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تقدیم 

به آنان که چندان زنده نماتدند که 
این حکایتها را بازگویند. 

و باشد که از سر تقصیر من 

که همه چیزراندیدم» 

همه چیزرا یه خاطر نسپردم؛ 

همه را به فراست درنیافتم. درگذرند. 


ازنشراین کتاب که کار نوشتنش اختامیفتهبود.خودداری کردم.تکلیف 

دربرابرآنان که‌هنوزدر قید حبات بودند, از تکلیفی که در قبال مرد گن به گردن داشتم؛ سبق 

میبرد. ام مرو ز که بههرحال.دستگاه منیت کشور کتاب راضبط کردهاست,دیگ جزاینکه 

بي‌درنگ در مقام انتشارش برآیم هیچ راهی ندارم. 
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پیشگفتار مترجم 


مجمعالجزایرگولاگ که اسناد ومدارك و شواهد آن به دستور شخص خر وشچف برای 
تدوین تاریخ حکومت شوراها وره آوردهای جانگداز و نکبت بار کمونیسم برای ملت 
روس و ملل دیگر روسیه گردآورده شده است کتابی است که اکنون به هم زبانها 
برگردانده شده است ودرهعه کشورهای جهان - جز کشورهایی که در جنگ کم نیسم 
گر فتارهستند - انتشار یافته است... و روبهمر فته. یدنامه میلی نها انسانی است که رنج 
بردند و طعمه مرگ شدند... گزارشی است که از گرداب خشم و طعله وترخم سر چشمه 
گرفته است... مرثیه ای است و کیفر خو استی... 

جلد اول مجمعالجزایر گولاگ مارا در دهلیز جهنم؛ در آستانٌ جهنم رها می‌کند. 
سولژئینسین در جلد دوم مجمع‌الجزایر گولاگ ما را به اعماق جهنم می‌برد. به 
بازداشتگاههای مرگ می برد( که خود پس از بازداشتش درسال ۱٩۴۵‏ مدت هشت سال 
در آن به سر برده است). 

سولژنیتسین در جلد دّم مجمعالجزایر ولاگ به شرح ««کشتار از طریق کاره یا 
«کشتار به وسیل کار»می بردازد, توضیح آنکه اکتر مردمی که بازداخت می شوند برای آن 
به زندنهاوبازداشتگاههای مجمع الجزایر گولااگ فرستاده می شوند که حکومت شوراها 
به کارگران بی‌مزد وبی‌مواجب احتیاج دارد. و شکنجه‌ها بدین گونه آغاز می‌شود... و 
همین انسانها هستند که یه جای اسب به گاریها... ویه جای سگ به درشکه‌های بر فی بسته 
می‌شوند تا بار بيرد و بر بیاورند. 

سولزنیتسین, در اینجاتاریخچه مجمع الجزاير رای تفصیل بسیار از آغازتا پایانس 
شرحمی‌دهد.ازندگی روز زندنان.ازننزندنی وسرنوشت بسیارنلخ اي 
از ملتی به تم زلدها (2) (زندانیان) حرف می‌زند و آن گاه شاهد عروج مذهبی و 


ده مجمیالجزایر ای 
روحانی خود سولژنیسین می‌شویم. 

درجلد دوم مجمعالجزایرگولاگ به قلب تاریخ وجغر افیای مجمع الجزایر می‌رویم. 
شاهد سر بر آوردن مجمع الجزاء از دریاء تاهد تحکیم و تولید مثل و تکثیر آن در سطح 
کشوری می‌شویم که سرانجام خودش به نوعی حومةٌ بیکسران بازداشتگاهها و 
اردوگاههایی تبدیل می‌شود.. و در اینجاء با کشوری آشنا می‌شویم که در سای کار 
کشا رگونه. مت تازه ای به ام ملت بردان زندگی می کند کم کم غشته رسوم و خلاق و 
اصطلاحهای این بردگان (زندانیان) می‌شود. 

جلددوم مجمعالجزای رگرلاگ فرهنگ» بازداشنگاههای مرگ است که دهها سال در 
میان دهها میلیون بومی. مجممالجزایربابرجا مانده است, مجم الجزایری که برای 
خودش آبینها و قاعده‌ها وقان نها وراتها وطیقهها سلسله مرتی درد وین ومان 
مجمع الجزاير. همان زها هستند. قومی که در تاریخ بشر منحصر به فرد است, ویگانه 
قومی است که به سرعت نابود می‌شود و با همان سرعت هم تکنیر می‌یابد و تولید مثل 
می کند. زیر که امواج پیابی بازداشنهای فشرده و«دگر وهی» به سوی مجمع الجزایر روان 


برای انسانی که از این مهلکه جسته است و می خواهد به تنهایی به توصیف چنین 
دهنتهایی بپردازد, اتمام چنین کاری محال است آما با این همه, سولنیتمین به ال 
می‌گوید: «برای آنکه بدانیم دریا چه مزه ای دارد. به جر عه ای بیش 


جلد سوم مجمع‌الجزایر, جلد آخرین اثری است که چون بنای فناناپذیر ی به یاد 
میلیونها قر بانی استبداد در اتحاد شو روی برافراشته شده است. سو لژنیتسین در اینجایه 
بررسی واپسین دوره فرماثر ویی استالین وف منرواییجا نشینانش می پردز 
قرن پس از آنکه انقلاب, زندانهای با اعمال شاقه را از میان برد این 
بازدا شتگاهها جه گونه از پدید آمدندو چه شد که به زودی با بازدا شتگاههای ویزه ای که 
به سیاسیها اختصاص داشتند و هر زندانی, درآن, مثل بازداشتگاههای نازیها, بای 
خودش نمره داشت, درآمیختند ویکی شدند. واين کارها درست درسه سال پس ازدادگاه 
نورنبر گ انجام گرفت.درصورتی که بشر یت آه ازدل برمی آورد و جنین می گفت:«چنین 
چیزی هر گزدیگر پدید نخواهد آمد». وامر وزمو رخ ما رکسیستی که می خواهد مسئولیت 
سرنوشت قر بنیان را به گردن قربانان بندازد. این سوال را ب میان می آررد: «چر اهیچ 


بازده 


مقاومتی نشان ندادیدا». سولزنیتسی ین در اینجا فرمت را غنیمت میشمارد وبا شر 
تاریخچة خارق اعد فراره, اعتصابها وشورشهاو عصیانهای سر شار از حماسه ای که 
در تاریخبازداشتگاههای شورری در دور* پس از جنگ, روی داده است وتاکترن هیم 
۳ به این سال جواب می‌دهد. 
جلد سوم مسئله دیگری هم به میان می آیدد ۱ 

رس نیتسین جواب می دهد که مطلقا چنین 
چیزی نیست و نظام بازداشتگاهها بسی خت تر شده وخشونت بس بیشتر ی پیدا کرده 
است. وآن تیعید درون مرزی که در جریان تصفیهگولاگ‌ه گر یبن ۱۵ میلیون دهقان را 
گرفت: وبعد. گریبان ملیتهایی را گ گرفت وهمه شان را بهدیار نیستی فرستاد, اکنون روش 
معمول و تعمیم افتهای برای از سر بازکردن و دورکردن عناصر ناسازگار شده است. 
سولژلیتسین می گوید که بسیاری از قهرمانهای بی نم رنشانی که دراین کتاب هستند و 
هنوز نمرده اند, همچنان در بازداشتگاههای مجمع الجزایر به سر می برند. 


خلاصه, مجموعة مجمعالجزایر گرلاگ شرح یکی از 0 جنایتهایی 
است که تاکنون در تاریخ جهان, علیه بشریت صورت گرفته است و گزارش کاملی از 
تاریخ ونحوه کارووسعت‌دستگاهی است ست که امش باه شتگاه مرگ است. کدی 
که در این کتاب به چشم می‌خورد این است که مجمع الجزایر گولاگ از لحاظ مذهبی 
آخشته بهایمان عمیقی است, وناگفته نماند که سولژنیتسین راه ایمان آوردن به خدارادر 
زندان از یك دانشجوی جوان دانشگاه مسکو ید ی گیرد. 

اهمیت مجمع الجزایر ولگ از حدود«قضیه» شوروی فراثرمی‌رود. انسان‌بی سلاح 
دربیکارنابر ایری که باقدرت 


زمینی وتجاوزبینه و نیرنگ بازآغازکرده است, درخلال 


قرنهاء در هیج گوشه‌ای ازروی زمین. مدافعی روتن بین مر ویر ومندتر وحلالزاده تر از 
سول | نمی کند واین حلال‌زادگی وشرعیّت.زده دوجیزی است که هیچ داز 
بد گویان جیره خوار و نابینای او نمی‌تواند انکار کند: یکی عذابی که دیده است ودیگر. 
نبوغی که دارد 
مجمع الجزایرگولاگ که سو لژئیتسین اسمش را پژوهش ادبی گذاشته است. درب 
گمرآهیهاوانحرافهایتبهکا رنه ترن بیستموایده و لویهای استبدادی اش, حقیقنی را 
بزنی گوید که در نظر اول ناگفتتی و تشریح‌نابذیر به نظر می‌آیند. برای اينکه 
مجمع الجزایر به هیچ وجه داستان نیست, زاده تخل نیست. اثر هثری تازه ای است که 


دوازده . مجمع‌الجزابر گولاگ 


شکل و قالب تازه ای دارد. بی گمان, مجموعه اسناد و مدارك, مجمو عه «نقل قول»های 
رسمی ر مجموعةٌ «شهادتها» است. و سلسله‌ای از خاطره‌های خود نویسنده است. و 
همین اسناد ومدارگ و همین قولها و شهادتها است که مواد و این کتاب را به وجود 
مر آوزیز 

به نظر سولزنیتسین, «بدی» از همان آغاز حکرمت شوراهاء از اصل حکومت يك 
حزبی, از اصل استقراريك حزب نیر ومد و مطلق العنان سر چشمه می گیرد که پایانش 
استقر ار قدرت پلیسی است. «بدی» از همان ایده ولوژی مارکسیسم و به زبان دیگر. از 
فطرت و ماهیت و همه آن ایده لولوژیها و جهانبینبها سرچشمه می‌گیرد که جا 
وجدان اخلاقی ومعنوی وروحانی فردمی شوندو اجازه بدی کردن به مردم می دهند ودر 
عین حال به مردم اطمینان می‌دهند که در راهنیکی گام برمی‌دارند. 


عبدالله توکل 


درسال ۱۹۴۹ ,من وتنی چند ازدوستان به گزارش شایسته توجهی بر خوردیم که درمجلاً 
طبیعت, اکادمی علوم. انتشاریافته برد. در آن گزارش, به حر وف ریز, نوشته شده بود که در 
خلال کاوشهایی در حوزه رود کولیما (1601[00),به نحوی از انحاء به کشف توده اییخ 
زیر زمینی توفیق یافته آند که گواه رود کهنی می‌تواند باشد که دستخوش انجماد شده 
است ودر این رود نمونه‌هایی هم از حیوانهای یخ‌زده پیدا شده اند که دهها هزار سال 
می زیستهاند. به شهادت دانشمندی که خبر نگار مجله باشد. این ماهیها یا سندرهای آبی 
چندان تر وتازه مانده بودند که اعضاء گروه کارش بی‌درنگ یخ را شکسته اند و این 
نمونه‌های دور پیش از تاریخ را جا به جا با ولع و لذت خورده اند. 

خوانندگان اندك این مجله بی گمان, از شنیدن این خبر که گوشت ماهی ممکن است 
چنان مدتی درازدر میان يخ ترو تازه بمانده دستخوش تعجب شدند اما شمار کسانی که 
توانستند به مفهوم حقیقی وحماسی این گزارش دور از احتیاط راه ببرند. ازاین‌هم بسی 
کمتر بود. ۱ 

ما مدمه که طی یبرد يك راست, هم صحنه را تا کمتر ین تفاصیل آن, به 
نصور آوردیم:آنان که در این کاوشها مشارکت داشتهاند. یخ را با عجله‌ای دیانهوار 
شکسته اند تلع ماه هي شناسي »رازم پا اه به ضرب آرنج راهی برای 
اندوشقه‌های گوشت هزاران ساله را از چنگ همدیگر ربوده اند, کشان 
کشان تا پای آتش برده اند. یخ گوشت را آب کرده اند و برای سیر کردن شکمشان با 
حرص وولع خورده اند. 

واگر ما به کنه قضیه پی بردیم. برای این است که خودمان در زمره آن گر وه کاوش 


چهارد.. مجم‌لجزایر کدی 


بودیم. که ا اف اد آن له نرومند ها ۱2/1 بودیم 


قبیله روی زمین که می تواند 

شت سمندر آبی را با ولع و ذت بخورد. 

و اما کولیماء بزرگ‌ترین و سرشتاس ترین جزیره و قطب قساوت آن سرزمین 
شگفت آو رگولا ک (وهان0) است که از لحاظ جغرافیایی چون مجمع الجزابری قطعه 
قطعه شده است اما از لحاظ روانی مثل قاره ای به هم جوش خورده است, آن سر زمینی که 
به تقریب ناپیدا وبهنقر یب پرواس ناپذیر است و قوم و قبیلٌ زكها در آن سکونت دارد. 


واين مجمع الجزایر. آن سر زمین دیگر» سر زمینی را که دبهنه اش جا گر فته است.به 
مانند مرقع غول پیکر, به خطوطی چلیهاوار خانه خانه کرده و به نقوش خال خال گونه 
آراسته است. چرن نگینی که در انگشتر ی نشانده می شود. در شهر هایش لتگر انداخته 
است رمنل سنگی که بر فرازدره ای معلق مانده باشد. بر فرازخبابانهایش خم شده است. 
با این همه,برخی ازمردم کمتر ین چیزی حدس نزدند. وبسیاری دیگر بیش و کم چبزی 
مهم 

اما تو گفتی که زیستن در جزیره‌های مجمع الجزایر قدرت 
بود, زیر | که خاموش می‌ماندند ودم نمی زدند. 

دوراهة دور از اننظاری که تاریخ ما پید| کرد میذآن شد که ذره ای از حقیقت, در بر 
این مجمع الجزایر.ازبرده بیر ون فتد. با این همه همان دستهایی که بر دستهای ما دستبند 
زده بردند. ام وز, آشتی جویانه, کفشان را پیش می آورند:«نه! نباید درگذشته کند وکاو 
کرداهر کس که اسمی از گذشته. اززمانهای گذ شته یبرد يكك چشمش را بای درآورد!»اما 
مثل بدینگونهپایان میپذبرد:«هر کس که گذشته را فراموش کند.باد هر دو چشمش‌را 
درآوردا» 

سالهامی گذرد. دهها سال‌می گذرد وجای زخمها وزخمهای گذشته رانا قيامت ازمیان 
می‌برد. درجر یان این دوره. برخی از اين جزایر شکاف برداشتهاند. آب شده اند ودریای 
فراموشی قطب. به صدای امواج خویش, بر ای‌شان لالابی می خواند. وروزی ازروزها, 
در قرن آینده این مجمع الجزایر, رهوایش, و استخوانهای مردمش که در اندرون توده 
یخی, گر فتار انجماد شده‌اند. مثل سمندر آبی باورنکردنی. هیجانی شدید برخواهند 
انگیخت. 

من چندان نهر نخواهم داشت که تریغ مجمعالجزار ابو یسم: هرز فرصت 


نند. و تنها, کسانی که مدنی در آن اقامت داشتند» همه 


۱. 216 (2808,2۵6 در جمع 267) عنوان رسمی 000:>ا0ه.2 [زندانی] 


پاتزده 


تفحص در اسناد و مداركبایگانی بهمن‌داده نشد. امامگر چنین فرصتی تا قيامت به کسی 
داده می شود؟» آنان که خواهان به یاد آوردن نیستند. وقت بسیارداشته اند (ووقت 


خواهندداشت) که همه اسنادراء تا واپسین سند ازمیان بیرندومر | کز استاد را جاروبزنند. 

من که دوره یازده سل سارت خویش راء در آنجا,نهبه جشم نگ وروسیاهی, وه 
چشم کابوسی مدهش نگر یسته ام من که به 0 دنیای‌دهشت باربوده ام از 
این چیزها گذشته. امر وز که از حسن تصادف, گزارشهای بسیار, ونامه‌های نازه بسیار به 
دستم سپرده ده است. شاید توفیقبیابم که دوسه قطعه استخوان و کمی گوشت, گرشتی 
که ازاین گذشته, هنوززنده است. از قبر درآورم. وازاستخوانهاو گوشت آن سمند رآبی 
که از قضا هنوز زنده است. گزارشی بدهم. 


یادداشت نویسنده 


این کتاب نه اشخاصی افسانه ای وزاده تخیل در برداردنه حرادثی که ساخته وپرداخت 
تخیل باشد. انساتها ومکانهاء در اینجاء ب نام‌راستینشان خوانده شده اند. هر گاه که حرف 
اول نامشان آورده شده است. بنابهملاحظات شخصی بوده است. و اگر به هیچ وجه نامی 
ازایشان برده نشده است, برای این است که حافظه انسانها نترانسته است نامهای ایشان 
را در لوح خود نگهدارد. ما هم حوادث درست به آن گونه‌ای که گفتهمی‌شود, رخ داده 
است, 

نوشتن این کتاب از حیطٌ ندرت يك تن بیرون بود. گذشته از آنچه - در سایة پوست و 
استخران, حافظه, حس شنوایی وحس بینایی خو یش از مجمع الجزایر بمرون بردم؛ 
مدارك و اسنادی که برای نگاشتن این کتاب به کارم خورد, از گزارشها, یادداشتها و 
نامه‌های دویست وبیست وهفت شاهدی فراهم آمد که نامهایشان دراینجا آورده می شود. 

(سیاهه ۲۲۷ نام ضمیمه است.) 


اظهار تشکری که من اینجا از ایشان می کنم, تشکر شخصی نیست: این کتاب ار 
مشترله ودوستانه ما به یاد کسانی است که شکنجه‌ها دیدند و کشته شدند. 

دلم می‌خواست که ازمیان این سياهه, از بزرگواری آن کسانی یاد کنم که سخت کار 
کردند و یاریم دادند که این کناب مستند یه منابع و ما خذ و تعلیقه‌هایی باشد که از اعماق 
کنايخانه‌هاي امروز... یا از کتایهایی درآورده شده است که از دیر باز از قفسه‌های 


هیجده . مجمعالجزایر گولاگ 


کتابخانههابیر ون برده شده ونبود گشته است. چندان که حتی بیدا کردن نسخه ای هم که 
نگهداشته ده باشد, سرسختی بسیار می خواست. ودلم می خواست که, بسی بیشتر از 
این به ستایش کسانی بیردازم که در نهفتن این دستنبشته دردقایق دشوارس سپس س در 
تکثیر آن یاریم دادند. 

اما وقت آن نرسیده است که پتوانم جرأت ذکر نامشان را به خویشتن بدهم. 

موف این کتاب می بایست زنداني پیر جزایر سولووکی(5010۷10)-[ سولووتسکی 
(500۷0150] - یعنی دیمیتری پشر وویج ریتکووسکی ( ۳۵۲۵۷6۸ ندازط 
۷0۷ باشد - اما نتیجه نیمه عمری که در آنجا به سر آورد (یادداشتهای 
بازداشتگاههایش هم به همین گونه نیمه عمر خوانده شده است) برایش سکنه و فلجی 
پیش‌رس شد. وجون‌دیری بو که قددرت تکلم از کف داده بود. توانست تنها دوسه فصلی از 
این کتاب را که اتمام افته بود. بخ اند و یقین پیدا کند که همه چیز گفته خواهد شد. 

اگر نو آزادی نامدتی درازهم بر کشورمن نتابد, واگر دست به‌دست دادن اين کتاب 
خطری بزرگ در برداشته باشد, اد سهسگزاراه از جانب دیگر ان از جانب آنان که 
نابود شده اند. به خوانندگان آینده اش» هم درود بفر ستم. 

درسال ۱۹۵۸ که ین تب را از کرد ازوجودهي اداشتی یچ کنایی دبا 
بازداشتگاهها ر اردرگاهها خبر نداشتم. در جر بان کار خر یش, نا سال ۱۹۶۷, رفته رفته از 
داستانهای کولیما نشته وارلام شالاموف (۵18:00۷) ۷۸:۵۳) و یادداشتهای د. 
وینکو وسکی. ا. گینزبورگ (ع007تاون6 ۰ او, آدامو وا-اسلیو زبرگ (-۸۵۵ 0۰ 
و5(:026 ۰ ۳0۷۵) آگاء شدم - ر در جریان داستانم به این کتابها و نوشته‌ها به عنوان 


آثاری که همه ازهستیشان آگاهی دارند (و با همه اين چیزها, سر انجام چنین هم خواهد 
شد!) اشاره و استناد کرده ام. 

و اشخاصی جون م.یا. سودراب - لاتسیس (دنعاضا - 50۵5۵ .ق1 :8)عن. و 
کریللکر (1(۸۲80 ۷۰ .۱۷) که چندین سال دادستان کل بود - و جانشینش 1 
ویشیدسکی (۷۱۵9051 ۸۰) با آن حقوقدانان همدستش که محال و ممتنع است که در 
میانشان مقام سمتازی به ای. ل. آورباخ (۸۷۵:۵00 .1 .) نداده یه رغم قصد و نیت 
خودشان, به خلاف تمایل و ارادء خودشان, مدارك و اسنادی گرانبها برای این کتاب 
فراهم آورده اند بسیاری از قضایای بزرگ, حتی ارقا و آماروهمان هوایی را که استنشاق 
می کرده اند, نگه داشتهاند. 


مدارك راسنادی هم برای این کتاب به توسط سی وشش نو یسند* شوروی» ودررأس 


نوزده 


همه ماکسیم گورکی (2071) 32:76), فراهم آمده است که نو یسندگان کتابی ننگین 
دربارةبلومو رخانال ([310:007102)-تر عةدریای سفیدبوده اند, نخسنین کنابی که 
در دنبای آدب روس به مدح و تمجید کار پردهمنشانه پرداخته است.۱ 


۷ باومورخانال- نع استالندرمیندریایسفیدودیایبالال-مسکوسسال ۱۹۳۴ این 
مجمرعه با مقاله ای به قلم گورکی به عنوان حقيقت سوسیالیسم آغازمی شود. 


دك زمنی پیش از 


(قوریه 


۴ در بناهگاهی: شیارا 


دردورهدیکناتوری که ازهر سو درمحاصره دشمن بودیم.گاهی مداراوملایتی بی‌جا 
نشان دادیم 

از گفتههای کریکو 

در محاکمه حزب صلعتی 


فصل اول 


بازداشت 


مردم چهگونه این مجمع الجزایر پشت پرده میروند؟درهر ساعتی,وسیلٌحمل ونقلی, 
ازهواپیما وقطار گر فنه تا کشتی, به سویش به راه‌می افتد. اما هیج يك ازاين وسایل حمل 
ولقل, لوحه‌ای ندارد که خبر ازمقصد بدهد. و کارکنان گیشه‌های بلیت فر وشی یا کارکنان 
دوابر و دستگاههای مسافرت و سیاحت درون مرزی یا ۱ 
صورتی که بلیتی به مقصد آنجا بخواهید, گرفتا تعجب می‌شوند. زیر که نها مجموع 
این جزایر خبری دارند و نه چیزی درباره یکی از جزایر بی‌شمار این مجمع الجزایر 
مي‌دانند. هرگ نام ان جزیره‌ها را نشنیده اند. 

کسانی که برای اداره امور مجمع الجزایر رهسهار آن دیار می‌شوند. راهشان از 
مکتبهای ۱۲۷۲ می گذرد. 

کسانی که برای نگهبانی زندانیان روانةٌ مجمع‌الجزایر می‌شوند. به توسط 
کمیساریاهای لشکری به خدمت پذیرفته شده اند. 

وکسانی که مثل شما ومن, ای خونندةعی برایمردن رن آنجا ی شون راهی 
بیش ندارندو این راه که یگانه راه چون وچر اناپذیر مجمع الجزایر باشد. بازداشت است. 
بازداشت!ومگر نیازی به گفتن هست که این بازداشت. درکن پورگ 
شم است وصاعقه ای است که یکسره بر سرتان فرودمی آید؟ که زلزل روحی جانفرساو 
کمرشکنی است که برخی ازمردم نمی تانب آن خو بگیرندودر نتیجه دی وان می شوندا 

جهان به تعداد هر چه موجود زنده هست. محوردآرد. هر يك ازما محو رجهان هستیم. و 


ریست (000:0) در 


۱. نم مختصر ومفّف «وزارت کشوره اتحاد شوروی است که از نخستین حروف سه کلمهپدیدآمده 
است. و ناگفته نماند که ۸۷۵ از سال ۱۹۳۴ آرگانها را به زیر بال خود گرفته است. 


بازداشت ۳ 


این جهان,بههنگامی که صفیر« شاد اشت شده اید » از میان دو لب به سویتان می آید. 
دو نیمه می‌شود. 

اگر, شماء شخص شما, بازداشت شدید. مگر ممکن است که چیزی دیگر را در برایر 
این زلزله فراری مانده باشد؟ 

اما مفزتاریکی گر فته شان قدرت فهم ودرك این شکستگیها وجابه جا شد گیهای جهان 
را از کفشان ربوده است و باريك بین‌ترین آدمها مثل ساده ترین آدمها که در میان ما پید! 
می شوند. دربهت وحبرت فر ومی‌مانند و از تجر به ای که در سر تاسر يك عمر اندوختهاند. 
چیزی جز این دو کلمه به چنگ نمی آورند: «من؟ چرا؟» سوالی که پیش ازماءمیلیونها و 
میلیونها بار به زبان آمده است و هرگز جوایی نشنیده است. 

بازداشت در يك دم- به نحوی تحی ر آور, از جایی به جای دیگر می بردتان, در جایی 
دیگر می‌نشاندتان, و از حالتی به حالت دیگر درمی آوردتان... 

دراین ره پر پیج وخم که زندگی ما باشد,چه در آن دیق کب دلیشادمن به تاخت 
رفته ام وچه در آن دقایق که من روح لعت زده وم ب پایکشان پای کشن به حر کت 
درآمده ای بارها و بارها | اق افتاده است که از بر ابر پرچینها وپر چینها و بازهم پرچینها 
-برچینهایی ازچوب کرم خورده؛ دیوارهای گلی, حصارهای بنونی یا نرده‌های آهنی 
بگذریم. هرگزنبر سیده بودیم پشت ابن پرچینهاودیوارها و حصارها چه هست. هرگزنه از 
طر یق جسمانی, به وسیلٌ چشم. نه از طریق ذهنی, درصدد بر آمده بودیم که به آن سوی 
دیور بنگريم ما درست درهمین جا است که سر زم نگولاگ جلو چشم‌ما, دردوقدمی 
ماء آغازمی شود. درب دیگری‌هم‌هست که باید گفته شود: هر گزدر این 
دیوارها به رجوددریچه ها ودرهای پست بی شماری که سخت جفت شده است وبه دقت در 


پرده استتار مانده است, پی نبرده پودیم, در صورتی که. این درهاء همه این درهاء برای ما 
ساخته شده بود, و اکنون یکی از این درهاء شوم و منحوس, چارطاق باز شده است و 
چهاردست آدم, چهار دست سفید که عادت به کار کردن ندارنده اما می توانند بگیر ند و 
می‌توانند خوب چنگ اندازند. پایمان دستمان, گریباتمان, شاپکایمان, گرشمان را 
می‌گیرند ومثل کیسه تو می‌اندازندمان, در صورتی که پشت سرمان, دری که به سوی 
زندگی گذشته‌مان باز می شد. به هم کوفته می‌شود و تأ قيامت به رویمان بسته می شود. 

همه چیز پایان می‌پذیرد. همه چیز متوقف می گردد. شما بازداشت شده ایدا 

و شما بازهم هیچ جواب دیگری جز این مأمأة بره مانند پیدا تعی‌کنید: 

«من؟ چراکه 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


این است بازدا فروغی که چشم را خیره می کند, به انضمام ضر به ای, هماندم: 
حال را به سوی گذشته بس می‌زند و محال را به شکل حال کامل وتاأم درمی آورد. 

همین وبس: وشما دیگر نه در نخستین ساعت, نه در نخستین بیست وچهارساعت 
می‌توانید از چیزی سرد بیأورید. 

ودر آن عالم یأس, نوری چون تورماء سيرگ, مئل بازیچه,بازهم جلو چشمهایتان 
برق می زنده «اشتباء شده است! قضایا روشن می‌شودا» 

وهر جیزی که نون تصویر میتی بر سنت, تصویر مأوف وممهود. و حتی نصوبر 
ادبی بازداشت در بردارد, به‌روی‌همتوده می شود, زاين بس,نه درحافظ بهت زد شما, 
که در حافظه خانوادهتان وهمسایگانی که شر يك آپارتمانتان" هستند, شکل پیدامی کند. 

زنگ گوشخراتتی, شبانه. زده می‌شود یا ضرب خشنی بر در گرفته می‌شود, 
جکمه‌های پا نکرده, گستاخانه. نو می‌آید: ‏ عمال دستگاه امنیت که خواب ندارند. و 
شاهد وحشت زده ودرمانده ای که آلت فعل است به دنبالشان انداخته اند. (شاهد برای 
چد قر بانیان جرأت طرح چنین سوالی را ندارند,مأمو رها جواب را فرامرش کرده اند, 
اما قرارودستور چنین است... وباید. سرناسر شب, همان جاء سیخ بیایستد و سبیده دم 
پای هم امضاها امضاء بگذار... و برای اين شاهد هم که از رختخوایش بیردن 
آورده اند. چه شکنجه ای که درست » است! همه شبهایش باید صرف رفتن و آملین و 
مساعدت به بازداشت همسایگان و آشنایانش باشد...) 

بازداشت مبتنی بر سنّت چیزدیگری هم هست:دستهای لر زانی‌هستند که برای کسی 
که باید از خانه و زندگیش آواره شود, مشتی رخت. يلك قالب صابون, کمی غذا تدارك 
می‌بیند و آدم نهمی‌داند جه باید پا خود یبرد و نه می‌داند چه چیزی ممنوع است و 
نیکوترین طرزلباس پوشی کدام است. در صورتی که مأمورها در تتگنایتن می گذارند و 
رشته کارتان را می‌برند. 


«احتیاج به هیچ چیز نیست. غذایتان می‌دهند. آنجا هوا خوش است.» (همه این 
حرفها دروغ است: واگر دوتتگنایتانمی‌گذارندو«زودباش»«زودباش»می گریند, برای 
ارعاب است.) 


تصویر معمول و مألوف بازداشت. آن حادثههایی هم هست که پس ازرفتن بدیخت 


۲. چنین آپارتمانیآبار گروهی با مشتركه خواندهمی‌شود و چند خانوده با هم در آن زندگی 


بینوایی که برای بردنش آمده اند. اتفاق می افتد: نی ویی است که ساعتهای درازی در 
آبارتمان شما قلاب توی قفلها می‌اندازد. می‌درد. هرجه به دیوار آر 
می‌کند وروی زمین می‌ریزد, هرچه در گنجه و کشوها هست. درمی آورد. تکان می دهد 


شده است, 


پخش می کند. می برد و کوههایی ازاشیاء است که روی زمین توده می شود وچکمه‌هایی 
است که صدا می کند. موق تفتیش هیچ چیز مقس نیست. وقتی که برای بازداشت 
ایئو شین (10001176), مکانیسین لو کوموتیو, آمدند تابوت کوچکی در اطاقش بود که 
جسد فرزند تازه مرده‌اش را دربرداشت, حقوق‌دانهای ما بچه را از تابوت بیرون 
انداختند, جستجوها تا تابوت بجه گسترش بافت... وبیماران را از تختخو ابهایشان بایین 
می‌آورند و بندهای زخمها را باز مي کنند تا زیر شان راب "موقع نفتیش هیج کاری 
بی‌معنی به حساب نمی آید! در خانه چنوه روخین (16۳00:60001:006) گردآور آثار 
عتیقه. بر فرمانهای امپراترری (آن همه اوراق اوکاز 1/182 یعنی فرامینی درباره پایان 
جنگ با ناپللون وتشکیل اتحادمقدس واعلام‌بر گزاری آیین‌دعاء از سوی مردمبرای‌دفع 
رباء سال ۱۸۳۰ چنگ انداختند. از دست بزرگ‌ترین ثبت شناس ماء وستر یکوف 
(۷۵۵۱۲160۷), دستنبشته‌های کهن و بسیار گر انبهای تبتی‌رابه زور گر فد (وشاگردان آن 
مرحوم. به زحمت بسیار, سی سال دیگر, توفیق یافتند که این دستنبشته‌ها را از چنگ 
کاگه به [ 108 ]درآورند)به‌هنگامتوقیف خاورشناس نوسکی (۱۷6۷561), دستنبشته‌های 
تانگوت (80800116). اورا بردند (و کشف رمز این دستنبشته‌ها مایه آن شد که سی سال 
دیگر جایزه لنین (1.60[06),به عنوان جایزه بس ازمرگ, بهاوداده شود). مالك واسناد 
کارگر(6۵707) رادرباره اوستیاك های (هفا0) بنی سه یی ([160[956) ربودند: وبر 
الفبا و خطی که برای این ملت پدید آورده بود و کتابی که نوشته بود. رفم ممنو ع زدند- و 
انديشه گر ی, وصف این چیزها 
چنین می گوبد: دنبال چیزی 


مفصل است. اما تود؛ مردم, در مقام سخر 
م یگردند که د رآنجا نیست. 


۴.درسال ۱۹۳۷.درأئنایتاراجانستیتو دکتر زا کف (152221:05) کمیسبو ن» شبشه‌های اختراع 
اویعنی شیشه های لیزاتها (تا1) را شکست, در صورتی که علیلها و افلبجهای شفا یفته با علیلها و 
آفلیجهایی که دوره معالجه ومداوای خودشان را به سر می آوردند. در پی امون انستیتو به هیجان آمده 
بودند و التماس می کردند که این دوایمعجزآسارا نگ بدارند(اگر خبر رسمی‌راپاوربداريم, یزاتهاسم 
برده است. پس چرا نباید این سمها را به عنوان مدرگ جرم نگه داشت؟ 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


آنچه در خلال ضبط به دست برده می‌شود. و گاهی, آنکه برای دستگیر یش 
آمده‌اند. نأگزیر محصول ضبط نشده را به دوش می‌گیرد و می‌برد. مثل نیضا 
الکساندروتاپالجینسکایا (عتعادهنهاا۳ ۵ط۱۵20عا۸ معل() که کیف محتری 
کاغذها و نامه‌های شوهرش - آن مهندس بزرگ روسی -- را که مدام درکاروکوشش 
بود,به دوش گرفت وناگزیر شد که این باررا تا خانهایشان پوزه «ششدانگ باز»ایشان, 
بمرد. باری که تا قیامت رفته است و دیگر امید بازگشنی ندارد. 
آنان که پس از بازداشت به جای می‌مانند. گرفتار سلسلهٌ دراز زندگی ویران و 
زیر وروگشته ای می‌شوند. درصدد فرستادن بسته‌های مواد خوراکی برمی آیند: اما در 
همه گیشه‌ها این عوعوها شنیده می‌شود: «نوی سياهة ما چنین اسمی نیست!» «اینجا 
چنین کسی نیست!», «هرگز اسمی از او نشنفه یم و تازه. در روزهای بدبختی, در 
لنینگر اد برای رسیدن به آن گیشه می‌بایست پنج روزو پنج شب به صف ایستاد وتنهها 
خورد.وشاید. خودآن کسی که بازداشت شده است, شش ماه دیگر بك سال‌دیگر, بنواند 
خبری اززنده بودنش بدهد یا آنکه بهاتان چو اب داده شود که «حق مکانیه ندارد» ومعفی 
چنین جمله ای این است که تا قيامت حق کا نوشتن ندارد. و«حق مکانبه ندارد», کم و 
بیش, این مفهوم مسلم را دارد که ثیباران شده است. ۲ 

چنین است تصویری که ما از بازداشت برای خودمان داریم. 

رمسلم است که بازداشت شبانه, به آنگونه ای که نگاشتیم, در کشو رما بسیار مطلوب و 
مقبول است, زیرا که مزایایبسیاری دارد. همین که نخستین ضربه به در کوفته شود دل 
همه سکن آپارتمان آزرعب و وحشت می‌گیرد. فریانی از رختخواب گرم بیر ون آورده 
می شود.هنو زدستخوش نانوانی نیمه خواب آلودگی است. گیج وبر یشان حواس است. 
در بازداشتهای شبانه. عمال دستگاه آمنیت از حیث نیر وبر تری‌دارند: در بر ابر يك تن که 
هنوز جلو شلوارش را نبسته است, چندین نفر هستند و اسلحه دارند. در خلال مدتی که 


۴. به عبارتدیگرههنگامی که یکی ناپدیدمی شودواثری ازخو بش به جای نمی گذارد گر میترین 
نزدیکانش, زنش مایرش. (... سالهای سال نمی‌دانند چه به سرش آمده است. در اوضاح و احوال 
لعنت زده ای زندگی می کنیم.» خوب گفته است؟ بدگفته است؟ این مطلب ا زمره امه ای است که درسال 
۹۹۰ به قم للین,به یا بایوشکین (90006:6ظ) نوشته شد. اما بگذارید تا بی پرده حرف بزتیم: 
بابرشکین بهمنظور قیام به حمل اسلحه می‌پرداخت و در این اوضاح و احوال بود که تر بران شد. 
می‌دانست به چه قماری دست زده است... درا ره‌هابی که ما باشیم. چنین حرفی نمیتوانزد. 


بازداشت. ۷ 


ممکن است کار تدارك و تفتيش دوام بياید. بیم آن نمي‌رود که خیل محتمل هواداران 
قر بانی‌دم در خانه ازدحامی به راه اندازند. حمله وهجوم پلیس به عمارتی» سپس به عمارتی 
دیگر, وفردا به سومین یا چهارمین عمارت به تدریج ودور از عجله صو رت می گیردوهمین 
امر امکان می‌دهد که آزوجود افرآد پلیس به نیکوترین وجهی بهره برداری شود و شمارهٌ 
مردمی که به زندان انداخته می‌شوند, چندبر ابر شماره افرادپیش گفته, افر اد پلیس شهر, 
باشد. 

و از ابن چیزها گذشته, بازداشتهای شبانه حسن دیگری هم دارد: نه آپارتمانهای 
همسایه ونه خیابانهای شهر می‌توانند ببینند که در يك شب چند نفر برده شده اند... این 
گرنه بازداشتها که یاعث خوف و وحشت ین همسایگان است, برای‌دورترین 
همسایگان حادثه ای نیست. گو یی که چیزی اتفاق نیفتاده است. همان رشته اسفالنی که 
شبانه عبورماشینهای سیاه زندانیان را می بیند روزء شاهد رژه جوانان و پرچمها و گلها و 
سر ودهای شادمانه‌شان می‌شود. 

اما آنان که دستگیر می‌کنند, آنان که کارشان پاك بازداشت کردن؛ و تنها بازداشت 
کردن است. آنان که دهشتهای قر بنبان بازداشت به گمانشان حدیثی مکر ر, حدیثی بس 
ملالت بار است,درباره نحوه بازداشت ظن و تصوری بس گسترده تر درند. در ین زمینه, 
تموری وفلسفه ای‌دارند ومیاد! سادگی وزودباوری‌مايهُ آن شود که تصوری خلاف این به 
مفزتان راه بیابد. بازداشت شناسی فصل مهمی از درس زندان شناسی عمومی است و 
بر بای یکی از تتوریهای سنگین و پروپا ترص زندگی اجتماعی استوار شده است. 
بازداشتها طبقه بندی شده اند و این طبقه بندی بر معیارهایی گوناگون, بازداشت در روز 
ررشن, بازداشت شبانه,بازداشت در محل اقامت, درمحل کار, در سفر, بار اول و باردوم: 
جداجدا یا گر وهی بنیاد نهاده شده است. بازداشتها به حسب میزان نعجب و حیرتی که 
خواسته می‌شود. به حسب میزان مقاومتی که گمان برده می شود. نشان داده شود. ازهم 
بازشناخته می‌شوند (اما دردهها میلیون مو رد.مطلق انتظار هیج گونه مقاومتی نرفته بود. 
رانگهی, هیچ گونه مقاومتی دیده نشد). بازداشتها به حسب سختگیر ی در تفتیشی* که یاید 


۵ اینجا هم زمينهجداگانه ای است: علمی هم به نام عم نفتیش وجوددارد. ( فرصت خواندن جزوه ای 
یانی که در آلماآتاء از طر یق مکانبه, درس حقوق می خوانند, 
زوه, سخت به ستایش آن عده از کار کنان پلیس می پردازد که در اثناویکی 
ازنفتیشها,اززیر وروکردن شش ‌هفت خر واربهن, شش مترمکعب هیزم,ودو گاری علوفه ترسی به دراه س» 


به دستم آمد که در این زمینه بر ای داز 


نوشته شده است. نویسند؛ | 


۸ مجمع‌الجزایر گولاگ 


صورت بگیرد. به حسب اینکه باید پیش از ضبط اموال سياهه برداشته شود یا سياهه 
برداشته تشود, به حسب اینکه بای در اتاق یا آپارتمان مهر وموم شود. به حسب اینکه باید 
زن را ازیی شوهر بازداشت کردو بچه‌ها را به ینیم خانه قرستاد یا بقیة اعضاء خانو اده راز 
دیارشان آواره کرد. یا اینکه پدر ومادررا یه بازداشتگاه و اردوگاه فرستاد» ازهم یازشناخته 


می شو ند. 

آری, آری, بازداشتها پشت سر هم صورت می گيرند اما شباهتی به همدیگر ندارند. 
اپرما مندل (38۵0۵60 1۳008), دختر مجارستانی» در سال ۰۱۹۲۶ از طریق کمینترن 
(160010۱670) درتا بلیت تثاتر بالشوی (190161:01), درردیفهای جلو, بر ای خودش دست 
وپا کرده بود. بازپرس کله گل (ا11586) در آن زمان با ری معا شقه داشت و ایرما به تثاتر 
دعوتش کرد. دقایق نمایش را به مه بانی بسیار به سر آوردند. وپس از نمایش, کله گل, 
وی را سوار اتومبیل کرد... و یکسره یه و بیانکا(ه01ه101)" برد. و اگر در یکی از 
روزهای پرشکوفه زوئن سال ۰۱٩۲۷‏ در کوزنتسکی موست (/۱۸05  )160260۸50‏ 
سرپل مارشالها"- لعبت موحنایی, آنااسکر یپ نیکو | (51000:60۷ مممش), را با آن 
گونه‌های گوشتدارش ببینید که پارچ پیراهنی آبی رنگی بر ای خودش خریده است وبه 
هنگام بیر ون آمدن از مغازه, به دعوت جوانی خودقروش و خودآرا سوار درشکه‌ای 
می شود (راننده که قضیه را به همان زودی دریافته است اخم درهم می کند, زیرا که‌هیج 
پولی از ارگانها نمی توان انتظار داشت) ‏ خوب, این نکته را بدانید که خبری ازمیعاد 
عشق درمیان نیست. بازهم,مثل‌هر زمان دیگر یکی ازآن بازداشتها است. يلك دقیق دیگر 
به سوی لو بیانکا پیج می خو رند ودر کام سیاء آن در بزرگ فر ومی‌روند. و اگر (بیست ودو 


نداده اند رهم برفهای زمینی را که جالیزکلخوز بوده است, رفهاند وپوشش آجری بخاری را پاین 
آورده اند, در چاه‌های مستراح کندوکاو کرده اند, لگنهای مستراح را بازدید کردهاد.لانه‌های سگها و 
مر خدانیها و کبوترخانها را کاوش کرد اند.بسترها را شکافته اند ضمادهاومرهمها را گنده اند وحتی‌در 
جستجوی میکر وقیلم روکش فلزی دتدانها را درآوردهاند. سخت به دا نشجویان سفارش شده است که 
کارها را با تفتیش بدنی آغازکنند و با تفتیش بدنی به پیان برسانند[برای اینکه ممکن است که یکی از 
هیام مضبوطه را کش رفته ‏ اشند.) وجند ساعت‌دیگر هم به همان محل ب گر دندوتفتیش را ازسر بگیرند. 

۶ ازخیایانهاومیدانهای مسکو مقر پلیس‌سباسی (چکاء گه ه اه ان 
دربردارد. 


۷. خیابانی در مر کز شهر مسکو, درزمان سایق به پاس فروشگاههای مد شهرتی داشت. 


که زندانی‌هم 


بازداشت ۹ 
بهاردیگر) ناخدا دوع بورکووسکی ([800710۷51)- با آن نیمتنه سفید و اودوکلنی اعلا 
برای دوشیزه ای کپكك می خرد. قسم نخورید که اين کيك. به عوض آنکه نصیب این 
دوشیزه شود به ضوب کاردمأمورهای 7 تیش قطعه قطعه نمی شود. و او یه دست خود 


برده نمی شود.. اوه نه ادر کشو رما بازداشت درروزروشن, پا در 
سقرءیاد تیوه ازرونق نیقتاده است. با این همه, پاك وپا کیزه انجام‌می گیرد و عجب 
آنکه قر بانیان هم, خودشان, دست به دست عمال دستگاه امنیت, تا حدود امکان رفتاری 
بزرگ منشانه وسر شار ازمناعت درپیش می گير ند تا مبادا که زندگان ببیتند که محکومی در 
آستانه تابودی است. 


نی تزان ی درزد. ویس از آن‌هر کسی را در خانه اش بازداشت کرد(اگر قرار 
این باشد که دری زده شود رئیس مزسسه است. نامه رسان است). هر کسی را هم نمی تون 
در محل کارش بازداشت کرد. اگر متهم سر کش و چموش باشد. صلاح در این است که 
دستگیر یش زمانی صورت بگیرد که از محیط معهود خود. خانواده خود, همکاران خود. 
دوستداران وه اداران خود, از نها نخانه‌های خود دور بوده باشد... باید مجال پید| نکند که 
چیزی را نابود کند. پنهان کند یا به دست کس دیگر بدهد. اگر نوبت» وبت کله گنده‌های 
حزب یا ارتش بود, گاهی, در ابتداء امر. شغلی تازه به ایشان می‌دادند قطاری مخصوص 
در دسترسشان می گذاشتند و در اثناء راه بازداشتشان می‌کردند. و اکنون آدم گمنام و 
ساده ای را درنظر بگیر ید که بازداشتهای گر وهی از وحشت سنگش کرده است ويك‌هفته 
می‌شود که نگاههای زیر چشمی و نحوست بار بالادستها شکنجه اش می‌دهد: ناگهان به 
کميتهُ محلی حزب فراخوانده می‌شود و از دهان اشخاص گشاده‌رو این پیشنهاد را 
می شنود که در ضمن استفاده از حقوق مدتی دریکی از آسایشگاههای سو چی (:۸)501۵1 
اقامت کند. بره ما از شنفتن چنین پیشنهادی سرایا به وجد و هیجان میآید: پس, 
ترسهایش بی جا بوده است. سهاسگزاری می کند. خوش و خندان به خانه اش برمی گردد 
تا چمدانش را ببندد. قطارش دو ساعت دیگر به راه می‌افتد. و به زن بی‌دست و پایش 
بدربیر اه می‌ گوید. سرانجام. خودش را به ایستگاه راه آهن می‌رساند؟ هنو ز کمی مجال 
: تخته بوقه. ولیوان آبجر به دست. می شنود که جوانی 
بمتهی درجزدوست دمن دلدش می زددهمر اه جای نمی آری: ی تایه نج[ ۳0۴ 
پیوتر ایوانیج متحیر و میهوت می‌ماند. دست وپایش را گم می کند: «به 


۸ بندری است در کتاره‌های دریای سیاه که به نله یس (0(66() روسیه است. 


۰ مجمعالجزایر ولگ 


گمانم, درست به جای نمی‌آرم؛ و با این همه...» جوان دوستانه ترین و مهر آمیزترین 
علاقه‌ها را نشان می‌دهد: «دست بردار» چه گونه نمی‌توانی به جایم بیاری, من بایست به 
یادت بیارم.» و به احترام بسیار سری. به علامت تعظیم در برابر زن بیوتر ایو انیچ فر ود 
می آورد: «اجازه می‌دهید؟... يك دقيقه دیگر شوهرتأن را پس می دهم.»زن اجازه می‌دهد. 
ناشناس بايكدنیا یگانگی ویکر نگی پیرترایوانی را با خودمی برد: تا قيامت یادست کم 


به مدت ده سال! 


در پیرآمو , ایستگاه راه آهن سرگرم کارهای خویش است و هیچ کس متوجّه 
چیزی نمی گردد... ای مردمی که درستدارمسافرت هستید. فرامرش نکنید که هر ایستگاه 
راه آهن برای خودش شعبه گه به نو (008060۷0)) و چند تا سلول دارد. 

اي جماعتی که خودشان را به نام درست جا می‌زنند. چنان اصراری شدید به خرچ 
می‌دهند که کسی که در جنگل بازداشتگاهها و اردرگاهها گرگ باران دیده نشده است, 
بیش و کم توانایی دررفتن از قید آن ندارد. مباد گمان ببر ید که چون در سفارت اتاژونی 
کار می کنید ومثلا اسم مبا رکتان الکساندر...د... (.۸۱6۸800:6...0) است, محال است 
که در روز روشن, در خبایان گورکی, در جوار دفتر مر کزی تلگراف بازداشتتان کنند... 
دوست ناشناستان, نا گهان.راهی ازمیان جماعت بر ای خود بازمی کند. دستهای در 
ثبر ومندش را که مثل تخت رختشوبی ساخته شده است, پیش می آورد تا در آغوشتان 
بگیرد:«ساشا (52002)!(ذره ای احتباط به کار نمی برد. هیج چیزر پنهان نمی‌دارد» همین 
قدر فر یاد می زند), رفیق عزیز! خدا سال است که یکدیگر را ندیده ایم...بیا... کمی کنار 
برویم تا مزاحم مردم نباشیم.» و درست, در همان دم که کنار می‌روند, سر کل ماشین 
پابیدایی (۲)۵۵:6۵ کنار پیده‌رو پیدا می‌شود. (دو سه روز دیگر, خبرگزاری تاس 
(۲55) اعلامی خشم آلودی در همه روزنامه‌ها به چاپ می‌رساند و به اين دعوی 
برمی خیزد که محافل آگاه اتحاد شوروی هیچ اطلاعی از ناپدیدشدن الکساندر...د... 
ندارند) اين گرئه چیزها که جای تعجب ندارد! صحبت تنها صحبت مسکو نیست» 
بروبچه‌های ما در قلب بروکسل به 
۷ در همان جا ربوده شد). 

باید حق ارگانها را اداء کرد: در عصری که سخن انیهای سخنر انان, نمایشنامه‌های 
تآترهای ماء نمونه‌های البسهٌ زنانه. محصول کار زنجیری می‌نماید. «بازداشتها» 


بازداشتهابی دست:زدند (ژورابلدنوف 1072 


٩‏ (به معنی پیروزی) نام اتومبيلی است که پس از جنگ در اتحادشو روی ساخته شد. 


بازداشت ۷ 


می تو انند حداکتر تتو ع را داشته باشند. دم‌در کلب در بانی کارخانه, جو از عبو رتان‌راارائه 
بی‌کنید و نام و نشانتان روشن می‌شود س دستگیرتان ی کنند و می بر ند. در بیمارستان 
ارتش, با ۳٩‏ درجه تب (مثل هانس بر نشتاین 307051610 ۳4۵05))بازداشتتان می کنند 
نفس پزشك در نمی آید. (بگذار صدایش درییاید نا ببیند!) حتی در روی تخت عمل, به 
هنگامی که سر گرم عمل زخم معده تأن هستند. (مثل ن. م. وروبیف ۱۰۸۸۰۷۵۲0۲0۷ 
بازرس مد ارس درسال ۱۹۳۶ ) بازد اشتتان می کنندو نیمه جان وخون آلود کشان کشان, 
به زندان مجرد مي بر ند (به همان گونه ای که کاربو نیچ :16۵۲001001161 به یادمی آورد): یا 
مثل ادیالو بنسکایا (6۵14داذ1,8 ۷۵۵[8) کوشش دارید تا اجازه دیداری با مادرنان 
بگیر بد که تازه در باره اش حکم داده اند, و چنین اجازه ای به شما داده می شود! در واقع؛ 
این اجازه مواجهه ای از آب درمی آید- که مو اجه ای با دستگیر ی و بازداشت خودتان 
است!- در فروشگاه خرش خوراك که مواد خوراکی تفنن پرستانه ای دارد. به دایره 
سفارشها خوانده می شوید- و بازداشت می شوید. به دست زایری سر گردان که محض 
رضای خدا به خانه تان آورده اید تأ شب را در آنجا به سر بیاورد, بازداشت می شو ید. بد 
دست مأمور ادارة برق که برای نوشتن رقم کنتور به 
می شوید. به دست دوچر خه‌سواری که در خیابان با شما تصادم کرده است, بازداشت 
می‌شوید. بازرس راه آهن, راننده تاکسی, تحویل‌دار صندوق پس‌انداز, مدیر سینماء و 
خلاصه, هریکی‌شان که باشد. قابل این است که یازداشنتان بکند و همیشه کارت 
خوشگلشان را که به رنگ درد شراب است و در اعماق جیبهایشان نهفته است. زمانی 
میبیتید که بسیار دیر شده است. 

از بس که ابداع بی‌جا, تخیل بی‌جاء و نیر وی مشیع در این راهها به خر ج داده شده 
است, موارمی هست که بازداشت حتی بازی هم می‌نماید, در صورتی که از دست 
«قربانی». به هر حال, هیج گونه مقاومتی ساخنه نیست... مگر عمال دستگاه امنیت, 
بدین گونه, می خواهند درست بودن کار خودشان و جاداشتن تعذد خودشان را نشان 
بدهند؟ در واقع. چنین می نماید که ارسال ورقه احضاربه همه بچه خر گرشهایی که تامشان 
در سياهه ها نوشته شده است بس می تواند باشد که با پای خودشان, درمو عدمقرّر, ودر آن 
دقیقه ای که گفته شده است, بسته رخت و لباس به دست. جلو درهای آهنی سیاه دستگاه 


تان آمده است. بازداشت 


امنیت حضو ریایندو آنجاء درزندانی مجرد. درمساحتی از کف زمین که بر ایشان پیش بینی 
اشده است. جای بگیرند. (رانگهیء کالخو زها درست به همین صورت بازداشت 
می‌شوند. گذشته از همه اين چیزها. کو آن کسی که خواسته باشد که در دل شب» در 


۲ مجمعالجزایر کولاگ 


سر زمینی که جاده ندار تا دم در کی آنان بر ود! به شورای محل خوانده می‌شوند و 
بازداشت می‌شوند. کارگر بی تخصّص را به دفتر کارخانه صدا می‌زنند.) 

به یقین. هر ماشینی برای خودش حدودی دارد که دیگر باری بیشتر از آن نمی تواند 
ببرد و اگر بارش از آن حدود فراتر برود, دیگر نمی تواند کار کند. در سالهای ۱۹۴۵ و 
۶ که سالهای تورم و احتقان وسنگینی بیر ون ازاندازه باروفشاربودو قطار پشت سر 
قطار ازاروپا می آمد ومی بایست همه شان را به يك بارهفر وداد به گولا گ فر ستاد.دست 
ازاین بازی بیهوده برداشته شده بود. خود تنوری‌هم فر وغش را سخت از کف داده بودو 
همه جنبه تقدس وآبینی اش مثل بل ربری که کنده شود به بادرفتهبو... باداش دهها 
هزار نفر دیگر چیزی جز صحنهٌ رقت بار رسیدگی به حضور و غیاب تبود: سیاهه بود و 
نامهایی که دادزده می شد. پیاده شدن از قطاری بود و سوار شدن به قطاری دیگر... و کار 
بازداشت پایان می‌یافت... و همه چیز خانمه می‌پذیر فت. 

دهها سال. علامت مشخصد بازداشت سیاسی در کشورما درست عبارت از گرفتن 
گریبان اشخاصی بود که هیچ گناهی ازشان سر نزده بود و از اين رو هیچ چیزی برای 
مقاومت آماده شان تمی کرد. اعتقادی به قضا و قدر دردل همه پدید آمده بود که هر کسی به 
موجب آن خو یشتن رامحکوم به نابودی می پنداشت. این تصورپید|شده بود که جستن از 
چنگ «گه به و | ن که وه دهم محال است, وانگهی چنین تصوری نظر به گذرنامهً 
درونمر زیمان "" بسیاردرست وبه جا بود. .حتی در پحبوح طاعون بازداشت هم که مردم» 
هر رون به هنگام رفتن به سر کار. خانواده‌هایشان را به امان خدا می‌سپردند. زیر| که 
اطمینانی نبود که شب به خانه‌هایشان بازگردند. یه تقریب هیچ کس نگریخت (و 
خودکشیهای انگشت‌شماری پیش آمد). و اين, درست همان چیزی بود که از مردم 
خواسته می‌شد. گوسفند مطیع, طعمٌ گرگ حریص است. 

این فرمانبرداری علت دیگر ی هم داشت که عبارت از ناآآگاهی مردم از نحوه عمل و 
نظام طاعون بازداشت بود ارگانها, اغلب, بر ای انتخاب کسی که باید بازداشت کردیا 
کسی که نباید بازداشت کرد. دلیلی مهم دردست نداشتند: کارشان اکتفاء به اجراء(طرح و 


بر نامه تولید)ی در زمینة «صنعت بازداشت» بود و آنچه بر ای اين منظو رد دست داشتند. 


۰.بهموجب نظ گذرنامُدرون مرزی» شهر وندشو روی‌مجبوراست که برایانتخاب محل اقامت 
ازپلیس اجازه بگیرد.مسافر تهای‌درون‌مرزی آزاد است. اما مساقر موف است که ورود خو یش را به‌هر 
نقطه ای در ظرف بیست و چهار ساعت به پلیس خبر بدهد. 


بازداشت ۳ 


حواله های رویهمر فته ای بود. سهم رحصّه ای بر ای بازاشت تعدادی معین برد. واقدام پد 
این بازداشتها ممکن بود که بر مبناء ق عده وقانونی با شد وممکن هم بود که جینه تصادف و 
یداه باشد. در سال ۱٩۳۷‏ در تو ووچر کاسك (۷0۷0106712551(), زتی پای به 
«سالون پذیرایی وراهنمایی ان که وءده» گذاشت تا جو یا شود که طفل شیر خو ار مادری‌را 
که همسایه اش بوده است و دستگیر شده است, چه کند... گفتند: «لحظظه ای 
ببینیم چد باید کرد.» زن حدود دو ساعت به انتظار نهست. و در همان سالون راهتمایی 
ار باب رجو ع. گر یبانش را گر فتندو بهزندان مجرّد اند ختند: طرحی جامع دردستشان بود 
که می بایست په شتاب انجام بپذیرد و همکارانی نداشتند که پی شکار به سراسر شهر 
فرستاده شوند.-واین زن با پای خودش به‌همان جا آمده برد!به عکس, آ نکه وه ده,نزديك 
ناحیه اورشا (0:01)؛ در پی بازداشت آندریی پاول ((۳۵۷6 ۸0۵»6), اهل لترنی 
(60۳[0ع1)» آمده بود. آندربی پاول در را باز نکرد. ازپنجره به بیر ون جست و گریخت و 
یکسره به سیبری رفت. واگرچه در آن منطقه به همان نام خویشتن زیست (و اوراق 
شناساییش آشکارا نشان می‌داد که اهل اورشا است) هرگ نهبه زند ان انداخته شد. نه از 
طرف ارگانها خو انده شدو نه کمتر ین سوء‌ظنی به اوپیدا شد. باید دانست که تعقیب به‌سه 
گونه است: تعقیبی که ازطرف حکومت فدرال است تعقیبی که از طرف جمهوریها است 
رتعقیبی که از طرف اولیاء امور شهر ستانها صورت می گیرد""... ودردوره ای که وباء و 
طاعون بازداشت بیدادمی کرد, درحدود نیمی از بازداشتهاء در چارچوب شهر ستانها بود. 
به عوض کسی که بازداشتش, به اقتضاء تصادف و اتفاق, س مثلا بر مبناء غیبت و 
سخن چینی همسایه, پیش بیلی شده بود. به سهولت ممکن بود که همسایه‌ای دیگر 
بازداشت شود.... کسی که به حسب تصادف در خلال بازداشتهای گر وهی,یا در آپارتمانی 
که به جای دام به کار می‌رفته است. دستگیر شده بودو بهپی وی آندربی پاول, اين تهو ررا 
پیدا کرده ود که دردم» پیش از تخستین بازجو بی, بگر یز دیگر نه دستگیر شد ونه به‌مقر 
پلیس سیاسی خوانده شد. هر کسی که می‌ماند و در انتظار پیر وزی وغلبه عدالت به سر 
می برد, به کیفر نبعید گر فتارمی آمد. و کم و بیش همه, قاطبه مردم؛ درست همین راه را در 
پیش گر فتند؛ بیرگی و ناتواتی نشان دادتد و خودشان را یه دست قضا و قدر رها کردند. 
این هم راست است که آن که وه ده, در غیاب کسی که پی اش می گشت. ازنزدیکانش 


۱ به این معنی که س به ترتیب - در سطح اتحاد شوروی, در سطح یکی از چهارده جمهوری 
اتحادشوروی س و در سطح شهرستانی به راه انداخته می شود. 


۴ .. مجمعالجزایر گولاگ 


التزممی گرفت که ازمحل بیر ون تروتد وطبیعی است که پرونده سازی پر ای آن کسانی 
که در محل می‌ماندند و ناگریز جورکش آن کسی که گریخته بود. می‌شدند» مثل بازی 
کودکانه آسان بود. 

سادگی وزودباوری‌همگانی. بیکارگی ردست روی‌دست گذاری‌همگانی در پی دارد. 
شاید برای بادائت شم نییند؟ وشاید همه چیزروبه راه شود؟. آ. ای, لادیژنسکی(.۸ 
زره سر معلم دهکده دررافتاده کولو گر پو (160!08) بود. در سال ۰۱٩۳۷‏ 
دهقانی در بازار,به او نزديك می شود و از طرف شخص ثالتی این پیام را به او می‌دهد: 
«الکساندر ایو انیچ (127۷40 ع:۸۱600۵) از شهر بیرون برو, اسمت توی سیاهه 
نوشته شده است.» اما او ماتد: بارهم کارهای مدرسه به گردهُ من است و بچه‌هایشان 
شاگردان من هستندء چه گونه ممکن است بازداشتم کنند؟... (ودوسه‌روزدیگر بازداشت 
شد) همه کس از اين موهبت برخوردار نیست که به اندازه واتیالویتسکی ( :۷ 
)- که در آن ز زمان چهارده سال داشت-_فهم و شمو رداشته باشد. 
شر یف به قرارمعلوم. زندان است. درحال حاطر. بابا توی زندان است. ووقتی که من هم 
بزرگ شدم, به زندان انداخته می‌شوم» (ودر بیست و سه سالگی به زندان انداخته شد.) 
اکثر مردم در سراپ امید رخوت زده می شوند. چون بی گناه هستید, چه دلیلی می توانند 
بر ای بازداشتتان داشته باشند؟ «اشتیاه شده است!» گر یبانتان رامی گیر ند و کشان کشان 
می بر ند وشمابازهم مستغرق استعاذه از قضاوقدرهستید: « 
قضیه ررشن شد, آزادم می‌کنند» دیگران یکجا و گر وهی به زندان انداخته شده اند. 
بی‌معنی است «امادراین جاهم. هر قضیه ای در پرده ابهام می‌ماند: باهمه این چیزها, آن 
یکی شاید....» اماءبه هر حال, شما یکی. به يقین. بی گناه هستیدا هنوزهم ارگانها را به 
چشم دستگاهی می نگر ید که طبق منطق انسانها کارمی کنند. ودربندر وشن کردن قضیه‌و 
آزادکردن بیگناهان هستند. 
در چنین اوضاع و احوالی» فرار به چه درد می‌خورد؟ و چه گونه می توانید, در چنین 
صورتی, مقاومتی نشان بدهید؟ وضع خودتان را پدتر می کنید. و نمی گذارید این اشتیاه را 
روشن کنند. و اين است که هیج مقاومتی نشان تمی‌دهید و سهل است که از پلهها, به 
گونه ای که دستورداده شده است. پاورچین باورچین پایین می‌روید تا همسایگان چیزی 
تشنوند ۱۳ 


شده است! وقتی که 


۲ .ازپی آن چه شکنجه‌ها که در بازداشتگاهها نمی بيتيم وچه آتشها که نمی گیریم:واگر هرمأمور ]| 


وانگهی, به درستی در برابر چه چیزی مقاومت باید کرد در بر ابر ضبط کمر بندی که به 
کمر پسته‌اید؟ در برابر دستوری که می‌گوید روی به گوشه ای بایستید؟ یا در مقابل 
دستوری که می گید از آستانة دریگذرید؟ هر یازداشت ازمشتی عوامل و لواحق خرد و 
ریزومشتی حوادث ناجیزتر کیب می‌یاید: چنین می نماید که هیج يك از این حو ادث, در 
صورنی که به تتهایی درنظر گرفته شود. به زحمت بحث نمی ارزد (در صورتی که همه 


دستگاه آمنیت, هرشب که برای میادرت به بازداشت یکی به راه می‌افتاد. اطمیتان نمی‌داشت که زنده 
برمی گردد؛ و اگر تاگزیر می بود که خانواده اش را به آمان خدا بسهارد؟ اگر, در دوره‌های بازداشتهای 
گروهی, مثلا در دوره‌ای که در لنینگراد ریع سکنه شهر را به زندان می‌انداختند [در دسامبر سال 
۲۴ پس از قتل کیر وف 1650۷ - مترجم فرانسوی] مردم. به عوض آنکه سرشان را در 
سوراخهای خودشان فرویبر ند و هر بار که در ساختمان زده مي‌شد, از ترس به ل زه بيفتند, این نکته را 
درمی یافتند که دیگر چیزی برای‌شان نمانده است که از کف بدهند. اگر, چند تنه, تبربه دست, پتك به 
دست, سیخ آتش به‌هم‌زنی به دست. يا آراسته به هرچیزی که به دستشان مي افتاده در دهلیز خانه شان 
کمین می کردند؟ زیر | که همه ازپیش می‌دانستیم که این جفدهای کاسکت به سرء حسن نیت ندارند,واگر 
بر مفزاین آدم کشها می کوفتند بیماشتباه نمی‌رفت.و اگر «نعش کش»این آدم کشها را که با آنرانندهیکه 
رننهادرخیابانمی ماند.به جای‌دوری‌می بردند با چر خهایش را پنجر می کردند.... ارگانها, زود ازحیث 
آغر روسیهٌ نقیه به مضیقه می افتدند وب رغم همه آن عطشی که استالین داشت. ماشین ملعون ومنهوس 
از کار بازمی‌ماند! 

مر واگر..وصداگر. آنچه درمانبود, عشق آزادی بود... وازاین بالاتر, نآ گاهی ازوضع حقیقی بود. 
ما هم نیر وهای جانمان را دریکانه انفجار نگام گسیخته ای که در سال ۱۹۱۷ صورت به کارزدیمتا 
ه مجلهوسیلٌ نیا خودمان را فراهمآوریم ازتندرددنب نید لذت برغ آرن ررانسام( ۸۳۵7 
0۴ به توصیف یکی از میتینگهای کارگری پرداخته است که در سال ۱٩۲۱‏ در یاروسلاول 
(187051811) بر گزار شد. کميتهُ مرکزی نمایندگانی به نزد کارگران فرستاده بود تا در زمينة مسئلً 
سندیکایی تیادل نظرهایی صورت بگیرد. یو.لارین (15306 .10۱0) نماینده جناح مخالف. به کارگران 
نوضیح داد که سندیکایشان باید درمقابل دستگاه دولت از ایشان دفاع کند وطبقه کارگر حقوقی به دست 
آورده است که هیچ کس حق تجاوزو سوء قصد به آن ندارد. کارگر ان در قبال سخنرانی اویه منتهی درجه 
بی اعتاء ماندند مطلقا درنمی یافتند در بر ابر چه کسی یا چه مقامی بهدفاع از خودشان ! 
آن پس. اي ماوقتی که نماینده وسخنگوی حزب رشن 
سخن به دست گر فت وکارگرآن را ه جرم عدم انضباط وسستی وتن پروری به ید ناسزا گر فت وطواستار 
ازخودگذشنگی. خواستار چندین ساعت اضافه کار می‌دستمزد. وتقلیل جیرخوار با, وانضباط نظامی 
ه کارخانه شد_این سخنر انی درمیان کارگر ان شورو اشتیاق و کف زدنها برانگیخت ]ماء بی‌قید 
و شرط و بی استتتاء سزاوا 


دارندواز 


حتقوق که گفته می شود, به چه دردشان می خوا 


رهم آن چیزهایی بودیم که از بی آن روزها رخ داد.... 


۶ .. مجمع‌الجزایر کولی 


اندیشه‌های قربانی در پیرامون سزال بزرگ و مهم «چرا» می گردد) اما بازداشت. یه 
تاگزیره زمانی صورت می گیرد که همه این عوامل و لو احق روبهمرفتهبه کار بیفد. 

ودرروح کسی که تأزه بازداشت شده است. چه حادته‌ها که رخ نمی دهد وچه انديشه‌ها 
که به کار نمی افتد! تدها شرح همین چیزها هفتاد من کاغذ می‌شود. احساسهایی ممکن 
است در این میان پیدا شود که هیج گمان برده نمی شد. 

درسال ۱۹۲۱ که ای گوتی دویارتکو (9:001:6ز0ط ۳6016 ) نو زده ساله بازداشت 
شد وسه مامو رجوان چکا دست به کاوش تختخواب و کمد رختهایش زدند. رم به جای 
ماند: چیزی آنجاها نبود» و از اين رو محال بود که چیزی پیدا شود. اما ناگهان دفتر 
یاددا شتهایش را پیدا کردند, دفتری که حتی به مادرش هم نشان نمی‌داد, وچون دید که 
چند گردن کلفت پیگانه و خصومت نمون بدین گونه سطوری را که نوشته است 
می‌خوانند, چنان دستخوش هیجانی محرب شد که سرتاپای لوبیانکا و نرده‌ها و 
زیر زمینهایش نمی توانست چنان هیجانی به باربیاورد. در بسیاری از مردم. احساسها و 
دلبستگیهایی که ازبازداشت لطمه‌می خورد. ممکن است بسی نیرومندتر از خوف زندانیا 
افکاری باشد که منطرق سیاسی دارد. کسی که در اندرونش آماد؛ خشونت نشده است. 
هميشه ناتوان‌تر از کسی است که کارش خشونت باشد. 

زرنگها باب بر واهایی که دردم بو می بر ند.بسیار انگشت شمارند. در سال ۱۹۴۸ که 
برای بازداشت گریگو ریف (60:80:360), رئیس انستیتو زمین شناسی اکادمی علوم 
آمدند. سنگر گرفت و مدت دو ساعت اوراق و اسنادی را آتش زد. 

گاهی بزرگ‌ترین احساس کسی که بازداشتش می‌کنند. تسکین خاطر و حتی... 
شادمانی است! این امر یکی دیگر از وجره طبیعت بشر است. پیش از انقلاب هم دیده 
شد: سردیو کو وا (56:۵(۵60۷8), معلمةٌ مدرسة یکاتر ینودار (۷۵۹۵06300۵07), که 
پایش در قضیه الکساندر اولیانوف (00هنا0 ۸۱۵/۵0476) به میان کشانده شد, به 
هنگامی تسکین خاطریافت که بازداشت شد. اما این احساس دردوره ای که وباءوطاعون 
بازداشت پیدادمی کرد, هزارمر تبهنیر ومندتر است. هنگامی که در پیرامو نتان, شب وروز 
دست ندرکار بازداشت کسانی متل شما هستند. ودرمقایل, چنین گمان می‌رود که بازهم 
نمی خواهند بهدنبال شما بيین. و بازهم در آمدن تأخیر دارند, صبر و حوصله از دستتان 
مي‌رود؛ به ستوه می آیید. چنین عذایی, بر ای همه, ونه تنها بر ای روحی که ضعیف باشد: 
پدتر از هر بازداشتی است. واسیلی ولاسف (۷1۵۹5۵۷ :آ(۷5) کمونیست بی باك و 
بی‌پرروابی که چندین بار دیگر هم فرصت یادآوری اش را در ایتجا خواهیم داشت, ید 


بازداشت ۷ 


توصیههایدستیرانی که مین ار دی ون از حزب داشت. گوش نداد نگ یخت ما تاب 
و توان از کف داد چون می‌دید که همه رهبران ناحیهٌ کادی (در سال )۱٩۳۷‏ بازداشت 
شده اند و با اين همه هنوز کسی برای یازداشتش نمی آید. تنها متحمل آن ضربه‌ای 
می توانست باشد که‌یکسره بر سرش فر ود آمده باشد. واین ضر به را خو ردو آرام شد ودر 
نخستین روزهای بازداشتش, جانانه و افسونگرانه خوش بود. پدرروحانی هر اکلیوس 
(عدنا»16۲2) که راهبی باشد, به قصد دیدار اهل ایمانی که در تبعید به سر می بردندر: 
آلما آتا شده بود. در خلال این مّت. سه بار. بر ای بازداشتش, در مسکو به آپارتمانش 
رفتند... روزی که بازگشت, پیر وانش در ایستگاه راه آهن به دنبالش رفتند و ازرفتن به 
خانه اش بازداشتند: مت هشت سال, گاهی در آپارتمانی و گاهی در آپارتمانی دیگر 
بنهانش کردند. این زندگی دربدری, مثل زندگی صیدی که صیّاددرپی اش افتاده پاشدء 
چندان خسته و فرسوده اش کرد که چون سرانجام در سال ۱۹۴۲ بازداشتش کردند. 
سرشار از شادمانی خدا را سهاس گفت. 

ماءدراین فصل, تنها ازتوده‌ها ازبرههای بینو یی حرف می زنیم که هیچ کس نمی داند 
برای چه بهزندان انداخته شدند, نما دراین کتاب به قضیه جمعی هم خو اهیم پرداخت که 
حتی در دور؛ رژیم تازه هم حقيقةً سیاسی مانده بودند. دوشیزه ورا ریبا کووا ( ۷۵۲۵ 
۷۵ ) دا نشجوی سو سیال-دمو کر ات» دردوره آزادی اش,در آرزوی آن بود که در 
بازداشتگاه سوزدال (9002081) باشد, تنها در آنجا می توانست امیدی به دیدار رفقای 
کهنسااش داشته باشد (دیگر کسی از آن میان آزاد نمانده بود) و در آنجا می‌توانست 
جهان بینی و فلسفه‌ای برای خویشتن بسازد. کاترین اولیسکایا (هتاعانام 
سوسیالیست انقلابی» در سال ۱٩۲۴‏ حتی چندان تند می‌رفت که خو تن را شايستة 
زندان هم نمی پنداشت: دردل خو بش چنین می گفت: شایسته تر ین فر زندان‌روسیه به این 
زندانها افتاده اند. من هتوز جوان هستم و هیچ کاری در راه روسیه انجام ندادهام. ما 
آزادی» رفته رفته اورا از آغرشش بیر ون می انداخت وبا احساس غر وروشادمانی بود که 
هردوشان پای به زندان نهادند. 

وامر و زکسانی که بخت یاری‌شان داده است وروزگاری در آسایش زندگی کرده اند, 
کسانی را که رنج و شکنجه دیده اند, بدین گونه یه باد استهزاء می گیر ند: 

«مقاومت! بس, مقاومت شما کجا صورت گرفت؟» 

آری, مقاومت می بایست ازهمان جا. از لحظه بازداشت آغاز شود. اما چنین چیزی 
آغاز نشد... 


۸ .. مجمهااجزایر کولاگ 


و اکنون می‌برندتان... در اثناء بازداشتی که روزروشن صورت می گیرد: بی چون و 
چراء لحظهکوتاهی هست, لحظه ای‌هست که هر گزدیگر بازنمی گردد. ودر آن ن لحظه, شما 
را خواه دزدیده دزدیده,به حکم شرط ومعامله ای تر و یانه, وخواه آشکاراء هفت تیرها 
از غلاف درآمده. ازمیان جماعتی که درست مثل شما بی گناه هستند ودرست مثل شماتن 
په قضا وقدر داده اند مي بر ند. دهانتان را نبسته آند وبر شما جایز است که فریاد بزنیدو 
باید بی چون و چرا اين کاررا کردا - باید فریاد بزنید که بازداشتتان کرده اند؛ که 
تبهکارانی که نقاب به چهره زده اند و به کسوت دیگر درآمده اند. دست به شکار انسان 
زده اند؟ که گرییان مردم را پر مبناء سخن چینیهای سراپا دروغ می‌گیرندا و آرام و 
بی سر وصدا حساب میلیو نها نفر را تسویه‌می کنند!اگر این گونه فر یادهاء روزانه چندیان 
در چهار گوشُ شهر شنفتهمی‌شد. شایدهم شهر وندان ما گهگیر ی وسر کشی می کردند؟ 
شاید بازداشتها دشو ارتر می شد؟... 

درسال ۱٩۳۷‏ در آن دوره ای که هنوز فرمانیرداری مفزمان را تا اين انداژه سست 
نکرده بود, دو عضو چکا: روزی در صدد بازداشت زنی در میدان سرپوخوف 
(561۳0۷10:0۷) بر آمدند. زن بر تیر چراغي چنگ زد, فریادها برآورد و گهگیری و 
نافرمانی کرد. . جماعتی گردآمدند. (چنین زنی می‌بایست اما چنان جماعتی هم 
می‌بایست! همهٌ رهگنرها سرشان را پایین نینداختند و همه شتابان, درصده فرار 
برنیامدند! گردن کلفتهای ما که این همه تند و تيزند. جابه جا دست و پایشان را گم کردند. 
نمی توانند جلو چشم اجتماع کارکنند. سو ار ماشینشان شدند و نایدید گشتند. (وزن هر 
آینه می بایست همان دم و ازهمان جا به سوی ایستگاه راه آهن روانه شودو از شهر در برود 
اما به خانه اش برگشت تا شب را در آنجا به سر ببرد. و همان شب به لو بیانکا برده شد.) 

اما شماء لیهایتان که خشك شد است تمی گذارد کمترین صدایی از دهانتان پیر ون 
آید. وجماعتی که,بی قید وبی اعتناء از کنارتان می گذرند. شما ودژخیمانتنراء دوستانی 
مي‌پندارند که سرشان به آتش باده گرم شده است. 

من خود چندین بار فرصت فریادزدن پیدا کردم. 

بازدهمین روزی که بازداشت شده بودم؛ سه تن زانگلهای آسمرش (۱۳)52:6:0۵ که 
زیر بار چهار جامه‌دان انباشته از غنایم جنگی خرد شده بودند و (جون راه درازی که 
پیموده بودیم دردلشان اعتمادی به من به بار آورده بود). چندان تشو یشی از جانب من به 


۳ 50700 دستگاه ضدجاسوسی آرتش 


بازداشت ۷۹ 


دل راه نمی دادند. مره ایستگاه راه آهن روسي سفید در مسکو پردند. نامشان اسکورت 
مخصرص برد. اماء در واقع, مسلسلهای دستی‌شان بای حمل چهار جامه‌دان سنگین 
مزاحمت فراهم می آورد. تنیمتهایی که در آلمان به دست خودشان و فرماندها نشان در 
دستگاه ضد جاسوسی جبهه دوم روسیهُ سقید"" گرد آورده شده بود و اکنون, به بهانهً 
«محافظت» من, در خالك وطن, بر ای خانواده هایشان به ارمقان‌می آوردند. جامه‌دان پنجم 
رامن, یه اک ر اه بسیاردردست داشتم: زير | که این جامه‌دان محتوی یادداشتها و نوشته‌هایم 
بوده مدارك و اسنادی که مدارك جرم من به حساب می آمد. 

هیچ يكك از این سه تن شهر را نمی شناخت ربه عهده من بود که کوتاه تر ین راه رابرای 
رفتن بهزندآن برگزینم, وبه عهدء من بود که بهسوی لو بیانکا راهتمایشان کنم به جایی که 
هرگز نرفته بودند ( ومن» در واقع, با وزارت آمور خارجه یکی می‌پنداشتمش), 

بیست و چهارساعت در زندان ضد جاسوسی مقر فرماندهی ارتش, هفتاد ردوساعت 
در زندان ضد جاسوسی مقر فرماندهی سهاه به سر آورده بودم ورفقاء همان جاء درزمينة 
نیر نگ بازبها وتهدیدها ومشتها و لگدهای کارآگاهی که مأمور بازجویی است؛درسهایی 
به من داده بودند«... همین که دستگیر شدی, هر گزدیگر آزادت نمی کنند. معحال است از 
چنگ دهسال زندان در رفت.» ومن که در سای معجزه. از بند جستهام, چهار روز است که 
مثل انسا نآزاد, درمیانانسانها ی آزا سقر می کنم با ين همه پهلوهایم با آن کاهپوسیده 
بل سطل مستراح, آشتا شده است» چشمهايم بر وبچه‌هایی را که تنشان در زیر ضر به‌ها 
کوفته شده است وبی خواب مانده اند دیده است و گوشهایم حقیقت را شنیده است. و 
دهانم مزه آش زندانها را چشيده است. پس چرا خاموش مانده ام؟ جر | واپسین لحظه‌ای 
را که در میان مردم هستم غنینت نمی شمارم و هیچ کاری برای آگاهی جماعت فریب 
خورده نمی کنم؟ 

در شهر بر ودنیکای (8:00008) لهستان خاموش ماندم (شاید در آنجا زبان‌روسی 
دستگیرشان نمی شد؟) کمترین فر یادی در خیابانهای بیه لوستوك (81610900160) نزدم 
[شاید برای آنکه این چیزها به لهستانیها ربط ندارد؟) در ایستگاه راه آهن و لکو ویسك 
(۷۷۵۱۲0۷۷۵۷) کمترین حرفی از دهانم بیرون نیامد (ایستگاهی که به گمانم ایستگاه 
بسیار بی رفت و آمدی است) چنانکه گویی هیچ حادثه ای رخ تداده است. به اتقاق این 
راهزنان, صحن ایستگاه راه آهن مينسك (۷۸:05) را گزمی کنم (وایستگاه پاك ویر آن شده 


۴. جیهه «7۳۲008» در این جا یه معنی «سیاه» است. 


۳ مجمعانجزاید کولاگ 


است. نه؟) و اکنون می‌خواهم اقراد اسمرش را به درون بنای دایره ای شکل و قبه‌دار 
ایستگاه راه آهن زیرزمینی «ایستگاه روسیه سفیده ببرم (خطی که په طرف مرکز 
می‌رود)... چراغ برق نو ربارانش کرده است.. ازپایین به الاء سوار بر دوپله خودکاری 
که کنار یکدیگر در حرکت است, مسکوییهای روی هم ريخته, رو به سوی ما می آیند. 
گو یی که همه شان به سوی من می نگر ند! مثل رشته ای بی پایان. از پایین, از اعماق‌جهل» 
-درصفوف درازی که زیر گنبد درخشان کش می آید.-بالامی آیند, وازمن انتظارحر فی 
دارند, دست کم کلمه‌ای که حقیقت باشد- اما پس چراء پس چرا خاموش مانده ام؟... 
مزهر کسی هميشه برای خودش ده دوازده دلیل بسیار خوب دارد که نشان می‌دهد چرا 

محقّ است که تن به جانبازی و از خودگذشتگی ندهد. 

برخی ازمردم هنو زامیدوارند که بایان کارشان سازگاروبه وفق مر اد باشد وپیم‌دارند که 
فریادشان این پایان سازگار را به مخاطره اندازد (برای اینکه هیچ خبری از آن دنا به 
دستمان نمی آید ونمی‌دانیم که سر تو شتمان- ازهمان دمی که گر یبانمان گرفته شد س به 
ناسازگارترین مفهوم کلمه روشن شده است و از این رو محال است که بدترش کنیم). 
برخی دیگر هنو زچندان پخته تشده اند که یداننددر فریاد اعتراض. در بانگی که بر مردم 
زده می شود, چه اندیشه‌هایی تبلورپیدامی کند. عنصر انقلابی یگانه کسی است که هميشه 
شمارهایش را بر سر زبان دارد و اين شمارها هميشه آماده طنین انداختن است. اما آن 
خرده بورزوای آرام وسمالمت جو که هر گزدرهیچ قضیه ای‌در گیر نشده است, این شعارها 
را از کجا می‌تواند بیاورد؟ يك کلام نمی‌داند چه فریادی بزند. وانگهی, پس ازهمه این 
گروهها, گروه سومی هست که سینه‌شان چندان پر است و چشمهایشان چندان چیزها 
دیده است که محال است همه اين اقیانوس را در خلال چند فریاد آشفته و گرفته از 
گلو یشان بیرون بريزند. 

ومن دلیل دیگری‌هم بای خاموشی خودداشتم: این مسکو بیها که دورشته پل گردان 
رامی انباشتند. برایم جمع کتیری نبودند. «سیا رکم بود ند زوزه ام را بیشتر ازدویست نن, 
پیشتر از چهارصد تن نمی تو انستند بشنو ندء اما برای دویست میلیون نفر چه می ترانستم 
یکنم؟ یا ابهامی کم وبیش چنین دیدم که روزی ازروزهاه می توائم بر دویست میلیون نفر 
بانگ بزنم. 

عجالة, دهان باز نکردم وبٌ گردان چون موجودی سنگدل, مراء کشان کشان, بهدیار 
ردان مر 


بارداشت .۰ ۲۱ 


درخیابان اوخوتنی ریاد" هم مهر خاموشی برلب زدم؛ جلو هتل متر وپرل "۱ هم فر یاد 
نزدم و در جلجله میدان لو بیانکا هم دستهايم را به سوی آسمان تبردم. 


بازداشت من به یقین, از آسان ترین بازداشتهایی بود که می توان به تصو ر آورد. نه مرا 
ازآغرش نزدیکانم بدر آورد و نه اززندگی شیر ین وگرامی خانوادگیمان جدا کرد. دریکی 
از آن ماههای زودشکن و ناپایدارفوریه اروپاء از آن دماغه پیش رفته کناردریای التيك, از 
جابی که هیچ معلوم نبود که آلمائیها به محاصره ما افتاده اند یا ما به محاصرء آلمانیها 
افتاده ایم بیر ونم آوردو تنها مای ان شد که آتشبار تو پخانه ای را که انسها به آن پیدا کرده 
بودم از کف پدهم و از منظره واپسین دوره سه ماه جنگ محر وم بمانم. 

فرمانده تیپ مرا به مقر فرماندهی اش خوانده بود ودیگر نمی‌دانم» بر ای چه کاری, 
هفت تیرم را خواست, ومن, بی آنکه کمتر ین سوء نیت و خدعه‌ای در این کار ببینم, هفت 
تیر را به دستش‌دادم. ناگهان ازگر وه آفسر آن ستاد که خشاك وبی حر کت در گو شه ای مانده 
بودند» دو آفسر ضد جاسوسی, به شتاب, جدا شدند. به دو سه جست تند. اتاق را زیر پا 
گذاشتندی به چهاردستشان با هم بر ستاره شایکاء سردوشیها و کمر بند و کیف نقشه ام 
چنگ انداختند و به لحنی در خور تماشاخانه فریاد زدند: 

بشما بازداشت شده‌ایدا» 

ومن که از سر تا پا آتش گرفته بودم و تا اعماق جان می‌سوختم هیچ حرفی 
هوشیارانه تر از این پیدا نکردم: من؟ برای چهآ» 

به حسب معمول, این سوال بی جو اب می ماند. آما تعجب در این است که من در قبال آن 
جوابی شنفتم! قطیه از بس که با رسوم و آداب ما تباین دارد. شايستة ذکر است. افسران 
اسمرش تازه لختم کرده بودند. مشتی تفکر سیاسی را که به روی کاغذ آورده بودم؛ به 
اتفاق کیف نقشه ام ضبط کرده بردند ود آن هنگام که ازمشاهده ل زش شیشه ها به ضرب 
نفجار گلولههای تو پِخانُآلمان به ستوه آمده بودند وبه عجله مرا به سوی‌درمی‌راندند, 


۱۵-۶ خیابان اوخوتتی ریاد (3:80 01(047) همان خیاباتی است که پس از بیر ون آمدن از 
راه آهن زیر زمینی بر ای رفتن به لو بیانکا بای در پیش گرفت. هتل متروپل در آستانة خیایان بزرگی که به 
میدان لو ببانکا می‌رود. سر برافراشته است. (میدان لوپیانکا امروزمیدان جرژینسکی (تعاههاز۵0ظ) 
خوانده می‌شود.) 


۲۲ مجمع‌الجزایر گولاک 


تاگهان ندایی طنین انداخت که به لحنی محکم خطاب به من ازدهانی بیرون آمده بود: 
آری, از فر ازپرتگاه ناپیدایی که میان من و آنان که پشت سر به جای گذاشته بودم, دهان باز 
کرده بود. پرتگاهی که کلمهُ بازداشت با آن سنگینی اش به بار آورده بود. حرفهای 
تصورناپذیر و افسانه مانند فرمانده تیپ ازدروازه طاعون زدگان» ازدروازه ای که حتی 
هیچ سخنی جرأت و جسارت نفوذ در آن پیدا نکرده بود. 

«سوژتیشسین, بر گرد اینجا...» 

به نیمه چر خی تند. از چنگ عمال سمرش بیر ون جستم وبه سوی فرمانده بر گشتم, 
آشنایی اندکی با او داشتم, هرگز اين تفقد را نکرده بود که گپ ساده‌ای با من بزند. 
قیافه اش هميشه برای من بازگوی دستوره فرمان و خشم بود. اماء درآن لحظه. نوری 
اندیشنالد این قیافه راروشن می کرد: مگر شرم داشت که به زوره در کاری کثیف مشارکت 
کرده است؟ مگر نا گهان جهشی دردلش بیدا شده بود که از فر ماتبری وزیردستی رقت بار 
همه دوران زند گیش فراتر برود؟ ده روزبیش» گردان تو پخانه اش که دوازده توپ سنگین 
درپرداشت. در خط درهم شکستهُدفاعبه جای مانده بودومن آتشبار شناسایی ام راکو 
بیش دست نخورده: زآنمیان بدر برده بودم واکنون مگر می بایست درمقایل ورقة کاغذی 
که مهری خورده بود. منکر وجود من باشد؟ 

سنجیده و سنگین پرسید: 

در نخستین جبهه اوکرائین دوست و آشنایی ندارید؟ 

سروان و سر گرد ضد جاسوسی. خطاب به سرهنگ فریاد زدند: 


- این کار ممنوع است! شماء حق ندارید؛ 

گروه افسران ستاد. به ترس و لرز, در گوشه ای پیچ و تاب خوردند: تو گفتی که از 
مشارکت در بی پر وایی ناشنیده قرمانده تیپ بیم داشتند (و, ازاين گذشته, افسر آن بخش 
سیاسی در این میان آماده ارائة مدارك جرم فرمانده خودشان می‌شدند). اما این چند 
کلمه ای که فرمانده تیپ گفته بود. بر ایم بس بوده هماندم؛ دریافته بودم که من به اتکاه‌مفاد 
ومضمون نامه‌هایی که به همدرس خو یش نوشته ام. بازداشت شده امء پی بردم که خطر از 
چه ناحیه ای ممکن است سر جشمه گرفته باشد. 

و زاخار گثورگیه وی ترا تراوکین (1۳۵۷00 طاتلکننیو:060 »عطاه2) هرآینه 
می‌توانست به همان چند کلمه ای که گفته بود. اکتفاء کند! ام ه. .! بازهم به تطهیر خو یش 
پرداخت. بازهم بر آن شد که‌دربر ابر چشم خو یش, دربرایر وجد ان خویش سر فر از شود, 
از پشت ميزش پا شد (هرگزدر جر یان زندگی پیشینم, ندیده بودم که بای استقبال از من پا 


بازداشت و 


شود! ازدروازه طاعون زدگان گذشت ودستش را به سو یم آورد, (در آن‌زمانی که آزاد بودم 
هرگزاین کاررا نکرده بودا) وس با من دست داد -ومایه دهشت گنگ و خاموش گر وه 


اقسران ستاد شد - و قیافه اش که هميشه جذ و خشونتی داشت. از حرارت شکفت و 


ن باشد» کاپیتن!» 

من دیگر نه تنها کاپیتن نبودم» که دشمن «نقاب از چهره بر افتاده» خلق بودم (زیر | که, 
در مملکت ماء ازهمان‌دمی که بازداشت صو رت بگیرد. نقاب از چهره آنکه بازداشت شده 
است برداشته می شود!) پس, برای چه کسی آرزوی توفیق و خوشبختی می کرد؟ برای 
کسی که دشمن بود؟ 

شیشه‌های پنجره‌ها به لر زه افتاده بود. انفجار گلوله‌های آلمانی زمین رادردویست 
متر ی شکنجه می‌داد وبه یادمی آررد که این چیزها, اين واقعه, محال است آنجاء درداخل 
سر زمینهای ماء زیر گنبد هستی تحجّر یافته ای اتفاق بیفتد. که تنها در زیر نفس مرگ, 
مرگی که پالك و نزديك و برای همه یکسان است. رخ می‌تواند بدهد", 


این کتاب, کناب خاطره های زندگی خودمن نخو اهد بود. ازاین رو تفاصیل خوشمزه 
وخنده آور بازداشت خو یش را که یه هیج بازد شت دیگر شباهت ندارد, بازنخو اهم گفت. 
درجریان شب, عمال سمش که از خواندن نقشه نومید شده بودند(هر گزنتو انسته بودند 
نقشه ای بخوانند) نقشه را به دست من دادند و ازمن خو استند که به راننده بگویم چه‌راهی 
درپیش بگیرد تا بتواند به ضدجاسوسی رتش برسد, پس, من بودم که ایشان و خودم رات 
این زندان راهنمو ن شدم وبه علامت سماسگزاری, بی‌درنگ مرا نه به سلول, که به سلول 
پست و تاريك انداختند. اماء در اینجاء محال است که از آن صندوقخانة تنگ خانه‌های 
روستاییان آلمانی که به عوض سلول موقّت کیفر و شکنجه به کار می‌رفت, حرف نزنم. 

از حیث طول به اندازه قد انسان و از حیث عرض درست به اندازه ای بود که بت ان سه 
ننه, و فشرده به هم, چهارتنه, در آن خفت. و از قضاء من درست چهارمین زندانی بودم که 


۷ .واین قضیه یکی از آن قضایای حیرت آور است: وبا این همه, می‌توان انسان بودا.., تر اوکین 
گر فتاردردسر ومخمصه ای نشد. چندان زمنی نمی شود که یکدیگر واه خوشی و شادمان 
در راقع. نخستین بار با هم آشتا تدیم. زترال بازنشسته و بازرس اتحادیة صیادها | 


وش مبحمع‌الجزایر گولاگ 


پاسی از نیمه شب رفته. توی آن انداخته شدم. سه تنی که روی زمین دراز کشیده بودند در 
عالم خو اب درروشنایی چراغ نقتی, نگاهیبه رویم کردند, اخم درهم کردند,کناررفتند و 
آن اندازه جا به من دادند که بتو انم به پهلو, نیمی درمیان, ونیمی دیگر بالای سر شان» دراز 
بکشم ورفته رفته به نیروی سنگینی تنم» جایی برای خویش بازکنم. و به این ترتیب, در 
روی زمینی که مستو راز کاه کوفته بود. هشت چکمه رو به سمت در وچهار بالتو سر بازی 
شدیم. و ايشان خوابشان برده بود ومن آتش گرفته بودم. 

نیمه روزی پیش, هر چه به عنوآن سر وان خودپسندتر بودم؛ اکنون به همان میزان, پیج و 
تاب خوردن در اعماق این لانه سگ برایم دردناك تر و شکنجه بارتر می‌شد. یکی دوبار, 
این سه پسر که دنده‌هایشان درد گر فته بود از خواب بیدار شدند و همه به اتفاق پهلو به پهلو 

صبح که سرانجام استراحتی کرده بودند. دهن دره ای کردند. مفصلهایشان را 
شکستند, پاهایشان را با کردند وهريك در گو شه ای موضع گر فتند ورفته رفته با همدیگر 
آشنا شدیم. 

«و تر. برای چه بازداشت شده ای» 

اما نسیم میهم حزم و احتیاط, زیر سقف مسموم اسمرش, در میانم گرفته بود و 
زودباورانه اظهار تعجب کردم: 

«کمتر ین اطلاعی ندارم. مگر حرامزاده‌ها می گویند؟» 

با این همه همزندانهای من. این تانگیستهای کلاه مشکی. احساسهای خودشان را 
پنهان نمی‌داشتند. سه سر بازنازنین, سه قلب پالك وبی عقده ای بودند. از آن انسانهایی که 
من در سالهای جنگ دلیسته شان شده بودم» در صورتی که من خود موجودی پیچیده تر و 
بدتر بودم. هرسه افسر بودند. سردوشیهایشان هم با خشم وتر شر ویی کنده شده بودو نخها 
هنوز, در این سو و آن سوء آویزان بود... روی پیراهنهای افسری پر از لکه‌شان؛ وجود 
لکه‌های روشن, گواه جای نشانهایی بود که کنده شده بود. وشیارهای سر خ تیره ای که بر 
صورتها وبازوهایشان دیده می‌شد. علایم زخمها یا سوختگیها بود. از ب 
تانك شان بر ای تر میم وتعمیر ب دهکده ای آمده بود که محل اقامت اسمرش ارتش چهل و 
هشتم بود. واینان که هنو زخستگی وافسردگی نبرددوروز پیش از تتشان درثرفته بود. روز 
پیش از حادثه. عرق فراوانی خورده بودند و در حول و حوش دهکده. از حمامی سر 
درآورده بودند که رفتن دودختر بسیار خوش اندام را برای استحمام به آنجا دیده بودند. 


بد, واحد 


دوشیزگان نیمه لخت توانسته بودند تندتر از پاهای ناقرمان این میخواره‌ها دریر وند اما 


ازداشت .۰ ۲۵ 


یکی از آن دوه از قضاء مال هر کس و ناکسی نبود. که معشوقه رئیس ضد جاسوسی ارتش 
و 

آری... سه هفته بود که جنگ در خاك آلمان جر یان داشت وموضوعهایی درمیان بود 
که خودمان باك می‌دانستیم: در باره دوشیزگان آلمانی, اجازه تجاوزبه عنف. از ال بکارت و 
اعدام جابه جا داده شده بود. واين کارها کم وبیش می توانست نشانهٌ شجاعت ورشادت 
باشد. درباره دوشیزگان لهستانی با دوشیزگان روس خودمان که گر فتار تبعید شده بودند. 
این رخصت داده شده بود که دست کم لخت مادرزاد در پالیزها دتبالشان کنیم وضر به‌های 
جانانه ای بر پشتهایشان بزنیم: تفر یح خوشمزه ای بود و بس. اماء در اینجاء پای «همدم و 
همسر روستایی» رئیس ضدجاسوسی در میان بود وجابه جا گر وهبان بی پدرومادری که از 
اعماق پشت جبهه آمده بود, درجه‌هایی را که به موجب حکم فرماندهی جبهه به این سه 
افسر چبهه جنگ داده شده بود, کنده بود و نشانهایی را که از جانب هیثت رئیسه شورای 
عالی مر حمت شده بود, کنده بودو اکنون این سه جنگجو بی که در سر ناسر دوره جنگ‌در 
جبهه بودند و ای بسا سنگر دشمن را با خاك یکسان کرده بودند. در انتظار حکم دادگاه 
نظامی به سر می بردند. دادگاهی که اگر تانگهای ایشان نبود. حتی نمی توانست به این 
دهکده هم برسد. 

چراغ را خاموش کردیم. همدٌ هوایی را که برای استتشاق داشتیم. آتش زده بود. 
روزنه ای به اندازه تعبر پست. بر روی در زندان بازشده برد که نو غیر مستقیم راهر وا زآن 
راه به درون می آمد. بی گمان, از ترس آنکه مبادا که از پی طلو ع آفتاب زندانمان زیاده 
گشاد شود. پنجمی را هم» مثل چتر باز برایمان فرستادند. پالتو کاملا نازه ارتش سرخ به 
تنش بود, کلاهش هم تازه بود. وچون پای به درون گذاشت وجلو روزنه درایستاد. قیافه ای 
شاداب, بینی شیپور گونه و گونه‌های گلگون دیدیم. 

«جانم, تو از کجا درآمدی؟ کیستی؟ 

به لحنی تند و یز و نادرستانه گفت: 

ازروه‌رد. من جاسوسم.» 

ما که ازرعب ووحشت به لر زهافتاده بودیم. گفتیم: شوخی می کنی؟ ( جاسوس بودن و 
خود به خود چنین حرفهایی زدن. موضوعی بود که نه شه ی نين (6006:0105) هر گز حرفی 
درباره اش زده بود و ته هر گز در داستانهای بر ادران تور (1007) دیده شده بود.) 

پسرء خردمندانه آهی از دل بر آورد: 

«چگونه می توان در زمان جنگ شوخی کرد. وقتی که انسان زندانی باشد. چگونه 


۶ .. مجم‌الجزایر گولاگ 


می‌تواند به خانه اش بر گردد؟ کمی برایم بگوبید بیینما» 

سرگذشتش را تازء آغاز کرده بود و داشت می گفت که بیست و چهار ساعت پیش 
آلمانیها از خط جبهه عبورش داده اند تا جاسوسی کند وترتیب انفجارپلها را یدهد... 
هماندم بای تسلیم خو يش به تزديك تر ین گر دان رفته است وفرمانده خوابآلود وخسته 
وفرسود؛ گردان که نتوانسته است باور کند که اوجاسوس باشد. به درمانگاهش فر ستاده 
است تا داروی مسکن بخورد... اما ناگهان, در بحبوحهٌ همین حکایتها, موجی از تاثر و 
هیجانهای تازه در زندان ما پدید آمد: 

از آستانة درزندان که سر تاسر بازشده بود.سرگر وهبانی از جنس نره خر که پا قابل 
بود ولا توپ ۱۳۲ میلیمتری را جاه جا کند. به ما دستور داد: 

«حرکت, به طرف مستراح! دستها پ 

همه محوطد دهکده به سدی اسر بازان مسلسل به دست آراسته شده بود که در مسبر 
کوره راهی که نشانمان دادند و به پشت انبار می‌رفت؛ پاس می‌دادند. از خشم اینکه 
سر گر وهبان احمق وبی شموری به ما افسرها فرمان بدهد. آتش گرفته بودم:«دستها پشت 
سرا» اما تانگیستها دستهایشان را پشت سر گذاشتند و من هم پی وی کردم. 

پشت آنبار. چمنزار کوچکی به شکل مر بع گسترش می‌یافت که برفی که در آن توده 
شده بود» هنوز آب نشده بود. این چمنزارها سرتاباه به نوده‌های کوچك مدفوع انسان 
آلوده بردواین تودههای مدفو ع. درسر تاسر محوطه چنان وضع آشفته وفشرده ای‌داشت 
که جایی برای دوپای خود پیدا کردن و نشسستن. کار حضرت فیل بود. با این همه. گلیم 
خودمان را از آب بدر بردیم وهر پنج نفر در جاهای گوناگون جمباتمه زدیم. دو سر بازء 
کنگ و خاموش, وله های مساسلهایشان را به سوی‌ما که روی زمین چمبانمه زده بودیم» 
بر گرداندند آماهنو زيك دقيقه نگذشته بود که سر گر وهبان‌دوباره بر ایمان دادوفریادبه‌راه 
انداخته بود: 


اس 


«بجنبید. زود باشید... توی خانه ما قضای حاجت, کش داده نمی‌شوداه 

یکی از تانگیستها که از بر وبچدهای روستوف - کنار رود دن_باشد, چندان ازمن دور 
نیود. ستوأن بلندقامتی بو که قیاق سودازده ای‌داشت. غبارفلزگونه دود صو رتش را سیاه 
کرده بود اما جای زخمی به وضوح در اين صورت دیده می‌شد که گونه اش را خط 
می انداخت. 

بی آنکه رای بازگشتن به زندانی که عفونت نفت گرفته وده کمترین عجله ای نشان 


دهد هه رده 


بازداشت ۳۷ 


این خانهُ ما که می‌گویید. کجا است؟» 

سرگروهبان با غرور بسیار, و بلندتر از آنکه اوضاع و احوال ایجاب می کرد. جو اب 
داد: 

اسمرش را می‌گویم, دستگاه ضد جاسوسی خدمان را! (عمال دستگاه طد 
جاسوسی این کلمه را که کمتر ین ذوقی در ساختدش به کار ترفته است و برمبناءد کلم 
(0110۱00800 ۲ 5100۲1) ب مرگ بر جاسوسها! م- به وجود آمده است. بسیار دوست 
می‌دارند - به گمانشان 

ستوأن به لحنی اندی 

«خوب, وی خانه ما بی عجله کار می کنند...» کلاهش پس رفته بود و کله ای را نشان 

می‌داد که موهایش زده نشده بود. پشت بلوطی‌رنگش که مال آدم «جبهه دیده» بود. به دست 
باد ملایم و مطبو ع خنکی سپرده شده بود. 

سرگروهبان بلندتر از حد لزوم نعره زد: 

خانه شما کجا باشد؟ 

ستوان که همچنان چمباتمه زده بودو با نگاه, اين فیل ناقص الخلقه را براندازمی کرد. 
به لحنی بسیار آرام جواب داد: 

-توی ارتش سر خ! 

چنین بود نخستین جر عه‌های هوایی که در دور زندان استنشاق کردم. 


فصل دوم 


داستان شبکه گندآبروهای ما 


هنو زهم که هنوزاست, هرگاه که مردم «خود کامگیها وتندرویهای پیشواپر سنی»رابه باد 
ناسا می گیر ند. سالهای ازل گنه ۱٩۳۷‏ و ۱٩۳۸‏ را که مثل استخوان در گلوها مانده 
است بهیادمی آورند, وقضیّه چنان به هن فر ومی رود که گو بی جه پیش ا زآن وچه پس از 
آن, کسی به زندان انداخته نشده است» که بازد شتها تنها در سالهای ۱۹۳۷ و۳۸٩۱‏ به راه 
افتاده اند, 

اگرچه هیچ گونه آماری در دست ندارم. بی پر وا می گویم که موج سالهای ۱۹۳۷ و 
۸ نه یگانه مرج. نه حتی س رآمد موجها بود. که شاید,تنها یکی از بزرگ تر ین سم 
موجی بود که به وله های نحوست آلودو تعفن زای شبکه گندآبروهای زندان ما تا سر حد 
انقجار فشار آورد. 

پیش از آن, موج سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ بهراهافتادهبود که دست کم بهقد و قوار 
رودی چون رود ارپ (00) بود و اگر بیشتر نباشد. حداقل پانزده میلیون موژيك 
(۵زن0) را کشان کشان با خود به توندرا (ه00047)) و تایگا (ه5) برد. اما موژیکها 
مردمی خاموش وبی بهره از خط و کتابت هستند که نه شکایت نامه وعرض حال نوشته اند 
ونه خاطره‌هایشان را به روی کاغذ آورده اند. بازجویان شبهایشان را صرف سر وکله زدن 
با این جماعت تمی کردند. ووقت و کاغذشان را محض خاطر نوشتن صورت جلسه بر ای 
این مردم به باد نمی دادند: رأی شورأی روستا بس بود. این موج روان شد ودر اعماق‌زمین 
یخ زده فر ورفت, وحتی تندترین آذهان هم دیگر چندان چیزی از این واقعه به یا ندارند. 
چنین می‌توان پنداشت که حتی جریحه ای هم بر وجدان ملت روس ننهاده بود. وبا این 
همه استا ( که شما ومن هم در این میان همدستش هستیم) جنایتی زشت تر ازاین نکرد. 

وپ سا زآن, موجی آمد که موج سالهای ۴۴ ۱٩۴۶-۱۹‏ بود موجمی,درست به وسعت 


داستان شیکهٌ گندآبروهای ما ۹ 


و در آن زمان بود که ملتهایی راء درست و دربست, توی لوله‌های 
واز این گذشته, میلیوتها ومیلیو نها انسان را که بس از تحمل اسارت 
(اسارتی که ویال آن هم به گردن ما بود!)» و تبعید به آلمان, به خاك وطن بازمی گشتند, به 
سوی این گند آبر وه فر ستادند. (استالین زخمها را یه دست سنگ جهنم می سیرد تا هر چه 
زودتر پوسته ای رویشان را یگیرد, چندان که ملت نتو اند ششدانگ به استر احت بهردازدو 
به فراغ خاطر تنفسی یکند و کمی امکان تجدید نی وداشته باشد.) امه قر بانیان این موج 
هم از ساده تر ین مردم بودند و خاطره‌هایشان را نلوشتند. 

اما موج سال ,۱٩۳۷‏ گذشته از همه اين چیزهاء گریبان مردمی را گرفت و به 
مجمع الجزایر برد که برای خودشان مقام ومنصبی داشتند, سوابق کار کو ششی درحزب 
داشتند. ودرسی خوانده بودند. ودر بیراموتشان کسان بسیاری بودند که زخمی شده بودند 
ودر شهرها ماندند... وچه کسان بسیاری‌در آن‌میان که قلم‌دردستشان بودا و امر وز, همه با 
هم. مي نو یسند. حرف می زنند وسال‌هزارو نهصد وسی‌هفت, ولگای غم و اندوه مردم را به 
یاد می آورند! 

اما بر وید و ازسال«سی وهقت» با يك نفرتتارشبه جزیر؛ کر یمه (6:0050)»بايك نفر 
قلمرق (016ا1621700), یا يك نفر ججن (۱)10(6101806 حرف بزنید. یگانه جوابی که 
دستتان می گیرد. این است که شانه‌هایش را بالامی اندازد. برای لنینگر اد که. پیش ازآن, 
سال ۱٩۳۵‏ را دیده بود, سال ۱٩۳۷‏ چه می‌تواند باشد؟ ومگر سالهای ۱٩۴۸‏ و ۱۹۴۹ 
برای «اهل تکرار چرم» یا مردم کشورهای سخت تر از سال ۱٩۳۷‏ نبود؟ و اگر 
هواداران دوه سبك و جغرافی به سر زنشم برخیزند که برخی از شط‌های روسیه را 
فراموش کرده ام‌وهنو زنام برخی ازموجها را نبرده ام به اندازه کفایت کاغذ به من بدهید! 
چندان مرج هست که نامهای همه رودهای روسیه یه مصرف بر سد! 

معر وف است که هر آلتی" که کار نکند, خشك و بزمرده می‌شود. 

از این رو اگر بدانیم که ارگانهای امنیت اتحاد شوروی, یا ارگانها (خودشان این 
اسم کر یه و نفرت یاررا به روی خودتان گذاشته اند), این ارگانهایی که پیشتر ازهر چیز 
زنده ستوده می شوند و برتر آزهر چیززنده نشانده می شو ند. پژمر ده شدن واز کارافتادن 


۱ ملتهایی هستند که در سالهای ۱٩۴۵-۱۹۴۴‏ به چرم همکاری با آلمانیها گر وه گر وه گر فتارتبعید 
شدند. قلموقها در مغرب, حاج طرخان و ججنها در دامنه شمالی قفقاز مر کزی زندگی می کنند. 
۲ کلمة «آلت» دراینجا - یه جای کلمة 078206 یه کار برده شده است. 


۰ .. مجموالجزایر گرلاگ 


کمتر ین شاخکشان را ندیده اند, ویه عکس, دم به دم شاحکهای تازه ای پیدا کرده اندو 
ماهیچه بندیشان را نیر وداده انده یه سهو لت می‌توان حدس زد که پیوسته در کار بوده اند. 

در شبکه وله های گندآ بر وچیزی چون ضر بان نبض وجودداشت. فشار, گاهی بیشتر 
رگاهی کمتر از آن حدی بود که در طرح پیش بیتی شده بود ام هر گز وله های زندانهاتهی 
نماند. خون وعرق و ادراری که دستگاه مارا به آن صورت درآورده بود, هر گز ازدوران و 
جهش در این لوله‌ها بازنماند. داستان این شبکه گندآبروهای ما داستان بلع و سیلان 
بی انقطاع است. ویگانه چیزی که می توان گفت این است که‌دوره های طفیان ودوره‌های 
فر ونشستن آب تناوبی دارند, امراج گاهی بزرگ تر و گاهی کو چك تر هستند. در صورتی 
که جر یبارهاء جو بها, آبهای ناوداتها و قطره‌های ساده ای که يکايك به اسارت‌درمی آیند. 
از هر سو به سوی آن روانند, 

سیاههُ واقعه‌هایی که به حسب تاریخ در ذیل می آوریم ودر خلال آن از موجهایی که 
میلیونها اسیر را دربرمی گیر ند وا ز جویبارهایی که ازرقم ناچیزو نادیدنی چندین ده نفر 
زندانی پدیدمی آیند. هك سان سخن می گو یم بازهمسياهه ای ششدانگ نیست, سیاهد 
بی‌رمق و بینوایی است که قدرت من در راه یافتن به گذشته, در تنگنایش گذاشته است. 
آنانکه می‌دانند رهنو زهم زنده هستند. چیزهای بسیاری دارند که باید براين سیاهه افزوده 


شود. 


دشوارترین چیزی که در اين برشماری هست, آغازکردن اين سیاهد تاریخها و 
راقعه‌ها است. یکی آنکه, هر چه بیشتر دردهه‌های گذشته فروبر ویم؛ رقم شهودی که به 
جای مانده اند. کمتر می شود. شایعه‌هایی که بر سر زیانها بوده است خبررهایی که مردم از 
وقایع وحوادث داشته اند, خاموش شده است. یا در تاریکی فر ورفته است. .تقو یم حوادث 
ووقایع وجود ندارد. واگر چنین سالنمه‌ای وجودداشته باشد. در جایی است که به درش 
قفل زده اند. دیگر آنکه هیچ درست نیست که در اینجا بخواهیم سالهایی را که «مثل‌دوره 
جنگ خانگی» سالهای عنادی خاص بود و نخستین سالهای صلح را که انسان 
می توانست انتظار عفو و اغماضی در خلال آن داشته باشد, دريك کفه ترازو یگذاریم. 

اما پیش از آنکه حتی سخنی از جنگ خانگی هم درمیان باشد. دیده شده بود که روسیه, 
با آن ترکیبی که از حیت سکته دارد. آشکارا در خور سوسیالیسم نیست وباله انباشته از 
فضله و کتافت است. یکی از نخستین ضر به‌های دیکتاتوری بر سر کادنها خورد (خلقی 


داستان شیک گندآبروهای ما ۳ 


که در دور سلطنت نزار بدتر ین خلق انقلابی ودردوره حکومت پر ولتاریا بدترین خلق 
ارتجاعی بود). در اواخر نوامیر سال ۱٩۱۷‏ در تاریخی که قرار پود نخستین یار 
موسس» انعقادیاپد, حزب کادت ۳«غیرقاتونی» خوانده شد وبازداشت اعضای آن از 
شد. و تقریباً درهمان زمان اعضاه «اتحاد درراه مجلس مقسس» و شیک «دانتگاههای 
سربازی»* بازداشت شدند. 

اگر به مفهوم و روح انقلاب توجه داشته باشیم. بی اشکال می توانیم درياپیم که در 
جریان این ماههاء زندانهایی چون زندان کرستی (67۳049) (صلیب) پتر وگراد وزندان 
بوتبرکی (8001(71) مسکو و زندانهایی همانند اين زندانها را در شهرستانها چه 
اشخاصی پر کردند: توانگران» مسئولهای امور اجتماعی, ژنرالها و افسران برجسته, و 
اعضاء رزارتخانه ها واعضا همه دستگاههای کشور که دستورهای حکومت تاژه را به جای 
نمی آورند. یکی از نخستین کارهای چکا بازداشت کمیته اعتصاب «اتحادیه کارکنان 
دولت در سرتاسر روسیه» بود. یکی از نخستین بخشنامه‌های آن که وه ده در دسامیر سال 
۷ چنین مقرر می‌داشت: «به موجب تخرینی که از طرف کارکنان دولت صورت 
می‌گیرد (...) باید حداکثر ابتکار در محل نشان داده شود. و از ضبط اموال, خشونت و 
بازداشت خودداری نشود.»* 

اگرچه و. ای. لنين در اواخر سال ۱٩۱۷‏ به منظور استقرار «نظم شدید و دقیق 
انقلابی» خواستار شده بود که اقدامهای آشوبگرانه میخواره‌هاء هرزه گردها و 
ضدانقلابها و اشخاص دیگر, دور ازهر گونه ترحمء درهم شکسته شود. واگرجه, یه این 
ترتیب, به نظر وی بزرگ‌ترین خطری که در کمین انقلاب اکتبر خفته بود. از ناحیه 
میخواره‌ها می‌توانست باشد. و ضدانقلایها به جایی در ردیف سوم وازده شده بودند, 


۳ اعضام حزب «سوکرات -مشر وطه خواه»[1600] را که در سال ۱٩۰۵‏ بنید نهاده شده بوده کادت 
می‌گویند. کادتها در تخستین ودومین دور دما 108 (مجلس نمایندگان) جناح مخالف را به وجود 
میآوردند و پس از اتقلاب فورٌ سال ۱۹۱۷ به اتفاتی سوسیالیستهای انقلایی در حکومت موقت 
مشارکت کردند. 

۴. شبکنه کمیتههای پشتیبانی در نو امبر سال ۱٩۱۷‏ پدید آمدو ازسو سیاایستهای انقلابی دست چپ 
الهام می گرفت. 

۵. داتشگاههای سر بازی, توعی از دوره‌های آموزشی شباته برای لشکریان بود. 


۶ «پیله آن که وه ده» سبال ۱٩۱۷‏ شماره ۱ صقحهةً ۴ 


۳۲ مجمع‌الجزایر گولاگ 


هدفهای گسترده تری تعیین می کردند.و. ای. لنین, درمقال «چگونه رة 
که در روزهای هفتم ودهم زانویة سال ۱۹۱۸ انتشاریافت اعلام داشت که یگانه هدف 
مشترك امروزعبارت ازاین است که سر زمین روسیه را از لوت وجود همه حشرات‌موذیه 
پاك کنیم. ومنظور اواز کلم «حشرات» ه تنها همة دشمتان طبقه کارگر, که آن کار گر انی 
هم بودند که مثل کارگر ان چاپخانه های حزب در پتر زبو رل «اززی رکاردرمی‌روند.»[واین 
است کاری که بعد زمان صورت می‌دهد. امروز به اشکال می‌توانیم از اين راز سر 
در بیاوریم که کارگرانی که تازه دیکت تورشده بوده اندء چگونه هماندم تمایل پیداکرده اند 
که اززیر کاری که برای خودشان انجام می‌داده اند. دربر وند.) و از این گذشته:«... در 
کدام محله شهر های بزرگ. در کدام کارخانه, در کدام دهکده خر ابکارانی نیستند که اسم 
خودشان را روشنفکر گذاشته اند؟» البته, صور و اشکال تصفیه ای که لنین در این مقاله 
پیش بینی کرده بود. گونا گون بود: در برخی ازجاهاء می بایست به زندانها انداخته شوند. 
دربر خی دیگر ازجاهاء میبایست بر ای نی مستراحها به کار گماشته شوند...درجاهایی 
مي بایست«پس ازمدتی در زندان ماندن, گذرنامه زرد بهایشان داده شود" ودر جاهای‌دیگر 
هم می‌بایست انگلها تیریاران شوند. و از اين چیزها گذشته, به اختیار خودشان 
می تو انستند, زندان «یا بدترین اعمال شاقه را بیذیرند». ولادیمیر ایلیچ, اگر چه به طرح و 
تلقین بزرگ ترین راههای مجازات می پرداخت, پیشنهاد می کرد که پیداکردن بهترین 
روشها تصفیه درآغوش بخشها و جامعه‌ها به مسابقه گذاشته شرد.۸ 

برایما ممکن نیست که امر وزدر بارهم اردی کهدر سك این تعر یف وسیع حشرات در 
می آید,به تحقیق جامعی بهردازيم. جمعیت ر وسیه تر کیبی بسیار غیر متجا نس بود ودرمیان 
این جمعیت گروههای کوچك و جداگانه ای دیده می‌شدند که کاملا ببهوده بودتد و 
رانگهی امر وز از یادها رفته اند. اعضای زمستر وها (220050۷05)" به از حشرات 
بودند. اعضای نهضت تعاونی, از حشرات بودند. همه مالکین خانه‌ها هم از حشرات 
بودند. تعداد حشر ات درمیان دبیر ان دبی ستان‌هم کم نبود. شوراهای حوزه‌های کلیساها 


به با ربیأوریم» 


۷ گذرنامه ی پر وان زرد جوازی بود که پیش از انقلاب در روسیهبهقواحش دادهمی شد.ودر ین 
مراد از آن. سند ننگ و بدنامی است. 

۸.همهٌ جمله‌هایی که ازولادیمیر ایلیج لنین در اینجا آورده شده است. از صقحه های ۰۳-۶۸ ۲۰۴-۲ 
-مجلد سی و پنجم مجموعءٌ آتاروی آمده است. 

٩‏ (207500) شکلی از خودمختاری محلی در روسيةٌ پیش از انقلاب. 


داستان شبکهٌ گندآبروهای ما ۳۳ 


از حشره بودند. حشرات در گر وههای همآواز کلیساها آوازمی خو اندند. همه 
ن از حشرات بودندی, به آقوی دلیل, همه پیشنمازها وهمه راهبه‌ها هم از حشرات 
بردند. حتی پیروان تولستوی هم که به هنگام ورود به خدمت دولت شوروی و مثلاء راه 
آهن, ازامضاء این س و گندنامه خودداری‌می کردند که سلاح به‌دست. از حکومت شوراهاء 
به مدافعه بر خیزند. نشان می دادند که از حشر ات هستند( ودر سطو رآیند خی ازبیر وان 
تولستوی را خواهیم دید که به دادگاه خوانده می‌شوند). خوب! در راه آهن, حشرات 

بی شماری. دررپشت نیفورم کارگری پتهان شده بودند وواچب بود که ريشه شان‌را کندو 
خی برشی راهم ازیای‌درآور. ومعلوم نیست تودهانوهمتصدیهای دستگاههای تلگر اف 
به چه علنی از حشرات دیر ینه و جاافتاده‌ای بودند که با شو راها برسر مهر نمی آمدند. 
در بارة ويك ژل" (اعزء۷) یا سندیکاهای دیگر هم که اغلب پر از حشر ات ودشمنان طبقه 
کارگر بودند, چندان حرف به درد بخوری نداریم بزنیم. 

چند گروهی که برشمردیم, خودشان, توده بسیار ستر گی به وجود می آورند. تصفیةً 
همین گروهها چندین سال کار داشت. 

و از اين گذشته, انواع و اقسام روشنفکرهای جفدصفت. دانشجویان بی‌قرار و 
گردنکش, انواع و اقسام دیرانه‌هاء حقیقت جویان, و ساده دلها و سفیه‌های رنگارنگ در 
گوشه و کنارموج می‌زدند که پطر کبیر کششهاداشت تا سر زمین مقدس روسیه را ازلوث 
وجودشان پاك کند و بودن‌شان برای هر نظام سختگیر و متعادل پیوسته اسیاب زحمت 
است. 

واگر قالبهای کهنه آئین دادرسی و آن اسلوب کهنه رازرونق اقتاد 
می‌شد؛ اقدام به این تصفيد بهداشتی - به ویژه در اوضاع و احوال دوره جنگ غیرممکن 
می‌بود. اما روش پالك تازه ای در پیش گرفته شده بود؛ و آن هم مجازات بی‌محاکمه بود, و 
وجه کا (۷۵۱۵161)س پا سدارانقلاب ‏ بود که با اثار و از خودگذشتگی این وی بی ‏ 
حاصل را به عهده خو یش گر فته بو همان وچ کا که در تاریخ بشر یگانه دستگاه کیفری 
بود که تمقیب ‏ بازداشت ربازجو یی ودادستانی و محاکمه و اجراء حکم را یکجا دردست 
خود گرفته بود. 

درسال ۱۹۱۸ برای آنکه پیر وزی فرهنگی انقلاب هم به جلو انداخته شود دست به 


یی به کار برده 


۰ (ام[۷6) کمیتٌ اجرایی سندیکای کارگران راه آهن سرتاسر روسیه که از منشویکها و 
سوسیالیستهای انتلابیالهاممی گرفت و در ژانویة سال ۱۹۱۸ برچیده شد. 


۴ .. مجمالجزایر گولاگ 


تارج کلیساها و یرون ریختن آثارمتبر که وبقایای اجساد قدیسها وضبط اشیاء وظر وف 
مقدسه کلیساها زدند. برای‌دفاع از کلیسا وصومعه‌های‌ویران گشته, شورشهابهراهافتاد. 
در گوشه و کنار, ناقوسها را یه صدا درمی آوردند و ارتودوکسها, گاهی چوب یه دست 
می‌شتافتند. و طبیعی است که ناگزیر شدند که, جابه جا عده ای از مردم را به آن دنیا و 
عده ای دیگر را پازداشت کنند. 

امروز که به سالهای ۲۰-۸ می‌انديشيم. دستخوش تن 
می‌شویم: آن کسانی را که پیش ازبرده شدن تا سلول خودشان کشته 
شبکه گندآبر وهای زندانها وابسته دانست یا نه؟ و اسم همه آن کسانی را که کمیته‌های 
دهقانهای بی چیزبه پشت ساختمان شو رای دهکده یا به حباطهای اندرونی بردند وهمان 
جا کارشان را ساختند, در چه ستونی باید آورد؟ عناصر وعوامل توطنه‌هابی که خوشه 
خوشه از رخ‌شان پرده برداشته می شد و هر شهرستانی هم برای خودش یکی دو فقره 
داشت [دو فقره در ریازان (3:0280), يك فقره در کوستر وما (605010712), يك فقره در 
ویشنی ولوچوك (۷۵۱040۸:01-نععز۷), يك فقره در ولیژ (۷), چند فقره در کیف 
(10#)» چند فقره در مسکوء يك فقره در ساراتف (85810۷), يك فقره در چر نیگوف 
(۲26:/100۷), يك فقره در حاج طر خان و سلیگر (961120۵5) ر اسمو لنسك (عله900016) 
ویو بر وئیس (300700791) يك فقره در تامبوف (1000۷) توی سوار نظام يك فقره در 
چمیار (101:00087) رولیکیه (4نعانا۷) و لو کی (1م1) و امستیسلاول([050:912۷) و 
شهر ستانهای دیگر...] دست کم ت فیق پیدا کردند که پای‌در خاله مجمع الجزایر بگذ ارند 
ی نه راگر توقیق پید | کردند که پای‌در خال مجمعالجزایر بگذ ارند, به موضوع این تحقبق 
و مطالعٌ ما ارتباطی دارند یا 1 صرف نظر از قلم و قمع شورشهای سرشناسی (چون 
شو رشهای یار وسلاول (1۵70:16۷0) مو روم (۷10۵:0:0),ر پینسك (18۱0:09), آرزاماس 
(۸۳۵۳۵۵)), حوادئی هست که جز نامشان که به گوش ما خورده است» چیزی 
درباره شان نمی‌دانیم,مل کشتاری که‌درژرئن سال۱۸ ۱٩‏ در ک و لپینو(160100)صورت 
گرفت: و این کشتار چه کشتاری بود؟ و چه کسانی طعمهٌ این کشتار شدند؟ ودر کجا باید 


؟ 


نوشت؟ 
مشکل دیگری هم‌هست که از کمتر ین مشکلها ییست: و آن‌روشن کردن این است که 
دهها هزار گر وگان» این مردم آرام, را یه همین جاء یعنی به امواج شبکه گندآبر وهای 
زندانها باید ارتباط دادیا آنکه باید به جنگ خانگی وایسته دانست... مردمی که در مظان 
هیچ گونه اتهام شخصی نبودند, وحتی سياهة نامشان هم نوشته نشده بود, وتنها برای این 


داستان شبکهٌ گندابروهای ما ۳۵ 


دستخوش کشتار شدند که ازدشمن نظامی یا آن توده ای که دست به طفیان زده بود. زهر 
چنم با قتصاص گرفته شود. پس از سی ام اوت سال ۱۸ ۱۱۱۹,«ا که وه ده» به شهر ستانها 
دستورداد که«بی درنگ همه «سوسیا لیستهای انقلابی» دست راست را بازداشت کنندواز 
میان طبقه بو رژوازی و افسر آن رقم عظلیمی گر وگان بگیر ند.»۲ (گویی که- بر سبیل مثال 
پس از سوء قصد گر وه الکساندر اولیانوف به جان تزار, نه تنها اعضاء گروه, که هم 
دانشجویان روسیه و جمع کتیری از اعضاء زمستور بازداشت شده بوده اند). به موجب 
تصویب نامه پانزدهم فوریة سال ۱٩۱٩‏ شورای دفاع س که به احتمال بسیار به ریاست 
نین تشکیل جاسه داده بود؟ س به جکا وآ که وه ده پیشنهاد شده بود که ازمیان‌دهقانهای 
منطقه‌هایی گر وگان بگیر ند که برف روبی خطوط آهن, درآنجاها,«به نحوی که پاك مای 
رضای خاطر اولیاء امور باشد, انجام نمی گرفت». ومعلوم است که اگر برف پارونشده 
بود. هرچه گر وگان بودتیر باران‌می شد. و تصو یب نامه شو رای کمیسر های خاق در اواخر 
سال ۱٩۲۵‏ اجازه داده بود که از سوسیال دموکراتها هم گروگان گرفته شود. 

رحتی اگر به بازداشت عادی هم اکتفاه بکنیم. باید خاطرنشان کنیم که از بهار سال 
۸ موج خائنهای سوسیالیست به فوران آمد و این موج بی‌وقفه چندین سال جر یان 
یافت. اعضاء همه این احزاب - سوسیالیستهای انقلایی» منشویکهاء آنارشیستهاه 
سوسیالیستهای پو پولیست-دهها شال تنها تظاهر به این کرده بودند که انقلابی‌هستند. 
تنها نقاب انقلایبون را به چهره زده بودند وحتی محض خاطر این چیزها س و بازهم برای 
تظاهر -به زندانهای اعمال شاقه رفته بودند و تنها در جر یان شدید انقلاب بود که ناگهان 
جوهر بورژوازی اين خائنهای سوسیالیست آفتابی شده بود. با این همه. اقدام به 
بازداشت این عناصر طبیعی بود! ازپی کادتهاء وپس از انحلال مجلس مزسس و خلع سلاح 
هنگهایی چرن هنگ ره ویر اژنسکی "اس کم کم س وایتدادرخفات دست هگردآوری 
سوسیالیستهای اتقلابی ومنشو یکها زدند. ازروز چهاردهم ژونن سال ۱۸ ,۱٩‏ تاریخی که 
این افر اد از همه شو راها رانده شدند. این بازداشتها سخت تر وفشرده تر وانبوه تر شد. از 


۱ سال سوء تصد کاپلان - سوسیألیست انقلایی ‏ به جان لنین. 

۲ مك آن که وه ده» سسال ۱۹۱۸ - شماره ۰۲۲-۲۱ صفحةٌ ۱ 

۳ (۳۳6۵۳۲۵(6051) - هنگ گارد - که در سال ۱۶۸۷ به دست پتر کبیر به وجود آمده بود. در 
روزهای فوریه سال ۱۹۱۷ نقشی عظیم بازی کرده بود. در اکتبر ۱٩۱۷‏ موافق انقلاب بود اما چندان 
کاری صورت نداد. 


۶ . مجم‌الجزایر گولاگ 


روزششم ژوئیه, سوسیا لیستهای انقلایی دست چب که با نیر نگبازی پیشنر ومدتی‌درازتر» 
خودشان را یار ویاور یگانه حزب ثابت و استوارپر ولتاریا جا زده بودند, به کام این موج 
آنداخته تدند. ازهمان تاریخ همین بس بود که دریکی از کار خاته‌ها یادریکی از شهر های 
کوچلد, اغتشاشهای کارگری رخ بدهدء اعتر اضی صورت بگیرد, با اعتصایی دیده شود, 
تا اینکه چکا, در خلال کارهای فراوانی که برای تسکین ظواهر صورت می گرفت؛ در 
خلال امتبازهایی که داده می‌شد و در خلال کارهایی که برای برآوردن درخواستهای 
درست کارگران انجام می‌یاقت, بی‌سروصدا. شبانه. منشویکها و سوسیالیستهای 
انقلابی را یه عنو ان مسئول ومسبب این اغتشاشها بازداشت کند (وا زاین گونه حادثه‌ها در 
تایستان سال ۱۸ ۱٩‏ بسیارا افتاد ودرماه مارس سال ۱٩۲۱‏ پتر وگر اد مسکو وازیی 
بتر وگر ادومسکوء کر ونشتاد (16:0:051201) را به لرزه درآوردومایه آن شد که نپ (0100)- 
سیاست تازه اقتصادیس در پیش گرفته شود). در تابستان سال ۱٩۱۸‏ ودرماههای آرریل 
راکتبر سال ۱۹۱۹ آنارشیستهاراء گر وه گر وه به زندان انداختند. درسال ٩۱۹۱همه‏ آن 
عده ای که از اعضاء کميتة مر کزی سوسیالیستهای انقلابی به چنگ افتادند. به زندان 
انداخته شدند و تا سال ۱۹۲۲ که سال محاکمه این گروه باشد, در زندانهای بوتیر کی 
پوسیدند. ودرهمان سال ۱۹۱۹ لاتسیس. یکی ازبزرگ‌تر ین کارگردانان وچکاء دریار 
منشویکها چنین نوشت:«اين گونه اشخاص از مرحلهٌ مزاحمت یه بار آرردن برای ما 
گذشته اند. به همین سبب است که ما از سر راهمان جاروی‌شان می کنیم. تا به بر وپایمان 
نبیچند(...). ما این افرادرا در محلی مجری, ودر مکان گرم ونرمی چرن بوتیر کی جا 
می‌دهیم, ون گزیر شان‌می کنیم که تاروزی که مبارزه کار با سرمایه خاتمهبهذ برد در زندان 
بمانند."۱» و باز هم در همان سال ۱٩۱۹‏ بود که نمایندگان کنگره کارگران بی‌حزب به 
زندان انداخته شدند (وبه همین سبب بود که این کنگره انعقاد نیافت؟). 

ازسال ۰۱۹۱٩‏ سوء‌ظن به آن عده ازروسهای‌ما که از خارجه بازمی گنند. نتیجه خود 
راداده بود (به چه منظوری بر گشته اند؟مأمورچه گاری هستند؟) وبه این تر تیب, افسر ان 
وابسته به سهاهی که به فرانسه فرستاده شده بو در مراجعت به خاك وطن, بازداشت 


اء لاتسیسی, «دوسال میارزه درجبهة داخله,نظر مجمل وبدوی به کارهای چکا,._ مر کزطبع و 
تشر دولتی؛ سسکو ,۱٩۲۰‏ صفحه ۶۱ 
۵ همان کتاپ» صفحةٌ ۶۰ 


داستان شبکة گندابروهای عا ۳۷ 


در همان سال ۱۹۱۹ در پیر امن توطنه‌های واقعی يا خیالی («مرکز ملی». توطته 
نظامی) که در مسکو و بتروگر اد و شهرهای دیگر چیده می‌شد, دامهایی به مقیاس وسیع 
نهاده شد و به اعدامهایی ازروی سیاهه دست زده شد (به اين معنی که مردم آزاد را 
می گر فتند وهماندم تیر باران می کردند) و ازچپ وراست عناصر ی ازطبقه روشتفکر را که 
نزديكبه کته شمرده می‌شدندءبهزندان انداختند. ام این اصطلاح «نزديك به کادتهاء 
چه معناییداد؟ راد از آن, طبقةروشنقکری بود که نه سلطنت خواه, ونه سوسیالیست. 
است؛ یعنی همه محافل علمی, دانشگاهی, هنری و ادبی و همه هیثت مهندسها.... به 
عبارت دیگر, باستثتاء نویسندگان وابسته به جناحهای تندرو, به استتناء فلاسفه و 
تلو ری‌دانان سوسیالیسم.س بقیه روشنفکر ان, هشتاددر صدر وشنفکر آن, نزديك بهکادنها 
بودند. و مثلاء به عقیده لنین, کورولتکو (1601010010) - «آدم بی‌فرهنگ و بی‌ذوق 
وبیچاره ای که اقسونزد؛ افکار طیقه بو رزوازی شده بود»", به همین طبقه تعلق داشت و 
«برای اي ن گنه «استعدادها»ضر ری نمی‌تو انست داشته باشد که دوسه هفته ای درزندان 
به سر بیرند». و ما از طریق اعتراضهای ماکسیم گورکی از بازداشت گر وههای 
جداگانه ای آگاه می‌شویم. روزپانزدهم سمتامبر سال ۹ ابلیج به ار جواب می‌دهد: 
«...., برماروشن است که. اینجا هم, اشتباههایی رخ‌داده است» اما«چه بدبختی بزرگی» 
فکرش را بکنید! چه بیدا گر ی وستمی!»وبه گورکی اندرزمی دهد که«وقت خودش رادر 
راه اشك ریختن بر سرنوشت مشتی روشنفکر گندیده به هدر ندهد 6۱۲ 


یه سال ۱٩۱۹‏ نظام ضبط محصولهای کشاورزی به مان آمد و گر وههای ضبط 
پدیدار شدند. این گر وهها درهمه جاء ی مخالفت ومقاومت روستاها ومزارع روبه‌روآمدند. 
مقاومتی که گاهی سر سختانه و آرام و گاهی آمیخته به خشونت بود و درهم شکستن این 
مقاومت هم (صرف نظر از آنان که جایه جا تهر باران شدند) مدت دو سال‌مو ج فرارانی از 
اسیر و محبوس به بار آورد. 

دراینجاء بخش‌مهمی از آن درهم شکستنها وخردوخمیر کردنها را که به‌دست چکا به 


۶ . بورژوای پست وبینوا که زتدانی تعضبهای بورژوازی منشانهُ خویش است. (متن انگلیسی) 
۷ ی .مج پنجامو 
کم س صفحه‌های ۴۹-۴۸-۴۷ ب رگرفته شده ‏ 


۸ . مجمعالجزایر کولاگر 


دست قسمتهای ویژه و به دست دادگاههای انقلاب صورت گرفت, به قصد کنار 
می گذاريم: بخشی که به خط اول جبهه به اشغال شهرها وشهررستانها ارتباط دارد.همان 
دستو رمورخ سی ام آوت ۱۸ ۱٩‏ آ که وهده تأکید داشت که کوششها درراه اعدام بی قید و 
شرط همه آن کسانی به کار پرود که پای‌شان در کارهایی که گاردهای سفید صورت 
می‌دهند, به میان آمده است. اما انسان گاهی در اینجا گم می شود: و خوب نمی‌داند که خط 
تحدید حدود را به درستی از کجا عبور بدهد: مثلاء درتابستان سال ۱٩۲۰‏ جنگ خانگی 
هنو زسر تاپاودرهمه جا پا بود.امادرحو زه دون خاتمه یافته بود, بااین همه انبو هی 
از افسران را در همین حوزه روددون- ازرستف ون ووچر کاسك (10۷0/61:0712951) سب 
به سوی ارخانگلسك (51امومه:۸۵:۱۵) فرستادند. سپس این جماعت را سوار کشتیها 
کردندوبه سوی جزایر سولووکی بردند (ویه قراری که‌می گو بندعده ای زاین کشتبها در 
دریای سفید به قعر دریا رفتند و چنین واقعه ای دردریای خزر هم تفا افتاد): همه این 
چیزها را یه جنگ خانگی باید اسناد داد یا به اوایل دوره نوسازی ایام صلح و مسالمت 
وابسته دانست؟ و اگر, درهمان سال, زن آبستنی در تووچ رکاسله, یه جرم پتهان کردن 
شوهر آقسرش تير باران شد, نام این زن را باید در چه ستونی آورد؟ 

درماه مه سال ۰۱۹۲۰ فرمان معروف کميت مرکزی «دربارة خرا بکاری در پشت 
+۹ شرف صدوریافت. به تجر بهمی‌دانیم که هر فرمانی از این قبیل قوه محر که ای به 
وجودمی آورد که درهمه جاموج بازداشت تازه ای برمی انگیزد. واین فر مان علامت پیداو 
بر ونی چنین موجی است. 

اشکال خاص و حسن خاصی که در تر کیب و بنیان همه این موجها وجود 
داشت, نبودن قانون جزاءیاهرگوهقانون کیفری تا سال ۱۹۲۲ بود!وتنهامفهومانقلامی 
عد لت بود که (هميشه لغزش ناپذیر !)به عم تصفیه و خدمةٌ شبکه گندآ بر وهاراهمی نمود 
دبراین گر وههای عمله و خدمه تقریر می کرد چه کسأنی را باید بگیرند و به سر آنان که 
گرفته اند, چه بیاورند... 


ما در این مختصر, نمی خواهیم به بررسی امواج تبهکاران عادی و بزه کاران حقوق 
عمرمی " بمردازیم. ازاین رو به یادآوری این نکته اکتفاء می کنیم که بد بختیها ونداریهاو 


۸ نیهکاران عادی که به بان روسی «:0[0۷011عن1» خوانده می شوتد وایسته به‌«اراذل واوباش»با 
تبهکاران حرفه ای هستند. بزه کاران غیر سیاسی یا حقوق عمومی که به زبان روسی (81011) گفته 
می‌شوندء تبهکاراتی هستند که به حسب اتفاق و تصادف جرمی از ایشان سرمی زند. پس, تفاوت در میان 
آين دو گر وه. تفاوتی نیست که زاده شدت و ضعف جرم باشد. 


داستان شبکهٌ ندآبروهای ما ۳۹ 


پی چیزیهایی که در همه جا از تجدید سازمان حکومت و همه نظامها و تغییر شکل همه 
قوانین به بار آمده بود. نتیجه ای جز ازدیاد شدید سرفتها وراهزنیها و اعمال خشونت و 
موارد قصور در وظیفه» و خرید و فروش خلاف قانون (سفته بازی) نمی توانست داشته 
باشد. اين جرمهای حقوق عمومی هم در عین حال که برای جمهوری خطر چندان 
شدیدی نمی تو انست دربرداشته باشد تا اندازه ای محل تعقیب بودو با آن زندانیانی که به 
سوی زندانها سرازیر می‌ کرد بر حجم امواج ضد انقلاب می‌افزود. اما به گونه ای که 
فرمان شورای کمیسرهای خلق, به تاریخ بیست ودوم وت سال ۱۹۱۸ وبه امضاء لنین» 
نشان می‌داد, سفته بازی ای هم در میان بود که رنگ سیاسی محض دا کسی که به 
فر رش آذوقه‌ای که در انحصار جمهوری است, میادرت ورزد و این آذوقه را به منظور 
فر وش وسودجویی بخردیا نگه بدارد[يك نفر دهقان‌مقداری گندم نگه می‌دارد: بای این 
است که از فر وش این گندم سود ببرد اما سودجو یی دهقان چه می تواند باشد؟؟-ا-س.] 
به جرم ارتکاب این اعمال, مدتی که کمتر ازده سال نمی تو اند باشد. به حبس واشد اعمال 
شاقه و ضبط همه دارائی اش محکوم خواهد بود.» 

از تابستان همانسال, روستا که بیر ون از حدود نیر وو تواناییش در فشار بود, محصول 
خود را تحویل داد اما در عوض چیزی به دستش نیامد. اين وضع شورشهایی در میان 
دهقانهابه با آوردونتیجة این شورشها آن شد که دهقانها درهم کوفته توند بازداشتهای 
دیگری صورت بگیرد!" ازمحا کم «اتحادية دهقانان سیبر ی» که درسال ۱٩۲۰‏ صورت 
گرفت, اطلاع داریم (یا نیکوتر بگویم که اطلاعی تداریم) ودراواخر سال ۱٩۲۰‏ بود که 
شورش دهقانهای تامبوف, ازراه احتیاط, درهم شکسته شد(و این با محا کمه ای به میان 
نیامد): 

اما بزرگ تر ین قسمت قلع وقمع مردم دردهکده های منطقة تامبوف, در ماه ژونن سال 
۱ صورت پذیر فت. در گو شه و کنارایالت بر ای خانو اده های‌دهقانهایی که در شورش 
دست داشتند, بازداشتگاههائی پدید آمد. در بیرامون زمینهای لخت ویرهنه ای تیر ها زده 
شد این ثیر ها بهوسیله سیمهای خارداربه هم پیوست. ومدت سه‌هفته خان و اد هر کسی را 
که مظنون یه مشارکت در شورش بود. در این محوطه‌ها زندانی کردند. واگر مرد این 
خانواده در ظرف این سه‌هفته به محل بازنمی گشت تا خان و اده اش را به قیمت جان خیش 


٩.درست‏ کوشاترین ورنجمر ترین قسمت توده مردم را ازین برمی اندا ختنده(کو رولنکو سنامه‌ای 
به ماکسیم گورکی - به تاریخ ۹ 


۴۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


بازخر ید کند, همه بستگانش گرفتار تبعید می‌شدند. ۲۳ 

حتی مد تی جلوتر ازایندرماه‌مارس ۲۱ ٩۱.ملوانان‏ شورشی کر وتشتاد, منهای آنان 
که تیر باران شده بودند. ازطر یق بر ج و باروی تروبتسکوی ([۱)۲7000/610 ۲ در قلع 
سن پتر و سن پل به جزیره‌های مجمع الجزایر فر ستاد 

وهمین سال ۱٩۲۱‏ بادستور شماره ۱۰ وچ کا (مورخ‌هشتم زانو یه ۱۹۲۱) آغازشده 
بود که از «نشدید قلع و قمع طبقهُ بورزوازی» سخن می گفت. و اکنون که جنگ خانگی 
خاتمه پذیرفته بود قلع و قمع نمی بایست کاهش بیابد. که می بایست شدت پیدا 
نتیجه‌ای را که اين تشدید قلع و قمع در شبه جزیره کریمه به بار آورد. ولوشین 
(۷۵۱۵0906) در برخی از اشعار خويش برای ما رقم زده است. 

در جریان تابستان ,۱٩۲۱‏ کمیسیون امداد گرسنگان کشور [مرگب از کوسکووا 
(160۱0۵10۷2), پر وکو پو ویچ (۳۳۵/020۷(۵0), کیشکین (۸:06ظ1:0) و دیگران] که در 
صدد جلوگیری از گسترش امواج گرستگی بی‌سابقه ای در روسیه بود. بازداشت شد. 
برای آنکه این دستهای روزی‌رسان, دستهای‌درخوری نبودند, دستهایی نبودند که بتوان 
اجازه داد که غذا به گر سنگان بدهند. رئیسس مصون ماندهس این کمیسیون, کو روللکو 
نویسنده, که آن روزها در آستانهٌ مرگ بود(در نامه ای که روز چهاردهم سمتامبر ۱٩۲۱‏ به 
گورکی ) انحلال وانهدام آن را«زشت تر ین سیاست بازیها»,«بدثر ین حقه بازی و 
سیاست بازی دولت» خواند. (رکورولنکو وضع بسیار وخیمی را که در زندانهای سال 
۱ پیش آمده بود. ویکی از خواص رعرارض مهم زندانهای آن سال بو به بادمان 
می آورد: «درهمه جاء زندانها آلوده تیفوس بود» و این قضیه, قطیّه ای است که اسکر یپ 
نیک وا (51010160۷2) ودیگر ان نیز که درهمان دوره در زندان به سر می‌برده اند, تأیید 
کرده اند.) 

ودرهمان سال ۱۹۲۱ عمل بازداشت گر وههای دانشجویان [وبر سبیل مثال, گر وه 
یو گنیا دویارنکو (01006010 60:۷۵ع۷۵۷) در اکادمی تیمر یازف 1120[7[826۷]"" به 


۰ توخاچوسکی (001:09۳۷1)[مبارزه با شورشهای ضد انقلاب ]در مج جنگ و/نقلاب 
- سال ۱۹۲۶ شمارهٌ هفتم وهشتم. 

۱ مکانی پر ازطنین است. برای اینکه مر کز فشارو شکنجه تزاری بود و ازمیان گر وه بیشماری که 
گنرشان به این جا افتاد. می‌توان از ورافیگنر (۳:۵06۶ ۷2) ال. اولیانوف و گورکی نام برد. 

۲ این اکادمی را می‌توان چیزی معادل انستیتوهای کثتأورز ی دانست. 


داستان شبکهٌ گتدآبروهای ما ۳ 


رم ناد تام توروی ان درملا عام, که در جریان گیهایی که با همدیگر می‌زدند) 
آغاز شد. با اين همه چنین مواردی, به قرار معلوم, بسیار کم بود, زیر | که بازجويی از 
اعضاء گر وه پیش گفته به دست خود منزینسکی (۵1:ز:۱۵) وی گردا («صوه1) انجام 
گرفت. 

ردررهمان سال ۱۹۲۱ ماشین بازداشت اعضاء حزبهای دیگر میدان عمل خو یش را 
گسترش داد. و بسیار مرتب و منظم به چر خش درآمد... به حصر معنی. به استثناء حزب 
فاتح. هر چه حزب سیاسی درروسیه بو به خاك سبرد: شده بود (اوها یرای دیگر ان چاه 
مکن !)و برای آنکه انحلال این احزاب بر گشت ناپذیر باشد, هنوزمی بایست هواداران 
این احزاب و حتّی جسم این هواداران هم دستخوش انحلال و اضمحلال شود. 
بين روسیه که در عمر خویش به حزبی جز حزب بلشويك 
ن کسی نتوالسته بود, به 
موقع مقتضی,مثل مائیسکی (۸68:51) یا ریشینسکی به‌روی تختهپاره‌های کشتی شکسته 
بهرد و به سوی بلشویکها به راه بیفند, محکوم به مر گ بود). ممکن بود که بی‌درنگ, در 
زمره نخستین گر وه بازداشت نشود. ممکن بود که (به حسب شذت و ضعف خطر ی که به 
گمان نظام‌حاکم می توانست داشته باشد) تا سال ۱۹۳۲۰۱۹۲۲ رحتی سال ۱٩۳۷‏ زنده 
بماند, اما سیاهه‌ها نگهد اشته می شد, نو بتش نزديك می شد. نو بتش می رسید, بازداشت 
می شد ویا دوستانه به بازجریی خو انده می شد تا تنها ج راب يك سزال ازوی خو استه شود: 
از فلان تاریخ تا فلان تاریخ عضو... بوده است یا نه؟ (گاهی هم در باره کارهای آمیختهبد 
مخالفت و خصومتی که کرده بود. سژالهایی به میان آررده می شد اماء چنان که امر 
مر وردهها سال. آشکارامی بينیم. همان سزال اول قاطع وسرنوشت سازبود.) سر 
ممکن بود که از آن روز, ازپی این بازجوبی, روشن شود. برخی. بی‌درنگ. به یکی از آن 
زندانهای سر شناس تزاری فرستاده می‌شدند (و خوشیختانه همه این زندانهای تزاری 
بسیار خوب نگه‌داشته شده بودند). و حتی قضاو قدر برخی از سوسیالیستها را یه همان 
سلولها و به خدمت همان زندانیانانی برد که از پیش می شناختند. برخی دیگرء با این 
پیشنهاد روبه رو می آمدند که گشتی در دیار تبعید بزنتد اما این گشت چندان گشت دورو 
درازی نبود. در سه ساله بودو یس... یا اینکه به رفتاری برمی خوردند که آميخته به رفق و 
مدارای بسی پیشتر بود: و آن اينکه در گذرنامه شان تتها کلمة «جز» نوشته می‌شد (حق 
اقامت در همه جا.... «جز» این شهرها...) و حق انتخاب محل اقامت تازه ای به عهدهٌ 
خودشان گذاشته می شد... اما گفته می‌شد که در آینده, این لطف را در حق ما یفرمایید که 


به 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


تنها در همان يك جا که انتخاب فر مود اید.به اتظار نیک‌خواهی و حسن التفا ت گه به نو 
پمانید. 

این کار چندین سال کش پیدا کرد. برای آنکه اصل مهم این بود که بی سر وصدا پیش 
بر ودودور ازانظار صورت بگیرد. .مهم این بود که بهنیر وی‌دستی خالناپذیر وبهتهر 
به تصفیُ سسکو, پتروگراد. بندرها, مراکز صنعت, و از پی این متاطق. به تصفیه 
پرداخته شودو ازاين راه همه این شهرها وبخشها از وجود همه آن سوسیا لیستهایی که از 
قماشهای دیگر هستند, تهی شود. گنجفه بازی سترگ و خاموشی چون فال ورق بود که 
مردم آن دوره ره ای از قاعده و قانون و آیبتش سردرنمی آوردند, وم امر وزمی توائیم به 
حدود آنبی ببريم بین ودوراندیش یکی طرح این بازی را ريخته بود, ودست 
کارآزموده یکی, بی آنکهثنیهای به هدر دهد, ورقی را که مدت سه سال در مین توا 
نخست مانده بود. برمی‌گرفت و نرم نرم در میان توده دوم می گذاشت. یکی در زندان 
مر کزی محبوس بوده است؟ گر فتار تبعید می‌شد (وبه نقطه ای فرستاده می شد که بسیار 
دورباشد). یکی دوره ای‌را به سر آورده پود که حقاقامت درهمه جا .«جز... شهرهای ...» 
داشته است؟ نصیب ار هم تبعید بود (اما بیرون از دید شهرهایی که این دوره «جز.., 
شهرهای....» را در میان چهاردیو ارشان به سر آورده بود. یکی در تبعید بوده است؟ گر فتار 
تبعید به جای دیگر می شد و آن گاهء از نو به زندان مر کزی (اما نه همان زندان مر کزی که 
دیده برد) بازمی گشت. صبر و بازهم صبر, خصیصه کسی بود که به این گنجفه بازی«فال 
ورق گرنه» می‌برداخت. و بی‌سر وصداء بی‌دادوفریاد. و به تدریج, جای پای اعضاء 
احزاب دیگر ازمیان می‌رفت, و کم کم. اين افراد هررگونه ارتباط وتماسی را یا اشخاص و 
جاهایی که مردم. در آنجاهاء می شناختندشان, ودر آنجاهاء از کارو کوشش انقلابی شان 
خبرهایی داشتند. از دست می‌دادند. بدین گونه, تهانی و دور از انظار, اما به صورتی 
خلل ناپذیره وسانل نیستی و نابودی کسانی که در زمان گذشته, در میتینگهای دانشجویان 
آتش به پا می کردند و جور و استبداد را بةباد ناسزا می گرفنند و به فخر و غروره غل و 
زنجیر زندانهای تزاری را یه صدا درمی آوردند. فراهم می آمد. ۲۳ 

این «گنجفه بازی بزرگ وفال ور قگونه» وسیله هلاکت اکثر زندانیان سیاسی پیشین 


۳ روز بیست و نهم ژولن سال ۱٩۲۱‏ کورولنکو به ماکسیم گورکی چنین نوشت: «تاریخ روزی 
یادداشت خواهد کرد که انقلاب بلشو يك انقلایبون رسوسیالیستهای یکر وويك زبانرا به همان‌وسائلی .. 
سرکوبی کرد که تزاریسم به کار می برد. یعنی وسائلی که ششدانگ وسائل پلیسی است.» 


داستان شبكة گندآبروهای ما ۳۳ 
هس سس ی کرحت 
را فراهم آورد. زیر ا که پیش ازهمه, سوسیالیستهای انقلابی و آنارشیستها - نه سوسیال 
دمو کر اتها بودئد که به حکم دادگاههای دور تزاری گرفتارسخت تر ین مجازاتهاشده 
بودند. وهمین سوسیا لیستهای انقلایی و آنارشیستها بودند که جماعت زندانهای پیشین 
را به وجود می آوردند. 

نظم و ترتیبی که در این قلع و قمع و کشتاردر پیش گر فته شده بود, با این همه, درست و 


برآیند. بر خی به زیر بارثرفتندو بسیار طبیعی است که در زمره نخستین گر وهی د رآمدند که 
طعمه کشتار شدند. برخی دیگر به امضاء چنین تو به نامه‌هایی تن در دادند و بدین گوئه 
مهلت درسه سالهای بر ای خودشان فراهم آوردند ما نوبت اینن هم قضا و قدر که 
نمی توا ان از چنگش دررفت. فرارسیدوسر این گر وه هم بی بر ووبر گرد جداشد.؟ 
در بهار سال ,۱٩۲۲‏ کمیسیون وی مبارزه با ضد انقلاب وتخریب وسفته بازی۱۵ کر 
عنوان که ه و پیدا کرده بود. در صدد دخالت در امور کلیسا بر آمد. هنو ز انقلاب کلیس 
مانده بود: این انقلاب کلیسا که می بایست صورت بگیرد, عبارت از تغییر پیشوایان و 
گماشتن پیشرایان دیگری به جایشان بود که يك گوششان به سوی آسمان و گوش 
دیگرشان به سوی لو بیانک باشد. کشیشان به اصطلاح کلیسای زنده *" توید می‌دادند که 
چنین کسانی می توانندبود اما اگر ازبیر ون‌یاری‌داده نمی شد ند. نمی تو انستند به دستگاه 


۴ گاهی, انسان به خواندن مقاله روزنامه ای, از فرط تعجب شاخ درمی آورد. روزنامة ایزوستهاروز 
بیست و چهارم ماه مه سال ۱۹۵۹ چنین نوشته بود: يك سال پس ار جلوس هیتار: ماکسیمیاین هاوکه 
(132010 2هفعه16)به جرم وایستگی...نه...نهبههر حزبی که باشد... که ه چرم وابستگی به حزب 
کمرنیست بازداشت شد. نابودشد نه... عکمداده شد کهدوسال زندانی شود.بههنگام خر وج اززندان,به 
گرفتارمجازات دیگر ی شدا نه,آزادشد. این قضیه را به هر تحوی که دلتان خواسته باشد, نفسیر و 


تعبیر کنید. سپس آرام و آسوده زیست. نهضت مقاومت پتهانی به وجود آورد. وبه همین سیب بود که این 
مقاله درباره شجاعت وی نوشته شد... 

۵. عنوان «جکاء 
نده که گاهی «کلیسای هستی تازه یافته» خوانده شده است ودرماه مه سال ۱۹۲۲ در 
بارش تیخون بنید نهاده شده بود. خواستار همکاری نزديك با حکومت شوراها بود. این جدایی 


(جزدرسال ۱۹۲۲) هر گزهراداران بسیاری پیداتکرد ودردورهدومین جنگ جهانی خود یه خود ازمیان 
رفت. 


۴۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


کلیسا دست بیابند. به اين سیب بود که بطر ی رك تیخون (111000 ۳۵۸۲۵۶26) بازداشت 
شد و دومحاکمه بسیارپر سر وصدا به راه انداخته شد که اعدامها در پی داشت: درمسکو, 
محاکمه آن عّه از مزمنها که پیام پطر يرك را پخش کرده بودند و دریتر وگراد. محاکمه 
مطران بنزمن(0[200:0ع) که منع تقو یض قدرت کلیسا ب‌دست هوآداران کلیسای زند: 
بود. این ورو آن و درمراکزشهر ستانها واستانها وحتی‌در بخشها نیز دست به بازداشت 
مطرانها و اسقفها زده شد و مسأم و محقّق است که مثل هر زمان دیگر, به جای ماهیان 
درشت, گله‌هایی از خردترین ماهیها نشستند. کشیشها, پیشنمازها و شنماسها به میان 
آمدند و در روزنامه‌ها سختی از این بازداشتها گفته تشد. کسانی که از خوردن سوگند 
پشتیبانی از نهضت تندوتیز تجدید حیات کلیسای زنده سر بازمی زدند, به زندان انداخته 
می شدند. 

خذام مذهب بخش اجباری و محتوم صد سالانه را به وجودمی آوردند. موهای سفیدو 
نقره ای اینان درهر سلولس وپس از آنس در هر وسیلهُ حمل و نقلی که به سوی جزایر 
سولو وتسکی به راه می افتاده دیده می شد. 

از اوایل سالهای ۰۲۰ سر وکله گر وههایی از اهل عرفان, اهل تصوّف, و اهل احضار 
ی ی یر ,6006, که صورت جلسه گفتگوهایش رابااروا 
می نوشت), انجمنهای دین ومذهپ, فلاسفة مکتب بردیایف (2670010۷) هم پیدا شد... 
در اين گیرودار. «کاتولیکهای خاوری» (پیروان ولادیمیر سولوویف ۷۱۵۵۱01۶ 
0۷۷ همه, نابود شده بودند و یکی پس ازدیگر ی, مثل گر وه آ. ای. آبر یکو سووا 
(م۷معع۸۵::0 ۱۰ ۸۰)به زندان انداخته شده بودند. و اما درباره کاتولیکهای ساده, 
کشیشان لهستانی, باید بگوییم که به اصطلاح با پای خودشان به زندان می‌رفتند. 

با این همه. از بیخ وین برانداختن مذهب در این مملکت, که در جر یان سالهای ۰ ۲ و 
۰ یکی از بزرگ ترین هدفهای گه به نوب_آن که وه دم بود, ازراه دیگر ی جز بازداشت 
گروه گروه جماعت ارتدکس مذهب تحّق نمی‌توانست بیابد. کشیشها وراهبهها را که 
رجودشان روسیة پیش از انقلاب را آن همه ملوث می کرد. فشرده فشرده. گر وه گر وهء از 
کلیساها و صومعه ها بیر ون می آوردند. به زندان می انداختند و ازدیارشان نقی می کردند, 
ومحاکمة مومنهایی می زدند که جنيش و کوششی داشتند. دایره 
پشت سر هم گسترش می یافت وا کنو ن مدتی بود که نو بت بازداشت مزمنهای ساده وبینواء 
پیرمردان وبه ویزه زنانی شده بود که ایمان سر سختانه تر ی داشتند و از آن پس, وسالهای 
دراز, در زندانهای سر راه و بازداشتگاهها لقب «خواهران شفقت» به ایشان داده شد. 


به ویژه دست به 


داستان شيکه گندایروهای ما ۴۵ 


گمان. فرض اب آن به سیب خوددین ومذهب صورت 
نمی گیرده که نگ باند اعلام می‌دارندو 
فرزنداتشان و ری 1 چنان که تانیا خود که ویج ( 129 
طها130016) نوشته است. 


می‌توانی. نمازت واء به آزادی بخوانی 
اما... به این شرط که جز خدا کسی نشنود. 

(واين شعر ده سال آب خورد) کسی که گمان می بردبه حقیقت روح‌وجوهر 
روحانی دست یافته است. باید از فرزندان خو یشتن پنهانش بدارد!. در سالهای ۰۲۰ 
قضیٌ تعیم اصول دین ومذهب بهفرزندان خود. به موجب مادك ۵۸ -بند ۱۰ جرم سیاسی 
شناخته شد, و به زبان دیگره تبیغ ضدانقلابی به حساب آمد! بی‌شاك. هنو به این مردم 
امکان داده می شد که در بر ابر دادگاه ازدین ومذهب روی گردان شوند. چنین چیزی به 
ندرت دیده می‌شد, آماء با این همه, اتغأق می افتاد و پدر در مقام نفی وانکار دین و مذهب 
خویش برمی آمد و سر خانه وزندگیش می ماندو بچه هایش را بزرگ می کرد در صورتی 
که مادر خانواده به جزایر سولووتسکی می‌رفت (در سر اسر این دهه‌هاء زنان ثهات قدم 
بیشتر ی دردین ومذهب خودشان نشان‌دادند.) هم آنان که بهجرم اعتقادمذهبی به‌دادگاه 


می‌رفنند. گرفتارده سال حبس می شدند؛ و این رقم در آن زمان حدا کثر مدت حیس بود. 

(درآن سالها ربه ویژه در سالهای ۱۹۲۷ که شهرهای بزرگ رارفت وروب‌می کردند و 
به اصطلاح زمینه را برای اجتماع باك و بی عیب و نقصی که چهره اش در افق نمایان 
می‌شد. آماده می کردند. گروهی از فو احش را نیز, درهم و برهم, به اتفأق «خواهران 
شفقت» به جزایر سولووتسکی فر ستادند. برای این پیروان و شیفتگان دو آتشه زندگی 
خاکی وسراپا گناه یه موجب ماده ای «نرم وسباك»‌سه سال حبس بریده شده بود. اوضاع و 
احوالی که در وسایل نقلب انیان, در زندانهای سر ره وحتی در جزایر سولووتسکی 
فرمانر وامی داشت, مانع از آن نیود که همین قواحش با رسا و فرماندهان و سر بازان 
اسکورت به همان کسب و کار آغشته به عیش و عشرت خودشان بهردازند وپس ازسه سال 
يا چمدانهای ستگین به همان مبداء حرکت خودشان بازگردند. به عکس. رای هل 
مذهب» چشم اندازمراجعت, روزی ازروزها. بهتزدبجه‌هایشان ورطن خودشان, منتفی 
برد.) 

در اوایل سالهای ۲۰, سروک موجهایی هم پیدا شد که اند بهمتهای گوناگون 


۶ مجمعلجزایر گولای 


سر زمین ما ارتباطداشتند. اما این موجها هنو زنسبت به منطقه‌هایی که سر چشمه‌هایشان 
باشد, و به آقوی دا 


نسبت به ایعاد ومقیاسهای امو اج روسیه چندان وسعتی نداشتنده 
هواداران فرقه مساوات آذربایجان, داشتاکهای ارمنستان و منشو یکهای گر جستان و 
باسماچهای (029002101:5) تر کمنستان که با استقر ار حکومت شو راها در آسیای مر کزی 
مخالفت می نمودند. از اين مر جها شمرده می شوند (نخستین شوراهای آسیای مر کزی 
جمع کثیری ازروسها را دربر داشتند وطلیعه حکومت روس شمرده می شدند). در سال 
ت- هخا لو تسها (۲1(۱۵۱0015)- که نتو انسته بودند به 
جهش مقاومت ناپذیر انتر ناسیو نالیسم (100670211010۵115006) بر سند. بازداشت شدند. 

بسیارند کسانی که درمیان نسلهای آینده به اين خو گر فتند که سالهای ۲۰ رانمی‌دانم 
به چشم چه فیضان آزادی بیکران بنگ ند! آماءدراین کتاب, گاهی, به اشخاصی بر خواهیم 
خورد که در قبال سالهای ۲۰ احساس و تصوری دیگر بیدا کرده اند. دانشجویان 
بی حزب, در آن زمان, در راه «استقلال دا نشگاهها», درراه حق اجتماع ودر این راه پیکار 
می‌کردند که برنامه‌های آموزشی از زیر بار مفرط درس سیاسی آزاد شود. جوابی که به 
این دانشجو یان‌داده شد. با زدااشت بود. واین بازداشتها در روزهای جشی (به عنو آن مثال, 
به مناسیت روز اول ماه مه ۱۹۲۴) افزايش می‌يافتند. در سای ۱۹۲۵ دانشچویان 
لنینگراد, (درحدود ۱۰۰ تن), به جرم خواندن پيك سوسیالیسم"" - ناشر افکار 
منشو یکها در خارجه -ومطالعه آثار پلخانوف (۳۱610:۵00۷)» يك جاء یه سه سال حبس در 
زندان سیاسی «مهمان» شدند (در صورتی که خود پلخانوف, در سالهای جوانی, گناه 
سخنر انیش را که در جر یان تظاهر ضد دولتی در برایر کلیسای غازان صورت گرفه ود 
به فرخی بس ارزان تر از این شسته بود).٩۲‏ ازسال ۱٩۲۵‏ رفته رفته دست به بازداشت 
نخستین تر وتسکیستهای جو ان زده شد. دوسر باززودیاورو ساده دل ارتش سر خ هم که به 
یاد سل روس ب نفع تر وتسکیستهای زندانی دست به گرد آوری اعانه زده بودند. به زندان 
سیاسی افتادند. 

ناگفته پیداست که طبقه‌های استشمار بيشه هم از گزند این ضر به‌ها در امان نماندند. در 
سرتاسر دهه ۲۰, شکار آن عده از افسران پیشین که هنو ززنده مانده بودند. ادامه یافت و 


۶ اعضاء انجمن صهیون 


۷ پيك سو سیالیسم یا (یازجووع۷ بملوعدا>ن99ذاهآ5015) که در پاریس انتشار می‌یافت ناشر افکار 


منشویکهایی بود که راه مهاجرت درپیش گرفته بودند. 
۸ اشاره به سخنرانی پلخانوق در سال ۱۸۷۶ است که آن روزها جوان بست ساله ای بود. 


تاستان شیک گندبروهای ما ۳۷ 


ین شکار به دم افتا ه تأنی کباب شد: و سفیدهایی که در دور جنگ 
ن تیافته بودند. وسفیدهای سرخی که دردوجبهه پیکار کرده 
بودند. ای رخ آن گروه از افسران تزاری که روبه سوی ارتش سرخ آورده 
بودند آما تما وقت در ارتش سرخ خدمت نکرده بودند یا انکه دور خدمتشان خلام‌ها و 
گسستگیهابی داشت ومدارلد استادی دردستشان نود که عذرموجهی بر ای این خلاء‌ها 
وگسستگیها با .. بر ای آن «به تأنی کبا شدن» گفتم که بی درنگ رأی‌درباره شان‌داده 
نشد. وبه عوض آنکه جا په جا حکم داده شود, به راستي یلاها به سرشان آورده شد. و 
سرنوشتشان په دست آن گنجفه باژی فال ورق گونه سهرده شد: دستخوش نظارتهای 
بي‌شمار و تحقیقهای بیکر آن شدند. در زمینه اختیار شغل یا انتخاب محل اقامت 9 
حدرد و قیردی بی بایان شدند, بازداشت شدند, آزاد تدند. ودوباره بازداشت شدند. 
بدین گونه. به تدریج: به سوی اردوگاهها و بازداشتگاهها به‌راه تاد ودیگربازنگت 
با اين همه. فرستادن افسران به مجمع الجزایر به مسئله پایان نمی‌داد. به عکس, 
مسئله, تازه آغاز می‌شد. در واقع, مادرهاء زنهاء و بچه‌های افسر ان به جای می‌ماندند. به 
باری, روش خلل ناپذیر تحلیل اجتماعی به سهر لت ممکن بود که حال این جماعت را 
پس ازبازداشت رئیس خانواده به تصوّ رآورد و خود این حال‌هم. بی قید و شر ط. این اجیار 
را به میان‌می آورد که به بازداشت این بازماندگان دست زده شود اوبدین گونه, موجی دیگر 
هم به راه می‌افتاد. 
درسالهای ۲۰ فرمان عقو قزاقهایی که در جنگ خانگی‌دست اندرکار بودند داده شد. 
ازجزیر» لمنوس (1.6/0:003), عده بسیاری به کو بان (۵0ن160) بازگشتند وآنجا زمین به 
ایشان داده شد, اما چون چندی گذشت. همه بازداشت شدند. 
جای هیچ شك و شبهه ای نیست که همه مأمو رهای رژیم سابق پنهان شده بودند و 
مي بایست از پناهگاهها و نهانخانه‌هایشان بی ون آورده شوند. تردستانه نقاب به چهره 
زده بودند وچون هنو زدر جمهو ری ماء تهنظام گذرنامه درون مر زیو نه کارنامه اشتفال به 
کاری واحد. وجود داشت, این فرصتها را برای جا کردن خودشان در دستگاه حکومت 
شوراها غنیمت شمرده بودند. ودر این دستگاه, ممکن بود که ياوه ای که ازدهانی بیر ون 
آمده باشد, شناسایی ناگهانی که به حسب اتفاق صورت گرفته باشد و سخن چینی... 
معذدرت می خواهم. گزارش کار«از جانب همسایه ای, حجت شمرده شود.» (و گاهی هم. 


به حسب تصادف محض, نقاب از چهره‌ها برداشته شود: مو و (۱40۷2) نامی, تنهابه پاس 
علاقه‌ای که به نظم و ترتیب داشت. سياهة همه مأمورهای پیشین دستگاه قضایی 


حکومت"" را در خانه‌اش نگهداشته بود. در سال ۱٩۲۵‏ این سياهه, به حسب تصادف.در 
خانه اش به دست آمد: همه‌شان دستگیر, و همه‌شان تير باران شدند.) 
بدینسان, امراجی روان می‌شدند که شما راد جرم «کتمان حسب و نسب 


اجتماعی تان»» به جرم «وضم و مقام اجتماعی بیشینتان». با خودشان می‌بردند. اين 
اصطلاعهاهمهومسیعکلمه کر بردهمیشد و گسترده تربن رها وتفسبر ها رید ۱ 
کرد: بزرگ زا گان را تنهابه عنوان تعلق به طبقه اعیان و اشر اف دستگیر می کردند. وآن ۱ 
گاه. در پی خانواده هایشان می‌رفتند. سر انجام. بی آنکه قضایا چندان روشن شده باشد, ." 
نجبایی را که به عنوان شخصی "از نجیاء شمرده می شدند. بازداشت می کردند. یعنی يك 
کلام اشخاصی را بازداشت می کردند که روزی‌دوره دروس دانشگاهی را به پایان رسانده 
بودند. وهمین که دستگیر می شدند. بازگشت محال و ممتلم بود, آنجه شده است. شده 
است. از پاسدار انقلاب اشتباه سر نمی زند. 

,با ان همه,بازگشتهایی هم پود!امراج ماه باريك و بیرمقی بودند. اما گاهی 
می‌توانستند راهی برای خودشان بازکنند. و ما در اینجا از نخستین موج متقابل, از 
نخستین ض مج نام می‌بريم. درمیان همسران ودختر ان نجباء و افسران, اغلب. زنانی 
دیده می‌شدند که خصایصی شایسته توجه وظاهری دلفر یب داشتند. بر خی از ایشان سبه 
شکل خرده موجی درمسیر معکوس, به شکل جر یان متقابلی بسیار کوچكك توفیق عیور 
یافتند! زنانی که به یاد آوردند که زندگی بیشتر از یکبار به ما داده نمی‌شود و چیزی 
گرانبهاتر از جان خود انسان نیست. آمادگیشان را به عنوان خبرچین, همکار, با هرچه 
بخوانید. بر ای خدمت به چکا -گه به نی | علام دا شتند, و آن عه ای که یسند خاطر افتادند, 
چینها بارورتر ین خبر چیتها از آب درآمدند! گه ب ثورایاریهای 
بسیاری دادند. اشخاص رمحافل وابسته به نظام قدیم اعتمادی بسیار به ایشان داشتند. 
جای آن است که نام واپسین شاهدخت و یازمسکایا (۷:22۵0515) را بياوريم که 


۳۸ مجمع‌الجزایر گولاگ 
۱ 
۱ 


پذیر فنه شدند. واین 


برجسته ترین خبرچین دوره پس از انقلاب بود (پسرش هم در جزایر سولووتسکی 
خبرچین بود). از کنکو ردیا نیکلایونا یوسه (10556 فصبء‌نهاه۷:۲( ع026070)) نیز یاد 


کنیم, زنی که, به قرارمعلوم. خصایص وشمایل خیره کننده داشت: شوهرش افسری بود 


۳ دردور ریم سایق استن را حکومت میگفتند. 
یه عنوان شخصی که به فرزندان اتتقال پذیر نبود. ه کسی داده می‌شد که در سلسله مر انب 
لشکری یا کشو ری درجه ومرتبه ای داشت. (اين درجه ومرتبهبه زبان روسی (610)) گفته می شود.) 


داستان شبکة گندآبروهای ما ۳۹ 


کهجلر چشمهایش تبر باران شده بود. خودش که به عنوان تبعید به جزایر سولو وتسکی 
فرستاده شده بود. وسیله ای پیدا کرده بود که از نو واپس خوانده شود وبغل لو بیانکای 


بزرگ محفلی روبهراه کند که کارگردا وبلندبایگان این موسسه ازتردد به آن خوششان 
می آمد.... وتا سال ۱۹۳۷ که ب اتفاق مشتر بهای خودش, یعنی دارودسته اگودا. از توبه 


زندان بیفتد. بازداشت نشد.... 

چیز خنده آوری است, صلیب سرخ سیاسی۱ ۲ روسیهُ کهن. به حکم سلن بی معنی و 
تابخردانه ای, دست نخورده به جای مانده بود. سه شعبه داشت: یکی, شعبه مسکو که در 
دست ی. پشکو وا ویناور(۷۱۲۵۷62 ,۳.۳۵0۵60۷۵) بود. -دیگری, شعیُ خا رکف که به 
دست ساندومیر سکاب (5۵0۵070175140) گردانده می‌شد... و سوم, شعیه پتر وگراد. - 
شعبهٌ مسکو رفتاری شایسته و بایسته داشت و تا سال ۱۹۳۷ دستخوش انحلال نشد. به 
عکس, شعبه پتر وگر اد( که دردست شو تسوف 6106۷050۷ پو پولیست 5:6الا(۲۱۳۵ پیر - 
هارنمن ۲1۵:15030 لنگ - و کو چه رووسکی :1601610670۷51 برد) رفتاری تحمل ناپذیر و 
گستاخانه داشت, در آن محا کمه‌ها که به سیاست ارتباط می‌یافت, مداخله می کرد. بر ای 
برخوردار شدن از پشتیبانی زندانیان پیشین قلعه اشل و سلبو رگ (60۵5۵/5078) ۳ 
(ازقبیل نو ووروسکی ۱۷۵۷0:0055 که در همان قضیه الکساندر اولیانوف, بر ادر لت 
دست اندرکار و شريك شناخته شده بود) کوشش به کار می‌برد و نه تنها به پاری 
سوسیا لیستها, که به یاری ضد انقلاب هم می‌رفت. این شعبه در سال ۱۹۲۶ از کار بازداشته 
شد و رهیر انش به دیار تبعید فرستاده شدند. 

سالهامی گذرد وهر حادثه ای که چیزی یادش را تازه نکند, از خاطر ما زدوده‌می شود. 
از خلال مه‌های دوردست. سال ۱٩۲۷‏ را چون یکی از آن سالهای«دلخوشی و اهمال»و 


۰ صلیب سرخ سیاسی برای یاری و مددرسانی به زندانیاتی بود که به جرم سیاسی به زندان 
مي افتادند 

۲ بو پولیستها نهضتی به وجود آوردند که هم روح ادبی رهم روح سیاسی ضدنزاری داشت. این 
نهشت که در سال ۰ ۱۸۷ ولادت یا فته بود از تغیبر وضع اجتماعی از طر یق تعلیم وتر بیت توده مردم سخن 
مي گفت و شعاری که داشت «رفتن به سوی مردم»بود. واز ان گذ شته می خواست وضع اجتماعی را از 
طر یی اسنقر ار چوامع کهن روستایی روسیه‌دگر گون کند.(اين جامعه روستایی به زبان روسی (1815)گفته 
می شود.) 

۳ زندان اشلوسلبو رگ, یکی دیگر ازمحبسهای دوره تزاری, قلعه ای است که در همان محلی کهرود 
نوا (۱۷۵۷۵) از دریاچه لادوگا (ع1240) بیرون می آید. جای دارد. 


نوزتبر بر سرش قر ود نيأمده است, وبا این همه, آن سال, سال 
ان که عنوانها وسر صفحه‌های روزنامه‌ها داد می زد, دستخوش 
تشنجها بو سالی بود که به گمان ما چون‌روزهای آماده اش بر ای انقلاب جهانی بودو 
مثل روزهای آماده باش آزیهر انقلاب جهانی برایمان نگاشته می‌شد. قتل وزیر مختار 
شوروی درورشو سیلابی به‌راه انداخت که‌درماه ژوئن سر اپای صفحه‌های روزنامه‌هارا 
فر اگرفت. مایا کو فسکی (۸621810۷54) هار قطعه شعر صاعقه آسا در این زمینه سر ود. 

اما بدبختی در این بود که لهستان, به ناگاه, از در پو زش خواهی درآمد. قاتل منفرد 
ویکوف (۷۵110۷) در آن کشو ر بازداشت شد."" از این رو چگو نه ودرپشت سر چه کسی 
پاید از ندای شاعر فرمان برد: 


به هم جوش خورده. 
سازمان یافته, 
زره بر تن: 
و دادخراهانه 
کل این دسته افسار گسیخته را که به راه افتاده است 


بکیما 


داد از که باید گر فت؟ کل چه کسی را باد کند؟ ود اینجا بود که شکار انسان به‌موجب 
طر ح معر وف به طر ح ویکوف آغازمی شود. مثل هر زمان دیگر که اغتشاش و بحران‌پیش 
آمده باشد, وابستگان نسظام پیشین به زندان انداخته می‌شوند, آنارشیستهاه 
سرسیا لیستهای انقلابی, منشو یکها, وخلاصه طبقه روشنفکر بهزند ان ف ستاده می شوند. 
(درواقع, در شهر) چه کسانی را بادبهزندانانداخت؟ با همة این چیزهاء طبقه کارگر را که 
نمی توان به زندان فرستاد! اما برای گر فتن ویستن طبق روشنفکر. «اين طبقه نزديك به 


۴ چنین می نماید که این عنصر سلطنت خواه به حکم انتقام شخصی دست به قتل ر یکو ف زده باشدد 
پ. ل. ویکوف که کمیسر ارزاق منطقهُ کوههای اورال بود, به قراری که می گو یند. در ژوئیةٌ سال ۱۹۱۸ 
رهبری کارهایی را به عهده داشته است که می بایست: آثارو علایم اعدام خانواده ار اطرری را از 
میان ببردو این کارها عبارت ازاين بوده است که اجسادرا یه ضرب تبر و ار قطعه قطعه کند. و آتش بزندو 
خاکسترشان رایه یاد دهد. 


بیال ۱٩۱۹‏ آغاز شده بود مگ قآ نشه ود که نتوین وب بح زد 


در جر یان روزها 
در جریان هفته‌ها 


دربارء کامسومول بیندیش! 
صفهای خو یش را 
از نزديك بنگر. 
همه کامسومول‌هاء 
کامسومول‌های راستین‌اند! 
یا خودشان را 
به این راه می‌زنند؟ 


جهان‌بینی بی‌زحمت و بی‌دردسری سای تولد اصطلاح قضائی بی‌زحمت و 
بی‌دردسری چون بهداشت اجتماع می‌شود. این اصطلاح. اصطلاحی بود که رواج 
یافت, پذیر فته شد, وهمه کس توانست بی‌درنگ به معتی اش ی ببرد. (به زودی» یکی از 
رزساء کارگاههای دریای سفید۵", » لازار کوگان (۵۵۸7 122866) به تصر بح چنین 
گفت:«من ایمان دارم که شما شخصاً هیج گناهی ندارید. اما شما آدمهای درس خوانده ای 
هستید. پس, باید بدانید که ما به جهاد وسیعی بر أی بهداشت اجتماع دست زده ایم!») در 
واقع. اگر در آستانهُ جنگ بزرگ برای انقلاب جهانی نباشد. بس کی باید همراهانی را که 
۰ این نود لر زان ودودل‌روشنفکرهارا 
به زندان انداخت؟ وقتی که این جنگ بزرگ آغاز شود, بسیار دیر خواهد بود. 

از اين رو در مسکو محله به محله , ازروی اسلوب و برنامه. شن کش تصفیه به کار 


چندان در خور اعتماد نیستند. همه این نوده گند: 


۵ موضو ع دراین جاموضو ع بلومو رستر وی (3616000151701)- کار گاه ساختمانی ترعهبلتيكو 
دریای سفید (60700:40080) است. بیشتر ین قسمت این کارها به‌دست آن جماعتی انجام یافت که 
گرفتار تبعید شده بودند. 


2۲ مجمع الجزایر گولاگ 


افتاد و جستجو آغاز شد. درهمه جا یکی می بایست دستگیر شود. شعار چنین بود:«چنان 
مشتی بر میز خواهم کوفت که سر اسر دنیا از فرط وحشت ازجا بپرد»حتی»درر وزروشن, 
ماشینهای زندان, اتومبیلها, کامیو نهای سر بسته, درشکه‌های رو باز یه سوی لو بیانگاء به 
سوی زندانهای بوتیر کی به راه‌می افتادند. دم در زندانهاراه بسته‌ می شد. در حیاط زندانها 
راه بسته می شد... از عهده تخلیه وثبت نام همه آنان که دستگیر شده بودند, بر نمی آمدند, 
(و همین صحنهها, درشهرهای دیگر هم دیده می‌شد. در «رستف - کنار - رود دن»: در 
زیرزمین خانةٌ شماره ۰۳۳ آن روزها, جای, در روی زمین. چندان کم بود که بویکو 
(130[160), به‌هنگام ورود به این زیر زمین, به هزار زحمت توانست جایی برای نشستن پید! 
کند.) 

شرا قیال زان رمع مانب دهها تن از جوانان, پیش از آنکه 
اجازه ای ا زگه به نو یگیر ند. شبهای مو سیقی تر تیب می‌دهند و گر دهم می آا .به مو سیقي 
گوش می‌دهند. سپس چای می‌خورند. برای پرداخت پول این چای, به میل و اراده 
خودشان, هر يك چند کو پك می‌دهند.. پاك روشن است که موسیقی سر پوشی بر افادوح 
ضدانقلامی این جوانان است رپولی که به عنوان«دانگ» گردآورده می شود, نه به منظو ر 
خرید چای. که به منظو رمساعدت به طبقة نیمه جان بو رژوازی جهانی است. همه شان‌را 
بازداشت می کنند. ربر ای همه شان از سه نا ده سال زندان می برند. (برای آنا اسکر یپ 
نیکووا پنج سال حبس بریده می شود) و کارگردانان این توطنه‌ها (اوان نیکلایه دیچ 
وارنتسوف ۷۵۲0150۷ ۱۷۲۵۵/۷6۳ هد«] ودیگر ان) که از اعتر اف سر بازمی زنند, 


تیر باران می‌شو ند 

یا اینکه, همان سال, در گوشه ای از باریس, عده ای ازمهاجرهای‌روس که ازشا گردان 
پیشین دبیرستان تزارسکو یه سلو (5610 153751:06) هستند به مناسبت روز باستانی 
پوشکین *۳ گردهم می آیند. خبر واقعه در روزنامه‌ها نوشته مي‌شود. اين عمل. آشکاراء 
دسیسه امپريالیسم است که زخم مرگباری خورده است و آن گاه همه شاگردان پیشین 
مدرسه تزارسکویه سلو را که در اتحاد شوروی مانده انده می‌گیرند. وه در سای همین 
فرصتی که به دست آمده است, در مقام بازداشت به اصطلاح «دانشجویان حقوق» 


۶ یعنی روزنوزدهم اکتبر که سار وزتأسیس این مدرسه درسال ۱۸۱۱ است وروژپو شکین خوانده 
مي‌شود. و دلیل چنین چیزی آن است که شاعر» در سرتاسر زندگیش, هرسال به یادبود این روز قطعه 
شعری سر ود. 


داستان شبكة گندآبروهای ما 2۳ 


روسیه پیش از انقلاب, مدرسه ویژه ای از همان 


و یه 
یمان وسمت «طرح ویکوف» پستگی به مقیاسها و ایعاد اسلون (۳5/0 


(بازداشتگاه سول وتسکی)دارد. ام رتد نایکارنه ومنحوس مجمعآلجزایرگولاگ 
متی است که آغاز شده است ودیری نخواهد گذشت که تطفه‌های مرض آن در تمامبدن 


کشور پخش شود. ی 

ذوق نازه ای پیدا شده بود که ای تلد اشتها 
که طبقه تکنیسینهای ر وشنفکر ی که خودشان را بی‌همتامی دانستند وهنو زدستو رها راءبه 
زبان نبامده, به جای نمی آوردند. درهم شکسته شود. 

بگذار تا توضیح بدهیم: ما هرگز به مهندسها اعتماد نکردیم. از نخستین سالهای 
انقلاب مر اقبت به کار بر دیم که ان فر اشها و نو کرهای کارفرمایان سرمایهدار بیشین را به 
وسیلهٌ سو ین سالم رنظارت طبقه کارگر در خط مستقیم و منضیط نگهداریم و از کجر وی 
پاز داریم. با این همه, در دور بازسازی, اين گر وه را برای کارکردن در صنایع خودمان 
پذیرفنم وهم نی وی حمله رتعرض طبق کارگر رابرای‌درهم کوفتن بقبة روشنفکره به 
کار انداختیم. امءبه تدریج که رهبر ی اقتصاد خودمان-در شورای اقتصادملی و گر سیلان 
0500 - ( کمیسیون برنامه‌ریزی کشور) بختگی بیشتری بیدا کرد و تعداد طرحها 
وبرنامه‌ها فزون‌تر گشت و تعارض و تداخل طرحها با همدیگر بیشتر شد. فطرتٍ 
ندرسان صنف سابق مهندسها, دوروبی ردورنگی, نی نگبازی, پول پرستی این صنف 
روشن نر ونمایان تر شد. باسدار آنقلاب, در صورتی که چشم باريك کرده بود, به دقت و 
مراقبتی بیشتر, به وارسی و کاوش می‌پرداخت و چشم باريك کرده اش به هر جا که 
می‌نگر یست, وجود لان موذیها و گزندرسانها بی‌درنگ آشکار می‌شد. 

این کار بهداشتی وسلامت بخشی, به منتهی درجه سرعت, از سال ۱٩۲۷‏ آغاز شد و 
همه علل شکستها ونارساییهای اقتصاد ما را روشن و آشکار. بهطبقه رت 
کمیساریای‌راه آهن خلق تخریب وتزاحم درکار بود: به این سیب پیدا کردن جا در قطار آن 
همه دشوار بود. وبه این سبب در حمل کالاهای بازرگانی وقفه‌های ناگهانی و حوادث 
ناگوار رخ می‌داد در شیک نیروی بری مسکو تخریب وتزاحم در کار بود و قطع مکّر 
جریان برق زادهٌ همین تخر یب وتزاحم بود. در صنعت نفت تخر یب وتزاحم در کار بود (و 


ازه ای گشت. موسم جانانه آن شده بود 


ان داد.در 


۷ کلمه )٩۱۵0(‏ در زیان روسی به معنی قبل است. 


۴ مجمیالجزایر گولاگ 


محال بود که بتوان نفت چرغ پیدا کر د). درصنایع بافندگی ما تخر یب در کار بود( کار گران 
چیزی بر ای شش تنشان نداشتند). در صنعت ذغال سنگ ما تخریبی غول آسا در کار 
بود (وبه این سیب بود که از سرما سقط می شدیم!). در فلزکاری, اسلحه سازی, ماشین 
سازی. کشتی سازی, صنایع شیمیایی. معادن, صنابع طلا و طلای سفید. در کارهای 
آبیاری, و خلاصه, درهمه جاء دملهای چر کی تخر یب وتزاحم در کار بود؛ هرچهار سویمان 
را دشمنانی فراگر فتهبودند که خط کش محاسبه دردست‌داشتند. نفس که به لو ازگر فتن 
گریبان خر ابکارها و کشان کشان بردنشان به شماره می‌افناد. کمیسیو نهای اوگه په نو 
(:۵060۱:ع0) ردادگاههای رنجبری در پایتختها و شهر ستانها و استانها کارمی کردند و 
این قاذوره‌های گنداب ازج را به دم ساطورمی‌دادند و کارگران هر روز با آخ و اوخ, از 
طریق روزنامه های خودشان, ازواپسین ننگها ورسوایبهای خر ابکاران آگاه‌می شدند (یا 
گاهی هم آگاه نمی شدند) اسم پالجینسکی (۳210001051), فن مك ۱۸۵60 ۷۵0) و 
ولیچکو (۳۸)۷۵۱::0۲۷0 را شنفتند. اما چه بسیار اسمها که ناشناخته ماند. هر رشتهً 
صنعت. هر کارخانه, هر کارگاه کارهای دستی می بایست. در آغوش خود؛ در جستجو ی 
خرابکارها باتد و هنوز دست به این جستجوها نزده, (به باری گه به و) که از این 
خرابکارهاپیدامی کردند. و اگرمهندسی که پیش ازانقلاب بر ورش یافتهبوده هنوزیه نام 
خائن نقاب از چهره اش برداشته نشده بود, به یقین ممکن بود که یکی از آن خائنها 
پنداشته شود. 

واین مهندسها در کارهای زشت ویلیدشان چه اندازه دقت و لطافت و کمال پیدا کرده 
بودند! باچه مهارتی اهر بمنانه وسیله ای بر ای تزاحم و تخر یب می یافنند, وهر کدام‌دراین 
تخریبها برای خودش شیوه‌ای داشت! نیکلای کارلوویج فن مكث. عضو کمیساریای 
خطوط آهن خلق, چنین وامی نمود که از جان ودل به رشد و توسعه اقتصاد و علاقه دارد. 
قادربود که ساعتهای‌درازی با شر رو نشاط ازسمائل اقتصباد سا ختمان سو سیالیسم حرف 
بزند ودوست می‌داشت که اندرزها بدهد. ویکی ازاین نصیحتها که زیان بارتر ین نصیحتها 
باشد, افزودن بر ابعد قطارهای پاری و بیمی به دل راه ندادن از بارهای ستگین تر از حدّ 
متوسعد بود! در سایه گه به ثر نقاب از چهره قن مك برداشته شد (و به نام خائن تير باران 


۸ .ف. ولیچکو (۸.۳۰۷61:101:10). افسر صنف مهندس, استاد پیشین دانشکده افسر ی ستاده 
سرلشکر ‏ (طبق متن انگلیسی, سرتیب) - و رئیس حمل و نقل نظامی در وزارت جنگ نزاری بود. 


تير باران شد. اوه! در سال ۱۹۴۱ چه اندازه مفید می‌توانست بانند! 


داستان شبکه گندآیروهای ما زد 


عد): مي خواست که راههای آهن, واگنها, ولو کوموتیوها را از کار ین ازد وبدین گونه, 
جمهوری راءدر صورت مدا خلٌ بیگان, ازنعمت وجودراه آهن بی بهره گرداند.به عکس, 
چون اند زمانی پس از اين واقعه. کمیسرتازه طرق و توارع خلق, رفیق کاگانو ری 
رام( ۵طموه) دستور می‌دهد که بر حد متوسط بار افزوده شود وحتی میزان بار دوسه 
پرابر هم بشود (واین اکتشاف مای آن می‌شود که به او ورهبران دیگر نشان لنین داده 
شود ) این مهندسهای بدجنس وبدخواه درمقام اعتر اض برمی آیند و این بارهواداران 
«قطار محدود» شناخته مي شو ند: بانگ وفریادبرمی آورند که این گونه کارها بر ون از حد 
تحمل است و در نتیجهُ اين کارها همه وسانل گردان راه آهن فرسوده می شود و ازکار 
می‌افند... و درستننبه استمسال فقدانِ ایمان به توانیهای وسائل حمل و نقل شوروی 
تیر پاران می‌ شوند؛.:٩‏ 

این هواداران قظار محد ود چندین سال درهم کوفته می شوند. در همه رشته‌های |قتصاد 


بیداد می کنند. محاسبه هایشان را چون شمشیر آخته به دست مي گير ند و نمی خواهند به 
این نکته پی بیرند که پلها وم شینها تا چه ح از شو رو اشتیاق کارکنان باری می بینند. (در 
جریان آن سالهاء هم اصو ل روانشناسی مردم زیر ورومی شود. حزم و احتباط که خاص, 
حکمت توده مردم است. و به موجب آن. کاری که شتاب‌زده انجام بگیرد. خوب انجام 
نمی گیرد. به باد تمسخر گر فته می شود ومئل قدیم اسب نازی دو تك رود به شتاب» شنر 
آهسته می‌رود شب و روز پس ر پیش می‌شود...) یگانه چبزی که گاهی بازداشت 
مهندسهای کهنسال را به تأخیر می‌اندازد. این است که جانشینشان آماده نشده است. 
نیکلای ایوانوویج لادیژنسکی (تکههءزرهها ۱۷۸۳۵۷۵۵ کقا60نل), سر مهندی 
کارخانه‌های اسلحه‌سازی ایژه وسك (6۷5ز1), ایتداء برای آن بازداشت می شود که در 
«هو اداری از قطار محدود» تئوریها می آورد. به عامل «سلامت و اطمینان» ایمان جشم 
بسته و نابینایانه ای دارد (ریه موجب این چیزها اعتبارهایی را که از طرف اورجو 


(0:000111426) بر ای بسط و توسعه کار خانه‌ها داده می شود بس نمی‌داند).۳۱ اما به 
زودی «زندان» اوبازدا شت در محل اقامت» می گرددودستو رداده می شود که کارش را از 
سر گیرد(اگر اونباشد, همه چیزدرهم فر ومی‌ریزد) از نو, کارها راروبهراه‌می کند. اما اگر 
اعتبارها, پیش از آ 


» بس نبود. اکتون هم به همان میزان نارسا است: «از وء به جرم 


٩‏ و جنان که گفته می شود. اورجو نیکیدزهبه هنگامی که با مهندسهای کهنسال به بحث می نشست, 
دوهفت تیر روی ميزش می‌نهاد که یکی در سمت چپش و یکی در سمت راستش بود. 


۵۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


استفاده نادرست و تابجا از اعتبارها به زندان انداخته می شود.»طگر اعتبارها بس نبود, 
برای این است که سرمهندس بد به کارشان برده استلادیژنسکی پس ازيك سال هیزم 
شکنی مرد. 

بدین گونه: درظرف دوسه سال صنف قدیم مهندسهای روسیه. این مایه فخر ومباهات 
کشور ماء اين خیل قهرمانهای دلخواه و برگزیده داستانهای گارین -میخائیلو وسکی 
(زباوبه/نهطز۱4 -عصضع0) و زأمياتین (7270120106), درهم شکسته شد. 

نا گفته روشن است که این مو ج, متل هم موجهای دیگر, بر سر راهء اشخاص‌دیگری 
راهم با خودمی برّد.وبه عنوان متال, گریبانگیر آن کسانی‌می شود که از نزدیکان قربانیان 
هستند و از سوی قربانیان گرامی داشته می‌شوند یا بیوندی با ایشان دارند... 
نمی خواستيم نیم سیمای برنزی و زراندود پاسدار انقلاب را تیره و تار کنیم, اما گزیری 

بست... آن اشخاصی هم که زد گردنکشی ونافرمانی بر نمی یندب زر بارخ چینی 

نمی روند. بازداشت می‌شوند. از خو اننده خو اهش می کنیم که این موج مطلق نهان را که 
هرگز در ملاء عام پدیدار نشد, پیرسته به یاد داشته باشد و به ویژه, زمانی که سخن از 
نخستین دهه ‏ نقلاب درمیان است: در آن دوره؛ مردم‌هنو زبرای خودشان غروری‌داشتند, 
عده بسیاری هنوزدرنیافته بودند که اخلاق چیزی نسبی است ومفهومی که دارد سخت 
محدود به منافع طبقه است. از بذیر فتن شغل ومنصبی که یه اشان پيشنهاد می‌شد. مردانه 
سر بازمی زدند و همه شان گرفتار کیفرها و شکنجه‌های ستمگر انه ای می شدند. آنجه از 
مادلین اجو بو رای (۳۵(0050۷2] 342021616) جوان خواسته شد,درست این بود که از 
یکی از گر وههای مهندسها به سخن چینی و خب رکشی ببردازده ی ا, گذشته ازآنکه سر از 
پذیر فتن چنین پیشنهادی بر تافت, قضیه را به سر پرستش نیز بازگفت (یه کسی که خودش 
هم می بایست زیرنظر گرفته شود): با این همه اين سر پرست به زودی دستگیر شد وبه 
هنگام بازجو یی به همه چیز اعتراف کرد. مادلین اجو بو وا که در آن زمان آبستن بود. به 
چرم«افشام اسرار طرح و نقشه ای که دردست عمل بود» بازداشت شد و حکم تیر باران 
شدنش‌داده شد. (رآنجدمی‌مانئد. این است که بگو بیم بیم در سایه سلسله درازی ازحکمهای 
پیایی, بیست وپنج سال در زندان ماندو از تیر باران دن جست.) ودرهمان دوره (که سال 
۷ باشد). اگر چه درمحیطی دیگ .محیط کمونیستهای بلندبایهُ خار کف (06۳2:107) 
بود. نادژدا ویتالیو نا سو رووتس (ه۹00:0۷1 هعبه‌نلها ۷ هفزه۸0۵0) نیز از جاسوسه 
شدن وسخن چینی کردن ازاعضاء حکومت اوکرائین خودداری کرد:درنتیجه هگه ه‌ئو 
برده شد وربع قرن دیگر» درصورتی که ازفر ط وحشت مثل مرده شده بود توانست سر از 


داستان شیكة کندابروهای ما ۵۷ 


کولیما دریباورد. اما از سرنوشت کسانی که دیگر به روی آب نيامدند. هرگز خبری 
نخواهیم داشت. 

(در سالهای ۰۳۰ اين موج نافرمانها و گردنکشها به صفر تترّل یافت: اگر دستگاه 
خواستار این باشد که بر وید و خبرچین و جاسوس بشوید, گزیری نیست, نمی توان از 
چنین بندی جست. «اين حکایت, حکایت سنگ و سبو است.»«اگر من این کارا نکنم» 
یکی دیگر پید می شرد.»«اين خبرچین نباشد, آن خبر چین هست. و خبر چین شدن آدم 
خوبی مثل من تیکوتر از خبر چین شدن آدم بدجنس است.»وانگهی, داوخواهان, بر ای 
خبرجین شدن سرودست می‌شکستند. مثل سیل مي‌آمدند: کاری بود که هم مزایا و 
فوایدی داشت رهم پهلرانانه ودر خور ستایش بود.) 

به سال ۲۸٩۱,درمسکو,‏ قضیه پر هیاهو وپر ولو له شا ختی((:6(:۵16) به داد گاه آمد. و 
قضبه بای آن پرهیاهووپر ولو له بو که درپیرامونش جنجال بر پا شد .ومتهمها خودشان 
را به دم تازبانه گر فتند اما عجالهً هم متهمها چنین کاری نمي کردند! .دو سال دیگر» در 
ماه سپتامیر سال ۱۹۳۰, با سر وصدا و جار و جنجال بسیار, گرسنگی به راء‌اندازهابه 
محاکمه کشانده شدند ( خودشان هستندا نگاهشان کنید! پبینیدشان!): تعداد این مزاحمها 
ومرذیها در صنایع مواد خوراکی چهل رهشت تن بود. در اواخر سال ۱۹۳۰ با جارر 
جنجال وهیاهو ی بس بیشتر, محا کمة حزب صنعتی به را فتاد این بار, بازیها که تکر ار 
بازیهای گذشته برد, بی عیب و نقص صورت گر فت: همه متهمهاء بی استثناه, هر گناه 
زشت و هر مزخرف کثیف را که درروی زمین بود, به گردن گرفتند: و آن گاه, در برایر 
کارگران, همانند بنای یادیودی که پرده از رویش برداشته می‌شود, بنای سترگ و 
استادانه ای سر بر آورد که همه خر ابکار یهای جداگانه ای را که تاآن روز نقاب ازرویشان 
برداشته شده بود, به شکل شبکه‌ای یگانه و اهر یمنانه به میلیو کوف (41:0060۷) 
ریایر شینسکی (ادننل00ظ130), دتردینگ (وعن1060614) وپو انکاره (۳0(06856) پیو ند 
می‌داد. 

اکنون که رفته رفته از روشهای کار دستگاه قضائی خودمان سردرمی آرریم» 
درمی‌يابيم که محا کمه‌هایی که همه کس می بیند. توده های خاکی است که موش کور در 
سطح زمین گردمی آورد,درصورتی که اصل واساس, کند ‏ کاودرزیر زمین انجام‌می گیرد. 
به‌هنگام این محا کمه هاء تعداد بسیار قلیلی از زندانیان را به صحنه می آورند. وئتها کسانی 
را به صحنه می آورند که به زدن تهمتهای دروغین و خلاف طبیعت به خودشان ودیگران 
رضادهند یه این امید که حکم محکمه قر ین رأفت و گذشتی بیشتر باشد. واما محا که اکتر 


۸ مجمیالجزایر کولاک 


مهندسهایی که چندان شجاعت وشهامت و شعوروفراست داشتند که درمقام رد ونکذیب 
یاوه‌های بازجوها برآیند. بی‌سر وصدا صورت می گر فت و کمیسیو نها یگه په نو برگرده 
آن کسانی که درمقام اقرآرواعتر اف بر نیامده بودند. همان یارده سال حبس می گذاشتند. 

مرج در زیر من در لها جر بان یبن برای زندگیسبرشار از گل وشکوفةٌ 
روی زمین شبکه گندآ بر و فراهم می آورند. 

ودرست درهمان زمان دست بهاقدام مهمی زده می شود که مر اد از زآماشر کت‌دادن هب 
مردم در کار شیک گندآیروها و تقسیم مستولیت درمیان همه مردم بود: کسنی که تنشان‌در 
کام شبکه گندبروها فر وثرفته بودو لوله‌ها هنو زبه مجمع الجزایر نیرده بوده می بایست, 
برجم آخته. در روی زمین رژه بر وند ویه دادگاهها درود بفرستند و از قلع و قمع و اعمالر 
بیرندنر(و این چیزها ازراه دوراندیشی بود؛ سالها خواهد گذشت, ناریخ از 
رخوت بیرین خواهد آمد و چشمهایش را خواهد گشو , اما گناه بازجوها, قاضیها و 
دادستانها بیشتر ازمن و شما تخواهد بود. ای هم میهنان ارجمند من!.. اگر موهای سفید 
شایسته ای بناگوشهایمان را نقره فمکردهاست. رای این است که با کم بزرگوارید ‏ 
موقع خود. ورف سفید دادیم.) 1 

استلینبه مناسیت محاکم گرسنگی به ره دازا به لخستین تجر با خویش دراین ‏ 
زمینه دست زد؛ ودر صورتی که همه مردم در سر زمین حاصل خبز و مبارگ روسیه گرسته 
بودند. در صورنی که همه به پیرمون خودشان می نگر بستند ودر این حيرت فر ومی‌ماندند 
که خوشه‌های زرین گندم ما به کجا ممکن است رفته باشد, چه‌گونه ممکن بود که این 
تجر به قرین پیر وزی و کامیابی نشود. از این رو در کارخانهها و اداره‌هاء پیش ازرأی 
دادگاه, کارگران و کارکنان با خشم و کین حکم مرگ این متهمهای پست و حقه باز را 
می‌دادند. ودرائث محاکمةٌ حزب صنعتی بود که میتینگها وتظاهررهای همه مردم به راه افتاد 
(وحتی دانش آمو زان را هم به این میتینگها و تظاهرات آوردند). و خلقی مر کب ازچندین 
میلیون با قدم موزون راه می‌رفتند و پشت شیشه‌های پنچره‌های دادگاه فر ید می‌زدند: 
«مرگ! مر گ! مرگ! مرده باد! مرده بادا مرده یادا 

بر سر این دوراهه ای که در تاریخ ما پیش آمده بود. تنها تنهاء بانگهایی بر خاست. 
برخی درمقام اعتراض یا امتناع بر آمدند. گفتن «نه»درمیان آن‌همأوازبها و آن‌زوزههای 
تأیید وتحسین بسیار بسیا ر شجاعت می خواست, شجاعتی می خواست که‌هیج نمی توان 
از سهولتی که امروز در چنین کاری هست. قیاس گرفت! (وانگهی, حنی امروز هم 
اعتراضها چندان نیست!) و تا آنجا که می‌دانیم, این بانگهای اعتر اض همیثه بانگهای 


داستان شبکه گندابروهای ما زد 


اعتراض آن روشتفکرهای سستی گرفته و بی‌عزم و بی‌جرأت بود. در «مجمع» انستیتو 
پل کید لینگراد. پر وفسور دیمیتری اپولینا یه ویج روژانسکی لام نم 
نز100 ۳8/[6(:۵) ازدادن رأی امتاع‌نمرد(می‌دانید..مطلی, مخالف مجازات 
اعدام بود. و می‌دانید... اظهارمی‌داشت که اين کار. به اصطلاح علمی, عملی است که 
بازگشت ندارد) و جا یه جا یازدااشت شد! دانشجو دیمااولیتسکی (تلعاتا0) دهم 
رای ممتنعداد. واوهم جا به ج بازداشت شد! همه این اعتر اضها ناشکفته پژمرد, در نطفه 
موق 

تا آنجا که‌می‌دانيم طبِقه کار گر با آن سبیلهای سفیدش بر این اعدامها صحه گذاشت. 
همه «پیشرو‌ها - از کامسومول‌های جوشان و خروشان گرفته تا رهبران حزب و 
فرماندهان افسانه ای ارتش, به اتفاق آراه, همآواز و همزبان, اين اعدامها را تأیید کردند. 
انقلاییها. تلوری‌بردازها و پیغمبران سرشناس, هفت سال پیش از مرگ بی‌افتخار 
خودشان, براین زوزه های خللق درود فر ستادند و هیج حدس نزدند که دوران خودشان‌هم 
بسیار کوتاه است ر به زودی نام خودشان هم طعمه امواج آن غرشی مي‌شود که به 
فر بادهای « کنافت» و «نجاست» و «زباله» آمیخته است. 

با این همه, شکار مهندسها. در این زمان, نزديك به پایان بود -در اوایل سال ۰۱٩۳۱‏ 
ژوزف ویساریرئويج (0ع:ز000۷/ه56ز۷ 10500) «شش شرطه عمران اقتصادی را 
اعلام داشت و حضرت مطلق عنان و استبداد مرتبت این لطف رعنایت را فر مود که شرط 
پنجم را چنین مقرر فرماید: به عوض سیاست امحاء طبقُ کهن روشنفکرهای تکنیسین, 
باید سیاستی در پیش بگیر یم که این طبقه را به سو ی همکاری بکشانیم و لطلف ر التفاتی به 
ایشان داشته باشیم. 

لطف التفاتیبهایان داشته یاشیم!ا در خلال این احوال به سر خشم دادگر نما چه 
آنده بود که دودشده بودوبه هو رفته بود؟ و اتهامهای تهدیدبار ما جه گونه زفته شده بوداو 
ازقضا, درست در آن زمان, محا کمة خر بکارهای صنعت چینی سازی جر یان داشت (آنجا 
هم زیانها زده بودند!) و همه متهمها با همدمی و همزبانی جانانه‌ای بدتر ین اسمها را به 
خودشان می‌دادند وهمه چیزرا یه گردن‌می گر فتتد اما ناگهان, بازهم با همدمی وهمزیانی 
جانانه ای فریاد بر آوردند که ما بی‌گناهیم؛ و آزاد شدند! 

حتی موح متقابل کوچکی هم در آن سال شکل گرفت: برخی از این مهندسها که به 
داد گاه ا به دست بازجو داده شده بودند. از بند آزاد شدند. بدین گونه د. ا.روژانسکی هم 
بازگشت مگر تمی‌تو ان گفت که از جنگ تن به تن خو یش با استالین پیر وزد رآمده بود؟و 


ب. مجمالجزایر گولاگ 


ذراگر ملتی در اعمال. حقوق خود شجاعت رشهامتی نشان داده بود. هرگزنه فرصت می داد 
که این فصل نوشته شود و نه قرصت می‌داد که تمام اين کتاب به قلم آبد.لٍ 
همان سال, استالین. بازهم, منشر یکها را که ازمدتی پیش به زانو درآمده بودند. دوسه 
لگدی زد. (در ماه مارس ۱٩۳۱‏ محاکمة آشکار «دفتر فدرال منشویکها» س گر وم 
(0100180)), سو خا نوف (30001::۵00۷)"؟» و یاکو بو ویچ (1۵60000۷3:6) س صورت 
گرفت. سمس, عده ای از عناصر پراکنده و گمنامهم در نهان بازداشت شدند)س وتا گهان 
دستخوش تردید شد. 


سکنه سواحل دریای سفید, درست در باره آن لحظه ای که نزد یله است جزر درا آ غدز 


شود. می‌گویند که آب مردد مانده است. اما سزاوار نیست که روح آشفتهُ استالین ,اب 
امواج دریای سفید برابر نهیم. شاید هم گرفتار هیچ گونه تردیدی نشده بود؟ وانگهی 
کمترین جزری هم دیده نشد. اما همان سال معجزه دیگری رخ داد. پس از محا مه حزب 
صنعتی, در سال ۰۱٩۳۱‏ اسباب ووسائل محا مه غرل آسای حزب کارگران کشاورزی 
فراهم آورده شد. ومستمسك این بود که سازمان زیر زمینی وسیعی به این نام ر عنو ان وجود 
داشته است راین سازمان افراد طبقه روشتفکر روستایی, رهبران کوئوپراتبوهای 
کشاورزی و کوئو پراتیوهای مصرف و پیشرفته ترین قشر دهقانها را گردهم می آورده 
است وبه قر ارمعلوم آماده آن می شده است که حکومت دیکتاتو ری پر ولتار یا را براندازد 
(درصورتی که چنین سازمانی هر گزوجود نداشت). درهمان محاکمه حزب صنعتی, چنان 
ازاین حزب کارگر ان کشاورزی- زاین زب مو سوم به 11 نام برده شده بود که تو گفتی 
که سازمانی بسیار مشهورومعر وف بود و توقیق کشف شبکه‌ها وتو قیف کارگردانانش به 
دست آمده بود... دستگاه بازجویی که به نو بی عیب و نقص کارمی کرد: هزاران متهم به 
رابستگی خودشان به 1162 ومشارکت در طرحهای تبهکارانه این حزب اقرا رکرده بودند. 
دستگاه گه به و رویهم رفته «دریست هزارنفر عضو» نوید داده بود. ودرراس این حزب 


+شخاصی چون آ. واس. چایانوف (100212001 .۷۵5 ۸۰) متخصص مسائل کشاورزی 
-ن.د. کو ندرا تیف (1۷.1.1600078136۷) («نخست وزیر» آینده)-ل. ن. یو رووسکی سا) 


۰.درآپارتمان همین سوخانوف سدریتروگراد. کناررودخانه کار بو وکا (16۵700۵)سبود که‌روز 
دهم اکتبر سال ۱۹۱۷ کمیته مر کزی بلشو یکها انجمن کردو تصمبم گر فته شد که دست به قیام مسلح زده 
شود. (سوخانوف آزاین قضایا آگاهی داشت وراهنماياني که آمروزمی گو یند که اين گردهمایی س بی 
اطلاع اد در آنجا صورت گرفته است» دروغ می‌گویند.) 


داستان شیکهٌ گندآبروهای ما ۶۱ 


(قله ت1۵ ۸۷ - ما کاروف (3421270۷) - الکسی دویارنکو 01276060 کناءاش) - 
استاه آکادمی تبمیر یازف, («وزیر کشاورزی» آینده ۱" ) قر ارداشتند. وناگهان در یکی از 
جبهاء و نها دريكك شب. استالین تغییررأی داد. چرا؛ شاید هر گز علت این تقییر ری را 
زرانیم. خواست که گناهانش بخشوده شود؟ هنوز کمی زودیود. حس طنزش گل کرده بود. 
این کارها را حقيقة بیر ون از اندازه يك نواخت و اسباب زحمت دیده بود؟ هیچ کس 
نمی تواند جرأت داشته باشد که تهمت حس طنزداشتن به استالین بزند! به قرار معلوم, 
حادثه ای که رخ‌داده بود. ازاين قر اربود: ی گمان, حساب کرده بود که» درهر حال. نه تنها 
دویست هزار نفر, که همه روستاها ودهکده‌ها یه زودی از گرسنگی می‌میر ند. از این رو: 
خسته کردن خود ببهوده بود. وهماندم دستور لغو و فسخ همه محاکمهٌ حزب کارگران 
کشاورزی‌داده شدوبه همه آنان که«اقر ره کرده بردند, پيشنهاد شد که حرفهای خودشان 
را پس بگیرند (می توان‌میزان شادمانی شان را به تصور آورد!) وبه عوض همه این چیزها, 
پس دیده شد که گروه کوچكك کو ندراتیف و جابانوف"" به دادگاه کشانده شود. (اماء در 
سال ۰۱٩۴۱‏ واویلوف (۷۵۷۱10۷), که خسته ودرمانده شده بود و شکنجه‌ها دیده بود. با این 
انهام‌روبر و شد که حزب کارگ ان کشاورزی وجودداشته است و اوه خود؛ رهبر زیر زمینی 
این حزب بوده است.) 

مطلب روی مطلب توده می شود و سال پشت سر سال می آید, برایمان پالك غیرممکن 
است که همه حو ادئی را که اتفاق افتاده است, به نظم وتر تیب, با زگویيم(اما گه به و کارش 
را جانانه ربه منتهی درجه کارآئی صورت می داد گه به و نمی گذاشت که چیزی به اهمال 


بر گزار شود!). اما همیشه باید به یاد داشته با 


۱ شاید نیکوتر وشایسته‌تر ازآن عده ای بود که سیس ازوی سمدث جهل سال بر این مسندنکیه 
زدند. چنین است سرنوشت انسان... دوپارنکو, طبق اصلی که برای خودش داشمت هر گز اهل سیاست 
نبود ر پیوسته خویشتن را از این عرصه دور نگه داشته بود. هنگامي که دخترش دانشجو یانی رایه خانه 
می آورد که بیش و کم حرفهایی چون حرفهای سوسیالیستهای انقلابی می‌زدند. از خانهببرونشان 
می انداخت! 

۲ کوندرائیف به حبس مجرد انداخته شد: ودرهمین زندان بود که اختلال مشاعر پیدا کرد و مرد. 
بررروسکی هم‌درگذشت جایانوف, پس ازینج سال حبس مجرد. به عنوان تبعید. بهآ لمآ ناف ستاده شدو 
باردیگر در سال ۱۹۳۸ به زندان اقناد. 

(ناگفته نماند که کوتدرانیف در سال ۱۸۹۲ تولد یفته بود. از تاریخ مرگش خبری تداریم ولی 
متخصص اقتصاد کشاورزی بود.) 


۲ مجم‌الجزایر تولاگ 


- که اهل دین, بی‌وقفه و بی انقطاع. به زندان انداخته می‌شوند. و این امر مثل روز 
روشن است. [دراینجاء تاریخها و ارجهانی هست. مثلا.در شب مبارزه بامذهب, شب پیش 
از توئل سال ۱۹۲۹ در لنینگراد. یسیاری از روشنفکررهای دین‌دار و اهل ایمان را 
بازدا شت کردند وس آن‌هم نه بازداشتی که تاصبح با شدسوبی گمان قصه, قصه وثل نبودا 
ومتلاء در فو ری سال ,۱٩۳۲‏ بازهم درلنینگر اد درك زمان چند کلیسا بسته شد. در صورتی 
که همان زمان, بازداشتهای فشرده و انبوهی در میان کشیشان انجام گر فت. و تاریخهاو 
مکانهای بسیاردیگر ی هم هست. اما هیج کس گزارشی ازاین تاریخها ومکانها به ما نداده 
است؟) 

-که در خرد و خمیر کردن فرقه‌ها هم کوتاهی نکردند. و حتی فرقه‌هایی را هم که به 
کمونیسم تمایل و محبت داشتند, درهم کوفتند. (بدین گوئه, در سال ۰۱۹۲۹ بی‌استتناه, 
هید اعضاء کمرنهایی را که میان «سوچی» و «خوستاه (160508) بود, بازداشت کردند. 
همه چیز, هم تولید وهم تو زیع,نزد این مردم.مبتفی بر کمونیسم بودوچنان امانت وصداقتی 
در آنجا فرماثروایی داشت که کشو ر صدسال دیگر هم نمی تواند به آن مرحله برسد. اما 
افسوس که اين مردم زیاده سواد داشتند و در زمينة کتب دین زیاده آگاهی داشتند و 
فلسفهای که بیش گرفته بودند, کفر و خدانشناسی نبود, که معجونی از باتیسم 
(0۳:15008)"" و آیین تولستوی ویو گا بود. با این همه, جنین اجتماعی تبهکارانه بود و 
نمی توانست برای خلق خوشبختی بیاورد؛) 

-که در سالهای ۲۰. حکم تبعید جمع کثیری از پير وان آئین نولستوی به دامنه‌های 
آلتائی داده شد. واین جماعت به اتفاق باتیستها دهکده هایی «برپایه اشتر لد در آنجا, بد 
رجود آوردند. هنگامی که مجتمع صنعتی کو زنتسك (0020010) ساخته می شد. همین 
مردم مو اد خوراکی برای این مجتمع فراهم آوردند سپس دست به بازداشت این جماعت 
زده شد. ابتدا آمو زگارها را بازداشت کردند (برنامه‌های آموزشی کشور را به کار 
نمی بستند)ء بچه‌ها پی کامیو نها افتادند وفر یادها زدند. سیس, نو بت رسای کمو نها شد؛ 

- که س ناگفته پیداست - که آ نگنجفه بازی بزرگ. آن بازی «فال ورق» گونه ای که 
گریبان سوسیالیستها را گرفته بود.بی انقطاع ادامه یافت. و ورقهاء بی رقفه جایه جا شدة 

- که در سال ۱۹۲۹, موزخهایی را هم که «به هنگام» به کشورهای دیگر رانده نشده 


۳۳ (۳201506) آیینی است که بهموجب آن, تعمید درخو را شخاصی دانسته می شود که اهل ایمان‌و 
توبه و انابه هستند. 


داستان شبکه گندآبروهای ما ۶۳ 


بودنده بازداشت کردند (بدین گونه. پلاتونوف 12000۷, تارله 18716 لیو باوسکی 
زو هتنهناءگوتیر #انهن). لیخاچوف انا | یزماعیلوف 12002110۷, ومم. 
باختین عجزاد3 ۷۸۰ ۰۸۰) متخصص بر جسته عالم ادب, به زندان افتادند؛ 

_که گر وههایی ازملل دیگر سر زمین شوروی» گاهی از گوشه‌ای و گاهی ازگوشه ای 
دیگر: به سوی زندانها روان شدند. یا کوتها (105ن81]) را پس ازشورش سال ۱۹۲۸ به 
انداختند. پس از سال 2۱۹۲۹ مفولهای بو ریات (8له16008- 3۵:21:65 را یه 
زندان فر ستادند. (به فرارمعلوم. سی و پنجهزار نفر ازاین قوم را تیر باران کرده اند. امکان 
تحقیق دراین بارهبه دستمان نیامد.) درسال ۱٩۳۱-۱۹۳۰‏ قزاقها را پس از اضمحلال 
پهلواننه نان به دست سوار نظام بودیو نی (3004000)س به زند ان انداختند. در اوایل 
ببال ,۱٩۳۰‏ اتحاد برای آزادی اوکرائین (بر وفسور یفر موف 16170000۷, چخو وسکی 
1:6/:0:0۷۵ع7. نیکو وسکی 1۷11:0۷51 و عده ای دیگر) به دست محکمه سپرده شدند. و 
چون میزان آنجه در کشورما به زبان آورده می‌شود, نسبت به میزان آنجه پنهان نگه‌داشته 
می‌شوده معلوم است. خدامی داند چندتن دیگر هم ازپی آنان به محکمه رفتند, و چند نفر در 
خفا بازداشت شدند... 

رهنو زجندان زمانی نگذشته, نو بت به اعضاء حزب حاگم وسید که به زندان بر ونده و 


زندان 


درست است که این نو بت به تأتی آمد ام در هر حال. بی شك و تردید. آمدادر آغاز کار از 
سال ۱۹۲۷ تاسال ۱۹۲۹ مسئله,مسئله «جناح مخالف درمیان کارگران""»سیا ی زیان 
دیگر -. تر وتسکیستها بود که رهیری بدبیار برای خودشان پیدا کردند. در آغاز کار, 
دویست سیصد تن بودند. ویه زودی‌هزارها تن شدند. اما آنچه مشکل ومهم است. قدم اول 
است! به همان گونه ای که این تر وتسکیستها .آرامو آسوده به بازداشت اعضاء حزبهای 
دیگر نگر یسته بودند. آمر وزهم. به همان گو نه بقیه اعضاء حزب, بازداشت تر وتسکیستها 
را به نظری موافق و مساعد می نگر یستند. هر کسی تویتی دارد. سبس, نو بث «جناع 
مخالف»دست راستی۹" شد که ساخته وپرداخته خیال بود.پو زه ای که ازدم آغاز کر ده بود 


۴ جناح مخالف در میان کارگران به سال ۱۹۲۰ (یه رهبری شلیاینیکوف 20010۷:ل:0 و 
الکماندراکو لو نتای 1601100101 ۸۱6۸۵0۵2) به وجود آمد. و یکی از جیزهایی که می خواست. حق 
احتقلال سندیکاها در پرایر حزب بلشويكك بود 

۵ نام «جناح دست راست» به رهیرانی چون بوخارین (30۷۲۳۵7106), ریکوف (*110) و 
ترسکی (1070500) ددهشدهپودوچنین گمان رده می شد که ان جاح (درسالهای ۱۹۲۸ و۲۹ 
مخالف آن است که مزا به شکل اشتراکی درآید و کشور به زور صتعتی شود. 


۴ مجمیالجزایر گولاگ 


واعضاء بدن خویش را یکی پس ازدیگر ی فر وداده بود, اکنون به جایی رسیده بود که سر 
خودش را بخورد. 

در سال ۱٩۲۸‏ موعد تسویه حساب واپسین جوجه‌های طبق بو رژوازی, (نپ‌من) ها 
(۷600060) رسید. روز به روز عوارض بیشتر ی بر این مردم بسته می شد. چندان که‌دیگر 
از عهده پرداخت این بدهیها برنمی آمدند. روزی ازروزهاء از پرداخت سر بازمی زدند. 
همان دم به جرم استنکاف ازپرداخت عوارض وورشکستگی بازداشت می شد ند ودست به 
ضبط دارائی‌شان زده می‌شد. (اما درباره خرده بیشه‌ورها آرایشگرها, خیاطها و 
گر وههای‌دیگری که کارشان تعمیر پریموس واین گوته چیزها بود: همین بس‌دیده شد که 
جواز کسب و کارشان پس گرفته شود.) 

گسترش موج «نپ‌من»ها منظوری اقتصادی دارد. کشور نیازمند اموال, ن 
بود. هنو ز چیزی به نام کولیما وجود ندارد. در اواخر سال ۱٩۲۹‏ تب معروف 
آغاز می‌شود. این تب تنها جویند گان طلا را تکان نمی‌دهد, که آ ن کسانی را هم تکان 
می‌دهد که ادا گلویشان درآوردش. .. صفت مشخص این موج جدید آن است که گه یه لو 
به طعمهٌ تازه اش هیچ تهمتی نمی‌زند. حاضر است که قر بایان رابه سر زمین گولاگ 
نفرستد. ویگانه چیزی که می خواهد این است که به موجب قانون له قوری بر ضعیف, آن 
پار طلا را که بر دوششان هست, از روی دوششان بردارد... و این است که زندانها پر 
می شوند و بازجوها سخت خسته می شوند اما زندانهای «سر راه» ووسائل حمل و نقل 
زندانیان وبازداشتگاههابه اسب گنجایش و«خورند» خودشان مشتر ی پیدا نمی کنند! 

در خلال اين موج طلا چه کسانی بازداشت می‌شوند؟ همه آن کسانی که روزی از 
روزهاء پانزده سال پیش, «کسب و کاری» داشته اند. خرده فر وشی کرده اند, حرفه‌ای 
داشته اد و از کارگاه پیشه وری دستمزدی گر فتهاند.وبه زعم گه به و می‌توانسته اندطلا 
نگه پدارند. اما ازقضای روزگار, ان جماعت. اغلب: يكمتقال همطل نداشت: ده جه‌مال 
متقول, و هرچه مال غیرمنقول بود. از میان رفته بود. همه این چیزها در دور انقلاب 
دستخوش ضبط و مصادره شده بود, دیگر چیزی نمانده بود. و به یقین, با دلی سر شار از 
آمید, دندانسازها, جو اهر سازها ء ساعت سازها را به زندان انداختند. ازراه سخن چینی و 
افشاء اسرا, می توان اطلاع یافت که طلا در دستهابی است که هیچ انتظار نمی‌تران 
داشت: کارگر کارخانه ای که صددرصد کارگر بوده است, معلم نبود از کجا شصت سک 
طلای پنج منانی, مال, دوره سلطنت نیکلای دوم. » به دست آورده بود و تگهشان داشته بود 
مو راویف (۸600070110۷) پارتیزان معر وف سیبری, به اودسا آمده بود و با خود يكک کیسه 


بمند طلا 


داستان شبکهٌ گندآبروهای ما ۶۵ 


کر چك طلا آورده بود. هه گاری‌رانهای تاتار طلا در خانه‌هایشان نهفته بودند. راست بود 
یا دروغ؟ جزدر شکنجه‌خانه‌ها نمی توان قضایا راروشن کرد. هیچ چیز, چه اصل و نسب 
رنجبری» چه خدمت به اتقلاب, نمی توانست برای کسی که سایذ تهمت طلا از کنارش 
گذشته بود, وس دفاع باشد. همه را دستگیر کردند. و در سلولهای گه په‌ثو روی هم 
ریختند» به مقادیری که تا آن روز محال پنداشته می‌شد. اما چه چیزی بهتر از اين 
می‌توانست باشد. زیر | که طلا را زودتر بالا میآوردند رفتهرفته کار به جاهای خلاف 
عفت و ناموس رسید. مردها و زتها در يك سلول زندانی می شدند و جلو چشم همدیگر 
سرلگن مستراح می نشستند. اما چه کسی دریند این چیزهای پیش پا افتده بود؟ طلایتان 
بازجوها صورت‌جلسه‌ای نمی‌نوشتند. هیچ کس به این 
ن وقت مجازات حبس به ناف این جماعت بسته می شد يا نژ 


رابدهید, حرامزاده‌ها 
کاغذها احتیاج ندا 
هیچ کس چندان علاقه ای به این چیزها نداشت. و یگانه چیزی که مهم بود. طلا بود... 
طلای تو, حرامزاده... مملکت به طلا احتیاج دارد. اما به چه درد تو می‌خورد؟ دیگر 
بازجوها نفس وقوت برای تهدید وشکنجه دادن نداشتند, اماروشی بود که در همه جا به 
کار بسته می شد: در سلولها غذای شور می‌دادند اما جرعه‌ای آب نمی‌دادند. هر کس 
طلایش را می‌داد. می‌توانست آب بخورد. يك سکه طلا در ازاء يك لیران آب زلال... 


مردم محض خاطر فلز نابود می‌شوند... 


این موج با موجهای پیشین وموجهاي آینده تفاوت و تمایزداشت, و تفاوت و تمایزدر 
این بود که اگر اختیار سرنوشت لر زان نیمی از قر بائیان آن هم نهاشد» دست کم اختیار 
سرنوشت لر زان عذه ای ازاین قر بانیانی که موج کشان کشان با خود می‌برد. دردست 
ن بود... اگر شماء به راستی, طلا ند اشتید. کارتان زار بود: مشت و لگد وتازیانه تان 

ان می زدند, شکنجه تآن می‌دادند. یا شما را در بخار آب جوش می اند اختندو 


۶ بيتی ازمتن روسی فاوست اوپرای گونو (0000000)- پرده دوم صحنه هفتم, آهنگ مفیستو 
(۸۸60[«1510) «گوسالة زرین همچنان سرپا است». متن فرانسة آن جنین است: 
به زیر پاهایش, انسانهاء 
خنجر به دسته هجوم می آورند 
در خون و لجنی که 
فلز آتشین برق می‌زند.... 


۶۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


چندان نگه می‌داشتند تا مرگ بياید یا اینکه حقيقة حر فهایتان را باوربدارند. اما اگر طلا 
داشتید, تعبین میزان عذابهایتان, میزان مقاومت وتحمل تان, وتعیین سر نوشت آینده تان. 
دردست خودتان بود. وانگهی, قضیه »از لحاظ ررانی, آسان تر تبود, که حتی دشوارتر هم 
بوده برای آنکه در صورت ارتکاب خبط و اشتباهی در این زمینه. پیوسته گرفتار عذاب 
وجدان می شدید. بی گمان» آن کسی که اصول ورسوم موه را خوب یاد گرفته بود؛ ودر 
این زمینه ها استاد شده بود. ازدر تسیم‌درمی آمد و طلای خودش رامی‌داد. این کار ساده تر 
بود. اما قضیه این بود که نمی بایست طلا را زیاده هم آسان داد: اورشان تمی شد که شما 
همه طلای خودتان را داده اید و بازهم در زندان نگهتان می‌داشتند. اما تأخیر بیرون از 
اندازه هم در این کار اشتباهبود:بیم آن می‌رفت که بمیر یدیا اینکه,ازروی خشم و غیظ. بار 
چند سال زندان بر گردهتانگذاشته شود. یکی از آن گاری‌رانهای تاتار که گفتیم. درب رابر 
همه شکنجه‌ها پایداری کرد و همان غزل را که روز اول خوانده بود. همچنان برایشان 
خواند: من طلا ندارم!دخترش را گر فتند: دیگر تاب نیاورد وصدهزار روبل داد. آن وقت؛ 
خانواده اش رارها کردند. امء رای خودش «مدتی» حبس بریدند. بست تر ین رمانهای 
پلیسی یا اوپرتهای راهزنهء در عالم وقع.به مقیاس کشورهای بزرگ تحقق پیداکرد. 

تداول نظام گذرنامُ درون مرزی هم. در آستانه سالهای ۴۰ «افراد بی‌شماری» را به 
بزداشتگاهها فرستا. به همان گونهای که بطر کبیر ینیان و تر کیب سکنه کشوررا ازراه 
رفت وروب همه شیارها وهمٌ شکافها درمیان صفوف گوناگون اجتماع ساده کرده بود. 
«نظام سوسیالیست» گذرنامه درون مرزی هم» همین کار را کرد: اين نظام به ویژه, 
حشره‌های واسطه۷ " را جارومی کرد وسیله ای برای تسلط و استیلاء بر بخش حقّه باز 
سکنه کشور که خانهوزندگی نداشتند وبابندچیزی نبودند.فراهم می آورد. ازاين گذشته. 
در اوایل کار. سر این گذرنامه ها اشتباههای بسیاری ازمردم سر می زد و آن عده ای که جابه 
جا شدنهای محل اقامت وتییر ‏ 
مجمعالجزایر فرستاده می شدند تاروزگاری اگرچه بیشتر ازيك سال نباشد-درآنجا 
به سر آورند. 

بدین گونه, امواج به جوشش می آمدند و کف بر لب می آوردند. اما گذشته ازهمه این 


ایشان به ثبت ترسیده بود, بازداشت می شدند ویه 


۷ مر اد ازهواسطه» که دراینجا ودربنددیگر آمده است تعریفی است که لنین درباره طبقه روشتفکر به 
کاربرده است- به حسب این تعریف, طیقه روشنفکر طبقهٌ واسطه ای است که از نظر اقتصادی شخصیتی 


ندارد. 


داستان شيكة گندابروهای ما ۶۷ 


موجهاء درسالهای ۱۹۲۹و۳۰٩۱موج‏ میلیوتها کولا ك(6هانا۴۵)*"س که همه چیز.بد 
سکم خلعید. ازدستشان گرفته شده بود. جوشان و خر وشان باه افتاد ین موج موجی 
بی‌کران بود و حتی در شبکه بسیار گسترده بازداشتگاهها نیز(که, گذشته از این گر فتار 
مرج «طلا»» هم شده بود) جا نمی توانست بگیرد, ام این موج شبکه بازد شتگاهها رادور 
زد و به يك باره به زندانهای «سر راه», به وسائل حمل و نقل زندانیان, و سر زمین گولاگ 
ن موج» این قیانوس, که دردم به طقیان آمده بود, از حدود گنجایش شبکهً 
زندانها وشبکه کیفری يك کشور ی کران‌هم فر ات رفت. .درسرتأسر تاریخ روسیه هرگز 
چیزی‌دیده نشده بود که همتا وهمپایه این باشد. . درست, مها جرت ملل واقوام‌بوده سانحهٌ 
نزادی بود. اما طر ح شبکه ترعه‌های گه پهتو - گولاگ چنان هوشیارانه و چیره‌دستانه 
ريخته شده بود که شهر ها-اگر آن گر سنگی شگرفی که‌مدت سه‌سال زیر وزبرشان کرد. 
آن گرسنگی بی خشکسالی وبی جنگ پیش نمی آمد, هرآینه کمثر ین بوبی نمی بردند. 
و آنچه, گذشته ازهمة این چیزهاء میهٌ تمیز این موج ازهمة موجهای پیشین بود این 
است که تشو یش و اضطراب بسیاری به بار آورد: اين بار فخر فر وخته نشد و هیاهوی 
خودنمایانه ای به راه انداخته نشد که ابتداء رئیس خانواده را بازداشت کرده اند تا پس از 
آن ببینند که بقیه اعضاء خائواده را چه‌می کنند. به عکس, در اینجاء همه آشیانه ها را آتش 
زدند, همه اعضاء خانواده ها را گرفتند وحتی بادقتی آميخته به غیرت مر اقبت به کار بردند 
که هیچ بچهُ چهارده ساله, ده ساله. وحتی شش ساله هم. از چنگ در تر ود: همه می بایست 
بازداشت شوند و به يك جا بروند نجا مزه همان انهدام و کشتار عام را بدانند. (اين 
تجر به, به هر حال در تاریخ جدید. نخستین تجر به ای بود که در چنین زمینه ای صورت 
می گرفت. و چندی دیگر هیتلر این تج به را با قوم بهود کرد. سمس دوباره به دست 
استالین دربارهملل بی وفا وخیانت پيشه یا مللی که چنین ظنی در باره شان می رفت, به کار 
بسته شد.) 
اين موج عدء بسیار بسیار ناچیزی از آن کولاكها را دربرمی گرقت که نامشان به 
منظور اغفال مردم و انحراف انظار به آن داده شده بود.... در زبان روسی, کولاك به 
سوداگر بدمعامله ونادرست روستایی گفتهمی شود که نهازدستر نج خویش, که ازدستر ن 
دیگر ان-ازراه رباخواری وازراه وساطت ودلال بازی پو ندارمی شود. .درهر محل, شماره 
این گونه سوداگران, حتی پیش آز انقلاب هم. از 


پیو ست. 


ار انگشتان دست فراثر نمی‌رفت, و 


۸ معنی نخست کلمةٌ کولاك (#هاد1) «متت» است. 


۶۸ مجمیانجزایر گولاگ 


انقلاب عرصه‌ای‌را که این جماعت می توانست در آن به کارهایش پهردازد. بالك نابود کرد. 
وآنگاه سپس ازسال ۱٩۱۷‏ -ازراهعدول ازممتی,اسم کولاك رفتهرفته (درمتونی که 
تعلق به دستگاههای دولت داشت ومتونی که برای تبلیغ بود را ازهمان جابه بان روزانة 
مردم راه یافت). به‌همة آن کسانی داده شد که به حسب معمول, کارگر ان کشاورزی را 
اگرچه یه کم کمبود کارگر در خانواده خودشان باشد - به خدمت می گر فتند. اما ازنظر 
دور نداشته باشیم که پس از انقلاب, محال بود که در ازاء اين گو نه کارها دستمزدی مقر ون 
به انصاف داده نشود. کمیتههای دهقانهای بی چیزو شوراهای روستایی نگر ان دقاع از 
کارگرآن بی زمین ومزدبگیر بودند: :مردمی خواست که در صدد اهانت به مقام شامخ کارگر 
روزمزد بر آید! هنوزهم که هتوز است به خدمت گرفتن کارگر, در ازاء مزدی متناسب و 
قرین انصاف در کشور ما امری مجاز است. 

اما اصطلاس برخورنده کولاك. یه نحوی مقاومت ناپذیر, همچنان باد کرد و, در سال 
۱۹۳۰ را تدای رز میرف استواردر کارشان‌وحتی, ی 
کلام استواردر اعتقادهایشان, بهچنین نامی خوانده می شدند. لقب کولاك برای در هم 
شکستن هرچیز استوارو نیر ومندی که در طبقه دهقانها بود.به کار رفت. بگذار تا به یاو 
بیاوریم. یگذار تا چشمهایمان را پازکنيم: از فرمان بزرگ دربار؛زمن بیشتر ازدوازده سال 
نمی گذشت. همان فرمانی که اگر نبود. هر آینه دهقانها به دنبال بلشویکها نمی افتادند. 
همان فرمانی که اگر نبود, هرآینه انقلاب اکتبر پیروز نمی‌شد. زمین, به حسب تعداد 
نان خو رهای هر خانواده, به مقیاس مساوی, قسمت شده بود. نه سال‌می ۵ 
مرزیکها از ارتش سرخ به خانه‌هایشان بازگشته بودندوبه سوی زمینی که تازه به دستشان 
افناده بود, هجوم برده بودند. سهس, تاگهان, مسئلهٌ کولالها و دمقانهای بی‌چیز پیش 
آمده بود. و چنین چیزهایی از کجا پیدا شده بود؟ گاهی نتیجة دامها و لوازم ووسائل بود که 
در اصل وجرد داشت. گاهی از تر کیب خوش فرجام یا بدفرجام خانواده سر چشمه 
می گر فت. اماءبیشتر ازهر چیزدیگر, چنین چیزی مگر زاده حرارت در کار سر سختی و 
پایداری نبود؟ واکنون این موژیکها که گندم‌شان در سال ۱٩۲۸‏ روسنیه را نان می‌داد. به 
دست آدمهای بی عرضه محل ومردمی که از شهر به اینجاها فرستاده شده بودند. به شدتی 
که خبر ازهذیان رجتون می‌داد. آزین بر انداخته می شدند. و این مردم که مثل حیوانهای 
درنده. آنچه رفتا انسانی خوانده می شود. ازیاد برده بودند و مفاهیمی را که انسانها در 
خلال هزارها سال گرد آورده اند, فراموش کرده بودند» دست به کار اين شدند که گر یبان 
نیکوترین غله کاران ما و خانواده‌هایشان را بگیرند و این جماعت راء که همه هست و 


داستان شبکهٌ گندآبروهای ما ۶۹ 


نیست‌شان - ازدستشان گرفته شده بود. لخت و برهنه, در صحرای شمال, وسط تو ندرا و 
تایگا بر یزند. 

چنین حرکت گروهی. محال بود که عقیههایی نداشته باشد. می بایست شرّدهقانهایی 
را ازسر دهکده واکرد که تتفر واشمتزازی ازورود یه کلخوزايرازدا نه بودند وبه‌زندگی 
اشتراکی که هرگ به چشم ندیده بودندوحدس می زدند که معنی اش قرمانر وابی بیکاره ها 
وهر زه گردهاء کاریه ضرب باترن, و گرستگی خواهد بود تمایلی اندگ نشان داده بودند (و 
اکنون‌می دانیم‌اين حدسهاتاچه اندازه درست بوده است) می بایست شر آن‌دهقنهایی را 
هم از سر باز کرد( که گاهی هیج پل وثروتی هم نداشتند) اما از لحاظ تهو رشان, ازلحاظ 
نیر وی جسمانی شان, از لحاظ عزم و اراده وروح مصمّم‌شان, از لحاط صراحت لهجه و 
درخشش سخنشان در جلسه‌های ده بهپاس عدالت خواهیشان, نز مردم دهکده عرّت و 
حرمتی داشتند و استقلال خو اهیشان مایة اين می شد که وجودشان برای‌رهبر ی کلخو ز 
خط داشته باشد ازاین گذشته درهردهکده مردمی پیدامیشدند که شخصاءبه تحوی 
ازانحا سره ومانع کار«قغالهای» محل شده بودند. وا کنو ن‌دلخواهتر ین زمانها بو که 
دست به تسویُ حساب هم این حسدها وبخلها و عنادها زده شود. و برای تعر یف وتوصیف 
همه ان قر بانیها ه وجود کلمة تازه ای احتیاج بود وسر کل این کلمهپیدا شد. دیگر هیچ 
مفهوم «اجتماعی» یا «اقتصادی» نداشت, که طنین جانانه ای داشت: و اين کلمه, کلمه 
پادکرلا چنيك (یازعداه۳۶۵1«۵12) برد کسی که کولاکهارایاری می‌دهد. وبه عهارت دیگر» 
معنی آن چنین است: ترا به چشم همدست دشمن می‌بینم, و همین بس است! و به ژنده 
پرش ترین کارگر بی‌زمین در روستا ممکن بود که برچسب پادکولاچنيك - همدست 
دشمن س زده شود. ۵۰ 

ربدین گونه, دو کلمه توانست هم آن کسانی را که جوهر مزارع, نیر وی‌مزارع»روح 
عمل و علاقهبه کارومقاومت ووجدان روستا بودند. دربر بگیرد. وهمة این عناصر را ازین 
براند اختند: اشت راك مزارع انجام یافته بود. 


٩‏ سیما و سرنوشت چنین دهقانی. در داستان کوتاه «در کنار رود ایرتیش 154061» نوشن س. 
زالیگین (0«نج21 5۰)- در وجود استیان چات سوف (2150۷) 51097 قهرمان این داستان 
- جاودانی شده است. 

۰ خو/ اد دارم که در ایام نوجوانیمان این اصطلاح کولاگ (2::ا۲60) بهنظر ما با منطقی 
می نمود و چیزی تاريك و مبهم درآن نمی‌ديدیم. 


۷۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


اما «روستاه‌بی هم که به شکل اشتراکی درآمده بود. موجهایی دیگر برانگیخت: 

-یکی از این موجها, موج مزاحمها ومخریهای کشاورزی بود. درهمه جاء رفته رفته. 
کشف کارشناسان ربکا گزنهرسان کشاو رز بی آغاز شد, کارشناسانی که تا آن سال, 
در سراسر زندگیشان, بهمنتهی درجه راستی ودرستی کار کرده بودندو اکنون یه عمد.در 
مزارع روسیه علفهای هرزه به بارمی آوردند (وبی شلك» این کاررا ه پیر وی دستورهای 
انستیتو مسکو صورت می‌دادند که از آن پس, باك نقاب از چهره اش برداشته شد. ودر 
راقع, این عده. همان دویست هزار نفر اعضاء به زندان نیفتاده حزب کارگران کشاورزی 
بودند!). برخی از کارشناسان کشاورزی تعالیم پرمعنای لیسنکو (150016) را به جای 
نمی آوردند (و همراه یکی از این گونه موجهاً بود که در سال ۱٩۳۱‏ لورخ (6:ص), 
«ساطان» سیب زمینی به قزاقستان فرستاده شد), برخی دیگر این دستورها راء بیر ون از 
اندازه به تدقیق, و بی کم و کاست. به کار می بستند و از این راه حماقت خودشان را نشان 
می‌دادند (درسال .۱٩۳۴‏ کشاورزان پسکوف (۳۵0۷) به پیروی اراد لیسنکو تخم کتان 
درمیان برف آفشاندند. دانه‌هاباد کرد, كيك زد و ازمیان رفت. مزارع بی کر انی» مدت يك 
سال, بی کشت و کار؛ ماند. لیسنکو نت و انست بگوید که برف هم «کولا» است یا خودش 
خر است.دست به دامن این تهمت شد که مهندسهای کشاورزی از طایف کولا کها هستندو 
تکنولژی اورا مسخ کرده اند و از شکل طبیعی درآورده اند. و کارشناسان کشاورزی راه 
سیبر ی درپیش گر فتند).ازاین گذشته. کم وبیش درهر ایستگاه ماشین وتراکتوربه کشف 
تخریب و نزاحم در تعمیر تراکتورها توفیق یافتند. (و همین چیزها علت تکستها و 
ناکامیهای نخستین سالهای اجراء اصول اشتراكبودا). 

-موجی, «برای تضییع و اتلاف محصول» پیش آمد (و منظور از این تضییع و اتلاف: 
کسر و نقصانی بود که نسبت به آن رقم دل به خواه که «کمیسیون تعیین حجم محصو ل)در 
فصل بهار داده بود. به چشم می خورد). 

-موجی «بر ای قصو ردر اج اء تعهدهای تحو یل غله به دولت» پیش آمد ( مه نا حیه 
تعهدها را به گردن گرفته بود. کلخوز تعهدها را به جای نیاورده بود. حرکت به سوی 
زندان!), 

-ویکی دیگر ازموجهاموج خوشه چینان بود. خوشه چینی در مزارع» به دست انسان, 
ودردل شب! شکل پاك تازه ای از کار کشاورزی و گردآوری محصول بود؛ و این مرج 
موجي ضعیف و بی رمق نبود. که موجی مر کب ازدهها هزار دهقان بود. اما نه موجی که بد 
حسب معمول از زنها و مردهای پخته و جاافتاده باشد. که موجی که پسرآن و دخترار: 


داستان شیكة گتدایروهای ما "۷ 


جران, پسر آن ودختر ان کم سالی رادربرمی گر فت که پدران ومادران شب نهبه خو شه چینی 
می فرستادند. برای آنکه هیچ امیدی به دریافت دستمزدی از کلخوز, درب اير کارروزانه 
آنان نداشتند وبه آن کسانی که یه این کار تلخ و بی‌منفعت می‌پرداختند. (دردوره ای که 
نظام بردگی پابرجابودو جان ومال دهقانهبه ارپاپ وایستگی داشت دهقانها هر گزگرفتار 
چنین احتیاج و عسرتی نشده پودند)ء دادگاهها باده به رطل گر ان می‌دادند:ده سالحیس 
به جرم صدمه و لطمه بی اندازه سختی که بهدارایی اجتماع سو سیالیست زده شده بودوآن 
هم به موجب قا نون معر وف هفتم اوت سأل ۱٩۳۲‏ ( که نزد زندانیان به قانون هفت وهشت 
شهرت داشت). 

این قانون هفت و هشت, موج بزرگ دیگری هم به راه انداخت که از کارگاههای 
ساختمانی نخستین و دومین نقشه پنج ساله, دستگاههای حمل و نقل, بازرگانی و 
کارخانه‌ها سرچشمه می گرفت. و طبق دستوری که داده شده بود رسیدگی به حیف و 
میلهای بزرگ به عهد؛ آن که وه‌ده گذاشته شده بود. و در آینده باید این نکته را پیوسته 
درنظر داشته باشیم که این مو جدمی ازجریان با تماند(وبهویژه ,در سالهای جنگ وسعت 
و شدنی پیدا کرد), و پانزذه سال پبابی دوام یافت (تا سال ۱۹۴۷ که قانون گسترده تر و 
سختگیر تر شد)ء 

اما سرانجام. سرانجام می‌توانیم نفس یکشیم! سرانجام امواج فشرده و انبوه از 
حر کت بازمی مانندارفیق مو لو تف (۱00۱000۷)روزهفدهم ماه مه سال ۰۱٩۳۳‏ چنین گفت: 
«ما وظیفه خودمان را شکنجه دادن بر آنیوه مردم نمی‌دانیم.» خوب! سر انجام روزی که 
می‌خواستیم فرارسیده بودا اضطرابها و کابوسهای شبانه پایان یافته بود! اما اين 
عوعوسگها چه برد؟ اين فریادهای بگیر! بگیر؛ چه بودا 

اوه !اوه انتظاری که داشتیم بر آورده شدا .و این» س رآغازموج کیر وف (16:60۷) بود 
که از لئینگر اد سرچشمه گرفت: بحران در آن شهر چندان شدید شمرده شد که ستادهای 
آن که وه ده, در آنجاء نزد کمیت؛ اجرائی هرناحیه. بد راه انداخته شد. و آئین دادرسی 
«معجلی» به کار بسته شد (حتی پیش از آن هم ه رگز گفته نشده بود که گرفتار نی وبطوء 
است), وبه هیچ کس حق استیناف و فرجام خواهی داده نشد (حتی پیش از آن‌هم استیناف 
وفرجامی درکار نبود), گمان برده می شود که در خلال سالهای ۱٩۳۴‏ و۱۹۳۵ ربع مردم 
لنینگر اد دستخوش تصفیه شد. پگذار تا کسی که رقم دقیق این تصفیه رادردست دارد. این 
بر آورد را تکذیب کند و رقم دقیق و صحیح را ارائه کند. (رانگهی, این موج محدود به 
نینگراد نماند و انعکاس محسوسی در سراسر کشور پیدا کرد که اگرچه آشفته بوده 


۲ مجمهالجزایر گولای 


شکلی محکم وپایدارداشت: آنان که‌هنو زدستشان, دردستگاه, ه اینجاء یا آنجا بند بود و 
در سلك کشیش‌زاده‌هاء زنان اعیان و اشراف پیشین و اشخاصی که بستگان و 
خویشاوندانشان در کشورهای بیگانه په سر میبردند, از دستگاه رانده شدند.) 


درمیان اين امواج سیل آسا وخروشان که همه چیزرا در کام خودشان فرومی بردند. 
جو یبارهای ناچیزی همچنان ناپدید می شدند. و این جو یبارهای ناچیز که نامشان چندان 
بر سرزبانها نمی افتادوچندان چیزی‌در باره شان به گوش نمی خورد. همچنان می آمدندو 
می‌رفتند: 

- اعضاء شوتز بوند (۵,ون2ا:(۹0) که در شهر وین" در «نبردهای طبقه ای» 
شکست خورده بودند و به رطن رنجبران جهان پناه آورده بودند؛ 
- اسپر انتیستها (25067871:9409) (تسل اين نزاد مضرّ و موذی را استالین, در 
همان زمانی که هیتار کارشان را می‌ساخت. آتش زد): 
- بازماندگان انجمن آزاد فلسفه که هنو ز گرفتار تصفیه نشده بودندا۵, 
-محاقل متحلهٌ فلسفه که هستیشان خلاف قاتون بود؛ 
معلمهایی که با روش پیشر وان آموزش یه صورت گر وههای آزمایشگاهی 
موافقت نداشتند (درسال ۰۱٩۳۹‏ تاتالی ایواتوونا بو گاینکو 1۷۵00۷۰ ۵/06( 
0 2۶ به دست گه به و رستف بازداشت شد. اما, پس از سه ماه 
بازجوبی» به موجب فرمانی که دولت داده بود. اطلاع حاصل آمد که اين روش 
روشی درست نبوده است... و از زندان آزاد شد)؛ 

-همکاران صلیب سرخ سیاسی که در سای کوششهای یکاتر نا پشکو واهنوز 
از هستی خویش دفاع می کرد 

- کوه نشینان قفقاز شمالی (که به جرم قیام و طفیانشان در سال ۰۱٩۳۵‏ 
بازداشت شدند)؛ 

- گر وههای وابسته به ملل مختلقه اتحاد شو روی همچنان- گاهی ازیاک گوشة 
مملکت و گاهی از گوشه دیگر» روان می‌شوند. (در کارگاههای ساختمانی ترع 


۱ روز پانزدهم ژونیه سال ۱۹۲۷. 


۳ انجمن قلسقی ومذهبی که دراوایل سال ۱٩۱٩‏ به وجود آمده بودوتا سال ۱۹۲۲-۱۹۲۱ پایدار 
ماند. 


داستان شیکةٌ گندابروهای ما ۷۳ 


ولگاء زوزنامه‌های رایسته به ملل گوناگون روسیه به چهار زبان تاتاری, ترکی, 
[وزیکی و قزاقی انتشارمی‌یافت. پس, مردمی برای خواندن این روزنامه ها وجود 
داشته است!) 

و دوباره توبت مژمنها شد. اکنون. اين اهل ایمان کسانی هستند که 
نمی خواهند روز یکشنیهبه سر کار بر وند (رفتهرفته» هقتٌپنج روزه» شش روزه به 
میان می آمد)؛ و کشاورزان وابسته به کلخو زها که هر روزی که عید مذهبی باشد 
دست به تخر یب می زنند و سر کار نمی‌روند. همچنان که در دوره استثمار فردی 
مزارع, رسم و عادت این گروه بود؛ 

- و باز هم, آن کسانی که از جاسوس و خبرچین آن‌که‌وهده شدن سر 
برمی تافتند.(اين مو ج کشیشانی راهم کشان کشان با خودمی برد که می خواستند 
اسرار جلسه‌های اعتراف وتو به را دردل خودشان نگه پدارند. ارگانها زود پی برده 
بودند که آگاهی از مضمون اعترافها تاچه اندازه می‌تو اند سودمند باشد. و یگانه 
حسن مذهب در همین جا بود؛ 

اعضاء فرقه‌های دین به تعدادی روزافزون بازداشت مي شوند؛ 

-رهمچنان گنجفه بازی بزرگ, آن بازی «فال ورق: گونه» بی وقفه وبی انقطاع 
با سوسیالیستها ادامه مي‌یاپد. 

وخلاصه موجی که تا کنون نامی از آن به‌میان آورده نشده است.اما ی انقطاع جریان 
دارد, موج بند دهم و به زبان دیگر, تبلیغ ضد انقلامی (1612۸), و به زبان دیگر, تبلیغ ضد 
شوردی (۸5۸) است. موج بند دهم؛ بی گمان, پایدارتر ین موجها بود, هر گز از حر کت 
بازنماند و آبهایش, به هنگام بروزو غلیان موجهای بزرگ دیگر, مانند موجهای ۱۹۳۷ و 
۵ يا موج سال ۱٩۴۹‏ به شذتی دیگر بالا آمد ۵۳ 


۲ این مرج که بی وفقه وبی انقطاع جر یان‌داشت. می توانست هر کسی را که دلشان‌می خواست ودر 
همان لحظه ای که دلشان می خواست. در کام خود فر وبیرد. اما گاهی در قبال روشنقکرهای سر شناس و 
برجسته, درسالهای ۳۰» باريك بینی و ظرافت پیشتری به کار می‌بردند. به این معنی که جرم خقیف 
ننگ آوریسمثل نهمت لواط -به نافشان مي بستند[یااينکهمثلا هر قسو ریلتنبوف (۳160010۷) تهمت 
می‌زدند که یه هنگامی که با بیماران خویش تتها یماند. بستانهایشان را گازمی گیرد. این خبر را یکی از 
روزنامه‌های مر کز نوشت: پس بروید و تکذیب کنید!) 


۷۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


تضاد عجیبی است, ارگانها. که درهمه جا حضو رداشتندومدامپیدار گوش به زنگ به 
سر می بردند. در جریان کار و کو شش چندین ساله شان, همه نیر وی خودشان راس‌درمیان 
صدرچهل رهشت ماده ای که«بخش خاص» قانون جزاء سال ۱٩۲۶‏ دربرداشت, تبها از 
يك ماده به دست می آوردند ؟۵, اما درستایش این ماده می‌توان صفتهایی بس بیشتر ازآن 
صفتها پیدا کرد که تو رگنیف (7007206716۷)» درا ایام گذشته. بر ای ستایش زبان روسی. 
یا نکر اسف (۱!66۳2550۷) بای وصف «مادر مهر بان, روسیه۵* بر گزیده بود.ماده بزرگ. 
نیر ومند. وأفر پر شاخ و برگ, گوناگون, و«همه جاروب» پنجاه وهشتم که سر اسر دنیا را 
نه از راه بیان دقیق بندهای خود, که از راه تعبیر و تفسیر گسترده و دیالکتیاک خود. 
فرامی گیرد. 

چه کسی از میان ماء فشار چنگالهای فراگیر آن را بر گلوی خویشتن حس نکرده 
است؟ در حقیقت, زیر گنید آسمان, » هیچ جرمی, هیچ قصد و هیچ عملی یا هیچ عدم 
عملی وجوه ندارد که بهدست آهنین ماد؛پنجاه و هشتم گرفتار کیفر و شکنجه ننرپ۸ 

بیدا کردن, چنین دستوروقاعده گسترده ای دراين ماده آمر ی ممکن نبود, اما تعبیر و 
تفسیر آن به اين وسعت و به اين گستردگی, امری ممکن از آب درآمد., 

ماده پنجاهوهشتم.درقنون جزاءدربار جرایمی که برچسب سیاسی دارد: فصلی به 
رجود نمی آورد؛ ودرهیچ جا هم توشته نشده است که مفهوم«سیاسی» دارد... نه ین‌ماده 
به انفاق جرمهابی چون اقدام ب بر هم زدن نظام حکومت. وراهزنی سازمان یا .درفصل 
جرمهایی آمده است که ازاقدام به سرنگون کردن دولت سر چشمه می گیرد. بدین گونه: 
قانون جزاه, درهمان سر آغاز خودهیج کس‌رادر سر زمین ماء مجرم سیاسی نمی‌داند 
هرچه مجرم هست, متخلف از قانون عمومی است. 

ماد پنجاه ر هشتم چهارده بند داشت. 

ندأول‌می گوید که‌هر عملی ( به موجب ماده ششم» هر گونه عدم عملی) که غرض از 

تضعیف دولت باشد... عملی ضدانقلابی است... 


ن. 


۵ قانون جزاء(851518) جمهوری فدرال روسیه تورری سوسیالیستی -م رکب ازدو بخ 
یکی بخش عام که مختص بررسی اصول است ودیگری بخش خاص > ارام مت چا و 
جنحه‌ها را برمی شمارد. ماد پنجاء و هشتم سرآغاز این بخش خاص است. 

0 در شهر منتو وتو رگنیف به عنوان «زبان روسی» ودر قطمه شعر نکر اسف «زندگی درروسیه بای 
چه کسی شیرین است.» 


داستان شیک گندآبروهای ط ۷۵ 


وآنچه از تفسیر وسیع این بند یه دست م یآید, چنین است. در بازداشتگاههاء 
امتناع ازرفتن به س رکار. بههنگا مگرسنگی یا خستگی و فر سودگی, اقدام درراه 
تضعیف دولت است. وموجب اعدام‌می‌شود. (اعدام ناف راد که در دوره جنگ. 
ا زکارکردن سر باز زده اند.] 
ازسال ۱٩۳۴‏ که کلمه ون به ما پازیس داده شد, تبصره‌هایی به عناوین تیصرء الفه 
تبصره ب, تبضروات. تیصره د. درباره خیانت به وطن در اینجا گنجانده شد. به مرجب این 
تبصره‌هاء اعمالی که به توان نظامی اتحاد شوروی لطمه بزند, کیفر مرگ (تبصره ب) -با 
ده سال حبس دارد(تبصر و الف) اما این ده سال حبس تنها در صورتی بود که عو امل مخففه 
در کار بوده باشد و مرتکب جرم از اقراد کشوری باشد. 
تفسیر گسترده این تبصره‌ها چنین می‌شود: هنگامی که سر باژان ما به جرم 
اسیر شدن (یعنی لطمه زدن به توان تظامی!) بیشتر ازده سال به زندان ف رستاده 
نمی‌شدند, کاری صورت میگرفت که باك نشانه انسان دوستی بود وتا سرحد 
خلاف قانون بیش می‌رفت!طبق قانون استالین, همه این سر بازان,به تدری که به 
خال وطن بازم یگشتند. می یایست نی باران توند: (متال دیگ ری هدر باره تفسیر 
گسترنه می‌توانم بیاورم: دیداری را که در تایستان سال ۱۹۴۶ در زندانهای 
بوتیرکی دست داده خوب به یاد دارم. مردی بود لهستانی که در شهر لمبرگ 
(۳۵۶8ع۲) رلادت یافته بود. شهری که در آن زمان گوشه‌ای از امپرانوری 
انر یش-هنگری بود. این مردتادومین جنگ جهانی در شهر یدری اش در لهستان 
ژیسته بود, سپس به اتر یش‌رفته بود, آنجا کا رکرده بود و آ ن گاه. در سال ۲۵ ۱۱ به 
دست عمال ماد رآنجاء بازداشت شده بود. وبه موجب ماد ۵۴-تبصرء الف قانون 
وک رائین, یعنی به جرم خیانت به وطن خود اوک رائین,ده سال حیس به نافش بسته 
شده بود. زیر| که د رآن زمان ضهر لمی رگ اتر یش, شهر لو یو (1.۷(۲) ارک رائینی 
شده بودام بد بخت پینوا نتوانسته بردهنگام بازجو یی اثبات کن دکه اگر به وین رفته 
برده است به قصد خیانت یه بوک رائین نبوده است!اچنین است راه یکه ب رای خائن 
تشن بیدا کرده بودا) 
تفسیر مهم‌دیگر بندی که مر بوط به خیانت است- و اجرا هآ نا راهم راجعه به 
مادء ۱٩‏ قانون جزاه: دا راءم راجعه ه قصد و نیت»... به این معنیکه هیچ خیانتی 
صورت نگر فته است, ام بازجو چنین می‌پنداش تکه تیت خیانت د رکار بوده است 
و همین بس بود که حداکثر زندان را برایتان به باربیاررد. گو یی حقة خیانت 


۶ مجمعالجزایرکولاک 


کرده‌اید. 


الیته ماده هجدهم مجازاتی 


بیتی کرده بود اما این مجازات برای قصد و 
پیش بینی شده بود. یا این همه, در سای تفسیر و 
مطالعه ای که پر باه دیا لکتیای باشنء می توان قصد و نیت را تهیه و تدارك بنداشت. 


نیت نبرد. که بر ای تهیه وتداراگ 


اما« کیفر تهیه وتدارك»هم به همان تر تیب است. (یعنی به میزانی است که خود جرم 
دارد) (قانون جزاء) و می‌توانیم به اجمال جلین بگو بیم: 
«ما فصد وئیت را از خود جرم جدا نمی‌دانیم و فرقی در میانشان نمی بینیم و 
برتری قوانین شوروی بر قوانین بورژوازی در همین جا است!»*۵ 
بند دوم مر بوط است به قیام مسلح, و در دست گرفتن زمام حکومت در بابتخت یا در 
شهرستانها,بهویژه, به فصد تجزيهٌ قسمنی از خاله اتحاد شرروی, ازراه خشونت وقهرو 
غغلیه. بر ای این کار مجازاتهایی پیش بینی شده است که تامر حلٌاعدام پیش می رود (چنان 
که در هر يك از بندهای ذیل پیش بینی شده است). 
اینجاء بسط و تفصیل برای حصول آن منظوری صورت می گرفت که مفهوم 
انقلابی عدالت مقر رمی‌داشت اما ممکن نبود به تصر یح, و به صورت خط سیاهی 
که بر صفحهُ سفید رقم زده می شود, درمتن ماده نگاشته شود. در سایة این تفسیر, 
امکان به دست می آمد که هر گونه اقدامی که از طرف هر جمهوری منحده درراه 
اعمال حق انفصال خود صورت بگیرد. در این ستون آورده شود. چه اگر سخن از 
«خشونت» بد میان آمده است. تصر یحی صورت نگرفته است که این خشونت در 
تبال که بادبه کاررفته باشد. حتی اگر همه مردم يك جمهو ری‌هم خو استار جدایی 
ززاتعاد شوروی می شدند, درصورتی که سسکو میل به چنین چیزی نداشت. این 
جدایی, خود یه خود. جتبهٌ خشونت پیدامی کرد. واین بود که همه ملیون اسنونی» 
"تونی, لیتوانی, اوکر انین وملیون تر کستان. به‌موجب همین بنده بی چو ن و جر اءو 
به سهولت, گرفتار ده سال و بیست و پنج سال حبس شدند. 
بند سوم:«مساعدت ومعاضدت, ازهرراهی ویه‌هر شکلی که باشد, به کشو ربیگانه‌ای 
که با اتحاد شوروی در جنگ است.» 


ری»-مجموعه انستیتونظام کیفر ی»مجمو عهمقاله‌هایی است 
ف کانون‌طبع ونشر «‌قوانین اتحاد شرروی» به سال ۰۱۹۲۴ درمسکو 


انتشار یافته است. صفحه ۳۶. 


داستان شیک کدایروهای ما .۰ ۷۷ 


این بند امکان می‌داد که هر فردی ا زافراد اتحاد شوروی را که در «اراضی از 
دست رفته» بوده است» محکوم کرد. - خواه میخی به پاشنة کفش یله سریاز 
آلمانی کوفته باشد خواه يك دسته نر بچه یه يك سر با زآلمانی فروخته باشد.س و په 
همین گونه هم, هر زنی که روحيه جنگی یاف تن از سر بازان دشمن را ازراه رقص با 
اوبا ازراه‌سهری کردن شبی با اوهروبه راه کرده بود ممکن بود که گرفتاراین «ینده 
شرد. همه مردم (به حکم آنکه شماره مردم در اراضی از کف رفته از حد حساب 
بیر ون بود)ء به موجب این بند گر فتار بازداشت وحکم دادگاه تشدند. اما همه کس 
ممکن بود که گرفتار این چیزها بشود. 

بند چهارم از پاری دادن «در عالم وهم و خیال» به بورژوازی جهانی سخن مي گفت. 

در نظر اول, انسان متحیر می‌ماند که این بند یه چه کسی مر بوط می تو اندیاشد. 
با اين همه, چون به مفهرم وسی, و به یاری وجدان انقلابی خوانده شد, پید | کردن 
صئوفی از اشخاص هیچ اشکال وزحمتی پدید تیاورد: همه مها جررهایی که پیش از 
سال ۱۹۲۰--یعنی چندین سال بیش ازتدوین خود این قانون- کشورما رارها 
کرده بودند ربیست رپنج سال دیگر (درسالهای ۱۹۴۴ و۱۹۴۵) درقاره وبا به 
دست سر ازان ما فتادند. گرفتاپند چهارممادة ۸سده سال حبس یا تیر باران- 
شدند. چه اگر برای یاری‌دادن به بو رزوازی جهانی نبود در کشورهای بیگانه چه 
می‌کردند؟ (ومتل, یکی ازانجمنهای مرسیقی روشن کرد که حتی از درون اتحاد 
شوروی هم می‌توان بورژوازی جهاتی را یاری داد.) و از این گذشته» هب 
سوسیالیستهای انفلایی, و همه منشریکها (که ماده قانون براي آنان ساخته و 
پرداخته شده بود) ی چندی‌دیگر هم,مهندسهای کمیسیون بر نامه کشو روشو رای 
اقتصاد. این بر رژوازی جهانی را یاری مي‌دادند. 

بند پنجم: تحر يك و اغواء درلت بیگانه ای به اعلان جنگ به اتحاد شوروی 
فرصنی ازدست رفت: و این فرصت, بسط حوزه عمل این پند و اطلاق آن بر 

استالین و سیاستمداران وفر ماندهانی بود که در سال ۱٩۴۱-۱٩۴۰‏ درپیر ام نش 
حلقهزده بودند. زرا که ابینیی ودیوانگی اینانبود که میهُچنین جنگی شد.به جز 
این جماعت. مگر چه کسی باعث کشانده شدن روسیه به شکستهای ننگین و 
ناشنیده اش گشت» شکستهایی که هیج با عکستهای روسیة تزاری در سال ۱۹۰۴ 


" مجمه‌الجزایر گولاگ 


وسال ۱۹۱۵ مقایسه پذیر نیود؟ شکستهایی که روسیه پس ازقر ن سیزدهم. هر گز 
ندیده بوداگ 
بندششم: جاسوسی 
این بند موضوع چنان تفسیر گسترده ای بود که اگر تعداد هم کسانی که 
چر بش را خو ردند. به حساب بیاید»می توان نتیجه گرفت که درزمان استالین؛ ملت 
ما تان خودرا نه از کشاورزی, نه از صنعت ونه ازهیج مغ دیگر که تنها ازراه 
جاسوسی برای‌دول بیگانه درمی آوردوبه خر چ‌دستگاههای خبر چینی این دولتها 
می‌زیست. جاسوسی, به حکم همان سادگیش, چیز بسیار آسان ومناسبی بود که 
می‌توانست هم در خو رفهم تبهکار بی فرهنگ وهم در خور فهم حقوق‌دان بسیار 
درس خوانده پا روزنامه نگار, یا همه افکار عامه"* باشد. تفسیر گسترد؛ بندششم» 
زاین گذشته, عیارت از صدور حکم بستن و کشتن مردم نه تنها به جرم جاسوسی, 
که برای چبزی دیگر بود. مئل: 
(۳6) یعنی اتهام جاسوسی (یا ۱۷۲75 یعنی جاسوسی به ثبوت نر سیده. کاری که 
برایتان اعدام بد بار می آوردا) 
وحتی برای, ۱ 
(۹۷۳۰) یعنی روابطی که مایه! انهام جاسوسی مي‌شد. 
تیتال: دوستِ دوست زنتان پیر اهنش را به همان خیّاطه ای داده است که زن یکی 
از دیپلماتهای بیگانه هم پیراهنش را نزد اومی‌دوزد (و بی‌گمان, این خیاطه. از 
همکاران آ نکه‌رهده است.) 
وان یند ششم ماده ۵۸س با آن ساخه‌های وابسته اش :361 و۷۳ از بندهایی 
بود که واگیری داشت: ومایك آن می شد که محکوم در زندان گرفتار نظام شدید و غلیظ و 


۷ قرن تهاجمهای مفول. 
۵۸ یه ایمانی که داری قسم که «نرس از جا سوس» تنها جنون کون نان استالین نود ه رکسی که 
امنیازهاپی دردست داشت. بی درنگ راه یه سهرلت و فواید آن برد رهمین جنون دلیل طبیعی تمایل یه 
ت آخیار, درهای بسته. نظام جو ازعیور, داچاهای پرچین به پی امونءو 
مغازءهایی از نوع خاص بود. نود مردمتمی تواتست به يشت درهای زره پوس جنون ترس از جاسوس 
راه میاد تا بداند قرطاس بازهاء بشت سرش, جگوته با هم می سازند. چگونه می نتینند. چگونه خطا و 
آشنباه می کنند و چگونه می خورند. 


داستان شبکةٌ گندآبروهای ما ۷۹ 


مراقبت بی انقطاع رخستگی ناپذیر باشد (زیر که چنگالهای دستگاه تجسس بیگانه متل 
چنگالهای عنکیوت دریایی می تو انست دردرون بازداشتگاه هم با نعمت پر ورده‌هایشان 
ارتباط داشته یاشد), و یه موجب این بندها چنین زندانیانی پیوسته می‌بایست زیرنظر 
مستحفظ مسلح از جایی به جایی بر وند. به اجمال می‌توان گفت که همه آن مادههایی که 
شکل حروف و علائم‌داشت, یا ی زبان دیگر, همه آن ت کیبهای ترسنالك ح وف درشت 
(که به مفهوم اخص, به هیج روی, از وا قانون نبود)» آغشته به رمزی مدوم بود. انسان 
هرگزنمی توانست دریابد که اين چیزها زائده های‌ماد؛پنجاه وهشتم است یا آنکه چیزی 
مستقل و بسیار خطر ناك است. در بسیاری از بازداشتگاهها. زندائیان که پیه این حر وف و 
علام به تن‌شان خورده بود, بشی بیشتر از قربنیان ماده پنجم وهشتم, گر فتارفشار و 
دلخوری و آزردگی می‌شدند. 

بندهفتم به تخر یب در صنعت, حمل و نقل, تجازت. جر یان پول وکو و پراتیوها ارتباط 


داشت. 


درسالهای ۳۰ این بند. باحت وشدت بسیاربهراه افتادوبه عنوان تخر یب کر 
عنوانی ساده تر است وبر همه مفهوم است, تودههای انبوهی را با خودیرد. .مرواقع 
همه آن چیزهایی که بن هفتم برشمرده است» هر روز چنان‌دیدنی و چنان آشکارا 
روی بهتتل و اتحطاط می‌نهاد که پس از همه این چیزهاء هر آینه می‌بایست پای 
سول ومقصّری‌درمیان بأشد... قر نها بود که خلق‌می ساخت» به رجودمی آوردءو 
همیشه, وحتی درزمانی هم که به حساب ارباب کارمی کرد. این کارها را بدراستی 
ودرستی اتجام می‌داد. امن روریك :10 زیر )هر زاسمی ار 
تخریب تشده بود."* واکنون که» نخستین با, همه چیز مال غلق شده بود. 
نیکوترین فرزندان خلق, صدهزار تن صدهزار تن, به نحوی غامض و 
ترضیح‌ناپذیر می‌پرواه به سوی تخریب روی آورده بودند (تخریب در هی 
کشاورزی, در بند هفتم پیش بینی نشده بود. اما جون» بی وجود مبارك آن, پیدا 
کردن دلیلی معقول و توطیحی مقر ون به منطق بر پرشدن مزرعه‌ها از علف هر زهء 
تتوّل میزان محصو ل و شکستن ماشینها -معکن نبوده شم دیالکتیكت کشاورزی را 
هم در اين بند آورد.) 
بند هشتم تر وررا در برمی گرفت (نه تر وری که ازیالا می آمدو قانون جزاءه شوروی 


٩‏ نخستین شهر پارنیمه اقسانهای که درنیم‌دوم قرن تهم بر روسیه«کیف» فرمالر وابی کرده است. 


۸ مجمیالجزایر گولاگ 


می بایست عذرو حجتی برایش پیدا کند و اعتبار قانونی ید آن دهد" که آن تر وری که به 
اصطلاح از پائین به کار زده می شد). 
تر ور چنان مفهومی وسیح و جامح داش اشت که گستردهتر ا زآن به تصوّر درئمی آید: 
منظو راز آن بمب اندازیب زیر کلسکه ها حکام شهرستانها بدا بر سییل 
مثال, خرد کردن پوزه دشمن شخصی خریش, در صورتی که این دشمن شخصی 
یکی از فعالهای حزب. کامسرمون با از فرادپلیس بود. تر ور به حساب می آمد. به 
آقوی دلیل, قنل کسی که عنصر فعال حزب بود. هر گزدر همان ردیف قتل یکی از 
افراد خلق جای‌داده نشده بود (وانگهیء در قانون حمورابی هم در فرنهیجدهم 
پیش از میلاد جنین بود). اگر شوهری فاسق زنش رامی کشت و این فاسق عضو 
حزب نبود, شوهر بخت واقبال داشت: محا کم او یه مبوجب ماد ۰۱۳۶ به عنوان 
مجرم عادی صورت می گر فت عنصر ی شمرده می شد که از لحاظ اجتماعی به‌ما 
نزديك بود و به احتمال, بی‌مراقب و بی‌نگهیان گذاشته می‌شد. اگرء به عکس, 
فاسق عطو حزب بود, شوهر دشمن خلق می شد وسر وکارش با بندهشتم ماده۵۸ 
می افتاد. 
وهنگامی که که تفسیر پند هشتم به حسب همان ماد نوزدهم که گفته شد 
صررت می گر فت. یعنی مسئلهٌ تهیه وتدارك به معنی قصد و نیت به میان 
می آمد, آين بسط معنی وسمت و عظمت بس بیشتری پید می کرد. ن نها 
تهدیدمستقیم یکی از فعالهای حزب, جاومیخانهبه این عنران که «کبی 
صبر داشته پاش تا پبینی!» اقنیام به تروریسم شمرده می‌شد, که حتی 
اظهارنظر آن زن خانه دار خشمگین هم در بازار که می گفت: مرده شو راین 
بازاررا بیردا نشانه تمایل یه تر وریسم.س نشانه ((1)سبه حساب می آمدو 
مای آن می‌شد که این ماده قانون, با همه شدت وقوت خرد به کار بسته 
شوداگ 
بند نهم از تخریبها یا خسارتهایی... سخن می گفت که از انفجار یا حرین 
تبهکارانه یه بار می آمد (و, بی چون و چراء غرض ضدانقلایی داشت). و این 


۰ للین, مجموتةه نان بماپ پنجم. مجلد چهل و پنجم, صفحهٌ 1٩۰‏ 
۱ جلین چیزی گزاف گویی می تماید. مضحکه بنداشته می شود. اما این مضحکه را من از خود 
درنیاوردهام. بان اقراد هر زندان بودیم. 


داستان شبکة کندآبروهای ما ۸۱ 


اعمال. به اختصار «تعلل» ویه زبان دیگر تخر یب خوانده می شد. 
بسط معنی وتقسیر این بند. عبارت از آن بود که په عاملهای این گونه 
جرمها منظوری ضداتقلابی استادداده شود (زیر | که یازجو اتدیشه‌هایی را 
که از ذهن تبهکار می گذشت, نیکوتر ازخود اومی‌دانست!). هیچ لفزش 
انسانی» هیچ اشتباه. هیج شکستی در کارو تولید بخشوده نمی شد. زیر ا که 
هم این چیزها تعلل شمرده مي‌شد. 
اما آن حدت و شدت ر آن وجدان انقلابی سو زان و آتشین که در تفسیر بنددهم 
به کاررفت, در تعبیر وتفسیر هیچ بندی از بندهای ماده پنجاه وهشتم به کارزده نشد. 
وتعر یف آن چنین بود: «تبلیغ با تحر یکی که متضمن دعرت به واژگون کردن دولت 
شوروی یا لطمه به دولت شوروی یا تضعیف دولت شوروی باشد... و به همین 
گونهء توزیع؛تهیه ا اختفاء هر مطلب یا نوشته ای که چنین مفادی داشته با شد.» در 
دور صلع. این بندتنها حداقل مجازات را تعیین ونصریح می کرد (کمتر زاين 
نباید باشد! چندان ملایمت و مدارا به کار نباید بر ودا)! حداکثر مجازات, حد و 
حصری نداشت. 
وچنین بود بی پروایی وبی‌باکی دولت معظمه در برابر سخنی که ممکن بوداز 
دهان انباع اش پیرون آید. 
شناخته رین تفسیر ها و تعبیرهای این بند. به قرار ذیل بود: 
- متظور از «تحريكي که متضمن دعونی... باشد» ممکن برد که 
گفتگویی دوسنانه (و حتی گفتگوی زناشویی) در خلوت, یا کاغذی 
خصوصی یا رمنظور ازدعوت ممکن بود که اندرز شخصی یاشد ما 
جمله‌های منظور... ممکن برد.... ممکن بود... وباشد را از حوادئی که در 
عالمواقع رخ داده است, استقاج کرد یم ): 
اطمه به دولت یا تضعیف آن, قضیه هر فکری بود که با افکاری که 
انسان می تواتست در روزنامهٌ روز بخواند, سازگاری نداشت» یا به آن 
درجه حدت و شدت پیدا نمی کرد. زیر | که هر چه مایهُ تحکیم نباشد, مایهُ 
تضعیف می شودا زیرا که هر چه پاك سازگار ومو افق نباشد, لطمه می‌زندا 


۳ مجمیالجزایر گولاگ 


وآنکه امروز با ما همآواز نیست. 
دشمن ما است! (مایاکورسکی/ 


-ومنظو ازه‌تهیة مطلب» نوشتن هرگون تمهء هرگونه یادا شت یا هر گونه 
پادداشت خصوصی در يك نسخه بود. (حتی در صورتی که اصل سند هم وجود 
داشت.) و کدامآنديشه به مغزراه یافته,به زیان آمدههیابه روی کاغذ آمده ای است 
که بند دهم از یی تفسیری این همه بیر رز و کامیاب, دربرش نگرفته باشدو 
بند یازدهم بندی مخصوص بود: و چون مفادی مستقل و مجزی نداشت. تکملً 
مشذده ای بود که بر هر یاک از جرمهای پیشین افزوده می شد: در صورتی که عمل به دست 
سازمانی انجام پذیرفته بود یا عامل عمل وابسته به سازمانی بود. 
درواقم؛ اين بند چنان تفسیر گسترده ای داشت کهه که هیچ احتیاجی به وجود هیچ 
گونه سازمانی نبود:من ظرافت اطلاق این بندراء به همین گونه, در قضیه خود دیدم. 
ماء دم تن بودیم که اندینه‌هایمان را در خفا به یکدیگر بازمی گفتیم: یعنی چنین 
سازمانی به وجود آمده بود, یعنی سازمانی به وجود آورده بودیم! 
بند دوازدهم, بیشتر ازهمهٌبندهای دیگر, با وجدان مردم کار داشت: به مسئلٌ تصو ردر 
افشاء هر يك از آن جر مها که در سطو ر گذشته برشمردیم» می پرداخت. وبرای گناهبزرگ 
قصور در افشاء را کیفری که بیش بینی شده بود, «حد اعلی» و «حداکثر» نداشت! 
این بند, در نفس خود. چتان بسط و گسترش بیر ون از اندازه‌ای داشت که 
نیازی به گسترش بیشتر نبود. از حرفی آگاهی داشتن و آن را نگفتن, به منز 
ارنکاب خود این جرم بود. 
بند سیزدهم. که آشکارا ازدیر باز موضوعی نداشت, مر بوط به اشخاصی بود که در 
پلیس مخفی تزارها خدمت کرده بودند"". (به عکس, اشتغال به کاری مشایه آن, امادر 


۳ برمینببرانشخاسی می توان گمان برد که تین نیزمشمول این بند ماد پخجاه وهشنمبود ه 
هم اسنادس رنه حتی نمی زآن اسناد هم که به ین گونه خدمتها ارتباط داشتپس از ریه ۱۹۱۷ بدجا 
ماند و نهبه مقیاسی وسبع انتشاریافت تا مردم آگاه شوند. و ف. جونکو وسکی (0۷5 00۵0 ۷۰۳ 
رس پیشین پلس که وکا درگذشت در ستر مرگ اظهار می‌داشت که عجله‌ای که در نخستین 
روزهای انتلاب نو ره د دن‌«بایگانی: پلیس به خرج دادد شده اد بهش هل وجان برخی‌از 
انقلابیون بود که در این میان غرض و نفعی داشتند. 


داستان شيكة گننآیروهای ما ۸۳ 


دوره ای تازه ترء یکی از فضائل مهن پرستانه شمرده می‌شد.] 
بندچهاردهم قصورآ گاهانه در ایغ برخی از وظایف یا انجام دادن این وظایف را ازراه 
اهمال آميخته یه قصد و غرض. سزاوار کیفرهایی می دانست که بهبقین تاسرحد اعدام 
پیش می رفت. وان آمر به اختصارء «خرابکاری» با «عمل ضدانقلابی در زمینة اقتصاده 

خوانده می شد. 

ویگانه کسی که توانایی تشخیص عمل ارادی را از عمل غیر ارادی داشت؛ 
بازجو بود که می‌تو انست این کارا به انکاء مفهوم انقلابی عدالت صورت بدهد, 
اين بند, دربارة دهقانهایی به کار بسته می‌شد که در تحریل محصولهایی که 
می بایست پدهنده کوتاهی‌می کردند. در باره آن عده ازاعضام کلخو زها به کار بسته 
می شد که تعداد روزهای کارشان به «حدنصاب» نر سیده یود "*... دریاره زندانیان 
اردوگاهها ر بازداشتگاههایی به کار بسته می‌شد که به میزان مقتضی کار انجام 
نمی‌دادند. بس از جنگ رفته رفته. این بند. غیرمستقیم, درباره آن عده ازاقراد 
سازمان زیر زمینی دزدها و راهزنهای روسیه به کار بسته شد که درصدد فرار از 
بازداشتگاه رمی آمدند: ازراه تفسیر و بسط معنی, فر اريك نفر کانگستر جهشی به 
سوي آزادی شیر ین پنداشته نمی‌شد. که لطمه ای به نظام بازداشتگاهها شمرده 


می‌شد. 
چنین برد واپسین بره بادیزن ماده پنجاه و هشتم. آن بادبزنی که همه هستی انسان را 
دریر می گرفت. 


واکنون که بررسی این ماده بزرگ را به پایان برده ایم» در آینده» کمتر فرصت تعجب 
خواهیم داشت. هرجا که قانون باشد, جرم هم هست. 


شمشیر آیدار ماده ۵۸, که به سال ۱۹۲۷, اندك زمانی پس از بیرون آمدن از کورهه 


۲ این ضر یبهای کاریاآ‌یزان کاری نطاب دات که دهقانهای کلخو زهامیبایست بر ساس روز 
انجام بدهند. این ضرییهادردفترهایی نوشته می شد اما پاداش نقد با جنضمی که می بایست در ازاء این 
کارها پرداخته شود اغلب به عهد+تعویقرتأخیرمی اقند محصو لهای کلخو زهاهدولتدادهمی شد و 
آمرارمعاش دهقانها به محصو ل بی رمق جالیزی وابسته بود که گذشته از کارشان در کلخو زء می پایست به 
آن هم بیردازند. 


۸ مجموالجزایر گولاگ 


آزموده شد. ودرهمةٌآمواج‌دهه ای که ازپی آمد, آپدیده شد, در سالهای ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ که 
مه قاتون بر علق آغاز شد, بهمنتهی درجه قوت به کاررفت و با همه برق رشعشعه شود 
صفیر زد. ۰ 

باید گفت که کارهای سال ۱٩۳۷‏ ذره ای خودجوش یا زاده تصادف نبود. که عملی 
مبتئی بر طرح و برنامه بود... و در تخستین تیم آن سال بسیاری از زندانهای اتحاد 
شوروی تغییر شکل یافت ویه سازوبرگی دیگر آراسته شد: تختخو ابهای يلك تنه را از 
سلولها بمرون آوردند و به جای این تختخوابهاء نخته بندهای دنباله‌دار یکی دوطبقه ای 
ساختند؟*. نخستین ضریه,به موجب خاطره‌های زندانیان کهن, در یکی ازشبهای ماه 
اوت, به صورت بازداشتهای گر وهی ودر سر تاسر کشوو بر سرها فر ود آمد(اماء.من که از 
خام دستی و ناآزمودگی خودمان خبر دارم: چنین چیزی را باور نمی‌دارم). در فصل پائیز 
که به اطمینان بسیار, انتظار می‌رفت که یه باس بیستمین سالگرد انقلاب اکتبر فرمان 
عفوی بزرگ و به مقیاس ملی. شرف صدور بيابد. استالین, این بچه مسخره بازء 
مجازاتهای تازه ای چون پا نزده سال وبمست سال حبس بر فأنو ن جزاءافزود که تا آن زمان 
ناشناخته بود۵* 

تکرار آنچه به تفصیل در بار؛ سال ۱٩۳۷‏ توشته شده است و بارها هم نو شته خواهد 
شد. در اینجا لزومی ندارد: در آن روزها, ضر به ای صاعقه آساء بر سر رهبران حزپ, 
دستگاه دولت وفرماندهی نظامی و خو که به و -ان که وه ده ** فر ود آمد. جای شك است 
که منطقه ای وجود داشته باشد که دبیر اول کمیتٌ شهرستان یا رئیس کمیته اجرایی 


۴ و اگر «خانه بزرگ» هم (که معادل لوبیانکا در لثینگراد است و در خبابان گوروخووابای 
(ه00:0۸1:0)) لنینگر ادجای دارد) در سال ۱٩۳۴‏ درست برای حادثه قتل کبر وف ساخته وپرداخته 
شد زاد؛ تصادف نبود. 

۶۵. مجازات بیست وپنج ساز حبس, در سال ۰۱۹۴۷ به متاسبت سی امین سالگرد انقلاب اکتبر 
پدیدار شن, 

۶ امروز که شاهد انقلاب فرهنگی چین هستیم (و می‌بینیه که این انقلاب فرهنگی, در آنجا هم 
سال پس ازپیر وزی نهایی رخ می‌دهد.) می‌توانيم. بی آنکه چندان گرفتار اشتیاه بشویم, گمان 
بریم که در این مین قائونی تاریخی وجوددارد. وبا این فرض: خود استالین هم. رفتهرقتءبهنظر ما لت 
فعل ناپینا وسرسریء عنصری قشری می آید. 


داستان شبکة گدابروهای ما ۸۵ 


شهرستان"", در آنجاء سر جای خود مانده باشد. استالین. دبیرها و رئیسهای 
فرمانبردارتری برای خود پیدا کرد. 

اولگا چاوچاوادزه (۲20۵۷۵2:۵۳2028 عوا()) جریان قضایا را در تفلیس چنین باز 
می‌گوید: درسال ۱٩۳۸‏ رئیس کمیت اجرایی شهر, نایب رئیس, همه رسای دوایر (به 
تعداد بازده تن), معارنهای اين رژساء همه سررحسابدارها رهم مدیرهای سازمانها و 
بخشهای اقتصادرا بازداشت کردند. سپس, به جای‌ همه این اشخاص, اشخاص دیگری 
گماشتند.دوماه گذشت. و آن گاه باردیگر» بازداشت ازسر گرفته شد:رئیس, نایب رئمس, 
هم رسای دوانر یه تعداد یازده تن), همه سر حسابدارها وهمة مدیرهای دوایر اقتصادید 
زندان افتادند. و حسایدارهای زیردست, ماشین نو یسهاء کلفتها و پادرها آزاد مائدند... 

واما بازداشت اعضاء ساده حزب بهقر ارمعلوم.انگیز؛ نهانی داعت که‌هرگزآ شکارا 
در صورت جلسه ها و کیفر خو استها وآراه‌دادگاهها نیامده بود. اکتر بازداشتها در میان آن 
عده ای صورت گر فت که پیش ازسال ۲ به حزب پیو سته بودند. این قاعده, با شدت و 
خشوفت دیگری در لینگراد به کار بسته شدءزیراکه هم این اتخاص, اعلامك وجنا 
مخالف» نازه را امضا کرده بودند. (وچه گونه‌می تو انستند ازاین کارسر بازبزنند؟ چگونه 
می‌توالستند از اعتماد به کمیته شهرستان خودشان, به کمتة نینگراد خودشان, امتناع 
نمایند؟) 

وتصو بری که می خواهم بنگارم, تصویری ازجر بان قضایادر آن سالها است. حزب. 
کنفر انسی به مقیاس ناحیه (در استان مسکو) ترتیب داده است. رباست این کنفر انس پد 
عهده دبیر نازه کميته ناحیه است که چانشین آن دبیر ی شده است که تازه 4 زندان افتاده 
است.دربایان کنفر انس, پیشنهادمی شود که رسم ستایش وسهاسگزاری ازرفیق استالین 
به جای آورده شود. ناگفته پیدا است که همه از جای‌شان بلند می شوند (همچنان که در 
سرتاسر کثفر انس» همه کس, به هر باری که نام او برده شد. از روی چهارپایةُ خود 
جست). کف زدنهای دیو انهوار که به شکل شو روهلهله درآمده است**, در سالون کرچك 
بیدادمی کند. مدت سه, چهار, پنج دقیقه درهیجان دیو انه رارشان پایداری نشان مي‌دهند و 
همچنان سرت پاء شو روهلهله می‌شوند. امارفتهرفته‌دستهادردمی گیرد. ام بازوهاء ازیس 


۷.دستگاههای رهبر ی شهر ستانها یکی درد ستگاه حزب‌ودیگر ی دردستگا» دولت (درشو راها4 
۸ . این جمله. شعارمر سوم و ساخته وبرداخنه ای است که دردوره هردیرستی در هر گزارش رسمی 


نوشته هی شد. 


۶ مجمعالجزایر گولاگ 


که به هوارفته بود ودر هو مانده بود رفته رفته سست می‌شود. اما رفتهرفته آدمهای چهل 
پتجاه ساله ازنفس می افتند. اما کسانی‌هم که ازصمیم قلب ستایشگر ‏ ستالین هستند, رفتد 
رفته این کاررا حماقتی جانفرسا می بینند. با این همه, جد کسی می‌تواند جرأت داشته 
باشد که پیش ازهمه دست از کف زدن بردارد. کسی که بتواند چنین کاری یکند. دبیر کل 
کمبتهُ استان است, همان کسی که پتست کرسی سخنرانی ایستاده است و پيشنهاد را 
خوانده است. اما اوه دبیر بالك 


ی است. جانشین دبیری شده است که په زندان 
انداخته‌اند. و اين است که خودش بیم دارد! زیر! که دراین سالرن, میان آنان که 
سر پاهستند و کف می زنند عده ای از اعضاء آن که وه ده ایستاده اند وچهارچشمی نگران 
کسی هستند که اول دست از کف زدن بردارد. ... وتوی این سالون کوچك ودورافتاده و 
گمنامس.دورافتاده و گمنام‌ونا اخته از لحاظ پیشوا. کف زدنها مدت شش دقیقه ادامه 
می با بد. هفت دقیقه, هشت دقیقه ادامه می‌یابد. ..... مرده نا کارشان ساخته شده است! 
اکنون دیگر نمی‌توانندپازایستند. مگر زمانی که قلب از کار بیفتد؛ در انتهای سالون, که 
دستخوش ازدحام است. باز هم می‌توان کمی دغل بازی کرد. کمتره رم‌تر وبا حدت و 
اما پشت کر سی سخنر انی در انظار مردم» چگونه می‌توان چنین 
کاری کرد؟ مدیر کارخانة کاغذسازی محل. که مردی استخواندار رمستقل است؛ پشت 
کرسی سخنرانی ایستاده است و کف می‌زند و با این همهء می‌نواند دربابد وطع تا چه 
اندازه ساختگی ودشرار است. بازهم کف می زند. نهدقيقهپیابی است که کف می زند, ده 
دقیقه کف می‌زند! درمانده و مستأصل, به سوی دبیر کميتهُ حزب در ناحیه می‌نگرد. 
دیوانگی است! دیوانگی گر وهی است! رهبر ان ناحیه, با امیدی ضعیف: اما با آن شورو 
اشتیاقی که ازراه تظاهر, به چهره‌شان داده اند.به روي همدیگر می نگ ند... بدین گونه. 
باید چندان کف بزنند که نقش زمین شوندو, چندان کف بزنند که ناگزیر روی زنبهبیررون 
پرده شوندا حتی, در آن صورت هم» کسانی که مانده اند, نباید به لرزه افتند. 


ید از 


جایشان ببر ند دردقيقة بازدهم» مدیر کارخانة کاغذسازی, فیافً دم مرتب و کارآمدی‌را 
به خرد می‌بندد... و سر جايش می‌نشیند. آه, چه معجزه ای! آن شور و اشتباق 
توصیف ناپذیر و مقاومت ناپذیر همگانی کجا رفت؟ همه متل يك تن, مثل کف زن واحد. 
خسته مرده. بازمی ایستندربه نو یه خودشان می نشینند. نجات یافتند. سنجاب به این فکر 


افتاد که از وی چرخ بیرون بهرد..٩*‏ 


٩‏ (افناع:۲۵6۵) که در ز یا متداول به معتی ستجاب است؛ در زیان معروف به (127800) یه سعه 


داستان شبکهٌ گندآیروهای ما ور 


یگانه چيزی که باید گفت. این است که از قضاء درست از همین راه طایع 
استقلال بر ست بازشناخته می شوند. درست ازهمین راه است که اذهان استقلال پر ست 
مردم مستقل, از میان برداشته می‌شوند. همان شب. مدیر کارخانه بازداشت شد. و به 
بهانه ای دیگرء ده سال حبس, به سهر لت»وبی دردسرء بر گرده اش گذاشته شد. اما پس از 
امضاء ورت«۲۰۶» (صورت جلسه پایان بازجو یی) ۰" اين تذکر از سوی بازجو ه اوداده 
شد: 

«هرگزاول کسی نباش که دست از کف زدن برداری» (اما به گمانتان, چه باید کرد؟ به 
گمانتان, چه گونه باید از کف‌زدن بازایستاد؟...)۷۱ 

چنین است انتخاب طبیعی که داروین می‌گوید. چنین است راه خرد و خمیر کردن 
مردم به زور حماقت. 

آماء ام وز, اسطوره تازه ای ساخته می‌شود. هر داستانی که دربار* سال ۱۹۳۷ به 
چاپ برسد. هر ذکری که از سال ۱٩۳۷‏ در جراید یا در کتابها به میان بياید, ناگزیر و 
بی استتناء شرح فاجعة رهبر ان کمونیست است. چندان که این تصوربه گر ده مان گذاشته 
می شود وم بی اختیارتن به قبول این نکته درمی‌دهیم که سالهای بازداشت وزندان ۱۹۳۷ 
و ۱۹۳۸ درست عبارت از سال بازداشت کمونیستهای بلندپایه است و به قرار معلوم, 
چیزی جز این نیست. آما درمیان آن میلیونها نفری که در آن دوره بازداشت شدند, تعداد 
«منصب‌دار»‌های حزب ودولت, محال است بیشتر ازيك دهم باشد. و آن صفهای انتظاری 
که حتی در لنینگر اد, بر درهای زندانهاءبه امید رساندن بسته ای به‌دست زندانیان, به وجود 
می‌آمد. بیشتر از هر صنف دیگر زنان ساده ای چون شیر فروشها را دربر می گرفت. 

تر کیب مجموعه‌ای که به دست این موج نیر ومند برده شد و نیمه جان, در سواحل 

مجمع الجزایر فر وریخته شد به دی رنگارنگ است و چندان تنو ع غریبی دارد که هر 

کسی که خواسته باشدازنظر علمی قوانینی برای آن پیدا کند, چنان سردرگم می مائد که 


کارگرا نی گفتهمی شود که در خر آط خانه ها چرخ ی گردان ان گونه کارگر ان را به همان زیان ارگوء 
(:5ا0ا> 4۶ 606) نیزمی گویند. و آن, اشارهبه حبوان بیچاره‌ای است که سر اسر روز چرخ را 
می گرداند تادم کوره آهنگری راب کاراندازد.واشارهبه سنجایی هم هست که بیوققه توی قفسش چر خ 
می خورد. 


۷۰. کاری که به موجب مادهُ ۲۰۶ قانون جزام پا شده است. 
۷۱ داستانی که ن. گ... کو (62...50 .۷() به من گفت. 


۸ مجمعالجزایر کولاگ 


نام خودش را هم فراموش می کند... (و به اقوی دلیل» این قوانین برای مردم آن عصرء 
ذره ای دریافتتی نبرد.) 

اما قاتون حقیقی این بازداشتها چیزی جز طر ح وبرنامه ای نبود که از بیش ر بخته شده 
بود: رقم جامع روشن شده بود. میزان سهمها و حصه‌ها, نمونه‌ها و مأخذهاء ردیفهای 
هزینهها و حسابها ومسئله تقسیم و توزیع سهمها روشن شده بود. برای هر شهری» هر 
ناحیه ای, هر واحد نظامی حصه‌ای در نظر.گر فته شده بود که ناگزیر بود در مهلتهایی که 
داده شده است, فراهم بیاورد. یه کارها وابسته به چیره دستی و دست وپاداری عمال 
دستگاه امنیت بود. 

کالگانوف («070ع01), مأمور پیشین چکا, تلگرامی را به یاد دارد که به تاشکند 
رسیده بود: «دویست تا بفرستید!» اما کفگیر به ته دیگ خورده بود. وبه قرارمعلوم دیگر 
کسی نمانده بود که بازد! شود. آری؛ درست است. در حدود پنجاه نفر دیگر هم 
ناحیه‌ها آورده بودند. و آن وقت فکری به کله شان راه یافت! ای کاش ممکن بود که اسم 
ماده پنجاه وهشتم به روی آن جماعتی که پلیس به جرمهای ساده و پیش پا افتاده گرفته بود, 
گذاشته شوداو گفتن همان بود و کردن همانا... اما بازهم, به رغم همه این چیزها؛پیمانه پر 
نشده است. حد نصاب به دست نبامده است! پاسبانی گزارش می‌دهد: با این کولیها که 
گستاخی را به جایی رسانده اند که در یکی از میدانهای شهر چادر زده اند. چه باید کرد؟ 
فکری به کله شان خطور می کند: کولیها را به محاصره می آورند و همه مردهای هفده تا 
شصت ساله بهاتکاء ماد ۵۸ بازداشت می‌شوند! و طرح به مرحلة اجراء درآمد! 


و این قضیه به صورت دیگری هم درآن دوره اتفاق افتاد: به موجب حکاینی که 
زابولو وسکی (220010۷507), رئیس پلیس, می‌گوید. مقرر بود که افر اد چکای اوستیا 
(050611), در سر تاسر جمهو ری پانصدنفر را تهر باران کتند. خواستار افزایش این رقم 
شدند. و اجازه داده شد که دویست وپنجاه نفر دیگر نیز بر قر بائیان اعدام افزوده شوند. 

این گونه تلگر امها که به رمز ساده ای نوشته می شد. ازطر یق عادی به مقصد می‌رفت. 
در تمر و ك (1600730001), دختری که پشت دستگاه تلگراف می‌نشست. با آن سادگی و 
زودباوری پاك و آسمانی اش, این دستوررا به روی سیمهای دستگاههای گیر ند آ که ره 
ده انتقال‌داد تا فردای آن روزدویست وچهل صندوق‌صابون ید کر اسنودار(16:۵5004085) 
پفرستند. آما صبح فردای آن روز آگاه شد که عده بسیاری بازداشت شده‌اند و از شهر 
یه یکی ازدوستانش که‌دختر ی 


ازداشت شد, 


بیر ون فرستاده شده اند:وآن‌وقت.معنی پیام را حدس زد؛ 


باشد. چگونگی اين تلگرام را گفت - و هماندم. خود ن 


داستان شبکة گتدابروهای ما ۸ 


به حسب تصادف بود که درباره انسانها کلمه رمزصندوقصابون به کار برده می‌شدآیا 
آنکه از این «صابون‌پزی» و «صایرن ریزی» آگاهی داشتند؟ 

بی گمان, نظم و ترقیمی که در کار بود. می نو اند معنی و مفهومی به برخی از نمونه‌ها 
بدهد و حکایت از طرحهایی داشته باشد. 

ردرمیان آن کسانی که به زندان افتادند. می‌توانیم اين گر وهها را برشماریم: 

جاسوسهای راستین ما در ممالك خارجه. (و اینان, اغلب. از اعضاء پاك یکر و و 
یکر نگ کمینتر ن (1000301610) یا چکا بودند و در میانشان زنان دلقریب بسیاری پیدا 
می شدند... به خاك وطن فر آخوانده می شدند ودر مر زبازداشت می شدند. سیس, ایشان 
را با رئیس پیشین شان در کمینترن, و مثلا میر وف کورونا (0:0/۵ - ۸:۲0۷) مواجهه 
می‌دادند. و این یکی تأیید می‌کرد که خود برای «اینتلیجنس سرویس» مملکتی کار 
می کرده است. ومعنی این سخن آن بود که زیردستانش هم چنین می کرده اند و گنهکار 
بیشتر برد, کارشان زارتر بود.۲۳,۱ 

- کاوه زدیست‌ها (16۵۷6[64:9165) (همه کارکنان شوروی در خطوط آهن خاوری 
چین - بی استتناه, ودر آن میان زنهاء بچه‌هاء و«مادر بزرگ»‌ها جاسوس وجاسوسه ژاپنی 
از آب درآمدند. اما باید اذعان داشت که بازداشت این افر اد از چند سال پیش آغاز شده 


بودا؟ 

- کره ایهای خاور دور شوروی که به قزافستان تبعید شدند. (اين تجر به. نخستین 
تجر به در زمينة بازداشتهای گروهی بر پایة معیار خونی و نژادی است)؛ 

-هرچه اهل استونی در لنینگر اد بود (همه به عنوان جاسوس استونی سفید و تنها به 
موجب نام خانوادگي شان بازداشت شدند)؛ 

هم زندانباتان و افراد چکای لتونی. آری, جان دلم... همان لتون‌هایی که ماماهای 
انقلاب خوانده می شدند وازاین گذشته, چندی پیش, استخوان بندی ومایهُ فخر ومبامات 
چکا بودند! و حتی کمونیستهای لتونی بورژوازی هم که در سال ۰۱٩۲۱‏ در پرتو مبادله 
زندانیان, از حبسهای دهشت باردوسه ساله ای که در کشور خودشان بر گرده شان گذاشته 
شدهء بود, آزاد شده بودند. (در لنینگراد. بخش لتونی انستیتو هرتسن (۲107260), خانةً 
فرهنگ لنونی, باشگاه استونی, کالج فنی لتونی وروزنامه‌های لتونی و استوني بسته 
شدند.) 


۳ در راپسین جملهٌ این بند. متن انگلیسی را معنبر دانسته ايم. 


۰ مجمیالجزیر کولای 


در یحبوحه این هياهوي عام. کار جابه جا کردن ورقهای آن «گنجفه بازی» بزرگ و 
«فال ورق گوته» به پا بره شد, رجماعتی را که هنو زنگوفته بودند گرفنند. دیگرهیچ 
دلیلی بر ای پنهان دا نبودء وقت آن شده یود که به این بازی خاتمه‌داده شود. وید 
همین گونه بود که سوسیالیستها يكک جا بازداشت شدند ويك جا به اسارت و غربت برده 
شدند, درباره همه‌شان يك جا حکم داده شد و گله گلهبه کشتارگاههای مجمع الجزایر 
فربتاده شدند. (وجلا ازاوفا ).0 وجلا از ساراتوف 527010۷ نمی نه این گوته بازدانتها 
بود.) 

درهیچ جا این ذکر خاص به‌میان نیامده بود که باید کاری کرد که شماره‌روشنفکر انی 
که یه زندان فرستاده می شوند, تا حدود امکان بیشتر ازهمة گر وههای‌دیگر باشد. آماهر گز 
این طبقه در امواج پیشین فرامرش نشده بود و درموج کنونی هم فرامرش نشد. هر گاه 
استاد انستیتوئی به موجب سخن چینی دانشجویی [تر کیب این دو کلم سدانشجو و 
سخن چيني - مدت درازی بود که دیگر عجیب نمی نمود.] گرفتار این اتهام می شد که 
بارها تا لنین ومارکس را به زبان آورده است و هیچ نقل قولی از استالین نکرده است» 
همین بس بود که این استادبرای‌درس دیگر نیاید. واگر به هیچ نقل قولی نمی پرداخت و 
هیچ یادیٍ نمی کردا... همه خاورشناسان نسل میانه و نسل جوان لنینگراد بازداشت 
شدند. .همه کارکنان انستیتو شمال (به استتتاء عمال آ نکه وه ده)بازداشت شدند دییر ان 
دبیر ستانها را هم نادیده نگرفتند. در اسو رد لو وسك (5۷670(0۷50), قضیه ای ساخته و 
پرداخته شد که سی دبیر دبیر ستان, وپر ل (۳601) مدیر منطقه ای آمو زش و پر ورش, را به 
نام رهبر گر وهگرفتار کرد: ویکی از اتهامهای دهشت بار این عده آن برد که صنوبرهای 
نوئل فراهم آورده اند تا مدارس را آنش بزنند ۲.وگر زدرشت. به نظم وترتیبی چون نظم و 


۳ .بنج تن ازاين گر وه در ات 
درآمدند. بیست وچهار نن در یازد 
اامانع۳0 طعازبهلیهه؛عنی۸) باشد. از بازداشتگاه با 
برخو ردارشد. (اگر ارهم مردهبود. هرآینه قضیه این سی تز از قلم‌مامی افتاد به همان گونه ای که‌میلیو نها 
تن‌دراین بر شماری ما اژقلم افتادهاند)«شهوده بی شما این واقعه امر وزدرسو ردلو وسك‌روزگارخوشی 
دارند. کارکنان «سياهه» هستند (یعنی نانشان در دفتر خاصی نوشته شده است که «سياهه» خوانده 
می‌شود.) و به عنوان شخصی جیره و مواجب می گیر ند. اتتخاب طبیعی داروین... بقاء اسپ!.. 


ازجوبی شکنجه‌داده شدند وپیش ازمحاکمه. درزیر شکنجه ازبای 


(مد۳ 


آنجه «اعاده؛ شرف» گفته می‌شوده 


داستان شبکهُ گتدابروهای ما ی 


ترتیب لنگر ساعت, بر کل مهندسها فر ود آمد (مهندسهایی که اين باردیگر مهندسهای 
وابسته به طبقه بو رژوازی نبودند. که همه شان ازمهندسهای نسل شوروی بودند) در تیه 
غرابت وضع و ترتیب لابه‌های زمین دو نقب همگرایی که براساس محاسیه‌های زمین 
پیسایی نیکلای مرکوریبه وییچ میکوف (۸۲0۷ ماز‌ترنمش36 تعامهنا0), 
ن شناس, در معدنی زده می شد. به یکدیگر بر نخورد. وزمین شناس, به حکم بند هفتم 
ماد ۵۸ بیست سال یه زندان فرستاده شدا شش زمین شناس گروه کوتوریج 
(16010۷1:0) به جرم آنکه, به قصد و عمد, رگه‌های قلع را درزیر خالك پنهان داشته اند(یه 
عبارت دیگر, به جرم اينکه این رگه‌ها را کشف نکرده اند!) به خیال آنکه آلمانیها در آینده 
می‌آیند. (به اتکام سخن چینی), هريكك, به موجب بند هفتم ماده ۵۸ به مدت ده سال به 
زندان رفتند. 

ازبی موجهای بزرگ. و گذشته ازاین موجهاءموجی خاص به راهافتاد:موجی که‌موج 
«همسرأن»» مرج (عت161) (اعضاء خانواده) خرانده شده است!! موج زنان «گردن 
کلفت»‌های حزب و در برخی از نقاط (در لنینگر اد), زنان همه آنان که گرفتار«ده سال 
حبس شده اند وازحق مکانبه بی بهره اند. یعنی دیگر اهل این دنیا نیستند, اعضاء خانواده 
(100:5) به حکم ضابطه,باید هشت سال په زندان بروند. (وبا همه این چیزهاءاين‌مجازات 
کمتر ونرم تر ازمجازات کولاكهایی بود که گر فتار«خلع ید» شده بودند. زیر ا که بچه ها در 
فاره می‌ماندند ‏ به زبان دیگر به مجمع الجزایر نمی‌رفتند.) 

توده‌هایی از قر بانی! پشته‌هایی از قر بانی! آن که وه ده, از روبه‌رو یه شهر: حسله 
می برد؛ به قلب شهر حمله می برد: س. پ. ماتوه یه وا (148۳۷616۷3.ظ.5)» در خلال همان 
مرج امادر«تضایای هگوناگون, شاهد بازداشت شوهر وسه تن ازیر ادران خود شد (وسه 
نن از این چهارتن هرگز دیگر برنگشتند). 

کایل فشار قوی در بخش یکی ازمهندسهای برق پاره شده برد:به موجب بندهفتم 
ماده ۵۸ پیست سال حیس؛ 

- در شهر پرم (۳675۳), کارگر نرویکوف ‏ ۳ گرفتار اين اتهام شد که برای 
تخریب پل رودخائه کاما آماده می‌شده است؛ 

-ودر همان شهر پرم. یوزاکوف (51:07ز1010) - در خلال روز بازداشت شد و شبانه بی 
زنش رفتند. سیاه اشخاصی را نشانش دادند و خو استار شدند که و اهی بدهد که هم این 
اشخاص در خانة ايشان, در جلسه‌های متشو یکها و سوسیالیستهای انقلایی حضور 
می یافته اند (ناگفته پیدا است که هرگز چنین جاسه‌هایی تر تیب ثیافته بود)؛ ودر آزاه این 


زذ مجمعالجزایر گولاگ 


کار نو یدش دادند که بگذارند به نزد سه بچه اش بازگردد. زن امظاء کرد ومایة نابودی هم 
شد و خود نیز بی شك و شبهه, در زندان ماند؛ 

- نادزد وده نیج (1000601010 ع4ز»۷۵0) به سبب نام خانواد گیش بازداشت شد. در 
راقع, بس از نه ماه دریافتند که هیج گونه نسبت و قرابتی با ژثر ال یوده نیچ نداشته است. 
و آزادش کردند (حماقت محض: در خلال اين احوال مادرش از فرط نگرانی واضطراب 


مرده بود)؛ 
-فیلم لنین درماه اکتبر, در استارایاروسا (852د180 4ز5:278) نشان داده شده بود. یکو 
به این جمله توجه کرده بود:«اين چیزهاراءپالچینسکی می‌داند» واین بالچینسکی مدافع 


کاخ زستانی بود. اماء اجازه بدهید. از 
پالچینسکایا است! بازداشت شکنید! وبازداشتش کردند. ومعلوم شد که در واقع زن اوبوده 
است. پس از اعدام شوهرش, در اين گوشه دورافتاده شهرستان پنهان شده بود؛ 

-درسال ۱۹۳۰ برادران بو روشکو (13070060060) (پاول, ایوان, واستهان) که‌هنوز 
بجه بودند. از لهستان به خانه بستگانشان آمده بودند. اکنون, نوجوان شده انده «به این 
اتهام که جاسوس هستند» برای‌شان ده سال حبس می بر ند؛ 

-زنی که در کراسنودارراننده ترامرای بود و پاسی از شب رفته, پیاده از ایستگاه په 
خانه اش برمی گشت, از بخت بد, در انتهای شهر. از بر ابر کامیونی گذشت که خر اب شده 
بودواشخاصی در کنارش سرگرم کاربودند. این کامیون انباشته از جسد بودودست پا از 


»ما هم پرستاری در اینجا داریم که نامش 


زیر روپوشش بیرون آمده بود. اسمش را یادداشت کردند و فردای آن روز, بازدافتش 
کردند. بازپرس پرسید چه دیده است. بی‌پرده, هر چه دیده بود گفت (انتخاب طبیعی به 
عقيده داروین) تبلیغ ضد شوروی -ده سال حیس! 

-مردی که کارگر لوله کشی باشد. هر بار که متن آن نامه‌های پایانناپذیر به عنوانٍ 
استالین, در رادیر خوانده می شد؟" بلندگری «خانه اش» را می بست. همسایه ای رفت و 
رازش‌راروی‌دایرهربخت(اوه! این همسایه, امر وز کجا است؟): گر فتار آفتِ (50۳) شد 


۴ جه کسی این نامه‌ها را به یا دارد؟ این نامه‌هایی که ساعتها خوانده می شد؟ وهر روزهم خوانده 
می شد, و مفاد همه‌شان مشابهتی داشت که اسباب تحمیق بودا لو ینان (12۷1428), گوینده رادیو: بی 
گمان. این نامه هرا به یاددارد. همان نامه‌هایی که بازیر وبمی سر شار از غتاو احساس بسیارمی خواند.[ر 
ناگفته تعاند که در آنزمان رادیو دردست مر یسیار کم بود واغلب, خر مجتمع ساختمانی يك رادیوداشت 
که مدام به برق متصل بود و بلندگوهایی در اطاقهای اپارتمانها کار گذاشته شده بود.] 


داستان شبکة گندایروهای ما ٩۳‏ 


- «عنصری که از لحاظ اجتماعی خطر دارد»- هشت سال حیس؛ 

نانوایی که کوره سوادی داشت. عاشق این بود که در دقایق فراغت, امضاء بزند. 
چنین کاری, ازدریچة چشم خودش, مقام وعظمتی به اومی‌داد. چرن کاغذ سفید نداشت, 
روزنامه به کارمی‌برد. ویکی ا زاين روزنامه‌ها در مستراح عمارت«گر وهی» توی کیسه به 
دست همسایگان افتاد. نقش و نگار امضاء‌هاء چپ وراست. ا زاين سو تا آن سو ی, سیمای 
میارك پدر و معلم رفته بود. تحر يكك ضد شوروی! ده سال حبس؟ 

استالین و نزدیکانش تصویر خودشان را دوست می‌داشتند, روزنامه‌ها را به نور این 
تصویر‌ها ستاره باران می کردند و این تصو برها را در میلیو نها نسخه تکثیر مي کردنده اما 
مگسها چندان دربند تقدس این تصویرها نبودند و از اين گذشته حیف بود که کاغذ 
روزنامه به کار برده نشود. و چه بسا بخت بررگشته ای که همین کار برایش حبسها به پار 
آورد! 

بازداشت مثل وباء وطا عون در خیا بانها وخانه ها شیوع می‌یافت. به همان گنه ای که 
مردم‌میکر وب مرض را: ندانسته, ازراه دست‌دادن, ازراه تنفس, ازراه دست به‌دست دادن 
شی؛ به همدیگر انتقال می دهند. میکر وب بازداشت محتوم ومنحوس هم ازراه دست دادن» 
ازراه تنفس, در جربان برخوردی در خیابان. انتقال می‌یافت. چه, اگر فرداء از تضای 
روزگار, در مقام اعتراف به اين نکته برآیید که سرگرم تشکیل گر وهی زیر زمینی برای 
زه رآگین کردن آب شهر بوده آید, من هم که امر وزدستتان را در خیابان فشرده ام از کف 
رفته بودم. 

شهر, هفت سال پیش از آن, شاهد کشتار روستاها و مزرعه‌ها شده بود و این امر را 
طبیعی پنداشته بود. و اکنون تو بت روستا بود که بتو اند شاهد کشتارو امحاء شهرها باشد, 
اما روستاء خود. چندان در جهل و تاریکی برد که نمی توانست از این چیزها سر دربیاورد. 
وانگهی, هنو ز گر فتار «پرداخت» وایسین پرده‌های کشتار خویش بود. 

- نقشه بردار (4) ساونین (38000100) برای طاعون گاوی (1).... در نأحیه و یدی 
محصول (... گرفتارپنزده سال حبس شد (و دربارة مستولهای منطقه باید گفت که 
همه‌شان به همین علت تیر باران شدند)؛ 


-دییر کميتهُ حزب دریکی از ناحیه‌ها یرای تسر یع کار شخم‌زنی به مزارع آمده بود. 
دهقان پیری از اوپرسید که خبر دارد یا خبر ندارد که در ظرف هفت سال اعضاء کلخو زدر 
ازاء روزهایی که کار کرده اند يك مثقال هم گندم ‏ جو ندیده اند ویگانه چیزی که دستشان 
گرفته است. کاه و آن‌هم به مقداربسیار کم. بوده است. واین سوال‌مایه آن شد که پیر مرد به 


۹۴ مجموالجزایر گولاگ 


جرم تحريك ضدشوروی ده سال به زندان بیفتد. 

-وسرنوشت آن دهقانی که پدر شش بچه بود سرنوشتی دیگر شد. از آنجا که شش 
نان خورداشت. ازجان ودل بر ای کلخوز کارمی کردو ازرنج بردن در این را ای‌دریغ 
نمی داشت و پیوسته امیدواربود که یادا شی در ازاء این رنجها بگیرد. ودرواقع, نشانی یه او 
داده شد. اعطاء اين تشان در جلسه‌ای صورت گرفت. سخنرانیها شد. دهقان که 
می خواست جواب این مراحم و الطاف را بدهد. دستخوش تأتر شد و چنین ی 
ان, يك کیسه آرده" به من داده بودید! مگر حقيقة «چنین کاری 
ممکن نبودا» جلسه قهقهه گرگ منشانه ای زد ومردی که تازه نشان گر فته بود, بهاتفاق 

شاید اکنون بتو ان همه این چیزها را در ستونی واحد گردآزرد و گفت که بیگتاهان راد 
زندان می‌فرستادند؟ اما فراموش کردیم بگوییم که انقلاب رنجبران مفهوم خود 
گنهکاری را از میان برداشته بود و در اوایل ده ۲۰ گنهکاری «اپورتوئیسم- 
6 راأست»"" خوانده شده بود! چندان که دیگر نمی‌تو انیم درباره مقاهیم از 
میان رفتة گنهکاری و بیگناهی به گفتگو بيردازيم. 


معاودتهای سال ۱٩۳٩‏ در تاریخ ارگانها پدیده ای پاورنکردنی و ننگی راستین است! 
در حقیقت این موجمعکوس چیزی چندان مهم نبود: ودر حدود یکی دردرصد آن عذه ای‌را 
دربر می‌گرفت که به بند.اقتاده بودند. اما هنو زمجال پیدا نشده بود که حکمی درباره شان 
داده شود. به جاهای بسیاردور فرستاده شرندیا بمیر ند. پس, موج کوچکی بود اماموجی 
بود که چیره دستانه به کار برده شده بود. آنچه بازپس داده می شد. يكك کو يك ازيك روبل 
بود ما لازم بود که همه گناهها تنهابهگردن «یژوف 16[0۷ کثیف» گذاشته شود تا وضع بر یا 
(136118) درگیر ودار جلوس بر مستد صدارت استحکام و قوتی بیشتر بیدا کند وفر و و 
درخشش پیشوا افزون‌تر شود. در سای این کوپك, توانشتند روبل مانده راء استادانه» 
نوی خال فروکنند. چه اگره «پس از روشن کردن قضایاء بر خی را آزاد کردند» (حتی 
روزنامه‌ها نیزه بی ترس و لرزه ازوضع شاد اشخاصی حرف می‌زدند که به ناروا به اشان 


۵ در متن فرانسه «پانزده کیلوه نوشته شده است, 
۷۶ «از زندانها تا موسسه‌های بازسازی» ‏ ویشیتسکی - صقحه ۶۲. 


داستان شبکهٌ گندایروهای ما ۹۵ 


افتر ام بسته شدء بود)؛ اين آمر به معنی آن بود که زندانیان دیگر, به يقین, عناصری پست و 
بی‌همه چیز هستند! و کسانی که بازگشته بودند. مهر خاموشی برلب زدند. تعهدنامه ای 
امضاء کرده بودند که دهن بازنکنند. از ترس لال شده بودند. و تعداد آنان که از اسرار 
مجمع الجزایر -حتی به مقیاسی بسیار اندك نیز آگاهی یافتند. بسیار کم بود. آن فرق 
بیشین هنوز پابرجا بود: شب قطار نعش کشهای سیاه زندانها به راه می‌افتاد و روز 
دمونستراسیونها برپا می شد. 
رآنچه‌مانده است بگویيم ین است که هنوزدیری نگذشته ان ید کی را هپس 

گرفتند: و این کار در جریان همان سالهاء با همان کیفرها و به موجب هما بندهای مأده 
فراگبر صورت گرفت. مثلاء چه کسی در سال ۱۹۴۰ موج زنانی را دید که از نفی و انکار 
شوهران شان سر باززده بودند؟ با اینکه چه کسی هنو ز, حتی در تأمبوف. به یاددارد که در 
این شهر, درهمان سال صلح, همه ارکستر جازی‌را که درسینمای مدرن آهنگ می نو اخت 
بازداشت کردند, برای آنکه پی برده شده بود که همه نوازندگان ازدشمتان خلق هستند؟ 
مگر آن سی‌هزار نفر چك‌را که‌درسال ۱۹۳۹ از چکو سلواکی«به اشفال درآمده» گر بخته 
بودند تا به آغوش وطن مادری نزاد اسلاو, اتحاد شوروی, پناهببرند. یکی دید؟ محال بود 
اطمینان داشت که حتی یکی از این جماعت هم جاسوس نباشد: پس, همه‌شان پد 
بازداشتگاههای شمال فر ستاده شدند (ودردوره جنگ «سهاه چکو سلو اکی» ازمیان همین 
جماعت درآمد), اما اجازه بدهید. اجازه پدهید. مگر درسال ۱٩۳٩‏ مادست یاری به سوی 
اوکر انینیهای باختری وروسهای سفید باختری, و آن گاه در سال ۱٩۴۰‏ به سوی مردم 
کشو رهای بالتيك ومولداوها دراز نکردیم۲؟ با اين همه معلوم شد که نزدبرادران ماء هم 
کارهای تصفیه مانده است که باید انجام بگیرد!... و از همه این مناطق, امواج «بهداشت 
اجتماع» سر ازیر شدند. آن کسانی‌را که درزندگی زیاده رفاه داشتند. زیاده نفرذداشتند-و 


به اتفاق اینان, آن کشانی را که زياده استقلال پر ست بودند» زیاده هرش وقراست داشتند. 
زیاده به چشم می خوردند. زیاده شایسته توجه بودند. بازداشت کردند. در اراضی پیشین 
لهستان, لهستانیها را به صو رت صفوف بسیار فشرده, بازداشت کردند (ودر آن هنگام بود 


فد اشاره به تقسیم اراضی لهستان در اکتیر سال ۱۹۳۵ میان هیتار و استالین- وازپی آن. الحاق 
ممالكك دریای بئتيك به اتحاد شوروی و الحاق بساوایی در تایستان سال ۱۹۴۰ است. 


۶ مجمهالجزایر گولگ 


که قر بانیان بدبخت کشتار کاتین ۰16۵098 گرد آورده شدند ودر بازداشتگاههای شمال 
برای سهاه آینده سیکو رسکی- آندرس ۸۵۵۵75 - 511606510 علوفه انبار کردند). درهمد 
جاء افسرهارا بازداشت کردند. و بدین گونه. مردم. چنان که شاید و باید.بهتزلزل افتادند. 
ناگزیر مهر سکوت بر لب زدندو کسی نماند که بتواندرهیر ی نهضت مقاوست این مردم‌را 
به دست بگیرد. و بدین گونه بود که اين مردم‌را به سر عقل آوردند. وپیو ندها ورابطه‌های 
دوستی پوسته پوسته شد و از میان رفت. 

فنلاند. برزخی بی‌سکنه را به ما واگذاشت. به عکس, در سال ۱۹۴۰. در کارلی 
(هنا۵:ه0)*" و لنینگراد به جداسازی و انتقال مردمی که خون فنلاندی دررگهایشان بود, 
دست زده شد. ما این جو یباررا ندیدیم: خونی که دررگهای ما جر یان دارد. خون فنلاندی 


فتح باب تجر به ای هم که به موجب آن هر سر بازی از سر بازان ما که به اسارت د رآمده 
بود. خائن به وطن شمرده می شد. دردوره جنگ فنلاند صورت گرفت. وچنین تجر به‌ای 
در تاریخ بشر نخستین تجر به بودا وما حتی پی هم به آن نبردیم و باورتان شود که حتی 
متوجه آن هم نشدیم. 
راپسین تمرین «بازی» هنوز خاتمه نیافته بود که جنگ سررسید و از پی آن» 
ب‌نشینی انیوه نیروها آغاز شد. در جمهر ریهای باختر ی که به دست دشمن وا گذاشته 
می شدند. به عجله واجب آمد که, در ظرف دوسه روز, بازهم» هر کسی را که ممکن بود. 
بگیرند. در لیتوانی در گیرودار عجله ای که داشتیم. واحدهای دریست و دست نخورده؛ 
هنگهای پیاده, آتشیارهای تو بخانه, آتشبارهامی ضدهوایی را رها کردیم اما اين وسیله و 
فرصت را پیدا کردیم که چندین هزار خانوار از مردم مشکوك لیتوانی را بگیر يم و بیر ون 
ببریم (و آن گاه» چهارهزار تفر از این مردم به بازداشتگاه کر اسنو یسك 150018701 
اند اخته شدند تا به دست بد کاران وراهزنان لخت شو ند), ازروزییست وهشتم ژولیه ٩"‏ در 


لتونی و استونی, به شتاب. دست به بازداشتهایی زده شد. آما زمين در زیر بایشان 


۸ کاتین:.-جنگلی است در اطر اف اسمو لنسك (50016051)سودر اینجا بود که آلمانیهادرفو ریه 
ومارس سال ۱۹۴۳ کشتارگاهی بیدا کردند که جسد نزديك به ۱۵۰۰۰ افسر لهستانی را که کشته شده 


بودند. دربرداشت. 
٩‏ برزخ کارلی درمارس ۱۹۴۰ -درپایان جنگ روس وفنلاند ضمبمه خاك اتحاد تو روی‌شد, 


۸۰ درمتن انگلیسی «از روز بیست و سوم ژونن» 


حاستان شیکهٌ گندآبروهای ما ۷ 


می سوخت. و آتش ازبشت سر می آمد وضر ورت داشت که تندتر ازپیش» عقب نشست. از 
یادشان رفت که قلعه های دست نخورده ای چون قلعه بر ست لیتو وسك (9205-1.۱0۷51) 
را با خودشان ببرند اما ازیادشان نرفت که هرچه زندانی سیاسی بود, در سلولها و حیاط 
زندانهای لو وو (10۷) وروونو (180۷20) و تالین («نللة7) و بسیاری دیگر از شهرهای 
باختری تير باران کنند. در زندان تارتو (1250), صدونود ودو نفر تهر باران شدند و 
جنازه هایشان به چاه انداخته شد. 

چگونه می توان این صحنه را به تصور آورد؟ ازهمه جا یی خبر نشسته اید درسلولتان 
باز می‌شود و به سویتان تیراندازی می شود... پیش از مرگ فریاد می‌زنید و جز سنگهای 
زندان هیچ کس این قریاد را نمی‌شنود و هیچ کس حادثه ای را که اتفاق افتاده است. 
بازنمی گوید. با این همه می‌گویند که بر خی از این زندانیان از چنگ این تیرها دررفتند. 
شاید روزی از روزها بتوانیم کتابی در این باره بخ انیم؟ 

در پشت جبهه, تخستین موج دور؛ جنگ, از عوامل نشر اکاذیب ومسپبهای رعب و 
وحشت به وجود آمد و این کار به موجب فرمانی خاص و بیر ون از قانون جزاء صورت 
گرفت که در نخستین روزهای مخاصمه شرف صدوریاقتهبود * واين امر عملی چون 
رگ زنی آزمایشی بو که غرض ازآن جلوگیری ازهرگونه اهمل ومسامحه بود. هه 
این اشخاص ده سال زندان داده شد اما کارشان مر بوط به ماده ۵۸ شمرده نشد (و عدهٌ 
انگشت شماری که در بازداشتگاههای سالهای جنگ زنده ماندند. در سال ۱۹۴۵ 
بخشوده شدند). 

سپس موج آن کسانی پیدا شد که در تحویل دستگاههای رادیو یا اجزاه دستگاه 
رادیو شان کوتاهی کردند. در ازاء يك لامپ رادیو (که در نتیجه سخن جینی) در خانةٌ شما 
پیدا می‌شد, حکم ده سال زندان برایتان نوشته می‌شد. 

ردرهمان زمان, مو جآلعانیها هم به راء افتاد. آلمانبهای ولگاء مهاجر های آلمانی نزاد 
اوکرائین و شمال قفقاز, و رویهمرفته» همه آلمانیهائی که در اتحاد شوروی زندگی 
می کردند, گرفتار نج بازداشت شدند.... معیاری که وسیل تعیین سر نوشت بود. معیار 


۱.راگر من خود گرفتارآتارونتیج اين فرمان نشدم.بایدبگویم که یر با ازیغل گوشم گذشت:دم‌در 
دکان نانوایی به صف ایستاده بودم که پاسبانی صدایم زد وب ای آنکه جمع کتیر ی ف راهم بیاررد مرا باخود 
برد. واگ مداخ خجسته ای‌صورت نگرفته بود به جای آنکه به جنگ بر وم هر آینه ممکن بود که‌هماندم 
رون گولاگ شوم. 


1۸ مجمع‌الجزایر گولاگ 


یود وقهرمان جنگ خانگیبودن عضو قدیمحزب بودن, هیچ به رد نمی خورد گر 
آلمانی بودی» می‌بایست یه دیار تیعید بروی.... ۸۳ 
ودر اصل, این تبعید آلمانیها مشابه تبعید کولاكها بود. اما ملایمت بیشتر ی داشت: 
زیرا که به این جماعت اجازه داده می‌شد که اشیاء بیشتری با خودشان ببرتد و این 
جماعت را به چنان مناطق مر گباری نمی فرستادند. وبه همان گونه ای که تیعید کول کها 
هم شکل قضائی نداشت, قانون جزاء چیزی دیگر بود و 
تبعید صدهاهزار انسان هم چیزی دیگر... فرمان فرمان سلطان بود و از این گذشته, چنین 
تجر په‌ ای نخستین تجر به ای بود که درباره ملتی به کار بسته می‌شد و سلطان از لحاظ 
نظری به این امر علاقه داشت. 
دروخ تاستان سال ۱۹۴۱.موح دب محاصره تادگان» سل چشمه من بهجوش 
آمد ودر فصل پائیزوسعتی بس بیشتر پیدا کرد. این مو ج, موج مدافعهای رطن بود. موج 
همان سریازانی که دو سه ماه پیشتر, شهرهای ماء بادسته‌های گل و تو ای طبل و شیبون 
بدرقه‌شان کرده برد. موج همان جنگجویانی که گرفتار سخت‌ترین و سنگین‌ترین 
حمله‌ها وضر بتهای زرهیوشهای آلمان شدند و آن گاه» درگیر ودار آن آشفتگی که زمین و 
زمان را فراگر فته بو در صورتی که هیچ گناهی در این میان نداشتند مدتی» س نه در 
اسارت- اوه! نه در اسارت- که به صورت گر وههای رزمی پراکنده, در حلقه محاصرهٌ 
آلمانیها به سر آوردند وسرانجام نیز از حلقه محاصره بدر آمدند. .. اما به عوض آنکه در 
بازگشت, برادرانه در آغوش گرفته شوند (کاری که هر آینه درهر ارتش دیگر به جای 
آورده می‌شد), به عوض آنکه آمان داده شود که دمی به استراحت بهردازند. به دیدن 


۲ داوری در باره خون ونژاد ازروی نام خانوادگی صورت می گرفت-معمارواسیلی ارکو روکوف 
(0807010۷ قلاععه۷)[«که نامش به معنی ژانبو ن- گوشت ران یا دست خوك بود»] دیده بود که امضاء 
نقشه‌هایی که اززیر دستش درمی آید. با چنین نامیتازیباء شایسته نیست. بس در سالهای ۳۰ که هنو ز 
تغییر نام خانوادگی ممکن بود. نام خو یش را روبرت اشتکز (5166160 ۱000670) گذاشته بود س که 
خوشگل وزیا می نمود!س و امضاء شایسته ای هم برای خودش ب راه انداخته بود. اکنون, به عتوان 
عنصر آلمانی بازداشتش کردند و هیچ فرصتی ندادند بگر ید از چه نزادی است و چه خونی در رگهایش 
جر یان دارد.«اين اسم. اسم حقیقی شما است؟ دستگاههای تجسس فاشیستها چه وظیفه‌ای به عهده نان 
گذا شته اند؟ آن‌مردی که مقیم تامبوف بودو ازسال ۱۸ ۱٩‏ اسم نازیبای خود«کاورزنف»(16270۳2007) 
[یعنی «یاب» - بیکاره و بی سر وپا] را به کولیه (۴۵۱) تغییر داده بود. چیه زمانی گرفتار سر وشت 
اوکو روکوف شد؟ 


داستان شيکة گندآبروهای ما 1۹ 


خانواده‌هایشان بروند و آن گاه په جبهه‌های جنگ بازگردند. به حکم سوه‌ظن, مثل 
قسمتهایی که گرفتار خلع سلاح می‌شوند. اسلحه از دستشان گرفته شد و بی‌بهره از 
هرگونه حقی» به مراکز یازرسی و شناسایی و گزینه برده شدند. آنجاء افسرآن دوایر ویژه 
بازجوبی زایشان آغاز کردند, به هر حرفی که زدند. گمان بد بردند وحتی نخواستندباور 
بدارند که نام و نشان‌شان حقيقة همان است که می گو بند. وروشهای بازرسی عبارت از 
استنطاق پیاپی, استنطاق از چپ وراست. مواجهه, وشهادت یکی به زیان دیگری, برد. 
قسمتی آزاين سر بازان«به محاصره افتاده» نام و تشان ومقام ومنصب 


پس ازاین ت 
پیشین‌شان را ازیافتند دوبار در خور اعتما شدند وبرای تشکیل واحدهای تزه ای به 
راه افتادند. برخی دیگر. که عجانةُ شمار شانکمتربو:نخستین موح خاننها اه وجود 
آوردند. سر وکارشان» به جرم خیانت به ماد وطن» با تبصرءب بند اول ماده پنجاه وهشتم 
افتاد. اما تا تعیین ضابطه ومیزان مجازات اين گونه جرمهاء عجالة برای‌شان زندانهایی 
کمتر از دهسال نوشته شد. 

تصفیه در ارتش فعال بدین گونه صورت پذیر فته بود اما ارتش بی حد و حصر بیکاری 
هم در خاور دورو مفولستان وجود داشت. وظیفه گر انمایةُدوایر ویزه اين بود که نگذارند 
این ارتش زنگ بزند. زبانهای قهرمانهای خالخین گول (00۱ مفت1ه) و دریاچهٌ 
خاسان (1615292:0) "* رفته رفته, از فرط بیکاری بازمی شد, و بیشتر ازهر چیزدیگر برای 
این بازمی شد که هقت تیرهای خود کار دگتیارف (0620:2210۷) و خمهاره اندازهای ۱۲۰ 
میلیمتری که تا آن زمان از سر بازان خودمان هم پنهان نگه داشته مي‌شد - آن روزها 
بر ای امتحان وبر رسی به‌دست این جماعت داده شده بود, و اکنون که چنین سلاحهایی در 
دستشان بود, از علت عقب نشینی ماء در جبهه غرب. دشوار سردر می آوردند. و چون 
سیبری و اورال در این میان حائل بوده آسان به این نکنه پی نمی بردند که ما که روزانه 
صدوبیست کیلوعضر عقب می نشینیم» درست همان 4 جنگی کوتسوزوف 
(1601010020۷) "را ازسر گر فته ایم تادشمن را به درون کشور: تنهاء موجی که 
ازدرون ارتش شرق به فوران آمد. توانست یاری‌شان دهد که به این معما راه بیرند. آن 
دقت, لبها بسته شد و ایمان, آهنین شد. 


۳ محل بر خوردهای مر زی در میان نیر وهای «شوروی-مغول» یا نير وهای شرروی و نیروهای 
زابنی که به تر تیب در ماههای مه و سیتامبر سال ۱۹۳۹ و ماههای ژوئیه و ارت ۱٩۳٩‏ رخ داد. 
۸۴ در سال ۰۱۸۱۲ 


۰ مجموالجزایر گولاگ 


ناگفته پیداست که موج مسئولهای هزیمت هم در میان طبقه‌های بالا به ره افتاد(ربا همه 
این چیزهاء گناه اين هزیمت به گردن استاد بزرگ استرانژی نیود!). موج کوجکی بود 
مر کب از چهل پنجاه رال که تابستان سال ۱۹۴۱ رادرزندانهای‌مسکو به سر آوردندودر 
ماه اکتبر به بازداشتگاهها فرستاده شدند. اکثر اینان از ژنر الهای ثیر وی هوایی بودند. و 
اسموشکه ویج (500011660[100) سر فرمانده نیر وهای هو ابی وژنر الی. س. پتو خین 
(/۳۱۵1 ۷۰5۰ ) در آن میان دیده می شدند و این ژنر آل‌ی.س. پتو خین همان ژثر ال برد که 
می گفت: («اگر می‌دانستم چنین کاری پیش ی آید. ابنداء همه بمبهایم را بر سر پدر عزیز 
همه‌مان فر و می‌ریختم و آنگاه به زندان می‌رفتم»). 

پیر وزی در برابر مسکو ماية تولد موجی دیگر, به نام موج مسکو ویهای گنهکار شد. 
اکنون که, با سری آسوده. به قضایا نگر بسته می شد., روشن شده بود که مسکو ویهائی که 
نگر يخته اندیابی ون برده نشده ان که در پایتختی که در معرض تهدید بوده است واولیاو 
آمو ررهایش کرده بوده اند دلیر انه سر جایشان مانده انده تنها به سبب همین قطیه, مردمی 
مشکوگ هستند, خواه ازاین بابت که مایه تضعیف قدرت دولت شده اند( بنددهم ماده ۷ 
وهشتم)اس وخواه ازاين بابت که چشم به راه آلمانیهابوده اند (تبصره الف بند اول ماده 
پنجاه رهشتم وبه مدلول ماد نوزدهم) و این موج تا سال ۱۹۵۴, «روزی» بازجویان 
مسکو و آئینگراد را فراهم ورد 

بدیهی است که بند دهم ماده پنجاه و هشتم (ناظر به «تحر یله ضد شورری») هرگز 
وقفه‌ای نشتاخت, سهل است که در سرتاسر جنگ برای بر آوردن حوایج جبهه و پشت 
جبهه بس برد. گریبان آن مردمی را می گرفت که به هنگام تخل مناطق از کف رفته. از 
معر که بیر ون برده شده بردند و این هوس به سر شان‌می افتاد که دهشتهای شکست رابر ای 
این و آن بازگویند (به موجب نوشته روزنامه‌هاء روشن بود که عقب نشینی به حسب نقشه 
صورت می گرفت)؛ درباره کسانی به کار بسته می شد که, در پشت جبهه» به پخش این 
شایعه وافتر اءدست می زدند که جیره‌ها بسیار ناچیز است, شامل حال کسانی می شد که, 
در جبهه. ازراه بهتان و افتراء.می گفتند که آلمانیها سازو بر گ یر ومندی دارند. ودرسال 
۲ درهمه جاء بر سر کسانی فر ودمی آمد که ازراه بهتان و اقتر اء در مقام این دعوی 
برمی آمدند که در لنینگر اد به محاصره افتاده. مردم از گر سنگی می میر ند 

همان سال, پس از شکستهای نیر وهای ما در منطقهُ کر چ (60:461) ( که یاعث اسارت 
۰۰-ر۰ ۱۲ نقر شد) وشکستهای خا رکف ( که مایةُ اسارت عده ای بس بیشتر از این شد)- 
ودر جریان عقب نشینی بزرگ جبههُ جنوب به سمت قفقاز و ولگاء موج بسیار مهمی 


داستان شبکهٌ گندابروهای ما ۱۰ 


دیگری به سوی شبکه گندآیر وهای ما روان شد. موج افسران وسر بازانی که نخواسته 
بردند تا واپسین قطره خونشان پایداری کنند وبی اجازه عقب نشسته بودند: وبه موجب 
مدلول فرمان جاودانی شماره ۲۲۷ استالین, ماد وطن نمی تو انست ننگی را که برایش په 
با رآزرده بودند.ندیده یگیرد. با لین‌همه؛ این موجب هگولااگ نر سید: به دست شتاب گرفتة 
دادگاههای لشکرها سپرده شد, وسرتاپا به سوی گروهانها و گردانهای «انضباط وتنبیه» 
به راه انداخته شد وچنان در کام شنهای سر خ نخستین خطوط جبهه فر ورفت که نشان و 
اثری از خود به جای نگذاشت. و این همان ملاط بود که در ساختن پایه‌های پیر وزی 
استالینگراد به کار برده شد. اما بهتاریخ عمومی روسیه راه نیافت, ودر تاریخ خصوصی 
شبکه گندآبر وهای ما محصور ماند. 
(وانگهی, ما هم در اینجاء کوشش دارم تا ننهادربی آن موجهایی باشیم که از بیر ون به 
سر ی گولاگ م یآیند. انتقال بی‌انقطاع: د راندرون گولاگ, از مخزنی به مخزن دیگره از 
طریق آنچه «احکام اندرونی» خوانده می شد و بیشتر ازهر زمان دیگر درسالهای جنگ 
پیداد کرد در این فصل بررسی نشده است.) 
امانت و وجدان اقتضاء می کند که «امواج متقایلة» زمان جنگ را هم بهیادپیاوریم: 
چکها و لهستانیهایی که پیش از این هم گفتیم. تبهکاران وزندانیانی که کارشان ربعلی به 
سیاست نداشت و برای اعزام به جبهه از بازداشتگاهها آزاد شدند. 
درسال ۱٩۴۳‏ که ورق جنگ به سودما بر گشت. موجی سر بر زد که تا سال ۴۶ ٩۱.رفته‏ 
رفته, انبوه تر شد-موجی مرکب از چند میلیون نفر که از سر زمینهای از کف رف پیشین و 
اروبا می‌آمد. دو جریان بزرگ اين موج عبارت بود از: 
-کشورهایی که درزیر سلطه آ لمانیها مانده پودندیابه آلمان‌برده شده بودند (و 
پا آن حرف الف ده سال حیس بر ای‌شان بریده مي ۵ 
پتجاء و هشتم. 
-اسرای جنگی (ده سال حبس با حرف «ب»: تبصره ب بند اول ماده پنجاه و 
هشتم). 
هرکس که در سرزمینهایی زیسته بود که به تصرف دشمن درآمده بود, بی گمان» 
خواسته بود که ز: ته بودو کاری صررت‌داده بود.و 
درنتمجه, ازلحاظ نظری, به اتفاق نان‌روزانه اس که ازراه این کارد رآورده بود مدرل جرم 
آینده ای هم برای خودش فراهم آورده یود که اگر مدرك خیانت به وطن نباشد. حداقل 
مدرك مساعدت به دشمن است. با این همه, در عمل, همین پس بود که در شماره ردیف 


: تبصره الف یند اول ماده 


اند: بس, دست روی‌دست نگذا 


.۱ مجمعالجزایر گولاگ 


گذرنامه‌یادداشت شود که صاحب آن‌در سر زمینهایی ز 
بود: بازداشت همه اين گونه اشخاص. هر آینه از نظر اقتصادی عملی خلاف عقل بود. 
زیرا که مناطق چنان گسترده‌ای را سرایا از سکنه تهی کردن امکان نداشت. برای 
انگیختن وجدان قاطبهٌ مردم همین پس برد که «چند در صده‌ی از گنهکاران: نیمه 
گنهکاران, وجار گنهکاران. و آن کانی که جورابهایشان را بر ای خشك شدن, به اتفاق 
آلمانیهاء روی يك یند انداخته بودند» به زندان انداخته شوند. 

وانگهی, باید تجه داشت که حتی يك در صد تنهايك میلیون هم ده دوازده بزداشتگاه 
آباد و پر رونق پدید می آورد. 

نباید چنین پنداشت که مشارکت درستکارانه در سازمان مقاومت زیر زمینی هم به ۳ 


ته است که به دست دشمن افتاده 


آن کامسومول 
شهر کیف, یگانه قضیه‌ای ئیست که در این زمینه پیش آمده باشد: جوان ازسوی سازمان 
زیر زمینی برای خدمت در دستگاه پلیس کیف, در دوران استیلاء آلمان, و کسب خبر از 
درون به آن سامان فرستاده شده بود. پس به صدق و امانت» گزارش همه چیز را به 
کامسومولهای دیگر می‌داد, اما چون نیر وهای ما به صحنهٌ این حو ادث رسید ند, حکم ده 
سال حیس کف دستش گذاشته شد. زیرا که خوب می‌توانید گمان ببرید که در خلال 
خدمت در دستگاه بلیس نه توانسته پود آء 
وظایفی که به گرده اش گذاشته شده بود. 


یقین. کاری باشد که در سایه اش از چنگ این موج بتوان جست. ق 


افکار دشمن نشود و نه توانسته بود از ادا 


یال خودداری کند. 

و آنان که در اروپا مانده بودند. اگرچه ماندنشان به عنوان بردگی, به عنوان 
اوستاربایتر (0619:06101) بود. به شدت و خشونت بیشتر ی کیفر داده شدند. زیر | که 
گوشه ای اززندگی اروپایی به چشمشان خورده بودوممکن بود که حر فی ازجگو نگی این 
زندگی بزنند. و اگر این گونه داستانها (بی شك. صرف نظر از سفر نامه‌های نو یسندگان 
فرزانه هرگزمایه مسرت ودلخوشی ما نمی شد. شنفتن شان در سالهای پس از جنگ در 
آن سالهای ویرانی وازهم گسیختگی, بهمنتهی درجه ناخوشایندبودءوگذشته ازهمهٌ این 
چیزهاء همه کس قادر تبود بگو ید که اوضاع اروپا بسیارخر اب است وزیستن در آنجا پا 
محال و ممتنع است. 

وبه همین دلیل-ونه به دلیل تسلیم.س‌بود که اکثر اسر ام جنگی را به داد گاهها بردندوبه 


ویژه. آن عدء ای را ازمیان این اسراء به دادگاهها بردند که در مغرب زمین, چیزهایی بیشتر 


داستان شبکة گندابروهای ما ۰۲ 


ازبازداشتگاههای مرگ آلمان, یه چشمشان خورده بود*", و آ شکارادر نتیجهٌ همین قضب 
بود که لشکریان به زندان افتاده, همو اره همان عنوان اسراء جنگی به محکمه خوانده 
شدند. بدین گونه, در نخستین روزهای جنگ, یکی از ناوشکنهای ما در سواحل سوئد 
تنگر انداخت. همه خدمه این ناوشکن, 
منتهی درجه آزادی. از چنان وفور نممت و آسایشی بر خوردار شدند که پیش از آن هرگز 
ندیده بودندوپس اززآن هم هر گزدیگر امکان دیدنش نبود. .. درآن‌هنگام که اتحاد شوروی 
پس می‌رفت, پیش می‌رفت» حمله می‌برد. می‌مرد و شکمش گرسته می‌ماند. این 
بی‌پدرومادرها پوزه‌هایشان را در کشوری که بی طرف مانده بود, از گوشت و پیه خوك 
می انبا شتد . پس از جنگ سوند این ملوانان را یه اتفاق ناوشکن یه ما پس‌داد. درخیانت 
4 رن جای شاك و شبهه ای تبود, ام چیزی در اینمیان بود که پارسنگ می برد. از ین روء 
و ی و و چاشنی که 

نی تبلیغ ضد شوروی بود» به پاس داستانهای دوست‌داشتنی ودلفر یبی زده شد که 
7 + زندگی آزادوسرشار از نعمت سوئد کاپیتالیست, بازمی گفتند (و این گر وه گر وه 


۵ این طرح, طرحی نبود که از آغز این همه وضوح داشته باشد: حتی در سال ۱۹3۳ هم.موجهای 
راه گم کردهای به چشم می‌خوردند که به هیچ موج دیگر شباهت نداشتن. مثل آن‌موج به اصطلاع 
وج افر یقانيهاه که مدت درازی در کارگاههای ساختمانی بازداشتگاه «ررکوتا» (۷۵۲۷0۵12) همین 
لقب را داشت. و اینان, همان اسراء جنگی روس بودند که به عنوان «دستیاره در ارتش «رومل 
(11010706۱)», در افر یقا(«11:۷1» 65) خدمت می کردند. سپس به اسارت آمر یکاییها در آمد ندو آن گاهر 
درسال ۱۹۴۳ سواربر استودیبیکرهاء ازراه مصر و عراق و ار ان به وطن شان پس فرستاده شدند. این 
عده راء ی درنگ, دریکی از خلیجهای بیابان ما ننددریای خزر, پتت سیمهای خاردار, اتداختند. نشانهاو 
علامتهای سر بازی‌شان را کندند. رهمةٌ آن لباسهایی را که ازطرف آمر یکايبه ه ایشان داده شده بود (به 
سودکارکنان/ گنها نه به سود خزانةٌدولت) ازدستشان گر فتند وهمه شان‌راه سوی و رکوتافرستادند که 
تا صدوردستورهای ویژه و کسب اطلاع پیشتر و گسترده تر در آنجا بمانند. از آنجا که تجر به وسایقه ای‌در 
دست نیود, کسی نمی‌دانست که مدیول کداممادهقا درباره شان یه کار بسته شود این بود که 
هیچ مجازانی بر گرده شان گذاشته نشد. در ورکوتا,زندگی شترمرخ منشانهای پیدا کرد 
نگهیاتی نداشتند اما جو ازی هم به ایشان نمی دادندوبی جواز, درو رکو تا یكقدم نمی تو انستند پردارند. 
مثل کارگران آزادبه ایشاندستمزدداده می شد اما به چشم زندانی نگر یسته می شدنه. 
گسترده‌تر ودستورهای ویزه ای که گفته شده بو هر گز خبری نشد. از یاد رت 


آن و 


۴ . مجم‌الجزایر گولاگ 


کادنکو 6۵00010 بود) ۸ 
درمیان مرج سرتاسری افرادی که از قید استیلاء آلمان رهایی یافته بودند, امواج 
ملتهایی که دست از پا خطا کرده بودند» یکی پس ازدیگری» انبوه و فشرده. و تندوتیز به 


حرکت درآمدند: 
در سال ۰۱۹۲۳ قلموقها, چه‌چنهاء اینگوشها (102006065), بالکارها 
(ماد8) ۸۷ 
۰ ودرسال ۱۹۴۴ تاتارهای کر یمه. 


۸۶ و حادثه ای که چندی دیگر بر سر این گروه آمد. طرفه داستانی بود. ازترس آنکه بار مجازات 
دیگری بر گرده شان گذاشته شود, دیگر در بازدا شتگاه حرفی از سوئد نمی زدند. اما نمی‌دانم: در سوئد 
چگونه از آنچه بر سر این جماعت آمده بود. آگه شدند و اخباری آمبخته ه بهتان و افتراهدرروزنامهها 
اریافت. در خلال این احوال. بر وبجه های‌ما دربازداشتگاههای گوناگون,دورو نزدیلك, پر گنده شده 
بودند,ناگهان به موجب دستو رهای ویژه, همه شان رادرزندان صلیب لنینگر اد گرد آوردند. در حدوددوماه 
چنان پروارشان کردند که توگفتی که بر ای قصاب خانه و سلاخ خانه بر وارشان می کردند. صبر نمودندتا 
موهای سررشان درا شود. سبس لباس ساد اما اکیزه وخوشگل بمتن شان کردند درزمینة حرفهایی که 
هر دمم بایست پزند. دست یه مر بهایی زدن. وین اخطار صورت گر فت که هر حرا ماد بستي که 
حرف دیگری بزند؛«نه گرم» سرب حوال مفزش می شود. و آن گاه, این جماعت را به جلسذ مصاحیه ای 
بردند که در حضور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران پیگانه‌ای که به این مناسبت خوانده شده بودند و 
اشخاصی که با مد اعضاء گر وه درسوند آشناییبسیارداشتن. ترتیپ یافتهبد. ازسیمای اینزندنیان 
پیشین شورو نشاط فر ومی‌ربخت, با همان شور و نشاط به وصف محل زندگی خودشان, محل تحصیل 
خودشان, و محل کار خودشان پرداختند. و از بهتانها و افترا‌های طبقة بورزرازی که در این روزهای 
گذشته درروزنامه‌های غرب (که چنان که همه می‌دانند, در کشو رماء درهر دک روزثامهفر وشی فر وخته 
می شودا) خوانده بوده اند در خشم شدند. این بود که به همدیگر نامه نو شته بودند؛ ویر آن شده بودند که‌در 
نینگر اد گردآیند (ومسئله مخارج سفر بر ای‌هیچ کس مایٌ دردسر نشده بود.) وبا آنقیافههای شاداب‌و 
درخشانشان. یکوترین تکذیب خبرهایی بودند که در روزنامه‌های غرب پیراهن عثمان 
روزنامه نگاران, شرمسار,رفتند و اعنذارنمهها نوشتنده قوٌتخیل غرب, 
اتقاق افتاده بوده به نحوی دیگر تعبیر کند آما درباره این مردمی که موضوعهای مصاحبه را راهم 
می‌آوردند. باید بگویم که همه‌شان را به حمام بردنده موهای سر شان را به دم تیغ دادند. ژنده پارههای 
کهن شان را بر تنشان کردندو به سوی‌همان بازداشتگاههای پیشین شان روانه کرد 
وبایسته رفتار کرده بودند. هیچ يكك از ایتان گرفتار حکم حیس دیگر ی نشد. 

۷ ایتگوشها و بالکارها در دامته شمالی قفقاز مر کزی سکونت دارند. 


۰ بود. 


نتو نست این حادثه ای را که 


.اما چون ثایسته 


داستان شبکهٌ گدابروهای ما ۱۰۵ 


اگر ارگانها از یاری و همکاری واحدهای ارتش و کامیونهای سر بازی برخوردار 
نمی شدند, محال بود که این علتهاء به آن سرعت و حدت و شدت., یه سوی تبعید گاه‌های 
جاودانی شان به راهانداخته شو ند. وا حدهای ارتش دلیرانه آثو لها (9انا20) (دهکده ها)را 
به محاصره درمی آوردندودر ظرف بیست وچهار ساعت. به سرعت نیر ویی که‌درسر زمین 
« شده باشد, مردمی را که قرنها بود در آين دهکده‌ها برای خودشان خانه و 
زندگی ساخته بودند. به ایستگاهها می بردند. با قطارها می کردند تا بی درنگ راه سیبر ی 
قزافستان, آسیای مر کزی وروسیة شمالی رادر پیش گیرند. ودرست بیست وچهارساعت 
دیگر, اراضی و املاك شان به دست جانشینانشان سهرده می‌شد.... 

به همان گونه ای که در ارایل جنگ, در حق گروههای آلمانی نزاد روسیه رفتار شده 
بود. اکنون یز هم این ملتهاء تن ه موجپ همان معیارنژادی از خانه وکا شانه شان رانده 
می شدند. وحتی پر ونده ای هم بر ای شان درست نمی شد. اعضاء حزب, قهر مانهای کار 
قهرمانهای جنگی که هنوز افته بود. و خلاصه. همه و همه در بدر شدند. 

ومسلم است که در واپسین سالهای جنگ. موج تبهکاران جنگی آلمان هم که ازشبکه 
بازدانتگاههای اسراءٍ جنگ بیرون‌شان آوردند و به حکم دادگاهها به سری 
بازداشتگاههای گولاگ فرستادند. به رام افتاد. 

درسال ۱۹۴۵ اگرچه سرنا پای جنگ با ژاین سه هفته نشد. جمع کثیری از اسراو 
ژاپنی را برای رفع احتیاج مبرم کارگاههای ساختمانی سیبر ی و آسیای مر کزی درو کردند 
وبردند. و آنجاهم همان عمل انتخاب تبهکاران جنگی په متص دگولا گ, درمیان این جمع 
صورت گرفت"*, 

در اواخر سال ۱۹۴۴ که سر وکلة ارتش ما در شبه جزیره بالکان پیدا شد, و به ویژه, در 
سال ۱۹۴۵ که ارتش ما به اروبای مرکزی رسید, موج دیگری در شبکهٌ گندابروهای 
گولاگ روان شد که عبارت ازموج مهاجرهای روس بود: این موج بیشتر ازهر چیزدیگر» 
پیرانی را که در زمان انقلاب از روسیه رفته بودند وجوانانی را که در آنجاها بزرگ شده 
بودند» دریرمی گرفت. به حسب معمول, مردها را دوباره به خاك وطن می فرستادند. در 
صورتی که زنها و یچه‌ها را درهمان جا که بودند, به حال خودشان می گذاشتند. الیته. 


۸۸ اگرچه تفصیل این قضیه را نمی دنم معنقد هستم که محااکتر این زابنهاه حسب قائون 
صورت نیذیرفت. کاری که صورت گرفت. مبتنی بر اتتقام و وسیله ای بود که عده‌ای کارگر به مدت 
درازتری نگه داشته شوند. 


۶ مجمعالجزایر گولاگ 


همه‌شان را نبردند وبیشتر ازهر گر وه دیگر» آن عده ای‌را گرد آوردند که درجریان 
وپنج سال گذشته.-اگر چه کمرویانه باشد عقاید خودشان را ابرازداشته بودندیا این 
کارراءدرزمان گذشته, دردوره انقلاب, کرده بودند. ه آن کسانی که زندگیشان سراپاشل 
زندگی نبات بود دستی زده نشد. بزرگ‌ترین موجها از بلغارستان و یو گسلاوی و 
چکوسلواکی, ربه میزانی کمتر. از اتريش و آلمان آمدند. در کشورهای دیگراروپای 
خاوری, می‌توان گفت که خبری از روس نبود. 

وموج مهاجرهایی که ازمنچوری سررچشمه‌می گرفت. در سل ۱٩۴۵‏ به این موجها 
جواب داد. (برخی از اين مهاجرهاء بی‌درنگ بازداشت نشدند: با همه اعضاء 
خانواده هایشان خوانده شدند که یه آزادی به خالك وطن بازگردندوپس از آنکه به آغوش 
مادر وطن بازگشتند. از هم جدایشان کردند تا به تبعیدگاه بفرستند یا به زندان‌شان 


اندازند.) 

درسرتاسر سالهای ۱۹۴۵ و۱۹۴۶ موجی عظیم ازدشمنان راستین وپایر جای دولت 
شوروی, به سوی مجمع الجزایر پیش رفت. (و این موج تعبنارت بود از افراد ولاسف 
(۷1:9:0۷) قزاقهای کر اسنو (1672500), مسلمانهای آن واحدهايی که در زمان هیتلر از 
ملل گوناگون اتحاد شوروی به وجود آمده بود) و ناگفته نماند که برخی از ایشان ازروی 


ایمان چنین رفتاری در پیش گرفته بودند و برخی دیگر بی اختیار و ناگزیر پای در این راه 
نهاده بودند. 


ودرجریان سالهای جنگ پا به بای اینان درست يك میلیون تن ازاتباع شوروی که از 
مملکت خودشان گر يخته بود شدند: کشوریانی ازهر سن و ازهر دوجنس زن و 
مرد, که به سر زمینهایی که در دست متفقین بود. پناه برده بردند و از سوی آن دولتهاء 
ابکارانه, به دست شورویها داده شدندا۸ 


٩,در‏ غرب, هیج رازسیاسی را نمی توان‌م تی درازینهان نگه داشت وهررازی که باشد, سر انجام از 
پرده بی رن می افتد و از روزنامه‌ها سردرمی آورد. از این رو اسباب تعجب است که از سوی دو دولت 
بر یتانیاوآمریکا در اختفاء این خیانت آن همه مراقبت 
باشد, در حقیقت. این راز, اگرواپسین رازدومین جنگ جهانی نبا شده‌دست کم یکی ازواپسین رازهای‌این 
جنگ است.من که اين اشخاص راء اغلب. در زندانها وبازداشتگاهها دیده بودم قدت بیست وپنج سال, 
نتوانستم, باورداشته باشم که قاطبه مردم مغرب زمین از عملی که آن همه سترگ و آن همه فجیع بودودر 
غلال آن دولتهای غرب اتباع بینوای روسیه را به دست شکنجه ومرگ دادند, تا روزبیست ویکم ژان ی 


کاررفتهاشد وا این همه توفیق به دست آمده 


سال ۱۹۷۳ که مقاله ای به قلم جو لیوس اپستاین (851010 5لانان) درروزنامة ساندیاوکلاهوما نوشته سه 


داستان شبکهٌ گیدآبروهای ما ۰ ۱۰۷ 


عذه ای از لهستانیها, افراد ارتش ملی, هواداران ميكولايچيك ((عهزه[810), در 
سال ۱۹۴۵ از راه زندانهای ماء به گولاگ رسیدند:۱. 

عذه ای هم از مردم رومانی و مردم مجارستان گرفتار اين سر نوشتها شدند. 

در بایان جنگ موجی بیر ون جست که چندین سال, سر شارو فراوان, جریان 
این موجء موج ملیون اوکراثینی (هواداران ندرا 3800678) بود. 

بر زمینه اين جابه‌جا شدنهای غولآسای دور پس از جنگ که میلیونها نفر را 
دربرمی گرفت» به این گونه موجهای کوچت و باریکی که می‌خواهم بگویم. چه کسی 


توجه داشت؟ 


افت و 


- موج دوشیزگانی که چوب بیگانگان را می‌خوردند. یعنی دوشیزگانی که به 
عنقبازیهای بیگانگان تن دردادهبودند. (اين مج در سالهای ۱۹۴۶ و۴۷٩۱‏ روان شد)و 
حکم ننگ وبدنامی وزئدان این گر وه به رسیلٌ ماد ۷-۳۵«ناظر بر عناصر خطر ناك ازنظر 
اجتماعی» داده می شد. 

بچه‌های اسهانیابی, همان کسانی که در دوره جنگ خانگی اسیانیا ازوطن خودشان 
بیر ون برده شده بودند و پس ازدومین جنگ جهانی یه مرحله پلو غ پای نهادند.اگرچه‌در 
مدرسه‌های شیانه‌روزی, پر ورش یافته بودند, به زندگی ما سخت انس نگرفته بودند و 


شد این قضایا آشکار شد, هیچ اطلاعی نداشته باشد. ومن در اینجاء ابن جسارت را به خودمی‌دهم که به 
نام خیل آن کسانی که نابود شدند و تعدادقلیلی که زنده ماندند. از ار سپاسگزاری کنم, اما چز سندی 
مجزی, ومستخرجه‌ای کوناه ازبروند؛ آن جماعتی که به زوریهاتحاد شو روی با زگشت داده شده اند.در 
این روزنامه به جاپ نر سیده بود این پرونده که تاکنون پنهان نگه داشته شده است, بی گمان ممکن است 
چندین مجله باشد....دروسها که مدت در سال زیر دست اولیء امور بر یتانیای بزرگ به سر آورده بودندهو 
دستخوش توهم امن و امان شده بودند عفد گرفتار شدند و حنی درنيافتند که به روسیه بازگردانده 
می‌شوند... اکتر این افراد. دهقانهای ساده ای بودند که کین شخصی تند و تیز 
داشتند.» اولیام امورانگلیس رفتاری با این مردم کردند که نها با اسر اه جنگی درب 
این مردم راء یه زورء به دست آدمهایی سپردند که هیچ گونه | ار «عدل» و «اتصاف» نمی شد از ایشان 
داشت. و همه اين بازگشتگان, به سوی مجمع الجزایر فرستاده شدند و آنجا مردند (یادداشت سال 
۳ 

۰ ارتش ملی لهستان (16۳0[0۷ 2زذ۸5) همان ارتشی اسست که به خلاف آرنش دوم نهشت 
مقارست لهستان, موسوم به ارتش خلق (104003 ۸۳۳۳[2) به توسط دولت لهستان درلندن, رهبری 
می‌شد. 


۸ مجم‌الجایر ولگ 


بسیارشان آرزوی بازگشت یه دوطن» درسر داشتند. دربارٌ یشان هم مد ۷.۳۵ به کار 
بسته شد(عتاصری که ازنظر اجتماعی خطر ناك هستند) و آن عده ای که سماجت دیگر ی 
نشان می‌دادند, گر فتار بند ششم ماده پنجاه وهشتم شدند (جاسوسی به تفع ... ام یکا). 

برای آنکه انصاف داشته باشیم. نباید. در سال ۱٩۴۷‏ «خرده موج» معکوس... 
کشیشان را هم فراموش کنیم. آری, چه معجزه ای! در ظرف سی سال, نخستین بار 
کشیشان را اززندانها آزاد کردندا درواقم. برای آزاد کردنشان, از بازداشتگاهها پی‌شان 
نرفتند... اما اگر کسی که آزاد بود. کشیش محبوسی را به باد می آورد ومی توانست نام 
دقیق و محل اررا بگوید, همه آن کسانی که ممکن بود نامشان چنین باشد, قطار قطار 
بازآورده می شدند و آزادمی شدند تا کلیسا را که آن روزها در جریان بازسازی بوده ثیر و 
پدهند. 


باردیگرباد پدآورشد که منظو رماء در این فصل, به هیچ وجه برشماری هم موی 
نیست که گولاگ را بارور کردند. که یگانهغمرض ما برشمردن آن موجها است که رنگ 
سیاسی داشتند. به همان گونه ای که دردرس تشر یح؛ پس از تحلیل مفضل دستگاه گردش 
خون. می توان از و به تجزیه وتحلیل جهاز لنقاوی پرداخت. ازسال ۱۹۱۸ تا سال ۱۹۵۳ 
نیزمی توان ازنی, درمقام توصیف ام اج بزه کاران بیر ون ازدایرة سیاست وتبهکاران ساده 
زندگی روزانه بر آمد. این توصیف هم, چندان کوتاه نیست وه رآینه جای کمی نمی گیرد. و 
بدین گونه فرمانهای سرشناس بسیاری راووشن می‌کند که اکنون تا اندازه ای از یادها 
رفته است (اگرجه هرگز رقم الفاء و بطلان نخورده است), فرمانهایی که برای 
مجعع الجزایر سیری ناپذیر زادوتوشه انسانی فراوانی فراهم آورد. یکی از این فرمانها 
فرمان مر پوط به کوتاهی در کاری بود که مستلزم حضو ردر محل است. یکی دیگر فربان 
مر بوط به ساختن جنس بد بود. یکی دیگر به تقطیر خلاف قانون ارتباط داشت. (واین 
فرمان در سال ۱٩۲۲‏ به اوج خود رسید, اماء در سرتاسر سالهای ۲۰ یه نام آن, دست به 
بازداشتهای گر وهی زده شد.) ویکی دیگر فرمان مجازات آن عده ازدهقانهای وایسته به 
کلخو زها بود که آیین «حدنصاب»روزهای کاررابه جای نمی آوردند. ویکی دیگر فرمانی 
بود که اتضباط نظامی را در خطوط آهن به میان می آورد (قرمانی که در آوریل ۱٩۴۲‏ داده 
شد نه در اوایل جنگ. که در آن لحظه‌ای که ورق جنگ به سود ما بگشت). 

این فرماتهاء به موجب ستت دیر ینه ای که از پطر کبیر به یا گا مانده است. هميشه, به 


داستان که گندابروهای ما ۰ ۱۰۹ 


هنگام توشیح, بزرگ ترین قانونی می‌نمود که در میان همه قوانین مصوبه می‌توان پیدا 
کرد. چنین برمی آمد که به هنگام صذور کمتر ین خبر ی از قو انین پیشین نداشته اندوحتی 
خاطره قوانین پیشین را هم در دل نگه نداشته‌اند. زحمت هماهنگی اين رشته‌های 
گوناگون به عهده حقوق دانها بود اما اين حقوق‌دانها نه همت وغیرتی بسیاردر این رأه به 
کار بردند و نه توفیقی بسیار در ایقاء این وظیفه بیدا کردند. 

این ضر بان مداوم فرمانها ای تولد «عجیب نقش و نگاری» از جنایتها وجنحه‌های 
گوناگون در کشور شد...به سهولت دیده می‌شد که سرقتهاء یا قتلهاء یا تقطیر پنهانی و 
زیر زمینی, با هتكك تاموس در کشور در مکانهایی که کتره ای پیدا شده با شد یادرزمانهایی 
که کتره ای پیش آمده باشد, انجام نمی گیرد و چنان صورتی ندارد که بگوییم نتیجه ضمف 
بر نتیجهُ شهوت یا افسار گسیختگی غرایز و امیال است. نه؟ دا در جنایتهایی 
که در سرتاسر کشور صورت می گرفت, همداستانی ناشنفته ويك نواختی نادیده ای به 
چشم می زد. گاهی سر اسر مملکت, تنها عرصهٌ اخت و تاز عم هتك ناموس و تجاوز به 
عنف می‌شد. گاهی تنها جولانگه قاتلها و گاهی تنها میدان «عرق کشهای» زیر زمینی 
پذیر انه به تا ترین فرمان حکومت پاسخ می‌داد. تو گفتی که هر 
جرمی, خود به خودء دنده اش را به دم تازیانه فرمان‌می سبرد تا هر چه زودتر ازمیان بر ود. و 
جرمی که؛ هماندم, ازهمه جا سر برمی آورد. بی‌چون و چراء درست همان جرمی بود که 
قوانین فر زان ما تازه پیش‌بینی کرده بود و به شذت کیفرش می‌داد. 

فرمانی که خطوط آهن را به شکل نظامی در آورد. گر وههای بی شماری ازنو جواتان و 
زنان را یه دادگاهها فرستاد: به ویژه همین زنها و نوجوانها بودند که در سالهای جنگ در 
راههای آهن کار می کردند. و. چون گذرشان به سر بازخانه‌ها نیفتاده بود. و آموزش 
نظامی ندیده بودنده در کارشان تأخیر وتخلفی بیشتر از تأخیر وتخلف دیگران‌دیده می شد. 

فرماتی که دربار؛«اکوتاهی در تحصیل حد نصاب اچباری روزهای کار» شرف صدور 
یافت» روش تبعید «کشاورزان بی قید و بی اعتا کلخوزها را که به چوب خطهایی کد در 
دفتر کلخوز یه حساب‌شان گذاشته می‌شد, خرسند نمی شدند. ودر عوض این چوپ 
خطها حصه‌ای از محصول مزارع خودشان می خواستند.» بسیار آسان کرد. اگر تا آن 
ررز حکم دادگاه واطلاق ماده قانون بر «ضد انقلاب اقتصادی» ضرورت داشت. اکنون 
همین بس بود که کلخوزدستور بدهد و این دستوربهتأیید کمیتٌ اجرایی ناحیه برسد: آن 
عده ازاعضاء کلخو زا که دادگاهدرباره شان رای‌می داد. بی اختیار ازمشاهده اینکه حکم 
تبعید به دستشان داده شده است, وبه رغم همه چیز, دشمن خلق به حساب آورده نشده اند, 


مي گشت: و چنین 


۰ . مجمعالجزایر کولاگ 


تسلای خاطر می یافتند ودر احساسی چون احساس راحت شناورمی شدند. (حد نصاب 
روزهای کاردرمناطق گوناگون, تفاوتداشت. آسان ترین حدنصاب بر ای خلقهای قفقاز 
در نظر گرفته شده بود و در سال. هفتاد و پنج روز کار بود اما تعداد قفقازیهایی هم که 
دستخوش موج شدند وبه مدت هشت سال به استان کر اسنو پارسك (80018791ه17) برده 
شدند. چندان کم نبود.) 

با این همه, چنان که گفتیم. در این فصل, نمی خواهیم دربر:امواج تبهکاران و 
بزه کاران بیر ون ازدایره سیاست. به بحثی مفصل ووافر بیردازیم. اما چون به سال ۱۹۴۷ 
رسیده ایم, نمی توانیم یکی از سترگ ترین فرمانهای استالین را مسسکوت بگذاريم. در 
سطور گذشته. به مناسبت سال ۰۱٩۳۲‏ این فرصت را به دست آوردیم که از قانون معر وف 
«هفت_هشت» یا «هفت هشتم»ها ذ کر ی بهمیان بیاوریم که به موجب آن مردم را از چپ و 
راست و فراران, برای يك خوشه گندم, يك دانه خبار, دزدانه سیب زمینی, يكك قطعه هیزمیا 
يك قرقره نخ"" بازداشت می کردند و باز هم به مدت دهسال به زندان می اند اختند. 

اما مقتضای زمان, پا آن مفهومی که برای استالین داشت, پیوسته در تغییر بود و 
مجازات ده سال حبس که در آستانةُ جنگی وحشی و مخوف, بس می نمود. دیگر؛ پس از 
فتح وظفری که درتاریخ دنیا فصل تازه ای گشوده بود, اندکی بی رمق و ناچیزدیده می شد, 
پس, باردیگر قانون جزاءرا یه چشم تحقیر نگر یستند یا مواد قانون و فر امین بی شماری‌را 
کهدربارهة سرقت و غصب وتصاحب وجودداشت. فراموش کردند وروزچهارم زوئن سال 
۷ فرمان تازه ای صادر فرمودند که ازهمه قوانین و فر امین فر اتر می‌رفت وزندانیان» 
بی آنکه از رو بر وند, هماندم فرمان «چهارششم)‌ها نامش دادند. 

برتر ی فرمان تازه, پیش ازهر چیز, در این بود که باك تر وتازه بود: از همان زمانی که 
تخلفها و جرمها که در خورمجازات می‌دانست, باز شد وبدین گونه 
موج رافری از محکومهای تازه فاهم آورد. اما آن «اکیفرهای حبس» که در اين فرمان 
پیش بینی شده بود» حسن بس بزرگ تری هم داشت: اگر دوث 
می‌شد که چند خوشه گندم بیأورد واین دوشیزه برای آنکه به خویشتن قوت قلب بدهددو 


انتشاریافت» سرآن 


زه ای به مزرعه فر ستاده 


تن از دوستانش را همراه خود می‌برد نام این سه دختر «دسته سازمان یافته»,. «حزب 
متشکل» می شد یا اگر چند بچه ده دوازده ساله پی خیار و سیب می‌رفتند. گر فتار کیفری 


۱ در 


اقرقره نخ». در صورت جاسه‌ها»«دویست متر لوازم دوزند گی» می نوشتند. با همه این 
چیزها. حقیقت قضیه این است که از نوشتن يك «قرقره نخ» شرم می کردند. 


داستان شبکه گندابروهای ما ۰ ۱۱۱ 


می‌شدند که تا بیست سال اسارت در بازداشتگاه پیش می‌رفت. در کارخانه‌ها حداکثر 
مدت به بیست و پنجسال رسانده شده بود. (و خود این مجازات که عنو آن «ربع» پید| کرده 
برد چندروزپیش, به میان آمده بود تا جای کیفر مرگ را که ازراه انسان‌دوستی ازمیان 
برداشته شده بود. بگیرد۲*. خلاصه, این فر مان, به اصلاح قصو ر کهن قا نو ن‌می پرداخت: 
تا آن زمان,تنه, قصو ردرافشاء جرم سیاسی در حکم عمل خلاف مصالح دولت بود. از این 
پس, حتی قصور ساده ای در افشاء حیف و میل اموال دولت با مال کلخوز هم سه سال 
بازداشتگاه یا هفت سال تبعید در بی داشت. 

درسالهایی که ازپی اين فرمان آمد. به جای بومیانی که تارومار شدء بودند. سکن 
شهرها وروستاهاء لشکر لشکر, برای کشت جزایررگولاگ فرستاده شدند. حقيقت این 
است که این امراج از مجرای پلیس ودادگاههای کشوری گذشتند ومایة انسداد مجاری 
دستگاه امئیت که در سالهای پس از جنگ احتیاجی به این چیزها نداشت و خود. پیشتر از 
اندازه, در زیر بار بوده نشدند. 

بی گمان, این خط مشی تازه استالین که اکنون, پس از پیر وزی بر فاشیسم, رخ نموده 
بود. و به موجب آن,می بایست. با شدت وحدت بیشتر, و به صو رت توده‌هابی انبوه ترءوبه 
مدتهایی درازتر از هر زمان دیگر. به زندان فرستاد, هماندم در سرنوشت «سیاسیها» 
انمکاس یافت.... 

سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ که در سرتاسر زندگی اجتماع از حیث شکنجه و تشدید 
مراقبت ونظارت سالهای نمایانی است, به ناسبت آن«فاجعه ومضحکه» تو به شکستگان 
که حتی در تاریخ بیدادگر بهای استالینی هم واقعة ناشتیده ای است, انگشت نما شد, 

در وبا گرلاگ تب شکستگان به آن رهائی یافتگان تیره بخت سال ۱۹۳۷ گفته 
می‌شد که پس از ده سال اسارت زنده مانده بودتد. در برابر «محال» و «جانفرسا» تاب 
آورده بودندو, فرسوده و شکسته, پای لر زان وه اسانی به خاله آزادی گذاشته بودندء به 
این امید که بت انند روزهای اندکی را که از زندگیشان مانده است. آرام و آسوده به سر 
آررند. اما نمی‌دانم چه تفنن وحشی‌منشانه‌ای (یا چه بدخضوئی سرسختانه. چه 
خونخواهی سیری ناپذیری) زترالیسیم فاتح و مظفر را واداشت که فرمان بدهد که همه 
این افلیجها و علیلها ازنو به زندان انداخته شوند. بی آنکه خطای تازه ای از ایشان سر زده 


۲ ٩.وانا‏ درباره خوده‌مجازات اعدام باید یگوییم که چهرء اش را اندلد زمانی در پشت نقاب نهفت, 
ما درسال و نیم دیگر (مرژاتوُسال ۱۹۵۰) نقاب از جهره برانداخت ونیش کریه و پلیدش با شد. 


۲ مجمهالجزایر کولاک 


باشد. از نظر اقتصادی و سیاسی. حتی براش ضررهمداشت که بدین گونه‌دستگاه بلعیا 
تفلها و فضله‌های خودش بسته شود. اما استالین چنین فرمان داده بود. و این قضیه یکی از 
مواردی بود که هوس مردی تاریخی سر به سر ضرورت و جبر تاریخ می گذاشت ۳*, 

وهمهٌ این انسانها را که هنو زجندان فرصتی به دستشان نیامده بود که درست به جاهای 
پا خانواده‌های تازه انس بگیر ند. آمدند وگرفتند و بردند. وهمه‌شان را هم باهمان 
و یه ستوه آمدگی که راه مي‌رفتند. گرفتند. .. اما اين باره همه چیز را از پیش 
می‌دانستند. همه مر احل شکنجه, همه مراحل جلجله, را می شناختند هیچ نمی پر سیدند 
«چرامی بر ندشان؟» هیچ به خو یشان ونزدیکانشان نمی گفتند که«برمی گردم». آنچه‌را که 
کثیف اندر کثیف بود. به تن شان می کردند. کیسه‌هایشان را که از بازداشتگاه آورده بودند 
از توتون زبر خاکستری پرمی کردند ومی‌رفتند تا پای صو رت جلسه امضاء بگذارند. (و 
اين بار. صورت جاسه یکی بود. «شما همان کسی هستید که در بازداشتگاه بوده اید؟- 
خودم هستم: س گوش بدهید, ده سال دیگر هم برایتان نوشته می‌شود») 

آن گاه مطلق عنان استبداد مرتبت دریافت که اين چیزها راه به جایی نمی برد و 
بازداشت بازماند گان سال ۱٩۳۷‏ بس نمی تو اند باشد؛ می بایست بچه های‌دشمنان قسم 
خورده اش هم دستگیر شوندادرواقع, اين بچه‌ها رفتهرقته بزرگ می شدند, وممکن بود که 
فکر انتقامبه سر شان‌راهبیابد!(شاید شام بیر ون ازاندازه سنگینی خو رده بودو این بچه‌ها 
در خلال کابوسی بر او نمایان شده بودند؟) همه سیاهه‌ها را یکی پس ازدیگری برررسی 
کردند, درمقام محاسیه و تخمین همه چیزبرآمدند: بچه‌هابی را بازداشت کرده بودند, اما 
شما 
بودند, بازداشت کرده بودند. اما همه بچه‌های تروتسکیستها را نگر فته بودندا و بدین 
گونه, موح بچه‌های ‏ خوتخواه به راه افتاد. (و در میانشان زن سی و پنجساله ای چرن 
هلن راکو وسکایا (18000۷5118 116606) و دوشیزه هفده ساله‌ای هم چون نا 
کوساریوا (155226۷۵ 1602) دیده می‌شدند.) 

پس از زیر ورو شدن اروپا, استالین, در سال ۰۱۹۴۸ به ساختن حنظیره ای استوار 
توفیق یافته بود که سقفی بسیار پست داشت و در فضایی که بدین گونه سنگر خویشتن 


ن چنداننبو. بچه‌های آن دسته از فرماندهان ارتش را که گرفتار تصفیه ده 


۳ شاره ای است به مفهوم روابطی که ازنظر ما رکسیسم (0۵7915706) میان شخصیت وضر ورت در 
تاریخ وجود دارد. مراجعه فرماییدبه این جملهٌپلخاتوف (۳۱۵270۷): «شخصیتی تاریخی در صو رتی 
بزرگ است که ضر ورتی تاریخی را به اتجام رساندهباشد.» (دربارمسئلهٌ نقش شخصیت در تاریخ.) 


داستان شبکة گدابروهای ما ۱۱۳ 


کرده بود. فشار سال ۱٩۳۷‏ را دوچندان کرد. 
و امواج تازه‌ای در سالهای ۱۹۳۸ و ۱۹۲۹ و ۱۹۵۰ روان شدند: 
صنف جاسوس خیالی (ده سال پیش, جاسوسهای آلمان و ژاپن, و اکتون 
جاسوسهای انگلیس و امریکا).» 
اهل ایمان (و این با بیشتر از هکس پیر وان فرقه‌ها).» 
آن عده از علمای زنتيك و گیاه پر وران وابسته به مر حوم واویلوف (۷2۷10۷) و 


ژ 
.ها جسته بودند. 


مندل (۱۸6046) که از 


کار کند (وبا خشونتی دیگر» 
فایت باعث رعب نشده بود. 


- و يك کلام مردمی که مغزشان می‌توان 
دانشجویان) که مت سك غرب برای‌شان به اند 


رسم ودآب روز آن بود که اين تهمتها به اشان زده شود: 
* تمجید تکنولژی امریکا (:۷۸), 
* تمجید دمو کراسی امریکا (۷۸۵). 
* تحلیل غرب (۳2). 
این موجها همانند موجهای سال ۱۹۳۷ بودند اما کیفرها یکسان نبود: اکنون دیگره 
ضابطه, آن ده سال کهن پدرشاهی نبود. که «ربع» از استالیتیبود. ده سال حبس اکنون 
بچه بازی می نمود. 
موج بسیارمهمی هم در نتیجه فرمان تزهراجم به افشاء اسر ار کشو ر پدید آمد (وآنچه 
از اسرار کشور شمرده می شد, عبارت بود از میزان محصول هر بخشی که باشد, هر گنه 
آماری دربار؛ شیوع مرض مسری, کاری که در کمتر ین کارگاهها یا در فلك زده ترین 
کارخانه ها نجامداده می شد. به زبان آوردن اسم یکی ازفرودگاههای کشو ری با خطوط 
سیر وسائل حمل و نقل شهر. يا نام خانوادگی هر يك از زندانین بزداشتگاهها) -وبه 
موجب این فرمان مجازانها پانزده سال حبس بود... 
امواج ملیرن هم از قلم نیفتاده بودند. و بدین گونه, مو ج هو اداران باندرا (0062عظ) 
که در یحیو حه مبارزه به اسارت در آمده بودند, و از جنگلهایی که در آن پیکار می کردند, 
بیر ون آورده شده بودند, بی وقفه و بی انقطاع جریان یافت. ودر همان زمان, همدٌ سکن 
دهکده‌های اوکرائین باختری که به نحوی از اتحاء با این پارتیزانها رابطه ای بیدا کرده 
بودند: ‏ آن کسانی که پارتیزانها را شبانه در خانه‌شان جا داده بودند. آن کسانی که يك 
وعده به پارتیزانها غذا داده بودندیا پارتیزانها را نشان نداده بودند.-پنج سال‌با ده سال یه 
بازداشتگاه یا تبعیدگاه فرستاده می‌شدند. ودر حدود سال ۱۹۵۰ موج زنان پارتیزانهای 


۴ " مجمع‌الجزایر گولاگ 


باندرا هم کم کم بهراهافتاد: ویر ای آنکه کار شوهر انشان را زودتر بسازند به جرم قصو ردر 
آفشاء اسرار ده سال حبس به اف این زنها بستند. 

ودر آن دوره» نهضت مقاومت در لیتوانی واستونی پایان یافته یود اماء درسال ۰۱۹۴۹ 
آمواج نیرومندی ازاین سر زمینها بهفوران آمدند که ضامن بهد ای شت تازه اجتماع بودندو 
غرض از آن فراهم آوردن اسیاب و وسانل «اشترا» بود. شهر نشینان و روستانشینان 
کشورهای سواحل دریای بالتيك را قطار قطار به سیبر ی تبعید کردند. (در این جمهوریها, 
رشتهُ آهنگ تاریخی بود و اکنون مهلت کوتاه و فشرده ای داشتند که, به نو 
خودشان, راهی را که بقیه کشور پیموده بود. به پایان ببرند.) 

در سال ۰۱۹۴۸موج ملی دیگری راه تبعید در پیش گرفت. این موج موج یونانیان 
سواحل دریای آزوف کو بان و سو خومی (500010100:1) بود. دردوره جنگ, به نظر پدر؛ 
هیچ گردی بر دامنش ننشسته بود. اما شاید, خواست که ناوان شکست خود را دریونان از 
اینان بگیرد, کسی چه می‌داند؟ چنین می نماید که این موج هم, محصول جنون شخصی 
وی باشد. پایان کار اکثر یو نانیها تبعید به آسیای مر کزی بوه و هر کس بانگ اعتراض 
پر آورد, به زندان سیاسی انداخته شد. 

درسال ۱۹۵۰ بازهم برای گرفتن انتقام شکست خو بش در همان جنگ یا بر پیدا 
کردن پارسنگی برای سرنوشت کسانی که گر فتارتبعید شده بودند تیش رشیان ارت 
مارکوس (۱۸۵108) را هم که بلفارستان به دست ما داده بودء روانه مجمع الجزایر کرد. 

موجی هم به نام موج قوم بهود. رفته رفته, در واپسین سالهای زندگی استالین» به 
وضوح شکل گرفت. (از اوایل سال ۱۹۵۰ کم کم بهودیها رابه نام کوسموپولیت 
۲09006۶ به زندانها فستادند). و رشکان به همین منظو ر ساخته و پرداخته 
شد. چنین می نماید که استالین, در آن زمان, آماده می شد که یه کشتار عظیم قوم بهوددست 
بزندا 


۴ هنوز هم که هنوز است در کشورما از هیچ چیز نمی‌توان اطلاعی مسلم و محقق داشت و تا 
دير زماتی هم چنین خو اهد بود. اما به حسب شایعه هایی که درمسکر جر یان داشت, نقشه استالین به‌قرار 
ذیل بود: در اوایل ماه مارس, می‌بایست «پزشکان آدم کش» را در میدان سرخ به دار آویخت. و 
میهن پر ستان که خونشان به جوش آمده بو د,طبامیبایست (به رهب ی‌معلمها و کارگردانهای خودشان) 
همین جا په چشم نمی زند؟) ازروی 
منتهای بزرگو اری قوم بهودر! از خشم مردم‌رهایی بدهد وهما رمسکو به سمت خآوردوروسیبری 
روانه کند (ردیری بود که در آنجا کلبه‌هایی پرای‌شان آماده می کردند.) 


داستان شبکه کدابروهای ما ۰ ۱۱۵ 


با این همه, این طرح نخستین طرح زندگیش بود که ناکام ماند. خداوند, س به قرار 
معلوم. به دست انسانها یه اوفرمان داد که از قفس خو یش بیر ون آید وقالب تهی کند. 


شرحی که گذشت. به قرارمعلوم, اين نکته را باید نشان داده باشد که پرای امحاء 
میلیونها انسان وپر کرد نگولاگ, منطقی سرد ومبتنی بر قصد وسماجتی خستگی ناپذیر 
فرمانروایی داشته است. 

که در کشورما هرگز زندانی تهی وجود نداشت. یا همه‌شان پر بودند یا بیشتر از حد 
گتجایش, زندانی داشتند. 

که در آن هنگام که, شماء محض خاطر خودتان, به اسرار بی‌آزار هستذُ انم 
می پرداختهاید. تأثیر هایدگر (0#ییوع۷14) را بر سارتر (5058) بررسی می کرده ایدیا 
نسخه‌های‌چاپی آثار پیکا سو را گردمی آورده ایده در آن‌هنگام که سو اربر وا گون پولمن پد 
سوی آبهای گرم می‌رفته ایدیا کار ساختن داچای (321612) خودتان را در اطر اف مسکو 
به پایان می‌رسانده اید. نعش کشهای زندانهاء یی انقطاع, در خیابانها به این سو و آن سو 
می‌رفته اند و عمال دستگاه امنیت درها را می کوفته اند با زنگ درها را می‌زده اند, 

و خلاصه گمان می برم که شرحی که گذشت, این نکته را تشان داده باشد که نانی که 
ارگانها می خرردهاند. هرگز نان دزدی نبوده است. 


فصل سوم 


بازجویی 


اگر به انديشه گران تمایشنامه‌های چخوف (۲۵06۲00۷) که تمام وقت شان را اندر راه 
تفرس در حوادث بیست سی با چهل سال دیگر به سر می آوردند. گفته شده بود که, چهل 
سال‌دیگر, درسر زمین مقس ومبارك روسیه,متهمها رادر تاو بازجویی شکنجه خواهند 
داد که کله‌هایشان را توی حلقه‌های آهنی خواهند فشرد!, که این انسانها را دروانهای 
تیزاب فرو خواهند برد" که لخت مادرزاد ر دست و پابسته, به دست مورها و ساسها 
خواهند سمرد. که سنبه ای که روی پریموس مثل آهن تفته شده است. در مقعدشان 
خواهند سیوخت (وا زاین راه انگ نهان خو اهندشان زد) که بیضه هایشان راءبه تأی»,زیر 
پنجه چکمه خرد وخمیر خواهند کرد. که, در خجسته‌ترین اوضاع و احوال ممکنه, هفت 
روزپیاپی شکنجه بی خوابی و تشنگی خواهند داد وچندان 
تنشان دیگر جزمشتی خمیر خون آلود نباشد, هر آینه هیچ يك 
پایان نمی‌رسید. برای اينکه همة بازیگران این نمایشنامه‌ها راه تیمارستان درپیش 
مي گرفتند. 

و گذشته | زیزیگران چخوف, مگرکدا‌روس عادی.درریلقر نیس وازجمله 
کدام عضو حزب سوسیال دموکرأت " چنین افتراء و تهمتی را بر آینده درخشان ماء باور 
می توانست داشته باشد. وبر خود هموارمی توانست بکند؟ آنچه هنو زدردوره فرمانر وایی 


انه خو اهند زد که گوشت 


ازنمایشنامه‌های چخوف به 


۱ این بلا یه شهادت آ. پ. ۳۰۸۰۷ .۸) به سر دکتر «اس.» آمد. 

۲ مثل «خ. س. ت... اه (160:5:1...4) 

۳.مرادازاین حزب سوسیال دم کر ات, همان حزب کار گران سوسیال دم و کر ات روسیه است که«پدر 
بزرگ» حزب بلشويك شمرده می‌شود. 


می آمدء آنچه دردوره فرماثر وایی بطر کبیر توخش می نمود. آنچه 
فرماتر وایی بیر ون (13101), در نیمه قرن هيجدهم. رویهمر فته در بارة ده پیست تن به کار 
بسته شود, واززمان کاتر ین (0216:306) پا محال رممتنع گشته بود. درست همان چیزی 
بود که در دوره کمال, نامی و گرانمایةُ قرن بیستم, در اجتماعی که به حسب اصول 
سوسیألیسم بنیاد نهاده شده بود, در دوره ای که هواپیما در آسمان به پر واز درمی آمد و 
سینمای گویا ورادیو پیدا شده بود, انجام داده شد و آن هم, نه به توسط تبهکار مجرّدو 
منفردی که در محلی مخفی دست به این کارها زده باشد. که به توسط دهها هزار حیوان 
انسان نما که برای اين گونه کارها پررورش یافته بودند ودر این زمینه کارآموزی دیده 
بودند, بر میلیونها قربانی بی‌دفاع روا داشته شد. 

مگر به جز آن غلیان توارثی که امروز, ازراه طفره, «بت پرسنی» و «پیشواپر ستی» 
خوانده می شود. چیزموحشی نیست؟ یا موحش این است که در جر یان همان سالها سدر 
همان سال ۱٩۳۷‏ - صدمین سالگردمرگ پوشکین را بزرگ داشته باشیم؟ شرم و حیا را 
کنار گذاشته باشیم و همان نمایشنامه‌های جخوف راء اگرچه باسخهای پرسشهایشان به 
دستمان آمده بود. به صحنه آورده باشیم؟یا آنکه یسی تر سناله تر ازهمه چیزها این است که 
حّی سی سال پس از آن تاریخ هم به ما گفته شود که نبای از این چیزها حرف زدا و اگر 
رنجها وشکنجه‌های آن میلیو نها انسان به ید آورده شود. بیم آن می‌رود که دورنمای تاریخ 
ازشکل انداخته شود!واگر کو ششی بر ای‌راه یافتن به جوهر اخلاق خودمان یه کار ببر یم» 
بیم آن می‌رود که اين عمل رری پیشر فتهایی را که از لحاظ ماذی کرده ایم, سیاء کند! 
نیکو تر آنکه از کوره‌های بلندی که به کارانداخته شده اند. از حدیده هاء و از آن تر عه ها که 
کنده شده اند, حرف بزنیم... نه... ازترعه ها حرف تزنیم... آن وقت ازطلای کولیما حرف 
بزنیم... خلاصه, می توآن ازهمه چیز حرف زد. به شر ط آ نکه راه کاررا بدانیم. به شرط آنکه 
مدح وئنا بگوییم... 

به سهولت نمی توان دانست چرا یه تفتیش عتفاید لحنت می فرستیم. مگر, در کنار 
خرمنهای آتش, آیینهای پرشکوهی هم بر ای نیایش خداوندمتعال بر گزار نمی شد؟ یا چر| 
آين همه از بردگی رعایا بدمان می آید؟ درواقم. هر روز کار کردن بر دهقانها ممنو ع تیود.و 
روزمیلاد مسیح. از این خانه به آن خانه می‌رفتند و سر ودهای آبینی می خواندند ودرروز 
تثلیت, دخترها تاجهای گل می بافتند. 


۸ مجمه‌الجزایر گولاگ 


یگانه خصیصه ناشنیده ای که امر وز, « افسانه به روی کاغذ آمده» و« فسبانه زبانی»به 
سال ۱۹۳۷ تسیت می‌دهد, به نظر بسیاری از مردم. ابداع تهمتها و افتراء‌ها و اعمال 
شکنجه است. 

آما چنین چیزی درست نیست. صحت ندارد. سا لها ودهه ها هر چه بوده باشد. غرض از 
بیهایی که بهمو جب ماد؛ پنجاه وهشتم به راه می افتاد می تو ان گفت که هر گز کشف 
حقیقت نبود. که هميشه محدود ومنحصر به عملی محتوم ومهو ع بود: گر فتن وبردن کسی 
بود که تا اندکی پیش از آن آزاد بود, گاهی فخر و غرورداشت وهميشه ناآماده بود... خم 
کردن گردتش بود و کشان کشان بردنش به کام لول تنگی که بندها و بستهای سر کج و 
چنگال مانندش دنده‌های وی را می شکافت, و توی آن قادر به تتفس نبود, چندان که در 
مقام اين استغائه برمی آمد که سر انجام آن سر لو له را ببیند. ولو له, در آن سر خود, به شکل 
بومی, کامل عیار مجمع الجزایر: بر سواحل ارض موعود می‌انداختش. (سفیه‌ها و 
احمقها جاودانه سماجت می نمایند, چنین می بندارند که لول ممکن است که راه پسی هم 
داشته باشد.) 


زمان هرچه بیشتر می‌گذرد و چیزی دریاره این قضایا نوشته نمی شود تا به عنوان 
نشانه‌های, نوشته‌ای برجای بماند. گردآرری شهادتهای پر اکنده «از مهلکه جستگان» 
دشوارتر می‌شود. اما اين بازماندگان وهازمهلکه جستگان» به ما می گو یند که از نخستین 
سالهای هستی ارگانها, دست به ساختن و پرداختن «قطیه‌ها» و«پر ونده هایی» زده شد تا 
لزوم وضر ورت کار مداوم وسلامت بخش وبی‌همتای این دستگاهها نشان داده شرد. زیر | 
که نمی بایست ارگانها, پا به پای اضمحلال بسیاری ازدشمتان, نا گزیر, به روزی منحوس, 
پای به مرحله آفسردگی و بزمردگی بگذ ارندو بهتحلیل بر وند.چتان که از قضیه کوسیرف 
(16055056۷)" می تو ان نتیجه گر فت,در اوایل سال ۰۱٩ ۱٩‏ مدتی وضع جکا به تزلزل آفتاده 
بود. هنگامی که روزنامه‌های سال ۱۹۱۸ را می‌خواندم. به گزارش رسمی توطثه ای 
تر سنالك بر خو ردم که نازه ازرخش پرده برداشته شده بود: جمعی مر کب ازده نفر (که هنو ز 
جز خواستن کاری صورت نمی‌داده اند؛) می‌خواسته‌اند تویهایی به بشت بام 
یتیم خانه ای که خانة اطفال سر راهی باشد ببر ند (ویگذار تا بینیم که ارتفاع این بام از چه 
قرار بوده است؟) و از آنجا کاخ کرملین را به نوپ پبندند. ده نفر بوده اند (و شاید 
درمیانشان چند تنی زن و توجوان هم پیدا می‌شده اند) و معلوم نیست چند عراده توپ 


۴ بخش اول, فصل هشتم. 


بازجوس ۰ ۱۱۹ 


داشته اند: واين تو بها از کجامی آمده است؟ و کالیبر این تو پها چه بوده است؟ و چگونه از 
راه پل‌ها تا انبار زیر سقف برده شده است؟ و چه گونه اين تو بها رادر بشت بامی که شیب 
دارد آماده تیر اندازی کرده اند؟ و چنان آماده کرده اند که در نتیجهٌ پس زنی جابه‌جا 
نشودا!... چرا پاسبانان پترزبورگ, در جریان مبارزه با انقلاب فوریه, اسلحه‌ای 
سنگین تر ازمسلسل به پشت بامها تمی بردند؟... وبا این همه. این خبر غریب که ازاخبار 
ساختگی سال ۱٩۳۷‏ فر اتر می‌رفت, خوانده شد! ویاورداشته شد! واز قرارمعلوم به 
مر ورزمان, نشانمان داده خو اهد شد که قضیه گو میلیف (60000:01130۷) نیز, درسال ۰۱٩۲۱‏ 
یکی از آن قضایای ساختگی بوده است. همان سال. چکای منطقه ریازان (مهینتن8) 
قضيه دروغین «توطنه» طبقه روشنفکر محل را علم کرد ما اعنر اضهای عناصر بی باك و 
بی پر وا باز هم به مسکو رسید و جلو قضیه گرفته شد). باز هم در سال ۱٩۲۱‏ همه اعضاء 
کمیته ساپر وپل (5250816)", وابسته به کمیسیون حفاظت طبیعت, تیر باران شدند.۷ 
وقتی که به اندزهکفایت بارفتار ووضع روحی‌محاقل دانش روس در آن زمان آشناهستیم و 
پرده تعصب. آن دوره راء از چشممان پنهان نمی‌دارد. به گمانم؛ بای پی بردن به میزان 
ارزش و اعتبار این قضیه احتیاجی به کاوشهای باستأنشناسی نیست. 

واين است خاطره‌هایی که ی. دویارنکو (۳0:۵760160 .8) از سال ۱٩۲۱‏ دردل نگه 
داشته است: اینجاء سالون زندان لوبیانکا برای پذیرایی از زندانیانی است که تازه 
بازداشت شده اند و چهل پنجاه تختخواب چو بی دارد. سرتاسر شب. پشت سر هم زن 
می آورند. هیچ يلك از اين زنها نمی‌داند به چه انهامی گرفتار شده است. این احساس در 
میانشان پیدا شده است که مردم بی‌دلیل بازداشت می شوند. در سر تاسر «سلو ل» تنها يك 
زن می‌داند بر ای جه به آنجا آورده شده است: سوسیا لیست انقلابی است. نخستین سوال 
يا گودا چنین است: «به چه علتی اینجا هستید؟»-یعنی, خودتان دلیل و برهان بیاورید, 


۵ آخماتو وا(۸۰۸۰۸۱:۳۵۵0۵۷۵) به‌من گفته برد که کمتر ین شك و شبهه ای دراین باره ندارد. 
حتی اسم آن عضو چکا را هم که عامل این پر ونده‌سازی بود. برایم گفت (یه گمانم.یا. ‏ گر انوف .1۵ 
متخ باشد,) 

۶. کمیته ای بود که برای مطالعه در باره سو ختهای وابسته بهموادروی به«تجزیه و فساد وتعفن نهاده»یو 
بهره برداری از این سوختها, به وجود آمده بود. 

۷ درمتن انگلیسی به عوض «کمیسیون حفاظت طبیعت» « کمیسیون استفاده از نیر وهای طبیعت» 


آمده است. 


۰ مجمیالجزایر کولگ 


باری مان بدهید که پر ونده ای بر ایتان بسازیم! ودربارهگه به لو ریازان هم, در سال ۰۱۹۳۰ 
درست عین این قضیه را نقل کرده‌اند! احساس و تصور همه این است که بی‌دلیل 
بازداشتشان کرد اند. وجوه اتهام چندان نقصان پیدا کرده بود که ای.د. 08 
به این اتهام گر فتار شد که... اسم مجعول به روی خودش گذاشته است. (و اگرچه این 
اسم, درست تر ین اسمها بود, به موجب بنددهم ماده پنجاه رهشتم به حکم کمیسیو ن‌ویژه 
سه سال حیس بر گرده اش گذاشته شد.) بازجو که نمی دانست چه راهی در پیش بگیرد. 
چنین می پر سید: چه شغلی دارید؟س بر نامه‌ریزی- بازجو: - گزارشی بر ای من به روی 
کاغذ بیاورید که شر ح «برنامه‌ریزی در کارخانه و نحوه اجراء آن» باشد. آن وقت. بهتان 
مي گویم که علت بازداشنتان چیست. (پازجو انتظارداشت که در این یادداشت چیزی پید! 
کند که دستاویز اتهام باشد.) 

قضیه قلعُ کو ونو (160۷20) هم در سال ۱۹۱۲ درست به همین گونه بود: ازآنجا که به 
درد نمی خو رد تصمیم گرفته شده برد که ازمیان برد شته شود: دیگر آن قلعه ای نبود که از 
نظر نظامی فایده ای داشته باشد. در این مر حله. فرماندهی قلعه که پالك نگر ان شده بود, 
نیراندازی شبانه‌ای ترتیب داد تا فایده قلعه نشان داده شود و خودشان بتوانشد 
سرجای‌شان بمانند؛ 


گذشته از همه ای 


هاء از لحاظ نظری, مفاهیم تقصیری که ممکن است ازمتهم 
سر زده باشد, ازهمان سر آغاز, هميشه بسیار کشدار بود. م. یاء لاتسیس, عضو چکاء در 
تعالیم خود در باره «وحشت سر خ» چنین می‌نگاشت: : «در خلال بازجو بی, در جستجوی 
اسناه و مدارك یا اه ای نباید بود که نشان بدهد متهم ازراه گفتار یا کردار کاری برضد 
حکومت شوراها صورت داده است. سوال اول باید چنین باشد: به کدام طبقه ت 
حسب ونسب اش ازج قوارا تسوا خرس که هت (وانن ناد ی که 
ساپروپل است! - الکساندر سولژنیتسین] میزان پرورشی که دیده است؟ این سژالها 
است که باید سر نوشت متهم رآ روشن کند.»روزسیزدهم نو امبر سال ۰ ۱۹۲.جرژیشکی 
(ف#اعدزز:ع2), در نامه‌ای که به «رچکا» می نگار می گوید که چکا «اغلب به تهمتها و 
افتراهایی که زده می شود ترتیب اثر می‌دهد». 

وانگهی, مگر, در جریان دهها سال. این تصوررا در کل ما فرو نکرده اند که دیگر از 
آنجا نمی‌توان بازگشت؟ به استتناء آن موج معکوس سال ۱۹۲۹ که موجی کوتاه و 
فرمایشی بود. تنها سر گذشت نادر اندرنادرو شاذ اندرشاذ یکی دوتن رامی توان شنفت که 
بازجربی به آزادیشان پایان یافته باشد. رحتی در چنان صورتی هم, محبوسی که آزاد شده 


دارد؟ 


۱۲۱  ییوجزاب‎ 


بود, چندان زماتی نگذشته, آزنو به زندان انداخته می شد یا اینکه» دراصل, برراي این آزاد 
می‌شد که زیر تظر باشد. وحدینی که مذعی است که کار ارگانها اشتبه ندارد وتیر ارگانها 
به خطا نمی‌رود. اين گونه به وجود آمده است. اما, در چنین صورتی. بیگناهان چه 
می‌ شوند؟ 

فرهنگ تعاریف دال (0811) تمایزو تفاوت ذیل را قائل است:«تحقیق با استنطاق این 
تفاوت را دارد که در سایه اش می‌توان پیشاپیش این نکته رااروشن کرد که محملی برای 


استنطاق هست يا نه.» 
زهی سادگی!تا نجا که دراین زمینه می‌تو ان گفت, این است که هر گز اسمی از تحقیق 
به گرش ارگانها نخورد وهر گزارگانها ندانستند تحقیق چه صیفه ای است! سياهه‌هايي که 


از بالافرستدهمی‌شد. یا سو‌ظنی که نخستین سوءظن بود. سخن چینی یکی از 
وحتی گزارش بی امضاء و بی نام و نشان هم بس می‌توانست باشد که ما 
شود که هموارهاتهامی در پی داشت* مهلتی که بهبازجوبیدادهمی‌شد به 
منظور کشف جرم نبود, که نودوپنج در صد. برای خستن متهم, برای فرسودن متهم؛برای 
ازبای درآوردن متهم وازمیان پردن تاب وت توان‌متهم بود. بر ای این بود که کاری صورت 
بگیرد که متهم از خدا بخواهد که سرش ازتن جدا شود. به شرط آنکه کارش هرچه زودتر 
کته شود" 

ازسال ۰۱٩۱۹‏ بزرگتر ین روش معمول ورایج در جریان بازجو یی هفت تبربه روی میز 
بود. 

راين روش ه تتها در مقام بازجریی آزمتهم سیاستی, به کار پرده می‌شدء که در مقام 
بازجویی درزمینة جرام رتخلفهای وابسته به قاتون عمومی هم در پیش گرفته می شد. .در 
محاکمةٌ کمن مر کزی سوخت که در سال ۱۹۲۱ ضو ریت گزفسته متهمه مغر وونگایا 
(6۵10:0۷51۵8) شکایت کرد که در خلال بازجویی, به زور, کوکائین به خرردش 
داده اند: و دادستان در جواب او چنین داد سخن دادا: «اگر متهمه گفته بود که یا آو 


۸ مه ۳ آیین دادرسی کیفری بازگوی همین نکته بو :«اعلاممطلییازمیع بي نام رنشان می‌تواند 
موجب اقا دعوای کیفری شود.»(از کلم کیفری» نبایدمتعجب بود. زیر | که همه «سیاسیهاه در زمر 
تبهکاران به حساب می آمدند.) 

٩.ن,و.‏ کر یلشکوء(0ع۱ ۳:21 1 28) (بنج سال گذشته(۱۹۲۲-۱۹۱۸)) کانون طبع ونشر کشور مسکو 
یت وگراد. سال »۱٩۲۳‏ صفحهٌ ۴۰۱ 
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بدرفتاری کرده اند. که تهدید به تیربارانش کرده اند, بازهم, انسان می توانست, ناگژیر» 
باورداشته باشد.» هفت تیر به علامت تهدید به روی میز گذاشته می شود و گاهی به سوی 
شما آخته می شود و بازجو مفزش را در این راه خسته نمی کند که پبیند چه جرمی ممکن 
است ازشما سر زده باشد. پشت سر هم نعره می زند: «زود باش, بنال! خودت بسیارخوب 
می‌دانی چه کرده ای؟» و اين همان چیزی است که در سال ۰۱۹۲۷ کمیسر خائیکین 
(1521176) از اسکر بپنیکووا خواستار شد... همان چیزی است که در سال ۱۹۲۹ از 
وبت کر وسکی (/۷1۸60۷5) خواسته شد. وربع قرن دیگر, هیچ چیز تغیبر نذیرفت. در 
سال ۱۹۵۲.همان نا اسکر بهنیکو وا که پنجمین بار به زندان افتاده بود. | 
(«5(۷810) رئیس قسمت بازجوبی اه به ۱ ایالت آورجو نیکیدزه چنین 
زندان اطلاع می‌دهد که فشار خون توبه ۲۴/۱۲ رسیده است ‏ این مقدار بس نیست, 
هرجایی پست!(واین زن نزديك به شصت سال دارد) این فشار خونت رامی خواهیم به ۳۴ 
برسانیم تا سقط بشوی, کتافت, و سر و تن کبود و سیاه هم نداشته باشی, مشت و لگدو 
تازیانه هم نخو رده باشی و استخوانهایت هم نشکسته باشد. همین بس است که نگذ ارندات 
بخوابی» و اگر اسکر بینیکوا, پس از يك شب استنطاق, چشمهایش راء در جریان روز 
توی سلول خویش می بست, زندانبان به درون می‌جست ونعره می‌زد؛ «چشمهایت را باز 
کن, وگر نه پاهایت رامی گیرم و از تختخواب بیر ونت‌می کشم وسر پا بهدیو ارت‌می بندم» 

از سال ۰۱٩۲۱‏ اکثر بازجوییها شبانه صورت می‌گرفت. و در همان دوره» نور 
جراغهای اتومبیل توی صورنتان انداخته می‌شد. (چکای ریازان - استلماخ - 
۳) در سال ۱٩۲۶‏ در لو بیانکا (به شهادت بر گاندال - (0۵006 13072), 
شیکه شرفاژ آموسوف (۸0:0550۷)- دستگاه هو ای گرم- به کار برده می شد ودر سای 
اين دستگاه گاهی هوای سرد و گاهی هوای گرم عفونت بار به درون سلولها فرستاده 
می‌شد. وسلولی هم وجود داشت چوب پنبه پوش که هیج رس تهو یه ای در آن نبودو از 
این گذشته. گر‌ش هم می کردند. چنین می‌نماید که شاعر کلیو یف (1610۷:10۷) چنین 
سلولی را دیده باشد و پرتا گاتدال هم در چتین سلولی زندانی شده باشد. واسیلی 
الکساندروویج کاسیانوف (16۵551000۷ .۸ نات۷5) یکی از اعضاو قیام یاروسلاول۲ 


۱ قیام یاروسلاول آزروزششم تا بیست و یکم ژوئیه ادامه یافت. شورشی بود که ارتباط به گروه 
سومیالیست انقلابی داشت. 
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در سال ۱۹۱۸ می گفت که سلول را چندان گرم می کردند که خون از مسامهای تنتان 
بیر ون بزند. هنگامی که از روزنه در می‌دیدند که کار خاتمه یافته است. زندانی را روی 
زنبه ای می انداختندوبرای امضاء صورت جلسة بازجو یی می پردند. ازروشهای «گرم»و 
«شوره دور «طلا» خیر داریم. درسال ۱٩۲۶‏ در گر جستان, دستهای زندانیان را با سیگار 
آتش می زدند. درزتدان متخ (8616100) "۲ درتار یکی شب زندانیان را بهمبال‌می اند اختند. 

همه چیز, در این میان, به هم بستگی دارد و اين ارتباط سخت ساده است: از آنجا که 
می بایست, هر چه باداباده در کار اسناد و انتساب جرم توفیق یافت, گزیری از نهدید و 
خشونت وشکنجه نبودوغرابت اتهام هر چه بیشتر می‌بود. برای گر فتن اقراره می بایست 
بازجویی خشونت و قساوت بیشتری داشته باشد. و از آنجا که هميشه قضایا و انهامهای 
ساختگی در کار بود, هميشه هم خشو نت وشکنجه در میان بود. و این خشونت و شکنجه 
چیزی نبود که مختص سال ۱٩۳۷‏ با شد. و این امر را باید به چشم علامت پایدار بیماری و 
مررضی عأم و مزمن نگر یست. و از این رو است که چون امروزدر برخی ازیادداشتهای 
زندانیان پیشین می خوانیم که«شکنجه از بهارسال ۱٩۳۸‏ عملی مجازشمرده شده بود»‌در 
حیرت فر ومی‌رویم ۲۲.ه رگزهیج سدروحانی یا هیچ سدمیتنی بر اخلاق وجود ند اشت که 
بتواند ارگانها را ازتوسل به شکنجه بازدارد. در جر یان نخستین سالهای انقلاب, درهفته 
نامه وچکاء شمشیر سر خ ووحشت سر خ؛آ شکارا این گفتگو بهمیان آمد که اعمال شکنجه 
از لحاظ مارکسیسم پذیرفتنی است یا نه. و اگر بر مبناه نتایج اين بحث و فحص داوری 
کنیم» می بینیم که جوابی که از اين میان حاصل آمد, اگر چه در همه جای دنیا جنین نباشد. 
مثبت بود. 

واکنون که سخن ازسال ۱٩۳۸‏ به‌میان آمده است؛ درست تر خواهد بود که یگو بیم که 
یخ» برای توسل به شکنجه, می بایست قضیه را به نحو ی رنگ قانونی دادءو 


پیش از آن ً 


۲.زندان (6666610) اززندانهای تقلیس است.درمتن انگلیسی اسم این زندان متخی (:0۸61611) 
آمده است. 

۳ گینبورگ در کناب خود ی گوید که از توسل به شکنجه.«تدیر قاع جسمانی»: در 
آوریل سال ۱٩۳۸‏ داده شد. «و. شالاموف» اظهار می‌دارد که عمل شکنجه از اواسط سال ۱٩۳۸‏ مجاز 
شناخته شد. م... چ (۸4...09) - زندانی ییشین, عقیده دارد که در آن دوره فرمانی داده شد «که آیین 
بازجوبی راوساده می کرد وروشهای«اقناح جسمانی» را جایگزین روشهای روانی می کرد.» ایوانوف - 
رازومنيك اواسط سال ۱٩۳۸‏ را ستمگرانه ترین دوره ب 
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برای‌هر قضیه ای که در مر حله بازجو یی بود. مجوزی به‌دست آورد (اگر چه این مجو زبه 
سهولت داده می‌شد). در صورتی که وضم. در سالهای ۱۹۳۷ -۱۹۳۸ استتنایی بود (و 
می بایست در زمنی معین ومحدود, میلیو نها اتسان را که نامزد مجمع الجزایر بودند. یکايكش 
از خلال دستگاه یازجویی عبور داد. کاری که دریاره امراج ود «کولاکها» و ملیون 
صورت نگرفته بود)؛ به سبب همین وضع فوق العاده به بازجویان اجازه داده شد که 
شکنجه و خشونتی بی حدذ و حصر به کار ببرند واختیار این 
کاران و مهلتی که داده شده بوددر دست خودشان باشد. وچون کار چنین صورتی پید! 
کرده بود. انواع و اقسام شکنجه هم قاعده و قانونی نداشت و هر گونه ابتکار شخصی در 
این زمینه مجاز بود. 

در سال ۱٩۳۹‏ این اجازه که آن همه گسترش و شمول داشت, از میان رفت. اعمال 
شکنجه بار دیگر مستلزم مجو زی شد که به روی کاغذ آمده باشد. و شاید کسب چنین 
مجوّزی هم چندان آسان نبود(وانگهی, تهدیدهای خشاك و ساده, تهدید بهافشاء اسرار: 
نی نگبازی, فرسودن ازراه بی خوابی و سلول تاريك و نگ هر گز منعی نداشت). ما در 
اواخر جنگ و سالهای پس از جنگ, به موجب فرمان, صنفهایی از زندانیان در سلكك آن 
گررههایی آمدند که, بیشاپیش, اعمال شبکه گسترده شکنجه‌ها درباره شان روا بود. 
ملیون, وبیشتر ازهمه,ملیون ن اوکرائینولیتوانی,به یژه در صورتی که شبکه ای زیر زمینی 
وجود داشت, یا اين شبکه زیر زمینی ساخته وپرداختة وهم و خیال بود, از این صفرف 
شمرده شدند: می بایست این شبکه, سرت پاء از بن بر انداخته شود واز آنان که دستگیر 
شده‌اند. نامهای همه اعضاء شبکه به دست آورده شود. مثلاء گروه رومو آلداس 
اسکیر پوس (عدا51 130700۵1825) -یسر پرآنو وس (۳۲81905)-در حدود پنجاه تن از 
مردم لیتوانی را در برمی گرفت. در سال ۰۱۹۴۵ به این عده تهمت زده شد که اوراق ضدْ 
شوروی پخش کرده اند. در آن دوره. لیتوانی از حیث «زندان» در مضیقه بود و از این رود 
اعضاء گر وه به بازداشتگاهی نزديك ولسك (ل5لع۷), در استان آرخانگلسك, فرستاده 
شدند. برخی از اینان شکنجه‌ها دیدند, برخی دیگر در برابر نظام مزدوج «بازجویی و 
اعمال شاقه» تاب نیاوردند. به هر حال نتیجه به قرارذیل شد: همه پنجاه تن, بی استثناء در 
مقام اق را ربه جرم خودشان ب رآمدند. متی گذشت.و ازلیتوانی خبر داده شد که آن عده ای 
را که حقيقةٌ گنهکار بوده اند. بیدا کرده اند ودست هیچ يك از افراد گر وه پشین دراین 
قضیه د رکاررنیوده است !در سال ۰۱۹۵۰ من در زندان سرراه کو نیبیشف (160۱0(61060) یه 
يك نفر اوکرائینی, اه دنیهر وپتر ووسك (0016:006150۷516]) بر خو ردم: در جستجوی 


و خشونت: به اقتضاء 
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تماسها وارنباطهایش به طرق گوناگونی شکنجه داده شده بود. و از جمله این 2 
«حبس سرپا» در سلول تنگ و تاريك بود که در هر بیست و چهار ساعت, 
ساعت. نیر ی به زوروفشارتو آورده می شد که ازاين سر به آن سر انداخته می شدتا (برای 
خفتن) متکای او باشد. بازهم دردور؛ پس از جنگ. وین (18۷108) عضو وابستُ آ کادمی 
علوم را شکنجه‌ها دادند. برای آنکه با دوستان خانواده آلیلو یف (6۷ن۸1|:109) دوستی 
داشت. 

این هم اشتباه خواهد بود که« کشقی» را منتسب به سال ۱٩۳۷‏ بدانیم که ب موجب آن» 
اقر ار شخصی متهم جایگزین هر گونه مدرك وهر گو نه قضیه ای است. این روش ازسالهای 
۰ رواج یافته بود. سال ۱۹۳۷ تنها. سالی بود که تعالیم درخشان و خیرگی آور 
ریشینسکی به تجلی د رآمد. وانگهی, این تعالیم. در آن زمان هم.تتهاء به اطلاع بازجوها و 
دادستانها رسانده شد وغرض ازابلاغ آن این بود که به این جماعت قوت قلبی داده شود. 
اماءما مردم؛ بیست سال‌دیگر ازمضمون این تعاليم آگاه شدیم.وآن‌هم زمانی بود که دربیچ 
وخم متمم و نکمله ای یا در«بندهای» درجه سوم مقاله‌های جر اید. به باد سر زنش وناسزا 
گرفته شد, تو گفتی که قضیه قطیه ای بود که قاطبُ مردم. از دیرزمانی, از آن آگاهی 
داشته اند. 

چنین می نماید که در آن سال نحوست اثر, اندرئی یانوآره ويچ ویشینسکی (ودل چه 
اندازه می‌خواست که به عوض ژانواره‌ویچ- «هانکتهنممدلزاواريه‌ويع 
بگوید) به شرح و تفسیر ی پرداخت که دریرخی ازمحافل شهرتی یافت: 
از راه نرمترین ديالکتيك (چنان دیالکتیکی که امروز نه بر اتباع کشور و نه ماشینهای 
الکتر ونيك جایزمی‌دانیم. زیر ا که برای این‌ماشینها آری»آری‌ونه؛ نه است), یادآورشد 
که تا آنجا که ارتباط به انسان دارد. اثبات حقیقت مطلق هر گزممکن نیست. که تتها اثبات 
حق نسبی ممکن است. و بر مبناء اين مطلب, قدمی برداشت که دوهزار سالی بود؛ هیچ 
حقوق‌دانی هر گز جرأت نیافته بود پردارد: اعلام داشت که در نتیجه, حقیقتی هم که ازراه 
بازجو بی ودادگاه روشن می شود. نمی تواند چیزی مطلق با شد, که تتهاممکن است امری 
نسبی باشد. از این رو, به هنگام امضاء حکم مرگ, به هر حال هر گز نمی توانیم یقین مطلق 
داشته باشیم, که می توأنیم تنهابهتقریب. ونظر به بر خی ازفر ضهاء وا زلحاظی» بگوییم که 
مجرم را به کیفر اعمال خودمی‌رسانیم. ودر عمل, این نتیجه یه‌دست‌می آید که جستجوی 
«مدرگ جرمه مطلق, و شهودی که گفته هایشان چون وچ اتاپذیر باشد» صرف اند ر صرف. 
اتلاف وقت است (زیرا که‌هر مدرکی نسبی است ودر میان چفته‌های شهودممکن است 


۶ مجمیالجزایر گولاگ 


تناقضهایی باشد). ودربارهپید کردن مدرد نسبی وتقریبی که‌دلالت بر گنهکاری داشته 
باشد, باید گفت که این کار کاری است که بازجو بسیار خوب می تو اند, بی مدارك مثبته‌و 
بی‌شهود. وبی آنکه ازدفترش بر ون بر ود. صورت بدهد. ودر این راه,«نه تنها به شعورو 
فراست خود. که به شم حزبی خود, به قوای نفس خوده (یعنی به تفوق آن کسی که خوب 
خفته است» خوب خورده است و 


رده است.) «و به سجایای خود» (یعنی به 
اراده و عزم خود مبنی بر اعمال خشونت و قساوت) «اتکاء داشته باشدام۲۳ 

بی‌گمان, نحوه بیان مطلب در اینجاء بسی آراسته تر وباريك بیناهتر از تعالیم لاتسیس 
پوت اما اضل زاسای یکی بود, 

تنها دريك نکته, ویشینسکی تا پایان راه نرفت و از منطق ديالكتيك روی برتافت: وخدا 
می‌داند برای چه گذاشت که گلوله ای که حواله مغ انسان می‌شود «مطلق» بماند, 

ریدین گونه است که آئین دادرسی پیشر وماء ازاین استنتاج به آن استنتاج می پرد, وه 
پیروی تکامل مار پیچی, به مفاهیم ومعیارهای دوره توحش و قر ون وسطی بازمی گردد. و 
بازجوها و دادستانها و قضات ماء به مانند دژخیمان قر ون وسطی در این نکته همداستان 
می‌شوند که اقرارو اعتر اف متهم را بزرگ ترین مدرك جرم بدانندگ!. 

با این همه, قر ون وسطای ساده دل وزودباو, بای گر فتن اقرارهایی که می خواست, 
وی ی وم : سه پایةٌ شکنجه. چرخ, نخت میخی, تیر فر و کردن یه مقعده 

تش ذغال و چیزهای دیگر, توسل می‌جست. به عکس, در قرن بیستم, در سای 

2 درزمينُزندان (مسثله ای که یکی ه 


۴ شاید احتباج خود و بشینسکی,در آن زمان, یه این تسلای خاطر «دیالکتيك نشان» بسی بیشتر از 

است. هنگامی که از بشت کرسی دادستانی نمرء می‌زد که: «همه شان را مثل سگ هار 

یر باران شرارت و خبائت و شعوروفر است که داشت,درمی یافت که متهمها بی گناه هستند.و 

بی گمان با همان شورو هیجان بود که خودش و بوخارین, آن نهنگ دیالکتيكک مکنب ما کسیسم: کوششها 

به کاربردند تا پیکر دروغ قضائی را به زیورهای دیالکتیاك زین دهند: برای بوخارین, منتهای حماقت و 

"یس بوه که اكبی گنه بمیرد (حتی احنیاج به بات گناه خودش هم داش !)ویر ای ویشینسکی گواراتر 
بود که خود را به عوض دادیاری نیرنگیازو پست و متقورء منطق شناس پندارد. 

۵ با پنجمین اصلاحيه قانون اساسی ایالات متحده امریکا مقایسه کنید: هیچ کسی هم] در هیچ 

دعوای کیفر ی تباید به قهر واجباربه اداء شهادت به زیان خویش واداشته شود.» ممنوع است که کسی به 

قهر واجباربه ادم شهادت به زیان خو یش واداشته شود (همین نکنه در اعلامیه حقوق قر ن هفدهم نیز 


آمده است.) 


شنوندگانش 


۱۳۷  یسوجزاب‎ 


جد تمام رساله ای هم درباره اش نوشته است!) دریافته شد که واهم آوری, چنین وسائل 
نیر ومندی زائد است. وهمگامی که قر ار باشد که این وسائل, انبوه انبوه. به کار برده شودء 
حتی دست وپاگیر هم هست, و گذشته از این... 

و گذشته از این, آشکاراء وضع دیگری هم درمیان بود: استالین مثل هر زمان دیگر» 
حرف آخر را نمی زد. وبه عهد؛ زیردستان بود که خودشان قضیه را حدس بزنندء واین بود 
که مثل شفال, حفره 
باشد, دست به عقب نشینی بزند و سر 


فراری برای خود رویه راه می کرد تا بتواند. درصورتی که خواسته 
رگيجه پیرروزی و کامیابی را بنگارد*۲. باهمه این 
چیزهاء در تاریخ بشره نخستین بار بود که انسانها را به موجب طرح و برنامه ای شکنجه 
می‌دادند, و استالین, به رغم همه قدرت خو یش, نمی توانست به پیر وزی و کامیابی یقین 
مطلق داشته باشد. واين تجر به ای که در باره مصالح وموادی غول آسا صورت می گر فت» 
هرآینه ممکن بود که نتایجی به بار بیاورد که با آن نتایج تجر بای که به مقیاس مختصر 
صورت گرفته بود. تفاوت داشته پاشد. ممکن بود که انفجاری غیر مت قب رخ بدهد, زمین 
گرفتار اژهم گسيختگی شود ياء دست کم. اين قضایا در سرتاسر دنیا از پرده بیر ون افتدء 
به هر قیاسی بود, استالین می‌بایست معصوم بماند. و پیرامرنش را هاله ای از پاکی 
فرشته آسا فرا گیرد. 
از ان رو ناگزیر باید نتیجه گرفت که هیچ سیاهه ای از شکنجه‌ها و آزارها به شکل 
ورته‌های چاپی وجود نداشته است که بر ای راهنمایی به دست بازجو یان داده شده باشد. 
در مقابل, یگانه چیزی که خواسته می‌شد. این بود که هر دایر؛ بازجوبی در موعد معین 
تمداد معینی بره که به همه چیز اقرار کرده اند. بر ای دادگاه فراهم بیاورد. و همین قدر 
(زبانی, اما مک ر) گفته می‌شد که همه تدابیر وهمه وسائل درست و په جا است, زیرا که 
هدف ومنظوری که درمیان هست, هدف ومنظوری بلندپایه است و اگر محبوسی بمیرد. 
هیج کس حساب و کتابی از بازجو نخواهد خواست و پزشاه زندان تاحدود امکان‌می باید 
کمتر در بازجویی دخالت داشته باشد. شکی نیست که در میان همکاران و رفقا تبادل 
تجربه‌ای صورت می‌گرفت و برای «کارآموزی» بد نزد «بارورتر ین و کامیاب‌ترین 
همکارها» می‌رفتند و ازاين گذ شته نویدهنفع مادی» یعنی نو یددستمزدی خوب برای کار" 


۶ عنوان مقاله ای است که روزدوم مارس - ۱۹۴ انتشاریافته است وشهرت بسیاری دارد.استالین 
در خلال این مقالهدرمقام انکار«تتدرویهایی» بر آمده بود که در کارهاشتر »مزاع وروستاها رخ داده 
بود 


۸ . مجمیالجزایر گولدگ 


شمان نوید پاداشهایی در ازاء قشردگی مهلتهای بازجو یی داده می‌شد. و ازاين گذشته. 
اخطارهای روشنی هم به میان می آمد که بازجویانی که نتواتند شایستگیشان را در ادا 
وظیفه ای که به عهده گرفته اند نشان بدهند...... و اگر کارها - به این ترتیب س در 
آن که وهده استانی بد از آب درمی آمد. هر آینه, رئیس این آن که وه ده هم می توانست به 
استالین نشان دهد که هیچ گناهی ندارد: زیرا که دستور صریحی درباره اعمال شکنجه 
نداد بوداودر عین حال, همه چیزر روبه را و آمادهکرده بود که شکنجه به کار برده شود. 

و چون بخشی از بازجویان بایین دست (نه آنان که با شور و هیجان, لذت و تمتع 
می بردند)۲۳ دریافته بودند که بالادستها برای روز مبادا تدییرها و احتباطهایی به کار 
می برند.به نو به خودشان کوششهابه کاریردندتا | دام نرم‌ترین و آرام ترین روشها رابه 
کار پبر ند سپس در مقام تشدید این روشها بر آیند.اماء یا اين همه, از آن روشهایی که 
آثاری زیاده روشن و نمایان به جای می گذاشت دوری جویند: مثل چشمی که درآمده 
باشد یا گرشی که کنده شده باشد. تیره پشتی که شکسته باشدیا تنی که سرآپا کبود شده 
باشد. 

به این سبب است که در سال ۰۱٩۳۷‏ به استثناء ت سل به حر ب«بی خو اب نگه داشتن», 
وحدت همه سویه ای در روشهای دوایر مختلفه مناطق وروشهای بازجو بان گوناگون در 
آغوش يك اداره نمی بینیم". ا این همه وجه اشتر اکی در میان بود و آن رجحانی برد که به 
رسائل به اصطلاح نرموآرام‌داده ی شد (وبی درنگ خو اهیم دید که این وسائل عبارت از 
چه وسائلی بوده است)؛ و این راهء وانگهی, راه درستی بود. در واقم, حدود تعادل و توازن 
انسان بسیارتنگ است ویرای آنکهآدم متوسطی رادیونهومحجور کنیم, هیچ احتیاجی 
به تخت میخی یا سه پایهُ شکنجه نیست. 

اکنون کوشش به کار خواهیم برد تا برخی از ساده‌ترین روشها را که باعث درهم 
شکستن اراده و شخصیت زندانی می‌شود و هیچ اثری هم برتتش به جای نمی گذارد, 
برشماريم. 

وبگذارتا پیش ازهر چیزدیگر, ازروشهایی که بر بای روانشناسی استوار شده است. 
سخن بگوييم. اين روشها [که روشهای روانی باید خوانده شود.] در بره‌هایی که هر گز 


۷ .بر متن انگلیسی چتین آمده است: (ر با این همه. نه آنان که دیوانه‌وار عرق مي خوردند.) 
۸ می گویند که درستف_ کتارروددن» وه‌کر اسنودار» از حیت قساوت وشدت شکنجه ها انگشت نما 
بوده اند. اما اين امر به ثبوت نرسیده است. 


۱۲۹  ییوجزاب‎ 


آماد شمه وهای نان سب الب تام تیری شگرف وحتی ویر انگر دارد. وحتی برای 
زندانیانی هم که اعتقادهایی دارند, تحمل این رنجها و دردها آسان نیست. 

۱ بگذارتا پیش ازهرچیزدیگر, ازشب حرف بزنیم. چرا اصل کار برای خردکردن‌و 
درهم شکستن روحها شب انجام می گیرد؟ چراءارگانها, ازنخستین سالهای هستی شان, 
شب را برای کارهای خودشان برگزیده اند؟ برای اينکه در جریان شب, محبوسی که 
ناگهان رشتة خوايش گسسته می‌شود. (اگرچه هنوز شکنجه بی خوایی را ندیده باشد), 
نمی تواندبهاندازه روز تعادل وروشن بینی داشته باشد. ودر نتیجه,نرم تر وفرمانبردارتر 
است و آسان تر رام می‌شود. 

۲. القاء نظر واقناع؛ به لح نآغشته به صدق و صفا. این کار ساده تر ین کارها است. 
بازی موش و گر به درآوردن چه فایده ای‌دارد؟ زندانی, که مدتی به اتفاق زندانیان‌دیگر, در 
زندان به سر برده است» بی گمان ن, چگونگی وضع رادریافته است. بازجو به لحنی دوستانه 
و آغشته به استفناه, به اومی گو ید: «در هر حال, خودت متوجه قضیه هستی, هر حادثه‌ای 
اتفاق بیفند. حکم زند ان روی شاختان‌هست. اما اگر مقاومت نشان بدهی, اینجا, درزندان, 
شب وروزگرسنه می مانی, مردنی می شوی» صحت و سلامت ازدست می‌دهی. در صورتی 
که اگر به اردوگاه بروی, باردیگر از تعمت هوای تر وتازه و آفتاب بر خوردارمی شوی. 
پس, خیر ومصلحت تو در این است که بی‌درنگ اوراق بازجو بی را امضاء بکنی.» این عین 
منطق است. آنان که به زیر بار می‌روند و امضاء می‌زنند. روشن بینی نشان می‌دهند به 
شرط... به شرط آنکه قضیه تنها به خودشان ارتباط داشته باشد! اما به ندرت ممکن است 
چنین باشد. و کشمکش اجتتاب ناپذیر است. 

شکل دیگری از اقناع و القاء مختص عضو حزب است:«اگر, در کشورما کمبودهاو 
حتی گرسنگی هم باشد, به راستی ودرستی وازروی انصاف روجدان, به عنوان بلشو يك, 
تصمیم بگیر: می‌توانی بهذیر ی که همه حزب یا دولت شوراها سزاوار سر زنش باشد؟ 
رئیس مرکز کتان بافی به شتاب جوآپ می‌دهد: مسلم است که نمی تو انم بپذیرم...- پس, 
مرد باش و تقصیر را به گردن بگیر» و او هم تقصیر را به گردن می‌گیرد. 

۳ دشنامهای زشت. واين روش, روشی پیچیده نیست. اما می تواند در مردم تر بیت‌دیدهه 
لطیف طبع و باريك بین و حساس, تأثیری جانانه داشته باشد. ومن, مثل دو کشیش را 
می‌دانم که در برابر دشنامهای ساده از پای درآمدند. بازجوی یکیشان (در بوتیرکی, به 
سال ۱٩۴۲‏ ) زن بود. در ايتداء امر که به سلول ما آمد, زیانش از ستایش ادب اوقاصر بود. 
اماء روزی ازروزها که به سلول بازگشت. باك «از بای افتاده» ودرمانده» بود ومتی درا 


۰ . مجم‌الجزایر گولاگ 


از تکر اردشنامهایی امتناع نمود که اين زن بر ای آتش زدنش_ و آن هم با چه استادی و 
هنرمندی اس ودرصورتی که پاهایش راء جلف و بی بند وبا روی هم اند خته بود-به زبان 
آورده بود. (ومتأسف هستم که نمی توانم یکی از جمله‌های کوتاه و جانانهٌ اورا در ایتجا 
بیاورم.) ۱ 

۴ ضربه‌ای که به واسطه تضاد روانی به بار می‌آید. تغییرهای اگهانی: در سراسر 
بازجویی, یا در قسمتی ازبازجو یی بی اندازه مهر بانی نشان داده می شود.متّهم به نم روز 
تعمید و به نام حسب و نسب خویش خوانده می شود, در یاغ سبز نشانش داده می شود. 
سپس, ناگهان, بازجو «کاغذ نگهداره‌ش"" را به هو امی برد: «اه۱ کتافت! دومثقال سرب 
حواله مغزت می کنم » ودر صورتی که دستهایش راء تو گویی که بای گرفتن موهای او- 
جلو آورده است وسر ناخنهایش به سوزن می‌ماند. به سوی او حمله می برد (واین روش 
در قبال زنها روشی بسیار موثر است). 

رصورت دیگرٍ این روش که‌اندکی تفاوت‌دارد ما به آن نزديك است. زاین قر ار است: 
دوبازجو, جانشین یکدیگر می‌شوند. یکی از شدت خشم جوش می‌زند ودیگر ی روشی 
دوستانه درپیش می گیرد و کم و بیش مهربانی نشان می‌دهد.متهم. هر بار که توی دفتر 
بروده بر خودمی لر زد: سر ول کدام یکی پیدامی شود وچون دربر ابر این تضادوتناقض 
ازپای‌درمی آید, آماده است که با آن دوّمی همه چیزرا امضاء کند و حتی در محضر او یه آن 
چیزی هم که نبوده است. اقرار کند. 

۵. تحقیر وتخفیف بیشا پیش در زیر زمینهای بلند آوازء که به ثوی «رستف - کثار رود 
دن», (خانه شماره ۳۳) که به وسیلهً عدسه‌های شیشه‌ای کلفتی که جانشین سنگفرش 
پیاده رو شده است. روشن مي‌شود (ودر زمان قدیم انبار بوده است. انی را که در 
انتظار بازجو یی بودند. به زور وامی‌داشتند که, در راهرو, سرشان را بر زمین بگذارند و 
چندین ساعت سر از زمین بر ندارند و کمترین صدایی درنیاورند. و اين زندا ین 
گونه» مثل مسلمانهایی که به سجده افتاده انده سر بر خالك می‌ماندند تا اینکه زندانبان 
دستی به شانه‌شان بزند و به بازجو بی راهنمائیشان کند. الکساندرا او وا(هت4سهل۸ 
0-۵), در لوبیاتکاء شهادتهایی را که انتظار می‌رفت, نداده بود. به لشورتووو 


٩‏ «کاغذ نگهد اره یر ای افاده معنی «0:لعز-7عجهج» و (592-۳۵۴/15ع۲ظ عا) به کار برده‌شده 
است و آن عبارت ازشی سنگینی است که برای نگهداشتن اوراق کاغذروی آن گذاشته می شود. برای 
پیداکردن اصطلاحی شایسته تر ازهمه جا جویا شدیم اما متأَفیم که چیزی دیگر پیدا لکردیم. 


بازجوس ۱۳۱ 


(1۵10۳:070) انتقال یافت. آ نجاء دردف رنی که زندانبان بود. دستو رداد که لخت 


شود ودلیلی که آورد. این بود که این روش, روش پذیرایی در اين زندان است و بای 
معاينة پزشکی صورت می گیرد. آن گاه,لباسها را برد و لخت مادرزاد در قفسی زندانیش 
کرد. در این هنگام زندانبانانی که مرد بردند» آمدند و از روزنه نگاهش کردند و قهقهه‌ها 
زدند و سر و سینه و «محاسن» دیگر زنانه ای را ارزیابی کردند. و اگر انسان از شهود 
بسیاری که درزندانها بوده اند. جویا شود, بی گمان, ثالهای بسیار دیگر ی هم می‌تواند 
گرد پیاورد خدف هموشه نکسان ات 


این است که زندانی درمانده شود. 
۶.هر روشی که حواس زندانی را آشفته وپر يشان کند, (به قراری که ای, آ.پ... نف 
۷ ...۸۰۳ .1 نوشته است) بازجویی از«ف. ای. و» ۳۰۲.۷ - اهل کر اسنو گورسك 
(16۳250080700), در ایالت مسکو بدین گونه صورت گرفت. در یکی از جلسه‌های 
بازجوی» زتی که عهده‌دار بازجویی بود, جلو چشم او, مرحله به مرحله لخت شد 
(صحنه ای از استر یپ نیز نشان داد!) اماء درهر مر حله ای, همچنان به بازجو یی پرداخت» 
تو گفتی که هیچ حادثه ای رخ نداده بود... ودرهمین احوال بود که اتاق‌را گزمی کرد. به‌او 
نزديك می شد و کوشش به کارمی برد تا به تسلیم وابداردش... شاید این رفتار برای ارضاو 
احتیاج شخصی بود. و شاید هم ازروی حسابی خونسردانه بود تا حواس متهم چندان 
پریشان شود که سرانجام مضاء ند امد بر ازج بای گفت که هیچ خطری براش در 
میان نبود: برای خودش هفت تیر وزنگ اخبار داشت. 

۷, تخویف وارعاب, من روش ابا موی اش همع قی به کارت وا 
این گذشته, روشی است که تنوع بسیار دارد. اغلب, با اغواء‌ها و نویدهای بی گمان 
دروغینی‌همراه است... درسال ۱٩۲۴‏ راه کار چنین بود:«اقر ار ئمی کنید؟ خوب, بایست 
بر وید و گشتی در جزایر سولووتسکی بزنید. در صورتی که هرکس که اقرار کند, آزاد 
می‌شود.»... در سال ۱۹۴۴ چنین گفته می شد: «اردوگاهی که تصیب و قسمت تو خواهد 

شدء بستگی به ما دارد. اردوگاه هست تا اردوگاه... و اکنون اردوگاههایی هم بر ای صنف 
محکوم به اعمال شاقه داریم. اگر راست بگویی, به جای گرم و نرم می‌روی. اگر 
سرسختی بکتی, به درد این می خوری که بیست و بنج سال در زندان بمائی, دستبند به 
دستهایت باشد ودر اعماق‌معادن کار کنی!»...راه دیگر ارعاب ونخو یف زندانی, تهدید او 
به فرستاده شدن به زندانی بدتر و سخت‌تر از محبسی بود که در آن به سر می‌برد: -اگر 
سر سختی کنی, به زندان آفو رتووومی فرستیمت | اگر درزندان لو بیاتکا هستید] به زندان 
سوخائو وکا (50۷۵120001۵) می فر ستیمت [ اگر در زندان لفورتو ووهستید], و آنجاء به 


۲ مجمعالجزایر گلاگ 


بان دیگر باتو حرف می زنند.»در حال حاضر انس پیدا کرده ایده خو گر فته اید ندانی 
که هستید, غذا به نظرتان کم وبیش خوردنی است. اما آنجا چه شکنجه یی در اتظارتن 
هست؟ و از این گذشته, مستله انتقال.. مگر تباید دست از لجاجت پرداشت. 

ارعاب و تخویق در کسانی که هنوز بازداشت ت نشده اند اما عجالاةً ات شده 
است که به موجب ورقه احضاری به یالشوی دوم (090ظ 5010<01) - خانة بزرگ- 
فراخوانده شوند تأثیری شایان تحسین دارد. مرد(یا زن) هنو ز چیزهای بسیاری دارد که 
از دست بدهد, مرد (یا زن) از همه چیز بیمناك است. از این بیمناك است که امروز آزاد 


نشود. آزاین بیم دارد که مباد! که دارایی و آپارنماانش دستخوش ضبط ومصادره شود. مرد 
برای احترازا زاین خطرها آماده اداء شهادتهای بسیار است, آماده دادن امتیازهای بسیار 
است. و ذن» بی گمان, خبری از قانون جزاء ندارد ودست کم؛ در آغاز بازجو یی ورقه‌ای 
جلو یش گذاشته می شود که مستخرجه‌های تحر یف یافته ای ازقانون جزاء در بر دارد:«بد 
اطلاع من ر. سانده شده است که در صو رت ادام شهادت به‌دروغ... تا پنج سال حبس‌دارم» 
[درواقعء به موجب ماد ۹۵ مدت این حبس دوسال است...] ودر صورت امتتاع ا زادام 
شهادت پنج سال حبس دارم [و درواقع, ماد ٩۲‏ این حبس را به تصریح تا سه ماه مقر ر 
می‌دارد]. واینجاء روش دیگر ی‌دربازجو بی پیدا شده است که تا پایانپابر جا خواهد بود. 

۸,دروغ.ما بره‌ها حق‌دروغ گفتن نداریم. امابازجوهميشه دروغ می گو بدوهیچ يكك از 
این ماده‌ها دخلی به او ندارد .ما حتی مفهوم مقیاسی راهم که ب برای اندازه گیری به کار برده 
می‌شود. از کف داده‌ايم, چندان که نمی‌توانیم از او ببرسیم که برای دروغهایی که 
می‌گوید, جه کیفری پیش‌بینی شده است. چندان که دلش خواسته باشد. می‌تواند 
صورت جلسه جلومان بگذارد که امضاء‌های ساختگی نزدیکان ودوستانمان رادریر دارد: و 
این روش, درست یکی از روشهای چیره دستانةٌ بازجویی است. 

ارعاب و تخو یف به اتفاق اغواء ودروخ بزرگ ت ین وسیلٌ فشار آوردن بر خویشان و 
بستگان متهمی است که به اداء شهادت خوانده شده اند. «اگر در این جهت [جهتی که 
خواسته می شود] شهادت ندهید. کارش بدتر می‌شود... و پاك ماه نابودیش می شوید.., 
[بهتأثیر چنین حر فهایی دردل مادری تر جه‌دارید؟]" تتهادرصورت امضاء این کاغذ( که 


۰ به موجب قوانینبیدادگرانة امهراتوری روس, خویشاوندان نزديك از اداء شهادت حق امتناع 
داشتند. و اگر در نخستین مرحله بازجوبی شهادتی داده بودند.میتواستند,به میل خودشان, ان 
شهادتها را یس بگیر ند ومانع از احلهٌ آنبه محکمه یشوند چیز غریبی است. در آندوره,حّی آشنایی 
داشتن با تبهکار یا خویشاوند او بودن نیز از قراین جرم شمرده نمی شد. 


۱۳۳  ییوجزاپ‎ 

چ 

جلو چشمتان گذاشته‌می شود) می توانید وسیلهٌ نجاتش را ق راهم بیاورید[ باعث نابودیش 
بشوید]. 

.٩‏ سوء استفاده از علاقه ای ه مکه انسان به نزدیکانش‌دارد یکی از آن روشها است که 
جانانه دردل متهم کارگر می‌شود. حتی اين روش یکی از آن تدابیر آرعاب و تخویف هم 
هست که بیشتر ازهر روشی دیگر تاثیر دارد. از این راه می‌تو ان بی باك تر ین انسانها را نیز 
درهم شکست. (اوه. آن مثل معر وف که می گوید: «خانواده بدترین دشمن انسان است» 
چه اندازه پیشگویانه است!) آن تاتار را به اد بیاورید که دیبرابر همه رنجها و 
شکنجه‌های خود و زنش, تاپ آورده بود. آما در یرابر شکنجه‌هایی که به دخترش داده 
می شد, نتوانست پایداری کند.... درسال ۱٩۳۰‏ بازجو ریمالیس (18اه181:0) که خودژن 
بود. این تهدید را به زبان می آورد: «دخترتان را می گير یم و با سیفیلیس گر فته ها به زندان 
می اندازیم!» اين هم کسی که اسم خودش را زن گذاشته بودا 

در مقام اين تهدید برمی آیند که همه آن وجودهایی را که گر امی می‌دارید. به زندان 
اندازند. و گاهی این تهدیدها همراه صداهایی است: زنت در حال حاضر زندانی است اما 
سرنوشت آینده اش به راستگویی تو بستگی دارد. بیین, توی اتاق مجاور سررگرم 
بازجویی از ارهستند. گوش بده! درواقع. ازپشت دیوار گر به‌ها وفریادهای زتی به گرش 
می آید. اما همه گر یه ها و فر یادهاء یه اقوی‌دلیل, از پشت دیوار, به هم شباهت دارد. ازاین 
گذشته, به شدت دستخوش هیجان عصبی هستید, وضع روحی تأن» مثل وضع روحی کسی 
متخصص صدارا به عهده یگیرد. گاهی, تنها, صفحه صدای زنی به 
کار انداخته می‌شود که تمونهٌ صدای جنس زن, «صدای زیر زنانه» یا «بم ترین صدای 
زنانه» است:(اختراع بی‌دردسری که نبوغی مبتکر ومختر ع به ثبت رسانده است). وآن 
گاه دور از نیرنگ و جازنی,"نشانتان می‌دهندش. از پشت در شيشه ای می بینیدش که 
خاموش وهسر در گریبان غم» راه می رود. آری» | 
دستگاه امنیت راه می‌رودا... با آن سرسختی تان نابودش کرده‌اید؛ در حال حاضر 
دستگیرش کرده اند (ودر واقع؛ تنهابه اقتضاه راه و رسم بی‌معنای دادرسی به آنجا فرا 
خوانده اند. ودرست در موقع مقرربه راهر و آورده اند وچنین به اوگفته اند:«سرت را بلند 
نکنی, وگر نه‌دیگر ازاینجا بیر ون نمی‌روی!) یا آنکه, نامه ای به دستتان می‌دهند که گو یی 
که در واقع به دست او نوشته شده است:«تو دیگر شوهر من نیستی! پس از آن حرفهای 
دهشت باری که در باره ات به ام زده اند. دیگر احتیاجی به تو ندارم.»(ووقتی که این گونه 
زنها در مملکت ما پیدا شوند واژاین گونه نامه‌ها نوشته شود. دیگر راهی جز این برایتان 


نیست که پتوا ند وظی 


ن شما است! که درراهروهای 


۴ مجموالجزایر کولاگ 


نمی‌ماند که دروجدانتان بهتأمل بپردازید که زنتان حقيقً از چنین زنهایی است یانه؟) 

در سال ۱۹۴۴ بازجو گولدمن (001۵2200) جد و چهد کرد تا از راه تهدید. و آ. 
کورنه یو | (10۶0450۷2 ۸۰ ۷۰) را به اداء شهادت علیه اشخاصی دیگر وادارد: (خانه‌ات 
رابه حکم مصادره ازدستت می گیر یم و مادر و مادر بزرگت را بیر ون می‌ريزيم.» کو رندیو! 
که در ایمان رعقید؛ خو یش پایرجا و استوار بود. ذره ای برجان خو یشتن بیمنالل نشد و 
آماده بود که هر رنجی را به جان بخرد. اما قوانین ما چنان ساخته شده است که تهدیدهای 
گولدمن نمی بایست سرسری گرفته شود و کورنه‌یوا سخت نگران سرنوشت بستگان و 
نزدیکانش بود. وچون گولدمن روزی صبح [پس ازيك شب صورت جلسهُ استنطاق که 
تنظیم وندوین چهارمین صورت جلسه ای زد که 
بار اتهام را تنها به گردن کورنهیوا می‌گذاشت کورنه‌یوا با مسرت خاطر و احساس 
پیر وزی معنوی به پای این صورت جلسه امضاء گذاشت. ما حتی آن ریز ساده ای را که 
در انسان هست و عبارت از اثبات بی گناهی خو یشتن ورد اتهامهای دروغین است. نگه 
نداشتهایم, سهل است که زمانی خوشحال می‌شویم که بتوانیم هم ار گناه را ردوش 
خودمان یگیریم۲۱. 

همچنان که در طبیعت هیچ يك از رد بندیها را مر زهای انعطاف ناپذیری نیست؛ محال 
است که روشهای روانی را هم ازروشهای یکه بنیان جسمانی دار به وضو ح جدا کنیم.بر 
سبیل مثال: تفر یح ذیل را در چه ردیف و رده ای باید بیأوریم: 

۰ روش بهره برداری از تأثیر صدا, متهم هفت هشت متر دورتر نشانده می شود و 
دستورداده می شود که‌هی بلندتر حرف بزند وهمه چیزرا هم تکر ار کند. این گنه کارهایر 
کسی که فر سوده ودرمانده شده است. آسان نیست. یا اینکه دوبلند گوی مقو ایی می سازند 
ردوبازجو به زندانی نزديك می شوند و بر گوشهایش نعره می‌زنند: «اقرار کن, کنافت !4 
زندانی کر می شود و گاهی, از شدت این نعرء‌هاء حس شنوایی را از کف می‌دهد. اما این 
روش, مقرون به صرفه نیست: اصل قضبه اين است که بازجوها, در خلال کار يك 


پس زده شده بو وپارهشدهبود.دست + 


۱ و اکنون چنین می گوید: یازده سال دیگر که اقدامهایی برای اعاده شرف من صورت گرفت» 
آجازهداده شد که این شهادتها رصورت جلسه هار باردیگر بخرانم.تنفر وتهو عی‌روحی به من دست‌داد. 
به چه چیزی توانسته بودم بتزم1؟» من خودم نیزدر دور اعاد؛ُ شرف, پس از استماع مستخرجه‌هايي از 
شهادتهای پيشینم. گر قتارهمین احساس شدم. اکنون خویشتن را بازنمی شناسم. چگونه توانستم این 
گونه چیزها را امضاء کنم و از این گذشته. چنین پندارم که از مهلکه چتدان بد درنرفته ام 


بازجوی ۰ ۱۳۵ 


نواخت شان, به این هوس می افتند که دمی به تفر یح بپردازند و از این رو هر کسی براي 
سرگرمی اش, چیزی از خود درمی آورد. 

۱ غلغلاك دادن. این هم یکی از آن تفریحها است. دستها ویاهای زنداتی رامی بندند 
یا می گیر ند ونگه می‌دارند و آن گاه. به وسیٌ پر بینی اش را غلغلكك می دهند. متهم پیج و 
تاب می خو رد. و چنین می پندارد که مفزش سوراخ می‌شود. 

۴ .روشی که عبارت از خامو شکردن سیگاردرروی پوست متهم است (واین مطلب 
را در سطور گذشته گفتیم). 

ول . استفاده از تأثیر نور چراخ برق بیاندازه پرنور, در سرتاسر پیست و چهار 
ساعت در سلول یا قفسی که زندانی در آن نگه داشته می شود. می سو زد. چر اغی که بر ای 
محلی چنان تنگ ودیو ار سفید. نیر وی بیرون از اندازه ای‌دارد( و این برق, همان برقی 
است که دانش آمو زان و زنان خانه‌دان, از راه قناعت, صرفه‌جویی کرده اندا). پلکها 
می سو زدو بسیاردردمی کند. دردفتر بازجو هم. ازنوء نو رچراغهای بزرگ روی مبزه توی 
صورتش انداخته می‌شود. 

۴. این هم «اختراعی» دیگر. شب اول ماه مه ۱٩۳۳‏ در گه به نوی خاباروسك 
(۵70۷51ظ18) سرتاسر شب. دوازده ساعت پیاپی» از چه بوتاریف (2:70۷ا60) 
هیچ گونهبازجویی صورت نگر فت, که مدا به بازجویی برده شد آهای! فلان, دستها به 
پشت! ازسلو لش بر ون می بر ند, به سرعت ازپله ها بالا می رو وارددفتر باز می شود. 
نگهیان بیر ون می رود. بازجو, گذشته از آنکه هیچ سوالي از ارنمی کند. اجاز؛ نشستن هم 
نمی دهد. که گوشی تلفن را برمی‌دارد: «بيایید متهمی را از اتاق شماره ۱۰۷ ببر یدا» و آن 
وقت به دنبالش می آیند, ودوباره به سلولش می برند. وهنو زروی تخته بند دراز نکشیده 
است که قفل درب خرج خرچ می فد «چهبتایف ارو یه ازجویی دسا به پشت| و 

نجا دوباره دستور داده می شود: «بيايید يك نفر متهم را از اتاق شماره ۱۰۷ پبر یداه 

وانگهی, روشهای فشار ممکن است بسی پیش ازدایره بازجوبی به کار بسته شود. 

۵ زندان ازه‌قفس» آغاز می شود که صندوق یا گنجه ای بیش نیست. موجودی که 
تازه نعمت آزادی از چنگش گرفته شده است و هنز دستخوش هیجان درونی خویش 
است, آماده کو, شش درراه روشن کردن قضایا, کشف حقیقت, استدلال و احتجاج ومبارزه 
است. از همان لحظه‌ای که پای به زندان گذاشت, در قفسی انداخته می‌شود: گاهی 
چراغی نوی این قفس هست وزندانی می توانددر آن بنشینده گاهی قفس در تاریکی فر و 
رفته است وزندانی کاری جز سر پا ماندن نمی تواند یکندو ازاین گذشته, در قفس‌هم براو 


۶ مجمی‌الجزایر گولاگ 


فشارمی آورد. چند ساعتی, نیمه‌روزی. بیست و چهار ساعتی آنجا نگهد اشته می شود 
سساعتهايی که در ناآگاهی محض به سرمی آید! شاید تا پایان زندگیش ایتجا محبوس 
بماند؟ هر گز چنین چیزی ندیده است, نمی تواند عاقیت کاررا حدس بزند!ودرآن ائاه که 
این ساعنها دقيقه به دقیقه می‌گذرد. هنوز همه چیز در وجودش می‌سوزد و طوفان 
احساسهایش هنو زاز غلیان بازنمانده است. برخی شجاعت و شهامت از کف می‌دهند» 
افسرده و نومید می شوند و ازدر تسلیم در می آیند. و اينك وقت آن است که بار نخستین 
بازجو بی بر گرده شان گذاشته شود! بر خی دیگر خشمگین می شوند. از کو ره‌درمی روند: 
وچنین چیزی بس نیکوتر است. زیر | که ممکن است در آن عو الم دشنام‌دهند. به کاری‌دور 
از احتیاط دست بزنند و در چنان صورتی آسان‌تر می‌توان کاری به دستشان داد. 

۶ وقتی که قفس کم میآمد, به اين کارها هم دست زده می‌شد: در آن که وه ده 
نو وچر کاسك (۵۷01000:1۵500() هلینی استر وتینسکایا (هقهتلههنه50 060 
روی سه پایه, درراهر و, نشانده شد, به نحوی که نه بتواند به چیزی تکیه بدهد, ونه بتواند 
بخواید,نه به روی زمین بیفتد و نه يت واند باشود. ومذت شش روزو شش شب بدین گونه 
ماند! تنها, محض امتحان شش ساعت به اين وضع بمائید! 

اینجا هم به عنوان تغییر شکل شکنجه, می‌توان زندانی را یه زور واداشت که روی 
چهار پایه ای بلند. از نو ع چهار پایههای آزمایشگاه بنشیند. به نحوی که پاهایش به زمین 
نخورد. آن وقت, پاها, به سهولت» بی حس می شود. . زندانی هفت هشت ساعت, به همین 
حالت» روی چهار بایه می‌ماند. 

یا اینکه در اناو بازجو بی که زندانی خوب در چشم‌رس است, دستور نشستن روی 
چهارپايه ساده ای که همه مان می‌شناسیم, داده می‌شود آما نشستن باید به ترتیب ذیل 
باشد: درست در لب چها اه روی تیف جلوچهاراه (بازهمجلوتربازهم جلوتر؛) 4 
تد اما له چهارپایه در سرتاسر بازجوبی فشاری 
دردناك براو بیاورد. مت چندین ساعت اجازه داده نمی‌شود از جایش تکان بخورد. 
همه اش همین است؟ آری, همه اش, همین است. آمتحان بفرماییدا 

۷ به اقتضاء اوضاع و احوال محل, قفس‌ممکن بود که جای خودش را ب «گودال 
لشکر» بدهد. به همان نحوی که در دوره دومین جنگ جهانی در اردوگاههای لشکری 
گو روخووتس (60070101615) معمول بود. محبوس به گودالی که سه متر عمق ودومتر 
قطر داشت انداخته می‌شد و چندین روز پیایی, درهوای آزا. و اغلب زیر بران, در ای 
چاه می ماند. این چاه در آن واحد. سلو ل ومستراح او بود. وسیصد گرم نان وآب به‌وسیلةً 


بازجویی ۱۳۷ 


طتاب برایش 


فرستاده می شد. خودتان را در این وضع به تصور بیاررید و از اين 
گذشته, در آن زمانی به تصوّر بیاورید که تازه دستگیر شده اید وهنو زهمه چیز, دردرونتان, 
جوش می‌زند. ۲ ۳ 

این کارها به موجب تجانس دستورهایی بود که به همه قسمتهای ویژه ارتش سر خ‌داده 
شده بود یا نتیجهٌتشابه اوضاع و احوال ترارگاههای اين قسمتها بود؟ این روش, در آن 
زمان, گسترشی بسیاریافت. بدین گونه, در لشکر سی وشتم پیاده موتوریزه که دررزمهای 
خالخین گول مشارکت کرده بود ودرسال ۱٩۴۱‏ در صحر ای مفولستان توفف داشت, به 
دست آدمی که تازه بازداشت شده بود( از طرف سامو لیف 50000150۷ رئیس قسمت ویژه) 
بیلی داده می شد و, بی آنکه توضیحی داده شود, دستور داده می شد که گودالی بکند که 
درست به ابعاد قبر باشد (روش روانی, از این راه, به روش جسمانی پیو ند زده می شود!). 
رقتی که زندانی تا کمر در اين گودال فر ومی رفت.می بایست دست از حفر زمین بردارد.و 
در قعر آن پنشیند: آن وفت دیگر سرش دیده نمی شد. پاسداری از جند گودال که یه این 
گونه کنده شده بود. نها ه دست يك نگهبان سهرده می شد و چنین می پنداشتی که چیزی 
جزبیابان درآن حول وحوش نیست.۲" متهمها در زیر آقتاب سوزان صحرای مغو لستان 
سر برهنه ودرسرمای شب بی پوشاك گذاشته می شدند. ذره ای شکنجه داده نمی شدند. 
چه فایده دارد که نیر وی خو بش را بر ای شکنجه دادنشان به‌هدرداد؟ سرتاپای غذایی که 
در ظرف بیست چهار ساعت به اين مخل قهای خدا داده می‌شد, صدگرم‌نان و يلك لیوان 
آب بود.ستو ان چولونیف (10(«0::1067[0۷), مشت زن بیست و یکساله و غول پیکر مدت 
يك ماه بدین گونه به سر آورد. در ظرف ده روزسراپا شهش گذ اشت وپس ازگذشتن پانزده 
روز بود که نخستین بار به بازجویی خوانده شد. 

۸ متهم به زان زدن واداشته می‌شود:نه به مفهوم مجازی, که به مفهوم حقیقی کلمه به 
زانو زدن واداشته می شود و چنان به زانو زدن واداشته می‌شود که به روی پاشنه‌هایش تکیه 


ندهد وپشتش را راست نگه دارد. ومی‌توان اوراء توی دفتر بازجو یا توی راهر و دوازده 
ساعت, بیست و چهارساعت, چهل و هشت ساعت. بدین گونه, نگه داشت. (آما خود 


۳ به قرارمعلوم, در این میان. انهامی ازمقو لها گرقته شده است و قطیه مایةمفولی دارد. در صفحهٌ 
۸ مجله نیو/ 1۷3۷۵ (پانزدهم مارس )۱٩۱۴‏ طرحی اززندان مقول هست: اهر محبوس در صندوقی نگه 
داشته‌می شود که روزانه ای برای بیر ون آوردن سرش یا دریافت غذادارد.زندانبانمیان این صندوقهاراه 
می‌رود. 


۸ _ مجمه‌الجزایر گولاگ 


بازجو می‌تو اند به خانه اش بر گردد. بخوابد. وبه نحوی ازانحاء به تفریح بهردازد- این امر 
ميتي بر طرحی مرتب و بود: جلو آدم به زانو افتاده» پاسداری گماشته می‌شود که 
مرتبا عوض می‌شود.)۳" و چه کسی مناسب بود که این گونه به زانو زدن واداشته شود؟ 
موجودی که شکسته و خرد شده بود. ومستعد تسلیم بود. زنها هم خوب به درد این کار 
می‌خو ردند. ایو انوف - رازومنيك (نعصدهع8 -1۷۵۵0۷) یکی از انراع این روش را 
نشان می‌دهد: بازجو, پس از آنکه ورد کیبنیدز؛ (26نعه10۲0۳) جوان را به زاو زدن 
واداشت, به سر و صورتش ادرار کردا و چه اتفاق افتاد] در صورنی که هیچ چیز دیگر 

امه بدزبستی برد ان کاب میم اداتشی ... پس, این روش روشی است که 
در مغر ورها و متکبرها هم مزثر 

ی 
و خردکردن آو هم هست. وفتی که به نزد بازجو خوانده می‌شود. می توان 
اجازه نشستن هم داد, وبه عکس, در فواصل بازجوییهاء به زور واداشت که سر پا یماند 
(پاسداری گماشته می شود. نگهبانها مراقبت به کارمی بر ند که به دیوارتکیه ندهد, واگر 
خوایش برد و نقش زمین شد, به ضرب لگد از نو بلندش کند). گاهی همین بس است که 
موجودی بیست وچهارساعت پیاپی سر با نگهداشته شودتا هم نیروهایش را از کف بدهد 
و هم آن شهادتها را که خواسته می‌شود. به زبان بیاورد. 

۰ به حتسب معمول, درهمً این مرحله‌های ایستادن که سه, چهار, پنج روز دوام 
می‌یابد. برای رفع تشنگی, آب به زندانی داده نمی‌شود. 

ساده ترین کاردر میان همه کارها امتزاج‌روشهای: روحی وجسمی است. ودرآمیختن 
همه روشها و تدبیرهای پيشین هم با این روشهای ذیل, امری ساده و طبیعی است. 
۱ بی‌خوابی که قرون وسطی ذره ای به آرزش درستش بی نبرد؛ 
حاشیه‌ای که انسان می تو اند شخصیّت خویش رادر چارچو بش‌دست نخورده نگه بدارد. 


: نمی‌دانست آن 


چه اندازه تنگ است. بی خوابی, در صورتی که, ازاین چیزها گذشته, په سر پا ایستادنهای 
دراز,تشنگی ونو رشدید وترس و«ناشناخته»درآمیزد(پس, ای قر ون وسطی شکنجه‌های 


۳ زیرا که گذشته از همه این چیزها. زندگی برخی این گونه آغاز شده است: کتار انسان زانو به 


زمین زده ای پاس داده اند. آم و بی گمان. مقام ومنصبی بلند دارند و بجه‌هایشان» بای خودشان, بزرگ 


شده اند. 


۱۳۹  یوجزاپ‎ 


شما چیست؟)۲۳ حواس را پریشان می کند و اراده را مثل خوره می خورد. انسان‌هویت 
خویش را از دست می‌دهد.*" (و این همان «می خواهم یخوابم» "۲ چخوف است. اما 
قضیه, در آنجاءبسیار آسان تر است دخترك چخوف مي تواند لحظه‌ای دراز بکشد, از 
عالم آگاهی و هوشیاری بگریزد وء لحظه‌ای, بدین گونه. مضزش راء به نوی 
سلامت بخش, ترو تازه کند.) 

متهمی که از خواب محروم مانده باشد. نیمه نا گاهانه یا پاک نا گاهانه رفتار می کند 
چندان که دیگر نمی‌توان شهادتی را که داده است, به زیان وی, محل استناد دانست۲۷. 

به حسب عادت, به شما چنین گفته می شد: «شهادتی که می‌دهید, راست نیست, واز 
ابن‌ری اجازه خواب به شما داده نمی‌شودا» گاهی برای آنکه نیرنگبازی و نابکاری 
بیشتری به کارزده شود به زور سر پا نگهتان نمي‌داشتند, که دستورمی‌دادند روی کاناه 
گرم ونرمی بنشینید. و از اين راءه وسیله ای فراهم می آرردند که بیشتر خوایتان بياید. 
(نگهبانی که مأمور نگهبانیبود.بغتان میایستاد و هر بار که چشمهایتان رامی بستید. 
لگدها حوالهتانمی کرد). یکی ازقربنیان که پیش ا زاین مرحله, و گذشتهازاین چیزها: 
مذت بیست و چهار ساعت در «قفس» پر از ساس زندانی شده بود) احساسها و نأثرهای 
خویش را پس ازاین شکنجه چنین می‌نگارد: «خون بسیاری از شما رفته است وتن نان 
سرتاپا به لرزه افتاده است. غشاء چشمتان خشاه شده است. گویی که آهن تفته ای را 
نزديك چشمهایتان نگه داشته اند. زبانتان از شذت تشنگی باد کرده است"و به کمترین 


۳ درمتن انگلیسی چنین آمده است: «به چه شکنجه‌های دیگری هم احتیاج هست؟4 

0 با هم درمتن انگلیسی: هو انسان دیگر نمی تواند خودش باشد, دیگر نمی تواند «من» خودش 
باشد. 

۶ می خواهم بخوا بم‌داستان کرتاهی است که درسال ۱۸۸۸ نوشته شده است سر گذشت دختر کی 
را بازمی گوید که کلفت خانواده ای است. خانواده شب و روز یه ستوهش می آورد و به زور وادارش 
مي‌کنند که بر بالین بچه‌ای نوزاد بیدار بماند و کلفت هم. سرانجام, گلوی بچه را می فشارد. 

۷. زاین گذشته. در این حالت بهت وتحیر. غریمی را یه تصوربیاورید که زبان روسی نمی‌داند و 
ررقه ای بر ای امضاء به دستش داده می شود, درست در این اوضاح و احوال بود که یوپ آشن بر نر( 7۵[ 
هلعش ), اهل باویر, به پای کاغذی امضاء گذاشت که به مر جب آن اعتر اف داشت که دردوره 
جنگ. درروی کامیونهای گاز کار می کرد. و این مرد. سر انجام در سال ۱۹۵۴ در بازداشتگاه توانست 
بات کند که درآن زمان در موتیخ می‌زیسته ودریکی ازمدارس حرفه ای درس جوشکاری می خوائده 


۰ مجمیالجزایر گولاک 


زند. تشنجهای عمل بلع گلویتان را مثل خنجر 


می‌برد.» 

بی خوابی یکی از صور و اشکال بزرگ و بلندپایه شکنجه بود: علایم و آثار نمایانی از 
خود به جای نمی گذاشت و اگر فردای آن روزهم غفلة بازرسی بر ای تحقیق می آمد""س 
کاری که به هر حال نادیده و ناشنیده بود-- نمی توانست موجیی برای شکایت فراهم 
بیاورد. 


«نگذا 


بخوابید؟ برای آنکه فرض این نبوده است که اینجا استراحت خانه باشدا 
کارکنان دستگاه هم نخفته اند!» (اما عمال دستگاه در خلال روزبه جبر ان این بی خوابی» 
چند ساعتی‌می خفتند). می‌توان گفت که بی خوابی روشی شد که ارگانها درهمه جا به کار 
می بردند, این روش که یکی ازروشهای بسیار شکنجه بود, جوهرقاعده وقانون ومکمل 
نظام امتیت کشور شد. روشی شد که ارزانتر ین روشها بودو پاسدار و نگهبان گماشتن 
نمی خواست. در هیج يك از زندانهای بازجویی, از شیبو رییداری نا شیبور خاموشي, 
حتی يكك دقیقه هم نمی توان خفت (در سو خانووکا ودوسه زندان دیگر که اختصاص به 
بازجویی داشت, در جر یان روز, تختخوابها به سین دیوار تا می‌شد, در برخی دیگر از 
جاهاء دراز کشیدن یاحتی چشم هم گذاشتن در اتنام نشستن نیز يك کلام ممنو ع بود).و 
چون اهم بازجوییها شبانه انجام می‌گرفت. قضیه خود به خود چنین بود: هر کسی که 
کارش درمرحلة بازجو یی بوده دست کم پنج روزو پنج شب درهفته مهلت خفتن ند اشت 
(شیهای یکشنبه و دوشنبه بازجوهاء خودشان, کوششی به کار می بردند تا به استر احتی 
بهردازند). 

۴۲ بسط و توسعه روش پیشین, از راه بازجو بی زنجیری ‏ گذشته از آنکه اجازه 


«خواب» به شما داده نمی‌شود. سه چهار روز پیابی. بازجو بانی که به تناوب جانشین 
همدیگر می‌شوند, بی انقطاع. از شما بازجویی می‌کنند. 
۳۴ قفس انباشته از ساس, که در سطو ر گذشته گفتي. درگنجه ای که از تخته ساخته 


۸ ازیادداشتهای محیوسی به نام «60.۸۸..100. 

٩.راستی,‏ ازبس که بازرسی محال بودو ازبس که حقيقه هرگزصورت نگ فته بود.درسال ۱۹۵۳ که 
هینتی نوی سلول آباکوموف (۸۵00700۷)وزیر امنیت کشورس آمد, او که در آن زمان, خود, به 
زندان افتادهبود.قهقهه ای ز. ب اين تصوّر که حقه و تخطه‌ای در کار است. و برای آن سر به برش 
گذاشته می شود نا دست ویایش را گم کند. 


بازجویی ۱۴۱ 


شده است و هیچ روشنانی ندارد. صدها یا شاید هزارها ساس را مجال و امکان تکثیر 
داده اند. نیم تنه یا پیراهن سر بازی زندانی را از تتش درمی آورند وهماندم. از دیواره‌ها و 
سقف قفس» ساسهای گرسته پر سرش فر ومی‌ریزند. محبوس, در ابتداء آمر» به حذّت و 
شذث, و سرسختانه می‌ستیزد. ساسها را روی تن خود و روی دیوارها له می‌کند. 
عفونت شان بر ایش اختناق می آورد. پس از دو سه ساعت. نی و از کف می‌دهد و رام و 
سر به‌زیر, خویشتن را یه دست ساسها رها می کند تا خونش را بخورند. 
۴ سیه چال, لو ل ساده هر چه ب وهر چه سخت باشد. هر گزبهپای سیه چال نمی رسد و 
رقتی که گذرنان به ان سیاه چالها افتاد. سلول هميشه به نظرتان متل بهشت می‌آید. در 
سیاه چال مردم را ازراه گر سنگی و به حسب معمو ل, به و 
زندان سوخانووکاه سیه چالهای سوزان هم هست). بدین گونه, سیه‌چالهای زندان 
لفو رتو ووذره ای گرم نمی شود, رادیاتورها, تنهاء راهر ورا گرم می کند): زندانبانانی که 
پاس می‌دهند, این راهر وی گرم را با آن چکمه های نمدی و تیم تنه های گرم وترم شان که از 
پارچه لحاف مانند دوخته شده است گزمی کنند. در صورتی که زندانی؛ لباس به تن ندارد. 
وجزلباس زیر چیزی برایش نگذ اشته اند بماند وگاهی تنها زیر شلو اری اش به تن‌مانده 
است ومجبور است که از سه تا نج روزبی حرکت بماند(زیرا که چندان جاندارد)(وتا 
روزسوم سوپ گرم هاردده نمی شود) .در نخستین دقایق, گمان می بر ید که حتی نتوانید 
يك ساعت هم تاب بیاورید. مه تمی‌دانم در پر تو چه معجزه ای, انسان توفیق پید امی کند 
که در برابر این شکنجه‌ه تا پایان آن پنج روزش, بایداری کند. وچه بسا در جریان این 
روزها مرضی می گیرد که در بقیه زندگی دست از سرش برنمی‌دارد. 

سیه چال وجوهی گوناگون دارد: رطو بت و آب. از این وجوه است. پس از جنگ در 
زندان چر نو وتسی (1006700۷15),«ماشا- گ» (.۸)۵602-6) مدت دوساعت, پا برهنه, 
د رآب بخزده ای که تا روی پاهایش می‌آمد, نگهداشته شد: اقرار کن! (هیجده سال 
داشت. وچه دشوارودردنالك است که پاهای انسان در چنان ستی بریده شودا چه سالهای 
درازی که می خواست با اين باها زندگی کندا) 

۵ شکنجه ای راهم که عبارت ازسر یا نگهداشتن زنداتی درخ طاقچه مانند است 
باید یکی از وجوه سیه چبال شمرد؟ در سال ۱۹۳۲ درگه پهشوی خابارووسك 
(70۷910عحاه:16),س. . چه بوتار یف شکنجه ذیل رادید. لخت و عر یان, دردخمه ای بتونی 


سر ما ازپای درمی آورند(در 


زندانی شد. چندان که نه می توانست زانوهایش را خم کند. نه می توانست بازوهایش را 
درازو جابه جا کند. و ته می‌توانست سرش را بر گرداند. همه اش این تیودا آب سردی به 


۲ مجمع‌الجزایر گولاگ 


راه افتاد که قطره قطره بر کله اش قر ومی ریخت. (شاهکاری که شایسته درج در جنگها 
است؛) و ازتنش سرازیر می‌شد. وبی شك. به اوخبر داده نشد که بیشتر از بیست وچهار 
ساعت در این دخمه نمی ماند. این امر. چه‌دهشت بار با شدوچه نباشد, قدرمسلم این است 
که بی هوش گشت. فردای آن روزمتل مرده پیدایش کردند, روی تختخواب بیمارستان ه 
هش آمد. به یاری آمو نياك و کافنین و ازراه ماساژ به هوش آورده شد. نتو انست هماندم به 
یاد بیاورد از کجا به اینجا آمده است یا شب پیش چه اتفاق افتاده است. مدت يك ماه.حتی 
در خوربازجویی هم نبود.(به ج رت می توانیم حدس بزنیم که این دخمه واین بساط چکه, 
تنها برای چه بوتاریف برپا نشده بود. در سال ۰۱۹۴۹ رفمقی که من در دثهر وپتر ووسك 
1 " داشتم, در چنین دخمه ای زندانی شلاه بود. اگر چه از چکه خبری 
نبود. وشاید بتوان بذیر فت که از خا بارووسك تا دنیر وپتر ووسك - و ازاین گذشته,در 
جریان این شانزده سال-جاهای دیگر ی هم وجودداشته است که این روش به کار بسته 
می شده است؟) 

۶ از گر سنگی»,درمقامامتزاجباروشهای دیگر یاد کرده ایم.بهزور گرسنگی اقرار 
گرفتن, روشی بس شاذ نیست. حقيقت این است که گرسنگی هم. مثل بازجو یی شنه, 
جزء مکمل مجموعء نظام فشارو شکنجه بود. جیره ناچیز نان زندانیان, که در سال ۰۱٩۳۳‏ 
دردوره صلح سیصد گرم ودر سال ۱۹۴۵ در لو نکا چهارصد و پنجاه گرم بود. بازی 
تر خیص يا تحریم بسته‌های غذا که از سوی خانواده زندانیان می آمد, اجازه دستر سی یه 
کانتین, یا ممانعت ازاین دستر سی, از آن بازیها بود که در باره همه به کار بسته می شد, از آن 
پازیها بود که جتبهُ فراگیر داشت. اما صناعت تشدید گرسنگی هم در میان بود: بر سبیل 
متال, مدت يك‌ماه, به چولیه یف روزانه ییشتر ازصد گرم نان‌داده نشد. وچون, پس ازاین 
مدت. طبق دستور, از گودال بیر ون آررده شد و «به درون برده شد», بازجو سوکول 
(50100) يك ظرف بو رش جرب و پر مایه ونیمه قرصی نان سفید که اریب اریب بر یده شده 
بود؛ جلوش گذاشت (یکی شاید جویا شود که مگر طرز برش نان هم سمکن است مهم 
باشد؟ آما چولیه نیف هتو زهم که هنوز است در این باره تأکید دارد که این نان به نحوی 
شده بود). با این همه. بازجو کمتر ین چیزی به او نداد بخورد. چه 
قدر اين چیزها کهته شده است. چه قدر این چیزها بری دوران فئودالیته. بوی عصر 
غارنشینی می دهد ایگانه ء ای که در این میان هست. این است که این گونه چیزها در 


بسیاروسوسه آور 


۳۰. همان رفیقی که در یکی از صفحه‌های گذشته سخن از او به میان آمده است. 


۱۳۳  سوجزاب‎ 


اجتماعی‌سوسیالیست په کار بسته می شود!و ازاین گذشته, اشخاص بسیاردیگر ی‌هم از 
این گونه حقّه‌ها حرف می‌زنند. آری, اين حقه‌ها بارها و بارها آزموده شد... اما درباره 
می خواهیم حادثه ای‌را که بر سر «چه بوتاریف» آمده است. بازگوبیم. زیر که این حادثه 
نتیجه امتزاج چندین روش دیگرگونه است. مدت هفتاد و دو ساعت در دفتر بازجو 
زندانیش کردند. یگانه اجازه ای که به اوداده شده بود رفتن به مستراح بود. و اما دربا 
بقیة چیزها بای بگوییم که نه اجازه خوردن‌ونه اجازه نو شیدن به اوداده شد. (در صورتی که 
تنگ آب بغل دستش بود), و نه اجازه خفتن به اوداده شد. در این دفتره مدام سه بازجو 
حضور داشتند که به وبت کار می‌کردند. یکی بی‌وقفه می‌نوشت (و کمترین چیزی 
نمی گفت رذزه ای مزاحم متهم نمی گشت!) دومی روی کانابه ای می خفت و سومی, توی 


دفتر, از چپ به راست و ازراست به چپ می‌رفت وهمین که جه بو تاریف خوابش می برد. 


بی‌درنگ می‌زدش... سیس,. وظیفه‌هایشان عوض می‌شد (و شاید ناکامیشان باعث 
بازداشت خودشان در همین جا شده بود؟). ناگهان, غذایی برای چه بوتاریف آورده 
می‌شد که عبارت از بورش چرب و مایه‌دار اوکرانينی, کوفته‌های گوشت و سیب زمینی 
سرخ کرده؛ شراب سرخ در تنگ پلور بود. اما چه بوتاریف که‌در سراسر عمرش ازعرق 
نفرت داشت, از خوردن شراب خودداری کرد و بازجو نتوانست چندان تند برود که به 
زور به خوردن شرآب راداردش... زیر که چنین کاری همة بازی‌را خراب می کرد. پس از 
آنکه غذا را خورد. به او گفته شد: « و اکنون, اعترافهایی را که در حضور دو نفر شاهد 
کرده اید. امضاء کنید!»- یعنی زهایی که در خاموشی, در حضور بازجوی خفته و 
بازجوبی‌دیگر که سخت بیداروفعال بود. ساخته وبر داخته شده بود. چه بو تاریف, ازهمان 


نخستین صفحه, دید که یارغار همه زنرالهای بنام و سر شناس ژاپنی شده است و ازهمة 
این ژنر الهادستو رجاسوسی گرفته است. صفحه هارا سر تابا خط زد. آن گاه, تامی خورد. 
زد ختندش... بلا گینین (010106:ه19), یکی دیگر از کارکنان راء آهن 
چین شرقی. که مقارنٍ بازداشت وی, بازداشت شده بود. پس از تحمل همه آن محنتهاء 
شراب را خورد, در عالم سرمستی و خوشی, امضاء گذاشت: تیر باران شد. (تأثیر يك 
گیلاس شرابپ‌را هم درآدمی که سه روز است غذا تخو رده است به تصور بیاوریداوشر ابی 
که اینجا بود, يك تنگ دربست بودا] 

۷. ضربه‌هایی که اثری یه جای نمی گذارد. متل باتون لاستیکی. گر ز جوبي, و 
کیسه‌های شن برای زدنتان به کار برده می‌شود. وقتی که ضر به روی استخوانهایتان 
می خورد, ووقتی که لگد بازجو به قلم پاهایتان می خورد. آنجا که استخوان درست زیر 


۴ مجمافجزایر گولاگ 


پوست جای دارد. بسیار بسیار دردنلك است. فرماند؛ تیپ کاریونیج براون (-7ع16 
0 طن0۳ا00) را بیست و يك روزپیابی زدند ( امر وز چنین می گوید: «حتی پس از 
سی سال هم هنو همه استخوانها و سرم درد می کند.») به موجب خاطره‌های خویش و 
داستانهایی که اززبان‌دیگر ان شنیده است, پنجاه ودوروش شکنجه بر شمرده است. واین 
هم یکی دیگر ازروشهای شکنجه است: بازوهای متهم به باری گیر؛ ویژه ای فشار داده 
می شود به نحو ی که کف دستهایش به‌روی میز گسترده شود و آن وقت با لب خط کش بر 
بندهای انگشتانش زده می‌شود. انسان به زوزه می‌افتد! مگر باید ستون جداگانه ای هم 
برای دندانهای شکسته باز کرد؟ (هشت دندان کارپو نیچ را خرد کردند. ") چنان که همه 
کس می‌داند. مشتی که به «دل» آدم - به شبکه اعصاب خو رشیدی - بخورده نفس را 
می برد. و کمتر ین اثری هم از خود به جای نمی گذارد. پس از جنگ, سر هنگ سیدوروف 
(51000۷), در زندان لفورترووء به یاری گالشهایش به اعضاء تناسل «زندانیان مرده 
ضر به «ینالتی» می‌زد (و فوتبالیستهایی که توپ به زیر دلشان خورده است. می‌دانند این 
ضربه چه گونه ضربه‌ ای است. اين درد همتا ندارد و به حسب معمول, کسی که چنین 
ضربه‌ای خورده باشد. ببهرش می‌شود).۲۲ 

۸.در ان که وهده نو ووروسی یسك ۱۷0۷۵705511510), دستگاههایی بر ای فشردن و 
خرد وخمیر کردن ناخنها ساخته‌اند. درنتیجه, در زندانهای سرراه. برخی از زندانیان 
نو ووروسی تيسك دیده می شدند که تأخنهایشان را از کف داده بودند. 
٩‏ . و درباره «نیمتته‌های آستین بسته» که قدرت حرکت دستها را از انسان مي گیرد. چه 
می گویید؟ 

۰ و درباره شکستن تیرهُ پشت زندانی جه می‌گولید؟ (کاری که باز هم در همان 


۱ گ. کو پر یانوف (2.160100۲1300۷)), دبیر کمیته حزب در استان کارلی نیز که در سال ۱۹۲۹ 
بازداشت شده بود گرفتار این شکتجه شد. برخی |ز دندانهایی که در دهانش خرد کردند, دندانهای 
خداداده بودو قدروقیمتی نداشت. اما بر خی دیگر طلا بود. ابتداء «رسیده‌ی بهاوداده شد که حکایت ازاین 
داشت که دتدانهای طلا به رسم امانت نگهداشته شده است. سپس, از رأی خودشان بر گشتند و لین 
«رسید» را از دستش گرفتند. 

۲ در سال ۱۹۱۸ دادگاه انقلاب مسکو یکی از زندانبأتان پیشین زندانهای تزاری را که بو ندار 
(0080488) نام داشت. محا کمه کرد در ادعانامة ددستانبهعنوان بزرگ تربن نشاب خشونت وقساوت 
او این قضیه نقل شده بود که روری چنان سخت بر بناگوش یکی ازتدانیان نواخت که پرده گو شش باره 
شد. (کریللکو, در کتاب «پنج سال گذشته» صفحه 4۷۶ 


۱۴۵  یوجزاب‎ 


گهبه وی خابارووساك, در سال ۰۱۹۳۳ صورت می گرفت.) 

۳۱ ادلگام» را که «شیر ج پر وانه»هم می گو یند. چه می گویید؟ این روش, روشی بود 
که درزندان سوخانو واه کار بسته میشد. اما درزندن ارخانگلسك هم رایج وشایعبود. 
(کاری که در سال ۱۹۴۰ به دست بازجو ایوکوف 1۷10۷ -انجام می‌پذیرفت). حول 
درازی از پارچه بسیار زیر (که عبارت ازلگام باشد) در دهان زندانی فر ومی کردند ودو 
سرش را آزروی شانه‌ها عبو رمی دادندوبه باشته‌ها می بستند. زندانی, بدین گونه, به روی 
شکم می افتاده بدنش کمانی می شد و استخوانهای پشتش صذا می کرد ودر حدود چهل و 
هشت ساعت. تشنه و گرسنه» به همان حال می‌ماند .۳۳ 


آیا بازهم باید در اين بر شماری پیش رفت؟ آیا باز هم می‌توان چیزهایی بر شمرد؟ 
آدمهای پیکاره شکم سیر وسنگدل چه چیزها که از خودشان در نمی آورند! 

دوستان! کسانی را که گرفتار این اوضاع و احوال شده اند. کسانی را که ضعف نشان 
دادهاند. کسانی را که ناگزیر بر پای آن چیزهایی که نمی بایست امضاء بگذارند. امضاء 
گذاشته‌اند. به باد سر زنش نگیرید... سنگباران نکنیدا., 


اما گوش بدهید: اصل مطلب در همین جاست! برای آنکه اکثر مردم به اعتر اف واداء 
شهادت واداشته شوندودندانهای آهنین گلوی بره‌هایی را بگیرد که بر ای این گونه کارها 
آمادگی ندارند و با همهٌ نیروی خودشان در آرزوی بازیافتن گرمی اجاق خانوادگی 
هستند, نه این روشها ضرورت دارد و نه, حتی؛ به آن روشهایی هم که نرم‌ترین روشها 
باشد, تیازی هست. نسبت نير وها و اوضاع ر احوال مر بوطه, در اینجا, بسیار نایرابر 
است. 

اودا وقتی که از دفتر بازجو بنگریم, زندگی گذشته‌مان از چه دريچه تازه ای که به 
چشم‌مان نمی خورد! آن همه ساده اش می‌پنداشتیم, با این همه, درست مثل جنگلی در 
قلب افر یقاء انياشته از خطر بوده است. 

فرض کنیم که شماءالف, ودوستتان, ب» روزگاری است که با یکدیگر آشنا هستید وبه 


| 
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یکدیگر اعتماد مطلق دارید. وقتی که یکدیگر را می‌دیدید. بمی پر واء از صسائل ریز ودرشت 
سیاست حرف می زدید وهیچ کس‌دیگر باشما نبود. وهیج کس نبود که به حر فهایتان گوش 
بدهد. و هیچ يك از شماء به هیچ وجه, دیگری را «لو» نداده است. 

اماء ناگهان, به علتی که روشن نیست, شما را که الف هستید, نشانه کرده اند, 
گوشهایتان‌را گرفته اند. ازدرون گله بیر ون آورده اند وبه زندانتان انداخته اند. و به دلیلی 
که معین ومعلوم نیست-اوه. شاید به سبب استفاده ای که از سخن چینی یکی تان‌صورت 
گرفته است. یا به سیب اينکه بر سرنوشت نزدیکان گر امیتان بیمناك بوده اید. یا به سبپ 
اند مدنی که بی خو اب مانده اید. یا به سیب اقامتی کو تاه در سیه چال- سرانجام؛ تصمیم 
گرفته اید که خودتان را به دست امواج رها کنید اماء هر چه یادا باد, هیچ کس‌را بدنام نکنید! 
رچهار فقره صو رت جلسه استتطاق امضاء کرده اید که گواه اقر ارو اعتراف شما به این 
است که دشمن سو گندخورده حکومت شوراها هستید, برای اینکه درباره رهیر و پیشوا 
مطایبه‌ها و مضحکه‌ها گفته اید. آرزو کرده اید که ای کاش که اختیار نماینده خودتان رااز 
میان دو نامزد می‌داشتيد, برای اينکه با اين قصد و نیّت پای به خلوتخانه رأی‌نویسی 
گذاشته اید که یگانه اسمی را که پیشنهاد شده بود. قلم بزنید, اما دوات جوهر داشت, و 
برای اینکه, گذشته ا زاين چیزها.رادیوتان امواج کوتاهی‌درردیف شانزده متر داشته است 
رکرششها به کارمی برده ایدتا از خلال بارازيتها, گوشه‌هایی ابر نامه های‌رادیو ی غرب 
را بشنوید. ده سال حیس‌روی شا ن‌دست نخو رده است»عجالة 
ذات الر یه نگرفتهاید, هیچ کس را نفر وخته اید. ومی‌توان گفت که به فراست و کیاست او 
این مخمقمه دررفته آید. در سلولتان به همزندانهایتان خبر می‌دهید که بازجو یی تان س به 
احتمال س نزديك به پایان است. 

اما... هان! تند نر وید! پازجوء در همان احوال که به فراغت ودور از تعجیل, سر گرم 
ستایش خط خویش است. شروع به پر کردن صورت جلسه پنجم می کند: سوال:- باب 


ان هست,امادنده های 


رابطهُ دوستی داشتید؟ جواب:- آری. سوال:- با اه بی‌پرده, از سیاست حرف می زدید؟ 
جواب:- نه چندان. سوّال: - نه جندان, یعنی چه؟ طبق شهادتهای همسایگانتان, تنها ماه 
گذشته, فلان روزو فلان روز, وفلان روز, به خانه‌تان آمده است: درست است؟ چواب:- 
آه, شاید درست باشد. سژال: -و دیده اند که مثل هر زمان دیگرء مشروبی نخورده اید, 
سر وصدا نکرده اید. بسیار آهسته حرف زده اید. وحتی انسان نمی توانسته است ازراهر و 
هم صدایتان را پشتود؟ (خوب, رفقاء مشروب بخورید؛ شیشه های مشر وب را بشکنیداوتا 
آنجا که ریه تان قوّت دارد. به صدای ششدانگ, دشنام یدهید!-در چنین صورتی است که 


بازجویی ۱۴۷ 


آدمهای شایسته اطمینان می شوید.) جو اب: -خوب. گیریم که چنین یاشد, چه نتیجه‌ ای 
از این میان گر فته می شود؛ سوال:- شماهم به خانٌ ارمی رفتید. و گوش بدهید. پای تلفن به 
آومی گفتید: «آن دفعه چه شب شورانگیزی بود.» بعد. شما سرچهارراهی دیده ش 
هر دوتان, درسرماء نیم ساعت آنجا ایستاده بودید و اخمهایتان درهم‌رفته بود. وازقیافه تان 
ناخشنودی فر ومی ریخت, گوش بدهید. حتی, در خلال آن ملاقات ومذاکره عکسهایی 
هم از شما برداشته شده است. (دوستان, این هم صناعت عمال دستگاه امنیت! این» هم» 
صناعت‌دستگاه امنیت!...) و به این تر تیب, در خلال این دیدارها ا زچه موضوعهایی حرف 
می‌زدیدا 

ازچه موضوعهایی؟ این سزال, اصل سژال است! جان کلام است! نخستین فکر ی 
که بهمغزتان راه می یبد این است که پگ پیدمو ضو ع حر فهایتان را فاموش کرده ایدهآیا 
حقیقةً موف ومجیو رهستید به خاطر بیاورید؟ خوب, گفتگوی اور فر اموش کرده اید. 
ردومین گفتگو را هم فراموش کرده اید؟ وسومین گفتگو راهم فراموش کرده اید؟ وحنی 
آن شب بسیار شورانگیز را هم فراموش کرده اید؟ سر جهار راه که ایستاده بودید, چه 
حرفی می زدید؟ و گفتگوهایتان با ج چه بود؟ و باد چه بود؟ نه, دردل خودتان می گویید. که 
من «فر اموش کرده امه اما اين حرف, راه حل قضیه نیست, و اين وضع؛ وضعی نیست که 
بتوان قادر به حفظ آن بود. ومغزتان که از بازداشت به رعشه وهیجان آمده است» گرفتار 
وحشت شده است, و از بی‌خوابی و گرستگی درهم و برهم شده است. به جسنجوی 
حیله ای می‌رود که باورکردنی باشد ودر سایه اش بتوان بر بازجو چیره شد.... بازجو را 
رنگ کرد. 

از چه مرضوعهایی؟.. خوشا به حالتان اگر ازهاکی حرف می زدید (دوستان! این امر 
در همه اوضاع و احوال دردسر و گرفتاری کمتری دارد!) با اينکه از جنس زن حرف 
می‌زدید, یا حنی در باره علم حرف می‌زدید. در اين صورت می‌توانید هر چیزی را که 
می گفتید. بازهم به زیان بیاورید. (علم چندان ازها کی‌دور نیستویگانه تفاوتی که درمیان 
هست. این است که در عصر ماءهمه چیز عم از اسرارومصالح کشور شده است وییم آن 
می‌رود که شماء به جرم تخلف از فر مان مر بوط به آفشاء اسرا رکشو ر گر فتار شوید.) اما 
اگر. درواقع. ازبازداشتهای تازه‌ای حرف می زدید که در شهر پیش آمده بود؟ ازکلخوزها 
حرف می زدید (وبدیهی است که یدمی گفته اید. زیر | که چه کسی از کلخو زبازیذ کر خیر 
می کند؟) از کاهش نر خ دستمزد در صنعت حرف می زدید؟ شماء نیم ساعت. اخم در هم 
کرده. در چهار راه مانده اید: از جه چیزهایی حرف می زدید؟ 


«اید: 
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شایدب بازداشت شده باشد. (بازیرس می گو ید که آری, بازداشت شده است وعلیه 
شما هم شهادت داده است. واکنو ن بر ای مواجهه می آورندش). و شاید آرام و آسوده در 
خانهاش نشسته باشد. ما معکن است او را هم برای بازجوبی بهزندان بیورند و آن 
وقت... ودرست در این باره به تحقیق بپردازند که, اخم درهم کرده, سر چهارراه ایستادن, 
برای چه بوده است؟ 

و اکنون, در اين مرحله, که بسیار دیر شده است. دریافته اید که چون زندگی چنین 
است هرآینه می بایست که هر بار, به هنگام جداشدن از یکدیگر بهر سید: امر وز 
موضوعی حرف زدیم؟ و پر سر جوابها توافق پیدا کنید و اين جوایها را به خاطر 
بسهارید. آن وقت, هرگونه بازجویی که بیش بياید, جوابهایی خواهد داشت که با هم 
سازگار باشد. اما شما با هم نساخته اید! چنین: 


ارومداری باهم نگذاشته ایداوباهمهٌاین 
چیزهاء حتی تصور چنین جنگلی را هم نمی کرد اید.... 

آیا باید گفت که سر گرم روبه‌راه کردن بساط یرای رفتن به ماهیگیر ی بوده اید؟ اماب 
می‌گوید که هیچ حرف ماهیگیری درمیان نبوده است» و از آموزش مکاتبه ای حرف 
می‌زده اید. در چنین صورنی, به عوض آنکه وسیلا گسستن رشن بازجویی را فراهم 
بیاورید, گره را فشرده تر کردهاید: از چه چیزهایی, از چه چیزهایی, از چه چیزها حرف 
می‌زدید1 

فکری به کله تان خطور می کند که معلوم نیست فکری میمون پا منحوس باشد. باید 
تضایارا بازگو یید وحرفهایی که می زنید تا حدود امکان به آن حر فهایی که در واقع زده اید. 
نزديك تر باشد (وبدیهی است که همه چیزرا بایدراست وریسه کرد وهمهٌ آن چیزها را که 
خطر دارد به دور ریخت). خوب گفته اند که دروغ یاید تاحدرد امکان نزديك به حقیقت 
باشد. شاید که ب هم به همین فکر افتاده باشد, وچیزی نزديك به همین چیزها بگوید وآن 
وقت شهادتهایتان با هم سازگار درآید و سرانجام دست از سرتان بردارند. 

چند سال دیگر درمی پاید که این فکر به هیچ وجه فکر ی معقول نبرده است و خیر و 
مصلحت دراین است که دربوست آدمی فر وبر وید که چنان حماقتی‌دور ازاحتمال و تصور 
دارد که حتی اگر قطعه قطعه هم بشود نمی تواند یکی ازروزهای زند گیش را به یاد بیاورد. 
اما سه روز است که نخفته اید. وی اشکال پسیارمی تو اند ارتباط وانسجاماندیشه هایتان‌و 
خونسردی وتأثر ناپذیری قیا تن را نگهدارید. وحتی لحظه ای‌هم‌مجال تفکر ندارید. و 
دوبازجوءدر آن واحد. به ستوهتان می آورند: ازچه چیزها, ا زچه چیزها, از چه چیزها حرف 
می‌زدید؟ 
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رشهادت خودتان را می‌دهید: از کلخو زها حرف زدیم (و گفتیم که هنو ز همه چیزروبه 
راه نیست, اما ممکن است به زودی رویه راه بشود). از کاهش میزان دستمزدها حرف 
زیم مو به مو چه گفتید! ازاين امر خوشحال شدید؟ اما مردم عادة زاين گونه حرفها 
چیزی هیچ موجه نیست, پس, برای آنکه قضیه پاك باورکردنی و نزديك به 
شد: اندکی تبکایت کردیم که کم شدن ترخ‌دستمزدها کمی ماد لخوریمان شده 
است» زیرا که از اين راه قشاری به ما می‌آید. 

با این همه. بازجو, خودش, سر گرم تنظیم صورت جلسه است وبه زبان خودش تعبیر و 
تفسیر می کند؛ در خلال اين صحبتهاء کمی از سیاست حزب و دولت در زمینه دستمزد ید 


روزی ازروزها, 


چنین سر زنشتان‌می کند:آدمبی عرضهُ یی چاك دهن !بر ویمیر امن 
گفته بودم که می‌ خواستیم به ماهیگیر ی بر ویم... 

اما تو خواستی که زرنگ‌تر از بازجویت یاشی. فکر صائب و باريك بین داری! 
روشنفکر هستی| و خودت رودست خوردی!... 

در داستان جنابت ومکافات, پورفیری بت وویج (۳۵۱۲0۷16 6 حر فی به 
راسکولنیکوف (0۷ن200010) می‌زند که ازدقت و ظرافتی شگرف بر خوردار است‌و 
تنها کسی می توانسته است چنان حر فی بزند که خود. همان بازی موش وگر به را پشت سر 
گذاشته باشد. واین حرف. اگر بتوان چنین گفت, متضمن این جمله‌ها است: «من؛ بشما 
روشنفکر جماعت. احتیاجی به ساختن روایت خودم ندارم, خودتان وصله اش می زنید و 
ساخته وپرداخته بر ایم‌مي آورید.» آری, قضیه درست چنین استاروشنفکر نمی تواندبا 
آن پریشان گوبیهای شیرینی که از تبهکار"" چخوف برمی آید, جواب بدهد. ناگزیر 
کوشش به کار می برد تا همه داستانی را که به عنوان اتهام یه ار بسته می‌شود, چنان بسازد 
که به هر میزانی هم که دروغ پردازی دربر داشته باشد. بی‌ربط ودور از منطق نباشد. 

بازچوی سلاخ صفت علاقه ای ه این ربط ومتطقندارد یگانه چیزی که می خواهد 
این است که دو سه جملهُ کوتاه به چنگ بیاورد. خودش, خوب می‌داند قضیه از چه قرار 
است, در صورتی که» ماء برای هیچ چیز آمادگی نداریم؟ 


۴ اشاره به داسنان کوتاهی است که چخوف در سال ۱۸۸۵ به نام تبیکارنو شنه است وبازیگر آن که 
دهقانی است که در برابربازیرس به پرسشهایی دربار؛بازکردن پیچها و مهره‌های راه آهن جواب 
می‌دهد. 
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ما جماعت. از اوان کودکی, برای شقل و حرف خودمان. برای تکالیف شهر وندی, 
برای خدمت نظام, بر ای بهداشت تن خودمان, برای‌داشتن رفتاری شایسته, وحتی بر ای 
احساس و ادراك زیبایی (وپی‌شك, نه بای ادرائك و احساسی چندان) آمو خته و پر ورده 
می شویم. اما هیج يك از این آمو زشهایما پرورشهایمان و تجر به‌هایمان ذره ای مارا 
برای بزرگ ترین امتحان زندگیمان که «بازداشت به بهانة هیج» و«بازجو یی بر سر هیچ» 
باشد» آماده نمی کند. داستانها و نمايشنامه‌ها و فیلبها (که ای کاش مصنفها و 
کار گردانهایشان هم جام بدهگولاگ را می خو ردند!) به توصیف اشخاصی می پردازند که 
انسان می توانددردوایر بازجویی به عنو ان شهسواران حقیقت وانسان دوستی, وبه عنو ان 
پدران مهر بان پیدا کند. درباره هر موضوعی که زیر گنبد کبود پیدا می‌شود, برایمان 
سخنرانی می کنند! و حتی مثل گله در يك جا گردمان می آورند تا به این سخنر انبها گوش 
بدهیم! اماهرگز کسی دربار مفهوم حقیقی و مفهوم وسیحقوانین جزا 
خود مجموعه این قوانین هم نه در قفسه‌های کتابخانه‌هایمان در دسترس همه گذاشته 
می‌شود, نه در دکه‌های کتابفرروشی فر وخته می‌شود و ه به دست جوانان بی شم و 
بی‌قیدمان می افند. 

این سخن, کم و بیش افسانه می نماید که در گوشه ای از فراسو ی دریاهاء متهم بتو اند 
به دامن وکیل مدافعی چنگ توسل بزند. معنی چنین چیزی این است که انسان در 
زندگی یار و یاوری روشن رای در کنار خود داشته باشد که بر همه 


»درس مان نمی دهد. 


دشوارترین دقا 


قوانین مسلط است! 
زیرا که اصل بازجویی ما عبارت از اين است که متهم حتی از شناخت قوائین هم 
محر وم بماند. 


کیفر خواست جلوتان گذاشته می‌شود, و از قضاء ابلاغ آن به چنین صورتی است: 
(«امضایش کنید.»-«این چیزها صحت ندارد»-«امضاء کنید.»-«هیج جرمی ازمن 
سرنزده است! من هیج گناهی نکرده م»1)... شماء به موجب بند دهم ماده پنجاه و هشتم» 
اول جمله دوم وبندیازدهم ماده پنجاه وهشتم قانون جزاء جمهو ری روسیه متهم هستید. 
امضاء کنید!-مفاد این ماده از چه قرار است؟. کتاب قانون رایدهید بخوائم! من تدارم, 
پس, بروید از رئیس اداره تان بگیر ید! اوهم تدارد. امضاء کنید. خواهش می کنم قانون 
جزارا نشانم بدهید؛ حق نداریم نشانتان بدهیم» برای شما ننوشته اندش... که برای ما 
نوشته اند. وانگهی شما احتیاجی به قانون جزاء ندارید. خودم بر ایتان توضیح می‌دهم: 
این ماده ها درست با جرم شما انطبا‌دارد. وازاین گذشته. آنجه اکنون‌می خواهید امضاء 


۱۵۱  ییوجزاب‎ 


کنید» به این معنی نیست که این چیزها را به گردن گرفته اید. که به این معنی است که 
کیفر خواست را خوانده اید و کیفررخواست به ریت شما رسانده شده است. 

در یکی از کاغذها ناگهان معجون تازه ای از حروف پدیدار می‌شود: چشمتان به 
حر وف «60۳۳» می افتد. حس احتیاط و حذردر نهادتان برانگیخته می‌شود: میان«6۳۳» 
و«6۳»-_قانون جزاء- چه تفاوتی هست؟ اگر, از حسن تصادف. این بر خو رد درزمانی 
صورت گرفته باشد که بازجو سر حال است. بر ایتان توضیح می‌دهد که مر اد از «0۳» 
آیین‌دادرس یکیفری است. چه؟ پس, تنهايك قانون نیست. که دوقانو ن جداگانه هست که 
دربست بر شما «ناشناخته» است. در صورتی که به موجب قاعده‌ها و ضابطه‌هایی که در 
این قوانین آمده است» در صدد تسو یه حساب‌تان بر آمده اند؟ 
سال گذشته است. علفی انبوه گور 
جوانیم را فر اگر فته است.دوره حبسامرا به سر آورده ام وحتی دوره تبعید مود خو یش را 
هم سهری کرده ام, ودرهیچ جا: چه در بخشهای «فرهنگی و آمو زشی» بازداشتگاهها, چه 
در کتابخانه‌های ناحیه, وچه در شهرهای میانه. مجموعه ای ازقوانین اتحاد شوروی را به 
چشم ندیده ام؛ به دست خود نگرفته‌ام, نتوانسته‌ام بخرم. نتوانسته‌ام فراهم بیاورم با 
بخواهم۳۹!درمیان صدها زندانی که دیده ام صدها زندانی که از مر حلهٌبازجو بی ودادگاه 


از آن زمان, دهسال گذشته است» سپس با 


گذشته اند و از اين چیزها گذشته, چندین بار هم از اين مراحل گذشته اند و دوره‌های 
بازداشتگاه و نیعید خودشان را به سر آورده انده هیج کسی هم هر گز کتاب قانون را ندیده 
است و هر گز کتاب قانون را به دست خود نگرفته است. 

ودرست در آن زمانی که سی و پنج سال از عمر اين در قانون می‌گذشت و کار در 
مرحله ای بود که هردم ممکن بود قوانینی تازه به جایشان آورده شود. من, این دوبرادر 
قانون جزا دادرسی کیفری راء با جلد کاغذی در بساط یکی از روزنامه فر وشان 
آهن زیر زمینی مسکو دیدم (تظر به اینکه دیگر احتیاجی به این قوانین نبود. تصمیم 
گرفته شده بود که به بازار فرستاده شود). 


واکنون با رقت و تأثر می خوانمشان: ومثلا در آیین دادرسی کیفری چنین می‌بیلم؛ 


۵ آنان که می دانند ما در چه فضای انباشته از گی می کنیم.نيك پی می بر ند برای چه 
نمی توان در دادگاه خلق یا کميتة اجرابی خواستار کتاب قانون‌شد. اظهارعلاقة شما به کتاب قانون 
رآینه پدیده آی ناشنفته و سراپا غرایت یه پار می آورد: یا آمادة ارتکاب جرمی می‌شوید یا آنکه 


می خواهیدآثار جرم را از مین بیرید. 


۲ مجمیالجزایر گولاگ 


ماه ۱۳۶. بازجو حق ندارد به زور و تهدید. متهم را یه اداء شهادت یا اقرار 
وابدارد. (انگار که نویسندگان این قانون درست حدس زده بوده اند!) 

ماه ۱۱۱ بازجو موف به روشن کردن عواملی است که امکان دارد عوامل 
تب متهم یا عوامل محفه جرم وی باشد. 


(«اما من بودم که درراه استقرار حکومت شوراها درماه اکتبر پیکار کردم 
افر اد کولچاك (16011621) آتش گشودم؛. .. در خلع ید ا زکولا که مشارکت کرد رن 
نرویل ازمحلٌ صرفه جو بی به خزانه دولت دادم! ...در جنگ گذشته دوبار 
زخمی شدم!... و سه بار نشان گرفتم| 

تاریخ؛ به طعنه و استهزاء. از زیان بازجو می گوید که برای این چیزها محاکمه تان 
نمی کنیم! هر کار خبر که کرده اید. ربطی به این قضیه ندارد.) 


.بهروی 


بودم ده 


ماد ۱۳۹. متهم حق دارد شهادتها واظهارنظرهای خو بش را به دست خودش 
به روی کاغذ بیاوردو خواستار تصحیح صورت جلسه ای بشود که به دست بازجو 
نوشته شده است. 


(آه؛ ای کاش این مطلب راء به هنگام. می‌دانستیم! اما آنچه می‌بایست بگویم. چنین 
است: ای کاش حقيقة چنین بود! اما انگار که همیشه بیهوده دست نضرّ ع و التماس به 
سوی بازجو درازمی کرده ايم تا به عوض, «حرفهای آميخته به اشتباه من» «تهمنها و 
أفتر اء‌های ننگین من»-ویه عو ض «کارد ضامن دارزنگ زده من»«انبار اسلحه زیر زمینی 
ما» ننگارد.) 

اوه! ای کاش به متهمها, در ابتداه امر, درسهایی از زندان شناسی داده می شد! ی 
کاش, پیش از آنکه پای به مرحلهٌ استنطاق راستین بگذارند به تمرین استنطاق واداشته 
می شدندمرراقم پر فکسنگانسال۱۹۲۸دست 4 ی با بزجو یز ند از 


دست به این بازیها هم زده می شد, هر آینه بی موضوع می بودوهیج نتیجه ای نمی داشت. 
اما گنهکاران تازه کار تجر به ای نداشتند, چیزی نمی‌دانستنداو کسی نبود که راه رچاه‌را 
آز وی جویا شوند... 

تنهایی متهم! یکی دیگر از عوامل پیر وزی و کامیابی بازجو بی بیدادگر انه بود؛ همه 
دستگاه می بایست با همه سنگیتی خرد کننده ات بر اراده ای تتها مانده و ستم دیده فشار 


۱۵۴  یوجزاب‎ 


مرحلهء مرحله ضربه یازجویی: محبوس 
می بایست, به منتهی درجه دلخواه, تنها باشد: چه در سلول خود. چه درراهر و چه روی 
پله‌هاء چه دردفترهای کمیسرهای بازجویی, و خلاصه درهیج جا نمی بایست یه یکی از 
ابناه نوع خویش برخورد کند تا مبادا که از لبخند یا نگاهی دلسوزانه, ذره ای عاطفه 
محبت, راهنمایی یا حمایت خوشه چینی کند. ارگانهای دستگاه امنیت بای پنهان داشتن 
آینده ازاو, وبرای ازریخت در آوردن زمان حال, در چشم او, به هر کاری دست می زدند: 
این تصوررأدرذهن وی بهبارمی آوردند که دوستان ونزدیگانش دستگیر شده ند که اسناد 
مثبته ای به دست آمده است. درباره امکانهایی که برای بیداد کردن در حق اووبستگانش 


بیاورد. از روز بازداشت و در سرآسر نخستین 


دردست‌داشتند, گزافه‌ها می گفتند, ازداشتن اختیار عفو دم‌می زد ند (درصو رتی که ذره ای 
نیار نداشتند). صداقت و خلوص «ندامت» را به تخفیف مجازات و تسهیل 
ن پیوندی هر گزوهر گزوجود 
نداشت). ودر ظرف مدتی کوتاه, تازمانی که زندانی هنو زاز ثیر ضر به به خود نیامده بوده 
ارنوته ودرمانده شده بود وهنوزپر یشان حواس بود. کوششها به کارمی بردند تاهر چه 
بیشتر او را به ادام شهادتهای جبران ناپذیر وادار کنند و تاحدود امکان پای اشخاص 

ری رای بیاورند که مطلق جرمی ازایشان سر نزده بود.. (وبرخی ازاین اشخاص 
در این اوضاع و احوال, چندان افسرده می‌شدند. چندان دستخوش تحیر و تشویش 
می‌شدند که حتی در مقام این تقاضی و تمنی برمی آمدند که صورت جلسه برای‌شان 
خوانده نشود زیرا که طاقت گوش دادن به آن ندارند که همین بر ایشان بس است که 
به جهت |مضاء به دستشان داده شود). وتا این کارها صو رت نگرفتهبود. بهمتهم اجازه داده 
بیر ون بماید وبه سلول مشترا بزرگ انتقال بیابد و آنجا با یأسی دیررس 
به کشف و شمارش اشتباههای خویش ببردازد. 

چگونه ممکن است که در این جنگ تن به تن گرفتاراشتباه نشد؟ چه کسی ممکن است 
که گرفتار اشتباه نشود؟ 

گفتیم که به منتهی درجه دلخواه می‌بایست تنها باشد. با لین همه, در زندانهای پر 
ازدحام سال ۱٩۳۷‏ (و به همین گونه. در زندانهای سال ۱٩۴۵‏ نبز) که جماعت از حدود 
یش بیشتر شده بود. باس داشتن اصل دلخواه تنهایی متهمی که تازه دستگیر شده 
بود. محال وممتنع بود. زندانی» کم وبیش, از نخستین دقایق بازداشت خود. درانبوه خلقی 
که در سلول عام روی هم ریخته شده بود. گر فتار می‌شد. 

اما محاسن و مزایایی که اين وضع داشت. معایب آن را جبران می‌کرد. ازدحام 


ازداشتگاه پی ندمی‌دادند (در صورتی که چذ 


نمی شد که از 


۵۴ 


بی‌اندازه جماعت در سلول, گذشته از آنکه جای قفس تنگ و ترش زندان مجرد وا 
می گرفت , در نفس خود, سر آمد شکنجه‌ها هم از آب درمی آمد. و برای آن گرانبهاتر از 
همه شکنجه ها بود که روزها وهفته‌های پیاپی دوام می یاف ودر این میان کمتر ین زحمتی 
به گردن بازجوها نمی افتاد: زیرا که زندانیان به دست خودشان شکنجه داده می‌شدند! 
چندان زندانی در سلول می‌ریختند که همه شان نتوانند جا پیدا کنند. که ازروی همدیگر 
راه بروند. که حتی جابه‌جا شدن برایشان محال رممتنع باشد. که روی پاهای همدیگر 
نشینند. بدین گوته» در محبس کیشینف (16161:300۷) س در سلو لهایی که مال دوره پیش از 
دادرسی بود - در سال ۱۹۴۵ .هیجده نفر را در سلول مجرد می‌ریختند. ی 
((2دود10) به سال ۱۹۳۷, پانزده زندانی را در جنین جای روی هم می اند ختند۳۴ 
سال ۱۹۳۸ در یکی از سلولهای ساده زندان بوتیرکی که بر ای بیست وپنج ط 
گرفته شده بود. ایو انوف-رازومنيكك خو یشتن را به اتفاق صد و چهل زندانی محبوس دید 
(ودرمستراح این زندان ازدحام چندان بود که زندانیان رادرهر بیست وچهار ساعت بیشتر 
از يك بار برای قضای حاجت نمی بردند و این کار هم حتی گاهی در خلال شب صورت 
می‌گرفت. وضع گردشها هم به همین گونه بود ۳۳). 

بازهم همین شخص بود که دردهلیززندان لو بیانکه در آن دهلیزی که بای لانهُ سنگ 
خوانده شود, محاسبه کرد که هفته‌های درازی هر مترمربع مال سه نفر آدم بوده است 
(چنین وضعی را به تصو ربیاورید, وبه عنوان تجر به, کوششی به کار ببر ید تا سه نفر رادر 


(1610) ما (که‌همان 


,در عمر خود به زندان 


۳۶, وبازجوبی ازهشت ناده ماه درام‌می‌یافت. بر وبچه‌هاء چنین می گفتند: 
وروشیلف ۷۵506110۷ باشد) به قین, در چنین سلولییکه نها بو. (رحق 
افتاده بود؟) 

۷ همان سال. درزندانهای بوتیرکی, زندانیانی که تازه دستگیر شده بودند (پس از عبور از مر حل 
حمامها ومرحله تفسها) چندین روزروی پله‌ها می نشستند ودر این انتظار به سر می بردند که کاروانهای 
زندانیان آماده حر کت به ره بیفتند ودر سلو لها جا باز شود. ...وه به سال ۱۹۳۱.هفت سال 
تاریخ, درزندان بوتر کی محبوس بود وچنین می گو ید: زیر تخته بندها هم پر بود, مردم‌روی زمی 
می خفتند. می. خود در سال ۴۵ ۱۹, هفت سال پس از آن تاریخ, به این زندان افتادم:منظگره همان بود که 
بود. اماء چندی پیش, دربارء ازدحامی که درسال هزارونهصد وهبجده در زندان بوتیر کی فرمانر وا بود. 
شهادتی گرانبها اززیان م.. ب--.ج (5...020 .16 .18) شنيدم: در ماه اکتبر آن سال (ماه دوم وحشت 
سرخ) زندان به اندازه‌ای انباشته بود که رختشوی‌خانه را هم به شکل سلولی بر ای مفتادنفر زن 
درآوردند! پس, زندان بوتیرکیء چه زمانیانباشته نوده است؟... 


از آن 


بازجوی ۰ ۱۵۵ 


چنین فضای تنگ جا بدهید!*۳). ودر این لانّه سگ نه پنجره ای بود و نه تهویه ای... 
گرمای هواء براتر حرارتی که از تتها و نفس زندانیان به بارمی‌آمد. تا ۴۵-۴۰ درجه 
سانتیگراد می‌رفت (۱). همه زندانیان را تنها «زیر جامه»ای به تن بود. (وروی لباسهای 
زمستانی شان می نشستند). تنهای برهنه شان به هم فشرده می شد و از عر ق همدیگر اگزما 
می گر فتند. وهفته‌ها بدین گونه می‌ماندند. نه‌هوا یه ایشان داده می شد. نه آب... (ویگائه 
روزی شان سوپ ر چای صبح بود"۳). 

اگر - گذشته ازهمة این چیزها س سطلی مثل سطل کناسها جانشین هر گونه‌مستراح 
شده بود (یا اگرء از سوی دیگر, از این «بیر ون رفتن» تا آن«بیر ون رفتن»س در اینجا هم, 
مثل بسیاری از زندانهای سیبری - سطلی در سلول پیدا نمی‌شد)؛ اگر چهارتنه در يك 
ظرف غذامی خو ردند وهر کسی به روی زانوهای زندانی بغل دستش می افتاد, واگر هر دم 
به دبا یکی می آمد ندویه بازجو ی اش می بردند و یکی دیگر را که جانانه زده شده یود از 
بی خوابی می مرد وپاك شکسته رفرسوده شده بود. به جایش می آوردند.-اگر منظر؛این 
زندانیان فر سوده وا بیشتر از هر تهدید بازجو انسان را سرجایش می نشاند, - و 
اگر, برای کسانی که ماهها دادشان نمی‌زدند, هر گونه مرگی و هرگونه بازداشتگاهی 
آسان تر از این پیچ و تاب خوردن می‌نمود- شاید پتوان گفت که این چیزهاء جای آن 
تنهایی را که از لحاظ نظر ی «کمال مطلوب» بود. در عالم واقع‌می گر فت. ازاين گذشته, در 
چنین عرصه آشفته که انسانها راروی هم ريخته اند. هميشه نمی تو ان درصدد درددل کردن 
بایکی بر آمد وهميشه نمی توآن‌یکی را پیدا کردوازوی راهنمایی خواست. وشما هدر آن 
هنگامی که بازجو باران تهدیدهایش را بر سرتان فر ومی‌ریزد, که در آن هنگامی که خود 
مردم شکنجه‌هایی را که دیده اند. برایتان شرح می‌دهند. خودتان را بیشتر س گر فتار 
شکنجه‌ها و گرفتار بازداشتگاهها می‌بینید. 

اززیان انسانهایی که خودشان ازقر بانیان بوده انده می شنوید که ازراه گلو با آب نمكك 
شستشویتان می‌دهند. و از پی این کاره جندین روز در قفس به دست شکنجه تشنگی 


۸ ما این هم معجزه نیست: در زندان درونی‌ولادیمیر هم.به سال ۰۱۹۴۸ در سلولی که سه مقر درسه 
متر بود. مدام سی نفر زندانی بودند (س. پوتاپوف (5.۳01۵00۷)) 

۹ به اجمال می توان گقت که کتاب ایوانوف -رازومنيك بادداشتهای قشری و شخصی بسیاری 
دربر دارد. شوخیها و بذله ها در این کتاب بسياريك نواخت و خسته کتنده است. اما زندگی روزانهسلو لها 
در سالهاي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ در اینجا. سیار خوب نگاشته شده است. 


۶ مجمهالجزایر گولاگ 


رهایتان می‌کنند. (بلایی که بر سر کارپونیج آوردتد). يا اینکه پشتتان را چندان زنده 
می‌زنند که خون راه بیفتد و آن گاه بر رری این زخمهایتان سقز می‌اندازند (رودلف 
پینتسوف ۳9150۷ 1000016 فرمانده تیپ, هردوی این شکنجه‌ها را دید و از اين گذشت 
سوزنهایی به زیر ناخنهایش فر وبردند و آن گاه چندان آب به این جای سوزنها بستند که 
انگشتها باد کرد و چاكك خورد: غرض این بود که پای صورت جلسه ای امضاء بگذارد که 
حکایت ا زاین داشت که می خو استه است یپ تانگ خودرا: در جر یان‌رژه اکتبره بر ضد 


درلت به کار اندازد:۳). و اززبان الکساندروف مدیر پیشین قسمت هنر ی انجمن روابط 
فرهنگی سرتاسر اتحاد شوروی با ممالك دیگر که تیه پشتش شکسته است و تنه اش کج 
مانده است و قادر به جلوگیری ازریزش اشکهایش نیست, می‌توانید بشنوید شخص 
آباکوموف (۸۵۵۵10000۷) (در سال ۱۹۴۸) چه گونه اورا می‌زده است, 

آری, آری, شخص آباکوموف, وزیرامنیت کشور, ذره ای زاين کار نگ آور نفرت 
نداشت (سوررروفی509۷0:01 یرد که در حدم جبهه ادا رگاهیازدست برد 
باتون بدش نمی آمد. و معاونی که به نام ریومین (18:0050105) داشت. به میل و علاقه 
بیشتری می‌زد, در زندان سوخانووکاء در دفتری که شايسته «ژنر الها» بو به این کار 
می‌پرداخت. پوشش دیوارها از چوب گردو بود, پرده‌های ابر یشم بر پنجره‌ها ودرها 
آويخته شده بود, ويك فرش ایر نی به روی زمین انداخته شده ود.وبرای آنکه این 
همه زیبایی خراب نشود. هر بار که محبوسی را می‌زدند. کناره پر از كتافتي که سرتا پا 
لکه‌های خون برد. روی اين فرش بزرگ گسترده می‌شد. 

و کسی که ریومین را در ضرب وجر ح قر بنیانش یاری‌می‌داد. نگهبان ساده ای نبود, 
که سرهنگی بود. ربومین باتوتی را که در حدود چهار سانتیمتر قطر داشت, نوازش می داد 
و بسیار مودب, چنین می‌گفت: «خوب.... در مقایل امتحان بی‌خوابی بسیار خوب 
پایداری کردید(الکساندرد. ازراه مکر وحیله توانسته بودمذت یکماء پایداری کند: سر پا 
می خفت...). و اکنون می خواهیم یاتون را آزمایش کنیم. مردم بیشتر از دو سه جلسه 
نمی تو اننددر برایر ضر به‌های بات ن تاب بیاورند.«شل و ارتان راد رآورید ورری کناره دراز 


اش را به ضد دولت به کارنیند خته بود. اما 
ها چندان به حساب آورده نشد. با این همه, بس از سیرده شدن به دست این شکنجه های گو ناگون» 
ازط کمیسیون ویژه حکم ده سال حبس بر اش نوشته شد. و این مسئلهنشان می‌دهد پلیس مخفی تاجمه 
اندازهبه کارهای خودش نیز ایمان نداشت. 


۴۰ .درواقع, درراس تیپ خودرژهرفته بو ام,به‌دلیلی 


۱۵۷  سوجزاب‎ 


یکشید.»... و آن گاه جتاب سرهنگ بر پشت «الکساندر د.» می نشیند. الکساندرد: آماده 
شمردن ضر به‌ها می شود. هنوز نمی‌داند که چون - پس ازروزگاری گرسنه ماندن س 
گوشتهای سرین فر وریخته باشد. ضریة باتون بر عصب سياتيك چه مزه ای دارد. به درد 


این ضر ها در آن موضعی که بر تن نواخته می‌شوده بی برده نمی شود اما انسان 
می‌پندارد که کله اش خرد می شود. قر بائی شکنجه. از نخستین ضر به‌ای که می خوردء از 
شدت درد دیرانه می‌شود. در زیر کناره, ناخنهایش را پیچ و تأپ می دهد. ریو مین می زندو 
کوشش می کند که ضر به ها را به جای درست بزند. جناب سرهنگ با همه وزن خویش, بر 
گرده الکساندرد. فشارمی آورد. ودستیاری_ ریومین»«صاحب حکم مطلق» درست همان 
کاری است که شايستة سه ستاره بزرگ انیفو رم است! (پس از این جلسه, قر بانی دیگر 


نمی تواندراه بر ود. وروشن است که کسی بر دوشش نمی گیرد. وهمچنان که به‌روی زمین 
افتاده است, کشان کشان برده می شود. آنچه از سر ینش مانده است به زودی چنان باد 
می کند که دیگر نمی تو اند جلو شلوارش را بیندد, امادیگر, بیش و کم, آثاری از ضر به‌ها په 
جای نمی‌ماند. اسهال شدیدی به راه می‌افتد و د. که توی سلولش روی سطل نشسته 
است. قهقهه می‌زند. هنوز باید دومین, وپس از آن, سومین جلسهٌ شکنجه را هم ببیند.وآن 
وقت, پوست تنش چالك می خو رد. ریومین که از خشم دیو انه شده است. این بار, شکم اورا 
به‌دم ضر به های باتون‌می گیرد. صفاق را پاره مي کند رامعاء و احشاء بیر ون می ریزدو فتقی 
شدید دست می‌دهد, زندانی با آن صفاق پاره اتی به بیمارستان زندان بوتیرکی برده 
مي‌شود ورشته اقدامهایی که می بایست به ارتکاب عملی ننگین واپداردش, موقة گنسته 
می‌شود.) 

و شما راهم اين گونه می‌توان شکنجه داد! پس از چنین کارهایی, عمل, دانیلوف 
(0800۷]) - بازجوی زندانی کیشینف. که با سیخ بخاری ضر بهها بر کل پدرروحانی 
ویکتو ر شیپر والئیکوف (۳0۷210110۷:) ۷:6:0۲) می زند وموهای درازش را می گیرد 
وبه این سو و آن سومی کشد. نوازش ساده پدرانه ای می نماید(موهای کشیشهارا گر فتن 
وبه اين سو و آن سر کشاندن کاری بی‌زحمت است. عوام راء ازراه گرفتن ریششان, 
می‌توان کشان کشان از این سر دفتر به آن سز دفتر برد. و اما درباره ریشارد آخولا 
#امطنل۸ 4تعطه‌نا - گارد سرخ فنلاندی س که در دستگیری سیدتی ریلی 510067 
[[/(۲۱1۷۵ مشارکت کرده بود و به هنگام قلع و قمع شورش کر ونشتات 7006/90 


۱ جاسوس انگلیسی. 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


فرماندهی گر وهانی را یه عهده دات یم که به وس گازانر. گاهی ازيك گو شه و 
گاهی از گو شه دیگر سبیل انبوهش گر فتندو ازروی زمین بلندش کرد ندومدت ده دقیقه, پا 
در هواء نگهش داشتند). 

ام ترسناك تین بلایی که می‌توانند به سر شم بیاورند. ازاين قر اراست: از کمر به 
پایین لختتان‌می کنند. به پشت روی زمین درازتان می کنند. باهایتان را ازهم بازمی کنند. دو 
عضو زیردست (از افراد صنف پرافتخار گروهبانها!) روی پاهایتان می‌نشینند و 
دستها رامی گیر ند وبا زجو میان دوپای ازهم جد گشتهتان می نشیندو با نج کفشش, 
به تدریج؛ وبه تأنی واحتیاط, ورفته رفته سخت‌تر, آن چیزی را که روزگاری مای مردی 


شما بو بر زمین می فشارد ود اثنء این کار( که زنان بازجو هم از انجامش اپاء ندارند) به 
چشمهایتان چشم می دوزدوبشت سر هم, وخستگی ناپذیر, سزالهایش را تکر ارمی کندیا 
سخنانی را بهزبان می آورد که غرض اززآن بر انگیختن زندانی به خیانت است. .گر بسیار 
زود.واندکی سخت‌تر ازاندازه فشارندهد. هنوزپانزدهثنیهمجال‌دارید که فر یا بر آورید 
وبگو بید که به همه چیزاقر ارمی کنید و آماده هسنید که آن بیست نفر ی‌را که توقع‌دارند نام 
ببرید؛ به زندان بیندازید یا هر چیزی را که برایتان باك تر ین و آسمانی تر ین چیزها بود,در 
روزنامه‌ها لجن مال کنی... 

و خد درباره تان داوری کند نه بشر 

جاسوسهایی که در سلولتان زندانی کرده اند. بیخ گوشتان چنین می‌گویند: 

«هیچ مفرّی نیست! باید به همه چیز اقرار کرد! 

و اشخاص ررشن بین چنین می گو یند: 

حساپ ساده ای است: آنچه ضر ورت دارد. حفظ صحت و سلامت خویش است! 

و کسی که دیگر دندانی دردهنش نمانده است» سری به علامت رضا و قبول تکان 
می‌دهد: 

دیگر دندانهای تازه‌ای به جای دندانهایتان گذاشته نمی‌شود. 


۴۲ 


۲ .دراین کتاب کلم خد؛به حرف درشت نوشته شده است.دستو ری که به موجب آن باید کلم خدا 


را به حرف ریزنوشت, چیزی جزدنانت طبع وعمل بی معنی سیاسی نیس . گمان می برم که مزمن و کافر با 
من همداستان باشند که اگر دار خواربارمنطقه‌ای و ادا کل بازداتتگاهها ه حروف درشت نوشته 
می شود و کلمه‌های 6۴ ,۱۷۲۷/۲ ,668 سراپ یه حر وق درشت نگاشتهمی‌شود, شاید. با هماین 
چیزهاء تران یکی ازاین حر وف راب آن تصوری تخصیص داد که مظهر قوهخلاقه وگ ماه الم است. 


۱۵۹  سیوجزاب‎ 


و آنان که به کنه قضایا بی برده اند. چنین نتیجه می گیرند: 

-جه آقر ار یکنی وچه اقر ار نکنی, محکوم هستی !ویکی دیگر هم که در گوشه ای نشسته 
است. پیشگو یی می کند: 

-هرکس امضاء نکند. تیر باران می شود؛ و این کار به حکم انتقام صورت می گیرد. تااز 
نحوه بازجوئیهایی که کرده اند اثری به جای نماند. 

-واگر وی دفتر بازجو بمیر ید. به خانواده تان می گو یند که حکم داده شده است که 
در یکی از بازداشتگاهها زندانی شوید و حق مکاتیه نداشته باشید. و دیگر کاری جز 
جسنجو و چشم به راه ماندن ندارند. 

اگر کمو نیستی سنت پرست هستید, کمونیست سنت پر ست دیگر ی دزدیده دزدیده به 
شما نزديك می‌شود به چشم خصومت به بیرامونش مي‌نگرد تا اطمینان پیدا کند که 
نا شنایان بهگفتههایش گوش نمی‌دهند.وآن گاءبه لحنی آنشین وهیجان زده بیخ گو شتان 
توضیح می‌دهد: 

وظیفه ما است که در جر بان بازجویی ازدادگستری شوروی پشتیبانی کنیم.مادروضع 
رموقع مبارزه هستیم, گناه به گردن خودمان است: زیاده سست و نرم‌دل بوده ایم وبه این 
سبب است که این همه کثافت و فساد کشو ررا فرا گرفته است. جنگی بی امان در خفا 
جریاندارد. حتیدراینجا هم دشمن پیر امونمانرا گر فه است. گوش بده وببین چه چیزها 
می گو یند! با این همه. حزب موظف نیست که به هريك از ما حساب پس بدهد و بگوید 
هر کاری به چه منظوری و به چه دلیلی صورت می گیرد. و وقتی که از ما خواستار امضاء 
می‌شوند» به این معنی است که باید امضاء کرد.» 

یکی دیگر از آن کمونیستهای سنت پرست و بنیادگر ای نزديك می‌شود: 

«من علیه سی و پنج تفر شهادت دادم. علیه همه اشخاصی که می شناسم.. به شما هم 
نصیحت مي‌کنم: تا حدود امکان اسم اشخاص بیشتری را بگویید, و تا آن حدی که 
می توانید اشخاص بیشتری را یه دنبال خودتان بکشانید! تا یی معنی بودن همه این چیزها 
روشن شود و همه را آزاد کنند.» 

اما این چیزها درست همان چیزهایی است که آرگاتها می‌خواهند! وجدان سیاسی 
کمونیست سنت پرست. ومقاصد آن که وه‌ده طبعا با هم نطابق دارد. آ نکه 
شکل نامهاء به اين تکثیر روزافزون نامها احتیاج داشته است. این 
چیزها در عين حال, تمودار کار ارگانها و تشانهایی هم هست که باید کمندهای تازه ای به 
سوی شان انداخت. برای آنکه همه کس را به گفتن چیزهایی وابدارند, سر سختانه فشار 


؛درست: 


به این یاب 


۶۰ مجمی‌الجزایر کولاگ 


می آوردند: «همدستانت! همدستاتت! پر وانت!» (و می گویند که ر. رالرف 10210۷ .1 
کاردینال دوریشلیو را درشمار همدستاتش نام برد نام کاردینال دوریشلیو بدین گونه, در 
اوراق بازجویی نوشته شد و تا سال ۱۹۵۶ که بازجویی به منظور اعاده شرف صورت 
بگیرد» هیچ کس ازمشاهد؛ اين اسم تعجب نتمود.) 

باز هم درباره کمونیستهای سنت‌پرست صدر انقلاب... بی‌گمان برای چنین 
تصفیه ای, وجود آدمی مثل استالین ضر ورت داشت. اما چنین حزبی هم می بایست وجود 
داشته باشد. اکثر کسانی که زمام اموررا به دست داشتند. تا روزی که خودشان به زندان 
انداخته شوند. دور از هر گونه ترحمی, به دست مبارلد. اشخاصی را به زندان انداخته 
بودند. از روی فرمانبرداری, ابناء نوع خودشان را تابود کرده بردند, و به پیروی‌همان 
تعالیمی که. به نوبهُ خودشان, به موجب آن دستگیر شدنده دوستان وهمر زمان دیر وزشان 
رداده بودند. وهمةٌ بلشویکهای گردن کلفتی که امروزدرمیان ها شهادت 
شناورند, فرصتی پیدا کرده بودند که دزژخیم بلشو یکهای دیگر شوند (صرف نظر از اینکه 
همه شان, پیش از حوادت» جلادهای «بی‌حزیها» شده بودند). شاید سال ۱۹۳۷ 
حقی اجب ولا برد تا ارزش آن ایده نو لوژی را نشان بدهد که‌ا آن همه فخر ومباهات 
حمایل گردنشان می‌ساختند در صورتی که روسیه را زیروزیر و تاراج می‌کردند. 
قلعه‌هایش را ویران می کردند و حرمت گنجینه‌هایش را زیر پا می‌نهادند, روسیه ای که 
خودشان هرگز درآن بیم اين نداشته بودند که گرفتار چنین رفتاری شوند. قربانیان 
بلشو یکهاء از سال ۱٩۱۸‏ تا سال ۱٩۳۶‏ هرگز تن به آن پستی و خواری درندادند که از 
رهبران بزرگ و بلندبایه بلشو یکهاء به هنگامی که صاعقه بر سرشان فرود آمد. دیده شد. 
اگرهمدْتاریخبازداشتها »محا کمه‌ها را ازسال ۱٩۲۳۶‏ ثا سال ۱٩۳۸‏ مو به مو بر رسی کلیم 
منتهی درجه تتفر و اشمزازی که بهمادست بدهد. ازاستالین وهمدستانش» نخواهد بود. 
که از آن متهمهائی خواهد بود که تا سرحد فرومایگی, پستی نشان دادند...و از آن 
رذالت و دنائتی خواهد بود که جانشین فخر و غرورو قهر و صلابت انعطاف ناپذیری 
پیشین شان شده بود. 


رابه‌دم 


بی می دهید؟ شما که طاقت درد ندارید, شما که ضعیف هستید. شماً که‌هنو ژ 
ان زنده هستند, شما که آمادگی ندارید. جه گونه, چه گونه می خواهید پایداری 


بازجویی ۱۶۱ 


برای آنکه نیرومندتر از پازجو و همه این دامها بود. چه باید کرد؟ 

هنگامی که بای به زندان گذاشتید, ان برای آن گرمی شیرین زندگی ای که 
پشت سر گذاشته اید. نلرزد. درهمان آستانه زندان باید به خودتان بگو بید:«زند گیم» کمی 
زود پایان یافته است, اما هیچ کاری در این زمینه از دستم برنمی آید. هر گز دیگر روی 
آزادی‌را نمی بینم. امر وزیا کمی دیرتر» محکوم به مرگ هستم. اما هر چه دی تر شود. بدتر 
است وهرچه زودتر باشد. نیکو تر است. دیگر چیزی ازمال‌دنیا ندارم. آنان که گرامی‌شان 
می‌دارم. از لحاظ من, مرده اندومن هم. ازلحاظ ایشان در حکم مرده آم. از امر وز تنم دیگر 
به هیچ دردم نمی خورد, بر من بیگانه است. تنها روح و وجدانم» برای من گر امی مانده 
است و از دریچهُ چشمم, قدر و منزلت از کف نداده است.» 


در برابر چنین محبوسی, بازجویی به لرزه می‌افند. 

تنها آن کسی پیر وز است که از همه چیز درگذرد! 

اما چه گونه می‌توان تن خویش را سنگ کرد. 

باری. گوش بدهید... مثلاء توفیق یا فتند که بر خی ازاعضاء انجمن بردیایف را برای 
دادگاه یه شکل رقاصهای خیمه شب بازی درآورند. اما در برابر خود بردیایف» کاری از 
بیش نبردند.... غرض این بود که اورا به محا کمه ای بکشا نند, دو بار بازدا شتش کردند,در 
سال ۱٩۲۲‏ برای بازجویی شبانه به خدمت شخص جرژینسکی بردندش... کامنف 
(16817610۷) هم تشر یف داشت (و این امر نشان می‌دهد که ار هم بدش نمی آمد که از 
طریق جک بهمبارزه مرامی بپردازد). ام بردیایف تن یه خواری و سر شکستگی تدادهازدر 
تضر ع و التماس در نیامد. اصول اخلاق ومذهبی را که به موجب آن به حکومتی که در 
روسیه پرسر کار آمده بود؛ نمی پیوست. استوار ومردانه شرح داد. و گذشته از آنکه‌دیده 
شد که یه درد دادگاه نمی خورد, دست از سرش برداشته شد. 

این است مردی که نظری» عقیده ای داشت! 
استو لیارووا (5001:8۲0۷2 .۷( - پیرزئی را که بر سال ۰۱۹۳۷ در زندان بوثیر کی, 
«هم تخته بندهش بود. به یاددارد. هر شب خداء به یازجو یی برده می شد. دوسأل پیش, یکی 


از اسقفهای پیشین کلیسای ارتدکس که ازدیار تبعید گر يخته بودو گذارش به مسکو افتاده 
برد, شبی در خانه اوخفته بود.«آما این شخص, اسقف سابق نیست. هميشه اسقف است او 


راستش این است که من افتخار پذیراییش را پیدا کردم. س خوب, پس از ترك مسکو, به 
خانه که رفت؟-می‌دانم به خن که رفت اما نمی گویم که نمی گو یم (یکی از شبکه‌های 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


زیر زمیتی۲۳ اهل ایمان وسیلهٌ فرار اسقف را به فنلاند ف راهم آورده بود.) در ابتداء امر» 
بازجوها به نوبت کار می‌کردتد. سیس, گردهم می آمدند و «گروهی» دست به کار 
می شدند. مشتهایشان را جلو چشمهای پیر زن تکان می‌دادند. آما پیرزن جواب می‌داد: 
اگر ریزریزهم بکنیدم. هیچ کاری بامن نمی توانید بکنید. گذشته ازهمة این چیزهاء شما از 
رژساءبتان می تر سید. از یکدیگر مي ترسید. حتی از کشتن من هم بیم دارید. (زیرا که در 
چنین صورنی. وسیهٌارتباط با آن شبکه زیر زمینی از دستشان درمی‌رفت.) اما من از 
چیزی نمی ترسم! حتی در این لحظه‌ای هم که هستیم. آماده ام که خد/ در باره آم‌داوری 
کندا» 

آری, در سال ,۱٩۳۷‏ اشخاصی بودند که پس از بازجویی, دیگر پی بسته رخت و 
لباسشان, به سلول یرنمی گشتند. اشخاصی که مرگ را بررگزیده بودند اما علیه کسی 
شهادت نداده بودند. 

نمی توان گفت که تاریخ انقلابیون روسیه نیکو تر ین نمونه ها وسرمشقهای استواری 
ولبات قدم را برای ما فراهم آورده باشد. مقایسه‌ای در این میان امکان ندارد. ژیرا که 
انقلاببون. هر گز ندانستند بازجویی راستین, بازجویی روبه راه با آن پنجاه ودوروش 
گوناگونی که در کار بود. از چه قرار است. 

ششک وسکی (6(66(6051), رادیشچف (1100101::006۷) را شکنجه نداد. واین 
یکی به حسب رسم وعادت زمانه اش, بسیار خوب می دانست که هر حادئه ای که به سرش 
بیاید» بسرانش, با اين همه, از افسران گارد امپرانوری می شوند و هیچ کس نمی تواند 
رشته زند گیشان را ببرد, که هیچ کس اراضی و املاك خانو ادگیش را مصادره نمی کند. وبا 
این همه, در جریان بازجویی کوتاهی که از وی صورت گرفت و بیشتر از دو هفته طول 
نداشت. این مرد بزرگ در مقام انکار اعتقادها و کتاب خو یش بر آمد و خواستار عفو شد. 


۳.درمتن انگلیسی کتاب به جایه شبکة زیر زمینی» که ما در تر جمه به کار برده ایم, اصطلاح راه آهن 
زیر زمینی (12117020 1100678701000) یه کار برده شده است. و آن عبارت ازشبکه‌ای ازهمکاری و 
همیاری بود که در سالهای پیش از ۱۸۶۲ در ابالات متحده کارمی کرد. این دستگاه مخالف بردگی بود و 
مردمی که در این دستگاه زیر زمینی کارمی کردند بردگانی را که از چنگ برده داران‌می گر بختند. درتهان 
یاری می‌دادند تا خودشان را به شمال و کانادا برسانند. این اصطلاح به صورت ( 10048/270006 
۷۵ 3211) نیز به کار پرده می‌شود. 


۱۶۳  ییوجزاب‎ 


نیکلای آرل به اين فکر تیفتاد که زنان دسامیر یستها (۳")۵6000092:5068 را به زندان 
نداد رفر دقن آنان در پشت دیارهایدیرهبازجو ی درآورد یا دسامبر بستهارا 
شکنجه بدهد. اما راستش اين است که احتیاج به چنین کاری نداشت. حتی ریله یف 
(18(16[6۷) هم (به تفصیل, و به صراحت جو اب داد و هیچ چیزی را پنهان نداشت). حتی 
پسئل ([۳۰۵10) هم دست ازهمکاری وهمیاری برداشت و آن عده ازدوستانش را( که هنوز 
آزادمی گشتند) ( و خود, کار به خاك سپردن حقیقت روسیه, را به عهده ایشان گذ اشته بود) 
نام برد ومحل تدفین وا و آن را هم نشان داد." تنها عده بسیار انگشت شماری, مثل 
لونین (100306) با آن تحقیر و تنقری که در قبال هیثت بازجویی نشان دادند. به جلوه 
درآمدند. به عکس, اکتر این اشخاص رفتاری جون «ناتوانها» در پیش گر فتند وهمدیگر 
را بدنام کردند و عده بسیاری چندان پست شدند که در مقام بخشش خواهی و استفائه و 
استرحام بر آمدند؛ زاوالیشین (22001:0100) همةٌ گناهها را به گردن ریله یف گذاشت. 
حتی ی. پ. اوبوللسکی (۵۵۵۱60۵۲ .۷.۳) وس پ. تروشکوی (.۲ ,5 
[1۲000۵0۵0) به عجله, تهمتها و افتراءهایی به گر یبایدوف (0::00:600۷) زدند که 
نیکلای اول پاورش نشد. ۱ 

با کو ین (13۵10000:06), در اعتراف نامه خود. چندان بستی و خواری نشان داد که 
خویشتن را در برابر نیکلای اول لجن مال کرد و بدین گونه از مرگ رهایی یافت. دنانت 
طبع بود؟ یا نیرنگ انقلایی؟ 

انسان هر آینه گمان می‌برد که آن افررادی که در صدد قتل الکساندر دوم بر آمدند, چه 
بهره‌هایی از حس جانبازی و دوح از خود گذشتگی داشته‌اند. وانگهی, به بقین 
می‌دانستند خودشان را به چه مخاطره ای می اندازند؛ اماء در صورتی که گر ینه وینسکی 
(151۱ز0:۵۷) شر يك سر نوشت تزارمی شود. ریسا کوف (139552150۷) زنده می ماند وبه 


دست بازجویان می افند. و, همان روز, پرده از رخ میعادهای زیر زمینی برمی‌دارد و نام و 
نشان عوامل توطته رامی گو ید. از ترس جوانیش, به عجله. اطلاعاتی به دولت می دهد که 
حنی به تصو رهم نمی آمد که در اختیارداشته ی شد! از شدت ندامت خفه می شرد. و پيشنهاد 


۴ اعضاء سازمان انقلایی «اراد؛ خلق» 
۵. ردلیل این کارتا اندازه ای همان است که چند سال پس از آن تار 


یل طبیعی ایشان به گفتن همه جیزها زادة این نکته بود. 


برادری داشتند. و 


۴ . مجمیالجزایر کولاک 


می‌کند که «ازروی همه اسرار آنارشیستها پرده بردارد». 

در اواخر قرن گذشته. واوایل قرن کنونی» همین که متهم. سژال بازجوی تزاری‌را 
نایه جا می‌دانست یا این سژال را مداخله ای در زندگی خانوادگی و زناشویی خویشتن 
می‌شمرد: بازجو سوالش را پس می‌گرفت. در سال ۱۹۳۸ که شلوار زلتسکی 
(2816091), زندانی سیاسی کهنسال,را,درزندانی کر ستی (1670507): مثل شلو ار بچه‌هاء 
از پایش درآوردند ویا سنبه تفنگ به جانش اقتادند.زلنسکی توی سلولش های های 
گریست: «بازجوی تزاری حتی جرأت: گفتن هم به من نداشت!» 

یاء اين هم مثالی دیگر مستخرج از تحقیقی که در عصر ما نتشاریفته است. 
تحقیق معاصر حکایت از آن دارد که عمال پلیس مخفی تزاری به دستتبشته مقاله ای که به 
عتوان «وزراء ما در انديشه چه هستند؟» وبه قلم لنین نوشته شده بود, دست یافتند اما 


ست.۶ این 


نتوانستند به نویسنده اش دست بيایند. 
«درجریان بازجو بی, عمال پلیس مخفی, درست به آن گونه ای که انتظظار می‌رفش. از 
(۷2۳۵۷) چندان چیزی نشنفتند. آدر این جمله ودر جمله‌های 


زبان دانشجو وانهب 
پایین اين نقل قول, آنچه با حروف درشت آمده است, جمله‌هابی است که خود من 
افزودهام. الکساندر سولونیشسین,] یگانه چیزی که وانه یف به‌اشان گفت. این بود که 
دستنبشته‌هابی که در خانه اش پید | کرده اند. چندروز پیش ازتفتیش, همه دريك بسته نز او 
به ودیعه گذاشته شده است و این امانت به توسط کسی به دستش سپرده شده است که‌میل 
ندارد نامش را بگوید. برای بازجو هیچ راه دیگری ج زاين نمانده بود که دستنبشته را به 
دست کارشناسان بدهد, و کارشناسان هم کمتر ین چیزی بیدا نکردند. [وهیج راء‌دیگری 
جزاین نمانده بود, یعنی چه؟ پس, آن آب بخزده ای که تا نرمة ساق‌می آمد, کجا مانده بود؟ 
وآن آب نمکی که گلر را شستشو می‌داد. کجامانده بود؟ وباتون ریومین چه شده بود؟... ]و 
ه قرعم «پرس وتوف» نو یسند؛ این تحقیق نیز چندسالی دربازداشتگاه هس رآورده 
بود, وهرآینه. می‌توانست همه آن راههای دیگر را که بازجو در صورت روبه رو شدن با 
امانت‌دارمقالة لنین-یعنی مقالٌ وزراءما د راندیشه چه هستند؟ در پیش داشت, به سهو لت 
پرايش برشمارد. 

چنان که س. پ. ملگو نوف (1200001ع5.۳.۸1) در یادداشتهایش می گوید: «واین 
زندان, زندان تزاری بود, آن زندانی که یادش به خیر باد. آن زندانی که آمر وزء هر زندانی 


۴۶ مله وی میر(۸4:2 0۷9()-سال ۰۱۹۶۲ شمارء ۴ سر پرس وترف (۳6۲65۷6100 .60 


۱۶۵  ییوجزاب‎ 


سیاسی اش می‌تواند کم وبیش به شادمانی به یادش بیاورد-زیر ا که‌دیگر هیج کاری به جز 
اين, برای‌شان نمانده است» ۳۳ 

اما مسئله در اینجاء مسئله تصورها و مقهومهای «دگرگونی پذیرفته» است؛ مستله, 
مستله مقیاسی است که پاك تفاوت پیدا کرده است. همچنان که عر به رانان دوره پیش از 
گوگول (6080) نمی توانستند سرعت هواپیماهای جت را به تصور بیاورند. آن کساتی 
هم که هرگ از بیج وخم«چر خ گوشت» دروازه گولا گ نگذشته اند نمی تواندامکانهای 
راستین بازجو یی را به تصور بياورند. 


در شماره ییست و چهارم ماه مه ۱۹۵۹ روزنام ایزوستیا (12۷5118) چنین می خو انیم 
یو لیهار ومیانتسه وا (1300:۷۵0050۷۵ دحنلن۷) را به زندان اندروتی یکی از اردوگاههای 
نازیها می‌بر ند تا پدانند شوهرش که از همین بازداشتگاه گر یخته است» در کجا است. 
یولیبا از محل شرهرش خبر دارد اما ازاداء جواب امتناع می کند! به نظر خواننده ای که 
تاآشنا باند, اين کار نمونٌ شجاعت و شهامت است. اما برای کسی که نجر به ناخ 
سکوئت درگولااگ را یشت سر دارد. بیشتر از آنکه نموه شجاعت و شهامت باشد, نشانة 
خامی و ناپختگی بازجو بان است: بویا در زیر شکنجه نمرد ویه دیوانگی کشانده نشد, 
همین قدر می توان گفت که پس از يلك ماه آزاد شد.- در صورتی که هنو زبسیار زنده وبسیار 
سرحال بود. 


درآن درره»هتوزه همه این اندیشه‌هایی که باید.به م و جب آن, مثل سنگ سخت ومقاوم 
بود, پاك برمن ناشناخته بود. گذ شته ‏ زآنکهفره ای آماد؛ گسستن پیوندهای گرم خو یش با 
این دنیانبودم: قضي بی‌معنی وسراپا مسخره ضبط ومصادره آن صد مداد فابر ی (۳80۵5) 
که به عنوآن غنیمت به دستم آمده بود. ویه‌هنگام بازداشت ازدستم گرفته شد. متی‌دراز 
همچنان شکنجه ام داد وخشمم را برانگیخت. ویس از حبی مدید خود که دو باره به اوراق 
بازجوبی ام نگر یستم, دلیلی نتوانستم پید! کنم که به آن مباهات داشته باشم. بی گمان, 
می‌توائستم روش استوارتری داشته باشتم و بی‌شك می‌توانستم. استادانه تر و 
چیره دستانه‌تره از مخمصه به در روم. در نخستین هفته‌هاء مغزم را تاریکی فرا گرفته بودو 
دستخوش افسردگی شده بودم. یگانه علتی که نمی گذارد که این خاطره‌ها برایم ما 


۷.س, پ, ملگ و نون خاره ها ویادداشتهای‌روزانه_دفتر اول_-پاریس ۱۹۶۴ صفحهٌ ۰۱۳۹ 


۶ مجمهالجزایر گولاگ 


خوره پشیمانی شود. این است که, خدا را شکر, باعت گرفتاری و بازداشت هیچ کس 
دیگر نشدم. اما نزديك بود که چنین کاری بکنم. 

علت زندانی شدن من و«نیکلای و.» که هردو بر سر يك قضیه دستگیر شدیم, اگر چه از 
افسران جیهه بودیم. حماقت کودکانه ای بود. دردوره جنگ, ازدو بخش جبهه, با یکدیگر 
مکاتبه داشتیم و اگرچه از وجود سانسورزمان جنگ پاك آ گاه بودیم. در نام‌هایمان, کم‌و 
بیش آشکارا, عنان اختیار به دست خشم سیاسی خودمان و به دست دشنامهایی 
می سهردیم که به فرزانهتر ین فر زانگان می دادیم... همان قر زانهتر ین فر زانگان که نامش 
را به موجب رمزی که درست کرده بودیم به نحوی روشن و نمایان از پدر به «پاخان» 
(۳۵۱8۳) با سر دسته گانگستر ها بگردانده بودیم.(پس از آن, هر بار که قضیه خودمان را 
در زندانهاي گوناگون نقل کردم سادگی و زودباوری ما جز خنده و تعجب چیزی به بار 
نیاورد. می گفتند. که پیدا کردن چنین آدمهای ساده وزودباورمحال است, وسر انجام خود 
من هم به این امر اعتقاد پیدا کردم. روزی ازروزها که مقاله ای درباره قضیه الکساندر 
اولیانوف می خواندم.دیدم که گر وه آوهم. به همین گونه, به سبب مکاتبه ای‌دو راز احتیاط, 
به دام افتاده است رتنها کشف این قضیه مایة نجات جان الکساندر سوم؛ به روز اول ماه 
مارس ۱۸۸۷ شده است.)۲۵ 

دفتر بازجوی من, ای, ای. بزپوف (۱.1.162600۷) سقف بلند وسیع و روشن بود و 
پنجره ای بسیار بزرگ داشت (ساختمان شر کت بیمه «روسیه» بای آن ساخته نشده بود 
که شکنجه گاه باشد)؛ ودرسایة فرصتی که نج متر ارتفاع فراهم آورده بود. تصویر تمام 


۸ یکی ازاعضاء گر وه. به نام آندره بو شکین (11۳6ه6ن6:0تفهه), نامه ای یه دوستش در خارکوف 
نوشته بود که هیج چیزی را درآن ینهان نداشته بود: «سخت آیمان دارم که روزی و حتی نه در آینده ای 
دوردست [دررطن ما ] ستمگر ان رین وحشنها هرا فن... وحشت سر خ ورد زبان من, وفکر دلخواه 
است...من ازبرای یکی ازباران خودمان نگر انم( این نامه‌در نو ع خود نخستین نامه ای نبودکه‌می نوشت 
س الکساندرسولزئیتسین س| اگر آن حادثهای که گمان میبرم بر سرش بياید. ممکن است. ب سر من‌هم 
همان حادثه ای بياید که گمان می برم. ووقو ع چنین حادئه ای سای تأسف و بدبختی خواهد بود. زیاه 
بسیاری آزمردم کاری و کوشاراءازیی خود. گر فتارمخمصه خواهم کرد.» پلیس, ازطر یق خا رکفدست 
به کار شد تاروشن کندچه کسی ممکن است این نامه را ازسن پتر زبررگ فرستاده باشد. این تحقيقهاکد 
هی صو رت گر فت پنچ‌هفته دوم یافت. نام آندره بو شکین روزبیست رهشتم فوریهازپرده یرون افتادو 
روز اول ماء مارس بعب اندازان, بمب در دست, در نوسکی پر وسیکت ۲۲05۳6600 ۵۷51(), دستگیر 
شدند, درست در همان زمانی که موعد مقرر سوء قصد بود. 


بازجویی .۰ ۱۶۷ 
قد, وچهار متری, فرماثر وای توانا و ثیر ومندی در آنجا آويخته شده بود که من. منی که 
ذره‌ای خاك بودم, از وی ابراز تنفر کرده بود. بازجو. گاهی, در برابر اين تصویر به پا 
می خاست و با حرکتی پر طمطراق و در خور صحنه. سو گند می خورد: «در راه اوه آماده 
جانیازی هستیم! آماده ايم که درراه ار زیر تانگها بخو ابیم!» در برابر عظمت این تصویر 
که بیش و کم همپايٌ عظمت معیدی مقدس بود. تمجمجهای من درباره تنقیح و تطهیر 
لنینیسم رقت بارمی نمود ومن خود. ناسزا گوی بی‌دین و پلیدی می نمودم, ودر خور چیزی 
جز مرگ نبودم. 

مضمون نامه هی ما موضوعی به دست می‌داد که, در آن دوره» می تو انست بر ای صدور 
حکم حبس هردوی ما پلك بس باشد. ازاين رو بازجوبی که مأمور استنطاق من بو نیازی 
نداشت که چیزهایی از خودش در بیاورد. یگانه کو شش اش کمند انداختن به گردن‌هرآن 
کسی بود که من روزی به او نامه نوشته بودم یا روزی به من نامه نوشته بود. آن روزهاء در 
نامه‌هایی که به دوستان همسال خریش می‌نوشتم. حرفهای دلم را گستاخانه می‌زدم و 
افکاری را کم و بیش بی‌پر وا به روی کاغذ می آوردم که بوی فتنه و عصیان می‌دادو 
درستانم, نمی‌دانم به چه علتی همچنان با من به مکانبه می پر دا ختند. حتی در جو ابهایی هم 
که به نامه‌هایم می‌دادند. عبارتهایی دیده می‌شد که بوی فتنه می‌داد. و آن وقت, بزپوف: 
مثل پورفیر ی-پتر وویج, ازمن می خواست که همه چیزرا به نحوی مر بوط ومقر ون به 
منطق, شرح بدهم, اگر در نامه‌هایی که به دست سانسور سپرده می‌شد, چنین درد دل 
می‌کردیم, چه چیزها که در «خلوت» به همدیگر نمی گفتیم! هر کاری که می کردم, باور 
نمی‌داشت که همه آن حرفهای تلخ و سوزانی که زده! + نامه‌هایمان فراتر 
نمی‌رفته است. و اکنون» در چنین مرحله ای, می بایست. ب شفته و پریشانی که 
داشتم, درباره ملاقاتهايم با دوستان (ملاقاتهایی که در نامه‌هایم گفته بودم) داستانی بسازم 
که بسیار باورکردنی باشد, به نحوی که به همان رنگ نامه‌ها به چشم بخورد. ودرست تا 


از داي 


حدود سیاست پیش بر ود وبا این همه‌دم به له قانون جزاء ندهد. وازاین گذشته: می بایست 
کاری بکنم که اين توضیحهاء تند و تیز, و به يك نفس, ازدهانم بیر ون بر یزد و به گردن این 
بازجوی کارکشته ام بگذ ارد که زودباوری وسادگی وراستگو یی ششد انگم را باوربدارد. و 
اهع مطلب این بود که بازجو ی تنبل من به این کر تیفتد که به وارسی بار لمنت زده ای که در 
فترهای بی شمار«یاددا شتهای جنگ»ام 
که با مدادی سفت وسخت ورنگ باخته نوشته شده بودء ویادداشتهايم که به حر وف بسیار 


ریزی مثل سوزن نوشته شده بود و رفته رفته برخی از جاهای آن باك شده بود. این 


جامه‌دان مرده شو رپرده ام آوردهبودم. یبرد 


۸ _ مجمیالجزایر کولاگ 


دفتررهای یادداشت مظهر ادعای و بسنده شدنم بود. به قدرت حافظهُ تعجب آور خو یش 
ایمان نداشتم و در سرتأسر سالهای جنگ. کوشش کرده بودم تأ هر چه می بینم یادداشت 
کتم (اين چیزها جز نیمی ازسانحه نمی توانست باشد) و ازاين گذشته, هر چه هم ازه‌هان 
مردم می شوم به روی کاغذ بیاورم اما عقیده ها وداستانهایی که در خط مقدم جبهه آن‌همه 


ساده بود. اینجاء در بشت جبهه, فتنه بارو مفسده جویانه می نمود و برای همرهان ویاران 
جبهه من بوی زندان تمناك می‌داد. برای آنکه, میادا مبادا که بازجو بر سر«یادداشتهای 
جنگ»ام عرق بر یزد و دستاویزی پیدا کند که نیشتری یه قبلٌ آزاد جنگجو بان بزند و 
پرونده ای بر ای این فرقه آزاد بسازد. به آن اندازهای که ضر ورتداشت پشیمان شدم؛ و 


چنین وانمودم که ه اشتباههای خویش بی برده ام وهرچهلغزش سیاسی داش ام هد 
ریخته ام. بدین گونه, خو یشتن را ازراه رفتن ونوسان خوردن بر لبه تیغ خستم وفر سودم تا 
آن لحظه‌ای که دیدم کسی برای مواجهه با من آورده نشدء تا آن لحظه‌ای که, از مشاهده 
علایمی آشکار دریافتم که بازجو یی نزديك بهپایان است. تا آن روز چهارمین ماه که همه 
دفتر چه‌های «بادد اشتهای جنگ»"" در کام دوزخی بخاری لو بیانکا انداخته شد و شعله 
شد [زبانه‌های سر خ يك داستان دیگر هم که در خالد روسیه نابود شده بود سوه شکل 
پر وانه‌های درده ای از بلندترین دودکشها بیر ون جست. 

در پای این دودکش, در جای قفس مانندی که از بتون ساخته شده برد در پشت بام 
لو بیانگای بزرگ, در ارتقاعی معادل طبقهٌ ششم, قدم می زدیم. پلندی دیو ارهاء درپیرآمون 
ماء سه بر ابر قد آدم بود. سر وصدای مسکر: بو قهایی را که ماشینها بر ای همدیگر می‌زدند, 
اما به جز این دردکش, و پاسداربرج نگهبانی ,وآن گوشه تیره بخت 
آسمان خدا که نصیب و قسمتش به روز ازل گسترده شدن بر فر اززندان لو پیانکا شده بوده 
چیزی نمی‌دیدیم. 


.٩‏ یکی دیگر ازدوستان‌دوره تحصیل ما در مدرسه, نزديك بود, آن روزهاء سرمن, به ام بیفند. وچو 
دانستم که هنو ز آزاد است. چه تسلای خاطری که بیدا نکردم! ما اکنون. پس از بیست ودرسال چنین 
نامه ای به من نوشته است: «از آثاری که انتشارداده ای, چنین برمی آید که زندگی را به جشم تعصب و 
غرضی می نگری....تو در عالم وفع پرچمدارمرتجعهای هو ادر فا شیسم در غربس ویر سبیل مثال‌در 
آلمان باختری و ممالك متحده - شده ای. ن که. بقین دارم. هنوز مئل ایام گذشته ستایشگر و 
دوستدارش هستی, ومارکس وانگلس یبرمءب سخت تر ین وجهی سر زنشت خواهند کرد.به ین جیزها 
آ«! حیف که تو هم در آن زمان بازداشت نشدیانمی‌دانی 


بیندیش در وأقع من به این چیزهامی ند 
چه چیزها از دستت رفته است1 


۱۶۹  .سوجزاب‎ 


اوه آمان آزدست این دوده !در آن‌عاه مه که نخستین ماه مه پس از جنگ بود, همچنان 
بی وقفه و بی انقطاع, فر ومی ریخت. درهريك | ز گردشهایمان, چندان دوده بود که گمان 
می‌بردیم که و بیانکا پروندههای سالهای بی شماری را آتش زده است. بادداشتهای از 
کف رف من, در این موج دوده: پم زودگذری بیش نبود. وصبح یکی ازآن روزهای یخزده و 
آنتابی ماه مه را به یا آوردم که توی دفتر بازجو نشسته بودم. به حسب معمول, سقالهای 
«درشت» وزننده اش را آزمن می کرد وحر فهای مرا به تحر یف یادداشت می کرد. آفتاب 
درمیان نقوش شاخ وب رگ مانندی که بخریزه بر پنجره بزرگ نگاشته بود. بازی می کردو 
در خلال بازیهایش اين تقش و نگاررا آب می کرد من گاهی دستخوش این میل مبهم 
می شدم که ازاين پنجره ببرم تا حداقل در انا مر گ خویش, چون شهاب ثاقب. دمی در 
مسکو نمایان شوم و پنج طبقهپایینتر مثل یکی از اسلاف گمنامم که دردور؛ کودکی من, 
در رستف کناردون, خودش را ازینجره خانة شماره ۳۳ بهپایین انداخت. بر کف پیاده رو 
خردو خمیر بشوم. از آنجاهای پنجره که یخشان آب شده بود. بامهای مسکو, قطار اندر 
تطار به چشم می خو رد. وبرفرا زاين بامهاء دودهای شادمانه ای نمایان بود. با این همد. 
نگاههايم را به آن سمت برنگرداندم. که یه سوی دستنبشته‌های روی هم اثباشتٌ سکس 
دیگری ‏ چشم دوختم که چون نود خاك مخروط گنه روی گوره تمام وسط دفتر نیمه 
تهی بازجو را که سی متر مر بع وسعت‌داشت. قراگرفته بود: دستنبشته‌هایی که تازه ب‌روی 
مین ر یخته شده بودوهنو نشده بود. دستنبشته هایی که به صو رت دفترهاء پوشه هاء 
و جلدهایی که در خانه ساخته شده بود, و یه شکل بسته‌های نخ پیج یا باز - با مطلق به 
صورت اوراق شنارر گسترده شده بود و پشته گوراندیشه‌های به خاك سپرده انسان را به 
رجود می آورد. له مخر وط مانند ان پشته که ارتفاعی بیشتر از ارتفاعمیز تحر بر بازجو 
داشت, تا اندازه ای وی را از چشم نهان می‌داشت. و من, در آن هنگام؛ دستخوش 
دلسوزی وترخمی برادرانه بر کار آن ناشناسی شدم که شب گذشته بازداشت شده بودو 
تفتیشی که در آپارتمانش صورت گر فتهبود. این «محصول»رادادهبود: محصولی که‌صبح 
فردای آن شب, در دفتر شکنجه. زیر پای استالینی که جهارمترقد داشت, به روی زمین 
ريخته بود. روی صندلیم نشسته بودم و کوششها داشتم تا به قراست دریابم کدام جان 
غریب ونادر شب گذشته, بهایتجا آورده شده است تا شکنجه داده شود بندازبندش جدا 


شود. سمس آتش زده شود. 
آخ! در این عمارت چه طرحها و چه کارها که تابود نشده است! فرهنگ و تمدنی» 
سرآیاء در اینجاء در کام نیستی فر ورفته است. اوه!امان ازدوده, دوده دود کشهای لو بیانکاا 


۷۰ مجمیالجزایر گولاگ 


ویدترین دلخوریهادر این است که اخلاف مان نسل‌مارا نادان ترء ناتوان تر وبی زبان تر از 
آن خواهند شمرد که بوده است! 


برای ترسیم خط مستقیم, همین پس است که دو نقطه داشته باشیم. 
در سال ۲۰ .۱٩‏ چنان که اهر نیو رگ (15660۳0::08) آورده است. چکا سوالی به این 
مضمون از وی کرد: «خودتان ثابت کنید که از عنال ورانگل (۷:۵0۵0) نیستید.» 
درسال ۰۱۹۵۰ یکی ازسرهنگان بنام که بهسوزارت امنیت کشورس, توماس تومیچ 
ژلزف («مع16 «عانه70 عع1500) به زندانیان اعلام داشت: «اين زحمت را 


نمی خواهیم به خودمان بدهیم که گناه «زندانی»را ثابت کنیم. وظیفه اداست که به ماتایت 
کند قصد خصومت نداشته است.» 

ردرروی خط مستقیمی که اين در نقطه را به یکدیگر بیو ندمی‌دهد وسادگی وبی‌هنری 
آدمخوارانه‌ای دارد. خاطره های میلیو نها انسان صف بسته است. 

و آن گاه سرعت و سهولتی در بازجو بی پدید آمد که تا آن زمان بر بشر ناشناخته بودا 
ارگانهاباك ازرنج جستجو و کشف مدرك چرم آزاد شدند!وبچه خ رگوش سراپا لزان و 
پالك رنگ باخته ای که دستگیر شده بود. که از حق نامه نوشتن و تلفن زدن به هر کسی که 
باشد. محر وم بود. که از حق آوردن هر چیزی با خود, ازدنیای بیر ون, محر وم بود, که از 
خواب و خور» و کاغذ ومدادوحتی نکمه هم محر وم بود, ودر گوشه ای ازدفتر بازجو» روی 
سه پایةُ چو بی نشسته بود, ملزم ومجبور بود که خود مدرك واسنادی پیدا کند وبه‌بازجوی 
مهمل و بیکاره ثابت کند که قصد خصومت نداشته است!و اگر این اسناد ومدارگ را پیدا 
نمی کرد (و از کجا می توانست دربیاورد؟)- از همین رهگذر مداراه و اسنادی برای 
دستگاه فراهم می آورد که, به تقریب رتخمین, دلالت بر گنهکاریش داشت! 

سر گذشت پیرمردی را شنفتم که در آلمان به اسارت درآمده بود ودر آن هنگام که‌روی 


سه پایهُ جوبی اش نشسته بود و انگشتانش را حرکت می‌داد, با این همه توانست به 
بازجو ی‌دیو سیر کند که به مادروطن خیانت نکرده است وحتی قصد چنین 
کاری هم نداشته است! این حادثه, غوغا و فضاحت یه بار آورد! خوب. چه اتفاق افتاد؟ 
آزادش کردند؟ به هیج وجه!... درزندان بوتیر کی نه در بولوار تو رسکو ی ((۳۷۵591:0) 
در وسط مسکو- بود که پیرمرد سر گذشتش را برایم بازگفت. در این مرحله» بازجویی 
دیگر به بازجوی اول پیوست. شب خوشی, در کنار پیرمرد به بازگفتن خاطره ها گذشت» 


یازجویی ۰ ۱۷۱ 


سپس, هردو, به عتوان شهود قضیه, شهادت دادند که آن شب, پیرمرد گرسنه و 
خواب آلود. درنزدشان, به تبلیغ ضد شوروی پرداخته است. این حرف که زده شده بود. از 
راه خیانت و بدخواهی زده نشده بود, اما به گوش خیانت و بدخواهی شنفته شدا پیرمردبه 
بازجویی تالث حوالت داده شد و این بازجو حکم بر ائت اورا از اتهامبی ای خیانت به 
وطن, داد اما همان ده سال‌حبس را به چرم تبلیغ‌ضد شو روی در الناء بازجو بی, پالك و پا کیزه 
و شسته ورفته بهنافش بست. 

«بازجو بی» که دیگر جنب« کشف حقیقت» از کف داده بود. بر ای بازجو یان چه صو رتی 
پیدا کرد؟ در قضایای دشوار, برای‌شان, وسیلة اعمال وظیفة دژخیمی شد. ودردغاوی 
آسان, برای‌شان وسیله ساده سر گرمی» ووسیله ای برای درا 

ودعاوی ساده هميشه وحتی در آن سال گوربه گرر شده ۱٩۳۷‏ هم وجود دا 
عنوان مثال می توانیم داستان بو رود کو (070410ظ) را در اینجا بياوريم: این شخص متهم 
برد که شانزده سال پیش, مر تب به خانه پدر ومادرش در لهستان رفته است و گذرنامه ای که 
برای مسافرت به مالك دیگر باید گر فته شود نگر فته است (پدر ومادرش ده «ورست» 
دورتر خانه داشتند. اما سیاستمد ارها به موجب پیمانی این قسمتز خاك ر وسیه سفیدرا 
به لهستان داده بودند ومردم, در سال ۰۱۹۲۱ هنو زبه این گونه چیزها خو نگر فته بودند وباز 
هم مثل ایام گذشته, روانه آنجا می‌شدند). بازجویی بیشتر از نیم ساعت دوام تیافت. 
سوال: به آنجا رفتی؟ب جواب: - آری. سژال: - به چه وسیله‌ای؟ -- جواب؛ - سوار 
اسپ. نتیجه: ده سال حیس به چرم کوتش ضد انقلا می (16100)... 

اما چنین سر عت عملی, بوی نهضت استاخانر ویسم (5۱20:27071500) می‌دهد که 
با این همه نزد«آبی کلاه‌ها» پیر وانی پیدا نکرد. آنین دادرسی کیفر ی مدت هر بازجو بی را 
درماه تعیین کرده بود. اما اگر دشواریهایی پیش می آمد. بازجو مجازبود که در جر یان يك 
ماهر اضای تمدید دوره بازجویی کند. (و طبیعی است که 
دادستان از قبول این تقاضاها امتناع نداشت). هرآینه حماقت بود که صحت و سلامت 
خویش را به باد دادو این مهلتها را غنیمت نشمرد و به آن گونه ای که در کارخانه‌ها گفته 
می‌شود. بازدهی خویش را دیوانهوارنیفزود. بازجوها پس از آنکه در تخستین هفتا 
بازجویی - «مرحله ضریت و حمله» هر بازجویی س صدا و مشت خودشان را به کار 
می انداختند و قسمتی از اراده (ویه قول ویشینسکی) خصایص وسجایای خودشان را ید 
کارمی بردند. سخت علاقه پیدامی کردند که‌هر قضیه ای را کش بدهندتا, درزیر دستشان, 
پرونده‌های کهنه و آرام و آسوده هرجه بیشتر و پرونده‌های تازه هرچه کمتر باشد. چنین 


جیره و مواجب گشت. 


چند بار, از دادستان, 


۲ _ مجم‌الجزایر گولاگ 


پنداشته می شد که, درامری سیاسی پایان دادن در ظرف دوماه بهبازجو یی پاك ناشایسته 
است, 

خود دستگاه دولت از سومظن و سختگیری‌اش رنج می‌برد. حتی به کادرهای 
بر گزیده اش نیز اعتماد نداشت. حتی. این کادرهای بر گزیده راهم بی گمان بر ای نظارت 
در کارهایتا 
حال ساعت خر وج ومر اجعت زندانیانی که بهبازجو یی خوانده می شدند. دردفتر نوشته 
می‌شد.. بازجویان را چه راه دیگری می‌ماند که ب بتو انند ساعتهای کاری که در محاسبهٌ 
دستمزد درنظر گر فته می شود. برای خودشان فراهم بیاورند؟ راهی که پر ای شان می‌ماند, 
این بود که یکی از متهمها را به بازجویی بخوانند. ودر گوشه ای بنشانند» دو سه سزال 
تسناد از او بکنند. سپس, در همان جا به دست فراموشی رهایش کنند, و مذتی دراز 


هنگام ورود وخر وح به امضاء‌دفتر حضو رو غیاب وامی‌داشت. در هر 


ررزنامه بخوانند, درس بازجویی سیاسی را به روی کاغذ بیاورند. نامه‌های خودشان را 
بنویسند, به بازدید همکارشان بر وند (ونگهبان راء مثل سگ نگهبان به جای خودشان به 
نگهبانی بگمارند). بازجو که آرام ‏ آسوده,روی کاناپه با دوستی که بهدفترش آمده بود, 
گپ می‌زد. گاهی از خواب بیدار می شد, نگاهی تهدیدبار به سوی متهم می انداخت و 
چنین می گفت: 

«اين یکی: » ازآن حرامزاده‌های بی پدرومادر است! از ن کتافتها است که به ندرت پیدا 
می شودا خوب, هیج مانمی ندارد.دومتقال سر بی که برایش مایهبرویم. برایمانتأسفی 
نخواهد داشت!» 

بازجوی من, از این گذشته. پشت سر هم با تلفن کار داشت. مثلاء به خائه اش تلفن 
می‌زد و در آن هنگام که نگاهی شرربار به روی من می انداخت. به زنش می گفت که 
سرتاسر شب بازجو یی دارد و از اين روتا صبح در انتظارنباشد (دلم فر ومی‌ریخت: :معنی 
این کار آن بود که سرتاسر شب گرفتار بازجوبی خواهم بودا).اماء هماندم نمره تلفن 
معشوقه اش را می گر فت وبه لحنی چون زمزعه, باوی قر ارمی گذاشت که دردم بیاید وشب 
را در کتارش به روز بیاورد (باری ازروی دلم برداشته می شد و با خود چنین می گفتم: 
خوب؛ به این ترتیب, می‌توانم چند لحظه‌ای از نعمت خواب برخو ردار بشوم). 

بدین گونه, این نظام بی عیب. جز به وسیله معایب کارگردانان خودء تعدیل و ناطیف 
نیافته بود. 


برخی از بازجویان که کنجکاویشان بیشتر از دیگران بوده دوست می‌داشتند که از 
طریق این بازجوییهای «میان تهی». تجر به‌های زندگی شان را گسترش بدهند: متهم را 


بازجویی ۱۷۳ 


دریاره جيهه جنگ (در زمينة همان تانگهای آلمانی که هر گز دلشان نخواسته بود مجال 
خفتن در زیر زنجیرهایشان یه دست بیاورند), درباره رسوم و آداب آن عذّه از مملکتهای 
اروپاءیا آن سوی‌دریاها که متهم‌مدتی, در آنجاها. زیسته بود. در باه مقازههای این ممالكك 
و اشیاء و اجناسی که در این مغازه‌ها پیدا می شد و بیشتر از هرچیزدیگر, درباره سازمان 
فاحشه خانه‌های مالك دیگر و داستاتهای زنها, سزال پیج می کردند. 

به موجب آیین دادرسی کیفر ی‌در نظر گر فته شده است که دادستان‌مدام ناظر ومر اقب 
نظم و ترتیب هر بازجو یی باشد. اماء در عصر ماء تا آن مر حله ای که «بازجو بی در حضور 
دادستان» خوانده می شود, هیچ کس توفیق زیارت اورا پیدا نمی کند, ومعنی بازجو بی‌در 
حضور دادستان اين است که بازجو یی به پایان خود نزديك شده است. من هم به چنین 
بازجویی برده شدم. سرهنگ درم کوتوف, (16040۷) مردی بور و آرام و «پرواری» و 
بی معنی وبی‌مزه, که هه اندازه پشیزی بد ونهبه اندازه پشیزی خوب بود, ورویهمر فنه به 
درد هیچ کاری نمی خورد» پشت ميزش نشسته بود: ودر آن گیر ودار که نخستین بار بد 
پر ونده من رسیدگی می کرد. دهن دره می کرد. پانزده دق دیگر هم در حطور من که گرم 
تماشایش بودم بی آنکه کمتر ین حرفی بزند. صرف آشنایی با این پرونده کرد (واز آنجا 
که این بازجویی پاك احترازناپذیر بود و به ثبت هم رسیده بود. حماقت بود که مطالع 
پر ونده در زمانی دیگر, دربیر ون ازموعد حضور بر سر کار, صورت بگیردو ازاین گذشته, 
ناگزیر تفاصیل آن‌هم چند ساعتی به خاطر سهرده شود). سمس, چشمهای بی اعتناه خود 
را به سمت دیو ار بر گرداند و به اهمال از من پرسید که گذشته از حرفهایی که زده ام چه 
حرف دیگری می‌خواهم بزنم. 

هرآینه, به موجب وظیفه‌ای که قانون به گردنش گذاشته بوده می‌بایست بپر سد که 


اعتر اضهایی به جر یان بازجو بی دارمیانه, که اجبارو اضطراری در کاربوده یا نبوده است» 
وقانون زیر پا گذا نشده است. اما دیر زمانی بود که دادستانها دیگر ازاين گونه 


سوالها نمی کردند. و اگر هم چنین سزالهایی می کردند. چه فایده ای می تو انست داشته 
باشد. هستی و زندگی سرتاپای وزارت خانه, با آن هزارها اتاق و آن پنج هزار عمارت 
دیگرش که محل بازجوبی بو و آن قطارها و غارها, ودخمه‌هایش که در سرتاسر اتحاد 
شوروی پراکنده است. بر بای نقض قانون استو ار بودو بس. و بی گمان به من وسرهنگ 
دوم کوتوف مر بوط نبود که بخو اهیم همه چیزراتغییر بدهیم. وهمهٌ دادستانهاءبه‌هر میزانی 
که مقام و پایه‌شان نا باشد, مقام خودشان را به تأیید و تصو یب همین دستگاه 
امنیت کشوریه دست می آوردند. همان دستگاهی که نظارت بر کارش وظیفة ایشان بود. 


۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


نرمی و سستی, خوی مسالمت خواهانه و خستگی اش از اين دعاوی بی‌شمار و 

سس نمی‌دانم. چه گونهبه من هم سرایت کرد ومن مسائلی را که به حقیقت امرارتباط 
شت با وی به میان نیاوردم. یگانه جیزی که از وی خواستم تصحیح آن حماقت بسیار 

0 و آشکار بود: ما دوتن بودیم که به مظان اتهام افتاده بودیم. اما به کارهای‌مان 
دا گانه. دردوجای گوناگون (به کارمن درسسکو وبه کاردوستم, در جبهه) رسیدگی‌شده 
بود. پس, من, در قضیةٌ خود, بگانه متهم پر ونده بودم وبا این همه اتهامی که به من بسته 
شده بود. به موجب بند یازدهم..--و به عبارت دیگر به عنوان گر وه, یه عنوان سازمان_- 
بود. وچنان که شایسته و به جا بود, ازوی خواهش کردم که اين اتهام مر بوط به بندیازدهم 
را قلم بزند. 

پن دقیقةدیگر هم پر ونده را ورق زد. آهی ازدل بر آور دستهایش را یه سوی آسمان 
بلند کرد و گفت: 

«یعنی چه؟ يك نفر می شود يك نفر ودو نفر می شوند مردم...» 

ريك نفر و نیم» می‌شوند سازمان؟ 

دست به روی شستی زنگ گذاشت تا بیایند ومر | ببرند. 

هنوزچندان زمانی نگذشته بود که در یکی از شبهای اواخر ماه مه, بازجو ی پر ونده ام, 
پاسی از شب رفته, مرا به همان دفتر دادستان احضار فرمود که ساعت بر نزی منقوری به 
روی سنگ مرمر بخاری دی اری اش نهاده شده بود. مراد ازاین کارءبه جای آوردن‌رسم 
۰۶ » بود و این «رسم» که به موجب یکی ازمواد آیین دادرسی کیفری چنین نامی پیدا 
کرده است, عملی بود که در خلال آن خود متهم. بر ونده اش را بررسی می کرد وواپسین 
امضاء را پای آن می گذاشت. بازجو که در بره تن دادن من به امضاء پر ونده يك دم نیز شاف و 
شبهه به دل راه نداده بوده سرجایش نشسته بود و به شتاب سرگرم نوشتن پایان 
کیفر خواست بود... 

پوشه پرونده کلفت را باز کردم وتوانستم بر صفحه دیگر آن, این مطلب حیرت بارراهبه 
حر وف چاپی, بخوأنم: بهقراری که دیده می شده من‌در خلال بازجوبی, حق داشته ام که پر 
هر جریان نادرست رخلاف قانون که ببینم. اعتر اض بنو یسم وبازپرس موف بوده است 
که این شکایتها راعتراضها راء بهترتیب تاریخ, ضمیمه پر ونده بکند!در خلال بازجویی! 
اما نه در پایان کا 


دریقا که هیج يك ازهزاران محبوسی که‌من, پس ا زآن روز, درزندان‌دیدم از چنین حقی 
خبر نداشت. 


۱۷۵  یوجزاب‎ 


پرونده را ورق زدم. عکس نامه‌های خويش و تفسیرهای سرتاپا 
اشتباه مفسرهای ناشتاخته ای (چون سرزوان لیبین 1.0:06) را دربارة این نامه‌ها دیدم.و 
دروغ شاخداری را که اظهارهای آميخته به احتیاط من, به دست سر وان یزپوف» به آن 
درآميخته بوده دیدم. وواپسین ت اما نه کمترین - چیزی که خواندم. اين مطلب سرتاپا 
حماقت بود که من یکه و تنها را یه عنوان گروه متهم می‌کرد, 

به لحنی که چندان اعتماد به نفسی در آن نبود. گفتم: 

«امضاء نمی کنم. جر یان رسیدگی به پر ونده درست نیست.» 

لبهایش را بدخواهانه و کینه جویانه به هم فشرد و گفت: 

- پس, بسیار خوب, همه چیزرا ازابنداء شروع می کنیم.وبه آن جایی می اندازمت که 
جای پولیتسائیها است ۵۰ 

حتی دستش را هم دراز کرد و چنین وانمود که قصد دارد«پر ونده» را ازدستم بگیرد. (و 
من هماندم سخت گرفتم و نگهش داشتم. 

درجائی, پشت پنجره‌های طبقهٌپنجم لو بیانکا, آفتاب ژرین شامگاهی در لمعان بود. 
ماه مه بود.پنجره های دفتر: مثل همه پنجره های بیر ونی وزا 
بود... حتی کآغذهایی که درزها را می‌بست. پس از فصل زمستان هم کنده نشده بود, 
چندان که نف نیمگرم و عطر گلهای بهاری نتوانست به این اتاقهای پنهانی نفوذیاید. 
واپسین شعاع خورشيد از ساعت برنزی روی بخاری دیواری جدا شد و ساعت آرام 
زنگ زد. 

همه چیزرا ازابتداء شر وع‌م یکنیم؟؟... چنین می نمود که مر گ نیکوثر ازاين است که 
همه چیز اسر گرفته شود. به عکس, دربرابر خود. دست کم نو ید زندگی ای رامی‌دیدم, 
(ای کاش می‌دانستم که این زندگی چه زندگی ای است؛!...) رانگهی» اين محلی که 
پولیتسائیها را نگه می‌داشتند. چه گونه جایی بود؟ ورویهمرفته. به خشم آوردن اوهم کار 
درستی نبود. لحن کیفر خواستی که دردست داشت. منوط به این چیزها بو واگر دلخور 
می‌شد. این دلخوری در آن تأثیر می‌داشت... 

و امضاء کردم.وبه‌همان گونه.اشاره ای‌راهم که به ین یازدهم رفته بو امضاء کردم:هر 
آن زمان, معنی و اهمیت آن را نمی‌دانستم: یگانه چیزی که در این زمینه به گو شم خورده 


نه, سخت بسته 


۰ فهتافاه ۳[ از کلمة 20326 آلمانی ]-- عضو پلیسی بود که وظیقة دستیاری داشت و از سوی 
نبر وهای آلمان, در خاك روسیه, به خدمت گرفته شده بود. 


۶ مجمعالجزایر گولاگ 


بوده این بود که باعث کش پیدا کردن دوره حبس نمی شود. اما به سیب همین بند یازدهم 
بود که» پس از آن, خو یشتن را در بازداشتگاه اعمال شاقه‌دیدم. وبه سیب همین بندیازدهم 
بود که پس از آزادی ام. بی سوال وجواب: و بی کمترین محاکمه ای حکم تبعیدم تا پایان 
زندگی داده شد. 

و شاید خیر و مصلحت در این برد. زیرا که اگر اين دو تجریه نم‌بود, هرآینه 
نمی توانستم این کتاب را بتویسم... 

بازجویی که داشتم. به استثناء شکنجُ«دبی خ و ابی»«درو غ» و«تهدید و آرعاب» که هر 
سب از روشهای «قانون فرموده» است. هیچ احتیاجی نداشت که برای صیانت خو يش, 
مثل همکارانش که بیدادها کرده بودند ومی خواستند جان به سلامت بدر ببرند, به هنگام 
امضاء ماده ۲۰۶, التزم نامه ای جلو یم بگذارد وبه زور ازمن امضاه بگیرد که در مقام ‏ فشاء 
کمترین چیزی برنيایم: «من, فلان آدم. که ذیل اين ررقه را امضاء کرده‌ام. سو گند 
می‌خورم که هرگز از روشهایی که در جریان بازجویی از من, به کاررفته است با کسی 
سخن نگویم ودر صورت تخلف به موجب ماده ای (که نمی‌دانم کدام ماده است) کیفر 
بینم» 

در برخی ازدوایر ان که ره ده در شهرستانها, اين تدبیر به شکل زنجیری به کار بسته 
می‌شد: التزام نامه ای چاپی, در زمينة خودداری از افشاء اسراردوره بازجو بی, به انضمام 
حکم هینت ویژه به دست زندانی داده می‌شد. (و چندی دیگر که زندانی آزاد می‌شد, 
تعهدی از او گرفته می‌شد که نحوهٌ کارکرد بازداشتگاهها را با هیچ کس بازنگوید.) 

یعنی چه؟ عادت ما به رضا و تسلیم, وپشت خم گشته (با شکسته )مان نه اجازه امتناع به 
مامی‌داد رته‌می گذاشت که ا زاین روش تبهکارانهُ ندفین قضایا و اوضاع و احوال در خشم 
۳۹ 

ما معیا رآزادی را از کف داده ایم. دیگر هیچ وسیله ای بر ای تعیین این نکته تداریم که 
آزادی ا زکجا آغازمی شود ودر کجا پایان می پذیرد. ماملتی آسیایی هستیم و همه آنان که 
دلشان خراسته باشد. باز هم و هميشه. ما را به امضاء اين تعهدنامه‌های کتمان حقایق و 


خودداری از افشاء اسرار وامی‌دارند. 
حتی درست هم نمی‌دانیم که حق بازگفتن حوادث زندگی خودمان را داریم یا ند. 


فصل چهارم 


«آبی کلاه»‌ها 


درسر اسر مدْتی که روحمان» چون‌دانهدر کشا کش سنگهای آسیاپ, درمیان سنگهای 
«سازمان» بزرگ «شبانه»خرد و خمیر می شود. و گوشتهایمانمثل ژنده پار‌های گدای 
هرزه گرد آویزان می شود چندان رنج می بریم و چندان در غم و درد خودمان فر ومی‌رویم 
که نمی توانیم به روی این دژخیمان رنگ یاخته شبانه ای که شکنجه‌مان می‌دهند. به چنان 
نگاه ژرف بین وپیشگر یانه ای خیره شویم که مثل اشعه ای که تا مغز استخو ان فر ومی رود. 
تا اعماق جانشان کارگر شود. درد ورنجی که چون سیل درون وجود ما را فرامی گیرد. 
نگاهمان را در کام امواج خویش غرق مي‌کند» وگرنه برای نوشتن داستان دژخیمان 
خودمان چه مورخهایی که نمی شدیم؟ خودشان, هر گز, به آن صورتی که هستند,به وصف 
خودشان نمی پردازند. اما افسوس که آنچه هر محبوس سابق, به تفصیل, ازبازجو بیهای 
خریشتن به یاه دارد. جبرها و خشونتهایی است که بر او رواداشهاند و حرفهای 
دهشت باری است که به زور از حلقومش د رآورده ند. وا غلب, حتّی اسم یازج را هم به ید 
ندارد, تا چه رسد به اینکه در قکر خود این آدم باشد. من نیزمی توانم دربار؛ُ هر يك از 
همزندانهایم, چیزهایی بیشتر و گیراتر از آنچه بتوان‌درباره سر وان یزیوف, افسر دستگاه 
امنیت کشور. یه خاطر آورد. هیادبیاورم در صورتی که مدت درازی, توی دفترش, یکه و 
تنها, رویه رویش, نشستم. 

تنهايك یا مشتر .اما بسیار درست ودقیق, در دلهای همه ما مانده است. و آن,ب 
فرمانروایی تعفن,یادمحلی سراپا فساد وتعفن است. . حتی دهها سال پس از آن تاریخ‌هم 
که احساسهایمان. در دلمان, فرونشسته است. دور از کمترین غلیان خشم یا کینه, این 
خاطرهٌ و ی 
گمراه, در دلمان زنده 1 


۸ مجمع‌انجزایر گولاگ 


واقعهٌ بازدید الکساندر دوم از «بازداشتگاه پیش از محاکمه», در خیابان چفته - 
اشهالر نیا (5۳۵1000) (که بای خالٌ آن خاتهبزرگ خوانده شود). واقعه ای است که 
همه کس می‌داند. همان الکساندر دومی که گر فتار انقلاییونی بود که هفت باردر مقام سوم 
قصد به جانش بررآمدند: باری. دستورداد که در سلول مجرّد شماره ۲۲۷ زندانی شود. 
پس, در سلول یه رویش بسته شد. وبه حکم میل و علاقه به دریافتن وضع روحی کسانی که 
نجا زندانیشان می کرد. بیشتر از يكك ساعت محبوس ماند. 

انکار نمی توان کرد که این عمل, از جاتب سلطان, عملی معنوی, زاده احتیاج واقدام 
به بررسی قضیه از نظر روحانی بود. 

اما محال است به تصو ر آورد که يك تن از بازجویان ماء از پایین گرفته تا آباکوموف و 
بریاء در عمر خویش خواسته باشد که دست کم يك ساعت, در پوست زندانی فر و بر ودو 
لحظه ای در یکی از این سلولها به تفکر و تأمل بهردازد. 

شفلی که به عهده دارند. مستلزم برخورداری ا زآمو زش نیست, مستازم سو اد وسیع,و 
نظر بلند وسعه صدر نیست. ودرواقع, هیچ بهره ای‌هم از این چیزهاندارند. وظیفه ای که به 
عهده گر فتهاند. خواهان استدلال بر پا منطق نیست, و چنین چیزی در سرشتشان هم 
دیده نمی شود. منصبی که دارند, تنها مستلزم این است که دستو رها و تعلیمهایی را که‌داده 
می‌شود بهدقت به جای پیاورند ردلشان در قبالرنجهای دیگر ان چون سنگ باشد: :واین 
صفتها را دارند. و این صفتها وجود دارد. وما که از زیردستشان گذشته ایم. از تصوراین 
جماعتی که پالك با همهٌ مفاهیم شناختهُ عالم بشری بیگانه‌اند. دستخوش اختناق 


شو 
وق زنط وتونم نداشته باشند, قضیّه, 
حداقل, بر خیل بازجو یان روشن و آشکار بود!به استثنءزمانی که در جلسه‌های بحث و 
ربه خودشان یگویند که 
نقاب ازرخ تبهکاران برمی‌دارند! با هم این چیزهاء همچنان دهها و صدها صقحه صورت 
جلسه وا قر ارنامه‌می نوشتند وبه این وسیله مارا به اردرگاهها و بازدا شتگاهها می فر ستادند 
تا بیوسیم. واین اصل, درست اصل دنیای زیر زمینی گانگسترهای روسیه است: «امر وز 
وبت سقط شدن تو است. و فردا نوبت سقط شدن من؛...» 

خودشان درمی یافتند که قضیه‌ها ویرونده‌ها ساختگی است و با این همهء سالهای 
سال, همچنان کار می کردند. چه گونهمی‌توان چنین کاری را تأویل و تعبیر کر...؟ ۰۰یا 
اینکه کوشش به کارمی بردند که مغزشا نکا رنکند (و این ام .درنفس خود. به منز انهدام 


مشاوره می نشستند, نمی توانستند, دور از شوخی, به همدی 


ی «کلامها ۰ ۱۷۹ 


انسان است) ومطلق پذیرفته بودند که همین است که هست... و کسی که این دستورها و 
تعلیمها را به اشان می‌دهد, محال است که اشتباه کند. 

اما اگر حافظه ام درست کار کند. نازیها هم همین حجّت و برهان را می‌آوردند.۱ 

ی آنکه این کارها نتیج آ بین ومسلكك پیشری و ایده ولوژی استواری چو ن سنگ خارا 
بود. هنگامی کهم. لو ریه (۷1.10001:6), مدیر پیشین مجتمع‌صنعتی کر یو وی‌رگ ([165(۷0 
8-)» بی اشکال پذیر فت که بای حرفهایی امضاء بزند که براش مایةُ حبس دیگری در 
بازداشتگاه می شد. بازجوی منحوس اوروتو کان (0:01001200) (مسول نظم و انطباط 
کولیما در سال )۱٩۳۸‏ نرم ومهر بان شد و, چون بدین گونه مجالی براش مانده بود, این 
ن گفت:«تو خیال‌می کنی که‌ما از 
اقدام به عمل اقناع۲ لذت می بریم؟ ما ناگزیر هستیم که هر کاری را که حزب توقع داشته 
باشد, انجام بدهیم. تو که عضو قدیم حزب هستی, بگو ببینم که اگر به جای ما بودی. چه 
می کردی؟» وبه قرارمعلوم, لوریه, کم وبیش, با این عقیده ها ونظرهای وی مو افقت کرد 
(شاید خود نیز چنین عقیده ای داشت که به آن سهولت امضاء زده بود؟). ودرواقع؛ دلیل 
درست و مقنعی است. 

امء اغلب, وقاحت در کار برد.آب یکلا ها ازنحوه کار چر خ گوشت آگاهی داشتندو از 
آن خوششان می آمد. بازجو میر وننکو (1417000060), یکی از بازجویان بازداشنگاه 
جیدا(10(100) درسال ۴۴٩۱,درانتء‏ گفتگو با ببیج(901010) که سر نو شتش پیشاپیش 
مهر خورده بود. به لحنی که نشانه فخر ومیاهات وی به منطق استدلال بود, چنین می گفت: 
«بازجویی و محاکمه هماتا تایید قضائی مسئله است و این کارها نمی تواند در سر نوشت 


فرصت را یرای گپ زدن با اوغتیمت شمردوبه لور 


.هیچ کس نمی تواند اززر بارچنین مقایسه ای‌در بر ود. دوره وروشهازیاده یا هم تطابق‌داردس‌واین 
مقایسه, بر آن کسانی روشن‌تر بود که گذرشان, هم به گشنایو و هم به ام گه به فتادهبود, مثل یرگنی 
ایوائو ویج دیو نیج (0:۷0:60 1۷2202 بعج۷۵) مهاجر وواعظ کلیسای ارتدوکس...س گشتاپو 
این انهام‌رایه اوبست که‌میان کارگر ان روس درآ لمان به کو ششهای «کمو نیستی» بر خاسته است وا مگبه 
این انهام را ه اوبست که یا بورژوازی جهانی رابطه دارد.نتیجه ای که يو گنی ایوانوویج دیو نیج از این 
پیش آمدها گر فت. بهنفع امه به نیود: هم اینجا وهم آنجا شکنجه دیده بود. اما گشتاپو با این همه پی کشف 
حقیقت بود. وجون آنهام بیپایه از آب د رآمده بود. آزادش کرده بودند-به عکس, ام گه به درجستجوی 
حقیقت نبود و به هیچ وجه قصد نداشت کسی را که در جنگالش گرفتار بود. آزاد کند. 


۲. «عمل اقناع» اصطلاح مهرآمیزی است که برای افاده تکنجه یه کار می‌رود. 


۰ مجمالجزایر گولاک 


شما که پیشا پیش روشن‌شده است. تأثیر ی‌داشته باشد. اگر قراراين باشد که تیر بارانتان 
کنند. خوب, اگرچه مطلق بی گناه هم باشید. تیر بارانتان می کنند. واگر, به عکس, قرار 
این باشد که حکم برائت‌تان داده شود [اين امر آشکارا مر بوط به کس و کار خودشان 
است - الکساندر سولژنیتسین.]» هر گناهی که از شما سر زده باشد. نامه عمل تان شسته 
می شود و حکم تبرنه تأن داده می‌شود.»... کوشتاریف (1:51:7۵775۷)» رئیس بخش اول 
بازجو یی دستگاه امنیت کشور, در استان قزاقستان غر بی, یکسره و بی پرواء به ادولف 
تسیر یلکو (15::100 6«ام[۸۵0) چنین گفت: «با هم این چیزهاء اگرآنیلگرادی باشی, 
(یعنی اگر از سالها پیش عضو حزب کمونیست برده باشی). آزادت نمی کنیما» 

بسیاری از ایشان بر سبیل شوخی با همدیگر چنین می گفتند: «توء آدم پیدا کن ما 
برایش برونده می سازيم.» و این سخن, نزد این جماعت, مثل شده بود. 
شکنجه است. به زعم ایشان, کاری است که نیکو انجام گر فته است. زن بازجو ني 
گرابیش چنکو (0:00:00:1606010 .۸۱) (تر عُ ولگا) با هیجان و تأثر به هسایگانش 
مي گفت: «کولیای من کارمند بسیار خوبی است. یکی شان مدتی بود که نمی خواست 
اقرار بکند: به دست کولیا سپرده شد. کولیاء درست يك شب با او به گفتگو نشست و او 
اقرار کرد.» 

چرا با این همه همت و غیرت آماده تاختن, نه دربی حقیقت, که در بی رقم شکنجه 
دیده‌ها و محکومها شدند؟ برای آنکه اين کار ساده‌ترین و آسان‌نرین راه همرنگ 
جماعت شدن بود. به علت آنکه این ارقام,برای‌شان, بهمعنی زندگی آسوده و آرام, اضافه 
حقوق, پاداش. 
رقتی که ارقام در حد کفایت و مایةُ رضای خاطر می‌بود, روا می‌توائست باشد که اندکی 


نشان وارتقاء‌مقام بودویر ای ارگانا معنی توسعة کارووفر رنعمت‌داشت. 


عنان اختیار به دست هرزه گردی و بطالت خوش و شیرین بدهند, ذره ای, کارشان را 
سر هم بیاورند. وشبی پی هر زگی وسورچر آنی و نوشخواری بر وئد (وهمین کارها راهم 
می کردندونمی گذاشتند که آزاین نعمتها بی بهره بما نند). و اگر ارقام بسیار پایین می‌بوده 
به عکس, اي انفصال, یا مای تتزل درجه و از کف رفتن این منصب نان و آب داروبی دردسر 
می‌شد, زیرا که استالین هر آینه نمی توانست باور بدارد که ناگهان ناحبه‌ای» شهری یا 
واحدی نظامی پیدا شود که دشمنی در آن نداشته باشد. 


و برای اين بود که در قبال زندانیانی که سرسختی بدخواهانه و کینهتوزانه‌ای 
می نمودند. که نمی خو استند در جمع ارقام درآیند. که در برایر بی خوابی و سیه چال و 
گرسنگی پایداری می کردند, ه حس ترحم» که کینه ونفرتی دردل این جماعت به جوش 


یی وکلام‌ها .۱۸۱ 


می آمد! امتناع زندانی ازاقر ارو اعتر اف, به وضع شخصی بازجو لطمه‌می‌زد! و این کاردر 
حکم آن بود که اقدامی بر ای خلع او برای برانداختن ارصورت گر فته باشد! از این رو 
همه روشها میاح بود! بهگاه جنگ, چوهنگام جنگ یاید بود!و بفرماء لوله ای توی گلویت 
فر وبرده می شود و آب نمك به.شکمت بسته می‌شود! 

توکران خانهُ ی که د تشنان به حکم نحوه کارشان, و به حکم انتخاب چنان راهی در 
زندگیشان, ازدایره علیای «زندگی مردمی» کوتاه شده بود. با حرص و حذتی بیشتر در 
دایر؛ سفلی به سر می بردند. آنجه, در اینجاء بر ایشان تسلط داشت وراهشان می نمود,دو 
غربزه ای بودکهءگذشته ازگررسنگی وحبس دراین دایره سفلی فرمانر یی می کند: یکی 
حرص قدرت ودیگری حرص پول... (وتسلط ونفوذ حرص قدرت بیشتر بود: زیر | که, در 
جریان دهه‌های گذشته ماء این نکته روشن شده بود که قدرت برتر از پول است.) 


قدرت زهر است. و اين نکته هزاران سال است که شناخته شده است. ای کاش که 
هرگز کسی تسأط مادی بر دیگران نداشته باشدا بای انسانی که به وجود چیزی برتر از 
همه ما ایمان داردوبه این سبب از حدود تواناییش آگاه است» قدرت هنو زمر گیار نییست. 
ما بر ای مردمی که خبر ی از این دایر؛ علیا ندارند. قدرت در حکم زهر مهلك است. هیچ 
پادزهری نمی‌تواند از سریان آن وهاییشان بدهد. 

نوشته تو لستو ی را در باره قدرت" به یا بیاورید. ایران ایلیج (1۷0011:6) به منصبی 
رسیده بود که در سایه اش قدرت نابود کردن ه رکسی را که دلش می‌خواست, به دست 
آورده بو هم مردمبی استنا‌درید قدرت وی بودند, وبزرگ تری نآدمها را ممکن بودبه 
عنوان متهم به نزدش بیا ورند. ( و آیی کلاه های ما درست در چنین مر حله ای هستندا ودیگر 
هیج حرفی نیست که ازپی این شر ح ووصف بتوان‌زد.) آگاهی ازاين قدرت (و«امکانهای 
کاربردش ازروی‌رفق وعطوفت»-به آن گونه‌ای که تو لستوی‌می گو ید. اما به هیچ وجه‌ید 
کار بر وبچه‌های ما تمی آید) برای ایوان ایلیج بزرگ ترین حسن و جذبةٌمقام و متصبش 
بود. 

اما جذبه چه صیفه ای است ۱ سرمستی باید گفت اودرواقع» چه چیزی سر مستی آورتر 
آزاین می تواند باشد:هنو ز بچه هستید, وبرسبیل جمله معترضه می خواهم بگویم که یچ 
«فین فینی» هستید. تا همین چندی پیش هم پدر و مادرتان نله و زاری می کردند و 
نمی‌دانستند کجا می‌توان کاری برایتان پیدا کرد. و از این نمط. شب و روز غصه 


۳. در داستان کوتاه مرگ ایون ایلیج که در سال ۱۸۸۶ انتشار یافته است. 


۳ مجمه‌الجزایر گولاگ 


می خوردند. جون کودتی که شما باشید. نمی خواستید درس بخوانید اما سه سال در آن 
مدرسه به سر آوردید و بالا رفتید؛ چه اندازه وضع زندگیتان عوض شد! چه اندازه 
حرکنهایتان, نگاهتان, حتی نحوه سر بر گرداندنتان هم تغبیر یافت!هنگامی که شو رای 
انستیتو علوم جلسه دارده تو می‌روید وهمه کس متوجه‌تان می گزدد وحتی از جایشان هم 
می پرند. در صدر مجلس نمی نشینید. صدر مجلس به درد رئیس انستیتر می خو رد که باید 
ریاست جسه‌را به عهده بگیردوعرق بر یز بغل دست رئیس انستیتو می نشینید, اما همه 
کس درمی‌یابد که شخص اوّل این مجلس, شماء نماینده اداره ریژه, هستید. ممکن است 
پنج دقيقه بمانید وبر وید, و این امر امتیازی است که بر استادان دارید, کارهای بزرگتر ی 
ممکن است خو استار وجود مبارله باشد واستدعای حضو رمبارك را داشته باشد. اماءبهد, 
به هنگام بر رسی تصمیمی که گر فته اند. گره بر ابر ومی زنید (یابه عبارت دیگر؛ روی ترش 
می کنید) و به رنیس انستیتو می گریید: «اين کاررا نمی توانید بکنید. دلایلی هست...» و 
همین ریس... وذره ای از آن چیزها که در باه شان تصمیم گر فتهاند.انجام نمی پذیرد. با 
اگر عضو دوایر ویژه ارتش هستید. از ممال اسمرش هستید, ممکن است که درجه تان» 
بیشتر از ستوانی نباشد: سرهنگ پیر و تتومندی که فرمانده واحد است» جلو پایتان بلند 
می‌شود, در مقام تملق ومداهنه برمی آبد. کوششها به کارمی برد تا مقبول نظرتان باشد, و 
اگر شمارادعوت نکرده باشد, حتی با رئیس ستادهم به می خوردن نمی‌رود. چندان مهم 
نیست که بیشتر ازدو ستاره ندارید, این امر. حتی خوشمزه هم هست. زیر | که ستاره‌های 
شماء وزن دیگری دار وسنجش آن بر مبناء مقیاسی صورت می گیرد که پاك با مقیاس 
ستاره‌های افسر ان ساده تفاوت دارد (و گاهی که وظیفه‌های ویزه ای به عهده تان گذاشته 
می شود, اجازه داده می شود که مثلا دوشهایتان را به ستاره‌های سر گردی زیئت بدهید, و 
این امر, نوعی اسم مستعاره نوعی قر ارداد. است). و شما بر همه افر اد فلان واحد نظامی, 
فلان کارخانه یا فلان ناحیه سلطه ای‌دار ید که به نحوی قیاس ناپذیر برتر از سلطه و اقتدار 
فرمانده واحد, مدیر کارخانه یا دبیر کمیته حزب آن ناحیه است. اینان صاحب اختیار 
وظایف ومشاغل. حقوق ومواجب. وشهرت وامتیاز و آب وی زیردستانشان هستند. اما 
شما, صاحب اختیار آزادی ایشان هستید. هیچ کس جرأت نمی تواند داشته باشد که در 
جلسه ومجمعی حرفی آزشما بزند, ویا که درروزنامه ای نه تنهادر مذمت شما, که در مدع 
شما سر قلم بر ود. حتی نأمتان را هم نمی‌توان به زیان آورد گویی که خدای قذوسی 
هستید! شما وجوددارید. همه کس به وجودتان, به حضورتان بی می برد امه در آن واحد, 
چنان است که گو یی وجود ندارید. ازروزی که آن کلاه آسمانی را یه سر گذاشته ای بر تر 


آیی «کلام‌ها ۰ ۱۸۳ 


از هم قدرتهایی هستید که در بیرون از پرده دست به کار هستند. هر کاری که صورت 
بدهید. هیچ کس ج رت نمی تواندداشته باشد که درباره اش به تحقیق ببردازد. در صورتی 
که هر کسی زیر نظارت شما است. از این رو, در برایر مردم ساده کشور, در پرابر 
شهر وندان (قراربراين است که به چنین نامی خوانده شوند. اماء از لحاظ شماء مشتی 
چوب هستندوبس). شایسته رها مگر عبارت ازاین نیست که قیافه ای آمیخته به 
اسر ارومعما وسرشار از تفکر و تعمق به خودتان بدهید؟ زیر| که, شماء یگانه کسی هستید 
که ازدلیلها وملاحظههای ویژه خبر دارید. در صورتی که هیچ کس دیگر از این چیزها خبر 
ندارد. وبه همین سیب است که هر گز خطا و اشتباهی از شما سرنمی‌زند و هر کاری که 

پکنهد» حق پا شما است. 
با این همه, چیزی هست که هر گز نباید فرامو شش کنید: شماء خودتان هم, اگر بخت‌و 
اقبال یارتان نشده بود که یکی از حلقه‌های ارگانها -«آن موجود زنده وجاندار و نرم تلی» 
بشوید که از حیث تر کیب موجود واحدی است ومئل کرم کدو که در امعاء راحشاء انسان 
هست, در درون دولت خانه دارد. هر آینه در زمره همان مشتی چوب در می آمدید وبس... 
اکنون همه چیز مال شما است. همه چیز مختص شما است! اما به این شرط که به 
ارگانهاوفادار باشید, تا هميشه هوایتان را داشته باشند. پاریتان دهند که هر کسی را که 
دلخوری و دردسری برایتان به بار آورده باشد. سریه نیست کنید و هر مانعي را از سر 
راهتان بردارید. اما بهارگانها وفادار باشید! هر دستوری که بدهند, به جای بیاورید! 
ارگاتها, خودشان, به عوض شماء در فکر شغل ومقامتان هستند: ار وز عضو درایرویژه 
هستید, فردا یه کرسی بازجوبی تکیه می‌زنید و شایده آن ن گاه یه ام مردم شناس وشاید. 
کمی هم برای آنکه اعصاب‌تان آسوده شود به سواحل دریاجهُ سلیگر (67دنا56) 
"...وشایدهم ازشهر ی که نامتان, درآ نجاء زیاده ر سر زبانها افتاده است؛ 


ارام ردین* به آن سر مملکت بروید. یا اينکه دبیر انجمن نو یسندگان 
برایتان اسباب تعجب نشود! تنها ارگانها هستند که از شغل و منصب و 


۴ سال ۱۹۳۱ ایلین (ع0قل1) -[در متن انگلیسی به جهای «مردم شناس»-«فو لکلو رشناس» آمده 
است.] 
۵, ولکو پیالوف (۷۵[/0۴1210۷) یو ان خشونت. بازجوی یار وسلاول.نمایند؛ مختاراموردین در 
ناحیه مو لداوی (0018۸۷160) شد. 
۶ ایلین دیگری که این بار نامش ریکتور نیکلایه ویچ ۱۷001۵160600 2407ز۷) است. ویکی از 
سرتییهای دستگاه امتّت کشرر بود. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


ام درست اشخاص خبر دارند. بقیه باید پی بازیهای خودشان بر وند: هنرمندممتاز 
خلق با تهرمان کار«سوسیالیستی» بای شان‌هیچ مهم تیست! ام وزء اینجا است, وفردا, 
به يكک فوت ارگانها, ناپدید می‌شود؟. 

بی گمان, کار بازجو دردسر رزحمت دار: باد رون شب, آمد وساعتهای درازی در 
گوشه‌ای نشست. اماء شماء هیچ احتیاج به این ندارید که مفزتان را محض خاطر «مدركگ 
جرم» خسته و فرسوده کنید. (اين زحمت راباید بر گرده خود متهم بگذارید), هیچ تباید 
دراین حیرت فرو بمانید که گنهکار یا بی‌گناه است. همان کاری را صورت بدهید که 
ارگانها توقعدارند. تا همه چیز روبه‌راه شود. تنهابه خودتان بستگی دارد که دورههای 
بازجو یی را به خوش نرین نحوی به سر بیاورید و خودتان را چندان خسته نکنید ونفعی از 
آن میان بیر یدیاء دست کم, سر گرمی و تفر بحی برای خودتان فراهم بیاورید. ساعتهای 
درازی است که به چهارپایه تان میخکوب شده اید. و ناگهان روش تازه ای برای اعمال 
پیدا کردم! بیدا کردم! به دوستانتان تلفن بزنید, گشتی در 
را یرای‌شان حکایت کنید: چه قدر خنده دارد! خوب, 


رتبه و 


فشار به مغزنان راه یافته ۱ 
دفترهای همکارانتان بزنید و ق 
بچه‌هاء بگویید ببینیم اين روش تازه را چگونه باید آزمود؟ و سر چه کسی باید آزمود؟ 
می‌دانید, ملال آور است که انسان پیوسته همان کاری را بکند که مکر ر کرده است, از آن 
دستهای لر زان, از آن چشمهای پر از تضر ع و التماس, ‏ از آن فرمانبرداری ترسو یانه, 
حقيقة به سنوه آمده اید. ای کاش, دست کم» یکی بیدامی شد که کمی مقاومت داشته باشد! 
«من عا دشمن قوی هستم! لت در شکستن کمر این گونه اشخاص است!,۸ 
واگر متهم چنان مقاوم وسرسختی به دستنان بیفتد که بطاق ازدر تسلیم درنیاید, وهمه 
روشهایتان بیهوده از آب درآمده باشد. از خود بی خودمی شوید؟ خوب, خشم فر وخوردن 


۷ ژنر ال سه روف (5670۷), دربر لین, از تیمو فه یف رسووسکی (/386500۷96 71001616۷), زیست 
شناسی که شهرت جهانی داشت, پرسید: 

-تو گیستی؟ 

تیموفه یف رسو وسکی, بی آنکه ازمیدان بدر بر ود. با آن تهوّ ر نزادیش که مختص قزاقها است. جو اب 
دادء 

-وتو کیستی؟ 

سه روف یه تصحیح گفته اش پرداخت و اين بار یه لحنی شایسته و درست جویا شد: 

ام شما دانتمند هستید؟ 


۸ این حرف همان حرفی است که شیتوف (0060۷) بازجوی لنینگر اد به 6...۷. 0 زد. 


ای دکلاه‌ها. ۱۸۵ 


فایده ای تدارد! چه لذت بیکرانی در فوران خشم هست! بگذارید تا خشمتان به غلیان 
بیاید! به هیچ حد وسدّی جلوش را نگیر ید... دست من. بیا وخارش بگیر تا بزنم؟... ودر 
این حالت است که بازجوها به‌دهان بازاین متهم کثیف تف می کنند! که سر وصورت متهم 
راتوی ثفل‌دان فر ومی برند."" دراین حالت است که‌موهای کشیشان‌رامی گیر ند و کشان 
کشان به این سو و آن سو می برند و به سر وصورت متهمی که به زانو افتاده است» شاش 
می‌کنندا پس از هیجان خشم است که انسان حقيقةٌ خودش را مرد می بیند! 


یارقتی که مشقول استنطاق«دختر ی»۱ هستید که رفیقه بیگانه اي شده است, ابتداءه 
مشتی از آن فحشهای چارپاداری نثارش می کنید و آن گاه می پر سید: «خوب, بگو ببینم: 
«مال» امر یکاییها نقش و نگاردارد با چه توء چه می‌خواهی, به چه احتیاج داری, شاید 
به آن اندازه ای که دلت می خواست:«مال روس» پیدا نمی شد؟ و نا گهان فکر ی به کلد تان 
خطور می کند: ممکن است که چیزی از اين بیگانگان یاد گرفته باشد. فرصت از کف 
ندهید, اجر سفری را می تواندداشته باشد. سفر به خارجه به عنوان مأمو ر.... و آن وقت. با 
اصر ار از او بازجو یی می کنید: «به چه ترتیبی بود؟» به چه وضهی بود, یه چه حالتی بود؟ 
خوب. بازهم... دیگر چه؟ هیچ يك از تفاصیل را از قلم نیندازا کمترین گوشه ای را هم 
نا گفته نگذار بماند!( ممکن است به دردم بخو ردوممکن است بر ای‌رفقا نقل کلم |)دختر: 
سرتاپاه ازشرم سرخ می شود. اشكك می‌ریزد. در صدد اعتر اض برمی آید ومی گوید که این 
حرفها ربطی به قضیه ندارد. «چر ا. چراء به اصل قضیه ربط دارد! حرف بزن!» اين همان 
قدرتی است که دارید! همه چیزرا یه تفصیل, مو به مو, برایتان نقل می‌کند. اگر دلتان 
خواسته باشد. حتی برایتان شکل و تصویری هم به روی کاغذ می نگارد یا آنکه «بازی» 
«قضایا» را برایتان درمی آورد, هیج مقر دیگر ی ندارد. اختیار فرستاده شدنش به سیه چال 
رمیزان کیفرش در دست شما است. 

خواستار شده اید که برای یادداشت کردن سالها و جرایها در جریان بازجویی. 


٩‏ به نقل از کولتسوف (01050۷) شاعر مردم(۱۸۰۹-۱۸۴۲) - [درزبان فرانسه. به هنگامی که 
مراد س آفتادن به هوس «زدن» و «زدوخورد» باشد, چن 
6 هس چند متر جمی که متن فر انسه را ف راهم آورده اند. آزاين اصطلاح سود جسته اند. امامتر جم 
نگلیسی يك کلام چنین نوشته است: «جلو خودتان را نگیریده.] 

۰ بلایی که به ایواتوف - رازومتيك به سر واسیلیف (6۷از5ه ۷) آمد. 
استر ر. (.* 8:016۲) در سال ۱۹۴۷ 


گفته می‌شود: ادا تلع 16 ,عنقه ظ 


۶ مجمالجزایر گلاگ 


تندنویسی برایتان فرستاده شود" ... ودختر ی که برایتان می فرستند, دختر ی نازنین 
زیبا است و هماندم جلو چشم بسری" که متهم پرونده است, دست به پستانهایش 
می‌برید. بی جا به خودتان تنگ نگیر ید: متهم که آدم نیست. و خجلت در برابرش دلیلی 
ندارد. 

ردرواقع؛ خجلت دربر ابر هیج کسی دلیل ندارد. اگر از جنس زن خوشتانمیآید (و 
چه کسی است که خوشش نیاید؟), بسیار احمق هستید که وضعرا غنیمت ندانید.برخی از 
سرت تم قرط یرفس دربرآبرتان سر فر ودمی آورند. 
اگر در جایی به دوشیزه ای بر خو ردیدوهو ای وصل اش کردید, مال شما خواهد بود. محال 
است که از چنگنان دربر ود. چشمتان زن شوهرداری را گر فته است: اوهم‌سال شما است, 
ازمیان برداشتن شوهرش ۱۳ کار بسیار آسانی است, مثل آب خوردن است. برای آنکه 
انسان معنی«آبی کلا» بودن را پداند. بای کلاهآبیبه سر گذاشتهباشد! هرچه چشمتان 
ببیند.مال‌شما است؛هر آپارتمانی که چشمتان به آن بیفند. مال شما است. هر زنی که بشد. 
مال شما است! هر دشمنی که باشد. از سر راهتان رفتهمی‌شود؛ زمین زیر پیتان مال شا 
است؛ آسمانی که بر فرازسرتانهست. مال شما است, و گذشته از همه این حرفهاء مثل 
کلاهتان هم آبی رنگ است. 


۲ بازجو پوخیلکو (۵//160), عضو دستگاه مت در ناحب که مه رورو (6۳0610۷0), 
۳. مین ب. (3ا (14:۵) دانش آموز , 

۴ سالهااست که موضو عداسنانی هام که باه شده دور سر دارم آما چنین می نماید که‌هر گز 
است: در یکی از واحدهای هو ابی در خاور دور 
شورری,در آستانه جنگ کره, سرهنگ دومی که به عنوان مأمور به جایی رفته است,در مر اجعت اطلاع 


فرصت نوشتن اش را نداشته باشم. و آن داستان 


پیدامی کند که زنش دربیمارستان بستر ی شده است. مزشکان حقیقت قضیه را بنهان نمی دارندومی گو یند 
که در نتیجه مقاربتهای هر زه و گمراهانه قرحه ای در اعضاء ترالد و تتاسل زنش پیدا شده است. جتاب 
سر هنگ نتابان به نز زتش می‌رودوبه زوربه این اعتر اف وامی‌داردش که مسیب وافعه ستو انی است که 
عضر «دایرء ویزه» واحد خودشان است. (وانگهی. جنین می‌نماید که مق ینها به رضای همسر جناب 
سرهنگ صورت گرفته است.) سمر‌هنگ که از خشم دیوان شده است, دوان دوان به‌دفتر آبن عضو دایره 


ویژه می‌رود. هفت تبرت را از غلاف درمی آورد و افسر جوان را تهدید به قتل می‌کند. آما بسیار زود, 
سنوان. بهزور, اورا یه تسلیم واتصر اف ازدعوی خودوامی‌دارد: خرد و خمیرش می کند, وبه وضمی‌رقت 
پر ازدفتر بی ون می اندازدو هدید می کند که هت ستالدتر ین بازداستگاهها روانه اش می کند نا همان جا 
بگنده وپه چنان روزگاری بفتد که ب نضر ع بیاید و التماس داستهپاشد که جانش‌رابی شکنجه بگیر ند به 


جناپ سر هنگ دستو رمی دهد که زنش را به همان صورتی که هست. بردارد و یبرد («چیزی»دروجود این 


آیی «کلامه‌ها .۰ ۱۸۷ 


ودرباره سودجوبی باید گفت که حقيقة تهوت همة ایشان است. و گذشته ازهمة این 
چیزها؛ درجایی که هیچ گونه حساب و کتابی در کار نباشد. هیچ گونه بازرسی و نظارتی‌در 
میان نباشد. چه گونه ممکن است که از چنین قدرتی برای ثروت اندوختن سود نجست؟ 
باید قدیس بودا... 

اگر توانایی می‌داشتیم که به انگیزه نهان برخی از بازداشتها راه ببریم, با تعجب 
می‌دیدیم که اگرچه اصل بر بازداشت است, انتخاب کسی که باید بزداشت شود و تعیین 
سرنوشت فلان یا بهمان, درهفتاد وینج درصد از موارد. به حکم آزمندی و پول پرستی و 
حس کینه جو یی مردم صورت می گیرد و نیمی از این اشخاص که بازداشت می شوند. بر 
میناه حسابهای نفع پر ستانه و آمیخته به غرض دوایر ان که وهده در شهر ستانها و بخشها 
گر فتارمی شوند (ومسلم است که نمی‌خواهیم دادستان را در اين میان کنار یگذاريم). 

مثلاء و. گ. ولاسوف (۷12550۷ ۵۰ ۷۰) گشت ر گدار نوزده‌ساله‌اش را مر 
مجمعالجزایر چه گونه آغاز کرد؟ او که مدیر یکی از کوئوپراتیوهای مصرف منطقه‌ای 
بود؛ بساط حراجی برای فروش پارچه به اعضاء حزب بهراهانداخته بو (توع و جنس 
این پارچه‌ها چتان بود که امر وزهر آینههیج کسی نگاهشان هم نمی کرد),بی گمان, کسی 
آزاین حیث که درهای کووپر تیوه برای خرید از ین بساط حراج.به روی توده مردمباز 
نبود. دلخور نشد. اما از قضای روزگار؛ زن دادستان نتوانسته بود از این پارچه‌ها بخرد. 
زیرا که آن روزهادرمحل حضورنداشت و خوددادستان روسوف (30550۷) این جر آت 
راپیدا نکرده بود که به بساط نزديك شود و ولا سوف هم به اين فکر نیفتاده بود که بگوید: 
«برایتان از اين پارچه‌ها کنارمی گذارم» (وانگهی, هر گز ممکن نبود چنین چیزی بگو ید. 
این گونه کارهادر سر شتش نبود). ازسوی دیگر, دادستان روسوف یکی ازدوستانش‌را که 


|درمانی نداشت.) وبا اوزندگی کند. وهر گزیه فکر طلاق و شکایت نیفند: 
به بهای این چیزها است که می تو اند آزادی داشته باشد! وجتاب سر هنگ همه این دستو رها را مو به موبه 
جای می آورد. (هم این داستان را رانتده این عضو دایر ویزه برایم نقل کرده است.) 

زاين گرنه قضایاء بی شك و شبهه, فراوان هست: بای آنکه سوء استفاده از قدرت. در این زمینه. 
جذیه ها دیگری‌دارد.د سال ۰۱۱۴۴ یکی از عمال دستگاهامنیت کشو رد ختر یکی اززر الهای ارتش‌را 
به زور واداشت که زن او شود و این دختر را تهدید کرد که اگر درمقام استنکا 
می اندازد. دخترء دردوره کوتاهزناشوتی اش یادداشتهایی توشت وپیش از خودکشی. این یادداشتها را 
رای کسی فرستاد که دوستش می‌داشت. 


زن جنان لطمه خو رده بود که هیچ 


ید. پدرش را به زندان 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


حق ورودبهکانتینهای اعضای حزب نداشت, (یعنی از طبپیین تری بود) با خودبه یکی 
برده بود (از اين گونه کانتیتها در سالهای ۳۰ وجود داشت) و مدیر کانتین 
اجازه نداه برد که به این آدم غذاداده شود. دادستان ازولاسوف خواستار ثبیه ومجازات 
این شخص شده بود. اما ولاسوف اين کار را نکرده بود. و گذشته از آنکه به چنین 
درخواستی «نرتیب اثر» نداده برد بههمان شدت وخشونت هم آ نکه رده ناحیه‌رادلخور 
کرده بود. واین برد که نامش در سياهه جاح مخالف_-«جناح دست راست» گنجانده 
شدا... 


از این کان 


گاهی, حسابها و کارهای آبی کلاهها چندان آميخته به پستی ودنائت است که ازتعجب 
دهانتان باز می‌ماند. سن چنکو (500166060), نمایند؛ پلیس سیاسی ۹ کیف نقشه و 
«کیف سر پازی» یکی از افسر آن جبهه را که بازداشت شده بود, ضبط کرده برد وجلو چشم 
ری از این کیفها استفاده می کرد و از محبوسی دیگر» ازراه نیرنگهای دنیای بازجو یی» 
دستکشی را که مال کشورهای دیگر بود, کش رفته برد. (هنگامی که نیروهای ما پیش 
می‌رفتند, این افراد. از تصوّر اینکه نخستین گردآورندگا ن نایم جنگی نخواهند بوده 
سخت رنجمی‌بردند.) آن آفسر ضدجاسوسی ارتش چهل و هنت ۲ که مرا بازداشت 
کرده بو کشته ومرده علیُ سیگارمن بود. وانگهی؛ این علبه. حتی علبة سیگارهم نبود. که 
علیه ای بود که ازدوایر «ارتش» آلمان به دست آمده بود آمارنگ ارغو انی دلفر یبی داشت. 
محض خاطر این شی ه پست ومزخرف به همه نی نگهای حر فه ای‌دست زد: در ابنداءامرء 
اسم آن رادر سیاههُ چیزهایی که ازدست من گرفته شده بود, از قلم انداخت («می توانید 
نگهش بدارید»)» سپس دستور داد که از نو جيبهايم را بگردند. در صورتی که پالك 
می‌دانست که دیگر چیزی درجيبهايم نیست.«یس, همین بود؟ ازدستش بگیر ید!»و بای 
آنکه جلو اعتراضم را یگیرد. از پی دستو رهایش گفت: «ببر یدش به سیه چال» (کدام 
مأمور پلیس تزاری جسارت بیدا می کرد که با مدافع وطن چنین رفتاری بکند؟) به هر 
بازجوبرای دل گرم کردن آماده اعتر اف ویاداش دادن به خبر چینها ین‌نخ 
سیگارداده می شد. برخی ازیازج یان هحه این سیگارها را به جیپ می زدند. حتی وسیله 


۵. جنین نمایندة پلیس سیاسیس0۳97)سرکیل بلیس سپاسی -خوانده می شود. در هم سازم نها 
وازجملهدربازداشتگاها وارودگاهها حضو ردارد.وچتین نمینه ای دربازداشتگاههاواردوگاههارفتق 


خوانده می شود. 


۶. در متن انگلیسی - ارنش چهل و نهم. 


آیی «کلامه‌ها. ۱۸۹ 


کش رفتن ازساعتهای بازجو بی و کارشب_راهم که مزد بیشتر ی‌دارد پیدامی کردند. 
در صورت جلسه‌های شبانه. زیر ستون‌«از... تا...» می‌دیدیم که مت بازجو بی کش پید! 
کرده است. 

کمیسر فیودور روف (۳0040000)(ایستگا اه آهن رشوتی 36001۷ صندوق پستی 
شماره ۲۳۵) خودش, در | آپارتمان شهروندی آزاد به نام کورزوخین 
(0:2۱0//06ع1), دست به «ساعت دزدی» زد... کمیسر نیکلای فیودورویج کر وژکوف 
(0۷»ازد16:0) دردرر؛ محاصرء لنیتگراد به الیزابت ویکتوروونا استراخوویج (-ناگ 
جمزمطامت؟_ ممبمام(۷ عطهه), زن متهمی بد نام ك. ای. استر اخوویج که 


زن 


پر ونده اش دردست وی بود. چنین گفت:«من لحاف می خواهم. یکی برایم بیاور: 
جواب داد: «در صندوقخانه ای که همه لوازم و وسائل زمستانی‌مان را تویش گذاشته ايم, 
مهر وموم شده است.» آن وقت به خانةٌ اورفت. وبی آنکه مهر وموم‌دستگاه امنیّت کشو ررا 
خراب کند» همه پیج ومهره‌های دستگیره درر باز کرد و شادمانهبه او گفت: «توی آ نکه وه 
ده اين گونه کار می کنند» و آن گاه. لوازم روسائل زمستانی را از صندوقخانه برداشت, و 
چون یه آنچه برداشته بود. خرسند نبود. سر راه اشیاء کر یستال را نوی جیبهایش فرو 
کرد. ی. و. استراخوویج نیزء به نو خوده هرچه می توانست از لباسها و لوازم خودش 
برداشت. کمیسر که خود در آن هنگام بازهم سر گرم یغمابود"", برای جلوگیری ازوی 
چنین گفت: «همین چیزها که برداشتی بس است». 

موارد همانند. بیکران است. (و اگر از سال ۱٩۱۸‏ آغاز کنیم). می‌توان هزا ر«کتاب 
سفید» انتشار داد. همین يس می تواند باشد که انسان یه حسب روشی معین اززندانیان 
پیشین وزنان شان چو یا شود. شاید«آبی کلاه»هایی هنو زپیدا شوند, و شاید آبی کلاه‌های 
وجود داشته اند که هر گز دست به دزدی نزده اند. وهیج چیزرا به تملاك و تصرف خودشان 
درنیاورده اند, اما من نمی‌توانم يك نفر را هم به تصور بیأورم! و از آنجا که از 
چگونگی فلسفة زند گیشان خبر دارم, نمی‌توانم سردرییاورم که اگر از چیزی خوششان 


۷.در سال ۱۹۵۴ این زن تیردل وا نعطاف ناپذیر دردادگاه علیه کر وژکوف شهادت‌داد (درصورتی 
که شوهرش همه چیزرا بخشوده برد وحتی ازسر این قضیه هم که حکم مر گش‌داده شده بود. در گذ شتهبود 
و کوشتها به کاربرد تا ازاداء شهادت یازش دارد.) اما به این علت که این کار نخستین جرم کر وژکوف نبود 
وبه این علت که بهمنفع ومصالح ارگانها لطمه زده بود. حکم بیست وپنج سال زندان یه دستش‌داده شد. اما 


حقيقة ان همه سال در زندانماند؟ 


۰ مجم‌الجزایر کولاگ 


آمده باشد. عاملي بتواند جلوشان را بگیرد. در اوایل سالهای ۳۰ که همه ما با آن 
اونیف رمهای جبهه جوانان سرخ به ره افتده بودیم و نخستین برنامٌ نج ساله را سرو 
سامان مي‌داديم. شبهای‌شان را در سالونهایی یه سيك سالو نهای اعیان و اشراف مفرب 
زمین. مثل سالون کنکو ردیایو سه (105506 00800۳۵5)) به سر می آوردندوزنان شان با آن 
لباسها که دوخت مالك دیگر بود. جلوه می فر وختند: و اين لباسها را از کجامی آوردند؟ 

و نامهایشان چه نامهایی بود! تو گفتی که از روی نامهایشان به خدمت پذیرفته 
می شدند! بر سبیل مثأل. در دستگاه امنیت استان کی‌مه‌رورو (166:06:0۷0), در اوایل 
سالهای ۵۰- نام دادستان ن منطقة تنف (1700076۷) [یعنی انگل ]-و نام رئیس بخش 
بازجو یی. سر گرد شکورکین (0۸00:01:6)) [یعنی نوکر شکم خود) و نام معاونش 
سرهنگ دوم بالاندین (13810004[00) (یعنی سوپ بی مایه]-ونام بازجو اسکو روخواتوف 
(816070160۷260۷) [یعنی تیزچنگ] بود. نامی شایسته تر از اين نامها نمی توان ساخت!و . 
از اين گذشته, همه‌شان هم در يك گوشه گردآمده بودند! (نمی‌خراهم بار دیگر از 
ولکر پیالوف [یعنی گرگ اوژن] و گر ابیشچنکو (0۲00(60:0650010)) [یعنی راهزن] نامی 
بیریم.) مگر اسمهای افراد. آن‌هم‌درجایی که تا این درجه تر کم باشد. گویای هیج چیزء 
گویای کمترین چیزی نبست؟ 

این هم یکی دیگر از آن حقه‌ها که این حافظه زندانی به ما می‌زند. ای. کو رنه یف( .1 
10۳0۵۷), اسم آن سرهنگ دستگاه امنیت را که درست کونکو ردیایو سه برد (رازقضا 
کنکو ردیابوسه با هردوشان دوستی داشت), فراموش کرده است سرهنگی که با وی به 
زندان ولادیمیر (نسهع) انداخته شده بود. این جناب سرهنگ در آن واحد مظهر 
غریزه قدرت و غریزه سودپرستی بود. در ارایل سال ۰۱٩۴۵‏ در دوره ای که یحبوحه 
«گردآوری» و«برداشت» غنائم جنگی بود. کاری کرد که‌در آن دایره ای ازدوایر ارگانها 
پذیرفته شود (که رهبری اش به دست شخص آباکوموف بود) و بر کار «یفما» و تاراج 
نظارت داشت - به اين معنی که کارکنان این دایره کوشش داشتند که هر چه بتوانند. نه 
برای دولت, که برای حساب شخصی خودشان,. به یغما ببرند (و در این زمینه, معجزه‌ها 
نشان دادند). قهرمان ما قطار قطار«غنیمت» بردو برای خود چندین «داچا» ساخت (که 
یکی در ناحیه کلین 1106 بود). پس ازجنگ, بر چنان پایه ای‌می زیست که روزی ازروزها 
که به ایستگاه راه آهن نو ووسیییر سك (0:05510796) رسید, هماندم دستورداد که همه 
مشتریهای رستوران را بیر ون بر یزند وبه جایشان, زن ودختر بیأورند... و چون دستوربه 
کاربسته شد. همه این دخترها وزنهارا بر ای خوشی خو یش ورفقای میخو اری اش. لخت 


ایی وکلامه‌ها ۰ ۱۹۱ 


مادرزاد, روی میزهاء به رقص درآورد: این کار هم. هر آینه عواقبی نمی‌داشت. اما قانون 
مهم دیگری را زیر پا گذاشته بودومثل کر وزکوف به زیان یاران ودوستانش گام برداشته 
برد کر وژکوف ارگانها را گو ل زده یود اما جناب سرهنگ کاری بدتر ازاین‌می کرد: شرط 
می‌بست که زنان شوهرداررا ازراه بدر ببرده آمانه آن زنانی را که شوهرشان هرکس و 
ثاکسی باشد, که زنانی را ازراه بدربیرد که شوه رانشان, ازرفقای خودش در جکا هستند. و 
این کار بر او بخشوده نشد! به موجب ماده پنجاه و هشتم به زندان سیاسی افتاد. ازاين 
بابت که جر أت بازداشتش را پیدا کرده اند دیوانه‌وار خشمگین بودو شکی نداشت که از 
رأی خودشان بررگردند. (و شاید هم چن 

این ضر به سرنوشت که خود به زندان افتادن باشد. 
چیزنادری نیست, هیج وسیٌ درستی بای صیانت خویش ند چنین حادثه ای وجود 
ندارد, اما نمی‌دانم چرا از درسهای گذشته, خوب عبرت نمی گير ند. اینجا هم. قضیه, 
بی گمان, از نقصان فهم و شعور باندپایه سر چشمه می‌گیرد. در صورتی که شعو ر«درجه 
سوم» و پست‌شان زیرلب به ایشان می‌گوید: «اين چیزها چندان تواتر ندارد عده بسیار 
کمی گرفتار این حادته‌ها می شوند, من از این مخمصه درمی‌روم و بارانم نمی گذارند که 
بی کس و تنها بمانم.» 

ودرواقع,دوستان ویارانش, کوششها به کارمی بر ند تارفیق خودشان را به روزیدیختی 
بی کس وتنها یگذارند, همه شان, به موجب پیمان به زبان نیامده با همدیگر پیو ند دارند:و 
به موجب این پیمان اتحاد. باید برای رفقای خودشان, دست کم. وضع مناسب ومساعدی 


شده باشد.) 


دردنیای آبی کلاه‌ها چندان 


فر اهم بیاورند (همچنان که در زند ان مخصوص مارفینو ۲۸071150 بر ای سرهنگ ای.ی. 
یلین 
فراهم آوردند). آنانکه به تنهاییو به جرم اشتباههای خودشان, به زندان می افتند. به 
حسب معمول در سایة این دوراندیشی و بصیرت طبقه خودشان, خوب از مخمصه 
درمی روند, وهمین مطلب است که می تو انددلیل آن«احساس بی کیفر ی» باشد که هر روز 
در اعمال وظایف خودشان دارند. با این همه, موارد عدیده ای هست که افسر ان دستگاه 
امنیت در بازداشتگاهها, بههمان بازداشتگاههای من وتو انداخته شدند تادوره زندان‌شان 
را به سر بیاورند: حتّی در این بازداشتگاههابهزندانیانی هم برمی خوردند که اززیردست 
خودشان گذشته بودندء و این برخوردها, اغلب, برای‌شان خرش فرجام نمی توانست 
باشد. (متلاه مو نشین ع0نحا:3600 که در بازداشتگاه از «قر باتیان ماد پنجاه و هشتم» 
تنفری وحشی منشانه داشت وسخت متکی به گانگسترها بود, به دست همین گانگسترها 


ورروبیف ۷۰۷0۲۵۳۷6۷ .1, یا مت هشت سال در زندان لو بیانکاء بر ای‌همان و.ن. 


۲ مجمعالجزایر گولاگ 


ناگزیر شده بود که زیر تخته بندها زندگی کند). با این همه وسیله ای نداریم که در این 
زمنه‌هاء تفاصیل بیشتر ی به دست بیاوریم که بتواند در تشریح قضایا یاری‌مان دهد. 

اما آن عذه از عمال‌دستگاه امنیّت که‌در کامموجی فر ومی روند! زیر | که اینان‌هم برای 
خودشان موجهایی دارند). همه چیزشان به مخاطره می افتد. مو یکی از قو ای طبیعتء 
یکی ازسو انح طبیعت. است وچیزی نیر ومندتر ازارگانها است و آنجاء هیج کس به دادنان 
نمی آید, از ترس آنکه مبادا خود نیز به کام همان پرتگاه کشانده شود. 


با این همه, اگر خوب آگاهی داشته باشید واز آن تیزهوشی که عضو جکا یاید داشته 
ّ ات اینکه 
بهمن رهایی دهید. منلاء یه این تر تیب بود که 


باشد. بر خو ردار باشید, می تو اتید خودتان‌را, حتی دروابسین لحظه نیز 
5 ارتباطی به شما ندارد, 
سرران ساینکو (58:6010) (نه آن نجاری که عضو جکای خارکوف بود و در سال 
۱٩ ۱٩-۸‏ به پاس تبر باران کردن عَه بسباری به دست خود. به پاس سو راخ سوراخ 
کردن تن زندانیان به ضرب شمشیر, به پاس شکستن استخوان بزرگ ساق زندانیان, واز 
راه خردوخمیر کردن سرهای زندانیان به ضرب وزنه و آتش زدن پوست زندانیان انگشت 
نما شده بود"". که مردی که شاید یکی از بستگان او بوده باشد؟) این ضعف را نشان داده 
بود که یکی از دخترانی را که در راه آهن چین خاوری کار می‌کرد و کوخانسکابا 
(1010:۵:091۵18) نم‌داشت, به حکم عشق به زنی بگیرد. ام در آن لحظه ای که مو ج نزديگ 
بودبه راهبیفتد. ناگهان, اطلاع یافت که امر وزیا فردا کارکنان همین راه آهن بازداشت 
می‌شوند. در آن زمان رئیس قسمت کارها یگه به موی آ خانگلسك بود.بی آنکه لحظه ای 
به هدر بدهد, گمان می بر ید چه کرد؟ ز نگ رامیش را به زندان انداخت: ونهبه این عنوان که 


از کارکنان راه آهن چین خاوری بوده است, که, پر ونده ای برایش ساخت! و گذشته از 
آنکه صحیح و سالم ماند. تر فیع مقام یافت ورئیس آ ن که وه ده تومسك (7070960) شد!۲. 
3 آیین 
قر بانی, آیینی بود که به‌هر چندزمانی يكك باربه جای آورده می شد تا چنین نماید که آنان که 
به جای مانده اند. تطهیر یافته اند. تجدید حیات ارگانها می بایست به حسب آهنگی نندتر 


این امواج به موجب قانون مرموز تجدید حیات ارگانها پدید می‌آمدند وا 


۸ ررمان گول(62۵016 8010202 جرزینسکی. منزینسکی - پترس (۳61669) س لانسیس بت 
یاگودا, پاریس .۱٩۳۶‏ 

٩‏ این هم يكك موضو ع دیگر برای‌داستان نویسی!و چه موضوعهایی دیگر که در این زمینه نیست؛ 
شاید روزی به درد كسي بخورد. 


آیی «کلای‌ها ۰ ۱۹۲ 


از آهنگ رشد و بیری تسلهای بشر صورت بگیرد. دسته‌های عمال دستگاه امنیت 
می‌بایست. به همان گونه‌ای که دسته‌های ماهی خاویار یه سوی آبهای رودخانه روی 
می آورند وروی شنهای رودخانه می میر ند جایشان را به ماهیهای ریزمی‌دهند. بی چون و 
چرا نابود شوند. این قانون یر کسی که فهم و شعوری برتر داشت. به سهولت نمایان بود. 
اما آبی ء ها. خودشان, نمی خواستند این حقیقت را بپذیر ند ودرمقام جلو گیر ی از آن 
بر آیند.ر سلاطین ارگانها گردن کلفتهای ارگانها, وحتی وزراء هم در آن مو عدی که در 
ستاره شان مقرر بود, سرشان را به دم گیوتین خودشان می‌دادند. 

نخستین دسته از پی یاگودا به سوی نیستی رفت. هیچ شکی نیست که برخی از 
سیماهای پرافتخاری که ماء در مقام سخن گفتن از ترعُ دریای سفید"", باز هم فرصت 
خیره شدن در برایرشان خواهیم داشت, همراه این دسته برده شد ند و نامهایشان, ازپی 
این واقعه. از قصیده ها و مدیحه‌ها زدوده شد. 

دستةدوم.اندکی پس ازآن زمان.ازپی یه زوف زودگذره دستخوش امو اج شد. برخی از 
گزیده ترین شهسواران سال ۱۹۳۷ در این موج نابود شدند (ما هیچ نباید به راه مبالفه 
رفت, همه شان نا بود نشدند, بسیارمانده است که جنین چیزی‌رخ بدهد). خود یه ژوف در 
جریان بازجو بی زده شد یاف رقّت باری داشت. در اثاء این گوئه بازداشتها, گولاگ 
گفتی که یتیم می‌ماند. بدین گونه,پابه پای یه زوف, رئیس بخش مالی گولاگ, 
قسمت بهداشت گولاگ ورئیس گارد شبه نظامی ۱" گولاگ وحتی رئیس دستگاه امنّت 
گولاگ هم که بر کار همه «رفقای» بازداشتگاهها ریاست و نظارت داشت, به زندان 
افتادند. سپس, نو بت دسته «بریا» شد. 

وم دربارهآباکوموف گردن کلفت که آن همه به خود مقر وربود. باید گفت که پیش از 
بریاء جدا ازدیگران بر زمین خورده بود. 

نویسندگان تاریخ ارگانها (در صورتی که استاد و مدارك نسوزد.) همه این چیزها را 
روزی به تفصیل, در میان بارانی از ارقام وفروغ نامها بازخواهند گفت. 

من به سهم خر در اینجا نمی توانم جندان چیزی بازبگویم و آنچه می‌توائم حکایت 
کنم» سر شت ریرمین وآباکوموف است که به حسب تصادف از آن آگاه شدم. ( و آنچه در 


۲۰ در اين باره توضیحی در حاشیهُ یکی از صفحه‌های گذشته داده شده است. 
گارد شبه نظامی. در زبان بیشین. گارد داخلی جمهو ری خوانده می‌شد. 


۴ مجمیالجزایر ولگ 


جای دیگر مجال گفتتش را درباره‌شان پیداکرده ام تکرار نخواهم کرد"۳.) 

ریومین که ازیاران بسیار نزديك آبا کوموف بودو به هم آن‌مدارج, در سای آباکوموف 
ارتقاء یافته بود, در اواخر سال ۱۹۵۲ به خدمت رفت تا خبر شورانگیزی را به عروض 
برساند: پر وفسور اتینگر (۴106۷60). که خود پزشك هم بود. اقرار کرده بود که هنگام 
مداوا و معالجه ژد نوف (18200۷) و شجر با کوف (10061:6710۷)) راه ناشایسته ای در 
پیش گرفته است و یگانه حرضی که از این کار داشته است, کشتن آن دو بوده است. 
آباکوموف نخواست این خبر را باور بدارد وتنها بر ای آن نخواست باور بدارد که خوب از 
این گونه پر ونده سازیها خبر داشت. و به این نتیجه رسید که ریومین از حدفر اتر می‌رود. 
(ریومین, به سهم خود. از قصد و غرض استالین. بسی بیشتر اطلاع داشت!) ازبهر تحقیق 
این قضیه, همان شب جلسه‌ای برای استنطاق انینگر ترنیب داده شد و ن 
مختلفه ای به دست آمد: آباکوموف 
وجوه ندارد. رربومین نتبجه به دست آورد که چنین چیزی هست. قرار این بود که صبح 
فردای آن روز ازنو دست به تحقیق زده شود. ما به حکم یکی از آن خصایص معجزآسای 
«موسٌشبانه»اتینگر همان شب مرد, صبح آن شب. ریومین, از بالای سر آباکوموف, و 
خبری به وی نداده, به کمینه مرکزی تلفن زد وتقاضای تشرّف به حضو ر استالین کرد.(په 
عقیدء من, این قدم. قدم قاطع اندر قاطع بود, قدم قاطع» که سر ریومین در گر و آن بوده شب 
پیش برداشته شده بود, شبی که ریومین نظر آبااکوموف را نپذیرفته بودو شاید در جر یان 

ان شب انینگر را کشته بود... چه کسی از اسر ار این دادگاهها خبردارد؟ شاید. 
پیش ازآن. با استالینارتباطپیدا کرده بود؟) باری, استالین ریومین را به حطو 
در باره قضیه پزشکان چراغ سبزداد ودستورهم‌داد که باکوموف بازداشت شود. چنین 


درب 


به دست آورد که چیزی به نام «قضیه پزشکان» 


می‌نماید که آن گاه ریومین قضيُ پزشکان را به دلخواه خویش و حتی به رغم بر یا راه 
انداخت! (طبق بررخی از قراین, بر یا, پیش ازمرگ استالین؛ در مخاطره بود و شاید به 
دست او بود که استالین از میان برداشته شد.) یکی از نخستین کارهای حکومت تازه 
انصر اف از«قضيه پزشکان» بود. ودر آن زمان بود که ریومین بازداشت شد (بر یا هنو زیر 
مسند اقتدار تکیه داشت), اما با این همه, آیاکوموف اززندان ازاد نشد. قواعد و اصول 


تازه ای به لوبیانکا راه یافت. و نخستین بار در تاریخ این زندان, دادستانی از آستائه آن 


ذشت ( که نامش د. ت. تر خوف 166610۷ .10.7 بود. ) ریومین هیجان عصبی ویستی و 


۳ در داستان نخستین دایره. 


ای «کلام‌ها ۰ ۱۹۵ 


پندگی تشان‌داد:«من گنهکار نیستم. بی دلیل زندانی ام کرده اند.» تقاضای بازجو یی کرد. 
به پیر وی عادت خود, آب نبات ترش دردهان داشت وچون تر خوف در این باره تذ کر ی به 
اوداد. آب نیات را از دهان به دستش انداخت و گفت: «معذرت می خواهم» آباکوموف» 
چنان که در سطور گذشته گفتیم, قهقهه زد: داین چیزها, فریب و تخطله است» ترخوف 
حکم بازرسی زندان دروتی وزارت امئیت کشوررا نشانش داد. آباکوموف جواب داد: 
«پانصد تا از این گونه کاغذها می توان ساخت.» آن شتر ازهر چیزدیگر به عنوان 
«وطن پر ست ارگانها»به اربرمی خورد. این نبود که بهزندان افتاده است. که این بود که در 
صدد پست کردن وپایین آوردن قدرارگانها ب رآمده اند. درصدد بی آبر و کردن سازمانهایی 
برآمده اند که در دنیا؛ سر دربرابر هیچ 
ریومین (درمسکو) به محاکمه کشانده شد وتیر باران شد. و اما آباکوموف راد زندان نگه 
داشتند ادرجریان یکی ازبازجویبهابه ررخوف گفت: «چشمهای بسیارزیبایی داری۲۳: 
برایم مایه تأسف خواهد بود که بدهم تیر بارانت کنند! دست از اين پر وند؛ من بردار, تا 
فرصت داری, برو و دردسر و گرفتاری درست نکن.» روزی, ترخوف وی را به دفتر 
خو یش احضار کرد وروزنامه ای به دستش‌داد که در آن خبر داده شده بود که نقاب ازچهر؛ٌ 
بریا برداشته شده است. این خبر در آن زمان تأثیری به بار آورد که به تقریب مثل بر وز 
حوادث کیهانی بود. آباکو موف, بی آنکه خم به ابر وبیأورد. اعلامیه را خو اند, روزنامه را 
ورق زد و سر گرم مرور اخبار ورزشی شدا وروزی دیگر که یکی از عمال گردن کلفت 
دستگاه امنیتس کسی که تا جندی پیش هم درزیر دست یا کوموف کارمی کرد در جلسةٌ 
بازجویی حضور داشت, آباکوموف از وی پرسید: «چه گونه توانستی اجازه بدهی که 
رسیدگی به قضیهٌ ریا به وسیلُ وزارت امنیت کشور صورت نگیرد و به دست دادسرا 
بیفند1» (بازهم گر فتار همان دغدغه‌ها بودا) و خبال می کنی که من, وزیر امنیت کشو ره به 
محاکمه کشانده می‌شوم؟ ‏ آری, خیال م کنم._ پس, خوب, می‌توانی برای خودت 
کلاه سیلندر بخر ی, کار ارگانها يك سره شدا...» (بی گمان» این بيك بی سواده به چشمی 


فرود نمی آوردند! در ژوثیهٌ سال ۰۱۹۵۳ 


۳ حرف درستی بود. وانگهی, د. ته ره خوف مردی است که اراده رشهامتی خارق العاده دارد. (و 
محاکمة هواداران گردن کلفت استالین در آن دوره ای که قراروثباتی در کارها نبود. چنین اراده وشهامتی 
می خواست.) و ازاین گذشته. بی گمان. مردی بسیار تیزهوش هم بود. اگر اصلاحهای خر وشچف دوامد 
ثبات بیشتر ی می‌داشت. ته ره خوف دراه برد این اصلاحها انگشت نمامی شد. شخصیتهای تاریخی. در 
کشور ماء بدین گونه. گرفتار «سقطه می‌شوند. 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


بسیار بدییناه به اوضاع می‌نگر یست). آنچه در زندان لو بیانکا پرای آباکوموف می 
وحشت بود. دادگاه نبوده همه ترس وییمش از این بود که زهر به خو ردش داده شود. (1 
هم. خودش را فر زند شایسته وخلف صدق ارگانها نشان می‌داد). از خوردن غذای زندان 


لك سر بازمی زد وجزتخم‌مرغی که از کنتین می خر ید. چیزی نمی خورد. (اين کار تشن 
فقدان شعور فنی بود. تو گفتی که محال بود که تخم‌مر غ به زهر آغشته شود!) از کتابخانة 
بسیار پرمایةُ زندان لو بیانکا, هیچ کتابی جز کتابهای.... استالین به امانت تمی گرفت 
(کتابهای همان کسی که با زندانش انداخته بود...) اما اين کار. بیشتر از آنکه نتیجه این 
حساب باشد که غلیه با هواداران استالین خواهد بود. نتیجه تمایل به خودنمایی بود. 
تاگزیر دو سال در زندان به سر آورد. چرا آزادش نمی‌کردند؟ اين سزال» سزال 
زودباورانه ای نیست. اگر به بر آررد جنایتهایی دست زده شود که ازروی ض بشری ازوی 
سرزده بوده بی گمان, خون از سرش می گذشت. آما اوتنه نبود یگانه کسی نبرد که ازاین 
کارها کرده باشد! ودیگر ان همه به سلامت مانده بودند. رازدیگر ی هم در این میان‌هست. 
شایعه ای بر سر زبانها است که آبا کوموف, درزمان اقندار خویش, لیو بااسدیخ ( 1100۳8 
(60(1), عر وس خر وشچف, همسر پسر بزرگ آوء را به دست خودش زده بود, همان 
پسری که‌دردوره استالین گردانها تأدیب فرستادهشد وهمان جامرد. ویه این سیب 
است که - اگرچه به دست استالین به زندان افتاده بود - در دور خسروشچف 
(16/9701۷۵۱۱0:6۷) (در لنینگر اد) به محاکمه کشانده شد و روز هیجدهم دسامبر ۱۹۵۴ 


۳ ی ۳۳ 
تیر باران شد. ۲۳ 


با اين همه, نگرانی و خودخوری اش اشتباه بود: ارگانها هنو زهم. با همه این چیزها, 
نمرده اند. 


۳ این هم یکی دیگر از دیوانگیهای پیشوای بزرگ بود: به اتفاق کو زنتسوف (100200050۷) 
فرمانده محافظهای خو یش, لباس کشوری به تن می کردوپیاده در مسکو می گشت و به مقتضای هوی و 
هرس ازپول جک صدقه‌می‌داد. مگر چنین چیزی بوی روسية کهن نمی‌دهد: صدقه مایةٌرهایی روح اززیر 
بار گناه می‌شرد. 


یی «کلامی‌ها .۰ ۱۹۷ 


اماءبه همان گونه ای که امتال و حکم می گوید: زیر و بالای گرگ را بگو, اما چیزی هم از 

گرگ بگو. 

این له گرگ چه گونه میان ملت ما پیدا شده است؟ مگر ازهمان حسب ونسبی نیست که ما 

داریم؟ مگر با ما همخون نیست؟ 

چرا همخون ما است. 

برای آنکه بسیار زود ردای سفید و پاکیزه راستان و پاکدامنان را به تن نکنیم و به فخر و 

مباهاتی بیر ون از اندازه, در مقام خودفروشی بر نياييم, بگذار تا هريك از زما از خودمان 

بیر سیم: اگر زندگیم مسیر دیگری پیدا کرده بود. من هم یکی ازاين جلادها نمی شدم؟ 
اين سژال, اگر بخواهیم درستکارانه جوابی به آن بدهیم, سزالی مخوف و موحش 


است. 


سومین سال دانشجو بیم راءمقارن پاییز سال ,۱٩۳۸‏ دردانشگاه بهیاددارم. مشنی بچه 
کامسومول هستیم. وروزی به كميتةُ جوانان کمونیست ناحیه خوانده می شویم» سهس, 
بازهم خوانهمی‌شویم.بی آنکهچندان زحمتی بهخودشان بدهند وجویای رأی ونظرما 
بشوند, پرسشنامه‌هایی برای پر کردن به دسنمان می‌دهند. شماء به اندازه کفایت فيزيك و 
ریاضی و شیمی خوانده اید*۲, اگر به مدرسه‌های آن که‌وهده بر وید, بد حال مادر وطن 
سودمندتر می تواند باشد. (درواقع؛ هميشه چنین است. ه رگزیکی هم پیدا نمی شود که یه 
وجود شم احتیج داشته باشد. هرچه هست, خودمادروطن است. وهمیشه مأمو ری هست 
که به نام وکیل و قیم مادر وطن حرف بزند و بداند مادر وطن به چه احنیاج دارد.) 

یکسال پیش از آن, همین کميته ناحیه ما را به ورود به مدرسه‌های تیروی هوایی 
برانگیخته بود.آن دفعه هم سر تمکین فرود نیاورده بردیم (حیف بود که دانشگاه را رها 
کنیم) آما امتناع آن روز ما به شدت امتناع کنونی‌مان تبود. 

و اکنون که بیست و پنج سال از آن تاریخ گذشته است. می‌نوانیم در دل خودمان 
بگوییم: خوب. وضعی را که در پیر آمون‌مان بود. باك دریافته بودیم. از نحوه بازداشتهایی 
که گروه گروه در آن زمان صورت می گر فت» از شکنجه‌هایی که در زندانها به مردم داده 
می‌شد, و از لجنزاری که می خواستند ما را در آن فرو ببرند. خبرداشتیم. اما ن! چنین 
جیزی صحت نداد باهش یکشها شین هام اننادندوما از آن > ان کسانی بودیم که 
درجریان رون پرچم به دست. رژه می رفتیم. چه گونه میت و انستیم ازبازداشتها خبر داشته 


۵ درمتن فرانسه چنین آمده است: چنین فیزیکدان و ریاضی‌دان و شیمی‌دان بسیار هست. 


۸ مجمانجزایر گولاگ 


باشیم و از کجا می توانستیم به ان گونه چیزها بیندیشیم؟ اگر همه اولیاء امورشهرستانها 
عوض می شدند. ذره ای تفاوت نمی‌داشت و ششد انگ یرای ما یکسان بود. دوسه تن از 
استادان را به زندان انداخته بودند. اماء ما که بهاتفاق استادان به مجلس رقص نمی رفتیم‌و 
در نتیجه این بازداشتها امتحانهایمان آسان‌تر می‌شد. بیست سال داشتیم؛ در صفوف 
جوانائی راه می‌رفتیم که درهمان سالی که انقلاب صورت گرفت. تو لد یافته بودنده و یه 
این عنوان, درخشان ترین آینده در انتظار ما بود. 


توصیف این احساس درونی که بر پا هیج حجت وبرهانی استوار نبود وبا این همهم 
را از ورود به مدرسه های آن که وهده بازمی‌داشت. آسان نیست. ذره ای نتیجه آن‌درسهای 
ماتر یالیسم تاریخی نبود که خوانده بودیم: به عکس, آشکارا چنین می‌نمود که بازار 
مبارزه با دشمن خانگی بسیار گرم است ومشارکت در این وظیفه افتخار است. این روش, 
حتی با نفع مادی زندگی ما هم تناقض داشت: در آن زمان, دانشگاه شهر ستان, به جز 
آمو زگاری دریکی ازمدرسه‌های روستابی در گوشه ای‌دورافتاده, وم و اجب بخو رونمیر» 
نمی توائست تویدی دیگر به ما بدهد. به عکس, مدارس آن که وه ده, جلو چشمهای ماه 
مزایای ویژه و دوسه برابر دستمزد. به لمعان می‌آورد. احساسی که در دل داشتیم. نام 
نداشت (و اگر نامی هم داشت. چندان بیم داشتیم که نمی توانستیم با یکدیگر درمیان 
بگذاریم). حس مقاومت در ماء ذره ای جنبه مفزی نداشت, که زاده چیزی بود که در 
سینه‌هایمان به جوش می آمد. ممکن است این حادثه پیش آید که ازهر سو بر شما بانگ 
زده شود که«باید این کارا کرد», ومغز خودتان هم بگوید که باید این کاررا انجام داد اما 
ممکن است سینهتان سر به عصیان بردارد: نمي خواهم.دلمرابه ه‌می‌زند! شماء هر کاری 
که دلتان خواسته باشد. بکنید, اما من, نمی خواهم در این بازیها شر کت داشته باشم. 
این احساس از گذشته بسیار دور, وبی گمان از ثرمو نتوف (1۵77700007) سر چشمه 
می‌گرفت. از آن دهه‌های زندگی روسیه سرچشمه می گرفت که برای آدمی شایسته و 
زشت‌تر از شغل «عامل» پلیس مخفی نبود. از آن دوره ای 
سرچشمه می گرفت که این حرف بی برده: وبه بانگ 


پایسته» کاری یدتر 


زده می شد. نه... این احساس 


یادگار دوره ای یس دورتر بود. بی آنکه خودمان بدانیم. آزادی‌مان را با آن چیزی 
بازمی خر یدیم که به صورت پول مس و نقره. از آن سکه‌های زری بر ایمان مانده بود که یه 
دست اجدادمان خر ج شده بود. به روزگاری که اخلاق آمری نسبی شمرده نمی شد و آنچه 
یگانه وسیله بازشتاخت نیکی و بدی از یکدیگر بود, دل‌مان بود. 

به رغم همه این چیزهاء برخی از ماء در آن زمان, به خدمت ان که وه ده رفتند. گمان 


آیی دکلام‌ها. ۱۹۹ 


می‌برم که, اگر فشارهای بسیار سختی برما آورده می‌شد, هرآیته همه‌مان سر فر ود 
می‌آوردیم. و از این رو, می‌خواهم به تصور بیاورم که اگرء در دور جنگ نشانهای 
چارگوش آ که و؛ده را بر یج آبی رنگ "۲ خود می‌داشتم. چه به سرم می آمد؟ اکنون, 
بی شك و شبهد, می‌توانم در حق خویشتن به منتهی درجه حسن ظن داشته باشم... 
می توانم به خود یگویم که دلم نمی توانست تاب بیاورد. که درمقام اعتر اض برمی آمدم‌ودر 
را بههم‌می کوفتم. اما روی تخته بندزندان, به بررسی گذشته راستین افسری ام پرداختم 
و دستخوش رعب و وحشت شدم. 

من, یکسره وبی مقدمه, به همان روزی که درسم پا 
علم «ریاضی» بود, افسر نشدم. پیش از آنکه افسر شوم. منذت شش ماه جانفرساء به نام 
سر باز ساده خدمت کرده بودم و گمان می برم که به اندازه کفایت. با پوست و استخوانم» 
دریافته بودم که با شکم گرسته. همیشه آماده فرمانبرداری بودن از افرادی که شاید 
ارزششان از ارزش این فرمانبرداری شما کمتر بود. چه معنی دارد. سپس, به مذت شش 
ماه دیگر نیزدر یکی از مدرسه‌های نظام خشونت دیده بودم. پس, می بایست, تا قهامت, 
تلخکامی ومرارت زندگی سر بازی را دریافته باشم وخاطر پوست یخزده ام را که شکاف 
برمی‌داشت وپاره پاره می شد. دردل نگه داشته باشم) ؟ ماه برای تسللای خاطر من,دو 
ستاره بر سردوشیهايم قلاب زده شده بود. سپس ستاره سوّم, و هنوز چندی نگذشته, 
ستاره چهارم هم آمده بود: ومن همه چیز را فراموش کرده بودم... 

حذاقل آن علاقه ای‌را که دردوره دانشجویی په آزادی دا داش رم 
ما اصل مطلب اين است که ما هرگز در زندگی خودمان چنین علاقه‌ای نداشتیم. 
داشتیم, علاقه به انضباط, علاقه به این بود که, صف بسته. رژه بر ویم. 

خوب به خاطر دارم که درست در آن مدرسد افسري بود که رفتهرفته لت ساده 
انگاشتن.لذت بازگشین بزندگیآغازی را آزمردم: ینت رکه سر بازباشم وبرسشی 
زخویشتن نداشته باشم. این لذت را که در نحوه زندگی هم جماعت شناور شوم وبه آن 
گونه‌ای که در محیط نظامی ما معمول ومرسوم است زندگی کنم. ودقایق و ظرایف آن 
اصول اخلاق‌را که از اوآن کودکی تلقین من شده بود. به دست فر اموشی بسهارم. 


فت. و کل ام هنوز انباشته از 


۶ نشانهای چارگوش - پیش از آنکه. در جریان دومین جنگ جهانی, نشانها با ستاره‌های 
سردوشی به میأن ببایدس نشانهای ستوانی و سر وانی بود. این نشانها به‌روی لبه‌های یخه زده می‌شد و 
چهارگوشه‌های پارچه ای بود که هردو سر یخه اونیفورم را می آراست. 


۰ مجمالجزایر گولاگ 


در مدرسه‌مان. پیوسته گرفتار گرسنگی بودیم, هميشه پی این می گشتیم که ببینیم 
کجامي توانیم. گذشته ازجیره خودمان, لقمه ای اضافه به چنگ بياوريم, ودر این گیر ودار 
بايكدنیا غبطه وحسد. چشم ازروی همدیگر بر نمی داشتیم ودر کمین آن کسی که توانسته 
بود گلیمش را از آب درآورد. می نشستیم. بیشتر از هرچیز دیگر, از این بیمنالد بودیم که 
نتوانیم درجه‌های ستوانیمان را بگيريم (آنان که در اين واه کامیاب نمی‌شدند به 
استالینگراد فرستاده می شدند). ما را چون بچّه‌های وحوش پر ورش می‌دادند: به نحوی 
که آتش خشم وخشونت درماتیزتر شود به نحوی که این هوس درماقوّت وشدت پید | کند 
که درآیندهبه پشت هر کسی که دلمان خواستهباشد بیریم و آزاروشکنجه اش دهیم, هر گز 
به اندازه کفایت خواب نداشتیم: بر ای اینکه, پس از خاموشی, ممکن بود, به عنو آن تنییه, 
به زور وادارندمان که يکه و تنه (به فرمان يك نفر گر وهبان)«قدم آهسته» بر ویم. یا اینکه, 
دردل شب, «دسته» را از خواب بیدارمی کردند وجلو کفشی که خوب برق نمی‌زد؛ به خط 
می کردند: خوب!ببینیدش! اکتون, حر امزادهبی همه چی واکس اش می‌زند.وتاوقتی که 
برق نزند. همه تان باید اینجا سرپا بمائید. 

در انتظار سودازده وهیجان آلوده درجه‌های افسریمان, رفتاربیرآسا برای خودمان 
«می‌ساختیم» و صدای آهنین فرماندهی برای خودمان به وجود می آوردیم. 

و سرانجام ستاره‌های افسریم را گرفتم! وپس از متی نزديك به يك ماهء در رأس 
آتشباری که در پشت جمهه روبه راهش می کردم. سر باز بی‌قید و بی اعتناه خزد بر بنیف 
(۳02060:0۷) راء پس از خاموشی, به زور وامی‌داشتم که زیر نظر گروهبان متمنٍ 
۱۸۵/0۵ تفر مان بهقدم تیه پر ود (همةٌ این داستان را فراموش کرده بودم,حقيقة 
همه اين داستان را سالها فراموش کرده بودم و اکنون که در برابر این صفحة کاغذ 
نشسته ام. به یادم آمد...) سر هنگ سالخورده ای که عضو بازرسی بود و از قضای روژگار 
گذارش به آ جا افتاده بود. صدایم زد وزبان به سر زنشهایی گشود که بر ایم اسباب خجلت 
شد. ومن (که پس از بیرون آمدن ازدانشگاه تازه به اين چیزها برمي‌خوردم!)» در صدد 
تبرنهُ خویش بررآمدم و گفتم که در مدرسه نظام مارا به اين صورت به بار آوردهاند. و این 
حرف که زده بودم درست متر ادف چنین چیزی بود: وقتی که درارتش هستیم. جای سخن 
گفتن از کدام مروت و مردمی است؟ 

(وبه اقوی دلیل, در ارگانها..) 
قلب انسان «بار»ه غرور می گیرد. همچنان که خو له بیه می آورد... 
به زیردستانم دستورهای بی‌چون و چرا می‌دادم, زیرا که معتقد بودم که دستوری 


آیی «کلام‌ها ۰ ۲۲۰۱ 


یکوقر زین پید!لمی شود حتی در جیه جنگ هم که میت ان چنین پنداشت که مرگ 
میان همه ما برابری به بارمی آورد. اختیار آقتداری که داشتم, مایه القاءٍ این تصور بر من 
شد که موجودی برتر از دیگران هستم. وقتی که سر پا خبردارمی‌ماندند. من, همچنان که 
نشسته بودم؛ بهگفته‌هایشان گوش می‌دادم. رشته حرفهایشان را می گسستم. دستورها و 
تعلیمها به ایشان می‌دادم. به کسی که برای خودش پدر خانواده بودو به قول معر وف زن‌و 
بچه داشت و کسی را که پدربزرگ بود و به اصطلاح نوء و ننیجه داشت, تو می‌گفتم (و 
ایشان, بی شكء «شما» می گفتندم). در زیر باران گلو له توپ بی تعمیر سیمهایی که پاره 
شده بود, می فرستادمشان... و یگانه منظور این بود که گرفتار تو بیخهای بالادستهايم 
نشوم (و آندره یاشین ۸0۵56۱۵619106 بدین گونه جانش‌را به بادداد). من جیره کره وگرده 
نان افسر ی ام را می خوردم وهیج از خود نمی پرسیدم چرا من حق خوردن این چیزها را 
دارم وسر بازان ندارند. شکی نیست که من نو کر ی‌در خدمت خودداشتم, ویه زبان مقر ون 
به ادب, گماشته ای داشتم که یه انحاء مختلفه آزارش می‌دادم و هزارگونه از وی توفع 
داشتم, فشارش می آرردم که مراقب و مواظلب وجودمبار من باشد. وامی‌داشتمش که 
صرف نظر از غذاهای سر بازان, همه غذاهای مرا درست کند. (اما بازجویان لو بیانکا 
گماشته ندارند و از این ر چنین خرده ای نمی نوان برایشان گرفت)سر بازانم راناگزیر 
می کردم که تن به مشقتها بدهند, و در هر محل تازه پناهگاه جداگانه ای برایم یکنند و 
کلفت تر ین تبرها را کشان کشان به آنجا بیاورند تا اسباب راحت وامان مرا فر اهم آورند. 
آماء لحظه ای صبر کنید, آ تشبارمن برای خودش, زندانی‌هم‌داشت؟ آری.زندان 
داشت!وزنداني که دردل جنگل است, شبیه چه می توانست باشد؟ بی شك, گودال بوداما 
از گودالهای لشکر گوروخووتز (00:01:0«615)) که در سطور گذشته توصیف کرد امه 
کمی نیکوتر بود, برای اینکه سقف داشت و«جیره سر بازی» هر کسی که به این حفره 
انداخته می شد. داده می‌شد. ویوشکوف (۷:0۵6(0۷) به جرم گم کردن اسبش در این 
چاه زندانی شد و پو پکوف (70010۷) به جرم اهمال در نگهداری تفنگش به اين زندان 
انداخته شد. ما لحظه ای صبر کنید. خاطره دیگر ی‌هم به یام آمد: کیف نقشه ای از«دچر مه 
آلمانی برایم دوخته شده بود (نه. این چرم. از پوست انسان نبود. که از صندلی اتومبیلی 
بریده شده بود)؛ و اين کیف بند نداشت. این بت شب حور اما روزی از 
روزها بندی دیدیم که درست همان بندی بود که می‌خواستیم: به کمیسری که کمیسر 
سیاسی پارتیزانهاو عضو کمیُ حزب ناحیه بود.تعلق داشت وما ازدستش گر فتیم. مگر ته 
این است که ما ارتش هستیم! برتری داریم! (سن جنکو 560105600, عضو دستگاه 


۲ مجمیالجزایر گولاگ 


بت را بهیادمی آورید؟ همان افسر ی که کیف نقشه وکیف نامه رسانی را کش رفت؟).و 
خلاصه, من به آن علیة سیگار ارغوانی هم علاقةً بسیاری داشتم؛ و می‌دانید. فر أموش 
نکرده ام چگونه از دستم گرفته شد و به چه حقه‌ای پسم داده شد... 

سردوشی افسری آدم را چنین چیزی می‌سازد! سفارشهای مادربزرگم در برابر 
شمایل (ایقون «قت) کجا رفته بود؟ رزیاهای پيشاهنگیم, فرمافروایی آیند؛برابری 
مقدس چه شده بود؟ 

رهنگامی که سرنوشتم سر ابا واژگون شده بوده و عمال اسمرش, درمز فرماندهی 
تیپ» این ستا های لعنت زده را کندند و کمر بندم را گرفتندومرا جلو خودشان انداختندو 
دند, هنو زازتصو راینکه‌می بایست. با آن تنل و خلع درجه ازمیان 
تا اعماق وجود خویش دلخور اندوه زده بودم. سر بازان‌ساده 


نمی بایست مرا به این وضع ببینندا 


فردای روز بازداشتم, راه رلادیمیر خویش را پیاده در پیش گرفتم۲۲: 
جاسوسی ارتش, محصول واپسین صید را به دستگاه ضد جاسو سی مر کز سرفرماندهی 
جبهه می‌فر ستاد. مارا از استر ود (05۱65046) تا برودنیکا (ها3:00) یاده بردند. 

وقتی که از سیه جالم درآوردند و به ستون اسر اء رساندند. شماره شان هفت تن سسه 
جفت ونیم س و پشت شان به من بود. شش تن شان پالتوهای سر بازان روس, بالتوهایی 
سرناپا وصله خورده, به تن داشتند که هزار بار دست به دست گشته بود. علامت لا به 
حر وف درشت وبه رنگ سفید و پاك نشدنی, بر بشت شان نگاشته شده بود. این علامت به 
معنی اتحاد شوروی «0:00() 50۷۶» بود"". من این علامت را از پیش می شناختم 
بارها بر پشت اسراء روس خودمان که پای کشان پای کشان, و با قیافه‌ای غمزده و 
گنهکارانه,به استقبال ارت شآزادی بخش می‌رفتند: دیده بودم. آری»اینان را آزاد کرده 
بودئد اما در این آزادی هیچ نشانه‌ای از شادمانی دوسره نمی شد: هم‌میهنانشان 
نگاههایی به روی‌شان می اند ختند که از حیث خشونت بدتر از نگاههایی بود که به روی 


۷ جاده ولادیمیر ۷/]2010716 جاده ای بود که در ترن تو زدهم, هر انسان محکوم بهنبعید برای‌رفتن. 
از مسکو یه سییری, بیاده» در آن به راه مي‌افتاد. 


۸ در اصل به زبان انگلیسی. 


آيي «کلامه‌ها ۰ ۲۰۳ 


آلمانیها انداخته می شد و کاری که, اندکی در پشت جبهه, با این جماعت می کردند, اين 
بود که به زندان‌شان می انداختند. 

راما اسیر هفتم. ازمردم کشور آلمان بود که ترواپیس «4:015-۳:۵۵5» مشکی, پالتو 
مشکی به تن کرده بودو کلاء مشکی به سر داشت. مردی بود بلند قامت و بسیار آراسته و 
مرب که سالش از پنجاه گذشته بود و صورت سفیدی داشت که پر ورد؛ غذاهای اعیان و 


شراف بود. 

من درردیف چهارم جا داده شدم و گر وه چهار جفت شد. ورئیس مستحفظهای کاروان 
که یکی ازآن گر وهبانهای تاتار بود, به اشاره ای دستورم داد که چمدآن مهر وموم خورده ام 
را که درگوشه ای گذاشته شده بود, بردارم. این چمدان محتو ی‌همه اشیاء والبسهُ افسر ی 
من وهمه نوشته‌هابی بود که به هنگام بازداشت. به عنو ان مدرك جرم. ازدستم گر فته شده 
بود. 

چمدان برداشتن, یعنی چه؟ مردکه ای که درجه گر وهبانی داشت. می خواست که من 
آفسر, خودم چمدانم را بردارم ومئل حمال بیرمآیعنی: چیزی که سنگین ودست وباگیر 
بود؛ وبه موجب آیین نام تازه: معنوع بودا در صورتی که شش سر باز ساده, و کسی که 
نمایند؛ کشوری«شکست خورده» بود؛ بغل دستم راه بر وند و هیچ چیزی هم در دستشان 
نباشد؟ 

هب این سلسله اندیشه‌های پیچیده را برای گر وهبان شرح ندادم. همین قدر گفتم: 
«من افسرم. بگذارید اسیر آلمانی برش داردا» 

سر هیچ يك از اسراء به شنیدن این حرف, بر نگشت. سر بر گرداندن معنو ع بود. هار 
کسی که بغل دستم بود و خود نیز نشان «50» به پشت داشت, حیرت زده نگاهی به رویم 
کرد (رقتی که اسیر شده بود و رفته بود ارتش ما هنوز چنین نبود). 

اما گروهبان دایر؛ ضدجاسوسی, تعجب نکرد. اگر چه دیگر به چشم وی اقسر نبودم» 
هایی که به ماء یه من وا داده شده بود. با هم تطابق داشت. اسیر آلمانی را که‌هیچ 
گناهی نداشت. داد زد ودستور داد که چمدان را بردارد. خوشبختانه, این یکی ذره ای از 
گفتگوی ما سر درنیاورده بود... 

بقية ما دستهایمان را به پشت‌مان زدیم (اسرای جنگی کمترین بسته‌ای نداشتند. به 
همان گونه‌ای که «دست خالی» ازوطن رفته بودند. دست خالی, به وطن بازمی گشتند)ء و 
صف ما که مر کب از هشت تفر به ستون دل, بود, به راه افتاد. حرفی با مستحفظهای 
خودمان نداشتیم و گپ زدن با هم خواه در راه. خواه در اثناء توقف و خواه در منزلهای 
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شبانه, به شدت ممنو ع بود....ما که باراتهام بردوش داشتیم.می بایست چنان راه بر ویم که 
گوبی دیواره‌هایی ناپیدا از هم جدایمان کرده است, و هريك ازما در سلول خود اختناق 
گرفته است.... 

نخستین روزهای بهار بودوهو اهردم‌دگ رگوتی می پذیرفت. گاهی مه بسیار خفیفی در 
فضا پخش می شد و گلی آبدار, حتی در جاده سفت و سخت جکمه‌هایمان جلپ 
چلپ ملالت باری به راه می انداخت. گاهی آسمان با کیزه وروشن می‌شد و آفتابی زرد و 
ملایم ومردد که هتو به ثیر وی خود چندان اطمینان نداشت, تبه‌های کو چکی را که بر فشان 
تا اندازه ای پاك آب شده برد. گرم می کرد و جهانی را که می‌بایست از آن جدا شد, 
بنال نشانمان می‌داد. گاهی طرفان کینه تو زو عداوت بیشه ای برمی خاست و 


ازابرهای سیاه بر فی فر ومی‌ریخت که حتی سفیدرنگ هم نبود, و این برف را مثل تازبانه 
برصورت ر پشت و پاهایمان می‌کوفت و بالتو و جررابهایمان را ترمی کرد. 

جلو چشمم شش پشت برد ومدام شش بشت بود. مجال فر وان داشتم که علامتهای 
وخ و اس وی ی و .مجال آن‌را 
هم داشتم که همه زندگی پیشینم را از نو بررسی کنم و از زندگی تازه ای که در پیش بوده 
آگاهی پیدا کنم. اما قادر به چنین کاری نیودم. با آن بانونهایی که خورده بودم» 
نمی توانستم. 


شش بد 


... وهیچ نشانه‌ای از تأیید یا اعتراض در نوسان این پشتها نبود. 

هنو زچندان زمانی نگذشته. آ لمانی به زحمت افتاد. خسته شد. رفته رفته. چمدان را از 
دستی به دست دیگر داد, دستش را به قلب خود برد. وبه اشاره ای, به مستحفظها گفت که 
دیگر نمی تواند چمدان را ببرد. آن گاه. کسی که در کنارش راه می‌رفت, اسبر ی که خدا 
می‌دانددردوره اسارت نزدآلمانها چهدیده بود(اما شایدراه ت حم‌را هم در آنجا شناخته 
بود) چمدان را به میل و اراد خویش از دست او گرفت و حمل کرد. 

سپس, اسر اء دیگر به توب برای حمل این بار جانشین او شدند, و بازهم, بی آنکه 
دستوری از طرف مستحفظها به ایشان داده شده باشد. 

ودوباره آلمانی به دستش گرفت. 

اما من هیچ برش تداشتم. 

و هیچ کس حرفی یه من نزد. 

در ثم راهبه ستون درازی از گاریهای تهی بر خوردیم. رانندگان با علاقه به‌سویمان 
نگر یستند. برخی از ایشان. ششدانگ, روی گاریهایشان پا شدند و به سوی ما خیره 


ی «کلاه‌ها .۲-۵ 


شدند, ومن بسیار زود دریافتم که نگاههای پراز خشم و کینه‌شان به سوی ما دوخته شده 
است: آشکارا ازدیگر آن بازشناخته می شدم: پالتوم تازه ودراز بود درست بر قامتم‌دوخته 
شده بود و قالب تنم بود. نشانهای یخه ام هنوزپاره نشده بود. و تکمه‌هایی که کنده نشده 
بوده زیر اشعهةٌ تند وتیز خورشید مثلا طلای ارزان برق می‌زد. پاك پیدا بود که من افسر 
هستم, صید تر وتازه ای هستم که تازه به دام افتادهام. و شاید. این انفصال, تا اندازه ای,در 
دلشان هیجانی مطبو ع برمی انگیخت (مثل پرتو عدالت بود),امامغزهایشان که انباشته از 
جلسه‌های آموزش سیاسی بود. نمی‌توانست یه اين تصور خو بگیرد که فرمانده 
گر وهانشان را به این صورت یتوان بازداشت کرد. و همه به اتفاق, به این نتیجه رسیده 
بودند که من «از سمت دیگر» می آیم. 

«آهای! به دام افتادی» نکر خر زد یف ولاسف! 

رانندگان گاریها که دستخوش خشم پشت جبهه بردند. با هیجان و التهاب فر یاد 
می‌زدند«بایست این کنافت را تیر باران کرد!»(هميشه نیر ومندتر ین وطن پر ستی درپشت 
جبهه خودنمانی می کند), و بازهم دشنامهای خواهر ومادردیگر ی نثارمن کردند. مرابه 
چشم جاسوسی جهانی می نگر یستند که سرانجام به دام انداخته شده بود و گمان می بردند 
که در نتیجه دستگیر ی من حمله در جبهه سر عت بیشتر پید می کند و جنگ زودتر پایان 
می‌یاپد. 

چه جوابی میترانستم هایشان بدهم؟معنوع بود که حتی يك کلمه هم حرف بزنم و 
هرآینه می بایست همه سرگذشتم را برای هريك از ايشان یگویم. به چه وسیله‌ای 
می‌توانستم آگاهشان کنم که من تر وریست نیستم, که دوست ایشان هستم ومحض خاطر 
ایشان به این روز افتاده ام؟ لبخندی زدم... از میان ستون اسر اه, به سویشان نگر یستم وبه 
رویشان لبخند زدم! اين خنده ششدانگ به گمان شان بدتر ین نمسخرها و استهزاه‌ها شدو 
با خشم و کین بیشتری دشنامم دادند و با مشت گره کرده در مقام تهدیدم بر آمدند. 

رمن که مباهات داشتم که به جرم سرقت, خیانت یا فرار از خدمت بازداشت نشده امه 
که به جرم آنکه به نیر وی استقرآء به اسر ار تبهکا رنه استالین راه برده ام. گر فتار شده ام» 
لبخند می زدم. برای آن لبختد می زدم که به اشان بگو یم که می خووآهم رحتی شاید هنو زهم 
قادر باشم که جریان سر نوشت روسيهُ خودمان راء ذره ای هم که باشد. تغییر بدهم. 

در همه اين مدت, چمدانم را دیگرآن می‌بردند... 

حتی آزاين بابت معذب ونادم هم نبودم!اگر اسیر رنگ باختة یغل دستم که گونه‌های 
فر ورفته اش را ريش نرم پانزده روزه ای فرا گرفته بود و چشمهایش انباشته از رنج و 


۴۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


آگاهی بود, در آن لحظه. بی‌پرده. سر زنشم می کرد که از راه یاری خواستن از سر باز 
مستحفظ به شرف و آیر وی اسراء لطمه زده ام واين تهمت رای من‌می زد که خودرایرتر از 
دیگران دانسته‌ام و تکیر فروخته امه هرآینه از گفته هاش سر درنمیآوردم و هیچ 
نمی توانستم دریابم از چه مقو له ای حرف می‌زند: مگر من افسر نبودم!... 

اگر قراراین می بو که هفت تن از مادرراهبمیر ند ورئیس مستحفظها بت ندنفرهشتم 
را ازمرگ نجات بدهد, جه چیزی می ت و أنست در آن لحظه از این بازم دارد که فر با بزنم: 

«گر وهبان! شما بایست مرا نجات بدهید: مگر من افسر نیستم!» 

آری, افسر چنین چیزی است, حتی به هنگامی هم که سردوشیهایش آبی نباشد! 

واگر, گذشته ازافسری, سردوشیهایش هم آبی باشد؟ اگر ارت سنا 
این تصور هم در مفزش فروشده باشد که سر گل افسرها است؟ و پیشتر ازدیگران محل 
اعتماد است و بیشتر ازدیگر ان می‌داند ودر نتیجه, بایدمتهم را به زوروایدارد که سرش‌را 
لای دوپایش بکند. و آن گاه» سر وتنه اش را به ضرب مشت و لگد نوی لوله ای فر وکند؟ 

چر نباید این کاررا بکند؟ 

ازوارستگی رروح جانبازی وا خودگذ شتگی دممی زد «درصورنی که پاك آماده بودم 
جلاد شوم. .و اگر به حسب تصادف, در دوره به ژوف, در یکی از مدرسه‌های آن که وه ده 
مي‌بودم» شاید درست در دوره بریا از ز تحصیل فراغت می‌یافتم و آماده کار می بودم؟... 

اگر خراننده انتظار کیفر خواست سیاسی دارد. گو که همین جا این کتاب را ی 
کاش که قطایا این همه ساده می بود. ای کاش که افر ادی سیه دل و تیره درون, در جایی 
می‌بودند و نابکارانه به اعمال سیاه دست می زدند و موضو ع تنها این می‌بود که این 
جماعت را ازدیگر ان باز شناسیم و ازمیان برداریم! اما خط فاصل نیکی و بدی از قلب‌هر 
انسان می گذرد. وچه کسی است که بخواهد گوشه ای از قلب خودش را نابود کند؟... 
درجریان زندگی, این خط در اندرون قلب جایه جا می‌شود, گاهی به توّط سر ورو 
لُذت بدی پس زده می شود. گاهی برای شکفتگی «نیکی» جا بازمی کند. هر انسان واحدی 
ممکن است. در سنین مختلفهً عمر خویش, ودر اوضاغ ر احوال مختلفه‌ای که زندگی 
برایش پیش می آورد, پاك مو جود متفاوتی از آب درآید. گاهی به شیطان نزديك تر است» 


گاهی به قدیسها... اما نامش عوض نمی شود و ماهمه چیزرا از چشم او می بینیم. 
به موجب تعلیمی که سقراط برای ما به جای گذاشت است: خود را بشناس! 
بر لب گودالی که آماده انداختن دشمنانمان در کامش بودیم. مات و مبهوت باز 
می ایستیم: تنها تصادف باعث شده است که ما جلاد نشده ايم و آنان جلاد شده اند. 
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اگر مالیوتا اسکو راتوف (510۷۲210۷ 142/10015) صدایمان زده بود. هر آینه ماهم از 
دیگران واپس نمی‌ماندیم!... 

مثلی چنین می گوید: «از نیکی تا بدی يك قدم بیش نیست.» 

ودر نتیجه, از بدی تا نیکی هم بیشتر از يك قدم راه نیست. 

همین که خاطره این تندرویها و این شکنجه‌ها در اجتماع به جنبش آمد, ازهر سو 
برایمان توضیح دادند. حجت و برهان آوردند. توشتند: انجا هم آدمهای خوب پیدا 
می شدند! (و مراد از نجا» آن که وه ده و ام که به بود.) 

ما این آدمهای خوب را که می‌گویند. می‌شناسیم: همان کسانی بودند که بیخ گوش 
کهنه بلشویکها چنین می گفتند » یا حتی, پنهانی, ساندویج 
کوچکی هم دستشان می‌دادند. اما پدر دیگر ان را به ضرب لگد درمی آوردند. با این همه 
مگر بالاتر از حزب. آدم خوب, آدمی که از نظر انسانی خوب باشد» پیدا نمی‌شد؟ 

به اجمال می‌توان گفت که قرارنبود آدم خو بی آنجاها وجودداشته باشد: ارگانها از 
جذب چنین آدمهایی به خدمت. احتر ازداشتند, کسانی را که به خدمت می آوردند. خوب 
می آزمودند و اين گونه آدمها را در همان مرحلهٌ استخدام کنار می گذاشتند. وانگهی, 
آدمهای خوب راهی برای جستن, برای دررفتن از این میان پیدا می کردند"". و اما آن 
کسانی که از روی اشتباه, به سلكک ارگانها درمی آمدند. یا با محیط می‌ساختند با بیرون 
انداخته می شدند. یا حتی با پای خودشان به زیر قطار می‌رفتند. اما با این همه, آدم‌خوبی 
آنجا نمی‌ماند؟ 

در کیشینف (1601010۷) ۰ ", ستوان جوانی که عضو دستگاه امتیّت کشور بود. يك‌ماه 
بیش از آنکه راهب ویکتو ر شیپو والنیکوف (0::00۷21860۷ ۷۱۷:0۲) بازداشت شود. 
به نزدش رفت وچنین گفت: «راه بيفتید. راه بیفتید, می خواهند بازداشنتان کنند ( خود به 
خود این کارا کرده بود. یا آنکه مادرش وی را به قصد نجات کشیش قرستاده بود؟). پس 
از بازداشت راهب ویکتور, از قضاء همین افسر جوان به محافظت و«مشایعت» وی گماشته 


«یایداری داشته 
بپایداری 


٩.درزمان‏ جنگ, در احیه‌ری 
دامن پزشکان مر کزمبارزه با سل زد و < 
ارگانها بر ومه رادیو لوگها از خودشان درآوردند که لکه‌هایی که علامت سل است. در ریه اش دیده 
می شود و هماندم. دستگاه امنیت کشور دیگر نخواستش 
۳۰. در متن فرانسه. اسم این تاحیه 61011010۷ [ کیشینیوف | آمده است. 


خلبانی که اه لنینگر اد بود پس خر وج 
گفت: «مر خصی برام بیدا کنید! دستو رداده اند که به خدمت 


ستأن؛ دست‌به 
بیمارستان, 
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شده بودویر ايش غصه می خو ردوگر یه وزاری‌می کرد: «پس چرا بهراه نیفتادید؟ پس چرا 
در نرفتید؟» 

یا این هم داستاتی دیگر: فرمانده دسته‌ای داتتم که نامش ستوان اووسپانیکوف 
(053800110۷) بود. در جبهه هیج کسی نبود که به من نزديكتر ازاوباشد. در نیمی ازدوره 
جنگ زیر آتش دشمن, میان دو نفجار, با هم دريك ظرف غذ | خو ردیم تسوپ سرد نشود. 
روستازاده ای چنان پاکدل و پاکر وان بود و چنان نظری بی غرض ودادگر انه داشت که نه 
آن مدرسه بی‌پدر ومادر ذره ای تباهش کرده بودو نه درجه افسری کمترین لطعه‌ ای به 
هاء مرا هم به ملایمت و اعتدال ومدارای بیشتر 


افسری اش, به گمانش‌هدفی پیش نداشت وآن این بود که جان و 
نیروی سر بازانش را از گزند تباهی نگه بدارد (و میان سر بازانش, عده بسیاری دیگر 
جوان نبودند). نخستین کسی بود که مرا ازاحوال امر وزروستاهای روسیه و اوضاع امر وز 
کلخوزها آگاه کرد (بی خشم و آزردگی, بی‌اعتر اض, و بسیار ساده و بی پیج و خم ازاین 
مقوله سخن می گفتدرست مثل بر که جنگل که تصو یر درختها رات نازك تر ین وریزتر ین 
شاخه‌هایشان در آثینة خود منعکس می کند). هنگامی که دستگیر شدم, تا اعماق وجود 
خویش طر به خورد, نیکوتر ین گزارشی را که می توانست. درباره ام نوشت.به راه افتادو 
رفت و این گزارش را به امضاء فرمانده لشکر رساند. همین که از کسوت نظام بیر ون آمد, 
بازهم. هتوسط خو یشان وبستگان, جویاشدبهچه ترتییی‌ممکن است باری دهد (وآن 
روزهاء سال ۱۹۴۷ بود. سالی که چندان تفاوتی با سال ۱٩۳۷‏ نداشت!), در دور 
بازجویی. بیشتر از هر چیز دیگر محض خاطر او, بیم داشتم که مبادا «یادداشتهای 
جنگ»ام خوانده شود: این دفتر یادداشت متضمن داستانهای خودش بود. در سا ل ۱۹۵۷ 
که کار« عاده شرف» من صورت گرفت. بسیاردلم خواست که پیدایش کنم. نشانی اش را 
دردهکده به یادداشتم, یکی دوبار نامه توشتم: جوابی نیامد. سر نخی به د. 
یافتم که دوره انستیتو تعلیم وتر بیت یاروسلاول‌رابهپایان رسانده است. وا زآنج 
من جواب داده شد: «برای کار کردن په ارگانهای دستگاه امنیت کشور قرسشاده 
است.» عجب؛... قضیه شورانگیزتر شده بود! ید نشانی اش در آن شهر نامه نوشتمد 
جوابی نیامد. چندسالی گذشت, ایوان دنیسوویج انتشار یافت. خوب. این بار, خبر و 
آثر ی می آید! خدا بزرگ است. نه! خبری نیامد. سه سال‌دیگر هم گذشت. ازدوستی که در 
یاروسلاول می‌زیست وبا من مکاتبه داشت, خواهش کردم که به دنبالش بر ودو نامه ای‌را 
که نو شته بودم, دست به دست به آوبدهد. همین کارا کرد. سبس در نامه خود چنین وشت: 
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«چنین می نماید که حتی ایوآن دئیسوویج را هم نخوانده است.» در واقع, چه فایده ای 
ممکن بود برایشان داشته باشد که بدانند پس از صدور حکم. به سر زندانیان چه می آید؟.. 
این بار, اووسیانیکوف دیگر نمی توانست خاموش بماند. وجواب نامه ام را داد:«پس از 
انستبتو, پيشنهاد شد که وارد ارگانها بشوم و چنین پنداشتم که آنجا هم ممکن است. به 
همان صورت, توفیق پیدا کنم. [توفیق چه پیدا کنم؟] در اين شغل تازه چندان توفیقی به 
دست نیامد, چیزهایی بود که برایم خوشایند نبود. آما «شب وروزه کارمی کنم و گمان 
نمی برم که بگذارم که رفیقی بر زمین بخو رد.[ودلیلی هم که درآستین دارد, رفاقت است!] 
امر وز, دیگر در اندیشه آینده نیستم.» 

همین بودوبس... گفتی که آن نأمه‌های پیشین من به دستش نر سیده بود. میل ند اشت 
که یکدیگر را ببینیم. (اگر دیداری دست می‌داد. بی گمان, سرتاسر اين فصل, نیکوتر از 
آب درمی آمد.)درواپسین سالهای فرمانر وایی استالین, بازجو شده بود, درهمان‌دوره ای 
که هر کس به دستشان می افتاد. بیست و پنج سال حبس به نافش می بستند. چه گونه همه 
چیزدروجدان اوشکل تازه ای یافته بود؟ چه گونه وجدانش سیاه شده بود؟ اما وقتی که آن 
پسر وارسته پیشین, آن از خودگذشنگی: و آن پاکی چون آب چشمه را به بادمی آورم: مگر 
می‌توانمباور بدارم که همه چیزدستخوش تغیی ی بر گشت ناپذیر شده باشد؟ وجواه‌های 
زنده ای در او نمانده باشد.... 

هنگامی که بازجو گولدمن ماد؛ دویست وششم‌را بای امضاء به دست ورا کورنه یه وا 
(160774101۵ ۷۵5۵) داد. این زن به چگونگی حقوق خویش پی برد وموبهمو یه مطالع 
پرونده شانزده عضو «انجمن مذهبی» خودشان"۲ پرداخت. کمیسر در خشم شد, اما 
نمی‌توانست از مطالعة پرونده بازش بدارد. آن وقت, برای اینکه از فرط انتظار, 
حوصله‌اش سر نرود. به سالونی که پنج شش عضو دستگاه در آن نشسته بودند, 
راهنماییش کرد. سیس, خودش بیر ون رفت. کورنههواء در اپتداء مره پروندة خود را 
خواند» اما کارکنان دستگاه. نمی دانم به چه سبیی شاید به این سیب که حوصله شان سر 
رفته بودس‌سر صحبت را باری باز کردند. وورا موعظه راستیتی برای شان آغاز کرد(یاید 
اور شناخت. موجودی روشن ومنور وتیزهوش است. واگر چه دردوره آزادی اش, هرگز 
کاری جزقفل سازی نداشته است ودختر اصطبل رزن خانه دار بوده است. حر فهایش را 
بسیارروان می زند). کار کنان‌دستگاه. با شو روا شتیاق به این حر فها گوش می‌دادند. نفس 


۱ درمتن انگلیسی هفده تفر آمده است. 


۰ مجم‌الجزایر کولاگ 


ازسبنه کسی بر نمی آمد. گاه به گاه بر ای روشن شدن نکته ای, سوالی به میان‌می آوردند. 
برای همه این عده. چیزی نادیده تر از این تمی توانست باشد. سالون سراپا پرشد. 
اشخاصی از دوایر دیگر آمدند. واگرچه این اشخاص از بازجویان نبودند. دست کم از 
ماشین نویسها,تندتو یسهاء وآن عده از کارکنان‌دفتر ی بودند که کارشان «از نو خواندن» 
پرونده‌ها است. یا این همه, سخن ازمحیظ ایشان سخن ازارگانهای‌سال ۱۹۴۶ درمیان 
بود. نقل موعظهٌ او در اینجا ممکن نیست, توقبق یافت که به موضوعهای گوناگونی 
بیردازد. از خیانت به وطن هم پر ایشان حرف زد: جر ادردور؛ جنگ میهنی سال ۱۸۱۲,در 
دوره بردگی رعایاء خائنی وجود نداشت؛ مگر در آن زمان وجود خائن بسیار طبیعی 
نمی توانست باشد؟ آماء بر ای‌شان, بیشتر از هر چیزدیگر از ایمان و اهل آیمان حرف زد.و 
چنین گفت: درزمان سابق, شهرتهاینگام گسیخته امس همه چیز دما زدیا 
بدزد») وردر آن اوضاع واحوال, وجوداهل ایمان,طبعاء بر اتان ای زحمت بود. اما امر وز 
که در مر حله عمران ونوسازی و پیشرفت در این دنیا هستید. چر | بهتر ین هم‌میهنانتان را 
شکنجه می‌دهید؟ اینان, در واقع, گر انبهاتر ین لوازم و مصالح شما هستند: در واقع؛ هیچ 
نیازی به اعمال نظارت بر اهل ایمان ئیست. مژمن در صدد دزدی بر نمی آید, اززیر کاردر 
نمی‌رود. گمان میبرید که بتوانید اجتماع درست و دادگر انه ای به انکاه سودپرسنان و 
حسودها ب وجودبیاورید؟به این سبپ است که همه چیزدردستتان در شرف فر وریختن 
است. به چه منظوری نیکوترین مردم را خوار می کنید؟ اجازه تفكيك راست و درست 
کلیسا ودولت را بدهید. به کلیس دست نزنید. زیان می بر ید؛ شما ما تر یالیست هستیدا پس, 
فت آموزش اعتمادداشتهباشید؛ یمان را ازمیانمیبرد. مان قیف مردمبه 


بر ویدوبه پ 
چه درد می خورد؟... در این اتنای, گو لدمن تو آمد وخو اسث به خشونت و گستاخی رشته 
حرفهایش را ببرد. همه کس بانگ اعتر اض برآورد: «دهنت را بیند... ساکت باش 
توء حرف بزن. حرف بزن, ای ژُن!...» (در واقع؛ وی را به چه نامی ب اید صدا زد؟ هموطن؟ 
رفیق؟ همه چیز ممنو ع بوده و این مردم در میان قرارداد‌های زندگی اجتماع شوروی گم 
شده بودند.. اما ء کلمه زن‌همان بود که مسیح گفته بود وزت گفتن محال بود اشتباه باشد). و 
«ورا» در حضور بازجوی خویش, بقیه حرقهایش را زدا! 

ویدین گونه. دردفتر اه به این جما عت به سخنان کورنه یا وش دادند-وبگویید 
ببیلیم چرا سخن زنداتی ناجیزی به آن حذت و شدت در دل این شنوندگان کارگر شد 

همان د. پ. تر خوف, هنوزهم که‌هنو زاست. نخستین محکوم به مرگ خودش را به یاد 
دارد: «دلم به حالش می‌سوخت.» اين تخاطره, آشکاراءبه جیزی در اعماق قلب وی 


و 


یی وکلاه‌ها .۰ ۲۱۱ 


پیوستگی دارد؟ (اماء پس از این محکوم به مرگ, بسیاری دیگر را فراموش کرده است و 
دیگر حساب آن کسانی را که ازبی وی آمده اند. نگه نداشته است).۳۳ 

دل زتدانینان خن بزرگ (درنینگراد)هرچهیخ زده باشد, بی گمان, هسته ریزی‌در 
اندرون هستهٌ روح, هسته ریزی دردرون هسته, رای شان به جای‌مانده است (زیر | که‌هر 
هسته ای بر ای خودش هسته ای‌دارد). «ن. پ... و »(٩....۷۵‏ حکایت می کند که‌روزی 
ذیر وخاموش وبی نگاه, به بازجویی برده شد. ناگهان, انفجار 
بمیها در جرار خانهبزرگ آغاز شد. چنین می‌تمود که یکدم دیگر این بعبها بر سرشان 
فرود می آید. زن 
فشرد, ودرجستجوی امتزاج با موجودی انسانی, در جستجوی ترحم موجودی انسانی 
برآمد. ما رشتهبمباران گسست. و اوخونسردی اش را بازیافت ودستورداد: «دستها به 


به توسط زن نگهیانی تا 


به اغوش زندانی خو یش جست. ووحشت زده, اورا در آغوش 


پشت! پیش » 

بی گمان» انسان شدن دردهشتی که پیش از مرگ می آید, حسنی بسیار بزرگ نیست.و 
به همان گونه هم, دوست داشتن بچه‌های خود دلیل نیکی و مهر بانی نمی تواند باشد. 
(«اغلب برای روسفید کردن عنصری پست و پدنهاد چنین مي‌گویند: «خوب پدر 
خانواده ای است»). در مدح ای-ت. گولیاکوف (1.1()001:340۷),رئیس دیوان کشور 


داد سخن می‌دهند ومی گو یند که باغبانی را بسیار دوست می‌داشت, عاشق کتاب بود وبه 
دکه‌های کتابفر وشانی که کارشان فر وش کتابهای دست دوم است, رفت و آمد داشت و 
تولستوی, کوروللکو و چخوف را بسیار خوب می شناخت. اما از این کتاب خوائبها چه 
فایده ای برد؟ حکم نایودی چند هزار نفر را داد؟ با مثال دیگری بباورم, آن سرهنگی که 
دوست یرسه (10556) بود و به زندان ولادیمیر انداخته شد. هنوز به یاد آن جهودهای 


سالخورده‌ای که در سردابی پر از یخ زندائیشان کرده بود. قهقهه می‌زد: در همه آن 


۲ این داستان داستانی است که به ت ره خوف ارتباط دارد. روزي که برای اثبات راستی و درسنی 
نظام دادگستر ی دردوره خروشچف. برایم سخن می‌گفت. با حدت و شدت بر شیشه روی ميزش مشت 
می کوفت ودراینگیرودر بود که مچش به ی شیشه خورد و شکاف برداشت. زتگ زد,زیردستانشآمدند 
و خبردار ایستادند. افسر نگهبان بر ایش «تنتوردیود» و «بر وکسیددیدروژن» آورد. در آن انم که دنبال 
گفتگو را گرفته بود, مدت یلک ساعت, نومیدانه. نیه تر را یه روی زخم نگه داشت. به قرارمعلوم. خونش 
خوب انعقاد نمی‌یافت. خداوند. بدین گونه حدود توآنایی انان را به اونتمان‌داده بود!در صورتی کهاو, 
خود, محاکمه می کرد و باران حکم مرگ را بر سر دیگران فرومی‌ریخت... 


۳۲ محموالجزایر گولاگ 
هرزگیهایش, بیشتر ازهر چیزدیگرء از این بیمناك بود که مباد! که زتش ازاین قضیه آگاه 
شود, زیر | که زن به اوایمان داشت. ووی‌را هو جودی نجیب می پتداشت واین اعتماد زنش 
براش گرانبها بود. اما جرأت می‌توانیم داشته باشیم که این احساس را سر پل نیکی در 
قلپ او به حساب پیارریم؟ 

چراء دویست سال است که قوای امنیه اين همه به رنگ آسمان دلبسته اند؟ لیاسی که 
در دور؛ آرمونتف به تن می کردند, چنین رنگی داشت: «و شماء ای اونبفورمهای آبی؛» 
سپس, کلاه‌های آبی, سردوشیهای آبی, بخه‌های آبی به میان آمد, آن وقت دستور داده 
شد که نگذارند چندان زننده باشد: زیورهای آبی هر روز بیشتر ازروز گذشته. ازدیدگان 
مردم. رخ پنهان می‌داشت. بر سرهایشان, و دوشهایشان, انقباض می‌یافت و دیری 
نگذشت که‌دیگر جزهمغزی» جزحاشیه باريكك. چیزی به جای نماند» اما با این هفه. بازهم 


همه چیز آبی بود. 

مگر این چیزها مسخره ای پیش نیست؟ 

یا اینکه هر چه سیاه است.-- گاه به گاه هم که باشد - باید پیوندی با آسمان داشته 
باشد؟ 

چنین تصوری بسیارزیبا می توانست باشد. اما وقتی که آگاه مي شو یم که ثلاء یا گود| 
به چه وسیله ای به سوی نقدس به پر وازدرمی آمد...... شاهدی (از نزدیکان گورگی که.در 


آن دوره؛ به یاگودا نزديك بود) چنین حکایت می کند: در املاك یا گودا, در جوارمسکو در 
دهلیز حمام. مشتی شمایل گذاشته شده بودتا بر ای تیراندازیهای یا گودا ودوستانش, پس 
از لخت شدن و پیش از رفتن به حمام. «تخته نشانه» باشد... 

چه باید گفت؟ این کاررا ید کارموجودی نایکار شمرد؟... معنی این رفتاررا چه گونه 
باید دریافت؟ حقيقة چنین جماعتی در این دنیای ما وجود دارد؟ 

ت رجیح می‌دهیم بگوبیم که چنین جماعتی ممکن نیست وجود داشته باشد, که چنین 
جماعتی وجود ندارد. بی گمان, این نکته را می پذیر یم که در قصه‌ها به توصیف نابکاران و 
تبهکاران بیردازند: واین کاررا بر ای بچه‌ها: برای سادگی تصو بر صو رت بدهند. اماوقتی 
که پر چمداران بزرگ جهان ادب قر ون گذشته - شکسپیر, شیلر, دیکنس- تصویرهای 
تبهکاران را به سیاهی بسیار, یکی پس از دیگری برایمان رقم می‌زنند, اندکی چنین 
می‌نماید که موضو ع از نظر قوه دراکه ما مردم این عصرء تا اندازه ای زشت و مضحك و 
غریب است. چنین برمی آید که خام و ناپخته است. و بیشتر از هرچیز دیگر. ببنید که 
سیمای این تبهکاران چه گو نه نگاشته شده است. ازتبهکاری و سیاهی روح خودشان پالل 


ی «کلامه‌ها .۰ ۲۱۳ 


آگاه هستند. وبدین گونه در مقام استدلال برمی آیند: اگر بدی نکنم نمی تو انم‌زندگی کنم. 
يكك, دی سه, می روم که پدرم را به جان بر آدرم بیاندازم! يك» دوء سه, می‌روم که ازرنجها و 
شکنجه‌های قر بانی خودم لُذت ببرم. باگو (1280) به صراحت وبی پیج و خم می گوید که 
مقاصد و انگیزه هایش سیاه و زاده کینه است. 
1 نیست! برای بدی‌کردن, انسان باید پیشاپیش بدی را نیکی, یا چون عملی 
شناخته باشد که مو افق منطق ومفر ون به قانون طبیعی شناخته شده است و چنین‌مفهومی 
پیدا کرده است. خوشبختانه. فطرت بشر این است که برای اعمال خو یش درجستجوی 
مجوز, در جستجوی دلیل و عذری باشد. 

دلایل وبراهینی که مکبث برای اعمال خودداشت» سست بود وپشیمانی وجدان چون 
خوره دل و جانش را خورد. وانگهی, مگر نام یاگو به معنی «بره» نیست, تخیل و نیروی 
درونی نایکاران و تبهکاران شکسپیر در حد ده دوازده جسد باز می ایستاد. برای اینکه 
ایده‌ثولوژی نداشتند. ایده‌نولرژی! آری, همین ایده‌ولوژی است که دلیل مطلرب 
تبهکاری, و ثبات قدم و فوت قلب و آراد؛ پایدار و درر و درازی را که برای تبهکاران 
ضر ورت دارد, به ارمفان می آورد. تشوری اجتماعی است که تبهکار را در شستن سیاهی 
| عمال خو بش, وروسفید کردن خو یش درچشم خودودر چشم دیگر ان سیاری می‌دهد 
ومایه آن می شود که به عوض سر زنش ونفر ینس مدح وننا بشنودو شاهد اداء احتراماين‌و 
آن باشد. بدین گونه است که عمال محکمه تفتيش عفاید بر مذهب مسیح -جهانگشایان 
برای تسخیر سر زمینهای ملل دیگر بر ستايش وطنس مستعمره جویان بر تعدنس نازیها 
بر برتری نژادی, زا کو بنهای (دیر وزوامروز) بر برابری. برادری و خوشبختی نسلهای 
آینده - تکیه زدند. 

درسایه ایده نولوژی است که رن بیستم فرصت آزمودن تبهکاری را بهمقیاس میلیو ن 
میلیون پیدا کرد. تبهکاری ای که نه می‌توان در مقام انکارش برآمد. نه می‌توان از آن 
احتراززداشت, و نه می‌نوان ناگفته اش گذاشت. در چنین احوال و اوضاعی, چه گونه 
می توانیم این جر أت راداشته باشیم که به اصر ار بگو بیم که تبهکار وجود تدارد؟ پس, این 
میلیونها نفر را که نابود کرد. اگر خیل تبهکاران در میان تمی‌بود. ه رآینه مجمعالجزایر 
وجود نمی توانست داشته باشد. 

درسالهای ۲۰-۱۹۱۸٩۱.اين‏ شایعه یر سر زبانها افتاده بود که چکای پتر وگراد به 
ریاست اوریتسکی ((11:9::1),وچکای اود سا به ریاست دایخ (0[20) هم محکومهای 
خودشان را تير باران نمي‌کنند. که برخی از این محکومها را (زنده زنده) به خورد 


۴ مجمالجزایر گولاگ 


حیوانهای درنده باغ وحش شهر می‌دهند. من از صحت و سقم این حرف خبر ندارم و 
نمی‌دانم که تهمت وافتراء است یا نه. واگر راست باشد, حقيقة چندبار چنین چیزی اتفاق 
افتاد, است. اما درصدد آن بر نخواهم آمد که در جستجوی مدارك مثبته باشم: به پیر وی 
همان عادت خوب آبی کلاء‌هاء یشنهاد می کنم که خودشان اشکال و نعدر چنین قضایا و 
چنین کارهایی را به اتبات برسانند. اماء در آن سالهای گرسنگی, از کجا ممکن بود که 
برای با وحش غذا پیدا کرد؟ این غذا را ازروی غذای طبقه کارگر برمی‌داشتند؟ به 
هرحال این دشمنان می‌بایست بمیرند. برای چه نمي‌بایست. به وسیله مر گشان. از 


آبنده مشارکت داشته باشند؟ مگر + ۳ 

این است حدی که نبهکار شکسپیر نمی تواند از آن بگذرد. اما تبهکاری که مجهز به 
ایده ولوژی باشد. می گذرد: و با اين همه نگاهش خشك و روشن می‌ماند. 

علم فيزيك ازمقیاسها با پدیده هایی آگاهی دارد که تنها در استانه نمایان‌می شود. .این 
پدیده‌هاء تا لحظدٌ عبو را زآستانه‌ای که طبیعت با آن آشنانی دارد و کلید رمزی برایش 
ساخته است. وجود نمی تواند داشته باشد. مسطوره ای از لیتیوم (1.401000) س به هر 
شذتی که نورژردبرآن افشانده شود الکنر ون بیرون نمی‌دهد. ما همین که اندگ نور 
آبی رنگی برآن بتابد. الکتر ون به فوران می آید (زیر| که عبور از آستانهتأثیر نور در 
تکو ین برق صورت گرفته است!). اکسیژن را تا صد درجهُ زیر صفر و فراتر ازاين درجه, 
سرد کنید. و به هر میزانی که دلتان بخواهد. فشار بیاورید, به همان حالت «گاز» که بود, 


می‌ماند. پایداری می کند. اما همین که از آستانه صدوهشتاد درجهُ زیر صفر گذشت. روان 


می‌شود. زیرا که در چنین مرحله ای میعان پیدا می کند. 

چنین می نماید که نایکاری وتبهکاری هم بر ای خودش مقیاسی باشد کهآ سنانه دارد. 
آری انسان در سر اسر زندگیش مرددمی مانده‌میان نیکی وبدی‌دست ویامی زند, می لغزد, 
بر زمین می‌خورد. با دست وبا بالا می‌رود. پشیمان می‌شود, دوباره کورمی‌شود. اما تا 
زماتی که از زآستانه نابکاری وتبهکاری نگذشته باشد. بازهم‌مجال بازگشت دارد, درد 
حدود و تغورامیدما می‌ماند. اما همین که بر اثر تکانف اعمال زشتش, درجه حذت وشدت 
اعمال زشتش, یا بر اثر خواص , قدرتی که دردست دارد. ناگهان از ستانه گذشت. شت, از عالم 
بشری رانده می شود. و شاید دیگر بازگشتی نداشته باشد. 


آبی «کلام‌ها .۰ ۲۱۵ 


اززمانهای بسیاردوری که نمی توا ب یا آور. تصوری که بشر درباره عدالت بر ی 
خودش پیدا کرده است» متضمن دو تکته است: فطیلت پیروز می شود و رذیلت کیفر 
می‌بیند. 

وما سعادت داشتیم که چندان زنده بمانیم که بانیم دوره ای را ببنیم که فضیلت, اگر 
پیر وز نمی شود به رغم همه این چیزهاء پیوسته سگها را درپي ندارد. فضیلت شکست 
خورده, رنجو روزنده پوش, اکنون می تواندتو بباید, در گوشه ای بنشیند به شرط آنکه دم 
برنیاورد. 

با این همه, هیچ کس این جر أت را ندارد که سخنی از رذیلت و قساد بگوید. 

آری, فضیات خوار شدء است. ام بی آنکه فساد ورذیلی درمبانباشد, آری, می نها 
نفر ازمر حلهٌ سود وزیان گذشته اند. ما بی آنکه مستولی وجودداشته باشد.واگر یکی, از 
بخت بد. تنها دهان باز کند. رچنین بگوید:«پس, چه می گو بیددر باره آن کسانی که...»از 
هر سوء باران ملامت فرو می‌بارد. ملامتهایی که در ابتداء دوستانه است: «بگذار بینم» 
رفیق! شما را چه شده؟ این چه حرفی است؟ چه فایده ای دارد که زخمهای کهنه را نمك 
باشیم "7»سمس, باتون بلوط بهکارمی أفتد:«-دهانتن را بیندید! آن چیزها که سرنان 
آورده شد. هنوز بس نیست؟ به گمانتان از حکم, اعاده شرف بر خوردار شده ایدا» 

در آلمان باختری, ازپایان جنگ تا سال ۱۹۶۶, هشتاد و شش هزار تبهکارنازی را 
کیفر دادهاند؟" و ما باز هم از خشم خفه می‌شویم, دور ازهر گونه خسَتی, صفحه‌های 
روزنامه‌ها را پشت سر هم وساعتهایی ازیر نامه‌های رادیو را ازبی‌هم, وقف این موضو ع 
می کنیم. حنی, پس از پایانکارمان‌هم برای حضو ردرمیتینگهای اعتر اض می‌مانیمورأی 
می‌دهیم: این مقدار بس نیست! رقم هشتاد وشش هزار نفر بسیار کم است! مر ور زمان 
بیست ساله بس نیست! باید باز هم ادامه داد! 

درمملکت خودمان, در همین دوره (به موجب گزارشهای شعبه سپه دی آن کشو ر) ده 
دوازده نقر را کیفر داده ائد. 


۳ حتی درباره داستان ایوان دنیسو ویچ (0601550۷116 1۷90) هم درست همین اعتراضها از 
جانب بازنشستگان خانه آبی‌صورت می گرفت: جرا داغها ی آن کسانی را که دربازداشتگاهها زندانی 
بوده اند تازهم‌کنید؟ همین آدمها هستند که باید حالشان را مراعات کرد! 

۴ زاين گونه معا کمهها در آلمان شرقی چندآن حرفی زده نمی شود. پس, بازسازی شده اند ووو 
خدمت دستگاه دولت به ارزششان پی برده شده است. 


۶ مجمعالجزایر گولاگ 


آنچه در فر اسوی رود اودر (002) ورود رن (18) می گذرد. برای ما مشغلهٌ خاطر 
می‌شود. اما آنچه در حومه مسکو وپیر امرن سوچی (80461), پشت جفته‌ها رپرچینهای 
سبزاتفاقمی آفتد, یا مشاهدء جست و خیزقاتلهای شوهر ان وپدرانمن در خبابانهایی که 
راه بهایشان می‌دهیم. هیچ تأثیر ی در ما نمی کند. هیچ به ما بر نمی خورد, چنین چیزی «در 
حکم به هم زدن و زیر ور و کردن گذشته است. کند وکاو د رگذ: 

وبا این همه اگر, بر مبناء نسبتهاء و پر پایةتطبیق ارقام سکن دو کشور. این هشتادو 
شش هزار تن آلمانی باختری را به شکل دوس درآوریم. رقمي که به دست می آید دبع 
میلیون می‌شود. 

اماء در ظرف ربع قرن, ما حتی از این ربع میلیو ن را هم پیدا نکرده ایم حتی يكك 

تن از این ریع میلیون راهم بهدادگاه نخوانده ایم. زیر | که می ترسیم زخمها یشان را تازه 
کنیم. و, مظهر زنده هم اين اشخاص در خانة شماره سه خیابان گرانووسکی 
(800۷:0:) زندگی می کند, و نامش مولوتف است: آدم از خودراضی, کوته بین, که 
تاکنون از فهم ودرك هر چه باشد امتناع داشته است, مردی که آغشته به خون ما است: و 


۳۹ 
ست» 


بزرگمنشانه از پیاده رو می گذرد و سوار لیمو زین دراز و جادار خردش می شود. 

وان امر معمایی است که ماء مردم این عصر, نخو اهیم توانست کلیدش را پیدا کنیم: 
چرابه آلمان فرصت‌داده شد که تبهکاران و بد کارانش‌را به کیفر برساند وجنین اختباری 
به روسیه‌داده نشد؟ اگر مجال شستشوی کنافتهایی که در تن مان می گندد. به ماداده نشود؛ 
راهمان چه راه نجوست باری خو اهد بود؟ روسیه چه‌درسی خواهد توانست به دنیا بدهد؟ 


در جریان این محا کمه‌ها در آلمان, حادثه‌ای نادیده وناشنیده رخ می‌دهد: متهم سرش 
را به دودست می گیرد. ازهر گونه دفاعی صرف نظر می کندودیگر, هیج عفو و اغماضی از 
دادگاه خواستار نمی شود. می گو ید که از تجسم و توصیف مجدد سلسلُ دراز جنايتها و 
تبهکاریهایش متتفر است و دیگر علاقه ای به زنده ماندن ندارد. 


است بزرگ‌ترین و گرانمایه ترین نتیجه‌ای که دادگاهی مي‌تواند به دست 


بیاورد: وقتی که رذیلت چندان درخور ملامت ومذمت است که حتی خود تبهکار هم از آن 
روی برتابد. 

کشوری که از صفه دادگاه, هشتاد و شش هزار بار حکم مرگ فساد و ریات را داده 
است (ودر شعر وادب خود, میان جوانان خود به نحوی فسخ نابذیر فسادرامحکوم کرده 
است). خو یشتن را کم کم. سال به سال. یله بهبله, شستشو می‌دهد. 

آماء ما چه باید بکنیم؟.... روزی از روزهاء عقاب ما نسلهای ما را تسلهایی بیکاره و 


آیی «کلاهه‌ها ۳۷ 


سست عنصر خواهند شمرد: در آغاز کار, مثل گو سفند. میلیر ن میلیو ن تن به کشتاردادیم» 
و سرانجام, با پرستاریهایی مهر آمیز, قاتلها را در دوره پیری سرشار از ناز وتعمتشان, 
دلبرانه آراستیم. 

اگر ستن بررک پشیمانی روس برای‌شان سردرتیاوردتی است و به گمان‌شان 
خنده آور می آید. چه باید کرد؟ اگر ترس حیوانی از تحمل يك صدم آنچه بر دیگر ان روا 
داشته اند, دردلهایشان بر هر گونه عدالت خواهی غلبه دارد. چه باید کرد؟ و اگر آزمندانه 
بر محصول مال ومنال فر اوانی که در خون قر بانیان رسته است, چنگ نداخثه اند. چه باید 
کرد؟ 

بی گمان, آن کسانی که دستة چر خ گوشت راس در سال ۱۹۳۷ هم که باشد س به گردش 
وچرخش می آوردند, دیگر پاك جوان نیستند. از پنجاه تا هشتاد سال دارند. و نیکوترین 
سالهای زند گیشان را در نازو نعمت وراحت به سر آورده اند. و زمان هر گونه کیفری که 
مقرون به عدل و انصاف باشد. گذشته است و دیگر, از اين پس, هیچ گونه مجازاتی 
صورتپذیر نیست. مطلب را دريافتیم همه این چیزها را می پذیر یم! جو انمردو بزرگوار 
باشیم! تبر بارانشان نکنیم» آب نمك به خوردشان ندهیم, ساسها را برتتشان نياندازيم, 
لگام بر دهنشان نزنیم و شیر جه «بروانه؛ به ایشان ندهیم, مدت يك هفته بی خواب سر پا 
نگهشان نداریم. به ضرب لگد خرد و خمیرشان نکنیم و به ضرب باتون پدرشان را 
درنياوریم.کله شان را با حلَه آهن فشار ندهیم. توی سلو ل, مثل بسته های روی هم افتاده, 
به روی همدیگر توده شان نکنیم. هیچ يك از آن کارها را که خودشان کرده اند با ایشان 
نکنیم. اماء در برابر کشو رمان, در بر ابر بچه‌هایمان, وظیقه داریم که همه شان را پیدا کنیم‌و 
همه شان‌را به محاکمه یکشانیم! و بیشتر از آنکه خودشان را محا کمه کنیم, جنایتهایشان را 
محاکمه کنیم. و وایداریمشان که همه‌شان به بانك بلند بگویند: 

«آری, من جلاد و قاتل بودم.» 

واگر این جمله (یه حسب نسبتها, برای آنکه از آلمان باختر ی واپس نمانیم),تنها ریع 
میلیون دفعه در کشور ما به زبان آورده می‌شد. آن وقت شاید بس می توانست یاشد؟ 

با این همه, تصوّرنابذیر است که در قرن بیستم. به مدت دهها سال, میان فجايعي که 


رسیدگی به آن در حیطه ا ختبار دادگاه است و آن «گذشته»ای که«نباید زیر ورو کرد» فرقی 
گذاشته نشود. 
حتی ما پایس تآشکار! این تصوررا هم که یر خی از انسانها حق دارند که به انسانهای 


دیگر زور بگویند. محکوم کنیم. اگر دربرابر فساد ورذیلت خاموش بمانیم واگر فساد و 


۸ مجمه‌الجزایر گولاگ 


رذیلت را چنان در اعماق وجود خودمان فرو بریم که هیچ اثری از آن در بیر ون نمایان 
نباشد درحکم این است که تخم فساد و رذیلت می افشانیم, تخمی که در آینده هردانهاتی 
هزار جوانه خواهد زد... اگر فساد ورذیلت را کیفر ندهیم, و تبهکاران را به باد سرزنش 
نگیریم, تنها به حمایت و حراست پیری مسکنت بارشان اکتفاء نکرده ای: ز 
نسلهای تازه, هم با عدال راب انداختهایم. بان دلیل است که این تسلهای تازه در 
میان «عدم اعتناء» و نه در نتب 


: تارسایی و نقص کار آمو زشی و پرورشی» بزرگ 
می‌شوند. جوانان این اندیشه را به تحلیل می بر ند که‌در این دنیا ننگ ورسوایی هر گز کیفر 
نمی‌بیند, که هميشه سرچشمه خوشبختی و نازو نعمت است. 

آء امان از آن تشو یشهاء امان از آن ترسها ودهشتها که در چنین کشوری در کمین ما 


است!... 


چگونه از عنوان اين فصل می‌توان سر درآورد؟ فصلی که از سلول و هماندم. از عشق 
سخن به میان می آورد! آه. آری» چنین باید با اده در اه 
بزرگ زندانی بودهاید؟ در چنان صو رنی» همه چیزروشن می شود: اگر هنو ززنده هستید. 
برای آن است که به این زند ان افتاده بودهاید. نیکو نر ین جای لنینگر اد بود. و آن هم نه تنها 
برای بازجویان که‌همان جا زندگی می کردند وبه هنگامی که تو پخانه دشمن باران گلوله 
فر ومی‌ريخت, همان جاء در زیر زمین» برای خودشان دفترهایی داشتند. شوخی را کنار 
می‌گذاريم» آن روزها که دیگر در سرتاسر للینگراد هیچ کسی, سر وتن نمی‌شست» و 
صورنها را قشری سیاه رنگ فراگرفته بودءزندانیان خانه بزرگ, ده روزدرمیان از«دوش» 
آب گرم بر خوردارمی شدند. درست است که تنهاراهر وه را بای زندانیان گرم می کردند 
ودر سار لها خبری آزاین چیزها نبوده هر سول برای خودش آب «لو له کشی» ومستراح 
داشت:در کجای‌دیگر لنینگر ادممکن بود که چنین چیزهایی پید شود؟ وجیره نان درست 
مثل جیره بیرون, صدوبیست وپتج گرم بود. و از این گذشته, روزانه يك بارهم آبگوشت 
اسبهایی که کشته می شدند, به زندانیانداده می شدء ومقداری‌هم حر یره که مثل آب بودا 

راين زندگی همان زندگی سگ است که گربه در آرزویش می‌میردا وسیه چال‌را چه 
می کنید؟ ومجازات اعدام را چه می گو یید! نه, این چیزها دلیل عشقی نمی شود که عنوان 
اين فصل شده است. 

میج دلیل آن نمی‌شود. 

عنوان این فصل, راجع به چتین چیزهایی نیست. 

در گوشه‌ای بنشینید, چشمهایتان را بندید. وهمه سلو لها را بهتصور بیاورید: در آن 
مدت که محبوس بوده اید. گذرتان به چند سلول افتاده است؟ حتی بر شمردن شان هم 


۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


برایتان زحمت‌دارد. ودر همه این سل لها آدمهایی بوده اند, ویازهم آدمهایی... دریکی, دو 
تن. ودر یکی دیگر, پتجاء تن" ...در یکی چندان زمانی نمانده اید, آمده اید ورفته اید, ودر 

یکی دیگره همة روزهای تابستان درازی را به سر آورده اید. 

اماء درهر حال . در میان همه این سلو لهاء هميشه نخستین سلو لنان مقام دیگر ی دارد, 
آنجا که نخستین بار اتسانهای‌دیگری دیده اید که گرفتار همان سر نو شت شما بوده اند و 
در سر اسر زندگیتان, با چنان تن ی به یادش خواهید آورد که شاید, جز نخستین عشقتان, 
هیچ چیزی نتواند برایتان به با بیاورد.واين آدمها را که در نخستین سلول خودتان پیدا 
کرده اید. ودر آن‌روزهایی که زندگیتان را اززیر تازبر به تصورمی آورده اید. با شما شر يك 
زمین و هوای آن مکعپ سنگی بوده اند. گاه به گاه, متل اعضاء خانواده تان به خاطر 

خواهید آورد. 

وانگهی, در آن روزهاء همین مردم؛ و تنها همین مردم خانواده شما بودهاند. 

آنچه در نخستین سلول بازجویی به سرتان آمده است. نه درزندگی گذشتهتان نظیر 
داشته است ونه در زندگی آینده تان‌ممکن است نظیر داشته باشد... چندان مهم نیست که 
زندان, پیش ازشماء هار آن سال وجود داشته است و پس از شما هم ممکن است سالهای 


سال (و بیشتر از آن حدی که دوست دارید به تصور بیاورید...), وجود داشته باشد. اما 
سلول بی هت وگن همین سلولی ست که عازن ی ان مان چهارهیوارش 
دیده اید. 


شاید برایتان محلی مدهش و جگر خراش بوده باشد... زندانی, پر از ساس و شپش» 
بی بنجره وبی تهویه و بی‌تخته‌بند. که زمینش سراپا کنافت است. جای قفس مانند که 
کابهزه" خوانده می شود و متصل به شورای روستا, پاسگاء پلیس: ایستگاه کو جك راه 
آهن است با در بندری جای‌دارد. ( کابه زه ها وده پ زه ها" زندانهایی هستند که شماره شان 
در گوشه و کنار سر زمین ما ازهر چبزدیگر بیشتر است. وتوده های زندانیان درهمین جاها 
هستند.) یا شاید «سلول يك تنة» زندان ارخانگلسلك بوده باشد که شیشه‌هایش آندوده په 
شنگرف است تا یگانه نور افلیج خد! که به درون می خزد, ارغوانی باشد. همان سلو ل ی که 


۱ در متن انگلیسی صدویتجاه تن. 

۴7۳ (0۴2): همان فتکطعادهخاات2 مووداه‌زنهطه۳۳ (ح«مل) رکه است ریم 
زبان دیگر. بازدانتگاهی است که متهم را در اوایل دور؛ بازداشت درآن نگه می‌دارند. کار«بازجو »هم 
در همین دوره انجام می‌پذیرد. 


تختین سلول - نخستین عشق ۰ ۲۲۱ 


لام پانزده رات سقفش در سر اسر شبانه روزروشن است. ویا شاید «سلول يك تنثه شهر 
چویبا لسان (0ه1010102[6) بوده باشد که بیشتر از شش مترمر بع مساحت نداردوماههای 
درازی چهارده تنه, در کامش به هم دیگر فشرده شده اید. به نحوی که تنها بتوانید پاهای 
تاب خورده‌تان را با هم. به يك فرمان, دراز کنید... یا اینکه یکی از آن سلولهای 
«روانوزشکی» زندانی له فورتو وو بوده باشد. مثل سلول شمارهُ ۱۱۱... که به رنگ سیاه 
اندوده اندولامپ بیست وپنج وات اش هم در: همه بیست وچهار ساعت می سو زد واز حیث 
بقیٌ چیزها درست مطابق سلو لهای دیگر زندن له فورتو وواست: کف اسفالته دار دریچه 
شوفازدر راهرو و تتها دردسترس زندانبانها است. و بیشتر ازهر چیزدیگر: آن غرش 
گوش خراشی که ساعتها دباله پیدا می‌کند ( و این غرش زاده «دستگاه دم» انستیتو 
مرکزی آثر وديناميك وثيدروديناميك است که در کنار سلو ل جای دارد. اما نمی توان باور 
داشت که به عمد ساخته نشده باشد), چنان غرشی که ظرف غذا و فنجان بر اثر ارنماش از 
روی میزمی لغزد. که کوشش برای حرف زدن بیهوده است اما مي توان یه بانگ بلند آواز 
خواند» بی آنکه زندانبان بشنود. ووقتی که رشته این غرش گسسته شود, سعادنی آسمانی 
به شما دست می‌دهد که برتر از آزادی است. 


با این همه, آنچه دوست می‌دارید, به یقین» این زمین نفرت باره این دیوارهای تیره» 
این بوی دلو- مستراح -- نیست, که آن آدمهایی هستند که به اتفاق, به يك فرمان, 
سر برمی گردانده اید. چیزی است که میان روح شما و روحهای ایشان در ضر بان بود, و 
حرفهای ايشان است که گاهی تعجب آور بود. و اندیشه‌های روان و بس بی پر وایی است 
که درست درهمان جاء در مغزتان ولادت می‌یافت وحتی دوسه روزپیش‌هم‌ممکن نبود که به 
چنان حدی ارتقاء بیابید. پای به چنان پایه ای بلند بگذارید. 

وبرای راه یافتن به اين سلول که نخستین سلول باشد. چه رنجها که نبرده اید! در 
گودالی. قفسی, یا زیر زمینی, زندانی تان می کرده اند. هیچ کس حرفی به شما نمی‌زده 
است که وی انسانی داشته باشد. هیچ کس نگاهی به رویتان نمی کرده است که فروغ 
انسانی داشته باشد, و کاری. جز کندن قطعه‌هایی از مغز و قلب‌تان به ضرب گازان 
گازانبر آهنی - نمی کرده اند. و شما فریاد می‌زده اید. ناله و زاری می کرده اید و آنان 
قهقهه می زده آند. 

مدت يك هفته, با يك‌ماه. پاك درمیان خیل دشمن یکه وتنها بوده اید ورفته رفته عقل تان 
را از کف می‌داده اید. از زندگی دست می شسته اید. خودتان را ازروی رادیاتور چنان به 


۲ _ مجمالجزایر گولاگ 


زمین می انداختهاید که سرتان به مخر وط چدن لولهبخو ردوخردوخمیر شود" اما ناگهان 
می بینید که زنده هستید, و شما را به نزد دوستانتان می برند. عقل‌تان را بازيافته اید... 

نخستین سلول, همین است! 

و چثم به راء این سلول بوده اید. گویی که کم وبیش, مثل آزادی,در آرزویش به سر 
می‌برده آید. درصورتی که ازجایی چون سوراخ‌موش بير ونتان‌می آورده اند. تا به سوراخ 
موش دیگر ی بیندازندتان... از له فورتو وو بیر ون‌تان می آورده آند تا به سوی یکی از آن 
زندانهای اهریمنی و افسانه ای, چون زندان سوخانووکاء روانهتان کنند. 

زندان سو خانو واء درمیان همه زندانهای ام‌کهبهترسنال تر ین زندان است. وسیله ای 
برای تهدید همنوعهای ما است, بازجویان اسمش را با صفیری منحوس په زبان 
هیچ چیزی را برایمان افشاء نخواهند کرد: 
پا دیو ائه شده اند و مشتی یاوه می‌گو یند یا اينکه مرده اند و رفتداند.) 

زندان سوخانووکاء همان دیر قدیم سنت کاتر ین (58:016-001۳61106) است که از 
زمان کاتر ین بزرگ به یادگارمانده است: مر کب ازدوساختمان است, یکی, ساختمانی که 
زندائیان دوره حبس‌شان را در آن به سر می آورند, ودیگر, جایی که محل بازجویی از 
ایشان است.واین یکی مشتمل بر ۶۸ سلو ل است. نعش کش سیاه زندان تا آنجا دوساعت 
راه‌دارد و کمتر کسی می‌داند که این زندان دردوسه کیلومتری گو رکی لنینسکیه (600:4 
فده( 16) و املاك پیشین زینائید ولکو نسکایا (۷۵۱6085۵8 202706) جای دارد. و 
مناظر بیرامونش دلفر یب 

ازهمان لحظه ای که زندانی به این زندان پای نهاد. گیج کردنش آغازمی شود. وبر ای 

این کار به «سیه چال سر بایی» انداخته می شود. یکی دیگر از سیه چا لهای چنان تنگی که 
اگر انسان قدرت سر پا ماندن نداشته باشد, دیگر راهی جز این ندارد که, زانو بهدیوارد 
سر بخورد. آن گاه, بیشتر از بیست و چهار ساعت در اینجا نگه‌تان می‌دارند تا روح 
مقاومت تان ازمیان برود. درزندان سوخائو وکا خوراك لطیف و لذیذی به شما می دهند که 
در هیچ يك از زندانهای دیگر که به پیدا نمی‌شود: این غذا را از آسایشگاه معمارها 

می آورند. اینجا. آشپزخانه ای جداگانه وجود تدارد تا آن نوا خوكرا که خوراك معمول 


می آورند. ( وکسانی که‌در آن زندانی بود: 


۴ الکساندر د, (.ظ ع«ععاه). 


۵. محلی است در ۳۵ کیلومتری جتوب باختر ی مسکو. لنین واپسین سألهای زن 
سر برد وروز بیست ویکم ژانوی سال ۱۹۲۴ همان جا درگذشت. 


نخستین سلول - نخستین عشق ۲۲۳ 


زندانیها است, برایتان بهزد. آما- آن سیب زمینی سرخ کرده و کوفته‌ ای که يك نفر معمار 
می‌خورد. اینجا به ده دوازده نفر داده می‌شود. از این رو اینجا هم, مثل هر جای دیگر 
جاودانه گر سنه هستید و از این گذشته, چیزی دردناك تر از تیزاب, درونتان را می خورد و 
خونتان را سخت په جوش می آورد. 

سلونها ( که در ابتداء حجره‌های راهیها بوده اند) همه, بر ای دو تن بیش بینی شده اند 
اما محبوسی را که در مرحله بازجویی باشد, به حسب معمول, یکه و تنها نگه می‌دارند. 
ابعاد این سلو لها يك ونیم دردومتر است ". دوصندلی گرد و کو چلك, مثل کنده های درخت. 
به کف سنگی سلو ل جوش داده شده است, شب که زندا نبان قفل ضامن را بازکند. تخته ای 
از دیوار به روی این کنده‌های درخت می‌اقتد و مدت هقت ساعت (یعنی در همهٌ مدت 
بازجو یی) روی این کنده‌ها می‌ماند. (ربه اجمال می توان گفت که بازجو یی هر گزدرروز 
صورت نمی گیرد.) و گذشته از این تخته» «کیسة» کاه آگینی هم, به عوض بستر, به روی 


در ۲۰٩‏ سانتیمتر است. از کجا می‌دانيمآ این 


۶.وبه زبان درست تر, ابعاداین سلولها ۱۵۶ سانتب 
ارقام برروزی محاسیه‌ها وروح بزرگ و نبر ومند مهندسی است که زندان سو خانو وکا نتوانسته بود از 


پایش درآورد: همه این اندازه گیر بها کار مهندس الکساندرد. بود. نه گذاشته بود که جنون بر وی استیلاه 
نهبود که شجاعت وشهامت از کفتی بر ود ویأس بر ار چیره شود. وبرای جنین منظر ری, 
کوشش کرده بود تا هرچه بیشتر به حساب ببردازد. درزندان له فو رتو وو قدمها را مي‌شمرد واین قدمهارا 
تبدیل به کیلومتر می کرد, وازروی نفشه به يادمي آورد که ازمسکو تام ز آزاین سر تا آن سر اروپا وازاین 
سر تا آن سر اقیاتوس اطلس چند کیلوفتر است. انگیزه ای که بر ای خو یش فراهم آورده بودء این بود که 
در عالم خیال, به خانه‌اش در امریکابازگردد. پس از یکسال که در زندان له فورئو و محبوس بوده به 
اصطلاح؛ تا نیمه را اقیانوس اطلس رفت. سپس به دنب لش آمدند وه زندان سو خانو وکا بردند. و چون 
دریافتهبود که کمتر کسی ممکن است که ازاین زندان زنده بیر ون بباید ود رآینده ازاین زندان حرف بزند. 
همان جاءوسیله ای بای اندازهگیری ابعدسلو ل خویش پید|کرد.(وما هم این داستان را اززبن اودر 
اینجا آورده آیم.)درته‌ظر فی که ازطرف ادارهزندان داده می شد. به رجود کسر ۱۰/۲۲ پی بردوبهفر است 
دریافت که رقم«#۱۰مبین قطر تهظرف ورقم«۲۲»مبین قطر دهانة ظرف است. سپس, نخي از حولههدست 
ررویش,د رآورد؛ متری بر ای خودساخت وهمه چیزرا به این تر تیب اندازه گر فت. آن گاه,در صددبر آمد 
که وسیلُ سر پاخفتن را پید!کند, به نحوی که یکی اززاتوها را یه چهارپایهتکیه یدهد و این تصوررایرای 
زندانبانبه باربیورد که چشمهایتی با است. به چتین کاری توفیق یافت وتنها در سای آنبود که دیونه 


نشد. (ربومین مدت يك ماه اور بی‌خواب نگه داشته بود.) 


۴ مجمعالجزایر گنک 


این کنده های درخت می‌افتد که به قد بچه است. در جر یان روز: روی چهار پایه چیزی 


نیست اما زندانی حق نشستن درروی آن ندارد. یه علاوه, چیزی مثل تخت ات کشی به روی 
چهارأوله اف اشته سوارشده است که به جای میزبه کارمی‌رود. دریچه هو اخو ری 


قیقه ای که ز 


ان به باری قللاب بازش می کند. هميشه بسته است. این ر وزنه از 
«شيشه سیمی» ساخنه شده است, هرگز خبری از گردش نیست وزندانیان روزانه يك بار, و 
آ شش صبح که هنو زهیج کس حاجتی ندارد به مستراح برده می شوند و 
اجازه ای داده نمی‌شود. برای هر مجموع هفت سلول, دو نگهبان 
بندان که زندانیان, کم و بیش پیوسته, از روزنه در. زیر نظرهستند. ویگانه 
رقفه ای که دراین نظارت پیدا می شود, آن مدتی است که زندانبان از دودر بگذرد و به در 
سوم بررسید. واین همان غرضی است که زندان خاموش سوخانو وکا دارد. حتی يك دم نیز 
نباید گذاشت که خواب به چشمهایتان راه بیابد. يك دقیقه هم نباید گذاشت 
خودتان خلوتی فراهم پیاورید و آرام و آسوده بمانید: بشت سر هم به سویتان می نگرند. 
مدام دستخوش زندانبان هستید. 

اما اگر درجنگ تن به تن با دیوانگی, تا بایان,بایداری کرد اید. اگر در برار هم 
وسوسه‌های تنهایی مقاومت کرده اید. لیاقت نخستین سلول مشترك تان را پیدا کرده ایدا 
اکنون به آنجا می‌روید و جان تازه ای پیدا می کنید. 

اگر زود سر تسلیم فر وآورده اید. و ی 
خیانت کرده اید, باز هم چندان بخته شده اید که بتوانید به نخستین سلول مشتر 
ان خوش تر می بود که نا آن دم خو شبختی زنده نمانید. و به عوض زنده 
ماندن, پیر وز, در زیر زمین, بمیر ید و حتی بای يك ررقدٌ کاغذ هم امضاء نگذارید. 

اکنون. نخستین بار, مردمی می‌بینید که دشمن نیستند. اکنون, نخستین بار» 
مخلوقهای زندء دیگری می بینید که همان راهی را که شما می‌روید درپیش گرفته اند و 
شما می‌توائید, به اتفاق خودتان, با اين کلم شادمائه ما دربر شان بگیر ید. 

آری, این کلمه‌ای که شاید در دوره آزادی‌تان, دردرره ای که به جای رجود فردی‌تان 
نشانده شده بود, خوارمی شمرده اید («م همه مثل يك تن هستیم؛... تا اعماق دل وجان‌مان 


روت فان با 


۷ اگر دردوره محاصر: نتینگر اه گذرتان یه خانه بزرگ می افتاد.آدمخو ارها راهم می‌دیدید: مردمی 
که گوشت انسان خورده بودند. مردمی که دل و جگ ر آنسان را از سالونهای تشر بح برداشته و فر وخته 
بودند. تمی‌دانم به جه دلیلی. این عده را یه اتغاق «سیاسیها» در ام که به زندانی کرده بودند. 
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در خشم شده ایم.. خو استاریم که.. س و گندمی خوریم که...»)» ازاین پس, پر از حلاوت, به 
نظرتان می آید: دردنیا تنها نیستید! هنو زهم از آن مخلوقهای فر زاته و بررخو ردار از فیض 
معنوی وررحانی درروی زمین پیدا می شوند: همان مخلوقهایی که نامشان انسان است. 


پس از چهارروز جنگ تن به تن که با مستنطق خویش داشتم, زندانبان که صبر کرده 
بود که من» طبق علامتی که علامت خواب است- تو ی قفسم که نورچر اغش چشم را کور 
می کرد درازبکشم,برای گشودن قغل در. دست به کار شد. همه چیزرامی‌شنفتم. اما 
پیش از آنکه فر مان «برپاء برای بازجو بی!» بدهد. دلم می خواست که سه صدم ثانیة دیگر 
هم سرم روی بالش بماند و خواب ببینم که درخوابم. با این همه, زندانبان از آن جمله ای که 
در حکم آیین بوده انحراف جست و چنین گفت: «بر با! رختخوابتان را تا کنیدا» 

از آنجا که گرانبهاتر دقیق زندگيم بو مشوّش ومبهوت دلخوروآندوهزده بای 
پیج»ام دا به دور پاهایم بستم ‏ کقشم را به پا کردم. بالتوم را یه تن کردم و شاپکايم را به 

سرگذاشتم وکیس هکاهآگین را که بسترمبود واز کارخانهدولت بر ون آمده بود,بغل کردم. 
زندانبان, پاورچین پاورچین, راهم می برد وهردم به اشاره ای می گفت که سر وصدا نکنم. 
توی‌راهر وطبقه چهارم‌زندان لربیانکا که سکوت مرگ بر آن فرمانروایی می کرد, بدراهم 
انداختهبو. از جلودفت بازجو ی محل, ازجلونمره های درخشان سلو له وحایلهای سبز 
زیتونی که به روی روزنه‌های درها افتاده بود. گذشتم. در سلول شماره ۶۷ را باز کرد. تو 
رفتم وهماندم در را پشت سرم پست. 

اگرچه در حدود ربع ساعت ازهاعلام خواب» می گذشت. مهلت خواب زندانیان» 
چندان زودشکن و ناپایدار, وچندان لر زان و کم مایه است که به هنگام ورود من, همه سکن 
سلول شماره ۶۷ روی تختخوابهای آهنی شأن خفته بودند ودستهایشان روی پتوهامانده 
بود". به صدای بازشدن در, هر سه از جایشان جستند و سر شان‌راء‌هماندم بلند کردند. اینان 


۸ «پای پیچ» به جای 55ج 011805004165 به کار برده شده است. 
.بر ای فشار آوردن و شکنجه دادن به زندانیان, تداییر گو ناگونی هم بر تداییری که اززمان سابق در 
زندانها وجود داشت. افزرده شده بود و این تداییر تازه, رفته رفته در زندانهای خانگی گه به توس 
آ ن که‌وه‌ده_ وکا گه به پیدا شده بود: آنان که در اوایل سالهای ۲۰ به این زندانها افتاد: 
ن» جراغ به همان گونه‌ای که درجهان عادی معمول است؛ شیانگاه خاموش سه 


خبری نداشتند ودر آن ز 


۶ مجممالجزار گلاي 


هم در انتظار آن به سر می بردند که یکی شان را یه بازجوبی ببرند. 

راين سه سر که‌با وحشت بلند شده بود, این سه صورت رنگ باخته. کز فته ودرمانده» و 
تیغ نخورده؛ به نظرم چندان سرشار از روح انسانی, و چندان گرامی آمد که بر جای 
خویش میخکوب شدم. کیسه کاء آگینم را بر سینهام فشردم و از فرط خوشبختی لبخند 
زدم. ینان هم ه‌روی من لبخند زدند. آه؛ این حالت همان حالتی بود که در ظرف مدتی که 
هنوز يك هفته نشده بوده سخت ازیادم رفته بود! 

پر سیدند؛ 

«از بیر ون آمده ای؟» 

(این سزال نخستین سژالی است که به حسب عادت, در قبال هر تاز‌واردبه زبان 
می‌آید.) 

جراب دادم:«نه و (اين جواب نخستین جرایی است که به حسب عادت هر 
تازه واردی می‌دهد). 

مرادشان این بود که بی گمان, تازه بازداشتم کر اند, ودر نتیجه, از خار ج‌آمده 1 
م.به عکس, پس ازنود وشش‌ساعت بازجو بی, گمان نمی پردم که از خادحمی آیم:مگر 
زندانی کارکشته‌ای نشده بودم؟ با اين همه. اهل خادج بودم؛ از دنیای بیر ون» ازدنیای 
آزادی آمده بودم! پیرمرد بی‌ريش و پشمی که آبروهای سیاه بسیار پرجنبشی داشت, از 
وفع نظامی و سیاسی جویا شد. حبرت آرر بود! اگرچه بیشتر از چند روزی ازماه فوریه 
نمانده بود» ازهیج چیز: چه از کنفر انس یال چه ازمحاصر؛ پر وس خاوری, چه از حملا 
سر بازان ما درپایدیرارهای ورشو که از نیم انو یه آغازشده بود خبری نداشتنده حتی 
خبر عقب نشینی رقث یار متفقهای ما هم در ماه دسامپر ۲ به گوششان لرسیده 
موجب تعالیمی که داده شده بوده زندانیان نمی بایست هیچ خبر ی ازدنیای بیر ون داشته 


رد. به 


می‌شد. سپس, بهدلیل منلقی: چرآغ را روشن نهد تا زفدانیان رادرهر لحظ شب ببینند. (وقتی که 
چراغ‌را برای باژرسی سلول روشن می کردند.بسی بدتر زاين بود.)اگر زندانبان را به زوروامی داشتند 


که دستهایشان را به‌روی نو بگذارند.ب اصطلاح بر ای این بود که زیر یتو گلوی خودشان را فشارندهندو 


از جنگ بازجوبی‌درست وداد گنه ایدرتروند. سیس, تحقیق تجر بی نشان‌هاد که انساندر 


به این تر 
فصل زمستان همیشه مدرد که دستهایش را یرای گرم کردن زیربت پنهانکند. این دلیل بس بود که ان 
روش تا قیامت دریش گرفته شود 

۰ در نج حملٌ آلمنیها در تاحيةٌ اردن (۸6۵20065), 
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باشند. ودر واقع» هیچ خیری هم نداشتند! 

آماده بودم که نیمی از شب را در اين راه یه سر بیاورم که همه چیزرا, به فخر و غرور. 
برای‌شان نقل کنم» گویی که همه پیر وزیها و همه آن حیله‌های جنگی که بر ای محاصرهٌ 
دشمن به کاررفته بود, کارمن بوده است. اماء در این اثثاء, زندانبان باس تختخوابم‌را آورد 
وناگزیر شدم که بی سر وصدا سوارش کنم. پسری که همسال من بود, در این کارياريمداد, 
ارهم نظامی بود: پیراهن و کلاه خلبانی اش به یکی از چارچو بهای تختخو اب آویزان بود. 
حتی پیش از سوال پیرمرد, سوالی هم ازمن کرده بود. اما با اين تفاوت که سوال راجع به 
جنگ نبوده که برای این بود که ب اند تونون دارم یا نه.واگر چه در قبال دوستان تازه م.دل و 


زبان یکی, وبسیار خوش گمان وراست بازبودم, واگر چه, در ظرف این درسه‌دقیقه چندان 
حرفی نزده بودند. بو پردم که در این سر باز خط جبهه وهمسالم, چیزی هست که نشانهً 
بیگانگی است. و دریچه دلم را هماندم تا تيامت به رویش بستم. 

(هن ز کلمهُ 10:0۷:10 (خبر چین) به گوشم نخورده بود. و نمی دانستم که درهر سلول 
خبرچینی هست. وروبهمر فته, هنو زنه مجال تفکر پید| کرده بودم و نه توانسته بودم به این 
لتیجه برسم که به خود بگویم که از اين آدم. گثورکی کرامارنکو ( 66006 
20 ) خوشم نمی آید. اما در اندرون دلم. چیزی چون کوموتاتور معنوی» 
چیزی چون موج‌یاب به کار افتاده بود. ردر یچ دلم را نا قيامت به روی این مرد یسته بود. 
اگر این واقعه يك ویکدانه بود, هر آینه سخنی از آن به میان نمی آوردم؛ اماء بسیار زود با 
تعجب و اشتیای و اضطر اب دریافتم که عمل این مو ج یاب درمن, مثل عمل طبیعی ومداوم» 
ومثل خصیصهٌمادرزاد است. سالها گذشت, ومن هم متل صدها وصدها انسان دیگرءروی 
همان تخته بندها خفتم» در همان صفها راه رفتم, ودر همان گروهها کار کردم وهميشه این 
موج یاب مرموزء که ذره ای لباقت آفر ینش را نداشتم. حتی پیش از آنکه به یادهستی اش 
افتاده باشم, به کار می‌افتاد. به مشاهده قیافه, به مشاهده چشمهاء به شنیدن نخستین 
صداهای سخن انسانی, به کارمی افتاد. گاهی همه دریچه دل و جائم را یه روی این آدم 
می گشود. گاهی جز روزنه بسیار ننگی باز نمی کرد و گاهی همه دریجه‌های دلم را سخت 
می‌بست. و کار این دستگاه چنان خلل نایذیر بود که همه آن زحمتها که افسر آن دستگاه 
امنیت کشوردرراه فرستادن خبر چینها به نزد زندا نیان و استفاده ازوجود این جماعت یه 
خودشان می‌دادند. سرانجام به چشمم بچه بازی می‌نمود: در واقع» اگر کسی در صدد 
خیانت بر آمده باشد» آثار این تصمیمهميشه. آشکاراء در سیما وصدایش پدیدارمی شود. 
دریرخی از این خاننها, چنین می‌نماید که استتاری چیره دستانه صو رت گر فته است اما 


۸ مجمالجزایر گولاگ 


خبری ازپاکي و خلوص در آن میان نیست. به عکس, موج یاب درونی ام. مر ادرشناختن 
انسانهایی که در تخستین دم آشنایی, می‌تران درونی ترین چیزهاء و ژرف ترین چینهای 
قلب را به رویشان گشود. و اسراری را که سریه یاد می‌دهد, برایشان بازگفت, یاری 
می‌داد. ویدین گونه بود که من هشتت سال در زندان, سه سال دردیار تبعید. به سر آوردم‌واز 
پی این بازده سال, مدت شش سال, در دوره ای که از حیث خطر, دست کمی از آن سالها 
نداشت. درخفا قلم زدم-ودر جر یان این‌هفده سال. بی تأمل, رازدلم را باصدها نفربازگفتم 
وحتی يك بارهم خطا و لفزشی ازمن سر نزد! من ه رگزدر این باره کتابی نخوانده ام واین 
نکته را بای دوستداران ر وانشناسی می نو یسم. چنین میبند ارم که اين گو نه دستگاههای 
درونی در وجود بسیاری ازما به ودیعت نهاده شده باشد. اماء چون به قرنی بسیار فنی و 
اندیشه گر تعلق داریم. این معجزه را به دیده اهمال ومسامحه می بينيم. ومجال نمی دهیم که 
در اندرونمان شکفته شود). 

باری, تختخواب را سوار کردیم ودرهمان لحظه بود که‌می بایست داستانم‌را آغاززکنم 
(و بی‌گمان, هرچه می‌خواهم یگویم, زیرلب, و افتاده به روی تختخواب, بگویم, تا 
هماندم؛ این رفاه وراحت به زور از دستم گرفته نشود و به سیه چال قرستاده نشوم), اماء 
سومین همزندان ما که مردی نه جوآن و نه پیر بود, که بر سر تیغ خورده اش جوانه‌های ریز 
مو سیخ سیخ بر آمده بود. که به حالتی به سوی من می‌نگر یست که چندان مه رآمیز و 
دوستانه نبوده با آن خشونتی که زیور مردم شمال است. چنین گفت: 

«بماند برای فردا. شب برای خواب ساخته شده است.» 

کاری خردمندانه تر از این پیدا نمی شد. در هر لحظه ای, هريك از ما ممکن بود که به 
بازجو یی کشانده شویم وتا ساعت شش صبح نگه داشته شو یم. ودر آن‌هنگام بود که بازجو 
به خانه خودش می‌رفت و می خفت, در صورتی که اینجا خواب ممنو ع بود, 

يك شب خواب آرام و آسوده برتر از همدٌ سرنوشتهای روی زمین بودا 

آزاین گذشته, چیزدیگر ی‌هم دراین میان وجودداشت که جلوم‌رامی گر فت» چیزی که 
بی‌درنگ محسوس تبود. اما همین که نخستین جمله‌های داستانم را به زبان آوردم, به آن 
پی بردم؛ با این همه, مجال وفرصت نیافتم که چندان زود نامی برایش بیدا کنم: با به پای 
بازداشت هر يك از ماء قطبهای عالم جا به جا شده بوده چر خشی صدوهشتاد درجه ای در 
همه تصورها ومفهومها صورت گرفته بوده وداستانی که من با چنان سرمستی و اشتیاق 
خواسته بودم نقل کنم. شایددیگر برای‌ما هیچ خبر خوشی نمی توانست‌دربرداشته باشد. 

همزندانهایم هپهو فتدند پشت به من کردنده ودستمال شان را روی چشمهایشان 
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گستردندتا جلو نورچراغ‌دویست وات‌را یگیر ند.دستی را که می بایست روی پتو بماندو 
از سرما یخ بزند. حوله پیج کردند ودست دیگر راء دزدیده دزدیده. زیر پتوها نهفتند ویه 
خواب رفتند. 

اما من با قلبی مملو از آن مسرتی که ازمشاهده خو یش در میان انسانها داشتم, روی 
تختخوابم غنودم, زیر | که يك ساعت پیش, نمی توانستم امید داشته باشم که در کثار یکی 
دیگر جایم دهند. من‌هم ممکن بود. به ضرب گلوله ای که یه مغزم بخورد. بمیرم ودیگر روی 
هیچ کس را نبینم (و این مرگ چیزی بود که بازجو, پشت سر هم. وید می‌داد) در حال 
حاضر, بازجویی همچنان بر فراز سرم یال گسترده بود. اما سخت واپس نشسته بودا 
فرداي آن روزء مي توانستم سرگذشت را برایشان بگویم (اماءبی گمان, نمی خواستم از 
پرونده خودم حرف بزنم). و اینان هم می‌توانستند سر گذشتهایشان را برایم بگویند. و 
فردای آن روز چه شورانگیزروزی می توانست باشدایکی از خوشتر ین روزهای زندگی 
من می توانست باشدا(و بسیار زود,به وضوح دریافتم که زندان برایم پرتگاه نیست, که 
برایم بزرگ تر ین دوراهةٌ هستی است). 

کمتر ین عوارض وعناصر سلول علاقه ای درمن برمی انگیخت, خواب از میان رفته 
بود. وهنگامی که روزنة دردنگر ان» من نبود,دزدیده دزدیده, همه جا را براندازمی کردم. 
آنجاء بالای یکی ازدیر آرهاءفرورفتگی کرچکی به قدوقواره سه آجر به چشم می خورد که 
پرده ای از کاغذآبی‌رویش آویخته شده بود.همر اهانم مجالی یافتندوبه من جو اب‌دادند: 
پنجره بود. آری!... سلول پنجره ای داشت!وپرده: در صورت وقوع حمله هوایی, وسیله 
استتار بود. فردای آن روز, روشنایی روز: مثل روشنایی کم سوء توی ساول‌می آمده ودر 
نیمروز, چراغی که چشم را خیره می کرد. هر آینه دوسه دقبقه‌ای خامرش مي‌شد, و 
برخوردارشدن از روشنایی روزدر اثناء روز چه اندازه مهم بود! چه عظمی نعمتی بودا 

توی ساول, میزی هم هست. روی این میزء آنجا که بسیار خوب به چشم می زند. يك 
کتری, يك تخته شطرنج گذاشته‌اند و مشتی کتاب روی هم توده کرده‌اند (هنوز 
نمی دانستم چر هم این اشیاه, درست در نمایانتر ین جاهاء گذاشته شده است. درواقع, 
این هم یکی از آبینهای زندان لو بیانکا بود: زندانبان به هر نظری که هر دقیقه ازروزنه 
می انداخت. می بایست اطمینان بیابد که زندانیان این‌هدایای اداره زندان را به ناروا به کار 
نمی بر ند: که به وسیلهٌ کتر ی دیواررا سوراخ نمی کنند. که هیچ کس مهره‌های شطر نج‌را 
فر و نمی‌دهد. و خویشتن را به اين مخاطره نمیاندازد که بمیرد ودیگر شهر وند ائحاد. 
شوروی نب شد و خلاصه آنکه, هیچ محبوسی درصدد برنمی آید که بهقصد آتش‌زدن زندان 
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کتایها را آتش بزند. و عینکی که برخی از زندانیان به چشم می‌زدند, سلاحی سخت 
زیان بارشمرده می شد وحتی ممکن نبود که شب روی میزگذاشته شود. واگر به‌روی‌میز 
گذاشته می شد. اولیاء زندان تا صبح ضبط می کردند). 

چه زندگی شیرین و آسوده‌ای! شطرنج و کتاب و تختخواب فنری و زیر ان 
خرب وملحقه‌های پا کیزهآمادهبود.به اد نداشتم که در سرتاسر دور 


ازهای 
جنگ چنین خوب 
و کم از 
پنجره تا در چهار قدم بردارد. نه. هیچ حرف و ایرادی تیست. این زندان سیاسی مرکزه 
درست آسایشگاه است. 

ودیگر باران خمهاره فرونمی بارد... گاهی صدایی را به یادمی آورم که هنگام عبور از 
فرازسرمان ه بارمی آورد و گاهی صفیر این خمهارهها را که هردم شدتی می‌یافت, و نا 
انفجاردربی داشت, به خاطر می آورم. خمهارهبه چه ملایمتی صفیر می زند. وهنگامانفجار 
چهار خمیاره خمهاره انداز موسوم به «خمهاره اندازد کتر گو بز:(105,)00۵» همه چیز 
چه سخت می لر زد. هوای بارانی پی امون ورمدیت (۷0۳۳۵[18) را به یادمی آورم؛ جایی 
که بازداشتم کردند و آنجا که سر بازان خودمان, اکنون در گل وبرف پر از آب‌راه‌می‌روند تا 
نگذارند که حلقهٌ محاصره به دست آلمانیها شکسته شود. 

بر وید گم شوید! اگر نمی خواهید بجنگم؛ بسیار خوب. نمی‌جنگم.... 


خفته باشم. کف زندان به روغن مومی اندوده بود. حتی انسان می توانست بب 


در میان مقاهیم بسیاری که از یادمان رفته است, یکی دیگر هم هست: و آن ارزش 
بلندپايةٌ کسانی است که پیش ازما به زبان روسی سخن گفته اند و قلم زده اند. عجیب این 
است که ازاین اشخاص, بهنقر یپ, ذکر ی درادب پیش ازانقلاب ما نرفته است. وننهادر 
سایة مارینا تسوه تایوا (150618162 هعع6) یا در سای مادرما ریا (3۸872۱002:6) است 
که گاهبه گه نفحه آنان برما می گنرد" . چیزهای جندانی یه چشم شان می خورد که تنها یه 
یکی نمی‌توانستند بهردازند. چندان در آرزوی عوالم گرانمایه به سر می‌بردند که 
نمی توانستند پایستة زمین بمانند. پیش از سقوط هر اجتماع. فرزانگان و اندیشمندانی 
دید می آیند که کارشان تفکر است و جز این نیست. و چه خنده‌ها - که براین جماعت 


۱ .مر اجعه فر مایید به‌ماریا اسکو بتسو وا (5101۷15052 ۸1202)(مادر ماریای خاطره‌ها یی‌درباره 
بلوك (100) 
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نکردند! و این جماعت را به یاد چه تمسخرها و استهزاه‌ها که نگرفتند! تو گفتی که مثل 
استخوان در گلوی آن کسانی مانده بودند که رفتارها و کردارهای کوته بیناند و خشا و 
ساده دلانهای دارند. هیچ لقب دیگری ج زگندیده‌ها نصیب و قسمت این جماعت نشد. 
برای آنکه این اشخاص گلی بودند که بسیار زود شکفته شده برد و عطری بسیار لطیف 
داشت. و این بود که به دم داس‌شان دادند. 

درزندگی شخصی شان سخت بی سلاح بودند: : نه راه تسلیم مي شناختند, ن راء تظاهر و 
تصلع وه راه سازش وآشتی. ... هر کلمه ای که به زبان می آوردند, فکر و عقیده ای بود و 
جهشی و بانگ اعتراضی... داس, درست گریبان همین اشخاص را گرفت. و درست 
همین اشخاص گرفتار دندانه‌های علف‌بر شدند"". 

و گذرشان به همین سلولها افتاده بود. اما دیرارها - که - پس از آمدن ورفتن این 
آشخاص - کاغذهایشان را کنده آند» زو گعمال ان کرد . سفیدشان کرده انده و 
بارها به‌دست نقاش داده اند چیزی ا زگذشته یا ما تگفتند(به عکس, بر ای‌استراق‌سمع, 
با آن میکر وفونهای نهان شان, گوش به سوی ما تیز کردند). ازاشخاصی که پیش ازمادر 
این سلول بوده اند. از گفتگوهایی که در اين سلول کرده اند. از اندیشه‌هایی که به هنگام 
روانه شدنشان به سوی چوبهُ اعدام یا یه سوی جزایر سولو وتسکی به مفزهایشان روی 
آورده است. هرگز, نه چیزی در جایی گفته اند و نه چیزی, در جایی, نوشته‌اند. اکنون» 
بی شكك و شبهه, چنین کتابی, هرگز نوشته نخواهد شد: کتابی که می توانست به چهل 
واگون از کتابهایی که ادبیات ما به بار می آورد بیارزد. 

راما آنان که هنوز زنده هستند, همه گونه داستان بی‌معنی و پیش پا افتاده برایمان 
میگ یند. درزمان سابق, تختخوابهای چوبی ویسترهای کاه آگینی رجودداشت. پیش از 
آنکه به ب ها پوزه یند زده شودء شیشه‌های پنجره‌هاء از سال ۱٩۲۰‏ سرتاپا گچ اندود 
بود. و باید گفت که بوزه بند, ی گمان, از سال ۲۳ ۱٩‏ پدید آمده بو (در صورئی که همه‌ماء 
به يك زبان, این پوزه بندها را ساختدست بریا مینداشتیم) .واگر؛ یه قرار معلوم, در 
سالهای ۲۰. هت زاین اجازه داده می‌شد که زندانیان, ازراه مشت کوفتن بر دیوارهاء با 
همدیگر ارتباطهایی به وجود بياورند, بای این است که سنن بی‌معنی زند!نهای تزاری» 
هنوز, کم و بیش, زنده مانده بود. اگر زندانی» ازراه کوفتن دیوار با همسایگانش حرف 


۲ در گفتتش دودل ماندهام اما 


باردیگرء رفتهرفته. سر برمی آورن 


نین می‌نماید که این گونه اشخاص در آستانه سالهای ۰۱۹۷۰ 


. تعجب آور است. چندان امید چنین چیزی نمی‌رفت. 
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نزند, چه کاردیگری‌می تواند یکند؟ مطلب دیگر ی را هم یگویم: در سر تاسر سالهای ۲۰ 
همه زندانباتان, در اینجاء اهل لتونی بودند (و از هنگهای سرخ لتون و جاهای دیگر 
می آمدند). و غذای زندانیان به توسط زنهای تنومتد لتونی داده می شد. 

این حرفهاء شاید حرفهای بیش با افتاده ای بیش نباشد. اما ماه اين می شود که در 
آندیشه قر وبروید. 


ومن خود. سخت نیازداشتم که مدتی در بزرگ‌ترین زندان سباسی اتحاد شوروی 


بمانم, و سعادتی بود که به این زندان پرده شدم: بسیار در انديشه بوخارین بودم و 
می خواستم‌همة این چیزها را به تصوربیاورم. با این‌همه, چنین‌می پنداشتم که ما پس‌مانده 
آن علفی هستیم که ازدم داس گذشته است. می نمود که‌می تو انسته اندما را به هر يكل 
اززندانهای ام که به شهر ستانها بر ستند. درزندان و بیانکا بودن, افتخار عظیمی بود که به 
ما داده شده بود. 

وبا آن مردمی که در سلول تازه ام پیدا کردم. برای دلتنگی و ملال جایی نبود. مردمی 
بودند که انسان می‌توانست به حرفهایشان گوش بدهد و از ایشان قیاس بگیرد... 


و آن پیرمردی که دارای ابروهای پرجتبشی بود (و از این گذشته, در شصت و سه 
سالگی, کمترین نشانة پیری در او به چشم نمی‌خورد.) آناتولی ایلیج فاستنکو (-۸0۵ 
۵ 11:16 ع۱01) نام داشت. حقيقة زیو رسلو ل ما در زندان لو بیانکا بود, زیر | که 
هم حافظ سنن دیر ین زندانهای روسیه وهم تاریخ زنده انقلابهای ما بود.به یاری آنچه‌در 
حافظه اش نگه داشته بود, می‌توان گفت که همه حوادت گذشته و کنونی را در مد نظر 
داشت. وجود چنین عناصری, تنهاء در سلول گر انبها نیست, مجمو ع اجتماع ما سخت 
محتاج این گونه آدمها است. ۱ ۱ 

و حتی در سلول خودمان هم به هنگام مطالعةٌ کتابی که درباره انقلاب سال ۱۹۰۵ 
نوشته شده بودو اینجا به دستمان افتاده بود. به نام فاستنکو برخوردیم. فاستنکو سوسیال 
دموکرات بود و از چنان دیر زمانی سوسیال دمو کر ات شده بود که به قرار معلوم. دیگر 
سرسیال دمو کرات تبود. 

هنوز بسیار جوان بود که, به سال ,۱٩۰۴‏ نخستین حکم زندانش داده شد. اماء به 
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موجب «اعلامیه هفدهم اکتبر سال ۱۹۰۵ از زندان آزاد شد. ۱۳ 

(داستانی که درباره چگوتگی اين فرمان عفو برایمان می‌گفت. بسیار گیرا و 
شورانگیز است. در آن سالهاء بی گمان. ازپوزه یندی که بر پنجره‌های زندانها زده شده 
باشد. هیچ خیری نبود. و از سلولهای زندان بلایا تسر کوف (156710۷ عتع84) که 
فاستنکو در آن زندانی بود. زندانیان به آسانی می‌توانستند به حیاط زندان و خیابان 
بنگر ند, همه رفت و آمدهای‌مردم رادر بیر ون ببینند ودرییر ون زندان هر کسی را که‌دلشان 
می‌خواست. صدا بزنند. وروز هفدهم اکتیر, همین مردم که به رسیلة تلگر اف از صدور 
فرمان عفو آگاه شده بودند. این خبر را به زندانیان دادند. سیاسیها از فرط خوشی دیوانه 
شدند, غوغای شادمانه ای به را انداختند. شیشه‌های پنجرهها را خرد کرند,درها را 
شکستند. وازرئیس زندان خوا استارشدند که بی در نگ آزادشان کند. مگر هماندم بر پوزه 
یکی‌شان لگدها زده شد؟ مگر یکی شان به سیه چال انداخته شد؟ مگر یکی از سلولها از 
کتاب یا مزایای آیدارخانه محروم ماند؟ به هیچ وجه چنین چیزهایی دیده نشد! رئیس 
زندا, سر گشته وحیرا,ازسلوای به لول دیگرمی شتافتوالتماس می کرد: سر وراق 
من. دستم به دامنتان! به راه عقل و حق و انصاف بیابید. من حق ندارم شما را به اعتبار 
تلگرام آزادکنم. بای از الا دستهايم در یف دستو رمستقیم داشته باشم. خواهش می کنم» 
تمنی می کنم. باید شب در اینجا بمانید.» در واقع» بیست و چهار ساعت دیگر, وحشی 
منشانه در زندان نگه داشته شدندا.)۱۴ 


۳ .چه کسی ازما در کتابهای تاریخ مدرسه و تاریخ مختصر حزب کمونیست این مطلب را نخوانده و 
ازبر نکرده است که اين‌«اعلاميه پلید و فتنه انگیزهاهانت به آزادی بودوتزارفر مان« زادی بر ای مردگان و 
زندان برای زندگان داده بود. اما این سخن درو غ است. بهمرجب این اعلامپهبه همه احزاب اجازه کارو 

شش‌داده شده برده «دوما‌ثی به «گر دهم آئی» را نعقاد جلسه خوانده شده بودو«عفوه بسیاردرستکارانه 
ربسیار پسیار گسترده ای ارزانی داشته شده بود. (و اگر اکراه واجباری در صدور آن بوده باشد, مسئلهٌ 
دیگری است.) و به موجب این فرمان عفوء هرچه زندانی سیاسی بود.بی استثنء, و صرف نظر از مدت 
حبس وچگونگی کیفرش, آزاد شد. تنها تبهکاران درزندان ماندند. به عکس, فرمان عفوی که استالین 
روزهفتم زوئیه سال ۱۹۴۵ داد (ویی گمان, اکر اه واجباری در صدور آن نبود.) درست خلاف این فرمان 
برد: زیرا که همه سیاسیها را در زندان نگه داشت. 

ویه موجب این اعلامیه یود که نیکلای دوم اعطاء آزادی و تشکیل مجلس نمایندگان را اعلام داشت. 

۴ پس از فرمان عفوی که به توشیح استالین رسیده بود - چنان که باز هم خواهیم گفت م 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


فاستنکو ویارانش, پس از آزادی. بی‌درنگ, به صف انقلاب پیو ستند. در سال ,۱٩۰۶‏ 
حکم هشت سال اعمال شاقه ه دستش داده شد. به این معنی که چهارسال در غل وزنجیر 
بماند و چهارسال در تبعید به سر ببرد. نخستین دوره چهارساله حبس اش را در زندان 
مر کزی سباستو پل (001اجه560) به سر آورد. واز قضاء در همان دور حبس وی, گر وهی 
از زندانیان, به موجب طرحی که در بیرون, به یاری احزاب انقلاییس سوسیا لیستهای 
انقلابی, آنارشیستها وسوسیال دم و کر اتهاس: 
حداقل به قد آدمی که 


يخته شده بود. اززندان گر یختند. شکافی» 


ت اسب نشسته باشد, به یاری بمب دردیو ارزندان گشوده شد 


ودر حدود بیست تن اززندانیان (نه آنان که می خو استند, که تنها کسانی که حزب شان در 
نظر گرفته بود. واز پیش, در درون زندان, به توسط زندانبانان, هفت تیر به دستشان داده 
شده بودا)؛ از اين شکاف بیر ون شتافتند و به استثناه یکی همه گر یختند. آناتولی 
فاستنکو, از جانب حزب سوسیال دم و کرات دستورداشت که نگر یزد. که ازراه معر که و 
آشوپ به پا کردن, سر زندانبانها را در جای دیگر گرم کند. 

در مقابل, در منطقهٌ ینی‌سه‌ثی, چندان در تبعید نماند. هرگاه که داستانهای او (و 
داستانهای از بندرستگان دیگر) را از این قضیُ بسیار شناخته و مثل روز روشن قیاس 
بگیریم که انقلابیون ماه صدتن صدتن از تبعیدگاه می گر بختند, و اغلب, به کشو رهای 
دیگر می‌رفتند, اعتقاد پیدا می کنیم که‌دردوره فرمانر وایی تزارها, فرار از تبعید گاه چندان 
ساده و آسان بود که تنها عناصر پیکاره نمی گر يختند. فاستنکو «گر یخت» یعنی, 
بی گذرنامه, از محلی که تبعید گاهش بود» بدر رفت وان ولادی وستك (۷۱۵۵۷05/016) 
شد, به این امید که بتواند درسایهٌ دوستی که در آن دیار داشت, سوار کشتی شود. اماء به 
دلیلی, این کار میسر نگشت. آن گاه» بازهم بی گذرنامه, سو ار قطار شد و آرام و آسوده, به 
فراغ خاطر, خالك مادر مهر بان ما روسیه را از این سر تا آن سر پیمود و از اوکرائین 
سردرآوره که در زمان گذشته, آن روزها که بلشويك بود. همان جاء در خفاء زیسته بودو 
بازداشت شده بود. و آنجا, گذرنامةٌ کس دیگری را برایش آوردند. و از مرز اتریش 
گذشت. اين کار چندان خطری دربر نداشت. و حرارت نفس تعقیب, چندان کم؛ به پس 
گردن فاستتکو می‌خورد که غفلت حیرت‌باری نمود: هنگامی که به مرز رسید و 
گذرنامه اش را به دست مآمو رپلیس داد, ناگهان پی برد که نام تازه اش رایه یاد نمی آورد! 


بخشودگان دوسه ماه دیگر هم‌در زندان ماندندو ناگزیر. بازهم مثل زمان گذ شته, رنجها بردند. وهیچ کس 
تگفت که این کار خلاف قانون است. 


نخستین سلول - نخستین عشق ‏ ۲۳۵ 


چه باید کرد عده مسافرها درحدود چهل تن بود. مأمو رپلیس نامها را یکی یکی داد می زد. 
فاستنکو درذهن خویش راه حلی پیدا کرد: خودر! به خو آب زد. شنفت که همه گذرنامه ها 
پس‌داده شده است وچندین بارهم سم ماکارف رادادزهاندوهیج کس‌هم جوا ایی نداده 
است. اما در چنین مر حله ای‌هم. هنو زیقین نداشت که این نا. نم اوباشد. سر انجام. آن 
مأموررژيم زاریبه سوی این نقلایی زیر زمینی خم شد و ازروی ادب دستی به‌شانه اش 
زد: «آقای ماکاروف! آقای ماکاروف! 12۲8۲0۷ خواهش می‌کنم. گذرنامه‌تان را 
بگیرید؛» 

فاستنکو رهسهار پا یس شد. و آنجا با لنين و لو ناچارسکی (10000:08596) آشنایی 
پیدا کرد و نمی‌دانم چه وظيفهُ نظارت و مباشرتی در مدرسهُ حزب, در لون ژومو 
(100۵[070680), به عهده گر فت. در خلال این احوال, زبان فرانسه آموخت» سمس به 
یر امونش نگر یست. وبه این هوس افتاد که کمی فراتر بو ودنی ابید پیش ازجنگ, 
از فر اتسه روانة کانادا شد, مدتی, .در آنجاه کارگری کرد سهس, به اتازوتی رفت و چندی 
در آنجا ماند. آزادی ای که در زندگی روزانهُ این ممالكك ريشه دارد. فاستنکو را از حیرت 
خشك کرد: جنین نتیجه گر فت که هرگزد اینجاها انقلاب رنجبر ی رخ نمی‌دهد, وحنی 
چندان احتمال هم نمی رود که انقلاب رنجیری در اینجاها لزومی داشته باشد. 

وآن گاهانقلابی که ازدیر با ناب دبارانه در آرزویش به سر برده می شد. پیش زآنکه 
انتظار بر ود, درر وسیه رخ‌داد. همه کس به روسیه یازگشت ودر این گیر ودار بود که انقلاب 
دیگری صورت گرفت*" فاستنکو دیگر همان تمایل شدید را به هم این انقلایها در خود 
نمی‌دید. با این همه, به حکم همان قانونی که پرندگان راء کشان کشان. به مهاجرتهای 
سالیانهشان وامی‌دارد, به وطن بازگشت. ۷۴ 


۵ یعنی انقلاب اکتبر که پس از انقلاب فوريهُ سال ۱٩۱۷‏ صورت گرفت. 

۶. اندگی پس ازقاستنکو یکی ازدوستانش هم که در کانادا یه سر می برد.بهخالدوطن بازگشت.از 
ملو انان پیشین کشتی پو تعکین (۳0:۵001356) بود که یه آن سر زمین پناه برده بودودرنجاء مزرعه‌داری 
توانگر شده بود. این ملو انب تمکین» مزرعه وهمة گأوهایش را فر وخت. وبا یولی که ازاین‌راهها 
به چنگ آررده بود به وطن بازگشت و تراکتور تازه‌ای هم با خود آورد تا مادر وطن را در ساختن 
سوسیالیسم مقدس که آن همه در آرزویش به سر پرده شده بود. باری دهد. در یکی از نخستین کمو نهانام 
نوشت وتراکتورش را به کمون داد. این تر اکتور که به دست هر کس وناکسی افتاد و به هر گونه ای به کار 
برده شد, بسیار زود از کار افتد. قضایاء یه نظر ملوان سابق «یوتمکین»» به آن صورتی از آب درنیامد که سه 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


در آن زمان, هنوز چیزهای بسیاری در فاستنکو بود نمی توانستم دریابم. به گمائم, 
بزرگ ترین و شگرف‌ترین مطلبها این بود که شخصاً با لین آشنایی پیداکردهبود. به 
عکس, اين امر. به نظر او, خاطره‌ای بود که کمترین شور و هیجانی در دلش 
برنمی انگیخت. (رضع فکری وروحی من در آن زمان از این قرار بود: روزی از روزهاء 
یکی, در سلول, فاستتکو واه همان نام پدری اش صدازدويك کلام چنین گفت: بیج 
امروز نویت تو است که دلو مستراح سرا بیر ون یبری1» من از جا در رفتم: سخت 
شدم, چه, گذشته | از آنکه بهزبان آوردن نام لفین‌در چنان جمله‌ای به گمانم کفر 
بود, ایلیچ خواندن هر کسی را هم درروزی زمین به جز يك تن که لئین باشد, کفر 
می‌دانستم.) وبه اين سیب, چیزهای بسباری هم وجود داشت که فاستنکو نمی توانست؛ 
چنان که دلش می خواست, برایم شرح بدهد. 

با این همه بهزبانی بسیارروشن, گفت:«برای خودت بت متر اش» اما من, ‏ زگفته اش 


سردرنمی آوردم. 

به مشاهده شور و اشتیاق من, چه بسا به اصرار و تأکید می گفت: شما ریاضی دان 
هستید, خطا است که گفته دکارت (126502716) را فر آموش کنید: «در همه چیز شك‌داشته 
باش ادر همه چیز شك داشته باش !»معنی همه چیزچه بود؟ با این همه, در همه چیز نمی تو ان 
شك داشت! چنین می‌نمود که در چيزهاي بسیاری شك کرده ام و همین مقدار یس 
می‌توانست باشد. 

یا این حرفها را می‌زد:ه اززندانیان سیاسیدوره تزاردیگر چندان کسی نمانده است, و 
من یکی از بقایای آنان هستم. هر چه محکوم به اعمال شاقه بود, گرفتار قتل عام شد و 
انجمن ما از همان سالهای ۳۰ به هم خورد. س چرا؟ - برای اینکه نگذارند که گردهم . 
ياییم. و از حوادث گفتگو کنیم.» و اگر چه این حرفهای ساده. که به لحنی بسیار آرا به 


بیست سال بود در خیال خريش می‌پخت. اشخاصی که سمت رهبری داشتند, از شایستگی رهبری 
بیبهره برد ودسترهاییمی دادن که ه نظر کشاررزغبو رما لك حمافت بود تتش لاغر شد.باسش 
فرسوده شد وء چندان زمانی نگذشته. دیگر ازدلارهای کاتادایی اش که روبل کاغذی کرده « 
چیزی به جای نماند. التماس کرد که یگذ ارت بهاتفاق خانواده اش به ره اقتد ویر ود.اجازه داده شدواوه 
مثل آن‌روزی که. تهی‌دست. ا زکشتی «پوتمکین» گر يخته بودءدو باه ازمر زگذشت. این بارهم به عنوان 
ملوان په اقیانوس را پیمود (زیرا که دیگر بولی برای خرید بلیط مساقرت برایش نماندهبود) و مثل 
کارگر کشاررزی در کانادا کار کرد. 


ندان 


نخستین سلول - نخستین عهق ۰ ۲۳۷ 


زبان می آمد. می بایست بانگ بر آسمان بزندو شیشه‌های پنجره ها را خرد کند. من, درآن 
میان جزیکی دیگر ازجنایتهای استالین چیزی نمی دیدم. به گمائم, قضیه, قضیه ای دردثالك 
بود اما ريشه نداشت. 
مطلق مس است که هر چه به گوشمان راهیایدبه ذهن مان راهپیدا نمی کند. هر چیزی 
که با احساسهای‌ما زياده ناسازگار باشد ازمیان می رود... وخواه به گو شهای‌مان راه یافته 
باشد و خواه تا فراسوی گوشهای ما رفته باشد. ازمیان می‌رود. و اگرچه من داستانهای 
بی شمار فاستنکو را می‌خواهم به پاد بیاورم, اندیشه‌هایشش, در حافظه ام» چز توده ای 
آشفته چیزی به جای نگذاشته است. نامهای کتب مختلفه ای را یه من داد و سخت سفارش 
کرد که هرگاه که اززندان آزادشدم؛ به دستشان بیاورم وبخوانم. اماء خودش, نظر به سن‌و 
وضع مراجی اش. امیدوار نبود که زنده اززندان بیر ون بیاید, اما از اين امید خویش که‌من 
روزی از روزها بتوانم به معنی اندیشه‌هایش پی ببرم» پسیار لذت مي‌برد. یادداشت 
برداشتن, امری محال بود ودردوره ای که وی در زندان به سر می برد چیزهای بسیاری 
رجودداشت که انسان به خاطر بسهارد. اما اسمهایی که بیشتر از اسمهای دیگر با ذوق و 
علاق من در آن روزها سازگاری داشت, به یدممانده است:یکی ناماندیشه‌های‌نابهنگام 
که به دست گورکي نوشته شده است (ومن در آن دوره برای گورکی مقام وم رتبه ای بسیار 
بلند قائل بودم!امگر تنهابه این سبب که نو یسنده طبقه رنجبر بوده ازهمة نو یسندگان دیگر 
روس فر أتر نمی رفت؟) ودیگر, ناميك سال دروطن که به دست پلخانوف نو شته شده بود, 
وامروز که نوشته بیست و هشتم اکتبر ۱٩۱۷‏ پلخانوف را می‌خوانم. ومطلب ذیل را 
درآن می بیئم: 
«... اگر حوادث واپسین روزها اندوهگینم کرده است. نه برای آن است که 
خواهان پیروزی طبقه کارگر درروسیه نباشم. که تنها برای اين است که با همه 
قوای, هستیم خواهان این پیر وزی هستم... [ جای آن دارد] که اين گفته انگلس 
(02610ظ) را بهیاد یاوریم که بدتر ین سانحه تاریخ بر ای طبقه کارگر این خواهد 
بود که زمام مورا درزمانی به‌دست بگیرد که آماده زمم‌داری نباشد؛ [وچنین زمام 
آموریه دست گرفتنی] مایة آن خواهد شد که طبقةٌ کارگر ازمو اضعی که درماههای 
فوریه و مارس امسال به تصرف آورده است, واپس برود,,۱۷ 


۷.بلخانوف, نامه س رگشاده به کارگران پتر وگراد, در روزنامةٌ یدینستو و(164:090:0) (وحدت)- 
روز پیست و هشتم اکتیر سال ۱۹۱۷ 


۸ مجم‌الجزایر کولدک 


به وضوح به یاد می آورم که فاستنکو چنین اندیشه‌هایی داشته است. 


چون فاستنکو به روسیه بازگشت. به پاس شایستگیها وکارهای درخشان این انقلابی 
دیرین که مار زیر زمینی مشارکت کرده بود. بی وقفه براو فشار آورده شد که شغلی 
مهم در د بپذیرد. اما فاستتکو به زیر اين بار ترفت. و شفل محقری در دستگاه 
روزنامة پراودا ب فت. سپس, شغلی بس تاچیزتر به عهده گرفت و آن گاه به دفتر 
ظرح‌ریزی شهر مسکو رفت و این بار, درآنجاء پاك در تاریکی و گمنامی کار کرد. 

ازاين رفتارش متعجب بودم: چر| بدین گونه اززیر کاردرمی رفت؟ چرا به چنین کاری 
بی فرجام تن در داده بود؟ به لحتی جو اب داد که نت وان نستم از آن سردر بیاورم:«سگ پیر را 
نمي‌تو ان به قلاده عادت داد.» 

فاستلکو پی پرده برد که هیچ کاری وجود ندارد که بتوان انجام داد و ازاین ری یگانه 
آرزویش این آرزویانسانی شده بو که زد بماند. حکم بازنشستگیش را گرفته بود. 
بازنشست آرام وآسوده که مختصر حقی به ای و اي وی نی 
پاس لیاقت داده می‌شود*", زیرا که نتیجه چنین چیزی آن می شد که نزديك بودنش 
بسیاری از تیر باران شدگان ه یادآورده شود). شاید. بدین گونه, می‌توانست تا سال 
۳ زنده بماند. اماء از یخت بد, همسایهً آپارتمانش که نویسنده ای هر زه و عیاش و 
موجودی شب وروز مست. به نام ل. س... ف بود و نمی‌دانم, در عالم سیتی کجا دم از 
داشتن يك قبضه هفت تیر زده بود. بازداشت شد. هقت تیر بی چون وچرا به معنی «ثر ور 
بود و فاستنکو, با آن سایقة درازی که به نام سوسیال دم و کرات داشت, ششد انگ شبیه 
تر وریست» مظهر تر وریسم. بود.ازاین رو بازجو بی‌درنگ, تهمت«تر وریسم» بد ناف او 
بست, وبی گمان, اين تهمت را هم به اوزد که دردستگاههای تجسس فرانسه و کانادا کار 
کرده است, و در نتیجه, خبرچین بلیس مخفی تزاری هم بوده است!" در سال ۰۱۹۵۴ 


۸ . چنین«حقوق تقأعده‌ی به باس خدمت به رام کمو نیسم (نه به پاس سو ابق خدمت) داده‌می شد, 
٩‏ این موضوغ, موضو ع دلخواه استالین بود: دوست می‌داشت که به هر بلشو یکی که بازداشت 
شده باشد (و به حسب معمول» به هر «کهته انقلابی») تهمت خدمت دردستگاه پلیس مخقي تزاری زده 
شود. این امر نتیجه سوء ظنی مقاومت ناپذیر بود؟ ی آتکه... عنان اختیار.....به‌دست احسا سی در ونی‌داده 


بود؟.... کار همه را از خود قیاس می گرفت؟ 


نختین سلول - تین طق ۰ ۲۳۹ 


بازجو یی متل گاوپر واری, درازاءمواجب چرب و نرم و گزافش, په جذ ووقاربر ونده‌های 
بایگانی دوایر پلیس مخفی شهرستانها را ورق می‌زد, و یه همان جد و وقار هم. صورت 
جلسُ بازجويبهايی را می‌نوشت که از نامهای ساختگی. اسمهای شب, جلسه‌هاء و 
میمادهای زیر زمینی سال ۱۹۰۳ سخن می گفت. 

همسر سالخورد؛ آناتولی ایلیچ (زن و شوهری که بچه‌دار نشده بودند) ده روز به ده 
رول چنان که اجازه داده شده بود, بسته‌ای‌را که می‌تو انست فراهم بیاورد, به او تحویل 
بی‌داد: مقداری نان سیاه به وزن سیصد گرم ( که می بایست از بازار آزاد خریده شود ودر 
ازاءهرکیلو گرمش صد روبل داده شود.) وده دوازده دانه سیب زمینی بخته و برست کنده 
(که به وسیلة سوزن هم سوراخ سوراخ می شد تا چیزی در اندرونشان نهفته نشده باشد). 
مشاه بسته‌هایی چنین نچیزوحقیقة آسمانی!-دل را خون میکرد. 

این بسته نان و سیب زمینی, پاداشی بود که ب پاس شصت وسه سال صداقت و امانت‌و 
شل, نصیب این مرد شده بود. 


چهار تختخواب ماء هنو زوسط سلولمان, راهروی تنگ و فشرده به جای‌می گذاشت 
که میزی در آن نهاده شده بود. اما چند روزی پس از ورودمن, پنجمین زندانی را به نزد ما 
آوردند و تختخوابش را در وسط جای دادند. 

تازه وارد,يك ساعت به «بیداری» مانده. که مخزدر خواب شیر ین و کوتاه واپسین دقایق 
شناور است. به سلول ما آورده شد, و سه نفرمان سر بلند نکردیم» تنها, کرامارنکو 
(162۸012760110) از جایش جست تا کمی توتون به جیب بزند (وشاید اطلاعاتی هم برای 
بازجو به چنگ بیاورد). زیر لب, گپ زدن آغازکردند وما نخ اسنیم به حرفهایشان گوش 
بدهیم. اما نجوای تازه‌وارد را بی اختیار می‌شنفتیم: صدایش چندان بلند, چندان 
اضطراب آلوده, چندان هیجان زده. و حتی چندان نزديكك به گریه بود که تو گفنی که 
فاجعه ای بیرون از حدّ عادی باعث آمدنش به سلول ما شده بود. تازه وارد می خواست 
پداند که حکم تير باران شدن عده بسیاری داده شده است یا نه. با هم این چیزهاء بی آنکه 
سربرگردانم. سرجایشان نشاندم تا کهتر سر وصدا به راه بیندازند. 

چون, به علامت بیدارباش, همه‌مان, بهيك دم, از جا جستیم, (اگر در رختخواب 
می‌ماندیم, بیم آن می رفت که به سیه چال فر ستاده شویم) چشممان به جمال یله نفرژنر ال 
افتادابی شك هیچ نشانی ازدرجه خودش بر دوشها نداشت, حتی از نشانی هم که پاره شده 
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باشد. یا باز شده باشد, اثری دیده نمی‌شد. تا چه رسد به اینکه نشانه ای از نشاتهای 
بخه اش درمیان باشد. اما نیمتته بسیار گر انش, پالتو ترم و اطلس ما نندش, و از این چیزها 
گذشته, همه هیکلش و حتی قیافه ای هم حکایت از این مقام و مرتبه داشت! جای حرف 
نبود. بی گمان, زنر ال ژنر ال نمونه. بودهوبی چون وچر اسر لشکر بود نها زآن سرتیبهای 
پیش با افتاده ای که همه جا ریخته اند. کرتاه. خهله, بسیار سینه پهن و چهارشانه بود 
راگرجه صورت بسیار فربه کسی را داشت که بسیار پرخورده باشد. اين فربهی قیاق 
دلیسند ومهر بانی به اونمی‌داد. که اقتدارو ابهتی به اومی‌داد وتعلق اور بهکله گنده‌های 
این دنیا می‌نمرد. صورتش, - بی گمان, نه در بالا - که در پایین - به آرواره ای چون 
زلدگ خاتمه می‌یافت ونیر ویش, اراده اش. و علاقه اش به اقتدار که وسیل نیل او 
را نسبهٌ در سنین جوانی به چنان درجه ای فراهم آورده بود در ابن آرواره گردمی آمد. 

باهم آشنا شدیم. و کاشف به عمل آمد که ل. و. ز..ف ا زآنچه می نمود. بسی جوان تر 
است و قرار اين بوده است که آن سال سی و ششمین سار وزش را جشن بگیرد. («در 
صورنتی که تا آن روز تیر باران نشوم»), و آنچه بیشتر مایه تعجب بود, اين است که نه 
سرلشکر و سرتیپ, و نه حتی سرهنگ بود. هیچ کاری به سپاهیگر ی نداشت و مهندس 
بود. 

مهندس؟! از قضاء من خود در محیط مهندسها بزرگ شده بودم و مهندسهای سالهای 

۰ را خوب می توانستم به یادبیاورم: آن هوش و فراست درخشان و پر و افکن؛ آن طنز 
بی گناهانه روارسته, آن وسعت و سر عت فکره آن سهولتی که‌در مر ور اززمینه ای بهزمینه 
دیگر فن و حرفه خودشان, ومر ور ازفن وصناعت به مسائل اجتماع وهنر, در این صنف 
دیده بودم؛ ازیادم نرفته بود .و ازاين گذشته. آن حسن تر بیت, آن ظرافت ذوق» آن طرز 
بیان که سر شار از روانی و دور از کلمه‌های پست و پیش‌پا افتادهبود, و آن عادت که در 
برخی نواختن کمی موسیقیء و در برخی دیگر پرداختن به کمی نقاشی بود. در برایر 
چشمهايم مانده بود. وهميشه, در قیافه همه‌شان نشانه ای از حدت ذهن وظر افت طبع برق 
می‌زد. 

در اوایل سالهای ۳۰ ارتباط من با اين محیط گسست. سیس, جنگ سررسید. و 
اکنون, مهندسی‌در بر ابرم ایستاده بود, عضو نسلی که می خواست جانشین مهندسهایی 
شود که نابود شدند. 

ما هیچ کس نمی توانست منک آن امتیاژی باشد که داشت: بسی نیر ومد 
خودش بود. بسی بیشتر از ایشان دل و جگر داشت. نیروی شانه‌ها ودستهایش را نگه 
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داشته بود. اگرچه درازمدتی می شد که دیگر به کارشان تبرده بود. وچون اززیر باردست‌و 
پاگیر ادب آزادشده بود مثل عقاب خیره خیره می نگر یست تیزوبر حرف می ژد و حتی 
این اندیشه را هم به دل راه نمی‌داد که ممکن است اعتراض و مخالفتی در میان باشد. و 
گذشته از همه اين چیزهاء به گونه‌ای که با نحوه بزرگ شدن مهندسهای پیشین تفاوت 
داشت, بزرگ شده بود, و به: گونه‌ای دیگر» کار کرده بود. 

پدرش, به درست‌ترین مفهوم کلمه, زمین شخم می‌زد. «لنیا ز... ف» یکی از آن 
بر وبچه‌های پریشان موی و بی‌سواد روستا بود که بلینسکی (عله0ا3) و تو لستوی بر 
استعدادها و قریحه‌های به کار نابرده وبر پادرفته نان اقسوس مي‌خوردند. با اين همه 
وی بی گمان آومو نو سوف (1000000650۷) نبود و خود به خود نمی توانست به آکادمی 
راه پیابد, اما قریحه و استعداد داشت. اگر انقلاب رخ نمی‌داده هرآینه مثل پدرش زمین 
شخم می زد, آمابه فرض چنین کاری, هرآینه رفاء وثر وت پیدا می کرد. برای اینکه بسیار 
کوشا بود وهوش وفراست وهمت داشت وممکن بود که سرانجام کاسب وتاجر شود. 

اما به پیروی رسوم و آداب عصر شوروی, به کاسومول پیوست. و کارها و 
کوششهایش در حلقهُ جوانان کمونیست که بر استعدادها و توانایبهای دیگرش پیشی 
گرفته بود, از گمنامی, ابتذ ال وروستارهائیش‌دادومثل فشفشه ازمدرسه کارگری یکسره 
آ کادمی صنعت برد. در سال ۱٩۲۹٩‏ به این آکادمی پای نهاد. ودرست درهمان زمانی پای 
نهاد که مهندسهایی را که اسلاف ایشان بوده اند, گله گله به سوی گولاگ می‌بردند... 
می بایست زمامدارها هرچه زودتر به تر بیت مهندسهای خودشان بهردازند. مهندسهایی 
دارای وجدان سیاسی, مهندسهایی که در واقع می‌بایست ‏ بیشتر از آنکه خودشان کار 
انجام دهند- فرمانر وایان تولید وسوداگر آن«شو روی» بشوند... و آن زمان زمانی بود که 
کرسها ومنصبهای فرماندهی‌صنعتی که هنو زینیاد نهاده نشده بودومی بایست بنیاد نهاده 
شود. بی‌متصدی بود. و سرنوشت همدوره‌های ز... ف در آکادمی صنعت اشفال این 
متصبها وکرسیها بود. 

وآن گاه» زندگی ز. ..ف ساسله ای از بر وزیها و کامایهاشد, تاج گلی شد که به سو ی 
رأس, به سوی قلّه در عروج بود. درجریان همه آن سالهای جانگاه, در خلال سالهای 
۱٩۳۳ ۹‏ که جنگ خانگی, درمملکت.دیگر به وسیله مسلسلهای سوار بر گاریهای 
اسبی صورت نمی گرفت. که به وسیله سگهای پلیس انجام می‌پذیر فت» و مردمی که از 
گرسنگی می‌مردند, به امید روانه‌شدن به شهر, پای کشان پای کشان» به سوی 
ایستگاههای راه آهن می‌رفتند و چون بلیط به ایشان داده نمی‌شد و راه عزیمت 
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نمی‌دانستند توده انسانهای رضا به قضا داده ای که پیر اهنهای مال وطن و کفشهایی از 
پوست درخت برتن وپایشان بود زیر جفته‌ها ‏ پر چیتهای ایستگاه راه آهن می‌مردند. 
...ف.نه تنها از چیره بندی نان درشهرها خبرنداشت. که از برس دانشجوبی به مبلغ 
نودروبل بر خوردارمی شد ( کارگر, در آن زمان. شصت روبل مزد می گرفت). دلش برای 
روستا که گردوخاکش را از کفشهای خود سترده بود. خون نمی شد: زندگی 
جای دیگر, میان فاتحها و رهبرها بود. 

هرگزوقت آن نداشت که سر کارگری ساده و عادی بماند: پی‌درنگ, برسر کاری 
گماشته شد که دهها مهندس وهزارها کارگر به زیر فرمان داشت. سرمهندس کارگاههای 
بزرگ ساختمانی در حومةٌ مسکو شد. مسلم است که در اوایل جنگ از خدمت سر بازی 
معاف شناخته شد و به اتفاق اداره ای که رایش کارمی کرد, به آلما - آتا (۸۱0۵-۸8) 
انتقال یافت. آنجا, در کناررودخانةایلی (110) ریاست و تولیت طر حهای ساختمانی بس 
بزرگ تری را به عهده گرفت. تنها با این تفاوت که اکنون, در این طرحهاء کارگر انش !۱ 
زندانیان بودند. دیدار اين آدمهای ناچیز و بی‌معنی, در آن زمان. چندان برایش مشفلاً 
خاطر نمی‌شد. تفکر ی در وی برنمی انگیخت و محل توجه وی نمی توانست باشد. در 
دایره درخشانی که به منتهی درجهُ سرعت می‌پیمود, تنها يك چیز مهم بود: و آن هم 
نمودارهای اجرام طرحهاء بود. وز... ف را همین بس میتوانست باشد که کارگاهی, 
چادرهایی و کلیه‌هایی سر کارگر ی تعبین کند: وپس ازاین چیزهاءبه عهده زیردستان بود 
که گلیم شان را از آب در آورند وبا همان وسائلی که دارند. به حد نصاب دست بیایند. ودیگر 
کاری به این نداشت که روزانه چند ساعت کار می کنند و چه جیره هایی به ایشان داده 


می شود. 

سالهای جنگ که بدین گوته در اعماق بشت نجبهه گذشت, خوش ترین سالهای 
زندگی ز... ف بود! واین, یکی از خصایص جاودانی و جهانی جنگ است: هر چه بیشتر 
رنج وبدبختی در قطبي گردبیاورد.به همان میزان شادمانی و خوشی در قطب دیگر فراهم 
می‌آورد. ز... ف. گذشته از آنکه, آرواره ای مثل آرواره بولدگ داشت, از «ریح 
سوداگری» تن و تیزو کارآزموده ای‌هم بر خوردار بود. هماندم.بهمنتهی درجه استادی, با 
آهنگ تازه اقتصاد جنگ همگام شد: آهنگی که عبارت از«همه چیزدر راه پیر وزی» بود! 
بده وبستان!زیرا که هم این چیزها به حساب سودو زیان جنگ می رود! یگانهامتیازی که 
به جنگ داد, چشم پوشی از کت و شلوارو کراوات بود. برای استتار, دررنگ خاکی آب 
شد ویر ای خودش چکمه‌هایی از خر وم سفارش داد ونیمتنه سر لشکری به تن کرده‌همان 
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نیمتنه ای که اکنون بر ای پیوستن به ما به تن کرده بود. و این چیزها یاب روز بودودر آن 
زمان خلاف معمول نمی نمود. وبدین گونهء نه خشم معلولها را برمی انگیخت ونه باعث 
نگاههای سر زنش بار زنان می‌شد. 

وانگهی, زنها. اغلب, به چشم دیگری به وی می‌نگریستند: برای شکم از عزا 
درآرردن, برای گرم شدن, برآی خوش بودن, به سویش می آمدند. پول دیوانه‌واری, 
سیل آساء به دستش می آمد و مثل آنچه از خمره بسیار انباشته بیر ون می‌ریزد, جوشان 
جوشان, از کیفش بیر ون می‌رفت. اسکناسهای ده روبلی» به نزدش, پشیزهای ناچیزی 
پیش نبود و اسکناسهای هزار روبلی را مثل اسکناسهای يك رویلی بنده و سر کار خرج 
می کرد. ز....ف خست نداشت, نه اسکناس می اندوخت, و نه بر خر ج اسکناس افسوس 
می خو رد وه حساب پول نگه می‌داشت, و تنها حساب زنهایی را نگه می‌داشت که اززیر 
دستش می گذشنند... و بیشتر ازهر چیزدیگر هم حساب آن زنهایی را نگه می‌داشت که 
«چوب پنبه شان را برمی داشت» واین «حسابداری» ورزشش بود. توی سلول, به ما گفت 
که بازداشتش رشته این حساب را در دویست و نودواندی گسسته است... و آنچه,برایش 
اسباب دلخوری وتأسف شده بو این بود که نتانسته بو این رقم را به سیصد برساند. از 
آنجا که درره» دور جنگ بود و زنها يکه وتنها مانده بودند, ودر آنجاء گذشته ازقدرت و 
پول, از«نیر وی مردی» راسپرتین واری هم بر خو ردار بود, انسان می تو انست گفته هایش 
را باوربدارد. هر آینه.آمادهبود که به طیب خاطر همه وقیع زندگی اش راء درزمینه عشق 
بازیهاءبرایمان حکایت کند. اما گوشهای ما آماده شنفتن چنین چیزهایی نبود. اگر چه .در 
جریان سالهای پیش از بازداشتش, ازهیج سو, در معرض کمتر ین خطری نبود, تشنج زده 
گریبان این زنها را گرفته بود., چوب پنبه شان‌را برداشته بود. دامنشان‌را لکه‌دار کرده بود. 
سپس, از سر واکرده بود,به دور انداخته بو به‌همان گونه ای که انسان حر یص؛دربر ابر 
ظرف میگو یکی را برمی گیرد؛ می جود, شیره اش رادرمی آورد, وهماندم به سوی‌میگوی 
دیگر حمله می‌برد. 

وچه اندازهبه نرمی جنس و پیش تاختن مثل گراز نی ومند, خو گرفته بودا (وفتی که 
سخت به هیجان می آمد. دوان دوان در سلول به راه می افتاده درست مثل گرازی نیر ومند که 
در جهش خود. هرآینه قادر به سرنگون کردن درخت بلوط می‌نمودا) و چه اندازه به 
محیلی خو گر فته بود که, درآن, همه رهیرهاء ا جنس خودش, ازقماش خودش بودند...و 
هميشه می توانست همه چیزرا درآن سر وسامان بدهد. روبه راه کند, و به همه چیزپیرایه 
بینددا فرآموش کرده بود که هرچه پیر وزی و کامیابی بیشتر باشد, حسادت. به همان 
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میزان, بیشتر می شود. چنان که در جر یان بازجویی اطلاع یافته بود. از سال ۱٩۳۶‏ به 
سیب لطیفه ای که, بی قید و بی ملاحظه, در مجلس میخواری گفته بود. پر ونده ای برایش 
باز کرده بوده اند. سپس, خبر چینیهای خرد وریز, گزارشهایی از سوی خبر چینها, قطره 
قطره براین پرونده افزوده شده بود(وازهمه این چیزها گذشته, زن‌راباید به‌رستوران برد 
وچه کسی است که دررستوران شما را نبیند؛). گزارش دیگری حکایت ازاین داشت که 
درسال ۱٩۴۱‏ برای تخلیه مسکو شتابی نکرده بود.واین درنگها بر ای آن بوده است که در 
انتظار آلمانیها به سر می‌برده است (ودرواقع» چنین می‌نمود که محض خاطر زنی در 
مسکر لنگر انداخته بود). ..ف سخت مراقبت به کارمی برد که بازیهایش هیچ آثر ی به 
جای نگذارد, اما فراموش کرده بود که ماه ۵۸ هنو زوجود دارد. با این همه, اگر چندان 
عجب و ادعا پیدا نکرده بود که از هی لواز و مصالح ساختمانی برای داچای یکی از 
دادستانها سر باز بزند هرآینهبهمن ماد پنجاه وهشتم با همه سنگینیش به آن زودی بر 
سرش فر ود نمی آمد. رهمین خودبینی وخودبسندی بود که پر وند؛ خفته اش را بیدار کرد, 
به لرزه آورد و از کوه سرازیر کرد (اين هم مثال دیگری که می‌تواند نشان پدهد که 
محاکمه‌ها ودعویها به حکم سودپرستی و سودجویی آبی پوشها به بار می‌آید), 

دربارة شعوررادراك وجهان بینی ز... ف می توان ازاینجاداوری کرد: گمان می برد که 
زیانی به نام زبان کانادایی وجود دار . درمدت دوماهی که در سلو ل به سر برد. به مطالعٌ 
کمتر ین کتابی نهرداخت, وحتی صفحه ای هم از سرتاپا نخواند. واگر بندی از صفحه ای 
خواند. برای انصراف خاطر از اندیشه‌های سیاهی بود که بازجریی در مفزش 
برمی انگیخت. را زگفتگوهایش. آشکاراء چنین برمی آمد که, دردور؛ آزادیش, از این‌هم 
کمتر کتاب می خوانده است. پوشکین را قهرمان داستانهای هزه می شناخت, وب راد 
معوم یگنه اطلاعی که ازتولستوی داشت, این بود ه نان شورای عالی اس 

اما ببينیم» در مقایل, ششدانگ کمونیست وظیفه شناس بود؟ ببینیم در مقابل. همان 
رنجبری بود که «وجدان سیاسی» تلد و تیزی داشت و برای جانشینی پالچیسکی 
(:101ط۳۵[۱0) رفن مك وتیره وتبارشان پر ورده شده بود؟ خوب, این سخن هرجه عجیب 
ازمجموع جریان جنگ با وی 
گفتگو داشتم» این راز را با او درمیان نهادم که من. از نخستین روز لحظه‌ای درباره 


بنماید, ره ای چنین نبود! روزی که به حسب تصادف 


۰ یعنی-نه نها تون تولستوی, موی جنگ وصلیع را آزالکسی تولستوی- تویسنده تورویس 
بازنمیشناشت. که ی نم این یکی را بهعنوان نویسنده نز نشنیده بود 


تخستین سلول ‏ ننصتین عشق ۲۴۵ 


پیر وزیمان بر آلمانیها شك نکرده بودم. به تندی, به رویم خیره شد:«چه می گو یید؟ چنین 
چیزی محال است!»وسرش رامیان دستهایش گر فت «اوه, ای داداسا شاه ساشاء من معتقد 
بودم که آلمانیها پی وزمی شو ندوهمین مسئله بود که ما نابودی ام شد» به یه از چشم پد 
دور؛ چنین کسی ازبنیادگذاران پیر وزی بردا. آماء هر روز خداء به آلمانیها ایمان داشت وه 
بی‌چون و چراء چشم به راه آلماتیها بودا نه برای آنکه دوستشان می‌داشت. که تنها بای 
آنکه ازوضع. اتتصادما بسیار اطلاع‌داشت (من, از اقتصادمان اطلاع نداشتم وبا این‌همه 
به آن ایمان داشتم). 

هم ما در سلو لمان اندوهزده و افسرده بودیم. اما هیچ ياك از ما مثل «... ف» واثرفته 
بود. وهیج يك ازماء بازداشت خویش راء به اندازه وه فاجعه نمی پنداشت. نزدماء ازاین 
نکته آگاه شد که بیشتر ازده سال محبوس نمی ماند و در همه آن دوره ای که در اردوگاه باید 
بماند. بهیقین سر کارگر می شود ودرست مثل ایام گذشته, روی بدبختی نمی بیند. اماء این 
چیزها ذره ای دلداریش نمی‌داد. فروریختگی چنان زندگی خوشی که داشت. چندان 
زیر وزیرش کرده بود که نمی توانست به این چیزها دلداری بیاید: زیر | که دسر تاسر عمر 
سی و شش ساله اش, تنها بهزندگی خود. به این زندگی که بیشتر ازيك باردرروی زمین به 
ما داده نمی شود ه به زندگی کس دیگر - علاقه داشت. چه بساء روی تختخوابش: 
روبه‌روی مزمی نشست وسر خول اش را به بازوی خولش تکیه می‌داد ودر آن اثثلء که 
چشمهایش در مه گم شده بود» آرام آرام» و به لحنی يك نواخت, چنین می خواند: 


آزیاد رفته و بی کس 
در آوان کودکی 
یم ماندم۳۱. 


هر گز فراتر ازاین نتوانست بر ودا هر بارهای‌های می گریست. همه آن نیر وی شگرف‌را 
که دردل وجانش موج می زد با این همه نمی توانست در شکستن دیو ارها پاریش دهد, تنها 
درراه دلسوزی به حال خو 

ردلسوزی به حال زنش... وزنش- که وی درازمدتی بود که دیگر دوستش نمی داشت 
سا کنون, ده روزیه ده روز س(چون بیشتر ازاين اجازه‌داده نمی شد.) -بسته های پر مایه 


ن به کار می برد. 


۱ سرآغاز یکی از ترانه‌های مردم. 


۶ مجم‌الجزایر گولای 


و فراواتی برایش مي آورد که عبارت از سفیدترین نانهاه کره, خاویار سرخ, گوشت 
گوساله وماهی خاویار بود. بههريك ازما ساندویچی ومقداری توتون بر ای سیگار پیچی 
می‌داد, سپس, به روی گو شتهایش که جلو خود گسترده بوده خم می شد ( گوشتهایی که در 
مقابل سیب زمینیهای کبرد آن «کهنه مبارزه زیر زمینی» در طفیان بوی گوشت ورنگ, 
هلهلة شادی داشت.) ودوباره گر یه سر می‌داد و اشکهایش دوچندان می شد. آن گاه بلند 
بلنداشکهای زنش, اشکهایی راکه زنش سالهای درازی از دیده فر وریخته بود. به یاد 
می آورد. اشکهایی که گاهی زاده نامه عاشقانه ای بود که درجیب شلوارش پیدا شده بودءو 
گاهی زاد؛ُ «شورت» زنانه‌ای بود که به عجله در جیب پالتوش فرو کرده بود. درون 
اتومبیلش افتاده ومانده بود. وهنگامی که دستخوش چنین تر حمی بر حال خود بودوزره 
بر وی بدی واهر پمنی اش برمی افتاد. جلوی چشم‌مان, مردی گم گشته وآشکارانیکدل 
مي‌ديديم. متعجب بودم که چنان های‌های می گر یست. آرنو لدسوسی (ا8 ۸001) 
اهل استونی, همزندان ماء که تارها و حلقه‌های سفیدی میان موهای سرش پیدا شده بود. 
برایم توضیع داد: «سنگدلی و ستمگری» بی چون و چراء روی فرش احساس وعاطفه ید 
خواب می‌رود.» و اين قانون,قانون متممها و مکملها است. مثلاء نزد آلمانیهاه چنین 
ارتباط و وصلتی, حتی خصیصه‌ای از خصایص این ملت را به وجود می آورد. 

فاستنکو, به عکس, خوشروترین و جبین گشاده ترین عضو سلول برد اگر چه, از 
حیث سال, یگانه کسی بود که نمی توانست امیدی به زنده ماندن و بازیافتن آزادی‌داشته 
باشد, شائه‌های مرا می گرفت و چنین مي گفت: 


یه پا خاستن درراه حق چندان چیزی نیست! 
درراه حق باید در گوشه زندان نشست! 


ی ترانه اش ریدم می‌داد.تانه‌ای که مال قربانین اعمال شاف در عصر نزاری بود: 


اگر روزی از روزها چنین افتد 
که در اعماق معدن یا در اعماق زندان بميريم 
مرگمان در میان نسلهای آینده 
آنعکاس می‌یاید. 


نخستین سلول - نخستین عشق ۰ ۲۴۷ 


واين گفته‌ها را یأور می‌دارم! و خدا کند که اين صفحه‌ها یاری دهد که این اعتقادوی 
درست از آب درآید. 


شانزده ساعت روزهای ما زندانیها از حیث حوادث بیرونی بسیار کم مایه بود. اما 
چندان شور و جذیه داشت که, برسبیل مثال, من اکنون ملال شانزده دقیقه انتظار درراه 
أتو بوس بر قی‌را بسی بدتر از آن شانزده ساعت می‌دانم. حوادثی که در خور توجه باشد, 
وجودنداشت. وبااین‌همه, شامگاهان, آه ازدل برمی آوردمو باخودمی گفتم که وقت يك بار 
دیگر هم کم آمد وروزسبری شد وندانستم که سپری شد. حادتهها بسیار ناچیزو پیش پا 
افتاده بود اماء نخستین باردرزندگی خود. راه نگر یستن در این حوادث را ازپشت ذره بین 
یادگرفتم. 

دشوارتر ین ساعتهای روز, نخستین دوساعتی بود که برما می گذشت, (در زندان 
و بیانک درها روزنه نداردوحتی برای فرمان بر پا‌دادن‌هم بایددررا باز کرد" ۲ ).همین که 
چرخش پرسر وصدای کلید را در قفل می شنفتیم؛ بی آنکه کش بدهیم, به يك جست از 
جایمان بلند می‌شدیم. تختخواپهایسان را روبه راه می کسردیم» سپس, روی‌شان 
مي نشسنیم وبیکار اندربیکار ونومید اندرنومید می‌ماندیم»درصورتی که چ راغ برق‌هنوز 
روشن بود. اين «بیداری» چون و چراناپذیر, از ساعت شش صبح که مغزتان هنوز 
خواب آلود است و سرتاسر دنیا به گمانتان نفرت‌بار می آید و زندگی تان بر بادرفته 
مي‌نماید» وحتی يك نفس هو هم درسلول نیست. بر ای کسانی که در سر اسر شب گر فتار 
بازجو بی بوده اند وتازه خو ایشان برده است, از همه اباطیل جهان نابخردانه تر است. اما 
حقه نزنید اگربهدیوار تکیه بدهید. ی آرنجتان را چنانکه گوبی سر گرم شطر نج بازی 
هستید - به روی میز بگذارید, یا به روی کتابی که برای خودنمایی و تظاهر روی 
زانوهایتان بازکرده اید. بیفتید و کو ششی به کار ببر ید که, با این همه از این راهها کمی بد 


۲ در بسیاری از زندانهای روسیه, سین درهای سلولها بریده شده برد وروزن بزرگ مخصوصی 
شده بود که درمیان زندانیان به نام کو رمو شکی(نله[و10200) شتاخته می شود, کلمه ای که 
درزبان روسی به معنی توالهدان یا علوفه‌دان, ویه زیان روشن تر. به معتی «آ خو ره (ست. در این روزنه‌هاد 
وقتی که پایین آورده می‌شد, پیش نخته ای به وجودمی آورد. گفتگو با زندانبنهاازاين روزنه‌ها صورت 
می گرفت. تحویل غذا زاین روزنه ها انجام می پذیر فت وکا غذهای زندان ازاین روزنهها برای امضاوبه 
دست زندائیان داده می‌شد. 


۸ . مجمیالجزایر کولاگ 


خواب بر وید. صدای کلیدرا که به علامت | خطار به‌درمی خو رد, می شنوید. با بدتر ازاین: 
قفلش که مثل چرخهای روغن نخورد: گاری سر وصدا به راه می‌اندازد. ناگهان 
باسر وصدا بازمی شود (زندانیانهای لوبیانکا به همین منظور تر بیت شده‌اند.) و 
گروهبانی, مثل شبح تندوتیزوخاموش, منل‌جنی که ازدیو ارمی گذرد. تر ی سلو ل می آپد, 
سه قدم در اندرون سلول برمی‌دارد و برای اينکه از آن عالم خواب بیر ونتان بیاورد. 
می زندتان... آن وقت, شاید به سیه چال بر وید, شاید دست به ضبط کتابهای همه زندنیان 
سلول بزنند و زنداتیان را از گردش بازبدارند. و همه را کیفری بیدادگرانه بدهند اما 
نظامنامه زندان بسی کیفرهای دیگر هم پیش‌بینی کرده است. بخوانید تا بدانیدا در هر 
سلولی به دیوارزده شده است! با این همه, اگر عينك می‌زنيد. در خلال این دو ساعت 
جانکاه» نه کتاب و نه حتی این نظامنامه بی پیر رامی توانید بخوانید: زیر | که عينك‌تان راء 
شبهاء ازدستتان می گير ند. وپس دادنش, به شماء در آن دقایق, هنو ز خطر دارد. در این دو 
ساعت؛ هیچ کس چیزی به سلول نمی آورده هیچ کس بای به سلو ل نمی گذارد, هیچ کس 
برای کمترین سژالی از شما به سلول نمی آید. هیچ کس صدا زده نمی‌شود: بازجوها 
هنوز آرام و آسوده خفته‌اند. رسای زندان تازه چشمهایشان را بازکرده اند و تازه 
می‌خواهند به هوش بيایند. یگانه کسی که بیدار است. کلیددار - ورتوضای 
(87ظ۷۵۱0۷) است که هردم حایل روزنة در را برای یازرسی بازمی کند۲۳. 

(چراء با همه این چیزهاء عملی در جر یان این دوساعت انجام می گیرد: و آن برد شما 
به مستراح است. .همین که علامت پیداری داده شد. زندانبان در مقم اعلان مطلبی مهم 
برمی آید: محبوسی را که, امروز؛ مأمورومسئول بردن دلو «قضای حاجت» است؛ تعیین 
می کند. (درزندانهای ساده وپیش با افتاده, زندانیان چندان آزادی بیان وحق تولیت دارند 
که حل این مسئله به عهده خودشان باشد. اما درزندان سیاسی مر کزی چنین حادثه ای‌را 
نمی توان به عهده تصادف گذاشت.) 

هنوز چند لحظه‌ای از اين اعلان مهم نگذشته, پشت سر هم, دستها به پشت» صف 


۳ در آن درره ای که من زندانی بودم؛ این کلم ررتوخای([۷۵۳۲۵۷6۵) بسیار اشاعه‌داشت وچنان 
که گفته مي شد. به و سط زنداتبانهای او کر اثینی رواج یافتهبود که بی سته چنین قرمان مي‌دادند:( ,5 
حتعططد۷۵۳۱۵ 26 عا) [ایست, تکان نخورا] سوآزاین گذشته. جادارد که از کلم انگلیسی (عل) 
[زندانیان- کلیددار زندان] هم که زیان روسی (11100610 ۷۵58 ع]لا0:ا ۷۵:۷36) باشد ذکری ید 
میان بياوریم. ورتوغای ما تیز شاید همان کسی باشد که کلید را می گرداند؟ 


نخستین سلول - تخستین عمق ‏ ۲۴۹ 


می بندید. ومأمو ردلو قضای حاجت, در ول صف. سطل حلبی هشت لیتر ی را که سر پوش 
دارد, بر سینه می فشارد. چو ن به مقصد رسیدید, دو باره در به‌رویتان بسته می شود. امأه پیش 
ازآنکه در به رویتان بسته شود, به تعدادزندانیان, ورقه‌های کاغذی به دست تان می دهند که 
به قطع دو بلیت راه آهن است. (درزندان لو بیانکاء این قضیه چندان چنگی به دل نمی زند. 
ورقه‌های کاغذ سفید و نانوشته است.) اما زندانهای بسیار شو رانگیزی هست که در آن, 
صفحه‌های کتابی که کنده شده است به شما داده می شود. و چه مطالعه افسو نگرانه ای! 
می توان درراه کشف منبع ومنشاء این صفحه‌ها کوشش کرد. پشت ورویشان را خواندو 
مفادشان را به تحلیل برد و به ارزیابی سبك نوشته پرداخت ‏ (حتی» مي‌توان» به رغم 
کلمه‌هایی هم که سر وت زده شده است. در این راه توفیق یافت!) - و با رفقا مپادله 
کرد. در برخی از زندانها پاره‌هایی از دايرة المعارف گرانات"" که در زمان پیشین 
دايرة المعارف پیشر و به حساب می آمد, یاس آنچه دهشت دارد- صفحه‌هایی از 
آثا رکلاسیکها به شما داده می‌شود. اما صفحه ای از آثار کلاسیکهای شعر و ادب در این 
میان‌دیده نمی شود؟"...وبدین گونه؛به سستراح‌رفتن, وی کسب علم ومعر فت می شود. 
اما این چیزها هیچ خنده ندارد. مسئله, مسئله حاجت زننده ای است که گفتنش در شعر 
و ادب زیبا نیست. (اگرچه, در عالم شعر و ادب هم با سیکسری جاودانه‌ای چنین 
گفته اند: «خوشا آنکه سهیده دم....»). این سرآغاز روز در زندان که آن همه طبیعی 
می‌نماید, حکایت ازدامی دارد که بر زندانیان نهاده می‌شود, و آنچه اسیاب دلخوری 
است, این است که این دام بر انديشة زندانیان نهاده می‌شود. از آنجا که بدن در زندان 


حرکتی نداردو از غذای چرب ونرم در آن خبر ی نیست, پس ازرخونی که خواب برای 
عضله‌ها هبار آورده است. انسان نمی تواند همین که از خواب پیدار شد, با طبیعت تسوپ 
حساب کند. بسیارزود شما را به سلول بازمی آورند و دوبار 
برخی از زندانها تا صبح فردای آن روز.) در را به رویتان می‌بندند. نزديك شدن 
بازجوییهای روزانه وحوادث روز اکنون به هیجانتان می آورد. شکمتان را با لقمه ای نان 
آب و سوپ بی‌مایه‌ای که مثل آب است. پر می کنید. اما دیگر هیچ کس نمی گذارد ه 


تا ساعت شش شب, (ودر 


۴ دایرةلسمارف سر شناسی که انتشارش پیش از جنگ ۱۹۱۴ آغز شده بود اما پس از نقلابه 
این کان, جزدر سالهایی که نسبٌ سالهای رهایی و آزادی برد,ادمه نیافت.و این دايرة المعارف نیمه کاره 
ماند. 

۵ منظور ازاین کلاسیکها: کلاسیکهای مارکسیسم . لنینیسم هستند. 


۰ مجمعالجزار گولاگ 


آنجای افسونگرانهای بروید که انساتهای آزاد نمی توانند یه قدر و قیمت دسترسی 
داشتن به آن پی ببر ند. این حاجت پیش پا افتاده وتوان فرسا ممکن است. هر روز اندکی 
پس از سفر بامدادی به مستراح» برشما روی پیاورد و سرناسر روز شکنجه‌تان بدهد, 
عذابتان بدهد و قدرت تکلم, مطالعه» تفکر وحتی قدرت فر ودادن جیره ناچیزتان را هم از 
دستتان بگیرد. 

گاهی درسلولها برسر اصل ومنشاء این آیین که‌درزندان لو بیانکا وهمه زندانهارايج 
است به گفتگو پرداخته می شود: موضو ع؛ موضوع قساوتی است که ازروی حساب روا 
داشته می‌ شود یا آنکه خودبه خود پدید آمده است؟ به گمان من, بسته به اوضاع و احوال 


است رهردو عامل در اين میان تأثیر دارد. وقت از خواب برخاستن, بی گمان, حسابی 
است که از شرارت سر چشمه گر فته است. اما بسیاری از چیزهای دیگر (مثل بسياری از 
خشوننها وقساوتها که در مجموع زندگی ما هست.) ابتدا», پا خود به خود. بیان آمده 
است» سمس از طرف رژساء و اولیاء امور سودمند شمرده شده است و آن گاه بد نام آیین 
جاردانی پذیر فته شده است. تعو یض زندانبانان ساعت هشت صیح و ساعت هشت شب 
صورت می‌گیرد و آسان ترین کارها برای‌شان این است که زندانیان را در پایان نوبت 
نگهبانی شان به مستر اح ببرند. (زیرا که اگر زنداتیان وسط روز يکايك, به مستر اح؛ برده 
شوند نگرانیهای دیگری پیش می آید و تدبیرهای دیگری ضر ورت بیدا می کند و از این 
بابتها دستمزدی به یشان داده نمی شود.) وقضید عینك هم به همین گنه است: چرا ید به 
هنگام «بیدارباش» در ادیش آن بود؟ ممکن است پیش از تعویض نگهبان شب پس‌تان 
پدهند. 

واکتون کارتوزیع عینکها آغاز شده است: صدای بازشدن درها به گوش‌می آید. بدین 
گونه؛ می‌توانید پی ببرید که کسی در سلول مجاور عينك می زند یا نمی زند (مگر آن کسی 
که بر سر همان ق شما گر فتارشد» عينكك نمی زند؟ با این‌همه, جر أت پید | نمي کنیم که از 
راه مشت کوفتن بر دیوار پیغامی بفرستیم» کیفر چنین کاری بسیار سخت است.) 
سرانجام, عینکها را به سلول ما می آورند. فاستنکو, جزبه هنگام مطالعه, عينك به چشم 
عینکش را می‌زند ودیگر چشمهایش را به هم 
نمی‌زند. در سای دستهُ صدف که خطوطی راست بالای چشمها می‌نگارد. هماندم 
قیافه اش حالتی آخشنه به خشونت وفراست پیدا می کند. ما 


نمی زند. اما سوسی هميشه عینك می زن 


فه آدم درس خوانده قرن 
خودمان را درست این گونه به تصور می آوریم. پیش از انقلاب. در دانشگاه بتروگراده 
دانشجوی دانشکده تاریخ وزیان شناسی بود ام در جر یان زندگی بیست وپنج ساله اش 


تختین سلول ‏ نخستین عشق ۰ ۲۵۱ 


در کشور مستقل استونی زیان روسی را قراموش نکرده بود و هنوزهم این زیان را به 
پاك‌تر ین ودرست تر ین صورت حرف می‌زد ومثل کسی که مادرزادروس باشد, کمتر ین 
لهجه ای نداشت. و از پی دانشکد؛ تاریخ و زیان‌شناسی در تارتو (18700) درس حقوق 
خوانده بود. .گذشته اززبان استوتی» به زان انگلیسی و آلماني هم حرف می زد .درجریان 
هم این سالهامر تب گزارشهای مج اکونومیست لندن, ومجله‌های جهان‌دانشآلمان را 
خوانده بود و به مطالعه قانون اساسی و قوانین دیگر ممالك مختلفه پرداخته بود و با 
مناعت ووقار و خویتتن‌داری, نماینده اروپا در سلول ما بود. در استونی, وکیل مدافع 
معر وفی بود که کولدسو (یعه/1) یعنی زرین دهانب خوانده می‌شد. 

جنب وجرش دیگر ی درراهروبدیدمی آید:انگلی که پی راهن خاکستری به تندارد- 
جوان گردن کلفتی که بی گمان در جبهه نبوده است پتج جیره نان ما وده حبه قند درسینی 
می‌آورد. خبرچین ما در پیرامون اين جیره‌ها دست به کار می‌شود: هیچ به خرج اش 
نمی رود که ماء ناگزیر: می خو اهیم در این میان قر عه کشی کنیم (زیرا که پوسته نان, تعداد 
برشهای دیگری که برای سرراست شدن جیره به آن افزوده می‌شود. میزان التصاق 
پوسته نان به مفز نان» از چیزهایی است که هر کدام می‌تواند برای ما مهم باشد.۲۴) 
خبرچین ماء حداقل, می خواهد همه جیره‌ها را لحظه ای به دست گرفته باشد و اگرچه 
ذره‌های نان و قند هم باشد, در کف دستهایش نگه داشته باشد. 

این چهارصد رپنجاه گرم نان که خوب نهخته است که خوب ورنیامده است» که مفزش 
مثل زمین مردابی أَغشته آب است. که نیمی از آن سیب زمینی است. چوب زر یفل ما۲" و 
بزرگ‌ترین وافعهُ روزما است. زندگی اکنون آغاز می‌شود! روز اکنون آغاز می شود و 
درست در این هنگام است که آغازمی شود وبس!هر کسی بر ای خودش مسئله‌هايي‌دارد: 
جیره نان روز پیشش را در جاهای خودش به مصرف رسانده است؟ باید اين جیره را با 
رشته نخ ببرد؟ یا یه حرص وولع قطعه قطعه کند؟ یا اینکه لقمه‌های ریزی از آن جدا کند؟ 


۶ .این کارمگر در کجای مملکتمااتفاق تمی افتاد؟سالها بود که همه ملت از گر سنگی رنج‌می برد. 
تقسیم همع جیره ها در ارتش درست به همین ترتیپ انجاممی پذ یر فت.وآلما نها ازیس که ازسنگرهای 
خودشان- حرفهاي ما را شنفته بودند, ادای‌ما را درمی آوردند:«اين جیره مال که باشد؟-دمال کمیسر 
سیاسی» 

۷ در زبان زرگری اردوگاهها و بازداشتگاههاء چرب زیر بغل (یا چوب مقدس زیر بخل) به معتی 
جیره تان روزاته است. 


۲ مجمع‌الجزایر کولیدی 


باید به اتتظار چای نشست یا بی‌درنگ, یه آن حمله برد؟ چیزی از آن باید بر ای شام ياتنها 
برای ناهار نگه داشت. و چه قدر نگه دا 

اماء گذشته از این تردیدهای بینوایانه. این نان چهارصدو پنجاه گرمی که در دست 
گرفته ایم و بیشتر از آنکه گندم داشته باشد, آب دربرداردء چه گفتگوهای گسترده ای که 
برنمی انگیزد؟(زیرا که اکنون بندزبانهایمان با شده است ونان بازهم انسان‌مان کرده 
است!) (و گذشته از هم این چیزها, فاستنکو به ما می گوید که در حال حاضر کارگر ان 
مسکو هم درست همین مقدار نان می‌خورند.) در این نان حداقل آرد هست؟ چه چیزها یه 
آن افزوده اند؟ ( درهر سلول, هميشه یکی بیدا می‌شود که در این زمینه متخصص باشد, 
زیرا که در جریان دهه های گذشته, ازاين نانی که از چیزی به نام آرد پخته می‌شود. چه 
کسی است که نخورده باشد؟) فلسقه بافی به راه می‌افتد, خاطره‌ها بیدار می شود. در 
سالهای ۰ چه نان سفیدوخو شگلی پخته می شد!نانهای گرد ودرشتی که بسیار رم وپر از 
سوراخهای ریز بود. پوسته رویشان به رنگ قهره ای و آغشته به روغن وپوستٌ زیر شان 
اندوده به خاکستر وذغال خرده ای که کف تنور به جای می‌گذاشت. نانی که تا قيامت 
تاپدید شده بودا و آنان که در سال ۱٩۳۰‏ به دنیا آمده اند. هر گز نخواهند دانست تأن‌یعنی 
چه ادرستان من, درنگی ا... این موضو ع, ممنو ع است!قرارگذا شته ایم که هرگ حر فی از 
غذا نزنیم. 

جنب‌وجوش دیگری در راهرو پدید می آید: به زندانیان چای داده می‌شود. جوان 
گردن کلفت دیگری که پیراهن خاکستری به تن دارد, سطلها به دست, می گذرد. کتری 
خودمان راء در راهر و, به سو یش دراز می کنیم و اوه از سطل بی لوله, چای مارا توی آن 
سرآزیر می‌کند, ومقداری از چای به زمین می‌ریزد. در صورتی که همه راهر ومثل راهر و 
هتل سه ستاره برق می‌زتد*؟ 


۸ هلو زچندان زمانی نگذ شته,نیموفه یف -رسووسکی, زیست شناس, را که ابر لین آمدهبودهوما 
درسطور گذشته ازوی حرف زده ای به سلو ما آوردند.ب رارمعلوم. هیج چیزدرژندان لو بیانک,بیشتر 
از این جای که بر زمین می‌ر یخت, دلخورش نمی کرد. این ام به گمانش, تشان بارز آن پود که کارکنان 
زندان (مثل همه ما) از لحاظ حرفه‌ای, به کاری که می کنندء علاقه‌ای ندارند. بیست و هفت سال عمر 
زندان لو بیانکا را در هفتصد و سی باری که هر سال- از قرار روزی دوبار 
صدویازده سلول زندان ضرب کرد وبارها از تصور اینکه دومیلیون وصدوهشتادوهشت هزار با رآب جوش 
بر زمین ریختن وبر ای خشكك کردنش درمیلیون وصدوهشتاد وهشت هزارباریی کهنهپاره رفتن را آسان تر 
از ساختن سطلهای لوله‌دار دانسته اند. از کوره دررقت. 


چای داده شده بود ودر 


نخستین سلول - نخستین عشق. ۰ ۲۵۳ 


هایی که یه ما داده می‌شود. اما غذاهای پ سر هم یل 
ساعت از نیمر وز گذشته. سیس, چهار ساعت از ظهر رفته, آورده می‌شود. و آن وقت» 
کاری جز این نداریم که بیست ويكك ساعت به نیر وی خاطره زندگی کنیم. (اين کار هم. از 
راه قساوت ثیست. کارکتان | خانه‌ها احتیاج دارند که هر چه زودتر کارشان را به اتمام 


ساعت نه, بازرسی صبح صورت می‌گیرد. مدتی پیش از آن, صدای بسیار بلند : 
کلیدهایی که در قفلها جرخ می خو رد ودرهایی که به هم کوفته می شود. به گوش می آید. 
سپس, یکی از افسرانی که مسئو ل طبقه هستند. کم و بیش به حالت خبردارتو می آید, دو 
قدم در سلول پیش می‌رود و نگاهی په سوی ما می اندازد. از جایمان بلند شده ایم. (حتی 
جرأت نداریمبه ید بماوریم که زندانی سیاسی ملزمبهپاشدن نیست.) شمارش ما برایش 
زحمتی ندارد, يك نگاه برایش بس می تواند باشد, اماء آن لحظه, لحظه امتحان حقوق ما 
است. درواقع. ما حقهایی داریم. اما ازاین حقها آگاه تیستیم و اومی باید این حقها را ازما 
پنهان بدارد. قدرت رسوم وآداپ زندان لو بیانکا درهخودکاری محض» است: هیچ حالتی 
نباید در قیافه بیدا شود, کمتر ین زیر وبمی نباید در سخن وجود داشته باشد. و حنی يك 
حرف زائد هم نباید به زبان آورده شود. 

از کدام حقوق خودمان خبر داریم؟ ازاين حق که بخواهیم کنشهایمان را وصله بزنند یا 
مارا نزد پزشك ببر ند. اما اگر به نزد پزشك خوانده شدید, دل خوش بودن بیهرده است. این 
«خودکاری» زندان و بیانکا برایتان مایُ یرت دیگری می‌شود. گذشته از آنکه نگاه 


پزشلب زندان از کمتر ین مشفله خاطری حکایت ندارد, پیش پاافتاده تین توجه را هم به 
شما نمی کند, جویا نمی‌شود تا بداند: «چه دردی داریدث» چنین سژالی در حکم روده- 


درازی است این جمله را جز یه لحنی که زیر ویمی داشته باشد. نمی توان یه زبان آورد. 
اين سژال به اختصار از دهانش بیرون می‌پرد: «دردی؟... مسرضی؟...» اگر داستسان 
بیماریتان زیاده طو ل و تفصیل داشته باشد. رشته حرفتان را می برد. به این نرتیب, قضیه 
روشن است. دندان درد؟... باید درش آورد یا باید ارسنيك خورد. مداوای من؟ پر کردن 
دندارن من؟ اینجاء جای‌مداواء جای‌دندان پر کردن نیست. (برای این کار چندین بار پاید 
نزد پزشاك رفت و چنین کاری ممکن است فضایی به وجود بیاورد که اندکي روح انسانی 
داشته باشد.) 

پزشك زندان نیکوترین دستیار بازجو و جلاد است. هنگامی که زندانی 
«چراب خو رده». روی زمین, به هوش می آید, صدای پزشاك را می شنود: «می توان بازهم 
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زد. ضر بان نبضش عادی است.» پس ازپنج روزی که در سیه چال بخرده ماندید, پزشك تن 
عریان و سرمازدهتان را معاینه میکند ومی گو ید: «بازهم می‌توان توی سیه چال نگهش 
داشت.» چندان زده آند که مرده آید. پزشكك «ورقه فوت» را امضاء می کند: تشمم کبد یا 
انفارکتوس را علت مرگ می گوید. به به بالین محبرسی که توی سلولش جان 
می‌دهد, خوانده می‌شود. عجله‌ای به خر ج نمی‌دهد. هر کسی که رفتاری دیگر درپیش 
بگیرد, چندان زمانی درزنداتهای ما نگه داشته نمی شود. هر آینه دکتر ف. پ. گاز( ۳۰۳ 
82) نمی تو انست در مملکت ما توفیق پیدا کند. 

اما خبرچین ما از حقوق خودش اطلاعی بیشتر دارد.به قراری که مي گوید. بازده ماه 
است که بازجو بیش ادامه دارد. تنها در جر یان روز به بازجویی برده می‌شود. و اکنون 
تقاضای ملاقات رئیس زندان را کرده است. چه؟ ملاقات رئیس سر تاسر زندان لو پیانکا؟ 
آری... امش نوشته می شود. وجنین اجازه ای به ارداده می‌شود. (امشب. پس از شیپو ر 
خواب که بازجوها سر کارشان هستند. صدایش می‌زنند و با مقداری تو تون برمی گردد. 
بی شكگ» این روش روشی زشت و زننده است. اما عجالة راهی نیکوتر از این پیدا 
نکرده اند. توسل به شبکه میکر وفنهای دیواری در سر اسر زندان زیاده خر ج بر مي‌دارداو 
با این همه, در سرتاسر روز نمی‌توان, در آن واحد. در هم صدویاژده سلول به استراق 
سمع پرداخت. رازاینجاء به ارزش این کار پی می توانید ببر ید) خبررچین ارزان به دست 
می آید ومدت درازی هم ازوجود این گر وه بهره برداری خواهد شد. اما به کر امارنکو با 
ماء خوش نمی گذرد. گاهی منل خر عرق می ریز تأ حر فهای مارا بشنود. آمء ازقیافه اش 
پیداست که چیزی از این حرفها دستگیرش نشده است. 

تقدیم «عرضحال» هم یکی یکی دیگر ازحقوق ما است. (حقّی که جانشین آزادی جراید. 
آزادی «گردهمایی» و آزادی رأی شده است. آزادیهایی که ما. با به بای آزادی خودمان از 
کف داده ایم)) ماهی دوبار, انسر نگهبان, صبح, از ما جویا می‌شود: چه کسی میل 
عرضحال نوشتن دارد؟ وب آنکه هر گز ازدر امتتاع درآید. اهر کسی را که چنین‌میلی 
داشته باشد. به روی کاغذ می آورد. اراسط روز شما را به قفس جداگانه ای می برند و 
همان جا زندانی می‌کنند. به هر کس که دلتان خواسته باشد. به پدر ملتها, کمیته مر کزی, 
شورای شوراهاء وزیر بریاء وزیر آباکوموف, دادستان, دادرسی ارتش, رئیس زندان» 
دستگاه بازجو یی. می توانید نامه بنویسید. می توانید از بازداشت خودتان, از بازجو, از 
رئیس زندان شکایت کنید: اما دادخواست‌تان, در هیچ صورتی» کمتر ین نتیجه ای به بار 
نمی آورد درهیج جا ضیمه نمی شود بزرگ ترین‌مقامی که ممکن است این عرضحال را 
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بخواند بازجری خودتان خواهد بود: اما ببایید چنین چیزی را اثبات کنید. وانگهی, 
بازجوی خودتان‌هم. اغلب, آن را نمی خواند, رپیش ازهر چیزدیگر, برای آنکه خواتا 
نیست: روی کاغذباره ای که هفت درده سا است‌وازآن ورقه کاغذی که صبح برای 
رفتن به ستراح به دستتان داده میشود, چندان بزرگ تر نیست. با قلمي که درز برداشته 
است با سرش کج شده است ودواتی که پر از کهنه پاره است با آب د رآن ریخته آند, هنو زیه 
نوشتن «داد...» توفیق پیدا نکرده اید که حروف یاد می‌کند وروی ورقه یست و ارزان 
گسترده می شود ودیگر «خواست...»در سطر جای نمی گیرد وهمة جوهر به پشت کاغذ 
می‌زند. 

شاید بازهم حقوق دیگری‌داشته باشید. اما افسر نگهبان کلمه ای آزاین مقوله حرف 
نمی‌زند. وانگهی, اگر از این حقوق خودتان خبری هم نداشنه باشید. چندان زیان 
نمي بر ید, 

هنگامی که بازرسی پایان یافت, روز آغاز می شود. در گوشه‌ای از عمارت. بازجوها 
می آیند. زندانبان, به نحوی بسیار مرموز دادتان می زند: جز حرف اول نامتان چیزی به 
زبان نمی آورد. (و چنین می‌گوید: «اول اسم که «رکه است؟ اول اسم که «1:6» است یا 
اینکه: اول اسم که ۸:0 است؟""») باید سرعت ادراك و حضورذهن به خرج بدهید و 
مثل بره قربانی پای پیش بگذارید. چنین نظامی برای آن برقرار شده است که از 
اشتباههای زندابانان جلوگیر ی شده باشد: اگر اسمها را ششدانگ به زبان می آوردندو 
محبوسی را صدا می زدند که جایش در سلول دیگر بود» می: اطلاع پیدا کنیم چه 
کسی هم‌درزندان است. وبا این همه,اگ چه از یی زندان جدامانده ایم, از خبرهایی که از 
این سلول به آن سول و از آن سلول به این سلول می آیدء بی بهره نبستیم: زیر | که کر شش 
به کار برده می‌شود تا سلولهاءبه منتهی درجه, انباشته شونده زندانیان راء مثل ورقی که 
بر زده می شود. جا ه جامی کنندوهر محبوسی که ازاین سلول به سلو ل‌دیگر انتقال‌یابد, 
آن تجر به ای را که د سلول پیشین اندوخته است. به سول تزهبه امفان‌می برد. وم 
که در طبهٌ چهارم زندانی هستیم. بدین گونه ازوجود سل لهای زیر زمینی و قفسهای طبَة 
هم کف خیر داریم ومی‌دانیم که طبقه دوم زندان, طبقه ای که زنان رادر آن گرد آورده اند, در 
: پنجم دوراهر وروی هم هست وخلاصه آنکه بزرگ ترین 
رقم سلول, رقم ۱۱۱ است. در سلول ماء بوندارین (907800300), تویسنده بچه‌ها, 


٩‏ مراد از ۳6-5 - «ع۸ به ترتیب ۳-5 یا ۸ است. 
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روبه‌روی من جای داشت. پیش از آنکه به این سلول آورده شود. به اتفاق یکی از 


خبرنگاران جرایدا که به نو به خودمدتی یا فلد مارشال فن پاولرس (۳۵1۵5 ۷0۵) 
زندانی بوده است, در طبقه زنان زندانی شده بو چندان که ما هم از هرجیزی راجع به 
پاولوس آگاهي داریم. 


زمان احضار زندانیان ب بازجو بی می گذرد و کسانی که در سلول مانده اند دورنمای 
روزدرازو خوشی را که به نورامکانها وفرصتهای بسیارروشن شده است و کترت تکلیف 
چندان تاریکش نکرده است, در بر اب شان می بیتند. ازمیان این تکلیفها ممکن است‌ماهی 
دوبار این تکلیف به گردن ما باشد که تختخوابهایمان را به دم بوری جو شکاری بدهیم. (در 
زندان لو بیانکا کبریت سخت ممنو ع است وبر ای‌روشن کردن سیگار, بایدبه‌هنگامی که 
روز در بازمی‌شود. بردبارانه انگشت بلند کنیم و اززندانبان آتش بخواهیم. ام بوری 
جوشکاری, آرام و آسوده به سهولت ودورازهرگونه تردید. به دست مان داده می شود.) 
چیزی هم ممکن است نصیبمان بشود که می اند حقی بهنظر بياید. امادرواقع به شذت 
شکل تکلیف پیدا می کند: هرهفته, يك با ما راء يکايك, به راهر ومی خوانند وصو رتمان را 
به دم ماشین موزنی. کندی می‌دهند. و گذشته ازهمه این چیزها ؛ممکن است بهاجیار کف 
سلولمان را سایيم. (ز... ف از این کار اباء دارد, زیر! که مثل همه کارهای دیگره مایه 
خواری و سرشکستگی اش می شود.) وچون گر سنه هستیم. زود از نفس می افتیم:وگر نه, 
این تکلیف می تو انست در شمار حقوق و امنیازهایمان درآید, زیر | که کاری بسیار سالم و 
شادمانه است. با پای برهنه, بر وس را به جلو می بریم وننه‌مان را به عقب می‌دهیم؛ سمس 
عکس این حرکت را از سر می گیر یم؛ جلو می‌رویم و عقب می آییم: جلو می‌رویم وعقب 
مي‌آیيم - وم چیزی نداشته باشید! کف سلول مثل آینه برق می‌زند! زندان مثل زندان 
پوتمکین می‌شود. 

ازهمة این چیزها گذشته,دیگرمثل روزهایی که در سلو ل شماره ۶۷ بو 
درتنگنا نیستیم. در اواسط ماه مارس, رفیق ششمی هم بر جمع ما افزوده شد و چون اینجا 
از تخته بندهای دنباله دار و عادت به خفتن در روی زمین خبر ی نیست. يك جاء به سلول 
شماره ۵۳ انتقالیافتیم که سلول جانانه‌ای است (ومن به همف آتان که هنوزپای به آين 
سلول نگذاشته اند سخت سفارش می کنم که به دیدنش بر وند.)اینجاء سلول نیست ایکی 
از آن سالونهای کاخ است که به نام خوایگاه برای مسافرهای بر جسته کنار گذاشته 


ازحیث جا 


نخستین سلول ‏ تخستین عشق ۰ ۲۵۷ 


می شودا شر کت بیمة «روسیه»"۲,بی آنکه دربند مخارج ساختمان باشد. 


دراين جناح عمارت, به پنج متر رسانده بود. (رئیس ضد جاسوسی 
اینجاء چهارردیف تخته‌بند به روی هم سوارمی کرد و صدنفر آدم راء یه موجب صورت و 
به یدضمانت درآن جای می داد!)وینجر: » چندان بزرگ بودکه اگر زندانبان, از آن بالا 
می رفت» دستش به اشکال می توانست به دریجهٌ هو اخو ری بر سد. تنها یکی از شیشه های 
این پنجره می‌توانست. در خانه‌های ساده, پنجره خوشگلی برایتان فرآهم بیاورد. ونتها 
ورقه‌های پولاد و میخهای پرچین خورده پوزه بند که چهارپنجم اش را پوشانده بودء به 
یادمان می آورد که توی کاخ نیستیم. 

با این همه درروزهایی که هر اروشن وبی ابر است. گاه به گاه از حیاط چاه سا نند زندان 
لو بیانکا وازفر از پوزه بند, انعکاس رنگ باخته اشعة خورشیدی که بریکی از شیشه‌های 
پنجره‌های طبقه ششم یا طبقه هفتم تافته است به سل ل ما می آید. و این پرتو نگ یاخته, 
برای‌ما اشعه راستین خورشيد است. موجودی زنده وعزیزاست | لغزش نرمش‌رابردیوار 
مي‌نگریم. هريك از گامهایش سرشار از معنی است. نو ید گردش به ما می‌دهده «نیم 
ساعت»هایی را که به ناهار مانده است يکايك می شمارد ودرست. پیش از ناهاره تاپدید 
می شود. 

پس, امکانهایی که‌در این «سلول»داريم قراراست:می توانیم به گردش بر ویم» 
کتاب بخوانیم. ازگذ شته خودمان باهم حرف بزنیم. گوش بدهیمیأدبگیر یم گفتگو کنیم‌و 
پر ورش بیابیم!و پاداشی که در از اين کارها داده می شود. تاهاری مر کپ از دوگونه غذا 
است. باورکردنی نیست! 

برای زندنیان طبقه هم کف وطبقه های دوم و سوم زندان لو بیانکا گردش ما دلخوشی 
نیست. این گر وهها را به حیاط تنگ وترش و نمناك بایین, به قعر چاه تنگی که درمیان 
ساختمانهای زندان دهن باز کرده است. می برند. به عکس, زندانیان طبقه‌های چهارم و 


۳۰. اين شر کت قطمه زمینی در مسکو به تملكک خود درآررده بود که عاشق خون بود: در سال ۱۸۱۲ 
ورشجاگین (۷6:۵0۸:02100) بی‌گناه, رو به رری آن, در پیاده رو دیگر گذر فورکاسووسکی 
(نعع1۳۵۵02۷۵350۱) جلو خانه روستو پچین (1105102621176) قطعه قطعه شده بود. در صورتی که سالتی 
چیخای (521606) راهزن و نایکار در سمت دیگر خیابان لو بیانکای بزرگ سکونت داشت (و 
رعایا_سوبه زبان‌دیگر قدادهای خویش‌رامی کشت). (از کناب درمسکو ۸405606 0 به اهتمأمن, 
]. گایتیکه -0»انطقع0 .۸۵ .۱۷ و دیگران؛ مسکو؛ موس طبع و نشر ساباشیتکوف 5۵۵60160۷ سال 
۷ ص ۰۲۳۱ 
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پنجم, به جایی چون شین عقأب. به پشت بام طبقهُ بتجم برده می شوند.الیته. زمین بتنی 
است ودیوارهای بتتی بهق سه آدم سر برمی اقر ازدو نگهبانی بی سلاح کنارمان می ایستد 
وبه علاوه, پاسداری که مسلح به مسلسل است دربر ج دیده بانی پاس می‌دهد اما هوای 
راستینی استنشاق می کنیم و آسمان راستین را می‌بینیم!«دستها به پشت!دوبه دوا حرف 
زدن ممنوع! ایستادن ممنو ع!» اما ازیادشان می‌رود که سر برافراشتن رابر ما ممنوع 
بدارند! و بی گمان, این کار. کاری است که انجام می‌دهید. آنجا خود خورشيد, ند 
انعکاس آشعه اش, رامی بینید! خو رشیدی که جاودانه زنده است!یا پو لکهای زریتش را 
که از خلال ابرهای بهاری بيخته بی شود. 

بهار به همه نو ید خوشبخنی میدهد. اماء بر ای زندانی, این نو ید صدبر ابر می شود! آه. 
ای آسمان فر وردین اهیچ مهم نیست که من در زندانباشم.بی شك,تيربارن نمی شوم.به 
عکس, در اینجاهاء هوشمندتر وداناتر می‌شویم, چیزهای بسیاری‌درمی يابيم. ای خدا! ند 
دربر ابر ایشان که در برابرتی به جیران گتاهان خویش برمی خیزم!اینجاءبه لفزشهایم‌بی 
بردم و این لفزشها را جیر ان میکنم! 

از میدان جرژینسکی, که پاك در پایین گسترده شده است. سرود زمینی بوقهای 
اتومبیلها, خشی و گر فته وبی انقطاع, به سوی ما می آید. ویی که از اعمأق جاه برمی خبزد. به نظر 
آنان که در پایین, به متهی درجهُ سرعت میان اين موسیقی راه می‌روند, اين بوقها 
بوقهای ظفر, صو رآفر ینش می نماید. اماءدراینجاء بیهودگی وسبكك سری‌شان به وضوح 
بسیار نمایان می‌شودا 

گردش درهوای آزادبیشتر ازبیست دقيقهدوام نمی یاید ما چه اندیشه‌ها که‌درمیانش 
نمی گیرد. و چه کارها که در خلال اش انجام نمی پذیرد! 

پیش ازهرچیز, بسیار جذّاب وشورانگیزاست که درآن هنگامی که به گردش‌تان 
مي برند وازگردش بازتان می آورند. در صددبی بردن به وضع همه زندآن ومحل حباطهای 
پای درهو ايش بر آیید. بدین گونه. چون از زندان آزاد شدید و گذرتان به میدان افتاد. 
می توانیدبدانید کجا گردش می کرده اید. در نام راهء چندین باربه این دست و آن دست 
پیج می خوریم ومن اسلوب ذیل را از خودم درمی آورم: از همان دمی که از سلول به راه 
می آفتیم. در ازاء هر گردش به راست, «به اضافه يك» و برای هر گردش به چپ, «سنهای 
يك» درنظر می‌گیرم. بیهوده فشار آورده می‌شود که تند راه برویم. احتیاجی ندارم که 
شتابزده به تجسم محل خودمان بیردازم. محاسبه تتیچه بر ایم بس است. واگر در انتاوراه: 
چشمتان, ازنجرپلکانی. بر بشت مر ین در بیی»زندان لو بیانکا که به آن برچ ستوندار 
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ومساط به‌میدان تکید داده ان 
بسمارید» چون به سلول بر 
به کدام سمت نگاه می کند. 

ودر انا گردش, بای يك کلام همه فکر وحو استان در بند استنشاق هوای تازه» ویازهم 
استنشاق هوای تروتازه باشد. واینجا هم در تنهایی,درزیر نو رآسمان, یاید زندگی روشن 
و ثابناك آینده تان راء ملامت ناپذیر و بی لغزش, به تصور بیاورید. 

واگرچه گپ زدن دراثناء گردش ممنو ع است. بازهم درهمین جااست که یه آسان تر ین 
صورتی می توان آزموضوعهای آتشین حرف زد: منعی که در میان هست, هیچ مهم نیست: 
همین بس است که راه کار را بدانید, و می‌توان اطمینان داشت که حرفهایتان را نه 
خبرچینها و نه میکر وفنها بشنوند. 

وقتی که به گردش می‌رویم, سوسی ومن کوشش می‌کنيم تا بغل یکدیگر باشیم. در 
سلول نیز با هم گفتگوها می کنیم. اما ترجیح می‌دهیم که کنه اندیشه‌هایمان راء در اینجا, به 
زبان بياوریم. چندین روزطول دارد تا از حر فهای یکدیگر سردر پياوريم؛ و آهسته آهسته 
یه درك این چیزها توفیق می‌يابيم. اما سوسی توانسته است قضایای بسیاری را بر ای‌من 
حکایت کند. استمداد تازه ای در او پیدا می کنم: قدرت پیدا می کلم که, به صبر ومنطق, 
چیزهایی را بهذیرم که هرگز جایی در طرحها و نقشه‌هايم نداشت و چنین می نمود که با 
زندگی من که آشکارا مسیری معین پید! کرده بود. هیچ گونه رابطه ای ندارد. 

از اوان کودکی, یقین دارم که هدف من تاریخ انقلاب روسیه است وبقياٌ چیزها هیچ 
ربطی به من ند ارد(ونمی‌دانم این یقین ا زکجا آمده است.)وبر ای آنکه به مفهوم انقلاب پی 
ببرم؛ در زمانی است که جز ما رکسیسم ی احتیاج ندارم . همه آن عوالم بیگانه را که 
پیش آمده بود. از تن خود. از وجود خود بریدم و آن گاه رخ ازهمه این چیزها برتافتم. و 
اکنون سر نوشت مرا همدم سوسی کرده بود. همدم مردی که باك در فضایی دیگر پر ورش 
یافته بود: اکلون پشت سر هم به شور و نشاط چیزهایی را برایم بازمی گوید که مایٌ همه 
زندگی اراست و استونی ودموک راسی نام دارد. اگر چه هر گزبه مغزم راه نیافته است که به 
استونی, و به اقوی دلیل, به‌دمو کر اسی بورژوازی علاقه ای داشته باشم. از گوش دادن به 
داستانهای آتشینی که از پیست سال آزادی اين ملت کو چاه ملتی خاموش و کوشاء با 
افرادی سر شار از نیر و وطبیعتی آرام و سنگین, باز می گو ید خسته نمی‌شوم. به شرح 
اصول قانون اساسی استونی که اقتباسی ازنیکوتر ین تجر به‌های اروپا است ونحوه کار 
پارلمان استونی که ازيك مجلس به وجود آمده است و صد تماینده دارد و براساس این 


بیفتد» ورقمی را که در این محل بهدست آورده اید, به خاطر 
ید.می توا نید جهتها را پیدا کنید, وبدانید که پنجره سلولتان 
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اصول کار می کند. گوش می‌دهم, وهیج نمی‌دانم چر) رفته رفته از همه | 
می‌آید و این چیزها با تجربه‌ای که خود دارم, در می آمیزد۳۱. به میل و رغبت به رمو زو 
اسرار تاریخ چگرخراش کشورش راه می برم سسندان کوچك استونی ازقر ون واعصار 
بسیار دور, در میان دوپتكت. يتك تو تو نها (۲61:1025) ويتك اسلاوهاء مانده است... ضر به ها 
برسرش فرود آمده است ضر به‌هایی که به تناوب از شرق وغرب نواخته شده است, 


بی آنکه از پایان این مصیبت خبری باشد. و اي مصیبت هنوز هم پایان نیافته است. به 
عنوان مثال, به این واقعه شناخته( واقعه ای که باك ناشناخته است) گوش بدهید: ماروسها 
می‌خواستیم, در سال ۱٩۱۸‏ استونی راء به يك حمله. به تصرف بیاوریم اما استونی 
سرتسلیم فر ود نیاورد. سپس, مردم أستو تی گرفتار تحقیر یودنیج (10006011010) شدند که 
این ملت را از نژاد کثیف فنلاندی می‌شمرد. در صورتی که ما «راهزنان سفید» 
می‌گفتیمشان... و اما دانش آمو زان دبیرستانهای استونی, به عنوان داوطلب سرباز 
شدند. استونی, دوباره, در سالهای ۱٩۴۱۰۱۹۴۰‏ و۱۹۴۴ گرفتار مصیبت شد. بر خی از 
فر زندآن يكک خانواده را ارتش سرخ وبرخی دیگر را آلمانیهابه خدمت سر بازی بردند در 
صورتی که گر وهی هم به جنگل گر یختند. در شهر تالین (111:0), روشنفکر ان سالخورده 
می گفتند که بید ازچنگ این چر خ جادوجست. بایدبه نحوی ازانحاء ازاین بند آزاد شدو 
زندگی جدا گانه ای بر ای خود فر اهم آورد, بر ای خود و خودیه خود زیست. (وممکن است 
نخست‌وزیری مثل تیف 1 و وزیر آموزش وپرورشی چون سوسی داشت.)امانه 
روزولت دربند ایشان بود و نه چرچیل غم ایشان می خورد. در مقابل» «عموجوه (ژرزف 
استالین) این کاررا کرد+ همین که سر بازان ماپای یه خال استونی نهادند, همه این 
خیالر ستان در آپارتمانهای خودشان, در شهر تالین, دستگیر شدند. اکنون در حدود ده 
پانزده تن از اینان در لو بیانکا زنداتی بودند وهر يك در سلولی به سر می‌بردند وبه موجب 
وهشتم گناهشان تمایل تبهکارانهبه کسب استقلال رنعیین سر نوشت به 
دست خودشان بود. 

هر بار که بس از گردش به سول برمی گشتیم,تو گفتی که آزنو بهبند افتاده بودیم. حنی 
در سلول مجلل‌مان نیز هواء پس از گردش. اختناق آورمی نمود. ید نم‌بود که پس از 
مر اجعت لقمه ای‌هم غذا بخو ریم اما به هیچ وجه نمی بایست در اندیشه چنین چیزی بود! 


پنددوم ما 


۰۱ چندیدیگر. سوسی درباره ام گفت که من معجون غر یبی ازمار کسیست ودمو کر ات‌هستم, آری 
آن روزهاء معجوتی وحشی‌منشانه در روح من یه بار آمده بود. 
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رای اگر یکی از همزندانهای‌ما که بسته غذا پراش می آمد, از فرمان ذوق صائب غافل 
می‌ماند و خوردنیهایش را در موقعی که مقتضی و مناسب نبود؛ بهن می کرد و سررگرم 
خوردن می شد. خوب, به جهتم! ..درسايه این چیزهامی تواتستیم تسط بر تفس خودمان 
را حدت و شدت بدهیم! وای اگر موف کتابی که می‌خواندیم با حظ و لت به توصیف 
خوردنیها می پرداخت ورازمان را از پرده بیر ون می‌ریخت!مرده شور این کتاب را ببرد! 
مرده شور گو گول‌را ببرد! مرده شور چخوف را هم ببردادر کتابهای این جماعت زیاده از 
غذا حرف زده می‌شودا «گرسته نیود, اماء با اين همه. [«حر آمزاده»], يك قطعه گوشت 
گوساله و مقداری آبجو خورد.» باید چیزی خواند که با روح سروکار داشته باشد! 
نو پسنده‌ای که زندانیان باید داستانهایش را پخواند. داستایوسکی است! اماء اجازه 
بدهید. مگر در کتابهای او نیست که این جمله‌ها را می‌خوانیم: «بجه‌ها گرسنه بودند, 
چندین روزپیاپی برد که چیزی جز نان و سوسیس ندیده بودنده؟ 

کتابخانه زینت زندان لوبیانکا است. البته. کتابدارش که دختری موبور است و 
ریختش اندکی مثل اسپ است» تا دلتان بخواهد زشت و کریه منظر تشر یف دارد و 
هر کاری که از دستش برآید. برای زشت شدن خودش مي‌کند: صورتش را چندان 
پودرمالی می کند که مثل قیاق بی حر کت عرروسكك می شود.لبهایش بنفش و ابر وهایش که 
برداشته شده است, سیاه است. (راستش این است که این چیزها به خودش ربط دارد. با 
این همه برایمان خوش تر بود که با دختری سروکار داشته باشیم که مثل صورت باشد! 
شاید رئیس زنان لو بیانکا پس و پیش قضیه را سنجیده بود؟) اما چیزی در این میان‌هست 
که مایٌ تعجب می شود: ده روز به ده روز که پی کتابها می‌آید, به سفارشهای‌مان گوش 
می‌دهد! و این کاررا با همان «خود کاری» غیر انسانی که درزندان لو بیانکا هست. انجام 
می‌دهد, هیچ نمی‌توان دانست که آن اسمهاء آن عنوانها راشنقته است یا نه, و حنی 
نمی‌توان دانست که حرفهایی را که می‌زنيم. می‌شنود يا نمی‌شنود, سمس, پی کارش 
می‌رود. آن گاه, چندین ساعت در اضطراب و مسرتی به هم آميخته. به سر می بریم. در 
خلال همین ساعتها است که همه کتابهایی که پس داده ايم. ورق زده می‌شود و بررسی 
می شود. این جستجو رای آن صورت می گیرد که صفحه‌های کتاب را ریز ریز سوراخ 
نکرده باشیم بازیر حروف نقطه چینی نکرده باشیم.(اين کارها وسیلهای برای مکانیه در 
میان زندانیان است.) یا به وسیله ناخن جاهایی را که بردلمان نشسته است, چوب خط نزده 
باشیم. واگرچه ذره ای ازاین کارهانکرده ايم, درنگرانی وپر یشانی فرومی شویم: واگر 
بیایتد وگو یند که نقطه چینیهایی پیدا کرده اند. مثل هميشه حق به جانب ایشان است و 


۲ مجمیالجزایر گولاگ 


مثل هر زمان دیگر احتیاجی به ارائه مدرك ندارندوماء مدت سه ماه 
می‌مانیم وبازهم خوشحال هستیم که همه سل ل را به سیه چال نمی بر ند.آم, چه دردناو 
اندوهبار است که خوش ترین وروشن تر ین ماههای حیس خودمان را تاروزی که به چاه 
بازداشتگاه انداخته شویم. بی کتاب بمانیم. و احساسی که به مأ دست می‌دهد, تنها ترس 


نیست. که مثل دوره جوانیمان که نامه ای به معشوقه‌مان می نو شتیم و چشم به راه جواب 
می‌مانديم. برخودمان می‌لر زیم: جواب خواهد داد یا ن... و چه جوایی خواهد داد 
و سرانجام کتابها می‌رسد و تکلیف ده روز را روشن می کند: یا سخت سر گرم 
مطالعه می شویم یا اگر مشتی کنافت برایمان آورده شده باشد. بیشتر گپ می‌زنيم. تعداد 
کتابهایی که داده می‌شود, بستگی به تعداد زندانیان سلول دارد, و این حساب. حساب 
«نان بر» است نه حسایی که حساب کتابدارباشد: : يكک کتاب برای هر نفره «شش کتاب 


برای شش تن». سلولهایی که سکن پیشتری دارند. سود بیشتری می برند... 

گاهی دختر کتابدار سفارشهای‌ما را جاتانه انجام‌می‌دهد: اما اگر درباره این سفارشها 
هم اهمال کرده یاشد. چیزهای شورانگیزی به دستمان می‌آید. زیرا که کتابخانة 
لو بانکای بزرگ در نو ع خود بی‌همتا است. بی‌گمان, از مصادره کتابخانه‌های مردم به 
وجود آمده است: کتابدوستانی که این کتابهارا گرد آورده بوده اند دیر ی است که جان به 
جان آفر ین بازداده اند ام مهم اين است که دستگاه امنیت کشور اگر چه دهها سال است 
که همه کتابخانه‌های کشوررا بی استا اتسور کندو«تخمهای» ین کابخاههار 
درمي آورد. رفت و روپ خانه خود را فراموش کرده است. چندان که در همان قلب 
کنام! ش, می‌توانیم آثار زامياتین (2۸00806). پیلنباك (ملعنملزق)؛ نته له ایمون 
رومانف (1000200۷ ۸ ۳ و هر مجلدی از مجموعةٌ آثار مرژکوفسکی 
(3۸6۲۵(۲0۷9۳) را بخ انیم. (برخی ازراه مطایبه چنین می گفتند: مارا مرده به حساب 


می‌آورند. و این است که می گذارند کتب ممنوعه را بخوانیم. اماء من, عقیده دارم که 
کتابداران لو بیانکا از کتابهایی که به دست ما می‌دادند. کمتر ین اطلاعی نداشتند: و این 
کارها نتیجهٌبطالت ر جهالت بود.) 

پیش از ناهار. بسیار کتاب می‌خوانيم. ما گاهی, جمله‌ای ممکن است که شما را از 
جاینان به پر وازدرآورد و ازپنجره به سوی در, و ازدر یه سوی پنجره به راه ندازد. دلتان 
می و هد آنچه خواندء ید ه یکی بو بید ومفاد و مضمونی را هداد رای یکی شرح 
بدهید, ود رآنموقع است که گفتگو درمی گیرد. ود آن‌هنگام هم هست که بحثها آتشین تر 
از هر زمان دیگر می‌شود! 
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من اغلب با یوری یه (16 101) بحت و گفت وشنود دارم. 


صبح آن‌روزماه مارس که‌همةبا پنج تن را به سلول شاهانهٌ شماره ۵۳بردند. یکی دیگر 
را هم که رفیق ششمی باشد, بر جمع‌مان افزودند. 

گفتی که مثل شبح تو آمد, پاهایش, روی زمین که راه می‌رفت, صدا نداشت. تو آمد و 
چون تردید داشت که بت واند سر پا بماند به چارچوب در تکیه داد. چراغ برق سلول‌دیگر 
نمی سوخت وروشنایی بامدادی تار بود. با این همه, چشمهای نازه وارد خیره نمانده بود, 
مژه‌هایش را به هم می کوفت و ساکت و صامت بود. 

پاچ نیمتنه سر بازی و شلوارش نه مي‌گذاشت که از آفرادارتش شوروی با ارتش 
آلمان شمرده شود ونه می گذاشت که از لهستانیها یا انگلیسیها پنداشته شود. صورت دراز 
داشت, اما به نحو ی که چندان به نژاد روس نمی خورد. رچه اندازه لاغر بود! وقد بسیار 
درازش بسی لاغرتر نشانش می‌داد. 

زبان روسی پرسشهایی از او کردیم: ساکت ماند. سوسی به زبان آلمانی جویا شد: 
ساکت ماند. فاستنکو به زبان فرانسه وزبان انگلیسی باوی حرف زد: ازهم‌ساکت‌ماند. 
اما کم کم لبخندی بر قیافه زرد رنگ باخته, بیمارگونه ونیمه مرده اش نقش بست: در همه 
عمرم هرگز چنان تبسمی ندیده بودم! 

به لحنی صعیف گفت:«مردم...» گفتی که ازغشی واغماء به خودمی آمد. یاشب گذشته 
را درانتظار چو یه اعدام به سر آورده بود. سپس دست ناتوان و نی مانندش را که بسته ای 
کوجك ره کهنه پاره پیج» در آن بود. دراز کرد. خبر جین ماء از هماندم دریافته بود که این 
بسته چه بسته ای است. به شتاب از جایش جست و بسته را ربود وروی میز باز کرد. در 
حدرددویست گرم توتون ملایم در آن بودس وهماندم سیگاری برای خودش رربه راه کرد 
که جهاربرایر سیگار متداول بود. 

سر وک پوری نیکلایه ویج به(16 (00:10ه۷1:01( 105),بدین گونه‌درسلول‌ماپیدا 
شد, سه هفته در یکی از قفسهای زیر زمین به سر آورده بود. 

ازسال ۱٩۲۹‏ که کشمکش بر سرراه آهن چین خاوری‌درگرفت این تصنیف مملکت 
خوانده می شد: 


لشکر بیست وهقتم که با سینة آهنین اش 


۴ مجمانجزایر گولدگ 


دشمن را جارو کرد پاس می‌دهد! 
فرمانده توپخانهةٌ این لشکر بیست وهفتم پیاده که دردوره جنگ خانگی بد وجود آمده 


رای اینکه در میان نامهای نویسندگان کتاب توپخانه‌مان دیده بودم.) ودررواگن گاو و 
گوساله که برای زندگی کردن خانه خانه شده بود. به اتفاق همسر جدایی ناپذیرش,پیاپی 
از رود ولگا و کوههای اورال می‌گذشت. گاهی به سوی مشرق و گاهی به سوی مفرب 
می‌رفت پسرش «یوری» که در سال ۱٩۱۷‏ تولد یافته بود و از اين رو برادر همزاد خود 
انقلاب بود, تخستین سالهای زند گیش را درهمین واگون چارپایان به سر آورد. پدرش, از 
همان دوره دوردست. در لنینگر اد درآ کادمی, لنگر انداخته بودواززندگی پر ناژونعمتی که 
در خرر شخص بر جسته ای مثل اوبود: بهره می بردو به محافل بلندپایه رفت و آمد داشت, 
پسرش ازمدرسة افسری بیر ون آمد.دردوره جنگ فتلائد که یوری در آرزوی پیکاردرراه 
رطن می سوخت, دوستان پدرش وسیله ای فراهم آوردند و به نام آجودان ستاد ارتش به 
کارش گماشند. پس, بوری ناگزیر به سوی مواضع فنلاندیها سینه خمز نرفت, به اتفاق 
دسته ای از گشتیهای شناسایی به محاصره نیفتاد و میان برف, زیر گلوله‌های تيرراندازان 
برگزیده, بخ نزد, که نشان پرچم سرخ نه هر نشانی که باشداجانانه بر سین پیراهن 
سر بازیش نشست. به این منوال, جنگ فنلاندرا با اين احساس که جنگی دادگر انه بوده 
است و با اين تصور که خود نقشی مفید و نافع در آن داشته است. به پایان پرد. 

اماجنگی که ازیی جنگ فنلاند رخ داد کمتر برایش ماه مسرت خاطر شد. آتشباری 
که فرماندهیش به عهده وی بود, تزديك لو گا (0028]) پی برد که به محاصره افتاده است. 
هر ی از گوشه ای فر ارفتند. دشمن‌دنبالشان کردوهمه را به اسارت درآورد. بوری‌دریکی 
ازبازداشتگاههای افسران, در حول و حوش ویلتیوس (5دنلز۷), زندانی شد. 

در زندگی هرکس, حادثه ای هست که در همه هستی اش, - سرئوشت اش, 
اعتقادهایش, و علاقه‌هایش- تأثیر ی قاطع دارد. دوسالی که بو ری در این بازداشتگاهبه 
سر آوردهپاك از این روبه آن رویش کرد. واين بازداشتگاه,بازداشتگاهی بود که نه زبان از 
عهده توصیف اش می‌تواند برآید و نه به نیروی قیاس می‌توان در پیر امونش بال و پر 
گشود: اینجا بازداشتگاه مرگ بود, وهر کسی که در آن نمی‌مرد. می‌بایست نتیجه‌هایی 
بگیرد که گزیری از آن نبود. 


زنده ماندن در اینجاء کار ارردنرها (0ع0:۵0) بود: مأمورهای پلیس اندرونی 


نخستین سلول - نخستین عشق ۰ ۲۶۵ 


بازداشتگاه که از میان هم‌میهنان ماء از میان اسرا 
بدیهی است که یوری اوردنر نشد. از این گذشته. آشپزها یا مترجمها نیز در اینجا زنده 


می‌مندند. سخت په وجود مترجم احتیاج بود. یوری در محاوره به زبان آثمانی تسلط 
جانانه داشت. اما درمقام اذعان به این امر بر نیامد. دریافته بود که اگر مترجم بشود, ناگزیر 
خواهد بود که به یارانزندانی اش خیانت کند. ممکن هم بود که ازراه گورکندن برای 
دیگر آن مرگ خویش را به تعویق انداخت. اما این کاربه دست گردن کلفتهایی نبر ومندتر 
ودست وپادارتر از وانجام‌می گرفت. یوری اظهارداشت که هن مند است. درواقع؛تعلیم 
متنوعی در خانه به اوداده شده بود که درس نقاشی هم پخشی از آن بود. بوری خوب 
می‌توانست با رنگ وروغن نقاشی کند و یگانه چیزی که ازتبت تام در مدرسه هنرهای زیبا 
بازش داشته بود. علاقه به سردن همان راهی بود که پدرش رفته بودء زیرا که به وجود 
پدرش مباهات داشت. 

دریکی از کلبههای چو بی بازداشتگاه, حجره جداگانه ای به اوونقاش سالخو رده ای 
( که بدبختانه امش را به یاد ندارم.)داده شد. ودرهمان جا بود که یوری, به رایگان,برای 
افسر ان ستاد فرماندهی, پرده های رنگ ور وغنی- چون ضیافت نر ون (0۷۵700) ورقص 
وآواز پریان هوا - ساخت. در عوض براش غذا می آوردند. چیزی مثل «آب ظرف 
شویی» که به نام غذا بهافسران زندانی داده می شد و افسران زندانی, ناگزیره محض 
خاطر آن, قابلمه به دست. از ساعت شش صبح, پشت سر هي صف می بستند ودر آن 
گیرودار, از دست اوردنرها ضربه‌های باتون و از دست آشپزها. ضربه‌های ملمقه 
می خوردند» نمي‌توانست انسان را زنده نگه بدارد. یوری, از آن پس, می‌توانست هر 
شامگاه از ینجره حجره خودشان به تماشای یگانه پرده ای بپردازد که قريحة هنری از 
برای آن به اوداده شده بود: مه خفیف شامگاهی بر فراز چمنزاری که حاشية مردابی را 
فراگرفته است» بال می گسترد. چمنزار را سیمهای خاردار درمیان دارد وآتشهایی در آن 
افر وخته شده است. ودر پیر آمون | ن آتشها مخلوقهایی به هم فشارمی آورند که روزی از 
افسران سهاه روس پوده اند واکنون قیاق وحوش پیداکزده اند. استخوانهای اسبهایی را 
که سقط شده اند.می جوند. ازپوست سیب زمینی برای خودشان نان می پزند و سیگار هن 


دود می کنند و شهش در تن همه شان ول می‌زند. پس, این نزاد دوپا پا خاموش نشده بود. 
همه‌شان هنوزقبرت تلم ازدست نداده بودند ودرزیر پرتوهای ارغوانی آتش,واپسین 
فروغ شمور و فراست بر سیماهایشان که اندك اندلك به عصر انسسان نتاندرتال 
(721ع3ه۷6) بازمی گشت. نمایان می‌شد. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


برری, زهر در کام, جان بدر برد. اما زندگی دیگر پراش گر امی نبود. از آن کسانی 
نیست که به سهو لت تن به فرأموشی می‌دهند. ته. سر توشت خواسته بود که وی از این 
بازداشتگاه زنده بیر ون بیاید. و از همه این چیزها باید نتیجه‌ها بگیرد. 

و اکنون می‌دانند که مستله زیر سر آلمانیها نیست, یا تنها زیر سر آلمانیها نیست, 
می‌دانند که میان اسر اء ملتهای بسیار, تنها شورویها این گوته زندگی می کنند و این گونه 
می‌میر ند: هیچ کس سرنوشتی بدتر از سرنوشت آنان ندارد. حنی لهستانیهاء حنی 
یوگوسلاوها هم از سرنوشت گواراتری برخوردار هستند. و اما درباره انگلیسیها و 
نر وژیها باید گفت که از جانب صلیب سر خ جهانی و خانواده هایشان باران بسته‌های غذا 
بر سرشان فرومی‌ریزد وحتی پی غذابی که از ظرف آلمانیها داده می شود. نمی روند. 
هرگاه که بازداشتگاهها بغل همدیگر هستند. ازراه نیکو کاری, از خلال‌سیمهای 
خاردار. چند لقمه ای به سوی سر بازان ما می اندازند و سر بازان ما مثل دسته سگی که به 
سوی استخوان هجوم مي آورند. به سوی اين لقمه‌ها حمله می بر ند. 

روسها هستند که هم بارجنگ را بردوش دارند وچنین است سر نوشتی که نصیب شان 


شده است. چرا؟ 

کم کم توضیحهایی از اين گوشه و آن گوشه می آید و قضیه روشن می‌شود: أتحاد 
شوروی امضایی را که روسیه بریای پیمان لاهه دربار؛ اسراٍ جنگ گذاشته بود, 
«نشناخته» است, ومعنی این کار آن است که هیچ تعهدی در نحوء معامله با اسراء جنگ 
نهپذیر فته است ودعوی مدافعه از عده ای از فر زنداتش را که به دست دشمن افتاده اند. 
نداره؟". انحادشرروی صلیب سر خ جهانی را «نشناخته» است. اتحاد شو روی سر بازان 
دیر وزش را «نمی‌شناخت»: هیج علاقه ای نداشت که در دوره اسارت ید دادشان پر سد. 

خون در قلب برادر همزاد و پرشور انقلاب اکتبر منجمد می‌گردد. در حجره 
بازداشتگاه. با آن نقاش سالخورده اختلاف نظر و اصطکاك پیدا می کند وبد مباحثه و 
محاجه می پردازد. (یووری مشکل به زیر بارمی رود» مقاومت می نماید. اما پیر مرد. طبقه به 


۲ .ما این پیمان را تا سال ۱۹۵۵ «نشناختیم». رانگهی, ملگ ونوف, در سال ۱۵ ۱۹ دریادداشتهایش 
می نگارد که ای ذیل بر سر زبانها است: روسیه نمی گذاد تا به اسر ايش در لمان س که زند گیشان بدتر 
ازوضع زندگی همه اسر و دیگرمتفقین استیاری رسانده شود تامبادا که شایعههایی در من خوب بودن 
سر زبانها بیفتد و سربازان گر قتاروسوسه تسلیم شوند. اینجاء نوعی ارتباط وتتایع 
پ. ملگونوف, خاطره‌ها و یادا شتها, مجلد اول. پاریس, ۱۹۶۴.ص ۱۹۹ و ۲۰۳.) 
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طبقه. حقیقت را عریان می کند.) مسثله چه بود؟ سخن ازاستالین بود؟ مگر گذاه همه چیزرا 
به گردن استالین گذاشتن ودر همه چیز, دستهای کوچك او رام درکار دیدن مبالفهنبود؟ 
کسی که نیمه کاره نتیجه می گیرد. هیچ نتیجه ای نمی گیرد. ودیگر ان چه می‌شوند؟ آنان که 
پیرامون استالین را گرفته‌اند, و زیردست وی هستند. آنان که در سراسر معلکت 
پراکنده اند. و خلاصه, آنان که وطن اجازه داده است که به نامش سخن بگویند؟... 
اگر مادر خودتان 2 شمارا یه کولیها فر وخته باشد» نه... از این بدتر, شما را جلو سگها 
آن‌اخته باشد. چه راهی باید درپیش گرفت؟ مگر چنین مادری, باز هم مادرشما است؟ بااگر 
زنتان هراههای بد افتدهباشد. فاحشه شده باشد, بازهم دریرابرش موظف وملزمبه وفا 
هستید؟ 
وطنی که به سر بازانش خیانت کرده باشد. حقيقةٌ وطن است: 
... وهمه چیز, در نظر یوری, چه اندازه زیر ورو شد, چه اندازه واژگونه شدا به پدرش 
مباهات داشت و اکنون به همین پدر که به چشمی سر شار از تحسین می نگریست, لعنت 
می‌فررستاد! نخستین بار, در اين اندیشه فرو رفت که پدرش سوگند سهاهی را که در 
آغوشش بزرگ شده بود. زیر با گذاشته است و این کارراء درراه تأسیس و تشیید همان 
نظامی کرده است که به سربازان خويش خیانت کرده است. بس, یوری برای چه 
ب‌بایست خویشتن را ببس سوگندبداند که برای ین نظامنعكبه حرام خوردهبود؟ 
دربهارسال ۱٩۴۳‏ که سر وله عمال سر بازگیر ی نخستین «لژیو نهای» روسیه سفید. 
در بازداشتگاه, پیدا شد, برخی از اسراء, برای رهایی از گرسنگی به خدمت رفتند. الا 
«یرری‌یه...» این کارا ازراه اعتقا وروشن بینی کردا یا این همه, چندان در لژیون درنگ 
نکرد: وقتی که پوستتان را کنده اند. دیگر دربند پشم و بیلهتان نیستيد. برری دیگر آشناییش 
را به زبان آلمانی پنهان نداشت. هنوز چندان زمانی نگذشته یکی از فرماندهان, از 
آلمانیهای منطقه کاسل (1ع0855) که مأم ر بود مدرسه جاسوسی به راه اندازدوءبه شتاب. 
جاسوس پر ورش دهد. یو ری رادست راست خود کرد بدین گونهء آن لغزش ودگرگونی و 
آن تحول و تبدل شکل گرفت که یرری پیش‌بینی نکرده بود. در آرزوی آزادی وطن 
خویش می سوخت واکنون پی تر بیت جاسوس قرستاده می‌شد. آلمانیها بر ای خودشان 
طرحهایی داشتند. اما حذ کجا بود؟... از چه لحظه ای, دیگر نمی توان فراتررفت؟یوری 
افسر ارتش آلمان شد. ماه آلمانراءانیغورمآلمانی به تن, زیر پا گذاشت. مد تی در بر لین 
به سر آورد. به دیدار مهاجرهای روسیه رفت, کتابهای بونین (8000106) نابوکوف 
(0۷متهل(), آلدات رف (بممعق‌لض). آمفیتئاتر وف (۸0۳616۵0۳0۷) را که تا آن‌روزدوراز 
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دسترس بود, خواند... یوری انتظارداشت که ازهر صفحه آثار همه ایتان, و ازهر صفحةٌ 
آثاربو نین, ریزش خون زخمهای تازه وخونبارروسیه را یه عیان ببیند. اما چه حادثه ای‌به 
سرشان آمده بود؟ آزادی گر انبهایشان را در چه راهی به هدر داده بودند؟ 

از نو به وصف پیکر زن. غلیان شهوتهاء خلسه‌ها. آفتابهای شامگاهی, زیبایی 
قیا فه‌های زودشکن و وبزرگوار. پرداخته يودند, دأستانهایی ازسالهای دوردست و 
گردوخاك گرفته با زگفته بودند. چنان قلم می زد ند که تو گفتی که هیچ انقلابی درروسیه رخ 
نداده بودیااینکه موضو ع چندان غامض بود که از عهده وصفش بر نمی آمدند. وظیفهپید! 
کردن گرانمایه ترین راه زندگی راء به عهده جوانان روسیه می گذاشتند. بوری به این 
سوی و آن سوی می‌رفت, خویشتن راب این درو آن در می‌زد. شتاب داشت که ببیند. 
شتاب داشت که بداندردراین گیرودار, به پیروی سنن دیرینه نژاد روس» آشفتگی و 
پریشانی اش راء بیشتر از پیش, و ژرف تر از پیش, به کام امواج ودکا می‌سهرد. 

واين مدرسةٌ جاسوسی عبارت از چه بود؟ بی گمان, هیچ پایه استواری نداشت» و 
چیزی نبود که بتوان مدرسه تامش‌داد. در ظرف شش ماه. ممکن نبود چیزی بیشتر ازراه 
کاربرد چتر نجات, راه کار بردمو ادمنفجره, وراه کار برد فر ستنده دستی یادشان داد. واز 
همه این چیزها گذشته, چندان ایمانی به کارآیی اين عدّه نبود. مراد از فرستادن آنان ید 
خال ما تتها این بود که ستگی در تاریکی انداخته شود ۳ برای اسراء بی‌صاحب و 
بی کس» نومید و جان برلب, اين مدرسه‌هاء به عقیده یوری, مفرزی خوش فرجام بود: 
بر وبچه‌های ما سلامت و صحتی بازمی یافتند, لباسهای گرم و نو به تن می کردند. وازهمة 
این چیزها گذشته, آلمانیها جیبهای آنان را پر از پول شوروی می کردند. شاگردان (و 
آموزگاران) کاری‌می کردند که تو گفتی که همه چیز قر ار بودیه‌همان گونه ای که پیش بینی 
شده بود» صورت بگیرد, وهمین که به وسیل ات در بشت خطوط شو رویهافر ود 
آمدند, به جاسوسی بهردازند. هدفهایی را که درنظر گرفته شده بود, به هوا بفرستند. به 
وسیله رم ارتباط یبد و آن گاه برگردند. در واقع. از طریق این مدرسه, تنها از مرگ و 
اسارت رهایی می‌یافتند. می خو استند زنده بمانند. اما نه به هر قیمتی که باشد نه به این 
شرط که به روی هم میهنانشان تیر اندازی کنند ۳۳. از خط جبهه عبو رداده می شدند و آن 


۳ بازجویان‌ماء بی گمان, این گونه حجتها و برهانهارادر خور توجه نمی‌داتستند. ایغان به چهحقی, سب 
می خواستند زندهبمانند. در صورتی که خانو اد های برخو ردار از تیا دریشت جبهه, در خاكشوروی, 
بی آنکه نیازی به همکاری با دشمن باشد. به خوشی زندگی می کردند. هی کس, هر گز, به این فکر نیفتاد 
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گاه, راهی که در پیش می گرفتند» به قطرت و وجدان‌شان یستگی داشت. همه شان, به 
شتاب. ماد منفجره تی ان تی ودستگاه قرستنده شان را به دورمی انداختند.یگانهتفاوتی 
که در مان بود. این برد که برخی (متل آن جاسوس «بینی شیموری» من که در ضد 
جاسوس ی ارتش‌دیدم) بی‌درنگ خودشان را تسلیم اولیاء امورمی کردند. وبرغی دیگره با 
پولی که بهرایگانبه دستشان آمده بو ایتدام ی شکم چرانی و عیش و نوش می را 
هر حال, هیچ يك از ایشان هرگز برای آن از خطوط جبهه نگذشته بود که دوباره به نزد 
آلمانیها برگردد. 
با این همه, روزی آزروزهاء روزی که فردای آن اول ژانویُ سال ۱۹۴۵ بود, پسری 
زبر وزرنگ بر گشت و گزارش داد که هر وظیفه ای که به عهده داشت. به جای آورده است, 
(اگر بر دریدبرید وتحقیق فرماید)چننچیزی خلاف مهرد برد و از این رو. 
بازگشتش غوغا برانگیخت. فرمانده شکی نداشت که از طرف اسمرش فرستاده شده 
است وب ر آن شد که تیربارانش کند. (اين است سر نوشت جاسوسی که وسواس ووجدان 
داشته باشد!) بوری, به عکس, اصرار داشت که نشانی به او داده شودی به عنوان سرمشق, 
به شا گردان مدرسه نشان داده شود و ا زاين راه بر اعتبارومنزلت خودشان درنظر شاگردان 
افزوده شود. جاسوس بزرگ که ازخالك شو روی بازگشته بودبه وری پيشنهاد کرد کهيك 
شیشه ودکا باوی بخو رد وبا قیافه ای افر وخته.روی میز خم شد و این رازرا با یوری‌درمیان 
نهاد:«یوری نیکلایه ویج! فرماندهی شوروی قو ل‌داده است که اگر بی‌درنگ به سمت‌ما 
ید فرمان عفوتان را بدهد.» 
همه وجودیوری به رعشه افتاد .دلش که سنگ شده بود. که ازهمه چیزانصراف جسته 
بوده در امواج حرارت شناور شد. وطن؟... وطن لعنت: 
بس عزیز است! عفو؟... می‌توانست به آغوش خانوادهاش بازگردد؟ و دوباره 
می توانست در خیا بان کامن و اوستر وسکی (0600009170۷51) قدم یزند؟ آما این چه 


ه 


وبیدادگر که, با این همه؛ هميشه 


که خودداری این افرادرا ازتیراندازی کردن. یه وسیلٌ سلاح آلمانی, به روی ملت خودشان به حساب 
پنجاه رهشم را که بندی بسیار سنگین بود, شامل حال این 
ب به عمد» به ایشان می‌زدند و به عبارت دیگر تهمتی به 
ایشان می‌زدند که سزایش در زندان ماندن تا روز مرگ بود. 


بیأورد. به جرم«جاسوس یازی» بند ششم عاد: 
جماعت می کردند و ازاين گذشته, تهمت «ت 


[خانواده بخ ردارازامتیا, خانواده ای بود که ورقه جیره بندی اش به حر وف «الف»یا «ب» آراسته 
ند شود.] 


شده بود ودر سای چنین ورقه ای حق داشت که از جیره ای برمایهتر ورنگین تر بهره 
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حرفی است! ماء به راستی, روس هستیم. از سر گناهمان درگذرید. بی‌درنگ به وطن 
برمی گردیم و خودتان می بینید چه شهر وندهای خوبی می شویم!... هیجده ماهی که از 
روز بیرون آمدنش از پازدا 
کرده خود پشیمان نبود. ما برای خودش آینده ای‌هم نمی دید. وچون, در ناه میخواری, 
به روسهای دیگری برمی خورد که متل خودش خون می‌خوردند. درمی‌یافت که اين 
جماعت آشکارا پی برده اند که چیزی ندارند که چنگ بر دامنش بزنند ومثل تخته پاره ای 
به آن درآویزند. این زندگی, زندگی ساختگی بود. آلمانیها به دلخواه خودشان, آنان رای 


اه می گذشت, سعادتی برایش به ارمغان نیاورده بود. از 


یوری گذاشته شده بود. 


رئیسش بسیاردوستش می‌داشت وبه اوگفته بود که برای روزمبادا 
ملکی در اسپانیا دارد. وقتی که را یش خاکستر شود. هردوشان می توانند به آنجا در بر وند. 
اما اکنون هم وطنی مست, درب ابرش نشسته بودوبه بهای جانش کو شش داشت تاوی‌را 
بوزد:«یوری تیکلایه ویج! فرماندهی شوروی برای تجر به و اطْلاع شما قدرو قیمت قائل 
است. می خواهد از این تجر به واطلاع بهره مند بشود تا از چگونگی سازمان‌دستگاههای 
تجسس آلمانیها خبری به دست بیاورد...» 

مدت دوهفته» یه در کشا کش این تردیدها بود. اما یه هنگام حمله شو رویها در آن‌سوی 
رود ویستول (۷180116), در صورتی که مدرسه اش را به پشت جبهه می برد, به افراد خود 
دستورداد که راه یکی ازدهکده های آرام رآسوده لهستان راد پیش گیر ند. سهس, چون به 
این دهکده رسیدند. افراد رابه خط کرد و چنین اظهار داشت: «من به سمت شوروی 
می‌روم! هرکسی مختار است که راهی برای خودش در پیش بگیرد!» و این جاسوسهای 
بیکاره و به دردنخور که هنوز دهنشان بوی شیر مي‌داد و تا يك ساعت پیش چنین 
وامی نمودند که کشته ومرده رایش‌هستند. به شورواشتیاق فریاد بر آوردند:«هر |ام هم ه 
سمت شوروی می‌رویم!» (و این «هر ا» کشی برای اعمال شاقه ای صورت‌می گر فت که 
چشم یه راهشان بودا.) 

پس از اين واقعه, مدرسةٌ جاسوسی‌شان, دربست. تا آمدن زرهپوشهای شوروی 
پنهان شد. و آن گاه» سر کل سمرش پیدا شد. یوریدیگر روی افر اد خو یش را ندید از 
دیگران جدایش کردند و مدت ده روزیه او مجال دادند که همه داستان مدرسه, بر نامه هاء 
مأموریتهای تخریب را سراپا تشریح کندودرواقم. دردل خود می گفت که بر ای تجر به و 
اطلاعی که دارد. ارزش قانل می‌شوند...... حتی صحبت از این یرد که یه خانه اش نزد 
خانواده اش, برود. 
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و در زندان لو بیانکا دریافت که, حتی در سالاماتكك» به «نوای (۱۷68) گرآمی اش 
نزديكك تر می‌توانست باشد... می‌توانست منتظر تیر باران شدنش باشد و به این فرض که 
قضایاء به منتهی درجه. به وفق مراد از آب درآید. حکم بیست سال حیس به دستش داده 
شود. 

بدین گونه, انسان, به صورتی درمان تاپذیر. شیفته و افسونزده رش باریكت دردی 
می شود که از سر زمین مادرزادی اش برمی خیزد... به همان گو نه ای که دندان تا عصیش 
کشته نشده باشد, ازدردکر دن بازتمی ماند. بی شك,ماهم تاروزی که مر گ موش بخو ریم 
نمی‌توانیم از پاسخ دادن به ندای وطن خودداری کنیم. آنانکه در اودیسه نیلوفر آبی 
می خورند, گل نیلوفری, به همین منظور می‌شناختند. 

یوری, رویهمرفته, مدت سه هفته در سلول ما ماند. همه اين سه هفته رایه مباحثه 
سر کردیم. من می گفتم که انقلاب ما جانانه ودرست وداد گرانه بوده است وا نجه مخوف و 
مر حش بود. تنها تغییر شکلی است که در سال ۱٩۲۹‏ به آن داده شد. از سر تأسف وتر حم بر 
من می نگر یست ولبهایش را که هیجان عصبی گر فته بود, بههم می فشرد: پیش ازپرداختن 
به انقلاب, هر آینه‌می بایست شر ساسها را ازسر مملکت وا کردا(و عجب آنکه, از این راه, 
به تحوی, به فاستنکو می‌پیوست, در صورتی که رفتارها ر روشهای هر کدام میداء‌ها و 
منشاء‌های دیگر ی داشت.) من می گفتم که دوره درازی همه کارهای بزرگ, در کشورماء 
در دست مردمی بود که اندیشه‌های باندپایه ای در سر داشتند و سر تأپای هستی شان از 
خودگذشتگی بود. جواب می‌داد که همه‌شان, از آغاز, ازهمان جتس استالین بودند. (در 
این زمینه که استالین راهزن بوده است, همداستان بودیم.) من گورکی را به عرش 
می بردم: چه مرد هوشمندی بود! چه نظرهای درستی داشت! چه بزرگ هنرمندی بود! 
جواب می‌داد که موجودی بی‌معنی و سخت ملالت بار بود! به همان گونه ای که بازیگران 
داستانشرامی‌ساخت, بر ای خودش نیز سیمایی ساخته بود. وهمه چیز, در کتابهایش, از 
سرناپاء ساخته و پرداخته خیال است. سلطان عالم ادب همان لوتولستوی (701510 «40ل) 


است. 


این مبا حثه های روزانه که جوانی ما شدت وحر ارتی به آن‌می‌داد, نگذاشت تا از صمیم 
قلب به یکدیگر نزديك شویم ودر یکدیگر چیزهایی بیشتر از آنجه ازهم جدایمان‌می کرد, 
پیدا کنیم. 

از سلول‌ما بیر ونش بردند وا زآن‌روز, ازیارانی که درپیرامون خویش‌داشتم؛ بی خود 
و بیهوده سژالهایی کردم. هیچ کس را پیدا نکردم که با آودرزندان بوتیر کی بوده باشد یا 
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وی‌را دریکی اززندانهای سر راه دیده باشد. حتی سر بازان ساده سماه ولاسف هم معلرم 
نیست در کام چه چیزی فر ورفته اند یا چراس یه احتمال بسیار, در کام زمین فر ورفته اند 
- به جز برخی از اینان که هنو زهم چشم به راه اوراق لازمه هستند تا بیبانهای شمال را 
پشت سر بگذارند. آما, سر نوشت یوری در برابر سرنوشت ایشان, سرنوشت نادیده و 
ناشنیده ای بود. 


و سرانجام ناهار لوییانکا می‌آمد. و مدنی پیش از آنکه به دستمان برسد, طنین 
شادمانه ای درراهر ومی شنفتیم, سمس, بر ای هر يك ازماء توی سینی. مثل رستو ران» دو 
ظرف آلومینیوممی آوردند(دیگر ازقابلمهخبری نبود):يكملعقه سوپ ويكسلعقهحر یره 
سرتاپا آب که ذره ای روغن نداشت. 

د رآغاز کار, زندانی که دستخوش نخستین اضطر ابها است, چیزی نمی تواند بخو رد: 
برخی از زندانیان چندین روز گرسنه می‌مانند. حتی دست یه نانشان هم نمي‌زنند و 
نمی‌دانند نان شان را چه کنند.اماء کم کم. اشتها می آید. سمسء حس مداوم گرسنگی که 
گاهی شکل جوع مزمن پیدا می‌کند, برقرار می‌شود. پس از اين مرحله. اگر بتوان 
میانه‌روی و خودداری کرد معده انقباض پیدا می‌کند. وبا این کم خوری وغذاهای ناساز 
می‌سازد: غذای بی‌مایه وناچیزی که اینجا می‌دهند. حتی سرانجام. بر ایتان بس‌می شود. 
اما چنین چیزی مستلزم تسلط برنفس است, باید عادت خیره شدن به روی آنان که يك 
لقمه بیشتر می خورند, ازسر بیر ون کرد. گفتگوهایی را که به غذا ارتباط دارد ودرزندانها 
آزرسمهای پیش پا افتاده است اما بر ای معده خطرهادارده حرام دانست و تاحدود امکان 
در أثیر به پر وازدرآمد. وچنین کاری درزندان لو بیانکا که انسان مجاز است, پس ازناهار, 
دو ساعت روی تختخواب دراز بکشد. آسان‌تر است: اين هم چیز دیگری است که 
افسو نگ انه وی آسایشگاه می‌دهد. پشت به روزنه دریرازمی کشیم, برای تظاهر, کتایی 
باز می‌کنیم ر می خوایيم. به مفهوم اخص کلمه, خفتن ممنوح است, و اگر کتاب مدت 
درازی‌ورق نخورد. زندانبانان بومی برند. اماء عادةء د رآن موقع روزمشت به درنمی زنند. 
(ر آنچه دلیل چنین مردمی و نیکی است. این است که آنان که حق خفتن ندارنده در آن 
زمان, گر فتاربازجو بی روزهستند. برای انسانهای سرسختی که ازامضاه اوراق بازجو بی 
سر بازمی‌زنند, تضاد قضیه بیشتر است: هنگامی که یه سلول برمی گردندء درست بایان 
دوره بیکاری و استراحت است.) 
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خواب نیکوترین‌داروی گرسنگی و اضطراب است: دستگاه بدن نمی سو زد. 
دیگر اشتباههایی را که کرده اید, ده باره و صدباره به یادتان نمی آورد. 

در این انتام, شام آورده می‌شود: بازهم عبارت از يك ملعقه حریره است. زندگی» یه 
شتاب, همه موهبتهایش را جلو چشمتان می گسترد. اکنون, در آن مدت پنج شش ساعتی 
که به موقع خواب مانده است دیگر چیزی به دستتان نمی آید که بخورید. اما این چیزها 
دهشتی ندارد, اتسان, شب, به سهولت, میل به خو ردن را از کف می‌دهد و بسیار زود ه 
گرسته‌ماندن خومی گیرد: سالهای درازی است که طب نظامی به این آمر بی برده است: در 
واحدهای ذخیرء هم شب غذا داده نمی‌شود. واکنون رفته رفته به آن لحظه‌ها نزديك 
می‌شویم که زمان رفتن برای«قضای حاجت» شامگاهی است. بی گمان؛ سر تاسر روز به 
هزاررعشه, در انتظار این لحظه بوده اید. هماندم سرتاسر دنیابهنظرتان سبك نر می آید. و 
همه مستله‌های بزرگ ناگهان ساده می شودا و چنین چیزی را حس کرده اید. مگر نه؟ 

آه!خوشا آن شبهای بی ثقل زندان لو بیانکا! (با این همه, در صو رتی ثقل ندارد که در 
انتظار بازجو یی شبا شید.) پدنتان ذره ای سنگینی ندارد. حریره ای که به‌دستش آمده 
است, درست به آن مقداری بوده است که برای روحتان فشار و آزاری نداشته باشد. 
اندیشه‌ها به چه سهولتی, به چه آزادی به مغزتان می آید! حالتی پیدا می کنیم که گو بی به 
طور سینا برده شده ايم و حقیقت از میان شعله‌های آتش برما نمایان مي‌شود. مگر 
پوشکین در رژیای چنین چیزی نبوده است: 

می‌خواهم زنده بمانم تا بیندیشم ورنج ببرم۱۳۳ 

وما به چنین مرحله ای رسیده ایم: رنج می بریم ومی اندب » وزندگیمان هیچ مشفله 
دیگری ندارد. دست یافتن یه اين کمال مطلوب, چه آسان از آب درآمده است... 

شیها, بی گمان, برای انصراف خاطر از کتاب یا انصراف از شطرنج‌بازی با 
«سوسی»» بهمباحته می پردازيم. بازهم سخت ترین بر خوردها میان یه ومن رخ می‌دهد, 
برای آنکه هر مسئله‌ای که با هم به سويش می‌رویم - (مثل مسئله نیج جنگ) 
انفجارناپذیر است: و در این هنگام. زندانبان پی‌آنکه چیزی بگوید. بی آنکه کمتر ین 
حالتی در قیافه داشته باشد, تو می آید. پرده آبی رنگ استتاررا به روی پنجره می اندازد. 


۴ به نقل از مرتیه‌ای که در سال ۱۸۳۰ سروده شده است. 
ای دوستان. نمی خواهم بعیرم. 
نه می‌خواهم زنده بمانم تا بندیشم ورنج ببرم؟ 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


اکنون, درپشت پرده, مسکو شامگاهی رفته رفته, به پاس پیر وزیهاء توپ درمی کند۳۹, و 
همچنان که خوشه‌های فشفشه‌ها درآسمان به چشممان دیده نمی شود. نقشه اروپا را هم 
تمی بيتي. اما کرشش به کار می بر یم تا این نقشه را یا کمتر ین چیزهایش جلو چشممان 
بیأوریم وبه فراست‌دريابيم کدام شهر ها به تصرف د رآمده است. یوری. بیشتر ازهمُماء از 
این آتشیازیها به ستوه آمده است. از آنجا که خطاهای بسیاری کرده بود. از سرنوشت 
برای اصلاح اين اشتباهها مددمی خو است وادعامی کرد که جنگ به هیچ وجه در شرف 
اختتام نیست. که ارتش سرخ از یکسو و«انگلیسیها و امر یکايبها» از سوی دیگر توی 
شکم هم می‌روند و تنها در آن صورت است که جنگ راستین درمی گیرد. سلول به این 
پیشگویی با علاقهای آغشته به حرص رولع گوش می‌دهد. این جنگ تازه چه گونه پایان 
می‌یابد؟ ی ری می‌گوید که ازراء اضمحلال ساده و آسان ارتش سرخ پایان می پذیرد. (و 
آن وقت نتیجهُکار, آزادی مایا آنکه اعدام ما می شود؟) در اینجاء من سر سختانه زبان به 
اعتراض بازمی کنم؛ و با شدت و خشونتی دیگر با هم محاجه می‌کنیم. برهانهایی که 
می آورد ازاین قر ار است: : ارتش‌مافر سوده وبی خون شده است, سازوب رگ‌درستی ندارد 
وازهمه بدتر آنکه, با همان ثبات قدم و اراده با متفقین پیکار نخواهد کرد. من, به عکس, به 
اتکام واحدهایی که می‌شناسم. از این فکر دفاع می کنم که ارتش ما به آن اندازه ای که 
نجر به اندوخته است. فرسوده نشده است و در حال حاضر, سرشار از قدرت و 
ستبزه جو یی است واگر چنان حادثه ای پیش آید. متفقین را هم بسی نیکوتر از آلمانیها 
خردوخمیر می کند. یوری (با اين همه, آهسته) فریاد می زند: «هر گزا». (من هم آهسته 
فریادمی‌زنم) ومی گویم: «نبرد اردن را چه می گو بید؟» فا ستنکو پای به میان مي گذارد. به 
هردومان می‌خندد ومی گوید که هیچ يك ازما سر از کار مغرب زمین در نمی آوریم وامر وز 
هیچ کس نمی تواند سر بازان متفقین رابه جنگ با ما وادار کند. 

با این همه, شامگاهان, بیشتر از آ نکه میل مب حثه داشته باشیم میل داریم که به داستانی 
شورانگیزه وحتی تسکین بخش گوش بدهیم و به حسن تفاهم گپ بزنیم. 

یکی از آن مایه‌ها رموضوعهای دلخواه زندانیان, موضو ع سنتهای زندانها است. 


کارها یه پاس پیر وزیهای سر بازان شوروی صورت می گیرد. این تب اندازیهای پیاپی, که 

گاهی با آتشبازی همراه است و گاهی با آتشبازی همر اه نیست. به وسیلهدهها توپ و گاهی به و 9 
از صد توپ صورت می گر فت. نخستین تیر اندازیهابه پاس پیر وزی, روز پنجم اوت سال ۱۹۴۳ انجام 
پذیرفت واین کار به پاس پس گر فتن اورل  ))0681(‏ بلگور ود [96190704) ازدست سر بازان هیتر بود. 


نخستین سلول -نخستین عشق ۰ ۳۷۵ 


اوضاع پیش زاین چه گونه بودة ازاین لحاظ قاستنکو راداريم؛ واین است که اسناددست 
اول دراختیارمان هست ومی توانیم اين داستانها را ازدست اول بشنویم. آ نچه بیشتر ازهر 
چیزدیگر برایمان مایه تأتر می شود. اطلاع از این نکته است که در زمان پیشین» عنوان 
زندانی سیاسی, مايٌ فخر ومیاهات بوده است. در زمان قدیم, گذشته از آنکه خویشان و 
بستگان در مقام تبری از این گونه زندانیها برتمی آمدند» دوشیزگان ناشناسی به زندان 
می آمدند وبه این دستاویز که نامزدهایشان هستند. کوششها می کردند تا اجازه ملاقات با 
این جماعت بگیرند. ودرباره آن سنن دیر ین و فراگیر بسته‌های عید بررای زندانیان چه 
می گو یید؟ هیچ کس در روسیه, به طعام نیمه شب بایان روزه بزرگ لب نمی زد مگر آنکه 
زندانیان ناشناس و بی‌نام. بسته ای به آشپزخانة زندان تحو پل داده باشد. مردم 
ژانبون نوثل, پر اشکی گوشتی, کلیچه- شیر ینی عیدقيامت مسیح به همان 
گونه‌ای که درروسیه پخته می شدس می بردند. حتی پیر زن بی چیزی ده‌دوازده نخم‌مر غ 
آراسته به نقش و نگار برای‌شان می آورد و با دلی که از زیر پار غم و اندیشه رسته بود. 
بازمی گشت. پس آن نیکی و جوانمردی ملت روس کجا رفته است؟ وجدان سیاسی 
جایگزینش شده است! چه تغییر خشن وبر گشت ناپذیری! آری, به زوروحشت آن خوی 
مردمی و جوانمردی را از سر ملت ما بدر کرده اند و کاری کرده اند که ملت مادر بندمردمی 
نماشد که‌رنج می بر ند. امر وز, چنین کارهایی چه اندازه بی معنی خواهد نمود! امر وز اگر 
به اداره ای بر وید وپیشنهاد بکنید که به مناسبت فلان جشن هدایایی بر ای زندانیان زندان 
محل گرد آورده شود. این پيشنهاد همانا قیام ضدشوروی شمرده می شود! پبینید به چه 
پایه ای از درندگی و ددمنشی رسیده ایم. 
این بسته‌های عید. در نظر زندانیان, تشانه جه می توانست باشد؟ برای‌شان کمی 
غذای اشتهاآور نبود؟ نه. چنین بسته‌هایی, اين احساس شیرین را برای زندانیان به 
آرمغان می آورد که مردمی که از نعمت آزادی بر خو ردارند, در انديشة ایشان هستند و غم 


ایشان می خورند. 

فاستنکو برایمان حکایت می کند که. حتی در دور حکومت شوراها هم. در روسیه 
صلیب احمر سیاسی وجود داشته است. اینجاء نمی‌گویم که چنین چیزی را یاور 
نمی داریم؛ می گو یم که نمی توانیم جنین جیزی رابه تصو رد رآوریم. بر ایمان شر ح می دهد 
که یه.پ. پشکو وا (۳6۵(۱۲0۷۵ .۳ ۷)*" درسایه این امتباز که کسی جلوش را نمی گر فت» 


۶ خستین زن گورکی. 


۶ مجمع‌انجزایر گولاگ 


به مالك دیگر می‌رفت و پو لهایی, به رسم اعانه, گردمی آورد (زیر| که, دروطن ماءممکن 
نبود که چندان میلغی گردآورد.) سپس مراقیت یه کارمی برد که در اینجاء خواربار بای 
سیاسیهای بی کس خر یده شود. بای همه سیاسیها؟ ودر این مر حله, بر ای آنکه همه چیز 
روشن شده باشد, توضیح می‌داد که بای همه زندانیان نبود. برای گر وه 1618 - همان 
گروه به اصطلاح ضدانقلابی - (و مثلا مهندسهاء کشیشها نبود) که تنها برای اعضاء 
احزاب پیشین بود. آه خوب! این حرف را می‌بایست زودتر زد!... وانگهی, به استثناه 
پشکووا, هستهُ اين صلیب احمر راء به نوبهُ خود. به زندان انداختند. 

و گذشته از این چیزهاء شبی که انتظار بازجویی نمی‌رود. موضوع بحث شیر ین 
دیگر ی هم هست و آن موضو ع آزادی ورهایی ما است. آری به قر ار معلوم. گاهی» ازاین 
قضایای حیرت بار پیش می‌آید که یکی آزاد شود. گوش بدهید, مثلا ز... ف را «با 
لب سهایش» از سلول ما بردند: برای آنکه آزادش کنند؟ با این همه بازجو بی ممکن نبودبه 
آن سرعت خانمه ياید. (ده روز دیگر, بر گشت. به زندان له فورتووو کشانده شده بود. 
چنین برمی آید که آنجاه در امضاء‌دادن تأخیری ننموده است ودوبارهبه نز ما رواناش 
کرده اند.) «اگر آزادت کنند. گرش بده و ببین چه می گویم - تو به جرمی بازداشت 
شده‌ای که چندان سنگین نیست, خودت این حرف رازدی. س قول بده که به نزدزن‌من 
بروی و برای آنکه بدانم زنم ترا دیده است. بگو که مثلا دو دائه سیب توی بسته ام 
بگذارد...- اکنون که سیب هیچ جا پیدا نمی شود پس سه دانه پیسکویت یگذاردب 
شاید بیسکویت هم در مسکو پیدا نشود س خوب, خوب, پس چهاردانه سیب زمینی 
بگذارد!» (بدین گونه قرارگذاشته می‌شود. و آن گاه, به راستی»«ن» را با آن باروبنه اش 


می بر ند و «م» در میان یسته‌ای که به دستش می‌رسد. چهاردانه سیپ زمینی می بیند. 
خارق‌العاده است! بهت آرر است! آزاد شده است, و با اين همه پر ونده اش بسی 
سنگین تر ازیر ونده من بود, شاید من همم به زودی آزاد یشوم...؟ با این همه, حادثه ای که به 
راستی اتفاق افتا . این است که زن «م» پنج دانه سیب زمینی اورد, اما سیب زمینی بنجمی 
توی بسته زن«م» خردو خمیر شده است. وان» درقعر نبار سفیته ای فر ومانده است که به 
سوی کولیما می‌رود.) 

آزاین درو آن درحرف می زنیم: قصه‌های خوشمزه ای به یاد می آوریم. میا اشخاص 
شایسته توجهی که زندگی و تجر به ای داشته اند و این زندگی و تجر به که داشته اند پاك با 
زندگی وتجر به شما تفاوت دارد خوش هستید. حال و نشاطی دارید. در خلال این احوال, 
بازرسی گنگ و خاموش شب صورت گر فته است وعینکها را ضبط کرده اند.هنو زچندان 


نخستین سلول - نضتین عشق ‏ ۲۷۷ 


زمانی نگذشته» چراغ برق سه بارروشن وخاموش می شود. بنج دقیقه دیگره موقع خو اب 
است. 
زود! زودا پتوهایمان را برمی‌گیریم... همچنان که هرگز, در جبهه نمي‌دانید که 
توبخانهً دشمن» رگیارش را به زودی, يك دقیقهُ دیگرء در پیرامونتان فرومی‌ریزد یا 
فر ونمی‌ربزد, اینجا هم نمی‌دانیم که شب. با آن بازجو یبهای شأمت بارش برای ما چه 
اندوخته است. به رختخواب مي‌رويم» یکی از دستهایمان را روی پتو مي‌گذاريم و 
می‌کوشیم تا گردباد فکر و خیال را از سر بیرون کنیم. باید خفت! 
ودریکی ازآن لحظه‌هاء شبی از شبهای ماه آوریل. اندکی پس از آنکه «یه» را پدرقه 

کرده بودیم: قفل در سلولمان ناگهان طنین انداخت. دلمان گرفت؛ نوبت کیست؟ اکنون 
زندانبان بیخ گوشهایمان صفیر می‌زند: «اول اسم که سین است. اول اسم که ز است!»اما 
زندانبان صفیر نزد. سر مان را بلند کردیم. تازهواردی دم در ایستاده بود:لاغر وزردلبو بود.و 
باس آبی پالك ساده ای به تن داشت و کاسکت آبی به سر گذاشته بود. باروبنه ای نداشت. 
متحیر ومبهوت به پیرامونش می‌نگریست. 

با اضطراب پر سید: 

«نمره این سلول چند است؟ 

-ینجاه و سه.» 

به رعشه افتاد. 

پر سیدیم: 

«از پیر ون آمده ای؟ 

سرش را تکانی دردئاك داد و گفت: 


له 
- کی بازداشت شدی؟ 

-دیر وز صیح.» 

قهقهه زدیم. قیافه کمی سفیدگوته و بسیار آرام و ابروهایی کم وبیش سفید داشت. 
-وچراو 


(اين سزال سزال شایسته‌ای نیست. نمی‌توان انتظار جواب داشت.) «هیچ 
نمی دانم... چیز مهمی ئیست...» 

همه کس چنین جواب می‌دهد. همه کس, در اینجا, به گذاه «نه چندان مهمی» به زندان 
آفتاده است. هر متهمی چنین می‌پندارد که پر ونده خودش, چیزمهمی نیست. 


۸ . مجمع‌انجزایر گولدگ 


-با همه این چیزها؟ 
- اعلامیه... نوشتم... اعلامیه ای خطاب به ملت روس. 
(هرگز به چنین جیز«نه جندان مهم» برنخورده بودیم!) 


دج 

پر سید؛ 

- تیر بارانم می کنند؟ 

صورتش درازتر شد. لب کاسکتش را که از سر برنداشته بود. پيچ و تاب می‌داد. 

اطمیتان دادیم. ۱ 

«نه. این روزها هیچ کس را تیر باران نمی کنند. به هر مناسیتی که باشد, ده سال حپس 
است...» 

سوسیال دم کراتِ که هنوز هم به اصل «طبقه» پایند است, جویا می‌شود: 

کارگر هستید؟ مستخدم هستید؟ 

-«کارگرم» 

فاستنکو دستش را په سوی اودراز کرد؛ به سوی من بر گشت وبه لحن ظفر نمونی 
فریاد زد: 

- خوب. گوش بدهید, الکساندرعیسایه‌ویج» روحیه طبقُ کارگر را ببینید! 

ربرای آنکه به خواب بر ود, بر گشت, حدس زده بود که فر اتر از این نمی تو ان رفت و 
فایده ای ندارد که همچنان به حر فهای تازه وارد گرش بدهد. 

اما اشتباه می کرد. 

«اعلامیه نوشته بودی, به همین ترتیب, بی‌دلیل؟, محض خاطر که نوشته بودی؟» 

- به نام خودم توشته بودم. 

-مگر شما کیستید؟ 

تازه وارد لبخند گنهکارانه ای زدء 

من امهراتورم, امپر اتور میخائیل... 

مثل کسی که برق گرفه بش ازجایمان جستیم روی تختخو | بهایمان راست شدیم و 
بادقت, به رویش چشم دوختیم. نه. قیافٌ لاغروکمر ویانه اشی, ذره ای قیافهٌ میخائیل 
رومانوف (1008000 ت۳4 را به یاد نمی‌آورد... از این گذشته, مسئلا سن و 


۷ میخائیل رومانوف (بر ادر نیکلای دوم, که تزاردر ماه مارس ۱۹۱۷ به تفع وی از سلطئت کناره 
گرفته بود) در سال ۱۹۴۵ مي بایست بیشتر از هقتاد سال داشته باشد. 


سال... بود... 

سوسی به خشونت گفت: 

- فرداءفردا! کون موقع خواب است! 

پا اين احساس به خواب رفتیم که فردای آن روز, نخستین دو ساعت روز تا توزیع 
اهد بود. 


جیره نان -ملال آور 
آمپر اتورهم دستی به تختخواب و زیر اندازو پتو زد. وبی سر وصداء بغل سطل قضای 
حاجت به خواب رفت. 


درسال ۱٩۱۶‏ ناشناسی تنومند وریش حنایی به خانةبلوف (86100), لو کوموتیوران 
شهر مسکو, آمدوبه زن خداشناس وپارسای او چنین گفت:«پلاگیا!(6وه۳۵1) توءپسری 
بلك ساله‌داری. بر ای خد | نگهش بدار. روزی که مو عد آن باشد. من بازهم می آیم.»...وبد 
راء افتاد. پلاگیا ذره ای این پیرمرد را نمی شناخت. اما بیگانه به لحنی چنان روشن و 
تر سنالك حرف زده بود که گفته هایش دل مادر را رام کرد. این بچه را مثل تخم چشمش نگه 
داشت. ویکتور آرام وقرمانیردارو پارسا بو واغلب فرشتگان آسمان و حضرت مریم بر 
ری نمایان مي شدند. اما چون بزرگ‌تر شد. اين تجلیها کمتر شد. هنوز از پیرمرد خبری 
نبود. ویکتو ررانندگی آموخت. در سال ۱۹۳۶ به سر بازی خوانده شد. و به بیر وبیجان 
(۸)۳1:۵0:۵[20" فر ستاده شد و در گر وهان موتوری به خدمت گماشته شد. دررفتارش 
ذره ای بی بر وایی و گستاخی نبود. اما شاید ازراه همان فر وتنی وملایمتی که کمتر در صنف 
راننده دیده می‌شود, دل دوشیزه ای‌را که از کارکنان کشوری ارتش باشد. از کف ربود. و 
بدین گونه, راه را بر فرمانده دسته اش که درراه تسخیر قلب همین دوشیزه کوششها به کار 
می‌برد. بست. در این گر ودار, مارشال بلوخر (19106805) برای حضور در ماور به آن 
منطقه آمد وراننده شخصی اش سخت بیمار شد. بلو خر به فرمانده گر وهان دستو رداد که 
شایسته نر ین راننده اش را به خدمت اویفر سند. فرمانده گر وهان فرمانده دسته را به نزد 


خود خواند و فرمانده دسته‌هماندم به اين فکر افتاد که رقیب خو یش را به خدمت مارشال 
ررانه کند و ازاین راه, ازسر یازش کند. (اغلب, این گونه حوادت در ارتش اتفاق‌می افند: 
درجه به آن کسی که شایسته است, داده نمی شود. که به آن کسی داده می شود که‌باید از سر 


۸. شهر و منطقه ای است در خاور دورسییری, در مغرب خاباروسك (470۷5تاه۴) 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


واشود.) از این گذشته, بلوف عرق نمی‌خورد و بسیار پر کار بود. و از این رده بیم آن 
نمی‌رفت که براش دردسر درست کند. 

بلوخر از لوف خوشش آمد, و بلوف در خدمت وی ماندگار شد. هتو ز چندان زمانی 
نگذشته. بلوخر. بهدلیلی موجه, به مسکو فراخوانده شد. (و بدین گونه. مارشال, پیش از 
بازداشتش, از خاور دور که پایگاه قدرت و قرمانبردارش بود. دور شد.) وراننده اش را که 
بلوف باشد, با خود به مسکو برد. بلوف که پس از 
بی‌پشتوانه مانده بوده در گاراژ کرملین لنگر انداخت ژ گاهی راننده میخائیلوف 
(1411210۷) ( کامسومول 16531 اتحاد جوانان لنیییست کمو نیست --- 1۵0101906 
عافنهه60) گاهی راننده لوزووسکی (0790عم1) و گاهی راننده یکی دیگر, و 
سرانجام راننده خر وشچف شد. بلوف توانست. به فراغ خاطر؛ به تماشای ضیافتها, 
رسوم راخلاق, وتدابیر ان اجتماع بیردازد. (ودر این بارهداستانهای بسیاری بر ای ما 
گفت.) حتی, به نام نماینده رنجبر ان ساده مسکو, در محاکمه بو خارین, در خانة سندیکاهاء 
نیز حضوریافت. در میان کارفررمایانی که دیده بود. تنها از خر وشجف با شور وحرارت 
حرف می زد: خانه اش یگانه خانه ای بود که بر سر سفره خانوادگی نه توی آبدارخانه 
سبه وی غذاداده‌می شد, ریگانه جایی بود که, در آن سالها, سادگی کارگر ی اش را از کف 
نداده بود. خروشچف زنده دل و خوشخو هم به ریکتور الکسی یه‌ریج ( 7ماعز۷ 
علاقه پیدا کرد و در سال ۱٩۳۸‏ که عازم ارکر ائین بوده به اصرار بسیار 
خواست که او را یا خود ببرد. ویکتور الکسی به‌ویج چنین می گفت: «هر گز در سر اسر 
زندگیم از خر وشچف جدا نمی شدم.» اما قضیه ای در مسکو نگه داشته بودش... 

درسال ۱٩۴۱‏ در اوایل جنگ, به عللی, رشته کارش گسست ودیگر مّتی در گاراژ 
دولتی کار نکرد. وچون بی‌سر پرست و بی‌پشتیبان مانده بود, هماندم په توسط وزارت 
جنگ به خدمت سر بازی برده شد. با این همه,به عأت ضعف مزاج,به جبههفرستاده نشدو 
نامزد خدمت در گردان کار شد وبه اتفاق‌دیگران بر ای سنگر کنی وجاده ساژی, پای پیاده: 
به اینزا"" فرستاده شد. پس از آن زندگی بی‌هم وغم و پرنازو نعمت چند سال گذشته, این 
کار, بیش و کم. به منزله بر خاك افتادن بود و اين حادئه برایش ضر به ای دردناك شد. 
شرنگ ات ویدیختی را که اکنون نصیب وقسمت اش شده بود.قدح قدح خوردو چون به 


دافت مارضالت تشر پرست و 


٩‏ ینز (1022) قصبه‌ای است در مفرب استان اولیانو وسك (۵20۷51اد:0), بر سرراه آهن مسکو- 
ن "نو بز هن 
ریازان - کو یب 


تخستین سلول - نخستین عشق ۰ ۲۸۱ 


پیر امونش نگریست, دید که زندگی مردم. گذشته از آنکه در جریان درگیری جنگ» 
خوش تر ازپیش نشده است. مردم پاك بینو | شده اند. خودش که ازمهلکه جسته بودو به 
سیب بیماری آزاد شده بود, به مسکو بازگشت و دوباره توانست شغلی پیدا کند: ابتداء 
رانند؛ شچر باکوف"؟, سپس راننده سدین (56008), کمیسر صنایع نفت خلق شد. اما 
این یکی دست به اختلاس زد (ورویهمرقته۳۵ میلیون روبل ر بود): بی سر وصدا از سر کار 
بردا شد وبلوف. معلوم نیست بر ای چه,دو باره کارش رادر خدمت رهبر آن ازدست داد. 
به نام راتنده به خدمت یکی ازمسسه‌های حمل و نقل رفت ودر دقایق فراغت در بازار 
«سیاه» به کار پرداخت و تا کر اسنایا پاخرا (۳۵۸۵:2 ۲۱/10260218 مسافر برد. 

اما اندیشه‌هایش در جای دیگر بود. در سال ۱۹۳۴ که به خانه مادرش رفته بوده و 
مادرش که رخت می شست. با سطلهایش برای آوردن آب, به سر فواره رفته بوده در باز شد 
و پیرمردی ناشناس, بسیار تنومند وریش سفید پای به خانه گذاشت. در مقابل شمایل 
علامت صلیب بر سینه رقم زد. نگاهی آميخته به ج ووقاربه‌روی باوف کرد و گفت:«سلام, 
میخائیل! خدا به شما خیر وبر کت بدهد!»- بلوف جو اب داد: «اسم من ویکتو ر است.»- 
پیر مردبه اصرار گفت:«خوب, تو میخائیل امهراتورسر زمین مقذس روسی خو هی بودا». 
در این اثناء مادر بلوف به خانه بازگشت و از وحشت نقش زمین شد و سطلهایش واژگون 
گشت: همان پیرمردی بود که بیست رهقت سال پیش آمده بود. ریشش سفید شده بوده ام 
درست خودش بود. پیرمرد گفت:«خدارستگارت کند. پلاگیا, خوب توانسته ای پسرت‌ را 
نگه داری.». امهر اتور آینده را؛ چون بطر کی که خواسته باشد بر تخت بنشاند. به کناری 
برد. وبه جوان که متحیر ومبهوت مانده بود. گفت که به سال ۱۹۵۳ تغییر ی در حکومت رخ 
می‌دهد او امیر اتور سر تاسر روسیه می شود. ۳" (وبه این سیب بود که بلوف از ۵۳ بودن 


۰ پلرف برایمان حکایت مي کرد که چون شچر باکوف غرپه و «یید آورده» پد آینفورم بورو 
(106077۳50) می‌رسید, دوست نمی دااشت که کسی به چشمش بخو رد. ازاین رو همة کا رکتان دفتر هاو 


درایر ی که سر راهش بود.می گر یخنند. در آن اثتء که از فرط فر بهی نفس ازسینه اش بیرون نمی آمدودر 
زیر بار زحمتی که بر ای راه رفتن به خودمی داد.به تلهم افتاد یه سوی زمین خم می شد و گوشهُ فرش‌را 
برمی گرداند ووای به حال کارکنان «اینفورم بو رو» اگر ره ای گردوغبار پیدا می کرد. 

۱ کراسنایا پا خر شهری است در جنوب جنوب یاختر ی مسکو-و ازقلب مسکو تا آنجانزديك به 
۰ کیلومتر راه است. 

۲ پیشگوی سالخورده ازاين لحاظ که‌رانتدهرا اسر فشین اتومبیل (یعنی کارفرمای پیشین بلوف) 
تمیز نداده بودء اند اشتباهی کرده بود. اماء دربقية چیزهاء به تقریب, گرفتار اشتیاه نشده بود. 


۲ مجمع‌الجزایر گولاگ 


نمره سلول سخت به حیرت افتاده بود) و به این دلیل» می بایست از سال ۱٩۴۸‏ در مقام 
گردآوری هوادارانش برآید. آما بیرمرد نحوه اين کار را یادش نداد و رفت. ویکتور 
الکسی به‌ویچ نتوانسته بود این نکته را از وی بیرسد. 

از آن پس, آرامش رسادگی زندگی خاتمه یافت! هر کس‌دیگر می بود, هر آینه دربر ابر 
سرنوشتی چنین شگرف وسرسام آورواپس می نشست, اماء مسئله این است که تن بلوف 
- از قضای روزگار - به تن بزرگان این دنیا خورده بود. و وی همهُ آن میخائیلوفها, 
شچر باکو فها و سدیتهای دیگر را دیده بود. داستانهای رانندگان دیگر را هم شنفته بود و 
خوب دریافته بود که, در این راه, احتیاجی به هیج صفتی شگرف نیست - واگر چیزی 
ضرورت داشته باشد, عکس این گونه صفتهاست. 

تزار تازه بر تخت نشسته ملایم و خداترس و بسیار حساسی چون فیودورایوانو ریج 
(ط102000۷10 ۳6۵۵0۲), رایسین نزاز خاندان ريوريك (8507), کلاه مونو: ماخ 
(۸10707189116) رابر سر خود بسیار سنگین دید. "۴ سنگینی فقر وذلت مردم را که درهر 
سو به چشمش می خورد وتا آن زمان در برابرش مسئول نبود, اکنون پردوشهای خویش 
میپنداشت, گناه به گردن او بود که هنو زاین فقر وذلت دنباله داشت. به چشمش عجیب 
نمود که تا سال ۱٩۴۸‏ منتظر بماند. ودر پاییزسال ۱٩۴۳‏ نخستین اعلامیه اش را خطاب به 
ملت روس نوشت , برای چهار تن از کارکنان گاراژ کمیساریای صنایع نفت خلق 
خوائد.... 

...ازصبح, ویکتو رالکسی یه ویج رادرمیان گر فتیم و اوهمه این دا ستان را به ما گفت. 
جنان در این داستان غر یب مستغرق بودیم که‌هنو زنتوانسته بودیم تمیز بدهیم که اطمینان و 
اعتماد کود کانه ای‌دارد, وب گناه به گردن ما بود که مجال نیافتیم به اربگو ییم که ازخبر چین 
حذرداشته با شد. ازاين گذشته به ذهن مان خطو ر نکرده بود که بازجو هنو زازاین داستانها 
که چنین زودباورانه برایمان می‌گوید. خبری ندارد. هنگامی که بلوف سر گذشتش را به 
بایان رساند. کرامارنکو اجازه خواست که یا «یر ای توتون به نزد رئیس زندان» یا یه نزد 


۳ مراد از تاج یا کلاه مونوماخ (:/4۵۱۵۳۵ ۶ صسمی -عنوحصمممل و مهد آن 
کلاه پوست گرانبها است که اززمان ایو ان مخوف علامت نزارهای مسکو وی (۷10500116) بودوچنان که 
ادعا داشتند. این کلاه از شاهزاده کیف (1636۷) ولادیمیر و نوماخ (۱۰۵۳-۱۱۳۵) به اشان رسیده بود. 
طبق مصر ع معروفي از برریسگردرنوف (1040000۷) 20:15 پرشکین, این کلاء مظهر با 
حکومت و سلطنت است. 


نخستین سلول - نخستمن عشق ۲۸۳ 


پزشك برود. هرچه بود. چندان زمانی نگذشته» صدا زده شد؛ وهمان جاء آن چهارمستخدم 
کمیساریای صنایع نفت خلق را که وگرنه, هیچ کسی, هر گز نامی ازایشان نمی شنفت.و 
از بودو نبودشان خبری نمی‌یافت -نشان داد... (فردای آن روز, بلوف, در مراجمت از 
یازجوئی, متحیر مانده برد ونمی‌دانست بازجو چه گونه ازوجود ایشان آ گاه شده است.و 
کارگران صنایع نفت خلق اعلامیه را خوانده 
بودند, و همه شان تایید کرده بودند و هیچ کدام در صدد برنیامده بود که را زامپ راتوررا از 
پرده بیر ون بریزد! آما امبراتوربی برده بود که هنو ز بسیار زود و بسیار بسهار زود است واز 


درآن هنگام بود که ما دریافتیم 


اين رو اعلامیه‌اش را آتش زده بود. 

يكك سال گذشت. اکنون ویکتورالکسی به‌ویج, به عنوان مکانیسین, در گاراژیکی از 
مژسسه‌های حمل و نقل کارمی کرد. در پاییز سال ۱۹۴۴, اعلاميه دیگر ی نوشت وبه ده 
نفرراننده وتراشکارداد که خواندند. همه شان این اعلامیه را تأیید کردندا وهیچ کس‌راه 
خیانت به ارنسپرد؛(حتی ی تن از آن ده تن اه خیافت نسیرد, ان امر در آن زمنها که 
روزگار خبرچینی بود. امری ادر است! فاستنکو در استنتاجهای خویش درباره «وضع 
روحی طبقَهٌ کارگر» اشتباه نکرده بود.) بی‌گمان. امبراتور. از اين راهها,بهنیرنگهای 
بی گناهانه‌ای متوسل می گست: وبه زبان بی زبانی می گفت که ازپشتیبانی نی ومندی در 
دستگاه حکومت بر خوردار است. به هوادارانش نو ید می‌داد که, به عنوان مأمو رخدمت, 
به سفرهایی روانه شان کند تا نیروهای سلطنت خواه را در شهرستانها گردهم بیاورند. 

ماهها گذشت. امه اتور, راز خو یش با دودوشیزه گاراژهم درمیان گذاشت. این دف 
بر آورد. مغز دخترها از لحاظ ایده ولوژی دربست پر بودا هماندم. دل ویکتور 
الکسی به ویج گرفت. وقو ع بدبختی و سانحه‌ای را نزديك دید. یکشنبه پس از بشارت که 
در بازار سر گرم گردش بودونسخه اعلامیه اش راد جیپ داشت, به حسب تصادف به یکی 
از هو ادارانش بر خورد و او که کارگری سالخورده بود به ویکتور الکسی یه‌ویج گفت: 
«می‌دانی, ویکتور, عجالةء صلاح در این است که این کاغذ را آتش بزنی, چه می گو بی 3 
تور به فراست دریافت که در واقع اعلامیة خویش را بسیار زود نوشته است وباید 


آتشش بزند. «اين کارا بی‌درنگ صورت می‌دهم. حق با تو است!» به سوی خانه اش به 
راه افتاد تا کاغذ را آتش بزند. اما هماندم س در بازارس دو جوان دوست‌داشتنی صدایش 
زدند: «ویکتور آلکسی یه ویج با ما بیایید؛» و اوراء سوار بر اتومبیل شخصی به لو بیانکا 
بردند. یا چنان عجله و هیجانی پذیرفته شد که حتی طبق آیین معمول جیبهایش را هم 
جستجو نکردند و فرصتی پیش آمد که ام راترر نزديك بود اعلامیه اش را در مستراح از 


۴ مجم‌الجزایر گولاک 


میان ببرد. ما با خود گفت که کارش بدتر وزارتر می شود: اعلامیه کو؟ اعلامیهکو؟هماندم 
سوار آسانسورش کردند تا به نزد سرتیمی و سرهنگی ببرند. سرتیپ. بهدست خود. 
اعلامیه را از جیب بادکرده راننده درآورد. 

با این همه, پس از يك جلسه بازجو بی, لوبیانکای بزرگ آرامش خو یش را بازیافت. 
قضیه ای چندان تسناد نبود. در گارازموسسة حمل ونقل, دست به بازاشت ده تن 
زده شد. وچهار تن دیگرء در گاراژ کمیساریای صنایع نفت خلق بازداشت ندند. نبا 
بازجو بی به عهده سرهتگ دوم ساده ای گذاشته شد. و این یکی, چون به تجزیه و تحلیل 
اعلامیه پرداخت, قهقهه‌ها زد: «خوب, اعلیحضرت, اینجا چنین مر رم فرموده اید: به 
«وزیر کشاورزی»ام دستورخواهم داد که درنخستین بهاری که مي آیددسن به انسلال 
کلخوزها بزند.» اما تقسیم لوازم و وسایل و دامهای کلخوزها چه‌گونه باید صورت 
بگیرد؟... طر ح مبارگ به اندازه کفایت پر ورده و رآن گاهفر موده اید: 
«کار«خانه سازی»را توسعه خواهم دادوهر کسی را نزديك محل کارش منزل خو اهم داد... 
وبر دستمزد کارگر ان خواهم افزود...»ربا جه پولی, اعلیحضرت؟ باید چاپخانه‌های چاپ 
اسکناس به کار بیندازید؟ زیرا که اوراق قرضه را از میان برمی‌دارید؛...و از پی این 
جمله هاء گفته اید:«کرملین را ازروی زمین بر خواهم‌داشت.» اما حکومت خردتان را کجا 
جای خواهید داد؟ مثلاء عمارت لو بیانکای بزرگ, به دردتان می خورد؟ میل بازدیدش را 
ندارید؟...» 


خته نشده است.. 


بازجویان جوان هم بر ای دست انداختن «امپراتور سرتاسر روسیه» می آمدند. ودر 
این میان چیزی جز فرصت خنده و تفریح نمی‌دیدند. 

ماه توی سلول‌مان, پیوسته نمی توانستیم از خنده خودداری کنیم. ز..ن چشمکی 
به ما می‌زد و مي گفت: «امیدوارم که در سال ۱۹۵۳ ما را ازیاد نبرید؟» 

همه دستش می‌انداختند... 

وقتی که ویکتور آلکسی یه ویج. با آن ابر وهای سفیدش. قیا فه ساده وزودباورانه اش» 
ردستهای پینه بسته اش, بسته ای سیب زمینی آب پز تحو یل می گر فت که مادر ب بختش 
فرستاده بوده «اين مال من» و«آن مال تو» نمی کرد همه را در میان می گذاشت ومی گفت: 


«بخورید. بخورید, رفقا...» 

کمر ویانه لبخند می زد. خوب درمی یافت که آمهراتورسر تاسر روسیه شدن چه اندازه 
دور آزراه ورسم این «روزگار نو» است وتا جه اندازه‌ممکن است خنده آور به‌نظر بیاید. اما 
اگر اراد: خداوندی براين تعلق گرفته بود که او امپراتور سر تاسر روسیه بشود, چه کاری 


نخستین سول - نخستین عشق ۰ ۲۸۵ 


از دستش برمی آمد؟1 
به زودی» اورا از سلول ما بردند؟۳. 


روزی که فردای آن اول ماه مه بود پرده استتار از روی پنجره برداشته شد. جنگ, 
آشکاراء نزديك به پایان بود. 

سکوت درزندان لو بیانکاانبوه تر ازهر زمان دیگر بود. بهیاددارم که به تفر یب دومین 
روزعید قیامت مسیح بود, زیر | که جشنها به تاخت, به را افتاده بود. و آن سال. اول‌ماه مه 
و عید قيامت مسیح یکی پس از دیگری آمده بود. همه بازجوها در مسکو سرگرم 
خوشگذرانی و عیش‌ونوش بودنده هیج کس رابه بازجویی نمی بردند. درمیان خاموشی, 
بانگ و فریاد یکی به گوش آمد که نمی‌دانم به چه اعتراض داشت. از سلولش بر ون 
آورده شد وتوی قفسی برده شد (ازراه گوش, به وضع هم درها بی می بردیم) و آنجاء دم 
دری که بازمانده بود, مدت درازی «مشتمال» داده شد. در سکوتی که بر سر زندان فر ود 
آمده بوده هر طر به ای که به چیزی نرم‌ودهانی می خورد که ازهای‌های گر یه بهلرزهافتاده 
بوده به وضو 3 شنفته می شد. 

روزدوم ماه مه, مسکو سی تیر توپ در کرد ومعنی این «آتشبازی» آن بود که آلمانیها 
یکی دیگر از پایتختهای اروپایی رارها کرد اند. دیگر جزدوپایتخت, پر اگ ویر لین, بای 
تصرف نمانده بود. می بایست کوششی کنیم تا حدس بزنیم که این پایتختی که به تصرف 
درآمده است. کدام يك از این دو است. 

روزنهمماه مه شاموناهارمان را باهمآوردند. کاری که‌درزندان لو باتکء جزروزاول 
ماه مه و هفتم و امبر صورت نمی گیرد۵؟. 

تنها ازروی این نکته دريافتيم که جنگ پایان یافته است. 

شامگاه, سی تیر توب دیگر هم دررفت. وایسین پایتخت به تصرف درآمده بود. همان 
شب, بازهم تو ها به کار افتاد وبهگمانم چهل تیر توپ انداخته شد. حقیقهپیانپیانها 
بود. 


۴. در سال ۱۹۶۲ که مرا به حضور خروشچف بردند, زبائم به خارش افتاده بود که به او بگویم: 
«می‌دانید,تیکینا سر گی به ویچ, ما آشنای مشتر کی داریم.» اما جمله ای به تام زندانیان و اسر ام پیشین به 
زبان آوردم که سودمندتر بود و ضرورت بیشتری دا 

۵ سالروز انقلاب اکتبر (بیست ر سوم اکتبر / هفتم نوامبر ۱۹۱۷) 


۶ مجمه‌الجزایر کولاگ 


از فراز پرزه بند پنجره‌های سلول خودمان. از همدٌ سلولهای وییانکا, از همه 
زندانهای مسکو ماء | سراء پیشین جنگ و سر بازان بیشین جیهه هم. آسمان مسکو را که 
مستور از نقش ونگار آتتب زی بود و و رافکنها مخطط کرده یود تماشامی کردیم. 

بوریس گامر وف (600670۷ :)سر باز جوان دستهة ضد تانك که به نام‌معلول 
(زخم‌درمان نا پذیر ریه) از خدمت سر بازی بیر ون فرستاده شده بودوبه اتفاق گر وهی 


ازدانشجویان ازداشت شده بود, آن شب در سلو لی انباشته اززندانی محبوس بود. نیمی 
از این زندانیان اسر اء جنگ و جنگجویان جبهه بودند. واپسین تهرهای توپ رادرمشمنی 
بیتهارا پشت سر هم آورده بودء وصف کرد: زندانیان پالتوهایشان رابه 
روی خودشان انداخته اند وروی تخته بندها یشان خفته اند. سر وصدا از خو اب بیدارشان 
کرده است» سر شان را بلند می کنند. جشمهایشان راء رو په سوی بوزه بند پنجره؛ به هم 
می‌زنند: آتشبازی است. ودویاره دراز می کشند: 


موجز که ساده تر ین 


و باز هم پالتوهایشان را به رویشان می‌اندازند. 


آن پالتوهایی که هنوز آغشتة گل سنگرها و خاکستر آتشهای بازداشتگاهها بوده و 
هنوز از انفجار خمباره‌های آلمانیها سوراخ سوراخ بود. 
این پیر وزی به ما نیامده بود و بهار آن سال هم بد ما نیامده بود. 


در زوئن سال ۰۱۹۴۵ هر روز, صبح و شب, صدای بوق و شیموری از پنجره‌های زندان 
بوتیر کی به گوشمان می آمد که متبع آن به قرارمعلوم, جایی نزدبكك, سمت خیابان لسنایا 
(16902۱8) یا خی بان نو ورسلو بودسکایا (۱!0۷051000405218) بود. آنچه تو اخته می شد. 
هميشه مارش بود و این مارشهاء بارها از سر گرفته می شد. 

ماء لب پنجره های زندان که سر ایا بازبود اما نمی گذاشت که هو به درون بياید. پشت 
پرزه بندهای سبز تیره ای که شیشه سیمی باشد. می ایستادیم و گوش می‌دادیم. واحدهای 
لشکری رزهمیرفتند؟ ی کارگر ای بردند که ازوقف«قایق فراخت خودشان هم آهسته 
رفتن لَذت می بردند؟ هیچ نمی‌دانستیم نیم. اماء به این زودی, شایعه به گوش ما رسیده بود که 
وسائل سان ورزه بزرگ پیروزی که قرار بودروز بیست و دوم زوئن, به مناسبت چهارمین 
سال آغاز جنگ, درمیدان سرخ, برگزار شود, فراهم آورده می‌شود. 

سنگهایی که در پی‌های عمارت به کار برده می شوند, بر ای ناله وزاری کردن در زیر 
فشار وف ورفتن در خاك ساخته شده اند. تاج سر عمارت شدن به اشان نیامده است. اما 
«ناگفته تماند»س که حتّی ح«داشتن جای آبر ومندی در پها نیز ازآن کسانی‌دریغداشته 
شد که نابخردانه واداده شده بودند. و بر ای ربودن پیر وزی از چنگ بیگانه. وسط پیشانی و 
وسط سینه‌شان را یه دم تخستین ضریه اين جنگ داده بودند. 


آهنگهای شادمانی خائن را به چه کا رآیدا؟ 


۱ مصرعی از الکساندر بلرك 908 (۱۹۲۰--۱۸۸)-مستخرج از شعر گامهای شهسوار 


۸۸ مجمعالجزایر گولاگ 


بهار سال ۰۱۹۴۵ در زتدانهای ماء بیشتر از هر چیز دیگر, بهار اسراء روس بود. » 
صورت دسته‌های خاکستر ی وفشرده وبی کر ان, چرن دسته‌های شاه ماهیهای اقیانوس. 
به زندانهای اتحاد شوروی می آمدند. نخستین نشاتهُ یکی از این دسته‌ها که من دیدم» 
یرری‌به. بود. اکنون حر کت سر شار از اطمینان وهماهنگی شان که تو گفتی که مقصد مقدر 
خویش را می‌شناخت, سراپاء از هر سوء در میانم گرفته بود. 

اسراء جنگ یگانه جماعتی نیستند که گذرشان به اين سلولها افتده موج همه آن 
کسانی که روزگاری در اروبا مانده بودند به سوی اين سلولها سرآزیر می‌شد: میج 
مهاجرهای جنگ خانگی؛ مرج اوستاربایتر (0518:00360) جنگ دوم( کارگرانی که 
آلمانیها در دور جنگ درم به کارگری بردند) - موج افسران ارتش سرخ که در 
استنتاجهایشان برّندگی و بی‌پر وایی بسیار بود. چندان که استالین می توانست بیمناك 
پاشد که مبادا که په کله‌شان بزند که. از پیکارشان در اروپاء آزادی اروپایی راء یه همان 
گونه‌ای که صدوبیست سال پیش اتفاق افتاده بود. با خودشان ه ارمقان بیاورند". اما با 
همه این چیزها, قسمت بیشتری از اين مو سراء جنگ به وجودمی آمد ومیان اين 
اسر اء که سنین گوناگون زندگی را ه سر می بردند. پیشتر ازهر گروه دیگر: گر وه همسال 
من بودء و به زبان دیگر, نه گر وه همسال من که گروهی که همزاد اکتبر بود, گروه آن 
برویچه‌هایی که پا یه پای انقلاب زده شده بودند و به سال ۰۱۹۳۷ بی آنکه چیزی ای 
تشویش خاطر وتر سشان شده باشد. در چشن بیستمین سال روز انقلاب رژه رفته بودند, و 
طبقه همسالشان, درست. در ارایل جنگ, آن ارتش تابتی را به وجودمی آورد که در ظرف 
چند هفته تارو مار شد. ۰ 

بدین گونه, بهار آن سال که درزندانها به نوا مارشهای پیر وزی به پژمردن و افسردن 
گذشت. بهار کناره نسل من شد. 

ما که بر سر گهواره‌مان سرود «همهٌ قدرتها مال شوراهااه خوانده می‌شد. ما که 
دستهای کودکانه و«سوخته در آفتاب»مان را به سوی‌دست شیور گروه پیشاهنگی‌مان 
درازمی کر دیم ودر بر ابر بانگ«آماده باش !» دست به علامت سلام بلند می کردیم و جوآب 
می دادیم که «هميشه آماده ایم4»,ما که اسلحه تو ی بازداشتگاه بو خنو الد (060۳۵10ظ) 
می بردیم و در اندرون بازداشتگاه, به حزب کمونیست می پیوستیم - اکنون از چشمها 


۲. اشاره به دسامبر یستها -«دکابريستها». 


هار آن سال ۰ ۲۸۹ 


افتاده بودیم ویگانه گناهمان این بود که سرسختانه خواسته بودیم که زنده بمان 

در همان زماتی که پروس خاوری رابه دو نیم کرده بودیم. من, ستونهای دلتنگ و 
افسرده اسراء جنگ را که به سوی وطن برمی گشتند. دیده بودم. درآن هنگام که همه کس 
شادیها داشت, این جماعت یگانه جماعتی بود که در دریای غم و اندوه فر وشده بود... و 
غم ایتان س اگرچه هنوزبه انگیزه اش پی نمی‌بردم. به حیرتم انداخته بود. برزمین 
می جستم وبه این ستونها که بی اجباروبه حکم غریزه به وجود آمده بودند. نزديك می شدم. 
(چراستونهایی تر تیب داده بودند؟ چر اصفهایی به‌راه انداخته بودند؟هیچ کس, به زور, به 
این کارها وانمی‌داشتشان... اسراء جنگ همه ملتهای دیگر. خودشان, براکنده, به 
وطنهایشان بازمی گشتند! اما اسر 
بیشتر فرمانبرداری و انقیاد ن ) در آن زمان درجه سر وانی داشتم: وقتی که 
درجه سر وانی بر دوشها باشد. و قرار اين باشد که انسان درراء خود پیش بر ود. نمی توان 
دانست برای چه اين جماعت چنان غمگین است. اما اکنون سر نوشت مرا هم به نویه 
خود. به دنبال این اسراء جنگ انداخته بود و به اتفاق اینان راهی را که از ضدجاسوسی 
ارتش تا ضدجاسوسی جبهه می‌رفت. پیاده پیموده بودم؛ و آنجا به نخستین داستانهایشان 
که هنو زیر ايم تاريك و آميخته به ابهام بود, گوش داده بودم... و آن گاه یو ری به همه چیزرا 
برایم شرح داده بود. و اکنون, زیر گنبدهای قصر آجری بوتبر کی» درمی‌یافتم که این 
سر گذشتی که سر گذشت چند میلیون اسیر جنگی روسیه است,مثل حشره ای که به یاری 
سو زن به صفحه ای دوخته می شود, مر | تا قيامت به این جماعت دوخته است.داستان ورود 
خودم به زندان به گمانم بی‌معنی آمد. دیگر به فکر گریستن بر سر دوشیهایی که کنده شده 
بود, نیفتادم, تنها در سای تصادف بود که من, در پایان کار, گر فتار آنچه نصیب همسالان 
شده بود, نشده بودم. وظیفه خود دانستم که شانه ام را به زیر گوشه ای از بار مشتر لك ایشان 
بدهم و آن را تا وأب نیر ویی که دارم, تا لحظه‌ای که در زیر فشارش خرد شوم ببرم. 
دریاقتم که مقارن همان زمانی که این جو انان در سر پل سولو ویو وسك (:5010۷:051) در 
خطوط شکسته خا رکف, درمعادن سنگ کر ج (667061) ",به اسارت افتادهاند.به اسارت 


جنگ ما, در مر اجعت به وطن. می خو استند هر چه 


۳. ردرست به این دستاویزها بود که «از مرگ رستگان» بازداشتگاه بر ختوالد را به بازداشتگاههای 
خودمانانداختند: چهگونه توانستی از بازداشتگاه مرگ زنده یر ون‌یابی؟ زیر کاسه نیم کاسه ای‌هست! 

۴ عرصه‌های شکستهای نیروی شوروی در سال ۱۹۴۲ که یاعت اسارت صدها هزار سر یاز شد 
(نیردهای کر چ و خارکف, در ماه مه وله 


۰ مجمعالجزایر کولی 


افتاده ام و دستها بر پشت. غرور شوروی‌ام راء با خود. به پشت سیم‌های خاردار 
یازداشتگاه بردهام. ودر هوای یخزده. ساعتهای درازی برای يك ملعقه قهوه سرد 
(زبه ای که نامش قهوه است) در صف ایستادهام‌وسر اتجام,مثل مرده. بر زمین افتده آمو 
حتی نتوانسته‌ام به پای «دینگ» هم برسم. در بازداشتگاه شمار؛ ۶۸ سووالکی 
([900/۷۵1). به پاری دستهای خود و«در» قابلمه ام حفره ای به شکل ناقوس کندم(که‌در 
بل تنگ تر می شد) تادر فصل زمستان اسیر سو زباد نباشم ود صورتی که درآستانةٌ مرگ 
بودم؛ اسیری که حیوانی وحشی شده بود. خزان خزان, به من نزديك شده بود تا گرشت 
هتو زنیمگرم بغل آرنج ام را بجود... وهر روز خدا که آمده بود. و گر سنگی ذهتم را تیزتر و 
تندتر کرده بود, در کلیه‌های تیفوس گرفتهها یا در برابر سیمهای خاردار بازداشتگاه 
انگلیسیها که دی ار به دیوار بازداشتگاه ما بود. فکر روشنی به مفز محتطرم راهیفتهبود: 
روسیٌ شوروی آزفرزندان جان برلبش نبزی جسته است. تا آن زمانیبهوجود«فرزندان 
گردنفرازش» احتیاج داشت که خودشان را به زیر چرخ نانگها می انداختند. تا آنزمانی 
احتیاج داشت که هن زممکن بود که به حمله واداشتشان.... اما سیر کردن شکمشان در 
دوره اسارت. نان دادن به این دهانهای بی فایده.به این شهرد بی فاید؛ شکستهای ننگین 
چه فایده ای می توانست داشته باشد؟... 

گاهی می خواهیم دروغ بگو ییم, ام زبان ازدروغ گفتن بازمان‌می‌دارد. بر بیشانی این 
افراد برچسب خیانت زده شد, اما لغزش زبانی از قاضیهاء دادستانها, و بازجوها سر زد که 
لفزشی غریب ودیدنی بود... همان لغزش زبانی که به عبارت دیگر اشتباه لمی خوانده 
می‌شود... حتی محکومهاء همه افراد ملت, روزنامه‌ها هم به نویه خودشان, این سهو را 
تکرار کردند. معمول و مصطلح کردند و بی‌اختیار حقیقت را از پرده بیرون آوردند: 
می خواستند بگویند که این جماعتها به وطن خیانت کرد اند. اماهیج کس, درمقام سخن 
گفتن یا نوشتن, و حتی در اوراق دادرسی هم به این جماعتها نامی جزه«‌خائنهای وطن» 
نمی‌داد. 

آی گفتی! اهل خیانث به وطن نبودند. خاثتهای خود وطن بودند, این بدبختها بوطن 
خمانت نکردند. که خود وطن بود که, ازروی حساب. به اشان خیا کرده بودوسه بارهم 
خیانت کرده بود. 

بر ال ازراه خامی و ناآزمردگی, در میدان نبر به اشان خیانت کردهبود زمانی که 
حکومت گرامی وطن هر کاری که ازدستش برمی آمد. کرده بود تا در جنگ ببازد: دژهار! 
دیرآن کرده بو نبروی هوایی ره مهلکهانداخته بو تنگها وتو پها را قطعهقطه کرده 


بهار آن سای ۲۹۱ 


بود, کشور را از فیض وجود قرماندهان آگاه محروم کرده بود و ارتشها را از مقاوست 
بازداشته بود*. اسراء جنگ همان کسانی بودند که پیکرهایشان برای خوردن ضر به و 
بازداشتن ورماخت (۷/6۳۵6) از پیشر وی به کار رفته یود. 
باردوم.ازراه قساوت به آشان خیانت کرده بود.وگذا شته بودتادر سارت سقط شوتد. 

ردفعه سوم ازروی وقاحت به اشان خیانت کرده بود. مهر مادریش را برای شان به 
جلوه درآورده بود. («مادر وطن از سر گناههایتان درگذشته است!وطن دادتان می زند!») و 
همین که پایشان را از مرز به این سو گذاشتند. طناب بر گردنشان انداخت* 

در سراسر هزار و صد سالی که از عمر کشور مي‌گذرد. بی‌گمان, اعمال زشت و 
تاجوانمردانه در سر زمین ما کم نبوده است! اما کدام کارزشت وناچو انمردانه ای است که 
به اندازه این کار ننگینی که میلیونها قر بانی داشت. غول آسا ومدهش باشد: و آن اینکه 
خود کشوری به سریازان خودش خیانت کند و آن گاه تهمت خبانت به اشان بزند؟ 

وبه چه سهولتی از افق خودمان رفت وروبشان کردیم! خیانت کردند ان پاد! به 
زباله‌دان باید انداختشان! وانگهی پدرمان, حتی پیش از ماء دست به کار شد و به 
زباله‌دان‌شان انداخت! گل سرسبد انديشه گران مسکو را با تفنگهای تك تیر بردان 
(37480), محصول سال ۱۸۶۶,وتازه به قراریکی برای هر پنج نفر به کام چر خ گوشت 
ریازما (::۷:27) فرستاد. (کدام لو تولستوئی این بورودینو ۲1305001۳0 را دربرایر 


۵. مر وز که بیست وهفت سال از آن تاریخ می گذرد. نخستین کتاب بی‌روی وریام در این زمینهانتشار 
یافته است: پ. گ. گر یگو رنکو (۰6۵.0:8016010ظ)- نامه ای به مجله مسائل تاریخ حز بکمرئیست 
انحاد شوروی - سامیزدات (53۳012080), سال ۱۹۶۸ -و در آینده, بر شمار؛ چتین کنابهایی افزوده 
خواهد شد. درواتع هم شهود قضایا نمرده اند وجون اندکی بگذرد. هیج کس حکومت استالین رانامی 
جز حکومت جنون وخیانت نخواهد داد. و ناگفته نماند که سامیزدات نام وعنوانی است که بهکنایها و 
نوشته‌های زیر زمینی داده شده است.] 

۶ کسی که‌رهبری کاره را برای فریفتن وبازگرداندن‌مردم به آغوش مادروطن و«بلع» با زگشتگان به 
عهده داشت, یکی از بزرگ تر ین تبهکاران جنگ, رئیس پیشین دوایر تجسس ارتش سر خ. کلنل ژر ال 
(001160۷)) بود. (ناگفته نماند که همین گولیکوف که نام ششدانکش فبلیپ ایرانوویج گولیکوف 
00 طعنزبمهه1۷ چولت است. در سال ۱۹۰۰ تولد یافته است. از فرماندهان ارتش سرخ و 
مارشال اتحاد شوروی است.) 

۷. بورودیتو (0:00300) تام يکي از دهکده‌های روسیه است که در میان مسکو و اسمو لنسلث 
(500010090) جای‌دارد. روزهفتم سپتأمیر ۱۸۱۲ نبرد خونین معر وف به «لبرد مسکر واه در این دهکده 
صررت گرفت. 


۲ . مجماتجزایر گولاگ 


چشمهای ما زنده خواهد کرد؟) وطراح‌بزرگ عرص قنون‌لشکر کشی, فرماند؛ بزرگ, به 
يك حرکت انگشت کوتاه و گوشتالودش - بی دلیل و تنها بای آنکه در نخستین روز 
سال نو اعلامیه ای زیبا و هیجان آفرین داشته باشد-دردسامبر سال ۱۹۴۱ صدوبیست 
هزارتن از جوانان ما راسیه تقریب معادل رقم روسهایی که درب رودینو در گیر شدند.از 
نگ کرچ عبو رداد وهمه‌شان راس.بی‌رزم- به دست آلمانیها سیرد. وب این همه, بر وید 
بیینید چرا این حضرت خائن نیست, و آنان خیانت بی 

(وما به چه سهولتی فریب این صفتهای سراپا ساخته و برداخته و اين برچسبهای 
آمیخته به غرض را می‌خوریم. و به چه سهولتی می پذیریم که انسانهایی را که خیانت 
دیده اند. به چشم اهل خیانت بنگریم! در یکی از سلولهای بوتیر کی» در بهار آن سال 
پیر مردی به نام له به‌دف- 160606۷ زندانی بود. «فزکاره‌ی که عنو ان استادی‌داشت, اما 
از حیث قیافه,بیشتر از هر کس دیگره بهپيشه ور ستبر و تنومند قرن نوزدهم یا حتی 
هیجدهم شباهت داشت ودر کارخانه ذوب آهن دمیدوف - 106:0100۷ کار می کرد. مردی 
چهارشانه و پیشانی بلند, بود, ریشی چون ريش پوگاجف داشت, و دستهایش چنان 
ساخته شده بود که هر آینه می توانست سطلی په گنجایش يك کنتال را اززمین بلند کند. 
نوی سلول,روی زیر پیر اهنش بلوز خاکستر ی‌رنگ کارگر ی سراپ رنگ ورورفته ای به 
تن مي کرد. کنیف بود, و انسان ممکن بود گمان ببرد که وردست کارگر زندان است. اما 
چون کتاب به دست می نشست. عظمت شاهائه انديشه وهوش وفر است. به حسب عادت» 
سیمایش‌راروشن می کرد. زندانیان, اغلب, درپیر امو نش گردمی آمدند, ازقا زکاری کمتر 
حرف می‌زد. و ترجیح می‌داد که به صدایی کلفت و بم که مثل طبل طنین می انداخت. 
توضیح بدهد که استالین هم نجاستی‌مثل ایوان مخوف بود: «تیر باران کن! خفه کن! قتل 
عام کنا»... وماکسیم گورکی موجودی پست و سست عنصر وزبان بازومتماق ومذاج 
جلادها بود وبس. اين له به دف بسیار شیفته ام کرده بود: چنین می‌بنداشتم که همه ملت 
روس, جلو چشمهايم. در هیکل خپله ای که صاحب آن کل انباشته از قوه ادراك, و آن 
دستها وپاهای بر زگر ی بود, تجسم یافته است. درباره بسی چیزها وتأمل پرداخته 
بود! راه شناخت دنیا را از او می آموختم! اماء روزی ازروزهاء ناگهان, با حر کت ب رای 
دست درشتش, مثل رعد به حرش آمد و گفت که آنان که گر فتار تبصره دوم بند اول ماده 


اند. 


۸.درمتن فر انسه. اصطلاح :هلا 2۵5 آمده است ومعنی آن همین است 
انگلیسی 38511216 4100*1- دل دل نزن, دودل نباش - آمده است. 


ت‌ایم. درمتن 


بهار آن سال ‏ ۲۹۳ 


پدجاه وهشتم شده ند «خاننهای وطن» هستند ونباید بخشوده شوند. . آماء از قضاء همان 
قربنیان تبصره دوم بند اول ماد پنجاه و هشتم بودند که, دورتادور, روی تخته‌یندها, 
انباشته شده بودند. ین حرف چه اندازه بهایشان برخورد؛پیرمرد, با چنان اطمینان 
خاطر واعتقادی» به نام کشاورزان و کارگران روسیه به موعظه می پرداخت که از خجلت و 
انفعال دست و پایشان را گم می‌کردند ودفاع از خودشان را در این جبهة تازه دشوار 
می‌دیدند. . وظیفه دفاع از ایشان و بحث با بیرمرد. به گردن‌من ودو پسر ی افتاد که به موجب 
«بنددهم» گرفتارشده بودند. اما دروغهای‌دهشت بار؟ دولت انسان را درچه جهل مر کمی 
فرومی بردوقوه ء فهم وادرال را چه اندازه ازدست انسان می گیرد احتی, آن عله ای هم که 
در میان ماء بیشتر ازدیگر ان, ازوسعت فکر و وسعت نظر بر خو ردار هستند. توانایی درل 
هیچ حقیقتی جز گوشه حقیقتی که سرشان را در آن فر و کرده اند. ندارند. :۲ 

روسیه چه جنگها که نکرده است (نیکوتر می بود که کمتر جنگ کرده باشد.)! مگر در 
جریان همه این جنگهاء خائنهای بسیاری داشتیم ؟ مگر هرگزدیده شده یود که خیانت در 
دل سر باز روس ریشه زده باشد؟ اماء همین که در دوره دادگرانه ترین نظام دنیاء 
دادگر انه ترین جنگها درمی‌گیرد, میلیونها خائن از میان بایین‌ترین و مردمی‌تر ین 
فشرهای اجتماع سبز می شوند. . چه گونه می‌توان از مفهوم چنین چیزی سردرآورد وچه 
گونه می‌توان به تأویل چنین چیزی پرداخت؟ 

دوش به دوش ماءانگلستان سر مایهدارهم که فقر وبدبختی ورنجهای طبق کارگرش با 


.٩‏ درمتن فرانسه «دروغهای يك نواخت» آمده است. 

۰ وینکووسکی (۷]1600516), براساس تجر به‌های خویشتن در سالهای ۳۰ به اجمال بیشتر 
دراین باره سخن می‌گوید: : متعجب است که «به اصطلاح کارتکنهاه .با هم آنکه از خرابکار نیودت 
خودشان خبرد! شتن. اظهار عقیدهمی کردند که تو بیخ دیب نظمیها و کشیشها روا بوده است.ونظامیها 
که خوب می‌دانستند که بر ای سازمانهای تج س بیگانگان کار نکرده اند ودرصدد خر ایکاری در ارتش 
سرخ برنیمده اند.بهمیل و رغیت گمان می‌بردند که مهندسها «کارشکن ویر انگر» هستند و کنیشها 

سراوار کشتارند. . آن فردشوروی که به زندان افتاده بود. جنین به استدلال‌می پرد اخت: من. خودم؛مجرم 

نبستم, ما در قبال دنسمنان, هر رفتاری که پیش گرفته شود درست است. آن درسهای عبرتی که بازجو ی 
و ازپی بازجو بی. در سول گر فته ده بو این جماعت را روشن نمی کرد. ودرهمان زمانی هم که حکم 
زندان په دستنان داده می‌شد. مثل دوره آزادیشان تبینامی‌ماندند: بازهم گمان می بردند که توطن‌ها, 
زهر خورکردنهاء تخریبهاء جاسوسیها, در کار بوده است, رهم این چیزها هم به مقیاس مملکت در کار 


بوده است. 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


آن همه قصاحت به قلم مارکس نگاشته شده است, با هیتلر بیکار کرد: پس چرا,د رآنجا, در 
جریان این جنگ, به جزيك تن, به جز«لر دهاوهاو-1127 1107 تاجر خائنی پیدا نشد؟ و 
حال آنکه در کشور ما میلیونها خائن بیدا شدند؟ 

می‌ترسم‌دهان بازکنم وبگویم» ما شاید. با همة این چیزهاء مسئله مسئلهنظام سیاسی 
باشد؟ 

یکی از امثلة کهن روس اسیر جنگی رار وسفید می کند:«| سیر می تو اند فر ید پزند, اما 
مرده هر گز تمی تواند...» دردوره سلطنت تزار الکسی میخائیلو وی بههر کسی که گرفتار 
شکنجه های اسارت شدء بود. عنوان نجا بت داده می شد. در خلال همة جنگهایی که پس از 
آن رخ داده اجتماع 


خود دانست که ازراه مبادل. در مقام استرداد اسر اء خویش 
برآید و آنان را نوازش رقوت قلب‌دهد. هر گونه فراری ازقید اسارت. به عنوان شهامتی 
گرانمایه ستوده مي‌شد, درسراسر نخستین جنگ جهانی. در روسیه, برای پاری به 
اسراءمان پو لها گرد آوردند... پرستارانمان‌می توانستند د رآلمان به عیادت آنان بر وند.و 
درهر شماره روزنامه‌هایمان,به خوانندگان یادآوری می شد که هم میهنانشان در اسارتی 
ستمگرانه.پژمرده و افسرده می‌شوند! همه ملل غرب نیزدر جر یان جنگ دوم همین کارها 
را کردند. بسته. نامه, انواع و اقسام امداد ومساعدت. به سهولت وبی اشکال, به وسیله 
کشورهای بی‌طرف. جریان می‌یافت. اسراء غرب چندان تن به پستی نمی دادند که يك 
ملمقه سوپ ازدیگ آلمانیها بردارند... وسهل است که ازسر تحقیر با نگهبانانشان حرف 
می زدند... دولتها سالهای اسارت را به حساب سوایق خدمت اسراء ضودشان 
مي‌گذا » رتبه و درجه‌شان راء بر سبیل معهرد, می‌دادند و حتی مواجبی هم 
می پرداختند. 


یگانه سر یازی که درروی زمین اسیر نمی‌شود, سر باز گنه ارتش سر خ‌دنیا است.و 
اين همان چیزی است که در نظام‌نامه‌های ارتشی ما گفته شده است (آلمانیها از 
ستگر های 
نمی شود!» اما چه کسی می‌تواند همه معنی این جمله را یه تصور بیاورد؟! جنگ هست, 
مرگ هست, اما اسارت نیست!وچه کشف عجیبی !معنی این جملهبهقرارذیل است: بر وو 


ان. خطاب به ماء فریاد می‌زدند: «96عن2 صعاظ ۷20]» - «ایوان اسیر 


ِ زنده بمانیم.اماء اگر... پس از آنکه حتی دوپایت را هم از کف دادی, به 
تکاء چو بهای زیر بغلت» زنده از اسارت بررگردی [مثل ( ایو انوف 1۷270۷ لنینگر ادی که 
در دوره جنگ فنلاند فرمانده گروهان مسلسل بود وجندی دیگر, در بازداشتگاه اوست- 
ویم-۷۲۵ - ادل0 زندانی شد)] محاکمه ات می کنیم. 


بهار آن سال ۰ ۲۹۵ 


تنها سر بازروس که وطتش رها کرده بود و میان همه ان عالم در نظر دوست و 
دشمن پست و ناچیز شده بود. قابلمه اش را به سوی‌«گنداب آشیزخانه ای» که در حیاط 
طو یله های رایش‌سوم‌ه خو کها داده می شد. درازمی کرد. وبه رغم کوششهایی که دلهای 
جوان به کارم‌بردند تا باورشان نشود که چیزی به نام تبصره «ب» بند اول ماد بنجاه و 
هشتم وجود دارد واين تبصره, در زمان جنگ. کیفر ی سيك تر از اعدام پیش بینی نکرده 
است, تنها سر بازروس بود که درهای بازگشت سخت به رویش بسته بود. سر با روس. 
برا ی آنکه نخواسته بود به ضرب گلو له آلمانی کشته شود می بایست پس از بازگشت از 
اسارت, به ضرب گلو له شوری بمیرد! به حسب معمول. بلاازدیگران می‌رسد. در وطن 
ماء از هم‌میهنان خودمان می‌رسد. 

(وانگهی,«برای‌اینکه» گفتن زودیاوری وساده دلی است. .هر گز, درهیج زمانی, درلتها 
ذزه‌ای معلم اخلاق نبوده اند. هرگز مردم را برای آنکه کاری صورت داده اند, زندانی یا 
تبر باران نکرده اند... و برا ی آن زندانی یا تیر بارانشان کرده اند که مبادا که کاری‌صورت 
بدهند... اگر همه اسر اءٍ جنگ به زندان اند اخته شدند, برا یآن نبود که به وطنشان خبانت 
کرده بوده اند. زیر | که هر احمقی هم خوب درمی‌یافت که تنها افراد ولاسف ممکن بودبه 
جرم خیانت به محا کمه کشانده شوند. نه. همه این اشخاص را ازییم آن به زندان فرستادند 
که مبادا که دردهکده هایشان حرفی ازارو 
پس, اسیر روسی چه راههایی در پیش داشت؟ طر یق شر عی وقائو نی یکی بیش نبود: 
.این بود که به‌روی زمین درا بکشد و لگد کوب شود. هر پر گیاهی, بر ای زیستن, سا 
زودشکتش را هرجا که بتواند برمی افرازد. اماء توء روی زمین بخواب. و لگد کوب شو. 
چون درمیدان جنگ نتوانستی بمیر ی, اکنون بمیره ماهی را هر دم که از آب بگیری, تازه 
است. در چنین صورتی. از تعقیب و محاکمه مصون می‌مانی. 


. آنچه دیده ندیده است, دل باد نکند...) 


سر بازان خفته آد. 
هر حرفی که در دل داشتنده زده اند. 
و تا روز قيامت حق با ایشان است. 


همه راههای دیگر, همه آن راههایی که ممکن است مفز نومیدتان پیدا کند. راههایی 
است که به سوی کشمکش ومعارضه‌ای با قانون می‌رود. 
فرار بر ای بازگشت به وطن که مستلزم عبو ر از شیکه سیمهای خاردار بازداشتگاه بود, 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


که مستز عبور از برایر چشم نگهبننیبود که بزداشگاه را چون نگین انگشتری در 
میان می گر فتند. که مستلزم زیر باگذاشتن نمی ازخاك آلمان سپس خالك لهستان یاشبه 
جز. ماکان ودب رهب مرش رزوی نندکتهایمتهمهاوززدان بشهیمی گفت: 
چه گونه می شود که تو گر یخته باشی و چنین کاری ازدست دیگران برنيامده باشد؟ زیر 
کاسه نیم کاسه ای هست! اعتر اف کن, کنافت. بر ای چه کاری به اینجا فرستاده شده ای 
(سرنوشتی که گر یبا نگیر میخائیل بو رناتسف- 8007000567 ۳110121 پاول بو ندارنکو 
- 1020276010 ۳۵۷۵۱ و بسیاری دیگر, و بسیاری دیگر... شد)۱۱. 


۱ دردنیای نقد ادبی‌ما.رسم و قاعده این است که یگو پند که شو لوخوف (600۵0101:0۷), درداستان 
يكانسان. .«حقیقت نلخ» را درباره این«سیمای زند گی ما»بزگفتهوبهکنه مسئله 
راه برده است. نا گزیر يم که در جواب بگوییم که در اين داستان که رویهمرفته بسیار ضعیف است. و 


فناناپذیر خود, سر 


صفحه‌هایی که در آن میان, درزمینه جنگ نوشته شده است, رنگ باخته است و چیزی چندان قاطع ومقنع 
نیست (زیرا که نویسنده, آشکارا, از جنگ گذشته خبر ی ندارد), ووصف آلمانیهاء در نج به‌اندازه ای 
که درنصو برهای اپینال ((6010۸) دیده می‌شود. بیش با افتا 
تاسر حد مضحکه پیش می رود. (یگانه چهرء ای که نیکو ساخته ربرداخته شده است. چهر؛ همسر فهرمان 
داستان است. اما این زن هم زنی باك پیر ومسیح است که یکسره + ازداستانهای داستابوسکی بی ون آمده 

3 ی ی یت 
تحر یف شده | 

)ارشاع احا و نع سارت هرمن چا رگیده ده ات ها مود مانب کار 
کمتری داشته باشد [به قول نو یسنده, ببهوش شده است.] تا قهرمانی اعتر اض ناپذیر باشد وازهمهً 
حذت و شدت مسئله وهمه عوالم چگر خراش آن پرهیز ده باشد. (اگرء شل اکثر سر بازان که در عالم 
هوشیاری به اسارت افتادند. در عالم هو شیاری به اسارت می افتاد. چه به سرش می امد؟) 

۲) طبق این داستان, اصل مسئله اسارت, این نبوده است که وطن ما راواداده بود. از ما ثبر ی جسته بوده 
وبر ما لعنت فرستاده بود. (شولو خوف کلمه ای از این مقو له سخن نمی گو بد)سدرصورنی که به سیب 
همین چیزها بود که هیج مفری نمانده بود. - که اصل قضبه این بوده است که مشتی خانن در میان ما 
بوده ند. اما اگر اصل قضیه این باشد. کمی سرتان را بخارید.وآن وقت بر یمان بگیید که این خاشها, 
ربع قرن پس از انقلابی که همه ملت پشتبانش بود. از کجا درمی آمدند؟) 


است, و چندان پیش پا افتاده است که 


۳) نویسنده داستان فرار غریبی از خود آورده است که در خو ررمان پلیسی است و مشتی شرح و 
تفصیل آورده است که بالا دور ازمنطق است. و اين کارها را بر ای آن صورت داده است که سخن ازآیین 
بی بر وویر گرد و چون وچ آناپذیری به‌میان نياید که هر اسیر ی که از اسارت برمی گشت. نا گزیر بود که‌از 
همه مر احل آن )سمش ویازداشتگاه نظارت و تصفیه -بگذرد. و گذ شته از آنکه سو کو لوف (90100۷) 
راء یه همان گونه که دستورها وفرمانها می گوید._دریشت سیمهای خاردارزندانی نمی 


+ مسخرهدر سم 


بهار آن سال ‏ ۲۹۷ 


اگر ازبازداشتگاه می گر بختید وبه پارتیزانهای غرب. نی وهای مقأومت. می پیوستید. 
تنها موعد تسویهٌ حساب‌تان را با دادگاه به تأخیر می‌انداختید و اين کارهاء بسی 
تر سنا ترتان می کرد. بیم آن می‌رفت که درخلال زندگی آزادتان درمیان اروپایبهء ررح 
بسیار زشت وزیان‌باری به هم زده باشید. و اگر بیمی از قراربه دل‌راه نداده بودیدو ازپی 
فرار, بی پر وا پیکار کرده بودیده دلیل اين بود که مرد مصممی هستید و همین که یه خالا 
وطن بای بگذارید عنصری دوچندان ترسناك می شوید. 

واگر در بازداشتگاه, ازصدقه سر هم میهتان ورفقایت 
بازداشتگاه, رئیس بخش, دستیار آلمانیها ومرگ می شدید؛ قانون استا 
را سزاوار کیفری سخت‌تر از مشارکت در نهضت مقاومت نمی‌دانست: ماده همان ماده 
قانون, و کیفر همان کیفر بود. (ومی توان علت این امر را به فراست دریافت: چلین آدمی 
کمتر خطر داشت!) اما قانونی درونی, قانونی که دردل ما لنگر انداخته بود وتو ضیح پذیر 
نبود. اين راه راء به استثناء عناصر پست, بر همه حرام می‌دانست. 

گذشته از این چهار «راه» که بیر ون از اندازه دشو اریا ناپذیر فتنی بوده راه پنجمی هم 
می‌ماند: و آن این بود که اسهر چشم به راه عمال استخدام» چشم به راه پیشنهادهای ایشان 
بماند. گاهی, خوشبختانه. نمایندگانی از بخشهای روستابی به بازداشتگاه می آمدند و 
بر ای مزرعه‌داران, کارگر کشاورزی به خدمت می گر فتند. یا اینکه نمایندگان شر کتها به 
بازداشتگاه می آمدند و مهندس و کارگر دست چین می کردند. طبق اوامر و فرامین جهان 
مطاع استالین, در اینجا هم می بایست در مقام انکار مهندس بودن خودتان بر آیید و پنهان 
بدارید که کارگر متخصص هستید. اگر متخصص ماشین يا برق بودید تنها در صورتی 
مي توانستید روح میهن پر ستی تان را پاك نگه دارید که درب رداشتگاه بمانید. زمین بکنید. 
تباه شوید و محض خاطر لقمه‌ای» میان توده زباله و کثافت به کندوکاو و جست و جو 
بر وید... در چنین صورتی, می‌توانستید سر بلند و گردن فراز, دل به این امید خوش کنید 
که, به جرم خیانت ساده. به بیشتر ازده سال زندان وپنج سال پوزه بلد""ب محکومتان 
نکنندا واکنون به عکس, به جرم خیانتی که کارکردن بای دشمن - و از این گذشته, 


اینجا است که سر هنگش رخصت ماهانه ای هم به اومی دهد (به عبارت دیگر» مهلتی یه ارمی دهد که بتواند 
کاری‌را که‌دوایر ضدجاسوسی فاشیستها به عهده اش گذاشته اند. انجام دهد؟ این جتاب سرهنگ هم به 
درد این می خورد که مثل او توی آن جهنمی که می‌دانیم شیر جه برودا) 

۲ محر رم ماندن از هر گونه حق مدنی. 


۸ مجمعالجزایر گولاگ 


کارکردن دررشته تخصص خودتان-_ ازع و امل مشنّده آن شده بود. شرمساروسر افکنده, 
می شنفتید که... به ده سال حبس, و بشج سال پوزه بند, محکومتان کرده اند! 

چنین برد «زرگری ظرافت نشان اسب آیی»..... که استالین این همه در آن تخصص 
داشت. 

گاه به گاه کارگزینهایی س پاك ازقماش دیگر- به بازداشتگاه‌می آمدند-روسهایی که 
تا چندی پیش کمیسرهای سیاسی ارتش سرخ بودند. (گاردهای سفید به جنین کارهایی 
تن درنمی‌دادند.) اين عمَال استخدام جلسه‌ای در بازداشتگاه به راه می انداختند, رژیم 
شوروی را به باد ناسزامی گر فتند. واسراء را به نم نویسی در مدرسه‌های جاسوسی یا به 
خدمت در واحدهای ولاسوف می خواندند. 

کسی که هر گزمثل اسراء جنگی‌ما ازگر سنگی‌رنج نبرده است, وهرگزخفاشهایی را 
که‌راهشان به بازداشتگاه می افتاد. زیر دندان خود نجو یده است. وه گز تخت کهنه کفش 
نجو شانده است, شكك دارم که بتواندا زآن نیر وی‌ماذی وشکست ناپذیر ی‌سردر بیاورد که 
هر ندایی؛ هر دعوتی, هر حجتی پیدامی کند-و آن هم در صورتی که پشت سر هر ندایی» 
هر دعوتی, هر حجتی, دم در بازداشتگاه دود آشپزخانهبیبانی برمی خیزدوهر کسی که 
بپذیردهماندم می تواند شکم را پر از آش جو کند: اگرچه يك بار هم باشد!اگر چه پیش از 
مرگتان يك بار هم پاشد! 
آماء گذشته ازاین آش جو گرم و جوشان, در تحریضها و ترغیبهای مأمور استخدام. 
اب آزادی وزندگی راستین هم به چشم می خو ردس وآن هم درهر جا که‌دلتان خواسته 
باشد!... خواه گردانهای ولاسوف, خراه هنگهای قزاقهای کر اسنوف, خواه گردانهای 
کار برای ساختن دیوار آینده اقیانوس اطلس, خواه فیوردهای (۴(0745) نر وژ خواه 
شنهای لیبی, خواه صفرف هی ویها («0)» هیلفی ویلیگه (0ع:159۳111:) ۲ دستیاران 
داوخواه ورماخت (که هر گروهانش دوازده هی‌وی در برداشت), و خواه صفوف 
پولیتسانیهای (ذ۳۱::5) روستایی که کارشان شکار پارتیزانها بود (و بسیاری از این 
پارنیزانها راهم مادروطن فر زند خود ندانست). هر جا که ممکن باشد. هرجای‌دیگری که 
باشد, دست کم چیزی باشد که اینجا نمانی تامثل حیو آن باری, ازیادرفته ای سقط شوی. 

موجودی که‌ما به چنان روزش انداخته ایم که از گر سنگی شب پره می خورد, موجودی 


۳ (11151) تامی یود که در جر یان دومین جنگ جهانی به داوطلیهای روس در نیروی مسلع آلمان 
داده شدء بود. و آن کلمه ای است که از نخستین حروف اسم مر کب (1۷[[)541[6) پدید آمده است. 


بهار آن سای ۰ ۲۹۹ 


است که ما خودمان ازهر تعهد و تکلیفی- نه تنها در قبال وطن که در قیال یشر - آزادش 
کرده‌ایم! 

و آن عده از افرادما که از بازداشتگاههای اسرا 
«جاسرسهای يك روزه» به خدمت می‌رفتند. هتو ز نتیجه‌های تند و تیزی از اهمال و 
مسامحه‌ای که قربانیش گشته بودند. نمی‌گرفتند و باز هم با میهن‌پرستی شایسته 
ملاحظه ای رفتارمی کردند. این کاررا ارزان تر ین وسیلهُ جستن از بازد اشتگاه می دیدند. و 
به تقر یب همه شان قضایا را چنین درمد نظر می گر فتند: همین که آلمانبها در خالد شو روی 
رهایشان کردند. به نزد اولیام امر رمی روند, سازوبر گ شان را تحویل می‌دهندو تعالیمی را 
که‌داده شده است» می گویند وبا آن بالادست‌های نیکخواه رمهر بانشان, خوب به ریش 
این آلمانیهای نادان می خندند. انیفورم ارتش سر خ را به تن می کنند وبا شورو نشاط, از 
نو, در صغوف دلیرآن جای می گیر ند. بگو بید بیینم چه کسی می‌توانست از نظر انسانی‌در 
انتظار چیزی دیگر باشد؟ جریان قضیه جز این چه می‌توانست باشد؟ چورانان ساده دل و 
زودباوری بودند. من بسیاری ازایشان رادیدم: قیافه‌های گردوبی عقده وبی‌روی وریایی 
داشتند و به لهج دلفر یب ویاتکا (۷1811:8) یا ولادیمیر حرف می‌زدند. با شور و نشاط 
جاسوس می شدند, در صورتی که بیشتر از چهار پنج سال در دهکده شان په مدرسه نرفته 
بودند وذره ای راه به کاربردن قطب نما یا استفاده از نقشه را نمی‌دانستند. 

از این رو: می‌تو ان چنین بند اشت که این راهی که در پیش می گر فتند, یگانهراه‌درست 
بود. ازاین ری می‌توان گمان برد که همه این بازیهای دولت آلمان نشانه حماقت و باعث 
هزینه‌های بسیار بود. اما نه! هیتلر پاپه پا ر همآهنگ بر ادر مستبد و جیار خویش گام 
برمی‌داشت!«ترس از جاسوس» یکی از خصایص بزرگ جنون استالین بود. استالین 
چنین می‌پند اشت که کشورش انباشته ازجاسرس است. همه چینیهایی که در خاور درر 
شوروی به سر می بردند. به موجب بند ششم ماده پنج دز 
به بزداشتگاههای شمال فرستاده شدند و آنجا نابود شدند. چینیهایی هم که در جنگ 
خانگی شر کت کرده بودند. به همان سر نوشت گر فتار آمدند. به 1 
هنگام, دررفته بودند. صدها هزار تن از کره ابها دستخوش تبعید بهقزا 
جا قر بانی همین بد گمانیها گشتند. همه شورویهایی که روزی ازروزهابهبیر ون از کشور 
رفته بودند, که روزی ازروزها جلو هتل اینتو ریست از سرعت یاهایشان کاسته بودند. کا 
روزی آزروزها در کنار قیافه ای بیگانه عکس برداشته بودندیاء خودشان, در شهری ازینا 
وعمارتی (دروازه زرین ولادیمیر) عکس گرفته بودند. به دم تیغ همین انهام می افتادند. 


جنگ بیر ون می آمدند ودر صنف 


اء آن عده ای که به 


شدندء ويكق 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


همه آن خیل بی‌شمار کمونیستهای بیگانه که در اتحاد شوروی مانده بودند, هم 
مسئولهای کمینترن, از خرد وبزرگ, هر کس که بود. بتداء وییش ازهر چیز, گر فتار تهمت 
جاسوسی شدند"" حتی تفنگداران لتونی هم که سرنیزه‌هایشان در نخستین سالهای 
آنقلاپ بیشتر ازهر سر نیزه دیگر در خوراتکاء ومحل اعتماد ووثوق بود, به سال ۱٩۳۷‏ که 
گروه گروه بازداشت شدند. به اتهام جاسوسی گرفتار آمدند؛ گفتی که استالین سخن 
معر وف کاتر ین پر کر شمه را قلب کرده بودودوچندان بر مبلغ افزوده بود: ترجیح می داد که 
نهصد ونودونه بیگناه را به‌دست جلادیدهد و نگذارد که يك تن جاسوس زنده دربر ود. پس, 
چه گونه ممکن بوه که به آن عذّه از سر بازان روس که در واقع از زیردست دوایر تجسس 
آلمان گذشته بودند. اعتمادداشت؟!وبر ای دژخیمانا که به چه تسلای خاطر ی خوش تر 
ازاين سر بازانی که‌هزارتن هزارتن از اروپا سر ازیر می شدند وهیج پنهان نمي‌داشتند که 
ه میل واراد: خودشان به نام جاسوس به خدمت رفته اند بیشگو ییهای فر زاف زانگان 
چه اندازه درست از آب درمی آمد؛ بيایید. پیایید. احمقها! ر وزگاردرازی است که «ماده»ر 


پاداش‌نان آماده شده است! 

اما جای آن‌دارد که این سزال‌را هم به‌مبان بیاوریم: با این همه. اشخاصی هم پید! شدند 
که از قبو ل خدمت در هر جا که باشد, سر برتافتند, که تخصص شان رادرهیج جا به سود 
آلمانیها به کار نبردند. که «خبرچین» و مأمور نظارت بازداشتگاهها نشدند, که سر تاسر 
درر؛ جنگ را در بازداشتگاه په سر آوردند و هرگز سرشان را از بازدانتگاه بیرون 
نیاوردند... که با همه این چیزها نمردند. اگرجه چنین چیزی» بیش و کم؛ باررنکردنی 
باشد! مشل آن دو مهندس برق - نیکلای آندریه‌ویج سمیونوف ( ۷60185 
56000۷ <10زع:۵۰۵:6) و فیردرر فیردوروویچ کار پوف ( 150۵0:0۷18 ۳000۲ 
0۷ ) که با آهن پاره فندك می‌ساختند و در سایه اين کارها چندلقمه دیگر به چنگ 
می آوردند. که مادر وطن, به راستی, گناه اسارت اینان را بخشود یانه؟ 

نه, گناهشان را نبخشود! من, در زندان بوتیرکی, یا سمیونوف و کارپوف آشنا شدم. 
همان روزهاء حکم حبسی که به اشان تعلق می گرفت, داده شده بود: ومدت این حبس چند 
سال بود؟ خواننده تیزهوش, من نگفته, مي‌داند: ده سال یه اضافهُ پفج سال پوزه 


۴ یرسیپ نیتو (1380 نانز10:6) کم مانده بود که گر فتاراین سر نوشت شود. ام پو پوف (۳0۳0۷)و 
تانف (/18061) همراهان دیمیتر وف (]101:۳:)۳01). هردو, در محا کمة لاییزیگ, به زند ان افتادند.(و ام 
درباره شخص دیمیتر وف باید گفت که استالین سر نوشتی دیگر برایش تدارك می‌دید.) 


بهار آن سال ۰ ۳۰۱ 


مهندسهای درخشانی بودند و از پذیرفتن پیشتهاد آلمانیها برای کارکردن در رش 
تخضص خودشان, سر باز زده بودند! در سال ۰۱۹۴۱ ستوان سمیونوف, به عنوان 
داوطلب. ررانة جبهه شده بود. اما در سال ۱۹۴۲ هم, هنوزبه عوض هفت‌تیر» حامل 
جلدی‌میان تهی بود. (وبازجو ازع ایتکه مقزش را با همان جلد میان هی پر یشان نکرده 
بود. سردرنمی آورد.) سه بار از بند اسارت گر بخته بود. در سال ۱۹۴۵ که تازه از 
بازداشتگاه آزاد شده بود. برای تنبیه (در یکی از واحدهای پياده زرهی) سوار یکی از 
تانگهای ما کرده بودند. و اودرتسخیر برلین مشارکت کرده بودو نشان ستاره سر خ گر فته 
بود. وپس ازهمة این کارها بود که سر انجام ب زندان افتاده پودوحکم حبس به دستش‌داده 
شده بود این است آینه نمه زیس (عنه ۲۳)606 ما... 

کمتر اسهر ی می توان پیدا کرد که مثل انسان آزاد ازمرزشوروی گذشته باشد. و اگر 
اسیری, به حسب تصادف در سای آشفتگی و پریشانی ارضاع. توانست ازمر ز بگذرد. 
چندی‌دیگر, حتی در سالهای ۱٩۴۶‏ ۱۹۲۷ نیزبازداشت شد. بر خی ازاین اسر اءجنگ, 
در خال آلمان, درم اکز تجمع بازداشت شده بودند, برخی دیگر به وجه رسمی بازداشت 
نشده بودند, که همین که پای به مرزمی نهادند. زیرنظر چند مستحفظ, در واگونهای 
چارپابان, به یکی از تحقیق خانه‌ها و«تصفیه»‌خانه‌های بی شماری که به نام (۳۳1) در 
سر اسر کشور پر اکنده بودند, برده می شدند. این بازداشتگاهها را با اردوهای کار تفاوتی 
بیش نبود: هر که در اینجا به سر می برد. هنو زمحکوم شتا خته نشده بود ودردوره اقامت‌در 
اردوگاه می بایست حکم کیف رش داده شود. همه زندائیان تحقیق خانه‌ها و«تصفیه» خائه‌ها 
هم انتسابی به اقتصاد داشتند. ی وابسته کارخانه ای يا وایسته معدنی, یا وابسته کارگاهی 
از کارگاههای ساختمانی بودند و اسراء پیشین جنگ که خالد وطن بازیافته راء به مانند 
آلمان که از خلال سیمهای خاردار به چشمتان خورده بود. از خلال سیمهای خاردار 
می‌دیدند, از نخستین روز نوانستند با روزانه ده ساعت کار بسازند. دردقایق فراغت و 
استراحتشان, به شامگاه ودر دل شب, به بازجویی خوانده می‌شدند. چندان که این 
اردوگاهها انباشته ازمأمو ردستگاه امنیت و بازجو بودند. مثل هر زمان دیگر. بازجو بی بر 
مبناء این اصل صورت می گرفت که شماء آشکاراء مجرم هستید. و به گردن شما بود که, 
پای از محوطه سیمهای خاردار بیر ون نگذاشته, بیگناهی تان را اثبات کنید. و بای این 
کار» یگائه وسیله ای که در دستتان بود» استناد به شهادت شهودی بود که خودشان هم از 


۵. الوهة انتقام و عدالت در اساطیر 


۲ _ مجمالجزایر گولاگ 


سرام پیشین بودند و به احتمال بسیاره در اردوگاهی دیگر, به مسافت هزار کیلومتر از 
اردوگاه شماء به سرمی‌بردند. و عمال کهمه‌رووو (16670۷0) می‌بایست 
پرسشتامه هایی به خدمت عمال سو لیکامسك (501112:0050) بفر ستند» عمال سو لیکامسك 
از شهودبازجویی کنندو به انضمام جو ابهای ایشان, پر سشنامه‌های‌دیگر ی ارسال بدارند 
تاازشما هم به نو خودتان,به نا شاهد. بازجو بیهایی صورت بگیرد. بی شكث, بر ای آنکه 
سر وشت تان روشن شود. ممکن بود که یکی دوسال مهلت ضر ورت داشته باشد اما وطن 
از اين راه ذره ای زیان نمی بردء زیرا که شما هر روزبی استخراج ذغال می‌رفتید. و اگر 
یکی از شهود. چنان که می بایست شهادت نمی‌داد یا روشن می شد که کسی از این شهود 
واقعه زنده نمانده است,یگانه راهی که بر ایتان می‌ماند. این بود که خودتان را به بادملامت 
بگیر ند. آن وقت, به یقین نامتان در اوراق خائن وطن نوشته می شد. ودادگاهی که بیر ون از 
کاخ دادگستری مقر داشت, ده سال حبس روی دستتان می‌گذاشت. واگر, در مقابل, 
بهرغم همه آن پیچ رنابهاکه به قضلیا داد می‌شد, روشن می گشت که به راستی برای آلمانیها 
کار نکرده اید. و از این برتر. فرصت نداشته‌اید که به چشم خودتان, آمر یکایبها یا 
انگلیسیها را ببینید. آن وقت عمال دستگاه امنیت درباره درجه و میزان «جدایی» ر 
تنهائی ای که سزاوارتان بود. تصمیم می گرفتند... (و اگر - ه به دست ما که به دست 
اینان از اسارت آزاد شده بودید, قضیه از عوامل مشدده بود.) به بر خی دستو ر داده می شد 
که محل اقامت خودشان را تغییر دهند. (و چنین کاری همیشه پیو ندهایتان را با محیط 
خودتان می گسست و شما را آسیب پذیرتر و زخم بردارتر می‌کرد.) به برخی دیگر 
بزرگو ارانه پیشنهادمی شد که بر وندودر وخر/ (۷۵/8) یعنی گارد نظامی اردوگاهها کار 
کنند؛ و شماء که به ظاهر باك آزادمی‌ماندید, هرگونه آزادی را از کف می‌دادید و به نقاط 
دورافتاده فرستاده می شدید. ودرباره گر وه سوم باید گفت که دستشان را می فشردند و 


اگرچه, به همان جرم ساده اسارت. سزایشان تیر باران شدن بود. ازراه انساندوستی, به 
سوی خانه‌هایشان می‌فرستادند. اما اظهار مسرت اینان, اظهار مسرتی شتاب‌زده و 
پیش‌رس بودا پر ونده‌هایشان, پیش از خودشان, از طرق پنهانی دوایر ویژه» به آن منطقه 
فرستاده شده بود. به هر حال, این گونه اشخاص, نا قیامت. از سالك و4 ان بیر دن 
می‌رفتند و بیگانه می‌شدند, و در تخستین موج بازداشتهای گروهی, به سان موج 
بازداشتهایی که در سالی ۱٩۴۹-۱۹۴۸‏ به‌راه اقتاد. بهزتد ان اند اخته می شد ند. و این بار بد 
موجب بند مر بوط به تبلیغ و تحريك یا هر بند دیگری هم که می توانست فراخور حال 
باشدء به زندان انداخته می شدندومن در زندان به اشخاصی هم بر خوردم که ازاین صنف 


بهار آن سال .۰ ۳۰۴ 


بودند. 
دربهار آن سال. ورد زبان سلولها چنین بود:«آ۰! ای کاش می‌دانستم!...» ای کاش 
می‌دانستم که به این ترتیب از من پذیر ابی خواهد شد! که یه این گونه گو لم خو اهند زد که 


چنین سرنو شتی در پیش خراهم‌داشت!مگر, در آن صورت به وطن بازمی گشتم؟ صدسال 
سیاه هم برنمی گشتم! راهی برای رفتن په سویس, فرانسه پیدا می‌کردم؛ از دریا 
می گذشتم! از اقیانوس می گذشتم! از سه اقیانوس می گذشتم!به آن سر دنیا می‌رفتع ۱۴ 

زندانیانی که فر زانهتربودند. درمقام تصحیح این گفته‌ها برمی آمدند: اشتباه پیشتر از 
این چیزها سرزده بود! چه احتیاجی به اين حماقت بود که, در سال ۱٩۴۱‏ به خط مقدم 
جبهه هجرم ببریم! چه کاری به این چیزها داشتیم! باید احمق برد که به سوی جنگ 
شتافت! چه خاکی می خواستیم توی جبهه په سرمان بر + تیلست زر 
پشت جبهه, درجایی آرامو آسوده, لنگر انداخت. آن آدمهایی ن کردند, اکنون 
برای خودشان قهرمان هستند. اما فرار از خدمت سر بازی بسی و 
امن وامان باشد: در آن صورت. به یقین, جان به سلامت می بردیم؛ و کیفر ی که بای فرار 
از خدمت هسبت ده سال نیست, که هفت هشت سال است. و از اين گذشته, تویه 


۶ وانگهی, رافعامر این !ست که اسراء جنگ, در صورنی هم که می‌دانستشد چه به سرشان خواهد 
آمد, اغلب راهی دیگر در پیش نمی گرفتند و باز هم درست به همان گونه رفتار می کردند. واسیلی 
الکساتدروف در فلاند اسیر ند و آنجاء تاجری سالخورده: اهل سن بتر زیورگ, پیدايش کرد و ازنام 
خودش وپدرش جویا شدوبه ارگفت:«من,. ازسال ۱۹۱۷.مبلفی گزاف به بدرنان بدهکارم. وه گزفر صتی 
پیدا نردم که این ترض را بپردازم. و اکنونبیاییدواين پل را ازمن بگیر ید!» قرض کهنه,مال‌یادآورده 
1 از جنگ, الکساندررف در محفل مهاجرهای روس پذیر فته شد, ودر میان این جماعت, نامزدی 
بر ای خو یش پیدا کرد که به راسنی فر يفتهودلباخته اش گشت. پدرزن آینده اش, بر ای آنکه به‌راه: 
بیور. همه مجموع رونام راد رادرست بههمان گرته ای که از سل ۱۸ ۱۹ تاسال ۱۹۴۱ درآ مد بود, 
بی آنکه دست به تصحیحی زده شده باشد. حكك و اصلاح وج ح و تعدیلی صورت گر فتهباشد,به اوداد که 
بخواند. ودر خلال این احم ال,داستان آمراج‌راء بهآن گو نه ای که در فصل دوم این کتاب آمده است, با او 
بازگفت. و به رغم همه این چبزها... الکساندروف نامزدش را رها کرد. رفاه خویش را نادیده گر فت و به 
اتحاد شوروی بازگشت و چنان که می توان به سهو لت حدس زد ده سال حبس و پنج سال پو زه بند به او 
رادشه شدجوسال 10۵۲ دریکی ازازدمتگاههای ون خوجنلبد کد جتل سر کاگزک 
جنگ آورده است. 


۴ مجمه‌الجزایر گولاگ 


بازداشتگاهها دستمان‌را از 


گر یخته باشد, دشمن نیست, 


شغلی کوتاه نمی کردند"":درواقم. سر بازی که ازخدمت 
تن نیست, «سیاسی» نیست. آدمی موتق ومحل اطمینان 
است. خصم نیست, که دوست است. ومی‌توان گفت که متخلف سیاسی تیست. مجرم 


عادی است. به این سخنها با حر ارت وهیجان جواب‌داده می شد: آری, درست است. اما 
آنان که از خدمت گر یخته‌اند. ناگزیر تا پایان کیفرشان در زندان می‌مانند, در کنج 
بازداشتگاه می‌پرسند و هر گز بخشوده نمی‌شوند, در صورتی که ما به زودی بخشوده 
می شویم؛ به زودی آزاد می شویم. (در آن زمان, هنو ز کسی ازبزرگ ترین امنبازسر بازی 
که از خدمت گر يخته بود, خبر نداشت!...) 

و آنان که به موجب بند دهم, در خانه‌هایشان یا دریکی از واحدهای ارتش سرخ 
بازداشت شده بودند. حتی. اغلب» بر سر نووشت اسر اءٍ جنگی هم حسرت‌می خو ردند.چه 
زهرماری خوردیم. ما را ببین که به همین قیمت (یعنی در آزام ده سال) می توانستیم, مثل 
این بر وبچه‌هاء آن همه چیزهای شورانگیزببینیم و به آن همه جاهای گوناگون بر ویم!ما 
جماعت در یکی از بازداشتگاهها سقط می‌شویم و هر گز چیزی جز پلکان سراپا نعفن 
خودمان نمی بینیم. (گذشته از همه این چیزهاء اشخاصی که به موجب بند دهم ماد؛ پنجاه و 
هشتم به یند افتا 
می‌آررد, تمی توانستند پنهان بدارند: نخستین کسانی خواهند بود که بخشوده شوند!) 

وبگانه افرادی که آه ازدل برنمی آوردند وررای کاش می‌دانستم!» نمی گفتند (برای 
اینکه هميشه دانسته بودند جه‌می کنند و پای به چه مهلکه ای‌می گذ ارند), یگانه افر ادی که 
نه انتظار رفق و عطوفت و نه انتظار عفو داشتند. افراد وابسته به ژثر ال ولاسوف بودند, 


ه بودند, احساسی را که به دلشان بر ات شده بود وبر ای شان وجد وطرب 


بسی پیش ازآنکه, به خلاف هر انتظاری, سر توشتهایمان روی تخته بندهای زندانها 
ه همدیگر بر خورند. من, ازهستیشان خبر داشتمومتحیر بودم مر وشنشان چه می شود. 
در آغاز کار, ورقه‌هایی بود که در منطقه جبهه. نزديك اورل (0:61). میان علف بلند 
(علفی که سه سال بود درو نشده بود) افتاده بود وچندین یارزیر باران ترشده بودویارها 
آفتاب خشکشان کرده بود. این اوراق مژده می‌داد که درماه‌دسامبر ۴۲ ۰۱٩‏ کمیته ای به نام 


۷. مشاغلی چون نظارت. مباشرت. حسابداری و چیزهای دیگر که به برعی از زندانیان 
بازداشنگاههاداد‌می شد. به سیاسیها داده نمی شد. اشتفال به این گنه کارها بر ای سیا سیها ممنو عبود. 


بهار آن سال .۰ ۳۰۵ 


«کمیتهُ روس» در اسمولنساک یه وجود آمده است. اما معلوم تبود که این کمیته دعو ی دارد 
که توعی حکومت روسیه باشد یا اینکه دعوی چنین چیزی ندارد. به قرار معلوم. هنوز 
آلمانیها هم خودشان, تصمیمی دراین زمینه نگر فتهیودند. ازاین روچنین‌می نمود که این 
اعلان لرزان و سست بنیاد بالف «من در آورده» باشد. در این اورآق عکسی از ژنرال 
ولاسوف به ضميمةٌ زندگی نامه اش به چاپ رسیده بود. اين تصویر تأر ومبهم یاف سیر 
آدمی را نشان می‌داد که کامیاب شده است, قیافه ای متل قیافة همة آن ژنر الهای ما که در 
نظام شوروی پر ورش يافته اند. [اچندی دیگر شنفتم که چنین چیزی نیست ولا سوف, با 
آن قامت بلند. هیکل استخوانی و عينك دسته صدف. بیشتر, هیئتی مثل ژنر الهای غرب 
دارد. چنین می نمود که زندگی نامه اش براین کامیایی مهر تأیید می‌زد: قوس, «روی به 
عر وج »زندگی سر بازیش (چون ازخان اه دهقان بر خاستهبو.) هب دست تندبا سال 
۷ درهم شکسته بودونه به این عنو ان که روزگاری مستشار نظامی چیانگ کای شلك 
(0:01-:۲0۳20۵168) برده است, به مخاطره افتاده بود. نخستین تزلزل و مصیبت بزرگ 
زند گیش را زمانی شناختهبودکه‌دارتش‌دوم ضر بت وشبیخو ن» که فرماندهی اش به عهده 
ری بود, به محاصره افتادو, از ناشایستگی و ناپختگی, به دست گر سنگی ومرگ رها شد. 
اما انسان کدام جمله‌های این زندگی نامه را می‌توانست باورداشته باشد.۷ 


۸ تا آنجا که امروزمی‌نوان محرز و مسلّم دانست, آندرتی آندره به ریچ ولاسوف ( ۸0۵64 
#میوه۷۱ 0ع1ز۸۵۵۳۵۵۱) که نقلاب ماع ازاتمام درسش در مدرسه طلاب نیزنی نو وگورود(- نز( 
۱۷0۷۵0۵3) شده بود, از سال ۱۹۱۹ به خدمت ارتش سر خ برده شد ومثل سر با سادهبه جنگ رفت. .در 
جیهه جنوب در بر ابر دنیکین (1060[506) رورانگل (۱۷۷۲۵۳881) به‌درجه فرماندهی‌دستهارتقاء یافت, 
سپس فرمانده گروهان شد - در سالهای ۲۰. دانشکده افسر ی ویسترل [۷۷۹۵۲۵ («تیره) را به پیان 
رساند ودرسال ۱۹۳۰ عضو حزب کمونیست (بلشو پأه) شد. در سال ۱۹۳۶ که بهدرجه فرماندهی‌هنگ 
نابل آمده بو به سمت مستشار نظامی به جین فر ستاده شذ. از قرارمعلوم, هیچ پیوندی با محافل رهبر ی 
ارتش ر جزب نداشت. و ازاين رو ناگزیس در شمار آن افسران «رده دوم» استالینی درآمد که تفیع مقام 
یافتند وجانشین فرماندهان ارتشها و لشکرها وتمهایی شدند که در تصفیهها از میانرفتهبودند. در سال 
۸ فرمانده لشکر شد ودر سال ۱۹۴۰ که درجه‌های تازه (و به زیان دیگر درجه‌های زمان قدیم) 
پذیرفته شد.به درجه سرتیبی ارتفا یافت. از آنچه در سطورذیل می آید.می توان نتیجه گر فت کهولاسوف 
ای که استلین برس کار آوردهبود, وژثرالهای بی شعوروبی‌دست وپای بسیاری 
از حیت قر بحه و استعدادیکی از گرانایهتر ین افسر ان بود. لشکر نودونهم پیده اش که از 
ارایل تایستان سال ۱٩۴۰‏ تعلیمداده بودوآماده اش کرده بو در برابر تهاجم هیتلر بهدام فلت 
عکس, ضرب شستی هم نشان داد: درگیر ودار عقب نشینی همه, یه سوی غرب پیش رفت. به ره میسل سب 


بِ 


۳۶ _ مجم‌الجزایر گولاگ 


وقتی که انسان به این عکس می نگر یست. می‌توانست گمان ببرد که عکس مردی 
بزرگ است یا آنکه عکس مردی است که ازدیر باز تا اعماق دل از سر نوشت روسیه رنج 
پرده است. اما ورقه‌هایی که خبر از آفر ینش 180۸ (ارتش آزادی بخش روسیه) می داد 
گذشته از آنکه به زبان روسی بدی نوشته شده بود, روح بیگانه و آشکارا روح آلمانی 
داشت وحتی کمترین ربطی هم به خود موضو ع نداشت. در مقابل, در این اعلامید‌هاء به 


(۳67670(51) را پس گر فت و شش رو زدر آنجاپایداری کرد. سرتیپ ولاسوف. پس ازمدت کرتاهی که 
فرمانده سهاه بود. در سل ۰۱۹۴۱ در حول وحوش کیف. قرمانده ارتش سی وهقتم شد. ازحلقة سترگ 
محاصره کیف رهایی یافت و دردسامبر سبال ۱۹۴۱:درزیردیوارهای مسکو, فرماندهی لشکر بیستم رابه 
عهده گرفت که از حملهٌ متقابلهٌفرنمونش برای استخلاص پاینخت (تسخیر سولنچنوگورساك - 
>5013۵06۱0۵011) در اعلامیه درازدهم دسامیر سو وینفرمیو رو (50۷10]00001010) یاد شده است (و 
ژنرالها. به ترتیب ذیل, برشمرده شده‌اند: ژوکوف - 1001:0۷. له لیرشنکر - 1611000060160 
ک و زنتسوف 206150۷:ا160, ولاسوف. روکو سوفسکی - 13010550۷54. گو ووروف - 60۷010۷..) 
درگیرودارحدّت و شدني که ازخصایص این ماههابود, ود سای سر عنی کهدرآن‌ماههادر کار تر فیع‌درجه 
پیدا شده بود. معاون فرماندهی (سپاه) جبهه ولخوف (۷۵۱650۷) (زیر نظر ژنرال مرتسکوف - 
0۷ شد.) سپس, فررماندهی ارنش‌دوم را که ارتش شبیخون‌وضر بت باشد, به عهده گر فت وروز 
هفتم ژان وه سال ۱۹۴۲ دررأس همین ارتش, در صدددرهم شکستن حلقه محاصره لنینگر اد بر آمدربرای 
این منظور ازرودخانة ولخوف گذشت وبه سوی شمال باختری حمله برد. طرح این هجوم مزدوج چنان 
ريخته شده بود که در يك زمان از چندین سوی, ودرآن میان, از خود لنینگر اد. آغاز شود و در فواصل 
معینه‌ای که در بر نامه بیش بینی شده بود. ارنشهای پنجاه و چهارم؛ چهارم و پنجاه و دوم نیز به مشار کت 
برخيزند. اما این سه ارتش به حر کت درنيامدند با آنکه بیش و کم در همان دا 
بازمندند. (هنو زنه راه طر ح‌ریزی چنان حمله‌های پیچیده ای‌را می‌دانستيم و نهراءتهیذ سازو برگ این 
گونه حمله هارامی شناختيم.) با این همه» ارتش‌دوم‌ضر بت وشییخون. به حملهُ ظفر نمون خود ادامه دادو 
درماه فوری سال ۱۹۴۷ جبهة آلمانیها را به عمق هفتاد وینج کیلومتر شکافت! و در همان زمان بود که 
حادثه جویان بی پر وای سر فرما ندهی استالینی, بر ای یاری دادن به این ارتش, نه نفرونه سازوبرگ‌پید! 
کردند. (اماء با چنین ذخایری بود که دست به حمله زده شده برد.) لنینگر ادهمجنان, در حلقه محاصره. از 
گرسنگی سقط شد ودرست ندانست در سمت نو وگو رود ۱۷0950100 )چه حادثه ای رخ می‌دهد. در ماه 
مارس, راههای زمستانی هنوز در خور عبور بود. ازماء آوریل. همه منطقه مردابی که ارتش دوم زیر با 
گذاشته ود درآب شناور شد. دیگر هیجراهزمینی بر ای سازو برگ رساندن نماند. اما ازراه هو اه چیزی 

نمی آمد. ارتش بی سازوبرگ ماند وبا این همه اجازه عقب نتیتی به ولا سوف دادء نش مدت دوماه‌در 
۳ گر سنگی ومرگ دیر رس دست وپا زدند. (سر بازانی که ازاين ارتش بازگشته بودند. در ساو لهای 
زندان بوتیرکی برایم گفتند که به چنان روزگاری افتاده بودند که سمهای اسبان تعفن گرفتد را رنده 


یق حرکت, از پیشر وی 


بهار آن سال ‏ ۳۰۷ 


زبانی زیر وزمخت, از وفور غذا و خوشی و نشاط سر دم زده شده بود. حتی اتسان 
نمی توانست هستی این ارتش را هم باور داشته باشد اما اگر این ارتش به راستی وجود 
داشت, چه گونه ممکن بود که از خوشی ونشاط در آن میان سخن گفت؟... تنها يكك نفر 


آلمانی می توانست چنین دروغی بگوید."۲ 


می زدند و این تراشه ها را می بختند ومی خوردند.) و آن گاه روزچهاردهم ماه مه, آلمانبها ازهمه سو ی بر 
ارتشی که به محاصره اتاده بود,تاختند. (ودرهو هرچه هو اپما بو بی گمان, هواپیمای آلمانیبود!او 
در این هنگام برد که (تو گفتی که ازراه تمسخر واستهزاه مه ارتش اجازهدده شد که به پشت رودخانة 
ولخوف بر گردد... وبازهم اقدامهای نومیدانهای, تا اویل ماه ژونیه. بای درهم شکستن حلقَه محاصر 
آلمانیها صورت گر فت! 

وبدین گونه, ارنش دوم ضر بت وشبیخون ژنر ال ولا سوف نابود شد. (ویاد سر نوشت آرتش دوم روسیه 
در نخستین جنگ جهانی فرماندهی ساصسونوف 52175070۷ که پا همین دیرانگی به کام کور* آتشی 


بی گمان. خیانتی به رطن صورت گرفت! بی گمان, اهمال و خیانت - ناپکارانه و خودخواهانه ای 
صورت گرفت. اما همه این چیزها ازجانب استالین بو <س نت بی گمان خودفر وی برای پول‌نیست. 
خامی وناپختگی و اهمال وسسامحه در تهیه وتدارك سازوب رگ جنگ. آشفتگی وچین در آغازکار‌قربانی 
کردن ارتشها وسیاه‌هاء ازراه حماقت. تن به این منظور که اونفورم سههیدی مصون رمحفوظ بمائد. 
خیانتی است که تلخ‌تر از آن محال است که از ناحیه سرفرماندهی سر بزند! ولاسوف, به خلاف 
سامسونوف خودکشی نکود.ب پس ازآنکه ارتش‌درهم شکست. در جتگلها ومردایها سر گردان‌ماندوروز 
ششم ژوئی, در منطقه رودخاله سیورسکایا (50۷61۵1:1) تن بهتسلیمداد.به ستاد نی وی آلمانیها در 
جوار لوتسن (10060) (در بر وس خاوری) برده شد که عده ای از ژثر الهای به اسارت افتاده و کمیسر 
سیاسی تیپ, گ, ن. ژیلنکوف (1:160۲0۷) (مردی که در زمان گذشته عضو فعال حزب, و دیبر یکی از 
کمینه های حزب در منطق مسکو بود) در آنجا نگه داشته می‌شدند. اینان, آشکاراء ازمخالفت خودشان با 
سیاست حکومت استالین سخنهاگفته بودند اما رهب ی درمیان نبود: و قرع ان فالبه ام ولاسوف زده 
شلد 


٩‏ درواع. تا اواخر جنگ ارتش آزادی بخش روسیه وجود نداشت. این نام و نشانی که بر سر 
آستینها نشست, به توسط اشتر یاف -اشتر یکفلت (5101640181-:910201)- سر وان آلمافی س وایسته به 
و۸ «4مهوم۳:۵۳ 06 - که از نزاد رس بود, ساخته و پرداخته شد. (به رضم مشاغل 
ناچیزش, نفوذ داشت‌و کوششی به کار می برد تا ضرورت اتحاد آلمان وروس را به گرد رهیران آلمان 
هیتاری بگذارد وروسها را به همکاری با آلمان بر انگیزد.تشبئي که برای هردوسوی ببهوده بودا... جدو 
جهد هردوطرف در این راءودو بس که ازوجود یکدیگ بهره ای ببرند و یکدیگر را گول بزنند. امادر آن 
اوضاع و احوال, آلمانیها دست بالا را داشتند و همه قدرت واختیاتعلقبه ایشان‌داشت درصورنی که 

سجه 


۸ مجمالجزایر گولگ 


به زودی به تجر به دريافتيم که در واقع روسهایی هستند که با ما در جنگ و ستیزند و 
جنگ وستیزشان سرسختانهت ازهر گر وه اس اس [یبراهن سياهان] نیزهست. بر سبیل 
متال, در ژوئية سال ۱۹۴۳, دسته ای ازروسها که انیفورم آلمانی یه تن داشتند: ازدهکد؛ 
سوباکینسکیه ویسلکی (تا۷۵۴ 5002۲2506), درایالت اورل, دقاع می کردند. و 
چنان سرسختانه به جنگ می‌پرداختند که تو گفتی که این دهکده را به دست خودشان 
ساخته بودند. یکی شان تا زیر زمینی پس زده شد, نارنجکهای دستی به سو یش پر تاب شد, 
هر بار, پرتاب نارنجك خاموشث شش می کرد اما همین که می‌خواستن ه ز بر ونده 
رگیارهای مسلسل را به راه می نکه یکی ازاين نارنجکهای ضد نانگ 
حواله اش شد به قضیه پی بردند: در زیر زمین. حفره ای بود که برای جستن از انفجار 
نارنجکهای ضد نفردرآن پنهان می شد. می تون به تصو ر آورددر چه حال ووضی‌همچنان 
چه حذی سرگیجه گرفتهبوده تا چه حدّی نکان خورده بود وتا چه 


په نیرد پر داخته بو 
اندازه دستخوش یأس شده بود. 


افسران ولا سوف به جز رزیایی -در قعر پرتگاه چیزی نداشتند.) چنین ارتشی هر گزوجود نداتت. اما 
راحدهای ضدشوروی که ازانباع تازه شوروی, و آن هم از نخستین ماههای جنگ, تشکیل یافته بودند, 
رجود داشتند. نخستین افرادی که په پشتیبانی آلمانیها برخاستند. ازمردم لیتوانی بودند. (در ظرف یال 
سالی که ما آنج بودیم: چندان شکنجه شان‌دادهبودیم که جافشان به لب آمده بود!). سیس, لشکر موسوم 
به اس. اس. گالیسی (31:6) .8 .5) ازدارطلبهای اوکرائینی به وجود آمد, آن گاه واحدهای استونی 
نشکیل یافتند, در پاییز سال ۰۱٩۴۱‏ سر وک گر وهانهای حمایت ومحافظت درروسیه سفیدپیدا شد. ودر 
کریمه گردان تاتار پدید آمد. (تخم همة این چیزها به‌دست خودمان افانده شده بودا) بر 


کریمه, مدت بیست سال, ازروی حماقت اسلام‌را شکتجه‌ها داده بودیم, مسجدها را پسته بودیم و ویر ان 
کرده بودیم, درصورتی که کاثرین بزرگ که در جهانگشانیهایش دوراندیش بوده درزمان گذشته, وجوه 
خرانٌ کشو رراوقف ساختن مساجد یا توسمة مساجد کریمه می کرد.وهیتربهاء جون بهاين سر زمب 
هد دراد که یه حمایت ان مساجد بر خیزندوحرمت این مساچدر نگ ود چندی دیگر, 
سروک واحدهای ازی و قزاق نزد آلماتیها پیدا شد( واگر بیشتر نباشد. حداقل يك سیاء سوار پدید 
زمستان‌جنگه دسته‌ها و گر وهانهایی ازداوطلیهای روسی دست زده شد, اما 
فرماندهی آلمان چندان اعتمادی به واحدهای روس نداشت: استوارها و افسرها آلمانی بودند و تلها 
درجه‌دارهای زیر دست ازمیان روسهامی توانستند باشند. فرمانها به زیان آلمانی‌داده می شد:(,«!14210+ 
«لو0 »و چیزهای دیگر...) بزرگتر ین راحدهایی که تنها ازروسها به وجودمی آمدند, عبارت بودند 
از: هی که در نو امیر سال ۱۹۴۱, در و کتا (10108) ایالت بر ی نسك (:18051:) تشکیل یافت. (. پ. 
وسکو بوینیکوف-0905010360۷ 16.2.۷ استاد مهندسی مکانيك دراین شهر حزب ملی کارگرروسیه + 


بهار آن سال ۳۰٩‏ 


بر سبیل مثال, این افراد از سر پل تصرف ناپذیر دتیهر (۳:16۳8)در جنوب کورساك 
(ومیم) نيزدفاع کردند. آنجا که منازعه مدت دو هفته, پی نتیجه, بر سر دوبست سیصد 
متر دوام یافت: رزمها و نبردها در آن ماه دسامیر ۱٩۴۳‏ حذت و شدتی ترستالك داشت و 
سورت سرماهم ترسنأك بود. در این بیکارزمستانی که اطاله می یافت ودیو انه مان می کرد. 
همه ماءایشان وماء خرقه‌های استتاری به تن داشتیم که پالتوها و کلاههایمان را پتهان 
می‌داشت... و به قراری که برایم بازگفته شد. واقعهُ ذیل در نزدیکی مالیه کو زلو ویچی 
(10210111۵0 6ذ1م۱۷۲) رخ داد در آن ائتاء که سر بازان به پیش وپس خیز برمی‌داشتندو 
جست زنان پیش می‌رفتند. وضع آشفته شد ودو سر با ز گم شدند. واز قضا یکدیگر را.پهلو 
به بهلو, به صو رت درا زکش درروی زمین, بازیافتند رهمچنان به تیراندازی پرداختند در 
صورتی که دیگر خوب سردرنمی آوردند این تیراندازیها به سوی که ویه سو ی چه انجام 
می گیرد. هردوشان مسلسل دستی, مسلسل دستی شوروی, داشتند, فشنگهایشان را به هم 
می‌دادند. به هم تبر يك می گفتند, و به روغن مسلسل که یخ می بست, فحش خواهر ومادر 
می‌دادند. سر انجام که مسلسلهاپاك از کار افتد, در صدد سیگاردود کردن بر آمدند,«کلاه» 
سفید خر قه‌شأن را کنارزدند: و آن گاه چشمشان به عقاب وستاره ای افتاد که یکی کلاء آن 
ودیگری کلاه این را زینت می‌داد. بهيك جست پا شدند!مسلسلهایشاندیگر کار نمی کرد! 
چنگ بر قبضهُ مسلسلها زدند و مئل چوبدست به کارشان بردند و پی یکدیگر افتادند: 
بی‌گمان, دیگر سخن از سیاست يا مادر وطن در میان نبود. آنچه بود سوء ظنْ ابندایی 


را بنیادنهاد, اعلامیه ای بر ای‌مردم کشور انتشارداد.وبر چم جر ج‌مفدس را بر افراشت.)...واحدهایی که 
در ارایل سال ۱٩۴۲‏ در قصبه ارسینتو رف (05301010) نزديك اورشاءبه ت و سط مهاجرهای روس به وجود 
آمدند. (رباید گفته شود که تنها جح قلیلی ازمهاجرها به این نهضت پبوست وحتی این جمع قلیل هم 


نفرتی‌را که از لمان دردل داشت. ننهفت. وبهافرادی بسیارء وحتی گردانی در بست اجازه داد که به سمت 


شو روی بر وند. ریس ازاين واقعه بود که این واحدها از طرف آلمانیها فر اخوانده شدند.) رسرانجامدر 
تابستان سال ۴۲٩۱.راحدهای‏ گیل (اذنا2)) نزديك لو یلین (:1.001) بای به میان نهادند. (و. و. گیل: عضو 
حزب, و به قرارمعلوم, از نراد بهود, در اسارت نمرد. که به پشتیبانی اسر اءدیگر» رئیس بازداشتگاهی در 
جوارسووالکی شد وبه آلماتیهاپیشتهاد کرد که«اتحادر زمی ناسیونالیستهای روسیه»رابه‌وجود آورند.) 
با اين همه, در میان همدٌ این چیزها نه خبری از ارتش آزادی بخش روسیه و نه خبری از ولا سوف بود 
گروهانهایی که فرماندهی تنان را آلمانیها دردست داشتند, بر سببل آزمایش به جيهة روسیه فرستاده 
شدند وواحدهای روسی برای درهم کوفتن بارتیزنهای بر یانساه, اورشا و پارتزانهای لهستانی بهراه 
انداخته شدند. 


۰ مجمالجزایر گولاک 


انسان غارنشین بود: اگر من اورا نکشتم. او جنازه مرا روی زمین می‌اندازد. 

در پر وس خأوری» چشمم. دردوسه قدمی خودم. به سه تن ازسر بازان ولا سوف افتاد 
که به اسارت درآمده بودند و زیر نظر مستحفظها کنار جاده راه می‌رفتند. درست در آن 
لحظه يك دستگاه نانگ «ت-۳۳». غرش کنان از جاده می گذشت. ناگهان یکی ازاسر اء 
گر یخت. وبه زیر تانگ شیرجه رفت. تانگ راهش را کج کرد. اما با این همهء گوشه ای از 
زنجیرش اورا خرد و خمیر کرد» یدن خرد و خمیر گشته, همچنان بیج و تأب خورد. کفی 


سرخ رنگ ا ازمیان لبهایش بیرون آمد. خوب می‌شد به معنی این کارش پی برد! مرگ 
سر بازی را خوش نر از آن دانسته بود که در گوشه سیه چالی به دار آویخته شود. 

اخنبار در دستشان نبود. راه دیگری برای پیکار از بهرشان نمانده بود. ان امکان 
به اشان داده نشده پود که بهنحوی به پکار ببردازن که از حبت حفظ جانشان صرقه ای 
بیشتر بیرند وراهی بیابند که روش جنگشان, ازاين لحاظ بر پایه احتباط پیش پیشتر ی استوار 
باشد. اگر اسارت محض, در کشورماء خیانتی نابخشودنی به وطن شمرده مي‌شد, اسارت 
آنان که در کنار دشمن اسلحه به دست گرفته بودند. چه اسمی می بایست داشته باشد؟ 
«دستگاه تبلیغ» ما .با آن خامی ونابختگی وجهل فظبع خو یش, علّت رفتار این اشخاص را 
چنین شرح‌دادهبود:۱) خیانت (خیانتی که زا فطرت بود؟ دررگها جر ین داشت: ت۳۹ 

جین... در هر حال, رفتر یشان زاده جین نبردا جبون برای پیوستن په عر صه ای کوشش 

تیک هه ابا و سوت مدز باشد و کارها در آن آسان و نرم و 
بی‌دردسر باشد. اما یگانه چیزی که اینان را به سوی «واحدهای: ولاسرف», در ارنش 
آلمان. سرق داده بود. اضطرار, منتهای یأس, و بفض سیری‌ناپذیر به نظام شوروی؛ 
بیزاری از جان خودشان بود: زیرا که موضوع را می‌دان انتظار هیچ ترخمی 
نمی‌رفت! در بازداشتگاههای اسراء جنگی ما همین که نخستین کلمه روسی روشن از 
زبانشان شنفته می شد. جا به جا تیر باران می شدند. در بازداشتگاههای روسیه هم, مثل 
بازداشتگاههای آلمان, یدترین و سخت‌تر ین سرنوشتها نصیب روسها شد. 

این جنگ به ما نشان داد که, پس از فحص دقیق و امعان نظر بلیغ, بدتر ین چیزی که‌در 
روی زمین هست, روس بودن است. 


واقعٌ ذیل را با ترمساری, بهیادمی آورم.دوره. دوره رفت رروب (یعنی تاراج) جبهة 
درهم شکسته بو بر وئیسك (309:0015) بود. در امتداد جاده؛ میان وسائط و خودروهای 
نابردگشته وواژگون گشته آلمانبها راه می‌رفتم. غنیعتی پرشکوه به روی زمین پر اکنده 
بود. در بائین دست. گاریها و اتومیبلها در گل فرورفته بود. اسبهای تنومند گاریهای 


بهار آن سال ‏ ۳۱۱ 


آلمانیها, بی‌صاحب, سر گردان مانده بودند. غنایم جنگی که روی هم توده شده بود. دود 
می کرد. ناگهان استغاثه ای. زوزه‌ای شنفتم: «جناب سروان! جناب سروان!» اسیر 
پیاده ای افتاد که شلوا آلمانی به با داشت. تنه‌اشی, تا کمر عریان, و صورت و سینه و 
شانه‌ها ویشتش سراپا خون آلود بود. به زیان روسی پا وروانی که ذره ای لهجه نداشت؛ 
فریادمی زد که به دادش بر سم. یکی از گر وهیانهای دوایر ویژه, سواربر اسب, اورا جلوش 
انداخته بود و به ضرب تازیانه راه می برد وبی اش می کرد. تن برهنه اش را به ضرب تازیانه 
راه راه می کرد. و نمی گذاشت تا سر بر گرداند ومدد بخواهد. جلو خود به راهش انداخته 
بود و می زد و به هر ضر به ای که می نو اخت, علامتهای سرخ تازه ای بر پوستش به جای 


می گذاشت,. 

با این همه, نه دوره جنگهای روم و کارناژ و نه دوره جنگهای یونان و ایران بودا هر 
افسری که اقتدار و اختیاری داشت, به هر سپاهی که در روی کره زمین تعلق می‌داشت, 
موف بود که به اين شکنجهُ دل بخواه و استبداد نشان و بی‌معنی پایان بدهد. آری 
بی‌گمان, درهر ارتشی که درروی زمین باشند. چنین بود. اما در ارنش ما... با آن تقسیم 
مطلق وددمنشانه بشر به دودسته؟... کاری میسر نیود: (اگر بام نیستی, اگر ازما نیستی, جز 
تحقیر و اعدام مستحق چیزی دیگر نیستی.) خوب, ترس نگذاشت نا در برابر گروهبان 
دوایر ریزهدرمقام‌دفاع زاین سر یازولاسوف بر آیم, چیزی نگفتم.کاری نکردم. وگذشنم 
ررفتم, گفتی که چیزی نشنفته بودم؛ از ترس آنکه مبادا که اين طاعونی که همه کس 
می شناخت, گریبان مراهم بگیرد!..(واگر اين سر بازوابسته ب ولاسوف «تبهکار بزرگ» 
می‌برد؟... واگر گروهبان گمان ید بر من می‌برد؟... و اگر.. 
کسی که ازوضع ارتشها در آن زمان آگاهی داشت, مطلب ساده نر از این بود: این گر وهبان 
دوایر ویژه مگر ممکن بود که از سروان ارتش فرمان بیرد؟ 

گر وهبا افه ای که چون قیافه حیوان وحشی می نمود, این انسان بی‌دفاع را 
همچنان تازیانه زد و مثل جاریا جلو راند. 

این منظره, تا قيامت, در برایر جشمانم نقش بسته است. زیرا که, به تقریب» مظهر 
مجمعالجزایر است. و پشت جلد این کتاب را می‌توان به این تصویر آراست. 
می‌دانستند راین حش 
پیش از وقوع ماع از آن نمی‌شد که نشان حاشیه سفید و آبی و سرخ بر آستین چپ 
اونیفورم آلمانی شان دوخته شده باشد. وحر وف 800۸ بر زمینه سفید صلیب آبی‌رنگ 


۲ و از این گذشته. برای 


سر بازان ولاسوف. همه این چیزها را حدس می زد ند. 


۲ مجمه‌الجزایر گولاگ 


آندره (۸0۵:6 - 561۳1) نقش بسته باشد "۲. سکنهُ سر زمینهایی که به دست دشمن 
افتاده بودء این افر اد را مزدوران بست آلمانیها می شمردند و آلمانیها, به این عنوان که 
خون روسی در رگهایشان جریان داشت. به چشم خواری می‌نگر بستند. روزنامه‌های 
ناچیرورتت بارشان اززیر ساطور سانسو رآلمان بزرگ وقوهرر(۴1987۵1),می گذشت‌و 

بس. ازاين ری دیگر برای افراد ولاسوف راهی جزاین نمی‌ماند که تا دم مرگ شمشیر 
مدای ارات کج درس بود ی راز عبر . وزندگیشان 
درسرتا سر سالهای جنگ واقامت درسر زمین بیگانه. یاس بود.یأس وین بست مطلق بود. 


۲. این حروف س که هريك حرف اول کلمه ای است س سر شناس ترین حروف بود. اگرچه, مانند 
پیش, کمتر ین ارنش آزادی بخشی وجود نداشت. همه واحدها پر اگنده بودند و فرماندهیهایی گوناگون 
داشتند. در صورتی که ژنر الهای رلاسوف در داهلم (021:1600) نزديك برلین, ورق بازی می کردند. در 
و ای تیه هی مت مب 
وسکو بو ینیکوف به عهدء کامینسکی (168:0051) گذاشته ده بود ین کیب میب ۲ 
هنگ بیاده که هر يك ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفی سر بازداشت (به اتفاق خدمه توپها که باید بر اب 
يك گردان زرهی مر کب از بسست و چهار تا نك شوروی و يك گروه تو بخانه که در حدود سی و 
داشت. (دستگاه فرماندهی, از افسرانی به وجود می آمد که به دست آلمانبها اسبر شده بودند. و اکثر 
سر بازان ازداوطلبهایی بودند که جابهجاء درمنطفة بر بانسككس :952819 به خدمت پذیر فنه شده بودند.) 
به این تیپ دستو رداده شده بود که از این منطفه,دربرابربارتبزانها, نگهداری و نگهبانی کند.. برای‌اين 
ره در تایستان سال ۱٩۴۲‏ تیپ گیل - بلاژه وج (<عازبزقاظ -آنبا0) از لهستان به اطراف 
موگیلیوف (۱/06۵3[100) انتقال یافت. (تیبی که با آن قساوت و بیدادگری در قبال لهستانیها و بهودبها 
انگشت نما شده بود!) در اوایل سال ۴۳٩۱؛‏ فرماندهان اين تیپ از تن دادن به فرماندهی و فرماثر وابی 
ولاسوف سر باززدندو این خرده بر گر فتندکهدربرنامه اش ازهمیارزه بفرم بهوددر جهان وکمیسرهای 
شیفته یهوده سخنی به میان نیاورده است. وا قضا افر اد همین تیب بودند که‌درماه اوت سال ۱۹۴۳ که‌رفته 
رفته شکست هیتلر شکل گرقت, برچم سیاه را که به جمجمة نقره ای آراسته بود با پرچم سر خ معاوضه 
کردند ومنطقه بهناورشمال خاوری روسیه سفیدرا که به چنگشان افتادهبود سر زمین پارتیزانها ام‌دادندو 
تأسیس حکومت شوروی را درآنجا اعلام داشنند (و افراد این تیپ افراد رودیونوف - 100010007 
خوانده می شدند. زیرا که گیل لقب رودبونوف به خود داده بود) -(ودرآ 
رفته, سخن از این «سر زمین بارتیزانهاء بهمیان آمد اما درباره منشاء این سر زمین توضیحی داده نشد. 
جندی دیگر , همه آن عده ای که از اف ادرودیو نوف زنده ماندء بردند. بهزندان انداخته شدند.)وآلمانیها, 
همان دم. چه کسانی را به ضد اراد رودیرنوف برانگیختند؟ تیپ کامینسکی را! (در ماه مه سال ۰۱۹۴۴ 
سیزده لشکر از ارتشهای خودشان را هم برای تصف این سر زمین پاتزنها ه ره انداختند.) ومیزان 
ادر الآ لمانیهادر قبال همه این «نشانهای سه‌رنگ کلاه».اين تمنالهای جر ج مقدس رپرچم «سنت آندره» 


زمان, درروزنامه‌های‌ما, رفته 


پهار آن سال ‏ ۳۱۳ 


حتی در آن هنگام نیز که آلمان در آستانة اضمحلال بود و آلمانیها در همه جا تن 
می نشستند, هیتلر و یارانش نمی توانستند بر سوء ظن سرسختانه خودشان به واحدهای 
جداگانة روس غلبه يايند و به تشکیل لشکرهای سراپ روس تصمیم بگیر ند. و شبح 
روسیه‌ای را که استقلال داشته باشد و فرمانبردارشان نباشد. بیذیرند. وسرانجام. در 
جکاچاك واپسین درهم شکستگی و انهدام, در نوامبر سال ۰۱۹۴۴ بود که اجازه نمایشی 
دير رس (در پراگ) داده شد: کمیته ای به نام «كميتة آزادی بخش ملل روسیه» به انمقاد 
جلسه ای خوانده شد که نمایندگان همة اقوام وملل روسیه رادريك جا گرد آورد ودست به 
انتشار اعلامیه ای زده شد. (که مثل زمان گذشته دوورگه بود. زیر| که بازهم اجازه تصور 


روسیه‌ای در بیر ون از آلمان و نازیسم نمی‌داد.) ولاسوف رئیس این کمیته شد. و تازه در 
ابیز سال ۱۹۴۴ دست به تشکیل لشکرهایی زده شد که پاك از اف اد ولاسوف و سراپا از 


همین بود. زیان آلماني ممکن نبود بهزبان روسی برگردانده ود و زبان روسی هم چنین بود. دو زبان 
ناسازگاری که برای یکدیگر گویای چیزی نبودند. و ازاين بدتر آنکه آلمانیهاء در اکتبر سال ۱۹۴۴ نیب 
کامینسکی (و واحدهایی از مسلمانها) را برای درهم کوفتن فیام ورشو به آن سوی فرستادند. 

ودر آن‌هنگام که عده ای ازروسهاءازراه خیانت, در ساحل دیگر رودویستول چرت می زد ند وازبشت 
درربین سقوط ورشو را می نگر بستن. عده ای دیگر ازروسهاقیام را خاموش می کردند. مگر پدیهایی که 
روسها درجریان قرن نو زدهم با لهستانیهاکرده بودند.بس نبرد؟ بازهم ضر ورت پیدا کرد که ساطر رهای 
سرکج قرن بیستم در سینه‌های آنان فرو برود (و این بر بایان کار بود يا بازهم مانده بود؟اء 

گردان اوسینتو رف (051071) که درمنطقه یسکوف درگیربود, هقرارمعلوم,زندگی چندان بر بیچ‌و 
خمی نداشت. نزديكك به ششصد سر بازودویست افسر داشت وفرماندهی اش به عهده مهاچرهای روس 


ای, ل.. ساخاروف (5۵12:0۷ .16 .1) لامسدورف (1:۸/750076) بود. همه‌شان اونیفو رم روسی به تن 


داشتندو 


آن سفید و آبی وسر خ بود. گردان که عده خودرا یه پای‌هنگ رسانده بود آماده شد کهبه 
وسیه چتر نجات در خطی فر وريخته شود که ازولوگدا (۷۵10262) تا آرخانگلساك دنله داشت, زیر که 
به وجود اردوگاههای کار اچباری در این منطقه,امید بسته شده بود. درسرتاسر سال ۱۹۴۳, سرهنگ 
ابگورسا خاروف توانست از اعزام گردانش برای درهم کوفنن برتیزانها جل گر ی کند. آن گاه بر کنار 
شد. دست به خلع سلاح گردان زده شد. افرادش دربازداشتگاهی زندانی شد نده سیس به جبهه غرب 
فرستاده شدد. 

آلمانیها که طر ح‌روزاول خودشان را اموش کرده بودندوازسوی‌دیگر هیچ نیازی نداشتند که این 
طرح رابه خاطر بیاوند. درپاییز سال ۰۱۹۴۳ برآن شدند که «گوشت دم توپ» روسی به سوی دیوار 
اقینوس اطلس رمقابه با نهضت مقارمت فرانسه وا 
هنوزمرادی سیاسی و امیدی داشتند, پاك ناکام و نومید شدند. 


بفرستند. رآن عده از هواداران ولاسوف که 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


روسها با شد"".به احتمال بسیار, رجال سیاست آلمان. با عقل وحکمت خودشان, چنین 
گمان می‌بردند که کارگران زوس (اوستار بایتر س 0۵101061167 س آوستو وتسی - 
00۵10۷۵۵ ) گر وه گر وه.درچنان مر حله ای به سوی اسلحه‌هجوم خو اهند برد. در صورنی 
که ارتش سر خ, ازچندی پیش, در کناره های رود ویستول وروددانوب بود... وتو گفتی که 
از راه طعنه و استهزاء, برای تأیید روشن‌بینی و دوراندیشی کوئه بین ترین آلمانیها, 
نخستین وواپسین عمل استقلال این لشکرهای ولاسوف ضر به زدن... به آلمانیها بودادر 
بحبوحهٌ اشمحلال عمومی, ولاسوف, بی‌موافقت ابر کوماندر (0۲0:10000۵0۵0) 
(سرفرماندهی آلمان) درواپسین روزهای آوریل, دو لشکر ونیم ازسر بازانش را درب رابر 
پراگ گردآورد» آن گاه اطلاع یافت که ژنر ال اشتاینر (9063767) ژنرال اس اس, آماده 
مي شود که پایتخت جك را نابود کند تا سالم ودست نخورده پس اش ندهد. و ولاسوف به 
لشکرهایش دستورداد که به باری شورشیان چكك بر وند... و همه آن کینه. همه آن تلخ 
کأیی .همه آن تعضم وستیزه جویی که له سال فتاوت و خعرنت, و عمافته تر ای 
سینه های به بردگی افتاده فر زندان‌روسیه به ضد آلما نهاء انا شته بود به غلمان آمد. و این 
افراد. اکنرن ازراه حمله بر آلمانيها, همه این عقده‌ها را از دلهایشان بیر ون ریختند و 
خودشان را اززیر بار همه اين چیزها آزاد کردند: ازراه شبیخون, از براگ بیرونشان 
کردند. (همة چکها, پس از آن واقعه, مگر دریافتند که پایتخت شان را کدام روسها آزاد 
کرده اند؟ تاریخ ما مقلوب است, می گویند که پراگ به دست سر بازان شوروی رهایی 
یافت, در صورتی که محال بود که سر بازان شرروی, به هنکام, به آنجا برسند.) 


سیس, ارتش ولاسوف رو به سمت آمر یکانیها, به سوی باویر (10۷1670), عقب 
نشست: دیگر امیدی بیش نداشتند: 2 
دردشان بخورند و برای‌شان سودمندباشند. و سرانجام. آن سالهای درازی که بر سر 
طناب آلمانیها تاب خورده بودند. معنی و مفهومی پیدا کند اما امریکاییها دیواری 
دربر ایر شان بستند وسلاح به دست استقبالشان کردند و به گونه ای که در کنفر انس یالتا 


بود... شاید می توانستند به 


۱ این لتکرها عبارت بودند از: لشکر اول (که بر بای تیب کامینسکی به وجود آمده برد) و 
فرماندهی اش به عهدهسس. . ب ون چنکو (00:1210160160 5 .5.16) بو لشکر دوم که فرماندهی اش 
به‌دست زوه رف (26۲6۷) ( کماندان پیشین خار کوف) سپر ده شده بودسنیمی از لشکر سوم سوذخستین 
عناصر لشکر جهارم وواحد هوایی مالتسف (142556۷) اجازه داده نشده بود که پیشتر از چهار لشکر به 
وجود بیاید. 


بهار آن سال ‏ ۲۱۵ 


پیش بینی شده بود, ناگزیر شان کردند که تسلیم شو رویها شو ند. ودر خلال‌همان ماء مه.در 
اتر یش, چر جیل هم همین قدم سر شار ازوفا و صداقت و اخلاص را که از«متفق» شایسته 
است. برداشت: سهاء قزاق را که ٩۰‏ هزار تن بود"۲ به اتفاق کاروانهای بی شمار پیرها و 


۲ نحوء تسلیم اين افراد به دست شورری نمونه‌ای از آن دورویها و نابکاریهابود که از سئن و 
خصائص دیپلماسی دیرنانگلیس است. روح مطلب این بود که قزاقها عزم راسخ داشتند که تدممرگ 
پیکار کنند, ازاقیانوس بگذرند ودر صورت لزوم تا پاراگو له یا هندوچین بر وند... وزنده زنده تن به تسلیم 
ندهند. زاین ری انگلیسیها,بتدا به یهن یکی کردن سلاحها,ه یشان پيشنهادکردنه که اسلحهبه 
بگذ ارند. سپس, ا فسرهاء یکه وتنهاء [جدا ازسر بازها ]موبه اصطلاح, به کنفرانسی در 
شهر بودنبر رگ (0460۷18(), در منطقه ای که در اشفال انگلیسیها بود, خوانده شدند. 7 
فردای آن, روز کنفر انس موهوم برد, شبانه, انگلیسیها این شهر راء پنهانی, به دست سپاهیان شوروی 
داده بودند. چهل اتو برس انباشته ازافسر» ازفرما ندهان گر وهانها گر فته تا زثر ال کر اسنوف. ازپلی بلند 
که بر دره اي بسته شده برد, گذشتند و به میان نیم دایره ای کشهای سیاه سرازیر شدند که در 
کنارشان مستحفظهایی سیاههبه دست ایستادهبودند. تانگهای شورری راءبازگشت را بستهبود. هم 
سلا ها ازدستشان گرفتهشده برد:محال بود که تبری حو ال مغز خود کرد با به ضرب خنجر خودکشی 
کرد. انسرها از فرازپل. خودشان را به روی زین پرتاب کردند. سپس, انگلیسیها, با همین ثیرنگها, 
سر بازان ساده را هم به دست شر رویها دادند: همه شان را سوارتر نها کردند. (و این تصررا برای شان به 
بار آوردند که به نزد فرماندهانشان فرستاده می‌شوند تا اسلحه به‌اشان داده شود.) 

روزولت و چرجیل, در کشورهایشان, نمونه‌های «خرده سیاسی شمرده مي‌شوند. به عکس, در 
گفتگوهایی که میان اسراء و زندانیان صورت می‌گرفت. نزديك‌بینی آمیخته به لجاجت و حنی 
حماق ان به رما وضوحی حیرت بارداشت. درجر بان سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۱ چگونهتوانستهبودند 
هیچ تضمینی برای استقلال اروپای خاوری فراهم تیاورند؟ چه گونه توانسنه بودد در عرض بازیچهٌ 
ناچیزرمسسخره باربرلین که آن هم چهار قسمت شده است (وچشم اسفندیارآینده یشان است) سر زنین 
بهناور ساکس «ساخسن» و تورینگن را رهاکنند؟ وچه دلیل نظامی و سیاسی دردست داشتند که چندین 
صدهزارنفرازاتباع سلاحبه دست شوروی را که نمی خواستند بههیچبهایی تن به سیم بدهند,بهدست 
استالین. یعنی به کام مرگ بدهند؟ می گوینه که از این راه قیمت مشارکت استالین را در جنگ زاین 
پرداختند. در وافع,ب روزگاری که بمب اتمی در دست داشتند, نا شستی به اسنلیندادند تا ازاشغال 
منجوری و تقویت و تحگیم وضع مائرتسه نونگ در چین و وضع کیم ایل سونگ در نیمی از کره دریغ 
نورزد... مگر این چیزهابازگوی بینوابی رورشکستگی حساب سیاسی ایشان نیست؟وچندی دیگر که 
ميكلايچيك (34:01[>24) بیر ون رائده د. که بنش (0۵5ع13) و مازاريك (۱4۵588(14) ازمیان رفتند 

که رین بهمحاصره درآمد. که بوداپست درمیان زبنه‌هایآتش سوخت ودستخوض اختناق د. که کره 
در آتش رخون شناور شد, که محافظه کارها از سوتزدررفتند مگر بازهم آن عده‌ای که از سرشارترین 
حافظه بر خوردار هستند سرگذشت این قزاقها را به ید نیاوردند؟ 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


بچه‌ها وزنهایی که به‌هیج وجه دلشان نمی خواست که به سو احل رودهای وطن خودان, 
قزاقستان» بر گردند. به دست فرماندهی شوروی داد. (اين قهرمان بزرگ که به زودی در 
سراسر انگلستان بناهای یادبودی به پاسش بر افراشته شد. دستو رداده بود که اینان راهم 
یه کام مرگ بفر ستند.) 

رگذشته از لشکرهای ولاسوف که با شتاب بسیار به وجود آمده بودنده واحدهای 
ررسی بسیاری هم در اعماق ارتش آلمان, در زیر اونیفورمهایی که هیچ وجه تمایزی در 
میان ایشان و سر بازان آلمانی نمی گذاشت بماند؛ همچنان نمك سوز می‌شدند. و این 
واحدها جنگ را درمناطق مختلفه و به طرق مختلقهبه ایان بردند. 

من هم. دوسه روز به بازداشتم مانده, گرفتار آتش سر بازان ولاسوف شدم. در 
فرورفنگی جبهه‌ای که در پر وس خاوری به محاصره در آررده بودیم, عده ای روس هم 
پیدا می شد.ند. شبی, دربایان ژا نویه واحد آنان در صدد بر آمد که ازمیان مر اضع ما راهی به 
سوی‌مغرب با زکندواین کارراء بی سر وصداء ویی آنکه تو بخانه زمینه را آماده کر ده باشد, 
صورت بدهد. چون جبهه تسلسل وپیوستگی ند اشت بسیارزود, در خطوط ما رخنه کردند 
ودستگاه «صوت یاب» مرا که مثل پیکان در جلو موضع گرفته بود. متل گازانبر درمیان 
گرفتند وبسیار کم مانده بود که من دیگر مجالی بررای بیر ون بردنش ازواپسین راهی که 
بازمانده بود, پيدانکنم. اماء ازیی این کاره بر ای استرداد خودر و خسارت‌دیده ای به محل 
بر گشتم واینان‌راء کمی به سپیده دم مانده,دیدم که با آن خرقه‌های استتاردرمیان برف گرد 
آمده اند. ناگهان پا شدند. و هراکشان, به سری مواضم تیراندازی گردان تو بخانه 
صدوینجاه ودومیلیمتر ی ماء نزديك ادلیگ - شو نکیتر (۸۵(2-501:۷۷۵01:1161): هجوم 
بردند و باران نارنجك بر سر دوازده توپ سنگین فر وریختند و حتی مجال ندادند که 
سر بازان ما يك تیر هم درکنند. واپسین گر وه کوجك ما سه کبلومتر, میان برف 
نخورده, زیر آتش تیررسام ایشان به دو رفت و سرانجام به پلی که بر رودخانه کو چگ 
پاسارگه (۳۵:5۵۲86) بسته شده بود. رسید. و در آنجا بود که جلو بیشرفت سر بازان 


تازه ودست 


ولاسرف گرفته شد. 

من, اندکی پس از آن واقعه. بازداشت شدم. و اکنون, در آستانة رژهپیروزی, روی 
تیر کی گردهم آمده بودیم ومن نیمه سیگار ایشان وایشان نیمه سیگار 
مرا دود می کردند ویایکی آزایشان جفت می شنم ودلو حلبی هفتاد لیتر ی «نجاست» را 
برای تخلیه بیر ون می‌بردم. 

بسیاری ازه«سر بازان ولاسوف» هم مثل «جاسوسهای يك روزه» جرانانی بودتد که 


نخته بندهای وندا 


بهار آن سال .. ۳۱۷ 


رویهمرفته درمیان سالهای ۱٩۱۵‏ و ۱۹۲۲ بهدنیا آمده بودندوبه آن نسل جوان «گمنام» 
تعلق داشتند که لو ناچارسکی هیجان‌زده, شتابان, به نام پر شکین,بهایشان در ودفر ستاده 
بود. اکثر این جوانان, به دست همان موج اوضاع و احوال بی‌دلیل همان تصادف کور 
توی واحدهای لشکری انداخته شده بودند که یارانشان را - در بازداشتگاه نزديك مار 
جاسوس کرده بود: همه چیز وایسته ب مأمور استخدام بود. 

راین کارگزینها, به تمسخر وطعنه بسیار, بر ای شان چنین تو طیح می‌دادند:«استالین 
ازشماروگردان شده است! استالین سر سو زنی در بند شما ئیست!»( اما این سخنها طعنه و 
تمسخر نبود. حقیقت محض بود!) 

پیش ازآنکه ازپناه قانون شو روی بدر بر وند, از یناه قانون شوروی رانده شده بودندء 
زیرا که قانون شوروی به دورشان انداخته بود. 

ر این بود که پیمان خدمت می بستند... برخی. تنها برای رهایی از بازداشتگاهی که 
می‌بایست در کنجش بمیرند. برخی دیگر, با این اندیشه که به نزد بارتیزانها پر وند. (و 
عده‌ای, این کار را هم کردند!و آن گاه دوش به دوش پارتیزانها پیکار کردند! اما طبق 
قوانین و معیارهای استالینی, اين کارها ذزه ای مایُ تخفیف کیفرشان نشد.) با این همه 
افرادی هم بودند که سال ننگین ۴۱. آن شکست مدهشی که بس از سالها خودستایی و 
گرافه گویی روی نمود, جون خاردر تنشان مانده بود. وافر ادی هم بودند که, به گمانشان, 
نخستین مسئول این بادا شنگاههای «دور ازمردمی». استألین بود. نان هم. آن روزها از 
صف بیر ون آمدند تأ بگویند که وچه کارهاند, تا بگو یند چه تجر به ای پرهر اس دارند, تا 
بگو یند که آنان هم بضعه‌هایی از روسیه‌اند و خواهان آن هستند که در سرنوشت آینده 
یه اشتباههای دیگران نشوند. 

اما سرنوشت, بازی بس تلخ‌تر و جگرخراشتر ی با ایشان کرد. مهره‌های پیاده 
شطر نج شدند, ویسی پست تر شدند . آلمانیها, با نزديك بینی و خودیسندی, تنها ای 
را بان دادند که در راه رایش کشته شوند. اما اجازه تدادئد که در اندیشهُ سر نوشتی 
مستقل برای روسیه باشند. 

ومتفقین دوهزارهورست» فاصله داشتند. وا 
چه رویی نشان خواهند داد و جه گونه متفقینی از آب درخواهند آمد؟ 

«آدم ولاسوف». اصطلاحی است که در سر زمین ما طنینی چون کلم «نجاست»دارد. 
گویی که حتی یه زبان آوردنش هم دهانمان را نجس می کند, چندان که هیچ کس جرأت 
نمی‌تواند داشته باشد که دو سه جمله‌ای به زبان بیاورد که «فاعل» آن اصطلاح «آدم 


روسیه تأثیری داشته باشند و 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


ولاسوف» باشد. 

اما تاریخ چنین نوشته‌می شود. امروز, در صورتی که ریع قرن گذشته است.درصورتی 
که اکثر این جما عت در بازداشتگاهها نابود شده اند ورهابی یافتگان زند گیشان را در شمال 
اقصی به سر می آورند. خواستم که با اين صفحه‌ها یادآور شوم که در تاریخ جهان پدیده 
بسیار شگرف و ناشنیده ای است که چندصد هزار جوان ۳" بیست سی ساله با بدترین 
دشمن وطنشان همدم شو ند, وبه ضد وطنشان اسلحه به دست گيرند... خواستم یادآ ورشوم 
که شاید ضر ورت داشته باشد که از خودمان بیرسیم در اين میان که گنهکارتر است: این 
جوانان با سر زمین پدریشان که گرد پیری بر سرش نشسته است, خواستم یادآور شوم که 
برای این حادثه ای که اتفاق افتاده است. نمی توان از لحاظ زیست شناسی علتی پیدا کرد 
وآن‌رازاده تمایل نزادی و خونی به خیانتدانست» وخلاصه, خو استم یاد آورشوم که این 
حادثه پاید علل اجتماعی داشته باشد. 

زیرا که به فحوای آن مثل قدیم. اسبی که شکمش سیر باشد, از طویله نم یگر زد. 

پس‌دشنی را به تصور بباورید که اسبهایی دی انه, ی صاحب و گر سنه,د رآ به این سو 
و آن سو می گر یزند. 


در بهار آن سال, ازاين گر وهها گذشته. عدهٌ بسیاری مهاجر روس هم در سلولهای 
زندانها به سر می‌بردند, 

بیش و کم شباهت به ریا داشت: تاریخی که تا قيامت به خاكك سیر ده شده بود. بازگشته 
بود, از نو زنده شده بود. دیری بود که کتاب سنگین جنگ خانگی نوشته شده بود و 
صفحه‌های سنگینش بسته شده بود. دیری بود که قضایا ومسائلش فیصله یافته بوده و 
تقویم همه حوادئش به کتابهای مدرسه راه پیدا کرده بود. اعضاء نهضت سفید, دیگره در 
روی زمین, ازمردم عصر ما نبودند. دیگر چیزی جز اشباح گذشته ای ازمیان رفته نبودند. 
اگر مهاجرهای روسیه که دربدری و سر گردانیشان جگرخراش‌تر از سرگردانی و 
دربدری قوم اسرأئیل بوده زندگیشان راء همجنان در گوشهای ازدنیا, به بدبختی, به سر 


۳ در واقع. اين رقم» شمارهُ شهر وندان اتحاد شوروی است که - در سلكي واحدهاي پیش از 
ولاسوف, واحدهای ولاسوف. واحدها وقسمتهای قزاق و مسلمان وبالت (12۸1165) و اوکرائینی- در 
خدمت ورماخت بودند. 


بهار آن سال ‏ ۳۱۹ 


می بردند, به خیال ما شورویها, به عنوان پیانوزن میخانه‌های, پست. به عنوان فر اش» 
رختشو گداء معتاد به مرقین. معتاد به کوکانین. ومثل جنازه ای بود که در حال تباهی 
باشد. پیش از جنگ ۰۱٩۴۱‏ هیچ نشانه و اماره ای در روزنامه‌های ماء شعر و ادب بزرگ 
نقد هنر ما نبود که در سایه اش بتوان حدس زد که دیاسپو رای (0:0502) روس 
پرای خودش جهانی روحانی ومعنوی است؟". (وهنر مندان و نو یسند گان شکم سیر ماهم 
یاریمان دادندکهبه چنین چیزی پی ببریم.) هیچ نمی‌دانستیم که دراین جهان معنوی: 
فلسفه سرشار از اصالت و بداعت روس 
خودمان فلاسفه ای چون بولگاکوف (۵10۷ع0001), بردیا 


گسترش می‌یابد. وما در بیرون از مر زهای 
» لوسکی (9561م۱) داریم 
که نمایندگان اين فلسفه هستند... که هثر روس در پر تو رخما نینوف (۵6۳۵0100۷), 
شالیایین (6211۵۳06), نقاش بنوا (ع86001), دیاگیلف («عانطعهط), پارلوواعر 
(۳۸۷۲۵۷۸) رقاصه, گر وه هم راز قزاقهای‌درن به رهبر ی ژار وف (1270۷) جهان راشیفته و 
انسونزده کرده است, که مهاجرها در آثار داستایوسکی به تتبع و تعمق می پردازند. (در 
صررتی که در کشورما باك مفضوب ومطر ود بود.) که نو یسنده اعجو به ای به نام ابو کوف 
- سیر ین (0۳01:0۷-۹[:00/) هست, که بونین (13000106) هنو ززنده است ودر سر اسر 
این دوره بیست ساله گذشته دست ازقلم بر نداشته است. که مجله های شعر وادب انتشار 
می‌یابد و نمایشهایی به صحنه برده می شود که انجمنهای مهاجرها هانعقادکنگره‌هابی 
دست می زنند که در آن به زبان روسی سخن گفته می شود. که مردها این امکان را از کف 
ندادء اند که از میان زنهای جلای از وطن گفتهُ روسیه زن بگیرند. و این زنها بچ‌هایی 
همنژاد و همخون ما به دنیابیاورند. 

در کشورما چنان نصویر نادرستانه وابلیس‌منشانه ای ازمهاجرها ساخته شده بود که 
اگر پزوهشی عام وهمه پرسی صورت می گر فت و این پر سش به مین مي آمد که اینان, در 
زمان جنگ اسپائیا یا دردوره دومین جنگ جهانی, هوادار که بوده اند, همه مردم؛ ه رآینه» 
يك ز بان جواب می دادند که هوادا رف رانکو هوادارهیتلر بوده اند اهنو زهم که هنو ز است, 
مردم در کشور ماءتمی‌دانند که عده بسیار پیشتری از«مهاجرهای سفید» دوش به دوش 
جمهو ریخواهان در اسهانیا پیکار کردند... تمی‌دانند که لشکرهای ولاسوف وسیاه قزاق 
فن پانه ویتس (۴۵۵06۷2 2 ) («سماء کراسنوف») از مردم اتحاد شوروی به وجود 


۴ سرگردانی و دربدری قوم اسرائیل را پس از تبعید به بایل, دیأسیو را می‌گویند و از این رده 
دیاسپورا به همه آن قبایل بهود گفته می شود که در گوشه و کنار دنیا پر اگنده اند. 


۰ مجمالجزایر گولاگ 


آمدند و هیچ مهاجری در آن میان نبود: و این مهاجرها هوادار و پشتیبان هیتلر نشدند. 
مرژکوسکی وهیپیوس - گیپیوس - که به هواداری از او پر خاسته بودند. مان مهاجرها 

یکه وتنها ماندند. اين قضیّه قصّه می نماید, اما قّه نبود: دنیکین در صدد بر آمد که دوش به 
دوش اتحاد شوروی به نگ هبتر بر ود واستالنزمانینزدیك بو که ار (بی گم نه 
یه عنوان نیر وی نظامی. که یه عنوان مظهر اتحادملی) به وطن باز گرداند. دردوره اشفال 
خال فرانسه به توسط آلمانیهاء عده ای از مهاجرهای روس, از پیرو جوان, به سوی 
نهضت مقاومت روی نهادند وپس از آزادی پاریس, سفارت اتحاد شو روی را به محاصره 
آوردند تا اجازه مراجعت به وطن خودشان بگیر ند.روسیه هر چه باشد. باز هم روسیه است! 
چنین بود شعاری که داشتند!... و بدین گونه لشان دادند که درزمان پیش که وطن پرستی 
خودشان را ابراز کرده بوده انده‌دروغ نمی گفته اند... (ودر سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ که‌در 
زندانها به سر می‌بردند, به تقریب خوشحال بودند که اين میل‌ها و اين زندانبانها از 
خودشان هستند... روس هستند... و با تعجب به بچه‌های روسیهٌ عصر شوروی 
می‌نگر یستند که که شان را می خارند و چنین می‌گویند: «چه مر گمان گرفته بود که به 
روسیه بر گردیم؟ مگر توی ارویا جا برایمان تنگ یود؟») 

|ماء به مو جب همان منطق استالینی که می خواست هر فرد شو روی که در خارجه‌مانده 
باشد. به بازداشتگاه انداخته شود مهاجرهای روس چه گونه می تو انستند از چنگ این 
سرنوشت دربر وند؟ درشبه جزیر؛ بالکان, دراروپای‌مر کزی, در خاربین (161:870376), بد 
محض ورود سر بازان شوروی, دست یه بازداشت این جماعت زدند, توی خانه‌هایشان, 
و وسط خیابان, گریبانشان را گرفتند و بردند, درست چنان بود که تو گفتی که اتباع 
خودمان را می گرفتند. در اوایل, دستگاه امنیت. به جزمردها کسی را نمی گرفت» و تازه. 
همه مردها راهم نمی برد؛ تتها آن کسانی را بازداشت می کرد که به نحو ی ازانحا», ازلحاظ 
سیاسی, دست به تظاهری زده بودند. و تمایل و تعصبی نشان داده بودند. (چندی دیگر, 
خانواده های شان هم قطار قطار به تبعیدگاههای روسیه فرستاده شدند, اما برخی از 
خانواده‌ها در بلغارستان, چکسلواکی برجای گذاشته شدند.) در فرانسه, با اکرام و 
احترام. وبا دسته گل وتاج گل. این افتخار به ایشان ارزانی داشته شد که در شمار اتباع 
شورویدرآیند...وآن گاه» این جماعت راء آرام و آسوده, وبا نازونو ازش, به وطن بردندو 
آنجا بازداشتشان کردند. داستان مهاجرهای شانگهای درازتر ازاین شد ووقت بیشتری 
خواست. در سال ۱۹۴۵ این شهر هنوز در دسترس ما نبود. اما نماینده ای از جاثب 
حکومت شوروی به شانگهای رفت و اعلام داشت که یه موجب فرمان هیئت رثيسة 


بهار آن سال ۰ ۳۲۱ 


شورای شوراها همه مهاجرها بخشوده شده اند؛ چه گونه ممکن بود که به چنین وعده ای 
اعتمادنداشتآوانگهی, دولت که نمی تو انست درو غ بگوید!(به هرصورت. خواه چنین 
فرمانی وجودداشت وخواه وجودنداشت, گوش ارگانها بدهکارآن نبود.)مهاجرهای 
شانگهای ازاشتیاق به هیجان آمدند. اجازه داده شد که اسیاب و ائائه‌ای را که دلشان 
خواسته باشد. وه هر مقداری که دلشان خواسته باشد. با خودشان ببر ند( برخی ازایشان 
حتی با اتومبیلهایی به راه افتادند. این چیزها ممکن بود به درد وطن بخورد.) و در هر 
نقطه ای ازاتحاد شوروی که دلشان خواسته باشد. آشیان کتندو, به يقین. در هر رشته ای 
که باشد. کار کنند. و ایشان را سوار کشتیها کردند. اما سر نوشت همه این کشتیها هم 
یکسان نشد: بر برخی از کشتیهاء معلوم نیست به چه دلیلی, ذره ای غذا به ایشان ندادند. 
بازگشتگان هم. پس ازورودبه بندرناخودکا(00۵1001) که یکی ازبزرگ‌ترین مراکز 
گولاگ برای نقل وانتقال از سفینهای ب سفیندیگر استس سر نو شت دیگ رگونه ای پیدا 
کردند. بهتقریب, همه شان را مثل زندانیان سوارواگونهای باری کردند با این تفاوت که 
این بارنه خبری ازمستحفظهای بسیار سخنگیر ونه خیری از سگ بود. بر خی را به مناطق 
آبا.به شهرها بردند و درواقع. گذاشتند که دوسه‌سالی آسوده زندگی کنند.برخی دیگر 
را.همان دم. به سوی بازداشتگاهي یه راه انداختند. در نقطه ای, دز فر اسو ی رود ولگاء در 
دل جنگل بیر ون ريختند وبا پیانوهای سفیدوصندوقچه‌های گل کاری‌شان, ازخاکر یزی 
بلند رو به پائین؛ سر ازیر کردند. در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ آن عده ازاين ن که 
تا آن زمان از چنگ بازداشتگاه جسته بودند, تا واپسین نفرء گر فتار شن کشهای دستگاه 
امنیت شدند. 

به‌روزگاری که نه ساله بودم, کتابهای آمی تیره و و شو لگین (00فناها0. ۷۰۷ )را 
که در آن درره, به فراغ خاطر وخیال آسوده, دردکه‌های‌ما فر وخته می شد. با لذتی بیشتر 
از آثار ژول ورن (۷6:۳۵ وعانال)» می خواندم. اوای او, آوای چنان دنیای به سر آمده ای 
بود که هرآینه. به نیروی لگام گسیخته‌تر ین تخیلها هم نمی توانستم گمان ببرم که هنوز 
بیست سال نگذشته. گامهای من و گامهای اين نویسنده در راهروهای خاموش زندان 
بزرگ لو بیانکاء در نقطه چینی ناپیدا. به هم برخورند. راستش, در همان زمان نبود که 
شخص آورادیدم؛ که بیست سال پس از آن تاریخ, به ارب خوردم. ی این همه در بهارسال 
۵ مجال نظاره در مهاجرهای بی‌شماری, از پیر و جوان, پیدا کردم. 

این فرصت به من داده شد که با سر وأن بو رشج (30:01:6) اقسر سوار: و سرهنگ 
ماری یوشکین (۸421700601106) برای معاینه پزشکی بروم. . منظرهٌ رقت‌بار بدنهای 


۲ مجی‌انجزایر گولاگ 


برهنه» چین خورده و زردنیوی آینان-- که بیشتر از آنکه ینن باشد. بقایای جسد یود نا 
قيامت پر صفحه دلم نقش بسته است. بنج دقیقه بیش آزفر وافتادن در گو ریازداشت شدند. 
از چندین هزار گیلومتر راه به مسکو برده شدند. و آنجاء در سال ۱۹۴۵. دور ازهر گونه 
شوخی, و به جذ و جهد و حرارنی به منتهی درجه, پرونده ای برای‌شان گشودند و از 
ایشان... درباره مبارزه شان با دولت شوراها یه سال ۱٩۱٩‏ بازجویی کردند! 

ما چندان به توده پیدادگر یها. در انناء بازجو بیها و محاکمه‌ها, خو گرفته ایم که دیگر 
درجه‌های این پیدادگر یه را بازنمی‌شناسیم. اين سر وان سرار و اين سرهنگ از کهنه 

سر بازان ارتش تزاری بودند. سال هردوشان از چهل گذشته بود و بیست و اندی سال از 
زندگیشان در خدمت ارتش به سر آمده بود که, تلگر امی» خبر ازوازگون شدن امپر اتو ردر 
پتر وگر اد داد. مدت بیست سال, به پاس سو گندشان, به امیر اتور خدمت کرده بودند و. 
اکتو قوب اکآ برآقر خکوست مفتسز گید خو رد ی سینه‌شان 
چنین گفتند: وطاعون به جانتان بخورد. مرده شورتان بیرد!».) بس از آن, دیگر ازهیچ 
کس سوگندی خواسته نشد. بای آکه بان ارتش پل درهم ریخته بو . رژیهی که درزیر 
پرچمش سر بازها سردوشی افسرهارامی کندند وایشان‌رامی کشتند. به مذان شان خوش 
نیامد... و طبیعی است که دست به دست افسران دیگر دادند و با چنین رژیمی به پیکار 
برخاستند, وطبیعی است که ارتش سر خ در مقام جنگ با آنان ب رآمد و این جماعت را به 
دریا ریخت. اما در کشوری که حداقل يك جو فکر قضائی وجود داشته باشد. به چه‌دلیلی 
می نوان این جماعت رایه پای محاکمه برد, و آن‌هم زمانی که ربع قرن ازاين قضایا گذشته 
باشد؟ (درهمة این مدت. مثل مردم عادی زیسته بودند: ماری بو شکین, نا روزبازداشتش, 
درواگونهای سپاه 
قراق در اتر یش دیده شده بوده اما تنها در قطاری, میان بیرآن وزئان, نه در سلك واحدی 
مسلح... دیده شده بود.) 

با این همه در سال ۱۹۴۵.درقلب بساط قضالی ماء این اتهامبهاشان بسته شد که قصد 
سرنگون کردن حکومت شوراهای کارگر ان‌و کشاورزان راداشته اند... بر آن بوده اند که 
سلاح به دست, به سر زمین شوروی هجوم ببرند, (یعتی خا روسیه راء که, از بتر وگراد, 
روسیة شوراها خوانده شده بود. بی‌درنگ رها نکرده اند.) بورزوازی جهانی را یاری 
داده اند. (در صورتی که بورژوازی جهانی را هرگز در خواب هم ندیده بودند.) به 
حکومتهای ضدانقلاب خدمت کرده اند. (یعنی به زترالهای خودشان که در سر اسر 
زندگی, زیردستشان بوده اند.) وهمة اين اتهامها, که در یندهای ۱۳-۴-۲-۱ ماده پنجاه‌و 


کاری دست نزده بود... ودرباره بورشج باید گفت که در را 


بهار ان سال .۰ ۳۲۳ 


هشتم پیش بینی شده بود تعّق به آن قانون جزاء داشت که... درسال ۱۹۲۶ از مرحله 
تصویب گذشته بود. یعنی شش‌هفت سال پسا زآنکه جنگ خانگی بایان یافنه بودا(واین 
است نمونه گویا وبی آبر و و گستاخانة عطف قانون به گذشته!) به علاوه, ماده دوم این 
قانون صراحت داشت که تنها شامل حال مردمی است که در خالد جمهوری روسیه 
بازداشت می شوند. اما دست راست ثير ومند دستگاء انیت مردمی را ازهمُ کشو رهای 


اروپا و آسیا" می‌ربود که به هیج وجه از اتباع شوروی نبوده اند." و اما از مر ورزمان 
مستله مر ورزمان بسیار کشدار بیش بیتی شده بود. واطلاق آن بر ماد پنجاه و 
هشتم ممکن نبود. («کندوکاو گذشته به چه دردی می خورد؟...6) مرور زمان تنها شامل 
حال دژخیمانی در وطن مامی شود که شماره هم میهنانی که ِ اند بسی بیشتر ازشماره 
هم میهنانی است که در سرتاسر دوره جنگ خانگی کشته شدند, 

ماری یوشکین, حداقل, همه چیزرا, به رضوح. به یادمی آوردومی تو انست به تفصیل 
داستان تخلیة نو ووروسی ایسكك (0۷0:055[90() را برایمان بگوید. بورشچ؛ به عکس, 
گفتی که از کیر سنْ, خرف شده بو وبا حمق وبلاهت وتمجمج, نحوه گزاری عید قيامت 
مسیح را در زندان لو بیانکابرایمان شرح می‌داد. در هفتة یکشنبه نخل و سرتاسر هفته 
بزرگ نیمی پیشتر از چیر نانش رانخو رده بودونیمی دیگر را کنار گذاشته بود وه تدریج 
نانهای مانده رای نانهای تازه عوض کرده بود. چندان که.بر ای طعام نیمه شب عید قیامت. 
هنت قطمه نان ذخیره کرده بود و سه روز سورچرانی کرده بود. 

نمی‌دانم در دوره جنگ خانگی هردوشان چه‌گونه گاردسفیدی بودهاند. از آن 
گاردهای -- انگشت شمار - بوده اند که بی‌محاکمه از هرده کارگر یکی را به دار 
می آریختند با دهقانها را تازیانه می‌زدنده یا اينکه از گاردهای دیگرء از آن سر بازانی 
بوده اند که سو اد اعظم را به وجودمی آورده اند. اين قضیه که اکنون گرفتار بازجو یی شده 
بودندیا کارشان به‌دادگاه افتاده بود نه‌می تو انست سندومدرك باشد ونه‌می توانست دلیل 


۵. درمتن قرانسه به عوض آسیاء افريقا آمده است. (و ناگفته تماند که در ترجمه این جمله متن 
انگلیسی معتبر دانسته شده است.) 

۶ به این منوال, هیچ رهبرافریقانی نمی تواند اطمینان داشته باشد که, دهسال دیگره مبه نوشیح 
به جرم اعمال, امر وزشان به دادگاهشان ببریم. آری, قضیه چنین 
شب قاتونی میادرت خواهند جست, تنها به این شرط که‌مجال این گونه 


کارها به ایشان داده شود. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


وبرهان یه حساب آید. اما اگره پس از خاتعهٌ جنگ خانگی, مدت ربع قرن, - نه مثل 
افسر آن بازنشسته ای که حقوق تقاعد و عزت و احتر ام دارند - که چون جلای ازوطن 
گفتگان بی پناه وبی خانمان زندگی کرده بودند. به گمانم. بسیار مشکل بودیه ما بگو پندبه 
چه دلیل معنوی قصد محاکمه ایشان کرده اند. این منطق, منطقی است که آناتول فرانس 
(۳۲۵۸6۵ ۵۵۵۱016) به کارمی برد اما باك دور ازدسترس ما مانده است. به گفته آناتول 
فر انس, شهید دیر وزاز آن‌دمی نمی تو اند دیگر حق داشته باشد که پیر اهن دژخیمی به تن 
کرده باشد. عکس قضیه هم درست است. اماء در زندگی نامه‌های عصر ما که عصر انقلاب 
باشد. اصل این است که اگر, در آن دوره ای که دیگر کره نبودهام»تزديكبهيك سال سوارم 
شده اند, در سر تاسر زندگی» نامم اسب سواری می‌ماند. اگرچه مدت درازی باشد که به 
کالسکه بسته مي شوم۳۲. 

سرهنگ کونستانتین ک نستانتینو ویچ یاسه ویج (18556011010. 16 ,6) با اين‌دومهاجر 
مومیابی صفت و ناتوان تمایزی داشت. به نظر او, مبارزه با بولشویسم, آشکارا؛ پس از 
پایان جنگ خانگی خاتمه نيافته بود. با این همه روشنم نکرد به چه ترتیهی به مبارزه 
پرداخته بود و این مبارزه راء در کجا و چگونه. کرده بود. اما باید بگو یم که حتی‌در سلو ل 
هم, خویشتن را هنوز در زیر برچم میدانست. در صورتی که آشفتگی درذهن اکثر ما 
فرمانر وا بو و اندیشه‌های‌ما پی خطوط تاریا شکسته افتاده بود آآشکاراء درباره دنیایی 
که پیر امونمان را گرفته بود. نظری روشن و صریح ومشخص داشت وهمین وطع وموقع 
روشتش, قدرت و چستی رنیر وبی پایدار به تتش می‌داد. کمتر از شصت سال نداشت» 
سرش مطلق طاس بود و کمتر ین تارمو یی نداشت, مر حلهٌبازجو بی را پشت سر گذاشته 
بود (ومثل همه ماء در انتظار حکم بود) وبی گمان, ازهیج ناحیه ای, چشم هیچ گونهیاری‌و 
پارری نداشت. با این همه, پوستش جوان و حتی گلگون مانده بودودرمیان همازندانیان 
سلول, یگانه کسی بود که صبح ورزش خودش رامی کرد وزیر شیر آبی بر سرورویش 
می‌زد. (به عکس,ما,ذره ای از آنکالر یهار که چیره زندان بر ایمان فراهممی آررد.به اد 
نمی‌دادیم.) لحظه ای که میان تخته بندها راهی بازمی شد. فرصت از کف تمی گذاشت در 
بر ودو خستگی ناپذیر» شش مت راه رأمی پیمود. قدم آهسته می‌رفت. هیکل چون 
اف اشت. بازوهاراروی‌سینه چلی می کرد و 


ان جو آن‌روشنش 


مجسمه اش را بر می 


۷ .در این جمله. متن انگلیسی مناط اعتبار شمرده شده است. (درمتن فرانسه چنین آمده است: 
«اگر چه مدت درازی باشد که به عنوان کالسکه‌ران کار می کتم») 


بهار آن سا ۳۲۵ 


به فراسوی دیوارها می‌تگر یست. 

و تفاوت ماو اودر این بود که ما از آنچه بر سرمان می آمد. گر فتار تعجب می شدیم, در 
صورتی که برای او هیجيك از حوادتی که درپیرآمو نش اتفاق‌می افتد. خلاف انتظارنبود 
ردرست به این دلیل. مطلق در سلول ما تنها بود. 

ومن, يك سال دیگر, توانستم به ارزش درست رفتار اودرزندان پی ببرم: باردیگر به 
زندان بوتی کی افتدم. و دریکی ازهمان‌هفتاد سلول, همدستان جو ان یاسه ویچ رادیدم که 
حکم ده پانزده سال حبس به دستشان داده شده بود. نمی دانم‌متن احکام همه گر وه را که به 
روی کاغذسیگارماشین شده بود, چر ادردست داشتند. نخستین اسمی که درجدول دیده 
می شد. یاسه ویج بود که حکم مر گش‌داده شده بواد. پس,در آن‌هنگام که ازپای میز تادم‌درو 
ازدم‌درتا پای‌میزراه می‌رفت. با آن چشمهایش که جو آن‌مانده بود. همین چیزها را ازخلال 
دیوارها می‌دیده است! اما حس خلل ناپذیر با بستگی به راهی که در زند گیش بیش گر فته 
برد؛ یر وبی به او می‌داد که در کمترکسی دیده می‌شود. 

در میان این مهاجرها جوانی هم به سن من بود که ایگور تر انکو (1780160" ی نام 
داشت. با همدوست شدیم. هردومان نزار شده بودیم. خشك شده بودیم؛ ودیگر جزمشتی 
بوست و استخوان برایمان نمانده بود. پرستی که رنگ خاکستر ی زردنمایی داشت (و 
چراء به راستی, این همه ازپای د رآمده بودیم؟ به گمانم؛ پر یشانی و تشو یش روحی بود.) 
مثل چوب باريك ودرا زشده بودیم ودر حیاطهای زندان بو تیر کی, در بر ابر بادتابستانی, به 
لرزه می‌افتادیم» هميشه پهلوی هم, و مثل پیرمردهاء به احتیاط, راه می‌رفتیم و از 
مشابهتهای زند گیهای همانندمان که به يك راء افتاده بود, حرف می زدیم. هر دومان, دريكك 
سال, در جنوب روسیه به دنیا آمده بودیم. وهنو ز از شیر گر فته نشده بودیم که سرنوشت 
دستش را در آن چنته کهنه و فر سوده و نخ نما گشته اش فر و برد و پرکاهی کوتاه به من و 
پر کاهی دراز به اوداد. واکتون, سرنوشتش اورا به فراسوی‌دریاها برده بود. وبا این‌همه. 
باید دید پدرش چه نوع «گارد سفید‌ی بود: متصدی ساده وبینو ای دستگاه تلگر اف که‌در 
هفت آسمان يك ستاره نداشت. 

سخت علاقه پید! کرده بودم که از خلال زندگی او, همة نسل آن دسته ازهم میهنانم‌را که 
راه بهاجرت درپیش گرفته بودند. به تصور بیاورم. به سرپرستی نیکوی پدران و 
مادرانشان,باوسع راستطاعتی بسیارناچیزوحتی بنر این بزرگ شده بودن. همه شان از 
تر بیتی بسیار خوب, وتا حدود امکان, از آموزشی نیکو برخوردار شدند. واگرچه فشار 
سازمانهای سفیدء تا روزی که پای به مرحله یلو غ بگذارند.اندکی بر دوششمان سنگینی 
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کرده بود, دور ازترس وییم. دورازفشاروشکنجه, بزرگ شدند.ویی آنکه به مقاسد قرن ما 
(مفاسدی چرن بزه کاری و تبهکاری فر اوان سبکسری در برابر هستی, خلاه اندیشه, 
پر باددادن زندگی) که بر هم جوانان اروبادست یافته است. گر فتار شوند. ای به مرحلة 
بل غ نهادند؛برای اینکه می‌توان گفت که در سایة بدبختی پأك تشدنی خانوادههایشان 
بزرگ شدند. ودرهر مملکتی که بزرگ شدند, روسیه. آری, تنهاروسیه را وطن خودشان 
مي‌دانستند. پر ورش روحانی شان بر پا ادبیات روسیه صورت گر فته بودکه بیشتر آزهر 
چیزدیگر. بر ای آن گر امی داشته می‌شد که آغازو بایان وطن شان بودو اگر نمی بود. وطن 
اول‌شان دیگر نمی توانست به نام«واحده جغر افیایی و طبیعی رجودد اشته باشد. کتابهای 
عصر ماء بیشتر از آن میزان و مقداری که در دسترس ما باشد. در دسترسشان بود, اما 
کتابهای جاپ شوروی کمتر به دستشان ی آمد: و به اين نقبصه, با حذت و شدتی هرچه 
بیشتر بی می بردند. این امر را عامل قاطع وروشنی می شمردند که نمی گذاشت تا ازاصل 
قضایای روسيٌ شوروی» گرانمایه نرین و زیباترین چیزهایی که در روسیُ شوروی بود؛ 
سرد بیارند. چنین می پندا شتند که هرچه به دستشان می آید, از ریخت در آمده, تحر یف 
یافته ودروغ وناقص است. اززندگی‌راستین ما تارتر ین نصویرها را دردست داشتند اما 
حسرتی که در دلشان بودء چنان حسرتی بود که اگر درسال ۱۹۴۱ فریادی زده می شد, 
هرآینه همه شان, گروه گروه, به خدمت ارتش سرخ درمی آمدند ودر این راهه مر گ را 
شیرین تر اززنده ماندن می شمردند. این جوانان بیست و پنج بیست و شش ساله نظر ها و 
عقيدههایی داشتند و ازاين نظرها و عقیدهها که با افکار و عقاید ژنرالهای سالخورده و 
رجال سیاست سازگارنبوده سخت هواداری می کردند. بدین گونه, اعضاء گروه ایگور 
دشمن «قیاس» و«بیشداوری» بودند. می گفتند که هر کسی که شر يك همه آن پیچید گیهاو 
گرفتاریها و سنگینیهای دهه‌های گذشته وطن نبوده است؛ حق نداردکه,هقیاس, در بره 
آینده روسیه فتوی دهد. یا حتی پیش بیش درمقام فرض وپيشنهاد چیزی هم برآید. که تنها 
می‌نواند به آنجا برود و تیر وهای خویشتن را وقف چیزی کند که ملت در باره اش تصمیم 
گرفته باشد. 

ساعتهای درازی. کنارهم, روی تخته بندها به سر آرردیم. تا آنجا که توانستم توی 
دنیأی اورفتم, واین برخورد نشانم داد(سیس, بر خو ردهای‌دیگری برمن آثبات کرد.) که 
هجرت بخش وسیعی از نیر وی معتوی وروحانی کشور, دردوره جنگ خانگی, جریان 
مهم و عظیمی ازفرهنگ روس را ازمادورکرده است. وهر کسی که این 
دل دوست می‌دارد, باید دراه وصلت این دو جر یان. جر یان روسیه و ج 


را ازجان‌و 


یان دیاسپو را 
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شش به کار ببرد. تنه در چنین صورتی است که این فررهنگ روس می تو اند به حد کمال 
خود بر سد» وتنهاد رآن صورت است که فرهنگ روس می تو اند» بی آسیپ. گستر ش یا بد. 
آرزو دارم که چندان زنده بمانم که چتان روزی را بیینم. 


انسان ضعیف است... و ضعیف... خلاصه, در بهار آن سال, » حنی سررسخت ترین 
همزنجیر ان ما نیز در حسرت بخشودگی پر پر می‌زدند ودر عوض ذره ای زندگی دیگر 
آماد؛ چشم‌پوشی از چیزهای بسیاری بودند. مطاییه ای در میان ما رواج دا 
حرف آخرتان چیست؟- تقاضادارم که به هر جاکه باشد. فرسناده شوم به این شر: 
قبضه حکومت شوراها با شدو آقتاپ داشته باشد؛. ی 
سای حکومت شوراها از سرمان کوتاه شود... ام مسئلة آفتاب مسلله ای بود... هیچ کس 
آرزو نداشت که به اعماق منطقه‌هایی فر ستاده شود که در فراسوی دایره قطب گسترده 
ن اسکوربوت [ اسقر بوط] وبیماریهای سوم تغذیه است. در آن‌دوره, 
نمی دانم چراءافسانة آلتائی (۸۱67) در ساو لهاء شکفتگی دیگر ی پیدا کرده بود. زندانیان 
انگشت شماری که روزی ازروزها راهشان به آن دیار افتاده بود ربه ویژه آنان که هرگز 
پای‌شان به آنجا نخورده بود. برای رفقای سلول‌شان رژیاهایی خوش آهنگ به بار 
می آوردند:آلتنی چه عجیب سر زمینی است! پهنه های پی کرآن سیبر ی به اضافة آب و 
هوای دلنشین همان جا است. ساحلهای گندم. شط های عسل همان جا است. استپ و 
کوه دارد. گله‌های گوسفند. مرغابی و غاز وحشی, و ماهی دارد... دهکده‌های آباد و 
پرسکنه دارد"... 

آه! ای کاش می تو انستیم به این سکون پناهببر یم ودر آن فر وشویم. یه بانگ روشن و 
پرطنین خروس در هوایی ناآلوده. گوش بدهیم! پوزه اسبی را یا آن سر خوب و 
سنگین اش نوازش کنیم؛ومرده شو رهمة آن مسئله‌های بزرگ را بیردابگذارتایکی دیگر» 


شده است ‏ سرزه 


شده است همان رژیای کهن آلتانی نیست که در ژمان پیشین 
خرد کرده بود؟ درزمان گذشته, زمینهایی که زمینهای«دفتر مخصوص امیراتور» خوانده 
آلتانی گسترده می شد. ازاين رو دروازه‌های آن, مدنی بیشتر ازیقی سییر ی به روی‌مهاجرت 
بسته ماند. اما دهقانها پیش از هر جای دیگر. می خواستند به همین سر زمین بر وند (وپیش ازهر جای 
دیگر در آنجا لنگر می‌انداختند) و شاید اين مطلب, منشاء افسانه ای چنین پایدار ده باشد؟ 
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نادان تر ازماء مفزش راء درراهشان خسته کند؛. و آنجاء ازدست فحشهای خواهر و مادر 
بازجوها. ازبازگوبی‌ملالت بارهم زندگی‌مان. از سر وصدای قفلها رفضای اختناق آورو 
تباهی گرفتُ سلول آسوده شویم!ما که عمری بیش نداریم. وآن‌هم عمری که پاك ناچیزد 
بسیار کوتاه است !و تبهکارانه. این زندگی را ه دم مسلسلها می‌دهیم. یا این زندگی پا و 
پاکیزه را بهمیان توده زباله ها و کثافتهای سیاست می کشانیم! چ بیدا است که آنچاءدر 
آلتانی, انسان می‌تواند در پست ترین و تاريك ترین کلبه‌هاء در آن سر دهکده, در جوار 
جنگل زندگی کند, و آن وقت. به جنگل برود. نه برای آنکه چوپ خشك یا قارچ گرد 
بیاورد. که بر ای آنکه, به همین گونه» بی‌هدف. بی: 
درآغوش بگیرد: جان دلم! من به چیزی دیگر احتیاج ندارم...! 

وبهار آن سال, خودش هم به گذشت و بخشش برمی انگیخت: بهاری بود که پایان 
جنگی چنان غول آسارا دیده بود!ما زندانیهاءمی‌دیدیم که میلیو نه تن به زندانه افتادهایم 
ومی‌دانستيم که میلیونها نفردیگر هم فردا یا پس‌فردا بایدر بازداشتگاههابهاستقبالمان 
بیایند. تصورناپذیربود که پس از بزرگ ترین پیروزی دنیا. این همه انسانرادرزندان نگه 
دارنداتتها پرای ارعاب و تخو یف ما بود که بازهم نگه مان می‌داشتند)تلها برای آن بو که 
این چیزها را به یادداشته باشیم و عبرتی بگیریم:بهيقین, ام وزیا فردا فرمان عفو بزرگ 
داده می شود و همه‌مان به زودی آزاد می شویم. یکی حتی س و گند هم می خورد که به چشم 
خوددرروزنامه ای خوانده است که استالین در جواب یکی از خبرنگاران جر اید امریکا 
(که نامش, به یاد ندارم, چه بوده است) اظهار داشته است که, پس از جنگ, در کشور ما 
فرمان عفوی‌داده خواهد شد که‌دنی هر گز ندیده است. وبازجویی, خودش, به یکی دیگر 
گفته بود که به ژودی فرمان عفو عام داده می شود. (اين شایعه‌ها برای بازجوها فایده 


ره به راه پیفتد, ودو تنه درخت را 


داشت. زیر ا که مایه ضعف اراده‌های ما می شد: مرده شو رش ببرد! بگذار امضاة بکنیم... 
دیگر چندان مدتی نمانده است.) 

اما... عفو مستلزم عقل است. و این سخن در سر اسر تاریخ ما صادق بوده است و 
روزگاری دراز هم صادق خواهد بود. 

به حرفهای دوسه تن از زتداتیان روشن‌بین خودمان, که فال بد می‌زدند و ادعا 
می کردند که هر زد ظرف ریع قرن, برای«سیأسیها» عفوی‌در کار نبوده است وهر گزهم 
عفوی در کار نخواهد بود, گوش نمی دادیم در سلول, هميشه اهل خیره ای, کارشناسی, 
خبر چینی» وجودداشت که از جای خویش می جست و جواب می‌داد: «درسال ۱۹۲۷ که 
دهمین سالگرد انقلاب اکتبر باتد, هم زندانها تهی بودوبرچمهای سفید بر ف راززندانها 
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به اهتزاز در یآمد!» تصویر گير ای این بر چمهای سفید که بر قراززندانها در اهتزازبوده 
است.--ومعلوم نیست چرا سفید بوده است- بیشتر ازهر چیزدیگر, دردلهای ما هیجان و 
تأثر به بارمی آورد؟۳. و پشت به آن جماعتی می کردیم که, با عقل سلیم. برایمان شر ح 
می‌دادند که اگر میلیون میلیون تن زندانی هستیم, درست برای این است که جنگ بایان 
یافته است:دیگر در جبهه به وجودما احتیاج نبود. دربشت جبهه. خطر داشتیم. واگر وجود 
ما نمی بود در کارگاههای دوردست, حتی يك دانه آجر هم روی آجر گذا ته نمی شد. 
(چندان روح از خودگذشتگی نداشتیم که از حسابهای استالینی سردربياوريم؛ 
حسابهایی کهاگر زاده ستیره جوبی وخیانت نبود دست کم, زاد؛ ملاحظه‌های ساده ای‌در 
زمینه اقتصادبود: چه کسی, درحال حاضر, آماده بود که. از خدمت سر بازی بیر ون آمده یا 
بر ون ناد خانه وخانوادهاش را بگذ ار ورهسپارهکو لیم»,دورکوتا».«سییر ی» شود, 
سر زمینهایی که نه خانه ای ونه جاده ایدارد؟ درمعنی, به عهده کمیسیون بر نام کشو ر بود 
که رقم کارگرانی را که برای اجراء طرح می‌خواست نخمین بزند و از این رام تعداد 
افر ادی را که باید زندانی می کرد, تعیین کند.) عفو عام! چشم به راه فرمان عفو ی وسیع و 
بزرگمنشانهبودیم. از نابردباری می سوختیم! گوش بدهید, می گو یند که در انگلستان, به 
مناسبت هرسالگرد تاج گذاری, یعنی هرسال, عفوی هست. 

عده بسیاری از سیاسیها هم در سیصدمین سالر وز جلوس دودمان رمانف برتخت 
سلطنت بخنوده شده بودند ". مگر ممکن بود که امر وزه پس از کسب فتخ و ظفری به 
مقیاس قرن. و حتی برتر ازمقیاس قرن, حکومت استالین خودش را این همه پست و 
ستیزه جو این همه کینه توزنشان بدهد که‌هر لغزش, هر سهو وخطأی کمترین رعایایش 


٩‏ مجموعه هزغ زکتهماناه «رمام‌اهانومه۷ > جم‌عدمز ون [ از زندانها تا موسه‌های 
بازسازی] تأیف ویشینسکی (در صفحهُ ۳۹۶) رقم ذیل را به دست می‌دهد: به مناسبت فرمان عفو سال 
۷ هفت وسه دهم درصد زند! 


بخشوده شدند. این سخن, سخنی است که می ت و آن باورداشت. و 
چنین رقمی برای دهمین سالروزانقلاب بسیارناچیزبود! ازمیان «سیاسیهاه,زنها و بچه‌ها, و از این 
گذسته آن عدهای را که بیشتر ازدوسه ماهی ازدوره زندان‌سان نمانده بود. آزاد کردند. مثلاء در زندان 


ررخنه اورالسك(02191) ۷>:۲006) ازدویست تن زندانی, ده دوازده تن‌را رها کردند. اماءدر ائناوراه, 
ازاین عفوی هم که آن همه به خست و امسالك آميخته برد, بشیمان شددند و دنده عقب را به کار انداختند, 
بر خی در زنداننگه داشته شدندوبرخی دیگر. به عوض بر خو رداری ازاين آزادی کامل عیار که بههر جا 
که دلشان خراسته باشد. بروند. در اختیار محل سکونت. گرفتار حدود و قیودی شدند. 

1٩۱۳ سال‎ ۲۰ 
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را هنوز به پاد داشته باشد؟.. 
هست که پاك ساده است, اما اين حقیقت پاله ساده. حقیقتی است که انسان 
تنها در رنج و بدبختی می‌تواند به آنرا بیرد. در جنگهاء درود به پیر وزی میاد! که درود به 
شکست باد! حکومتها به پیروزی نیازدارندوملتها به شکست... یس ازپیر وزی, دل بازهم 
پیر وزیهای دیگری‌می خواهد: پس ازشکست. مردم آزلتی نی عوآهندو یی ول 
به دست هم می‌آورند. به همان گونه‌ای که فرد به رنج و بدیختی نیاز دارد, ملت هم به 
شکست نیازدارد. وشکست ناگزیرتان می کند که درزند گی درونی تان به تعمق بهردازید 
وعلوی روحانی پیدا کنید. 

بهر وزی پولناوا (۲)۳۵11۵۷2" بر ای روسیه بدیختی ومصیبتی شد. دو قرن زوروفشار 
دوقرن ویرانی رجنگهای دیگر و بازهم جنگهای دیگر در پی داشت. به عکس» شکست 
پولتارا مایهُْ سلامت و رستگاری سوئدیها شد: حس جنگجویی را از کف دادند, و 
خوشبخت ترین و آزادتر ین ملت اروپا شدند۳۲. 

ماء روسهاء به فخر و میاهاتی که به پیروزی خودمان بر ناپلئون داریم, چندان خو 
گرفته ایم که «اصل مطلب را به حساب نمی آوریم» و فراموش می کنیم که آزادی سرفها 
«335» درست به سیب این پیر وزی نیم قرن بهتأخیرافتد» ودرست به سیب این پر وزی 
بود که تخت سلطنت که استحکام و قدرت یافته بود, دسامبر یستها را در هم شکست. (و 
درباره استیلاء نرانسه باید گفت که هرگز بای روسیه واقعیتی نبود.) به عکس, جنگ 
کریمه. جنگ ژاین, و جنگ با آلمان ۳ که به شکست پایان یافت. همه برای ما آزادی و 
انقلاب به ارمفان آورد. 

بهار آن سال, ما به عفو عام ایمان داشتیم, اما موضوع هیج تازه نبود. وقتی که با 
زندائیان سالخورده حرف بزنید, کم کم می‌بینید که این عطش بخشودگی واين ایمان به 
عفو هرگزدیوارهای خاکستری رنگ زندان را رها نمی‌کند. دهها سال, امواج مختلفه 
زندانیان. گاهي چشم به رام عفو. گاهی چشم به ره قنونی تزه, و گاهی چشم به 
تجدیدنظری کلی در همه پرونده ها بوده اند ودر همه اين احوال هم به وقرع این گونه 


۱ پیر وزی بر کبیر بر شارل دوازدهم پادشاه سوئد در سال .۱۷۰٩‏ 
۲ گر داستانهایی را که‌می گریند,باوریداریم شا 
این ملت دارد. سوزش درونی. سوم هضم روحی براش ب 
۳. جنگهایی که به ترتیب در سالهای ۱۸۵۳۱۸۵۶, ۱۴-۱۹۱۷ ۱٩‏ رخ داده است. 


در قرن بیستم باشد که«سیر ی»راکدی که 


بار آورده است. 


بهار آن سل ۰ ۳۳۱ 


حادث‌ها اطمینان و اعتقادداشته اند. (راین شایعه‌ها را پیوسته ارگانها با حزم و احتیاط, و 
تدبیر ی استادانه, زنده وپابر جا نگه داشته اند, وبر آن دامن زده اند.) تخیل زندانیان نزول 
فرشتهٌ آزادی را که چشمها با آن همه اتیاق به راهش دوخته شده است, مقارن هر چیزی: 
مقارن هر واقعه ای می پنداشت وازاین نمط درهر سالگردانقلاب اکتبر که یه بنج یا صفر 
خانمه می یافت. در هر سالگرد پیروزی, درهر جشن ارتش سرخ یا سالر وز کمون ( شم 
:60۳۳) باریس, درهر جلسهُ تازه کمیتهُ اج ایی مر کزی سر اسر روسیه [۷0۵:6], در 
پایان هر بر نام پنج ساله, درهر جلسه کامل عیاردیوان کشو ردستخوش هیجان می‌شد... 
ر بازداشتها هرچه شگرف تر بود. و جریان امواج زندانیان هرچه خر وشان‌تر و لگام 
گسیخته تر وترسبارتر بود. ایمان و اعتقاد به عفو عام. بیشتر می شد وروشن بینی, بیشتر 
زیر با گذاشته می شدا... 


هم منابع نوررا می‌توان, تا درجه‌ای. به خورشید تشبیه کرد. اما خود خورشید قابل 
تشبیه به چیزی نیست. وبه همین گونه, همه آرزوها و انتظارهای دنیا را می توان به انتظار 
عفو عام تشبیه کرد, اما آرزور انتظار عفو عام را نمی‌توان به هیچ چیز دیگر تشبیه کرد. 

در بهار سال ۱۹۳۵ از هر تازه کاری که بای به سلولی می‌نهاد, نخستین سوالی که 
صورت می گر فت این بود که از عفو عام چه خبری دارد. اگر. در سلولی, پی دو سه‌زندانی 
می آمدند و با باروبنه شان می بردند. کارشناسان سلو ل, هماندم, در مقام مطالعه ومقایلهً 
پرونده‌های پی شگفته برمی آمدند ونتیجه می گر فتند که این محکومها محکومهایی هستند 
که گناهشان از همه سبك‌تر بوده است و بی گمان, برای آن برده شده اند که آزاد شوند. 
این, مد امر است! تو ی مستراح و حمامس که دویست خان زندانیانباشد س«فتالهای 
ما» در جستجوی آثار و علائم عغو عام, در جستجوی نوشته‌ها 
سرمی زدند. ناگهان در اوایل ماه ژوئیه دردهلیزمعر وف بنقش رنگ حمام زندان بو تیرکی, 
کنيب پیشگو یانه ای خواندیم که با صایون بر شیشه‌های بنفش, پسی بالای سرهایمان, 
رقم زده شده بود. (ومعنی این مر آن بود که یکی بر درش دیگری سرار شده است تا مطلب 
را در جایی بنگاود که دیررتر پاله شود.): «هرای!!؛ عفو عام روز ۱۷ زوئیه!»۲۳ 
نمی‌داشته‌اند. هراینه جنین جیزی 


به همه چا 


چه مسرّتی که به ما دست نداد! («اگر خ 


۳ در واقع, حرامزاده ها يك «چوب خطه اشتباه کرده بودند. برای تفصیل بیشتر راجع به فرمان 
مزرگ عفوی که روز ۷ ژوئیه سال ۱۹۲۵ از جانب استالین داده شد. به بخش سوم: فصل ششم مر اجعه 
فرمایید, 


۲ مجمانجزایر گولاگ 


تمی نوشته اند!ه) هرچیزی که در تن ما تب وتاب داشت. هر چیزی که در تن ما ضر بان 
داشت. هر چیزی که در تن ما جر یان داشت. در برابر این ضر به شادمانی منل سنگ شد: 
نزديك بو که در با شود 
و... اما عفو مستلزم عقل است. 

در اواسط ماه ژوئه.نگهبان راهروزندان پیرمردی را از ساول ما پی پاله کرد 
مستراح فرستاد و آنجا, در خلوت. دور از اغیان (در حضور شهود. هرآینه تن به چنین 
خطری درنمی‌داد!] با دلسوزی برموهای سفید اونگر بست و پرسید: «بدرجان, ماه تو 
کدام‌ماذه است؟»-بیر مرد که سه نسل درخانه اش براوگر بسته بودنده جواب‌داد:- ماد 
پنجاه و هشتم.» آن وقت. زندانبان آهی ازدل بر آورد: «نو میانشان نیستی...» در سلول به 
این نتیجه رسیدند که «مزخرف گفته است!» زندانبان پالك بی خبر است. 

در اين سلول جوانی به نام واللتین (۷۵۱6010) داشتیم که بچُ کیف بود (نام 
خانوادگیش را به یاد نمی‌آورم.) جشمهای درشت و زیبای دخترانه‌ای داشت و از 
بازجویی به وحشت افتاده بود. بی‌چون و چراء به غایت روشن بین بود, و شاید این 
نی بود که در آن زمان به اودست‌داده بود. صبح, چندین باردرسلو ل 
گشت زد و چنین گفت: ام وزپی نوءوبی تومی آیند در خواب دیده م. و آن دورا که گفته 
بوده می بردند!اودرست همان دوتن رام بر دند که گفتهبود.وانگهی, دل زندانیان چندان به 
عرفان تمایل دارد که موهبت حس ششم چندان بر ای‌شان مایهُنمجّب نمی‌شود. 

روزبیست رهفتم ژوئیه, والنتین به من نزديك شد و گفت: «الکساندر! امر وزئو بت‌مادو 
نفر است.» و خوابی برای من حکایت کرد که همه خصایص خوابهای زندانیان را در 
برداشت: پل کوچکی به روی جریباری گل آلود دیده بود و صلیی... برای آنکه آماده 
شوم. دست ب کار شدم. و از قضاء زحمن که برده بود»بهودهنشد: یس از آنکه آب گرم 
صبح داده شد, هردومان را صدا زد رفقای سلول‌مان اما وداع گفتند و با سر وصدا 
خوش ترین آرزوهایشان را بدرقه راه ما کردند. بسیاری از رفقا اطمیناتمان دادند که از 
زندان آزاد می‌شویم. (و این تصور نتیجه مطالعه و مطابقه پر ونده‌های سبك ما بود.) 

ممکن است که به راستی چنین چیزی باورتان نشود. ممکن است که به خودتان حق 
باورداشتن چنین چیزی را ندهید. ممکن است که یه طعته و تمسخر از پذیرفتن چنین 
چیزی سر باز يزنید. اما گازانبر آتشینی که سوزان‌تر از آن در روی زمین وجود ندارد. 
ناگهان دلتان را می فشارد: و اگر راست باشد؛... 

بیست زندانی بودیم که از سلولهای گوناگون گردآورده شده بودیم. ایتداء ما را به 


بهار آن سال ‏ ۳۳۳ 


حمام بردند (زندانی؛ در هر مر حلاٌ زند گیش که تغییر ی بزرگ در پیش با شد. همیشه پیش از 
هر چیزیه حمام‌می‌رود.) و آنجاء فر صتیسدر حدود يك ساعت نیم داشتیم که بهفرضها 
وتصورهای خودمان بهردازیم و در اندیشه‌هایمان فر وبر ویم. و پس از نکه حام گرسمان 
کرد و خستگی از تنمان برد و پوستهایمان را ترم کرده از باغچه سبز زمردگونه حیاط 
اندرونی بوتیر کی عبو رمان دادند: انباشته از نفمة کر کننده پرندگان بوده (وبهاحتمال جز 
کنجشك پرنده دیگری نبود) وسرسبزی درختان برای چشمهای ما که عادت از کف داده 
برد حدت و شدنی تحمل نا پذیر داشت. هرگز چشمهای من, سبزی برگها را باآن قدت و 
قدرتی که‌در بهار آن سال دیدم, ندیده است؛درسرتاسر عمرم چیزی ندیده ام که هاندازه 
این باغچهُ زندان بوتیر کی که هر گزعبو راز آن- عبور از خیابانهای اسفالهآن 
از سی تانیه طول نداشت, به بهشت نزديك‌تر باشد!۳۹ 

مارا یه ایستگاه زندان بوتیر کی بردند (واین همان محلی است که زندانانمی آبندو از 
آنجا به راه می‌افتند... و این نام بسیار خوب بر گزیده شده است. به ویژه آنکه سالون 
مرکزی, پالد, سالو ن ایستگاهی زیبا را یه یادمی آورد.) وبه قفسی بزرگ وجادارانداختند, 
این قفس در نیمه تاریکی شناور بودوهو ایی تازه رپاك دا شت: یگانهپنجره کوچکش بسیار 
بالا جای گر فته بود پوژه بندنداشت. درست به سوی همان باغچه آفتابینگاهمی کردواز 
روزنهبازش, چهچهه کرکننده پرندگان بهگو شمان می آمد, در صورتی که شاخه ایا آن 
رنگ سبز بسیار تندش که ب همه ما نود آزادی و بازگشت به سرخانه وزندگی می‌داد. در 
بر بر این روزنه نوسانمی خو رد. ( است؛ هر گز در چنین قفس خو بی زنداني نشده 
بودیم! چنین چیزی نمی توانست زاده تصادف باشد!) وپرونده هم ماء ید ارس(00) ۲۶ 


بیشتر 


ارتباط داشت! و اکنون چنین می‌نمود که بی جا در زندان بوده آیم. 
مدت سه ساعت, هیچ کس دستی به ما نزد. هیچ کس دررا بز نکرد. درون قفس‌راه 


۵ چندین سال دیگر» و اين بار. به عتوان سیر وسیاحت. چنین باغی را که کوچك‌تر بوداماء به 
عکس, صفا و خلونی بیشتر داشت. درباروی تر ویتسکو ی (96451:03ا0ا150), در قلعه سن پیر رسن پل 
(انده۳ )هدع - اه - مبمعزظ - ۶عن5) لینگر اد دیدم. جهانگردان از مشاهده تاریکی راهروها وسلولها 
فر یادهای تعجب و حیرت برمی آوردند. و اما من, در دل خود گفتم که زندانیان با روی ترربتسکوی, با 
چنین باغی که برای گردشهای خودشان درا ختیاردارند, انس نهای از کف رفته ای تیستند.اراء پهعکس, 
برای گردش به محوطه‌های سنگی بن بست و زندان مانندی می بردند. که بوی مرگ می‌داد 

۳۶. قجهتلع1 50003 05509۵16 کمیسیرن ویزه وایسته به گهبهت-أ که وه ده [مر اجعهفرمائید 
به فصل آینده] 


۴ مجم‌الجزایر گولدگ 


می‌رفتيم؛ و باز هم راه می‌رفتيم, و هنگامی که از نفس می افتاديم. روی نیمکتهای سنگی 
مي‌نشستیم. شاخه همجنان بشت در تاب می خورد و گنجشکها با آن جیفهای شان که تو 
گفتی که نشانهٌ دیوزدگی بود. همدیگر را صدا می‌زدند و به همدیگر جواب می‌دادند. 

ناگهان در با سر وصدا باز شد ویکی ازما را که حسابداری کمر و بود ودر حدود سی و 
بنجسال داشت صدازدند. بیر ون رفت. دربسته شد. وماء بسی تندتر ازییش, در قفس مان به 
راه افتادیم, می سوختیم. 

سر وصدای‌دیگری‌هم برخاست. زندانی دیگر ی رادادزدتد و نفر اول‌ر پا زآوردند,به 
سوبش شتافتیم. اما دیگر همان آدم نبود؛ قیافه اش دیگر زنده نبود. چشمهایش که از 
حیرت باز شده بود» اکنون نابینا شده بود. با ناکامی لر زان, پیش آمد. روی زمین هموار 
به لرزهافتادهبود, ضر به خورده بود. گفتی که تختة اطو کشی بر کله اش خورده بودا 

نفس در سینه حبس کردیم وپر سیدیم: «یس چه شد؟ چه شد؟» (اگر از روی صندلی 
برقی بازنگشته دزن بود.) حسابداربه آوایی که خبر از 
پایان جهان می‌داد. چنین 

پنج! پنج سال!!!» 

دوباره, در قفس طنین انداخت, زندانیان چنان زود برمی گشتند که گفتی که برای 
قضای حاجت ساده‌ای به مستراح پرده شده بودند: این یکی, پالك خرش و خندان» 
بازگشت. آشکارا» آزادش کرده بودند. 

با امیدی تازه در پیرامونش گردآمدیم: 

- خوب؟ خوب؟ 

در آن هنگام که از خنده خفه می‌شد, دستی حرکت داد: 

پانزده سال! 

چندان بی‌معنی بود که هماندم نمی توانستیم پاور بداریم. 


تفس دیوار به دیواردایستگاه» زندان بوتیر کی, قفس معر وف تفتیش بود ( کاوش جیبهای 
زندانیان «تازه آمده»» همان جا صورت می گر فت و چندان وسعت داشت که به بت 
زندانبان امکان می‌داد که در يك وهله به بیست زندانی بپردازند)» با این همه, اکنون کسی 
درآن نبود وروی میزهای زبر و زمختی که برای کاوش زندانیان به کار می‌رفت, چیزی 
وجود نداشست. تنهاء در سمتي. زیر چر اغی, سر گر دا نکه وه ده پشت میز کوچکی نشسته 
بود که به مقتضای وضع و موقة آنجا گذاشته شده بود, مو مشکي ویسیار آراسته وپیراسته 
برد. ملال بردبارانه. حالتی بود که در سیمایش بر همه چیز تسلط داشت. زکاها, یکايك, 
آورده و برده می شدند و چنین کاری باعث اتلاف وقت وی می‌شد. ه رآینه, بسی نندتر 
امکان می‌داشت که ازشان امضاء گرفته شرد. 

چارپایه ای, روبهروی خویش, در آن دست میزء نشانم داد که بنشینم» سپس, از نامم 
جویا شد. جلوش, در چپ وراست دوات, دو دسته کاغذ سفیدروی هم توده شده بود که 
همه یکسان وبه قطع نیم صفحه کاغذ ماشین تحریر بود. درست یه قطع قبضهای سو خت که 
در دوایر مجتمعهای ساختمانی به دستتان داده می‌شود. یا به قطع آن حواله‌ها که در 
سازما نهای دولت بر ای خر ید نوشت افزار است. سر گرد. دسته کاغذهای سمت راست‌را 
ورق زدو کا غذی‌را که مر بوط به من بود. پید! کرد. ورقه را ازمیان دسته کاغذ بیرون آوردو 
به لحنی ملال زده و بی اعتناء, تندتند برایم خواند (ودریافتم که حکم هشت سال حبس 
برایم نوشته اند). وبی درنگ. خودنویسش را برداشت وپشت ورقه نوشت که حکم در... 
قلان تاریخ... برای من خوانده شده است. 

این چیزها ازیس که پیش با افتاده بودنیمه‌ضر بانی هم بر ضر بان قلیمافزوده نشد. این 
حکم به راستی حکم حیس من بود.دوراهٌ سر نوشت زندگیم بود؟دلم‌می خواست که مار 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


ومنقلب با شم. واین دم بر ایمبهمنتهی درجه تأنر یه بار ییاور ما توفیق نیافتم. ی این زودی 
سرگرد پشت ورقه را به من ارانه می فرمود. چوب قلمی مقل جوب قلم هفت کو بکی 
بنجه های مدرسه که«سر قلم» خر اب واز کار افتاده اش خرده کاغذی ازدرون‌دوات به‌منقار 
زده بود, جلوم گذاشته شده بود. 

«نه, خودم باید بخو انمش. 

سرگرد به اهمال و بی اعتناء. جواب داد: 

- خیال می‌کنید که می خواهم گولتان بزنم؟ خوب, بخوانید.» 

وبه اکراه کاغذ را رها کرد. برش گرداندم وبه تأنی, حتی نه کلمه به کلمه, که حرف به 
حرف در آن نگریستم. متن, متن ماشینی بوده اما نسخه‌ای که در برابر چشم داشتم, 


مستخرج از حکم کمیسیون ویژء آ نکهوهد؛ آتحاد شوروی مورخ هفتم ژوی سال 
۵ شماره... 
زیر همه اين چیزها خطی نقطه‌جین بود و ورقه کاغذ هم, عمودی, به وسیل خط 
نفطه چینی, به دو قسمت شده بود. 


رسیدگی کمیسرن 

به مرضوع انهام منتسب به فلان (که 
نامش چنین... است ودر فلان تاریخ ودر 
فلان محل تولد یافته است)- 


رأی کمیسیون 
فلان... (که نامش چنین... است)؛ به 
جرم تبلیغ ضدشوروی, محکوم به ۸ 


(هشت) سال تأدیبی در اردوی کار است. 


رونوشت برابر اصل است. 


به راستی, یگانه کارم اين می‌بایست باشد که امضاء یکنم و ساکت وصامت بی کارم 
بروم؟ نگاهی به‌سر گرد کردم: نمی خو است چیزی به من بگو ید. توضیحی بر ایم بهد؟ نه, 
در اندیشه چنین کاری نبود.به آن زودی, به زندانبانی که دم در ایستاده بود, به اشاره ای 
گفته بود که زندانی دیگر را آماده کند. 


۱ بس, جلٌ کمیسیون در همان روز عفو عام انعقادیافته برد: کار تآخیر بر نمی‌دارد. 
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برای آنکه حداقل وزن و عظمتی به آن لحظه داده با 
کنتم: 

«وحشت آور است! هشت سال حبس! برای چه؟» خودم پی برد که حرفهایم بوی 
تصنع می‌دهد. هیچ يك از ما دو تن چیزی در آن میان نمی‌یافتیم که موحش پاشد, 

دوباره, محل امضاء را نشانم داد و گفت: 

-«همین جاا» 

امضاء کردم. نمی‌دانستم چه کار دیگری می‌توانم بکنم. 

«در این صورت, اگر اجازه بدهید. می خواهم همین جا استیناف نامه ام را پنو یسم. به 
هر حال, این حکم دور از عدل و انصاف است.» 

سرگرد کاغذ مرا به روی توده کاغذهای دست چپ گذاشت. و طوطی‌وار رضا داد: 

- این کار ناگزیر باید طبق اصول مقرره انجام بگیرد. 

زندانبان دستورداد: 

- همراه من بیایید! 

رهمراهش رفتم. 

(نتوانسته بودم حضور ذهن به خرج بدهم. گثورگی تنو (16000 07865ع0)), که 
بی شكك, کاغذی یه دستش داده شده بود که نر خش بیست و پنج سال بود, جو اب داد: 

«اینکه حبس مزید است !در زمانهای گذشته. اگر حکم حبس مزبد یکی را می‌دادند, 
طبل می زدند, خلایق را گردمی آوردند. در صورتی که اینجاء مثل این است که سیاهه ای 
برایتان نوش اند وجیره صابون می‌دهند. بیست و پنج سال... بگیر و در بر واه 

آرو لد راپر پو رت (3:۵000۳000 ۸۳۵۱۵), جرب قلم را بر گرفت و در پشت ورقه 
چنین نوشت: «من به این حکم وحشت و مغایر قانون به صراحت اعثراض دارم و 
خواستارم که بی‌درنگ آزاد شوم.». افسری که مأمورابلاغ این حکم به اوبود, بدا صبر 
و حوصله نشان داد. ام یس از آنکه نو شته رایو پورت را خواند, خشمگین شدو کاغذرایا 
مستخرجه‌ای که ازحکم دربرداشت. باه کرد هیج مهم نبود. حکم به قوت خود ماند: 
کاغذی که باره شده بود, روتوشتی 


به لحتی که بو ی فاجعه‌می داد. 


وراکو رنه یه وا (1070606۷2 ۷6۲۵), انتظار بانزده سال را داشت. و چون دید که ورقه 
چیزی بیشتر از بنج سال در بر ندارد. از شادی دیوانه شد. خنده درخشانش را سرداد واز 
ترس آنکه مباد! که کاغذ ازدستش گرفته شود. به عجله امضاء کرد. افسر یه شك افتاد: 
«چیزی که برایتان خواندم. دستگیرتان شد؟»-«آری, آری, بسیار سها سگزارم! پنج سال 


۸ مجمانجزایر گولاگ 


حیس تأدیبی در اردوی کارا 

واما برای یانوش روزاش (1362226 14005) مجارستانی که محکوم به ده سال حیس 
بود. کا غذ. درراه رو به زیان روسی خوانده شدو ترجمه ای صورت نگرفت. امضاء کردو 
هیچ درنیافت که این ورقه ورق حکم بوده است و ازاین رو مدتی, همچنان منتظر محاکمة 
خودماند. چندی دیگر در بازداشتگاه به نحوی بسبارمبهم. این واقعه را به ید آوردء و آن 
وقت, قضیه دستگیرش شد. 

خندان به قفس بازگشتم. عجیب است. اما دقيقه به دقیقه خوشی و شادماني ا 
می‌شد. و بیشتر سکون خاطر می‌یافتم. همه, حکم ده سال حبس با خودشان می آوردند. 
رالنتین هم چنین شد. ازگر وه ما مجازات حسابداردیو انه سك تر ین مجازاتها پود. (هنوز 
هم از خود بی خود بود). و سبك‌ترین مجازاتها پس از ا, مجازات من بود. 

شاخ کوچك همچنان به دست نسیم زوئیه. در آن سوی یش پنجره. در رشحه‌های 
خورشید تاب می خورد. با هیجان والتهاب گپ‌می زدیم. ازگو شه وکنارقفس, خنده هایی 
به فوران می آمد. ورفته رفته تواتری بیشتر پیدا می کرد. به این سیب خنده می کردیم که 
همه چیز بی‌دردسر گذشته بود. به حسابدار دیوانه خنده می‌کردیم؛ به امیدهای صبح 
خودمان. به وداعهای رفقای سلول‌مان, و علامتهایی که با هم گذاشته بودیم, به آن 
چهاردانه سیب زمینی, ی دو دائه بیسکویت که می بایست در بسته‌های غذا گذاشته شود, 
خنده می کردیم» 

«اما بر خی می گفتند که, بههر حال, عفو عام‌داده می شود. همه این چیزها بر ای حفظ 
ظاهر است وهیج معنی ندارد. یگاته غرضی که‌دارند. این است که ازمازهر چشم بگیر ند... 
برای این است که مباد! که فراموش کنیم. استالین به یکی از خبر نگاران امر یکایی گفته 


-اسم این خبرنگار چه بود؟ 

-اسمش را نمی‌دانم...» 

در این اثناء دستور داده شد که باروبنة خودمان را جمع کنیم ردو به دو قطار شویم, 
سیس, دوباره,ازآن باغچه افسونگر انه که سر شار ازتایستان بود, عبررمان دادند. وبر ای 
اينکه به کجا 


؟ باز هم یه حمامز 


این بار, قهقهه‌ها زدیم. چه جماعت مقز خر خو رده ای! و خنده کنان, لخت شدیم» 
لباسهایمان را به همان قلایها آويختیم ودر تنورهمان گرمخانه ای فر و کر دیم که همان روز 
صبح برای دفع عفونت در آن فر و کرده بودیم. ودر همان اثناء که خنده‌ها می کردیم به 
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هريك از ما يك قالب صایون باريك مثل زیانه داده شد که بوی تعفن می‌داد. و آن گاه به 
درون حمام رسیع و پرصدا رفتم تا گناههای جر انیمن را شستشو دهیم.آنجاء بر سر و 
آدوگرم‌رابر سروتن‌مان‌روان کردیمومئل شاگردا ان‌مدرسه که پس 
از واسین امتحان خودشان بهحمام می آبند. از بها وجست وخیزها کردیم. این خنده که 
ماب تطهیر می شد, این خنده که تسکین خاطر می آورد. به گمانم. حتی ناسازهم نبودادفاع 
فعال, عکس العمل سلامت بخش دستگاه بدن ما بود. 

هنگامی که تنهایمان را خشاك می کردیم, والنتین, به لحنی اطمینان بخش و آغشته به 
حلم و ملایمت. گفت: 

«هیج مهم نیست, هنوز جوان هستیم, باز هم مجال زیستن خواهیم داشت. اصل این 
است که اکنورن گر فتار لغزش نشو یم. روزی که به «اردوگاه» رسيديم, با هیچ کس نباید مك 
کلمه هم حرف بزنیم تا مبادا که مجازات دیگری روی دستمان گذاشته شود. راست و 
درست کار م‌کنیم و مهر خاموشی بر لب می‌زنيم.دهانمان را بسته نگه مي‌داریم» 
ی ریز وزودباور که بهکام سنگهای آسیاب استالین کشانده شده بود» چه 
اندازه به ان برنمهامان داشت و چهاندازه سرشار ا ید ود آدم می‌خواست با وی 
همداستان شود, دوره حبس اش را: بهنرمی بسیار,به سر بیاوردو آن گاه هر چیزی را که‌در 
زندگیش دیده است. از حافظه خویش بیرون بریزد.. 

اما رفته رفته این حس دردرون من پدیدمی آمد: اگر بر ای زندگی کردن, قرارزندگی 
نکردن باشد. این چیزها به چه درد می خورد...؟ 


تنمان آب زدیم وا 


این دا 


درواقع. نمی توان گفت که اوسو پس ازانقلاب ساخته وپرداخته شده باشد. هنگامی 
که کاتر ین بزرگ, روزنامه نگار نو ویکوف )٩!0۷160۷(‏ را که گر قنار بی‌مهر ی شده بود. 
حکم پانزده سال زندانداد.می‌توان گفت که کار به دستاوسو صورت گر فته بو زیر اکه 
وی‌را به محکمه تفرسناد. وگاه یه گاهاتفاق افتاد که همه تزارهاء پدراه» اشخاصی را که از 
الطاف و مر احم شاهانه بر خوردار نبودند, به دیار تیعید بفر, تند. بی آنکه محا کمه در کار 
بوده باشد. ده ششم قرن گذشته شاهد اصلاح اساسی نظام قضائی شد. گفتی که رنته 
رفته هم به نزد شهر باران وهم به نزد بندگانشان. چیزی شبیه مفهوم قضالی اجتماع شکل 
می‌گرفت. با این همه, کورولنکو, حتی دردهه‌های هفتم وهشتم نیزء مواردی پیدا کرده 
است که فشار و زورگوبی حکومت جایگزین حکم دستگاه قضا شده است. در سال 


۴۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


۷۶ خودوی, با به پای‌دودانشجو, بی استنطاق وبی محا کمه. به دستو رمعاون وزارت 
املاك دولت (کاری که نمونة گویای کارهای اوسو است) گر قتارتبعید شد. ودیگر باره»باز 
هم بی‌محاکمه. بهاتقاق برادرش, آوارٌ گلازوف (01220۷) گشت. کورولنکو, قضیة 
فیردرر بو گدان (1302420 ۳:۵۵0۴), دهقانی که نماینده دهکده اش بود و تا پیشگاه تزار 
رفت و آن گاه بهتبعید گر فتار آمد- قضيه پیانکوف (۳۱۵0160۷), که دادگاه تیر نه اش کرده 
بود اما به فرمان تزا به دام تبعیدافتاد. و قضيهُ چند تن دیگر راهم برای‌ما بازگفته است.و 
ورا زاسولیج («ه :»2 «۷), در نامه ای که پس ازمهاجرت نوشته است»می گفت 
که در چستجوی راهی برای چستن از چنگ دادگاه نبود. که در جستجوی راهي برای 
جستن از بند زورگو یبهای دولت بود. 

بهاين نمط. طر ح این سنت,به صو رت نقطه چین, ريخته شده بود. ما قوت و استحکام 
بسیار نداشت, در خوردیکی از کشو رهای خفته آسیایی بود نه‌در خو رد کشو ری که تندو 
تیز وجست زنان پیش می‌رفت. رانگهی, از مقام مسئول خبری نبود, ونام ونشان روشنی 
نداشت: اوسو که بود؟ گاهی تزار بود. گاهی حکمرانی, و گاهی معاون وزارتخانه ای... 
خلاصه اگر بر شمردن نامها ومراردی بازهم مقدور ومیسر باشد, با عرض معذرت» این 
دستگاه قدرت و میدان عملی وسیم نداشت. 

قدرت روسعت میدان عمل در سالهای ۱٩۲۰‏ پدید آمد... ودر آن‌روزگار بود که برای 
پرش مداوم از بالای سر دادگاهها,تروئیکاهامی (10016:0) به رجود آمدند که پشت درهای 
بسته کار می‌کردند. در آغاز کاره حتّی, به فخر و غروره از وجود این ر وئیکاها دم زده 
می‌شد. سخن ازتر ولبکای گه بو گفته می شد؛ گذشته از آنکه نام قضات این ثر وئیکاها 
پنهان داشته نمی‌شد, در اين زمینه بوق و کرنا هم زده می‌شد! چه کسی, در جزایر 
سولووتسکی, نامهای تروئیکای سر شناس مسکو ‏ گلب بوکی (1904 60160), وول 
(۷0۷۷۱) وواسیلیف (۷2551:6۷)را نمی دانست؟ واز این گذشته, به راستی نام تر ولیکا چه 
خوب برگزیده شده بود! اندکی, زنگوله‌های حلقهُ مالبند درشکه‌های برفی و عیش و 
عشرت و هر زگیهای کارناوال را بهیاد می‌آورد ورازی هم به همه این چیزها درآمبخته 
است: چراناماين بساط راترولیکا گذاشته اند؟ ترونیکا جه معنی دارد؟درواقع. دادگاه هم 


چهار قاضی ندارد! و با اين همه تروئیکا داده نیست. اما آنچه قضیه را بسی بیشتر به راز 
درمی آمیزد. این است که انعقاد جلس تروئیکا در غیاب متهم صورت می گیرد. شما در 


۲ درمتن انگلیسی. سال ۱۸۷۲ آمده است. 
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جلسه حاضر بوده ای درهیچ چیز حضو رنداشته اید وتنهاء ورقه کاغذی جلوتان گذاشته 
مي شود: اینجا را امضاء کنید!تروئیکا بسی تررسبارتر ازد ادگاه انقلاب بود. گلی به 
این سبزه هم آراسته شد که روزی گوشه گرفت. در پوستین فرورفت. به خلوتخانه ای 
جداگانه بای نهاد ودر به روی خود بست وء هنو ز چندی نگذشته, نامهای قضات در پرده 
اسر ارقر ورفت. و بدین گونه,ماء رفته رفته,به اين تصور خو گرفتیم که اعضاء تر وئیکا زه 
نان می‌خورند. و نه آب می خورند و نه میان مردم به راه می‌افتند. و از روزی که برای 
مشاوره گوشه‌ای گر فتند وتا قیامت نایدید شدند. دیگر آفتابی نمی شوند, و آنجه ازایشان 
می بینیم, حکمهایی است که به توسط ما شین نو یسها برایمان فرستاده می شود. ( و آن‌هم. 
با این قید و الزام که به یشان بازگردانده شود. زیر| که چنین اسنادی را نمی‌توان گذاشت 
که در دست شما بماند.) 

اين نونکا ها (که هر چه باداباد نامشان را به صیفهٌ جمع به کارمی بر یم کارشان مثل 
کارخدایان است و هرگز نمي‌توان دانست در کجا و به چه شکلی هستند)... آری, 
تروئیکاها جوابگوی نیازی تازه و مبرم بودند: مردم همین که بازداشت می‌شدند. دیگر 
قرارنبود که آزادشوند (درواقع می توان گفت که قضیه, مثل قضيه ادارهنظارت بر صنایع 
بود) اماء در اینجاء این اداره به گه هو وابستگی داشت و وظیفه داشت که جلو جنس 
خراب را بگیرد. اگر کسی بی گناه شناخته می شدذره ای امکان به‌دست نمی آمد که به پای 
معا کمه کشانده شود, هیچ اشکالی نداشت, تر ویک تشر یف داشت و فرمان«به جز سی و 
دوه خودرا که منع اقامت در سی ودو حاکم نشین بود. به ناف وی می بست با مثل بج آدم او 
را به مدت دوسه سال ازدیارش آواره می کرد وپس از آنکه این دوسه سالتبعید خاتمه 
می‌یافت, اين علامت بر پوست تنش می‌ماند, این طوق لعنت بر گردنش می‌ماند, آدم 
نشانداری‌می شد که نشانش باك شدنی نبود. ودفعه آینده, مردی‌می شد که گناهش«تکر ار 


جرم» بود! 

(ای خواننده, مارا ببخش.ما بازهم به بیراهة اوپو رتو نیسم دست راسنی - این مفهوم 
«گناهکاری» - تفاوت و اختلاف «گتاهکار» و «بی‌گناه» س رفتیم. با این همه. خوب 
برایمان شر ح داده اند که مسئله, مسئلهٌ جرم شخصی نیست» که مسئهٌ خطر اجتماعی 
است: بسیار خوب می‌توآن بی گناه راء در صورتی که از لحاظ اجتماعی بیگانه باشد, یه 
زندان فرستاد و گنهکاررا, در صورتی که از لحاظ اجتماعی ازویاران باشد. آزاد گرد اماء 
ازآنجا که ما درس حقوق نخواندهایم در خور بخشایش هستیم, زیر که قانون‌سال ۱۹۲۶ 
که مدت بیست و پنج سال ما را زیر یال خودش, در کنف حمایت خودش. پناه داده بود, 


۲۳ مجم‌الجزایر گولاگ 


خود به این عنوان که روح یو رژوازی نیذیرفتنی دارده یه این عتوان که «روح رنجیر ی» 
«نارساء دارد, ویه این عنران که به پیر وی روش و شیوه بو رژوازی. میزان کیفر را به موجب 
سنگینی عمل سرزده از متهم. معین کرده است. به باد انتقاد گرفته شده است۳. 
آفسوس که نوشتن داستان گیر | ومهیْج این ارگان عجیب و غر یب به عهده ما نیست. 
ترولیکاها چه گو نه به شکل آوسود رآمدند؟ چه‌زمانی نامشان عوض شد؟درمر اکز استانها 
خبری ازارسو یودیا اینکه ارسو تنهادرمسکو وجودداشت؟ کدام رجال ررهبر آن بلندپایه و 
بزرگوار, از اعضاء ان سازمان بوده اند؟ جلسد اوسو چندبارامقدمییافت و چه مدتی 


طول می‌داشت؟ در این جلسه‌ها چای می خوردند یا نه؟ رهمراه چای, چه به ایشان داده 
می‌شد؟ عمل شون خود, چه گونه صورت مي گر فت؟ قطات با هم حرف می زدند, یاء به 
عکس, کمتر ین حررفی نمی زدند؟ به هر حال, نو یسنده این داستان ما نخواهیم بود. زیرا که 
ذره ای ازاین چیزها خبر نداریم. یگانه نکته ای که به گوشمان خورده است ومی‌دانیم» این 
است که اصل اوسر میتنی بر تثلیث بوده است. واگر چه امر وز برایمان محال است که از 
اعضاء دلسو زر جانفشانش نام ببریم, حداقل سه دستگاهی را که پیرسته در اوسو‌نماینده 
داشته اند, می‌شناسیم: یکی از اين سه نماینده, نماینده کمیتة مر کزی سزب, یکی نماینده 
ام‌وه ده (وزارت کشور) ویکی نماینده دادسرا بود. ا این همه, اگر روزی ازروزها بشنویم 
که ارسو هر گز جلسه ای نداشته است, که تنها دبیر خانه ای‌داشته است وماشین و یسهای 
کارآزموده ای در آنجاءبه دستور رئیس خودشان, مستخرجه های صورت مجلسهایی را 
که وجود نداشته است, ماشین می کرده اند, نباید دستخوش تعجب شویم. و اما درباره 
ماشین نویسها باید گفت که, بهیقین. ماشین نو یسهایی بوده اند وما می‌توانیم ضامن این 
پاشیم! 

تا سال ۲۴ ۱۹.میزان اختبارتر وئیکا ها محدود به حبسهای سه ساله بود, در سال ۱۹۲۴ 
دامن این اختیارتا ینج سال گسترش یافت. از سال ۱۹۳۷ اوسو حبسهای ده ساله یه مردم 
ارزانی داشت. | زسال ۱۹۳۸ ربع قرن هم به خو رد مردم داد. اشخاصی چون چاوداروف 
(121:2۷02700) گو اهی می‌دهند که در دوره جنگ, اوسو حتی حکم مرگ هم داد. واین امر 
هیچ غرابتی ندارد. 

اگرچه درهیج جاء چه در قانون اساسی رچه در قانون جزاء, نامی از اسو پرده نشده 
بود, ارسو یکی از شایسته تر ین دستگاههای گوشت کو بی از آب درآمد: دستگاهی رام و 


۳. ویشینسکی مجموعة (از زندانها تا مزسه‌های بازسازی). 


مائین خانه ۰ ۳۴۳ 


کم تو قع بودوچر خ‌ودندانه اش هیچ نیازی به روغن قو انین نداشت. قانون جزاء چیزی. و 
آوسو چیزی‌دیگر بود... هرچه گوشت به دم دستش می آمد. استادانه چر خمی کرد وبه آن 
دویست وپنج ماده ای که نه هر گز به کارشان می‌برد رنه هرگز نامشان را بهمیان می آورد, 
هیچ ازی نداشت. 

و چنان که در بازداشتگاهها بر سبیل مطایبه گفته می‌شد: 

هرجا که چیزی نباشد. دادگاه محلی از اعراب ندارد... اما اوسو محل دارد. 

روشن است که برای سهولت بیشتر کارها, اوسو هم احتیاجی به سلسله ای از علائم 


رمزداشت واین بود که به دست خویش ویر ای مصرف خو یش, ده دوازده ماده, به صورت 
«مجموعه حر وف» در آورد که کارش را بسیار آسان و روبه راه کرد.(دیگر نیازی نبود که 
مغز خویش را برایتلفیق جرمها باموادقانون جزاء خسته کند)وتعداداینماده ها چندان 
محدود بود که هر بجه ای می توانست به خاطر بسهارد(ماء بر خی ازاين علائم رادر سطور 
گذشته گفته ایم): 


-۸5۸... تبلیغ ضد شوروی؛ 

-171... کوشش ضد انقلابی؛ 

-11011... اقدام ضد انقلابی تر وتسکی خواهانه (واین حرف ساده و ناچیز 1 که در 
اینجا آمده است. زندگی زك‌ها را در بازداشتگاهها بسیار سخت‌تر می کرد)؛ 

011... ظن جاسوسی (هرگاه که «جاسوسی» از حدود ظن می‌گذشت. وبت؛ 
نو بت احاله قضیه به محکمه بود)؛ 


- 5۷۳0[1... رابطه‌هایی که مایةُ (1) ظن جاسوسی می‌شد؛ 
- 112... فکر ضد انقلایی؛ 

-۷۸۵8... تکون و اشاعه احساسهای ضد شوروی؛ 
8ظ50... عنصر خطرناك از نظر اجتماعی: 

-9۷... عنصر موذی از نظر اجتماعی؛ 


-۳1... اقدام تبهکارانه (هر گاه که چیزی دیگر ب 
زندانیان پیشین بازداشتگاهها بسته می‌شد)؛ 

و خلاصه, ماده بسیار گسترده و پردامتة 

-16135... عضو خانواده ( کسی که به موجب یکی ازمو اد پیشین محکوم شناخته شده 
بودا. 


| نمی شد. اين اتهام دلخواه بد تاف 


۴ مجم‌الجزایر کولاگ 


نباید فرامرش کرد که این فصول و ابواب درمیان صنوف مختلفة مردم ودر جریان 
سالهاء به یکسان, به تساوی. و به نظم وتر 
جزاء و بندهای فرمانها, ناگهان مثل 

این نکته راهم قید کنیم که اوسی دره ای مذعی صدور حکم نیود: نه» حکم نمی دأد! وبه 
عوض صدور حکم, کیفر اداری برگرده‌ها م‌گذاشت, و جز این کاری نمی کردا پس, 
طبیعی بود که از استقلال کامل قضائی برخوردار باشد. 

واگر چه این کیفر دعوی آن نداشت که کیفر قضائی باشد, ممکن بود تا حدود بیست و 
پنج سال حبس گسترش بیاید ومتضمن اين امور هم باشد: 

- خلع و استرداد درجه ورتبه و نشان؛ 


مصادر؛ همه دارائی؛ 


. به کار بسته تمی شد: به مانند مواد قانون 


وطاعون بدید می‌آمد. 


ین برد 

-سلب حق مکاتبه, 

آز این نعط» به باری اوسو می‌توانستی یکی راب بسی پیشتر از آنکه به موجب روش 
ابتدایی حکم قضانی میس باشد-به فراغ بال و آسایش خیال ازروی زمین برداری رهیچ 
بیمی از خطر و عقبه کار نداشته باشی. 

اوسر امتیاز مهمی هم داشت: استیناف ازرأی اوسو ممکن نبود. هیج جایی نبود که 
بنران بر ای تظلم ازدست اوسو به سو پش‌رفت. درواقع» هیج محکمه ای نه بالای دست و نه 
زیردست آن وجود داشت. ویگانه وابستگیش په وزارت کشور استالین و شیطان بود. 

رحسن بزرگ دیگر امسی سرعت کارش بود. یگانه قیدی که در کار خويش داشت. 
ضرورتهای فن و صناعت مأشین ویسی بود. 

و خلاصهُ کلام این است که اوسو, نه تنها هیچ نیازی به روبه‌روشدن با شخص متهم 
نداشت (کاری که دردسر نقل و انتقال ازاین زندان به آن زندان را کاهش می‌داد), که حنی 
عکس متهم را هم نمی خواست. هنگامی که زندانها بسیار انباشته بودند, اوسو امتیازی 
دیگر هم داشت: پس از خاتعه بازجویی, محبوس, به عوض آنکه بازهم جایی در یکی از 
زندانها داشته باشد و غذای رایگان بخورد. ممکن بود که بی‌درنگ به اردوگاهی فر ستاده 
شود وآنجا به راستی ودرستی کار کند. واما رونوشت آن مستخرجه هم ممکن بود که پس از 
مدتی دیگر به دستش داده شود تا بخواند. 
یان قضایاءدر بر خی ازمو ارد ممتاژه» از این قر اربود: در ایستگاه مقصد. زندانیان, 
ه شدن از قطارهای باری, طبق دستور, درست بغل راء آهن زانو می زدند (و 


ماثین خانه ۰ ۳۳۵ 


برای آن زانو بر زمین می زدند که ازهر گونه اقدام بهفرار جل و گیری شده باشد, ام چنین 
پنداشته می شد که این کار برای تلاوت دعا در پیشگاه اوسو است) و هماندم. حکمها, 
برای شان خوانده می شد. قضیه ممکن بود که جریانی دیگر هم پیدا کند: زندانیانی که در 
سال ۰۱۹۲۸ قطار قطار, به به ره بو ری (۳6۲60019) می رسید ند. نه از کیفر خودشان و نه از 
ماده ای که حکم به موجب آن داده شده بود. خبر داشتند» اما یات که مأمور استقبال از 
ایشان بود, همه چیزرا می‌دانست وهماندم علامت 5 5۷رادرسياهه پیدامی کرد که به معنی 
پنج سال حبس بود (در آن زمان, برای حفر کانال مسکو. به وجود عدٌ بسیاری احتیاج 
مبرم بود) 

برخی دیگر اززندانیان چندین ماه. بی آنکه از حکم مر بوط به خودشان آگاهی داشته 
باشند, در اردوگاهی کار کردند. سپس, (-چنانکه ای. دوبر یاه -1200:121,می گو بد) نه 
دریکی ازروزهای ساده ای که باشد.- که به روز اول ماء مه سال ۱۹۳۸ که پرچمها در 
اهتزاز بود- به ابهت بسیار- همه‌شان را په خط کردند و آن حکمها را که از طرف 
ترونیکای ایالت استالینر (00فل5۱) داده شده بود و به هریکی شان ازده تا بیست وپنج 
سال زندان آرزانی می‌داشت. به ابن جماعت ابلاغ کردند (واین قضیه نشان می دهد که در 
دوره‌ای که بار سنگین باشد, اوسی با هم این چیزهاء زیر وابستگی به مر کز می‌زند و 
مستقل می گردد). و باز هم در سال ,۱٩۳۸‏ سینه بر بوخوف (51060::000100۷) که چندی 
دیگر در اردوگاه سر کارگر شده یو به اتفاق قطاری از زندانیان بی حکم. از چلیاپینسله 
(0۶0نهنا۲0:6) به چه‌ره پووتس (100167600۷616) برده شد. ماهها گذشت, زکها 
همچنان کار می کردند. ناگهان, در فصل زمستان, به روزی که روز تعطیل بود (وپبینب 
روزهاییبرگزیدهمی شد! وین هم یکی دیگر از متیازهای اوسوبود) وزمین وزمانمتل 
سنگ یخ بسته بود, زندانیان را په حیاط بردتد ویه خط کردند: : ستوانی که از جای دیگر 
آمده بود, به ند زندانیان آمد و گفت که مأمو رابلاخ تصمیمهای اوسو به ایشان است. اما به 
فرارمعلوم. آدم بدی نبودویس ازنگاهی به کفشهای نازك زندانیان و اشعه خو رشیددرمیان 
سنولهای سفید یخ» چنین گفت: 

«بچه‌ها, گذشته از همه این جیزهاء چه فایده ای دارد که اینجا بمائید واز سرما سقط 
شوید؟ ببینید: اوسو برای همه تان ده سال حیس بریده است و تنها, سکم تعدادی بسیار 
قلیل» بسیار بسیار قلیل. هشت سال است. دستگیر تان شد؟ صف بدوا... مر خص ا...» 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


اما,درجایی که جنبة «خودکاری» اعمال, اوسو تااين حدعیان است, بازهم‌دادگاه به 
چه درد می خو رد؟ وقتی که ترامو ای «مال امر وزه و یی سر وصداء در دسترس داریم وهیج 
کس, در اثناء حرکت. نمی‌تواند از آن به بایین بپرد, چرا می خواهیم واگن اسبی یه کار 
اندازیم؟ آیا برای این بود که نگذاریم عمال دستگاه قضا بیکار بماتند؟ 

برای آنکه, به راستی, شایستهٌ کشوری دمو کر اتيك نیست که دادگاه نداشته باشد. 
درسال .۱٩۱۹‏ کنگره سوم حزب تصمیم ذیل را در برنامه اش اعلام داشت: کوشش 
خواهد شد تا کاری صورت بگیرد که همه مردم زحمت کش را در اجر اه وظایف دستگاه 
قضاء سهم ومشارکتی باشد. توفیقی بیدا نشد که‌«همه مردم» را در این امر مشا رکتی باشد, 
زیرا که امر قضاء امری مشکل ودقیق است. اما خلق از فیض وجوددادگاه هم بالمحر وم 
نماندا 

و گذشته از همه چیزهای دیگر, دادگاههای سیاسی ما. شعب ویزه داد گاههای استان و 
شهرستان, دیوانهای حرب (در واقع, جرا باید در زمان صلح دیوانهای حرب در کار 
باشد؟), و پی‌گمان, هر چه دیوان عالی بود. از اوسو سرمشق گرفت ودر گل, اصول 
محاکمه‌های آشکار و مباحثه‌ها و جدلها و احتجاجهای ضد و نقیض فرو نرفت, 

نخستین و بزرگ‌ترین خصیصه این دادگاهها «درهای بسته» بود. و اگر درهای این 
دادگاهها بسته بود, پیش از هر چیز, برای سهولت کار خودشان بود. 

رما چندان ب محا کم میلیو نها ومیلیونها انسان, در يشت درهای بسته. خو گرفته ایم. و 
جندان به این کارها انس پید! کرد ایم که گاهی پسر: بر ادری رادرزاده وخواهر زاده فلان 
محکوم. با روحی پاك آشفته, از کوره درمی‌رود وب ایمان و اعتقادبه شما پاسخ می‌دهد: 
«جه گونه می‌خواستی که جز این باشد؟ کارش, به یقین, رابطه‌ای با... دارد... و اگر 
دشمنان‌مان بشنوند؟ نه, تباید, این کار را کرد.» 

بدینسان, ازترس آنکه «دشمنانمان بشنوند». سرمان رامیان زانوهایمان فر ومی بر یمء 
به استتناء مشتی «کرم کتاب» چه کسی ار وز در کشورما به یاد دارد که به کاراکو زوف 
(«مته‌طلهمه1), عامل سوء قصد به جأن تزاره حتّ انتخاب وکیل مدافع داده شد؟ یا چه 
کسی به یاد دارد که محا کم ژلیایرف (1610000) ر همه اعضاء گروه بو پولیست نارودنایا 
ولی ۷۵۱۵ ملزم«00:ع۷ (آراده مردم) در ملاء عام صورت گر فت و کمتر ین تر سی بدل 
راه داده نشد که «تر کها بشنونده؟... با چه کسی به یاددارد که ورا زاسو لیچ, که در اصطلاح 
شوروی خودمان. به سوی‌رئیس قسمت وزارت کشور در مسکو تیر اندازی کرده بود (و 
چون تیرش ازیغل گوش رئیس گذشته بود, به اونخورده بود) گذشته از آنکه در سیه چال 


ماشین خانه ‏ ۳۴۷ 


تابود نشد, گذشته از آنکه گرفتار محاکمه در محکمه دریسته نشد. که پس از محاکنه 
آشکاره رس رای دسا ام دروکا تفه اک اور 
برائت. به فنح و ظفر. سوارکالسکه شد ودادگاه را پشت سرگذاشت؟ 

با همه این مقایسه‌ها / نمی خواهم یگیم که روزی درروسیه عدالتیکامل عبار وجود 
داسته است. بی گمان, عدالتی که شایسته چنین نامی باشد, دیر رس تر ین مره پخته ترین 
اجتماع است.با آنکه,بایدپادشاهی چون حضرت سلیمان داشت, ولادیمیردال (-۷۱۵۵ 
1۸1 عذ) در یادداشتهای خو یش می گو ید که «در روسیه دوره بیش از آزادی سر فها, 
حتی يك مَْل هم وجود نداشت که در ستایش دادگاهها باشد.» این نکنه با هم این چیزها 
معنایی دارداچنین می نماید که مجال آن‌هم به دست نیامده است که حتی یال نیز به سوب 
رسای زمستووها (220051005) ساخته شود. اما اصلاح نظام قضائی در سال ۰۱۸۶۴ 
حّاقل, قسمت شهر نشین اجتماع مارا به را آنفالبها ونمونههای انگلیسی که هرتسن 
(:۳16۲20) این همه سترده است, راهنمون شد. 

با همه این حرفهاء انتقاهایی را هم که داستایسکی در کتاب «یأددانتهای يك 
نو یسنده», دراه دادگاههای جنحه و چنایت ما به زبان آورده است, فراموش نمي کنم: 
کلام دعاوی چندان داد سخن مي‌دادند که شورش را درمی آوردند: («اعضاء هیئت 
منصفه این ژن, اگر سر «دشمن عشق» خودراازتن جدا نمی کرد. چه گونهزنی‌می بود... 
عضاء هیثت منصفه !میان شماء چه کسی بچه را از بنجره بیر ون نمی انداخت؟»)؛ هیجان 
زودگذر دم می‌توانست, در اعضا: منصفه, بر تکلیف مدنی چیره شود. اما 
داستایو سکی, در ذهن خویش, از واقعیتهای زندگی ما پیش افتاده برد و بسیار هم پیش 
افتاده بو و آنچه بر اش ماه هراس بود. ترستاكترین چیزها نبود وغم و صٌ چیزی را 
می‌خورد که نمی‌بایست نگرانش بوده باشد. چنین می‌پندالشت که بازبودن درهای 
داد گاهها ر آشکار بودن محاکمه‌ها دامن مرادی است که تا قيامت به دست آمده است! 
(اما چه کسی از میان مردم عصر او می‌توانست وجود اوسو ما را باور بدارد؟) و 
داستایوسکی در چای دیگر هم چنین می‌نگارد: «اشتباه در عفو نیکوتر از اشتباه در 
قصاص است.» اوه. آری, هزاربار نیکوتر است: 

افراط در فصاحت و بلاغت مرضی است که 
هردمو کراسی پخته هم گرفتار آن است (زیرا که يا همه پختگی هنوز نتوانسته است 
مقاصدی را که از حیث معنوی دارد. روشن کند). انگلستان, بازهم انگلستان,هنو ز,دراین 


زمینه, نمونه‌هایی به دست‌ما می‌دهد: رهبر جناح مخ لف درلت, برای آنکه پتواندامتیازی 


۸ مجموانجزایر گولاگ 


از بهر حزب خویش فراهم بیاورد, خودخواهانه. وضع حکومتی را که برسر کاراست, از 
آنجه در واقع هست. بدتر می گوید. 

سوء استفاده از فصاحت و بلاغت مرض است. اماء در چنین صورتی, بر افراط در 
زمینه «درهای بسته» چه کلمه ای باید اطلاق کرد؟ داستایوسکی در آرزوی چنان نظام 
قضائی بود که همه حرفهایی را که برای دفاع از متهم طر ورت دارد. دادستان بزند. 

چند قرن دیگر باید چشم به‌راه جنان روزی ننسست؟ عجالة. نظام اجتماعی ما نعمتی 
بی کر ان به ما ارزانی داشته است که به پاسش, دیتی به گردن‌داریم: 
وجود میارك وکلایی است که به زیان مو کل خودشان سخن می گو یند: («... به عنو ان عضو 
شریف اجتماع شوروی و میهن‌پرست حقیقی, از مشاهد؛ این تبهکاریها بی اختیار 
دستخوش حس تنفر می شوم..») 

محاکمه در پشت درهای بسته, چه اندازه خوب و بی‌دردسر است! هیج نیازی ه لباس 
قضاء نیست.می توان آستینها را هم بالازد. و کار چه اندازه آسان است! نه بلند گو هست, نه 
خبرنگار جر اید هست ونه خبر ی ازمردم هست(چراء گاهی جماعتی هست, چر انیست؟ 
اما این جماعت بازجوها است. مثلاء در اناء روز به دادگاه استان لنینگر اد مي آمدندتا 
ببینند نوچه‌ها یشان چه گونه رفتارمی کنند. وشب. در زندان به‌دیدارزندا نیانی می‌رفتند که 
می‌بایست تکلیفها و وظیفه‌هایی که به گردن دارند گوشزدشان شود)؟ 

دومین خصیصه عمدهٌ داد گاههای سیاسی ماء دقت در کار. ودور بودن کارها از ابهام» 
است. یعنی حکمها باید از پیش روشن باشد". یعنی قضات هميشه می دا نند که بالادستها 


این نعمت بی کر ان 


۴ گروه هط 

۵. همان مجمو عه [ اززندانها تا مزسسه‌های بازسازی] که به اهتمام آندربی یاو آریه ویح‌وینیشکی 
انتسار یافنه است. منالهایی در اين زمینه برای ما فر اهم می آورد و اين مثالها نشان می‌دهد که «از بیش 
روسن بودن احکام»مطلب نازه ای نبوده است. در جر یان سانهای ۱٩۲۹-۱۹۲۴‏ تعبین کیفر درد اد گاهها 
جز به موجب معیارهای درلت و اقتصاد صورت نمی گر فت. از سال ۱٩۲۴‏ به سیب موح بیکاری که بر 
کشور قرماتر وابی‌داشت, داد گاهه از تعداد حکمهایی که زتدانی زا گر فتار کار تأدببی بی حبس می گرد(و 
زندانی همجنان در خانه خود می زیست) کاستند و بر تعداد حبسهای کوتاه مدت افزودند, (و بی گمان, 
موضو ع موضوع پرونده هایی بودکه‌رنگ سیاسی تداشت) درتنیجه زندانهااناسنه ارزنداتیانی سدند 
که دوره حیس سان کمتر ازشش ماه بود. در صورتی که,درکللیهای کار» کارگر بیدا نمی‌شد. در اویل 
سال ۰۱٩۲۹‏ کمیساربای داد گستر ی خل‌در بخشنامة سمار: ۵ خود. اصل حبسهای کو تاه مدت رامحکوم 
شناخت و روز شمشم نوامبر سال ۱۹۲۹ (در آستانه دوازدهمین سالر وز انقلاب اکتبر که کشور بای به 
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چه انتظاری از ایشان دارند.(تلقن بر ای‌همین کار, آنجا گذاشته شده است!) گاهی هم. به 
مانند آراء ارسی حکمها ممکن است. از بیش, ماشین شده باشد و بعد. همین يس باشد که 
اسمها, با دست. افزوده شود. آگر استر اخو ویج (51501001:108) نأمی در جلسه دادگاه 
فریاد بزند که: «محال و ممتنع بوده است که من به خدست یگنت وسکی 1::0:01540) 
درآمنده باشم, زیر | که در آن زمان بیشتر ازده سال نداشتم.» رئیس دادگاه کاری جز این 
ندارد که به زوزه درآید: «من اجاه نمی‌دهم که بر سازمانهای نجسس شوروی افتراء 
بزنید.» دراز مدتی بود که تکلیف قضیه روشن شده بود: همه اعضاء گروه ایگناتو وسکی 
می بایست به چو بهاعدام بسته شوند. تلها مردی به نا لیبوف (1:(00), به حسب تصادف: 
به اين گر وه درآمیخت: هیج يك ازاعضاءگر وه اي نآدمرا نمی شناخت. و اوهم هیچ کس را 
میان اعضاء این گروه نمی‌شناخت. خوب, بسیار خوب, لیپرف گرفتار ده سال حبس 
شل ... 

وقتی که حکمهاء ازپیش, روشن بوده باشد. زندگی قاضی که به هر گوشه اش خاری‌و 
دردسر ی هست. سبك‌تر و آسان تر می‌شود! وانگهی, این تسکین و تخفیف, راحت و 
سکون مغزی نیست, رهایی مغز قاضی از بند ضرورت تفکر نیست. و بیشتر ا زآنکه چنین 
چیزی باشد, مایه راحت و سکون وجدان است: انسان دیگر خویشتن را با این اندیشه 
شکنجه نمی‌دهد که ممکن است در حکم اشتباه کند و بچه‌های خودش را یتیم بگذارد. 
چنین وضعی حتی می تواند قاضی کینه جو و سر سختی چون اولر یخ («(6:تالا) را هم به 
خوشخویی راهنمون شود چه حکمهای بزرگ اعدام که ازدهان وی بیر ون نیامدامنلاه 
در سال ۱۹۴۵ دادگاه نظامی سر گرم رسیدگی به پرونده «تجزیه خواهان استونی» بود. 
اولر یخ خپله و خوشخوریاست این دادگاه را به عهده داشت. کمتر ین فرصت مطایبه را از 
کف نمی‌داد و گذشته از همکارانش, با زندانیان هم شوخی می کرد. (وگذشته از هط این 
حرفهاء مردمی همین است!و این روش, روشی تازه است!... چنمن چیزی, پیش از این: 
کجادیده شده بود؟) چون شنفته بود که سوسی وکیل دعاوی است, خنده کنان به اوگفت: 
«خوب, اکنون شغل و حرفه ای که داشتید, به دردتان می خوردا» هیچ نیازی به کشمکش 
نبود! خشمگین شدن به چه درد می خورد؟ محأکمه به خوشی, وبه نظم و ترتیب» پیش 
ات سیگار دود می کردند. ودر خوش ترین و شایسته ترین موقع» 


می‌رفت. پشت میز 


مرحله پی‌اقکتی سوسیالیسم می‌نهاد) فرمان کمينٌ اجر آیی مر کزی و شورای کمیسرهای خلق صبور 
حکم حبسهای کمتر از يك سال را بی استنتي, ممنوع دانست! 


۰ مجمع‌الجزایر گولگ 


تلفسی ممتد می‌دادند وپی ناهار خوردن می‌رفتند. شب سر می‌رسید, می بایست به شور 
پرداخت, اما مگر تاکنون دیده شده بود که شبانه به شور پرداخته شرد. قضات یه 
خانه هایشان می رفتند ومتهمها را تا صبح در سالو ن محکمه به جای می گذ اشتند. فردای 
آن روز ساعت نه صبح, تر وتازه, شاداب, صورت به دم تیغ داده؛ برمی گشتند: «بر باله 
«دادگاه جلسه دارد» وده سال حیس به هر زندانی داده می شد؛... ۰ 

واگر کسی درمقام بهانه جویی و خرده گیری برآید و به ما بگوید که در کار ارسی 
حداقل,روی وربا نیست, در صورنی که اینجا کاری جز تظاهر به شور صورت نمی گیرد. 
به این خرده گیر یها جواب دندان شکن می‌دهیم! 

وخلاصه, سومین خصیصه ديالکتيكك است (که‌درزمان گذشته, با این اسلوب خشن به 
تعر یف آن پرداخته شده است:«قانون مثل مالبند گاری است, به هر سو که خو استه باشیم 
برویم؛ برمی گردانیم»). مجموعة قانون تباید بر سر راه قاضی سنگی باشد که نتوان جا 
به جایش کرد. مواد قانون نزديك به ده, پانزده, بیست مال زیسته اند ودر نحول سریع 
بوده اند و, چنان که فاوست می گفت: 


سراسر دنیا دگر گون می شود و همه چیز پیش می‌روده 
چرا من باید یابسته پیمان خویش باشم؟ 


همه مواد قانون با آن تفسیر ها,تعلیمها ودستو رها قشر بسته اند. اگر چیزی درقانون 
نباشد که اعمال متهم را دربر بگیرد. می‌توان په طرق ذیل دریاره اش حکم داد: 


از راء قیاس (و جه امکانهایی!) 
تتها به سیب اصل رنسب (مادء ۳۵ ۰۷ واپستگی به محیطی که از لحاظ 
اجتماعی خطرنالك باشد)*؛ 


۶.درجمهوری آفر یقای جتو بی,درجر یان چند سال گذشته, چنان نظام وحشتی بر قر ار شده است که 
هر سیاه پرست مشکولد (501_عنصر ی که از لحاظ اجتماعی خطر لد باشد) ممکن است که مدت سه 
».ی بازجویی و بی محا کم زیر نظر تگهدانته شودا... هر کسی بی‌درنگ می تواند نقطٌ ضعف را 
دریاید: چرا نباید اين مدت از سه تا ده سال باشدة 


ماشین خانه ‏ ۳۵۱ 


به جرم داشتن رابطه‌هایی با عناصر خطرنال" (حدّاقل, دامنٌ اين یکی 
وسعت دارد! و تنها قاضی می‌داند چه عتصر ی خطر نك است و رابطه عبارت از 


چیست), 


آما تباید به وضوح و ایجاز قوانینی که به صورت فرمان انتشار یافته است. خرده 
گرفت. روزسیزدهم ژانويه ۱۹۵۰ فرمانی شرف صدوریافت که کیفر مرگ را از نو تتبیت 
کرد (می توان دردل خو یش گفت که این کیفره هر گز از سردابهای بریاناپدید نشده بود). 
فرمان چنین می گفت: می توان مح رکهای سوم قصد_ خرابکارها را تیر باران کرد.معنی 
این جمله چه می‌تواند پاشد؟ تصریحی صورت نگرفته است. ژوزف ریساریونو ویچ 
(حامازبودهزیهجوذ۷ «اجزعو0) علاقه دارد که همه حر فهای دلش را به زبان نیاورد, و ازراه 
اشاره. دست به کارشود. آیامرادا زاین جمله, تنها آن اشخاصی هستند که, لوله دینامیت به 
دست. در صدد انفجار و تخر یب راههای آهن برمی آیند؟ چنین مطلیی گفته نشده است, 
دیری است نمی دانیم «خرابکار» که رامی گویند: خرابکار کسی است که جنس بد بیر ون 
داده است. ما محر سوم قصد یعنی چه؟ مثلاء فردی که در خلال گپ زدن نوی ترآمو ای: 
به افتدار دولت لطمه زده است؟ یا: زنی که به عقد ازدواج بیگانه ای درمی آید, به عظمت 
رطن ما سوء قصد نمی کند؟ 
ده 
گرفتن دستمزد خودش است), آنچه مجری عدالت است, تعلیمها و دستورها است. 
دستور سال ۱۹۳۷ عبارت ازده سال, بیست سال, و چو بٌ اعدام بود.تعالیم سال ۰۱۹۴۳ 
بیست سال اعمال شاقه وچو بهدار بوداتعاليم سال ۱۹۴۵.ده سال حبس بر ای‌همه کس, 
بنج سال پوزه بند بود. (و کارگر ای سه نقشه پنج ساله از این راه گرد آورده 
می‌شد)۹. دستور سال ۱۹۴٩‏ چنین می‌گفت: بیست و پنج سال برای همه.* 


از همه این چیزها. مجری عدالت قاضی نیست (یگانه کاری که فاضی دارد 


۷ این مرضو عرا نمی‌دانستيم. ودر سای روزنامهٌ ایزوستیا درماه ژونیة سال ۱۹۵۷ از آن آگاه‌شديم. 


۸ بابایف (393:276۷), که در حقیقت محبوس سیاسی نبرد, این گونه بر ایشان بانگ زد: «می توانید 
سیصد سال پرنه بل برگرده ام بگذارید اما من» تا روز مررگم, هرگزء رأی به تفع شما نمی‌دهم. ای 
روزی‌رسانهای من!ه 

٩‏ و به همین گوته است که حکم آدمی (چون خولتس -12ن56. برلین سال ۱۹۴۸) که حقيقد سه 


۲ " مجم‌الجزایر گولاگ 


ماشین حکمها را مهر می‌زند. همین که بازداشت شدید. و تکمههایتن در نهد 
امئیت کشور کنده شد, ازهر حقی محر وم می‌مانید و نمی توانید ! چنگ دوره ای که‌دوره 
حبس با شد, دربر وید. وکارگران حقوق(حقرق‌دانها) چنان به این وضع خو گر فتند که در 
سال ۱۹۵۶ خبط فاحشی کردند و فضاحتی به بار آوردند, به اين بعنی که طرح «اساس 
تازه آیین دادرسی کیفری اتحاد شوروی» را در روزنامه‌ها چاپ زدند: فراموش کرده 
بودند که ندی هم به مفاد احتمالی حکم تبرثه تخصیص دهند روزنامه دولت ۱ به ملایمت, 
زبان به سر زنش ایشان گشود: «بی مآن‌می‌رود که گمان برده شود که دادگاههای ما هر گز 
حکمی جز حکم گنهکاری نمی‌دهند.» 

خودمان را به جای حقوق‌دانها بگذاريم: درصورتی که در دوره «انتخاب نمایندگان» 
تنهايك نامزد نمایندگی به مردم پيشنهاد می شود. جرا دادگاههای ما ناگزیر بایدبه یکی از 
دوراه که در پیش پای‌دارند. بر وند؟ رازاين گذشته, حکم تبرثه از نظر اقتصادی یاوه است! 
و این معتی را دارد که خبرچینها. عمال دستگاه امنیت کشور, بازجوهاء دادستانها, 
زندانبانها و مستحفظها بیهوده کار کرده اند. 


واين مثالی که می‌آورم. نمونه ای ساده از نحوه عمل دادگاه نظامی است. در سال 
۸۱ از شعبه‌های چکاء در نیر وهای بیکار ما کهدرمقو لستان توقف داشت, خو استه‌شد 
که کوشش ومراقبت به خرج بدهند. لو زووسکی (1,020۷51)» یکی ازدستیاران بهداری 
ارتش, که وجود زنی مایه آن شده بود که به ستوان پاول جو لپه نیرف [ چرلپه تیف ۳۸۷۵1 
۵۷ ) | حسد پبرد, بسیار خوب قضیه را دریافت: در خلال گفتگو پی که در خلوت 
انجام پذیرفت. این سه سوال را از ستوان کرد: 

۱) «به عقیده توء جر | دربر ایر آلمانیها عقب می نشینیم ؟» (جواب چولبه یوف چنین 
بود: «بر ای آنکه ساز و یرگ بیشتری دارند و کار تجهیز نير وهایشان را زودتر به پایان 
رسانده اند.» لوزووسکی گفت: «نه, اين کار, حیله جنگی است, دشمن را به دام 


جاسوس بود, بیشتر ازده سال نشد, در صورتی که گونتر واشکاو (۷/۵۵۵۱6۵0 2۸0:02۲)) که هر گز 
جاسوس نبود. گر فتار حکم بیست وینج ساله شد: بر ای اینکه دستخوش موجی شده بود که درسال۴۵ ۱۹ 
به راه افتاد 

۰ ایژوستیا, دهم سبتامیر سال ۱۹۵۸ 


ماین خانه ۰ ۳۵۳ 


می اندازیم.»۲) «به یاری متفقین ایمان داری1» (چولهه نیوف جو اب‌داده«گمان می برم که 
یاری‌مان بدهند. اما ته به صورتی که غرض ومرضی در کار نباشد.» لوزووسکی گفت: 
متفقین گولمان می‌زنند. وذره ای‌یاریمان نخواهند داد.» ۳)«چر ا وروشیلف به فرماندهی 
جبهه شمال غربی گماشته شد؟» 

چولپه نیوف جواب داد و این گفتگو را فراتوش کرد. لو زووسکی «افشاء نامه ای» 
نوشت. چرلهه نیوف چندان زمانی از اين قضایا نگذشتهء به بخش سیاسی لشکرش 
خوانده شد وبه جرم نومیدی از پیر وزی, ستایش صناعت آلمان و بدگو یی از استراتزی 
سر فرماندهی ما از کامسومول رانده شد. رساترین بانگی که در این میان برخاست از 
حلقوم کاليا کین (15[]8100) مسئول کاسومول. بود که درنبرد خالخین گول؛ درحضور 
جولبه نیوف» جین و بی‌رگی نشان داده بود و اکتون, به سهولت می‌توانست شاهدی 
مزاحم را از میان بردارد. 

و آن گاه چولهه نیرف بازداشت شد. و تنها يك بار مواجهه‌ای میان اوو لوزووسکی 
صورت گرفت. بازجو به گفتگوی گذشته ایشان رسیدگی نکرد. يك سوال به میان آمد و 
بس, « این مرد را می شناسی؟-- آری» می شناسم. ‏ شاهد, می‌توانید بیر ون بر وید.» 
(بازجر بیم داشت که بنیان اتهام و ادعانامه درهم فر و ریزد.)۲۲ 

چولیه نیوف که حبس يك ماهه در اعماق یکی از آن حفره‌ها که گفتیم, تاب وتوان از 
کفش ربوده است, به دیوان حرب لشکر سی وششم موتوریزه, به محطر له ب‌دف 
(1660۵۷), کمیسر سیاسی لشکر و اسله سارف (5695876۷)» رئیس بخش سیاسی 
لشکر, خوانده می‌شود. «شاهد لوزووسکی» حتی برای ادام شهادت هم خوانده نشده 
است. (با این همه پس از محاکمه, برای آنکه شکل قضائی به شهادتهای سرابادروغ 
لو زووسکی و کمیسر سر یو گین -106دا967:0008داده شود» صورت مجلس به امضاء ایشان 
رسانده می شود.) سژالهای‌داد گاه ازاین قر اراست: با و زووسکی گفتگو بی داشتید؟ چه 
سزالهایی ازشما کرد؟ چه جوابهایی به اودادید؟ جولیه نیوف, ساده وزودباورانه. به این 
سژالها جوآب می دهد هنو زهم نمی تواند خو یشتن را مجرم بداند:«یسیاری از مردم این 
حرفها را می زنند.» قضات محکمه. بازتابهای تند و نیزی دارند:ه کدام مردم؟ اسمهایشان 
را بگوبید.» اما چولیه نیوف از جنس ایشان نیست؛ آن گاه» اجازه سخن گفتن به اوداده 


۱ عاقبت, لوزووسکی رسالهٌپزشکیش را نوشت. اکنون در مسکو زندگی می‌کند و کاروبارش 


خوب است. جولپه نیوف رانتده تراموای برقی است. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


می‌شود تا واپسین حرفهایش را بزند: «از محضر دادگاه تقاضا دارم که يك پار دیگر نیز 
وطن پر ستی مرا به محك یزند و کاری به عهده ام بگذ ارد که خطر مرگ در برداشته باشد!» و 
پهلو ان سادهدل‌ماء ازبی این حرفهاء چنین می گوید: واين وظیفه را به عهده من وآن کسی 
بگذارد که به من افتراٍ بسته است.» 

آ !چنین چیزی محال است!. وظیف ما این است که این روح پهلوانی وشهسواری را 
در توده مردم نابود کس کار لوزروسکی توزیع «قرص» و «حب» و و 
آمو زش سر بازان است ۱. چه نقلی می توانده اشته باشد که تو بمیر ی ی زنده بمانی؟ آنچه 


سر یوگین 


مهم است. ین است که ما بیدار و گوش به زنگ باشیم. 

قضات بیر ون‌رفتند. سیگاری‌دود کردندو به سالون بر گشتند: ده سال حیس, به اضافه 
سه سال پوزه بند... محروم ماندن از هر گونه حق مدنی... 

به یقین, ازاين گونه محا کمه‌ها, دردوره جنگ, در هر لشکری بیشتر ازده تا صورت 
گرفت (وگرنه. آبی که نگهداری دیوانهای حرب می‌خورد, دلیل موجَهی نمی داشت) و 
رویهم‌فته چندلشکر وجود داشت؟ این محاسبه را به عهده خود خواننده بگذاریم, 

جلسه‌های دادگاهها,به تحوی مشئوم, به هم شباهت دارد و این شأمت. به اندازه 
شأمت قضات بی‌بو و بی‌بخار و بی‌احساس و بی عاطفه است: انسان را به یاد مهر 
لاستیکی می اندازند. حکمها زنجیر وار ساخته و برداخته می شود. 

همه کس قیافه‌ای آغشته به ج و وقار دارد. اما هر کسی درمی‌یاپد که این چیزها 
«مسخره» است, و بیشتر ازهر کس دیگر, مستحفظهاء ساده تر ین افرادی که خدا آفریده 
است» این معنی را درمی‌يابند. در زندان گذرگاه مانند نووسیبیرساك به سال ۰۱۹۴۵ 
زندائیان «تازه آمده», ازروی ماده‌های قائون داد زده می شو ند؛ «فلان کس!ماده پنجاه و 
هشتم بند اول, تبصره الف, بیست و پنج سال!» کنجکاوی رئیس, مستحفظها برانگیخته 
می‌شود: «بیست و بنج سال حبس به چه انگیزه ای؟ هیچ انگیزه ای ندارد!س دروغ 
می گویید. اگر هیچ انگیزه ای وجود نداشته باشد, حکم ده سال حبس داده می‌شود» 

وقتی که قضات عجله دارند, شور پیشتر ازيك دقیقه کش پیدا نمی کند, مدت زمانی که 


بیر ون بر وندو بر گردند. وقتی که دادگاه. روزانه, شانزده ساعت پیابی کار می کند, ازدری 


که به سوی سالون شوربازمی شود. سفره سفیدی به چشم می خورد که آنباشته از کاردو 


۲ ویکتور آندر هویج سریوگین در حال حاضر در مسکو سکونت دارد ودر یکی از شرکتهای 
مصرف, وایسته به شررای مسکو, کار می‌کند. از زندگی خوش و آسوده ای برخو ردار است. 


مائین خانه ۰ ۳۵۵ 


جنگال و ظرفهای میوه است. اگر قضات را عجله‌ای نباشد در اثاء قرائت حکم, از 
«روانشتاس بازی» لذت می برند: دادگه مهم را ها مجازات محکوم می‌دانداه 
سکوتی به میان می آید. قضات به چشمهای متهم خبزه می‌شوند, شایان توجّه است: 
اکنون چه حالی به اودست داده است, چه احساسی دارد؟«...ماءنظر یه ندامت بی‌روی و 
ریای متهم...» 

همه دیوارهای سألو ن انتظاردادگاه را نوشته‌هاو نقشهایی فراگر فته است که با مدادیا 
سر میخ رقم زده شده است ,«حکم مر گ من داده شد» «حکخ بیست و پنج سال حبس من 
داده شد», «حکم ده سال خبس من داده شد». اين نوشته‌ها را پالف نمی کنند: پندآموز 
مي‌تواند باشد. بلرز, سرفر ود بیار و گمان نیر که بتوانی با رفتارت چیزی را تغییر بدهی. 
اگر (مئل اولگا اسلیو سبرگ-یددادهنا؟ قوال) در برایر دیوان عالی؛ به سال -)۱٩۳۶‏ 
برای رفع اتهام از خو یشتن, در سالونی تهی یا در حضور مشتی بازجو سخثر انی دموستن 
وارمی کردی, هیچ فایده ای نداشت, ذره ای یاریت تمی‌داد. یگانه کاری که می تو انستی 
بکنی, این بود که باعث تشدید مجازات خود بشوی, وبه عوض ده سال حیس, حکم مرگ 
برای خودت به باربیاوری. مثلاء همین برات بس است (که مثل نیکلای سمیونو ویج 
داسکال_لهاحهظ ط0ذمومذعک تاه طلدرداد گاء ویژه منطقه‌دریای آزوف-۸20۷و 
دریای سیاه, در مایکوپ -۷۸۸10۲, در حضور خليك - 16:01 رئیس دادگاه, به سال 
۷ فریاد بزتی که: «شما فاشیست هستید!شرم دارم که عضو حزبی بوده ام که شما از 
اعضاء آن هستیدا»: در آن صورت, باپرش دیگری هم بر ایتان دوخته می‌شود و کارت 
ساخته می‌شود. 

چاوداروف دریادد شتهایش می گو ید که روزی, دراثناء محاکمه ای متهمهاء ناگهان, 
ازهمه شهادتهای دروغینی که در خلال بازجو بی داده بودند گشتند وزیر همه گفته‌های 
خودشان زدند... وچه حادئه ای اتقاق افتاد؟ اگر تردیدی پیش آمد, بیشتر ازدو سه ثانبه ای 
دوام نیافت, در خلال این دو سه ثانیه بود که قضات نگاهی به روی هم کردند. دادستان, 
بی آنکه به ذکر علّت بهردازد. خواستار تعلیق جلسه شد. بازجوها و«دژخیم بار»‌هایشان, 
مثل باد. از زندان بازجوبی بازگشتند. همه زندانیان در قفسهای جداگانه‌ای انداخته 
شدند. وبه اشان قول‌داده شد که اگر تعلیقی دیگر بیش بیاند. پدرشان رادرآورند. جلسه از 
سر گرفته شد. قاضیها ازهمة زندانیان بازجویی کردندو این با همه شان زبان به اعتراف 
گشودند. 


الکساندر گر یگو ریه‌ويچ کارتتیکوف (1۵7600۷ "0006۷6 .۸ مدیر 


۶ مجمیالجزایر گولاگ 


انستیتو پژوهشی پارچه باقی, مهارتی شایستة توجه به خرج داد. چند لحظه ای به افتتاح 
جلسه دیوان حر ب وایسته به دیو ان عالی مانده. به تسط زندانبانها,پیغامفرستاد کهمیل 
دارد شهادتهایی دیگر هم بدهد. وبی شک, این امر کنجکاویها بر انگیخت, دادستان اورا به 
حضور پذیرفت. آن گاه. کارننیکوف شانه ریم آلود خویش را که استخوانش به ضرب 
چار پایه, به دست یازجو. درهم شکسته بود, نشان داد و اظهارداشت:«من همه چیزرادرزیر 
شکنجه امضاء کرده ام». دادستان از این بایت که برای شنفتن شهادتها یی دیگر, آن همه 
حرص وواع داشته است. پشیمان شد اما بسیاردیر شده بود. این گو نه اشخاص, تاروزی 
بی باگ ربی پر وا هستند که یکی از آن چر خهاودنده‌های نهان مجمو عه‌دستگاه بمانند. ما 
همین که بای تکلیف شخصی به میان آمد, همین که وظیفة یکی شان روشن شد, همین که 
شعاعی بر رویشان افتاد. رنگ رخ ازدست می‌دهند. و درمی‌یابند که خودشان نیزمثل 
پیجها ومهره‌های‌دیگر هیچ کاره بوده اند و به کمتزین پوست خر بزه ای ک به زیر پایشان 
بر ود, سرمی خو رند. بدین گونه, کارتتیکوف دادستان‌را گیر انداخته بودودادستان جرأت 
پیدا نکرد که سرپوش روی قضیه بگذارد. جلسهُ دیوان حرب از و انعقاد یافت و 
کارتنیکوف شهادت خودرادوباره داد.... این بار, قضیه ای بیش آمده بود رهماندم قضات 
برای شور بیر ون رفتند! اما جز حکم تبرنه, حکمی دیگر نمی توانستند بدهند, و صدور 
چنین حکمی, به معنی این بود که کارتنیکوف بی‌درنگ آزاد شود. از این رو, هیچ حکمی 
ندادند؛ 

گفتی که هیچ حادئه ای اتفاق نیفتاده بود.... کارتنیکوف را به زندان بر گرداندند وبه 
معالجه زخمش برداختند. سه ماه نگهش داشتند. سبس, بازجوی دیگری آمد که بسیار 
مودب بود. و حکم بازداشت دیگری بر او ارزانی داشت (اگر دیوان حرب تزویر وریاٍ 
کمتری می داشت, حداقل می توانست در این مدت سه ماه کارتنیکوف را آزاد کند!)... و 
همان سژالهارا که یازجوی اول کرده بود. ازاو کرد. کارتنیکوف که یو ی آزادی شنفته بود. 
خوب پایداری کرد و خویشتن را به هیج وجه مجرم ندانست. و گمان می‌بر ید چه اتفاق 
افتاد؟.... اوسو حکم هشت سال حبس به دستش داد؟ 

این متال می تو اند بر ای نشان دادن امکانهای زندانی و امکانهای اوسو پس باشد. ما 
درژاوین (62[37176) شاعر چنین نوشته است: 


دادگاهی که عدل نداشته باشد, بدتر ازراهزن است. 
آنجا که قائون خفته باشد, قضات دشمن اند 


مردم ساده هر پشت و پتاهی از کف داده اندء 
ولی یار و یاور. سر در یرابر جلاد برحاك نهاده اند ۳* 


ام دیوان حرب وایسته بهدیوان عالی. چندان با اين گونه حوادث ناگوارروبر ونشد,و 
بر ای آنکه همه چیزرا به اجمال گفته باشیم می گو ییم که به ندرت ناگزیر شد که چشمهای 
ناروآشفته اش را پاك کندو از نزديك به چهره افسرده محبوسی بنگرد. درسال ۳۷٩۱,].د.‏ 
ر... مهندس الکتر وتكنيك, به توسط دو زندانبانی که دوان‌دوان از بله ها بالایش می بردندء 

چهارم کشانده شدء(آسانسو بی شك وشبهه, کارمی کرد. امارفت و آمد زندانیان 
چندان بود که کارکنان زندان هر گز نمی توانستند سوار آن شوند). به محبرسی که نازه 
حکم اش داده شده بود, بر خو ردند ودوان‌دوان به سا لون‌دادگاه رفتند. قضات دیوان حرب 
چندان عجله داشتند که هنو زمجال نشستن پیدا نکر ده بودند و ازاین روهر سه سر پامانده 


به 


بودند. مهندس «ر» که بازجو بی دورودرازی ازپایش انداخته بود.به‌هزارزحمت نفس‌تازه 
کرد ونام ونم خانوادگی ونم پدری اش را گفت. قضات زیر لب چیزهایی گفتند. نگاهی به 
روی‌هم کردندوبازهم. اور یخ, چنین رأی‌داد:«بیست سال حبس!... سپس دوان دوان, 
اررا به سوی در بردند و باز هم, دران دوان, متهم دیگر را به درون آوردند. 


همه این چیزها مثل رزیا بود: در فوریةُ سال ۱۹۶۲.من هم ازهمین پلهها الا رفتمما 
همراه سرهنگی که از اعضاء کادر سیاسی ارنش بود ورفتاری آميخته به مهر بانی و ادب 
داشت... و در سالونی که ستون‌بندی دایره‌مانندی دارد. و به قراری که می‌گریند, 
جاسه‌های دیران عالی اتحادشو روی, با حضو رهمه اعضاه.درآن انعقادمی یاید. درآن 
سالونی که میزی بیکر ان به شکل نعل اسب. میزدیگر یر که مدور است درمیان مي گیرد 
ردارای هفت صندلی, از آن صندلیهای کهن است. در بر آبر هفتاد قاضی دیوان حرب. 
همان دادگاهی که کارتنیکوف, مهندس ر... وبسیاری‌دیگر را...محاکمه کرده بوده حرف 


۳ درمتن انگلیسی چنین آمده 
دادگاهی که غرض در آن راه دارد یدتر آزراهزن است 
قاضیها دشمن‌اند,قنون در خواب است 
شهروند. آرام ر بی‌دفاع, 
در برابرتان گردن نهاده است. 


۸ مجم‌الجزایر کولاک 


زد...وبهاشان جنین گفتم:«امر ون چه روزی فرآموش تشدتی است در آغا زکار که حکم 
زندانی شدنم در بازداشتگاهی داده شد. و از, پی آن: محکوم یه تجید ید گشتم , هرگزدر 
هیج يك ‏ زاين مر احل‌روی يك قاضی راهم ندیدم. وامر وزه همه تما رادريك جامی بینما» 
(خودشان هم. نخستین بار بود که با چشمهای باز عخص زندانی زنده ای را رودر رو 
می‌دیدند.) 

اما روشن شد که اینان. آن قضات نیستند! آری... اکنون می‌گفتند که همان قضات 
نیستند! اطمینان‌دادند که آن‌دیگر آن‌دیگر تشر یف ندارند. بر خی با عرّت و احترام, به دیار 
با زنشستگی رفته بودند, بر خی از کاربر کنارشده بودند. (وتا آنجا که اطلاع یافتم. اولر یخ» 
یکی از بر جسته ترین جلادها در همان دوره استالین, به سال ۰ به جرم... مدارا و 
ارفاف از کار بر کنار شده بود!). وحتی, 9 
خر رجف به محا کمه هم کشانده شده بودند. از همان نیمکت متهمهاء این تهدیدها را به 
زبان مي آوردند: «یاء امروز تو مارا محاکمه می‌کنی, اما فرداء ما هستیم که ترا محاکمه 
خواهیم کرد!»اماء ان نهضت هم که در آغاز کار بسیار تندرتیزبودو بسیار جوش و خر وش 
داشت, مثل همه اقدامهای خر وشچف, به روزی, به نوسّط موجد خوده به بو فراموشی 
سپرده شد و واداده شد... هرگز به آن مرحله ای که دگرگونی بر گشت‌ناپذیری به بار 
بیاورد. ثر سید و از حدود کهن فراتر نرفت و در نتیجه. کارها همان جا که بود. ماند. 


این دنه نی چند از بوخ دستگاهقضانی ما که همه ان درآ احد سخنمیگفتد 
خاطرههایشان را به یادمی آوردند. و به تاخواه, برای اين فصل کتاب. مو اد و مطالبی به 
دستم می‌دادند. (آه! ای کاش که دست به انتشار خاطره های خودشان می زدند! اما سالها 
می‌گذرد, واکنون که من این سطوررا به روی کاغذ می آوردم, بنج سال از آن تاریخ گذشته 
است, و قضابا روشن تر نشده است.) یاداور شدند که در جلسه‌های سخنرانی قضات, 
بر خی دم زاین می‌زدند که در کارهایشان, توفیق یافته اند که ماده بنجاه ویکم قانو ن جزاء 
را درباره عوامل محففه به کار نبر ند... توفیق یافته اند که یه عوض ده سال, حکم بیست و 
بنج سال حیس به دست متهم بدهند!وداستان انقیاد سرشکستگ یآو دا دگاهها را همدر 
؛یکی ازقضات به بر ونده ذیل‌رسیدگی کرده بود: یکی ازشهر وندان 
شوروی که ازاتازونی بر گشته بو این سخن آبر ویر بادده را به زبان آورده برد:اتازونی 


جاده‌های بسیار خوب دارد. همین و بس. چیزی بیشتر از این در پر ونده نبود! قاضی این 
شهامت و تهوّر را پیدا کرد که پرونده را برای تکمیل بازجو یی عودت بدهد تأ «مدارك و 
اسنادی گردآورده شود که شایستة عنوان «ضد شوروی» یاشد.», یعتی, برای اینکه 


جوابی خشم آلود به اوداده 
منشی دیوان حرب به ساخالین پر تاب شد؛ (دردرره خر وشچف ملایمت بیشتر شده بودد 
قضات «تقصیر کار», به گمانتان... به کجا فرستاده می‌شدند؟ پی وکالت دادگستری 
فرستاده می‌شدند!) " دادسر | هم, به همین گونه در برایر ارگانها سرفر ودمی آورد. در 
سال ۱٩۴۲‏ که تعذیهای فضاحت بارریومین دردوایر ضدجاسوسی تاوگان شمال ازپرده 
بیر ون افتاد. دادستان نه جرأت دخالت پیدا کرد و نه جرأت یافت که اختهار و اقتدار 
خویش را به کار ببرد: اکتفاء به این فرمرد که به منتهی درجه احترامبهآباکوموف گزارش 
دهد که بر وبچه‌هایش دیوانگیها می‌کند. ومی‌توان دریافت چر! آباکوموف ارگانها را 
نملف زمین می شمرد؛ (آن وقت.ر بومین را ف اخواندومقامی بسیار بلند بهاوداد.وبه‌دست 
خویش, گور خودش را کند.) 

دیگر در آن روزماه قوریه مجال بو وگر نه ده مرتهبیشتر از این؛بریم داستان 
می گفتند. الا آنچه توانستند به من بگویند, موجب نفکر و تأمل است. در واقع. اگر 
دادگاهها ودادسر,دردست وزیر امنیّت کشو رمهره‌های شطرنجی بیش نمی بودند, شاید 
آزرمی نمی داشت که فصل مخصوصی وقف این دستگاهها شود, 

در سخن گفتن بر همدیگر سبقت می‌جستند, و من, در پیرامون خویش, به اشان 
می‌نگریستم و سراپا تعجب بودم: :آد بودند! پا آدمبردنداحتی می توانستند لبخند هم 
بزنند! بی‌روی وریا می‌گفتند که هررگزدر جستجوی چیزی جز نیکی نبوده اند. اما اگر 
اوضاع دوباره دگر گون می‌شد, اگرء بازهم این ضر ورت پیدامی شد که برای‌محاکمدٌمن 
در مقام تشکیل جلسه‌ای, و شاید در اين سالون, برآیند؟.. - و سالون بزرگ را نشانم 
می‌دادند)؟ 

خوب. این کار را می کردند, و محکومم می کردند. 

در اصل کدام یکی بوده است: مر غیا تخم مر ؟ انس 

فرنهاء مثل ذیل در سرزمین ما معمول ورایج بوده است: از قانون مترس, از قاضی 


ترس 


۴ ایزوستیا ۱۹۶۴/۶/۹. اين نکنه, مفهوم بسیار شایان توجه و جانانهُ «وکیل مدافع» را نشان 
می‌دهد!... از سوی دیگر, در سال ۱۸ ۱۹ لنین خواستار ده بود که آن تضانمی که رأیهایشانزیاده رفق و 
رافت داشته باشد. از حزب رانده شوند. 


۶۰ مجمالجزایر ولگ 


اما به گمان من نون بر انسان پیشی گرفته است, و در قساوت. از انسان, فراتر رفته 
است.واکنون وقت آن است که مثل را پس وپیش کنیم: ازقاضی منرس, از فان نبترس. 

وبی‌گمان. از قائونی که قانون آباکوموف باشد. 

واکنون قضات به کرسی تشستهاند: پرسر ايوان دنیسوویج به گفتگو می پردازند. 
خوش وخندان می گویند که این کتاب وجدان شان‌را تسلی‌داده است. (اين حرف حرفی 
است که می‌زنند...) اذعان دارند که این پرده ای که من نگاشته ام. بسیار تلطیف یافته 
است, که هريك ازایشان خبر ازبازد اشتگاههایی‌دارند که بسی سخت تر از این بوده است 
) ازهفتاد نفری که در بیر آمون «نعل اسب» نشسته اند. درمیان آن 


(پس می‌دانسته اند؟ 
عده ای که رشتٌ سخن به دست می گیرند.تنی چند از شعر وادب سردرمی آورند و حتی از 
خوانندگان نووی میر (/1 (۱۷0۷) هستند. تشن اصلاح هستند. با شور و هیجان از 
زخمهای اجتماع ماء ووضع روستاهای ما که به دست اهمال سپرده شده است. گفنگو 
می کنند. ۱ 

ومن, همان جا نشستهام وبا خود می‌گویم: اگر این نخستین قطره بسیار ریز حقیقت 
چون بمب روانی منفجر گشته است. روزی که حقیقت مثل آبشارهایی بهراهافد. در 
کشور ما چه اتفاق می‌افتد؟ 

و چنان روزی خواهد آمد. و ناگزیر خواهد آمد. 


فصل هشتم 


قانون در دورة کود کی 


با همه چیزرا فراموش می کنیم. آنچه به خاطر می‌سپاريم.نهتاریخ است, نه چیزهایی که 
در عالم واقع اتفاق افتاده است که تنها نقطه جینهایی است که خواسته اند به ضرب منقاش 
بر صفحه خاطرمان نقش بزنند. 

نمی‌دانم که این امر را به چشم خصیصه مشتر که هم انسانهابنگرم یا نه... امءبهیقین 
این خصیصه. یکی از خصایص مردم ما است. خصیصه ای که دلخوری است, و شاید 
خصیصه‌ای باشد که از نیکی سرچشمه می‌گیرد. اما. اسباب دلخوری است. و ما را 
دستخوش دروغگویان می کند. 

از این رو اگر لزوم داشته باشد که حتی, محاکمه‌های آشکار را هم فرامرش کنیم, 
بی‌چون و چراء فراموش می‌کنيم. این محاکمه‌ها در روز روشن صورت گرفته است» 
جرایددر آن باره سخن گفته اند. اما ان چیزها را جندان د کلم فر ونکرده اند که‌مخ‌مان 
را سوراخ کند واین است که به یادشان نمی آوریم (یگانه سوراخی که در مخ ما باز شده 
است. همان سو راخی است که‌هر روزازراه رادیو در کل ما بازمی شود). ازجوانان حرفی 
نمی زنم, طبیعی است که نمی‌دانند. از مردمی حرف می‌زنم که در دوره این محاکمه‌ها 
بوده اند. از آدم کوچه و بازار بخواهید که محاکمه‌های آشکار و پرهياهیو را برایتان 
برشمارد, محاکمه‌های یو خارین وزینو ویف (2100۷:07) را می توا ند به یادبیاورد. سپسء 
آخم درهم می کند: محاکمةٌ حزب صنعتی راهم به یادمی آورد. همین و بس. محاکمه‌های 
آشکار دیگری صورت نگرفت. ۲ 

اماء این محاکمه‌ها, همان فردای اتقلاب اکتبر آغازشد. از سال ۱٩۱۸‏ محاکمه هایی 
قرآوان, در دادگاههایی بسیار صورت می گر فت» ودردوره ای صورت می گرفت که هتوز 
هیج خبری از قانون یا قانون جزاء نبود و قضات به جز نیازها و خواستهای حکومت 


۲ مجمع‌الجزایر گولاگ 


کارگر ها ودهقانها مر جعی نداشتند. ین‌محا کمههاء چتان که درآنزمان گمان می‌رفت. راء 
را بهروی قانونی بی بر واوبی بثدمی گشود. یکی« روزی ازروزها. داستان این محا کمه ها 
را به تفصیل خواهد نگاشت و چنین می‌نماید که ما وظیفه نداریم که این داستان را در 
پژرهش خودمان بگنجانیم. 

با این همه, ناگزیریم که تظری مجمل به این محاکمه‌ها بيفکنيم. وظیفه داریم که در 
جستجوی ویر انههایی سوخته, به پر واس تا آن سپیده دم آرم ومه آلود و گلگو برویم: 

در آن سالهای بر جنب و جوش, نه شمشیرهای جنگ را مجال بود که در غلافهایناز 
تیرهای کیفر و عقوبت را مجال بود که توی جلدها سرد شوند 
روزگاری پس ازآن‌دوره بود که به فکر کتمان و اختفاء اعدامهادر ۶ شب رزیر زمینها 
و پریشان کردن مغزها افتادند. در سال ۰۱۹۱۸ استلماخ (:51610081), عضو معر وف 
چکای ریازان (82280)» مردم راء به روز روشن, در حیاط, تیر باران می کرد. چند ان که 
زندانیانی که حکم مر گشان داده شده بود و در انتظار نوبت خودشان به سر می بردند» 
می توانستند از بنجره‌های زندان صحنه را بنگر ند. 

درآن زمن اصطلاحی رسمی وجودداشت که عبارت ازقلع ومع بیرونازدایرقضاء 
رد هاینکه هنو زهیچ دادگاهی وجود نداشت, که برای آنکه چکا وجودداشت. برای 
اینکه کارآیی بیشتر داشت. دادگاههایی بودند. و این دادگاهها به محاکمه می‌پرداختند 
وحکم مرگ مي‌دادند,اماپاید به خاطر داشت که کیفر بیر ون ازدایره قضاه: با به پای این 
دادگاهها, و جدا ازاین داد گاههاء,راه خویش‌می سبرد. آیا رسیله ای‌هست که بتوان وسعت 
دایر؛ این کیفر را به تصور آورد؟ مارتین لاتسیس در کتاب ساده ای که وقفب مجملی از 
کارهای چکا", دردوره ای نزدیاکبه يك سال ونیم(سال ۱۸ ۱٩‏ ونیمی ازسال )۱٩۱۹‏ رتبها 
در بیست ولایت روسیه مررکزی کرده است. («ر خود. شاید ازراء فروتنی, گفته است که 
رقمهایی کهدراي کتاب آمده است, نقصهائی درده)" اقا ذیل را بهدست می‌دهد؛عده 


زنگ بزنند و نه هه 


۱. این ج وج نازه بال ریر درآورده که منقار را نمی کرد, در آغوش تروتسکی گرم شد: «دارعاب و 
تخو یف یکی ازوسائل نیرومند سباست است وبایداهل‌ریا وتزویربودتا ین نکن رادریاقت.»زینوویف» 
که هنوزمر گش را پیش‌بینی نمی کرده به شورو شعف چنین می گفت: «حرررف گه به و [[6۳6]: مثل 
حروف ۷۲۵۲6 مردم پستدتر ین حروف به مقباس جهانی است.» 

۳ ای لاتسیس (سودرایس) - 0046 ومدمهتانمج۷ عم بزحتوط موی و۳9 [در سال. 
مبارزه در چبهه داخله) موه طبع و نشر کشور, مسکوء ۱۹۲۰ 

۳ همان, ص ۷۴. 


قانون در دورة کودکی ۳۶۳ 


افرادی که‌به دست چکا (یعنی بی‌محاکمه. بیر ون ازدادگاهها) تیر باران شده اند. ۸۳۸۹ 
نفر ‏ (هشت هزار و سیصدوهشتاد ونه نقر) بوده است. شماره سازمانهای ضدانقلاب که 
پرده از روی کارشان پرداشته شده است. به ۴۱۲ رسیده است (واگر ناشایستگی 
فزارساله ما در کارهای سازمانی و گسستگی و پراکندگی و حالت یأسی که در آن سالها 
فرمانروایی داشت, به تصور آورده شود. پی برده می شود که این رقم چه رقمی ظریب و 
وهم آلوده است)؛ ورقم آنان که بازدا 
(اين رقم اغیر بوی برآوردی کمتر از رقم صحیح می‌دهد.) 

این رقم راء برای ارزیابی, با چه می توان مقایسه کرد؟ در سال ۱۹۰۷ گر وهی از 
رهبر آن دست چپ«مجمو عه مقاله»ای به نام برضد مجازات اعدا انتشاردادند که یاه 
نام همه کسانی را که از سال ۶ ت سال ۱٩۰۶‏ درروسیه تزاری, حکم مر گشان داده 
شده است. به دست می دهد ". نو بسند گان این مقاله ها می گویند که برخی قر بانیان دیگر 


شده اند رویهمرفته,به ۸۷۰۰۰ سر زده است.۵ 


هم بوده اند که نامشان ناشناخته مانده است, واین سياهه هنو زنیمه کاره است(وبا همه این 
چیزها, بیشتر از ارقام ومطالبی که لاتسیس در بحبوحهٌ جنگ خانگی گرد آورده است, 
عیب و نقص ندارد). این سباهه ۱۳۹۷ نام در بردارد که پاید ۲۳۲ نفر را که کیفرشان 
تخفیف یافت و ۲۷۰ نفر را که پلیس نتوانست به چنگشان بیاورد (وبیشتر شان شورشیان 
لهستانی بوده اند که به مفرب زمین گر یختند) از آن کم کنیم. آنچه به جای‌می ماند. رقم 
۴است.و این رقم‌دوره ای‌هشتاد سأله رادر برمی گیر دونمی تواندیارقم لاتسیس که در 
ظرف يك سال و نیم و تنها در قسمتی از شهرستانهای روسیه به دست آمده است. طرف 
مقایسه باشد. البته, نو یسند گان مجموعه, بی‌درنگ, به نخمینی دیگر دست می زنند که به 
موجب آن, ننها در سال ۱٩۰۶‏ حکم مرگ ۱۳۱۰ نفر داده شده است(اما شاید تیر باران 
نشده اند) و, رویهمرفته, از سال ۱۸۲۶ تا سال ۱٩۰۶‏ حکم مرگ ۳۶۱۹ نفر نوشته شده 
است. و باید توجه داشت که این دوره, درست دوره ای بود که ارنجاع بسیار معروف 
استر یبین(5001[305) بیدا می کرد... ورقمی هم راجع به آن دوره هست که حکایت از 


۴ همان, ص ۷۵ 

۵ همان. ص ۷۶ 

۶ به اهنمامم.دن. گر نت (3۵.۷.)0۵6۳061۹6).اجتهک؟ تمصوع5 بززم۳۳(بر ضدمجازات |عدام) 
حاب درم سال ۱۹۰۷ - صفحه‌های ۳۸۵ ۳۲۳. 

۲ همان, ص ۳۸۵ ۴۲۳ 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


اعدام ۰ نفر در ظرف شش ماه دارد". (زیر | که دیو انهای حرب استو لیبین بیشتر از 
شش ماه دوام نیافت.) گفتنش مدهش است. اما جنین رقمی هم در اعصاب آزموده وسردو 
گرم دیده ما ثیری ندارد: وحتی اگر این رقم ۹۵۰ را که در مدت شش ماه به دست آمده 
است. سه بر ابر کنیم و حاصل ضرب را با رقمی که لاتسیس از درر؛ هیجده ماهه‌ای در 
روسیه پس از انقلاب, به‌دست می دهد. مقایسه کنیم,بازهم به این حقیقت برمی خوریم که 
وحشت در دور؛ پس از انقلاب, دست کم, سه مرتبه سخت تر و فشرده نر از وهشت دوره 
استولیبین بوده است. و تازه این رقم هم. رقمی است که تنها به بیست شهر ستان ارتباط 
دارد و احکام دادگاههای کشوری یا لشکری در آن میان په حساب نيامده است 

کار دادگاهها از نوامیر سال ۱٩۱۷‏ مجرّی و مستقل بود. به رغم فقدان وقت و 
دشواریهایی که آن روزها درمیان بود. به سال ۰۱۹۱۹ بهمنفظو راستفاده دادگاههاء اصول 
راهنمای حقوق جزاء جمهوری روسیه شوروی انتشار یافت (ما این اصول را 
نخوانده ایم. زیر | که نتوانستیم نسخه ای از آن فراهم بیاوریم» همین قدر مي‌دانیم که در 
این کتاب راهنما سخن از «سلب آزادی به مدنی بیکر ان» یعنی, تا دستور انو ی در میان 
بوده است) 

سسه نوع دادگاه وجود داشت: دادگاههای خلق, دادگاههای بخش, دادگاههای 
انقلاب. 

دادگاههای خلق به جرائم ساده و بزه‌هایی که رنگ سیاسی نداشت» رسیدگی 
می کردندوتمی توانستند حکم اعدام صادر کنند. وخوشمزه این است که دادگاههای خلق 
اختبار نداشتند که حکم بیشت رازدوسال حبس بدهند. میراث حزب سو سیالیست انقلامي 
دست چپ, درزمینه دادگستر ی, تا ژونیه سال ۱۸ ۱٩‏ دوامیافت تنها در سای دخالت ویژه 
دولت بود که بر خی | از احکام که لينت وملایمنیناررا داشت تا بیست سال فرارفت! ز در 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ به‌دادگاههای خلق اختیار داده شد که پفج‌سال حبس بر گرده‌ها بار کنند, 
در سال ۱٩۲۲‏ که همه طو فانهای جنگ خانگی فر و نشست,دادگاههای خلق اخنیار حکم 
ده سال حپس را به دست آوردند و اختبار صدور حکم کمتر از شش ماه را از کف دادند. 

دادگاههای بخش ر دادگاههای انقلاب بیوسته اختیار حکم اعدام داشتند, و این 
اختیار, به جزدمی, ازدستشان گر فته نشد: واين سلب اختباربه سال ۱٩۲۰‏ ازدادگاههای 


۸ ممحلا بیلو یه 13۱100 گذشنه / نماره ۱۳/۲ قورية سال ۱۹۰-۷. 


٩‏ مراجعه فرمایید یه بخ سوم فصل اول. 


قانون در دورة کودکی ‏ ۳۶۵ 


بخش وبه سال ۱٩۲۱‏ ازدادگاههای انقلاب صورت گرفت. و اینجا نکته‌هایی باريك تر از 
مو هست که تنها مورخی که به کاوشی عمیق در آن سالها بردازد. می‌تواند روشن کند. 

این مورخ شاید مدارگ و اسنادی بیدا کند. طوماردراز آراء دادگاهها را جاو چشمهای 
ما بگسترد و حتی آماری هم عرضه دارد. (با این همه, چنین کاری چندان محتمل نیست. 
آنچه زمان وحوادت نابود نکر ده است. به‌دست آنان که نفع و غرضی در امحاء و انهدام این 
اسناد داشته‌اند, نابود شده است.) همین قدر می‌دانیم که دادگاههای انقلاب خواب 


نداشتند. کوششی جوشان و خروشان به کار می‌بردند و از چپ و راست حکم بیر ون 
می‌دادند. هر شهری که دردوره جنگ خانگی به تصرف درمی آمد, به علامت حاده, دود 
گلو له تفنگ در حباط جکا بیج وتاب می خوردو. ازاین گذشته,دادگاه شبهای‌درازی بیدار 
می‌ماند. بای خوردن این گلوله, به افسر سفید بودن, سناتور بودن, مالك بودن, راهب 
بودن, هوادار سلطنت مشروطه بودن. سوسیالیست انقلابی یا آنارنیست بودن نیازی 
نبود. در آن سالهاء داشتن دستهای نرم و سفید. دستهای پینه نبسته. باك می تو انست دلیل 
حکم اعدام باشد. اما می‌توان به فراست دریافت که فیأمهای ایژه وسك (۷90»ز1), یا 
رتکینسك (۷0۱1::150). شورشهای یاروسلاول یا موروم (۸۸0۷۲010), و عصیانهای 
کو زلوف (160210۷) یا تامیوف (۲۵0000۷), بر ای‌دستهای بینه بسته هم بسیار گر آن از آب 
درآمد. واگر این طومارها- طوما رکیفرهای بیرون ازدایره قضاء و طرماردادگاههاسبه 
روزی از روزهاء در برایرمان گسترده شود, آنچه بیشتر از هرچیز دیگر مایةٌ تعجب ما 
می شود رقم دهفا نهای ساده خواهد بو زیر ا که اغتشاشها وقیامهای بر زگر ی که ازسال 
۸ تا سال ۱٩۲۱‏ پشت سر هم, صورت گرفت» بی شمار بود. اگرچه این حوادث 
زینت بخش صفحه‌های‌رنگین نار بخ جنگ خانگی نشده است وهیج کس از این خلفهای 
خشمگین وبر افر وخته که با چوب وسه شاخه وتبر به جلو مسلسلها می‌رفتند, واند کی پس 
از آن, دستهایشان از پشت بسته شد - ود هيك؛- برای تبر باران شدن قطار شدند. نه 
عکسی برداشته است و نه فیلمی فراهم آورده است. 
(5220[01) را تنها در سایوژوك به یادمی آورند. وخاطره فیامپیتهلینو (۳(061:00) را تنهادر 
بینهلیو یه یاددارند. همان رساله لانسیس که گفتیم.رقم شورشهایی راهم که‌درهمان مدت 
یکسال ونیم. و باز هم در همان بیست استان, درهم شکسته شد. برایمان می‌گوید: ین 
شررشها ۳۴۳ فقره بوده است"۲. (از سال ۰۱٩۱۸‏ قیامهای دهقانها. شورشهای 


۰ لاتسیس. ص ۷۵ 


۶۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


«کولاکها» خو انده شد, زیر | کهء با همه این چیزها,ممکن نبود که دهقانها درب رابر حکومت 
کارگرها ودهقانها سر به شورش بردارند! اما چه گرنه می‌توان توضیح داد که به هر بر از 
يك دهکده, سه کلیه در مقام عصیان برنمي‌آمد. که سرتاسر دهکد» علم طنیان 
برمی افراشت؟ چر | توده دهقاتهای بی چیز همین سه شاخه‌ها و تبرها راء برای کشتار 
«کولاههای سر به شورش برداشته, به کار نمی بردندو به عکس, به اتفاق ایشان, به جلو 
مساسلها می رفتند؟ لانسیس دراین باره چنین می گو ید«( کولاك ]با آن وعده‌هاءافتر ها 
و نهدیدهای خویش دهقانهای دیگر را یه مشارکت در این قیامها برمی انگیخت" 4 مگر 
این وعده‌ها نویدبخش‌تر از شعارهای کمیته‌های دهقانان بی چیز بود! و این تهدیدها, 
نرسبارتر از مسلسلهای چونها (۲0000) می‌توانست باشد"؟ 

رچه تعداد دیگری ازمردم نیز به زیر این سنگهای آسیاب کشانده شدند, کسانی که 
نامشان قر بانیان تصادف, آری, بالك قر بانیان تصادف است و کشنارشان, ناگزیر: نیمی از 
کشتار هر انقلاب آغشته به خون وآتش را به وجود می‌آورد. 

این داستان اززبان شاهدی بازگفته می‌شود که در سال ۱٩۱۹‏ جلسُدادگاه انقلاب 
ریازان را بههنگام محا کم ای به...ف یکی ازپير وان تولستو ی, به چشم خوددیده است. 

«ازبی فرمان بسیج عمومی و اجباری که بر ای خدمت در صفوف ارتش سر خ داده شد 
(و درست يك سال پس از فر یادهای مرده باد جنگ؛! سرنبزه‌ها بر خال! به خانه‌هایمان 
برگردیم) داده شد), تنهاء در استان ریازان, نا سبتامبر سال ۰۱۹۱۹ پنجاه و چهارهزار و 
ششصدونودوهفت سر بازاز جنگ گر يخته به جنگ افتاد ند و به جبهه فر ستاده شدند. 4۳ 


(به اضافه عده ای که بر ای عبرت دیگر ان, جابه جا,ء تیر باران شدند). به... ف به هیچ وجه 
نگر یخنه بود. به حکم انگیزه‌هایی که جوهر مذهبی داشت. آشکارا از حمل اسلحه 
سر برمی تأفت. به ژور به خدمت سر بازی برده شد. در سر بازخا نه, دست به اسلحه نزد به 
مشق نرفت.«کمیسر سیاسی» واحدی که محل خدمت به... ف بود. بر آشقت و اورابااين 
نامه یه دست جکاداد: «تن به شناختن حکومت شوراها نمی‌دهد» استنطاق آغاز شد. سه 
تن پشت میز نشسته بودند که جلو هر کدام‌هفت تیر ی نهاده شدء بود:پهلو انهایی مثل تو, 
به جز این چیزهاء هیچ زبانی سرشان نمی‌شود. یکی دو دقیقه دیگر به زانو می افتی! باید 


۱ همان, ص ۰۷۰ 
۲ واحدهایی که پرای کارهای ویژه آماده شده بودند. 


۳ لاتسیس؛ ص ۷۴ 


قانون در تورة کودکی ‏ ۳۶۷ 


بي درنگ بهذیر ی که به جنگ بر وی وگر نه همین جا به دست ما کشته می شویا» ام ی... 
ف استوار برجا ماند: نمی تو انست به «جنگ» بر ود. «مسیحی آزاده بود... پر ونده اش به 
دادگاه انقلاب فرستاده شد. 

ورود به جلسة محاکمه آزاد برد. در سالون, نزديك به صد تن گردآمده بودند. وکیل 
مداقع پیرمردی بسیار مهربان و مودب بود, مدعی‌العموم محکسه. نیکولسکی 
(2۷1015) هم مردی‌درس خوانده وحقوق‌دانی سالخو رده بود. ( اصطلاح«دادستان»تا 
سال ۱٩۲۲‏ ممنو ع بود.) یکی ازدادیارها در صدد تشریح و تصریح عقاید متهم بر آمد. 
(«شما که از نمایندگان طبقه رنجبر هستید, چه گونه میت وانید شريك عقاید مردی چون 
کنت تولستوی آریستو کرات بشوید؟») رئیس دادگاه رشت سخن وی را گست و 
نگذاشت که دیگر چیزی بگوید. مباحثه درگرفت. 

دادیار: شما حاضر به کشتن مردم نیستید و دیگران را از اين کار بازمی‌دارید. اما 
سفیدها جنگ را آغاز کرد اند. وشم ماع ازاين می‌شوید که ما از خودمان دفاع کنیم. 
صبر کنید تا ما را به زد کولچاك بفرستیم و آنجاء اندکی دست به تبلیغ «عدم خشونت» 
خودنان بزنید. 

یه... ف: هرجا که بفر ستیده مي‌روم. 

مدعی۱۳: دادگاه انقلاب وظیف رسیدگی یه هر عمل خلاف قانون را ندارده و تنهابه 
اعمال ضدانقلاب رسید گی می کند. نظر به نفس جرم, تقاضا دارم که این پر ونده به‌دادگاه 
خلق فرستاده شود. 

رئیس‌دادگاه: ها -ها!... عمل خلاف قانون! این مغالطه بازرابینید آنچه راهنمای‌ما 
است. قانون نیست, وجدان انقلایی ما است. 

مدعی: اصر ار دارم که درخواست من در صورت مجلس نوشته شود. 

وکیل مدافع: من موافق عقید؛ «مدعی» هستم. به اين قضیه باید در دادگاه عادی 
رسیدگی شود. 

ریس چه پیرمرد ابلهی!! این مرد را از کدام گو رستان درآورده اید؟ 

دکیل مدافع: من چهل سال است که مشقول وکالت هستم و بار اول است که چنین 
دشنامی می‌شنوم. در صورت مجلس نوشته شود. 

دنس (به شدت قهقهه می‌زند): همین کار را می کنیم. همین کار را می‌کنيم. 
تا نف وه ۲ اس کح 


۴ مراد ازبدعي در این سطور ومدعی العمومه است. 


۸ مجمه‌الجزایر کولاگ 


مرج خنده در سالون یه راه می‌افتد. قضات برای شور بیرون می‌روند, فر یادهای 
مباحثه از سالون شور برمی خیزد. قضات برمی گردند ورأی را می خوانند: محکوم به 
اعدام! 

همهمه خشم سالون را فرامی‌گیرد. 

مدعی:من به این ری اعتر اض دارم وب کمیساریای‌دادگستر ی خلق شکایت می برم. 

وکیل مدافع: من مواقق عقید؛ «مدعی» هستم. 

رئیس محکمه: - سالون را تخلیه کت 

مستحفظها می آیندویه. ..ف را بهزندان می برند و به اومی گویند: «جان من, اگر همه 
کس مثل تو می بود. وضع چه اندازه خوب می شد.دیگر نه خبر ی از زجنگ می بودونه اثری 
از سفیدها و سر خهاا» وچون به سر بازخانه شان برگشتند. سر بازان ارتش سر خ رادریكگ 
جا گردآوردند. این میتینگ حکم دادگاه را باطل ومردود دانست و اعتر اض نامه ای به 
مسکر فرستاد. 

ی....ف که هردم منتظر مرگ بوده مدت سی وهفت روزدر چنگ این انتظاربه سر بردو 
به چشم خود. از پنجره, اعدامها را نگر یست. سپس, خبرداده شد که حکم تیر بارانش به 
بانزده سال حبس شاق تخفیف یافته است. 


این خود نمونه ای آمو زنده است. قانون انقلابی تا اندازه ای پیر وز شد, اماادر ازاء 
این بی وزی چه رنجها که رئیس دادگاه نبرد! چه آشفتگی, چه عدم انطباط, چه عدم 
وجدان سیاسی که دیده نشد!دادستان همدست وهمداستان وکیل مدافع شد امستحفظها 
در کارهایی که ربطی بهایشان تداشت.مداخله کردندودرمقام ارسال قطمنامه بر آمدند؛آد! 
بگذار تا دیکتاتوری پرولتاریا و دادگستری نو در راه استقرار خودشان رنجها بب ند! 
بی گمان, همه جلسه های‌دادگا مها این حد بی انضباط وپرهیاهو نبو اما جلسه محا که 
ما هم‌در نو ع خودتنها نیو !چند سال‌دیگر هم‌می بایست به انتظار نشست تا خط مشی لازم 
نمایان شود. شکل بگیرد بیاید, روکیل مدافع پادادستان ودادگاه همداستان شودو 
وکیل ودادستان ودادگاه با متهم هم رأی شون وخلاصه آنکه» همه شان با قطعنامه‌هایی که 
به تصویب توده‌های مردم می‌رسد. همأواز شوند. 

برس ناهیک درظرف ند سل دهد ویر ماه رو راخ 
است. اما چه گونه می‌توانیم در این مه گلی رنگ پیش بر ویم؟ از که ی 
تیرباران شدند. حرف می توآنند بزنند ونه آنان که دربدر و آواره شدند. و اگر متهمها 
وکیلهاء مستحفظها, و حضار جلسه‌ها هم زنده مانده باشند, آجازه داده رد به 


قانون در دورة کودکی ۰ ۳۶۹ 


جستجویشان بر ویم. 

آشکاراء یگانه کسی که می‌تواند یاری‌مان دهد, دادستان است. 

در سایهٌ گروهی از نیکخواهان, نسخه ای از مجموعة کیفرخواستهایی که از گزند 
نابودی جسته بود. به‌دست ما افتاد. نسخه ای از نطقهای آن انقلابی سر سخت که نخسنین 
کمیسر جنگ در جمهوری کارگر ان ودهقانان, وسر فرمانده همه قوای مسلحه بو سپس 
دادگاههای ریژه کمیساریای دادگستری خلق را بنیاد تهاد (و همان جاء مقام شخصی 
«مدافع حقرق و آزادی مردم» برایش فراهم آورده شد. ما لنین براين اصطلاح قلم بطلان 
زد.۹, مردی که دادستان پر افتخار دوره بزرگ تر ین محاکمه ها بودء وبه عبارت دیگره و 
چندی دیگر, دشمن سر سخت و خونین خلق شد وسرانجام نقاب از چهره اش برداشته 
شد. مردی که نامش ن. و. کر یلنکو بود"... با این همه؛ اگر بخواهیم گشتی تند درافق 
محاکمه‌های آشکار بزنیم, و به این وسوسه بیفتیم که کمی هوای دادگاههای نخستین 
سالهای انقلاب را استنشاق کنیم.باید بتوانیم این کتاب را از سرتابا بخوانیم هیچ راه 
دیگر نداریم و آنچه در این کتاب نیامده است, و آنچه به شهرستانها ارتباط دارد, بای به 
یر وی مغز خودمان فراهم بياوریم. 

بی گمان, ترجیح می‌دادیم که به تندنویسیهای این محاکمه‌ها مراجعه بکنیم, و از 
فراسوعر گوره آواهای دردناك نخستین متهمها و تخستین وکلاء را در آن زمانهایی 
بشنویم که هنوزهیج کس نمی توانست پیش بینی کند که همه چیزها, به اتفاق قضات 
دادگاههای انقلاب, در کام چه تسلسلی خواهد رفت. 

با این همه, چنان که کر ینکو توضیح می‌دهد. انتشارتندنویسیها,«به علل گوناگونی 
که رنگ فنی دارد, آسان و بی‌دردسر نبود»۱۲, و یگانه کار آسان و بی‌دردسر, انتشار 
کیفر خواستها و آراء دادگاههایی بود که. اين بار. با توقعهای دادستان پا تطابق و 
سازگاری داشت. 


نرانیهای) دادستان در بزرگ ترین محاکمه‌هایی که در دادگاه انقلاب مسکو و دیو ان عالی انقلاب 

صورت گرفته است. موسسه طبع و تشر کشور, مسکو پتر وگراده سال ۱٩۲۳‏ -تیر اژ: هفتهزار نسخه. 
[برای‌رفع شبهه بگويم که املاء 1 ۳2 22 درمتن فر انسه!۱6 اهاج 28 آمده است. و عنوان«در 

ظرف پنح سال» نیزهمان عنوانی است که درمتن انگلیسی «در پنج سال گذشته» نوشته شده است.] 
۷. همان ص ۲ 


۷۰ مجمهانجزایر گولاگ 


اگر گفته‌های کر پلتکو را یاوربد ار 
ودیوان عالی انقلاب (درسال )۱٩۲۳‏ 
شده است. تندنو یسیهای سلسله ای از محاکمه‌هاء چنان آشفته و ادرا ناپذیر صورت 
گرفته است که با باید صفحه‌هایی را از سرت پا قلم زدیا به پیروی حافظه از نو در مقام 
تصحیح متنها بر آمد.»... «سلسله ای از بزرگ تر ین محاکمه هاه(وازجمله محا کم توطثه 
اعضاء حزب سوسیالیست انقلابی چپ و محاکمة دریاسالار شچاسنی (501ه:6(:0), 
«چنان صورت گرفته است که تندنویسها نتوانسته اند مذاکره‌ها را به روی کاغذ 
بیاورند»۲, 

غریب است. محاکمة اعضاء حزب سوسیالیست انقلایی جپ, کاری پیش پا افتادهو 
ناچیز نبود. این محاکمه. پس از انقلابهای فریه و اکتبره سومین رویداد قاطع و 
سرنوشت سازتاریخ ما بود:مرحلهًعبوربهنظأم «حزب واحد بو..: واعدامهای بسیاری 
صورت گرفت. ام مذاکره‌ها تندنویسی نشد. 

و اما درباره «توطله سیاهیان», در سال ۰۱٩۱٩‏ باید بگویيم که «به دست وه چکا - 
6۵ در چارچوب کیفرهای بیرون ازدایره قضام*۱ از میان برداشته شد. و ازاین 
راه, وجود چنین چیزی به نیکوتر ین صورتی نشان داده شد» " (رویهمرفته بیشتر ازهزار 
تن, در این قضیه. بازداشت شدند)۲۱: مگر ممکن می بود که بای هر يب از این اشخاص 
محاکمه‌ای به راه انداخت؟ 

پس, بروید و محاکمه‌های آن سالها را یه نظم و ترتیب و به تفصیل بازگو بید., 

اما با همه این چیزهاء از دو سه اصل بزرگ در این میان آگاه می‌شویم. مثلاه 
مدعی العموم به مامی گو ید که زنسيكك (۷1516) حق دخالت درهر دادرسیدارد. «وتسياك از 
این حق بیکران برخوردار است که به میل خود حکم عفو یا حکماعدام‌بدهد.»"" (واین 
جند کلمه را ما خودمان به خط درشت نوشته ايم. الکساندر سولژنیتسین.) مثلا, ونسیلك 


می توانست حکم حبس شش‌ماهه را به ده سال افزایش بدهد. ( وخ واننده خوب درمی یابد 


باید یگوپیم که بایگانی «دادگاهانقلاب» مسکو 
نداشته است...وچنان که‌روشن 


۸.همان, ص ۵-۴ 

.۷ همان, ص‎ ٩ 

۲۰ همان, ص ۴۴ 

۱ لانسیس, 00۵8 ۷2( [دو سال...) صفحه ۲۶ 


۴ کر یلنکو ص ۱۳. 
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که رتسيك بر ای اين کارها به انعقاد جلسه ای تمی‌پرداخت که همه اعضاء در آن حضور 
یابند. و باید بگوئیم که خود سوردلوف - 50:10 رأی محکمه را در میان چاردیوار 
دفترش حاه و اصلاح می کرد.) رچنان که کر یلنکو توضیح می‌دهد, همه این چیزها«نظام 
مارا ازتشوری ساختگی تفکیك واه تنوری استقلال قوه 
برتری نظام ما گواهی می‌دهد. ۰ (ر سوردلوف, طوعلی وان «صحیح است» می گفت: 
«بسیار نیکو است که قو قفوم مجر به بدآن گنای که خر عفر زین موه 
دیواری کلفت و نفوذنپذیر از یکدیگر جدا شده است. در کشور ما ازیکدیگر جدا نشده 
است. به این ترتیب, هحهُ مسائل را می‌توان بسیار زود حل و فصل کرد.» و مخصوصاًبد 


فائیه, متمایز می‌دارد ویر 


کر یلنکو در سخنرانبهای رعدآًسای خویش دربرابر دادگاههاء وظائف و هدنهای 
دادگستری شوروی راء در دوره ای که دادگاه, در آن واحدء هم خالق قانون (به قول 
کربلنکو)... وه م لت سیاست ۲۲ (به قول‌ما... الکساندر سو لزنیتسین) بو باصر احت‌و 
ایجازی بس بیشتر باز می گفت. 

و«خالن قانون» پودزیرا که مدت چهار سال. کمترین قأنونی وجود نداشت: قوانین 
امبراتوری تزارها به دور انداخته شده بود و مجال تدوین قوانین خودمان را پیدانکرده 
بودیم.«هی به من نگوپید که دادگاه های کیفر ی ما بید, تنها,بهاتکاء فأنون مدون مو جود 
کار کند. ما در مرحلهٌانقلاب زندگی می‌کنیم....»۲۹ «محکمه انقلاب, محکمه‌ای منل 
محکمه‌های پیشین نیست که قرارباشد ظرایف ودقایق و حیل دادرسی در آن تو لد ییاد 
بیهوده از 
قانرن جاودانی حق و عدالت وچیزهای دیگر سخن گفته می شود می‌دانیم... این چیزها 
چه اندازه برای ما گران از آب درآمده است..»۲۷ 

(اما اگر مقایسه‌ای میان مدت حبسهای شم ومدت حبسهای ما صورت بگیرد. شاید 
پس ازهمة این حرنها به آن اندازه هم برایتان گران از آب درنیامده باشد؟ شاید عدالت 


ما قانون تازه ای به وجودمی آوریم... واخلاق نازه ای به وجودمی آوریم؟ 


۳ همان, ص ۱۴. 

۴ همان ص ۳ 

۵ همان ص ۴۰۸ 

۶. همان, ص ۲۲ س‌من این کلمه‌ها را یه حروف درشت توشتهام, 
۷ همان ص ۵۰۵ 


۲ مجمالجزایر کولاک 


جاودانی کمی آسان تر و خوش تر پاشد؟...) 

اگر ظرایف و دقایق دادرسی ضرورتی ندارد. برای این است که هیج احتیاجی به 
روشن کردن گنهکاری یا بی گناهی متهم نیست: این مفهوم گنهکاری, این مفهوم کهنةً 
طبقه بورژوازی. اکنون تابود شده است*. 

آماءچنان که از زبان رفیق کر یلنکو شتفتیم. دادگاءانقلاب دادگاهی‌دیگرگونه برد و 
روزی دیگر, از زبان وی می شنویم که دادگاهانقلاب دادگاهی مثل دادگاه زمان گذشته 
نیست ردادگاءانقلاب دستگاه مبارز؛ طبقه کارگر است و پرای پیکار با دشمنان طبقه 
کارگر ساز شده است» و باید «از لحاظ منانع انقلاب... کار کند و... خواستنی ترین 
نتیجه‌ها را برای‌نوده‌های کارگر ان ودهقانان درنظر داشته باشد! "6 (درهمه جاء من خود 
این کلمه‌ها را به حروف درشت می‌نویسم - الکساندر سولژئیتسین), 

انسان. انسان نیست که «حامل معین افکاری معینه است" "» «خصایص [«خود 
متهم»| هرچه باشد, تنهامی تون يك روش ارزیابیدرباه اش به کر برد و آن ارزیایی از 
نظر مصلحت و اصالت طبفد کارگر استا ۳» 

ب عبارت دیگر, انسان در صورتی می تواند وجودداشته باشد که هستی اش بر ای‌طبقة 
کارگر مصلحت باشد. اما «اگر این مصلحت و اصالت ایجاب کند که شمشیر مجازات بر 
فرق متهم فرود آید. هیچ... نطقی, به‌هر اندزه ای که بلیغ ومقنع با شد, ذره ای نمی تو اند 
رضع را تغبیر دهد,۳۳ (مانند حجتها و پرهانهای وکلا و بقیُ چیزه...). «و در دستگاه 
داد گستر ی انقلاب ماء آنجه راهنمای‌ما است نه ماد قانون و نه میزان عوامل مخففه است 
آنچه باید مبناء عمل ماء ومبداء حر کت ماء باشد ملاحظه‌های «مصلحت» و اصالت عقل 
است 3 

در آن سالهاء بسیاری ازمردم که آرام و آسوده زندگی مي کردند. ناگهان در یافتند که 
هستی شان دور از مصلحت و اصالت عقل است. 

باید مطلب را دریافت: باری که بردوش متهم سنگینی می کرد, کاری نبود که ازوی 


۸ همان, ص ۳۱۸ 
٩‏ همان ص ۷۳. 
۳۰. همان ص ۸۳. 
۳۱. همان ص ۷۹ 
۲. همان. ص ۸۱ 
۳ همان ص ۵۲۴. 
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سرزده بو که آن کاری بود که اگر جایه‌جا تیریاران نمی شد, ممکن بودصورت بدهد. 
ساء گذشته از آنکه, در برابر گذشته خودمان می پردازیم» دربرابر آینده هم به 
حفظ و حراست خودمان می‌پردازیم؟۳.» 

گنته‌های رفیق کر یلیکو روشن است و جنبه جهانی دارد. آن دوره دادرسی را, با همه 
برچسنگی تند وتیزش, در برابر چشمهای ما زنده می‌کند. روشنایی پاییز, ناگهان پرده 
»+های بهاری را می‌درد. شاید ببهوده نباشد که در این راه پیش بر ویم رهمچنان کتاب 
کریلنکورا, محا کمه به محاکمه, ورق بزنیم؟ کاربرد ستمگر ان آن اصول را که در سطور 
گذشته گفتیم, درست در این میان می توانیم بینیم. 

همین بس است که چشمهایمان را ببندیم وسالون تنگ و ترش دادگاهی را به تصور 
پارریم. هنوز هیچ زر و زیوری درکار نیست. اعضاء دادگاه, که مردمی نشنة حقیقت 
هستند نم ناه سر بازی با ساده ای به تن کر ده ند لاغر هستند وهنو ز صورتهای سرخ و 
گوشالود ندارند. ما موه متهمه (تامی که کریلنکو دوست می‌داردبه خود بدهد). نیم 
کشوری سراپا جلو بازه به تن دارد و از چاك گریبانش» گوشه ای از زیر بیراهن راه راه 
ملرانی اش به چشم می‌خورد. 

مدعیالعمومبه چنین زبانی حر فهای خردش رامی زند:«] نچه محل علاقة 
اصل قضیه است», «لحظ قصد را وضع محسرس و عینی بدهید» «ما در مین تجزیه و 
تحلیل حقیقت بیرونی کار می کنیم». گاهی, بی خبر در تا مطالع کتاب وی, مثلی به 
زبان لاتبنی بر ق می‌زند (در حقیقت, از محا کمه ای تا محا کمه دیگر» هميشه همان مثل به 
میان می‌آید, و پس از دو سه سال, مثلی تازه پدیدار می‌شود). و حیر تی ندارد که حتی, در 
بان آ شفتگیها وپر یشانیهای انقلاب,مجال یافته با شد که دردودانشکده‌درس بخو اندودو 
دانشنامه بگیرد. آنچه انسان را شیفت اومی کند. این است که درباره متهمهاء بی‌ریاء از 
اعماق دل, حرف می‌زند: «اراذل حرفه‌ای؛...»واهل ریا و تزویر نیست. اگر تبسممتهمی 
به کارش نیاید. بی تردید. به لحتی آميخته به تهدید, پیش از آنکه کمتر ین رابی داده شده 
باشد, چنین می گو ید: «و اماه شهر وند ایو او وا (1۷۵00۷2), دریاره تو وپو زخندت باید 
بگویم که سزای این خنده تمسخر را کف دستت‌می گذاریم و کاری می کنیم که هرگزدیگر 
نخدیط 


است» 


۴ همان صس 
۵ ممان, ص 19۶. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


پس, شروع بکنیم؟... 


الف, محاکمه روسکی یه ودوموستی (/۷۵۵0:05 غننخاودد10) 

این محا کمه, که یکی از نخستین و بیش‌رس ترین محاکمه‌ها است, محاکمة «سخن» 
س محا کم آژادی بیان - بود. روز پیست و چهارم مارس .۱٩۱۸‏ اين روزنامة سر شناس 
ساوینکوف (50۷10101), به عنو ان, دراه سفر انتشارداده 
یلکوف را به جنگ 
پیاورند. اماء ساوینکوف به راستی در سفر, در سفر مرده شور برده, بود و کجا ممکن بود 
پیدايش کرد؟ روزنامه بسته شد وسر دبیرش. پ. و. یه گ و روف (۰۷۰168070۷), که مردی 
بسیار سالخورده بود. به نام متهم, بهدادگاه کشانده شد و به اصرار از وی خواسته شد 
بگوید چه گونه جر أت انتشار چنین مقاله ای‌را پیدا کرده است. عصرنو چهارماه بود که 
آغاز شده بود ووقت آن بود که خو گرفته شود! 

یه گو روف. زودباورانه,دلیل و برهان ورد و گفت:«که مقاله,بهقلم رجل سیاسی بنام و 
بررجسته ای نوشته شده است که اندیشه‌هایش, چه مدیر و سردبیر روزنامه را موافقتی 
باشد وجهموافقتی نباشد. محل علاه قطبه مردم است». ازاین گذشته. به نظر وی.دراین 
سخن ساوینکوف چیزی نبوده است که افتراءباشد:«فراموش نکنیم که لنین, ناتانسون 
(۵)۵500ل() و همراهان, ازراه برلین به روسیه بازگشتند. به اين معنی که اولیاء امور 


آلمان,دربازگشت به وطن اری‌شان دادند»,پرای آنکه درواقع چنین بودو آلمان«قیصر 
ویلهلم» که در جنگ بود. رفیق لنین را حقيقة در بازگشت یاری داده بود. 

کر یلنکو فر یا برمی آورد که قصد تعقیب روزنامه را بهجرم «افتر اه ندارد (بس برای 
چه؛...) وروزنامهبه چرم اقدام‌درراه اعمال نفوذدر اذهان مردم یه محاکمه کشانده شده 
است. (روزنامه ای چه گونه می‌تواند جر أت بیدا کند که جنین هدفها ومتظو رهایی داشته 
باشد؟!) 

از بابت جمله ای‌هم که ساوینکوف به مضمون ذیل نوشته است. ازروزنامه دلخوری 
ندارد: «باید دیو اه وتبهکار بود تا بتوان اظهار داشت که رنجیران جهان به پشتیبانی ما 
بررخواهند خاست», زیرا که باز هم به یاری ما خواهند آمد... 

رأی: این روزنمه که از سال ۱۸۶۹ انتشار یافته بودودر باورنکردنی تر ین دورههای 
ارتجاع - دوره‌های لوریس ملیکوف (:0زاع)۷ - عتجما)؛ بو به دونوستسف 


قانون در دورة کودکی ۰ ۳۷۵ 


(۳۵۵600۳09156۷), استو لیهین, کاسو (168550) و یسیاری دیگر, زنده مانده بود, تا قیامت 
بسته شد!وچه ننگی که یه گوروف, سردییر روزتامه به سه ماه حبس مجردمحکوم شناخته 


شد. تو گفتی که در کشوری متل یونان یا چنان جایی می‌زيستيم... (بالين همه, اگر به 
تصور بیاوریم که آن روزها, تازه سال ۱٩۱۸‏ بود. این عمل چندان هم تین وشرم آور 


نمی تواند باشد؛ اگر پیرمرد زنده می‌ماند. دوباره. وچند بار دیگر هم بهزندان می‌افتادا) 


موضوع به هر اندازه ای که عجیب به نظر آید.واقع امر این است کهدر آن‌سالهای 
خروشان, کاررشوه‌دادن ورشوه گرفتن, همچنان که از آغاز قر ون و اعصاردر سر زمین 


مقس روسیه معمول بوده است. وتاپاین قر ون و اعصاردر اتحاد شوروی معمول خواهد 
بود؛ «پستی» و نگ شمرده نمی‌شد. نذرونیازحتّی به سوی‌دادگاههاهم سرازیرمی‌شدو 
بیشتر ازهر جای‌دیگر هم.به سوی دادگاهها روان می شد. و. چندان هم جرأت نداریم کر 
بگوییم که به سوی چکا سرازیر می‌شد. کتابهای کلفت تاریخ با آن جلد سرخ و 
زرکوب‌شان در اين زمینه گنگ و خاموش است. اما سالخوردگان. شهردی که بهچشم 
خودشان دیده ده یددارند که دراوایل انقلاببه عکس دور استالین سر نوشت متهم 
سیاسی سخت به رشوه بستگی داشت: رشوه ها را بیتکلف خاطر: بی‌پروا می‌گرفتند و 
در نتیجه این رشوه‌هاء مردانه ودرستکارانه. آزادتان می کردند. کریلنکو که, ازدوره ای 
پنج ساله, پیشتر از ده دوازده پرونده برنگزیده است, دو فقره از این گونه محاکم‌ها را 
برایما نقل می کند. جای تأسف است که آن‌راهی که‌دادگاه مسکو ودیوان عالیبه‌سوی 
کمال می سهرد. همیشه راه راست نبودو چه بسادر لجنزار ناروایی و ناشایسنگی فر ورفت. 


پ. محاکمه سه بازجوی دادگاه انقلاب مسکو (آوریل سال ۱۹۱۸ 

در مارس ۱۹۱۸ بریدزه (860026) نامی که سوداگر شمش طلا بود. بازداشت شد. 
زنش, چنان که رسم بود. در جستجوی وسیله بازخر ید آزادی شوهرش برآمد و توفیق پیدا 
کرد که در سای سلسله ای از بیو نها و آشنائیهابه یکی از بازجویان ره یبد ینیکی از 
درهمکارش یاری خواست و دردیداری که در نهان صورت گر فت خواستار ۲۵۰۰۰۰ 
رویل شدند, اما پس از چانه زنی, این رقم یه ۰ ۰۰ ۶۰رویل کاهش یافت وقراراین شد که 
نیمی از آن, به توسط گرین (07106) وکیل داد گستری, پیش پیش پرداخته شود هر آینه. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


ممکن بود که همه چیز, مئل صدها معامله دیگر از این گنه معامله‌هاء در تاریکی بماندواین 
قضيّه نه به کتاب اخبارووقایم کر بلنکو ونهبه کتاب ما ره بیید(ونه حتی در یکی از 
جلسه‌های شورای کمیسرهای خلق هم یه یاد آورده شود), اما قضیه اين بود که همسر 
سوداگر خشت ولئامت به خرج داد و به عوضی سی هزار روبل که قرار بود پیشاپیش 
از ۱۵۰۰۰ روبل پیش تسط نیاورد. و به ویزه. ا دیوانگی بسیار 
نتیجه رسید که گرین آدم سنگینی نیست وبه کارش 
نمی آید, و صبح فردای آن روز شتاب به تزد وکیلی دیگر. به نامیا کو لوف (1280۷109) 
رفت. روشن نشده است چه کسی دسته گل به آب داد, اماء آشکاراء آنکه تصمیم به دام 
نهادن بر بازجویان گرفت, یا کولوف بود. 

آنچه در این محا کمه در خورتوجه است. این است که همه شهود, بیش ازهمه. همسر 
بدبخت سوداگر, کوشش به کار می‌بردند ناه نفع متهمها شهادت بدهند و بار گناهان 
ایشان را سبك‌تر کنند (کاری که در جریان دعوی و محاکمه‌ای که رنگ سیاسی دارد. 
محال و ممتنع است!). کر پلنکو در این ره چنین توضیح می‌دهد: این گونه رفتارها نتیچه 
بی فرهنگی و کوته‌بینی و کوته‌اندیشی است. خودشان را با دادگاه انفلاب ما پیگانه 
می‌دانند. «ر مگر ممکن بود که ما خودمان چندان پی‌بروا باشیم که اين فرض 
کوتاه اندیشانه وبه دور از فرهنگ را بهمیان بیاوریم که شهود درجر شش‌ماه ۲ بهمعنی 
ترس ازدیکتاتوری پر ولتاریاراه برده اند؟ وانگهی بدنام کردن بازجویان دادگاه انقلاب 
تهور بسیار می‌خواست. بعد, چه به سرتان می آمد...» 
۰ دلیل و برهان مدعی العموم هم بی لطف و جذبه نیست. در واقع, يك ماه پیشتر از آن, 
متهمها ازهمسنگرهای او ازهمر زمان او ازدستیاران ,وا زجانبازان بی قیدوشرط منافع 
ومصالح انقلاب بودند. حتّی یکیشان که لایست(16150) بش دادستان سختگیر ی بود که 
در برابر هر کسی که لطمه‌ای به اساس اجتماع ما زده بود. از شدت خشم, مثل رعد به 
غرش می آمد و کف بر دهان می آورد. وا کنو ن‌درباره آنان چه می بایست بگو ید؟ بر ای پید! 
کردن علل این روسیاهی‌شان یه کجا می‌بایست بر ود و کجا را بگردد (زیر| که رشوه به 
تنهایی بس نبود). پس, کجا را می‌بایست بگردد؟ مسئله روشن است. می‌بایست به 
گذشته شان, په زندگینامه‌هایشان بنگرد! 

کریلنکو چنین می گفت: «اگر از نزديك نگاهی به این لایست بکنیم. اطلاعاتی 


پرداخته شود. 


زنانه ای, شبانه, تغییر رأی داد و به این 


۶ درمتن انگلیسی: بكك سال و تیم 


قانون در دورة کودکی ۰ ۳۷۷ 


بی‌اندازه شایان توجه به دست می‌آوریم». و همین چیزها است که کنجکاوی ما را 
برمی انگیزد: دیر زمانی است که یه نام حادثه جو شهرت داود؟ نه. بسر یکی از استادان 
دانشگاه مسکو است؛ و آن هم نه هر استادی که باشد: استادی که در جریان بیست سال 
توانست از میان حلقه‌های همه ارتجاعها بگذرد. برای اينکه به مستله سیاست بی اعتناه 
بود! (اماءبه رغم ارتجاع. کر یلتکو هم به عنوان‌دانشجوی بیر ونی پذیر فته شد...)۲"مگر 
پدری دورو و دورنگ از آب درآید؟ 

و اما پودگائیسکی (۵0نعع۳0۵) پسر مأموری بود که در دادگاهها کار می‌کرد... 
وبی شاک و شبهه, پسر یکی از افر اد دسته‌های سیاء"" بود, وگ نه, چه گونه می‌توانست 
مدت بیست سال‌به خدمت تزار بپردازد؟ پسرش هم آماده می شد که دردستگاه داد گستر ی 


باید تعجب داشت که پسر 


کار کن. ما اقلاب رخ داد وا شتایان بهدادگاه اقلاب رفت.آنچهتادیر وزهمبهچشم ما 


بسیار گر انمایه می‌نموده امرروز اسباب تتفر ما است! 

پست ترین عنصر در میان اين سه تن. بی گمان. گوگل (0۷6۱) - ناشر سابق س 
است. و اين شخص, به نام غذای روح, چه چیزهایی به کارگران و دهقانان عرضه 
مي‌داشت؟ مشتی «کتاب پست وبی ارزش به خورد توده ها می‌داد», نه از آن کتابها که په 
دست ما رکس نو شته شده باشد. »که ازآن کا ها که بهقلم استادانوابستهه طبقه بو رژوازی 
نوشته شده بود, به دست استادانی که آرازه شان جهانگیر بود (و این استادان را هم 
درآینده ای بسیار نزديك روی نک فی دایب 

کریلنکو از اینکه چنین عناصر ی پست به دادگاه نفوذ یافته اند. خشمگین می‌شود و 
متحیر می‌ماندا (ما هم در حیرت مانده ایم: دادگاههای کارگران و دهقانان از چه قماش 
قضاتی تر کیب یافته اند؟ جر طبقه رنجبر رسالت از پای در آوردن دشمنانش را به دست این 
گونه افراد سپرده است؟) 


۷ «انشجری بیر ونی»دراین تر جمه. به جای (6106706 41801:غ) به کاررفته است. ومر اد ازآن, 
دانشجويي است که- به سر جلسه‌های درس نیامده --مجازاست که يك راست امتحان بدهد. [و ناگفته 
نماند که درمتن انگلیسی به عوض جمله ای که درمیان پر انتز آمده است. چنین می خو انیم:«وبه رغم‌این 
ارتجاع. از ناحیُ کر پلنکو یه سمت مشاور پذیرفته شده بود.] 

۸ متر جم انگلیسی در اینجا «140۳۳۵05 ۰131066 آورده است ومتر جمهایی که متن فر انس کناب 
رافراهم آورده اند. در اینجا 6601-035 توشته اند. (ر ما عجالت, دسته های سیاه بو شتیم )_به هر حال, 
این دسته‌ها درروسیهةً تزاری. جممی مسلح و مرتجع بوده اند و ازسال ۱۹۰۵ تا سال ۱٩۱۷‏ در کشتار 
بهودیها وقتل زعماء ورجال آزادیخواء دست داشنه اند. 


۷۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


واما درباره گر ین. وکیل مدافع. باید بگو بیم که با کمیسیون بازجو یی میانه ای بسیار 
خوب داشت, ومی توانست وسائل آزادی هر کسی را اززندان فراهمبیاورد و«نمونة آن 
گونه آدمها بود که مارکس زالوهای نظام سرمایه‌داری نامشان می‌داد» و گذشته از وکلاء 
دادگستر ی, همه ژاندارمها؟" همه راهبها,و... همه دفتردارها "۲ هم ازهمین گر وه شمرده 
می شو ند. 

چنین می نماید که کر یلنکو هر چه در قوء داشت به کار برد وخو استار صدورحکمی شد 
که دور از ملاحظه رحم و مروت باشد ویه «آن ریزه کاریها که جرمممکن است از حیث 
فردی پیدا کند. توجه نداشته باشد»؛ اما سستی ورخوتی بر دادگاه غلبه یافت ودادگاه که 


همیشه چست وسر زنده بود. این با به تمجمج افتادو بای هر يك از یازجو یان حکم شش 
ماه حبس وبرای وکیل مدافع حکم جر یمه داد. (و کر پلنکو, تتهاء ازراه توسل به 
ونسيكک _ کمیت اجرایی مر کزی سر اسر روسیه- که«می ت انست حکم کیفرهای پیکران 
بدهد» توانست» در هتل متر وبل س ۱۸/۵۱080[6"» ده سال حبس به ناف بازجوها وپنج 
سل حبس به ناف وکیل مدا فعپیند وحکم مصادره همه دارئیشان ۲" راهم بگیرد. کر پلنکو 
درمقام سخن گفتن از«هوشیاری» و«بیداری», رعدآسا به غرش آمد و نزديك بو که لقب 
«مدافع حقوق و آزادی مردم» به دست بیاورد.) 

نك می‌دانیم که اين محاکمة بدفرجام. ایمان یه تقّس دادگاه راء بی اختیار در دل 
نودههای خلق آن روز بهتزازل آورد.به همان گونه ای که آمروزدردل خوانندگان ما به 
تزلزل می آورد. وازاين رو با ترس ولر زی یس پیشتر, بهمحاکمددیگر می‌پردازيم زیر ! 
که این محاکمه به سازمانی بس بلندپایه تر ارتباط دارد. 


, محاکنهٌ کوسیرف (۱۵ فوریه ۱۹۱۹) 
ف. م. کوسیرف ۷و1 ۷۰ .۳ و دوستانش لیبرت 670طن1) و ررتتببرگ 
(و7ط )20:۱60‏ سو لو ویف (5010۷:0۷), ابتداء در کمیسیون سازوبرگ جبهه شررق (در 


٩‏ مراد از این ژاندارمهاء زاندارمهای رزیم تزاری هستند که از اقراد بلیس سیاسی بودند. 
۰ کریلنکو, ص ۵۰۰. 

۱ هتل مترویل در مسکوه در آن زمان» مقر وتسیك بود. 

۲. درمتن انگلیسی تلها سخن از مصادره دارایی «گر ین» به میان آمده است. 
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برایر نهر وهای مجلس موسس_- پیش از آنکه کو لجاك دست به کار شده باشد) کار کرده 
بودند. روشن شد که اين اشخاص, در آنجاء وسائلی که بیدا می کرده اند به يك بارهء از 
هفتاددهزار تا يكك میلیو ن رویل به جیب می زده اند. اسبهای خوشگل سوار می شده اند. وبا 
«پرستارها» بساط عیش و عشرت به‌راه می (نداخته اند. کمیسیون خانه و اتومبیلی برای 
خودش دست و پا کرده بود و ناظر خرح شان در رستوران یار (۳)17" به میخواری و 
هرزگی می پرداخت. (خو نگرفته‌ایم که سال ۱۸ ۱٩‏ را از این زاویه به تجسّم بياوريم اما 
همه این چیزها به شهادت دادگاه انقلاب صحت دارد.) 

وانگهی, هیچ يكك ازاین چیزها اصل قضیه نیست: هیچ يك از ایشان به جرم‌دا ستانهای 
جبهه شرق به محا کمه خوانده نشد. وی مر باماء 
ی معجزه, تو چه معجزء ای بودی! همین که فاتحهُ کمیسیون سازو بر گشان خوانده شد. 
هرچهار تن, به اتفاق مردی به نام نازارتکو (۱۷۵2۵0010). یکی از آن در بدرهای پیشین 
دیار سیبری, و همزنجیر کوسیرف در بازداشتگاه, به تشکیل... هیئت نظارت و تحقیق 
رچه کا (۷۵۵/۱6۵) خوانده شدندا 


ببینیم این هیثت به چه دردهایی می خورد: اختیارتام‌داشت که در باره راستی ودرستی 
اعمال همه ارگانهای دیگر «رچه کاه به تحقیق بپردازد. حق داشت که خواستار هر 
پر ونده ای بشود. و یه هر دعوایی, در هر مرحله ای از دادرسی که باشد, رسيدگی کند, و 
تصمیمهای همه ارگانهای «وچه کاه راءبه استتناء هیثت رئیسه چکا. لغو کند؟۲!! این کارر 
کاری ناچیزنبود! این هیئت در«وچه کا»» پس از خودهیلت رئیسه, از لحاظ اقتدار مقام دوم 
بود.- ودرست» پس از جر ژینسکی, اوریتسکی (60۷0:[151): پترس (1619ع), لانسیس, 
منژینسکی (۳060[10561) و یا گودا جای داشت. 

با این همه, نحوه زندگی این گر وه رفقا هیج تغییری نیافت, ودرست به همان گونه ای 
ماند که پیش زا د. هیچ باد کبر و غروری به کله شان تزد. و گرفتار هیج گونه ادعاو 
اشتیاق و هیجانی نشدند: با آدمهایی به نامهای لیونکا (1062). رافائیلسکی 
(ا2212) مار یو پ لسکی (00151:3نه0ن182) و ما کسیمیج (۵1[70116)) که, مطلق, 
هیچ گونه رابطه‌ای با حزب کمونیست نداشتند و خدا می‌داند چه عناصری بوده اند, در 
آپارتمانهای خصوصی و فتل ساووی ([50۷0) لنگر انداختند: «اسباب و اثاثه‌ای 


۳ رستوران معروف بتر وگراد 


۴ کریللکو, ص ۵۰۷. 


۰ مجمالجزایر گولاگ 


پرشکوه گردآورده شد که نشانهٌ گشادبازی بود... عرصه ای بررای ورق بازی آراسته شد 
که هر «داووش هزارروبل بود... ربساط میخواریهای سنگین, در کنار زنهای خوشگل و 
نازئین گسترده شد». کوسیرف اسباب و اتائه ای گر انمایه (یه قیمت هفتاد هزار رویل), 
برای خویش فراهم آورد.وازسر قت قاشق یبال نقره وحتی گیلاسهای ساده هم ازه‌وچه 
کا» اک اه نداشت (اما این اشیام نقره چه گونه به‌«وچه کا» آمده بود؟...)«آ نجه مطمح نظر 
وی بود: این چیزها بوده عرص افکار و ایده و لوژی نبود. و بهره‌هایی که به حساب جیپ 
این عضو بر جستُ چکا منکر 
رشوه‌خوری است و بی‌پروا می گوید که... میر ای به ۰ روبل در یکی از 
بانکهای شیکاگو به ودیعه گذاشته است!... وبه قرارمعلوم, چنین وضعی, در نظر وی» هیچ 
تباینی با انقلاب جهانی نداشت!) 

واکنون‌شایسته تر ینراهاستفاده ازاین اختبار بیکران, این سلطه بیکر ان بر مردمدو 
این حنی گر فتن وبستن وآزاد کردن‌هر کسی که باشد. چه بود؟ آشکا را می بابست مر غهایی 
پیدا کرد که نخمشان زرین تر ین نخمها باشدو,درسال ۱۸ ۰۱۹ ا زاين گونه‌مر غها در قفس 
بسیار بود... (انقلاب با شتاب بیر ون ازاندازه ای صورت گر فته بود. وامکان مر آقبت همه 
چیزدست نداده بود, و خرانین طبقه اعبان واشر اف مجال نهفتن چه سنگهای گر انبها, چه 
گردن بندها, چه دستبندها, چه انگشتر یها و چه گوشواره‌هایی که پیدا نکرده بودند؟) 
سیس, می‌بایست کاری کرد که بتوان یه توسط دلال و واسطه‌ای با خویشان زندانیان 
نماس یافت. 


مبارك از جنیش انقلابی می برد. همین چیزها بود.»(وامر 


چنین سیماهایی در انا محا کمه هم از برابر ما رژه می‌روند. و يك دوشیز؛ بیست و 
دوساله‌ای به نام اوسینسکایا (0:26051810) تازه, از دبیرستانی در سن پتر زبورگ 
بیر ون آمده بود. اما جون حکومت شوراها زمام کارها را به‌دست گرفته بو لتو انسته بود 
په دانشکده برود. در بهار سال ۱٩۱۸‏ اوسپنسکایا به وه چکا رفته بود تا بگوید که برای 
خدمت به سمت خبر چین آماده است. هیکل و آب ورنگش به درد می خو ردواین بود کهبه 
خدمت پذیرفته شد. 

کر یلنکو در باره خبر چینها (که‌در آن‌دوره بر چسب شان چیزی‌دیگر بود وسکسوت- 
۱ «همکار پنهانی» خوانده می‌شدند), جنین به تفسیر می‌پردازد: «ا هیچ چیز را 
شرم آورو ننگین نمی‌دانيم. ی نکاررایه چشم قسمتی ازوظیفه خودمان می نگریم... نفس 
این عمل شرم آورنیست. اگر کسی بیبند که اين کاربرایانقلاب ضر ورت‌دارد. بای به آن 
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جهردازد»۲۵. اما افسوس که اوسینسکایا ایمان سیاسی نداشت, و آنجه مخوف وموحش 
بود, همین بود. ودرست چنین جوأب داد:«بر ای آن اين شغل را پذیرفتم که درازاء کشف 
هر قطیه سهمی به من پرداخته شوده و نصف منافع حاصله, مال من و نصف دیگر مال کسی 
یاشد که دادگاه مسکوت می گذاود و به اودستو رمی‌دهد که نأمش را به زبان نیاورد. بهقول 
خود کر یلنکو.«اوسینسکایا ازاعضاء وه چهکا نیود, وا زقرار,دانه ای کارمی کرد و برمبناء 
کارکردش دستمزد می گرفت.»" و گذشته از همه این چیزها,مد عی‌العموم موضوع را 
چنین برای ما شر ح می‌دهد: باید وضع آورا دریافت. . این دختر عادت داشته است که پول 
فر اوان داشته باشد و بی حساب خرج کند. پانصد روبل ناچیزو بی‌معنی که از شورای 
اقتصاد ملّی می گرفت, برایش چه می توانست باشد. در صورتی که می‌توانست ۵۰۰۰ 
روبل, به یکباره. از تاجری بگیرد (از این راه که پا درسیان بگذارد تا مهر وموم دکانش 
برداشته شود)» وحتی ۰ ۱۷۰۰ رویل (مشچر سکایا- گر وزس 076۷/5 -460000۳6۲56۵70 
را که شوهرش درزندان بود) سر وکیسه کند. با این همه. اوسپنسکایا چندان مدتی«همکار 
پنهانی» ساده تماند: هنو زدوسه ماهی نگذشته بود که به یاری برخی ازاعطاء گردن کلفت 
چکا عضو حزب کمونیست و بازجو شد. 

با اين همه. باز هم به اصل قضیه نرسیده ایم. اوسپنسکایا اي فرصت را برای 
مشچرسکایا - گروز فراهم آورده بود که در آپارتمانی خصوصی با گوده لول 
(004/10)) نامی که ازدوستان بسیار نزديك کو سیرف باشد, ملاقات کند و بر سر مبلغ 
فدیه شوهرش با وی به توافق برسد (اوسینسکایا ۶۰۰۰۰۰ روبل ازاوخواسته بود...!) 
ماءبدبختانه به نحو ی کهدر جر یان‌محا کم نا گشود ماند,بازهم ی کو لوف, وکیل مدافع, 
بود که ازاین ملاقات پنهانی بو بی برد: و این همان یا کو لوف بود که بازجو یان‌رشوه خوار 
را بی آبر و کرد... وبی گمان, به حکم پابستگیش به طبقدٌ خود کین هرگونه نظام و قاعده 
رنجبر ی راد رآیین دادرسی وفر اسوی آیین دادرسی به‌دل گر فته بود.یاکو لوف قضیه را به 
دادگاه انقلاب مسک و" گزارش داد ورئیس دادگاه هم ( که شاید خشم ودلخو ری شورای 


۵ همان, ص ۵0۱۳- آنچه در اینجا به حر وف درشت نوشته شده است, به دست من به این صورت 
برآمده است. 

۶ همان, ص ۵۰۷. 

۷ بر ای تسکین خشم وتقیر خوانده,بایدتصریح کنیم که ب هنگام ماک کوسیرف. این باکو لوف 
زاو درزندان بود پر ونده ای برایش‌ساخته شده برد. بر ای اداء شهادت, تحت لحفظ به دادگاه آورده شد س» 


۳ مجم‌الجزایر گولاگ 


کمیسرهای خلق را در قض بازجویان بهیادداشت؟) به حکم پا بستگیش به طبقةٌ خو یش 
راه اشتباه سهرد: به عوض آنکه قضیه را تنهاب رفیق جر ژینسکی خبر بدهد وهمه چیزرادر 
آغوش خانواده رویه‌راه کند. دختری تندنو یس را در پشت پرده جای‌داد. گوده ليوك از 
کوسیرف» سول وویف واعضاء دیگر کمیسیون نمی به یانآورد وازاشخاصی که رخود 
وه چهکا رشوه می‌گیر ند حرف زد, ومبلغ رشوه را به صراحت گفت. خودش هم ۱۲۰۰۰ 
روبل, پیشاپیش, گرفت وپروانههایی به مشجر سکابا داد که به نیابت ازسوی کمیسیو ن 
نظارت ر تحقیق به امضاء لیبرت و روتنبرگ آراسته شده بود و اذن ورود به دوایر ۶ چکا 


می‌داد (و قرار این بود که بقية جانه زنی درمقر چکا صورت بگیرد). همه این چیزها به 
دست تندئویس وشته شد. ودراین مر حله بود که گوده لیوك به دام افناد و ازرورفت! ودر 
آن عالم آشفتگی و شرمساری, شهادت‌داد! (مشچرسکایا مجال یافتهبود که بهکمیسیرن 
نظارت و نحقیق بر ودو کمیسیون نظارت وتحقیق هم دستو رداده بود که پروند؛ شرهرش 
برای تحقیق به آن کمیسیون فرستاده شود.) 

اما اجاژه فرماییدا فشاء چنین رازهایی «رداهای» آبی آسمانی چکارا لکه‌دارمی کند! 
همه عقل این رئیس‌دادگاه مسکو سرجای خودش بود؟ در کاری که ربطی به اونداشت, 
دخالت نمی کرد؟ 

چنین برمی آید که ان جیزهامقتضای زمانبوده است: زمانی که ال درچینهای تأریخ 
پرافتخار ما هفته است! چنین برمیآید که کار چکاء در سال زندگیش, حتی در 
میان طبقه رنجبر هم که قضیه خو نگرفته بود. گراهت وتنفری به بار آورده بود. 
هنو زيك سال گذشته ونگذشته بودووه چکا هنو زدر شاهراهی که پیش بایش گسترده شده 
بود. نخستین گام را برنداشته بود که,به همان گونه‌ای که کر یلنکو سر بسته و به ابها) 
می‌گوید.«مین دادگاه و وظایف آن ازيك سو و وظایف فوق العدُچکا از سوی دیگر 
تعارض ر کشمکشی پدید آمد واین تعارض و کشمکش در آن زمان, حزب و بخشهای 
کارگری را در دوصف, رودرروی یکدیگر قرارداد". وهمین آمر ما آن شد که ی 
کوسیرف به میان بباید ( در صورتی که, پیش از آن, این چیزها کیفر نداشت) وحتی به 


وبی گمان می توانیم امیدداشته باشیم که اند کی پس از آن تهر با 
یرت است. اوضاع چه گونه به چنین مر حله ای از استبد اد وقانون شکتی رسیده است؟ چر هیچ کس به 
پیکار و مبارزه با این فساد برنخاست؟) 

۸. کریلنکو, ص ۰۱۴ 


« باشد (امروزیر ایمان ماه تعجپ‌و 
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باندپایه رین مراجع کشور هم بررسد. 
می‌بایست وه چه کا را نجات دا 


ای داد!4... ای اما 


می‌بایست ره چه کا را 
نجات داد؛ سولوویف اجازه خواست که به دیدار گوده ليوك که در زندان تاگانکا 
(:188200) محبوس بود (و افوس که در زندان لوپیانکا زندانی نبود) برود و با دی 
گفتگو کند. اين اجازه به اوداده نشد. آن گاه, سولو ویف بی آنکه کمتر ین اجازه ای در 
میان باشد, راهی به سلول گوده ليوك پیدا کرد. وس جه تصادفی!- درست مقارن این 
احوال که سو لو ریف به زندان‌راه یافت, گوده لبوك سخت بیمار شد. («کر یلنکو یه احتر ام 
واکرام‌می گو ید که«کسی شاید نتواند بگوید که سوء نینی در کارسو لو ویف بوده است.») 
گوده ليوك که مرگ خو یش را نزديك می‌دید. منقلب ومشوش, ازاینکه به چکا افتراءبسته 
بود؛ پشیمان شد. يك ورق کا غذ خواست و انکارنامه ای نوشت: هرچه در باره کو سپرف و 
کمیسرهای دیگر چکا گفته است دروغ بوده است, وهر چه در تندنویسی پشت پرده هم 
نوشته شده است دروغ بوده است؟۳. 

کریلنکو اصرار می‌ررزد: «چه کسی پر ونهها را به اوداده بودا» با هم این چیزهاء 
پر وانه‌هایی که به مشچر سکایا داده شده بود. از آسمان که نیفتاده بود؟... نه, مدع ‌العموم 
نمی خواهد بگوید که سولوویف در این قضیه‌دخالت داشته است. برای آنکه...«به اندازه 


کفایت مدرگ وجود ندارد», اما گمان می برد که «شهر وندانی که آزاد مانده بوده انده‌دراین 
قضیه دست داشته‌انده واین اشخاص توانسته اند سولوویف را به تاگانکا بفرستند. 
ششدانگ وقت آن بود که ازلیبرت ورونتبر گ بازجو یی شود به داد گاه خو انده شدند 
اما نیامدندا آری, درست به همین سادگی: به دادگاه نيامدند, استنکاف نمودند. در چنین 
رضعی, حداقل اجازه بدهید که ازمشچر سکایا گر وز بازجویی شود. یه تصوّر بیاورید که 
این خانون بزرگزاده هم که خصایل نزادیش را از کف داده بود ودستخوش انحطاط شده 
بود جسارت پیدا کرد که به‌دادگاهانقلاب نیایداومحال بود که به زور به این کار وا شتش! 
رگوده لیولدهم که حر فهایش را پس گرفته بود در حال نز ع بود.وانگهی, کو سیرف به‌هیچ 


٩‏ اوه!جه موضو عهایی که اینجا نداریم-! اوه؛/شکسهیر کو؟ سو لو ویف ازدیرارمی گذرد. سایه هایی 
تاردر زندان پر پر می‌زنند. وده لو كء انکارنامه خو بش را با دستی لر زان‌می نگارد.و با اين‌همه.در ان ها 
و سینماهاء آنچه دربارء سالهای انقلاب می شنویم سر ود «گردیادهای دشمنی» اسث. 


[در متن فر انسه این سر ودرا سر ود (۷۵۳۵۷:۳006 1) نوشته اندو درمقام توضیح گفته اند که این 
عمرود انقلابی در اوایل قرن ما در سالهای آنقلاب به نزد انقلابیون بسیار گرامی بوده است.| 


۴ مجممالجزایر گرلاگ 


چیزاعتر اف نداشت!وسولوویف هیچ گناهی نکرده بوداوهیج کسی نبود که بتوان ازوی 
یازجوی کرد... 

در مقابل, چه شهودی که به میل و اراده خودشان به دادگاه نیامدند؟ معاون «وچه کا» 
رفیق پترس, در دادگاه حضور یافت, و حتی شخص فلیکس ادموندوویچ ( 17۵1 
طهز5۵»0۳00۵0) 2 نیز به دادگاه آمد: صورت دراز و افر وخته اش را که مثل قیافه 
مرتاضها بود. به سوی قضات داد گاه که دلشان فر وریخته بودومثل سنگ, خشکشان زده 
بود, بر گرداند وبه لحنی آنشین و سر شار ازاعتقاد به سود کوسیرف بی گناه شهادت داد.و 
از فضایل و خصائل بلندپای اش در عالم اخلاق و انقلاب و شغل و حرفه سخن گفت. 
افسوس که متن این شهادتها به دست ما تيامده است اما آنجه کر بلنکو در اين زمینه گفنه 
است. ازاین قر ار است:«سو لو ویف و جرژینسکی خصائل و فضایل شگرف کوسیرف را 
بهنیکونر ین صورتها بازگفنند.»۱*(]!ناوبان‌دومبی احتیاط !بیست سال دیگر, درزندان 
لو بیانکا, این محا کمه را به بادت می آورند!) به سهو لت می توان حدس زد جر ژینسکی چه 
گفت:«کو سیرف یکی از عمال آهنین چکا بود. ه دشمنان رحم نداشت, رفیقی خوب بود. 
روح آتشین سر بی‌پرواء ودستهای باك داشت.» 

آزمیان نو تهمتها وافتراءها. بدین گونه. سیمای شهسواری خشن دربر ابرم 
بدیدارمی شود. ازاین گذشته, زندگی نامه کوسیرف حکایت از اراده ای دارد که همه کس 
نمی تو اند داشته باشد. بیش از انقلاب چندین با به محا کمه خو انده شده بود وا غلب, به 
جرم قتل به محاکمه خوانده شده بود. با اول, به مکر و حیله,به قصد سرقت توی خانا 
پیر زنی به نام اسمیر نو وا (5:01700۷8) رفته ود وبه دست خود شسگلوی اورا فشرده بود. 
چندی پس از آن, در صدد قتل پدر خو یش بر آمده بودو یکی ازرفقایش را بهمنظو ر استفاده 
از گذرنامه وی کشته بود, در قضایای دیگر, کو سیرف, به جرم کلاهبرداری به پای ما کمه 
کشانده شده بود. از این رو, رویهمرفته. چندین سال در بازداشتگاههای سبیر ی یه سر 
آورده بود. (واکنون می توانبه انگیزه عطش تجمل وشکوه وجلال‌دروی نیکو تر پی برد) 
و هر بار در سایه فرمانهای عفو عام تزار آزاد تده بود. 

در آن هنگام فر یادهایی دادگر انه وسختگیرانه رشته سخنان مدعیالعموم را گسست: 
برجسته رین عمال چکا یه ار گوشزد کردند که همه این حکمهای پیشین از طرف 
۵۰ مراد جرزینسکی است. 
۱ کریلنکی ص ۵۲۷ 


قانون در دور کودکی ۰ ۳۸۵ 


دادگاههای بو رژوازی وزمیندآران داده شده است ودر نتیجه, محل توجه اجتماع تازه ما 
نمی تواندباشد. اما چه اتفاق افتاد؟ از از کر سی مدع العموم‌دادگاه انقلاب, تاویان‌دوم 
سابق‌ماء پای از حد فراتر نهادوسخنی آغاز کرد که چندان از لحاظ ایده تولوژی خطا بود 
که حتی, نقل آن هم در اینجاء درخلال شرح موزون محا کمه‌های آن‌دوره. آهنگی تاساز 
می‌تواند باشد: 

«اگر در نظام دادگستری تزاری, حسنی وجود داشت که بترانیم به آن اعتماد داشته 
باشیم.دادگاهی بود که با حضورهینت منصفه انعقادمی یافت.. 
به رآی هیئت منصفه اعتمادداشته باشد... وازلحاظ قضائی حداقل خطا و اشتباء ازاین 
دادگاهها سرمی زد.» 

استماع چنین سخنی ازدهان رفیق کر یلنکو, بیشتر از هر چیزدیگر. از اين بابت 
اسپاب دلخوری بود که. سه ماه پیش, در اثناء محاکمةٌ مالینو وسکی (۱۸۵/:00۷56) 
آشوبگر - نوردیده پیشین رهبران حزب, مردی که به کمیتٌ مر کزی پذیرفتهشده بود وبه 
رغم چهارفقره پرونده کیفری برای نمایندگی درمادر نظر گر فته شده بود._مقام‌دادستانی 
به لحاظ طبقه خویش, موضعی بی نقص و سر زنش ناپذیر در پیش گرفته بود: 

داز نظر ماء هر چرمی مولودنظأم اجتماعی معیتی است و از اين لحاظ. آن حکم 
کیفری که به موجب قوانین دوره نزاری و اجتماع سرمایه‌داری داده شده است, به چشم 
ماء نمی تو اند لکه ای بردامن کسی یگذارد که تا قيامت پاك نشدنی باشد... در صفوف مار 
اشخاصی بودند که در «گذشته»شان از این گونه قضایا می تو ان یافت, ما نموته‌های بسیار 
دردست داریم. ام هر گز آزاین چیزها نتیجه نگرفتیم که باید این گونه اشخاص را ازمحیط 
خودمان برانیم. کسی که ا زاصول ما آگاه است نمی تواند بیمنالكباشد که به جرم آنکه در 
زمان گذشته گر فتار حکم دادگاه شده است. از صفوف انقلابیون رانده شود..."۵» 

بینید رفیق کر یلنکو چه خوب می توانسته است حرف بزند وچه اندازه تعصب حزبی 
داشته است! در صورتی که اینجاء استدلال آميخته به اشتباه وی سیمای شهسوارالة 
کوسیرف را با آن زره درخشانش به گل می گرفت. و وضعی دردادگاه پیش آمد که رفیق 
جرزینسکی ناگزیر چنین گفت: «ر حدود يك ثانیه (ر تنها يك ثانیه! - الکساندر 
سولژنیتسین.]. اين فکر به ذهنم راه یافت که کوسیرف شاید قرباتی آن هوی و هوس 
سیاسی شده باشد که, در این اواخر, در بیرامون چکا به راه افتاده است".» 


انسان هميشه می توانست 


۲ همان, ص ۰۳۳۷ ۵۳ همان, ص .۵۰٩‏ 


۶ مجمه‌الجزایر کولاگ 


اینجاء کر لتکوناگهان به خود آمد:«من نمی خواهم وهرگزهم نخو استه ام که محاکمه 
کنونی کوسیرف و اوسینسکایا به شکل محاکمة چکا درآید. من, گذشته ا زآنکه چنین 
چجیزی رآ نمی‌توانم بخواهم, وظیفه دارم که باتمام یر ویم نیزا چنین کاری جل وگیر ی کنم! 
آبر ومندتر ين؛ شایسته‌ترین, درستکارتر ین و از لحاظ پابستگی به اصول, استوارتر ین 
رفقا دررأس کمیسیون ویژه گماشته شدند. و این وظیفة سنگین را به گردن گرفتند که 
دشمنانمان‌را از پای درآررند.اگرچه بی مآن‌درمیان پاش دکه د راین راه‌دستخو ش اشتباهی 
هم بشوند...اقلاب باید از ایشان سپاسگزاری کند. و اگر این جنبٌقطیه را بهتأکید 
می‌گویم: برای آن است که بعد.هیج کسی نتر اند بياید وبه من بگو ید که اوپهقرارمعلوم 
خیانت و کیدی سیاسی بوده است.»"۵ (چراء چرا: اين حرف را خو اهند زد!) 

چنین بود لب تیقی که مد عی‌العمومدررویش‌راهمی‌رفت.اماء آشکاراءازدورهکارهای 
زیر زمینی, رابطه‌هایی داشت که از تحوّل وتبدلی که فردای آن روزممکن بوددر اوضاع و 
احوال پیدا شود. آگاهش می‌داشت. و این نکنه از محتوای جندین محاکمه برمی آید. 
واینجا هم روشن بود. بدتزهای‌در اوایل سال ۱۹۱۹ برخاسته بو تمایلهایی بیدا شده 
بود که چلین می گفت: 
وقت مذکور «درمقاله ای که بوخارین نوشته بو ودر خلال آن گفته بود که آنقلاب قانون 
باید جانشین قانون انقلاب شود. بسیار زیبا شرح داده شده بوده.** 

تو گفتی که در همه جا باران ديالكتيك فرومی‌ریخت! و این سخن از دهن کر یلنکو 
دررفت: «دادگاه انقلاب به 1 ؟..) کمیسیون ویژه خوانده شده 
است؟1...» واین دادگاه, پس از همه این چیزها, «باید در |عمال. نظام وحشت, ارغاب و 
تخویف وتهدید, چندان ت سنالهباشد که دست کمی از کمیسیو ن فوق العاده چکا که آن 
همه ترسناك بود, نداشته باشد.» 

... که آن همه تر سنا بود؟... جرا فعل ماضی به کار برده بود؟ پس, جکا را به خالد 
سبردهبود... لحظه ی اجازهبدهید, شما ازجا نشینی» و«جایگزینی» حرف می زنید آن 


:تا این حذ بس است!وقت آن است که بر چکا لگام زد. از این روه 


با پالتوی که به روی پاشنه اش می‌افتاد, پرای اداء شهادت در مقایل دادگاه» دوان دران 


وقت به سر عنمال چکا چه می آید؟ روزهای سیاهمی آید.. می تون دریاقت که رئیس چکاء 


۴ ممان, ی ۵۰۹ ر ۵۱۰.- آنجه در اینجابه حروف درشت آمده است. چیزی است که من 


خواسته ام 
0 همان. ص ۵۱۱ 


قانون در دور کودکی ۰ ۳۸۷ 


آمده باشد. 

اما شاید منابع اطلاع شما. رفیق کر یلنکو, دروغ‌پرداز پاشد؟ 

آری, آن روزها ایرهای سیاهی بر فراز لو بیانکا توده می شد. وحتی ممکن بود که این 
کتاب هم کتابی دیگر از آب درآید:اماءبه عقیده من, فلیکس جرژینسکی انعطاف ناپذیر: 
ناگزیر, به دیدن ولادیمیر ایلیچ .با ار گفنگو کرد وتوضیح داد. وابرها ازمیان 
رفت. با این همه دوروزدیگر, روز هفدهم فورية سال ۱۹۱۹ به موجب فرمان خاص 
وتسيكك, جکا از اختبار قضائی خویش محروم ماند. «آما نه چندان مدتی »۵۶ 

آنچه باعث پیچیدگی تجزیه و تحلیل این یگانه روزدادگاه ما می شرد. رفتار پست و 
ننگین اوسپنسکایای هرزه وبی سر وبا است. روی نیمکت متهمها هم وسیله ای پیدا کرد 
که دیگر عمال بر جستهٌ چکا را که پایشان به این محاکمه کشانده نشده بود. وحتی شخص 
رفیق پترس رآ«لجن مال کند!» (اين نکته روشن می شود که در چریان باج خو اهیهایش از 
نام پاك وبی لکد اراستفاده کرده است. ووقتی که پترس با عمال‌دیگر چکا سر گرم گفتگو 
بوده است, هیچ به خودش تنگ نمی گرفته است و بی قید و بی‌پروا همان جا می‌مانده 
است.) را کنون به گذشته تاريك پترس, درریگاء دردوره پیش آزانقلاب, اشاره هاداشت. و 
ببینید در ظرف هشت ماه جه ماری شده بود, اگر چه, در همه این مدت در مصاحبت عمال 
جکا بود؛ با چنین مخلوقی چه باید کرد؟ در این زمینه, کر یلنکو, بل هم عقید؛ عمال جکا 
است:«تا روزی که نظام تازه استحکا نیافته باشد-واین مراد که بر ای بر آورده شدش باز 
هم مدتی دراز [؟۲ به راستی؟]... باید صبرداشت, به منظور دفاع از انقلاب... برای 
شهر وند اوسینسکایا حکمی جزه«نابردی» وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.» 
آری, اعدام نه... خودش به صراحت «نابودی» گفت؟ با این همه, اين دختر پاك جوان 
است, رفیق کر یلنکو !حکم‌ده سال, حتی بیست و پنج سال برایش بدهید: تا آن زمان نام 
استحکام پیدا می کند! افسوس: «جواب دیگری که به خیر ومصلحت اجتماخ و انقلاب 
باشد, وجود ندارد و نمی تواند وجودداشته باشد و اين مسئله صورتی دیگر ندارد. در این 
قضیه» حبس نمی تواند. هیچ گونه مره ای داشته باشد!» 

دخترك اوسینسکایا. پای از گليم خودش بیرون گذاشته بود؛... می‌دانید. زیاده 
می‌دانست. 


وبه اقتضاء ضرورت کوسیرف هم قر بانی شد. تیر یارانش کردند. و اين کار برای 


۶ همان, ص ۱۴. 


۸ مجمهالجزایر گرلاگ 


حراست و صیانت دیگران صورت گرفت. 
خراهیم نوانست روزی اسنادبایگانی لو بینک را بخوانیم؟ نه.هعذ این اسنادومدارلد 
را آتش زد اند. مدنی است که آتش زده اند. 


چنان که خواننده. خود. می توانددریابد. این محاکمه. محا کمه ای بسیار اچیز بود. و 
ضر ورتی نداشت که درآن باره به بحثی مفصل بپردازيم, اما محاکمه ای که می خواهم 
بگویم بسپار با آن تفاوت دارد. 


د. محا کم کشیشان (از ۱۱ تا ۱۶ ژانویهُ ۱۹۲۰) 

ابن محاکمه به عقید؛ کر یلنکو, در تاریخجه انقلاب ررسیه مقامي شایسته خواهد 
داشت. آری, درست است. تنها درهمین تاریخچه وبس؛... نفس کوسیرف در عرض یل 
روز گرفته شد و کشیشان پنج روزپیابی زیر سنگ آسیاب خرد و خمیر شدند. 

نهمهای ردیف اوّل. من اشخاص بودند:آ. د. سامارین (۸.0,9000106) (مرد 

سرشناس روسیه,رئیس پیشین انجمن مقدس کشیشان, قهرمان استخلاص کلیسا از قید 
دار تاه مردی که دم راو تن 00:04 ) بودوبه توسط راسپوتین ازسر 
کارش برداشته شد)"*؛ کر زنتسوف (100200050۷), اسناد قوانین و شرایم کلیسا در 
دانشگاه مسکو. دو اسقف بسزرگ مسکو؛ اوسپنسکی (0۵955دن0) و تسونکون 
(15۷0180۷) (ودرباره تسو نکوف خودمدعی العموم چنین گفت: :«یکی ازمردان بر جسته 
اجتما ع, وشایدیکی ازنیکوتر ین مردانی که کلیس توانسته است درد امنش بیر ورد. مردی 
که انساندرست بود.») 

راکنون گناهشان رامی گویيم جرم‌شان این بود که دست به تأسیس شورای متحده 

کایساهای مسکر زده بودند. وهمین شوری, به توب خود, گروهی به نم گر وه نگهیان (و 
بی‌گمان, گر وه بی اسلحه), یه وجود آورده بود که از میان مومنهای چهل تا هشتاد ساله 
برگزیده شده بودند و وظیفه داشتند که شب وروزدر محل اقامت بطرلك پاس بدهند: و اگر 
بطرك گر فتار نهدیدی از طرف اولیأء امور شود.به وسیه دق ناقوس و تلفن از مردممدد 


۷ اما, مدعی العموم. سامارین و راسیونین را سرونهيك کر باس می‌دانست. 


1 
قانون در دورة کودکی ۰ ۳۸۹ 


بخواهند و همه مردم. از پی بطرك. به هر جا که برده شود. به راه بیفتت دازشورای 
کمیسرهای خلق خواستا رآزادی اوشوند؛(واین خواستا رآزادی شدن. همان مل ضد 
انقلاب بودا) 

ومگر به صدای ناقوس گردهم آمدن وگروه گر وه بای عرضحال به ره افتادن ندامی 
در خورروسيةٌ کهن, سر زمین مقدس و مبارك روسیه, نبود؟... 

مدع ی العموم گرفتار تعجب می شود: بطرك به چه مخاطره ای افتاده نت رای 
فکر به کلهها خطور کرده است که به نگهبانی اش برخیزند وطرحهایی برای دفاع ٌ- 
بریزند؟ 

به یقین» هیچ مخاطره ای در میان نبود. به استثناء آنکه چکا ازدو سال پیش. آن کسا 
شان خوشش نمی آمد. بی‌محاکمه از سر وامی کرد؟ به استثناء آنکه همین 
پیش, در شهر کیف, چهار تن از سربازان ارتش سرخ مطران شهر را کشتند؟ و 
«بساط محاکهة ظر ان جفنی بوک آناه شنه بود ودیگر کاری جز این نمانده ودک 
پرونده اش یه دادگاه انقلاب فرستاده شود»؟ و«اگر این دشمنان طب 
عجالهه آسوده گذاشته‌ايم, تنها محض خاطر توده‌های گسترده 
هنوز دستخوش نفوذ تبلیغهای کشیشان هستند"*...» ازاین چیزها گذشته, ارتدکسها چرا 
این همه نگران بطرك هستند؟ در ظرف این دو سال گذشته, بطرك تیخون (1:000) 
نخواسته است ساکت و صامت بماند. نامه از پی نامه به کمیسرهای خلق, کشیشان و 
رعایای خویش نوشته است و نامه‌هایش. (که بی گمان باید نخستین سامیزدات خوانده 
شود!), از طرف چاپخانههاپذیرفته نشده بود و تکثیر آن به وسیٌ ماشین تحریر صورت 
گرفته بود. و بطرك, در اين نامه‌هاء پرده ازرخ اعدام بی گناهان و ورشکستگی و ویران 
مملکت برداشته بود. پس چرا امروز پاید نگران جان بطرك بود؟ 

جرم‌دیگر متهمها ازاین قراربود: در سرتاسر مملکت دست به سياهه برداری ازاموال 
کلیسا وضبط اموال کلیس زده شده بود(گذشته از بستن صومعه‌ها ومصادره زمینهاء این بار 
سخن ازسینیها, جامها وچهل چراغها به میان آمده بود) وشورای کلیساها پیامی به اهل 
ایمان فرستاد: با اين مصادره اموال کلیسا از راه نواختن ناقوس به مخالفت برخیزید. 
(طبیعی بود! در مقابل تاتارها هم به همین ترتیب به دفاع از کلیساها بر خاسته شده بود!) 

و خلاصه سومین جرم عبارت زاين قرار بود که نتهمها عرضحالهای گستاخانه ای» 


۸ کریلنکو, ص ۶۱. 


۳۹۰ 


پشت سار هم, به شورای کمیسرهای خلق می فرستادند و در این عرضحالها, ازروی 
رفتارهایی دل آزار وزنند؛ کارکنان محل در حق کلیساء هتك حرمت هرچه مقدس است. 
نقض شنیع قانون آزادی مذهب. پرده به کنار می‌زدند. و اين عرضحالهاء اگرچه (به 
شهادلت بو نج-بر ویه ویج-060 13:0۱ -130:101), دبیر کل شورای کمیسرهای خلق)» 
ناشنلفت» و بی جواب می‌ماند. به آبروو اعتبار اولیاء امور درشهرستانها لطمه می‌زد. 
پس ازبر رسی همه این گناهها که ازمتهمها سر زده بود, مدع ‌العموم بای جرمهایی 
چ دهشت بار چه کیفری می توانست خواستار شود؟ مگر وجدان انقلابی خوانند؛ ما 
۱ اب این سوال را بیخ گوشش نخواهد گقت؟- جواب: مجازات اعدام بود, آری, تنها 
مجازات اعدام! واین همان کاری بود که کر یلنکو (درباره سامارین و کو زنتسوف) کرد. 
اما, در آن گیرودار که خودشان را با اين قوانین لعنت زده خسته می‌کردند. و به 
مدافعه‌های بسیاردورودراز چندین وکیل وابستهبهطبقه بورژوازی (که ما به سبب اشکال 


فنی نمی توانیمگفتههایشان را دراینجابیاوریم), گوش می‌دادند خبرآمد که فرمان لاه 
کیفر مرگ.... داده شده است! ای وای! محال است! لغو یعنی چه؟ اين نصمیم. تصمیمی 
بود که جرژینسکی گرفته بود و ارتباط به چکا داشت (چکا از اعدام محر وم می‌ماند؟). و 
شورای کمیسرهای خلق این تصمیم را شامل حال‌دادگاهها هم کرده بود؟ هنوزنه.ازاین 
رو کریلنکو پنداشت که جانی تازه پیدا کرده است وهمچنان خواستار مجازات 
اعدام شد ودربار؛ وضع و تصمیم خویش چنین دلیل آورد: 

«... حتی به فرض آنکه وضع و موقع جمهوری استحکام پذیرفته باشد, و خطر 
مستقیمی که از ناحيه این گونهافرادمتوجه جمهو ری است. ازمیان برداشته شده باشد. به 
گمان من جای هیج شاك وشبهه ای نیست که درین دور آفینندگی. اعداماین حر باهای 
پیر از خواستهای ضرورت انقلاب است.»«فرمان وه چه کا که مجازات اعدام را ازمیان 
برداشته است.... برای حکومت شوراها مایهٌ فخر وغر ور است. اما چیزها ناگزیرمان 
نمی کند که از این میان نتیجه بگیریم که مسئلٌ اعدام,يك باره, وتا قیاست» روشن شده 


ت9۳ 


چه سخنا پیشگو یانه ای؟ اعدام به ما بازپسداده شد و بسیار زود هم با پس داده شد. 
زیرا که‌هنوز, گذشته ازهم این حر فهاء دربست, وششدانگ صف بسیار درازی ازمردم 
مانده بود که می بایست کشته شوند! (واول. خود کر یلنکو وبسیاری دیگر از بر ادران هم 


۸۱ همان, ص‎ ٩ 
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طبقه اش کشنه شوند...) 

ر در خلال اين اوضاع و احوال بود که س خدایا س دادگاه یه تعقیب سامارین و 
کوزنتسوف پرداخت وحکم مر گ شان راداد. اما وسیله ای فر اهم آورد که آن‌دو ازه«عفو» 
بر خوردار شوند: و نا بیروزی مطلق انقلاب بر امیر یالیسم جهانی» در بازداشتگاه به سر 
ببر ند؛ (و به قرار معلوم, هتو زهم که هنوز است دربازداشتگاه به سر می بر ند!), و برای 
«ئیکوتر ین کسی که کلیسامی توانست دردامن خو یش بهر ورد»-بانزده سال حبس نو شته 
شد که ب 
متهمهای دیگری هم یه دام این پونده افتاده پودند نا آنکه مدعی‌العموم دست کم. 
بتواند چیزی مایه داردردست داشته باشد: عذه ای از کشیشان و آمو زگاران زوه نی گو رود 
(2۷60۱80۲04) که در تابستان سال ۱٩۱۸‏ در قضیه زوه نی گورود درگیر شده بودند, اما 
محاکمه شان به دلایلی مذت یکسال ونیم به تأخیر افتاده بود در این میان دیده می شدند. (و 
گذشته از هم این چیزها, شاید يك با محاکمه ای صورت گرفته بود و اکنون, از پی آن 
محاکمه, باردوم به محاکمه خوانده می شدند, زیر که این محاکمه نزديك به مصلحت بود.) 
درتابستان آن سال, عذه ای از عمال حکومت به دنبال بون (10) رئیس آباو صومعهٌ زوهنی 
گو رود رفته بودند"*وبه اودستورداده بودند که (زود به خود بجنبد!) وبقایای متب رک جسد 
ساوای قدیس (500۷۵ 58300) را به ایشان بدهد. عمال حکومت شوراها در تاو این 
کارهاء در اندرون کلیسا (و, آشکاراء در محراب) سیگار دود کردنده وسلم است که 
کلاه‌هایشان را ازسر بر نداشتند و ازاین گذشته, یکی | ازایشان کل قدیس را به‌دست گرفت 
وبه درون این جمجمه تف کردتا نیکوتر نشان بدهد که آنچه در تقاس او گفته می شود. وهم 
وخیال است. وهتك حرمتهای دیگر ی هم صورت گرفت. و اين بود که ناقوسها به طنین 
آمد وطفیان مردم به راهافتاد ودوسه تن از عمال حکومت شو راها کشته شدند. دیگر ان‌در 
مقام انکارهتك حر مت و تجنیس وتف انداختتها بر آمدندو گفته هایشان بر ای کر یلنکو بس 
بود"؟ و ازاین رو, اکنون, نوبت محاکمة.... این عمال حکومت شوراها بود؟ ما نه. نه... 


سال تخفیف یافت. 


۶۰ فیر گوف (130001), افسر سابق سوارنظام سنگین دورء تزاری که:تناسخ روحانی پیدا کردهبود. 
همه چیزرا ب فقر ام داده بو و خود به صومعهایپناهپدهبود. ما من درست نمی دانم که ام ال خو یشور 
حقیَةٌ داد .ما اگر تا سخ روحانی رابیذیر یمد آن صورت ازنئوری «طبقه بندی»دراجتماع چهبه 
جای مي‌باند؟ 


۱ این صحنه‌ها را چه کسی بهیاد ندارد؟ این تأثره نخستین تأثر سرتاسر زندگی من بود. ه احتمال: سه 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


محاکمه, محاکمهٌ کشیشها بود؛ 


از خواننده خواهش‌داریم که هر گزاین نکته‌را ازنظر دورندارد که,ازسال ۱۸ ۱۹»رسم 
قضائی ذیل در کشو رما زا ۳۱ 
بی‌گمان به استتناء محاکمه بیدادگر اه عمال چکا). به هیج وجه. عبارت از رسیدگی به 
موضوع خاصی نبود که زاد؛ اقتران ارضاع و احوال به حکم تصادف بوده باشد. که هر 
محاکمه ای هميشه نشانه ای از آن سیاست داد گستر ی و نظام قضالی بود که می بایست در 
بیش گرفته شود. نمونه ای بود که یرای تما شادر ققسه گذاشته‌می شد. نموه اجناسی بود 
که می بایست به شهر ستأنهافر ستاده شود.راه حل‌نمونه, ومعیاری بود که در کتاب حساب 
دررآس هر سس مسأئلجای داده ی شود.واین تو نمی اب دانش آمو زان میدهدکه از 
عهد؛ حل همه تمرینهای خودشان برآیند. 

ازابن رو, چون سخن از«محاکمه کشیشان» بهمیانبياید. بای این مفهوم به صیفه جمع 
به صورت چندین محاکمه س در نظر گرفته شود وانگهی, خود مدع العموم به طیب 
خاطر برایمان شرح می‌دهد که این گونه محاکمه‌ها «مثل موج, کم و بیش در هم 
دادگاههای جمهوری به تلاطم آمده بود»*. (و تلاطم, چه زیبا کلمه ای!...) و چنین 
محاکمه‌هایی, چندی پیش, در دادگاههای انقلاب سه وه رودوينسك (ا05ذ9۵۷6704)» 
تور (1۷07), ریازان هم صورت گرفت. و درساراتوف, غازان, اوفا (06), سولو یچه 
گردسك (5۵۱2۸006۵0۵50) و تساریو ووکوك شائيسك (وادنهط5۵/0۷0۲۵؟) به 
محاکمة کشیشان و آوازخوانان کلیسایی پر داخته شد که «به دست انقلاب کبی ر آزاد شده 
بود)». 

خواننده ممکن است گمان ببرد که در اینجا به تتاقضی بر خورده است. چرا این گونه 
محاکمه‌هاء بهتعداد بسیان پیش ازمحا کمة نموه مسکو صورت پذیر فت؟ اما این نکته را 


سه چهار سال داشتم: + عمال جکا که« خوده‌های«بودیو نی -ل30060[000]»وار یه سر می گذاشتند, وبه این 
ند بای به درون کلیسای کیسلو ود سلك (16/0۷00510)گذا شتند. راهی 
دندو, کلاء از سر بررنداشته, رشته آیین مذهبی را گسستند و توی 


سیب مخر و طکله ها خو انده‌می, 


از میان آنیود مزمنهای حیرت زده 
محراب رفتند 


۲ کر یلنکو. ع ۶۱ 
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نباید چیزی جز قصور شرح و تفسیر ما انگاشت. شکنجه کلیساء چه دردادگاهها و چه 
بیر ون ازدایره قضاء ازسال ۱۸ ۱٩‏ آغازشد و اگر در این باره, بر میناءقطیه زوه نی گو رود 
داوری کنیم. می بینیم که زمانی به منتهی درجه حدت و شدت رسیده بود. در اکتبر سال 
۸ بطرل تبخون, در نامه ای که خطاب به شورای کمیسرهای خلق نوشته بود. 
می گفت که احتر ام آزادی وعظ نگه‌داشته نمی شود و عده ای ازوعاظ دلیر بهای شجاعت 
و شهامت خودشان را به خرن شهادت پرداخته اند.... شما اموال کلیسا را که یه دست 
نسلهای گذشته مزمنها گردآورده شده است به تصرف در آورده اید و دره‌زیر پاگذاشتن» 
وصایای ایشان تردیدی به دل راه نداده اید. آمسلم است که کمیسرهای خلق این نامه را 


1 به هر چه بدتر آباء واجدادما... ما رای فرزندانمان کارمی کنیم.] اسقفهاء راهبها, 
پیشنمازها وراهبه‌هایی را که هیچ کاری تکرده اند گر وه گر وه نمی‌دانم به تهمت کدام 
«روح ضدانقلابی» مبهم و ترصبف ناپذیر. تبرباران می‌کنند. بی شلكه چون نیروهای 
دنیکین و کو لچاك نزديك شدند. دست نگه داشته شد. تادفاع از انقلاب برای ارتدکسها 
آسان تر شود. اما چون جنگ خانگی رفتهرفتهفر وکش کرد دوبره بر سر کلیسار یختند. 
و,در سال ۱٩۲۰‏ به صومعه تثلیث و آثارمتب رکه آن قدیس, سر گیوس رادونژی( 867105 
620 0۶) هجوم بردند و این آثار را به موزه مسکو انتقال دادند ۳ 

سپس (روز بیست و پنجم اوت ۱۹۲۰), کمیساریای دادگستری خانی به صدور 
بخشنامه ای درب 
آثار وبقایایمتبر که بود که جلو پیشر وی درخشان و تاینلك مارا به سوی اجتماعی تازه و 


داد گرانه می گر فت. 


۳ بطرله به نفل از کلیوچو سکی (161:0001010۷) چنین می‌گوید: «ت روزی که همه آن میر اث 
روحانی ومعنوی که بنیان گذاران بزرگ سر زمین روسیه. من سن سر گیوس, برای‌ا به جای گذ اشه اند 
بر بد نرفته بش درهای صومعه‌های این قدیس بسته نخو اهد شد و چر اغهای مزارش خاموش نخواهد 
گشت» کلییوسکی گمان نمی برد که این بر بدرفتگی, بیش و کم دردور؛ حیات خودش, روی دهد. 

۳۳ نیس شورای کمیسرهای خلق تقاضای ملاقات کرده برد تا شاید به گردنش بگذارد که په 
صومعه و آتار متیر که‌دست زده نشود. کلیسا مگر ازدولت جدا 
شوری سر گرم رسیدگی به امری مهم است و این دیداردرآینده ای تزديك امکانپذبر نمیتواند باشد. 

و درآینده دور هم معکن نمی تواند بود 


ره تصفيه همه آثارو بقایای متبر که میادرت فرمود. زیر ا که به ندقیق. این 


بود؟ ما به ار جواب داده شد کهرتیسن 


۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


" بازهم»راهی را که کر بلنکو در انتخاب محا کمه‌ها پیش گر فته است, درپیش می گیر یم: 
و اکنون می خواهیم پا به پای اوء به بررسی محاکمه‌ای هم بپردازيم که در ورخ تریب 
(۷6210710)سوبه عبارت دیگر. دردیوان عالی-صورت گر فت. (با چه‌مهر بانیهایی در 
خلوت بر ای‌دادگاه خودشان اسم مخفف می ساختند. درصورتی که بر مء کرمهای خاکی. 
بانگ می زدند: بر پا! دادگاه جلسه دارد؛). 


ه. محاکمه مرک تاکنيك (از شانزدهم نا + بیستم اوت ۱۹۲۰) 

ناکم ۷۸ متهیداشت.ه اه چند تیگ هه چنگ یفن وساکمه 
در غیاپ شان, صورت پذیرفت. 

مدعی‌العموم پا صدایی که در س رآغاز کبفرخواست گیرا و آتشبنش هنوز گر فنه و 
رگه‌دار نشده است. و عبارتهایی که به نور تجزیه و نحلبل طبقه‌های اجتماع پا روشن 
گشنه است. برایمان شر ح می‌دهد, که, گذ شته ازملاکها و سرمای دارها, «قشر اجتماعی 
ثالنی هم وجود داشته است و باز هم وجوددارد که هستی اش به همین عنوانها, از دیرباز 
پرای نمایندگان سوسیالیسم نقلابی موضو ع تفکروتأملبوده است (یعنی می خواهند 
بداتند که این طبقه باید باشد یا نباشد سا لکساندر سو لژنبتسین).. اين فشر,‌همان قشر ی 
است که طبقه روشنفکر خوانده می‌شود... ومحا کمه ای که آغازمی شود, لبق روشنفکر 
روسیه را درمحکمه تاریخ »و محکمه انقلاب نشان خواهد داد. 

دایره پزوهش ما که به حکم جنیه ای که دار حدود و قیودی برگردهمانمی گذارد این 
مجال را به ما نمی‌دهد که پبينيم این تفکر و تأمل نمایندگان سوسیالیسم انفلامی درباره 
سرئوشت طبقهُ روشنفکر به درستی عبارت از چه بوده است و در عمل چه نتیجه‌هایی 
داشته است. با این همه, مایُ دلداری است که این اسناد انتشاریافته است ودر دسترس 
همه مردم گذا شده است ومی توا آن. به هر تقصیلی که دلخواهمان باشد. مجموعه ای از 
آن فراهم آورد. ازاین رو تنهایر ای آنکه وضع کلی جمهوری روشن شده باشد, عقیده 
کسی‌را که درزمان انعقاد همه این جلسه‌های‌دادگاه صدرشورای کمیسرهای خلق بود.در 
اینجایادآور می‌شريم. 

ولادیمیر ایلیچ لنین, در نامه ای که به تاریخ پانزدهم سهتامیر سال ۱۹۱۹ نوشته شده 


۴ کر یلنکو, ص ۳۲ 


به نقل آن پرداختهایم)؛به دخالتهای 


هم در ميانشان پیدا می‌شده اند), جواب می‌دهد و در مقام سخن گفتن| از توده بزرگ 
اندیشه گران آن دوره (اندیشه گر انی که‌«ازیاران نزديك کادتها بوده اند»)[چنین می نگارد: 
«درواقع اين گر وه مفزملت نیست, «گه» ملت است.۹" رروزی دیگر,|به گورکی چنین 
می گوید:«اگرما زیاده کاسه و کو زه می شکنیم. گنه به گردن آن[ طب راوشنفکر ] است». 
ارطبٌ روشفکر درآرزویعدالت است,چر ایام هدام نمی شود .«طبقه روشنفکر 
بود که به سوی من ثیراندازی کرد ** (یمنیفانی کیان «هاجه6 [ز0مع۳). 

بر این احساسهاوتصورها ود که درحق طبقةروشنفکرعبارتهایی پر ازسووظن و 
خصومت به زبان می آورد: و از «لیبرالیسم گندیده». «جانماز آباکشی». و «اهمال و 
مسامحه‌اي که اين همه رسم اشخاص درس خوانده است ».سا ضن می گفت. . چنین 
می‌پندا شت که طبقُ روشنفکر هر گزیهکنه تضایا نمی رود که بهمصالحطب کارگر خیانت 
کرده است. (اما چه زمانی, به صراحت. در قبال مصالح بقه کرش یعنی دیکتاتوری 
رنجبران سوگند وفاخورده بود؟) 

عاقبت. اين روش آمیخته به استهزا» اين روش آغشته ابه تحقیر که در قبال 
انديشه گران در پیش گرفته شده بود. از طرف روزنامه نگاران سبالهای ۰۲۰ با اطمینال 
خاطر ی جانانه. از سر گرفته شد, به روزنامه ها ورسوم واخلاق, رأه یافت. واندیشه گرران 
هم. خودشان, سرانجام, به اين تحقیرها و استهزاها تن دادنده به ناشایستگی و ناتوانی 
جاودانی شان درراه جستن به کنه تضای,بهدوگانگی جاودانی شان, به فقدان جاودانی 
اراده و مردانگی - در خودشان, و واپس ماندگی درمان‌ناپذیزشان از قرن خودشان 
لعنتها فرستادند. 

و درست است! و اکنون صدای مدعیالعموم در زیر گنبدهای دیوان عالیاطنین 
می‌اندازد, وما را به سالون محکمه بازمی آورد: 

«در جریان این چندسال گذشته, این قشر اجتماعی... هآزمون تجدیدنظرهای جامع 
تن داد.» آری, آری, در آن زمان, اغلب. سخن از تجدیدنظر گفته می‌شد. و این تجدیدنظر 


۵ لنین, جاپ پنجم مجموعه نان مجّدپنجاه و یکم, ص ۴۸ 
۶ لنين و گورکی, سازمان نشر آکادمی علوم مسکو, سال ۱۹۶۱.ص 1۶۳ 
۷ لنین, چاپ چهارم, مجلد بیست و ششم؛ ص ۳۷۳. 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


چه گونه صورت گرفت؟ به این نحو اتفاق افتاد: «طبقه روشتفکر روسیه که پای درب 
انقلاب نهاده بردو اعلام‌می‌داشت که حکومت باید مال توده مردم باشد [ وبا این همه,باز 
هم چیزی دراین حر فها بود!], ازاين بوته یه صو رت متفق زنر الهای سیاء [حنی ژر الهای 
سفید هم نها عامل مزدور(!) و غلام حلقه یه گوش امیر بالیسم ارویایی یرون آمد.طب 
روشتفکر پرچمهایش را [به همان گونه‌ای که در ارتش رخ داد؟] لگدمال کرد و.. این 
پرجمها را لجن‌مال کردا؟» 

پس از چنین کارهایی, چه گونه می‌تو انستیم چندان زوزء ندامت نکشیم که از نفس 
بیفتیم؟ چه گونه می توانستیم سیته‌هایمان را چنگ نزن 

راگر «لزوم ندارد که کار چند عضو بی‌کس و جدا مانده این طبقه ساخته شود», ها 
برای این است که «دور؛ اين گر وه اجتماعی به سر آمده است.» 


وآن‌هم درس ر آغازفرن بیستم!... چه قدرت پیشگو بانه ای !ای انقلاییونی که دم از علم 
می‌زنید! (با اين همه, ضر ورت پیدا کرد که کارشان ساخته شود. ودر سرناسر سالهای 
بیست کاري جز این انجام داده نشد.) 

ما اين بیست و هشت سیمای یاران ژنر الهای سیاه, مزدوران امپر بالیسم اروپایی,را با 
نفرت واکر اه می نگریم. وانگهی, بیشتر ازهر چیزدیگر, این مرکزدلمان را بههم‌می زند: 
مر کزی که گاهی مر کز«تاكتيك». گاهي مر کز «ملی», گاهی مر کز«دست راستی» خوانده 
می شود( از عماق‌دودهة گذشته. خاطره محا کمه‌های مر اکزی بی شماردمراکزمهندسها: 
مراکز منشو یکهاء مراکز «تر وتسکیستها» و زینوویه ویسنها - 21001[615005, مراکز 
«دست راستبها - بو غارينيستها» به یادمان می‌آید. و همه‌شان در هم شکسته شدند, 
همه‌تان خردوخمیر شدند. و تنها در سای همین چیزها است که هنوز شما و من, زنده 
ماندهایم). زیر که هرجا «مر کز‌ی باشد. بی گمان, دست امير یلیسم در آنپیدامی شود 

وبی شاه» چون می‌شنویم که مر کزتاکتيك [مر کزی که ما کمه اش در حال حاضر د 
جریان است.] سازمان نبوده است, یکی آنکه اساسنامه نداشته است. دوم آزکه برنامد 
نداشته است, و سوم آنکه اعضاء مرکز, به نام اعضاء سازمان, دانگ خودشان ر 
نمی‌دادهندءاندکی دلداری میپاييم. یس, چه خبر بوده است؟ دريك جا گرم یآمده از 
(بر پشتها رعشه می افتد) ودر جر یان این جلسه‌ها که گفتیم به تبادل نظر می پرداخته‌اند 
(از دهشت خونمان یخ می‌زند). 


۶۸ کر یلنکو, ص ۵۴. 


قانون در دور کودکی ۰ ۳۹۷ 


اتهامها حقیقهً ستگین بود و به مداركمثبته ای تکیه داشت: وررهمرفته دوفقر» مدرلا 
بوده در برابر بیست وهشت تفر متهم۱۰۰" و این دو فقره مدرك عبارت ازدو نامه به خط 
اشخاصی بود که در جلسه داد گاه حضو ر ند شتند, بر ای اینکه در کشورهای بیگا نه به سر 
مي بردند و یکی از آن دومیاکو تین (۱8[51:0606), ودیگری فیودوروف (۳(000701) بود. 
اما این غایبهاء پیش از انقلاب اکتیر. از اعضاء همان کمیته‌های اين خیل حاضر بودند و 
این امر به ما حق می‌دهد که غایبها را با حاضرها یکی بدانیم. و امادر باه مضمون نامه‌ها 
باید بگوييم که عبارت از ختلاف نظر‌های ایشان با دنیکین بر سر مشتی از آن مسئله‌های 
بی‌معنی و ناچیز بوده است: مانند مسللهٌ دهقانها (به صراحت گفته نمی‌شود که این 
اختلاف نظرها چه بوده است. اماء به قرار معلوم به دنیکین اندرزمی‌داده اند که زمین به 
دهقانهاداده شرد), ومسئله بهود (و آشکارا: سخن از این درمیان بوده است که بازهم به آن 
تضییقها و آزارهای زمان گذشته روی آورده نشود), موضوع ملی و فدرال (که خود قضیه 
گویا است), مسئلهٌ حکومت و اداره آمور کشور (دموکراسی, نه دیکتاتوری) و برخی 
مسائل دیگر...وازاین مدا ركك چه نتیجه ای به دست می آمد؟ نتیجه‌ای که بسبار بسیار ساده 
بود: این مدارك نشان می‌داد که مکاتبه ای وجودد اشته است ودرمیان دنیکین وجمع حاضر 
وحدت نظر بوده است! (هر! هرا هر!) 

ما آنهامهایی هم درمیانبود که یکسره گریبان جمع حاض رامی گرفت: ه این معنی 
که با دوستانشان در برخی از ناحیه‌های مرزی (مانند ناحيهُکیف) که هنوزرام حکومت 
مر کزی شوراها نشده بود, نبادل خبر می کر ده اند! به زبان دیگر, باید اذعان داشت که در 
زما اینجاء خالك روسیه بود سمس, ماء به اقتضاء مصلحت انقلاب جهانی, پد 
آلمانیها دادیم ومردم همچنان نامه‌های کوتاهی می نوشتند: «خوب, ایوان ابوانیچ؛ آنجا 
جه حال و خبری؟ اینجاء خوب یا بد. زندگی می گذرد...» و حتی م. کیشکین (۸۸ .۸ 
۶ (عضو کمینه مر کزی کادتها), از میان متهمها گستاخانه و پرروبانه در صدو 
اثبات بی گناهیش برمی آید: «انسان نمی خواهد کور باشد ر هميشه جهد می‌کند تا از 
جریان ارضاع و احوال در همه حاء هر گونه خیری که بنواند به دست بیاورد» 

از جریان اوضاع و احوال در همه جاء ه رگونه خبری که بتواند به دست بیاورد؟ 
نمی خواهد کور باشد؟... و مدع ی‌العموم چه اندازه حقّ دارد که اعمال این جماعت را 
خیانت بداند! خیانت در برابر حکومت شوراها؛ 


۳۸ همان. ص‎ ٩ 


۸ مجم‌الجزایر کولاک 


اما زشت تر وترسناك تر از همه چیزهای دیگر» این بود که در بحبوحه جنگ خانگی... 
کتابهایی... نوشته اند. یادداشتهایی به روی کاغة آورده اند. طرحهایی ریخته اند. آری, 
این «متخصضهای حقوق اساسی. علوم مالّه روابط اقتصادی, مسائل قضائی و آمو زش 
ویرورش» کتابهایی می نوشته اند. (وبه سهولت می توان به تصور آورد که در اين کار به 
کتابهای پیشین ونسکی و بوخارین تکید نمی کرده اند) مانند پروفسور س. ‏ 
کوتلیاروسکی (5.۸۰3:۵1/1:5605:1) درباره بتیان فدرال روسیه, و. ای. استمپکو وسکی 
۱ ۰) در یره مسائلزمینوزراعت. (وبهقررمعلوم بی تج بهاشت لد 
مزارع) »و س .مو راله ویج (۸۸۵۲۵16۱3100 5 ۷۰) درباره آموزش و پر ورش درروسيهٌ 
آیند: وینو گر ادسکی (52451ع0: ۵0.۱۷.۷ در باره اقتصاد. #سوآما در باره مت 
شناس (بزرگ)ان. د. کو لنسوف (۱۷..101050۷) ( که هر گزدر وطن خویش چیزی جز 
شکنجه ندید و در بایان کار تیر باران شد), باید گنت که به همه اين گردن کلفتهای 
برژرازی اجازه می‌داده است که‌در انستیتوش گرد آیند و آنجا بهگفتگو بپردازند. (ن.د. 
کوندراتیف-2.1600052116۷ .نیز که سر انجام‌درسال ۰۱٩۳۱‏ به مناسیت محا کم 1116 
حزب به اصطلاح کارگران کشاورزی س محکوم شناخته شد, به این دام انداخته شده 
برد.) 

دل دادستان ماء پیش از صدور حکم از جای کنده می شود. خوب. بگویید ببینم این 
مزدوران ژثر الها را چه کیفری باید داد؟ به جز کیفر مرگ هیچ کیفری ممکن نیست !اما 
آنکه اکنون حرف می‌زند, دیگر مدعی‌العموم نیست. حکم دادگاه است! (افسوس که 
عاقبت تخفیفی در کیفرشان داده شد: به این عنوان که تا بایان جنگ خانگی دریکی از 
بازداشتگاهها زندانی شوند.) 

گناه متهمها این بود که در گوشه خودشان ننشسته انده ومئل موش آن جیره نانشان را 
خرد خرد نخورده اند. و به عوض, جنین کاری» «در خلوت. میان خودشان, دریار 
چگونگی نظامی به بحث می‌پرداخنه اند که قرار بوده است پس از سقوط حکومت 
شوراها استقر ار بیابد.» 

در زبان علمی امروز, اين کار «بررسی امکان راء حلْ دیگر» خرانده می‌شود. 

صدای مدع ی العموم‌می غرد. ما حنین می نماید که صدای شکستن چیزی در آن‌میان 
به گوشمان خورده است. گوبی که بی جیزی می گردد. نگاهش راروی کرسی خطابه, به 
گردش مي آورد. پی جه‌می گردد؟ پی مدرلك دیگر می گردد؟ بأورچین پاورچین, ودردم...به 
دستش بدهید! هرچه پیش آید بدهید! حجت و شاهده ای از محاکمه ای دیگر باشد؟ مهم 


قاتون در دورة کودکی ۰ ۳۹۹ 


نیست! شاید, این یکی بوده باشد, نیکلای واسیلیج (عاناتع ۷ 1ها۰)۱0:۲0. خواهض 
می کنم: 7 

«از لحاظ ماء مفهوم شکنجه در همین قضية ساده است که متهم سیاسی را درزندان نگه 
داریم.» 

عجب!پس موضوع چنین است! نگه داشتن سیاسیها درزندان شکن 
این حرف. حرفی است که خود مدعی‌العموم می‌زند! چه وسعت نظر ی! سپیده آیین 
دادرسی تازه ای است که سر پرمی زند! بقیه حرفها را بزنیم: 

«...مبارزه با حکومت تزاری فطرت دوم ایشان (سیاسیها) بود وعلم‌مبارژه با تزاریسم 
کاری بود که از دستشان برنمی آمد.»۷۱ ۲ 

همچنان که بررسی نکردن امکانهای راه حلی دیگر. ازدست اینان پر نمی آمد؟ تفکر 
شاید نخستین فطرت روشنفکر باشد؟ 

ای‌وای! این حجت و شاهده ای که ازراه حماقت داده شده است وبهدست اوداده شده 
است. درست نبوده است! چه فضاحتی!... و اکنون کر یلنکو عرصه تاخت و تازش راء 
دوباره, بازیافته بود. 

«وحتی اگر هیچ کاری هم ازمتهمها سرنزده بش [وچنین می نید که به همین گونه 
هم بودء است ], مهم نیست.. در چنان زمانی, حتی نفس گفتگو در بر ابر يك فنجان چای 
نیزه بر سر اینکه چه نظامی باید جایگزین حکومت شوراها شود. حکومتی که به تقریر 
ایشان,درآستانه نابردی است. عملی ضدانقلابی است... درزمان جنگ خانگی. نهتلها 
اقدام به عمل [عملی که به ضذ حکومت شوراها باشد], که حتی بیکار نشستن هم جرم 


۷۲ 
است»", 


بوده است؟و 


خوب. اکنون همه چیزقابل ادرالك است. همه چیزروشن است. به جرم بیکار نشستن 
حکم مر گشان داده می‌شود: به بهانه يك فنجان چای... 

مثلاء انديشه گران پتر وگراد تصمیم گر فتند که اگر بوده نیج ([100040110) شهر را به 
تصرف درآورد. «پیش ازهر چیزمر اقبت به کار ببرند که دومای دمو کر اتيكك شهر به انعقاد 
جلسه خوانده شود»(یعنی, بر ای آنکه دربرابر احتمال استقر اردیکتاتو ری این ژنر آل. از 


۰ ۷ نیکلای واسیليج. نام روز تعمید و تام پدری کر یلتکو. 
۱ کریانکو ص ۱۷. 
۲ همان, ص ۳۹. 


۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


شهر یه دفاع بر خیزند!) 

کر یلنکو:-دلم می خواست بر ایشان بانگ بزنم وبگویم: پیش ازهر چیزءمی بایست در 
دل خودتان بگو یید که وظیفه تان اين است که تن به کشتن بدهید ویوده نیج را ازورود ه 
شهر بازدارید.» 

وتن به کشتن نداده بودند. 

(و گذشته از همه این چیزهاء کر یلنکو هم تن ب 

متهمهایی هم بودند که از همه این چیزها خبر داشتند و چیزی نگفته بودندوبرای افشاء 
اسرار نامه ننوشته بودند. (وبر ای آنکه ب زبان امر وزی‌مان سخن گفته باشیم.می گو بیم: 
«می‌دانستی و چیزی نگفتی.») 

و آنچه می‌خواهم در اینجا بگویم. دیگر مسئله «بیکار نشستن» نیست. عمل 
تبهکارانه‌ای است که منتهای جوشش و کوشش در آن به کار رفته است: برخی از 
متهمهای دیگر به توسطال.ن. خو وشچوا (1.(۷۰۲0۷6(۷۳6۷۵), عضو صلیب سرخ 
سیاسی ( که خود نیز میان‌متهمها نشسته است)ء پولهایی بر ای‌مساعدت به زندانیان زندان 
بوتیر کی گردمی آورده اندوبه دست زندانیان می‌رسانده اند (ومی توان‌مو ج سرمایه‌هایی 
را که به رستوران زندان سرازیر می‌شده است به تصورآورد) و لباسهایی به ایشان 
می‌داده اند (روقتی که می‌توان لباس داد, چر| پشمی نباشد؟), 

پیمانة جرمهایشان پر بو تبهکاریهایشان از حد گذشته بود! اما کیفر ی هم که به حکم 
نجبر ان داده می‌شود. اعتدال و ملاحظه ای نخواهدداشت! 


نداده بود.) 


مثل آن زمانی که دوربین نرم نرم به راه می‌افتده بیست و هشت قیافه 
هشت قیافة زن ومرد بیش از انقلاب--مثل فیلمی ناخوانا و ناگشودنی | 
ما گذشت... نتوانستیم حالت قیافه‌شان را تشخیص دهیم: و نمی توانیم بگوییم که این 
قیافه‌ها وحشت زده بود, گویای تحقیر بود یا آغشته یه فخر و غر ور... 

زیر | که از جوابهایی که‌دادهاند. در صو رت‌مجلس خبر ی نیست. از حر فهایی هم که در 
اما 


پایان دادرسی زده اند. اثری نیست... به سیب آنکه اشکال فنی درمیان بوده است. 


مدع ی العمومبهرفع این نقیصه برمی خیزد وبرایمان چنین نفمه سرایی می کند:«زآغازتا 
پایان, جز تازیانه‌زنی بر خو یشتن, و بشیمانی از گناههای سر زده, چیزی ندیدیم. تلون و 
تزلزل سیاسی و نطرت واسطه منشانةطبقه روشتفکر [ آری, آری این هم یکی دیگر ا زآن 
چیزهاء فطرت وا سطه متشانه! در اینجاء پاك نشان داد که نظری که بلشو یکها از دریچه 


قاتون در دور کودکی .۰ ۴۰۱ 


مارکسیسم همیشه درباره این طبقه داشته اند, چه اندازه صخت داشته است...»۳ 

نمی‌دانم. شاید درست باشد که خودشان را به دم تازیانه گرفته‌اند, و شاید درنست 
نباشد. شاید, از همان زمان در برابر این عطش سرفر ود آوردند که به هر نرخی که باشد. 
زنده بمانند. وشایدهنوز آن‌مناعت‌دیر ین طبقه روشنفکر را از کف نداده بودند. نمی‌دانم. 

اما اين زن جوان که يك دم به چشم‌مان خورد, که پود؟ الکساندرا, یکی از دختران 
تولستوی بود. کر یلنکو ازوی پر سید که درآنناء آن گفتگوها چه‌می کرد. جو آب چنین بود: 
«سماور را آماده می کردم.» سه سال حیس دربازداشتگاه... 

ومردی که آنجا نشسته بود. که بود؟ قیافه اش آشنا می نمود. ساوأمو روزوف ( 5۵۳۷۵ 
۷ بود. اما گوش بدهید: گذشته از همه این چیزها, آن همه پول به بلشویکها 
می‌دادا راکنون اندکی به این آدمها داده است؟ حکم سه سال حبس پارگر ده اش شد اماء 
بر میناء تعلیق مشروط حکم. آزاد گشت. بگذار تا براش درس عبرتی باشدا؟۲ 


وخورشید آزادی ما بدین گونه سر بر زد. وقاتون ماس پچه ای که انقلاب اکتبر زاده بود 
چنین بچة بزیگوش و گوشتالودی شده بود! 
همه این چیزها راپاك فراموش کرده ايم. 


۳ همان می ۸ 
۴ هنو زچندی نگذشته بود که گلوی خودش را بر ید [ژوناگفته نماد که ان بن وحاشیُ مر بوطهدر 
متن فرانسهُ کتاب نمود.] 


فصل نهم 


بررسی ما به این زودی طول وتفصیل پیدا کر ده است. با اين‌همه,هتو زد آغاز کارهستیم. 
همه محا کمه های بزرگ وپر آوازه هتو زدر بیش است. اما مجمل قضایاء ازهمین جاه حدس 
زده مي شود. 
قانون ما اکنون پای به سنین پیشاهنگی نهاده است. بگذار تا بازهم دنبالش کنیم. 
وبگذارتا محا کمه ای‌را یادآورشو یم که روزگاری است ازیادها رفته است و گذشته از 
همه این چیزها,ذزه ای هم به سیاست ربط نداشت. 


و محاکمهٌ گلاوتوپ (018۷00۳) -(ماه مه )۱٩۲۱‏ 

این محا کمه در خورذکر است. زیر | که صنف مهندس, یا بهقو ل آن ز 
(عا5), یا جماعت کارشناسان را دربرمی گر فت. (گلاوتوب کمیتةٌ سوخت سراسر 
کشور بود.) 

زمستان سال ۱٩۲۱‏ سخت‌ترین و جگرخراش ترین زمستان آن دور؛ چهارساله 
جنگ خانگی بود. قطره ای سوخت پیدا نمی شد, قطارها میان دو ایستگاه راه آهن ازکار 
می افتادند. سرما و گر سنگی در شهرهای بزرگ, راعتصابهای پیاپی وبی انقطا عی ( که از 
آن زمان ازکتابهای تاریخ ما زدوده شد) در کارخانه ابید ادمی کرد. گناب گردن که بود؟ 


۱ کارشناسهاء عبارت از تکیسینها.مهندسها. پزشکها: و استادهایی بودند که چون طبقهرنجیر 
کارشناس تداشت, از طرف حکومت شوراها برسر کارها گماشته شده بودند. 


قانون کییر می‌شود . ۴۰۳ 


راين سوال سوالی معروف بود: وگناه به گردن کیست؟م؟ 

پی‌شلك. گناه به گردن گروه رهبری کميته سوخت سراسر کشور نبود. اما به گردن 
رهبر ان کمیته‌های سوخت منطقه‌ها هم نبوداس مطلب بسیار مهم است. اگر «رفقایی که 
اغلب از بیر ون می‌آمدند [یعنی رهبران کمونیست] از وظیفه خودشان آگاهی پسیار 
درستی نداشتند», به گردن کارشناسان بود که اسلوب صحیح بر رسی مسئله را نشانشان 
بدهند. ۲ خوب به معنی این نکنه توجه فرمایید: معنی آن این است که«گناه یه گردن‌رهبران 
نبود... - گناه به گردن کسانی بود که دست اندرکار محاسبه‌های طرح بوده اند, این 
محاسیه‌ها را از نو دیده اند و بهتنظیم وتأیید طرح پر داخته بودهاند» (طرحی که عبارت از 
نحوه درآوردن خواربار وسوخت ازروستاها, تحوه تهیةُ خواربار وسوخت از هیچ بود). 
گناه به گردن کسانی بود که تنظیم‌طر ح به دستشان صورت گر فته بود, نهبه گردن کسانی که 
دستورننظیم‌طرح را داده بوده اند. طرح مضحکه از آب د رآمدس گنای گردن کارشناسان 
است-ارقام با هم تطابق ندارد گناه به گردن کارشناسان است. ه بهگردن«شو رای کار 
ودفاع» وحتی, هه گردن دهبرنی هم که زمم مور گلو نو -یعنی کم موخت.به 
دستشان سپرده شده بود". ذغال نبود, هیزم نبرد, نفت نبود. - گناه به گردن کارشناسان 
است که این وضع غامض و آشفته را به وجود آوردهاند.» وبازهم گناهبه گردن کارشناسان 
است که پیامهای تلفنی ریکوف (18107) و حکومت را که به اصطلاح عنو ان «فوری» 
داشته است رد نکرده اند و. بی توجه یه طرح, از چپ و راست «سوخت» داده اند. 

وگناه ازهر حیث به گردن کارشناسان است! اما دادگاه رنجبران در حق ایشان رأفت و 
مررسحمت نمود, حکمهایی داد که آغشته به رفق و مدارا بود. کینه این کارشناسان 
لعنت زده در اعماق سینه‌های رنجیر آن مانده است, ام چه می توان کرد. اگر وجود ایشان 
نبا شد. نمی توان گلیم خویش از آب پدر برد. ورشکستگی به بارمی آید. همه چیز ویران 
می‌شود. و از اين رو, دادگاه چندان برایشان سخت تمی‌گیرد و چندان شکنجه‌شان 
نمی‌دهدء وحتی کر یلنکو می گوید که از سال ۰ «دیگر سخنی از خر ایکاری درمیان 
نیست». بی گمان, کارشناسان گنهکارند» اما کاری ازراه خبائت و سوء تیت نکرده اند, 
ناشایسته زبی عرضه هستند. همین وبس... نیکوتر از اين, ازدستشان پرنمی آید.- در 


۲ نام یکی از رمانهای بسیار سرشناس هر تسن. 
۳. کر پلنکو, ص ۳۸۱ 
۴ همان ص ۳۸۳-۳۸۲ 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


دوره سرمایه داری راه کار کردن را یادشان نداده اند یا آنکه پاك خودخواه ورشوه خوار 
هستند . 

پدینسان دیده می شود که در اوایل دور بازسازی, طرحی تعجب آوره به صورت 
نقطه , شکل می گیرد. طرحی که عبارت ازرفق و عطوفتی دلجو یانه در حق‌مهندسها 


است. 


سال ۱٩۲۲‏ - نخستین سال صلح- از حیت محا کمه‌های آشکار, بسیارپرمایه بود.و 
حنی جندان پرمایه بود که سراسر اين فصل, با بهنقریب همه اين فصل, وقف این 
محاکمه ها خو اهد بود. (مردم تعجب خواهند نمو جنگ خاتمه یافته است» و با این همه 
هماندم, دادگاهها جنب وجوش ازس رگرفته اند؟) اما ء در سال ۱۹۴۵ س ودرسال ۱۹۴۸ 
یز,ازدهابی‌درنگ قوت خویش بازیافت. وآن‌هم چه قوتی. (وشاید این امرء باكمطابی 
نظام و فطرت اوضاع باشد, شاید قانونی ساده در اين میان درکار باشد؟) ۱ 

واگرچه دردسامبر سال ۱۹۲۱ نهمین کنگره شوراهاس ساویتهافرمان‌دادکهدایره 
افندار جک تنگ‌تر شود و در نتیجه. دایر*اقتدار این سازمان, به راستی,تنگ تر شد و 
نام که ه نی شد اما در اوایل اکتبر سال ۲۲ ۱٩‏ اختبارها یگه هنود وباره گسترش یافت و 
درماه دسامیر جرژینسکی به یکی از خبر نگاران پراودا چنین گفت:«م اکنون وظیفه‌داریم 
که با هوشیاری وبیداری‌دیگر. مر اقب جر یانها ردسته‌های ضدشو روی باشیم.گه نو از 
طول و عرض دستگاهش کاسته است اما اين دستگاه را از حیث کیفیت نیر ومندتر کرده 
است.»۶ 

و در سر آغاز سال ,۱٩۲۲‏ نگذاريم تبا قضیهٌ خودکشی مهندس اولدنیورگر 
(0106007۵6۶) از یادمان بر ود. 


از قضیه خودکشی مهندس اولدنبو رگر (محاکمه ای که در قوریة سال ۰۱٩۲۲‏ درورخ 
تریب - ۷۵۲۸558 -دیوان عالی س صورت گرفت.) 


۵. مجموعه تصویب نامه‌های 5 .5 ,۲ :5 .۳ [جمهوری فدراتبو روسیة شوروی سوسبالیستی | 
۶ این بند در متن فرانسه کناب نبود و از روی متن انگلیسی به فارسی بر گردانده شده است. 


قانون کبیر می‌شود ‏ ۴۰۵ 


این محاکمه, محا کمه ای است که هیج کس به‌یاد ندارد. محا کمه ای است بی‌معنی که 
ذره ای نموت محاکمه‌های دیگر تبود و از این حیث ذره ای نمونة محا کمه‌های دیگر نبود 
که جز جان يك انسان که وانگهی, » کارش هم پایان یافته بود. چیزی در بر نمی گر فت. اگر 
کار این زندگی بایان نیافته بود, هر آینه همین مهندس. و بهاتفاق اوده مهندس دیگر که در 
آن صورت «مرکز‌ی به وجود می‌آوردند. در برایردیوان عالی پدیدار می‌شدند و این 
محاکمه, پاك می‌توانست نمونة محاکمه‌های دیگر باشد و خواص اکثر محاکمه‌ها را 
دربرداشته باشد. ما عجاله روی نیمکت متهمهاء رفیق سه دلنیکرف (560010:10۷), 
عضو پرجسته حزب. دو عضو رابکر ین (18۵0161106)" و دو تن از اعضاء ستدیکاهای 
کارگر ی دیده می‌شدند. 

آماءمثل طتابی که در نمایشنامة چخوف", در مسافتی دور پاره می شود در این محا کمه 
که طلیعةٌ دوردست متهمهای شاختی (0۵880) با «حزب صنعتی» است. چیزی 
چگرخراش هست. 

مدت سی سال,و.و, اوندنیورگر درسازمان آپ مسکو کار کرده بود؛ وبه احتمال بسیاره 
از اوابل قرن سرمهندس این شبکه آب‌رسانی شده بود. عصر نقره ای‌هنر! گذشته بود. 
چهاردومای کشور سه جنگ, سه انقلاب, از پی هم آمده ورفته بود,وء در همه این مدت: 
مسکو آب اولدنبورگر را خورده بود. اکمه‌نیستها (۲)۸:۳6/51۵5 و فوتوریستها 
(۳۱023519), مرتجعها و انقلابیهاه دانشجویان دانشکده افسری, و گاردهای سرخ» 
سوونارکوم (50۷081۴000) (شورای کمیسر‌های خلق). چکا و «رکا ای» (بازرسی 
کارگران و کشاورزان) و خلاصه, همه‌شان آب پاك. آب خنك اولدنبورگر را خورده 
بودند... زن نگر فته بود, بچه ندا اشت. درزندگیش تنها یات چیزمهم بود: و آن‌هم شبکذ لو له 


۷ - 1۳161 - «بازرسی کارگران و کشاورزان» 

۸ چخوف, باغآلبالی برد دوم 

٩عصر‏ نقره ای» هنر در روسیه به دوره ای گفته می شود که عصر تجدید حیات هنر و آدب بود. این 
دوره از بایان قرن نوزدهم تا جنگ بزرگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸) گسترش می‌یابد ورودرروی بو زیتیویسم 
(05111۷15004) قرن نو زدهم جای می گیرد. 

۱ اکمه ثیستها پیروان مکتبی هستند که شعرای روس در سال ۱٩۱۲‏ در برابر سمبو لیستها بدید 
آوردند. کرشش اکمه یستها در این ره بود که شعر چیزی واٌمی ومحسوس ودارای معنی روشن باشد 
آخاتر (۸۱۵۲۵۸۵۷۵) از اکمهنیستهای سرشناس بود. -م. 


۰۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


کشی آب بود. در سال ۰۵ ۰۱٩‏ سر بازان اوخرانا (01۵2802)"" را از تزديكک شدن به لوله 
کشی بازداشته بود «بر ای اينکه ممکن برد که به واسطهٌ خامی و ناپختگی به لوله‌ه یا 
دستگاهها صدمه + نند». فردای انقلاب فوریه, به کارگر انش گفت که انقلاب پایان یافته 
است؛ همین بس است. همه کس به سر کارش بر ود.باید آب جر یان داشته با شد. در خلال 
رزمهایی که درماه اکتبر درمسکو درگر فت.تنهايك نگرانی‌داشت:و آن حفظ و حراست 
لوله‌های آب بود. همکاران ودستیارانش, به ندای, کودتای بلشو یکهاء دست به اعتصاب 
زدندوازوی هم خواستار پیوستن به این اعتصاب شدند. جواب داد: «معذرت می خر اهم؛ 
من, از لحاظ فنی, اعتصاب نمی کنم. در بقیه چیزها... در بقیة یزهاء حرفی ندارم؛موافق 
هستم راعتصاب می کنم.»پولی را که کم اعتصاب گردآوردهبود, به حساب اعتصابیون 
درصندرق گذاشت. رسید داد. اما همین که این کاررا کرد به جستجوی مهر*اتصال برای 
ترمیم لول شکسته ای رفت. 
ارد. این مرددشمن است!به یکی از کارگرآن این حرف را زده است:«حکوست 
شوراها بانزده روز پایدار نمیماند» (در تن اعلام نظامتزهاقتصادی, وضع سیاسی 
دگرگون شده بود ر کریلنکو می‌توانست در برابر دیوان عالی از در رازگویی درآید و 
بی‌پرده سخن بگوید: «در آن زمان, تنها کارشناسها جنین نمی‌پنداشتند, این گونه 
اندیشه‌ها به مفز ماهم راه یافت و بارها هم راه یافت.»۲۳) 

این جیزها نقلی ندارد, این مرددشمن | همان گونه ای که رفیق لنین گفنه بوده 
برای نظارت بر متخصصهای وایستهبه طب بو رژوازی احنیاجبه سگ نگهباندار این 
سگ نگهبان, همان 3161 - بازرسی کارگران وکشاورزان - بود. 

پس, اولدنبورگر, پیوسته دو سگ از همین سگهای نگهبان راء مثل سایه, بی خود 
(یکی شان ما کاروف- زملیا نسکی (نکههنا 24۵1۵70۷-2 مستخدم نادرست 


سازمان آب بود که عذرش به سیب «اعمال ناشایسته» خو استه شده بود و پارویته اش را 


داش 


بسته بود و به دستگاه ۲ رفته بود «برای اینکه مزد بیشتر ی داده می‌شد»» سپس تا 


۱ ارخر ان پلس مخفی نزاراسال۱۸۸۱ ناسال ۱۹۱۷ به این نم خوانده می شد. این کلم درزیان 
روسی به معنی«حفاظت وحر است» است که جایگزین اسم کال «ادر حفاظت نظم و یت کشو ر»‌شده 
است. 

۲ کر پلتکو ص ۴۳۹. سطری که در ایتجا اوردهننده است, سطر ی است که من به حر وف درشت 


نوشته ام[ الکساندر - سولژتیتسین ]- 


قانون کیبر می‌شود ۳۰۷ 


کمیساریای خاق در مسکو بالا رفتهبود. بر ا‌اینکه «دستمزدهاد رآنجا بسی بیشتر بود»ءو 
اکنون از آن بالاء بر گشته بود تا ناظر ومقتش کارهای رئیس پیشیتش باشد و ازراه کین 
توزی, انتقام خو یش را از مردی بگیرد که آن «خرده اهانت» را بر وی روا داشته بود.) 
طبعا کميَهُ حزب در محل س این مدافع ممتازی همتای منافع کارگر ان س نیز در خواب 
نبود: و دستشان مریزاد که اکنون سازمان آب به دست کمونیستها سهرده شده بود. 
«درکشورماء مقامها ومتصبهای رهبر ی باید تهادردست کارگران باشد. تنها کمو نیستها 
حق دارند که همه زماماقتداررا به‌دست گیر ندمحا کمة کنونی صحت راصالت این نظر را 
نشان داد."» بی‌گمان. سازمان حزب در سکو هم چشم از ری سازمان آب 
شت سر این بساط هم, چکا رد )«ما به مدد الهام یکه از کین و خصومت 
رنجبر گرفتیم؛ به وقت خردش. پی ارتش خودمان را ريختیم و همان 
کی وخصومت است که ما از سردن کمن شقل خطی به دست کسی که از جاچ‌ا 
نباشد بازمی‌دارد. مگر آنکه کمیسری....بب معاونت و دستیاریش بگماریم.»؟" وا 
بی درنگ, هر کسی به سر زنش سرمهندس وبازخواست ازوی برخاست. دستورها به او 
داد درس ب و آموخت و بی اطلاع ‏ جما عذمهندسها وتکنیسیها رجا ه چا کرد ۳7 
ان کنام کاسبها و سوداگرها پاك رفته شد.»] 
رب همه این چیزهاءتوفیق حر است ونجان شیک آب رسانیپیانشد! از بس که‌این 
گروه لعنت زد مهندسهاء در نهان, برای پی ردن طرح سیاهش نبرنگ به کار می برد. 
اوضاع. گذ از آنکه اصلاح نذیر فت. سهل‌است که روز به روزبدتر شد. ازاین گذشند, 
اولدنیورگر از حدود فطرت اندیشه گرانه اش که فطرتی راسطه منشانه بود۹" و هر گز 
نگذاشته بود که در سراسر زندگی صدايش رابلند کند. بای فراتر گذاشت و جسارت و 
تهور پیدا کرد که به روشهای زییو ك (760[001) مدیر جدید سازمان آب, (« که به پاس بنیا 
درونی اش» به چشم کر یلنکو. بسیار عزیزو محوب بود) بتازد و سخن از استبداد به میان 
بیاورد؛ 


۳. همان ص ۴۳۳. 
۴ همان ص ۲۳۴. 

۵ مراد از این اصطلاح «واسطه منشانه» که در مفحه‌های گذشته هم بهمیان آمده است. اشاره به 
تعریفی است که لنین راجع به طبقة اندیشه گران به مت داده است. لنبن. این طبقه را «طبقُ واسطهه 
می گفت یعنی طبقه‌ای که جوهر اقتصادی ندارد. 


۸ مجمه‌الجزایر گولاگ 


و روزی ازروزهاءمتل آفتاب روشن شد که«مهندس اولدنبو رگرء دانستهء به منافع و 
مصالح کارگران خیانت می کند و خصم مستقیم و آشکار دیکتاتوری طبقد کارگر است». 
آن گاه دست به کار شدند وهینتهای بازرسی به سازمان آب آوردند ما هیتها می‌دیدند 
که همه چیز مرتب و منظم است و آب, بر سبیل معهود, جریان دارد. با اين همه, راب 
کر ینیستها (5105ن9هت) ازرو نر گزارش ازپی گزارش به 18161 فرستادند. یگانه 
آرزرورژیای اولدنیورگر «آسیب زدن به شیک توزیع آب وویر ان کردن ودرهم شکستن 
این شبکه به منظور سیاسی بود» اما نمی‌دانست چه گوته اين کارها را انجام دهد. 
بی‌گمان, هرجا که ازدستشان برمی آمد. کوشش یه کارمی بردند تا جلوش را بگیرند. از 
اتلاف پول در راه تعمیر دیگهای بخاس یا از اقدام به تعویض مخازن چوبی با مخازن 
سیمانی بازش می‌داشتند. «رهبران» کارگران رفته رفته در میتینگهای سازمان آب. به 
صراحت, می گفتند که سرمهندس دستگاهشان [«روح «تخریب فنی» روح تخریب 
سازمان یافته‌ای است») ونبایدبه او اعتمادداشت. که باید در همه جیهه هاء در بر ابرش, به 
مقاومت بر خاست. 

وبا هم این چیزهاء کار نیکوتر نشد. و حتی بسی بدتر هم شدا... 

وآنچه بیشتر ازهر چیزدیگر,به,بروح واحساس‌رنجبری‌مادرزاد"" »راب کر پئیستها 
و سندیکاهای کارگری برمی خورد, مشاهده این قضیه بود که اکتر کارکنان شبکه‌های 
توزیع آب «در نتیجة آلوده شدن به میکرب اندیشه و احساس طبقدُ خرده بورژوازی»» 
جانب اولدنبر رگر را نگهمی دا شتند. زاین آدم‌هو اداری‌می کردندو نمی‌دیدند که مشفول 


خرابکاری است. و, ازهمة این چیزها گذشته. دورب گزاری انتخاب نمایندگان شورای 
شهر مسکو انجمن شهر مسکو- نزديك شده بودو کارکنان سازمان آب سخن از نامزدی 


اولدنبورگر به میان می آوردند. ما چنان که می‌توان پنداشت, هسته حزب نامزدش را در 
برایر اوعلم کردهبود. با این همه. این اقدام, حقیقة اقدامی نومیدانه وببهوده بوده زیر اکه 
اعتبارسر مهندس-اعتباری که با هم این چیزه زاد: غصب ونقلب بو چندان در میان 


کارگران عظیم 


حزب نزد کمیت بخش وهمهٌ مر اجع حزب دست به کارشد. و درمجمع عام؛ پیشتهاد خو یش 


د که کسی قدرت مقاله با آن نمی توانست داشته باشد. با اين‌همه,هسته 


۶. این سخن ورد زبان, و قاعده و قانون سالهای ۲۰ بود: اصطلاح «رنجبران مادرزاد» -مثل 
اصطلاح «نجباء ماد زاده نشانة ورائت بود و مراد از طبقه «رنجیر مادرزاد»طب رنجبر اتی است که هقت 
پشتتان رنجبر بوده است. 


قانین کیبر می‌شود  ۴,٩‏ 


را عرضه داشت: «اولدنبورگر محوروروح خرابکاری است. اگر به شورای مسکو راه 
بیبد. حر یف سیاسی ما می شود!» کارگر آن‌دربراير اين سختان فر یاد خشم بر آوردند وبه 
این سخنهاء با فریادهای «صحیح نیست!», «دروغ است!» جواب دادند. در این هنگام» 
رفیق سدللیکوف, دییر کمیتهُ حزب. حرفهای خویش راء به خشونت و بی ملاحظه, 
رودرروی طبقدٌ هزار سر رنجیر آن زد:«من قصد گفتگو با این گونه دسته‌های «صد سیا ,۱۲ 
ندارم- ومعنی این جمله, چنین بود: «همدیگر را در جای دیگر می بینیم وحر فهایمان‌را 
می‌زنيم» 

حزب هم, به سهم خود, تصمیمهای ذیل را گرفت: سرمهندس از 
سازمان آب رانده شد, بساط تحقیق قضائی در پیر امونش گسترده شد: پشت سر هم. به 
محضر کمیسیونها و سو کمیسیونهای بی‌شمار خوانده می‌شد, بازجوییهما صورت 
می‌گرفت ووظیفه‌هایی به گردنش گذاشته مي‌شد که با کر ونا در کوتاء تر ین مدت انجام 
دهد. اگر روزی به محضر این دستگاهها نمی‌رفت, این قصور, به شتاب, در صورت 
مجلس نوشته می‌شد تا «اگر به احتمال محاکمه ای به راه انداخته شود» محل استناد و 
استفاده باشد. به لطف و مررحمت شورای کار ودفاع (به ریاست رفیق لنین), توفیق پیدا 
شد که «تر ونیکای فوق‌العاده»ای (یه مشارکت رابکرین, شورای سندیکاهاء و رفیق 
کوئیبیشف (16000100760) به وجود آورده شود. تا در این باره حکم باشد). 

چهار سال بود که آب در لولهها جر یان می یافت مردم مسکو این آب را می خوردندو 
هیچ عیب و علتی نمی‌دیدند. 

آن گاه رفیق سدلنیکوف مقاله ای در روزنامة اکونو م یکیو (عنو6000001)_زندگی 
اقتصادیب نوشت و «نظر به شایعه‌هایی که در پیرامون وضع مصیبت بار شبکه لولههای 
آب جریان داشت و تشویشهایی که این شایعه‌ها در افکار برمی انگیخت», مردم را از 
مشتی شایعه‌های دیگر هم که به همان اندازه نگر انی آور بود, آگاه کرد وحتی چنین گفت: 
سازمان آب, آبها رابه زیر زمین می فر ستد وودانسته و آگاهانه همه پیهای مسکو راویران 
می‌کند (بی‌هایی که یادگار دوره ايوان کالیتا 162111۵ 1۷20 است). کمیسیرن شورای 
مسکو به انعقاد جلسه خوانده شد و کمیسیون به این نکته راه برد: «رضع لولههای آب 


. هیئت مدیره 


۷ اعضای گر وههای «صد سیأه» چنین خوانده می‌شدند. و اين سازمان, سازمانی سیاه گونه و 
ناسیو نالیست تندرو یود که درسال ۰۵ ۱٩‏ به دست سازمانهای مو نارشیست روسیه یه وجود آمد... اعضای 
گر وههای صد سیاه, در میان کارهای دیگرشان, در کشتار قوم بهود تخصصص داشتند. 


۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


خوب است. و ادار* امور شبکه, از لحاظ فنی, نشانه کارآیی و شایستگی است.» 
اولدنیورگر همه اتهامها را رد کرده بود. آن گاه, سدلتیکوف, آرام و بزرگمنشانه چنین 
فرمود: وظیقهٌ خود دانسته بودم که درباره این موضو ع قیل رقال به راهاندازم تا مسئله 
کارشناسان روشن بشود.* 

در این مرحله بر ای «رهبر ان» کارگرها چه راهی مانده بود؟ چه روش نهایی مانده بود 
که بی شك و شبهه نتیجه ای داشته باشد؟ یگانه وسیله ای که مانده بود. خبر چینی برای 
چکاء گزارش فر ستادن به چکا بود! وهمین کاررا هم رفیق سدلنیکرف صورت داد «به 
چشم خود می بیند که اولدنبورگر. دانسته دانسته, شبکه تو زیع آب را ویر ان مي کند»: شك 
جایز نیست: «در سازمان آب, در قلب مسکو سر خ, سازمانی مخالف انقلاب دست به کار 
شده است.» از وضع مصیبت بار مخزن آب رو پلف (1005016۷) حرفی نمی‌زنیم؛ 

ردر این هنگام بود که خطا و اشتباهی از اولدنبو رگر سر زد که خبر از فقدان ذوق صائب 
می‌دهد. جهشی ازوی سر زد که کار انديشه گر ان واسطه منش و بی‌مهره است. سفارش 
«دیگهای بخار» تازه که به کشو رهای بیگانه داده پود, تارومارشد (در آن زمان, تعمیر دیگ 
بخار کهنه, درروسیه, ممکن ومیسر نبود) و آن گاه مفزش را پر یشان کرد. (از حدود تحمل 
يك تن بیر ون بود. هنوز کارآمو زی و آمادگی مردم به اندازه ای نشده بود که بتوانند با این 
گونه چیزها بسازند.) 

با این همه, قضیه به همین جا خاتمه نیافت. برای کشف این سازمان ضد انقلاب هیچ 
نیازی به وجود او نبود. وراب کر ینیستها وظيف خودشان دانستند که نقاب ازروی همه این 
مدت‌دوماه. به بازیها ونیر نگهای پنهانی گذشت. اما تمایل و احساسی که 
در اوایل نظام‌ناز»اقتصادی پیدا شده بود. اقتضاء داشت که«درسی به همه‌داده شود», واین 
بود که محا کمه ای در دیو ان عالی به راه افتاد. کر یللکو سختگیری نمود. اما انداژه نگه 
داشت. ترخم و شفقت را کنار گذاشت. اما اندازه نگه داشت. ت. اوضاع و احوال را دریاقته 
بود: :«کارگر روس حق داشت که ه رکسی را که اه خودش نیا ند, دشمن بشمارد تا 
ات .۳ اما به تدریج که سیاست کارمان رسیاست همگانی مان تکامل پید| کند» شاید 
اسباج داشته باشیم که تن به گذشتهایی گسترده تر بدهیم, از سرچیزهایی درگذریم و 
راههایمان‌را کج کنیم, واپس بنشینیم و تدییرها وتمهیدها به کار ببر یم . شاید حزب نا گزیر 


سازمان بردارن 


۸. در اين جمله متن انگلیسی معتبر دانسته شده است. 
.٩‏ کر يكتکو, ص ۴۳۵ 


قانون کییر می‌شود ۴۱۱ 


شود که خط مشی و سیاستی درپیش بگیرد که متطق ابتدایی جنگجویا نگ رانمایه ای که 
آمادهُ همه گونه جانیازی و از خودگذشنگی هستند. با آن بهمخالفت بر خیزد.۲۰» 
حقيقة بایداذعان داشت که دادگاه درحق کارگرانی که علیه رفیق سدلنیکوف وراب- 
کرینیستها شهادت می‌دادند. «لطف و مررحمتی نمود» واما متهم سدلنیکوف در برایر 
تهدیدهای «دادستان» بی‌پروا جواب داد: رفیق کر پلنکو! من همه اين مواد قانون را 
می‌دانم. منظور از این مواددشمنان طبقة کارگر هستند. ما اینجاء دشمنان طبقه کارگر به 
محاکمه خوانده نشده اند. 

با این همه, کر یلنکو در چهار میخه کردن کارها کوتاهی نکرده بود... و خوب بار او 
کرده بود... گزارشهایی که, دانسته, دروغ بود, به مراجع گوناگون دستگاه داده بود... از 
عوامل مشدده ای (چون غرض شخصی. تصفیه حسابها)... سوء استفاده از امتبازهای 
مقام... سوم استفاده از قدرت وسوء اسنفاده ازاقتدار اعضاء و کارکنان حکومت شو راهاو 
اعضاء حزب کمونیست روسیه (یلشویکها)... گسستن کارهای سازمان آب... لطمه به 
شورای مسکو وروسيُ شوروی سخن به میان آورده بود...برای اینکه شماره این گونه 
کارشناسان ازشمارانگشتان هکت بود... دا کردن جانشینانی برای ین کرشناسان 
اشکالها و تعذرها داشت... «و حتی نمی خواهیم از فقدان فرده از فقدان شخصی حرف 
بزنیم... در عصر ما که مبارزه نشانهمفاد و جوهر زندگی ما است. می‌توان گفت که خو 
گرفنه ایم که اين فقدانها وضایعه‌های جبر آن ناپذیر را ناچ زپنداریم""... بر دیوان عالی 
است که بانگ خود را با قوت و قدرت به گوشها برساند... کیفری که قاتون پیش بینی 
کرده است باید با همهٌ شدت خود به کار بسته شودا... ما برای شوخی به اینجا 


نیامده آیم1...» 

ای نیکمردان, اکنون چه اتفای می افتد؟ ممکن است 
بیخ گوشم می گوید که همه شان گرفتا 

پاك درست است. همه‌شان گرفتار شرمساری"" شدند:.نظر به بشیمانی بی‌روی و 
ریای متهمهاء حکم داده شد که همه شان در ملاء عام به باد سر زنش گرفته شوند. 

يك بام و دوهوا.. 


خواننده من آگاه است,و 


۰ همان, ص ۴۳۸. 
۱ همان. ص ۴۵۸ 
۳ در اینجا متن انگلیسی مناط اعتبار دانسته شده است. 


۲ مجم‌الجزایر کولاگ 


سداتیکوف به قرار معلوم, يك سال به زندان افتاد. 
من که نمی توانم باور بدارم معذورم بدارید. 


ای رامشگر ان سالهای بیست که آن سالها را بر ایماندوره خوشی وشادمانی درخشان 
و چوشان وصف می فرمایید! اگر کسی تنها راپسین شرایه شان را دیده بودویه چشمهای 
دوره کودکی هم دیده بود. چه گونه می‌توانست فراموششان کند؟ آن صورتهای سرخ و 
گوشتالود, آن سرها که برای جیفه به سوی مهندسها هجوم می بردندا-در آن سالهای 
پیست نا شکمشان جا دا می خوردند. 

و اکلون می‌بینیم که از همان سال ۱٩۱۸‏ دست به کار شده بوده اند.. 


دردرمحا کمه ای که می آید.می خر اهیم از محضر مبارك «مدعی العموم» عزیز خودمان 
رخصت بگیر یم و اندکی نفس تازهکنیم: پا مشغول رو بهراه کردن محا کم بزرگ اعضاء 
حزب سوسیالیست.انقلابی است.۳ این محاکمة سترگ, پیشاپیش هیجانی در اروپا 
برمی انگیخت... کمیساریای دادگستری خلت ناگهان دست و پایش را گم کرد:وانگهی» 
چهارسال بود که ما محا کمه‌می کردیم وهنو زهم نهقانون جزام قدیم ونهقانون جزاء جدید 
داشتیم. بی‌گمان, اين مسئلهٌقانرن جزاء کر یلنکو را هم شکنجه می‌داد. می‌بایست همه 
اچیت: از پیش: آمآدد شنرند 

به عکس, محا کمه‌های کشیشان که به زودی آغاز می‌شد. از امور درونمرزی بود. 
توجه و علاقه اروبای 
کردن این چیزها نیازی به قانون جزاء نبود. 

چنان که دیدیم» در قاموس دولت. «قانون تفكيك کلیسا ودولت» به این معنی بود که 
کلیساها, و هرچه در اندرونشان آویخته بود. جا داده شده بود, هر نقش و تصویری که 
نگاشته شده بود.به دول تعلق دارد. در صورتی ک هکلیسا, همچنان که درکتاب مقس گفته 
شده است, ج زآ نکلیسای یکه جایش دردلها است, سهم وحصه ای ندااشت. بدین گونه. از 


وو«پیشرفت خواه» را برنمی انگیخت. و برای سرهم بندی 


۲۳. از جندی پیش محا کمه‌های ا عضاء حزب سوسیا لیست انقلابی در شهر ستانهابه ره افتادهبود, 
متل محاکمهای که در سل ۱۹۱۹ در شهر ساراتوف (5۵02107) صورت گرفت. 


قانون کبیر می‌شود ۴۱۴ 


سال ۰۱٩۱۸‏ به این تصور که ظفر سیاسی زودتر و آسان‌تر از حٌ انتظار, به دست آمده 
است, دست به مصادره آموال کلیسا زده شد. اما این حمله, درمیان مردم خشم و هیجانی 
سخت به بار آورد. جنگ خانگی بیدادمی کرد. بسیاردور از کاردانی و چیره‌دستی بود که 
جبهه تازه ای هم در درون کشور, در برابر اهل ایمان گشوده شود. پس, گفتگو درمیان 
کمونیستها و عیسویها ناگزیر به وقت دیگر گذاشته شد. 

درپایان جنگ خانگی, گرستگی بی سابقه‌ای که محصول طبیعی آن باشد, برحوزٌ 
رلگا استیلاء یافت. این گرسنگی چندان برگ تغماری بر تاج افتخار فاتحهای این جنگ 
نمی آفزاید. از این رو در کشو رماء قضیه,دردوسطر سر هم بندی می شود. وبا لین همه. چه 
گرسنگی اي بود! کار تا مرحلٌ آدمخواری گیسترش یافت. پدران و مادران بچد‌های 
خودشان را می‌خوردند س گرسنگی‌ای که روسیه, حتی در «زمان آشفتگیها و 
اغتشاشها»۲۳ هم ندیده بود (درواقع, آن‌روزهاءبه گفته تاریخ نویسان, چه پسا محصولها 
چندین زمستان, دست نخورده ونکوفته, زیر برف ویخ می‌ماندوبه انبارها برده نمی شد). 
تنها يك دانهفیلم دربار این گر سنگی می تواندهمه آن‌چیزها را که دیدهایم, هم آن چیزها 
را که از نقلاب وجنگ خانگی می‌دانیم. ازدریچه ای تازه روشن کند. آمانه فیلمی‌هست, 
نه داستانی هست, ونه بر رسیهای آماری هست.. کو ششها صورت می گیرد تا این واقعه 
فرامرش بشود. زبرا که مایة زیبایی تصویر نمی‌شود و چشم اندازرا زشت و بدریخت 
مي کند. وانگهی, چون سخن ازعلتها همیانبياید. خو گر فته ام که گنه هم گر سنگیهارا 
بهگردن کولاکها بگذاریم.ساما وقتی که داس مرگ همه جارادرومی کرد این کولاکها 
کجا بودند؟ و. گ. کو رولنکو در نامه های خود پد لوناچارسکی (۵)/00021282551" (کر 
هرگزء به رغم قولهایی که ازطرف لو ناچارسکی داده شده بو در کشو رما انتشار نیافت.), 
عللی را شرح می‌دهد که کشوررابه کام گرسنگی و فقر عام انداخت: همه اين چیزها: 
نتیجه آن بود که نولید در هم زمینههابه صفر تنزلیافتهبود (زیر| که دستهای زحمتکش 
کارگر آن تفنگ برداشته بودند) ونتیجة آن بود که دهقانها هر گنه اطمینان و اعتماد ازکف 
داده بودند و این امید هم از رفته بود که ذره ای از محصول را برای خودشان نگه 


۴ دوره ای از تاریخ روسیه که از مرگ گودونوف (سال ۱۶۰۵) تا جلوس نخستین عضو خاتواد 
روماتوف گسترش مي‌یاید. در این دوره بدترین اغتشاشها و آشفتگیها س جنگ خانگی» جنگ با 
بیگانگان, تهاجم و استیلاه سرخ داده است. 

۵ پاریس, سال ۱٩۲۲‏ - و سامیزدات. سال ۱۹۶۷. 


۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


دارند. و نتیجه همه آن قطارهای پایان ناپذیری بود که ماههاء به مو جب مناد پیمان صلح 
برست لیتو وسك (135550۰110۷5) برای بارگیری خواربار به سوی آن روسیه پوزه 
بستهء به سوی آن روسیه ای که حق بر آوردن بانگ اعتر اطی نداشت. وحتی, به سوی 
منطقه‌هایی هم که گر سنگی, چندان زماتی نگذشته, ویرانشان کرد, روانه می شدند. سو 
این بارها یه آلمان قیصر که سر گرم واپسین رزمهایش درباختر بودس‌می بردند: و کسی 
پیدا خواهد شد که ررزی, یه حساب این قطارها هم رسیدگی کند؟ 

از علت تا معلوم. زنجیر راست و کوتاه است: چرا مردم ولگا بچه‌هایشان را 
می خوردند؟ برأی اینکه هیچ کاری نداشتیم که به اندازه خستن وفر سودن خودمان بر سر 
مجلس موس مستازم عجله باشد.۲۴ 

ماء باق بو غ این سیاست آن بود که از فقر و عسرت مردم پی وزی و توفیقی برای 
خود دست وبا کند. چیزی چون الهام به میان آمد: بایست به يك تير دونشان زد: اکنون 
بایست نان دادن به مردم ولگا را به عهده کشیشان گذاشت! برای اینکه پیر ودین مسیح 
هستند, بر ای اینکه ساده دل هستند. چنین نیست؟ 

۱ اگر به زیر بارنرفتند: همه بارگناه را بر دوششان می گذاریم ودست به نصفیة کلیس 
مي‌زنیم! 

۲. واگر پذیرفتند, کلیساها را لخت و تهی می‌کنیم: 

۳. در هريك از این دو صورت. می‌توانیم حجم ذخایر ارزی‌مان را افزایش دهیم, 

وانگهی, کلیساء بی‌شك و شبهه, با آن رفتاری که پیش گرفته برد. دستاویزهایی بد 
دست داده بود که مثل چوب بر سر خودش کوفته شود. چنان که از شهادتهای بطرك 
تیخون برمی آید» درماء اوت ۱٩۲۱‏ ازهمان آغاز گرسنگی, کلیسا بر ای مساعدت به 
گرستگان کمیته‌هایی در اسقف نشینها و کمتیه‌هایی در سر اسر روسیه به رجوه آورده بودو 
کار گردآوری پول آغاز شده بود. اما اگر به کلیسا اجازه داده می شد که, خود. بی‌واسطه, 
به یاری گرسنگان برود و یه دست خود نان به دهان ایشان بگذارد. به منزلٌ انهدام 
دیکتاتوری پر ولتاریا بود. کمیته ها بسته شد وپول به نقم خزانه ب دام مصادره افتاد. بط لد 
از پاپ و اسقف اعظم کانتر بر ی (00010:065) یاری خواست. اماء در اینجا هم روی 
دستش رفتند؛ تنها حکومت شوراها استحقاق داشت که با بیگانگان به گفتگو بپردازد. 
واتگهی, جای اعلام خطر نبود: روزنامه‌ها چنین سر قلم می رفتند: درلت باك توانایی‌دارد 


۶ یعنی انحلال این مجلس که روز هفتم ژاتو یه ۱۹۱۸ صورت گر فت. 


قاون کییر می‌شود ۴۱۵ 


که گرستگی را مهار کند و نیازی به هیچ کس نداشته 

ودرخلال این احوال. درحوزه رودولگاء مردم علف وتخت کفش می خوردند.تیرهای 
چارچوب درها را می‌جویدند. سرانجام. در ماه دسامیر ۱٩۲۱‏ پومگول - ۳۵۵01 
(کمیته‌ای که دولت برای یاری یه قربانیان گرسنگی به وجود آورده بود) به کلیسا پيشنهاد 
کرد که اشیاء گرانبهایی را که در تصاحب دارد. به نقع گر سنگان بدهد.-‌وانگهی, همه این 
اشیاء راهم ندهد وتنها آن چیزها را بدهد که به موجب قوانین کلیسا برای برگزاری 
آیینها لزوم نداشت. بطرك رضا دا و پومگول دستوری نوشت: همه عطایا بایدبه میل و 
رغبت و داوخواهانه داده شود! روز توزدهم فوریُ سال ۱۹۲۲ بطركك دست به صدور 
نامه ای زدو به شو راهای کلیساها اذن‌داد که همه آن اشیاء که بر ای بر گزاری آبینها ونمازها 
ضر ورت ندارد» به درلت داده شود. 


اما دوباره بیم آن می‌رفت که اين کار هم به منزلة فرورفتن در مرداب مصالحه و از 
کارا نداخ تن اراد نج پشد همان گودای که دزمان کشت ب ری میج 
مزسس دست به این کارزده شده بود. وبه همان گونه‌ای که در همه وراج خانه‌های اروپا 
صورت می گرفت. 

فکر بکر ی چون صاعقه پیدا شد! فکر یکری بیدا شد وازیی آن, فرمانی شرف صدور 
یافت!فرمانی که بهتاریخ بیست وهشتم فو ریه از جانب وتسيك‌داده شد: وبه موجب آن, در 
وتا دس با قرط مه ای گنها بت کربت گنرد شد؟ 

بط نامه ای یه کالینین (1210186) نوشت- که جوابی نداد. و آن گاه» بط ل, روز 
بیست و هشتم فوریه, در مقام انتشار نامه ای دیگر ب رآمد, نامه ای که نحوست و شامت 
داشت:«به نظر کلیساء چنین عملی کفر استوما نمی توانیم بر ضبط اموال کلیسا صحه 
بگذاریم.» 

آمر وز که نیم قرن از آن زمان گذشته است. مذمت بط رك بیر ون از اندازه آسان است. 
بی‌گمان, پیشوایان کلیسای نصاری نمی بایست در این گونه اعتراضها تأکید ورزند ودر 
این یرت فرویمانند که مگر حکومت شوراها منابع وذخایر دیگری در دسترس ندارد.و 
مگر حوزه ولگا را چه کسی به گرسنگی سوق داده است. هرآینه نمی بایست دنب این 
گنجینه ها را بگیرندء زیر که تجدید حیات‌دین وایمان‌وپی افکنی دژایمانی تازهساگر بنا 
می بود که چنین تجدید حیأتی صورت بگیرد ودژایمانی در اصل وجود می‌داشتسمطلق 
به این گنجینه‌ها بستگی نداشت. اما باید وضع این بطرگ تیره بخت راهم به تصور آورد که 
پس ازحوادت اکتبر درس کلیسایی گماشته شده بود که در جریان سالهای کوتاهتصلی 
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وی چیزی جزفشارو شکنجه ورگبارتیر ندیده بود, وحفظ وحر است آن به دستش سپرده 
شده بود. 

ودرست در این هنگام, روزنامه‌ها که یه پیر وزی خودشان اطمینان داشتند. بر ای‌هتاک 
حرمت و آبر وی بطرك و پمشوایان بلندییةٌکلیسا که, با انگشتان گره‌دار و استخوانی 
گرسنگی, گلوی مردم حوزه ولگا را می‌فشردند. بیکاری به راه اند ختند!و بطر له هرچه 
سرسختانه تر مقاومت می نمود» مقامش بیشتر به تزلزل می‌افتاد. در ماه مارس» حتی 
نهضتی درمیان زعمای کلیسا نیز شکل گرفت که‌مراد از آن تسلیم اشیاء گر انبها ومصالحه 
با دولت بود. ترسهایی که هنو ز ازمیان نرفته بود, بسبار خوب, به توسط اسقف آنتونین 
گر انو وسکی(0۵7200۷56 «[۸0:02) برای کالیئین شر ح داده شد: «اهل ایمان بیم‌دارند 
که اشیاء متبر که بر ای مقاصد دیگر, بای مقاصد پست و پلیدی به کار برده شود که با 
نذرهایشان بیگانه باشد.» (خوانندء آگاء که از اصول بزرگ مرام و مسلك پیشر و ما خبر 
دارد, اذعان خواهدداشت- که جنین جیزی بسیارمحتمل بوده است. زیر | که, گذشته از 
همدٌ اين چیزها - احتباجهای کمینترن و احتیاجهای شرقی که زنجییرهایش را 
می گسست. لوسیک ق ز سته: کیی از آخراموای رز زک نیز 

پنجامین , مطران بتررگراد؛ نیز یه حکم جهشی که هرگونه تردیدی را از میان 
برمی‌داشت, پای به مر حلهٌ تو کل نهاده بود. این چیزها مال خداست: «وما همه چیز را به 
میل واراده خودمان خواهیم داد. اما به ضبط ومصادره نیازی نیست. این هدیه باید هدیه ای 
باشد که به میل و ارادء خودمان داده می‌شود.» وی نیزمو اف نظارتی از سوی کشیشان و 
اهل ایمان بود؛ تا آن لحظه‌ای که اشیام متبر که بر ای گر سنه ها نان شود. باید همر اهشان 
بود. دغدغه خاطری که در این میان شکنجه اش می‌داد. این بود که مبادا که اراده بط گرا 
که بر ملشت و تکفیر تعلّق گرفته بود. زیرپا گذارد. 

جنین می نمود که در پتر وگراد, قضایا دوستانه فیصله مییابد. فضای جلسه پومگول 
پتروگراه که روز پنجم مارس سال ۱۹۲۲ انعقاد یافت, به گفتة شاهدی, حتی آغشته به 
خوشی و شادمانی هم بود. بنجامین چنین اعلام داشت: «کلیسای ارتدوکس برای 
مساعدت به گرسنگان, آماده است که همه جیزرا بدهد. و یگانه چیزی که کفر و هتك 
حرمت می‌داند عمل ضبط ازراه قهر وخشونت است.» ما ء ازاین گذشته, هیچ نیازی به 
توسّل به ضیط ومصادرء نیست. کاناچیکوف (1۵00۵160:360۷), رئیس بو مگول پتر وگراد. 
اطمینان داد که اين امر مایه آن شود که از جانب حکومت شو راهاء در قبال کلیساء روشی 
نیکخو اهانه درپیش گرفته شود. (بشنو نما هاورمکن!) همه, ازشوق به پا خاستند. آن گاده 
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مطران گفت: «آنچه برای ما دردناكتر ازهر چیزدیگر است. اق و خصومت است. لا 
زمانی می آید که درمیان فر زندان روسیه اتحاد و اتفاق باشد. من خود. در پیشا پیش م و کب 
اهل ایمان به نمازمی روم پشش زرّین و گوهرنشان تمثال‌مر یم عذراه«غازان»را ازروی 
دوشش برمی‌دارم. اشکهای شیرین برآن می‌افشانم و این اشکها را نبازش می کنم.» 
دعای خیر خویش را بدرقه راهپلشو یکها, اعضاء پومگول. کر واینان, سر برهنه,تاسر 
پلهها به مشایعت اش رفتند. روزنامة پراودای پتر وگرا. در شماره های هشتم و نهم ودهم 
ماه مارس,۲۲ تائیدمی کند که گفتگوها در محیط آرام صورت گر فت وبه پیر وزی و کامیابی 
بایان یافت. وهمین روزنامه ازمطر ان به لحنی آمیخته به لطف و التفاوت حرف می زند. «در 
کاخ اسمولنی (9000100), توافق حاصل آمد که جامها وپوششهای شمایل و تمثالها که به 
کلیسا تملق داشت در حضور اهل ایمان, گداخته شود و به شکل شمش درآورده شود.» 

باز هم نمی دائم برای چه مصالحه‌ای دسیسه چینی می‌شد! بخارهای تعفن زده دین 
مسیح اراد انقلاب‌را تباه می کرد .این اتحاد مقدس, این گردآرری اشیاء گر انبها, به چه 
درد گرسنگان و لگا می‌خورد. گر وه بی بهره پومگول بتروگراد عوض شد. عرعو روزنامهها ازبی 
«کیشان ناپکار» ر «سلاطین کلیساه به راه افتاد و برای اولباء دین و سذهب 
تو ضیح داده شد: نیازی په بخششهای سما نداریم. یازی بهگفتگو با شما نداریم همه چیز 
به دولت تعلق دارد ‏ و دولت هر چیزی را که لازم بداند, به تصاحب می آورد. 

و در آن هنگام بود که در پتروگراد, مثل هر جای دیگر, ضیط ومصادره از راه زوره و 
همراه با حوادث و وقایع بسیار سخت, آغاز شد. 

و اکنرن انگیزه هایی به دست آمده بود که محاکمه‌های کشیشان یه راه انداخته شود. 
| انگیزه‌هایی که رنگ قانونی داشت.]۲۸ 


ح, محاکمهة کشیشان مسکو (از ۲۶ آرریل - تا ۷ مه ۱۹۲۲) 
این محا کمه در موزه پلی تكنيك صورت گرفت. محکمه, محکمة انقلاب مسکو بود. 


۷.درمقاله هی «کلیسا رگزسنگی», وضیط اشیا هگ رانبها ی کلیسا چه گونه صورت خواه دگرفت؟» 

۸ من. این استاد را از «مقاله‌هایی درباره تاریخ اغتشاشهای کلیسا» تألیف آناتو ل لویتین 
(«نان<ه 1 عا۸۵/0), بخش اوّل, سامیزدات, سل ۱۹۶۷ وومسوده‌های با زجو بی از بط رگ تیخو نی 
مجلد پنجم استاد محاکمه. بر گر فتهام. 
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ریاست دادگاه را قاضی بل (000) یه عهده داشت و وظیفهٌ دادستانی به عهده لونین 
(مصنصعم) و لونگیتوف (100۷:ع10۳) بود. این محاکمه هفده متهم داشت, برخی از 
اسقفها وبر خی دیگر از عوام.... که به اتهام پخش اعلامية بط رگ به محا کمه خوانده شده 
بودند. کیفر خواست سخت‌تر و ازدادن یا ندادن اشیاء گر انبها بود. اسقفآ.ن. 
زائ و زیو رسکی (نباجروزدم2 .۱ ۸۰) همه آشیاءگ رانیها را که د رکلیسایش وجودداشت» 
دادءآما, در اصل, مدافع ندای بطرگ بود که ضیط ومصادره ای را که ازره زور باشد کفر و 
هتك حرمت می شمرد. از اين رو شخص اول و محور این محاکمه گشت و جا به جا 


یر باران شد. (وهمهُ این چیزها نشان داد که آنچه مهم بوده است, نان دادن به قر بانیان 
گرسنگی نبوده است, که در هم شکستن کلیسا در موقع مناسب بوده است.) 

روزپنجم ماه مد, بط ره تیخون به عنوان شاهد به محکمه خوانده شد. بی گمان, خلقی 
که در سالن دادگاه نشانده شده بود. ب‌دقت گلچین شده بود(ا زاين حیت» سال ۱٩۲۲‏ هیچ 
تفاوتی با سال ۱۹۳۷ با سال ۱۹۶۸ نداشت)؛ اما خمیر مایا روسيةُ کهن هنو زچندان زنده 
بود و لعاب شوروی هنوز چندان بیمایه بود که به هنگام ورود بطرك, نصف بیشتر حضار 
برای بر خورداری از دعای خیر وی به پا خاستند. 

تیخون همه بار گناه تحر بر و توزیع نامه اش را به گردن گرفت. با اين همه, رئیس 
محکمه کو شش به کار برد تا اطلاعی بیشتر در این زمینه به دست بیاورد: نه, ممکن نیست! 
این نامه راء از سرتایاء به دست خودتان نوشته‌اید؟ نه, به يقین, کاری جز امضاء آن 
نکرده ید. اما چه کسی آن رانوشت؟ ومشاورهایتان چه کسانی بوده اند؟ مطلب دیگر 2 
چه فایده داشت که در این نامه از پیکاری که روزنامه‌ها علیه شم به را انداخته اند.ذکری 
به میان بیاورید؟ (در این پیکار, طرف دعوی شما هستید, چرا حرفش را با ما می‌زنید؟) 


مرادتان چه بود؟ 

بطرك: - اين چیزها را باید از آن کسانی ببر سید که پیکار را به راه انداخته اند: چه 
منظوری دارند؟ 

رئیس محکمه: - این امر, پس از همه این حرفهاء ربطی به دین و مذهب ندارد! 

بطرله: - یکی از علائم زمان است. 

رئیس محکمه: _مگر خودتان, مو به موء این جمله‌ها را به زیان نیاورده اید که در ائئاء 
گفتگوهایی که با پومگول داشته‌اید. بشت سرتان فرمانی گرفته اند؟ 

تیخون؛ - چرا. 

رئیس محکمه:-به این ترتیب, گمان می بر ید که حکومت شوراها کاری نادرست کرده 
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است؟ 

برهانی کمرشکن بود! میليونها بار دیگر» در جریان محاکمه‌های شیانه دردوایر 
بازجوبی این گر زرا بر له ما کوفتند؛وما مردم. هرگز این شهامت را نداشتیم که به همان 
لحن ساده ای که بطرك «آری» گفت, جواب دهیم. 

بطرلد: - آری. 

ریس محکمه:.دبال توانینی هر حل حاضر درکشور توت داد همان لزنم 
هستید يا نه, 

بطرك:-آری, به ین قانونها, ناحدودی که اصول دین ومذهب را زیر با نگذارد,ازعان 
دارم, 

(چرا همه ما هم چنین جواب نداد !هر آینه مسیر تاریخ‌مان دگر گون ی شد.) 

و أزپس این چیزهء بحتی درزمینه شرع به مین آمد. بطرك تو ضیح داد: اگر کلیساء به 
میل واراده خود. اشیاء گرانبها را تسلیم بدارد,درآن صورت, هتله حرمت و کفر ی‌درمیان 
نیست, اما ضبط این اشیاء به خلاف میل کلیساء کفر است. در پیام من این سخن به مها 
نیامده است که هر گز چیزی نباید داد. یگانه چیزی که به باد نکوهش گرفته شده است. 
عمل ضبطی است که به خلاف میل و ارادء کلیسا صورت بگیرد. 

(راین‌همان چیزی است که ما می خواستیم - غصب «به خلاف میل و اراد؛ کلیسا»!) 

رئیس محکمه, رفیق يك. متحیر ومبهوت, گفت: خلاصه کلام آنکه چه چیزی به گمان 
شما اهم چیزها است: قوانین کلیسا یا نظر حکومت شوراها 

(جوابی که انتظار می‌رفت داده شود:... نظر حکومت شوراهاء) 

دادستان فریاد زد: 

-«بسیار خوپ, گیر یم که, طبق قانون کلیساء این عمل کفر باشد! اما از نظر رحمت و 
شفقت!1.» 

(نخستین بارس و واپسین باردر ظرف اين پنجاه سال- این رحمت وشفقت پینو| در 
برابر دادگاه به زبان آورده شد...) 

آن گاه, تحلیلی در زمينة زیانشتا سی به‌میان آمد: کلمة«5۷۵001۵150:0»(کفر ) از کلم 
۰ (مقدس ومتبرك) و126 (دزد) پدید آمده است. 

دادستان: پس, ما جماعت. نمایندگان حکومت شوراها, دزدان اشیاء متبر که 
هستیم...؟ 

(همهمه و غوغایی دامنه‌دار در سالن بدید آمد جلسه به تعویق افتاد. عمال فرمانده 
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گارد کارشان را انجام دادند.) 

دادستا -پس, شماء تمایندگان حکومت شوراهاء وتسياك, را مشتی دزد می گو بید؟ 

بطرك: من کاری جز نقل قوانین کلیسا نمی کنم... 

آن گاه به بررسی اصطلاح «انجاس» پرداخته شد. در اثتاء ضبط اموال کلیسای سن 
بازیل کبیر قیصر یه*۲. چون پوشش یکی از شمائل به صندوق نمی‌رفت. کاررا به ضرب 
لگد یکسره کردند. اما شخص بطركگ حضور نداشت؟ 

دادستان: این خبر را از کجا شنیده اید؟ اسم آن راهب را یگویید که این قصه رابرایتان 
نقل کرده است! (< تا ما جا به جا به زندانش اندازیم.):۳ 

بطرك نام راهب را نگفت. 

پس: دروغ است! 

دادستان, به لحنی ظفرتمون, پافشاری کرد: نه, چه کسی این افتراء ننگین را بر سر 
زبانها انداخته است؟ ۱ 

رئیس محکمه: نم آن کسانی را برایمان بگویید که اين تمثال را لگدمال کرده اند! 
(طبعاء« کارت ویزیت» خودشان راداده اند!) وگرنه‌دادگاه نمی تواند گفته های شمارا باور 
پدارد! 

[بطرك نمی تواند نام ایشان را یگوید.] 

رئیس محکم: به عبارت دیگر, ادعای شما بی‌اساس است؟؛ 
آنچه‌مانده بود, اثبات این نکتهبود که بطرك سودای سر نگون کردن حکومت شوراها 
رادرسر می پخته است... ونحو؛ اثبات آن ازاین قر ار بود:«تبلیغاقدامی است که به منظور 
آماده کردن آذهان صورت مي گیرد و از اين راه. در مرح دوم:مقدمدٌ سرنگون کردن 
حکومت فراهم آورده می شود.» 

دادگاه دستور داد که کیفرخواستی برای محاکمة بطرثه نوشته شود. 

روزهفتم‌ماه مه رًی محکمه‌داده شد: ازهفده متهم. یژده تن گر فتارحکم اعدام شدند 
(وپنج تن از این عده تیر باران شدند). 

چنان که کریلنکو می گفت: ما برای شوخی به اینجا نیامده ایم, 


٩‏ 069276 ع 8251 -]52[7[قدیس باسیلیوس کبیر در قرن چهارم اسقف قیصر یه بود- و 
کلیسایی که نامش درمتن آمده است. کلیسایی است که به نام او ساخته شده است.] 
۰ علامت «2» [مساوی است] از نظر دورتماند. 
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يك هت دیگر, بطراك از مقام خود بر انداخته شد وبهزندان قتاد. (ما هنوزء اف پایان 
کار نبرد. عجالة اورا یه صومعه دونسکونی (0091:01) پردند. و مثل زندانی, همان جا 
نگهش داشتند, تا آنکه اهل ایمان به غیبت اش خو بگیرند. اظهار تمجبی را که کر یلنکو 
چندی پیش کرده بود. بهیاد بیاورید: مگر چه خطری ممکن است متو جه بطرگ باشد؟... 
مسلم است... هنگامی که خطر, پاورچین پاورچین, نزديك می شود. ناقوس یا تلفن به چه 
درد می خورد) 

در هفت دیگر, در پتر وگراد, نو بت بازداشت مطر ان پنجامین شد. پیش از انقلاب, به 
هیچ روی, از ارباب مناسب کلیسا نبود. وحتی مثل همه مطرانها به این منص بگماشته هم 
اشده بود. از زمان نورگورود کهن و بزرگ» نخستین بار بود که س دربهار سال ۱۹۱۷ 
انتخاب مطران مسکو و مطران پتروگراد صورت گرفته بود. 

پنجامین که همه را بهنزد خويش راه می‌داد, که لرمخو و ملایم بود. که به جد و مداومت به 
بازدید کارخانه‌های گوناگون می‌رفت. که به نزد مردم ساده و کشیشان طبقه‌های پایین از 
وجهه ای بسیار بر خو ردار بود, برگزیده شدن خو یش رامدیو ن‌همه این آواها ورأیهابود... 
رچون هیچ ازدوره وزمانه خود سردرنمی آورده بزرگتر ین وظیفه اش راد این می‌دانست 
که کلیس را از قید سیاست آزاد کند,«زیرا که, کلیساء در گذشته, از اين راه رنج بسیار برده 
برد». و همین مطران بود که به محکمه‌ای برده شد که می خواهیم داستانش را در اینجا 
بازگو ییم. 


ط. محاکمة کشیشان یت وگراد (نهم ژوئن - پنجم ژوئیه سال ۱۹۲۲). 

تعدادمتهمها ( که گناهشان مخالفت با تسلیم گنجینه‌های کلیسا بود). رویهمر فنه.دهها 
تن می‌شد. و در میانشان, جمعی از استادان حکمت الهی. قوانین کلیساء گر وهی از 
ارشیمندریتها (2۵:0۵705169ه), راهبهاء و عوام دیده می‌شدند. رئیس محکمد, 
سمیوتوف 56101000۷ (که گویا نانوا بوده است) بیشتر از بیست وپنج سال نداشت. 
«سدعی‌العموم» کسی جز پ. آ. کر اسیکوف (6۰۸۰16:۵5631:0۷), عضو کمیساریای 
دادگستری خلق نبود» همان مردی که معاصر لنین و از زمان تبعید به کراسنویارسك 
(16۳890070750) و مهاجرت. دوست وی بود و ولادیمیر ایلیچ استعداد ویلن نوازیش را 
سخت می‌ستود. 


هر روز, از خیابان نوسکی تا آتجا که مو کب پیچ می‌خورد. جماعتی انبوه در انفظار 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


می‌ماند و چون مطرآن را می آوردند, بسیاری از مردم به زائو می‌افتادند و این سر ود را 
سرمی‌دادند:«خدایاء امت خود را نجات‌ده.» (و تا گفته پیدا است که مزمنهای بسیار پر شور 
و شوق راء جا به جاء وسط خیابان ودر کاخ دادگستری بازداشت می کردند.) درسالن 
محاکمه, اکثر جماعت از سریازان ارتش سرخ بودند. ام هر پر که مطران, با آن کلاه 
سفیدش پای به سالون می گذاشت. حتی همین سر بازان هم پا می‌شدند. وه با لین همه, 
دادستان و قضات اورا دشمن مردم می خو اندند (و توجه داشته باشیم که اين کلمه‌های 
دلقریب از همان زمان وجود داشت)- 

چنان که خوب بی برده می‌شد. وضع وکلاء در جر یان محاکمه, جلسه به جلسه, 
ناگ وارتر ودشوارترمی گشت و خفتی که بار گرده شان می شد. بسیار نمایانبود. کر یلنکو 
ازاین مقر له چیزی به ما نگفته است. ام شاهدی که همه چیزرا به چشم خود دیده است. 
چنین می گوید: دادگاه به شدّت به نخستین وکیل مدافع؛ بو بر پشجف - پوشکین (09ظ 
0۱۵۵6۷-۳0۵۲6ع:۳), تاخت, همه این گناهها را به گردن وی دانست ومثل شیر غران 
آزاقدام ه نوقیف خود وی, دم زد. واين تهدید چندان با رسوم و اخلاق آن زمان سازگاری 
داشت. وچندان محتمل وممکن می نمود که بو بر یشچف- پوشکین, بهشتاب, بساعت طلا 
وکیفش رابه دست وکیل مدافع گوروویج (6:00:00۷316) داد... و اما درباره پر وفسور 
یه گو روف (620۲0۷]), شاهد متهمها, باید گفت که دادگاه, جابه جاء دستورداه که به جرم 
اداء شهادت به سودمطر ان, به زندان برده شود و آن گاههدیده شد که یه گوروف برای چنین 
حادثه ای آماده شده بوده است. کیفی بسیار جادار با خود آررده برد که‌محتوی غذ اورخت 
وحتی پنویی کوجك بود. 

خوانندهمی‌تواند بیبند که دستگاه قضاء, رفتهرفته» چه گونهب آن شکلهایی درمی آید 
که همه‌مان می‌دانیم. 

مطران بنجامین متهم به این بود که به سوء نیت گفتگوهایی با.... حکومت شوراها 
آغازکرده است و ازاین‌راهبه نخفیف فرمان مر بوط به ضبط اشیاء گر انبهای کلیسا توفیق 
یافته است واز این گذشته, متهم بود که,به قصد سوءه سختانی را کهدر نامه اش خطاب به 
پومگول گفتهبود»میان مردم پخش کرده است (و این همان سامیزدات. انتشارنوشتههاءبه 
دست خویش, بودا) و یه همدستی بورژوازی جهانی دست به کار شده است. 

کشیش کر اسنیتسکی (1۳250/50), یکی از بیش ایان کلیسای زنده, وازهمهُ جیزها 
گذشته. عام که به نی شهادت داد که کشیشان با هم ساخته بوده اندومی خواسته اند که از 
راه بهره برداری از گرستگی, عصیان و طفیانی به زیان حکومت شوراها بر انگيزند. 


قانون کییر می‌شود ‏ ۴۲۳ 


تنها به شهادتهای شهودی گوش داده شد که دادستان به محکمه آورده بود. به شهود 
منهمها اجازهاداء شهادت داء نشد. (مشابهت چه اندازه حیرت بار است!... وروزبه روز 
بیشتر مایُ حیرت می‌شود...) 

دادستان اسمیر نوف (8701700۷) خواستار «شانزده سر» بود. دادستان کر اسیکوف 
فریاد زد: «کلیسای ارتدکس, دریست, سازمان تخریب و ضدانقلاب است. مصلعت 
افتضاء دارد که «همه اعضاء کلیسا به زندان انداخته شود.». 

(اين بر نامه ذره ای, بر نامه خیال بر ستانه نبود, وهنو زچندان زمانی نگذشته بود که یه 
تقریب, سراپا به مرحلهٌ عمل درآمد: و چه تیکو پایه ای بر ای مکالمه می تواند باشد!) 

تصادفی ناشنیده. سه چهار جمله ای از گفته‌های وکیل مدافع مطر ان (وکیل مدافعس, 
یا. یو ررویج-5.۷۵۰]0۵00۷3163) را برای‌ما نگه داشته است. بگذارید تا آن جمله ها رادر 
اینجا بياوريم: 

«هیج مدرك جر می وجودندارد. هیچ مطلبی وجودندارد حتی هیچ موضو عانهامی هم 
رجود ندارد.... تاریخ چه خواهد گفت؟ [حقيقة جه زیباتهدیدی! تاریخ فرآموش خواهد 
کرد... و کلمه‌ای از این قضایا به زبان تخواهد آورد.] در پتروگراد, ضیط گنجینه‌های 
کلیساء آرام و آسوده, صورت گرفته بود و کمترین حادثه ای رخ نداده بودو با این‌همه, 
اکنرن کشیشان پاینخت روی چار پایههای منهمها نشسته بودند و آدمهایی هم خودشان‌را 
می کشتند تا این جماعت را به کام مرگ بفرستند. اصل مهم. چنان که خودتان خاطر نشان 
کرده اید. مصالح حکومت شوراها است. امه نباید فر اموش کرد که خون شهداهمایة تشاء 
و کلیس می‌شود. [در کشورماء چنین قضیه ای پیش نمی آیدا].. دیگر سخنی ندارم, 
آمارشته سخن رارها کردن بسیاردشواراست. تأوقتی که محا کمه دوامداشته باشد. متهمها 
همجنان زنده هستند. وقتی که جریان محا کم پایان پذیر فت. زندگی هم پایان می پذیرد...» 
«حکم مرگ‌داد. ومحکومها بیشتر ازيك‌ماه درانتظار این مرگ‌ماندند, تا 
محاکمهٌ اعضاء حزب سسیالیست انقلابی خاتمهیابد(گفتی که تصمیم گر فته شده بود که 
همه شان درك زمان تیر بارآن شوند). شش تن شان, از جانب وتسيكک بخشوده شدند. ما 
چهار تن دیگر س مطران بنجامین ‏ ارشیمندریت سرگیوس (9دفع:58) عضو پیشین 
دومای کشور - استاد حقوق, یو. پ. نوویتسکی (اءا۵ا(۴.۱۷۵۷ -109) و وکیل مدافع» 
کووشارف (10۷00870۷), شبی که قردای آن سیزدهم ماه آوت بود. تبر باران شدند. 


۴ مجمه‌الجزایر گولاگ 


از خو اننده, به اصرار خواهش داریم که اصل تعذد شهرستاتها را فراموش نکند. 
هنگامی که ما از دو محاکمهُ کشیشان در مسکو و لنینگراد یاد می کنیم. بیست ودو فقره 
محاکمه در شهرستانها جر یان داشت. 


منظور محاکمهٌ اعضاء حزب سوسیالیست انقلابی, عجله ای بسیار در راه اتمام 
قانون جزاءبه کاررفت. وقت آن بود که نوده‌های سنگ خارای قانون به هم جفت شو ند! 
روزدوازدهم ماء مه, چنان که قرار گذاشته شده بود, جلسه وتسيك افتتاح یافت اما طرح 

قانون جزاه‌هنو زپخته نشده بود. یگانه کاری که دراین زمینه صو رت گرفته بود. این بود که 
متن قانون برای بررسی و ملاحظه. به خدمت ولادیسیر بیج فرستا ۰ 
ولادیمبر ایلیج در آن زمان در حومه مسکو در گورکی"" بود.] شش‌ماده قانون جزاه اعدام 
به دست گر وه آتش را اشد مجازات دانسته بود. اما ین چیزهاچنگی به دل نمی زد. روز 
پانزدهم ماه مه, ایلیج شش ماده دیگر هم در حاشيه طرح قانون افزود که امر بهتيرباران 
کردن می فرمود (ریکی از این ماده ها ی وبیشتر ازهر چیز 
دیگر, تحریض به مقاومت آرام در برابر حکومت. تحر یض به امتناع عام از انجام‌دادن 
خدمت سر بازی وپرداختن عوارض» را دربر می‌گرفت "۳. موردی دیگر که ستوجي 
اعدام به دست گروه آتش بود. بازگشت بی‌اجازه از ممالك بیگانه بود (آری, مثل همه 
سوسیالیستها که, پیش از آن, پشت سر هم می‌رفتند ومی آمدند). کیفر ی دیگر که معادل 
تیر باران باشد, نفی ازدیاربود: ولادیمیر ایلیچ سر بر زدن سپیده آن‌روزی را بسیارنزديك 
آوردن به کشور ما از اروپا گر يخته اند به ستوهمان 
بیأورند, در صورتی که محال و ممتنع باشد که کسی را واداشت که به میل ورضای خوداین 


۰ بود. او 


می‌پنداشت که مردمی که بر ای پا 


۱ بعلی گورکی لنینسکیه (:160[0:1-(3070)) سوآن, محلی است واقع در ۳۵ کیلومتر ی جنوب 
غربی مسکو لنین واپسین سالهای زند یش رادر آن ناحیه به سر آوردوروزبیست و یکم زانویٌ؟ ۱٩۲‏ 
همان جادرگذشت. 

۲ به همان گونه ای که دو«ییام ویبورگ ۷۲0۲ آمده بود.. 


این بیأمریبررگ‌همان پیامی‌است 
که حکومت تزاری نو یسندگانش را مدت سه‌ماه به زندان فرستاد. | بیام ویب رگ که نحر یض یه مقاومت 


آرام امنتاع ازیرداخت عوارض و خودداری از تام تویسی در حوزه های سر بازگیر ی بود. روزدهم زوئیه 
سال ۱٩۰۶‏ ازسوی گر رهی از نمایند گان دوما- کادتها, حزب کارو سو سیالیستها (منشو یکها)سانتدار 
باخته بود.] 


قانون کییر می‌شود ۴۲۵ 


سر زمین را رها کند وروانٌ فرب زمین شود. ولادیمیر ایلیچ بزرگ ترین نتیجه‌ای را که 
گرفته بود, به اين منوال برای کمیسر دادگستری خلق شرح داد: 

«رفیق کورسکی! (160051) به عقيده من, باید (عمال مجازات اعدام را (که 
تبدیل پذیر بهنفی ازدیار باشد)... بر همه کارها و کوششهای منشو یکهاء سوسیالیستهای 
انقلابی, ودیگران تسری‌داد. باید قاعده ای پیدا کرد که این اعمال را به بو رژوازی جهانی 
پیوند بدها (خود لنین أء ین کلمه‌ها را به حروف درشت و نمایان آورده است)۴۳ 

تسری اعمال, مجازات اعدام!. فهممطلب بهاندازه ای آسان است که چیزی برای 
تخیل به جای نمی ماند!ومگر مردمی بسیار گر فتار تبعید و نقی ازبلد شدند؟... وحشت یکی 
از وسائل اقناع است؟۳, این نکته هم. به قرار معلوم, بسیار روشن است! 

۳ کورسکی باز هم سردرنمی آورد. و بی گمان, آنچه مایة گرفتاری و دست وپا گم 
کردنش می‌شد, این بود که آن قاعده را از کجا پیدا کند و چنان پیوندی را به چه حقّه و 
دسیسه ای روبه‌راه کند. فردای همان روز, به خدمت رئیس سو ونا رکوم (۳۵)۵0۷0۵۲1010 
رفت تا تفسیرها و توضیحهایی از زبان مبارك بشنود. نمی‌دانیم چه چیزهایی گفته شد. ما 
روزهفدهم ماه مه, لنین به وسیله نامه ای‌دیگر که از گو رکی فرستاده شده بودء ازنودست پد 
حمله زد: 


«رفیق کورسکی! بهعنوان مه گفتگوهایمان طرح «بنده‌ی را که متنم قانون جزام 
آن‌می فرستم...آمیدمی برم که اصل مطلب, به رغم همه آن نقیصه ها که در 
مسوده قنون‌دیده می شود روشن باشد: باید,به صراحت, در مقامارائه قانونی ب رآمد که 
هم بر بای اصول استوار باشد و هم از لحاظ سیاسی (ونه تنها به مفهوم محدود قضائی)؛ 
درست باشد و موجب اصالت وحشت و دلیل و حجت وحشت, ضر ورت وحشت. و حدود 


خواهدبود 


وحشت باشد. 
داد گاه نباید وحشت را ازمیان بردارد. چنین نو یدی دادن, گول زدن خودمان یا گول 
زدن دیگر آن خواهد بود. باید بر مبناء اصول, حجت ویرهانی بر ای آن پیدا کرده بای رنگی 


۳ لنین: مجموعه ان چاپ پنجم, مجّد چهل و پنجم؛ ص ۰۱۸۹ 
۴ لنین. مجمرعه نان مجلد سی و نهورص ۴- ۰ ۲۰۵ 
۵ یعنی لنین س [سو ونارکوم در اصل مخفّف «شو رای کمیسر های خلق»(۱۷ )۱٩۴۶-۱٩‏ است.] 


۶ مجم‌الجزایر کولاگ 


مشروع به آن داد بای سر شار از وضو ح. دور از تقلب, ودور ازهر گونهپیرایهای باشد. 
قاعده وقانونبایدبهمنتهی درجه گسترش داشته باشد, زیر که تنه مقهوم عدالت انقلاب 
ووجدان انقلابی است که می‌تواند شر وط تطبیق و اجر ام کم وبیش گسترده آن‌راروشن 
کند. 

سلام رفیق کموئیست خودتان را بپذیرید. 


ما ازتقسیر این سند مهم خودداری می کنیم. اینجا سکوت و تأمل شایسته تر وزیباتر 
است. 

این سند. بیشتر از هر چیز دیگر از اين لحاظ مهم است که یکی از راپسین تعلیمها و 
دستورهابی است که لنین, پیش از آنکه درروی این زمین اسیر دست بیماری شود, داده 
است, و از این گذشته, عنصر مهمی از وصیّت نامه سیاسی وی را به وجود می‌آورد. نه 
روز" پس ازاین نامه, گرفتار نخستین حملهٌ مر ضی شد که به جز تخقیف نسبی و کوتاهی 
که در ماههای پاییز سال ۱٩۲۲‏ پدید آمد. امانی به او نداد. و شاید هم اين دو نامه که به 
کورسکی نوشته شد. در آن دفتر مرمر سفید و«خلوت خانه مانندهگوشه چپ طبٌ دوم 
نوشته شده باشد که تختخواب مرگ بیشوا بر آفراشته شده بود وتو گفتی که در انتظاروی 


پد سر می برد 5 

از اين گذشته. مسوده طرح پیش گفته هم ضمیم؛ این نامه دیده می‌شود. ودو فقره 
تصحیح در بندمتمم نیز که دوسه سال دیگر» بندچهارمماده پنجاه وهشتم و پدرهمم, یمنی 
و هشتم به تفصیل, از آن میان بیرون آمد. در اینجا به چشم می‌خورد... 
می خوانیم و متحبر و مبهوت» قریاد می‌زنیم: اين همان چیزی است که «پیدا کردن 
قاعده ای به منتهی درجه گسترده» خو انده می شود! و این همان چیزی ‏ رت که اعمال و 
اطلاق به مقیاس یگسترده تر! خوانده می شود!... می خوا _م و به یاد می اوریم که این بدر 
عزیز چه بی‌شمار جماعتی را به دام انداخته است! 

...بیغ ا تحر یك. مشارکت در هر سازماتی, ی مساعدت (یاری در عمل با آمادگی 


۶. للین, مجموع ار چاپ پنجم, مد چهل و ینجم. ص ۰۱۹۰ 


۷ درمتن انگلیسی -ده روز 


قانون کییر مشود ۳۲۷ 


برای یاری دادن) به سازمانها یا اشخاصی که رفتار و کردارشان ج 
پس, سنت او گوستن (0تاا5دا۸۵ 58176)را برایم بیاورید تادر عرض يك ثانیه جایی 
در اين ماده برایش پیدا کنم و اين طوق لعنت را به گردتش اندازم» 


همه این چیزها, چنان که شایسته وبایسته بود در متن قانون گنجانده شد. پاك ویس 
شد, کیفر مرگ گسترش یافت. و در پایان ماه مه, وتسيك در جلسه ای که اتعقاد یافته بود. 
قانون جزایرا پذیرفت وفرمان‌داد که ازروزاول‌ماه ژوئن ۱٩۲۲‏ به مرحله اجر او درآید. 

وبدین گونه, بر پایه ای که به منتهی درجه برابر شرع و قانون بود. محاکمه ای به راه 
افتاد که امش چنین بود: 


ی. محاکمهُ سوسیالیستهای انقلایی که دو ماه (از هشتم ژوئن نا هفتم ارت سال 
۲ ادامه یافت و در دیران عالی صورت گرفت. 

برای این محاکمه که آبستن نتایج بسیار بود و مطمح نظر ومحور علاقٌ هم جهان 
سوسیالیست شد. رئیس ممهود. رفیق کارکلین 168511106 ( که نامش برای قاضی شدن 
نامی خوشگل وجاتانه است ومشتق ا کلم س کارکات 168711 یعنی قام قاء کلاغ ونق 
نق وزغس است!) ازسر کارش برداشته شد و گئورگی پیاتاکوف (۳:۵۱۵۲0۷ نع0607) 
کاردان و نی نگیاز به جانشینی اش گماشته شد. (سرنوشت دوراندیش به خوشی بر ما 
می خندد! حلاقل مجال تفگر به ما می‌دهد! و پانزده سال مجال تفکر به پیات وف داد...)در 
این محاکمه هیچ خبری ازوکیل مدافعنبود.متهمها که از سو سیالیستهای بندپایه بودند, 
کار مدافعه را خودشان به عهده گر فنند. بباناکوف آشتی ناپذیر ی و خود کامگی نشان دادو 
نگذاشت که متهمها به فراغ خاطر حرفهایشان را بزند. 

اگر. خواننده این کتاب ومن, به اندازه کقایت آگاهی تمی‌داشتیم که اصل مطلب در 
هر محاکمه ای که باشد. انهام یا آن چیزی نیست که به حکم عادت «گنهکاری» خوانده 
می‌شود. که اصل مطلب, به عوض این چیزها, «مصلحت» است. شاید در قبال این 
محاکمه, شور و اشتیاق و علاقه ای نشان نمی‌دادیم. امامصلحت, بی قصو روبی منقصت, 
کار می کند. سوسیالیستهای انقلابی, به خلاف منشویکها, هنوز اشخاصی خطر ناگ 
شمرده می شدند, اشخاصی شمرده می شدند که هنو زیر | کنده وتارومار نشده بودند وهنوز 


۸ مجمع‌الجزایر گولاگ 


دست به کشتارشان زده نشده بود-وء برای تحکیم بنیان دیکتاتوری جوان (پر ولتاریا)؛ 
مصلحت این بود که تبرخلاص برسر شان زده شود. 

اگر کسی از اين اصل خبر نداشته اشته باشد. ممکن است, به خطاء همه این محاکمه را 
انتقام حزبی از حزب دیگر پندارد. 

اگر اتهامهایی را که در بر اپر این دادگاه به زبان آورده شد. در تاریخ دراز کشورهاء 
تاریخ بیکرانی که هنوز هم دنبله دارد. جای دهید, . به ناخواه شما را به تفکر و تأمل 
وامی‌دارد. اگر دم کر اسیهای پارلمانی را که شمارشان بسیار کم استدر ظرف دوسه 
دهه ای که زود می‌توان بر شمرد.- استثناه کنیم. تمام تاریخ کشو رها, تاریخ کودتاهاء و 
«قدرت به دست گر فتنها؛ است. و آنکه ضر بهُ خودش را تندتر ازدیگران ۳ 
برمسند قدرت تکیه بزند. . هماندم خویشتن را آراسته به پیرایه‌های درخشان و تابناك 
عدالت میبیند: : همه کردارهای گذشته و آینده اش پاك برابر شرع و قانون می‌شود و 
می شود که قصیده ها درباره شان سر وده شود در صورتی که همه اعمال گذشته 
آینده رقبای نگ : جرم و جنایت و سزاوار دادگاه و کیف قانون می‌شود. 

هنو ز یکهفته نمی‌شد که قانون جزاء از مر حلهٌ تصو یب گذشته بود. اما همه تجر به و 
تریخ ان پنجسال‌زندگی که پس زنقلاب گذشته بو دراینقانون روی هم فشرد» ده 
بود. بیست سال پیش, ده سال پیش, پنج سال پیش, سوسیالیستهای انقلابی همه 
همسایگان ما بودند. . و حزب سوسیالیست انقلابی هم حزبی انقلابی بود که در رام 
برانداختن رژیم تزاری کار می‌کرد و (در نتیجهُ روش تروریسم که مختص آن بود) 
سنگین ترین بارها راء از حیث زندان و اعمال شاه به دوش گرفته بود و بلشویکها 
چندان از مزه این چیزها آگاه نشده بودند. 

و اکنون نخستین تهمتی که به اين سوسیالیستهای انقلابی زده می‌شد. این بود که 
محرّلد جنگ خانگی بودهاند! آری, اینان هستند که جنگ خانگی را آغاز کردند. ان 
بودند که جنگ خانگی را آغاز کرده بودند. این تهمتها یه ایشان زده می شد که درروزهای 
اکتیر سلاح به دست. با کودتا یه مخالفت بر خاسته اند. هنگامی که حکومت موقت؛ 
حکومتی که پشتیبانیش می کردند ودر تأسیس آن ن مشارکت داشتند, موافق همه اصول 
شرع و قانون, به تش مسلسلهای ملوانان رفته شدء سوسیالیستهای انقلابی. هر گونه 


قاتون کیبر می‌شود ۴۷۹ 


قنونی را زیرپ گذاشتند ودر صدددفاع از آن بر آمدند"". حتی به رگبارهای مسلسلها با 
رگبار مسلسل جواب دادند وحتی تا مر حله ای پیش رفتند که یونکرها ۱ "سیعنی مزدوران 
همان حکومتی را هم که برای سرنگون کردتش کوششها به کار برده می شد به طفیان 
برانگیختند. 

واگرچه در عرصه نبرد شکست خوردند. در مقأم هیچ گونه ابراز ندامت و استغفار 
سیاسی بر نيامدند. در برایر 5(۷8- شورای کمیسرهای خلق - که عنوان حکومت به 
خود داده برد زانو برزمین نزدند. همچنان پافشاری کردند که یگانه حکومت مشر وعه 
حکرمتی است که برافتاده است. ورشکستگی آن خط مشی سیاسی را که مت بیست 
سال درپیش گرفته شده بود.جابه جا نهذیرفتند". که خواستارعفو شدند. که خواستار 
انحلال پساط خودشان شدند, که خواستار شدند که دیگر حزب شمرده نشوندا؟. 

واتهامدومشان ازاین قراربود:درروزهای پنجم وششم ژانو ۱۹۱۸ که برای تظاهر, 
و ازهمین را بای طفیان در برابر اقتدامشر وع و قانونی حکومت کارگرها ودهقانهابه 
خیابانها ریختند۲, برتگاه جنگ خانگی رایسی ژرف نر کردند: از بساط غیر قانونی 
مجلس موْسّس (مجلسی که به موجب رأی همه مردم,به موجب ری آزاد ونهان و برابرو 
یکسان, ودور ازدسل وتصرّف, بر گزیده شده بود) در بر ابر ملوانان وگاردهای سرخ که به 
موجب قائون برای پراکندن این مجلس و این تظاهر به کار گماشته شده بودند. پشتببانی 
کردند. (و گذشته از همه چیزهای دیگرء جاسه‌های آرام مجلس موسس چه چیز خوبی 
می‌توانست بهارمفانبیاورد؟ جز آتش سوزی سه سل جنگ خانگی... هیچ چیز دیگر 
نمی توانست بهرمفن باورد جنگ خانگی به علتیبسیار ساده گر فته بو: هم مردم 
نرم ورام؛ ودر يك زمان در برابر فرامین مشروعه سو ونارکوم سرفر ود نیاورده بودند.) 


۸ این نکته که به سستی بسیار در صددمقارمت بر آمدند. و آن گاه هرا تعّل رفتند سر انجامبال 
کار را رها کردند و مسثله‌ای دیگر است. وبا این همه از بار گناهشان کاسته نمی شود. 

٩‏ دانشجویان داتشکده افسری [5ع(10] 

۰, درست است که ورشکسته شده بودند. اما اين ورشکستگی بی درنگ آشکار نشد. 

۱ به مر جپ همین اصول همه حکومتهای ناحیه ای و حکو متهای مناطق مر زی (مانندار خانگلسلك, 
ساماراء اوفایا اومساك, اوکرائین. کو بان, اورال یا ماورام قققاز) رنگ قائوتی تداشتند- زیر| که این 
حکومتها سپس از آنکه سوونارکوم.س شورای کمیسرهای خلق تام خودرا حکومت گذاشته بود نام 
حکومت به خودشان داده بودند. 

۲ با فریاد«همهٌ اختیارها مال مجلس مومس است.» 


۰ مجمیالجزایر گولاگ 


سومین گناه‌شان این بود که از شناختن پیمان صلح بر ست لیتووسك سر یاز زدند, 
همان پیمانی که به موجب قانون بسته شده بود» همان پیمان نجات بخشی که سر ر وسیه را 
ازتن جدانمی کرد. که تنهاتنها قسمتی ازتنه اش‌رامی بر ید. در نتیجه,به همان گونه ای که 
کیفر خواست نشان می‌داد. ما ا جرمی رو به رو بودیم که هم علایم خیانت یه وطن و 
دسائس و تخریبهای تبهکاران‌ای راربرای کشاندن کشور په جنگ در بر 

خیانت عظمی! خیانت به وطن! پیوسته پر سر همین مطلب برمی گردیم. ومثل آن 
اندکیمَثل_آن بت چینی است که به‌هر نحوی که به روی زمین گذاشته شود بازهم راست 
می‌شود. 

و اتهام سنگین ر کمرشکن چهارم ازهمین جا بدید می‌آید: در تابستان وپاییز سال 


۸ که آلمان قیصری واپسین ماهها و راپسین هفته‌های پیکارش راء به دشواری, با 


به سر می بردو حکومت شوراهاء بر ای وف بهپیمان برست لیتو سلك, در این پیکار 
سخت ودشوارازآلمان پشتیبانی می کرد, و قطار قطار خوار باربه آن کشو رمی‌دادوهر ماه 
مقادیری‌طلاباج وخراج می دا.-سوسیالیستهای انقلابی, ازرا خیانت آمادهمی‌شدند 
که پیش از عبوریکی آزاين قطارهادست به تخریب راه آهن بزنند تا انکه طلادرخالد وطن 
بماند...به عبارت دیگر, تبهکارانه آمادٌانهدام اموال خلق- خطوط آهنس می شدند [(و 
به حصر معنی. آماده نمی شدند.... که به عوض آنکه آماده شوند, یه حکم روش کارشان, به 
بررسی مسئله می پرداختند: وسخن آزاین می گفتند که در صورت.... چه حادثه ای اتقاق 


می‌افتد...)1. 

(هنون در آن دوره کمرئیستها شرم دروغین نداشتند, قضیه را پتهان نمی‌داشتند: در 
واقع طلای روس به سوی امیراتوری آیند؛ هیتلر سرازیر می‌شد. اگرچه کریلنکو 
خویشتن را به زره دانشنامه‌هایی د رتاریخ وحقوق ارأسته بوده تصو ر چنین چیزی حتی به 
مفزش هم ره نافت وهیجيك ازدسیارانش هم ه اونگفت که اگر خطوط آهن مال‌ملت 
است, شاید شمشهای طلا هم مال ملت باشد؟...) 

اتهام چهارم. دور از رحم و شفقت, اتهام پنجم را دربی داشت: سرسیالیستهای 
انقلابی, برای فراهم آوردن وسائل و لوازم | مجارراه آهن. به پولهایی که قر ار بود از 
نمایندگان متفقین بگیر ند امیدواری داشتند (برای آنکه طلا به ریلهلم ندهند, 
می خواستند یرل از متفقین بگیرند) -- و این کار منتهای خیانت بود! (هرچه باداباد, 
کریلنکو به تمجمج گفت که سوسیالیستهای انقلابی با ستاد فرماندهی لودندورف سب 
۵ هم سروسری دارند, اما یخش نگرفت ودباله قضیه را رها کرد.) 


قانون کبیر می‌شود ۲۳۱ 


از ینجا تا ششمین فقره اتهامبیشتر ازيك قدم راه نیست: و آن گاه. این دعوی به‌میان 
آمد که سوسیالیستهای انقلابی در سال ۱۹۱۸ جاسوسهای دول متفقه بوده اند. دیر وز 
اهل انقلاب بوده اندو امر وز«جاسوس» شده بودند!در آن‌دوره. به یقین. این اتهام چیزی 
چون ماده منفجره بود. اماء از آن زمان, وپس از این همه محاکمه, چنین حرفهایی برای 
انسان مایته و ع می‌شود. 

وازبی اين اتهام نوبت اتهام هفتم.اتهام دهم: همدستی با ساوینکوف (5۵۷101600), 
همدستی با فیلو ننکو (۳(۵:1006016), همدستی با کادتها, همدستی یا «وحدت در راه 
تجدید یات ( همم یست هنوزوجودداشت با داشت؟: با حتیهمدستی با گر و 
آستر سفید" * با گاردهای سفید.. بود. 

همه این سلسل اتهامها ازسوی‌دادستان"" جانانه شرح و بسط داده شد. نمی‌دانم 
ثمره تأمل و تفکری آرام در خلوتخانهُ دفتر بود؟ یا اشرأق و الهامی ناگهانی که در برابر 
دادگاه به اودست‌داده جروز ند لت بریج رآ قمع ماطندز تخد 
برد که عتاب و ملامتی مه رآمیزداشت, لحنی که. بیشتر از پیش, و به اطمینان و اعتمادی 
روزافزین؛ در محاکمه‌های آینده به کار برد و در سال ۱٩۳۷‏ توفیقی سر گیچه آور و 
پیدا کرد. لحن درست, عبارت ازراه بردن به رشته ای است که قاضی ومتهم‌را 
در بر ابر یقیه دنیا به یکدیگر پیوند می‌دهد. اين آهنگ روی «رگ» حساس متهم نواخته 
می‌شود. از فراژ کرسی دادستانی, خطاب به سوسیالیستهای انقلابی چنین گفته شد: 
«گذشته از همه این چیزهاء شما وم انقلابی هستیم!(ما!... شما ما مساوی است باما!) از 
کجا, چندان پست شدید که به کادتها پیوستند؟ (مگر دلتان از چنین کاری 
نمی‌شود!) شما کجا و پیوستن به افسران کجا؟ شما کجا و آموختن ذ 
چینی تان که يا آن همه دقت ساخته و پرداخته شده است. به این گر وه «آستر سفید» یه 
این دانشجویان وابسته په آریستو کراسی و ارتجاع و فریفتتفنن کجا؟ 

جوابهایی را که ازسو ی‌متهمها داده شده است. دردست نداریم... 
بادآورشد که خصیصه بسیارویژ؛ کردتای اکتبر این بود که ازهمان آغاز کار به همه احزاب 
اعلان جنگ داد و این احزاب را از اتحاد با هم بازداشت؟ («کسی کاری به کارت ندارد. 


۳ گروه «آستر سفید» به آن دانشجویان خودآرا و خودفروش گفتد می‌شد که افو رمهایشان 
آستری از ابریشم سفید داشت. 
۳ این نام خوشگل به او بازداده شده بود. 


۲ مجم‌یزایر کولی 


پس, صدایت درنیایدا») اما چنین پنداشته می شود که برخی ازمتهمها سر شان را پایین 
انداختند و ای پسا متهم که دلش دوباره شد: راست است. چگونه تا این حد پست شده 
بودند؟ آری, این ت حم وشفقت دادستان در سالن شناوردر نور دردل‌محبوسی که تازه از 
سلرل تاریکش بیرون آورده شده بود, تأثرها به بار می آورد. 
اما کر یلتکو راه تازه‌ای پیدا کرد که باز هم بسیار نزديك به منطق بود (و روزی که 
ویشینسکی اين روش را در براپر کامتف و بوخارین یه کار پست. بسیار سودمند از آب 
درآمد):آری. ازرهاتحاد با بورژوازی ول زاين طبقهمی گر فتید. در اوایل ان پول را 
بر ای مصالح مرام ومسلككمی گر فتید. وتنها بر ای مصالح رام رمسلك می گر فتید,وبه هیچ 
وجه برای مقاصد حزب نمی گر فتبد. اما مر زکجا است؟ این مر زرا چه کسی می‌توائد 
مینکن زیر | که مصالح‌مرامومسلاث هم یکی ازمقاصد حزب است؟ رشماروی به پستی 
ن شما» حزب سوسیالیست انقلابی؛ , چه کسی است؟: طبقه بو رژواز 
مگر آن غرور انقلابی نان چه شدا 
و و . دادگاه می توانست 
برای شور بیر ون پرود و کیفری را که سزا بود بار گرد؛ هر کسی بکند. اما افسوس که 
اشکالی در میان بود و قضایا رو به رأه نیود: 
همه آن قضایا که اینجا مستمسکی بر ای سر کو فت زدن به حزب سوسیا لیست 
انقلابی شده بو به سال ۱۹۱۸ ارتباط داشت. 
-وازآن زمان. .. درست روزبیست وهقتم فو ری سال ۱٩۱۹‏ قرمان عفوی‌داده 
شده بود که متحصر به سوسیالیستهای انقلاییبود و ناه همه مبارزهها را که در 
زمان گذشته با بلشو یکها صورت گر فته بود. حداقل به این شرط که از سر گرفته 
نشود, شستشو می‌داد: 
وا زآن زمان هرگز پیکار از سر نگرفتند! 
-واکتون سال ۱۹۲۲ بود! 


چه گونه می توان از این مخمصه پدر آمد؟ 
چنین پرسشی به میان آمده بود. و چون انترناسیونال سوسیالیست از حکوست 
شوراها خواستار شده بود که کار محاکمة این همکاران و بر ادران معوّق گذاشته شود در 


این زمینه به تفکر پرداخته شده بود. 


قانون کیپر می‌شود ‏ ۴۳۳ 


درواقع. در اوایل سال ۱۹ ۱۹.سوسیا لیستهای انقلابی که به میزان تهدیدی که از سوی 
کو لجاك ودنیکین به پار آمده بودهپی برده بودند, شعارقیام وطفیان خودشان را پس گر فتند 

و ازاين رو.دست ازبیکارمسلح با بلشو یکها برداشتند. (حتی سوسیالیستهای انقلایی 
سامارا - 520085۸, محض خاطر برادران کمونیست شان, بخشی از جیهه کولچالك را 
شکافتنددرواقع. بهپاس همین یا رها ود که فکر عفوعام جوانه زد اودرهمین چاه در 
بحیوحدمحا کم مهم هندلمن (۳1۵0021۳0) .یکی از اعضاء کمیته مر کزی شان, چنین 
گفت: «امکان بر خو رداری ازهمةً آن بط آادیهایبه اصطلاحمدنی ربا بدهید تا 
ما قانون‌شکنی نکنیم.» ( این آزادیها را به اشان بدهید, و خواهش مي کنم «از سر تا پاه 
به اشان بدهید! چه پر گو گر وهی....) 

انصراف از هر گونه مخالفت و مبارزه ای بسیار کم بود! - حکومت شوراها را هم 
شناختند! (ر به زبان دیگر. در مقام انکار «حکومت موقت» خودشان, و مجلس موس 
خودشان هم ب رآمدند). ویگانه چیزی که خواستند این بود که دست به تجدید انتخاب این 
شوراها زده شود. و آزادی مبارزه به احزاب داده شود... 

و اکنون شنیدید؟ این حرفها را شنیدید؟ و به اين منوال بود که پوزه حیوان صفت 
بورژوازی بدخواء نمایان شد! خدایا اچه‌می تو انستیم یکنیم؟ بر ای اینکه زمان بحر ان بود! 
دشمن چارسویمان را گرفتهبود؛(و بیست سال دیگر: وپنجاه سال دیگر, و صد سال‌دیگر 
نیز همین باوه‌ها خو اهد بود.) وشما برای احزاب آزادی مبارزه می خواهید. مادرسگهای 
حرامزاده 

چنان که کر بلنکو می گوید. یگانه جواب اين گونه سختهاء از ناحیه اشخاصی که 
مفزشان از لحاظ سیاسی سالم بود. اين می توانست باشد که قهقهه ای بزنند یا شانه‌هارا 
بالا بیندازند.وآن گاه. این تصمیم درست گر فته شد:«باید با همه وسائل قهر وقمع که دولت 
به زیان حکومت از دست همه اين گر وهها گرفته 
شود.»۳۹ روشن تر بگویيم در جواب عمل, سوسیالیستهای اتقلایی که در مقام انصر اف 
از پیکار سح ارائه پیشنهادهای صلح برمی آمدند, همه اعضاء کمیه مرکزی حزب 
سوسیالیست انقلایی‌را به زندان انداختند!( آن عده ای را که تو انستند به چنگ آورند). 
به همان گونه‌ای که در کشور ما باب روز است! 

اما یرای نگهداشتنشان در زندان ضر ورت داشت که محا کمه‌شان کرد (ومگر سه سال 


۳۹ 


در دست دارد, بی‌درنگ امکان 


۵ کریلتکو ص ۱۸۳ 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


نبود که درزندان به سر می بردند؟) اما چه اتهامی‌می بایست به اشان بست؟ نالا دادستان ما 
بلند می‌شود: «در بازجو ییهای پیش ازمحاکمه. در بارء این دوره کاوشی به همین میزان 
صورت نگرفته است.» 

وانگهی, اتهامی در اين میان بود که درواقع پایه و اساسی داشت: درهمان ماه و ری 
سوسیالیستهای انقلابی تصمیمی گر فته بودند (راستش این است که این تصمیم 
را یه مرحلهُ عمل در نیاورده بودند.اماء طبق قانون جدید جزا یکی بودا:و 
تصمیم عبارت از این بود که در خفاء در صفوف ار زده شود و 
سر بازان از مشارکت در لشک رکشیهایی که به منظور تنبیه و مجازات دهقانها صورت 
می گرفت. بازداشته شوند. 

و کوشش دراه بازداشتن افراد از مشارکت در لشکر کشیهایی که به منظور تنبیه و 
مجازات صورت می گرفت, خیانتی پست و نابکارانه به انقلاب بود. 

رازاین گذشته, دستگاه می‌ توانست هر حرفی. هر مطلبی, و هر کاری را که از سوی 
سازمانی به نم «هیثت نمایندگی کمیته مرکزی حزب سوسیالیست انقلابی در خارجه» 
سوسیالیستهای انقلابی برجسته‌ای که به اروپا گر يخته بودند - زده می‌شد, نوشته 
می‌شد و انجام‌داده می‌شد (و به ویژه هر حر فی را که زده می شد و هر مطلبی را که نوشته 
می‌شد) به عنوان با اتهام بردوش این متهمها بگذارد. 

اما این چیزها کم بود. و این بود که, به نیروی تخیّل, چیزی به شرح ذیل ساخته و 
پرداخته شد: «یسیاری از آنان که اینجاء روی نیمکتهای متهمهاء نشسته اند. اگر زیر پار 
ان اتهام نمي‌بودند که طرح اعمال تروریستی ریخته اند. هرآینه در محاکمة کنونی 
گرفتاراتهام نمی شدند. وانگهی, جون فرمان عفو سال ۱۹۱۹ داده شد. «یه خاطر هیچ يكك 
از مسئولهای دادگستری شوروی خطور نکرد» که سوسیالیستهای انقلایی هنو زهم- 
گذشته ازهمه چیزهای دیگر, این طر ح را ریخته اند که درب ابر رهبران حکومت شوراها 
سلاح تر وریسم به کار ببرند (خوب, به راستی, چه کسی می توانست به تصور بیاورد که 
سوسیالیستهای انقلابی--ناگهان بهتر وریسم‌روی آورند؟ اگر چنین چیزی به‌ذهن کسی 
راه یافته بود. هر آینه ناگزیر می شدند که عفو عم را تا حدود اعمال, تروریسم گسترش 
دهند... یا اینکه نمی بایست شکافی که در جبهه کو لچاله بازشده بود پذیر فته شود. در 
واقع, سعادتی بسیار بسیار بزرگ بود که چنین چیزی به ذهن هیچ کس راه نيافته بود. و 
درست د رآن زمانی که به چنین چیزی احتیاج پیدا شد. به ذهن یکی راه یافت.) اما در 
مر حله ای ین اتهام نمی بایست مشمرل قرمان عفو عامباشد (قرمان عفو عام جزمیارزه 


سرخ دست به 


قانون کییر می‌شود ۴۳۵ 


به چیزی ریط نداشت) و کر یلنکو اکنون اين شمشیر را آخته بود. 

وبه چه چیزهایی راه بردند: و به حسب همه احتمالهاء به چه چیزها که راه نبردند! 

وپیش ازهر چیز به آن حر فهایی راه بردند که پیشوایان حزب سوسیالیست انقلایی ۲۴ 
درهمان روزهای پس از کودتای اکتبر زده بودند؟ چر نوف (1210000۷) (در کنگره چهارم 
حزب سوسیالیست انقلابی) چنین گفته بود:«حزب با همه قوای خو یش با هر گونه نقص 
حقوق مردم به مخالفت بر خواهد خاست, به‌همان گونه ای که ان کاررا»... دردوره‌رژیم 
تزاری «کرده بود» (وهمه کس نحوءهٌ کارش را به یاد داشت.) گوتز(6008) چنین اظهار 
داشته بود: «اگر عناصر خودکامةٌ اسمولنی-[۲5:۵۵۱0"» درمقام این جسارت بر آیند که 
به [مجلس موسس] دست بزنند.... حزب سوسیالیست انقلامی می تواند روشی را که 
سالها آزبوده است, به خاطر بیآورد.» 

و شاید این روش را به خاط رآورد, در هر صورت, نتوانست برای دست به کارشدن 
تصمیم بگیرد. اماء چنین می‌نمود که از این پس می‌توان محاکمه را به راه اندات. 
کریلنکو زبان به شکوه بازمی کند. «درزمينة این کاوش وپژوهش, در این محیط دسیسه و 
توطنه, چندان اداء شهادتی در میان نخواهد بود. و از این رو وظیفه من, به غایت پیچیده 
می شود... در اين زمینه [زمينُ تر وریسم], در برخی ازدقایق, ناگزیر باید در ظلمت پر سه 
زد»۳۸ 

وظیفد کر یلنکو, به این سبب پیچیده ودشوار بود که در سال ۱٩۱۸‏ در کميته مر کزی 
حزب سوسیالیست انقلابی؛ قیاس توسل به تر وریسم در برابر حکومت شوراها پس از 
بررسی بهدورانداخته ده بود و نون که سالهاگذشته بو مستله, سل نشان دادن 
این نکته بود که سوسیالیستهای انقلایی خودشان را گول زده اند. 

در ارایل, سوسیالیستهای انقلایی. در دل خودشان چنین گفته بودند: صبر کلیم تا 
بلشویکها دست به کار اعدام سوسیالیستها شوند. ی انکه, در سال ۱۹۲۰ چنین گفته 
بودند: اگر بلشویکها در صدد سوء قصد به جان گر وگانهای حزب سوسیالیست انقلایی 
بر آیند, حزپ باید اسلحه به دست بگیرد!*. 


۶ و چه چیزها که همه این پرگویان در سراسر زندگی نگفته اند:... 
۷ در سال ۱۹۱۷ در پتروگراد. قرارگاه کل بلشو یکها برد. 

۸ کریلتکی ص ۲۳۶. (چه انشاء شایستهُ تحسینی!4 

٩‏ بگذارید تا دمار از روزگار گروگانهای دیگر دربیاورند.... 


۳۶ مجمه‌الجزایر گولاک 


اماء این همه «اگر» برای چه بود؟ چرا این انصراف. انصراف مطلق نبود؟ چه گونه 
جرأت به خودشان دادند که از «اسلحه یه دست گرفتن» سخن به میان بیاورند! «چرا 
سخنانی به میان نيامد که جتبةٌ انصراف قاطع داشته یاشد؟» (اماء رفیق کر یللکو, اگر 
«وحشت» طبیعت دوم ایشان بوده باشد. چه باید گفت؟) 

حزب هر گزدست به تر وریسم نزده بود, واین نکته, حتی از کیفر خواست کر یلنکو هم 
به وضوح برمی‌آید. ما به گردآوری مطالبی از این گونه دست زده شد: توی کل یکی از 
متهمها طر ح انفجار لو کوموتبوقطاری جوانهزده بودکه‌می خواست شورای کمیسرهای 
خلق را به سسکو " انتقال بدهد: پس, کمیهمررکزی درصدد (قدام به تر وریسم ب رآمده است 
ربه این عنوان مجرم است. و تر وریست ایو انو وا (1۷200۷78) يك شب - با مقداری مواد 
محتر قه - در کتار ایستگاه راء آهن به سر آورده بود. پس, سوء قصدی به قطار حامل 
تروتسکی در کار بوده است... پس, کميت مرکزی دست به تر وریسم زده است و به این 
عنوان گنهکار است. با اینکه: دونسکوئی ([۱)00:0, عضو کیت مر کزی, به 
فان کاپلان (۱80ع1 ۳۵2(۵]) اخطار کرده است که اگر به سوی لنین تبراندازی کنده از 
حزب رانده خواهد شد. همه اش همین بود؟ چرا به نحو ی قاطع از این کار بازداشته نشده 
بود؟ (اشاید چرا بهسمع مبرك چکا رساندهنشده ود که نزن چنین قصدهاییدارد؟) 

آنچه کر یلنکو از اين تود؛ درهم ربرهم درآورد: این بود که سوسیالیستهای انقلابي 
برای بایان دادن به تروریست بازیهای جداجدای هفت تبر بندهای بیکار ورخوت‌زده 
خودشان دست به تداییر شایسته و بایسته نزدهاند. انهامتر وریسم که به آنان بسته‌می شدر 
منحصر ومحدود به همین چیزهابود. (راستش این است که از این هفت نیر بندها هیچ کاری 
سرنزده بود. درسال ۰۱٩۲۷‏ دوتن از ایشان, کو و پلیو وا 16000110۷8 و سمیو وف 
۷ با اشتیاقی مشکوك, غن وزینتی به وجود شر ی فگه به و دادندو همین جاهم» 
دادگاه را با آن شهادتهای داوخواهانه‌شان پرمایه تر کردند. اما شهادتهای اینان هیچ 
ارتباهلی به کمیتهُ مرکزی حزب سوسیالیست انقلایی تداشت - و ناگهان, بی خبره به 
نحوی که توضیح ناپذیر بود؛ این تر وریستهای هفت خط راء بی کیفر» وبی قید و شرط, 
آزاد کردند.) 


۵۰. این حادنه در ماء مارس ۱۹۱۸ اتفای افتاده است و آن, زمانی بود که «پایتخت» از پتروگر اد به 
مسکو انتقال می‌یافت 
۵۱ د. د. دونسکوتی - سوسیالیست انقلایی دست راست [۱۸۸۱-۱۹۳۶]- 


قانون کییر می‌شود ۴۳۷ 


همه این شهادتها چندان سست‌ولر زان است که باید بر ای بشتیبانیشان به دّت شمعها 
زد. کر یلتکو, درباره یکی از این شهود, چنین به تفسیر می‌پردازد: اگر اين فرد به راستی 
خواسته بود که چیزی از خودش دربیاورد.دشو ارمی توانم گمان ببرم که به حسب تصادف 
محضی, به راز قضایا راه پرده باشد و تیرش, مطلق به حسب تصادف, به نشانه خورده 
باشدا ۲ (حقیقة چه متفن تفسیری!... درباره هر شهادت پیش ساخته ای می توان همین 
چیزهارا گفت.)یا آها رتکوا سر فدم ون مرس کزه وس بر که 
به آن روشن بینی درخشان و شایسته‌ای ظنین باشیم که درست به گفتن چیزهایی 
وامی‌داردش که به درد دادستان می خورد؟» و درباره کنو پلیو وا (000010۷8) عکس 
این مطلب را به زان می آورد : «شهادتهای اوء بیشتر ازهر چیزدیگر, به این سبب در خور 
اعتماد است که همه آن چیزها را که محل احتیاج دادستان استء شچ نمی‌دهد. (اماء با 
اين همه, چندان شرح می‌دهد که بتوان متهمها را به پای چوبه اعدام فرستاد.) 
«می‌خواهیم بانیم که کوثوپلیو و هم این چیزها را ازخودش درمی آوردیانه... جواب 
روشن است: وقت ی که یکی قصد جعل داشته باشد, باید درست درمقام جعل ب رید [می داند 
چه می گوید!-الکساندر سولژنیتسین ]ء وقنی که انسان خواسته باشد که, برای ریختن 
بت یکی به روی آب, مدرك بسازد. باید درست بسازد.» "۵ اماء می‌دانید. این زن در نیمه 
راه می‌ماندو کاررا به پایان نمی برد. -یاء بازهم چنین می گو ید؛«(یفیموف - 161300۷ چه 
احتیاجی ممکن بود داشته باشد که کونویلیووا راه بی‌سبب, به پای چوبهُ اعدام 
بفررستد؟» "* بازهم بسیار درست, ویسیار متقن فرموده است. و این سخنی که می فرماید. 
استحکام وقوتی بس بیشتر دارد:«... این ملاقات دست داده بود؟ امکان آن‌منتفی نیست». 
منتفی نیست؟ په عبارت دیگر, صورت گرفته است! پس, راه بیفتید! 

دیگر آنکه, این گروه «گر وه خر ابکار» بود... مدتی دراز, همه جاء در این باره سخن 
گفته می‌شود, سهس, ناگهان. اطلاع به دست می آید که «به سیب بیکاری گرفتار انحلال 
شده است». پس. این همه هیاهو بر ای چه بود؟ وچر! باید گوشهای مارا برد؟ چندین فقره 
«ضبط اموال واملاك صورت گر فته بودء به ضبط پولهایی در موسسه‌های حکومت شو راها 
دست زده شده بود (وگر نه سو سیالیستهای انقلابی ازچه راه دیگر می‌تو انسته اند ازعهده 


۲ کریلنکو ص ۰۲۵۱ 
۵۳ همان, ص ۲۵۳. 
۴ همان ص ۰۲۵۸ 


۸ بمیم‌الجزایر کولاگ 


استجار؛ عمارتهایی بر آیند و ازشهری به شهر دیگر بر وند؟) تاکتون, طبق قاعده ای که 


روش کار همه انقلابیون بود» این کارها [ضبط زیبا و گرانمایه و آبر ومندانه...] خوانده 
می‌شد. اما اکنون, این چیزها, در برابر یکی ازدادگاههای سر زمین شوراها چه خوانده 


می شد؟ - «یقما و دزدی, و اختفاء آموال مسر وقه شده بود». 

در جریان این محاکمه, «کوره فانوس»۵* قاتون, از خلال اسناد و مدارك پرونده 
دادستانی, پرتوی زردنبو وگر فته ب‌روی همه تاریخ مردد و آشفته این حزب پر آب و تاب و 
گزافه گو, اماء در واقع» راه گم کرده,به حال خود واگذاشته. و سرانجام وامانده و بیکاره, 
می‌اندازد که هرگز برای خویش رهبرانی شايسته نام رهبری پید| نکرده بود. و همه 
تصمیمها و تردیدهاء هر يك از حرکتها وجهشها وواپس نشینیهایش خطا و اشتباه, وبازهم 
خطا و اشتباه از آب درآمد. 

در سهتامیر سال ۱٩۲۱‏ که ده ماه به آغازمحاکمه مانده بود, کمیته مر کزی پیشین حزب 
که به زندان انداخته شده بود. اززندان بوتی کی به کميت مر کزی تازه حزب نامه ای نوشته 
ی وود 
به هر وسیله‌ای که باشد دست زده شود. که یگانه راهی که باید برای برانداختن 
حکومت درپیش گرفته شود بسیج توده‌های رنجیر و اقدام به تحر ی سیاسی 1 
عبارت دیگر» حتی در زندان هم,قصد آن نداشتند که از ره تروریسم ا از ره توطته آزد 
شوند!), واکنون, همین مسئله بر ایشان مدرك جرم شده بودوبه صورت اتهام ازل درآمده 
بود: آها! آها! پس, برای سرنگون کردن حکومت همداستان بوده اید.., 

واگر, پس ازهمة این حسابهاء درزمینٌ بر انداختن حکومت 


از تبوده اندودرتمیزه 


۵ «کوره فائوس» در این ترجمه به جای ۹0۵۳۵۶ ۱8016606 18 فرانسه - و ۱۸۵1600 ٩01۸‏ 
انگلیسی س.و خر سزفتر ی [فانوس دزدها وشیر وهای] تر کی به کار برده شده است. [و ناگفته نماند که 
درترجمه انگلیسی کلمهٌ 517600120005 آمده است.].- من, تا آنجا که میسر بود؛ به فرهنگها و لغت 
نامه‌هایی مر اجعه کردم و ازهمة استادانی که می شناسم در اب 
برخی بیشنهاه فرمودند که فانوس کور: 
چه سو چراغ موشیس به کار ببم. ما سر انجام مصلحت در آندیده شد که «کورهفانوس»ه کار 


ین باره جوپا شدم اما چیزی به دست نیامد: 


نوس يك سو به -قانوس یك روزنه-فانوس سیاهسفانوس 


پرده شود. 

ناگفته نماند که «کوره فانوس»‌ما دارای يك دریجه يا يك روزنه است که به میل و اراد حامل‌فانوس 
بسته می شود نا روشنائیش پنهان بماند. کسی که جنین فانوسی دردست داشتهباشد. می توا ند ببیند ام 
خوف دید تمی شود ] 


قانون کییر می‌شود ۲۳۹ 


تر وریسم گنهکار نبوده اندواگر. به اصطلاح, دست به ضبط و لهایی نزده اند ودیری است 
آدستان محبوب ما. در اینجاء 


که از بابت بقیهٌ چیزها بخشوده شده اند. آن وقت چهه 
واپسین سلاح پنهانیش را از کشو درمی آورد: «در نغایت امر, قصورد راقشام اسرار جرم 
است. این حکم. بر همه متهمهایی که اینجا حضور دارند. بی استنناء تسری می‌تواند 
داشته باشد, و باید مدلل و محرز شمرده شود»۴* 

حزب سوسیالیست انقلابی از اين لحاظ مجرم بود که در مقام اقشام اسرار خود 
برنیامده بود!وهمین جا است که می گو یند تیر درست به تشانه خورده است!واین کشف 
کشفی بود که فکر قضائی درقانون تازه جراء یه آن تو فیقیافته بود.راین همان بزرگراه بود 
که وارت نمك شناس ما راء بی‌پایان و بی‌وقفه. از آن طریق, به سوی سیبری خواهند 
فرستاد. 

کر یلنکو عنان خشم دیوانه وارش رارها کرده بود:«این‌متهمها»«دشمنان هاردشمنان 
جاودانی هستند.» در این صورت, دیگر نیازی به محا کمه نیست تا بدانیم با ایشان چه باید 
کره. 

قانون جزاء جندان بوته درآمده بود که کر یلنکو حتی نمی توانست شماره‌های 
مواد عمده ای‌راهم که در باره ضداتقلاب آمده بود, به خاطر بسهارد- اما با این شماره‌ها: 
چه ضر به‌هایی که نمی زند! با چه احاطه‌ای که این شماره‌ها را نقل و تفسیر نمی کندا تو 
گویی که اين مواد قانون یگانه موادی بوده است که دهها سال ساطور گیوتین را راه 
ازتفاوتی که قانون 


می نموده است. و بداعت واصالت بزرگ این قانون از این قر اراست: 
قدیم تزاری در میان روشها ووسیله‌ها می گذ اشت, د رکشو رما اثری نبود/ واین امر, چه‌در 
طبقه بندی جرمهاء چه در کیفرهاء کمتر ین تأثیری نداشت؟ از نظر ماء قصد یا عمل, یکی 
است و تفاونی در میانشان نیست! اگر تصمیمی گرفته اید - جایتان روی نیمکت متهمها 
تصد و تصمیم نتیجه ای به بار آورده باشد و خواه نتیجه ای به با نیاورده 


است؟ خوا 
باشده مهم نیست "۵. اگر, در بستر, به زنتان گفته اید که خوب است حکومت شوراها 
سرنگون شود, اگر در درره ای که نمایندگان شوراها برگزیده می‌شده اند, دست به 
تبلیغهایی زد آید. یا بمب انداخته اید-_ همه یکی است وهیج تفاوتی با هم ندارند اکیفری 
هم که گریبانگیرتان می‌شود, یکی است!!1 


۶ کریلدکره می ۳۰۵. 
۷ همان, ص ۱۸۵ 


۰ مجم‌ایجزایر گولاگ 


همچنان که نقاش, در چنگ دغدغه‌های رژیای خو یش, با سه چهار خط هیجان زده 
قلم اقونموس, ناگهان تصویر مطلوب را پدید می آورد. اکتون, کم کم» هن دورنمای 
سالهای ۰۳۷ ۴۵, ۴٩‏ از خلال طظرحهای سال ۰۱٩۲۲‏ در برابر چشمهای ما شکل 
می گیرد. .. و ووشن تر و نمایان تر می شود. 
زتا آن مرحله پیش ترفته ایم!... هنوز چیزی کم داریم و آنچه هنوز کم 
داریم, رفتار متهمها است. زگوسفندرام ودست آموز نشده اند, هنوزانسان هستند! 


کمتر چیزی به ما گفته شده است. چندان چیزی په ما گفته نشده است. اما ازروی آنچه 
گفته اند.می توانیم سردربياوريم. گاهی کر یلنکو, به حسب اتفاق,بی آنکه مواظب باشد. 
حرفهایی نقل می کند که متهمها, همان جاء در دادگاهزده اند بهعنران مثال می‌تو انیم 
بگوبیم که متهم بر گ (3078) «گناه قتل قربانیان رو پنجم زانویه را به گردن بلشو یکها 
گذاشته بود» (همان روزی که به سوی جماعتی آنش گشوده شد که به تصددفا ع ازمجلس 
موسس دست به تظاهرهایی زده بودند). یا اینکه لیبر وف (1:60۷) بی‌تردید و 
بی‌وسواس, چنین گفته بود:«خویشتن را به اين جرم گلهکار می‌دانم که در سال ۰۱٩۱۸‏ 
هر کاری که می توانستم بای سرنگون کردن حکومت بلشو یکها پکنم» نکردم.»ایگوتی 
راتتر (1821065 615و8) همچنین حرفهایی زد. سیس, دوباره. برگ رشن سخن به 
دست گرفت: من خویشتن را دربر اب نجمر ان روسیهگنهکارمیدانم که توانستم باه 
نیر ویم حکومت به اصطلاح کارگر ان ودهقانان رادرهم بکو بم, اما امیدوارم که روزگارمبه 
سر نیامده باشد."۵» (په سر آمده است» عزیزدلم. به سر آمده است!) 

باز هم همان علاقهٌ کهن به جمله‌های زیبا و آراسته در اینجا دیده می‌شود- اما چه 
استحکامی هم در این جمله‌ها هست! 

دادستان دلائل و براهین خودش را شرح می‌دهد: متهمها برای روسیه شوروی 
خطری هستند, زی راک هگمان می برن دکه‌ه رکار ی که کرده اند, خوب بوده است. «برخی 
از متهمها, شاید, در عالم خیال اين دلداری را په خودشان می‌دهند که روزی ازروزها, 
رتایع نگار آینده به ستایش ایشان, یا ستایش رفتارشان در برابر دادگاه» بمردازد.» 

وفرمانی که وتسيك, پس از خاتعه محا کمه, صادرمی فرماید. چنین 
در یحیوحه محا کمه, خواستار این حق شده اند که اعمال پی 

وامامتهم گندلمن گرابووسکی (که خود نیز حقوقدان بود)؛دربرار ددگاه 


۸ همان ص ۰۱۰۳ 


قانون کییر مي‌شود ۴۴۱ 


احتجاجها و گلاویزشدنهایش با کر یلنکو بر سر چگونگی قلب و تحریف شهادتهای 
شهود ویر سر «روشهای تو درآمده ای که پیش ازانعقاد جلسه محاکمه در قیال این شهود 
پیش گرفته می شوده انگشت نما شد. - به عبارت دیگر روشن بود که در گه به لو خوب 
همه شان را زده اند. (اين باره همه چیز آماده بودا همه عوامل و عناصر آماده بودا_دیگر 
چندان راهی به «کمال مطلوب» نمانده بود.) به قرار معلوم؛ بازجو بی پیش از محاکمه به 
دست دادستان (پس, به‌دست خود کر یلنکو) صورت گر فته بود. ودرائنا این راه, آگاهانه, 
برخی از شهادتها که خوب در «قالب» جای نمی گرفت, سوهان زده شده بود, حنی 
شهادتهایی هم که نخستین بار در برابر دادگاه به میان آمد... 

خوب. در چنین صورتی, چه می خواهید بکنید! کمی «ناهمواری» در میان است آن 
کمال را که باید داشته باشد, ندارد؛ اما پس از همه این حسابهاء «وظیفه ما است که بد 
منتهی درجهٌوضرح و خونسردی بگوییم... که آنچه‌مایة اشتفال خاطر ما است» این نیست 
که بدانیم محکمه تاریغ, کارهایی را که امروز صورت می‌دهیم. چهگونه ارزیابی خواهد 
کرد۵. : 

وتا آنجا که به ناهمواریها ارتباط داشته باشد. توجه خواهیم داشت واين ناهمواریها 
راء هموار خواهیم کرد. 

عجاله, کر بللکو مسیر خویش را تفیر می‌دهد و به یا «تحقیق», «کسب اطلاع» 
می افتد! بهیاد نخستین تحقیقی می افتد که حتی پیش ی واستنطاق یاید صورت 
بگیرداس واین کار, کاری است که به قرارمعلوم نخستین باروواپسین یاردر آئین دادرسی 
شوروی پدیدار می‌شود. و آن گاه به این استدلال چیره‌دستانه و هوشیارانه می پردازد: 
آنچه بیر ون ازدایره نظارت دادستان, در غیاب دادستان رخ داده است وشما بازجو بی‌به 
حساب می آورید, در واقع, کسب اطلاع پیشاپیش است. به عکس آن بازجوبی که در 
حطو ردادستان صورت می گیر د ودادستان 3 


نظر درآن‌می پردازدودرمقام تصحبح 
آن برمی آید و بهقل شما بازجو بی‌دیگر باره خوانده می شود.--وقتی که گره ها فشردهتر 
وپیچهارمهره ها سفت تر شد_درست همان چیزی می شود که نامش بازجوئی است!«آن 
مطالب بی شکلی که به توسط ارگانهای کسب اطلاع ف راهم آورده می‌شود, در صورتی که 
هنگام بازجو بی تحقیقی درباره شان انجام نگیرد, ارزشی که از حیث اثبات جرم در برابر 
دادگاه دارد به غایت از ارزش مطالبی که در اثتاء بازجویی گردآوری می‌شود. کمتر 


.۳۲۵ همان ص‎ ٩ 


۲ مجمالجزایر گولاگ 


است»*-. وقتی که راه این بازجو یی را بدانیم. ای زیل نابکار, تو ببهوده صغر ی وکبر ی 


نمی چینی ۶۱۱ 

از لحاظ حرفه‌ای, این چیزها بر ای کر یلتکو مایةدلخوری بود: شش‌ماه دررا تهیه‌و 
تدارك محاکمه به سر آورده بود, مذت دوماه. در جلسه‌های‌دادگاه پارس کرده بود و نزديك 
به پانزده ساعت دراه قرائت کیفر خواست سیری کرده بوده در صورتی که همه این 
متهمها از زیردست ارگانهای ویزه گذشته بودند- و آن هم نه یکی دوبار- و آن هم در 
درره ای که اين ارگانها قدرتها و اختبارهایی سرسام آور داشتند. «اماء در سای اوضاع و 
احو ال, این سعادت را پیدا کرده بودند که زنده در بر وند*»_واکنون همه کارها به گردن 
آوافتاده بود: :ویه این ترتیب, وظیفه او بود که اين گر وه را طبق شر ع وقانون, کشان کشان 
تا پای چوبه اعدام بیرد. 

چنان که روشن است,«حکمی که میباپست داده شود .حکمی واحدویکسان بود: هم 
متهمها, تا واپسین نفرءمی‌بایست به پای چو با اعدام بر وند.۳۱*» با این همهء کر یلنکو» 
بزرگمنشانه, راه اعتدال درپیش می گیرد و نظربه اينکه, سرتاسر دنیاء به رغم همه این 
چیزهاء چشم به این محا کمه دوخته است, درمقام تلطیف سخنانی که دادستان به زیان آورده 
است» برمی آ آنچه دادستان گفته است «برای دادگاه به منزله دستور نیست» تا دادگاه 
ناگزیر آن صّه بگذاد و بی‌درنگ بهمرحلٌ ارام درآورد ۶۴ 

حقيقة. چه دادگاه جانانه‌ای است که به چنین توضیحهایی نیاز داردا... 

ودادگاه در رأی خود شهامت و تهور نشان می‌دهد: در وقع «برای همدٌمتهمهاء ب تا 
واپسین نفر» حکم مرگ نمی‌دهد, که تنها حکم اعدام چهارده تاه روي کاغذ می آورد. 
وبرای دیگران زندان یا اردوگاه» در نظر می گیرد. صرف نظر از صدها متهم درجه دوم که 
«آیین دادرسی جدا گانه ای‌بر ای شان می آورندوحکم می دهند که باید به کارهایی که بازده 
داشته باشد, بهردازند». 


و ای خواننده عزیز, این نکته به یادتان باشد, اين نکته که می‌گو یم به یادتان باشد: 
۰ همان, ص ۲۳۸. 
۱ درمتن انگلیسی چنین آمده است: زرنگی نبود؟ و اکنون بیا این را نوی کله ات هضم بکن! 
۲ کریلنکو, همان, ص ۳۲۲. 
۳ همان, ص ۳۲۶. 
۴ همان, ص .۳۱٩‏ 


قلنون کیر می‌شود ۴۴۳ 


دیوان عالی قبلة هم دادگاههای دیگر جمهوری است. وتعالیمی یه این دادگاهها می دهد 
که در حکم قانون و ضابطه است۹؟», رأی دیوان عالی «ارزش حکم و دستور دارد.»** و 
چند نفر در شهرستانها به سوی زندانها ربازدااشتگاهها واردوگاهها فرستاده خواهند شد 
سمحاسیه این اقا بهعهد؛ شما است. اما شایید آن حکمی که در مر حله استیناف از طرف 
ریاست وتسيكک داده شد, به همه محاکمه زد! حکم مرگ مهر تأیید و ابرام خورده اما 

عجانة, مرضوع اجراء آن معلق مان پس, سرنوشت محکومها به رفتار آن 
سوسیالیستهای انقلابی که هنوز بازداشت نشده بودند (و آشکاراء آن عده ای هم که در 
خارجه به سر می بردند) بستگی داشت. اگر شماتکانی به ضدّما بخو رید. محکومهاراپای 
دیوار تیر بران می کنيم. 

در روستاهای روسیه, دومین محصول. صلح بازیافته. برداشته می‌شد. در همه جا, به 
استثناء حباط زندانهای چکا. نقنگها خاموش گشته بود بر خوروف ۳6۲0070۷ در 
یاروتتلاول, مطران بنجامین در بتر وگراد تیر باران می شدا... و باز هم, بازهم. باز هم 
تیرباران می‌شدند...). در زیر آسمان نیلگون, نخستین دیبلساتهما و نختتین 
روزنامه نگاران ماء امواج آبی درباها را می شکافتند و به سوی مالك دیگر می‌رفتند. و 
کمین؛ اجرایی مر کزی نمایندگان کارگران و دهقانان گروگانهای جاودانی در دامن خود 
نگه می‌داشت, 

اعضاء حزب حاکم شصت شماره روزنامةٌ پراودا را که به شرح محاکمه تخصیص 
داشت, خوانده بودند (همه‌شان روزنامه‌هارامی خواندند) رهمه آری, آری,آری گفته 
کسی پیدا نشد که کلمه نهبه زبان بیاورد. 
ت.درسال ۱٩۳۷‏ چه چیزی می یایست بر ایشان مایهتعجب باشد؟ ا زچه چیزی 
می‌بایست شکایت داشته باشند؟... مگر همه پایه‌های قانون‌شکنی, ابتداه, به وسیلً 
اعدامهای بی گفت و شنود چکا - ودر مرحلهٌ دوم. از راه نخستین محاکمه‌های کوتاه و 
شتابکارانه‌وبی آیین. و این قانون ج ته نشده بود؟ ومگر سال ۱٩۳۷‏ نیز 
معقول و مقرون به مصلحت نبود (موافق مقاصد استالین و شاید مقاصد تاریخ نبود؟... 
کسی چه می‌داند؟). 

و کریلنکو, به هنگامی این سخنان را به زبان آورد. پیشگویی بسیار خوب بود: ما 


۶۵ همان ص ۰۴۰۷ 
۶ همان, ص ۴۰۹. 


۴ مجمعالجزایر کولاگ 


گذشته را محاکمه نمی کنیم. آینده را محاکمه می کنیم. 

یگانه ضر به ای که خرچ برمی‌دارد, نخستین ضریه داس است. 

در حدودبیستماوت .۱٩۲۴‏ بو ریس ویکتو رویچ ساوینکوف( ۷۱۲۵0/۵۱1 ۳06 
. بی‌درنگ بازداشت شد و به زندان لو بیانکا برده 


0۷ از مرز شوروی گذ 
شداگ 


رویهمرفته. بازجوبی بیشتر ازيك جلسه نشد: و این بازجویی عبارت از شهادتهای 


خودجوش وداوخواهانه وبررسی و ارزیابی کارها و کو ششهای متهم بود. روز بیست و 
سوم ماه ارت اتهام نامه آماده بود. (اين سرعت عمل باورکردنی نبود. اما تأثیر خودرا 
کرد... یکی, بی گمان؛ حساب کاررا کرده بود, و بسیار خوب وضع را بررسی کرده بود: 
اگر, ازراه شکنجه, مشتی اعتراف دروغ و نا 


از ساوینکوف گرفته شده بود, یگانه 
یج کار ین می شد که به اصالت تصویر لطمه بزند.) 

درکیفر خواست س که خود شاهکار عبارت پردازی بود, اصطلاحهایی به کاررفته بود 
که همه چیزرا وارومی کرد. ودراین کیفر خواست چه اتهامهایی که بر گرده ساوینکوف بار 
نشده بود:«دشمن پر وپا قرص بی چیزتر ین‌دهقانهاء بهقلم آمده بود.-«طبقه بورژوازی 
روسیه را یاری دادهبود که عطش امپریالیست منشانه اش را فرونشاند»(یهعبارت دیگر؛ 
هوادارادامة جنگ با آلمان بود) «رابطه‌هایی با نمایند گان فرماندهی ستققین بر گرا گزده 
بود»(در آن دوره ای که وزارت جنگ را دردست داشت!).(درمقام مد اخله در کمیتههای 
سر بازان بر آمده بود, به اين قصد که از راه تحر يك: فتنه‌ها به پا کند) (یعنی: به توشط 
نمایندگان سر بازان برگزیده شده بود) و خلاصه آنکه «دارای علاثق و امیال 


۷ درباره این بازگشت ساوینکوف به روسیه, معماها در میان هست. اما از فضاء مردی یه نم 
آرداماتسکی ۸748۳8:۵15 (که آشکار| از نزدیکان کاگه 4 میت امنیث کشورب بوده است ویه مر کز 
اسناددستر سی داشته است) همین چندی: ی داستانی انتضار داد که اگر بده آ ۵۰-۱ .ه هم طمطر اقهای 
جمله پردازی و انباشته از طنطن عبارتهای بر تصنع است. به حقة می نمن رمیبل لوا -۱۷۵۲۸ 


شمار؛ ۱۱. سال ۱۹۶۷).گه به و که بر خی از عمال ساو ینکوف را به خیانت واداشتهبود ویر خی دیگررا 
دست انداخته بود. این عده را آلت دست خود کرد تادامی دراه وی بگسترد:«اینجا: درروسیه سازمان 
زیر زمینی وسیمی هست که چون دررأس خود رهبری تسایسته تدارد, دستخوض رخوت شدء است !محال 
بود که طعمه ای گیر ترا ین به تصورآورد! ساوینکوف» پس از آن زندگی پر چوش و خر وش جه گونه 
مي‌توانست, آراموآسسوده در شهر تیس خاموش بشود؟در بر ابر این تمتی وهرس که يك باردیگ نبز 


آغاز کند.نتوانست تاب بیاورد و ان بود که.بی اختبر,به سوی روسیه و مرگ خویض بازگشت. 


قانون کییر می‌شود ۴۴۵ 


سلعلشت خواهانهبود» ودر همین جا است که حتی مأمور کفن ودفن هم بهخنده م فتد! 

همه این چیزها .از آن چیزهای کهنه وه‌گذشته ورفته» است! ما اتهامهای تازه ای هم 
وجودداشت که در محاکمه‌های آینده. پیوسته. سرجایشان خواهیم دید: اتهامهایی چون 
پول گرفتن از امپریالیستهاء و جاسوسی به تقع لهستان (و 
می‌خواهی باورکن. می خواهی باور نکن!...) و از این گذشته, این مرد می خواسته 
است که سیانوریه خوردهمة ارتش سرخ بدهد (امانتوانسه بود کمتر ین سر باز سر خ را 
هم زهر خور کند). 

محاکمه روزبیست وششم اوت آغاز شد. رئیس محکمه مردی به نام اولریخ(۱3ن1) 


فرراموش شده بودا.. 


بود (وتخستین بار است که به او برمی خوریم). اما اتری ازدادستان نبود, خبری هم از 
وکیل مدافع نبود. 

ساوینکوف چندان کوششی برای دفاع از خويش نکرد. به مدارکی که پیش آورده 
مي‌شد, چندان اعتر اضی نکرد. به اين محا کمه روحی آغشته به تفرّل می‌داد: «اين دیدار 
واپسین دیدارش با روسیه وواپسین فرصتی بود که بتواند آرایش را به گوشها برساندو 
اظهار ندامت کند»... (نه از آن گناهانی که بر گرده اش گذاشته مي‌شد, که از گناهان 
دیگری که کرده بود.) 

(اين «آهنگ شاهد» که برای متهم آن همه باعث تشویش وتشو یر بوه درموقع بسیار 
مقتضی رمناسب به میان آمد: شما وماء مگر» ر وس نیستیم..., شم وم یعنی ما شما ر وسیه 
رادوست می‌دار ید اين امر جای چون وچر ا ندارد.وما این عشق وعلاقهرا به‌دید؛ احترام 
می نگریم. اماء مگرء ما روسیه را دوست نمی‌داریم؟ امر وز, مگر. 1 
روسیه نیستیم؟ وشما می خواستید یه جنگ ما هبایید؟ از کرده خودتان پشیمان شویدا...به 
( 


راه ندامت و توبه بیا 

اما آنچه بیشتر ازهر چیزدیگر حیرت به بارمی آورد. رأی دادگاه بود: «حفظ وصیانت 
قوانین و نظام انقلاب مستلزم توسل به کیفر مرگ نیست. و از آنجا که روح عدالت 
توده های رنجبر نباید عنان خودرا به دست انگیزه های انتقام ر کین توزی بدهد»-دادگاه 
حکم مرگ را به ده سال حپس تخفیف می‌دهد. 

این محا کمه, جنجالی بر انگیخت و. در آن دوره برای بسیاری ازاذهان تشویشها به پار 
یخها آب می شد؟ تناسخی صورت می‌پذیر فت؟ حتی اولر يخ, در روزنامة براودا, 
علت بخشودگی ساوینکوف را شرح داد. و چنین نمود که از این بابت پوزش می خواهد. 
يك خرده ببینید که حکومت شوراهاء درظرف هفت سال, چه اندازه قدرت و استحکامپیدا 


آور 


۶ مجی‌الجزایر گولاگ 


کرده است!مگر ممکن بود که خدا نکر ده از آدمی مثل ساو ینکوف هر اس داشه با شد؟(اگر 
در بیست سالگی ضعف پید! کند. اندیشه ای به‌دل‌راه ندهید. بر ما سخت نگیر ید, می توانیم 
مردم را صدهزار نفر صدهزار نفر تیر باران کنیم.) 

بدین گونه, به معمای بازگشت به وطن, که معمای نخستین یاشد. معمای دیگر ی که 
حکم اغماض باشد, پیو ند می خورد آماء در ماه مه ,۱٩۲۵‏ سومین معما به روی این معما 
سایه انداخت: ساویتکوف که در بر ابر یأس ازپای‌در آمده بود, خودرا ازپنجره بی‌مزه ای 
که به سوی حباط اندرونی لوبیانکا می‌نگر یست. به پایین انداخت و عمال گهپهنی 
فرشتگان نگهبانش, چندان دیر رسیدند که نتوانستند پیکر کلفت و سنگینش را ازروی 
زمین بردارند و از مرگ نجاتش دهند. و خوشبختانه (برای آنکه هیچ گونه دردسر و 
افتضاحی برای دستگاه به بار نیاید), ساوینکوف, سندی از خود به جای گذاشته بود که 
برای هر دردی درا بود و نشان می‌داد که هیچ کس در مرگ او گناهی تدارد. ساوینکوف,در 
این نامهء شایسته و بایسته و به زبان منطق, علل خودکشی اش را شرح داده بود. نامه با 
چنان لحنی درست نوشنه شده بود. و چندان روشن و آشکار با قلم وزبان ساوینکوف 
نوشته شده بود که حتی لو بو ریسو ویج (1807:90۷1010 ۷ پسر آن‌مر حوم به صحبت و 
اصالت اش اعتقاد مطلق پیدا کرد ودر پاریس به همه کس می گفت که هیچ کس, به جز 
پدرش. نمی توانسته است چنین نامه ای بنگارد و پدرش برای آن به زندگیش پایان داده 
است که به شکست سیاسی اش بی برده بود** 

وبا این همه, همه محا کمه‌های بزرگ, همه محا کمه‌های بر آوازه هنو زدر پیش بود.... 


۶۸ وماء احمقها. که دیر به لو بیانکا آمده بودیم. طوطی‌وار. یا اعتمادی جانانه پشت سر هم‌می گفنیم 
که این پرده‌های سیمی که فضای قفس مانند پله‌های لو بیانکا را پوشانده است, پس از خودکشی 
سارینکوف که ازهمین جا به پایین جست. کار گذاشته شده است. و چندان ازراه احتر ام و تغاژل دربر ابر 
این افسانة زیبا سر فرود می‌آوردیم که یادش از دل‌مان می‌رفت. اماءبه هر حال, زندانیان, پشت سر 
خودسان, تجر به ای جهانی دارند! مگر از همان اوایل قرن بیستم از این پرده‌های سیمي در زندانهای 
آمریکا نبود؟... چه گونه ممکن بود که صناعت کشور شوراها واپس بماند؟ 

در سال ۰۱۹۳۷ آرتور سرچی بل ([5»0:006 ۵:1۲), عضو پیشین چکا, که در یکی از 
بازداشتگاههای کولیما جان سبرد.به یکی از همزنجیرهای خو یش گفته بود که یکی از آن چهارتنی بوده 
است که سا ٌ به حیاط لو پیانکا پرتاب کردند! (و این روایت. ذره ای, با 
آرداماتسکی تناقض ندارد لب پنجره ای بسیار بست بود. و بیشتر از آتکه. بر ای ایوان پنجره 
باشد. در حکم در بو س و حجرة بسیار خوب ودرستی بر گزیده شده بودا ا این تفاوت که, درروایت ‏ سه! 


قانون کییر می‌شود ۴۴۷ 


آرداماتسکی, فرشتگان به حماقت‌ویلاهت, به‌هوانگاه‌می کرده اند درصورتی که هر 
دست به ان کار زده اند.) 
واین بار.معمای‌دومسرایی که رأفت و عطوفت بیر ون از اندازه ای در برداشت-به وسیلهٌ معمای سوم 
که در راع هیچ لطف و ظرافتی ندارد, گشوده می‌شود. 
روایتی که به آرتور سر جی بل اسناد دده می شود. روایتی نبود که بواندربره اش به بروسی 
همه این خبر به گوش من هم رسید. درسأل ۱۹۶۷ . ین دا ستان را بهم.ن. ی کو بو ویچ( :0 
۷۵۵۷0 ۷۰() گفتم. برق از جنمهایش جست وبا آن حر ارت جوانی که از کف نداده بود,فریادزد: 
«بی چون و جرا حرقهایت را باور می کنم! دره ای مو نمی‌زند! و مرا ببین که نمی خواستم حرفهای 
بل مکین (31000016106) را باور کنم و این مرد را گزافه گو می بنداشتم.»‌همه چیزروشن می شود: دراو خر 
,سالهای بیست, پلومکین این رازراء به قید قسم, با کو بو ویج درمبان گذاشنه بود که آن نمه‌ای که به 
اصطلاح, پیش ازمرگ, به دست ساوینکوف نوشته شده بود. نامه ای برد که,به دسنو رگه به ی یه دست 


برویل باهم 


پرداخت. با 


دی نو شته شده است. درواقع, به روزگاری که ساوبنکوف درزندان به سرمی برد, آن آدمی که اجازه‌داشت 
به سلول وی رفت و آمد داشته باشد و شبهای خوش و شادمانه ای فراهم بیاورژ, همین بلومکین برد. 
(ئمی‌دانم ساوینکوف بو برده بود که آنکه به دیدارش می آید مرگ است یا نه. مر گی که آب زیر کاه است» 
مرگ دوستانه‌ای که هر گز نمی گذارد حدس بزنید چه سرنوشتی براینان درستین داردا) و این امره 
بلومکین را بسیار باری داد که لحن کلام. سیاق جمله ها و اندیشه‌های ساویتکوف را په چنگ بیاورد. وب 
دابر؛ واپسین تأملها و تفکرهای اوراه بیپد. 

وال وچرا از پنجره بهپیین انداخته شد؟ مگر زهر خور کرد نش ساده تربود؟بی گمان بر ای اینکه 
قرار بوده است که جسد به یکی نشان داده شود یا منظوراین پوده است که چنین کاری صر ره 

واگر اینجا نباشد. کجامي تواند جای آن باشد که بگو پیم به سر این بلومکین چه آمد.., در آن‌دوره ای 
که هنو زدر چکا در اوج قدرت بود. از سوی متدلستام (151800ع1800],به منتهی درجه بی بر وایی به باد 
سر زنش و ناسزا گرفته شد. اهرتبورگ زمانی به قضيد بلومکین علاقه پیدا کرد, اما ناگهان پشیمان و 
شر مسار شد واین داستان رارها کرد. این همه موضو ع کم نیست, داستانی هم بر ای گفتن هست. پس از 
تصفیه سوسیا ای انقلابی دست چپ که در سال ۱۹۱۸ صورت گرفت. بلومکین. قانل میر با 
(8:0:00) سفیر آلمان, گذشته از آنکه از کیفر رست, و گذشته ازآ نکه یازهم از سر نوشتی که در کمین 
همه سوسیالیستهای انقلابی دست چپ بود, به سلامت جست, در کنف حمایت جرژیشسکی درآمد و 
ف را به زیر بال خود گرفته بود) اررا هم به زیر بال خود گرفت 
وبلومکین. به ظاهر, به بلشو یسم ایسان آورد. روشن است که برای کارهای نادرست و قتلهای سنگین 
وبزرگ, نگه داشته شده بود. وروزی آززوزه دراوایل سالهای سی. درخفاء یه سوی پار یس فر ستاده‌شد 
تا باژه نوف (2[600۷) (یکی از اعضای دییر خانة استالین را که راه فرار دربیش گرفته بود) از میان 
بردارد.واز قضادر این 


کار توق یافت ودردل شب ار از قارب زیر انداخت. ما علاقه بهحادثه جو یی با 


آن شد که به سوی جزایر شاهزادگان (مجمع الجزایر دریای مرمره 
که ازسال ۱۹۲۹ تا سال ۱٩۳۳‏ پناهگاه تروتسکی بود) رفسپار شود. به ترونسکی گفت که اگر کاری در سب 
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اتحاد شو روي‌داشته باشد. برایش انجام بدهد. تروتسکی بسته ای بر ای‌رادك (82861) به‌دست اوداد. 
بلومکین اين بسته را با خود برد.به دست گیرنده داد. و اگر رادگ چیر» دست ودرخشان ازهمان زمان 
خبرچین و جاسوس نمیبود. داستان رفتن بلومکین به دیدار تروتسکی هرآینه در خفا می‌ماند. رادكش, 
پلومکین را مرزمین زد و بلومکین به کام آن دیوی رفت که به دست خود با آن نو بر شیر خون آلود 
پرورشش داده بود. 


[حرپاره رادك به حاسیه‌های آینده مر اجعه فرمایید.] 


فصل دهم 


قانون در سنین پختگی 


پس, کو آن جماعت انبوهی که قرار بود. از خود بی‌خود. از شبكة سیمهای خاردار 
مرزهای باختری ما بگذرند. تا به موجب ماه ۷۱ قانون جزاه, به جرم بازگشت 
خودسرانه شان به جمهوری فدراتیو روسیه شوروی سوسیالیستی تیربارانشان کنیم؟به 
خلاف پیش بینیهای دانشورانه, هی خبری از این انبوه خلایق نشد و آن ماذه ای که از 
تفریر للین بر کو رسکی پدید آمده بود, بی موضوع و بیهوده ماند. یگانه روس دی و انه ای که 
پیدا شد, ساوینکوف بودو تازه, توفیق هم‌دست نداد که این ماده علیه او به کار انداخته 
شود. اما در مقابل, کیفر معکوس سس نفی از دیار به عوض تیر باران س انبوه انبوه و 
پی‌درنگ آزموده شد. 

آن روزها که قانون جزاء نوشته می شد, ولادیمیر ايلیچ, در گرماگرم کار, روز نو زدهم 
ماه مه درشر ح وبسط طر ح درخشانی که ایش مشفله خاطری شده بود, چنین نوشت: 

«رفیق جرژینسکی! موضو ع تعید نویسندگان و استادانی که «ضد انقلاب» را یاری 
مي‌دهند: تدبیری است که باید با دقتی بیشتر پخته و آماده شود. اگر آمادگی در کارنباشد. 
ممکن است که سفاهتها ونابخردیهایی ازما سر بزند. باید کاری کرد که این «جاسونسهای 
نظامی» را به چنگ آورد. وهمچنان, ازروی برنامه مج‌شان را گرفت وبه بیر ون از کشور 
فر ستاد خواهش می کنم که این کاغذ در خفاءبهاعضاءپلیت بورونشان داده شودو هیچ 
نسخه ای از رویش برداشته نشود.»۱ 

اختفاء قضیه, به موجب اهمیت این تدبیر و جنبه آمو زندگی که داشت؛ امری طبیعی 


۱ لنین جاپ پنجم, مجلد پنجاء وجهارم.ص ۲۶۶-۲۶۵ [تر جم فرانسه مجموعه آثارمجّد چهل و 
پنجم, ص ۵۷۲- ۵۷۳], 
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بود. در روسيهُ شوروی, صفوف «نیر وهای رو دز رو» در جیهة طبقه‌های اجتماع بسیار 
روشن ونمایان بودویگانه چیزی که این تر تیب نمایان ویارزرا برهم‌می‌زد. آن لک زا انگ 
مانند و یی شکل طبقد اندیشه گر کهن و بورژوازی منش بود که در عرصه ایده تولوژی, 
حقیقه وظٌ تجسس نظامی را صورت مي‌داد. از این رو: نیکوتر ین راهی که به تصور 
می آمد. آن بود که این گنداب اندیشه را هر چه زودتر لسته زوا فر ازمر زبه بیر ون‌پرتاب 


کرد. 
رفیق لنین به سیب ایتلاء به بیماری ناگزیر بستر ی شده بود. اما اعضاء پولیت بو رو به 
قرارمعلوم. این نظررا پذیر فتند. ورفیق جر زینسکی, بر ای شکار اندیشه گرآن‌دست به کار 


شد. در اواخر سال ۱٩۲۲‏ نزديك به سیصد تن از برجسته تر ین بزرگان دنیای ادب روسیه 
را سوار....شاید.: دوبه:: اما نه... سوار کشتی بخاز کردند و به سری زباله دان اروپا 
فرنتادند. (درمیان کنانی که آنجا ماندگاز شدند و شهرت و افتخاری به دست آوردند. 
می‌توان از فلاسفه ای چون ن. او. لوسکنی اد تطععما .0 .0 س. ن. بولگالوف 5.۱۷۰ 
0۷و ن. آ. بر دیایف, ف. ا. استه پو نس ۳.۸۰.۹16۳0086. ب. پ. ویشسلاوتسف- 
مه /هامط۷۲۵ 8.۳۰ ل. پ. کارساوین ۵۲۳۵9 ۳۰ سل س. ل. فرانكك 5.1 
20۲( ای. آ. ایلین, و ازمو زخهایی چرن‌س:پ.منلگو نوف, ن آ.میا کوتین آ. آ. کیزه ونر 
- 120۷6106 .۸۵ .۸۵ ای, ای: لا بشین - 6طف9ام۳ه1:] :1, ودیگر ان .و از نویسندگان و 
روزنامه نگارانی چون بو. ای. آیخنو الد-۵16<60810 .1 .0]ء آ.س. ایزکویف-.۸,8 
وت م. آ.. اوسورگین - عهناع05507 3۵۸۵۰ آ. و. پشه خسونوف ۸.۷۰ 
۷ 6 , نام برد. در نخستین ماههای نت ۱۹۲۳ , با هم مردم را بت تن:ده 
تن ده تن, پافزده تن پانزده تن - دربدر کزدنده و بر سبیل مثال می‌توان گفت که و. ف. 
بولگاکوف - ۳3۵16010۷ ۰۷۰ منشی تولننتزی را از سر واکردند. 0 
چون د. ف: سلیوائوف - ۹617200۷ .8 .(1: به جرم معاشرتهای ید. گرفتار همین 
سرنوشت شدند.) 

با این همه ای ن کار مرتب ومنظم. ادامه نیافت. شناید غر يو مهاجرها که این نفی و تبعید 
را به چشم «هدیه» می نگر بستند. باعث چنین چیزی شده باشد؟ به هر حال, روشن شد که 
این تدبیر: پخته ترین تدییرها نبوده است: دست ازصیدیجرداشته شده بود که می ترانست 
برای دژخیم گوشتی بسیار خوب داشته باشد, این گوشت. هر آینه ممکن بود که در آن 
زباله‌دان گلهایی زه رآگین به بار بیاورد. و بی‌گمان» فزوختن چنین صیدی به سایهای 
اشتباه و خطا برد. واین تدییر را رها کردند, و پس از آن, هر چه خس و خاشاك بود, یه نژد 


قانون در سنین پختگی ۴۵۱ 


دوخونین (1001000306)" یا به سوی مجمعالجزایر یه راد انداخته شد. 

قانون اصلاح یاقت جزاء که در سال ۱٩۲۶‏ به توشیح رسیده بود[وتادوره خر وشچف 
قوت و اعتبار خود را نگه داشت) همه تارها ورشته‌های مواد زمان گذشته را که آغشته به 
رنگ سیاسی بود, گرد آوردودامی‌محکم وواحد به نام نمر* ۵۸یافت, وهمان دامبود که 
برای این «ماهیگیری» به آب انداخته شد. بسیار زود. این صید تا طبقهُ مهندسها و 
تکنیسینهای اندیشه گر گسترش یافت. طبقه‌ای که خطری بیشتر داشت, زیرا که در 
اقتصاد ملی مقام ومنصبی بلند به دست آورده بود و بسباردشوار بود که بتو ان تنها به یاری 
«آپین مسلك پیشر و» بر آن نظارت داشت. اکنون روشن می شد که محاکمه‌ای که برای 
دفاع از اولدنبورگر به راه انداخته شده بود, اشتباه بوده است (وبا همه اين چیزها, مرکز 
کوچك بسیار خوشگلی در آنجا سازمان یافته بود) و گفته‌های کر بلنکو درباره اینکه «بد 
سالهای ۱٩۲۰‏ و ۱٩۲۱‏ دیگر صحبت از خر ایکاری مهندسها در میان نبوده است, تبر نژ 
زیاده پیشرس و شتاب‌زده ای فراهم آورده بوده است ". نه. اکنون خر ابکاری در میان 
نبود, که چیزی بدتر از خرابکاری درمیان بود, تزاحم در میان بود ( کلمه ای که. به قرار 
معلوم, در اثناء محا کم شاختی به توسط بازجویی گمنام پیدا شده بود). 

همین که بی برده شد که به تعقیب «تزاحم» باید رفت» [ به رغم ناشنیده بودن چنین 
مفهرمی در سرتاسر تاریخ بشر], به سهولت در همةٌ رشته‌های صنایع وهر کارخانه‌ای 
پیدایش کردند. با این همه, این خرده اکتشافها نه تشانه رتباط درونی ووحدت‌طر ح, ونه 
نشانهةکمال اجراءآن بو درصورتی که فطرت استالین وهر کل جویا وپژوهشگر ی که‌در 
دستگاه عدالت ما پیدا می‌شد. در حسرت دست یافتن به آن می‌سوخت. پس, بگذار تا 
قانون ما به بحبوبة پختکی اش بررسد وبتواند چیزی به راستی کامل عیار به دنیا عرضه 
بدارد. این محا کمه, محا کمه ای بزرگ ویگانه بود. محا کمه ای بود که خوب په راه اتداخته 
شده بردو این بار گریبان مهندسها را گرفته بود. وبه این ترتیب بود که محاکمهُ شاختی 
آغاز شد... 


۲. سرفرماندهازتش روس در دور حکومت موقت بود. از دشتورهای سو ونارکوم سر برتافت, در 
اواغر ترامیر سال ۱٩۱۷‏ گرفتار لينج (1۷066) شد. 
۳ کریلنکو. ص ۴۳۷. 
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ز.. محاکمه شاختی (از هیجدهم ماه مه تا پانزدهم ماه ژوئیه ۱۹۲۸). 

برای این محاکمه جلسه فوق العاده دیوان عالی اتحاد شوروی انعقاد یافته بود. 
ریاست محکمه را آ. با. ویشینسکی ( که هنو زرئیس دانشگاه نخست مسکو بود)؛ به عهده 
داشت. دادستان محکمه,ن. و. کر یلنکو بود(چه دیداری ف راموش نشد نی وپر معتی! بیشتر 
مثل تحویل صولجان قضاء به یکدیگر می نمود"), تعداد متهمها پنجاه وسه نفر, وتعداد 
شهودپنجاه و شش نفر برد چه سترگ و دیدنی!!! 


این محا کمه هم بود: در آن صورتی 
هم که به هر متهم: تنها به وسیله سه رشته نخ» وررفته می شد. ر ویهمرفته ۱۵۹ رشته می‌شد, 
وکریلنکو بیشتر ازده انگشت وویشینسکی هم بیشتر ازده انگشت نداشت. بدیهی است 
که «متهمها جهد کردند تا گناههای زشت ودهشت بارشان را با اجتماع بازگو ینده...» اما 
همه شان این کاررا تکردند, وتنها شانزده تن شان, درمقام چنین کاری بر آمدند. وسی متهم 
دست وپا زدند. و بیست و چهارتن, به عزم وجزم؛ وبی پروا سخن از بی گناهی خودشان 
گفتند.* این امر, آهنگی ناساز و ناپذیر فتنی در اين ميان به بار آورد که توده‌های مردم 
سرازآن درنمی آوردند. در کنارمحاسن این محا کمه- که از قضاء در محا کمه های پیشین 
نشان دده شده بود و عبارت از عجز مطلق متهمها ووکلای شان و ناتوانی در تفییر مسیر 
مکم یا احتراز از حکمی بود که مثل سنگ آسمانی برسرشان می‌افتاد] -معایب این 
محاکمه تازه سخت به چشم می‌زد... و انسان نمی توانست, این معایب راء به ویژه از مرد 
کارآزموده ای چون کریلنکو ندیده بگیرد. 

ما که بهآستانهُ جامعه ای بی طبقه رسیده بودیم؛ سر انجام توانامی پید! کرده بودیم که به 
ایفاء محاکمه‌ای بی‌کشمکش (که انمکاس بی کشمکشی و همدلی و هماهنگی درونی 
نظم ما بود)توقیق بيابیم. و از این نمط, محاکمه ای داشته باشیم که قاضی و دادستان و 
وکیل مدافع ومتهم. در خلال آن, با هم وب يك گام.به سوی هدفی واحد به پر وازدرآیند. 


۴ و قضات دیگر دادگاه واسیلیف بوژین (عهنزند10 - ۷عانعع۷) و آنتونوف - ساراتروسکی 
(۸۵۱070۷-522۱0۷91), در« کهنه انقلابی»س بودند. در تجنیس اندکی ساده نامهایشان چیزی وجرد 
دِ ,چیزی به سهو لت بد خاطر سهرده می شود. ناگهان درسال 


داشت که محبتی دردنها برمی انگي 
۲ در روزنامة ایروستی, مقاله هایی دررتاء قر بائیان شکنجه می خوانید. و اين مقاله ها یه امضاه چه 
کسی توشنه شدء بود؟ به امضاء مرد هميشه جوان آنتوتوف - ساراتووسکی! 

۵ روزنامهة پراوداء بیست و چهارم ماه مه سال ,1٩۲۸‏ ص ۳. 


قانون در سنین پختگی ۴۵۲ 


علاوه براین, محاکمه شاختی که تتها صنعت ذغال سنگ, و آن هم صنعت ذغال 
دونباس (00055). حوزه دونتز (5ا0026) را دربرمی گرفت - از حیث ابعادی که 
داشت - در خور آن عصر نبود. 

وبی شك, همان زمان, همان روزی که محا کمة شاختی پایان می پذیرفت» کر یلنکو به 
حفر چاه تازه ای پرداخت که ایعادی بس گسترده تر داشت (و از این گذشته, دو تن از 
همکارانش در محاکمةٌ شاختی. که یکی دادیار اوساد چی - :09080101 و دیگر ی دادیار 
شه‌ئین - 90460 باشد. در اين چاه افتادند). و نیازی به گفتن نیست که همه دستگاه 
ارگه یه نی که به چنگ نیر ومد یا گودا افتاده بود, با چه شوروحرارت ومهارتی یاریش‌داد! 
می بایست سازمانی ازمهندسها ساخت که سرتاسر کشوررادربر بگیرد و آن گاه نقاب از 
رخش برداشته شود. برای اين منظور به دو سه سیمای یر ومند «زیان رسان» و «اهل 
تزاحم» احتیاج بود تا په رهبری این سازمان گماشته شوند. اما آن سیما را که بی‌گمان 
سیمائی نبر ومند بود وغر وری نابردبارانه داشت. و بیوتر اکیمو ویج پا لچینسکی ( ۲1017 
تادمنده :۳۵۱ <0از۸2:0۷) خوانده می‌شد, در دنیای مهندسها چه کسی نمی شناخت؟ 
این شخص که از اوایل قرن بیستم مهندس معدن بردو از آن مهندسهای ناچیزهم نبود.در 
زمان نخستین جنگ جهانی, معاونت کمیت صنایع جنگی را دردست داشت. از این رو 
متصی وظیفٌرهبری کوششهای جنگی هم صنایع روسیه بود که در اثثاه جنگ همه آن 
نقصها را که زاده اهمال و غفلت دوره تزاری باشد, از میان برداشت. پس از فوریه ۰۱۹۱۷ 
به معاونت وزارت بازرگانی و صنایع سید . کارها و کو ششهایی که درراه انقلاب کرده بود, 
مایة آن شده بود که دردوره تزار گر فتار شکنجه‌های «تعقیبپ» شده باشد. پس از انقلاب 
اکتبره سه پر (در سالهای ۱۹۱۸۰۱۹۱۷ و ۱۹۲۲). به زندانافتاد. از سال ۱۹۲۰ به نام 
استاد مدرسه معدن و کا شناس گو سپلان (050150()- سازمان بر نامه کشور کار کرد 
(و برای تفصیل پیشتر, باید به بخش سوم. فصل دهم مراجعه فرمود). 

پس, همین پا لچینسکی. به عنوآن متهم ردیف اول محاکمه ای تازه و ستر گ و دیدنی. 
برگزیده شد. اما کر یلنکو بی فکر وبی احتباط که به عرص مهندسها پای نهاده بود, و 
عرصه ای پالد بر اش تازه بودذره ای از کتاب‌مقاومت مصالح خبر نداشت, و ازاین گذشته 
آگرچه, در پشت سر ده سال سابقه درخشان و پرطنطته دادستانی داشت سحتی یکدم 
نیز خیال نکرده بود که روخ انسانها هم ممکن است قدرت مقاومتی داشته باشد. انتخایی 
که کر یلنکو کرده بود. اشتیاه از آب درآمد. پالجینسکی در بر ابر هم رفتارهای شناختهً 
اوگه به و مقاومت کرد. سر تسلیم فر ود نیاورد. وبی آنکه به اعضاء کمتر ین سند حماقت و 


۲۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


سفاهت تن بدهد. مرد. و درست در همان زمان, ن. لد. فن مك و آ. ۳ 
۷6:۲۶10) نیز به محاکمه خوانده شدند, وبه قرارمعلوم, آين دو نیز تن به تسلیم ندادند. 
عجاله نمی دانیم که درزیر شکنجه جان سبردندیا آنکه تهر باران شدند. [ماء حذاقل, نشان 
دادند که مقارمت امکان دارد. که سر از تسلیم برتافتن امکان داردو... آن محك سوزان 
سر زنش را برای متهمهای سرشناسی که از پی آمدند. په جای گذاشتند. 

یاگودا برای پرده پوشی شکستش, روزبیست و چهارم ماه مه ۱٩۲۹‏ اعلامیُ کوتاهی 
از جانب ارگ به‌ثو انتشار داد و در خلال آن اعلام داشت که سه نفر به جرم «تزاحم و 


زبان‌رسانی به مقیاس بسیار وسیع» تیر باران شده اند. و از این گذشته, خبر داد که چندین 
تن‌دیگر نیز به زندان فر ستاده شده اند. ما نام‌هیج يك ا زاين محکومها را به زبان نیاورد * 
اما چه وقتی که بر ای هیچ به هدر داده شد!درست نزديك به يك سال تمام بهبأدرفت! و 
چه شبها که به استنطاق گذشت! و چه گنجینه‌های تخیل که از سوی بازجویان به کار 
انداخته شد!وهمة این چیزها بیهوده از آب د رآمد. کر یلشکو ناگزیر بود که همه چیزرا از سر 
بگیرد: به جستجو ی سیمای‌درخشان ونیر ومندی بر ود که با این همه پا ضعیف وپاك ترم و 
انعطاف پذیر باشد. اما با این تخم وتبار لعنت زده وحر امزادء مهند سها چندان نا شناپود که 
يك سال دیگر هم در راه آزمایشها و تمرینهای ناکام و یی ثمر به باد داد. در تابستان سال 
۹ خر نیکوف (160:070[10۷) را به دم کار گر فت» اما خر نیکوف هم مرد ورضا نداد که 
به این بازی زشت وپلید تن دردهد. . فدوتوف (160010۷) پیر را هم از سر واکردند. اما این 
مرد حقًبسیاربیر بود.و بهعلاوه .مهندس پارچه بافی بود, رشته ای که بارنمی‌داد. ويك 
سال دیگر هم به بادرفت. مملکت چشم بهراه محاکمه ای بود که همه مزاحمها و مرذیها را 
دریر بگیرد؛ و رفیق استالین هم چشم به راه بود و کر یلنکو باز هم نمی‌توانست با این 
انتظارها هماهنگ شود"... کارش راست تمی آمد. سر انجام. در تابستان سال ۱۱۳۰ یکی 
رامزین (80002176), رئیس انستیتو «ترمو نكنيك», را پیدا کرد یا نامزد این بازی کرد. 
بازداشتش کردند ودر ظرف سه ماه, نمایشی درخشان آماده شد و به صحنه آورده شد که 
شاهکار راستین دستگاه دادگستری ما بود. نمونه ای که بقیهٌ دستگاههای دادگستر ی 


۶ ایزوستیا, ۲۴ مه ۱۹۲۹ 

۷ امکان بسیار داره که اين ناکامی در خاطر اهر یمنانهُ «پیشواه نقش بسته باشد وه آن گاه, پیشرا 
تصمیم گر فته باشد که دادستان پیشین به جه مرگ رمزنمون و کنایه نما نابود شود: به دست همان 
سیرده شود که قر بائیانش را می سبرد. 


قانون در سنین پختگی ۴۵۵ 


جهان را یه آن دسترسی نبود. 


ل. مح اک حزیب صنعتی (۳:0۳0۳:03) (بیست و پنجم نوامبرس هفتم دسامبر). 

بازهم جلسه فوقالعادةدیوانعالی نعقایافت... بازهم همان ویشینسکی بود. همان 
آنتونوف س سارات وسکی, و بازهم کریلنکو عزیز و محبوب ما... 

دیگر هیچ «دلیل فنی» مانع نیست که متن کامل تندنویسی محاکمه را به حضور 
خواننده تقدیم بداریم.س‌من این متن رادردست دارم" هیچ دلیلی هم ثیست که خبر نگاران 
روزنامه‌های ممالك دیگر را کناو بزنم. 

این طرح؛ طرحی بیکرآن بود: همه صنایع کشو ر, همه رشته‌هاء وهمه ارگانهای بر نامه 
رویچارپاریه های اتهام دیده می شدند. (تنها چشم کارگر آن قادر بهمشاهده درزی بود که 
همه صنایع کانی و حمل ونقل راه آهن از آن راه ناپدید شده بود.) وبا هم این چیزهاء در 
کاربرد مواد ومصالح امساك و قناعتی بسیار به کار رفته بود: تعداد متهمها از هشت تن 
نمی گذشت (اشتباههای محاکمهُ شاختی درنظر گرفته شده بود). 

همکن است فریاد تعجب بر آررید: هشت نقر چه گوتهمی‌تونند نمایند؛ هم صنایع 
مملکت باشند؟ اما بازهم زیاد است !وسه تن ازاین هشت تن, تنها به رشت با ارجه بافی تعلق 
داشتند که برای دفاع ملی به منتهی درجه اهمیت داشت! پس. به یقین» این محاکمه يك 
لشکر «شاهد» داشت؟ تعداد شهرد هفت تن بود. و همدٌ اين شهود هم از مزاحمها و 
موذیهایی بودند که بازداشت شده بودند. بس, مدارك جرم خر وار خر وار روی هم توده 
شده بود؟ نقشه‌ها, طرحها, دستورها و تعلیمها در میان بود؟ اسناد کار در میان بود؟ 
پيشنهادها ونظرها در میان بود؟ گزارشها در میان بود؟ بادداشت و کاغذ شخصی در میان 
بود؟ نه, هیج يك از این چیزها در میان نبود! خبری زاين چیزها نبودایعنی:کمتر ین قطعٌ 
کاغذی درمیان نیود! پس, عقلگه هو کجارفتهبود؟ همه این جماعت را بازداشت کرده 
بودو نمی دانست با ایشان چه کند. ..وحتی نتوانستهبودورقةکاغذی به دست باورد؟ «از 


این چیزها فراوان بود». اما «همه نابود شده بود». به این علّت که«جایی برای نگهداشتن 
پر ونده ها نبود». در جریان محاکمه, جز چند مقالهُ روزنامه که به دست 


افتاده بود. چیزی 
نشان داده نشد و این مقاله‌ها در روزنامه‌های مهاجرها یا در روزتامه‌های همین جا چاب 


۸ محاکمه حزب صتعتی» موسسه طبع و نشر «قوانین شوروی», مسکوء سال ۱۹۳۱ 


۶ مجمع‌انجزایر گولاگ 


خورده بود. پس دادستان چه گونه ی توانست کیفر خواست به ره اندازد؟ مگر چه خیال 
می‌کنید. این کار به عهده حضرت نیکلای واسیلیه ویچ کر پلنکو بود. .مردی که دیگر تازه 
کار نبود. .. یکوترین مدرك جرم؛ درهر حال.اعتراف متهم است.»۱ 
وآن هم چه اعترافی! اعترافی که زاده ذره ای فشار و اجبار نباشد... که اعترافی که از 
دل بر آمده باشد و همراه آن ندامتی باشد که از سینه‌تان. مناجاتهایی پایان ناپذیر 
برمی آورد ودلتان می‌خواهد که حرف پزنید. حرف بزنید وباز هم حرف بزنید. نقاب از 
چهره تان بردارید و خو یشتن را به دم تازیانه بگی ید.به فدوتوف پیر اشصت و شش ساله) 
گفته می شود که بنشیند. ‏ آن اندازه که حرف زده ود بس بود... .بازهم علاقه 
داشت که توضیحهایی دیگر بدهد. تفسیر هایی دیگر یاورد!بنج جلسٌ یی بههمین گونه 
گذشت, وحتی هیچ احتیاجی هم دیده نشد که ستوالیبهمیان آورده شود: متهمها حرف 
زدند. شرح دادندء سیس, بازهم بر ای جبران آنچه از قلم افتادهبود. بر ای جبر ان آنچه از 
ِ رفته بود. اجازه صحیت خواستند. هرچه برای اثبات گنهکاری‌شان ضر ورت 
شت ومحل احتیج دادستان بود. ازروی منطق, اظهار داشتند. رامزین, پس از آنکه به 
صقر مس وم دراه رش نماد ماه 
«کوتاه»‌هم عرضه داشت, گفتی که بادانش آمو زان بیبهوش وبی استعداد سر وکارداشت. 
مقوها: بش زر زگره وان بت فاهتد کید که چیزیوجودداشه: اند کد 
روشن نشده باشد, کسی وجودداشته باشد که نقاب ازچهره اش برداشته نشده باشد, نامی 


مانده باشد که به زبان آورده نشده باشد, قصد ونیت زیان باری‌درمیان بوده باشد که روشن 
نشده باشد. وچه نشانها که به خودشان دادند وچه مدیحه‌ها که در وصف خودشان گفتند: 
«من دشمن طبقه رنجبر هستم».«من شرف خودم را فر وخته ام»» «ایده و لوژی بو رژوازی 
منشانه ما چنین و چنان است». دادستان پرسید: «و این اشتباهتان بود؟» و چارنووسکی 
(70۳2۳00۷۵16) جو اب داد:««وجرم‌ما بود!» کر یلنکو, يك کلام هیچ کاری نداشت. درهمةٌ 
جلسه, چای و بیسکویت یا خدامی‌داند چه چیزهایی دیگر هم می خورد که برایش 


اما متهمها در برابر چنین غلیان عاطفی چه گونه می توانستند تاب بیاورند؟ دستگاه 
ضبطی وجود نداشت تا گفته یشان راه«یادداشت» کند. ما ارتسپ (»015) وکیل مدافع 
چنبن نگاشته است: «سخنان متهمهاء به لحنی که در بیع و شری دیده می‌شود, به 


۴۵۳ همان, ص‎ ٩ 
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خونسردی, وبا سکونی پالك حرفه ای به زبان می آمد.» عجب حرفی | شهوت دیوانه‌وار 
اعتر اف کجا؟س ولحن بیع وشری کجا؟ و خونسردی کجا؟ بازهم کم گفتهايم.. از این‌هم 
پیشتر بود: به فرارمعلوم, این متن آغشته به ندامت وبسیار سلیس وروان چنان سست ونرم 
و آمیخته به تمجمج بود که ود چندین بار خواهش کرد که بلندتر وروشن تر حرف 
بزنندء زیرا که چیزی شنفته نمی‌شد. 
نظم و توازن جاننهٌ محاکمه هم ذزه ای از سوی وکلاء متهمها برهم زده نشد: هم 
پيشنهادهایی را که از سوی دادستان به میان آمد. پذیرفتند: کیفرخواستش 
کیفر خواست«تاریخی» خواندند.دلیلها وبرهانهایی که‌می آوردن به اعتر اف خودشان, 
بسیاربی رمق بودو به ناخواهبه زبانمی آمد زیر! که «وکیل مدافع شو روی پیش ازهر چیز 
شهروند شوروی است» و «مثل همه کارگران» در برابر جرائم موکلهای خودشان, «به 
خشم آمده ند" "» در جریان بازجوئی در جلسة محاکنه. وکلاء متهمها سئوالهایی کمرویانه و 
هراسان, سئوالهایی آزمایشی به زبان می‌آوردند و اگر ویشینسکیٍ رشته سخن را می گسست, 
بی‌درنگ راپس می نشستند. وکلام, بهمیزان بسیاراندلك هم ازهیج متهمی, جزدومهندس بیآزار 
پارچه بافی دفاعی نکردند. و تزه, در مقام اعتراض به کیف خواست برنيامدند. در مقام توصیف و 
تشریح اعمال منهمها بر نیامدند هه درمقم این سئوال بر آمدند که «مگر معکن نیست که م ول 
من از نیرباران شدن مصون بماند؟ مرفقا قضات؛ جسدش سودمندتر خواهد بود یا کارش»؟ 
ومگر جرمهای تعفن بار این مهندسهای بو رژوازی چه بود؟ از این قرار بود: 
قصد داشته اند که باعث تبطه آهنگهای رشد مملکت شوند (مثلاء تولید سالانهرا 
رویهمرفته به اندازه ۲۰ تا ۲۲ اقزایش‌دهند, در صورتی که کارگر ان آماده بوده اند 
که نا ۴۰و ۰ ۵درصد پیش بروند). باعث سستی آهنگ استخر اج سو خت شده اند. 
درراه عمران کو زباس (58ه2ت0) - حوزه کو زنتسك أکاع160020-شتابی 
نکرده‌اند. از بحث نظری و بحث اقتصادی (از قببل این بحثها که برق ناحیه 
دونباس را باید از برق دنیبر وگس (100167708028) س نیر وگاه دنیبر (۵۳۵7ن۳9) 
- فراهم آورد یا اينکه باید از مسکو تا دونباس بزرگراهی ساخت؟) استفاده 
کرده اند و از این راه, حل سائل عمده را به تعویق انداختهاند... (هنگامي که 
مهندسها حرف بزنند. کار معّق ومعوّق می‌ماند!)بررسی هرچه طرح فنی بوده 
است, به تأخیر انداخته‌اند (جابه‌جا این طرحها را تصویب نکرده‌اند). در 


۰ همان. ص ۴۸۸ 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


درسهای خودشان دربار مقاومت مصالح راهی ضد شوروی پیش گرفته اند. 
وسائل و لوازم کهنه و ازرواج افتاده کار گذاشته اند, رکردی در سرمایه‌ها پدید 
.آورده اند (سرمایدها را در کارگاههای ساختمانی پرخرجی که کارشان پایانی 
تداود, به چاه ویل ریخته‌اند). به تعمیرهای بیهوده دست زده اند (!). از فلزها 
استفاده ای درست نکرده اند (بر خی ازانواع آهن کم بوده است) عدم مو ازنه ای 
میان.کارگاهها و کار خاتتهار بیان بقادیر مواد خام ورسانل کر برای تفیر شکل 
.این مو ادع کارنخلاه پدید آررده اند (ولین ناهماهنگی بیشتر از هر جای دیگره در 
رشته پارچه‌یافی که یکی در کازخانه بیشتو: او رند محصر ل پنبه ساخته اندء به 

چشم می‌زند)..وپس.از این کارها جستی می‌زده اند و از طرحی کمینه خواه به 
طوجنی پاش اه وزی‌ نی آزز ان زدرآن‌هنگام بود که تسریبی زیان یار در 
رید ین صنمت بیخت پارچهافی ان شد. اه و هت اين 


برع تخرنیهایی ‏ ,در زمینة ثیروی برق می‌ریختهند 
نها الاب تون است+ مر 


1 
و ۳ ی ی ۳ 


خواننده شکاك شر وع یه (آری,رآری, ری گفتن‌می کند. چه؟ برایتان بنن نیست1 
اما اگز: درنخر یان مها کده, هن نکته ای وا پنج بااده ای وی ی ات 
عاضا: چم ناکم نبایند . 

خزاننده سالهای ۶۰بازهم شروع مین کند وچنینمی کرو 
تنه همان «ضتدطیحهای» رید واعتبر اش که باعث همه [ّن چیه شده است 5 راگر هر 
میتینگنسنازمان کارگزی بتواند, به شنیوه خود. ززبی روادید گوسهلان:(منازمان برنامهً 
کشور)ننیتها وموازنه‌ها را از ريخت در بیلوود. تناسب و موازنه به هم,می خوود. 

ازم!نان دادستان چهتلخ انيت يراي[ آنکه تصمیم گر فته شده اسبت که همه چی زکلمه به 
کلمه انتشاربیابد. به عبارت دیگر, مهندسها هم از این چیزها گام خواهند شد, دیگروقیت. 
اندیشه واپس نشستن نیست. خربزه که خوردی باید پای لر زش هم بنشینی, و کر یلنکو: 


قانون در سنین پختگی ۴۵۹ 


بی‌بك. به میان ظرایف و دقایق حرف مهندسی جست. شرح و یسط داد. توضیحها 
خواست. و صفحه‌های دروتی روزنامه‌هاء به حر وف ریزء زدقایق فن و صناعت پر شد. 
امید برده شد که هر خواننده ای که باشد. در این میان سردرگم بماند. شیها یکشنبه‌هایش 
هم براش بس نباشد. و از این روهم چیزر نتواند بخواند. وتنها ترجیع بندی را که درهر 
سه چهار بندمی آمد. بخ واند: اسباب زحمت بوده اند! اسباب زحمت بوده اند .. حشر ات 


موذیه بوده اند!... 

راگر. با این همه, یکی دست به این کاربزندوهمه چیزرا سطر به سطر بخواند, چه پیش 
می‌آید؟ 

آن رقت. از خلال ابتذال و ملال تهمت برخود بستنها که با آن همه خامی و نابخنگی و 
حماقت ساخته و پرداخته شده است. می‌بیند که گره خفتی لویبانکا خودش را گرفتار 
وظیفه ای کرده است که از حدود توانائیش بیر ون است کاری که بر ايش نیامده است.اما 
«اندیش» قر ن بیستم, با بالی نیرومند. این گره خفتی زبر وزمخت آزادمی شود. 
آری, زندائیان درزندانهاهستند. گر فترشده ند رام شده اند خرد وخمیر شده اند اما 
اندیشه, پال کشان به پرواز درمی آید! حتی زبانهای متهمهار اگرچه وحشت‌زده است و 
حتی از تاب و توان هم افتاده است. می تواند نام همه چیز را ببرد و همه چیزرا بای ما 
بگوید. 


آری, در چنین محیطی کار می‌کردند. کالینیکرف (1۵/:00(100) چنین 
می‌گوید: «خوب, باید دریافت که در کشور ما در زمينة فن و صناعت محیط 
«بدگمانی» به وجود آمده است». لاریچف (1۵1:16067) چنین می‌گوید: «چه 
بخراهیم رچه نخواهیم, باید این ۴۲ میلیون تن نفت را بیر ون بياوریم [به عبارت 
دیگر, این همان چیزی است که از بالا بر گرده‌ها گذاشته شده است ]... اماء درهر 
حال, محال است که ۴۲ میلیون تن نفت, به هر وضمی که باشد. اززمین در آورد./۱۱ 

بدین سان, همة زحمت این نسل تیره بخت مهندسها در میان دومحال گرفتار 
مانده بود. انستیتو ترمو تکنيك به نتایج بزرگتر ین کارپژوهشی اش مباهات داشت: 
ضریب مصرف سوخت مثل تیر بالا رفته است. براین میناء. هدفهایی که در 
استخراج سوخت پیش بینی شده است. کاهش داده می شود. - به عبارت دیگ 
این کار«تزاحم» است, سطح تو لید سوخت پایین آورده می شودا فصلی از برنامه 


۱ همان, ص ۳۲۵. 


۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


که به حمل ونقل ارتباط دار پیش بینی کرده است که هم واگوتهای باری آراسته 
به چفت خودکار شوند. واين همان «تزاحم» است: بدینگوته سرمایه‌ها از جریان 
بازمی‌ماند؛(زیر! که برای تعمیم چفتهای خود کار و تأیید امیدهایی که به این آمر 
بسته شده بود. می بایست مهلتی دراز داشت» آما اين کاررا فردا می خواهیم!)-- 
برای حداکثر استفاده ازراههایی که به اصطلاح يك سویه است, تصمیم گرفته 
شده است که ابعاد ر گنجایش لو کوموتبوها وواگونها افزایش داده شود. خوب» 
مگر این کار گام برداشتن دراه تجدّد صنعتی نیست؟نه, تزاحماست!زیرا که باید 
برای تقویت وتحکیم بستر جاده‌ها وترسازی پلها پرلهایی خر ج کرد! فدوتوف بر 
میناء این استدلال عمیق اقتصادی که در امریکاء سرمایه ارزان و دستمزد گران 
است, ودر کشورما وضم. درست عکس این است و درنتیجه. ما نباید مثل‌میمون 
پی تقلید دیگران بر ویم, چنین نتیجه گر فت: عجالة هیچ فایده ای برایمان ندارد که 
کارخانه‌های‌ماشین سازی بسیا رگران امر یکایی را بخریم. دردورهده سل آینده, 
خرید ماشینهای انگلیسی که چندان تکامل نیافته است, بیشتر به نفع ما خواهد 
بود. زیر که می توانیم این ماشینها راب قیمتی ارزان تر بخریم و کارگر انی پیشتر 
برسرشان بگماريم. ده سال دیگرء به هر حال, باید این ماشینها راء هرچه باشد, 
عوض کرد ر آن وقت می توانیم ماشینهای گر انتر ی بخریم. واین«تزاحم» است! 
متهم در واقع. به بهانةٌ صرفه جوئی, اين غرض را دارد که نگذارد که صنایع کشور 
شوراها آزانواع ماشینهای پیشرفته برخوردار باشد. وچون‌همان آدمهادست به 
ساختن کارخانههای تازه ای زدند و به عوض سیمان عادی که ارزان‌تر است» بتون 
آرمه به کار بردند. ودلیل آوردند که بتون آرمه می تواند تا صد سال دیگر چندین 
برابر این خر جهای خودرادربیاورد. این کار«تزاحم» خو انده شد, زیر | که‌دست و 
پای سر مایه رامی بست: جنسی چون میله آهن را که نایاب بود. به یادمی داد! (پسء 
چه می‌بایست کرد؟ می‌بایست این چیزها را مثل اشیاء گر انبها نگه داشت و.- 
زندان ساخت؟) 

قدوتوف پیر» ازروی نیمکت متهمهاء به طیب خاطر» می گو ید: «خوب... اگر 
آمر و زکمتر ین پشیزی‌هم در نظر گر فته می شود اسم این چیزهاراهتزاحم» و کاری 
بدتر از«تخر یب» بگذارید. انگیسیها می گویند:«من چندان پو لدارنیستم که جنس 
ارزان بخرم...» 

وکوشش به کار می‌برد تا به ملایمت برای دادستان بی‌شعور شرح بدهد: 


قانون در ستین پختگی ۴۶۱ 


«هر گونه بررسی ومطالعه ای که بر بای تئوری صورت بگیرد. مأخذها ومعیارهایی 
پدید می آورد که سر اتجام. همیشه. زیان‌بار از آب درمی آید. و زیانبار [شمرده 


حرف 
بزند.. آنجه به نظر ما تتوری است. به نظر شما چیزی جز«تزاحم» و«زیانباری» 
نیست. زیرا که, شماء ناگزیر هستید که چنگ به دامن امروز بزئید و ذره ای در 
اندیشه فردا نباشید... فدوتوف پیر, نشان می‌دهد که صدها هزار, میلیو نها روبل 
حقیقهٌ در کجا به بادمی‌رود: فدای جنون وحشی منضانا تقشه بنج ساله می شود... 
به عوض آنکه پنبه. جابه جا جدا شود ویر ای هر کارخانه. پ 
به کارش بیاید, همه » ازروی اهمال و غقلت, درهم وبرهم فرستاده می شود. اما 
دادستان به این حرفها گوش نمی‌دهدامثل حیوانی هفت خط, سر سختانه, ده بار 
در اثناء محاکمه. به سر مسئله ای بس دیدنی تر برمی گردد. بازهم برمی گرددوباز 
هم برمی گردد, به سر مسئله ای برمی گردد که ساخته و پرداخته خوشگل وجانانة 
دست خودش است. چرا دست به ساختن کارخانه‌هایی مثل کاخ زده اند. که 
سقفهای بلند. راهروهای پهن و تهویٌ بسیار خوب داشته باشد؟ شاید, این کار, 
تزاحم نباشد؟ این کار رکود سرمایه است, و آن هم رکود سرمایه نا قيامت! این 
خرایکارها که از تخم و تبار بورژوازی هستند به اومی گویند که کمیساریای کار 
خلق می‌خواست که در وطن رنجبران, چیزی یه نفع کارگران ساخته شود. چیزی 
که وسیع ویر خوردار از بساط تهو یه باشد (بس, در کمیساریای خلق هم مزا حمهاو 
موذیها و خرابکارهایی هستند؟ منشی دادگاه این نکته‌ها را هم به روی کاغذ 
بیاورید!)پزشکان خواستار بوده اند که ارتفاع سقف نه مترباشد, فدوتوف یه شش 
متر پایین آمده است س اما چرا به پنج متر نيامده است؟ این هم نزاحم وتخر یب 
است!(اما اگر به چهارمتر ونیم پایین می آمد در آن صورت تزاحم وتخریب جنبه 
ننگین و بی آیر ویانهای پیدا می کرد: پس, می‌خواسته است که کارگران آزاد 
کشور شوراها را در محیط کابوس زای کارخانه‌های دنیای سرمایه‌داری جا 
بدهد.) کوشش می شود که اين حساب به کلهُ کر یلنکو فرو بر ود که | 
خرج» نسیت به مجمو ع هزینه‌های کارخانه رهمة وسائل و لوازم آن, بیشتر ازسه 


ای فرستاده شود که 


ن «تقاوت 


۲ همان, ص ۶۳۵ 


۲ مجمالجزایر گولاگ 


درصدهرقم کل نمی شود.آمن... ر یتک بازهم بازه بازهم ازهمان ارنفاع 
سقف حرف می‌زند و از سقف پایین نمی‌آیدا و چه گونه جرأت نصب چنان 
پادبزنهای نیرومند را پیدا کرده‌اند؟ به گرمترین روزهای تابستان توجه 
داشته‌اند.. و چرا گرمترین روزها را درنظر گرفته‌اند؟... در گرمترین روزهای 
تابستان باید کمی عرق تن کارگران دربیاید... به به.. به به؛... 

اماء در واقع س به قول چارنووسکی (۲۳)101:27007513 -«ناهماهنگی ازممان 
آغاز کاروجودداشت... سازمانی که سازمان احمقها باشد. این کارها را بسی پیش 
از همرکز مهنسهاه به راه انداخته بوده. و باز هم, از زبان چارتووسکی چنین 
می‌شنویم ۱« حتی احتیاجی هم بهاعمالتزاحم نیست... همین بس است که آن 
کارهایی که پیش‌بینی شده است انجام داده شود تا همه چیز خود به خود پیش 


بیاید...»روشن تر از این نمی تو انس حر فهایش را بزند!وبه تصور ییاور ید که این 
حرفهارا پس ازماهها سکونت در لو بیانکا رروی نیمکت متهمها زده است! بدجز 
آن کارهایی که پیش‌بینی شده است, هیج کاری نباید صورت داد (یعنی باید آن 
خبطها وحماقتها را کرد که احمقها خواسته اند) تا طرح باورنکردنی خود بهنخود 
راژگون ونابودشود.ن-وهمةٌ آن«تزاحم» وزیان باری که گفته می شد. همین چیزها 
بود: «نوانایی اين را داشتیم که, به فرض, ۱۰۰۰ تن «تولید» داشته یاشیم اما 
می‌بایست (به موجب آن طرح و برنامٌ «حماقت نشان» میزان تولید ۳۰۰۰ تن 
باشد... وما در اندیشه تدابیر شایسته ای نبوده ایم که بتوانیم این محصول را فراهم 
بیاوریم.» 


اذعان بایدداشت که این چیزها از تندنو یسی رسمی آن سالها که حدیده تجدیدنظر و 
ادیده است. کم چیزها 
تتفیح را چیزهایی نیست. 
کریلتکو, اغلب هنر پیشگانش را چندان تندراه می برد که‌دیگر صدای‌شان» از فرط 
فرسودگی و درماندگی, خوب درنمیآید. از بس که تاگزیر یاوه می‌گویند و مهمل و 
مزخرف ببرون می‌ريزند خسته می‌شوند. به جای نو یسنده نمایشنامه سرخ می‌شوند, 


۳. همان ص ۰۲۰۴ 
۴ همان ص ۲۰۲. 


قانون در سنین پختگی ۴۶۳ 


اماء با اين همهء بای رهائی بضعه‌ای از جان, ناگزیر به دنله بازی تن می‌دهند. 
کر یلنکو: - اعتراف دارید؟ 

قدوتوف: - اعتراف دارم... اگرچه, در واقع. گمان نمی‌پرم..۲۶ 

کریلنکو: - تصدیق می کنید؟ 

فدوترف: -به حصر معنی... در برخی از قسمتها... ودرواقع, اگر بتران چنین چیزی 
گفت... آری...۲۶ 

بر ای مهندسها (آن عده ای که هنو ز آزاد بردند. وهتو زبازداشت نشده بودند» رپس از 
این رسوائی محاکمُ هم صنف خودشان تاگزیر می‌بایست خوش و خندان به مقابهً 
ضر ورت کارگردن بر وند. هیچ مفری نبود. همه چیز بد بو همه چیزمايهُلعنت بود.«آری» 
هم‌مايٌ لعنت بودو«نه»هم مایذلعنت بود. پیش رفتن مایهلعنت بود. ووا پس رفتن هم ای 
لعنت بود. اگر تند و تیز کار می کردند. شتاب تزاحم و تخر یب شمرده می شد. اگر تندوتیز 
کارنمی کردند. گسستن آهنگ کار به قصد تزاحم وتخر یب بود. اگر درراء توسعهٌ رشته ای 
از صنایع, به احتیاط, گام برمی‌داشتند. تأخیر عمد و تخریب خوانده می‌شد. اگر به 
هوسهای جهش به جلو تن درمی‌دادنده بر هم زدن تنأسب و توازن به قصد تزاحم وتخریب 
بود. اگر دست به تعمیر هایی می‌زدند, درصدد اصلاحهائی برمی آمدند. یا وازم ووسائلی 
فرآهم می آوردند که بای کار است, حبس سرمایه به حساب می آمد. اگر سازو برگ را تا 
حد فر سودگی واز کارافتادگی, به کارمی بردند. به معنی تخر یب رتعر ض بودا (واین نکته 
هم بای افزوده شود که بازجو یان هم این اطلاعات را ازمتهمها به‌دست می آوردند. وآن 
هم به اين طریق صورت می‌گرفت: بی‌خواب نگه‌شان می‌داشتند. به سیه چال‌شان 
می انداختند و آن گاه خواستارمی شدند که, خودشان, کو ششهانی به کار ببر ند ومتالهای 
برا ورسائی بیاورند که نشان بدهد چه گونه توانسته انددست به تخر یب و تزاحم وتعرض 


بزنند.) 

کر یلنکو بی قرار و نابردیار فشار می آورد: 

«متال روشن و گیرابباورید؛ متال روشن و گیرایی از خرایکاریتان بیاوریدا» 

نو بت این کار هم می رسد؛ متالهای نمایان و برجسته ای برایتان آورده می شودا کمی 
صبر داشته باشید! یکی از این روزهاء کسی برای نوشتن تاریخ تکنولژی آن سالها پید! 


۵ همان, ص ۴۲۵ 
۶ همان ص ۳۵۶. 


۴ مجمیالجزایر لاک 


می‌شود! همه مثالها, خواءمتانهای خوب و خواه تالهایبد. را بایان می آورد. و به 
حضور انورمی گوید که همه آن تشنجهای تشه نج سل «صر ع زده»تان که قراربود در 
ظرف چها رسال به مرحله اجراءدرآید. چه قد رآب خورد. آن گاه»پی می بر یم چهمبلفی از 
ثروتهای مت رچه نیر وهایی. بیهوده در کأمش فر ورقت... می بینیم چه گونه نیکوترین 
نقشه‌ها تابود شد و بدتر ها به بدترین طرن به کار بسته شد. از این گذ. 
انتظاری می توان داشت؟ وقتی که گاردهای سر خ۱۷ به مهندسهای صنعت الماس دستور 
بدهند. چهنتیجه ای می توان به دست آورد وتفتن پر ستهای شیفته وشوق زده بسی بیشتر 
از نادان ترین و زمخت ترین رهبرها ضرر زدند.) 

می‌دانید, پر داختن به تفاصیل فایده ای ندآرد, که ضر رهم دارد. هر چه بیشتر بهتفاصیل 
پرداخته شود, کمتر احتمال می‌رود که کارهای ز: 

اما لحظه ای صبر فر مایید. .هنو زهمه چیزرا ندیده ای جرائ مکبیر» هنو زدربیش است. 
بفرمایید... ملاحظه فرمایید... حتی بر آدم بی‌سواد هم روشن و آشکار است!! حزب 
صنعتی: ۱) اسباب و وسائل مداخله بیگانگان را فراهم می آورد. ۲) از امپر بالیستها پول 
می گر فت. ۳) به جاسوسی می پرداخت. ۲) و کر سیهای وزارت دردولت آینده به اين‌وآن 
می‌داد. 

و بفرمایید, کاررویه راه شد!وهمه دهانها بسته شد. وهمه آنان که خرده می گر فتند ودر 
مقام اعتر اض برمی آمدند. سر به زیر انداختند وخاموش گشتند. ودیگر جز غرش گنگ 
تظاهرهاء و فریاد «اعدام! اعدام؛ اعدام) که از بشت پنجره‌ها به گوش می آمد. چیزی 
نشد. 

اما... تفاصیل دیگری نمی‌توان به دست آورد؟ - تفاصیل دیگر به چه دردتان 
می‌خورد؟... خوب, اگر تفاصیل دیگر می‌خواهید. گوش بدهید... اما اين چیزها 
ترسناك تر است. کارها را ستاد سر فرماندهی فرانسه رهبر ی می کرده است. فر انسه‌هیج 
نگرانی و اندیشه‌ای ندارد, هیچ مسئله‌ای ندارد. هیچ کشمکشی در میان احزاب ندارد. 
همین که صفیر ی زده شود. همه لشکرها به راه می افتند - پیش قدم رو؛ بر ای مداخلهاو 


به «تیر باران» خاتمه پذیرد. 


:«موّلف در اینجا کلمه‌ای به زب 
کار برده است که معنی گاردهای سرخ می‌دهد» اما مترجم انگلیسی در متن کتاب, چنین آورده است: 
«وانگهی درست است... وقتی که جوانان گارد سر خ, تخمه های‌مائو تسه تونگ, به مهندسهای درخشان 


۷ .در تر جمة فرانسه کتاب در ذیل صفحه جنین می < 


دستور بدهند, چه نتیجه آی به دست می آیدا»ه 


قانون در سنین پختگی ‏ ۳۶۵ 


این مداخله برای سال ۱٩۲۸‏ پیش‌بینی شده بود. اما توافق حاصل نیامد. ترتیب همه 
کارها داده نشد. خوب, این کار به سال ۱۹۳۰ گذاشته شد. باز هم توافق حاصل نیأمد. 
خوب. آن گاه. یه سال ۱٩۳۱‏ گذاشته شد. و در اصل, قضیه چنین بود: خود فرانسه 
نمی خواست که در جنگ, درگیر شود. ام (در ازاء کاری که درراه سازمان‌دهی وروبه راه 
کردن معامله, صورت داده بود) می خواست که تنها قسمتی ازاوکرائین ساحل راست*۱ 
سهم وحصَهُ آن کشورباشد. و عجله انگلستان بر ای جنگ بسی کمتر بود. اما قول‌داده بود 
که ناوگانش‌راء به قصد ارعاب وتخویف, به‌دریای سیاه ودریای بالتيكك گسیل دارد(وسهم 
وحصّه اش در ازاء اين زحمت نفت قفقاز باشد). و قسمت عمدء جنگجویان عبارت از 
صدهزارمها جر بود. (دیر زمانی می شد که همه این مهاجرها پر اکنده شده بودند. هر يك به 
گوشه ای رفته بودند, اما صفیری بس بود که باردیگرء بی‌درنگ, همه شان در يك جا گرد 
آیند.) و آن گاه- لهستان به میان می آمد (و نیمی از خاك اوکرائین به آن‌داده می‌شد) و 
رومانی پای به صحنه می گذ اشت (یادپیر وزیهای درخشانش در نخستین جنگ جهانی, در 
دلها مانده بود حریفی ترسناك بود). و آن گاه» لتونی می آمداو استونی می آمد! (اين دو 
کشور کوچك اندیشه‌ها و نگرانیهایی را که بنیانهای تو پا و «خوب یه کار نیفتاده» 
حکومتهایشان به بارمی آورد. به طیب خاطر, به دست فر آمو شی نی سپردند ومثل يك تن 
برای فتح و استیلاه به عرص نبردروی می آوردند.) وازاين هم ترسناك تره سمت حملً 
بزرگ بود. واین سمت کدام سمت می‌توانست باشد؟ کسی از آن خبر داشت؟ آریاقرار 
این بود که از بسارابی آغاز شود. و آن گاه, در پناه ساحل راست دنیهر» یکسره. به سوی 
مسکو بر ود" . ود رآن دقایق بحر آن همه‌راههای آهن... طعمه انفجارمی شود؟؟سنه...به 
هیچ وجه چنین چیزی نیست! مانعها به وجود م یآورند! ودر مر اکز برق هم حزب صنعتی 
همه فیوزها را باز می کند و بیر ون می‌اندازد و سرتاسر اتحاد شوروی در تاریکی فرو 
می‌رود. وهمه ماشینهای کارخانه ها ودرآنمیان ما شینهای پارچه بافی از کار بازمی‌ماند! 
همه جا رات وریسم فرامی گیرد. (آهای؛ متهمها! تا زماتی که درهای دادگاه به روی مردم 
پسته نشده است, يك کلمه هم نباید از فتون تر وریسم حرف بزنید اسم کارخانه‌هایی را که 


۸.«اوکر ائین ساحل راست» بخشی ازسر زمین اوکر ائین است که در غرب رود دنیهر گسترده شده 
است. 

٩‏ این پیکان را که به‌روی بسته سیگار نگاشته شده بود. چه کسی برای کر یلنکو نگاشته بود؟ ومگر 
این همان کسی تیست که همه طرح ما واه در سال ۱۹۴۱ بای دفاع زیخته بود؟ 


۶ مجمه‌الجزایر گولاگ 


آماجهایتان بو نماد به زبان بیاورید! اسم هیج نقطه ای را هم نباید به زبان بیاورید! تام 
خانوادگی هیچ کسی را هم. چه بیگانه وچه از خودمان باشد. نباید بهزیان بیاورید!) ضر بة 
مر گیاری را هم که در آن زمان می‌بایست برصنعت پارچه بافی زده شود. بر این چیزها باید 
آفزودا اين راهم به حساب بیاورید که دو سه کارخانُ پارچه بافی در روسیه سفید دردست 
ساختمان بود. این کارخانه‌ها برای نیروهای دخالت‌جو بایگاه می‌شود""ا و 
دخالت جویان که کارخانه‌های پارچه بافی را دردست گر فته انده بی ترحم وبی اغماض. 
به سری مسکو هجوم می‌برند! اما نابکارانه‌ترین توطته‌ها از اين قرار بوده است: 
می خواسته اند (اما نتوانسته اند) سواحل مردایی کو بان (80ظ600), مردابهای پر بهت 
(۲:۲00) و مردابهایی را که در پیر امن دریاچه ایلمن (62ها!) گستر ده شده است, خشاه 
بکنند (ویشینسکی گفتن نام دقیق این نقاط رامعنو ع داشته بود, ام یکی ازشهوداین نامها 
را روی دایره ربخت)... و آن گاه. برای نیروهای دخالت جو, راست ترین راهها باز 
می‌شود. و اين نیروها بی آنکه پاهایشان تر شود, بی آن که سم اسبهایشان خیس شود تا 
مسکو می‌روند. (چر | تاتارها گرفتارآن همه زجمت شدند؟ ناپلتون چر انتوانست به مسکو 
بر سد! بی گمان, به سیب مردابهای پر یپ و ایلمن بود که اين مراد بر آورده نشد. واگر این 
مردابهارا خشاك بکنن, هماندم شهرسفیدبی حفاظ می شود!) ین نکته هم بای بر چیزهای 
دیگر افزوده شود که آشیانه‌هایی در کسوت کارخانه‌های چوب‌بری ساخته شد تا 
هواپیماهای نیر وی دخالت جو در زیر باران نماند وبتوان در اين آشیانه‌ها جای‌شان داد 
(گفتن محل این آشیانه‌ها ممنوع است!) و از این گذشته, جاهایی هم برای سکونت 
نیروهای دخالت جو ساختند/(وذکر نام اين جاها ممنوع است!) (وانسان متحیر می‌ماند 
که مهاجمهای بی مأوی وبی مسکن هم جنگهای پیشین در کجاها جای داده می شده اندا) 
متهمها همهُ دستورها را در اين زمینه‌ها از دو مرد بیگانه, جفت مرمرز لك 16 و ر 8[ 
می گرفته اند.(و به هیچ وجه نامشان نباید گفته شود! وخلاصه. بردن تام مملکتهای بیگانه 
هم ممنوع است!!۲). و همین چندی پیش, پای به اين مرحله گذاشته شده بوده است که 
«درآغوش واحدهای جدامانده و دورافتاده آرتش سرخ مقدمهٌ خیانتهایی فراهم آورده 
شود» (نام بردن ازرسته ای که مطمح نظر بوده است» ممنو ع است! نام بردن از واحدها 
ممنوع است! و گفتن نام هر کسی هم که در اين میان دست اندرکار بوده است. ممنوع 


۰. محاکیُ حزب صنعنی‌ص ۳۵۶ - این حرف, شوخی نیست. 
۱ همان, ص ۴۰۹ 


قتون در سنین هختگی ۴۶۷ 


است !) در حقیقت, هیج يك ا زاين کارها را نکرده اند, که قصد چنین کارهایی راداشته اند 
(راینقصد راهم نداشتهند) که دریکی از مراک ارتش هس کوچکی از سرمایه‌داران و 
آفسر آن پیشین ارش سفید به وجود بیاورند.(آه. گفتید. ارتش سفید؟ یادداشت کنید! حکم 
بازداشت بدهید! «بگیر و ببند» به راه اندازید؟) و از دانشجویانی که عقاید ضد شوروی 
دارند, هسته‌های کوچکی تشکیل دهند... (آخ. گفتید دانشجویان؟ - یادداشت کنیدا 
حکم بازداشت بدهید! «بگیر و بیند» راه اندازید؛) 

نباید زیاده تند رفت. مبادا که کارگران, به تصوراینکه همه چیز از کف 
رفته است, و حکومت شوراها در خواب غفلت بوده است وسر از قضایا درنیاورده است. 
نومید شوند. و این بود که رویهٌ دیگر قضایا را هم نشان دادند: طظرح ی که ريخته شده بود, 
طرحی وسیع بود. اما چندان کاری صورت نگرفت! هیج يك از صنایع لطمه ای سخت 
نخوردا) 

امء با هم این چیزهاء جرا اين دخالت انجام نگرفت؟ علل گوناگون و بسیار 
پیچیده ای در کار برد. یا به اين علت بود که پوانکاره (۳۵:۳0۷۵:6), در فر انسه, بر گزیده 
نشد. یا په اين علت بود که کارخانه‌داران جلای از وطن گفته. به این نتهجه رسیدند. که 
کارخانه‌های پیشین شان‌هنو ز از سوی بلشو یکها چندان رو به راه نشده است س بگذ ارید 
تا بلشویکها کمی هم کار کنند! و ازاین گذشته هرگزتوفیق پید نشد که با لهستان ورومانی 
به توافق نزديك شوند. 

خوب, دخالتی پیش نبامد. اماء دست کم. چیزی به نام حزب صنعتی وجود داشت! 
صدای این گامهای سنگین را می شنوید؟ غرش توده‌های رنجبر را می شنو ید؟ «اعدام! 
اعدام؛ اعدا رزه این آفراد را بينید.«افرادی که, در صورت بروز جنگ, باید کفاره عمل این 
اشخاص راء با جان خودشان, حرمانهای خودشان ورنجهای خودشان ببردازند""». 

(و حقیقة چه حدس عجیبی! گفتی که در گوی جهان نما نگریسته بود: در سال ۰۱۹۴۱ 
این «سیته زتان» که اعتماد و اطمیتان بیشتر از اندازه داشتند, کفاره کار... اين اشخاص را 
با جان خودشان, حرمانهای خودشان و رنجهای خودشان پرداخنند. اماء دادستان. 
انگشتان را ری به کدام سر گرفته‌اید؟ چه کسی را به انگشت نشان می‌دهید؟) 

درواقع, چرا گر یبان«حزب صنعتی» گر فته شده بود؟ چر | سخن از حزب درمیان بودو 
مرکز مهندسها و تکنیسینها گفته تمی شد؟ ما که به شنفتن کلمهُ مرکز خو گر فته بودیم! 


(وبا این همه 


۲ همان, مستخرجه‌ای از کیفر خواست کریلنکو, ص ۳۲۷. 


۸ مجمعالجزایر گولاگ 


آری, «مر کزه‌ی هم بود. درست است. اما بر آن شدند که یه شکل حزب د رآیند. اسم 
«حزب»سنگین تر وآیر ومندتر بود. یه این تر تب میارزه برای اشفال کر سیهای وزارت در 
دولت آینده آسان‌تر می‌شد. و اين امر می توانست «توده‌های مهندسها و تکنیسینها را 
برای مبارزه در راه دست یافتن به حکومت بسیج کند». اما مبارزه با که بود؟ خوب, با 
احزاب دیگر ایکی حزب کارگران کشاورزی... به تصور بباورید, دویست هزار نفر عضو 
دارد! دوم» حزب منشو يك!... آما مرکز چه شد؟ درست است, قر ار بود که هر سه حزب به 
اتفاق همدیگر «مرکز واحده به وجود بیاورند. اما گه به تو همه چیزرا تارومار کرد... و 
خوشبختی بود که همه چیزمان را تارومار کرد. (متهمها ازاین حیث پاك خو شحال هستند.) 

(به مذاق استالین, بسیا شیر ین وخوش آبند بود که سه حزنب دیگر رهم تارومار کرده 
بود؛ تارومار شدن سه «مر کز» چندان چیزی بر افتخارش نمی افزود!) 

ما وقتی که به عوض «مر کز» حزبی در کار باشد. به این معنی است که چیزی هم به نام 
کمي م رکزی, یعنی کميتة مرکزی این حزب صنعنی وجود دارد!بی گمان. هر گز کمتر ین 
کنفرانسی به نام کنفرانس حزب, کمترین انتخابی دیده نشد. هرکسی که می‌خواست 
عضو کمیته مرکزی شود, يك سره به آن می پیوست. و عذّه. رویهمرفته, پنج نفر بود..., 
همه رسم ادب به جای می آوردند, بر ای همدیگر جایازمی کردند, کر سی ریاست را هم به 
همدیگر وامی‌گذاشنند. وانگهی؛ هیچ جلسه‌ای همه چه در کمينه مر کسزی, چه در 
حوزه های رشته‌های گوناگون صنایع؛ انعقاد نیافت. (رهیچ کس انعقاد جلسه ای را در 
کمیته مر کزی بهیاد ندارد. اما خود رامزین, پاك بهیاددارد. و ازاين مقوله سخن گفت و 
نامهایی را به زبان آررد!) وان درباره حوزه‌های‌رشته‌های گوناگ ن صنایعبایدگفته شود 
که حتی این عرصه کمی مثل گوشه خلوت هم بود... چارنو وسکی گفت که: «به راستی» 
هرگز هیچ گونه سازمان رسمی به نام حزب صنعتی وجود نداشت.» و این حزب چند نفر 
چندان 


عضو داشت؟ لاریجف در این باره گفت: «شمارش اعضاء دشوار است رقم دق 


معلرم نیست.» و این افراد چه گونه «مزاحمت به بار می آوردند» و «دست به تخر یب 
می‌زدند؟ دستورها چه گونه رسانده می‌شد؟ خوب. اين کار بة این ترتیب صورت 
می‌گرفت: وقتی که یکی در اداره ای یا دستگاهی به یکی دیگر برمی خورد, دستورها را 
زبانی به اومی گفت. و از آن پس, هر کسی, به پیر وی تفتن خود به دلخواه خود. مزاحم و 
خرابکارمی شد. (خوب, رامزین با اطمینان خاطر عده اعضاء را دوهزار نفرمی گوید. اگر 
این عده دوهزار تفر باشد. پنج هزار تفر بازداشت می‌شوند. اما اتحاد شوروی طبق 
مدارك و اسنادی که در خلال محاکمه به میان می آید.- در حدود سی چهل هزارمهندس 


قاتون در ستین پختگی ‏ ۴۶۹ 


داشت. ومعنی آن این است که ازهر هفت تن يك تن می بایست بازداشت شود از این‌راه: 
از شش تن دیگر زهرچشم گرقته شود.) و با حزب کبارگران کشاورزی تصاس چه گونه 
صورت می گرفت؟ خوب. هر وقت که در سازمان بر نامه کشوریا در شورای اقتصاد به هم 
دیگر برمي خوردند.-«طر حهایی بای اقدام مرتب ومنظم به زیان کمو نیستهای مزارع و 
روستاها می‌ریختند».... 

این چیزها را در جایی دید ایم. اما کجا دیده ایم؟ آی! دانستم... دریافت... در دا 
(۸۱0) دیده ایم. رادامس (2080065) در میان فریادهای زنده باد به جنگ می‌رود. 
ارکستر با حّت و شدت به راه می افتد. هشت مرد جنگی, خود به سرء نیزه به دست.همان 
جاء قدپراقر اشته اند. ودوهزار مرد جنگی دیگر بر زمینه اعماق صحنه نگاشته شده اند... 

واين است حزب صنعتی. 

اما هیچ مهم نیست. اشکالی ندارد, کار بهراه می‌افتد. نمایشنامه ای است که می توان 
بازی کرد!( امروزبه اشکال‌می توان گمان برد که این نمایش درآن‌دوره چه اندازهمخوف 
بود.)... و این «بازی» به زور تمرین و تکرار در کله‌ها سیوخته می‌شود وهر 
واقعه ای چندین باراز سر گر فته می شود. ی‌وحشت چندبراب می شود. واز این 
گذشته,برای آنکه قضیه بسیاريك نواخت نباشد. متهمها باید مطلبی بسیارناچیزر!ازیاد 
پپرند» يا اینکه «در صدد بهانه گیری و اززیر بار درروی بر آیند» ماد هماندم؛ «به دم آتش 
متقاطع شهادتها و سالها گرفته می‌شوند» و این امر نمایش را زنده و جاندار می‌کند, 
چندان که سو گند می‌توان خورد که اینجا تأتر هنر مسکو است. 

اما کر یلنکو بسیار ازحد گذشت. این فکر به کّه اش افتاد که دل وروده حزب صنعتی را 
بیر ون بیاوردسوبنیان اجتماعی آن‌رانشان بدهد.اینجاء عرص میارزء طبقه ها بود بیم آن 
نمی‌رفت که تجزیه و تحلیل وی عیب و اشکالی داشته باشد ومایةٌ گمراهی تان شود ما 
کر بلنکرء «روش» استانیسلاوسکی را رها کرد ۳" تعیین کارهر يك ازهنر پیشگان را ازقلم 
انداخت, و گروه خويش را به راه بدیهه گویی انداخت: گذاشت که.هر کسی داستان 


۳ «روشی» که استانیسلاوسکی, بنیانگذار و مدیر تثاثر هتر مسکو. را بلندآرازه کرد. بر ای اصول 
گوناگون استرار شده بود و یکی از اين اصول تمرینهای دور و دراز برد. [و ناگفته نساند که 
استائیسلاوسکی در سال ۱۸۶۳ تولد یافئهبود ودر سال ۱٩۳۸‏ ازدنیا رفت. کار گردان معر وف عصر ما 
است. و نام راستینش کنستانتین سر گه به ویچ الکسه یف 2۷ععیه(۸ 56۱۵6۵۷0۱ صنامهاجممگا 


بودا 


۰ مجی‌الجزایر گولاگ 


زندگیش را حکایت کند. 
مشارکت در تخریب و تزاحم سوق داده شده است. 

وان ضمیمه ناسنجیده که بر اصل افزوده شد. این صحنه که حکایت اززندگی انسانها 
پرده نمایش را تباه کرد. 

پیش ازهر چیز, با تعجب وحیرت, آگاهمی شویم که این هشت رکن طبقه اندیشه گر که 
روح بو رژوازی دارند, همه فر زندان خانواده‌های بی چیز و ندارهستند. یکی روستازاده, 
یکی پسر مستخدم اداره ای که تکفل چند بچه را بد عهده داشته است.. یکی پسر پیشدور, 
یکی پسر آموزگار دهکده و یکی پسر فر وشنده دوره گرد است... هر هشت تن به خون 
جگر درس خواندهاندهوبرای آنکه مخارج تحصیل شان را درآورند, گزیر کار کرده اندو 
از چه سنی کار کرده اند؟ -- از دوازده سالگی, سیزده جهارده سالگی...! بر خی درس 
داده اند و بر خی یگر سر لوکوموتیو کار کرده اند!و آنچه دهشت بار است. این است که 
هیچ کس راء آموزش را برایشان نبسته است. همه‌شان, دوره آموزش دبیرستانی و 
هنرسرا را بهپایان رسانده اند و استادانی بزرگ, و بسیار سر تناس, شده اند (چه گونه 
ممکن است؟ مگر به ما نگفته بودند که در دوره تزارها... جز بییه‌های زمین داران بزرگ و 
سرمایداران... کسی نمی توانسته است به مدرسه بر ود؟... با اين همه, تقویم نمی تواند 
دروغ بگوید؟) 

درصورتي که ار وزء‌در عصر شوروی, مهندسها گرفتاربدتر ین مشکلها بودند: 
نمی توانستند رسائل تحصیل دانشگاهی بچه‌هایشان را فراهمپیاورند. . (وفراموش نباید 
کرد که بجه‌های طبقه اندیشه گرء از حیث تقذم و تأخر, وازده و بس مانده اند!) دادگاه در 
مقام مباحثه بر نمی آید. کر یلنکو هم پی مبا حثه نمی رود (متهمهاء به شناب, درمقام تفسیر و 
تعبیر گفته‌های خودشان برمی آیند ومی گویند که. بی گمان, در برابر آن همه پیر وزی و 
کامیابی که به دست آمده است. چنین چیزی چندان مهم نمی‌تواند باشد.) 

رفته رفته متهمها را هم نیکوتر بازمی شناسیم (تا اینجاء حر فهایشان به نحو ی غریب. 
به هم شباهت داشت). اختلاف سنی هم که در میأن شان هست. ازروی تفاوتی که دراه و 
رفتارشان دیده می‌شود. روشن می گردد... در توضیحهای آنان که شصت سال یا بیشتر 
دارند, چیزی هست که عاطفه محبتی در دلها برمی انگیزد. اما رآمزین و لاریچفس با آن 
چهل وسه سال عمری که درند. و لوچکین 046096 سی ونهساله همان کسی که در 
سال ۱٩۲۱‏ پرده از رخ گلاوتوپ - کمیته سوخت - برداشت- زبان آور و بی‌شرم 
هستند. وقٍسمت عمده شهادتهایی که در باره حزب صنعتی ودر باره دخالت داده می شود, از 


ید تسیت یه آنقلاب چه وضعی داشته است و چه گونه به 


داشت, به یکباره, هر 


قانون در سنین پختگی ۴۷۱ 


دهان ایشان بیر ون می آید.رامزین (در جر ین پیر وزیهای بیکر ان پیشین اش) چنان آدمی 
شده بود که هیچ مهندسی دستش رآ نمی فشرد.س و به جهنم که کسی دستش رائمی فشرد! 
درداد گاه, اشاره های کر یلنکو راء هنو زیه زبان نیأمده, درمی یبد همه را بهزبائی ر وشن و 
موجزشرح وبسط می‌دهد. همه اتهامهاهم بر با خاطره های رامزین استو تواراست. چنان 
خویشتنداری وچنان پشت کاروحوصله ای نشان می‌دهد که هر آینه‌می تواند(طبق تعالیم 
که پهنو) به سمت وزیرمختاربه پاریس بر ود. ودر ره دخالت به مذاکره بهردازد. اوچکین 
هم برای خودش دوره ای داشت و به سرعت ارتقاء یافته بود: «در بیست و نه سالگی از 
اعتماد ی حد و حصر شورای کار ودفاع و سو ونارکوم بر خوردار بود». 
درباره پر رفسورچارنو وسکی شصت ودوسأله چنین چیزی نمی توان گفت: 
دانشجویانپی نام ونشان دریکی ازروزنامه‌هایدیواری به با ناسزار گر فته شده بود.بسر .پس 
ازییست وسه سأل تدریس, به مجمع عام دانشجویان خوانده شده بو د تا «دریاره کارش 
گزارش بدهد» (و به این مجمع نرفت). 
1 وفسور کالینیکوف باید گفت که, در سال ۱۹۲۱ رهبری عصیانی 
آشکار را در برابر حکومت شوراها به عهده گرفته بود! و به زبان روشن تر. رهبری 
اعصاب استادان را به عهده گر فته بود! باید دانست که دانشگاه فنی مسکو, در همان 
سالهای ارتجاع استولیپین توفیق یافته بود که استقلال فرهنگی اش را به دست بیاورد 
(حق انتخاب اشخاص برای تصدّی مقامها رحق انتخاب رئیس دانشگاه را داشته باشد. 


و..). در سال ۰۱٩۲۱‏ هینت آموزشی دانشگاه قتی امسکو: به تمدید دوره ریاست 
کالینیکوف رأی‌داد. آما کمیساریای خلق از صحه گذاشتن براین انتخاب خودداری کردو 
یکی از آدمهای خودش را به این مقام گماشت. آن گاه استادان, به اتکاودانشجو یان‌دست 
به اعتصاب زدند (باید گفت که در آن‌دوره, هنو زخبر ی ازدانشجو یان حق 
- چندان که درست مذت يك سال کالینیکوف, به خلاف میل و اراده حکومت شوراهاء 
رئیس دانشگاه ماند. (و سرانجام در سال ۱٩۲۲‏ فاتحه اين استقلال خوانده شد, و 
بی‌گمان» این کار. بی بازداشت صورت نگرفت.) 

فدرتوف شصت و شش ساله بود. وسابقة خدمتی که به نام مهندس درزندگی خویش 
داشت. بازده سال بیشتر از عمر هر حزب کارگر سوسیال دمو کر ات روسیه بود. "۲ گذرش 


۴ یعنی در سال ۱۸۸۷ -بازده سال بیش از تأسیس رسمی حّب سوسیا لیست روسیه مهندس شده 


بود. 


۲ مجمهالجزایر گولاگ 


به هم کارخانه‌های نخ ریسی وهمةٌ کارخانه‌های پارچه بافی روسیه افتاده بود. (اوه! این 
آدمها چه اندازه نفرت آور هستندا و انسان چه اتدازء آرزو دارد که این جماعت را هرچه 
زودتر از سر واکند!) در سال ۱۹۰۵ از ریاست کارخانةٌ پارچهبافی شرکت موروزوف 
(۱80:020۷) دست برداشت, و آن مواجب گزاف رانادیده گرفت و پیرستن به موکب «نشییع 
جنازهٌ سرخ», وراه افتادن پشت سر تابوتهای کارگر انی را که به دست قزاقها کشته شده 
بودنده براین رپاست و مواجب ترجیح داد. و اکنون موجودی بیمار بود. چشمش سو 
نداشت ودیگر نمی‌توانست حتی برای رفتن به تثاتر هم» شب از خانه بیرون پياید. 
آدبها هستند که اسياب مداخله بیگانگان و ورشکست اقتصادی را فراهم 
می آوردند؟ 

وسالهای سال, چارنو وسکی شبی فر اغت پیدا نکرده برد. زیر | که پیو سته به تدر یس و 
تکمیل و توسعهٌ علوم تازه (سازمان دهی در مر تولید و اصول کارآیی و بازدهی در کار) 
اشتغال داشت. من ازدوره کودکی خاطره اين مهندسها و استادها را دردل‌دارم. زندگیشان 
درست بدین گونه بود: همه شبهاء در دست دانشجویانی که آماده امتحان می شدند, یا 
طرحی, یا رسالُ «سیکل سوم» خودشان را آماده می کردند, گرفتار می‌ماندند وساعت 
بازده شب به خانُ خودشان بازمی گشتند. بر ای اینکه شماره شان, دردوره ای که نقشه‌های 
پنج ساله به راه انداخته می‌شد, در سرتاسر مملکت 


ون 


از سی هزار نفر نبود: و بر 


سرشان نزاع بود. 

راین گونه, بحران به وجودمی آوردند؟ ومحض خاطر صدقه ای که بگیر ند. جاسوسی 
می کردند؟ رامزین, در برابر دادگاه, سخنی گفت که تشانه آزادگی واستقامت و صر احت 
بود: «راه تزاحم وتخریب با نان درونی صنف مهندس بیگانه است. 

در سرتاسر محا کم » کر یلنکو متهمها را ناگزیر کرد که سرتسلیم ف ود آورندو از زاینکه 
در سیاست «جندان کا رآزموده» نبوده اند وه‌سو اد» نداشته انده پوزش بخواهند. چنان که 
دریافته ایده سیاست, چیزی بسیار پیچیده تره و بسی بدتر از شناخت فلزها یا ساختن 
ثوربین است. در سیاست نه مفز می‌تراند کاری برایتان صورت بدهد, نه درسی که 
خوانده اید پاریتان می‌دهد. «به عوض این چیزهاء به این سئوال جواب بدهید: وقتي که 
انقلاب اکتبر تفای افتد.چهرفتاری درقبل آن پیش گر فتید؟_سرفتاری که ازروح شکال 
سرچشمه می گر فت.-- به عبارت دیگر رفتاری که از نخستین لحظه آميخته به خصومت 
بود؟ چرا؟ چرا؟ جرل؟ 

کریلنکو با سئوالهای خود. در زمینة مرأم و مسلك, متهمها را به حلقةٌ محاصره 


قانون در سنین پختگی ‏ ۴۷۳ 


انداخت, وه آن گاه. از خلال لغزشهای بینوای زیان انسان, از خلال حرفهایی که در متن 
نمایشنامه و نقش هتر پیشگان نبود. هستهُ حقیقت بر ما نمایان شد. ومعلوم گشت چه چیزی 
درواقع صورت گرفته است و همه این بادکنك از چه پر شدء است. 

نخستین چیزی که مهندسها دردوراهه اکتبر ۲۹ دیدند. ویرانی برد (ومدت سه سال,در 
واقع, جزویرانی چیزی نبود) ردیگر چیزی که دیدند, امحاء ساده تر ین آزادیها بود(واین 
آزادیها هرگز دیگر بازنگشت). چه گوته می‌توانستند خواهان جمهوری دموکراتيك 
نبا شند؟ مهندسها چه گونه می توانستند به‌دیکتاتوری کارگر ان, به دیکتاتوری زیردستان 
خودشان درکارخانههاء و افراد بی تخصصی روی خوش نشان دهند که نه از فرائین طبیعت 
و نه از قوائین اقتصاد تولید خبری داشتند واکنون برای رهبری مهندسها دررأین کارفا 
نشسته بودند؟ چرا مهندسها حق نمی بایست داشته باشند که بنیان اجتما ع رادر صورنی به 
ظبیعت نزدیکتر بدانند که حق تصمیم در آن متعلق به اشخاصی بوده باشد که تواثاثی اداره 
کارهای اجماع راداشته باشند؟ (ومگر س به استثناء یگانه مت رهبری اجتماع از حیث 
اخلاق - این نکته همان چیزی نیست که همهُ جامعه‌شناسی امروز به سویش توجه دارد؟ 
مگر سیاست‌بازان حرفه‌ای, بر گردن اجتماع. به من دملهایی نیستند که نمی گذارند 
سرش را بر گرداند و بازوهایش را حرکت بدهد؟) و چرا مهندسها نمی‌بایست حق 
اظهارنظر در باره سیاست داشته باشند؟ وازهمه این حر فها گذشته, سیاست. حتی علم هم 
نیست, عرصهٌ تجر به است و هیچ قأنون ریاضی قدرت توصیف آن ندار و خودخواهی 
انسان و نابینایی شهوتها در آن تاثیرها می‌تواند داشته باشد. (در مقابل دادگاه. 
چارنو وسکی تا مرحله ای پیش رفت که چنین گفت: «سیاست, با همه این چیزهاء باید تا 
حدی عنان اختیار خود را به دست آموزشهای قن و صناعت بدهد.») 


فشار وحشی منشانه ای که کمونیسم زمان جنگ به کار می‌برد. نمی توانست در دل 
مهندسها چیزی جز نفرت و کراهت بهباربیاورد کسی که مهندس است نمی تواندشر يكک 
ن روء تا سال ۱۹۲۰ اکثراء به رغم بی‌جیزی دست به 
روی دست نهادند. سیس, «نپ» - نظام تازه اقتصادی - به راه انداخته شد. مهندسها دست 
به کار شدند: این نظام تازه را دلیل آن دیدند که دولت یه سر عقل آمده است. افسوس که 
دیگر اوضاع واحوال, اوضاع راحوال زمان گذشه نبود: یکی آنکهمهندسها به چشم قشر 
مشکوله اجتماع نگریسته می‌شدند. قشری شمرده می‌شدند که حتی حق هم نداشت 


کاری بی‌معنی وآمیخته به حماقت باشد. ازا 


۵ در متن اتگلیسی: «در کودتای اکتبر.... 


۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


بچه‌هایش را به مدرسه روانه کند. مهندسها مزدی می گر فتند که, درمقام مقایسه باسهمی 
که در تولید داشتند, بی اندازه پست و ناچیز بود. از این گذشته, از مهندسها خواستاو 
مي‌شدند که اسیاب پیر وزی و کامیاییتولید را تراهم آورند ونظم و اتضباط رادر کار نگه 
پدارند. در صورتی که, از سوی دیگر» حق واداشتن کارگران را به رعایت این نظم و 
انضباط از ایشان دریغ می‌داشتند. امروز, گذشته از آنکه, هر کارگر از گرد راه آمده, 
می‌تواند دستورهای مهندس را زیر پا بگذارد. بی‌دردسر وبی کیفره می تواند به مهندس 
دشنام دهد وحتی مهندس را بزند و به علاه. چون کارگر نمایندهطبقُ حاکمه است» 


هميشه حق با او است. 

کر یلنکو از در اعتراض درمیآید: محاکمة اولدنبو رگر را یه یاد دارید؟ (به عبارت 
دیگر, به یاد دارید چه گونه از وی دفاع کردیم؟) 

فدوتوف می‌گوید: «آری, برای آن جان از کف داد که بتواند نظر مردم را به وضع 
مهندسها معطوف بدارد.» 

کر پلنکو (دست وپا گم کرده):- اماء مسئله به اين صورت نبود. 

فدونوف: الیو رگرمردویگنه کسی نیست که مرده باشد. اوبه میل و اراد خودش 
مرد. اما چه بسا مهندسهای دیگر که کشته شدند۳۴: 

کرینکو موش مي مان وسکوتنشان می‌دهد که ان سخن راست است+ (ازهم 
اسناد محاکمةٌ اولدنبورگر را ورق بزنيبه و آن ندای مرگ را به انضمام این جمله که 
می گوید «چه بسا مهندسهای دیگر که کشته شدند» به تصوّر بیاورید.) 

پس, مهندس, اگرچه هنوز کمترین خطائی هم نکرده باشد. ازهر حیث گنهکار و 
مستحق سر زنش است!واگر به راستی خطائی از ارسر زده باشد[وانگهیمهندس هم 
انسان است]-باید قطعه قطعه اش کرد. مگر آنکه ازسو ی‌همکارانش, به منظر رحمایت» 
سر پوشی روی قضایا گذاشته شود. حقيقة راستی ودرستی‌راگرامیمی دارند؟مگر به این 
ترتیب اتفاق نمی افتد که مهندسها هم گاهی ناگزیر یه رساء خودشان که از اعضاه حزب 
هستند, دروغ بگویند؟ 

دروافع. مهندسها برای احیام اقتدارو اعتبار صنف خودشا 
هم‌دادن نیازدارند.همه‌شان در مخاطرهاند. امه برای تحقق این اتحاد. هیچ احتیاجی به 
کنفر انس یا کارت وابستگی به حزب نیست. مثل هر زمان دیگر که موضو ع.موضو ع تفاهم 


نب احادودست پهدست 


۶ محا که حزب صنعتی, صی ۲۲۸ 


قانون در سنین پختگی ‏ ۴۷۵ 


درمیان اشخاص فر زانه ای باشد که اتدیشه‌ها و عقیده های روشنی دارند. دوسه کلمه ای 
که آهسته و گاهی حنی به حسب تصادف هم گفته و شنفته شود, بس می‌تواند باشد. 
رأی‌گیری یال ببهوده است. تصمیمها و گرز به درد اشخاص کوته بین 
می خورد. (واین همان نکته‌ای است که نه استالین هر گز نتو انست دریابد ونه بازجویان و 
همبا لکیهایشان به آن راه بردند؛ هرگز این گونه روابط را که میان انسانها پیدا می‌شود. 
تجر به نفرمودند, هر گز چنین چیزی در تاریخ حزب ندیدند!) اماسالهای سال بود که چنین 
اتحادی‌میان مهندسهای روس, درسر زمین بیکر آن وبی سو اد خود کامگان وجودداشت, و 
دربرابر آزمو ن دهها سال پایداری کرده بود. واکنون حکومت تازهبه وجود آن بی می بردو 
به هراس می افتاد. 

آن گاه سال ۱٩۲۷‏ آمد. وهمه آن خردمندی و فر زانگی نپ دود شد وبه هو ارفت!سر 


روشن شد که تمام نپ نیرنگی گستاخانه ودوراز شرم وحیا بوده است وبس.. نقشه هایی 
برای جهشهای,«سواره» در راه توسعةٌ صنعت به میان آورده شده بود که سراپا هذیان و 
خلاف راقم بود. طرحهای محال ریخته شده بود و هدفهای محال ساخته و پرداخته شده 
بود. در چنین اوضاع و احیوالی» عقل و شعور «گروهی» صنف مهندس - گروه رهبری 
مهندسهای سازمان برنام مملکت و شورای اقتصاد اتحاد شوروی س چه می‌بایست 
بکنه! در برابر جنون سرفرود بیاورد؟ دست روی دست بگذارد و کنار بماند؟ برای‌شان 
هیچ خر جی» هیج زحمتی نمی‌داشت... می توان ارقام‌دلخواه را ی‌روی کاغذ نوشت,«اما 
رفقای ما, همکاران ما که, در عالم واقع. در عرصهُ تولید. کار می‌کنند. هرگز نوانایی انجام 
دادن این وظیفه ها را نخو اهند داشت.» به زبان دیگر, می بایست در راه تعدیل این طرحها 
کوششی به کار برد. جریان اين طرحها را به یاری عقل وشعور سروسامان داد. و 
نایخردانه ترین طرحها را سرتاپا از میان برداشت. واگر بتوان چنین گفت, می‌بایست 
مهندسهاء برای خودشان, «سازمان برنامه»‌ای به وجود بیاورند تا در سایه اش پتوانند 
حماقتهای رهبران را تخفیف دهند... وء خوشمزه تو ین چیزها این است که چنان کاری به 
خیر ومصلحت ایشان, به خیر ومصلحت رهب آن- هم بود .ویه خیر ومصلحت همه صنعت 
وهمملت بود.زیراک. از انوا تونایی ید می شد که جلو تصمیمهای بدفرجامگرفته 
شود ویه ریخت و پاش میلیونها بول که به بدمی‌رفت, پایانداده شود. در این بازار آشفته 
که ورد وذکری به جز کمیت. طرح و «طر ح برتر» نداشت. می بایست در را کیفیت, کر 
روح صناعت باشد. پیکار کرد. و دانشجویان را با این روح پرورش داد. 

چنین است بافت نازك و ظریف حقیقت.... و وضع در واقع چنین بود. 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


ام در سال ۱۹۳۰ چه کسی می توانست چنین چیزی رابهبانگ بلن به زین بیاورد؟به 
زبان آوردن چنین چیزی همان بود و تیرباران شدن همان! 

وهنوزاین چیزها کر وناپیدت از آن بود که بتاند خن تودهه را برانگیزد 

پس می بایست دستی به این «پرده» برد وبهتوافق «نهان» و«به زین نیامدة» مهندسها 
دراه سلامت ورستگاری ملت» رنگهای زشت و زمخت تزاحم و تخر یب و مداخله داد. 


تصویری که این پرده دورنما از «حقیقت» به دست ما می‌داد, تصویر بی‌روح - و 
نازائی- بیش نبودا همه آن کارگردانی و صحنه سازی رفته‌رفتهبه با فنامی رفت !وازدهن 
قدوتوف دریاره آن «شبهای پی‌خوابی» دوره هشت ماهة زندان خودش و آن صاحب 
منصب «گردن کلفت» گه به لو که همین چندی پیش«با اودست داده بود»(!) حرفی بیر ون 
جسته بود که زیاده بود. (پس قرارومداری گذاشته شده بود.معامله ای در این زمینه صورت 
گرفتهبود: شماء تفشهایتان را به جای بیاروید. تا گه به و هم قولهایی را که داده است. به 
جای بیاورد؟) و اکنون, چنان که دیده می‌شد, حتی شهرد هم که نقشهایشان, در مقام 
مقایسه, بسي ناچیز بود, رفته رفته سردرگم می‌شدند و بند را به آب می‌دادند. 

کر پلنکو: در جلسه‌های این گروه حطور یافته اند؟ 

شاهد کیر پوتنکو (6500:00160): دوسه بار. همان زمانی که مسئل مداغله بررسی 
شد. 


و این. درست» همان چیزی بود که می‌خواستیم! کر یلنکو (به شاهد دل و جرأت 
مي‌دهد): بقیه حرفهایتان را بزنیدا 

گير پوتنکو (پس از مکتی): جزاین, جیزی نمی‌دانم. 

کر پلنکو اصرار می‌ورزد. و برش می‌انگیزد که همه چیزرا ب ید بیورد. 

کهر پوتتکو (کوته بینانه): جز مسئه مداخله از چیزی خبر ندارم۳۲, 

و بههنگاممواجهه با کو پر نوف (1600۳11500۷) حتی دیگر قضایا هم یکسان از 
درنیامد. کر یلنکو از کوره دررفت و بر متهمهای بیکارهوبه«بهدردنخو رهش بانگ زد: 

«ر این صورت, کاری کنید که دست کم جوابهایتان يك سان ا زآب دربیاید."۳» 

آماء در انم میان پرده, در پشت صحنه‌هاء بر ای همه چیز قالب نمونه فراهم آورده شد. 


يك با دیگر هم «گوشی» به دست همه متهمها آمده بود و هر کسیء در آن میان, منتظر 


۷ همان. ص ۳۵۴ 
۸. همان, ص ۳۵۸ 


قانون در سنین پختگی ۳۷۷ 


«اشاره» بود. و کر یلتکو درس هر هشت تن راء با هم, به یادشان آورد: گمان بیرید که 
کارخانه‌دارهایی که راه‌مهاجرت پیش گر فته اله ای به روزنامه ها یدهندویگو یند که 
هرگز گفتگویی با رامزین و لاریچف صورت نگرفته است و هر گز اسم حزب صنعتی به 
گوششان نخورده است واین اعتر افهای متهمها, بهقرارمعلوم. به زور شکنجه گر فته شده 


است. در آن صورت, چه می گو بید 


خدایا چه خشمی که به متهمهادست ندادا همه رسم وقاعده رازب پا گذاشتند, دیگردر 
انتظار نو بت نماندندوفر یاد زدند که هر چه زودتر اجازه صحبت به ایشان داده شودا پس» 
آن آرامش خسته ودرمانده ای که دوسه روزپیش, در اثناء خواروننگین کردن خودشان و 
همکارا نشان, در این جماعت دیده می شد جه شده بود, کجا رفته بود؟ ازدست‌مهاجرهاء 
خشم خروشانی در سینه شان به جوش آمده بود. آتش گرفته بودند. اجاژه می خاستند که 
تامه ای به روزنامه بفرستند - «نامه گروهی». که به امضاء همه متهمهاء برای دفاع از 
روشها یکه به و باشد!(خوب, به گمانتان, کاری جانانه نبود؟ معر که نبود؟) رامزین گفت: 
«همین حضطور ماء در اینجا, به اندازه کفایت نشان می‌دهد که گر فتار شکنجه و آزار 
نشده ایم!» (در واقع» شکنجه ای که قر بانی را به چنان روزی اندازد که نتواند در دادگاه 
حضور بیابد. چه فایده ای دارد؟). فدوتوف اظهار داشت: «در زندان ماندن برآیم 
فایده داشت و من یگانه کسی نیستم که از این خیر و بر کت بهره مند شده باشم... حتی در 
زندان حالم خوش ترا زآن زمانی هم بود که آزاد بودم», اوچکین چنین گفت:«من هم خیر 
دیدمء حال من هم بهتر شده است!» 

باید به اندازه کر بلنکو و ویشینسکی عظمت روح داشت تا بتوان از فکر اين نامه و 
گروهی» انصر اف جست. اما اگر جلوشان گر فته نمی شد. هر آینه چنین نامه ای 
!و هرآینه زیر چنین نامه ای امضاء می گذاشتند؛ 

وشاید. با این همه, هنوزهم یکی در دل خود شیهة «به زیان نیامده ای» داشت؟ رفیق 
کر یلنکو نمونه ای ازمنطق درخشان خویش را به او ارزانی داشت: يك ثانیه هم که باشد, 
فرض کنیم که اين اشخاص دروغ می گو یند. در چنین صورنی, چه شده است که تنها 
همین گر وه بازداشت شده اند, و چه شده است که این اشخاص ناگهان در مقام اعتراف 
پرآمده اند 


چه قدرت قکر تعجب آوری!در ظرف این هزارها سال هیچ دادستانی ه رگزبه این نکته 


نو 
ی 


۲۵۲ همان: ص‎ ٩ 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


بی نبرده بود که عمل بازداشت. خودیه خود. می تواتددلیل جرم باشد! اگر متهمها بی گناه 
بوده اند. پس چرا بازداشتشان کرده اند؟ و چون بازداشتشان کرده اند. پس. گنهکار 

در واقم: جرا در مقام اعتراف برآمده اند «ستلً شکنجه را کنار می گذاریم... ودر 
عوض, مسئلهرا از لحاظ روانشناسی می نگریم: چر ادرمقام اعتر اف برمی آمدند؟ رهمین 
جا است که می‌برسم: مگر چه کاری دیگر ا زدستشان برم یآمد؟:» 

چه بصیرت جانانه ای! و چه روانشناسی شاهانه ای! شما که همه تان در این موسه 
اقامت داشته‌اید. خاطره‌هایتان را بیدار کنید: چه کاری دیگر از دستشان برمی آمد؟ 

(ایوانوف - رازومنيك می‌گوید۱" که در سال ۱۹۳۸, در زندان بوتیرکی, همخالة 
کر یللکو بود. جایی که نصیب کر یلنکو شده بود. زیر تخته بندها بود. من این منظره را چنان 
خوب می بینم که گویی همان جا بوده‌ام. س زیرا که این گونه بندبازیها ر معلق زنیها را 
کرده امس: ارتفا ع تخته بندها چندان کم بود که ناگزیر می بایست, روی اسفالت «کثیف»» 
سینه خیزراه رفت, اما زندانی مبتدی‌هما ندم نمی توانست به چنین کاری خو بگیردو ازاین 
روچهاردست وبا پیش‌می‌رفت. گاهی سرش را زیر آن فر ومی کرد. اما «یشت» اش «گیر» 
می افتاد و بیر ون می‌ماند. چنین می بندارم که دادستان کل به هزارزحمت توانست به این 
وضع تازه خو بگیرد و «دنبه»اش که هیچ آب نشده بود, مدتی دراز رو به هوا ماند و مایةٌ 
بزرگ ترین افتخارهابرای دادگستری سرزمین شوراها شد. ومن که بنده گنهکار خدا 
باشم, با مسرتی آمیخته به خبائت این کفل را که همان جا «گرفتار» مانده است تماشا 
می‌کنم. و هنگامی که شرح مفصل این محاکمه‌ها را می‌نویسم, کمی از این راه تسکین 
خاطر پیدا می‌کنم.) 

دادستان در دنل سخنانش چنین می گوید: آری... اگر همه این چیزها که درباره 
«شکنجه و آزار» گفته می‌شود. صحت داشته باشد, در چنان صورتی, محال است از 


نکته ای سردریباوریم که این جماعت را واداشته است که همه با هم. هيك صداء در مقام 
اعتر اف بر آیند و کمتر ین مباحثه ومجادله ای‌در آن میان دیده نشود... این توطله رزدوبند 
ول آسا در کجا تکو ین یافته بود؟زیرا که, پس ازهمة این حر فهاء محال بود که دردورهٌ 
بازجو یی فرصت ارتباط و ماود ای به دستشان آمده باشد!؟1 


۳۰ همان ص ۴۵۴ 


۱ ایرانوف - رازومنيك. زندانها و تبعیدها, موس طیع و تشر جخوف نیویوركد. 


قانون در ستین پخنگی ‏ ۴۷۹ 


(چندصفحه‌ای که فر اتر برویم. شاهدی «ازمهلکه جسته» به مامی گوید کجا تکوین 


من نیست که این نکته را به خواننده بگویم... و بیشتر ازمن. وظیفة 
خواننده است که برایم توضیح بدهد آن «معمای محاکمه‌های مسکر در سالهای ۳۰ 
عبارت از چه برده است. (ابتداء«حزب صنعتی» این کنجکاوی را بر انگیخت» سیس, در 
محلکمه‌های «رهبر ان» حزب اين معما به میان آمد)؟ 

زیر که پس هی سر نها عد نان کی باست ایشا سا ده شود 
دوهزار تفر نبود, یاعده آنان که می بایست در بر ابر دادگاه پدیدار شوند. دویست سیصد نفر 
نبود» تعداد» ازسرتاپاه هشت تن بود. ورهبر ی«گر وه‌همآوازه‌ی که شماره شان ازهشت تن 
نمی گذشت., با همه این چیزهاء کاری معضل نبود. اما مسئله؛ مسئله انتخاب بود و کر یللکو 
برای این انتخاب که ازمیان هزار تن صورت گرفته بود. بیشتر ازدو سال مهلت داشت: 
پالچینسکی خرد نشد ویه تزلزل نیفتاد؟ ستیر باران شد ( و پسا مرگ درهیر حزب صنعتی» 
خوانده شد. واگر چه کمتر ین سخنی ازوی به جای نمانده است, در جریان محا کمه به 
همین نام خوانده می‌شد). آن گاه, اگزیر. به سوی خر نیکوف روی آوردند. به این امید که 
هرچه می خواستند. ازدهن اودرآورند. خر نیکوف به زیر پارنر فت. وروزی آزروزهاء این 
یادداشت. به حر وف ریز پید| شد:« خر نیکوف در آثناء یازجو ی درگذشت.» این مطالب را 
په سر وف ریز پر اي احمقها چاپ بزنيد, اماء اماء میدانیم و به حر وف بسیاردرشت خواهیم 
نوشت که: درالم بازجو بی, تا پای‌مرگ شکنجه داده شد/»( اوهم, پسام رگ, رهب ر «حزب 
صنعتی» خوانده شد. اما کمترین مطلبی از دهن اش بیرون نیامد. حتی, در خلال آن 
همآرازی هم کمترین سخنی برزبانش نیامد. زیرا که زبان به کمترین اعتراقی هم 
نگشود!) و ناگهان, آنچه جسته می‌شد, به دست آمد: سس سر کل رامزین پیدا شدا و 
پیداشدن او کشفی بود که صورت گرفت! چه نیر وبی اچه غیر تی | چه تو انادستیاوبرای 
زنده ماندن هر کاری صورت داد و چه استعدادی! در پایان تابستان بود که بازداشت شد. 


محا کمه همان روزها بهراه افتاد. به منتهی درجه, در جلد قهرمانی که می بایست شبیه اش را 
درآورد. فر ورفت. وحتی, بای ازاين حدود هم فرآتر نهاد. هر آینه سوگند می خوردی که 
همه نمایشنامه را یه دست خود نوشته است و به دست خود یه راه انداخته است» سرگند 
می‌خوردی که از همة علتها و همه معلولها, خبردارد و هرنامی که خواسته باشی» وهر 

مطلبی که خواسته باشی» برایت از چنته درم ی آورد ودرست در همان زمان که خواسته 
باشی. در می آورد. .. گاه به گاه مثل هترپیشه ممتاز, سخن را به صنایع رخوت زده 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


درمی آمیخت: «کارهای حزب صتعتی چندان گسترده و شاخه شاخه بود که حتی 
محاکمه ای یازده روزه هم نمی تواند امکانی برای بازنمودن هم پیچیدگیهای آن فراهم 
پیاورد (به عبارت دیگر: بجو بیدا بازهم بجو یید!). «من, اعتقاد راسخ دارم که هنو زهم در 
محافل مهندسها قشر ضد شوروی قلیل و رقیقی وجود دارد» (به دنبالشان بر وید.. به 
دتبالشان بر وید.. بازهم به چنگشان بیاورید!). و چه قر يحه خداداده ای!می‌دانست که 
معمانی در میان هست و حل معما و کشف معما باید به هترمندی ومهارت صورت گیرد. واو 
که مثل جوب حساس است. ناگهان در خو یشتن به «خصایص» گناه روسی که آمر ز شش 
مستلزم توبه واتابه درملاء عام است. راه می برد»۳۲. 

رویهمرفته, همه زحمت واشکال کر یلنکو در این بود که در انتخاب اشخاص به راه 
خطا نروند. وانگهی, چندان هول نداشت: اگر جنسی دربازجوئی فاسد ومعیوب از آب 
درآید. همیشه می‌توان روانه گورش کرد. و اما آن کسانی را که از عهده هعهٌ آزمونها 
برمی آمدند و «از آب گذشته» و «از آنش گذشته» می شدند. «تیمار» و «پرستاری» 
مي کردند, «برواری و فر به» می کردند و برای نمایش به محکمه می آرردند! 

معمای این چیزها در کجا برد؟ در نحوء پختن و به قوامآوردن این مردم بود؟ ساده تر از 
این کاری پیدا نمی‌شد: می‌خواهید زنده بمانید؟ (اگر انسان نخواسته باشد که محض 
خاطر خویشتن هم زنده بماند, می‌خواهد محض خاطر بچه‌هایش يا محض خاطر 
نوه‌هایش زا بماند .) خوب می‌دانید که تیرباران کردن شماء برای‌مان هیچ خرج و 
زحمتی ندارد, رحتی ی نیازی هم به بیر ون بردنتان ازحیاط که به و نیست؟ (هیچ جای شك و 
شبهه‌ای ندارد. کسی که هنوزمطلب را است. بگذار تا برود ودرس افسردگی و 
خردوخمیر شدن در لو بیانکا بخ اند.)هم نفع شماوهم به نفع‌ما است که نمایشنامه ای یه 
صحنه بیاورید که متن آن راء به عنوان اهل فن. خودتان رقم بزنید و ما دادیارها ودادستانها 
هم هرچه اصطلاح فنی در آن باشد, یادبگیر یم وک ششی بکنیم تا این اصطلاحها را ازبر 
کنیم. (درمحا کمه, گاهی حواس کر یلنکو پر یشان می شد ورشته ازدستش درمی‌رفت: وبه 
عوض میله میان در چرخ لو کوموتیو میا میان دو چرخ قطار باری می گفت.) بر ایتان 
ناگوار... و مایهُ خواری و سرشکستگی خواهد بود که به این صحنه بیاید؟ باید ندیده 


۲ حافظد مت روس تام رامزین را به خاطر تسپرده است و چنین کاری ظلم فاحش است. به گمان 
من. یلك شایسته است که نمونه خاتن وقیح ودرخشان بشود. مظهروعلامت خیانت بشود. مسئول آن‌ذوزه 


نبود, آما در ردیف اول بود. 


قاتون در سنین پختگی ۳۸۱ 


بگیر ید ازنده ماندن گر انبهاتر ازاین چیزها نیست!- ما چه گونهمی تو انیم اطمینانداشته 
باشیم که پس از نمایش, تیر باران‌مان نکنید؟ و انتقام چه چیزی را می خواهیم از شما 
بگیر یم؟ متخصصهای بسیار خوب و بسیار شایسته ای هستید. هیچ گناهی نکر ده اید, ما 
برایتان قدروقیمت قائل هستیم. ببینید تاکنون چند محاکمه در موضو ع تخر یب و تزاحم 
صورت گرفته است. همه آن کسانی را که رفتاری شایسته درپیش گرفته‌انده زنده 
گذاشته ايم بمانند. (امان دادن یه متهمهای رام و فرمانبردار محاکمه پیشین شرط مهم و 
ارزشمند پیر وزی در محاکمة آینده است. وازهمین راه بود که ینمی ثلزنجیر تال 
زینو ویفها و کامه نفها انتقال یافت.) اما باید مراظب بود که همه شرطهای ما تاواپسین 
شرط, به ججای آورده شود! این محا کمه باید در خیر ومصلحت جامعه سوسیالیست سهمی 


ومتهمها هم شرطها را به جای می آورند. 

ین گرنه,همٌدقایق وظر ایف مخالفتهای انديشه گر انه مهندسها از آندم‌دردهانشان 
به شک تزاحم وتخریبی پست ویلیددرمی آید که درخورفهم ودر پست ترین «مأمو رهای 
تصفیذ بی سوادی» است. (هنوز سخن از شیشه کوفته ای که در ظر وف غذای کارگران 
ريخته شده باشد. در میان نبود4- دادستانها هنو زبه فکر اختراع این چیزها نیفتاده اند.) 
مسئُ دیگر, مسئلٌ انگیزه‌هایی است که به ایده ثولوژی ارتباط دارد. دست به تزاحم و 
تخر یب زده اند؟ - انگیزه‌های کارشان ایده ولوژی آميخته به خصومت بوده است. اماء 
اکنون, همه شان, به يك زبان, اعتراف دارند؟ -بازهم انگیزه های کارشان ایده و لوژی 
است. منظره سوزان کوره‌های بلند (در زندان) در سومین سال نقشه پنج ساله رامشان 
کرده است ادرواپسین حر فهایی که درداد گاه می‌زنند. به یقین, خو استار عفر می شوند. اما 
آنچه» بر ای شان مهم است, عفو نیست. (قدوتوف چنین می گوید:«مادر خور عفو نیسنیم» 
حق با دادستان است!») بزرگتر ین موضو ع. برای این متهمهای تادیده وناشنیده دنیء در 
آن لحظه. بر لب گور, این است که ملت و سرتاسر دنیا رش نأیذیری و روشن بینی 
حکومت شو راها را پاوربدارند. رامزین بیشتر ازهر کس دیگر, در ستایش وجدان انقلایی 
توده‌های رنجیر ورهبر انشان که «توانسته اند راههابی استوارتر ازراههای دانشمندان به 
روی «نظام اقتصادی» بکشایند ویه منتهی درجه صحت ودقت به محاسبهٌ آهنگ رشد 


اقتصادی بپردازنده داد سخن می‌دهد... اکنون, «دریافتهام که باید جستی به جلو زد, که باید 
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جهشی به جلو کرد که بایدروبه جلو خیز برداشت...»» که باید به ضرب حمله پیش رقت ۳۳ 
و چیزهای دیگر... و چیزهای دیگر... لاریچف چنین می گوید: «اتحاد شوروی از جهان 
سرمایداری که روزگارش به سر آمده است. هیچ تررسی ندارد.» کالینیکوف چنین اظهار 
مي‌دارد: «دیکتاتوری پر ولتاریا ضر ورتی | ب تاپذیر است.» و ازبی این 
می گو ید: :«متافع مت ومناقع حکومت شو راها هد فی واحددارد.»آری.. ...وگذشته ازاین» 
«در روستاها ومزارع, خط مشی حزب - که نابود کردن کولاکها است 
است.» تا روز کیفر, بر ای بدگو یی ازهمه چیزمجال دارند. وحتی از گلوی‌روشنفکرهای 
پشیمان هم پیشگونیهایی از این قبیل بیر ون می آید:«به تدریج که اجتماع درراه توسعه و 
عمران پیش بر ود. دایره زندگی فردی باید تنگ‌تر شود... اراد؛ گر وهی گرانمایه ترین 
قالبها است:۳۳ 

در سای کوششهای هشت اسب درشکه, به همه هد فهای محاکمه رسیدند: 

۱. همه نایسامانیها و گرفتاریهای کشور؛ گر سنگی» سرماء کمبود پوشاك, آشفتگی و 
اغتشاش, حماقتهای آشکار و زننده س به حساب مهندسهای خر ابکار گذاشته می شود. 

۲. ملت از هول مداخ بیگانگان به وحشت می‌افتد و آماده جانبازیهایی دیگر 


پاك درست 


می شود. 
۳ محافل دست چپ, در غرب. از نقشه‌های سیاه حکومتهای خودشان آگاه 
می شوند. 


۴ کار متسه لس افو ندش کر شرت خستطوش وششتتو 
پراکندگی می‌شود. و برای آنکه هیج گونه شك وشبهه ای به جای نماند, رامزین يك پار 
به بانگ بلند ورسا وروشن اعلام‌می‌دارد که اين امر یکی ازهدفهای محا کمه بوده 


است: 

«آرزریی که داشتم: این بود که بتوان, به موجب این محاکمهٌ حزب صنعتی, بر روی 
گذشته تاريك و: براقراشت که نخستین وواپسین صلیب 
باشد"".»وهمین آهنگ اززبان ار یجف هم شتفتهمی شود:ه! ین طبقه باید نابود شود...در 


۳۴ محاکنطٌ حزب‌صنعتی, ص ۰۲ ۵-آری, این است حرفهایی که در سال ۰۱۹۳۰ در آن دوره ای که 
مائو هنوز بچه بود. اینجاء در اتحاد شوروی. در مملکت خودمان زده می شد. 

۴ همان ص ۵۱۰. 

۵ هبان, ص ۴٩‏ 


قانون در سلین پخنگی ۴۸۳ 


محافل مهتدسها وفاداری نه وجود دارد و ه ممکن است وجود داشته باشد؟۳ 
«اوچکین» چنین می‌گوید: [طبقهٌ روشنفکر ] «چیزی مثل لجن است. و چنان که 
«مدعی العموم» گفته است. تیرخ پشت ندارد. این طبقه مظهر جامع بی‌مهر گی است... 
طبقة رتجبر, در مقام مقایسه شم و فراستی دارد که بسی بهتر و گسترده تر است"4۳ 

آن وقت, به چه سیبی باید اين نیکخواهان را تیر باران کرد؟ 

تاریخ اندیشه گر ان ماء دهها سال.-ازطعن ولعن سال ۱۹۲۰ که خو اننده به یاددارد(و 
به موجب آن. طبقة آنديشه گر «نه مغز ملت که گه ملت». «متفق ژنر الهای سیاه», «عامل 
مزدرر امهر پالیسم») خوانده شد. تا لعن وطعن سال ۱٩۳۰‏ --بدین گونه نوشته می شد. 

پس, باید متعجب بود که کلمه «آنديشه گر» در سر زمین ما دشنام و ناسزا شده باشد؟ 


رمحاکمه‌های آشکار پدین گونه به راه انداخته می‌شود. مفز استالین. که پیوسته در 
جسنجو بود, سرانجام به کمال مطلوب خوددست یافنه بود. (هیتلر وگو بلز این ناپختگان 
بزرگ» کمی به اين چیزها رشلك بردند. و با آن حریق رایشتاگ‌شان [0ه1361656] در 
شکست و ناکامی شرم آور فر ورفتند و گر فتار تمسخر و استهزاء شدند...) 

«نمو نه» آماده وروبه‌راه شده است وازاین بس.می توان سالهای سال این نمو نه را نگه 
داشت, و دست کم. در هر فصلي, به میل «سر کارگردان» به کارش برد. اما میل 
«سر کارگردان» این بود که موعد نمایش آینده سه ماه دیگر باشد. برای تمر ینها: مهلنها 
اندکی کوتاه است, اما مهم نیست. پید و این نمایش را ببیتید و گوش بدهید! تنها مال 
تماشاخان ما است! و شب اول نمایش است. 


م‌ محاکمةً دفتر مرکزی منشویکها (از اول تا نهم مارس ۱۹۳۱). 
محاکمه در جلسه قوق العاده دیوان عالی صورت گرفت, ریاست محکمه, به عللی که 
خدا می‌داند, به عهده ن. م. شورنيك (۰۸6,6(:۷۵:/1() بود. اماءبه استثناء این یکی 


۶ همان, ص ۵۰۸. 
۷ همان, ص ۰٩‏ ۵--در طبقه رنجیر. بهدلیلی که ازدسترس فهم ما بیر ون است. آنچه مهم‌می تواند 
باشد, شم است... همیشه از راه سوراخهای بینی!... 


۴ مجمه‌الجزایر گولگ 


دیگران, همه, سر چای خودشان بودند: آنتونوف س‌ساراتووسکی, کر یللکو ودستیارش 

روگينسکي (تاه«فناع3۰). کارگردانان به خودشان اطمینان داشتند (اين بار موضو ع 
موضو ع فنی نبود. موضوع حزب سیاسی, و موضوع اشخاصی بود که «مقام»‌شناس 
هستند) و این بود که چهارده متهم را به صحنه آوردند. 


وهمه ج نرم و آرام جر یان یافت-سواین نرمی و آرامی درهر حال یرت آور؛و ازاین 
گذشته, درخشان بود. 

درآن زمان دوازده سال‌داشتم. بیشتر ازدوسال بود که هم سیاست رادرروزنامة بزرگ 
ایزوستیا به‌دقت می خواندم.تندنو یسی این دومحا کمه را از نخستین سطر تا وایسین سطر 
خواندم. در محاکمة «حزب صنعتی», قلب کودکانه‌ام, به وضوح, عدم واقعیت. دروغ, 
تقلب و جعل را می‌دید. اما دست کم آذینهای صحنه از شکوه و جلال بر خوردار بودس 
مداخلة سررتاسر دنیا! فلج همه صنای! تقسیم و توزیع کرسیهای وزارت! درخششی به 
«بازی» می‌داد. در محا کمه منشو یکهاء همان آذینها ب درودیو ار آویخته شده بود اما پسیار 
تیره تر بوده هنر پیشگان حرفها راء به سستی, و بی‌شورواشتیاق, به زبان می‌آوردند, 
نمایش چندان ملال به بارمی آورد که انسان‌دهن دره‌می کرد.«سر هم بندی» بی مزه وپستی 
بود.( استالین از خلال پوست کر گدن وارش به این چیزها پی برده بود؟ چه دلیلی داشت که 
قضیه 16 حزب کارگر ان کشاورزی سرا که در دست «تهیه» بود,رها کردودیگر دوسه 
سالی خبری از محاکمه نشد؟) 

مایملال خو اهد بود که يك باردیگر نیزتفسیرهای خودمان را بر ای تتدنو یسی استوار 
کنیم. اما من اعتر اف تر وتازه یکی ازمتهمهای ردیف أول این محا کمه, میخائیل پتر وویچ 
یاکو بو ویج (00:0ه1 ۳۵50::۵ )را در دست دارم ردر حال حاضر: 
متن تقاضای اعاده شرف وی که همه نیرنگها و تقلبها و یازیهای زشت و یلید را شرح 
می‌دهد, سرانجام از «سامیزدات» نجات:بخش ما سر درآورده است. و اکنون, مردم 


می‌ترانند شرح واقعه را درست به آن صورتی که بوده است» بخواننده". داستان وی, به 


۸. تقاضای«اعاده شرف»وی با این همه, فکرش را بکنید. همه محا کمه شان یه حروف 
محال است کمتر ین سنگی را از جایش درآورد. وگر نه 
همه چیز درهم فر ومی ریزد. م. ب. اک بو ویج«محکوم» به جای مانده است. اما بهعنوآن‌دلداری, هپاسس 
کوشش انقلابی, وبه باس شایستگی خودش وظیفه اک بررايش تعبین کرده اند. چه کارهای دهشت باری 


که در کشور ما دیده نمی شود 


زرین بر الاح قانونتاریخ ما نگاشته 


قانون در سنين پختگی ‏ ۴۸۸۵ 


تحوی محسوس و ملموس, همه ساسلهٌ محاکنه‌های مسکو را در سالهای ۳۰ شرح 
می‌دهد. 

این «دفترم رکزی» موهوم وخیالی چه گنه به وجود آمد؟ گه هن وظیفه ای‌داشت که به 
موجب پر نامه ای یه گردنش گذاشته شده ب ارت از اثبات این نکته بود که منشو یکها 
چیره دستانه رخنه کرده اند و چتدان پیش رفته اند که در آغوش دستگاه دولت» برای 
رهبری ضد انقلاب, به بسیاری ازمقامها ومشاغل بزرگ‌دست یافته اند. اما وضع واقعی با 
این طرح تطابق نداشت: منشویکهای راستین دررأس هیچ شغلی نبودند. اما گذر این 
منشویکها به محکمه نیفتاد. (درواقم؛ به قراری که می گو ین و. ل. ایکوف (۷۰1.160۷) 
عضو دفتر غیرقانونی منشویکها در مسکو بود که ساکت رصامت مانده بود وهیچ کاری 
صورت نمی‌داد. اماد محکمه هیچ کس اطلاعی ا زاين امر نداشت. ازمتهمهای ردیفدوم 
شناخته شد و هشت سال حبس روی دستش گذاشته شد.) که به نو طرحی برای خود 
ساخته و پرداخته بود: وبه مزجب اين طرح, دو تن از شو رای اقتصاد. دو تن از اعضاء 
کمیساریای بازرگانی خلق, دو تن از بانك درلتی, يك تن از اتصادی سرکزی 
کوئو پرانیوهای مصرف. و يك تن از سازمان برنامه کشور می‌خواست. (چه طرح 
تأسف با ودور از ابداع وابتکاری!) مقارن سال ۱٩۲۰‏ به«مر کز تا کتيك» دستو رداده شده 
بود که دوتن از«انجمن تجدید حیات» دوتن ازهشو رای رجال», ودوتن ازاینجا وآنجا... 
بگیرند. وبه این سبب بود که آن اشخاصی را گلچین میکردند که از حیث شغل ومقامبه درد 
می خوردند.واقعامنشويكك بودند؟سچنین شایعه ای بر سر زبانهابود. اشخاص دیگری 
هم به این ترتیب گرفتار شدند, که هیچ منشو يك نبودند. اما دستور داده شده بود که 
خودشان را منشو يك بدانند. گهبه و ذره ای دربند اصل و اساس و حقیقت افیکار و عقاید 
اين اشخاص نبود. حتی همه محکومها نیز با همدیگر آشتایی نداشتند. تا آنجا که از 
دستشان برمی آمد. منشویکها را از گوشه و کنار برای اداء شهادت گردآوردند "۳ (و 


٩‏ یکی شان کو زما آ. گو وزدف (۲۳۷02۵۵۷ ۸۰ 20۸نا1۵) بوده مردی که سرنوشتی تلخ داشتم 
همان گروزدف که‌رئیس گر وه کاردر کمته صنایم جنگی بود وحکومت تزاراین حماقت نمایان و آشکارر! 
گرد که در سال ۱۹۱۶ به زتدانش انداخت. انقلاب قوریه, اورا وزیر کار کرد. گ و وزدف یکی از شهداء 
«زندان دورودرازه گولاگ_- (سالهابازداشت در گولاگ) بود. نمی‌دانم پیش ازسال ۱٩۳۰‏ چه مدني در 
این زندانها وبازداشتگاههابه سر آورده بودء ازسال ۱٩۳۰‏ بی | نقطاع در زندانها و بازداشتگاهها پودودر 
سال ۱۹۵۲ تیز بر خی ازدوستان من اررا در بازداشتگاه 3۳563 ( کازاخستان) شناختند. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


عاقبت, بای همه شهودهم. بی استثناه: حکم زندان نو شتند.) رامزین هم در این‌محا کمه, 
شهادت داد. و در اداء شهادت روده‌درازیها و خدمت نمائیها کرد. اما که به لو همه امید 
خویش را به متهم ردیف اول, ولاد. گوستاووویج گررومن (009۵۷0۷460 ,۷۱۵۵ 


۵۲ )که قر ار بودگه په نو را درروبه راه کردن و به صحنه آوردن این بازی یاری دهد 


و در ازاء این کار بخشوده شود)] وپتونین (۳61000106) محر بسته بود (من. همه این 
مطالب را بر مبناء گزارش یاکو برویج در اینجا می‌نویسم), 

و اکنون, با م. پ. یاکو پوویج آشنا 
نتوانسته بود دوره دبیر ستان را هم به بایان ببرد. ازهمان ماه مارس ۱۷ ,۱٩‏ رئیس شو رای 
نمایندگان اسمو لنسك شده بود. شو رو حرارت ایمان و اعتقاد ( که بیوسته به جلو سو قش 
می‌داد) خطیبی از ار ساخته بود که بسی قدرت و نفوذ کلام‌داشت. در کنگره جبهه غرب, 
بی پر واءودور از احتیاط, روزنامه نگارانی را کهدم ازادامهٌ جنگ می زد ند, دشمنان خلق نام 
داد. س آوریل سال ۱٩۱۷‏ بود! یسیار کم مانده بود که از پشت کرسی خطابه به زیر آورده 
شود. پوزش خواست. اماه سخنر انی از سر گرفت, و چنان تدییرهای چیره دستانه ای به 
کار برد و چتان شور و هیجانی در دل شنوندگانش برانگیخت که در یایان سخنر انیش, 
باردیگر, این جماعت را دشمن خلق خواند, اما این بار, رعدآسا برایش کف زده شد ودر 
سلك هیثتی که به شو رای بتر وگر اد فرستاده می شد. به نمایندگی بر گزیده شد. همین که 
پای به پتر وگرا نهاد. به سهولت وسرعتی که در آن زمان بر کارها فرماثروایی داشت. به 
نمایندگی کمیسیون نظامی شورای پتر وگراد پذیرفته شد. آنجاء در تعیین کمیسرهای 
ارتش نفوذی فراوان داشت " ". وسرانجام, خود. به سمت کمیسر ارتش, به سوی جبهه 
جنوب باختری,. به راه افتاد و, (از پی شورش کو رئیلوف - 16070110۷), دنیکین را به 
دست خو یش دروینیتسا (۷100168) بازداشت کرد, (وهمچنان که در اتنایهمحا کمهٌ خود 
نیز تأسف می خورد) بسیار افسوس خورد که جابه‌جا تهربارانش نکرده است. 

با آن چشم نافف و آن پا کدلی ویکر نگی نابی که هميشه داشت. و آن‌روحی که هميشه- 
[خواه اندیشه‌هایش درست و خواه نادرست می‌بود] س سراپا مستفرق و مسخر این 
اندیشه‌ها بو در آغوش حزب منشو يك جوان می نمود. ودر واقع» جوآن هم بود. با این 
همه, کمی سال, ذره ای مانع از آن نمی شد که طرحهای خویش را با تهوری سرشار از 


چندان زرد انقلابی شده بود که حتّي 


۴ ین یا کو یوویج را نباید با کلتل یاو بوویچ. افسر ستاد کل» که درهمان زمان ودرهمان جلسه‌ها 


قانون در سنین پختگی. ۴۸۷ 


شوق و حرارت به گروه زهبری حزب عرضه بدارد: مانند پیشنهادی که در بهار سال 
۷ راجع به تشکیل حکومتی سوسیال‌دمو کر ات کر دی که درسال ۰۱٩۱۹‏ 
برأی ورود منشو یکها به کمینترن؛ داشت (دان وهمدستانش همواره, وحتی با تکبر» همه 
آن راهها ر قاعده‌ها را که پيشنهاد می کرد, رد می کردند). در ژوئیةٌ سال ۰۱٩۱۷‏ عمل 
شورای سو سیالیست پتروگراد که بر یام حکومت موقت به واحدهای ارتش, برای‌درهم 
کوفتن سوسیا لیستهای دیگر. صحه گذاشته بود. بر ای اش مایه اندوهی جگر خر اش شدو 
این عمل راءدر آن صورتی هم که سو سیالیستهای دیگرء اسلحه به دست. می آمدند, خبطی 
منحوس شمرد. درست به فردای روزی که کودتای اکتبر صورت گرفت. یا کو بو ویج به 
حزب خو یش پيشنهاد کرد که از جان ودل به پشتیبانی بلشو یکها بر خیزد و, ازراه مشارکت 
کوشای خویش, به بنیان حکومتی که بلشویکها به وجود می آوردند, سر وسامان بدهد, 
سرانجام خویش را گر قتار لعن وطعن مارتوف (۲۸۵700۷) کرد, وءدر سال ۱۹۲۰.صفوف 
منشویکها را تا قیامت, رها کرد. زیرا که اعتقاد پیدا کرده بود که دیگر نمی‌تواند این 
جماعت را په سپردن راه بلشو یکها وابدارد. 

من برای آن به ذکر همه این تفاصیل پرداختم که آنچه از پس این سطور گفته می‌شود. 
روشن شده باشد: یاکو بوویچ. در سرتاسر دوره اتقلاب, منشو يك نبود. که ششدانگ 
بلشو يك بود, ششدانگ کر وویکر نگ و ششدانگ وارسته بود. اماء درسال ۲۰ ٩۱.هنوز‏ 
یکی از کمیسرهای تهیه و تدارك خواربار ولایت اسمولنسك بود (و در میان همتایانش» 
یگانه کمیسری بود که در حزب بلشويك اسم ننوشته بود) وحتی در آغوش کمیساریای 
خواربار خلق نیز به عنوان نیکوتر ین کمیسرها ستوده شد. (اظهار می دارد که اگزیر نشد 
که دست به تنبیه ومجازات دهقا نها یزند. من از این امر خبر ندارم. درب ایر دادگاه یادآور 
شد که گر وهها وواحدهایی بر ای جل و گیری از سوداگر ی به وجود آورده بود) درسالهای 
۰ سردبیر روزنامةٌ تجارت شد و باز هم تصدی مشاغل بر جستهُ دیگری را به عهده 
گرفت. و چون در سال ۱۹۳۰ احتیاج پیدا شده بود که, طبق طرحهای گه‌پهشی 
منشو یکهایی که مثل او«در دستگاه رخنه کرده بودند», گردآورده شوند, بازداشت شد. 

آن وقت از جانب کر یلنکو, که مثل ایام گذ شته.- وهمچنان که خواننده به یادداردب. 
به آشفتگی بازجوئیهای پیش ازمحاکمه سروسامان می‌داد و این بازجوتیها را به شکل 
بازجوئی جا افتاده واستواردرمی آورد. به استنطاق خوانده شد. ودر آن‌هنگام» پی بردند 
که با هم آشنايي دیریته دارند زیرا که, در آن سالها (در خلال دو فقره از نخستین 
محاکمه‌ها). کریلنکو, به درستی, برای تحکیم کارهای ضبط غله, ررانهُ ولایت 


۸ مجمهالجزایر گولاک 


اسمولنسك شده بود. و اکنون, کریلنکو چنین اعلام می‌داشت: 

«میخانیل پتر ویچ, می خواهم قضیه را بی برده.وبی بیج وخم؛ برایتان بگو یم: من, شما 
را کمونیست می‌شمارم"» (یاکو بوویج. از اين سخن,. اطمینان خاطر و قوت قلب پیدا 
کرد.) «در ب ‌گتاهی‌تان شك ندارم. اما وظیفة ما -وظیفه شما و من د رقبال حزب این 
است که این محا کمه را به انجام بر سانیم.» (کر یلنکو دستورهای خو یش را از استالین 
می گرفت, ما کو بوویچ. منل اسبی حر ون که خود به خود شتاب داشته باشد و سرش را 
در قلاده فروکند. محض خاطر مرام و مسلك صبر و قرار از کف داده بود و پای برزمین 
می کوفت..) «خواهش می کنم, از هر راهی که امکان داشته بایشد, مرا یاری دهید و به 
استقبال بازجوئي بر وید. در برایر دادگاه, اگر اشکالی غیرمترقب پیش بياید, در مرحلة 
بحران, از رئیس دادگاه تقاضا می‌کنم که اجازه صحبت به شما بدهد.» 

۱ 

ویا کوبوویج قول داد. و آگاه از وظیف خویش, فول داد. هرگز, بی گمان, حکومت 
شوراهامسئولیتی سنگین‌تر از این به عهده وی نگذاشتهبود! 

هر آینه. در انا بازجوئی, کمتر ین نیازی نبود که دستی یا حتی انگشتی هما- به 
ری وید میا ی که جهن له هچ نو نست ازآن 
سردربیاورد. یا کو بو ویچ متل همه کس, به دست قضابها و سلاخهای بازجو نی سبر ده شد 
واینا ن‌همه یازا را به سرش آوردندبه سیه چال بخ زده | اش انداختند, به قفس سو زان و 


دربسته اش انداختند. و بر بیضه‌هایش ضربه‌ها زذند. یاکو بوویج و همزنجیرش آبرام 
گینریورگ (تده‌هددند_صعته۸) که به همان اتهام پازداشت شده بود, چنان 
پیدادگر انه شکنجه داده شدند که از فرط یأس رگهایشان را تیغ زدند. چون شفا یافتند, 
فصابها وسلاخهای بازجو ی دست از شکنجه دادن وزدن شان برداشتند ودر عرض, به این خر سند 
ندند که مدت دو هفته بیابی از خواب بازشان بدارند. (یاکوبوویسج چنین می‌گوید: 
«آه, آنچه می خواهم, خواب است! بگانه چیزی که می خواهم اين است که اجازه داده 
شود بخوابم! دیگر نه وجدان به چیزی شمرده می شود, نه شرف به جبزی می ارزد...») و 
گذشته ازاین چیزهاء مواجهه با اشخاص دیگر ی بیش آمد که اسلحه به زمین گذاشته اندو 
این دورا به ستوه می آورند که «ازدر اعتراف درآیند» و مزخرفها بگوبند. وحتی بازجو 
الکسی الکسه یه ویج ناسدکین (۱۷۵5560:06 ۸۱۵61/۵۵۲ دنده(۸) می گو ید:«خودم 
خوب می‌دانم, خودم خوب می‌دانم که هر گز چیزی نبوده است! اما این چیزها به زرر ازما 
خواسته می شود!» 


قانون در سنین پختگی ۲۸۹ 


روزی ازروزها که یاکو برویج به نزد بازجو خوانده شده بو به محبوسی بر خورد که 
پاك شکنجه داده شده بود و مثل مر خ سر بر یده در نب و تاب بود. بازجو خنده کنان گفت: 
اوم (منهطاع:ع1 جعای‌تن1 ۵1۵0/() است که 


«اين مرد مویسی عیسایه و 
تقاضادارد درسازمان ضدشو روی تان پذیر فته شود. من. لحظه ای بیر ون می روم. درغیاب 
من. آزادتر می توانید حرف بزنید.» آن گاه,بیر ون‌رفت. تایتلباوم در مقام التماس وتضر ع 
بر آمد: «رفیق یاکوبوویج! خواهش می کنم. مرا در دفتر مرکزی منشویکهای خودتان 
بیذیر بد.به من تهمت می‌زنند که از«شر کتهای بیگانه رشوه گر فته ا.», تهدید به اعدامم 
می‌کنند. اما ترجیح می دهم که اگر تیر باران شوم, به نم ضد انقلاب, نه به نم رشوء خوار 
تیر باران شوم!»(یا با احتمال قر یب به یقین, به اوقو ل داد» شده بود که اگر «ضدانقلاب» 
بوده باشد, ازتیر باران شدن مصون یماند؟ وهیج اشتباه هم نکرده بود: کیفر کود کانه ای به 
اوداده شد: کیفری که پنج سال حبس بود.) عمال گه‌به و چندان از حیث منشويك به 
مضیقه افتاده بودند که از میان داوخواهان متهمهایی به خدمت می پذیرفتند!... (وانگهی, 
نقتی بزرگ در انتظار تایلباوم بود که «سازش و همدستی با منشو یکهای بیر ون از مر زو 
انتر ناسیوئال دوم باشد! اما خوب قرار گذاشته شده بود قول شرف داده شده بود که 
کیفرش بیشتر از پنج سال نباشد.) و یاکو بو ویج. به موافقت بازجو. تایتلباوم را ب دفتر 
مر کزی [«مر کز متحده] بدیرفت. 

دوسه روزبه افتتاح محا کمه مانده, نخستین جلسه «سازمانی»دفتر مر کزی منشو یکهاء 
برای‌هماهنگ کردن کارها و آشناتر کردن هر کسی با وظیفه «شبیه خوانی» خو ی 
دفتر دمیتری مات و یه ویج دمبتر یف (0116۷:ظ ۱۸۵066۷1۵ تا ۳) انعقادیافت. 
(بس. کمیته مر کزی «حزب صنعتی» به همین گونه نوانسته بود تشکیل جلسه دهد! پس, 
متهمها در چنین جایی توانسته بودند همدیگر را بینند»ه و اين امر برای کریلنکو سخت مایه 
تشویش وتحیر بود.) اما اين کار چنان کوهی ازدرو غ بود, و چندان دشوار به کله‌ها فر و 
می‌رفت که بازیگر ان با سردر گم ماندند. ونتوانستند همه چیزراه در يك جلسه تمر ین, به 
خاطر بسپارند و ناگزیر شدند که يك بار دیگر نیز گردهم آیند. 

رروزی که یاک بوویج به محکمه رفت, چه احساسی دردل داشت؟ پس از هم آن 
شکنجه‌ها که دیده بود, و همه این دروغها که سینه اش را انباشته بود. مگر نمی بایست در 
اثناء محا کمه رسوایی و فصاحتی جهانی به راه اندازد؟ چر ا.... می بایست چنین کند.... 


۱ این کار به منزله خنجر زدن از یشت به حکومت شو راها یود به منز انکارهدف همه 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


زندگی,به نله انکاردلیل زندگی یا کو بو ویج بود. انکارآن راه درازی بود که ناگزیر برای 
جستن از چنگ اشتباهها و خبط های منشو یسم و پیوستن به بو لشو یسم درست آندیش و 


ش بمیرد؛ هر آینهبهتیرباران کردنش 
خرسند نمی شدند, از نو -[راین بار ازراه انتقام ]س شکنجه اش می‌دادند. دیوانه اش 
می کردند اما تتش به اندازء کفایت شکنجه دیده بود, و برای آنکه از تو بتواند دربرایر 
چنین شکنجه ای تاب بیاورد. آن قدرت روح را از کجا می تو انست پیدا کند. و آن شجاعت 
را .از کجا می‌توانست بیاوردا 

هنگامی که براهین و اد اورا یادداشت می‌کردم؛ حرفهای سرزانش هنوز هم در 
گوشهايم طنین می انداخت--زیرا که این فرصت بسیار بسیاربه ندرت به دست می آید که 
تفسیر به تقر یب پسام رگ کسی را که یکی از«بازیگر ان» این گو نه محاکمه‌هابوده است. بد 
چنگ آورد. و پاك چنین می‌بندارم که پوخارین یا ریکوف توانسته بوده‌ند علت 
فرمانبرداری معتماگونه شان را در دور؛ محاکمة خودشان برای ما شر ح دهند: آنجا هم, 
همین صفا و خلوص, همین از خودگذشتگی در راء حزب. همین ضعف انسانی, همین 
فقدان نقطه اتکاء و پشتیبان معنوی برای مبّارزه, درکار بوده است... زیرا که موضع 
شخصی, موضعی که مال خویشتن‌باشد, وجود نداشته است.) 

ودرجلسه محاکمه, یاکو برویج بهمنتهی درجه فرمانبرداری, همذ آن تود خاکستری 
رنگ دروغهایی را که‌درمخ استالین ونو چه‌ها ووردستها ومتهمهای شکنجه دیده اش بود. 
به زبان آورد, و گذشته از تکر ار این دروغها, نقش خو یش را, همجنان که به کر یلنکو قول 
داده بودء با شور و حرارت به جای آورد. 

هیلت به اصطلاح نمایندگی منشو یکها در خارجه (ودر واقع, هم گل سرسید کمیت 
مر گزی‌شان)مقالهایدروروارتز(۱6۷۵:85/8 انتشارداد که درخلال آن ازمتهمهاتبری 
می جست. به قراری که در این مقاله گفته می شد. همه این محا کمه؛ مضحکه ای شرم آور 
بود وبس... واین مضحکه بر یه شهادت محر کها ومتهمهای تبره بختی استوار شده بود 
این بازی درمی دادند. اکثر متهمها بیشتر ازده سال بود که از حزب کنار 
نگشته بودند. در صورت جلسه‌های محاکمه از 


۱ ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که از سال ۱۸۷۶ تا سال ۱۹۳۲. با وقفه‌ها و 
انقطاعهایی انتشار یافت. 


قانون در ستین پختگی ۴٩۱‏ 


چنان مبالغی گزاف سخن رفته بود که خنده آورمی نمود. حزب هر گز, بر روی هم این‌همه 
پول در اختیار نداشته بود. 

کر پلنکو که مقاله را خوانده بود. از شورتيكك خو اهش کرد که به متهمها اجازه؛ صحبت 
بدهد (اینجا هم, چنان که درمحاکمهُ حزب صنعتی صورت گر فته بود, همه نخها را با هم په 
حرکت آورده بودند.) وهمه متهمها پایبهمیان گذ اشتند. وهمه شان ازروش ها یگه ه لو 
در قیال کميتة مر کزی منشویکها به دفاع بر خاستند... 

آمایاکو بو ویچ, از«جوابی» که آن روزداد. و از آن مدافعه ای که درپاین محاکمه کرد. 
امر وزچه خاطره‌هایی دردل دارد؟ به یاددارد که حتی به حر فهایی هم که به کر یلنکو قول 
داده بوددر محکمه بزند. نساخت, و به عوض آنکه به با خیزد, مثل سفینه ای که دستخوش 
آمو اج دریا شده باشد, به دست سیلاب خشم و فصاحت. چون پر کاهی از جایش در برده 
شد. آم این خشم- بر که گرفت؟ او که مزه شکنجه رادرب فته بود رگهایش راغ زده بود. 
وبارها به لب مرگ نزديك شده بود. اکنون, در این مر حله.به راستی. ازجای دررفته بود- 
اما این خشم را بر دادستان نگرفنه بودا این خشم را بر گهبه‌لو نگرفته بودا نه!. بر 
نمایندگان منشو یکهای خارجه گرفته بود!! و این» همان, بر گشتگی و چر خش قطبهای 
روانشناسی است! این اشخاص که به فراغ خاطر, در آسایش به سر می بردند (زیر | که, 
حتی بی چیزی وبی نوایی مهاجر هم در مقام مقایسه با و بیانکاءبه راستی, آسایش بود)ر 
این اشخاص که, آنجاء بی‌وسواس و بی‌وجدان و آسوده, نشسته بودند. چه گونه 
می‌توانسنند به مردمی که اين جا به محاکمه کشانده شدهاند. به پاس رنجها و 
شکنجه‌هایشان, تر حم نیأورند؟ چه گونه می توانستند با آن همه وقاحت ازاين تیره بختان 
تبری بجو یند و این تبره بختان را به دست سر نوشتشان رها کنند؟ («چو اب» این سزالها 
انعکاسی عظیم به بار آورد. و کارگردانان محاکمه پیروز شدند.) 

اگرچه سال ۱۹۶۷ بود. یاکو بوویچ. در انم نقل این عضایا, بازهم, ازدست هیلت 
نمایندگی منشویکها در خارجه و ابکاری و اعراض و تبری و خیانت شان به انقلاب 
سوسیالیست, به لرزه می‌افتاد. (و اين تهمتها, درست همان تهمتهایی بود که در سال 
۷ به منشویکها می‌زد.) 

با این همه, آن روزها, متنتندنویسی محاکمه رادردست تداشتیم. چندی دیگر:به این 
تندئویسی دست یافتم وچه تعجبی که به من دست نداد. حافظهیاکو بو ویج که درنگهداری 
کمترین تفصیلهاء تاریخها و اسمهاء آن همه دقت و امانت داشت, در این زمینه, کوتاهی 
کرده بود. در اتناء محاکمه. بی کم و کاست. گفته بود که هیثت نمایندگی منشویکها در 


۲ مجمالجزایر گولاگ 


ری دسیوزهای 2 نترناسیو نال دوم. به ایشان آموزش داده است که دست به 
و اکنون دیگر چنین چیزی را به یاد نمی آورد. منشویکهای خارجه در 
نقا ای کوش واه خروشان را بی‌وجدان, ونه خودبین و آسوده خبال, نشان‌داده 
بودند, در واقع» پرحال قر بانیان تبره بخت محاکمه دلسوزی می‌نمودند, اما خاظرنشان 
می کردند که ان اشخاص دیر زمانی است که دیگر متشويك نیستند- و این سخن عین 
حقیقت بود. پس» خشم یأکو بوویج, با آن همه سرسختی و آن همه خلوص در برابر چه 
چیزی به جوش می آمد؟ و منشویکهای خارجه چه گونه می‌توانسنند متهمها را به دست 
سرنوشت‌شان رها نکنند! 

ما خشم خودمان را به حسب معمول بر سر آن کسانی فر ومی‌ریزیم که ضعفی بیشتر 
نشان می‌دهند, بر سر آن کسانی فر ومی‌ريزیم که نمی‌توانند جواب بدهند. این همان 
خصیصه ر فطرت بشر است. و گوئی دلیلها, خود به خود, از همه جا سردرمی آررد تا 
نشانمان بدهد که حق با ما است. 

و اماء کریلنکو, در کیفر خواست خود, اعلام داشت که یاکو بوویج وکیل منعصب 
اندیشه‌های ضدانقلاب است و از اين رو, خواستار شد که تیر باران شود؛ 

آن‌روز, اشك سهاسگزاری و نمك شناسی بر گنه های یا کو بو ویج روان شد... و عجب 
آنکه, پس ازدر بدری و سر گردانی در بازداشتگاهها وزندانهای بیشمار: هنو زهم که هنو ز 
است, از کر پلنکو سهاسگزار است.... چوق آن روزی که‌روی نیمکت متهمها نشسته بود, 
سر شکسته اش نکرده است, دشنامش نداده است و مسخره اش نکرده است, که تنها نام 
وکیل متعصب به ری‌داده است (ا گر چه وکیل متعصب فکر ی باشد که مخالف ایده و لوژی 
خودش بوده است) و برایش خواستار اعدام ساده و گر انمایه ای شده است, اقدامی که 
می توانسته است به همه رنجها وشکنجه هایش بایان دهد. رانگهی, یاکو بو ویج‌درواپسین 
سخنان خویش, دردادگاه. همه اين چیزها را به گردن گر فت: «جرمهابی که من به گردن 
می‌گیرم...» (ویه این اصطلاح منقن محکم «...من به گردن م‌گیرم» قدر و قیمتی بسیار 
می‌داد. و آدم فهیم باید دریابد که مر ادش از این جمله «نه ان جر مها یکه ا زمن سرزده...» 
بوده است.) آری, جرمهانی که من به گردن می‌گیرم, در خور کیفر مرگ است ‏ و 
خواستاررأفت ومر حمت نیستم! وازشما تقاضا ندارم که بگذارید زنده بمانم! (گر ومن که 
درست کناروی: روی نیمکت. نشسته است,دادش درمی آید: «شماء پاك دیوانه هستید!در 
قبال رفقایتان حق چنین رفتاری ندارید!») 

مگر وجود وی. برای دادستان, کشفی جانانه نبود؟ 


قانون در سنین پاختگی ۴٩۳‏ 


ومگر این ام علّت همه محاکمه‌های سالهای ۱۹۳۸-۱۹۳۶ را روشن نمی کند؟ 

ومگر همین محاکمه نبود که چشمهای استالین را باز کرد و این اطمینان را به اوداد که 
پاك می‌تواند دشمنان جانی خویش. اين پر گویان, را به حلقهٌ خدمت درآورد و به 
دستیاری‌شان نمایشی از این قماش به صحنه بیأورد؟ 


از خواننده خطاپوش تقاضای عفو دارم! تاکنون, خامه ام. بی لر زه, تاخته است, دلم 
هیچ نگرفته است. وماء بی غم وبی پرویش, گذشته ايم. زیر ا که اين پانزده سال, گاهی در 
کنف حمایت انقلاب قانون و گاهی در کنف حمایت قانون انقلاب به سر آمد. اما اکنون, 
رفته رفته اوضاع تباه ودردناك می‌شود: چنان که خواننده به ید دارد, وچنان که صدیار 
برایمان گفته اند و ابتداء خر وشچف شر ح داده است:«در حدود سال ۱۹۴۳ بود که کم کم 
ضابطه‌هایی که لنین برای رعایت قانون آورده بود. لطمه‌ها خو رد.» 

از این رو چه گونه باید پای در این پرتگاه «مخایرت قانون» گذاشت؟ بازهم چه گونه 
باید در این سیلاب تلخکامی بیش رفت؟ 

حقیقت این است که این محا کمه‌ها -محا کمه‌هایی که دربی بودب از لحاظ اشتهار 
منهمهاء مطمح نظر سر تاسر دنا باشد. کوششی به کار نرفت تا از انظار مردم دور بماند,در 
روزنامه‌ها ومجله‌ها درباره‌شان حرفها زده شد. به نفسیرها پرداخته شد. از این رو, یگانه 
کاری که برای ما مي‌ماند. اين است که. سر راهمان, دوسه کلمه ای از معماهای این 
محاکمه‌ها سخن بگویيم. 

بااین همه, قید مطلبی مختصر دراینجا ضر ورت دارد: تندنو یسیهایی که انتشاریافته 
است با سخنانی که در اثناء محاکمه‌ها به زبان آمد. ششدانگ مطایقت نداشت. 
نویسنده ای که اجازه پیوستن به حضار «گزیده» و«دست چین» جلسه محا کمه به اوداده 
اشتهایی برداشت, وپس از آن, به وجود این اختلافها وتفاوتهاپی 
برد. همه خیر نگارا ان ماک ستینسکی (50250090) راهم ددند .مانعی که این قضید 
ب با آورد, مو جب شد که جلسه محا کمه موق به تعو بق بیفتد تا این مردء ازنو در مسیر ی به 
راه انداخته شود که قرار گذاشته شده بود شهادتها و اعتر افها از حدود آن بیر ون ثر ود. (و 
من قضایا را چنین به تصورمی آورم. پیش ازمحا کمه, سیاهه ای جون جدول راهتماء یر ای 
مواقم اضطرار فراهم آورده می‌شد: ستون اول مختص نام متهم بود. ستون دوم مختص 
این بود که اگر متهم دردادگاه ازمتن مقر ر انحراف پیدا کند. به هنگام تعلیق جلسه, یه چه 


شده بود, بسیار تندیادد 
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ندبیری باید دست زد. ستون سوم مختص نام آن مآمور چکا بود که مسئول اجراء این 
تداییر شناخته می شد. چندان که اگر کر ستینسکی نا گهان سر رشته را ازدست می‌داد. از 
پیش معلوم بود چه کسی باید به سویش هجوم ببرد و چه کاری با او بکند.) 

اما نارسائیها و ایهامهای تندتویسی تغییری در این پرده نمی‌دهد و عذر چیزی 
نمی تواند بشود. دنیایی که دستخوش حیرت شده بود, پشت سر هم: شاهد سه مضحکه, 
سه تمایش بیکران و پرشکوه شد, که رهبران بلندپايةُ حزب بی پر وا وبی با کمونیست 
حزبی که جهان را زیر ورو و وحشت زده کرد بود- اکنون, در خلال آن, مثل بزهای 
ملال آورو فرما نبردار به صحنه می آمدند. هر چه دستو رداده شده بود.ماء ماء‌می کردندویر 
سر و کلهٌ خودشان استفراغ می‌کردند. به منتهی درجهُ بردگی تن به پستی وخواری 
می‌دادند. اعتقادهای خودشان را انکار می کردند و جرمهانی را به گردن می گرفتند که 
هرگز ممکن نبود که از ایشان سرزده باشد. 

تاریخ که هیچ چیز را فرامرش نمی کند, هرگز چنین چیزی ندیده بود. تضاد قطیه, 
پیشترازهر زمان دیگر, پس ازمحاکمه تازه دیمیتر وف در لايبزيك (1۵1028), به جشم 
مي‌زد: دیمیتر وف. مثل شیر غران» با قضات نازی به مقابله برخاسته بود. اماء اینجاء 
درسکو, رفقای وی, افرادهمان دارودسته سر کش و آهنین اراده ای که سرتاسر دنیا در 
برابرش به لرزه افتاده بوده و بزرگتر ین افراد این دسته, افرادی که «یاسداران لئین» 
خوانده می‌شدند» اکتون با سر وروی آغشته به شاش خودشان در بر ایر دادگاه نمایان 
مي شدند. 

واگر چه. از آن‌زمان, بسیاری ازچیزها, تا اندازه ای, (وبیشتر ازهر کسی‌دیگر به دست 
آرتو ر کوستار -10050167 ۸۵2:۷07): و آن‌هم بسیار خوب " "روشن شده است, معما هئو ز 
هم پایدار به جای مانده است و هنوز هم از التفاتی بسیار بررخو ردار است. 


از گیاهی سخن گفته اند که در تبت به بارمی آید و اراده را از میان می‌برد. از خواب 
مغناطیسی سخن گفته اند. اگر خواسته باشیم که قضایا را روشن کنیم, شایسته است که 
هیچ يك از این وسیله‌ها به دور انداخته تشود: اگر ا نکه وهده این گونه وسائل را دردست 
داشت. حقيقة هیج قانون وضابطه ای نمی‌تو نست. به نام اخلاق, ازتوسل به این وسائل 
بازش دارد. چرامی بایست از تضعیف و ختناق اراده انصراف جست! درواقع, ثل آفتاب 
روشن است که درسالهای ۲۰. متخصصهای بزرگ و بنام هیپنوتیزم دست از زندگی و 


۲ بیشتر ازهر جای دیگر, در کتاي صقر و بی‌نهایت. 


قانون در ستبن پختگی ۳۹۵ 


«سفر هایشان برای نمایش‌دهی وهنرنمائی» برد شتن وبه خدمت گه به لو رفتند. .وسلمر 
محقّق است که در سالهای ۳۰, در کنار آ که وه‌د» مدرسه‌ای وجود داشت که مدرسهً 
هیپنو تیزم بود. به زن کامه نف اجازه داده شد که شوهرش راءدرست پیش ازمحا کمه,ببیندو 
کامه نف را دید که کوفته ودرمانده در گوشه ای افتاده است وذره ای همان کامه نف که بود. 
نیست. (و پیش از آنکه خود نیز بازداشت شود. مجال پیدا کرد که این داستان‌را بگوید.) 

اما چا بر ای‌درهم شکستن اراده پالچینسکی یا خر نیکوف, گیاه تبت یا اینکه خواب 
مغتاطیسی به کار برده نشد؟ 

نه, اگر خواسته باشیم که از این حلقه بیر ون بی 
روانشناسی پیدا کرد. 
نچه بیشتر ازهر چیزدیگر سردرگمی به بارمی آورد, اين است که همه این اشخاص 
از «کهنه انقلابیون» هستند وذره ای در شکنجه خانه‌های تزاری به لر زه نیفتاده بودند, 
همه‌شان اهل مبارزه, مثل پولاد آبدیده, پخته و آزموده. سرد و گرم روزگار دیده, صیقل 
دیده بودند وهرچه دلتان خواسته باشد.... اما اینجاء بی قید و شرط, اشتباهی هست. این 
منهمها دیگر آن کهنه انقلابون نبودند. اين افتخار را ازراه ارث یا از راه همنشینی و 
همسایگی س ازیو پرلیستها, سوسیا لیستهای انقلایی و آنارشیستها غصب گرده بودند. 
اینان, این بمب اندازهاء این توطئه چینهاء زندانها و بازداشتگاههای اعمال شاقه را دیده 
بودند, از «دوره حبس» خبر داشتند. اما س هرگز, و صد هرگز, کسی ندانسته بود که 
بازجوئی راستین, بازجوی بی امان, چه معنی دارد و حتی اینان نیز چنین چیزهائی ندیده 
بودند (ويك کلام» برای آنکه چنین چیزی در روسیه «تزاری» وجود نداشت). اما دربره 


باید توضیحی برتر. و مبتنی بر 


آنان باید گفنه شود که نه خبری از بازجونی و نه خبر ی ا«دوره حبس» داشتند. هیچ گنه 
شکنجه خانه‌ای, هیج گونه ساخالینی (9۵6۵1:06), هیچ گرنه محیس خاصی در 
یاک و تسك (56ان۷۵!:0)» ه رگز نصیب بلشو یکها نشده بود. همه کس می‌داند که جرژینسکی 
کسی بوده است که سنگین تر ین کیفرها نصیب و قسمتش شد. ودر سر ناسر زندگیش, پای 
کشان, بای کشان, از این زندان به آن زندان رفت. اماء طبق ضوابط ماء هر گزدوره حبسی 
ندید که از حد عادی‌ده سال بیشتر بوده با شد. یا پیشتر از آن سکه ده روبلی باشد که‌در عصر 
ماء نصيب هر زارع کلخوزمی شود. راستش این است که از این ده سال حبس. مدت سه 
سال در زندان مر کزی که جای | عمال شاقه بود, به سر آمد. اماء این مسئله هم چیزی نادیده 
۳۹ 

قرش نیز تن محاکمه‌های سالهای ۳۸۰۳۶ به صحته آورده شدند. در «ذشتهه 
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انقلابی خودشان, جز توقیفهای کوتاه و آسان. جز تبعیدهای کوتاه مدت» چیزی ندیده 
بودند. اما هر گز بوی زندانهای اعمال شاقه به مشام‌شان نخورده بود. بوخارین «خرده 
بازداشتهای» بسیاری,دید. اما این بازداشتها شوخی بود. و به قرار معلوم. حتی هرگز 
یکسال مداوم نیز درزندان نماند. اماءتتها مدتی به سواحل دریاچ اون گا (۳)0868, 
فر ستاده شد. کامه نف. در ازاء سالها کار درراه تحر يك و تبلیغ. و سفر به همه شهرهای 
روسیه, دو سال در زندان ماند ومدت يك سال و نیم در تبعید به سر برد. اما در کشور ماه 
بچه‌های شانزده سالهدرهمان سر آغاز کار گر فتار نج سال حبس می شدند. خواه باورتان 
شود وخواه باورتان نشود, زینو ویف, حنی سه ماه هم‌درزندان به س رنبرداسحتی يكك حکم 
حبس‌همربه نافش بسته نشد" واین جماعت, درمقام مقایسه با برمیان ساده وبیش پاافتاده 

مجمع الجزایر ما, بجه‌های شیر خوره هستند, زندان ندیده اند. ریکوف وای. ن. 
سیر تن (5:0/۲00۷ ۱۷۰ 1۰) چندین بار بازداشت شدند. وهر يك در حدود پنج سال‌در 
زندان ماندند, اما روزهای حبسهایشان, بسپار ساده و آسان می‌گذشت. از همه 
تبعیدگاه هایشان می گر یختند و به کمترین اشکال و دردسری برنمی خوردند یا از این 
گذشته, از فرمان عفو بر خوردار می شدند. و تا روزی که در زندان لوبیانکا فر ود آیند, از 
آنچه حقیٌزندان خوانده می‌شود. از آنبازجونی ستمگرانه که مفل گیره»مثل گازثبره 
خرد و خمیرتان می کند. کمتر ین خبر نداشتند. (جا ندارد گمان ببریم که اگر آدمی مثل 
تر وتسکی گرفتار این کلابه می‌شد. رفتاری در پیش می گرفت که کمتر به پستی آمیخته 
باشد یا قدرت مقاومتی نشان می‌داد که بیشتر ازاين میزانها باشد: فرصتی پید| نکرده بود 
که این گونه چیزها را نشان بدهد. اوهم جززندانهای بسیار نرم جیزی ندیده بودء از هیچ 
گونه بازجویی که اندکی سختگیرانه بوده باشد, خبر نداشت, و تنهاء مدت دو سال در 
اوست کوت (6001[-05) به حال تبعید به سر برده بود. وحشتی که تر وتسکی؛ ,دردورهٌ 
تصدی ریاست کمیته نظامی انقلاب در دلها برمی انگیخت. جندان بر ايش آب نخو رده بود 
وچیزی بود که بسیار ارزان به دست آورده بودوهیچ نمی‌توانست نشانة یات قدم‌وقدرت 
اراده ای راستین باشد: آنکه عده بسیاری را به پای چو بة اعدام فر ستاده باشد, اغلب. از 
تصورمرگ خویش, ازیای‌درمی آیدوآن هم چه ازپای‌د رآمدنی!... نیر وی اراده ای که در 


۳ همه این اطلاعات از مجلد چهل ریک دایرة المعارف گرانات (0۳33۵9)) بر گر فته شده است که 
مجموعه‌ای از اوتوبیوگرافیها و بیوگرافیهای شایان اعتمادی درباره رهبران (0) ۳۷6 س حزب 
کمونیست روسیه (بلشویکها) س است. 
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موردی نشان داده شود. ملازمتی با نی وی اراده در موردی دیگر ندارد.) رادك "۲ محرك و 
مفسد بود (وبی شكك» در این سه محاکمه, یگانه کسی نیود که چنین باشد!) ودرباره یاگود! 
هم پاید گفته شود که از آن تبهکارهای کارکشته و هفت خط بود. 

(اين قاتل میلیو نها تن نمی توانست به تصو ربیاورد که رئیس صدرنشینش, قاتل اعظم 
دروایسین دم به هو ادا ريش بر تخیزد ودرمقام پشتیبانیش بر نياید.ياگودا چنان که گفتی که 
استالین دردادگاه نشسته بود. با الحاح اصراری آغشته به اطمینان, خطاب به اوسخن 


مي گفت وعفو می خواست:«به سوی شما روی آورده ام! برای شما بود که دوگندابروی 
بزرگ ساختم)...» شاهدی که آنجا حضور داشته است. می گو ید که در آن لحظه, پشت 
پدجره طبقه دوم سالون وبه قرارمعلوم پشت پرده ای‌مو سلین, کبر یتی در فضای نیمه تاريك 
روشن شدودر آن‌مدتی که شعله این کبر یت پایدار بود, سایه پیپی به چشم خورد. کسی که 
په باغچه سرای (563:ط13010:00) رفته است. شاید این تفریح شرقی را به یاد داشته 
باشد: در سالونی که محل انعقاد جلسه‌های شورای دولت است, محاذی طبقهُ دوم, 
پنجره‌هایی می‌توان دید که پوششی از ورقه‌های آهن دارد. اين ورقه‌های آهن دارای 
سوراخهایی بسیارریزاست و پشت پنجره‌ها سرسرائی تاريكك هست. هنگامی که انسان 
درسالون باشد, محال است دریابد کسی هست یا نه. خان به چشم دیده نمی شود وشوری 
جلسه خود را چنان تشکیل می‌دهد که گو یی وی حضور دارد. ومن که از خوی شرقی 
استالین خبردارم. اعتقاد مطلق می توانم‌داشته باشم که در مضحکه ای که در سالون اکتبر 
داده می‌شد, حضورمی یافت. نمی تو انم بپذیرم که اين نمایش, این خوشی,را از خوددریغ 
داشته باشد.) 

امامسلم است که همه سردرگمی و سر گشتگی ما از اینجا سر جشمه می گرد که گمان 
می بریم با موچودهایی خارق‌العاده سروکارداريم. و هنگامی که موضوع. موضوع 
صورت جلسة پیش پا افتاده اعترافهای آدمی عادی باشد, بر مغزمان فشار نمی آوریم که 


۴ کارل بر تاردرويچ سو بلسون (0امعاها50 :3020۵00016 162۱) که به نم مستعار راد 
0 شهرت دارد. در سال ۱۸۸۵ تلد یافته بو و شایددرسال ۱٩۳۹‏ ازدنیارفته با شد. ازرهیر ان حزب 
بود. در نهضت سوسیال دمو کر ات آلمان وروسیه کار کرد. در سال ۱٩۱۷‏ به حزب بلشو يك پیوست. دبیر 
کمیته اجرایی کمینترن شد. با روزنامه‌های پراودا و ایزوستیابه همکاری پرداخت. از سال ۱٩۱٩‏ تاسال 
۳۴ عضر کمیته مرکزی بود. درسال ۱۹۲۷ از حزب رانده شد. سمس. به آغوش حزب بازگردانده شد. 
در سال ۱٩۳۶‏ باردیگر ازحزب بیرون انداخته تد. وازیی این اخر اج دردومین محا کم مسکو حکم ده 
سال حیس کف دستش گذاشته شد. 


۸ مجمه‌الجزایر گولاگ 


کلید معما را پیدا کنیم: چرا این همه از خودشان ودیگران بد گفتند؟ خوب سردرمی آوریم: 
اتسان ضعیف است, انسان سرفرود می‌آورد. در صورتی که بوخارین» زینوویف, 
کامه ن پیات کوف» ای ن. اسمیر نوف راء ازپیش, در زمره ابر مردان می پنداریم ودرواقع 
همه علت سردرگمی و سر گشتگی ما همین است. 

حقیقت این است که, در قضیه کنوتی» کارگردانان نمایش, در انتخاب بازیگران, 
دردسری داشتند که ازدردسر انتخاب بازیگر ان به هنگام محاکمه‌های پیشین مهندسها 
بیشتر بود. آنجاء چهل خمره «هنر پیشه» بود. وعلی با بای‌ما اشکالی جز انتخاب نداشت: 
اما اینجاء گروه بسیار کم شمار بود. همه کس «ستارگان» را می شناخت و «مردم» 
می‌خواستند که بازیها به عهده ستارگان گذاشته شود. 


با اين همه انتخابی صورت گرفت!روشن بین تر ین و سر سخت ترین عناصر ی که در 
این میان فرمان کشتارشان داده شده بود م به تل ندادند وبیش از آنکه بر ای بازد شتشان 
بیایند دست به خودکشی زدند (اسکریپ نيك - 5(۳8:6» تومسکی - 107051: 
گامارنيك - 62۳021011 چنین کردند). اما آن کسانی که دربند جانشان بودند, تن به 
بازداشت دادند. و کسی را که در بند جانش باشد. می تو ان واداشت که به سر بدود!... با لین 
همه, دوسه تنی در این میان پید! شدند که در مر حلهٌبازجو ی رفتاری دیگر پیش گر فتنده به 
خودشان آمدند, سرسختی نشان‌دادند وخاموش وبی نشان نابود شدند. اما دست کم. تن 
به ننگ و بی آبروئی ندادند... وبی گمان, دلیلی درمیان بود که محاکمه‌های روجوتالك 
(30020۷۱8). پوستیشف (۳۵9/7056۷)» ینو کیسدزه (167001426). چوبار 
(۲01101007): کو سیو ر (16055105), ووانگهی, محاکمه همین کر پلنکو, آشکارا صورت 
نگرفت: با این همه, نامهایشان می‌تو انست هر آینه قدر و منزلت محا کمه‌ها را جانانه بالا 
برد 

و دروب راه تر ین» و «سازگارتر ین» افر اد را به صحنه تماشا خانه آوردند! پس, با هم 
اين چیزها انتخابی صورت گرفت! 

انتخاب محدرد بود. اماء درمقایل این چیزها, کارگردان سبیل کلفت همه آدمهایش را 
پا می شناخت. به اجمال می دانست که همه شان سست عنصر هستند وا ضعفهای هر يك 
په تفصیل خبر داشت.و برتر ی سیاه وتابکارانه اش. وبزرگتر ین تیر وی روانشناسی اش و 
بیر رزی و کامیایی همه زند گیش که تشخیص وتمیزضعفهای انسانهادربست تر ین مرحله 
زندگی باشد, در همین بود.... 


ودر میان همه این رهبر انی که رسوا و تیر باران شدند. آنکة. در دورنمای زمان, مظهر 


قانون در سنون پختگی ‏ ۴۹۹ 


و درخشان ترین فهم و شمورمی نماید. (و آشکاراء آرتور کوستلر به هنگام 
نوشتن تحقیق شايستة توجه وبر جسته اش دراندیشه اوبوده است)سن: ای. بوخارین 
بود که تا آن‌درجه پستی نمود که پیشانی بر خالك سود استالین اوراهم پاك می شتاخت.وبه 
مدتی پایان ناپذیرهدرچهنگ مرگیارخو یش نگهش دا شت ومتل گر به ای که با موش بازی 
کنده ب وی‌بازی کرد جتی چنین نیزوانمود که وهایش کرده است. هم‌قانون اساسی ما که 
اکنون اعتبار و قوت دارده (و به عبارت دیگر. اکنون اعتبارو قوتی ندارد),.آن قاخونن 
اساسی که‌به هنگام خواندن طنینی بس زیبا پیدامی کند. از سطر اول تا سطر آخر به‌دست 
بوخارین نوشته شده بود, در نهایت آزادی, در بالاءمیان ابرهاء پروازمی کرد وچنین گتان 
می برد که کوب" را گول زه اسست: قانون اساسی ای به او «انداخته بوده که هر آینه پد 
تلعطیف استبداد و خود کامگیش وامی‌داشت. اماء خودش در همان دقایق, در کام او افتاده 
بود. 

بوخارین, کامه نف وزینو ویف را دوست نمی‌داشت ویس از قتل کیر وف که این دوء 
نخستین بار, به محا کمه خوانذه شدند, به نزدیکانش چنین گفته بود: «خوب. مگر نگفته 
بودم این آدمها چنین آدمهائی هتند, با همه این چیزها,ه احتمال نو ضوعی درمیان پرده 
است...»(در آن سالهاء ورد کهن مردم کوچه و بازارچنین بود: «به احتمال, چیزی درممان 
بوده است... بر کشورماءآدم را بیجا نمی گیرند.» این بودحرفی که نخستین تلوری پرداز 
حزب, در سال ۰۱٩۳۵‏ می زدا...) ذر تابستان سال ۱٩۳۶‏ که دومین محاکمة کامه نف و 
زینوویف به راه افتاد, در تیان شأن (7ع۳)-11۵8) سرگرم شکار بود از هیچ چیز خبر 
نداشت. از کوه به سوی فر ونزه (۳500026) سر ازیر شد, مجال خواندن حکم اعدام این 
در ومقاله های روزنامهها را که نشان می‌داد چه شهاهتهای خانمان بر اندازی‌درباره وی 
یعنی بو خارین, داده اند. پیدا کرد. آنگاه. برای جلو‌گیری از کشتار, به شتاب دست به کار 
شد؟ پیامی به حزب فر ستاد که حادثه ای دهشت بارپیش آمده است؟ نه... ه هیچ وه چنین 
کاری نکرد..پگانه کاری که کرد. اين بود که تلگرامی به حضور کو با فرستاد و خواستار 
تعلیق اعدام کامه نف و زینو ویف شد تا... بوخارین بتواند با این متهمها روبه‌رو شودو 
بی‌گناهی خويش را به تبرت برساند. 

اما بسیار در شده بودا کو با به اندازه کفایت صورت مجلس و شهادت:و اعتراف 
دردست داشت و به چه دردش می خورد که برنامةُ زنده ای به نام مواجهة شهود به راه 


۵ نام جنگی استالین, در دوره ای که کارهای خود و یارانش زیر زمینی بود. 


۰ مجمعانجزایر گولدگ 


اندازد؟ 


با این همه, مدتی هم ه حال خو یش واگذاشته شد. بوخارین شغل سردبیر پش را در 
روزنامهٌ ایزوستیا از کف داد. ازهر گونه کار و کوششی کنار گذاشته شد, و هر گونه مقام و 
منصبی که در حزب داشت, ازدستش رفت ومدت شش ماه, در عمارت خویش, در قصر 
کرملین, در کاخ تفر یح وتفنن پتر کییر۴۴, چنان زیست که تو گفتی که زندانی بود. (ب لین 
همه, در فصل پاییز,به حسب مالوف, به کلب روستائیش رفت ونگهبا نان کر ملین چنان‌رسم 
احترام‌در حقش به جای آوردند که تو گفتی که هیج حادثه ای اتفاق نیفتادهبود.) دیگر ته 
کسی به دیدنش می رفت ونه کسی به اوتلفن می کرد. ودرهمه این مدت شش ماه, شب وروز 
نامه نوشت: «کو بای عزیزا..: کوبای عزیز.... کو بای عزیزا...» اما به يك نامه اش هم 
جواب داده نشد. 

باز هم در جستجوی ارتباط و تماسی دوستانه با استالین بود! 

اماءکو بای عزین چشم باريكت کرده, تمر ینها را آغاز کرده بود. و کو با که سالهای سال 
بودتمر ین می‌داد. می‌دانست که بوخارچيك|اش 705808717۵4 می تو اند نقش خو یشتن 
را زیبا و جانانه بازی کند. گذشته از هم این جیزهاء خودتان داوری فرمایید: از آن 
شاگردان وپیر وان وهو ادارانش که گر فتارزندان و تبعید شده پودند (وازقضا شمارشان نیز 
چندان نبود) تب ی جسته بودو گذاشته بود که نابود شوند"" کنار ایستاده بودو گذاشته‌بود 
که آرام وافکار خودش-بیش از آنکه توآدیافته باشد وباك شر ح وبسط داده شده باشد 
زدوده شود و به باد ناسزا گرفته شود. و همین چندی پیش که هنوز سردییر روزنامً 
ایزوستیا, وهنوز عضو پولیت بورربود, در برابر اعدام کامه نف و زینو ویف دم بر نیاورده 
بود.تو گفتی که این اعدامها عین عدالت بوده است ویس. از کوره درنر فته بود: نه فر بادی 
«,تمرینها وامتحانهای بسیار 


بر آورده بود,وئه نق زده بود. رهمه این چیزها بر ای نقش آی 
جانانه ای بود! 
ودرزمان گذشته که استالین در مقام تهدید وی به اخراج از حزب برمی آمد (به همان 


۶ کاخ تفریج و تفنن, عمارتی است که پتر کبیر» دردورهٌ کودکی, در آن اقامت داشت. به دست 
خواهرش از سلطنت بر کنار شدء بود ودر همین عمارت خویشتن را به تفریحهای گوناگون سرگرم 
می‌داشت. 

۷ به جز یقیم تسایتلین (2:[1110 16۳9۵ ), درمقام مدا فعه ازهیج کس‌دیگر بر نیمد وتازه. چندان 
زمانی هم ازوی هواداری نکرد. 


قانون در سنین پختگي ۵۰۱ 


گونه‌ای که هر کسی, به نویه خویش, این استحقای را یافته بودا4 هماندم این حضرت 
بوخارین (مثل دیگران! برای آنکه دست کم در حزب بماند. از نظرها و اندیشه‌هایش 
چشم پوشی می فرمود. این هم امتحاتی بود که داده بود؛ اگر در زمان آزادی, در زماتی که 
هنوزدراوج عرّت و قدرت هستند. چنین رفتارهانی در پیش می گیر ند. وقتی که تنهایشان» 
جیره و خوایشان دردست عمله تلقین ۱" لو بیانکا با شد, جه رفتاری پیش خواهند گر فت؟ 

بوخارین در جریان آن ماههای پیش از بازداشت, بیشتر ازهر چیزدیگر» از چه واهمه 
یقین حاصل است که بزرگ ترین ترسش آزاین بودکه ازحزب رانده شود احزب از 
کفش بیر ون بر ود! زنده بماند, اما بیر ون از حزب باشد! واین همان رگ حساس ‏ (رگ 
حساس وی ورگ حشاس همه آن دیگران) بود. ‏ و کو بای عزیل ازروزی که «خودش» 
حزب شده بود.به لیکو تر ین وجه, زخمه براین رگ حساس می زد. بو خارین همس مثل همه 
کس دیگر - برای خودش رأی و نظری نداشت. همه‌شان از نعمت ایده نو لوژی راستینی 
که ایده و لوژی جناح مخا لف با شد ودرسایه اش بتوانند به شکل گر وهی جداگانه واستوار 
گردهم آیند. بی‌بهره بودند. پیش از آنکه خودشان جناحی مخالف به وجود ياورند, 
استالین اسم جناح مخالف به رویشان گذاشت وه از این‌راه. زیر پایشان‌را جاروکرد. هم 
نیر ویشان را در این راه په کار بردند که بر دامن حزب درآویزند. و به ویژه مراقبت به کار 
بردند که لطمه‌ای به حزب نزنند! 

واين تکلیفها و قیدها بیشتر از آن بود که بتوان استقلال خویش را نگه داشت. 

پس از همه این سنجشها وملاحظه‌هاء بوخارین برای «نقش اول» درنظر گرفته شده 
بود. کمتر ین چیزی نمی بایست هسرهم بندی شوده یا به دست اهمال و مسامحه سپرده 
شود تا اینکهکارگردن کارش را نیکوانجام دهد مر ورزمان کارش را بکند رخودش تا 
سرحدٌ امکان جا بیفتد وبه نقشی که باید بازی کند. خو بگیرد. حتی فرستاده شد نش به 
اروپا هم, در زمستان گذشته, برای پیداکردن د. های مارکس, تنها به حککم این 
ضر ورت بیر ونی صورت نگرفته بود. که برای آن صورت گرفته بود که بر میتاء ارتباطهاو 
تماسهانی که پیدا می کند, شبکه ای از اتهام ساخته و پرداخته شود. آزادی بی‌هدف این 
زندگی سیر و سیاحت, با سختگیری و سنگدلی بس بیشتر, خبر از بازگشت به صحنة 
بزرگ تما شاخانه می‌داد. واکنون که ابرهای اتهامهای سیاه به روی‌هم توده می شد-این 
حالت «عدم بازداتِ» درازو بایان ناپذیر. این اضطر اب جانگاه که در خانةٌ خودش چنگ 


داش 


۸ اصطلام «عمله تلقین» به جای سوفلو رها (5000]0060150) به کار پرده شده است. 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


بردلش انداخته بود. بیشتر از همه فشارهای زندان لوبیانکا, اراده قربانی را درهم 
می شکست. (وانگهی از این مهلکه نجست. اوهم - به مدت يكك سال س به این زندان 
افتاد.) 

روزی از روزها. کاگانو ویج (16۵887001160), بوخارین را به نزدش خواند وه در 
حضور عمال بلندپایه چکاء با سو کولنیکوف (501010160۷) روبه‌رویش کرد. این یکی, 
دربارة «مرکزمتوازی دست راستیها» و کارها و کوششهای زیر زمینی بوخارین شهادتها 
داد (ومراد ازمتو ازی آن بود که این مر کز همگام ودوش به دوش مر کزتر وتسکیستها پیش 
می‌رود)... کاگانو ویچ کار استنطاق را به شدت و خشونت انجام داد, سپس فرمود که 
سو کولنیکوف بیر ون برده شود. وچون سو کو لنیکوف بیر ون برده شد, به لحنی دوستانه به 
برخارین گفت: «اين زبل حرامزاده, سرابا دروغ می‌گو یداه ۱ 

با این همه, روزنامه‌هاء همچنان از خشم توده ها گزارش می‌دادند. بوخارین به کمیته 
مرکزی تلفن می‌زد... بو خارین نامه‌ها می‌نوشت: «کو بای عزیزا...» و از وی خواهش 
می کرد که اين اتهامها را در ملاء عام شستشو دهد. آن گاه, اين اعلامیه که نعل وارونه 
می زد. از سو ی دفتر دادستان انتشاریافت: «مد ارك مثبته ای به‌دست نیامده است که بتو ان 


بوخارین را مجرم شناخت.» 

در فصل بایی, رادگ به اوتلفن زد ووقت ملاقات خواست. بو خارین فر یادزد: هر دومان 
درمظان اتهام‌هستیم, چه فایده ای دارد که شبهه ها وسو ء ظنهای دیگر ی‌هم به بارییاوریم؟ 
اما خانه‌های روستائی دیوار سفیدشان در جوار یکدیگر جای داشت. و شبی راد به نزد 
وی رفت: «هرچه در آینده بگویم. مهم نیست, این را بدان که من هیچ گناهی ندارم. 
وانگهی, تو گلیمت را از آب بدرمی‌بری: زیرا که هرگز با تر وتسکیستها مراوده ای 
نداشته‌اي.» 

و بوخارین یقین پیدا کرد که جان از مخمصه بدر می برد و از حزب رانده نمی شود 
چنین پیش آمدی, دهشت بارمی بود!درواقم. هميشه به چشم بد به تر ونسکیستها نگر یسته 
بوه؛ از 
با هم بمانن. واگر اشتیاههانی هم میکردند. میبایست با هم باشد. 

دررزه ماه نوامیر (که روزوداع وی ومیدان سرخ خ بود). در سای کارت روزنامه نگاری 
که دردست داشت» به اتفاق زنش به صفه مهمانان رفت. ناگهان سر بازمسلحی ازسر بازان 
ارتش سرخ به سویش آمد. دلش فر وریخت - مگر می خواهند همین جا... و آن هم در 
چنین روزی دست به کار شوند!.. نه. سر بازدست به علامت سلام بالا زد: «رفیق استالین 


ب کتار مانده بودند و ببینید چه نتیجه ای ازاین کار به دست آمده بودامی بایست 
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متعجب است. چرا اینجا نشسته‌اید؟... و خواهش کرده است که به سرجایتان روی 
آرامگاه بر وید.» 

نوش بودوتیش...بیم بودوامید...وازاین نمط مدت شش ماه بدینگ و نهدر گر دوه بیم 
وامیدچرخ‌دادهقد روزپنجم دسامیره قانون اساسی بو خارین,درمبان هلهله , ازتصویب 

شت وتا قيامت قانون اساسی استالینی خوانده شد. در پلنوم کميت مر کزی که در ماه 

دسامیر انعقاد یافت, پیاتاکوف را با دتدانهای شکسته, و قیافه‌ای که ذره ای شناختنی 
نبود, به صحنه آوردند. دو تن از عمال چکاء زبان بسته و خاموش, پشت سرش ایستاده 
بودند [اين دوتن از عمال باگودا بودند, خودیاگودا هم امتحان می‌دادوبرای بازی کردن 
نقشش آماده می‌شد. پیاتاکوف پست‌ترین و پلیدترین شهادتها را درباره بوخارین 
رریکوف داد. در صورتی که, هردوشان, همان جاء میان رهبران نشسته بودند. 
آورجوتیکیدزه (0:۵[00111826) (که گرشش سنگین شده بود) دستی به گوش برد: 
«راستی, همهٌ این شهادتهاراء به ميل و آراده خودتان, می‌دهید؟» (تلویحی جانانه بود! 
اررجو نیکیدزه هم سزاوار آن که مفزش پریشان شود.) پیت کوف, لر زان رافتان, جواب 
داد:«پالك به میل و اراده خودم می‌دهم». به هنگامی که تنفس داده شد, ریکوف به بو خارین 
گفت: «ترمسکی, دل وجرأت داشت. از همان ماه اوت, بو برده بود, ودست به خود کشی 
زد. و ماء دونقر, مثل ابلههاء زنده مانده ایم.» 

آن گاه, کاگان ویج رشته سخن به دست گرفت از جا دررفت؛ به پرخاش و تهدید 
پرخاست (چه قدر دلش می خواست که بیگناهی این بوخارین عزیز راباوریدارد! اما 
افسوس...) سهس, مولوتف پای بر جای پای او نهاد. و اما استالین؛... چه قدر جو انمرد 
بود! چه قدر نمك شناس بود! «من همچنان عقیده دارم که گنهکاری بوخارین به بوت 
نرسیده است. شاید ریکوف گنهکار باشد. اما بو خارین گنهکار نیست.» (بی گمان, یکی 
به خلاف میل اوء اتهامها به بوخارین بسته بودا) 

نوش بودونیش. بیم بودوامید... بدینگونه است که اراده انسان درهم شکسته می شود. 
و بدین گوته است که انسان کم کم در پرست قهرمان ملعون و ورشکسته فر و می‌رود. 

آن گاه, صورت مجلسهای استنطاقها, روزبه‌رون, به خانه او فرستاده شد. صورت 
مجلسهای بازجوئیهایی که از شاگردان بیشین انستیتو استادان سرخ صورت گرفته 
بود*"؛ صورت مجلسهای بازجوئیهانی که ازراداك ودیگر ان صورت گر فته بود وهمة این 


- بنیاد نهاده شده‎ ۱٩۲۱ انستیتو استادان سر خ, موسسه ای مثل انستیتو تر یت معلم بود که به سال‎ ٩ 


۴ میمیالجزایر کولاگ 


شهادتها و گفته‌ها کمر‌شکن تر ین مدارك را درباره خیانت سیاه بو خار ین فر اهم‌می آورد. 
فرستاده شدن این استاد و مدارلك به خانه اووبرای آن نبود که متهم باشد.... نه! به هیچ 
وجه!...تنهاء برای این به خانه اوقر ستاده می شد که عضو کمیتٌ مر کزی بود. واین کارتنها 
محض اطلاع صورت می گرفت. 

و برخارین, هر بار که مدارك و استاد تازه ای به خانه اش می آمد, به همسر بیست و 
دوساله اش که در بهار آن سال بسری برايش آورده بود, به اجمال, چنین می گفت: «توء 
این چیزها را بخوان. من نمی توانم »و خود, می‌رفت وسرش را زیر بالش فر ومی برد. دو 
قبضه هفت تیر در خانه داشت. (و استالین به وی مجال داده بود!) -وبا این همه. دست پد 
خودکشی نزد. 

ومگر همه اين چیزها نشان نمی‌داد که باك به بطن نقش خویش راه برده است؟ 

وبازهم محاکعه ای آشکار به را افتاد وبازهم دسته ای ازمتهمها تیر پاران شد ند. 
بوخارین باز هم از هر چشم زخمی مصون ماند, و بخارین باز هم بازداشت نث 

در آغاز فو ریه ۱۹۳۷ بر آن شد که دره‌خانه اش»دست به اعتصاب غذا بزند تا کم 
مرکزی را وابدارد که قضیه راروشن کندو این اتهامها را ازدامن وی بشوید. و برای آنکه 
کوبای عزیزرا از تصمیم خویش آگاه کند. نامه ای نوشت ودرست به آن گونه ای که گفته 
بود, اعتصاب غذا آغاز کرد. آن گاه, کمیته مر کزی به اتعقاد جلسه خوانده شد. دستور 
جلسه ازاين قرار بود: ۱). رسیدگی به جرانم مر کز دست راستیها. ۲). رسیدگی به رفتار 
ضدحزیی رفیق بوخارین که دست به اعتصاب غذا زده است. 

بوخارین گرفتار شك و شبهه‌ای نشد: شاید. در باطن امر. لطمه‌ای به حزب زده 
باشدا... با آن پشم وپیله سیخ سیخ, قیاق خسته وفرسوده ای که پا قیافة زندانی برده پای 
کشان به پلنوم رفت. کو بای عزیز به لحنی دوستانه از وی بر سید: «باز هم چه بازیهالی از 
خوددرآورده ای؟»«با این گونه اتهامهاه می خواهی چه کنم؟ می خو اهند از حزب بیر ونم 
کنند...» استالین در بر ابر چنین یاوه ای اخم درهم کرد: «دست از این بازیها بردار, هیچ 
کس قصد بیرون کردن ترا از حزب ندارد؟» 

وبوخارین این حرف اورا باور کرد. ازنو زنده شد, در برابر پلنوم زان به اظهارتأسف 
گشود ودردم اعتصاب غذای خویش را شکست. (ودر خانه اش چنین گفت: «بیا و کمی 


.و 


ج برد. ومراد ازتأسیس آن تر بیت استادانی دررشته‌های اقتصاد وتاریخ و فلسفه برای‌دانشگاهها وتربیت 
رهبرانی برای دستگاه حزب و دولت بود. 
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برایم کالباس ببر. کویا به زبان خودش گفت که نمی خو اهند از حزب بیر ونم کنشد.») 

اما. در جر یان جلسة پلنوم کاگنوویج ومولوتف, بو خارین را مزدور فاشیسم خواندند 
وخواستارشدند که تیرباان شود(حقيقةءآدمهای گستاخ و بر رونی بودند!هیج اعتناءو 
توجهی به عقیده | 1 

بازهم دل ۳ اراده داشت, درهم شکست. ودر آن واپسین 
روزهاء برای نوشتن «نامه ای به کميته مرکزی آینده» دست به قلم برد. این نامه که زیر 
شده بود ودر حافظه‌ها نگه داشته شده بود, اندك زمانی پیش بر سر تاسر دنیا شتا 


با این همه,پیههای دنی را هلر زه نورد *. پس, این تثو ریسین درخشان, این تلوریسین 
براء درو پسین پیام خود. چه‌می خواست برای نسلهای آینده ب جای بگذارد؟ بازهم فر یاد 
اضطر اب بر آورده بود. بازهم ازدر التماس دررآمده بود که در آغوش حزب نگه داشته شود 
(به پاس این دلبسنگی به چه خواریها ونتگها که تن در نداد!) بازهم اطمینان می‌داد که بر 
هر حادثه ای که تا سال ۱۹۳۷ ودر سال ۱۹۳۷ رخ داده است «بی قید و شرط صحه 
می گذذارد» ومعنی چنین حرف این بود که گذشته ازمحا کمه های سر اپ توهین گذشته, بر 
همه ترعه‌های پر از تعفن شیکه بیکر ان گندآبروهای زندانها و بازداشتگاههای ما صحه 
می‌گذاشت. 

وبدین گونه گواهی می‌داد که خود نیز لیاقت دارد که در این گندآبر وها شیر جه بر ود. 

وسرانجام, این بهلوان گردن کلفت, این صیاد. این کشتی گیر چندان«پخته» شده بود 
که به دست «عملهٌتلقین» و دستیارهای کارگردان داده شود؛ (و آن روزها که کشتیهایی. 
برای خنده, در حطوراعضای کمیته مر کزی گر فته‌می شد. چه بسا که پشت کو با را ب خالگ 
آورده بودا- و بی‌گمان, کو با نمی‌توانست این چیزها را هم ندیده بگیرد.) 

ودر صورتی که گر فتار چنین معأمله ای شده بود و چند ان «شکسته» شده بود که دیگر 
نیازی به شکنجه نبود. از چه حیث, می توانست وضعی نیر ومندتر از وضع یاکو بو ویچ در 
سال۱ ۱٩۳‏ داشته باشد؟ مگر مستعد همان دوقیاس نبود؟ حتی بسی ناتوان تر هم بود زیرا 
که یاکو بوویج تشنه مرگ بود. در صورتی که بوخارین از مرگ بیم داشت. 

دیگر جز گفت وشنودی بسیارساده یا ویشینسکی چیزی نمانده بودواین گفت وشنود 


۵۰ ما که برای مولوتف دور؛ بیری زرین وگرانمایه‌ای فراهم آورده ایم رمحض خاطر همین پیری 
کمتر از گل به او نمی گو بیم خودمان را از چه اعتراقها و شهادتهای برمایه ای که بی بهره نکرده ایم؟ 
۵۱. و از قضا درهکميته مررکزی آینده» هم هیجان و تأثری به بارنیاورد. 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 
می‌بایست بر مبناه طرح مقرر صورت بگیرد: 

«درست است که هر مخالفتی با حزب معادل میارزه با حزب است؟- آری, به اجمال, 
درست است. در عمل, چنین است. اما مبارزه با حزب ناگزیر یه شکل جنگ با حزب 
درمی آید؟ - آری, طبق منطق آشیاء چنین بایدباشد..-به عبارت دیگر» چون مبناء عمل 
ایده و لوژی مخالفت باشد. ممکن است که سرانجام تا مرحله ای پیش رفت که, به زیان 
حزب, به هر کار زشت و شرم آرر (آدم کشی, جاسوسی و خیانت به وطن) دست زد س 
معذرت می خواهم. این جرمها سر نزده است.-اما ممکن بود سر بزند؟--یعنی از لحاظ 
نظری... از لحاظ تئوری... [همه‌شان تئوری پر داز هستند, مگر نیستند!]س با این همه 
این است که از لحاظ شماء بلندپایه تین منافع و مصالح, منافع و مصالح حزب 
است؟ - بدیهی است, به يقین جنین است! - در چنین صورتی, دیگر جز شکافی 
9 نمی‌ماند: باید احتمال و حقیقت را انطباق داد: برای آنکه بتوانیم اعتبار 
هر گونه فکر مخالف راء پیشاپیش, ازمیان بیر یم باید آن چیزی را که ازلحاظ نظری ممکن 
بود سر بزند. عملی بشماریم که در واقع سرزده است. و حادثه ای به حساب آوریم که در 
واقع انفاق افتاده است. مگر ممکن نبود اتفاق بیفتد؟ هر آینه ممکن بود اتفاق بیفتد... ب 
دیگر کاری جز اين نداریم که امر ممکن‌را امر واقع بخوانیم. همین وبس. اين تفسیر, 
تفسیر فلسفی ساده است. توافق داریم؟... آری. .. مطلب دیگری هم هست و وظیفٌ من 
نیست که اين مطلب را رایتان شر ح بدهم. آماء اگر در جریان محاکمه. .به‌راه کج بر وید و 
حرف دیگر بزنید -متوجّه هستید, ب فع بورژوازی جهانی خواهد بود. و این کار به حزب 
زیان خواهد زد. وازاین گذشته, مسلم است که در چنان صورتی, امان داده نمی شود که 


آرام و آسوده توی رختخواب خودتان بمیر ید. اما اگر همه جیز بر وفق مر اد پیش بر ود به 
یقین, می گذاريم زنده بمانید. شما راء در خقا, ناشتاخته. به جزیره مونته کر بستو (۲۸0016 
نمی فرستیم تا ه فراغ خاطر, در باره اقتصاد سوسیالیسم به مطالعه وتحقیق 
بهردازید- اما چنین به نظر می آید که در محاکمه‌های پیشین, مردم را بهپای چو به اعدام 
فر ستادید؟- این چه‌مقایسه ای است. آن‌مردمکجا وشما کج !وازاین گذشته, بسیاری از 
آن جماعت را زنده گذاشتیم بمانند. شما جز نوشته‌های روزنامه‌ها چیزی نمی‌دانید.» 


پس, این معمای بسیار آشفته, شاید جز باد هوا جیزی نبوده است؟ 

باز هم همان ترجیع بند شکست ناپذیر بود- که تاکتون در خلال چند محاکمه - با 
اندکی دگر گونی, از سر گر فته شده بود؟- شما هم, متل ماء کمونیست هستید! چه گونه 
توانستید گمراه شوید وبا ما مخالفت برخیزید؟ تو به کنید! زیرا که شما و ماء باز هم ما 
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هستیم! 

مهلتی بایست تا شعور تاریخی جامعه ای يخته شود. اما جون پخته شد. همه چیز چه 
قدرساده و آسان می شود! اماء چه در سال ۱٩۲۷‏ چه در سال ۱٩۲۴‏ وچه در سال ۱۹۳۷ 
متهمها 
آهنگ گوشخراش ورخوت زای به مقاومت بر خیزند و با گر دنی اف اخته بانگ بر آورند: 
نه ماءمثل شماء انقلابی نیستیم... ...ما مثل شماء روس نیستیم!... ,ماء مثل شما: 

و اگر اين بانگ ساده بر آورده می‌شد. همه آذینها قطعه قطعه می‌شد. آراید‌ها خلل 
می‌پذیرفت و نقابهای گچی فرومی افتاد. و کارگردان از طریق پله‌های پشت صحنه 
می گر یخت و عم تلقین مفل موش به سو راخهایشان فر ومی‌رفتند ودر بیر ون؛ هرآینه, 
سال ۱۹۶۷ می بودا 


آنائی نداشتند که چنگ بردامن نظر و عقیده خودشان بزنند ودربرابر این 


ام این نمایشهاء حتی آن نمایشهانی هم که بزرگ تر ین کامیابیها وپر وزیهاراپه دست 
می‌آورد, گران از آب درمی آمد ومایه دردسرها و گرفتار یه می‌شد. و استالین بر آن شد که 
از این پس, دست از محاکمه‌های آشکار بردارد. 

به تدقیق می توان گفت که در سال ۰۱٩۳۷‏ این طر ح و نقشه را داشت که سلسسله ای از 
محاکمه‌های آشکار در بخشها به صحنه بیاورد وروح سیاه جناح مخالف راء از این راه. به 
نحوی محسرس وملموس, به توده‌ه نشان دهدب اما توفیق نیافت که کار گردانان خوب و 
شایسته ای پیدا کند. محال وممتنع بود که به میزان مطلوب, در کار تهیه و تدارك محاکمه‌ها 
مر اقبت به کار برد, وازاین گذشته. متهمها نی به سهم خودشان. آن قدر جهاندیده و آگاه 
نبودند. خلاصهء استالین ازرنجهائی که در این راهبرده بود. سودی نبرد و ناکمماند.واین 
قضیه, قضیه ای است که یسیاری از مردم تمی‌دانند. دو سه محاکمه به راه افتاد که پالف 
شکست و ناکامی بود وطرحی که ریخته شده بو واداده شدد 

وشایسته است که یکی از این محاکمه‌ها را در اینجا یادآور شویم-سمحاکمه ای که به 
نام محاکمه کادی ([1۵4) صورت گرفت و روزنامً پومی, ایواتووو (10۵00۷0) 
گزارشهایش را به تفصیل انتشار داد. 

درآواخر سال ۱٩۳۴‏ در گشه دورافتاده ای از استان ایوانووو, درمرزهای دو استان 
کوستر وما (1605070702) و نیژنی نووگورود (0۲00ع00۷(- نمزنل۳), بخشی تازه به وجود 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


آورده شد که قصبه کهن و آرام کادی حاکم تشین آن شناخته شد. مسئو لهائی که بر سر کار 
گماشته شدند. اهل اکناف گوناگون کشور بودند ودر قصبه کادی بود که با همدیگر آشنا 
شدند. سرزمین دورافتاده و اندوهبار و مسکینی دیدند که مصادره‌های پیاپی گندم رمقی 
براش نگذاشته بود در صورتی که یه پو ل وماشین ورهبری درست, نیازی مبرم‌داشت. از 
قضاء فیودورایو انوویج اسمیر توف (501700۷ «ع1۷۵009[1 ۳:۵۵0۲), نخستین دبیر 

يت بخش, مردی بود که از روح عدالتی تزلزل ناپذیر بهره‌ها داشت. استاوروف 
(502۷70۷), رئیس ادارء املاك "۵,موژیکی اصیل و پدر ومادردار بود, یکی از آن کسانی بود 
که اینتنسیرنیکی (101605[۷0161) خوانده می شدند, و به عبارت دیگر, ازدهقا نهای پر کار 
و کوشاوپرشورودرس خوانده ای بود که‌درسالهای ۲۰ مزرعه‌هایشان را بر میناء علم‌و 
عقل راه می بردند (و در آن دوره. حکومت شوراها, به نشو یقشان می پرداخت, و در آن 
زمان, هنوزاین نضمیم گرفته نشده بود که روزی ازروزها همه اين اینتنسیونیکی - 
انتانسیو یستها (101609[۷15165)بایدیی کارشان فر ستاده شو ند ودر بدر ونایود شو ند), و 
چون اسناوروف به حزب پیوسته بود. در جریان تصفبٌ کولاکها از گزند مصون ماند (و 
شاید خود نیزدر تصفی کولاکها مشارکت داشت؟). باری. این اشخاص همین که مشاغل 
تازه‌شان را به عهده گرفتند, کوششها کردند تا کاری بای دهقانها انجام دهند. اما 
دستورهانی, از بالاء مثل باران, پشت سر هم, پرسرشان فرو می‌ربخت که همه با 
ابتکارهایشان معارضه داشت. تو گفتی که, در بالاء این کارها را یه قصد صورت میداد ند و 
همه اين بازیها را برای آن از خودشان درمی آوردند که زندگی را بر موژیکها تلخ‌تر و 
ناگوارتر کنند. و روزی از روزهاء رهیران کادی یادداشتی به استان نوشتند: مطللق 
می‌بایست طرح تحویل گندم کاهش داده شود. بخش نمی توانست از عهد؛ اجراء این 
طرح برآید. وگرنه فقر و استبصال ازمر زخطر فراتر می‌رفت. باید فضای سالهای ۰ ۴(و 
شاید نه تلها فضای سالهای ۲۰) را به یاد آورد تا بتوان دریافت که چنین کاری در برابر 
طرح نشانه چه عملی بلید ودر بر ابر حکومت نشانه چه طغیان و عصیانی بود! امه به سیاق 
آن‌دوره» حمله نهازروبه رو ونه ازبالا: صورت گرفت, که قضیه یه ابتکارمحل و گذاشته 
شد. واسیلی فیودوروویچ رومانوف («مجهه80 صعانده»ه۵ونظ قللع‌د۷) دبیر دوم 
کمیته حزب, رخصتی را که اسمیر نوف گرفته بود, غنیمت شمرد ودر غیاب او این قطعنامه 
رایه تصویب جلسه کمیت بخش رساند: «نتایجی که بخش به دست آورده است. اگر این 


۲ رئیس ادارة کشاورژی. 


قانون در سنین پختگی ۵۰٩‏ 


نبود, هر آینه بسی درخشان تر(؟) می بود.» و«قطیه» استأوروف 
بدین گونه آغازشد. (روش, روشی شو رانگیزبود:نفاق پیفکن تا فرماثر وان یکنی!عجالاً 
می بایست وسیله ای برای ارعاب اسمیر نوف پید! کرد. می بایست از کارش انداخت. وپه 
پس نشستن واداشت. بعد, قرصت پیدا می‌کنیم که یه چنگش بیاوریم. و اين روش به 
مقیاسی مختصر. درست همان روشی بود که استالین در کميته مر کزی به کار می برد.) با 
این همه در گردهمانیهای پرهیاهو وپرجوش وخر وش حزب. روش تند که تر ونسکیست 
بودن استاوروف پیشر از یسوعی بودنش نیست, رئیس کو و بر اتیوهای مصرف بخش, 
واسیلی گر بگوریه‌ویج ولاسف (۷1۵50۷ «عازایز02عز:۷۰۵) مردی بود که در همان 
محل کارش, وهرجا که پیش آمده بود, درس خوانده بود را گر چه در کار سواد خلاء‌های 
بسیارداشت. ازآن قر یحه‌ها وم و اهب خداداده ای بر خو رداریود که‌دیگر ان ازدیدنشان در 


استأوروف تر وت 


نژاد روس دستخوش تعجب می‌شوند. و این ولاسف که مجری و کارگردان مادرزاد 
فر وشگاه داری و خرده فروشی, سخنر آن چیره دست. ودر گفتگو بسیار حاضر جواب بود 
وبرایدفاع از هرچه راست و درست می‌بنداشت, چنان به هیجان می آمد که سراپا مثل 
آتش سرخ می شد, به مجمع پيشنهاد کرد که رومانوف: دبیر کمیته بخش, به جرم افتراء از 
حزب رانده شود! و تو بیخی به نأف روماتوف بسته شد! رایسین حرف روما نوف خصانص 
مردمی را که از نزاد وی هستند. خوب نشان می‌دهد و از اعتمادی که این مردم به هم 
دستگاه داشتند. حکایت می کند:«اتبات تر وتسکیست نیودن استاوروف, دراب 
بود. من, با همه این چیزهاءیقین دارم که این مرد تر وتسکیست است. حزب این قضیه را 


روشن خواهد کرد: و قضیه توبیخ مرا هم روشن خواهد کرد.» در واقع» حزب قطیه را 
روشن کرد: می توان گفت که آن که وه ده بخش, بی‌درنگ, استاوروف را بازداشت کر د. يكث 
ماه دیگر, به نوبت به اونیور (1701۷00) استونیائی, رئیس کمينة اجرانی بخش, رسید و 
رومائوف به عنوان رئیس به جای او تشست. استاوروف یه ان که وه ده استان برده شد. و 
آنجاء زبان به اعتراف گشود که تروتسکیست بوده است, در سرناسر زندگیش, با 
سوسیا لیستهای اتقلابی همدستی وهمکاری داشته است. در بخش خودش عضو سازمان 
زیر زمینی دست راست بوده است (و این همان «گل به سبزه آراسته», وهمان تکمله همه 
چیزها برد! چیزی بود که باب طبع آن دوره می‌توانست باشد! و یگانه چیزی که کم بود, 
ارتباط مستفیم با دول متفقه بود). وشاید باطن امر این باشد که هیج يك از این چیزها را به 
گردن نگرفت. اما هرگز کسی این مطلب را نخو اهد دانست, زیرا که در زندان مررکزی 
آیراتو وو,درزیر شکنجه. جان‌داد. آمااصورت مجلسهاء چنان که شاید وباید. نوشته شد. و 


۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


هنوز چندان زمانی نگذشته, اسمیر نوف, دبیر کمیتة بخش, رئیس سازمان موهوم دست 
راست. سپس, رئیس دارائی و. نمی‌دانم چه کسان دیگر را هم گرفتند. 
چگوتگی سرنوشت ولاسف وبایان آن عجیب مبحنی است. همان چند روز پیش, 


پيشنهاد کرده بود که روماتوف. رئیس کنونی کمیته اجر ائی, از حزب رانده شود. وچنان که 
(در فصل چهارم این کتاب) حکایت کردیم, چنان آبر وی روسوف (13010050۷), دادستان 

بخش, را برده بود که توگفتی که زخمی مرگبارش زده بود. و به ن. ای. کر یلوف (.۸۷۰۱ 
مارا رئیس آن که وه ده توهینی جانانه کرده بوده زیرا که دوتن از همکاران دست و 
پادارو بسیار کاردانش را که پر ونده شان از حیث اصل ونسب اجتماعی بوداروسیاه بود. از 
بازداشت شدن به جرم موهوم تزاحم و تخر یب نجات داده بود (ولاسف این جنون‌راداشت 
که به استخدام «پیشینیان» گوناگون و رنگارنگ بهردازد: اینان, دست کم» به کارشان 
آشنائی داشتند وسخت کار می کردند. در صورتی که رنجبر ان تازه به دوران رسیده چیزی 
نمی‌دانستند و از همه بدتر آنکه, نمی خواستند کاری انجام دهند و چیزی یاد بگیر ند). با 
این همه, ان که وه ده آماده بود که با کوئو پرا ایو آشتی کند. خود سوروکین )٩070(06(‏ 
معاون ان که وه ده پیز بخش, به کوئویراتیو آمدو این پیشنهاد اد آشتی را به ولاسف داد: هفتصد 
رویل پارچه, بهرایگان, به ا نکه وه ده بده... (دوبعد, کاری‌می کنیم که این پو ل‌را از حساب 
قلم بزنیم») ۹۳( آی «کهنه بر چین»‌های حر امزاده!اماء بر ای ولا سف, این مبلق معادل دوماه 
مواجب بودوری کسی بود که هر گزدیناری پو ل حرام به جیب نزده بود).«واگر این هفتصد 
رویل پارچه را به ما ندهی, پشیمان می‌شوی.» ولاسف بیر ونش انداخت:«چه گونه این 
جرأت را پیدا کرده اید که به من که یاک نفر کمونیست هستم, پيشنهاد چنین معامله‌ای 
بکنید اه فردای آن روزه کر یلوف به کون نو آمد. وا این با به سمت نماینده کمیته حزب 
بخش آمد... (اين مسخره بازی, متل هم حقه‌هاء روح وجوهر سال ۱٩۳۷‏ بود!) دستور 
انعقاد جاسه حزب را داد و دستور جلسه از اين قرار شد: «رسیدگی به کوششهای 
آسمیر نوف و اونیو ردرراء تخر ب وتزاحم در کونو پر یو مصرف»و استماح گزارش رفیق 
ولاسف...» درهر قدم.حَهُ تازه ای زده می شد! عجالة هیج کس اتهامی به ولاسف نبسته 
بود. اما هنو زدوسه کلمه ای ازکوششهای دبیر سابق کمیته بخش, در قلمر و خویشتن س 
خویشتنی که ولاسف باشد گفته یا نگفته بود که آن که وه ده رشته حرف اورا گسست: 


۳ درمتن فرآنسه چنین آمده است:«هقتصد رویل لباس دوخته بهرایگان, هآ که وه ده ده [دیمد, یه 


ترتیمی» توی حسایهایت بنویس») 


قانون در ستین پختگی ۵۱۱ 


«بس, شما. کجا پودید؟ چرا آن وقت پیش ما نیامدید؟» در چنین گیر وداری, اکثر مردم 
دست وپایشان را گم می کردند. ودر گل فر ومی‌ماتدند. اما ولاسف از آن بیدها تبود که با 
این بادها بلرزد؛ جواب «های» را با «هوی» داد: «من این گزارش را نمی‌دهم! اين کار به 
عهده کر یلوف است. بازداشتها به دست او صورت گرفته است. و پروندة اسمیر توف - 
اونیوردردست او است» کر یلوف اززیر باردررفت: :«من از چگونگی کار خبر ی ندارم.» 
ولاسف گفت:«وقتی که حتی شما هم ازجریان کارخبر ی ندارید. معنی قضیه این است که 
بازد شتشان دلیل ومستمسکی نداردا» وجلسه حزب نقش بر آب شد. اما شمار اشخاصی 
مثل او که جرأت چنین دفاعی از خودشان داشته باشند, بسیار بود؟ (برای آنکه تصویر 
صحیح ودقیقی از جو سال ۱۹۳۷ عرضه بداریم و از نظر دور نداریم که آدمهای استو ارو 
آهنین اراده ای بوده اند و کارهای نمایان ودلیر آنه ای صو رت پذیر فته است, باید این نکته 
را هم یادآور شویم که همان روز, پاسی از شب رفته, «ت...» سر حسابدار کوو پراتیو و 
معاونش «ن...» با ده هزار رویل به دفتر ولاسف آمدند: «واسیلی گر یگوریه ویچ! امشب 
باید از شهر در برروی! و نباید منتظر فردا بمانی! وگرنه نابود شدی!» اما ولاسف عقیده 
داشت که يك نفر کمونیست حق فر ار ندارد.) صبح فردای آنروز, درروزنامه بخش,مقالا 
بسیار تند و نیشداری دریاره کار کوئو پراتیو انتشار یافت (باید گفت که در سال ۱٩۳۷‏ 
دست روزنامه‌ها در دست آن که وه ده بود.) و شب, ولاسف برای اداء توضیح درباره 

کارهایش به کمیتة بخش خوانده شد. (درهر قدم, همین مسخره بازی جریان داشت ودر 
سرتاسر اتحاد شوروی وضع به همین منوال بود!). 

و آن سال. سال ,۱٩۳۷‏ ودومین سال به اصطلاح رونق و عمران میکو یان (0ه ۸1:09( 
در مسکو ودوسه شهر بزرگ بود. حتی امروزهم گاهی از خاطره‌های روزنامه نگاران و 
نو یسند گان. این تصور به انسان دست می‌دهد که آن روزها,رفته رفته, پای درمر حله وفور 


نعمت گذاشته می شد. این تصوربه تاریخ راهیافته است وبیم آن‌می‌رود که در تاریخ بماند. 
اما باید دانست که تازه, در نوامبر سال ۱۹۳۶ دو سال پس از الغا 
دستوری سرّی به استان ایوانووو (و استانهای دیگر) فرستاده شد که فرروش آرد را 
ممنوع می‌داشت. در آن سالهاء هنو ز بسیاری اززتان خانه‌دار, در شهرهای کو چله وبه 
ویزه در قصیه‌ها ودههاء نان‌شان راء به دست خودشان, می‌پختند. منع فر وش آرد به این 
معنی بود که نباید نان خورد! در کادی. حاکم‌نشین بخش, صفوف پایان‌ناپذیری برای خرید 
تان بسته شد. هر گز چنین صفهائی دیده نشده بود. (وانگهی, بسیارزود این صفها ازمیان 
برداشته شد: در فوریه سال ,۱٩۳۷‏ پختن نان سیاه بر افتاد. ودستورداده شد که تنها نان 


بئدی ناأنء 


۲ مجمه‌الجزایر گولاگ 


سفید, گرآن ترين نانهاء بخته شود.). آماء در سرتأسر بخش کادی» هیچ تنوری به جزتنور 
حاکم نشین بخش نبود. مردم. ازهمه روستاهاء بر ای خرید تان سیاه به سوی کادی هجوم 
می‌آوردند. با این همه. آرددر انبارهای کوئو پر اتیو وجودداشت, امادودستوری که آمده 
بود. همه راهها را چنان می بست که تحویل آرد به مردم محال بود!!! با این همه ولاسف 
راهی پیدا کرد و به رغم قاعده و قانون پر بیج و خم و نایکارانه‌ای که حکومت شوراها 
بررگرده‌ها گذاشته بود, توانست. آن سال, نان شکم مردم را بدهد: روانة کلخو زها شد و 
قرار این شد که در هشت کلخوز, در خانه‌های بی‌صاحب مانده کولاکها که از جوب 
صنوبر ساخته شده بود, تتورهای گروهی به کار گذاشته شود (به این معنی که مردم تدها 
هیزم بیأورند وزنان سالخو رده, در همان بخاربهای روسی کلبههای روستائی که پابر جا و 
آماده بود, نان بيزند. اما باید توجه داشت که این بخاریهاء به بر کت سو سیالیسم. به نملك 
دولت درآمده بودومال اشخاص نبود)؛ کول پراتیو به سهم خود, تعهدداشت که آرداین 
بخاریها را فراهم بیاورد. حل مسألهپیو سته آسان است, وهمین بس خواهد بود که راهش 
پیدا شود! ولاسف (جون پول نداشت که تنورنانوائی بسازد)سبی آنکه تلور بسازده‌در 
ظرف يلك روزتنو رهای نانوانی ساخت وبه راه انداخت!وبی آنکه‌دست یه خر بو فر وش 
آرد بزند, بی رقفه آرد انبارها را به مردم داد و بازهم از استان خو استار آرد شد. بی آنکه در 
مر کر بخش نان سیاه به فر وش بر ساند, نان سیاه به بخش داد. نه, بخشنامه ها ودستو رها را 
زیر پا نگذاشت, که روح دستورها و بخشنامه‌ها را زیر پا گذاشت. - زیرا که روح این 


دستورها آن بود که مصرف آرد کاهش‌داده شودومردم گر سنه نگه داشته شوند.سوبه این 
ختن به او در برابر کمیت؛ بخشی, دستاویزها وزمینه‌هانی وجود داشت. 


ترتیب, برای تا 

پس زاین انتقاد. يك شب دیگر هم زنده ماند, وطبح که شد, بازداشتش کردند. وا وکه 
مثل بچه خر وس تندخو بود(قدی کوتاه داشت وسرش را پیو سته به پشت می‌داد وهميشه 
دررفتارش اندکی کبر و نخوت وستیزه جوئی سوسو می زد)؛ کوششی به کاربرد تا کارت 
حزب اش را نگه دارد (در جلسه کمیته, که شب پیش انعقاد یافته بود. تصمیمی در باره طرد 
وی گرفته نشده بود!). از این گذشته ورقه شناسائی اش را که به عنوان نماینده شورای 
بخش دردست داشت, ازدست نداد(زیر | که از طرف مردم یه نمایندگی بر گزیده شده بوده 
و کمیته اجرائی بخش هیج تصمیمی نگرفته بود که وی را از معافاة نمابندگی محروم 
بدارد!). اما پلیس از اين گونه رسمها و آیینها سردرنمی آورد. و عمال پلیس که این چیزها 
سرشان تمی‌شد, برسرش ریختند و اوراق شناسائی اش راء به زور. ازدستش گر فتند. به 
روزروشن, وی را از کوئو پر اتیو مصرف بخش, ازطر یق خیابان بزرگ کادی, به آن که وه 
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ده بردند, و انباردار جوانش که از کامسومولها بود. اورا از پنجره کمیته دید. در آن دوره 
همه مردم هنو زیادنگر فته یودند که چیزی, جزآنجه دردلشان بود. یه زبان بیاورند (واین 
دلی ويك زبانی درده ها بیشتر ازهر جای دیگر پیدا می شد. بر ای آنکه مردم ده‌هاپاك ساده 
بودند).انباردار ریاد زد:«آه ح امزاده را یین ارئیس مرا هم دارندمی بر ندا... ج به جا, 
بی آنکه از سالون بیر ون بر وند. هم از کمیته وهم از کامسومول, بیر ونش اندا ختندووی از 
همان راهی که همه می‌دانند. کله معلق به قعر گودال افتاد. 

ولاسف. در مقام مقایسه با متهمهای دیگر این قضیه. نس دیربازداشت شد. تنب کم 
و بیش بی او رویه‌راه شده بود. وه اکنون, کوشش به کار مي‌رفت تا به شکل محاکمً 
آشکار درآورده شود. ولاسف را به زندان مرکزی آن که وه ده ایوانووو بردند. و چون 
واپسین کسی بود که به این زندان آمده بود» بر ای«اقرار» گر فتن توسلی به شکنجه صورت 
نگرفت. دوفقره استنطاق کوتاه انجام‌یافت, هیج شاهدی خوانده نشد و پروند؛ بازجوئی 
بادرسه گزارش کوئوپراتیو مصرف بخش وبرشهای, روزنام بخش پر شد. ولاسف‌متهم 
بود که: ۱) صفهائی برای نان یه وجود آورده است. ۲) کمبته مجموعه ای از اجناس در 
فر وشگاه فراهم نیاورده است (گویا که اجناس نایاپ درجانی دیگر بوده است و یکی به 
کادی عرضه داشته است)؛۳) نماك زاند انبار کرده است (در واقم. این نماك «ذخیره‌ای 
برای روز بسیچ» بودوولاسف گزیر ی ازاین کار نداشتسمثل دوره های خوش گذشته, 
مردم روسیه, هميشه, از اين بیمنالك هستند که میادا که در صورت وقو ع جنگ نمك پیدا 


نشود). 

در اواخر ماه سهتامبر.متهمها به شهر کادی- که ین بود که جلسه محا کمه آشکارد ر آن 
انعقاد یبد آورده شدند. این سفر, سفری کوتاه نبود (به یادتان باشد که«کمیسیو نهای 
ویزه» و محاکمه در پشت درهای بسته چه اندازه ارزان از آب درمی آمد!): از ایوانوووتا 
کینشما (11060/::11)» در قطار استو لیبین, واز کینشما تا کادی که صد کیلومتر راه باشد به 
وسیله اتومبیل پیموده شد. ده درازده اتومبیل پود. کاروان عجیب این اتومبیلهاء در جاده 
کهنه بی رفت وآمد. درهر دهی, حیرت و وحشت وانتظار جنگ برمی انگیخت. کلیو گین 
(0«:دو160)سرئیس دایره ویزء و خفيه ان که وه ده استان, مأمو سازمانهای ضداتقلاب 


این وظیفه را به گردن داشت که همة بساط محا کمه راء بی دردسر وبی عیب و نقص, به راه 
اندازد وبا این محاکمه وسیله ارعاب مردم را ف راهم بیاورد. «گر وه» مستحفظها چهل تن از 
افرادپلیس رادر برمی گر فت. و این مستحفظهاء از بیست وچهارم تا بیست وهفتم سیتامبر» 
هر روز شمشیرها از نیام وهفت تیرها از غلاف درآمده, زندانیان را در خیابانهای دهکده 


۴ مجمیالجزایر گولای 


کادی کد. همین چند روزپیش‌هم» سمت حکومت در آن داشتند .یه راه می انداختند وازان 
که وه ده بخش تا ساختمان نیمه کار باشگاه می بردند وبرمی گرداندند. در باشگاه اد 
تعبیةُ پنجره‌ها خانمه یافته بود. اما کار صفّه هنوزپایان تهذیرفته بود. برق وجود نداشت 
(وانگهی در هیچ جای کادی هم برق نبود). پس از تاريك شدن هواء جلسدُ دادگاه در 
روشنائی چراغهای نفتی انعقاد می‌یافت. برای پرکردن سالون محاکمه به کلخوزها 
می‌رفتند و کشاورزان وابسته به کلخو زها را به تناوب, طبقه به طبقه, قسمت به قسمت, به 
دادگاه می آوردند. وهمة مردم کادی هم به محکمه هجوم می آوردند. روی نیمکتها, بر 
پنجره‌ها مي نشستند. حتی در راهر وها هم-شر باء یه همدیگر فشارمی آوردند سوسر و 
دست می شکستند, چندان که, هر دفعه, هفتصد نفر. آنجاء روی هم نباشته می شدند (چه 
می‌توان کر ده درروسية کهن. هميشه اين گونه نمایشها رادوست داشتند). نیمکتهای جلو, 
پیوسته به کمونیستها تخصیص می‌یافت تا دادگاه هميشه از پشتیبانی شایسته اعنماد و 
آمیخته به لطف و نیکخواهی بر خوردار باشد. 

اجلاس ویزه دادگاه استان- شو بین (10ظ:(5), معاون دادگاه استان--را به سمت 
رئیس و بیچه (1606ظ) و زائوزیسوررف (2۵07160۷) را به سمت اعضاء دادگاه 
دربرمی گر فت. کاراسيك (16875511), دادستان استان که در دانشگاه دور یات (02۳80) 
درس خوانده بود. وظیفٌ دادستانی را به عهده داشت. (متهمها از پذیر فتن وکیل مدافع 
سر بر تافته بودند و ازمدافعه امتناع نموده بودند اما وکیلی نسخیری بر گرده شان گذاشته 
شد تا بهاته ای برای حضور دادستان در محکمه وجود داشته باشد.) کیفر خواست که 
چیزی پرطنطنه و تهدیدبار و پایان ناپذیر بود. با اين عبارتها خلاصه می‌شد: در بخش 
کادی, گر وهی زیر زمینی - ازیو خارینیستهای دست راستسبیدادمی کرد که هسته اش 
درایوانو وویه وجود آمده بود(به عبارت دیگر, انتظار بایدداشت که‌موج بازداشت در آنجا 
هم به راه بیفتد) و این گر وه قصد داشت که ازراه تخریب و تزاحم حکومت شوراها را در 
«ده» کادی سرنگون کند (دست راستی‌ها برای آغاز کردن کارشان, در سر تأسر روسیه, 
جهنم دره ای بزرگ‌تر از این ده نتوانسته بودند پیداکنند!). 

دادستان این تقاضا را به میان آورد: اگر چه استاوروف در زندان مرده است. ازدادگاه 
تمنی دارم که شهادتهانی که وی در وایسین دقایق زندگیش به زیان آورده است, دراینجا 
خوانده شودو این شهادتها را شهادتهائی بداند که‌دربراپر دادگاه بهزیان آمده باشد. (ودر 
واقع اتهامهای همه اعضاء گروه بر پایةُ شهادتهای استاوروف استوار شده بود!) دادگاه 
اين تقاضا را پذیرفت و شهادتهای مرده در زمره مدارك پرونده درآمد» تو گفتی که 
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استاوروف هنو زدر قید حیات بود. (وبا این همه, شهادتهای مرده این امتیاز را داشت که 
دیگر هیچ يك ازمتهمها نمی توانست در مقام رد و تکذیب آن بررآید.) 

این دقایق و ظرائف استادانه از حدود فهم و ادرك «وحشیهای خوب ومهر بان» کادی 
بیر ون بود. در انتظار آن به سر می بردند که بل کار چه می‌شود. پس, شهادتهای 
استاوروف که در اثناء استنطاق, درزیر شکنجه, کشته شده بود. برای‌داد گاه خو انده شدو 
در صورت مجلس نوشته شد. آن گاه. نوبت به بازجوئی ازمتهمها رسید. - و هماندم 
آشفتگی ووحشت بر همه جا چیره شداس همه شان از حرقهاتی که در اثناء استنطاق زده 
بودند, بر گشتندا 

مشکل بتوان گفت که, در چنین صورتی, در سالون اکتبر خانه سندیکاهای مسکو چه 
راهی در پیش گرفته می‌شد؟* اینجاء دور از شرم و حیاء بآ ند که دثباله محاکمه را 
بگیر ند! قاضی زبان به سر زنش متهمها گشود:«چه شد که در اننم استنطاق حر فهای دیگر 
گونه ای زدید؟» اونیور» کوفته وفررسوده, به صدائی که خوب شنفته نمی شد, جواب داد: 
«به این عنوان که کم ئیست هستم. نمی توأنم در محاکمه ای آشکار به توصیف روشهائی 
بهردازم که ان که وه ده در اثناء استنطاق به کار می‌برد.» (و این تکته درست سرمشق و 
نمونه ای برای محاکم بو خارین است واین» درست همان چیزی است که دستهایشان‌را 
می‌بندد. پیش ازهر چیزه مراقبت به کار می برند که مردم گمان بد به حزب نب ند. سالها 
است که فضاتشان این وسواس از کف داده اند و غم این گونه چیزها را نمی خورند.) 

در ام تتقس, کلیوگین سری به يکايكك سلولهای همه متهمهازد. و خطاب به ولاسف 
چنین گفت: «شنیدی که این اسمیر نوف و اونیو ر حرامزاده چه قحبه بازی د رآوردند؟ تو 
بای دگنهکاری رایه گردن بگیر ی وهمه حقیقت را بگوئی اس ولاسف که هنو زمستعد حمله 
بود و قدرت اراده از کف نداده بود. یه طیب خاطر چنین گفت: «به جز حقیقت چیزی 
نگویم اوتنها حقیقت‌را یگویم: شما دست کمی از فاشیستهای آلمان نداریدا» کلیو گین که 
از خشم دیوانه شده بود. فریاد زد: «باء زبل حرامزاده! کفاره این کارها را بید با خون 
خودت بهردازی**.» ولاسف دراين مر حله محا کمه» خرده نقشها رارها کردو قهرمان اول 


۴ محاکمه‌های بزرگ و آشکار سالهای ۱۹۳۶ ,۱٩۳۸-‏ در مسکو. در همین جا. انجام یافت. 

۵۵ خون خودت ریخته میشود. وزوتر از آنکه گمان‌می بری!اروزی که دآرودستة یژوف یمن عمال 
دستگاه امنیت کشر به دام افتادند. گلیوگین هم گرفتار شد و سرانجام به دست گوبایدولین 
(2۵032100176)) خیرچین در خون خود شناور گشت. 


۶ مجمو‌الجزایر گولاگ 


- ملهم ایده ثولوژی برا ی گ وه شد, 

هرگاه که داستان صف بستن مردم بر ای خرید نان بازگفته می‌شد, کنجکاوی و علاقة 
جماعتی که در راهروها سرودست می شکستند "* بیشتر می‌شد. اين مسئله به رگ 
حساس همه مردم ارتباط داشت (ویدیهی است که پیش ازبر گزاری محاکمه, وضع توزیع 


نان چنان شده بود که هرچه می خواستی. داده می شد. و أمر وا خبری ازصف نبود). 


محکمه. بی‌پرواء به اين قضیه پردا 


. و از متهم اسمیر نوف پرسیده شد: «از وجود 
صفهایی که در بخش برای خرید نأن بسته می‌شد, خبر داشتید؟ - هیچ شکی تیست که 
خبر داشتم. از فر وشگاه تا محل کمیته بخش دنباله داشت. و به چه تدبیرهایی دست 
»اسمیر نوف, با همه آن شکنجه‌ها و بیدادگر یها که‌دیده بو لحن پر طنین خویش 
را از کف نداده بودو یه راستی ودرستی کار خو یش ایمان ذاشت. این مرد چهارشانه با آن 
موهای قهوه ای روشن, وقیافه ای که نشانهيك رنگی وسادگی بود. آرام حرف می زد وهمة 
سالون کمتر ین کلمه ای را که ازدهانش بیر ون می آمد. می‌توانست بشنود: «از آنجا که 
همه اقدامهای ما نزد سازمانها ودستگاههای استان بی نتیجه مانده بود. این زحمت را به 
ولاسف دادم که یادداشتی به حضور رفیق استالین بنویسید. س و چرا نلوشتید؟ (هنوز 
تمی‌دانستندا... وبی گمان این یکی ازدستشان دررفته بود! چشمشان, مثل ابله هاء به هرا 
خیره شده بودا) س این یادداشت را با هم نوشتیم ومن, به وسیله پيكك, یکسره. به کمیته 
مرکزی فرستادم. و نخواستم که این کار ازمجرای استان صورت بگیرد. نسخد دوم در 
بایگانی کمیتهٌ بخش نگه داشته شده است.» 

همه سالون نفس در سینه نگه داشت. دادگاه به اوج سر گشتگی و دیوانگی رسید. 
مصلحت در این بود که جلو بازجوئی گریفته شود. اما با اين همه, یکی پر سید: 

«ر آن وفت چه شد؟» 

وأین سئوال. سئوالی بود که» درسالون, بر سر زبان همه کس بود 

اسمیر نوف های های نگر یست. بر مرگ «کمال مطلوب» خویش زاری نکرد (و این 
همان چیزی بود که دادگاههای مسکو کم داشت!). صدا پرطنین و آرام اش بلند شد: 
«چیزی نشد. جوابی نیامد.» 

نو گفتی که خستگی لحن اش چنین می گفت: من هم» درست همین انتظار را داشتم. 


زدید؟ 


:«وآن‌وقت چه شد؟» 


۶ درمتن فرانسه چنین آمده است:«... جماعتی که در راهر وها سر ودست می شکستند, روشن تر 
می شدنده: 


قاتون در سنین پختکی ‏ ۵۱۷ 


ابی نیامد! چوایی از پدر» استاد ورهیر نیامدامحاکةً شکار به اوي خود رسیدادل 
دم خواررابه تودههانشان داداهرآینه ممکن بود که هماندم وهمان جا به محاکمه 
دادا اما نهد چتین کاری ذوق و شغوری بیشتر می‌خواست. سه روزدیگر هم درجا 


دادسنتان خشمگین شد. این کاردوروئی ودورنگی است! دو موزه پازی کردن است! 
آری, این کار دوروئی و دورنگی است. دودوزه بازی کردن است! شماء به يك دست, 
سرگرم تخریب و تزاحم هستید و به دست دیگر. جسارت و جرأت نامه نوشتن به رفیق 
استالین دارید! و آن وقت انتظار جواب هم داشتید؟ خواهش می کنم متهم ولاسف جواب 
بدهد.-چه گونه به فکر تزاحم وتخریبی این همه کابوس زای افتاد که جلو فروش آردو 
پختن تان چاودار را در حاکم نشین بخش بگیرد؟ 

«ولاسف جوجه خر وس»برای بر خاستن از جایش احتیاج به درخواست ودستوری نداشت خود 
یه خود از جایش جست و چنان فریاد زد که در سر اسر سالون طنین انداخت: 

«من یاكآماده ام که دربر ابر دادگاه به همه این چیزها جواب یدهم به شرآ نکه» شماء 
دادستان کاراسيك, از کرسی دادستانی به زیر بیایید و اینجا بغل من بنشینید.» 

آشفتگی همه جارا فاگ فت. غوغا وهیاهوبرخاست. فر بادهازده شد. دستور بدهید. 
که نظم را برهم نزند. چه حادثه ای اتفاق افتاده است؟... 

ولاسف که از این راه اجازه سخن گفتن گرفتهبود, اکنون. به فراغ خاطره حرفها 
دلش را می‌زد. 

«دستورمنع فر وش آرد منع بختن نان از جانب هینت رئیسه کميتة اجرانی استان آنده 
بود. ما دادستان کاراسيك عضو دائم هیئت رئیسه است. اگر این کاو تزاحم و تخر یب بودء 
چرا به عنوان دادستان, در صدد بر نیامدید که جلو این تصمیم را بگیر یذ؟ به عبارت دیگر 
شماء پیش از من, دست به تزاحم و تخریب زده اید؟» 

این ضر به چتان تندو چنان درست به نشانه خو رده بود که نفس دادستان درسینه‌ساند. 
قضات هم پاك سردرگم شدند. یکی‌شان زیر لب گفت: 

«اگر احتهاج باشد(؟), دادستان را هم بهپای محاکمه می‌خوانيم. اما مرون روز 
محاکمه شما است.» ۲ 

(واين همان داستان يكبام ودوهو! است. همه چیز بهمقام ومتصب بستگی داردا) 

ولاسف, خستگی ناپذیر ورام نشودست بردار نبود: «از این رو من خواستارم که این 
مرد از کرسی دادستانی به زیر آورده شودا» 


۸ مجمعالجزایر ولگ 


محاکمه‌ای, از لحاظ آموزش توده‌هاه چه ارزشی می توائد داشته باشد؟ 


اما بازهم سر سختی نمودند. پس از بازجوئی ازمتهمهاء نوبت بازجونی از شهودشد. 
خطاب به حسابدار «ن...» گفته شد: 

«از کارهای زیان‌بار ولاسف چه اطلاعی دارید؟ 

-هیج اطلاعی ندارم. 

جه گونه ممکن است؟ 

من در سالون شهود بودم. حرفهائی را که زده می شد. نشنفتم. 

احتیاجی به شنفتن نبود: يك خر وار مدرك در دست داشتید, محال بود بی اطلاع 
یمانید. 

- اسناد و مداركگ سراپا روبه‌راه بود. 

اماء این تودة روزنامه‌های بخش را ببینید. حتی در این روزنامهها هم از کارهای 
زیانیار ولاسف داستانها نوشته‌اند. وبا این همه. شما هیچ اطلاعي ندارید؟ 

-پس, این توضیحها را از کسانی بخواهید که این مقال‌ها را نوشتهاند. 

نوبت به مدیره فروشگاه گندم رسید. 

بگوئید بنم) حکومت شوراها ندمبسیا دارد؟ 

(عجب فرمایشی!... جه جوابی می توان داد؟... چه کسی می توانست دل به دریا بزند 
وبگوید: «من که نشمرده ام»1) 
م بسیار دارد. 
- پس چرا دم در فروشگاهتان صف بسته می شود؟ 


- نمی‌دانم. 

مسئول این امر که بود؟ 

- نمی‌دانم... 

- نمی‌دانم یعنی چه؟ مستول فروشگاهتان که بود؟ 

-«واسیلی گر یگوریه ویچ» 

-مرده شور واسیلی گریگوریه دیج را ببرد؛ واسیلی گر یگوریه ویچ چه صیفه ای 
است؟ بگویید: متهم ولاسف! پس, همه اين چیزهاء زیر سراو بود؟» 

«شاهد» خاموش ماند. 

رئیسمحکمه بهمنتبی چنین تقر یر قرمود:«جواب: درنتیجه اعمال زیانبار ونایکاران 


قانون در ستین پختگی ۵۱٩‏ 


ولاسف, صقهاتی برای نان بسته شد. در صورتی که ذخاثر غه حکومت شوراها بیکر ان 
است.» 

دادستان که بر بیمها و هراسهای خویشتن چیره شده بود. نطقی مفصل ر انباشته از 
خشم , آغمازکرد. . وکیل مدافع. بیشتر ازهر چیزدیگر, دردفا ع از خویشتن سخن گفت و 
به تأکید خاطر نشان کرد که منافع ومصالح مادروطن را به اندازه هر شهر وتدی که شايستة 
این نام باشد. گرامی می‌دارد. 

درواپسین حرفهای اسمیر نوف, کمتر ین تقاضانی نبود, و کمتر ین اظهار ندامنی نبود. 
تا آنجا که آمر وزمی‌توان‌داوری کرد. مردی ثابت قدم و آهتین اراده بود و چندان يلك روو 
يك زبان بود که نمی توانست. بی‌گزند. از گرداب سال ۱۹۳۷ بگذرد. 

و چون سابوروف (9۵000:0۷) ازدر این استغائه درآمد که «ثه محض خاطر خودم, 
معض خاطر بچه‌هایم» تیرباران نشود - ولاسف چنان دلخور و خشمگین شد که 
گریبانش را گرفت وداد زد: «ابلها», 

آما ولاسف, خود. این واپسین فرصت را که به دستش آمده بود, غنیمت شمرد و 
حرفهایش را با گستاخی وبی پروائی زد: 

«به نظر من, شما, قاضی نیستید. شماء هت پیشگانی» هستید که مضحکه‌ای به نام 
محاکمه به صحنه آورده اید و نقشهایی دارید که از پیش برایتان نوشته شده است. شما 
مجر بهای تحر يك منفو رو پلید آ که وه ده هستید. من هرچه بگویم, ازطرف شماء به پای 
چوبه اعدام فرستاده خواهم شد. اما به نکته ای ایمان دارم: زمانی می آید که به جای مار 
روی این چهارپایه‌ها 9۹ 

دادگا از ساعت هفت شب تا دوساعت از تمه شب رفته بر سر هحگمه رن پرد. 
چر اغهای نفتی درسالو ن باشگاه می سوخت, متهمهاء زیر شمشیر های آخته, چشم به راه 
مانده بودند. بوترمان یز جعاعت 5 نمی جوایجد پوت دهم ای برد افتاده بود. 

بای ترشتن حکم ه وقت بسیارحتاج پا شده ود و قرانت آن 
وقت خواست. هم انواع ممکنة کارها و کوششهای وهم آور در زه 
اقدامهاء ترطه‌ها و طرحهای سیاه, روی هم توده شده بود. به موجب این حکم» 


آسبیر نوف آونیور. سابو روف رولاسف می بایست تیر باران شو ند ودوتن ازمتهمها ده 


۷ در این جمله متن انگلیسی معتیر شمرده شده است. 
۸ به اجمال می‌توان گفت که تنها در این نکته اشتباه می کرد. 


۰ مجمهالجزایر گولاگ 


سال در زندان بمانند ومتهمی دیگر هشت سال محبوس باشد. از این گذشته, در سایه 
نتایجی که زاين دادگاه به دست آمده بود, نقاب از چهره سازمانی زیر زمینی مر کب أُز " 
کامسومو لها در«دکادی» برداشته شد. (وبازداشتها بی‌درنگ آغازشده بود. انباردارجوان 
را به یاد می‌آورید؟)؛ مرکز سازمانها در «ایوانووو» بود و خود این مرکز, بی‌گمان, 
دستورهایش را از مسکو می گرفت (و اين همان چاهی بود که زير پای بوخارین کنده 
می شد). 

قاضی, پس از کلم پر عظمت و ابهت«تیر باران» لحظه ای درنگ کرد تا کف زده شود. 
اما هیجانی منحوس بر سالون دست یافته بود. بستگان محکومها فر یادها زدند. از هوش 
رفتند وبیگانگان آهها ازدل بر آوردند و گر یستند. چندان که حتی اعضاء حزب هم که دردو 
ردیف جلو نشسته بودند. دربهت وحیرت فر ورفتند: وذره ای کف زده نشد. حقيقة چنین 
چیزی ناشایسته ودور ازادب بود. صدایی که از سالون برخاست, خطاب به اعضا‌دادگاه 

ن گفت: «اوه, خدایا! اين چه کاری است که می کنید؟» زن «اونیو ر», از فرط اندوء و 
یأس های های گر ست . در فضای نیمه تاريك سألون, انبوه خلق به هیجان آمد. ولاسف 
بر ردیفهای جلو بانگ زد: 

«خوب, مگر حداقل, شما حرامزاده هاء نمی توانید کف بزنید؟ وشما راهم کموئیست 
می گر یندله 

کمیسر سیانی دستُ پلیس به سو یش جست وهفت تیرش راء جلو چشمهای اوء آخت. 
ولاسف حر کتی به خود داد و خواست هفت تیر را از چنگش درآورد. یکی از افراد پلیس 
شتافت و کمیسر را که کارش خطا و اشتیاه بود. پس زد. رئیس مستحفظها فرمان داد: «به 
اسلحه!»- سی قبضه تفنگ کوتاه مستحفظها و هفت تیررهای افر اد ان که وه ده محل به 
سوی متهمها و جماعت آخته شد ( در آن لحظه چنین می‌نمود که انیوه خلق برای آزاد 
کردن متهمها آماد؛ هجوم است.) 

درسرتاسر سالون بیشتر ازدوسه چر اغ نفتی نمی سوخت ونیمه تاریکی فضا آشفتگی 
واضطر اب را دوچندان می کرد. مردم که, از آن پس,- نه به نیر وی دلیل وبرهان‌محاکمه, 
که به زور تفنگهای آخته سرجای خودشان نشسته بودند. به وحشت افتادند و به سوی 
درهاء وحتی یه سوی پنجره ها شتافتند. صدای شکستن چوب وتخته: طنین شیشه شکسته 
به گوش آمد. زن اونیور که زیردست وپا مانده بود و از هوش رقته بود. تا صبح فردای آن 
روز زیر چاریایه‌هاء نقش بر زمین ماند. 


قانون در سنین پختگی ۵۲۱ 


و رویهمرفته» پس از همه این بازیها, ذره ای کف زده نشداه... 

مسئله این نبود که محکومهاء همان دم وهمان جاء تیر باران شوند. که مسئله این برد که 
تدییرها برای نگهبانی شان دوچندان شود زیر! که دیگر چیزی نداشتند که از کف بدهندو 
می‌بایست برای تیر باران شدن یه مر کز استان برده شوند. 

نخستین وظیفه این برد که محکومها را از خیا بانی که در تا یکی شب شتاور شده بود. به 
آ که وه ه ند واین کارچنین صورت گرفت: هر محکوم را پنج تن درمیان گر فتند یکی 
حامل فانوس بود» دیگری. هف تیر به دست. درجلو راه می‌رفت. دو تن بازوی محکوم را 
گرفته بودندو با آن دستشان که آزا مانده بو هفت تیر آخته بودند ویکی دیگر هم پشت 
سر محکوم راه می‌رفت, در صورتی که هفت تیرش را روبه پشت محکوم آماده نگه داشته 
بود. 

بقیه افراد پلیس, جای به جای, به نگهبانی گماشته شده بودند تا از هر گونه دخالت 
جماعت جلو گیر ند. 

هر کسی که عقل سلیم داشته باشد. اکنون می پذیرد که اگر قرارباشد که آ نکه وه دبا 
محاکمه‌های آشکار این گونه دردسرها برای خود فر اهم بیاورد. هر گز نمی تواندرسالت 
گرانمایه اش را به انجام برساند. 

و این بود که, در کشور ماء بازار محاکمه‌های سیاسی آشکار نگرفت. 


٩‏ اجازه می خواهم که در اینجا یاداشتی کوناه دربلر؛ زویاولاسو وا ۷۱۵5۵۷۵ #م2): دختر و 
هشت سأله, بنویسم. پدرش را دیوانوار دوست می‌داشت. دیگر نت انست به مدرسه برود. (بچه‌ها یه 
سنوهش می آوردند: «یابای تو خر ایکار است!») دخترك به ستیزبرمی خاست:«بایای من ماه است4» از 


پی محاکمه, بیشتر ازيك سال زنده نماند (تاآن زمان هر گز ناخوش د) ودرسرتاسر آن يك سال, 
حتی یک بارهم خنده بهلبهایش نیامد. هميشه سر به زیر رام رفت وپیر زنان چنین پیشگو پی‌می کردند. 
«چشحش نگرآن زمین است. به زودی می میرد.» طعمهٌ ننزیت شد ودر آن دقایق که جان می‌داد دمی از 


قریاد زدن بازنماند:«بابایم کو؟ بابا را پسم بدهیداه 
وقتی که آنمیلو نها نفری را می شماریم که در بازداشتگاههانایردشدند. رامش می کنیم که ان رقم 
را در دو سه ضرب کنیم. 


فصل یازدهم 


ی ۱ 
واپسین تدبیر 


کیفر مرگ» در روسیه, سر گذشتی پراز نشیب و فرازدارد. در قانون جزاء " تزار الکسی 
میخائیلو ویج رومانوف (1300400۷ 0۷۵انه:36 نکندهل۸) پنجاه فقره از جر ائم در 
خورمرگ شناخته شده بود ودر قانون نظامی یتر کبیر برای‌دویست فقره از جرائم کیفر 
مرگ پیش بینی شده بود. ملکه الیزابت, اگر چه‌دست به ابطال و الغاء این قو این نزده بود, 
حتی يك بارهم که باشد. به کارشان نبست. چنان که می گویند,به روز جلوس بر نخت 
سلطنت, نذر کرد که هرگز به اعدام کسی دست نیازد. دردوره بیست ساله پادشاهی اش به 
این سوگند خو یش پا بسته ماند ويك تن نیزدرآن‌مدت تیر باران نشد: حتی جنگ هفت ساله 
هم نتوانست تاگزیرش کند که در صدد توسل به این حربه برآید. و این مثل, در قرن 
هیجدهم, ینجاه سال پیش از ساطور ژاکوبنهاءمثلی درخور تعجب است. حقبقت این 
است که ما به استهزاء گذِشتهُ خودمان خو گرفته‌ایم و هرگز نمی پذیریم که در تاریخ 
گذشته مان کاری نيك انجامیاقتهباشدیاپنداری نيك د رکاربوده باشد. .پدنام کردن البزایت 
کاری بسیار آسان است: به عوض اعدام تازیانه میزد. پر بینی می کنذءداغ دزدی و 


شانی می زد و فرمان تبعید مد یه سیبر ی‌می‌داد. اما سخنی هم محض خاطر 
ملکه یگویم: چه گونه‌می تو انست غلاف افکاری که‌در اجتما ع آن عصر ريشه زده بود. از 
آن‌مر حله ای که پیمود. ف اتر بر ود واوضاع و احوال‌را بیشتر از آن حدی که تغییر داد, تغییر 


۱ عنوان این فصل اقتباسی از قاعده و قاتون صدور «حکم مرگ» است. در احکام آن زمان چنین 
نوشته می‌شد: «محکوم به وایسین تدیر حمایت و صیانت اجتماع», 

۲ این قانون جزاء که««آیین نامه» خوانده می شد. به فرمان تزا لکسی میخائیلو ویچ. در سال ۱۶۴۹ 
اتتضار یافت. 


واپسین تدیر ۵۲۳ 


دهد؟ کسی چه می‌داند... شاید «محکوم به مر گ» امر وزتنها یه شرط آنکه آفتاب ازتافتن 
براو بازنماند. مجموعةً آن کیفرهاتی را که ماء به پاس انسان دوستی, نمی‌خواهيم براو 
عرضه بداریم. به رضای خاطر بپذیرد؟ و خواننده,به تدریج که در مطالعه این کتاب پیش 
بر ود. مگر چنین نخواهد پنداشت که بیست یا ده سال گرفتاری دربازداشتگاههای ما 
ممکن است که عقو بتی سخت‌تر و سنگین تر از کیفررهای دوره الیزابت باشد؟ 

به اصطلاح امر و باید بگوییم که لبزابت, دریاره این مستله, نظری مطلق و جامع 
داشت, در صورتی که کاترین بزرگ, به عکس, دارای نظری مبتنی بر تضاد طبقه‌های 
اجتماع (ودرنتیجه. درست‌تر) برد. به اعدام هیچ کسی دست نزدن, براش نگرانی به بار 
می آورد: خو یشتن را بی‌دفاع می بنداشت "و کیفر مر گ‌را برای‌دفاع ازجان خو یش 
رتخت خویش, و نظام خویش- و په عبارت دیگر, در قضایابی چون قضیهٌ میر وویچ 
(۷01:0۷36۵0), شورش طاعون در مسکو"» قضیه پو گاچف (۳0۵۵۵000۷) که رنگ 
سیاسی داشت س بالك مشر وع دانست. و اما چرا نباید توجه داشت که کیفر مرگ در حقّ 
مجرمهانی که جرم سیاسی نداشته‌اند. در حّ دزدان و راهزنان ملغی بوده است. 

در دوره سلطنت پل ال بر الغاء کیفر مرگ صحه گذاشته شد. (ویه رغم جنگهای 
بسیارش, هنگها را خبری از دادگاههای ارتشی نبود.) و در جریان سلطنت دراز مدت 
الکساندر اول, مجازات اعدام جز در قبال جنایتهای جنگی که در خلال جتگهای (سال 
۲+ ) سرزده بود. به میان آورده نشد. (ودرست در همین جاء برخی از مردم بی‌درنگ 


برما خرده خواهند گرفت: ودرباره آن‌میله‌های آهنی که تا حلول مرگ بر سر که انسان 
کوفته می شد* چه می‌گویید؟ هیج حرفی تداریم بزنیم: بی گمان, اعدامهائی در نهان 


صورت می گرفت - اما می توان انسان را به وسیله « ی» کارگری هم به چنان 
روزی انداخت که‌راهی جز مرگ نداشته باشد! به هر حال, در ظرف نیم قر ن فاصله ای که 


۳.درمتن انگلیسی چنین آمده است:..مطلق به اعدامهیج کسی دست نزدن, بهگمانص, نگرانی آور 
و دفاع ناپذیر می نمود.» 

۴ این شورش در سال ۱۳۷۱ به ره اقتد ویه شی ع طاعون ارتباط داشت. دربی این عصیان چهار 
فقره اعدام صورت گر فت. 

۵ این کیفر نظامی که در ما نهای گذشته معمول بود. کیفری است که در جر یان اعمال آن. مجرم 
ناگزیر, ازمیان دو صف بدومی‌رقت و افراددوصف. هنگام عبور عجرم با گر زیا آلتهای دیگر بر سرو 
کله اش مي کوفتند. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


میان پر گاچف ودکابر یستها [دسامبر یست‌ها]* هست, در مملکت ماء این حادثه رخ نداد 
که کسی, حتی به جرم اقدامیه بر اندازی حکومت نیز, جان خو یش--جانی را که خداداده 
است - به حکم اشخاصی که بر مسند قضاء نشسته اند از کف بدهد). 

خون پنج دکابریست اشتهاء دولت ما را برانگیخت. و از آن زمان کیقر اقدام به 
بر انداختن حکومت. مرگ شد... وچنین کیفری نه هرگزبرافتاد ونه به‌دست فر اموشی 
سپرده شد. قو انین سالهای ۱۸۴۵ و۰۵ ۰ به تأبید وایرام کیفر مرگ بر خاست وقوانین 
جزاء ارتش و ثیر وی‌درباتی مايه تکمیل وتقویت آ آن گشت وتا انقلاب فوریه سال ۰۱٩۱۷‏ 
بی انقطاع, به کار بسته شد. 


ومگر در خلال این دوره شمار؛ اعدامها درروسیه به چه رقمی سر زد؟ در صفحه های 
گذشته (فصل هشتم) آمارهائی را که در سالهای ۰۷ ۱٩۰۵-۱۹‏ به دست سیاستمدارهای 
آزادبخراه فراهم آمده است, نقل کردیم. و اجازه می‌خواهیم که آمارهای ن. س. 
تاگانتسف ,٩)۱۷.5.10800150۷(‏ متخصص حقوق جزاء روسیه را که چنان که شاید وباید 
بهتحق پیرسته است. بر اين آمارهابیفزائیم. .تال ۱۹۰۵ کیفر مرگ تدبیر ی شاد بود.در 
ظرف سی سال-یعنی از سال ۱۸۷۶ تا سال ۰۵ ۰ چهارصد وهشتاد وشش تن گر فتار 
اعدام شدند, یعتی در سراسر کشور, سالی ۱۷ فقره اعدام صورت گرفت. ( این رقم, 
رقمی بود که تبهکاران وراهزنان راهم‌دربرداشت " ۲)(درصورتی که دوره, دورهنارودنیا 
ولیا - ۰۷۵۸ :/(ه۵700و بحب و حدٌ تر وریسم و تاخت و تاز تروریستها بود س [له 
تروریسمی که سرتا با عبارت از و و ور ۱1۰۹۹۱۸ 
آپارتمانهای سر زمین شو راهابهزبان| آمده باشد.] درره.دوره ای بود که شاهد تو لد ورشد 
همه احزاب انقلاب آینده شد) دردوره نخستین انقلاب(سال )۱٩۰۵‏ وقلع و قمع آن»رقم 

۶ دکابر یستها یا دسامبر یستها گر وهی هستند که در اوا خر سلطنت الک‌اندر اول طر ح توطنه ای را 
ریختند. این توطله رفنهرقتهقو ام پید| کر دوسر انجام روزجهاردهم دسامبر سال ۱۸۲۵ به شکل فیاممسلح 
درمیدان ستای سن پتر زبورگ نمایان شد. دکابر بستها می خو استند مملکت دارای حکومت مشر وطه 
باشید. 

۷. در متن انگلیسی ۱٩۰۴‏ توشنه شده است. 

۸ ن.س, تاگاتنسف, مجازات اعدامو سن پتر زبورگ, سال ۱۹۱۳ 

٩‏ درمتن انگلیسی ۱۹۰۴ نوشته شده است. 

۱۰ در شلو سلبو رگ (ی۵#هاعجدن۹0)-- از سال ۱۸۸۴ تا سال ۰۱٩۰۶‏ ۱۳ فقره اعدام دیده شد. 


این رقم. برای سویس. شاید رقمی رعب آور پاشد! 


وایسین تلییر ۵۲۵ 


اعدامها ناگهان اوج گرفت. برای تخل روسهامایهُ تعمجب و حیرت شد. تو لستوی را به 
گر یه آورد و خشم کورولنکو وبسیاریدیگر را برانگیخت: ازسال ۰۵ ۱٩‏ تا سال ۱٩۰۸‏ در 
حدود ۲۲۰۰ تن (ماهی ۴۵ تن!) به چوبة اعدام بسته شدند. و چنان که تاگانتسف نوشته 
است. حقیَةٌ وباء اعدام به راه افتاد -ومی‌توان گفت که بی‌درنگ پایان یافت, 
حکومت موقت. از همان روزی که زمام اموررا به دست گرفت. فرمان الغاء بی قید و 
شرط اعدام را داد در ژوئيه سال ۱۷ ۰۱۹ دوبا درنیر وهای زیر پرچم ومناطق نزديك به 
جبهه, به منظورمقابله یا جرمهایی چون 
سر بازان و افسر آن سرمی زد(ودر آن‌دوره بسبار فر اوان بود) برقر ار کرد. واین تدییریکی 
از ناپسندترین تدبیرهایی بود که مایهُ نیستی و نابودی حکومت موقت شد. یکی از 
شمارهایپلشو یکها راکوت چنین ی گفت:«مرده باد کیفر مرگ که کر نسکی از 
نو برقرارکرده است!».مي گویند که درانستیتو اسمولنی۱ ۱ شبی که فردایش روزبیست و 
ششم اکتبر بود, این بحث به‌میان آمد که اگر دریکی از نخستین فرمانهاء مجازات اعدامتا 
قیامت از میان برداشته شرد, شایسته و به جا خواهد بود. لئین, در آن هنگام. به روا 
خیال برستی و تصور باطل رفقای خو یش را به باد استهزاء گر فت, خودش می‌دانست که 
اگر مجازات اعدام نباشد کمتر ین گام نمی تون به سوی جام نو پرداشت... با ین 
همه به اتفاق اعضاء جناح چپ حزب سوسیالیست انقلایی "۲ در مقام تشکیل دولت 
موتلفه ای بر آمد ودمساز افکار نادرست ایشان شد و درواقم, روزبیست وهشتم اکتبر سال 
۷ کیفر مرگ بر افتد. امءواضح است که از این تدییر مقر ون به حلم ومداراء هیچ 
خیری به دست نمی آمد. (وانگهی, حقیةٌ دست به الفاء آن زده شده بود؟ در اوائل سال 
۸ ترونسکی دستورداد که الکسی شچاستنی (5:۳9ه05:() کن«ها۸۸) که تازه مریادار 
شده بود و از غرق ناوگان بالتيك- ازراه سوراخ کردن ته کشتیها سر بر تافته بوده یه 
محاکمه کشانده شرد. کارکلین (162511806)» رئیس ورختر یب - دیو آن عألی سم به شتاب 


تجاوزبه علف, راهزنی, و غارت که ازناحيه 


۱. در زمان گذشته مدرسه دخترانه بود.- سبی مقر حزب کمونیست در لئینگراد شد. 

۲ حزب سوسیالیست انقلابی در سالهای ۱۸۹۰ از اجتماع جند گروه پولیست به وجود آمد. در 
نخستین کنگر: حزب که در دسامیر سال ۱۹۰۵ در فتلاند انعقاد یافت. میان رهیر انش اختلاف افتاد. 
جناحی به نام چناح راست بدید آمد که مخا 
شد. حزب سوسیالیست انقلابی در حکومت مو قت نقشی بسبارمهم داشت. بس از اتقلاب. 
حزب مدتی کوتاه با بلتویکها همکاری کرد. 


تروریسم بود و جناحی به نام جناح چپ هوادارتروریسم 


جناح چپ این 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


با آن زیان روسی دست و پا شکسته اش "۲ رآی داد که: «در ظرف بیست و چهار ساعت 
تیر باران شود». تأُر وهیجانی جلسهُ دادگاه را فراگرفت: اعدام برافتاده است! آن گاه: 
دادستان کر یلکو به تصریح مطلب پرداخت: «چر اباید نگ ان بود. جراباید غصه خورد؟ 
آنچه برافتاده است. اعدام است, اماء غرض ما اعدام شچاستنی نیست» غرض ما 
تیر پاران کردن او است.» و تیربارانش هم کردند. 

اگر ازروی اسناد دستگاه درلت داوری کنیم. کیفر مرگ, با همه نیروی خود. ازماه 
ژوئن سال ۱۹۱۸ دوباره برقرار شد. یاء په عبارت دیگر, «از نو برقرار نشد», که برای 
گشودن عصر از اعدامها نید نهاد شد. اگر بهذیر یم کهلاتسیس ارقا را, به قصد,تقلیل 
تمی دهد" , و, تنهاء نتوانسته است همه مطالب را گرد بیاورد. ودادگاههای انقلاب دست 
کم ازراه محاکمه متهمها چندان کار انجام داده اند که چکا بی‌محا کمه صو رت داده است, 
می توانیم پی ببریم که در بیست استان بخش مر کزی, در ظرف سیزده ماه (از ژولن سال 
۸ تا اکتبر سال ۱۹۱۹) شانزده هزار تن تیر باران شدند (یعنی ماهانه بیشتر ازهزار 
فقره اعدام صورت گر فت*)وبر سبیل جمله معترضه یگو بیم که آن‌وقت خر وستالیوف ‏ 
نو سار (۰۱09587 0۷نلقاعتا163:۳0) رئیس شورای نمایندگان (سن پتر زبورگه به سال 
۵ ) یعنی نخستین شورای روسیه ‏ و نقاشی که طرح لباس افسانه ای سر بازان 
ارّتش سرخ را درسرناسر دور جنگ خانگی نگاشته بود, در آن روزهاتیر باران شدند. 

با این همه, این اعدامهای جدا جدا که ازپی صدور حکم یا پیش از صدور حکم صورت 
می گر فت, وسرانجام؛ بر روی‌هم؛ هزارها فقره می‌شد, بدتر ین وترسنالك تر ین واقع آن 
دوره ای نبود که به سال ۱۸ ۱٩‏ آغا زشد وروسیه را متحیر ومبهرت به جای گذاشت ودر آن 
واحد مایة آن شد که خونش یخ بزند. 

حادثه‌ای که, به گمان من بسی تر ستاكك تر از این واقعه بود. کاری است که ابتداء در 
میان متخاصمهاء و پس از آن. در میان فاتحها, بازاری گرم داشت و عبارت از فرستادن 
کشتیهای دریست و انباشته از صدهانفر بهقعر دریا بو صدها نفری که هیچ کس زحمت 
شمردنشان را به خود نمی‌داد, و هیچ کس زحمت نوشتن نامهایشان را برخود هموار 

۳ «لتون» بود. 

۴ دوسال میارزه, صفحه ۷۲ 

۵. اکنون که دست به مقایسه‌هاتی زده ایم.به مقایسه ای‌دیگر هم می پردازيم: از سال ۱۴۲۰ تا سال 
۸-ربه عبارت دیگر دردورء هشتاد ساله‌ای که بحبو حه کار محکمةً 
اسپانیا ده هزار تفر -یعتی ماهاته‌دء نفر - گر فتار این حکم شدند که زند. 


عقاید بود, در سرتاسر 


زنده در آتش انداخته شوتد. 


وایسین تدییر ۵7۷ 


رآن میان که حاضر و که 
ند ودریاهای سفیدوسیاه و خزر بدین گونه 


بسیاری از اغسران ثیر وی‌دریائی در خ 
به دست مرگ سپرده شدند و به همین گونه هم. در سال ۱۹۲۰ گر وگانهائی دردریاچٌ 
بایکال به قعر آب فر ستاده شدند )این «سيك» به پژوهش دقیق ما دزی تاریخ مختصر 
دادگاهها ومحاکمه‌ها, ربطی نداردو 
آن حوادئی است که دردوره‌های آینده به سرمان آمد. در جر بان قر ون و اعصارء ازدوره 
نخستین شاهزاده روربك (80716) گرفته تاکنون, مگر دوره‌ای شناخته‌ايم که 
ستمگرانهتر و مرگیارتر و خون آشامتر ازدور جنگ خانگی باشد؟ 

اگر این نکتهبه دست فرامویشی سبرده شود که کیفرمر گ. يك باردیگر نی 
قسم!_درژانو یه سال ۱٩۲۰‏ در کشورما برافتد. هر آبت یکی از نشیبها و فرازهای‌تاریخ 
اعدام در روسیه از قلم می‌افتد. موزخ در برایر این زودیاوری و درماندگی دستگاه 
خودکامگی که خویشتن را ازفیض وجود شمشیر انتقام محر وم داشت, و آن‌هم به هنگامی 
که هنو ز«دنیکین» در متطقهُ ک بان و «ورانگل» در شبه جزیره کر یمه بود. و سواره نظام 
لهستان بای ورود به جنگ آماده می‌شد. متحیر و مبهوت می‌ماند. اماء در اینجا, چند 
مستئله هست. یکی آنکه اين فرمان بالد معقول بود: زیرا که تادیوانهای حرب تسی 
نمی‌یافت (و تنها محاکمه‌های کوتاه چکا و دادگاههای پشت جبهه را دربرمی گر فت). 
دیگر آنکه, پیشاپیش, تصفیه ای در زندانها صورت گرفته بود و زمینه برای صدور این 
فرمان آماده شده برد (زندانیانی که احتمال می‌رفت این فرمان شامل حال زارشان باشد, 
گروه گروه تیر باران شدند). مسئلة سوم که دلداری بخش‌تر ین مسئله‌ها است, این است 
که مدت اعتبارفرمان بسیر کوته, و به زباندیگر, چهارماهبود, تا در ان مهلت زندانها 
دوباره انباشته شوند. فرمان بیست و هشنم مه ۰ حق تیرباران کردن را به وچه کا داد. 

انقلاب به شتاب بسیار همه چیزرا نام تازه داده برد تا همه چیز تازه دیده شود. حکم 
اعدام بوابسین تدییر خوانده شد. ودیگر کیقر خوانده نشد..که حمایت وصیانت اجتماع 
خوانده شد. اصول قانون جزاء سال ۱۹۲۴ برایمان می گوید که این مجازات اعداممرة 
به میان آمده است وتا روزی پابرجا خواهد بود که فرمان قاطع لغ و آن از سوی کمیة 
اجرائی م رکزی داده شود 

و,درواقع, ب سال ۱٩۲۷‏ قرمان الا آنداده شد: و یف مر گ جز بر ای اقدامهایی به 
زیان دولت و ارتش, نگه داشته تشد(ماده پنجاه وهشتم ومو ادی از قانون جزاء ارتش که با 
این مادهتطابق دا شته باشد)_-راهزنی هم مشمول این کیفر شناخته شد(اماتفسیر سیاسی 


تاريخ سوم واخلایاست: رس جشمً هط 


به جان تو 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


راهزنی را چه در آن زمان وچه امروز می‌دانیم.) از باسماج (5701600ه9) تر کمن گر فته تا 
پارتیزان لیتوانی که در جنگل کمین می‌کند س وهرناسیونالیست مسلح که با حکومت 
مرکزی مخالفت دارد؛ «راهزن» است: چه گونه می‌توان از سر چنین ماده ای درگذشت؟ 
عنصر شورشی بازداشتگاهها هم. مثل کسی که درشهرها به تظاهر و آشوب می‌پردازد, 
راهزن است. اما کیفر مرگ در موادی که به صیانت افراد ارتباط داشت, به مناسبت 
دهمین سالگرد انقلاب اکتبر از میان برداشته شد. 

با این همه, به متاسبت بانزدهمین سالگرد انقلاب اکتبر؛ قانون معر وف به قاتون‌هفت 
هشنم بر کیفر مرگ افزوده شد, قانونی که بر ای سوسیالیسم پیشتا ‏ ضر ورت‌داشت, وبد 
هر شهروندی که کمترین خرده ناتی از خوآن دولت می‌ربود, نوید دوسه مثقال سرب 
می‌داد. 

چنان که, هميشه, در آغاز کار اتفاق می افتد. در سالهای ۱٩۳۲-۱٩۳۳‏ به شتاب 
بسیار, دست اندرکار اجراء اين قانون شدند و مردم را با چنان شور و نشاط ودرندگی 
تیر باران کردند که هرگزدیده نشده بود. در آن دوره صلح (که کیر وف هنو زدر قید حیات 
بود...) تنها در زندان «کررستی» لئینگر اد, دردسامیر سال ۱٩۳۲‏ دویست و شصت و پنج 
انسان محکوم به مرگ با هم. در انتظار سر نوشتشان به سر می بردند ",و چنین برمی آید 
که تنها در ظرف يك سال, بیشتر از هزار تن, در همین زندان کرستی, نیر باران شدند. 

ومگر این محکومها چه کسانی بودند؟ این همه اهل توطئه وفتنه و آشوب را از کجا پیدا 
کرده بودند؟ گوش بدهید تا مثالی برا این تبهکاران شش تن از 
برزگران کلخوزهای حول رحوش تسار سکویه سلو (5610 158191016) دیده می شدند 
که جرم ذیل از ایشان سر زده بود: پس ازدرو کردن مراتع برای کلخو ز, و اتمام این کارید 
دست خودشان, دوباره به آنجا بررگشته بودند تا بار دیگر از گوشه‌های دورافتاده کمی 
علوفه بر ای گاوهایشان فراهم بیاورند. ونسيك جرم این شش تن‌دهقان را نبخشود: وحکم 
تیر باران به کار بسته شد. 


ن پیأورم: در میان 


کدام سالتی چیخاء کدام برده دار رذل و به منتهی درجه منفوره درس ر اسر عمر خریش 
می توانست محض خاطر دوسه دسته علف که از پشته ها ودامنه ها در وشده بود. خون شش 
دهقان را بریزد؟ حتی اگر يك بارهم چو بشان می‌زد وما از این کار آگاه می شدیم, هر آینه 


۶. شهادت «ب...» که مأمور توزیع غذای این محکومها بود. 


واپسین تدییر ۵۲٩‏ 


روی نیمکتهای مدرسه بر نامش لعنت می فرستادیم". اما ام وز, شتر دیدی ندیدی... 
[جنازه ها را توی آب بیندازهبه زودی سطح آب از تمو ج بازمی ماند و آراممی شرد و هیچ 
کس متوجه چیزی نمی گردد.] دیگر راهی جز آن نمانده است که این امید دردل پخته شود 
که روزی ازروزها اسناد ومدارگ به میان بياید و گفته‌های شاهد مرا که هنو ززنده است» 
تأید کند. اگر استالین هر گزدیگر کسی رانکشتهبود.بهعقید؛ من بهجرمقتل همین شش 
تن دهقان, مستحق چرخ می‌بود. و هنوز هم جرأت دارند که در یکن وتیرانا و 
تبیلیسی -ْعل10 (تفلیس) زوزه سر بدهند... ربسیاری از خو کهای‌داچاهای مسکو ما هم 
دراین زوزه کشی واپس نمی‌مانند: «چگونه جرأت افشاء این اسراررادارید؟» «چگونه 
روح آن مرد بزرگ را آزار می‌دهید؟», «استالین به نهضت کمونیسم جهانی تعلق داردا» 
(به رغم من, جز قانون جزاء به چیزی تعلق ندارد). «ملل سر اسر دنیا, با محبت بسیار به 
پادش می آورند», اما له آن مللی که سوارشان شد. و به ضرب تازیانه راهشان برد... 
با همه این چیزها, بگذارتابازهم آرام وخونسردوبی تعصب وبی طرف باشیم. به یقین, 
وتسیك اعدام را«پالك ازمیان برمی‌داشت, زیر ا که چنین نو یدی‌داده بودهاماءبدبختانه در 
سال ,۱٩۳۶‏ پدر و استاد خود «ونسيك»... را پاك از مبان برداشت... و شورای عالی که 
چانشین ونسيك شد, رنگ و بوی قرن هیجدهم. و اندکی رنگ وبوی آنایو آنانوونا را 
داشت*۱, وا پسین تدبی از آن پس, واپسین تدییر عقو بت ومجازات شد, نه وسیلأً حمایت 


۷ آنجه در مدربه برایمان نمی گو یند این است که سالتی چیخا کفاره گناهانش رادر نتیجهٌ حکمی 
پرداخت که از طرف دادگا (طبقه خودش) داده شده بود: محکوم به این بود که مدت بازده سال‌در زندان 

زمینی صومعهٌ سن ژان مسکو محبوس باشد. (بر وگاوین - 0۷:86و۳:۵۵, زندانهای صومعه‌ها, 
و نشر بو سردنيك ۳0۵160:۷. ص ۳۹). 

رچنان که گفته یم داریانیکولا یو نا سالتیک وا که عنوان ولقب سالتی چیخا داشت, در سال ۱۷۳۰ به 
دنیا آمدهبودوبهاحتمال بسیاردرسال ۱۸۰۱ ازدنیارفت. خشونت وقساوتی که در حق رعایا سرفها_سی 
خویش روا می‌داشت. زبانزد خاص و عام بود. دادگاه به زندانش فرستاد. و در زندان مرد. 

۸ ساویت 150۷161 شوراي] عالی, در قانون اساسی سال ۱۹۳۶ به عنو ان «شو ری» جانشین 
کمینه اجرانی مر کزی سر تاسر روسیه (وتسيك) شد که در قانون اساسی ۱٩۱۸‏ و قانون اساسی ۱۹۲۵ 
پیش بینی شده بود. 

شورای < ساویت] عالی سری در سال ۱۷۲۶ به دست نیر ومندتر ین تجبای آمپراتوری روسیه به 
وجردآمده بودوبس ازحوادت گوتاگون به‌دست امپراتر بس آنایو آنو ونا (16۵000۷۳۵ ۸(0۵) ازمیان 
برداشته شد. 


۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


وصیانت چیزهایی که هیج نمی‌دانیم. اعدامهایی که در سالهای ۱۹۳۷ و۳۸٩۱‏ صورت 
گرفت حتی برای گوشی مثل گوش استالین هم از چارچوب «حمایت و صیانت» فراتر 
می‌رفت. 

کدام حقوقدان, کدام مورخ حقوق جزاء روزی از روزها آمارهای درست وروشنی 
دریاره این اعدامها بر ای‌ما فر اهم خواهد آورد؟ آن بایگانی ویژه ای که بتو اند این ارقام‌را 
به دست‌ما بدهد, کجاست؟ جنین مر کز اسنادی وجود ندارد. هر گزوجود نخواهد داشت. 
پس» این جرأت را به خودمان بدهیم که آمرها و رقمهایی را بازگوبيم که در سالهای 
۱۱۳۹-۰ نو به نوء وتازه به تازه,ءدرزندان بوتیرکی, ازدهان عمال کم وبیش بلندپاید 
یه ژوف که از چشم افتاده بودند و گذرشان به این سلو لها افتاده بوده بیر ون می آمد ودرزیر 
گنبدهای زندان چر خ می خورد (بی پیرهاء وضع وموقعی داشتند که بتوانند اب 
بدانند!...) می گفتند که در ظرف این دوسال, در سرتاسر روسیه. نیم میلیون تفر زندانی 
سیاسی و چهارصد و هشتاد هزار تن دزد عادی را تیر باران کرده اند (و اعدام دزدان به 
موجب بند سوم ماد؛ پنجاه و نهم صورت گرفته است. برای اينکه اساس و بنیان قدرت 
باگودار به وجودمی آورده اند. وبدین گنه بود که صنف قدیم و نجیب دزدان وراهزنان درو 
شد): 

این ارقام دور از حقیقت است؟ اگر درنظر بگیر یم که این اعدامها دو سال دوام نیافته 
است... که هیجده ماه دوام‌داشته است. می توانیم به این نتیجه بر سیم که در سر اسر کشور 
شوراها (به موجب مادهٌ پنجاه و هشتم» حد متوسط, هر ماه» بیست و هشت هزار نفر 
تیر باران شده اند. اما اين اعدامها در چند محل صورت می گرفت: فر وتنانه ترین 
برآوردهاء در ۱۵۰ محل صورت می گر فت(وبی گمان, این رقم بیشتر از ۰ ۱۵ بود. آ که وه 
د*,در پسکوف (۳51:0۷), در حجره‌های پیشین زاهدها وراهبها که درزیر زمین کلیساهای 
گوناگون شهر جای داشت, شکنجه خانه‌ها و «اعدام گاهها» به وجود آورده بود. حتی در 
سال ۱۹۵۳ هم به جهانگردان اجازه ورود به اين کلیساها داده نمی شد, به این بهانه که 
«مر کز اسناد» است: ودر واقعء چه «مر کز اسناد» جانانه ای که ده سال بود که گردوخا کش 
سترده نشده بود! و پیش از آنکه کارهای تعمیر این کلیساها آغاز شود, کامیون کامیون 


هارا 


استخوان آدم بیر ون برده شد) پس, روزانه, در هريك از این «اعدام خانه‌ها», شش تن‌را 
شکنجهدادهاند. این رقم رقمی خیالی است؟نه, کمهم گفته یم.زیر | که رقم حقیقی بالاتر 
آزاین است. و آماری که ازمنابعی دیگر به دست آمده است, موی این است که تتها روزاول 
ژانویه سال ۱٩۳۹‏ يك میلیون و هفتصدهزار نفر تیر باران شده بوده اند. 


وایسین تدبیر ۵۳۱ 


در دور جنگ بزرگ میهنی, به اقتضاء اوضاع و احوال, و به عنوان متال. به هنگام 
سپرده شدن راه آهن به‌دست نظأمیهاء کاربرد مجازات اعدام گسترش پیدا کردیا ازحیث 
روش, به اشکال گوناگون درآمد (از آوریل سال ۱٩۴۳‏ فرمانی در باره به د رآویختن هم 
شرف صدرر یافت). 

هن این حرادت, لقو کامل وقاطعکیفر مرگ را که ازدیر از نو یدداده شده بودء اندکی 
به تأخیر انداخته بود. ا این همه, بردباری وا خودگشنگی ملت ما سرانجام ایستة 
چنین پاداشی 
دربر ابر آینه اش آزمود. بسند خاطر مبارلك افناد. و الغاء کیفر مر گ را درزمان صلح به هینت 
رئیسهٌ شو رای عالی تقریر فرمود. (ومجازات نازه ای که عبارت از حبس بیست و پنج ساله 
باشد. جانشین آن شد. و برای ترویج آنچه ریم خوانده می‌شرد, نیک بهانه‌ای بردا, 

اما ملت ما ملتی نمك‌ناشناس و تبهکار است و توانانی ارج نهادن بر بزرگواری و 
جوانمردی را ندارد. ازاین رو رهبر ان ملت که دستشان ازدامن کیفر مر گ کوتاه شده بود, 
پس ازدوسال ونیم نا وفغان. روزدوازدهمژان ی ۱۹۵۰ فرمانی رقم زدند که ناقض فرمان 
پیشین بود: برای پاسخ دادن به نداهای جمهوریهای ملتها (که یکی‌شان جمهوری 
اوکر ائین باشد؟), بر ای پاسخ دادن به نداهای«سندیکاهای کارگر ان»(واین سندیکاها که 
همیشه می دانند چه باید کرد. سندیکاهای دلفر یب و نازنینی هستند), برای پاسخ دادن بد 
نداهای سازمانهای دهقانها (واین چیزها به قرارمعوم ازتقربرهای عالم خواب بود. زیرا 
که همه سازمانهای دهقانها ه دست خداوندگار مهر بان در سال تحول بزرگ ناپود شده 
بودند)؛ و برای پاسخ دادن «یه نداهای نمایندگان فرهنگه» (و این حرف باك مقر ون ید 
حقیقت است)... کیفر مرگ رابرای تنبیه وطن فر وشهاء جاسوسها و خرابکارهایی که از 
سوی کشو رهای بیگانه می آمدند ودر زنداتها روی هم ریخته می شدند. به ما با زپس‌دادند 
(و یگانه جیزی که ازیادشان رفت, ازمیان برداشتن حبس بیست و پنج ساله بود. و این 


شد: در ماه مه ۱۹۴۵ ژوزف ویساریو نو ری پیش سینه آهارزده اش را 


حبس بیست و پنج ساله به جای ماند). 

رهمین که این با سوی ساطور سر بری معهود ومألوف خودمان آغازشد, 
آسان و پی‌دردسر ادامه یافت. در سال ۱۹۵۴ کیفر مرگ تا قتل عمد - در ماه مه سال 
۱ تا حیف ومیل امو ال دولت و جعل اسکناس و قلب سازی و تر وریسم در زندانها و 
بازداشتگاهها (برای کسانی که خبر چینهای آن که وه ده را به قتل می‌رسانند و در صدد 
ارعاب اولیام بازداشتگاهها برمی آیند) س در ژوئیه سال ۱۹۶۱ تا نقض قوانین خر ید و 
فروش ارزهای بیگانه - و در فوريةُ سال ۱۹۶۲ تا سوء قصد به جان اعضاء پلیس و 


۲ مجمهالیزایر ولگ 


نگهبانان و پاسداران کموتیسیت که دروژینیکی ۵500018 خوانده می‌شوند"" (و 
حرکت دستی و گره کردن مشتی به سویشان همین معنی را می‌دهد) - وپایه پای این 
تسریهاء تا تجاوز به عتف - واندکی پس از آن هم. تا اختلاس گسترده شد. 

آما همه این چیزها به عنوان موقت تالغ کامل کیفر مرگ بهمیان آمدهبود. وهنو زهم 
که هنوز است قانون این شرط را یه صراحت به زبان می‌آورد"۳. 

ورویهمر فته. چنین برمی آید که درازترین‌دوره ای که روسیه بی توسل به کیفر مرگ به 
سر آورده است, در زمان سلطنت امپراتر یس الیزابت پتر وونا (۳۵۵۷0۵ 0اعطهونن۴) 


بوده است. 


در زندگی گرم و نرم وتابینایمان, مردمی را که حکم مررگشان داده شده است. مشتی 
مردم ننها مانده, مشتی مردم نگون بخت و فلك زده می‌پنداريم...به نحو طبیعی و غر یزی» 
گمان می بریم کهدرهر حال, هر گزممکن نمی تواندبود که گذرما به سلو ل مرگ بیفند. مگر 
اینکه گناهی بزرگ ازما سر زده باشدیا سرنوشتی شگرف درمیان بوده باشد, پاید مغزمان 
را از چنگ افکار مکنسبه بسیاری رهائی دهیم تا دريابیم که این سلولها انباشته از انبوه 
اجتماعی برده است که مردمی پاك «افتاده» بوده اند. و این حکمها به جرم ساده ترین و 
پیش پا افتاده ترين کارها روی دستشان گذاشته شده بوده است. از این انبوه خلق کمتر 
کسی بخشوده شد, بیشترشان گرفتار «حذاعلی» شدند (و اين, نامی بود که از جانب 
زندانیان به «واپسین تدبیر», یعنی حکم مرگ داده شده بود. زیرا که اززبان مغلق نفرت 
دارند و پی اسمهایی می گردند که تاحدود امکان کوتاه و درشت باشد). 

مهندس کشاورزی یکی ازدوانر کشاورزی بخشهاء به جرم اشتباهی در تجزيد گندم 
کلخوز (یابه این عنوان که تجزیة یتو بسند خاطر اولیاءامور نیفتادهبود؟) دستخوش 
حکم مرگ شد: سال ۱٩۳۷‏ بود. ملنیکوف (886101607), رئیس گر وهی از پيشه وران که 


.٩‏ دروزیتیکی: اعضاء دروزینا (:0۲0:[10) را می گویند و آن نوعی پلیس است که وایستگاتش از 
سازمانهای جوانان به خدمت گر فته می شدندو بیتگیر ی از اختلال نظم و سر کو بی خرده لطمه‌هانی بود 
که به نظم عمومی زده می‌شد (مستی و برخی جیزهای دیگر از این «خرده لطمه‌ها» سمرده می شد), 

۰ روزنامه (یا خبر نامة) شورای عالی اتحاد شوروی_-سال ۱۹۵۹ شمارهُ ۱ پایه‌های قوانین جزاء 
اتحاد شوروی سرص ۲۲ - [درمتن انگلیسی ماده ۲۲ آمده است]. 


وایسین تدییر ‏ ۵۳۳ 


قرقره نخ می ساختنده برای آن درخور مرگ شناخته شد که جر قه ای که ازماشین بخار 
جسته بود. حریق به بار آورده بود: سال ۱٩۳۷‏ بود!(حقیقت این است که کیفر مر گش یه 
ده سال حبس در بازداشتگاهها تخفیف یافت). 

در همان زندان «کرستی» لنینگراد که گفتیم. به سال ۱۹۳۲ در میان زندانیاتی که 
چشمشان به راه مرگ مانده بود. فلدمن (۴۵۱۵:0۸0) نامی دیده می‌شد که در خانه اش 
میلغی ارز پیدا شده بوده و فائیته هویج (۳2616۷10) نامی, دیده می‌شد که از 
دانشجویان پیشین کنسرواتو ار بود و مقداری نوار فلزی برای ساختن سرقلم فر وخته 
بود. کسب و کار آباء و اجداد قرم بهود. وسیل امرارمعاش قوم بهود, ووسیله سررگرمیشان 
هم در خور مرگ شناخته شده بود! 

در چنین صورتی, مگر جای تعجب دارد که حکم مر گ گریبان گر اسکای(607500) 
روستازاده را هم در استان ایوانو وویگیرد: روز تعطیل به یأد نیکلای قدیس در بهار, برای 
آنکه بساط جشن بگسترد, به ده همسایه رفت. سیاه مست شد و چو بی نه به «پشت» خود 
پاسبان که به کفل اسب پاسبان نو اخت (راستش این است که بر ای انتقام گر فتن ازپلیس 
یکی از تخته‌های پوشش عمارت شو رای روستا را هم از جایش د رآورد. سیم تلفن را پاره 
کرد و فریاد زنان به راه افتاد که «مرگ بر شیاطین» باد!), 

اگرء سرنوشت یکی ازسلولهای مرگ را برای‌ما ذخبره کرده باشد. به سب کارهایی 
نیست که کرده ايم یا نکرده ايم. آنجه این سرنوشت را برای ما خواسته است, گردش 
چرخی بزرگ یا فشار اوضاع و احوال نیر ومند بیرونی است. به عنوان مثال, لتینگر اد به 
محاصره افتاده بود. و اگر در آن ماههای دشوار, پرونده‌های گه بهللینگر اد از هیج حکم 
مرگی حکایت نمی‌داشت. بلندیایه ترین رهبرش, رفیق ژدانف. دردل خود چه می گفت؟ 
می گفت که ارگانها بیکار نشسته انده مگر چنین نمی گفت؟ بی گمان, در آنجاء توطته‌های 
زیر زمینی بزرگی در کار است که از بیر ون, به ترسط آلمانبها رهب ی می شود. چرا درسال 
۹ بهرهبری استالین» ازروی چندین توطته پرده برداشته شد. درصورتی که به سال 
۲ دردوره رهبر ی ژد أتف. پرده ازروی توطئه ای برداشته نمی شود؟ و گفتن همان بود 
و کردن همان..... ازروی چندین توطته پرده برداشته شد که شاخه‌ها داشت, در لنینگاد. 
توی منزل بخزده تن به خواب رفته ای ود آنهتگام دستی سیاه و چنگال مانند بر رویتان 
فرود می آید. هیچ جیزیسته به میل و اراده شما نیست. قرع فال به نام فلان, مثلاء به نام 
لیوتنان ژنرال ایگناتروسکی (120210751) زده می‌شود. بنجره‌های خانه اش یه سوی رود 
«نوا» بازمی شود؛ دستمال سفیدی بر ای پاك کردن بینی اش از جیب درآورده است, آهای, 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


علامت است که می‌دهد؛. به علاوه. ایگناتو وسکی مهندس بود. ودوست می‌داشت که با 
ملوانان از تکنيك وماشین حرف بزند. به چیزی بیشتر از این احتیاج نبود. ایگناتو وسکی 
پازداشت شد. وقت آن شده برد که حساب پس بدهد. «اسم چهل عضو سازمانتان را 
بگوبید.» همه این اسمها را گفت. اگر شماء یه حسب تصادف, در تثاتر الکساندرینسکی 
([02(05جعع:(»نه) راهنما هستید, کمتر احتمال آن هست که نامتان درزمر؛ این چهل تن 
بباید. ام اگر استاد انستیتو تکنولوژی هستید. نامتان در سياهه هست. (بازهم آن طبه 
حرامزاده روشنفکرها!) تا اینجاء هیچ چیز بستگی به میل و اراده شما نداشته است. و در 
چنین سیاهه ای بودن. برای همه, مستوجب تير باران شدن بود. 

وهمه تیر باران شدند. تنها کتستانتین استر اخو ویچ (۹۵0۷::00 ۱ 
یکی از نیکوتر ین کارشناسان روس در زمین نید وديناميك زنده ماند. و اسباب این زنده 
ماندن در سای اوضاع واحوال‌ذیل فر اهم آمد. بهنظر بر خی از اولیاءبسیاربلند بای دستگاه 
آمنیت کشور, چنین آمد که سياهه بسیار کوتاه است و عده ای که تیر باران می شو ند بسیار 
کم هستند. استراخو ویج, به عنوان هسته بسیار شابستهٌ سازمان تازه ای بر گزیده شد که 
می بایست تارومار شود. سر وان آلجوار (۸۱0568:1167) وی را به نزد خود خواندو چنین 
گفت: «خوب. چه شده؟ توء بر ای اعتر اف به همه چیز, بسیار عجله به خر ج دادی, و فصد 
داشتی که به آن‌دنبا بگر یزی تا بتوانی اسرار دولت زیر زمینی را دردل نگه بداری. در این 
دولت چه کاره بود اه استر اخو ریچ, در سلول مرگش, به سلسلُتزه ای از استنطاقها 
کشانده شد. پیشنهاد کرد که وزیر آموزش و برورش پنداشته شود (نا هرچه زودتر 
کاریکسره شود). تحقیق ادامه یافت. در اين انناء» اعضاء گر وه ایگناتو وسکی ت 
شدند. استر اخوویج, دریکی از جلسه‌های استنطاق, به خشم آمد: مسئله این نبود که 
خواسته باشد زنده بماند, که مسئله این یود که از تمنای مرگ خسته شده بود. و از همه 
بدتر آنکه دیگز نمی توانست دروغ بگو ید.و,در ائتام استنطاقی متقاطع, در حطو ریکی از 
عمال گردن کلفت دستگاه امنیت. مشت روی میز کو فت و فریادزد: «شما هستید که باید 
تیرباران شویدادیگر نمی خواهم دروغ بگویم! ازهمة گفتههایم برمی گردم» واین هیجان 
خشم‌مایه نجات جانش شد.- گذشته از آنکه رشته بازجوئیها گسست, مدتی درازدر سلول 
مرگ به دست قر آموشی سهرده شد. ۱ 

بی‌شك و شبهه, در اقلیمی که همه تن به اتقیاد داده‌اند» غلیان یاس هميشه 


باران 


سلامت بخش است. 


واپسین تتبیر ۵۳۵ 


وپدینسان آن‌همه آدم تیر باران شدند. ابتداء‌هزارها تن, سهس‌صدها هزارتن تیر باران 
شدند. تقسیم می کنیم, آهها ازدل برمی آوریم. نفرینها می‌فرستیم... ما باز هم آنچه به 
دست‌مان می آید. رقم است و بس... و اين رقمها تأثر وحیرت به بار می آورد, سیس به 


آسانی ف راموش می شود. اگر قراراین می بود که‌روزی ازروزها خو یشان و بستگان آنان 
که تر باران شده اند, عکسهای قر بنین را بهنزد ناشری بیاورن و آلبوم این عکسها در 
بزتدیین وان انتشار بیابد. هر آینه از ورق زدن این آلبوم و «در نگریستن». به وابسین 
ای بی فر وخ آنان, چیزهای بسیاری یادمی گر فتیم که بر ای بقیٌ روزهای 
بسیارمی داشت. چنین مطالعه ای, مطالعة کتابی که قلم و کلام را به تفر یب 
سهمی درآن نیست. تا قيامت اثری عمیق در دلهایمان به جای می‌گذاشت. 

درخانه ای که می شناسم, وعده ای اززندانیان پیشین در آن به سر می بررند» آیین ذیل به 
جای آررده می‌شود: روز تجم مارس, روز مرگ سر «قتله», عکسهای قر بانیانی که 
تیر باران شده اند یا در بازداشتگاهها جان سپرده انده آن بیست سی طغری عکسی که 
توانسته اند گرد بیاورند. روی میزها چیده می شود. در سر اسر روز تا اندازه ای مئل کلیسا 
وتا اندازه ای مثل موزه, احتفال و ابهتی برخانه فرمانر وائی می کند. آهنگ عزا نواخته 
می شودو, به نوای این آهنگ عزاء دوستان می آیند و, لب خاموش وفر وبسته, به روی‌این 
عکسها می‌نگرند. گوش می‌دهند. آهسته با هم حرف می‌زنند و آن گاه, «خداحافظ» 
نگفته» می‌روند. 

ای کاش که این کاردرهمه جا انجام‌داده می شد !تا بتوانیم ازمرگ‌همهء جای زخمی بر 


دل داشته باشیم. 
تا, با همه این جیزهاء مر گشان بیهوده نیوده باشد. 


من هم چند طغری عکس دردست دارم. حداقل به روی این عکسها بنگر ید: 


ویکتو ریتر وویج پو کر ووسکی (۳۵۲۵۷5 ۳60160 عمز۷) که در 
سال ۱٩۱۸‏ در مسکو تیر باران شد. 

الکساندر اشتر وبیندر (5:0:0066 ۸۱۵۵0۵۲6) دانشجو که در سال 
۸ در پتر وگراد تير باران شد. 

واسیلی ایوانو ویج انیچکوف (060۷»انم 0عنذهههه1۷ نلنعهد۷) که‌در سال 
۷ در پتر وگراد تیر باران شد. 


۶ مجم‌الجزایر کولاگ 


الکساندر اندره یه ویج اسوه چین (5۵0602 ۸0۵۲۵6۷/6۵ ۸۰) استاد 
مدرسه ستاد که در سال ۱٩۳۵‏ تیر باران شد. 

میشل الکساندروویج رفورماتسکی (لدا۱60:۳ ۸۰ (۳6:۵۵6) مهندس 
کشاورزی. که در سال ۱٩۳۸‏ در اورل تیر باران شد. 

یلیزاوتا یو گه یو نا آنیچکو وا (۸0۲۲0۷ معبهعونع۷ عاهمعناه۷) که 
به سال ۱٩۴۲‏ در یکی از بازداشتگاههای کنار ینی سی تیر باران شد. 


این چیزها چه گونه اتفاق می‌افتد؟ آن‌جا, چه گونه انتظار م ی کشند؟ چه احساسهایی 
به اشان دست مي‌دهد؟ در چه اندیشه‌هایی فر ومی‌روند؟ به چه تصمیمها و نتیجه‌هایی 
می‌رسند؟ وچه گونه برده می‌شوند؟ ودروپسین دقایق, چه احساسهایی دارند؟ و چه گونه 
ایشان را... چه گونه ایشان را... و...؟ 

تمایل بیمارگونة انسانها ه پرده برداشتن ازرخ وابسین دقایق زندگی» امری طبیعی 
است (اگر چه هیج يك از ما هر گز نمی‌تو اند به اين اسرارراه بیابد). این امر هم طبیعی 
است که بازماندگان چیزی در این زمینه به زیان نياورند. زیرا که بخشوده شده‌اند. 

آنچه در پی این مراحل اتفاق‌می افتد. چیزی است که دژخیمان می‌دانند. امادژخیمها 
تمی خواهند حرف بزنند. (بر سبیل مثال, با بالیوشای-۱:00<8 معر وف زندان کر ستی که 
بازوهای زندانیان را پشت سر شان پیج و تاب می‌داد. دستبند به دستها می‌زد و هرگاه که 
قربانی, به هنگام برده شدن, در راهرو شیانه, فر یاد «خداحافظ, دوستان و بر ادران!» 
برمی آورد, دهن‌بند به دهنش می زد, چرا باید این قصه‌ها را بر ایتان بگوید؟ به احتمال, 
آمر وزدر لئینگر ادزندگی می کند, وبی شك لباسهای, خوب هم بر تن دارد. اگرء ازقضای 
روزگار, در دکان آبجو فروشی, در جزیره‌ها ۲۱, یا در اثتاء مسابقُ فوتبال, با اوروبه رو 


شدید, از او بیررسید!) 

حتی جلاد هم همه چیزرأ تمی‌داند. درمیان هیاهو و عرش موتو ری که در اتناء اعدامها 
به کارمی افتد, گلوله‌های‌هفت تیرش راء بی آنکه بشنود. حواله پس گردن می کند و. خود. 
محکوم به این است که؛ در آن عالم بهت و حیرت, از آنجه اتفاق می افتد. و از کاری که 


این جزیره‌ها. جزیره‌هایی هستند که در مصب رود توا جای گر فته اند. فضاهای سبز, وسائل 
سر گرمی و میخانه‌ها دارند. 


الکساندرآندره هویج اسوه چین 


ویکتو ریتروویج‌پو کر ووسکی الکساندر اشتر وبیتدر 


۸ مجمع‌الجزایر گولاگ 


صورت‌داده است, سردرنیاورد. آوهم قضیه را تا پایات تمی‌داند. تتها کشتکان قضیه را تا 
پایانش می‌دانند. و به زبان دیگر» هیچ کس نمی‌داند. 

با این همه, راستش این است که هنرمند. از آنچه تا پر یشان شدن مقزبه ضرب گوله» 
فشرده شدن گلو در چنگ طناب, می‌گذرد. مبهم ودرهم و برهم, اطلاعی دارد. 

پس, در سای هنرمندان و بخشودگان می‌توانیم تصویری نزديك به صحت از سلول 
مرگ به روی کاغذ بياوریم. مثلاه می‌دائیم که شب, محکومها به خواب نمی‌روند: در 
اتتظار می‌مانند و تا زمانی که روز نیامده باشد. آرام نمی گیر ند. 

ناروکوف - ۱۷۵۲010۷ (مارچتکو - ۷10710(60160) در داستانی که به نام عظمتهای 
ساختگی"" نوشته است و تعلق خاطر به «داستایوسکی‌وار نوشتن». وه بسی بیشتر از 
داستایرسکی, تاثر وهیجان در دل خواننده به بارآوردن, تباهش کرده است. با اين همه, 
سلول مرگ و خودصحنة اعدام را بسیار خوب نگاشته است. داستانی است که نمی توان 
در صحت و سقم مطالبی که در بردارد. به تحقیق پرداخت اما می‌توان باورش داشت 

تفسیرها وتعبیره و«احساسهای پیش ازواقعه»نویسندگانی چون لثونید آنده یف 
(۸۱:6۱6۷ 100106) که کهن تر هستند. نا گزیر لحنی دارد که تا اندازه ای‌متعلن بهدور 
ابا کر یلوف (۲")19۸0۷, مهر بان است. کدام نو یسنده عالم خبال و غرابت می توانست 
در سال ۱٩۳۷‏ سلول مرگ را به تصور بیاورد؟ هرآینه نخهای روانشناسی‌اش را 

می‌بافت*۳: چگونه انتظار می کشند؟ چه گونه گوش فرامی‌دارند. اما چه کسی 
می‌توانست احساسهای ذیل را که از موجودی محکوم به مرگ مایه تعجب است. 
پیش بینی کند و به روی کاغذ بیاورد؟ 

۱ از سرما رنج می بردند. ناگزیر روی سیمان, پای پنجره‌ها که هوا بیست و هشت 


درجه فارنهایت بود. می خفتند.(استرآخو ویج)-ووقتی که‌درانتظار تیر پاران شدن به سر 
می‌بردید؛ ممکن بود از سرما بخ بزنید و بمیر ید. 

۲ از ماندن در سلولهای گرفته و درهم و برهم و بی‌هو رنج مي‌بردند. در سلول 
انفرادی, هفت نفر (وهرگزن هکمتر از هقت نفرا/,وگاهی ده نفرء با نزده نفر یا بیست وهشت 


۲ موس طبع و نشر چخوف نیویوركد. 

۳ افسانه نویس روس که در آوایل قرن و زدهم می‌زیست. 

۴ در این جمله متن انگلیسی معتبر دانسته شدم است. (درمنن فرانسه چنین آمده است: «ه رآینه 
کلاف روانشتاسی اش را بازمی کرد.» 


ولیسین تدبیر ۵۲٩‏ 


نفر را که حکم مر گشان داده شده بود, روی هم می‌ریختند (استراخوویچ در لئینگر اد- 
سال ۱۹۴۲ ) و بدین گنه هفته‌هاء وحتی‌ماهها, این مردم به هم فشرده می شوند. کابوس 
«هفت به‌دار آویخته» تو, بر ای جه به اینجا آمده است1۳۹. 


ت پاهایشان را چه گونه‌دراز کنند, چه گونه 


... هیج در انديشه اعدام نیستند. 


ازمرگ بیمی ندارند. یگاته اندیشه‌شان این 
ند, و چه گونه کمی هوا بخورند. 

در سال ۷ روزهانی پیش آمد که در زندانهای گوناگون ایوانوووو اززندانهبای 
«درونی» شماره اء شماره و2 ۲*16 .در حدود ۴۰۰۰۰ زندانی نگه می‌داشتند. در صورتی 
که همه اين زندانها به گنجایش سه چهارهزار تن پیش بینی شده بودند. درزندان شمار؛ ۲ 
زندانیانی که در دوره بازجویی به سر می‌بردند, زندانیانی که قرار بود به اردوگاهها و 
بازداشتگاهها فرستا ندانیاتی که حکم مر گشان داده شده بود, زندانیانی که 
بخشوده شده بودندیا بخشوده نشده بودند. ودزدها وراهزنها به هم آميخته بودند. همهاین 
زندانیان. چندین روز,در سلولی بزرگ, سرپا ماندند و ازدحام چندان بود که نه 
مي‌توانستند دستهایشان را بالاببر ند و نه می‌توانستند پایین بياورند, و هر لحظه بیم آن 
می‌رفت که زانوهای زندانیانی که به تخته بندها فشرده می‌شدند, خرد و خمیر شود. 
زمستان بود وء زندانیان, برای احتر از از اختناق, شیشه‌های پنجره‌ها را شکستند. (و پیر 
بلشو يك آلالیکین-۸۱۵۱۲!۵0)» با آن موهای سرش که مثل بر ف سفید شده بود. درهمین 
سلول بودب همان مردی که در سال ۱۸۹۸ به حزب سوسیال دمو کرات پیوستهبود-ودر 
سال ۰۱٩۱۷‏ پس از پيشنهادهای آوریل۲", حزب سوسیال بلشوياك را رها کرده بود؛ به 
رغم پیری, حکم مر گش داده شده بود, و درانتظار تیر باران شدن به سرمی برد), 

۳ از گرسنگی رنج می‌بردند. پس از حکم مرگ, دوره انتظار چندان دراز بود که 
زندانیان بیشتر از آنکه ازتیر باران شدن بیمی به دل راه دهند. از کابوس ودهشت گر سنگی 
داهتنه از کجا میبایست غذا بیدا کرد؟ در سال ۱۹۴۱. الکاندر بیج (هفافاهق .4۸ 
درزندان کراسنویارسك, مدت هفتادوینج روز, در سلول زندا 


نی ببه سرآورد 


۵ اشاره ای اسست به داستان کوناه لئونید آندره یف که به نام سر گذشت هفت به دا رآویخته نوتنته 
یختگان» به زبان فارسی برگردانده اند 
۶ ۳ که «کابه زه» خوانده می‌شود. متر ادف زندان موقت می تواند باشد. 
۷ بر نامه ای که رزهفدهم آوریل ۱۹۱۷ ازطرف شرح و بسط داده ند و عیارت ازسه اصل 
نفی جنگ, قطع رابطه با حکومت موافت و همه قدرتها و زمام امور مال ساوتیها بود. 


شده است. این داستان را چندین سال بیش به نم «به دار 


۰ مجمیالجزایر گولاگ 


که حکم مر گشان نوشته شده بود پاك رضا به قضا وقدرداده بود. ومرگ را یگانهمفر زندگی 
نامر اد و بر بادرفتةٌ خو یش می‌دانست. اما ک مکم ا زگ سنگی بادآ ورد. در این مر حله. حکم 
مر گش به ده سال حبس تخفیف یافت و به همان حال بود که زند گیش رادر بازداشتگاهها 
آغاز کرد. سوچه کسی بیشتر از همه در سلول مرگ ماند؟ مگر کسی از این چیزها خبر 
دارد؟ وسه ولود پتر وویج گولیتسین (5۲۳6ن(06 ۳۵۷۲۵ ۷۵۵۷۵۱۵۵), که بد 
اصطلاح شیخخ()) یکی ازاین سلولهای مر گ بود. در سال ۰۱۹۳۸ صدوچهل رو زدرآنجا یه 
سر آورد. اما مگر صدوچهل روز درازتر ین مدت توقف در سلو ل مرگ بود؟ آ کادمیسین ن, 
ای, واویلوف (10۷ز۷۵۷ .۱۷.1) متخصص معر وف ژنتيک مایه افتخار علوم روسیه, چندین 
ماه - آری چندین ماه -وحتی شاید درست یکسال-در انتظار تیر باران شدن ماند: به نام 
محکوم به مرگ په زندان سارانوف برده شد. و آنجاء در ساولی زیر زمینی» بی بنجر: 
زندانی شد. در سال ۱٩۴۲‏ که بخشوده شد. به سلولی همگانی انتقال یافت. 
نمی توانست راء برود. زندانیان دیگرء زیر بازوهایش را ی گرفتند و به این ترتیب, به 
گردش روزانه می‌بردندش 

۴ ازنبودن داروودرمان رنح می بردند. در سال ۱۹۳۸ اوخر یمنکو (0000::0۵010), 
پس از آنکه مدتی درازدر سلول مرگ ماند. سخت بیمار شد. گذشته از آنکه به پیمارستان 
برده نشد, زنی هم که پزشاك زندان بود. برای معاینه بیمار شتابی ننمود. وسر انجام که آمد. 
بای به سلول نهاد, و بی آنکه بهمعینٌ او پیردازد یا حتی پرسشی از او بکند, از خلال 
میله‌های در, چند بسته گرد به اوداد. کم کم پاهای استر اخو ویج آب می آورد - گرفتار 
استسقاء شده بود. دردش را به زندانیان گفت, وزندانبان بر ایش... دندانساز... فرستاد. 

وهنگامی که پزشك بای به صحنه نهاد. وظیفه دارد که به معالجه و مداوای محکوم به 
مرگ بهردازد. و به زبان دیگر دوره اتتظار وی را که چشم اش به راه مرگ مانده است. 
درازتر کند؟یا آنکه. ازراه انسان‌دوستی, موظف است که در مقام اصرارب رآیدو کاری کند 
که بی‌درنگ نیر بارانش کنند؟ و این هم صحنه‌ای دیگر که استر اخو ویج برایمان گفته 
طبیبی آمد. و یکی از زندانیان را که محکوم به مرگ بود. به انگشت نشان داد و به 
زندانیان مسئول گفت: «اين یکی, مرده است, این یکی مرده است.» وبه این گونه بو که 
قریانیان گرستگی را به زندانبان نشان می‌داد و به اصرارمی گفت که نمي‌توان مردم راپه 
این تر تیب شکنجه دادو گذاشت که خرده خرده بیر ند... زیر | که, درست, رقت نهر باران 


شدن شان بود! 


درواقع. چرا این همه مدت تگه‌شان می‌داشتند؟ مگر جلاد پیدا نمی شد؟ بایددانست 


وایسین تدبیر ۵۴۱ 


که اولیء امورزندان,اغلب. یه بسیاری از محکومها پیشنهادمی کردند که درمقمتقاضای 
عفو بر آیند. حتی خواهش می‌کردند که اين کار را صورت دهند و چون محکومها 
سر سختی می نمودند. خودشان به نام این محکومها عر یضه می نوشتند و خواستار عقو 
می‌شدند. وماهها می گذشت و این کاغذها. ماهها در میان پیچها ومهره‌های دستگاه راه 
مي‌پیمود. 

به احتمال, تداخلی میان دوسازمان جداگانه یش می آمد. سازمانی که مأمو رومتصدی 
بازجوئی و محاکمه بود (و به همان گونه ای که از زبان اعضاء کلگیوم - نیع( 
نظامی*" شنفتم این چیزهاپاك یکی بود) درراه کشف توطله های‌دهشت آورو کابوس بار 
کوشش به کارمی بردو نمی تو انست چیزی کمتر از کیفری سزاوار که همان مرگ با شد 
- بار گرده مجرمها کند. اما همین که حکمهای مرگ داده می‌شد, و به حساب دستگاه 
بازجویی و محاکمه می‌رفت, این بازیچه‌ها که فرقاً محکومها خوانده می‌شدند, دیگر 
چنگی به دل این دستگاه نمی‌زدند. و چون, در واقع. عصیان و فته‌ای در کار نبود. هیچ 
تأثیر ی درزندگی ملك وملت نمی داشت که این محکومها بمیر نیا زنده بمانند. از آن پس, 
همه شان به دست سازمان زندانها سپر ده می شدند. و سازمان زندانها که رابطه ای بسیار 
نزدیاك با گولاگ داشت, زندانیان را به چشم اقتصادی می نگر یست. آرزویش این نبود که 
از این جماعت هر چه بیشتر تیرباران کند. که آرژویش این بود که هرچه بیشتر کارگر به 
سوی مجمع الجزایر بفرستد, 

وجنین بودروش سوکولوف, رئیس زندان«درونی» خن بزرگ در قبال استر اخوویچ 
(50:010۷12) که سر انجام دلش در سول مر گگرفت و خو استار کاغذ ومداد شد تا به 
کار علمی خریش بپردازد. در آغاز کاره دفتری در زمینه «تأثیر متقابل مایع و جسم جامد 
شناوردر آن»- و«محاسبة منجنیقها وفترها وطر به گیرهاه سیاه کرد, پس ا زاين کار به 
اساس«تئوری پایداری»روی آورد... آن گاء. به سلو لی انفر ادی که به‌دانشمندان ارزانی 
داشته می‌شد. انتقال یافت. غذ ای بهتری به اوداده شد. سمس, سوالها و سفارشهائی از 


۸ ۱۴ که به معتی رکن‌می تواند باشد-به گر وهی گفنه می شود که‌میزان اختیار و افتدار 
هر عضوی در آن به تقر یب مساوی ومعادل اختیارواقتدار اعضاءدیگر است. به ریژه گروهی که در سازمان 
شوروی هست. متر جم انگلیسی توضیح داده است که کلگیوم یه هیئت مدیره یا هیئت رئیسة اداره‌ها و 
سازمانهای دیگر کشور شوراها گفته‌می‌شود.- این کلمه. اگر جه ریت4 لانینی دارد. صبفُ حكك واصلاح 
بذبرفتذ کلمة کالگیای (1601161۵0) زبان روسی است. 


۲ مجمیالجزایر گولاگ 


جبهه لتینگراد سرازیر شد. و برای این جبهه. تحقیقی «درباره دفاع ضدهوائی چتر ی» 
سر انجام» ژدانف سکم مر گش را به پانزده سال حبس تخقیف‌داد. (اما هنو زچندان 
زمائی نگذشته, فرمان عفو ساده ای که بطو ء پستخانه در نامه‌رسانی بهتأخیر انداخته بوده 
ازمسکو آمد و این فرمان عفو که کرم و سخاوتی بیشتر داشت, کیفرش را به‌ده سال‌حبس 
کاهش داد؟؟ ). 

بازجو کر وزکوف - »16000 (آری, آری, همان کسی که خودش دزد بودا) به ین 
فکر افتاد که ازوجوه آ.ن. پ- استاد ریاضی س زندانی محکوم به مر گ. به نفع خویش 
بهره برگیرد: آ. ن. پ را از سلولش بیر ون می آورد ودر زمنة«تتوری تایعهانی با متفر 
مر کب». مسئله‌هانی بر ای حل به اومی‌داد. کر وژکوف که دانشجوی دوره مکانبه ای بود. 
به این تر تیب زحمت نوشتن مشقهای خودش را که شاید تنها مشقهای خودش هم نبود. به 
گردن اومی انداخت... 

پس, ادبیات جهان از رنجها و دردهای پیش از اعدام چه دریافته است؟ 

وخلاصه (چنان که یکی ازداستانهای چ... ف می گو ید), سیه چال زندانیانی که حکم 
مر گشان داده شده است. می تواند. در حیطه بازجوئی, به جای وسیله فشار به کار پر ود.دو 
تن آززندانیان کر اسنو یارسك. که ازاعتراف سر باززده بودند. به محاکمه خوانده شدند. 
حکم مر گشان داده شدو به سلول مرگ برده شدند. (وچنان که ج... ف بر ایم تصر یح کرد: 
«اين محاکمه مضحکه ای بیش نبود.» اما در آن دوره ای که هر محاکمه ای مضحکه بود. 
برای تشخیص و تمیز چنین محا کمه ای ساخنگی, چه کلمه ای می‌توائیم به کار ببريم: 
«نمایش صحنه ای درصحنه یا شاید نمایشی درشکم نمایش؟»)وآن گاه, گذا شتندشان تابه 
فراغ خاطر هوای سیه چال مرگ را استتشاق کنند. سیس, خبر چینهانی پی شان به راء 
انداخنند که به اصطلاح حکم مرگ خودشان هم داده شده بود. اینان, رفته رفته از 
سر سختی شان درجر یان استنطاقها پشیمان شدند و به توسط زندانبان پیفام فر ستادند که 
برای امضاء همه چیز آماده اند. صورت مجلسهائی به امضاء‌شان رسانده شد, سپس, در 
روز روشن, از ساول مرگ بیرون برده شدندب یعنی نه برای آنکه تیر پاران شوند... 


ستراخوویج » هنو زهم که هنو زاست, همه یادداشنهای زندانش را «دست نخورده» نگه داشه 
آکت ۳ ندگی علمی»اش باید گفت که با این دفتر های یادداشت آغاز شد و بس... و چتدی 
دیگر, در رأس یکی از تخستین طرحهای نظام شوروی در زمينتوربوراکتور ۲680100 70000 
[توریوجت 0100-61 ] - گماشته شد. 


واپسین تدبیر ۵۴۳ 


اما محکرمهای راستینِ این سلول که به جای خو کچه‌های هندی ه کار یرده شده 
نهاه که بخشوده شدند. گر فتار چه احساسهائی شدند؟ این 
چیزها از فروغ کارهای کارگردان است... 

می گو یند که کنستانتین روکوسوفسکی (3010560۷51 «فامه0081) ۳ مارشال 
آینده» دوبار, شبانه,به جنگل برده شد و گر فتار مضحکه «اعدام» شد. تفنگها را یه سویش 
نشانه می‌رفتند. سمس پایین می آوردند. آن گاه. به زندان بازش می گرداندند. و این همان 
کیفر مرگ بود که در خدمت «بازجوئی» به کار گماشته می شد. و چنین می‌نماید که هیچ 
عقبه ای نداشت. هیچ حادثه ای اتفاقنیفتاد. واکنون زنده است وصحیح وسالم... وحقی 
گله‌ای هم از هیچ کس ندارد. 


بودند, به مشاهده این «ب 


واما باید گفت که انسان, کم وبیش هميشه, رام و سر به زیر. تن به اعدام می‌دهد. چرا 
حکم مرگ چنین سحر و جذبه ای دارد؟ اغلب بخشودگان به یاد ندارند که در سیه چالشان 
محکومی درمقام مقاومت برآمده باشد. با این همه, چنین مواردی پیش آمده است.در سال 
۲ در زندان کرستی, زندانیانی که حکم مرگشان داده شده بود. هفت تیرهای 
زندانبانان را به زور ازدستشان گرفتند و آتش گشودند. ازپی اين واقعه, روش کار عوض 
شد: ایتداء, از روزنُ دره کسی را که می‌بایست بیر ند. خوب دید می‌زدند» سپس, پنج 
يك باره در سیه چال سبزمی شدندوبه سر قر بانی می‌ريختند. در سلو ل, هشت 
نه تن زندائی به سر می‌بردند, اما هریکی عر یضه ای به کالینین و شته بود ودر انتظار حکم 
عفو خو یش بود. ازاین‌رو, از اصل معر وف «امر وزنو بت سقط شدن تو است وفردا توبت 
سقط شدن من» فر مان می بردند..هنگامی که دست وبای آن بد بخت را می بستند, هنگامی 
که آن بینوا داد می‌ژد و یاری می‌خواست. هنگامی که توپ کودکانه ای در ذهنش 
فر ومی کردند. همزنجیرها کنار می‌رفتند ومثل گوسفند, خیره در آو می نگر یستند. (به 
مشاهده توب بچگانه چه کسی می تو انست همه موارداستعمال آن را به تصوربیاورد؟ برای 


زندانب 


سخنرانی دریاره روش ديالکتيك چه سرمشق جانان ای است!) ۰ 
ای امید. تو نیر ومی‌دهی یا ضعف می آوری؟ اگر, در هر سیه چال, محکومها دست یه 
دست هم می‌دادند و گلوی جلادها را می فشردند. بی گمان, اعدام زودتر از آنکه دریای 


-۳. روکوسو فسکی در سال ۱۹۶۸ درگذشت. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


لطف و عنایتِ وتسيك س«کميته اج رآئی مر کزی سرتاسر روسیه»- به جوش آید, ازمیان 
می‌رفت و به يقین و اطمیتاتی بیشتر از میان می‌رفت... در سراشیب گور, چرا نباید به 
مقاومت برخاست؟ 

اماء مگر ازهمان روز بازداشت, کار از کار نمی گذشت؟ با این همه. آنان که بازداشت 
می‌شدند. در کوره راه امید. خزان خزان, می‌رفتند. تو گفتی که پاهایشان قلم شده بود. 


واسیلی گر یگو ریه ویج ولاسف می گوید که شب آن روزی که حکم مر گش داده شده 
بوده و به توسط چهارمستحفظ که هفت تیر هایشان, از چهار سمت, به سو یش آخته شده 
بود. از خیابانهایتاريك شهر کادی بردهمی‌شد, یگانه ترسش از این بود که, به عنوان 
تحريك, به بهانةٌ اینکه درصدد فرار بر آمده است, جا به جاء از پای درآورده شود. هنوز 
حکم مر گش را باور نمی‌داشت... امیدوار بود که باز هم زنده بماند. 

سهس, در پاسگاه پلیس, زندانی گشت. ژاجازه داده شد که بر ای خفتن روی میز تحر یر 
درازبکشد, در صورتی که دوسه پا سبان. » درروشنانی چر اغنفتی, بی انقطاع ,در پیر امرتش 
پاس می دادند. واين پاسبانان با هم حرف می زدند:«همة این چهارروز, ببهوده گوش دادم 
وهیچ نتوانستم سردربیاورم چرا حکم مر گشان داده شد - این چیزها ربطی به ما ندارد. 
سردرآوردن به ما نيامده است 

ولاسف پنج روزدر این حجره ماند: در انتظار ابر ام حکم بودند تا محکومها راء همان 
جاءدر کادی تبر باران کنند. زیر که انتقالشان به جای دیگر دشو ار بود.یکی, از ناحی وی, 
تلگرام فرستاده بود و تقاضای عفر کرده بود: «خودم را مجرم نمي‌دانم. تقاضای 
بخشودگی دارم.» جوایی نیامد. در جر بان همه این روزهاء دستهایش چنان به 
بود که نمی توانست قاشقش را به دهانش ببردو این بود که سو پش را با همان کاسه اش 
می خورد. کلیو گین, بر ای‌مسخره واستهزاء به دیدنش‌می آمد. (اندکی پس ازمحا کمه» از 
ای وانووویه سکو انتقال یافت. آن سال, در آسمانگولا گ, این ستارههای سر خ جگری 
ناگهان پدیدارمی شدند وناگهان ناپدیدمی گشتند. و آن روزی که اینان‌هم به چاه انداخته 
شوند, نزديك می شد. اما هتوز نمی‌دانستند ). 

نه خبری از أیید حکم. و نه اثری از عفو بود. نا گزیر درصدد انتقال چهار محکوم به 
کینشما بر آمدند. در چهار کامیون يك تن و نیمی جایشان دادند وهريك را به‌دست هفت 
مستحفظ سپردند. در کینشماء محکومها را در زیر زمین صومعه‌ای زنداتی کردند (بنای 


وایسین تبیر ۸۵۴۵ 


صومعه‌ها که از قید تصور رهبانی آزاد شده بود. خدمتهای جانانه ای به ما کرد!). در این 
نقطه, چند محکوم دیگر هم بر گروه افزوده شدند ویکی از آن واگونها که برای«حمل و 
نقل» زندانیان به کار می‌روند. همه‌شان را به ایرانووو برد 

در محوطه قطارهای باری ایوانورو, سابوروف (5۵00070۷) و ولاسف و یکی از 
همراهان تازه راء از بقیه گر وه جدا کردند. ودیگران‌راء هماندم-برای تير پاران شدن 
بردند, زیر | که زندان به اندازه ای انباشته بود که دیگر جا نداشت. وبدین گونه بود که 
ولاسف, ناگزیر, وداعهای خویش را با اسمیرتوف کرد. 

سه‌زندانی«ازم رگ جسته» را به حیاط زندان شماره ۱ بردندودر آن‌هوای نمناك وسرد 
اکتبر, مدت چهارساعت همان جا نگاه داشتند. درصو رتی که کاروانهای تازه ای رابر ای 
تفتیش می بردند ومی آوردند. هیچ دلیلی دردست نبود که این زندانیان همان روزتیر باران 
نشوند. ناگزیرء آن مدت چهارساعت را هم بر خودشان هموار کردند» درصورتی که‌همان 
جا روی زمین نشسته بودند و در اندیشه‌هالی که می‌توان پنداشت, فرو شده بودند. 
لحظه‌ای سابوروف گمان برد که به سوی مَسلْخْ برده می‌شوند, (در صورتی که به 
سلولشان برده می‌شدند). فریادی نزد اما چنان سخت بر بازوی رفیقش چنگ انداخت 
که, از شدت درد فر یاد این یکی در آمد. نگهبانها گر یبان سابوروف را گر فتند ویه ضرب 
سرلیزه جلوش انداختند. 

این زندان چهار سلول مرگ دربرداشت که هر چه محکوم به مرگ بود, در آن سلولها 
نگه داشته می شد... ومحل این سلو لها درهمان راهر وثی بود که سلو لهای اطفال وبیماران 
جای‌داشت؛هر يك از این سیه چالها رادودر بود. یکی در عادی که چو بی بودوروزنه ای‌در 
آن گشوده شده بود. ودیگر. دری که ازشبکه آهن ساخته شده بود... هر يك ازدرها مجهزبه 
در قفل بود (کلید یکی از ققلها دردست زندانبان و کلید قفل دیگر دردست رئیس بخش 
زندان می مان هیچ يك از آن‌دونتوانددر غیاب‌دیگر ی, درها را با زکند). سلول ۴۲ 
متصل به دفتر بازجو بوده و, محکومهاء در خلال شب که درانتظار تير باران شدن به 
سرمی بردند. می‌بایست فر یادهای چگر خراش زندانیانی را که شکنجه داده می شدند. 


بشنوند. 

ولاسوف در سلول ۶۱ زندانی شد. این سلول برای يك تن ساخته شده بود: پنج متر 
طول, وکمی بیشتر ازيك متر عرض داشت. دوتختخو اب آهنی, به وسیلا صفحه فا سفت 
به زمین جوش خورده بود. روی هر تختخواب, دو محکوم» سروته؛ دراز کشیده بودند. 
چهارده تن دیگر, همان جاء چلیهاوار, روی زمین سیمانی, افتاده بودند. 


۶ مجیالجزایر گولاگ 


اگرچه از زمان بسیار قدیم معلوم است که حتی جسد هم حق دارد که سه «ارشین»۴۱ 
زمین دا شد (وچخوف. حتی این سه ارشین زمین راهم بس نمی داند), در این سلول 
به هر محکوم کمتر از يكش ارشین مر بع‌زمین داده شده بود تا همان جا در انتظار مرگ باشد! 

ولاسوف جویا شد که اعدام زود صورت می گیرد یا نه: «روزگاری است که ما اینجا 
هستیم. و با این همه هنو ز هم زنده آیم.» 

وانتظاری که معلوم ومعر وف حضور انور است. آغاز شد: هیچ کس, درسر تاسر شب. 
به خواب نمی‌رفت. همه کس, با افسردگی و درماندگی بی اندازه منتظر بود که به سوی 
مرگ برده شود گوش همه کس به کمترین خش خشی بود که ازراهر ومی آمد. (وبدتر ین 
چیزها آن بود که اين انتظاربی بایان روح مقأومت را نابود می کند). روزی که یکی از 
محکومها بخشوده می شد. اضطر اب در جریان شبی که از پی آن می آمد, شدنی دیگر 
می‌یافت: چنین کسی با غریوهای شادی بیر ون می‌رفت, ووحشت در سیه جال انبوه تر 
می‌شد, زیرا که, مقارن همان عقو, جواب رد همقل کوه بلند سر ازیر شده بو وه آن 
شب. بی گمان, به دنبال یکی شان می آمدند. 

گاهی, شبانه,قفله به خرج خرج می افتاد دلهافر ومی‌ریخت:پی من آمده اند؟ نه,پی 
من نیامده اند! و کلیددار زندان بود که در چوبی را به بهانه ای بی‌معنی باز می‌کرد: 
«باروبنهتان را از بای پنجره بردار ید این اعلام خطر ساختگی شایديك سال از عمر هم 
این نو زده تن‌می کاست... و اگر این در پنجاه مر تبه دیگر هم بازمی شد. هر آینه ممکن بود 
که دیگر نیازی به اتلاف چند مثقال سرب هم پید| نشود!اماء چه اندازه, همه شان از کلیددار 
سپاسگزار بودند که خطر گذشته بود: «دردم» روبه راهشان می کنیم, رفیق رئیس.» 

پس ازمستر اح صبح, زندانیان که از چنگ ترس رها شده بودند,به خواب می رف 
گام زندانبان سطل آش را می آورد و«سلام» می گفت. آیین زندان مقررمی‌داشت که در 
آهنی درونی جز در حضور افسر نگهبان زندان باز نشود. اماء چتان که همه کس می‌داند. 
انسانها نیکوتر وتن پر ورتر از آیین نامه ودستو رهستند -پس, زندانبان, صبح بکه وتنها, 
بی آفسر نگهبان, به سلول می آمد ویه لحتی انسانی, نه به لحنی انسانی که به لحنی برتر از 
لحن انسانی, به زندانیان صبح به خیر می گفت. 

واین صبح, بر ای چه کسی در روی زمین. به اندا 
باشد! و زندانیان که گرمی این صدا و این شوربا برای شان مایةُ قوت قلب می‌شد. تا 


.آن 


جماعت, می تو انست به خیر 


۱ ارشین (8706)» معادل ۰/۷۱ متر. 


واسین تدبیر ۵۴۷ 


خواب, اکثرشان دیگر در 
جریان روزنمی تو انستند چیزی بخورند. بر ای برخی اززندانیان بسته‌هائی‌می آمد (زیر | 
که خویشاوندان و بستگانشان ممکن بود که از صدور حکم مرگ آنان خبری نداشته 
باشند) وبسته‌ها همین که می آمد. مثل مال مشترك, در میان گذاشته می شد اما کم کم؛ در 
رطو بت این محیط دریسته واین هو ای‌مانده وبو گر فته, تباه می شد وبوی گندمی گر فت. 

پس از ظهر» سیه چال بازهم اندکی جنب وجوش پیدامی کرد «رئیس بخش» که گاهی 
تارا کانوف (12218007) منحوس, و گاهی ما کاروف مهر بان و نیکخواه بود» به‌دیدنشان 
مي‌آمد. برای عریضه نوشتن کاغذ به‌اشان تعارف می کرد. یا به آتان که پول داشتند. 
پیشنهاد می کرد که اندکی توتون از کانتین بخرند... این پيشنهادها زیاده خلافب رسم و 
قاعده يا زیاده مهرآمیز می‌نمود. تو گفتی که دیگر مشتی محکوم په مرگ پنداشته 
نمی شدند. 

محکومها ته «قوطیهای» کبریت را درمی آوردند و از اين «ته توطیها» دومینو 
می ساختند ویازی‌می کردند. ولاسف بای تعّد اعصاب واستر احت. از کوئو پراتیوهای 
مصرف حرف می زد وداستانهایش هميشه لحنی مضحك پیدا می کرد ۳۲ یاکوف پتر وویج 
کولهاکوف (160100100 «5۵ز:۳6۱:۵ 1860۷), رئیس کمیت اجرائی بخش سودوگدا 
(3:0040) که دربهار سال ۱٩۱۷‏ درجیهُ جنگ بلشو يك شده بود. دهها روز به یوضع 
می‌نشست, سرش را سخت میان دستهایش می‌گرفت و آرنجها را به روی زانوها 
می گذاشت وپیوسته به نقطه ای ازدیو ار چشم می‌دوخت. یاد بهار سال ۱٩۱۷‏ چه اندازه 
پرایش خوش و شادمانه ودور از اندیشه و نگرانی می نمودا... پرگوئی ولاسف‌دلخورش 
می کرد:«چه گونه می توانی؟سولاسف که حتی در جوابهای تندوتيزش هم مخرج ۳۳0 را 
رها نمی کرد. گستاخانه جو اب‌می‌داد: وتو جه می کنی, آماده رفتن به بهشت می شوی؟- 
من تنها يلك تصمیم گرفتهام, می‌خواهم به جلاد بگویم: نه قضات گناهی دارند, نه 
دادستانها تنهاء توه مسئول مرگ من هستی, وبرو, پس زاین کارزندگی یکن! اگرشما 
جلاه‌های داوخواه نمی بودید. هر آینه حکم اعدام درمیان نمی ترانست باشد. و آن وقت؛ 


نیمر وز می خقتند. (تنها صبح غذا می‌خوردند!) پس 


۲ داستانهائی که از وتو پر اتبوهای مصرف می گفت, دا ستانهایی شایان ملاحظه ودر خور انتشار 
جداگانه است. 

۳ روسهایی که در متاطق شمال روسيةٌ ارویا یه سر می‌برند. حرف 0 خفیف را متل 0۵ یه زبان 
می آورند, در صورتی که روسهای مناطق دیگر این حرف را 2 تلقظ می کنند. 


۸ مجمه‌الجزایر کویی 


بگذار که این دیوسیرت حرامزاده تیر بارانم کندا» 
کواهاکوف تیرباران شد. کنستانتین سرگمیه‌ويج آرکادیف (0اهماعوم6 
هش تعزبهجمع:ع5) مدیر پیشین ادارء کشاورزی شهرستان الکساندروف در 


استان ولا دیمیر هم. تیر باران شد. باری, وداعهای وی سخت درد نك بود. دردل شب, شش 
تن ازنگهیانان, پا سر وصد اء به سلول ریختند, یه خشونت دستوردادند که زودباشد.امااو 
که مردی آرام وملایم و بسیار خوش تر بیت بوده کلاهش را دردستهایش چرخ وراچر خ 
می‌داد. چنگ می‌زد و می فشرد, وبه این وسیله می خواست که لحظه عزیمت را به تأخیر 
اندازد آن لحظه‌ای که می خواست که ازواپسین همراهان زند گی زمینی اش جدا شود. و 
چون خواست که واپسین «خداحافظ» خو یش راء خطاب به این یارانش, به زیان پیاورد, 
دیگر صدایش شنفته نمی‌شد. 

هنگامی که قربنی بر گزیده شدء محکومهای دیگر تسکین خاطر ی پیدا می کند (من 
نیستم!), اما همین که قر بانی برده شد. گرفتارحالی می شو ند که چندان خرش تر ازحال 
آن کسی که برده شد, نیست. فردای آن روز, آنان که پشت سر مانده اند به چنان روزی 
می افتند که نه می توانند حرف بزنند و نه می‌توانند غذا بخورند. 

واماء آن گر اسکای (168هت:06) جوان که عمارت «ساویت» ده را ویران کرده بود. 
بسیار می‌خورد وفراران می خفت: مثل هردهقان حلال‌زاده, به سهولت توانسته بودکه 
حتی در اینجا هم به اوضاع و احوال خو بگیرد. تو گفتی که باورش نمی‌شد که تیر باران 
شود. (و از قضا تیر باران هم نشد, و کیفرش به ده سال حبس تخفیف یافت ). 

موهای برخی ازمحکومهاء در ظرف سه چهارروز, جلو چشم رفقایشان, سفیدمی شد. 

وقتی که مردم آن همه مدت در انتظار مرگ بمانند.پشم و پیله در می آورند. ودستورها 
داده می‌شود که همه زندانیان سلول به دکان دلالك و حمام برده شوند. زندگی زندان» 
بی‌توجه به حکمها ادامه می‌یاید. 

برخی ا زاف اد قدرتِ روشن ورسا سخن گفتن وتوانائی فهم ودرك از کف می‌دادند,یا 
این همه, مثل دیگران. همان جاء در انتظار سر نوشتشان می‌ماندند. واگر چه دیوانه شده 
بودند» در همان عالم دیوانگی تهرباران می‌شدند. 

عده ای از محکومها بخشوده شدند. و درست. در پانیز سال ۱٩۳۷‏ بود که پس از 
انقلاب نخستین بار حبسهای پانزده ساله وبیست ساله بهمیان آمد ودر سای این حبسها 
بسیاری از کیفرهای مرگ تخقیف یافت. گاهی هم چنین اتفاق‌می افتاد که حبس ده ساله و 
حتی پنج ساله هم جانشین حکم مرگ شود. در سر زمین معجزه هاء چنین معجزه ای آمکان 


وایسین تدییر ۵۲۹ 


دارد: دیروز سزاوار کیفر مرگ شده بودی, امروز کیفری سیكگ بارتان می‌شود. دیگر 
بزه کاری صفیر بیش نیستی, وهمة این امکانها راداری که در بازداشتگاه بی مستحفظ رها 
شوی. 

مردی به نام و ن. خومنکو (1:000060. ۰۱ ۷)» افسر شصت ساله قزاق, اهل کو بان. 
هم. در همان ساول ولاسوف زندانی بود: اگربتوان گفت که سلول مرگ می‌تواندروح 
داشته باشد. این مرد«روح سلول» بود.مزههامی انداخت, زیر لب خنده‌هامی کرد, وهیج 
چیز خبر از افسردگی ودرماندگیش نمی‌داد. پس از جنگ روس و زاین از خدمت معا 
شناخته شد, آن گاه.دربر ورش اسب تخصص پیدا کرد. در شورای خودمختار استانها به 
خدمت پرداخت. ودر اواخر سالهای ۰ به نام بازرس گله‌های اسب ارتش سر خ,وابسته 
اداره کشاورزی استان ایوانو وشد وبه زبان دیگر, این وظیفه به عهده اش گذاشته شد که 
مواظبت ومراقبتی داشته باشد تا گزیده تر ین اسبها به دست آرتش بیاید. به جرم تخریب 
بازداشت شد و حکم مر گش داده شد:«به منظو ر تزاحم» سفارش کرده بود که کره‌ها پیش 
ازسه سالگی اخته شوند. واین کاری بود که به قدرت و استعداد جنگی ارتش سر خ لطمه 
می‌زد. خومنکو در برابر حکم مرگ به فرجام خواهی رری آورد. پنجاه وپنج روزدیگر؛ 
رئیس بخش زندان آمد و گفت که عریضهٌ خودش را به مرجع صالح نفرستاده اشت: 
خرمنکو مدادی ازرئیس مذ کو رگ فتو کاغذرا پردیو ار گذاشت و اسم مر جعی راقلم زدو 
آسم مر جعی دیگر را به جای آن نوشت, تو گفتی که درخ استش مر بوط به يك بسته سیگار 
بود. عریضه که در حد متوسط از مرحله تصحیح گذشته بود, تا وصول یه مقصد شصت روز 
دیگر هم در راه ماند. از اين ری چهارماه می‌شد که خومنکو درانتظار مرگ بود. ( وامّا 
درباره یکی دوسال انتظار باید گفت که گذشته از همه این چیزها, ما سالهای سال‌درانتظار 
ملک موت می‌مانیم؛ مگر سراسر دنیای ما سلو ل مرگ نیست؟) خومنکو از نعمت اعاده 
شرف کامل برخوردار شد! (در خلال این احوال, وروشیلف دستور داده بود که کره‌ها 
پیش از سه سالگی اخته شوند.) لحظه‌ای یمیر و لحظهٌ دیگر بساط رقص بگستر ,.. 

بسیاری از محکومها بخشوده شده بودند. امیدها اقزایش می‌یافت. ولاسوف به 
مقايسهٌ بر ونده اش با پر ونده های‌دیگر ان‌می پرداخت, وبیشتر ازهر چیزدیگر, رقتارش را 
در محکمه به یاد می آورد. و درمی‌یافت که پر ونده اش از بدترین پرونده‌ها است. 
می‌بایست عده‌ای تیر باران شوند و به احتمال بسیان, می‌بایست. دست کم. نیمی از 
محکومها تیر باران شرند. پس, اعتقاد بافته بود که به زودی تیر باران می شود. یگانه چیزی 
که می خواست, این بود که به هنگام مرگ سر بلند بماند یأسی که ملازم خوی اش بود؛در 


۵۵۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


دلش انباشته می شدواثر ی معکوس به بارمی آورد: برآن شد که تا پایانکارگستاخ باشد. و 
هنوز چندان زمانی نگذشته. فرصتی که می خواست پیش آمد. چیتگو لی (ذان0ع0ن10), 
رئیس دایر؛ بازجوئی دستگاه امنیت استان ایواتووی که به بازرسی زندان آمده بود, 
دستو ربا زکردن درهای سلول ایشان راداد ود رآستانه در لنگر انداخت (وبرای انسان‌این 
سوال پیش می آید که منظو را زاین بازرسی چه بود. بی شلك. منظور این بود که هیجانی‌در 
دل خود به بر بیاورد) در نام گفتگو با یکی پرسید: «اینجا, از محاکب کادی چه کسی 


هست؟» 


پیراهن ابر یشم آستین کوتاه به تن کرده بود که, تازه, درروسیه. باب روزشده بودواز 
این ری هنوز, زنائه می نمود. و خود و پیراهنش بوی عطر بی‌مزه ای میداد که در سلول 

ولا سوف تندوتیز به روی تخته بندش جست وبه صدای تیز و گوشخر اشی بانگ زد: 

«اين افسر مستعمره‌ها را ببین! برو گم نشوء قاتل» و از بی اين جمله‌هاء از روی 
تخته بند. تفی غلیظ به صورت او انداخت. 

تیرش را درست به نشانه زده برد. 

چینگولی صورتش را اك کرد ودوسه قدم عقب نشست. برای آنکه اگر شش نگهبان 
همراهش نمی بود. حق پای گذاشتن به این سلول نداشت, وشاید.به اتقاق شش نگهمان 
هم دارای چنین حقی نبود. 

بچه خرگوش عاقل نباید چنین رفتار کند. واگر» اکنون پر ونده ات دردست چینگولی 
بوده باشد و,عفو تو بسته به رأی او باشدء چه پیش می آید؟ و بی گمان, برای همین کارها 
آمده بود. 

اما هر کار حدی دارد. وچون کاراز حد گذشت. انسان دیگر نمی خواهد بچه خر گوش 
عاقل باشد, وبچه خر گوش عاقل بودن دلش را به هم می‌زند. و برایش بیزاری می آورد.و 
چون کاراز این حد گذشت ذهن بچه خرگوش به نور این فهم وشعورروشن می شود که 
سر توشت همه خر گوشها این است که قطعه قطعه شو ند و پوستشان به دباغ خانه فرستاده 
شود وازاین رو حداکتر می‌توان مهلتی گر فت ومرگ را بهتعویق انداخت, نهآنکه بتوان 
جان خویش را ازمرگ رهائی داد! ودر چنین مرحله ای است که انسان می خواهد فریاد 
بزند: «لعنت برشما بادا هرچه زودتر تیر بارانمان کنید!» 

واین چهل ويك روز انتظار مرگ بود که بر خشم و آزردگی ولاسوف دامن زده بود. در 
زندان ایو اتروو, دوبار یه اوپيشنهاد شده بود که خو استار عقو شود. وهردویار از قبول این 


واپسین تدییر ۵۵۱ 


اد سر باز زده بود. 

روزچهل ودوم؛ به قفسی خوانده شد و آنجاء به اوخبرداده شد که هیئت رئيسه شورای 
عالی کیفر مر گش را به بیست سال توقیف در اردوگاههای بازسازی تخفیف داده است. به 
اضافه دور پنج ساله ای که باید از حقوق شهر وندی محر وم باشد. 

ولاسوف که قیافه ای رنگ باخته و لبخندی تلخ بردهان داشت, باز هم حضورذهن 
خویش را پیدا کرد ودرآن لحظه ای چنین گفت: 

«غریب است! حکم مر گ من بر ای آن داده شده بود که به پیر وزی سوسیا لیسم تنها در 
کشور ایمان نداشتم, امامگر خود کالینین, که به گمانش بیست سال دیگرهم وجود 
اردوگاهها در کشور ما لزوم خواهد داشت. به بیر وزی سوسیالیسم ایمان دارد؟» 


بیست سال, در آن زمان, بسیار دور دست می نمود. 
وغریب است که سی سال پس از آن هم هنوز ضر ورت داشت. 


واسیلی گر یگوربه ویح ولا سوف 


فصل دوازدهم 


تیورزاك": سلب آزادی 


آی, وازه روسی ارستراگ_و0۱0-(یعنی زندان) چه خوشگل واژه ای است. وچه 
یر ومند و خوش تر کیپ است! گویی که مبّن قدرت و استحکام آن دیوارهای سنبر و 
نفوذناپذیری است که از چنگششان نمی توان جست. همه چیز نلها در شش حرف بازگفته 
می‌شود. و این کلمه چه بسیار دلالتها و اشاره‌های گیرا و شایان توجه دربر دارد که از 
کلمه‌هایی که از حیث تلفظ به آن نزديك هستند. سرجشمه می‌گیرد. مشل کلم 
استر وگوست_-5۱0:051-( به معنی خشو نت) و کلمه استر وکا 000108 (به معنی 
زوبین ماهیگیر ی) و کلمه استر وتا 090701( به معنی یش] نیش خارهای خار پشت په 
هنگامی که بر پوزهتان فر ودمی آید. نیش بورانی که برصورت یخزده تان تازینه میزندو 
چشمهایتان را می‌خورد. نیش مخروطهای کله تیز مبخهای چوبی در بیر امون 
بزداشتگاه. و بازهم. خارهاونیشهای تیزسیمهای خارداری که درمیانتانمی گبرد و کل 
(بهمعنی احتیاط)-حتياط زندانیان سرا هممی‌توان 
ررگ - وهتب (یه معنی شاغ) حرف نمی زنيم؟ اماء 
برآمده ویر جسته وبی پر واءهمان جا است ویکسره به سوی‌ما آخته شده 


استاروژئوست - 0۵00705 


با آن‌هماغوش یافت. و چرا از واژه 
نء شا ن 


هرگاه که به مجمو عه رسوم وآداب زندان‌روس, وبر سببل مثال بگو بیم که به سو ی‌همه 
این دستگاه در جریان نود سال گذشته, نظری انداخته شود. دیگر تنها يك شاخ دیده 
نمی شود. که‌دوشاخ یده می‌شود: سر وکا اعضاء حزب اراده لت با سرتیزوبرای شاخ 


۱. م7 معادل عرنمه‌طه ص2۸1 عبرممجم78 ۳۷ به معنی زندان است. کلم عاهمطوظ- 
اصطلاحی رسمی است 


تیورزاله: سلب آزادی ۵۵۳ 


افتاد, آنجا که شاخ سوراخ می کند. آنجا که بیشتر ضر به می زند. وحتی استخو ان سینه‌ر! 
هم شکاف می‌دهد. سپس, کم کم» شاخ کندتر شد, گردتر شد, تا آنجا که جز قاعده چیزی 
به جای نمانده تا آنجا که دیگر شاخی درمیان نبود. که نقطه ای بر پشم بود (و آن زمان 
سرآغاز قرن بیستم بود). اماء پس از سال ۰۱٩۱۷‏ بسیار زود. جشمها به نخستین 
جوانه‌های مرحلة دوم تکرین افتاد: به رغم دردهای تورم؛ به رغم شعارهای «شما حق 
ندارید», این جوانه ها رستند, به هم فشر ده شدند. سفت و سخت شدند. ودر سال ۰۱٩۳۸‏ 


مثل شاخ شدند و سرشان رادرست بالای تر قوه .درئاف وداج. به تن انسان فر وپردند. ۳ 
این همان شاخ نبورزا زاك بود؟ و سالی يك بار, طنین تون (10(100000)", ضر به ناقوس 
نگهبانی, در دل شب, در مسافت دور» شنفته می‌شد. 

اگر بر مبناء گفته‌های زندانیان قلعه اشلو سلبو رگ" نزديك سن پتر زبورگ, به مسیر 
رمزو تمثیل این داستان بنگر بم. می‌بينيم که اوضاع و احو ال در سر آغاز بسیار بد وناگو ار 
بوده است ": زندانی» بر ای خودش, نمره داشت و کسی به نام خانوادگی صدایش نمی زد. 
ژاندارمها چنان رفتارمی کر دند که تو گفتی که در لو بیانکا پر ورش يافته بودتد: يك کلمه هم 
حرف شخصی نمی‌زدند. اگر کلمهٌ ما از دهن زندانی بیر ون می‌آمد, این جواب شنفته 
می‌شد: «تنها از ناحيه خودتان حرا ندا) سکوت قبر فرماثر و بود. سول پیوسته در 
نیمه تار یکی شناور بود. پنجره ها شیشه‌های تیره داشت, زمین سیمائی بود. دریچه تهو یا 
پنجره, روزانه به مت چهل دقیقه بزمی شد. یگانهغذا سوپ کلم وب غل برد کتابخانه 
کتاب علمی به دست زندانی نمی‌داد. چشم انسان مدت دوسال به دیاری بر نمی خو رد. و 
سر انجام, پس از سه سال, ورقه‌های کاغذ نمره‌دار به شما ارزانی داشته می‌شد.* 


سیس, رفته رفته, نظام زندان سست تر شد, نرم‌تر شد, به همان گونه ای که سر شاخ 


فر سوده تر و گردتر شده بود: سر وکله نان سفید پیدا شد, سپس, جای آمد و فندی که کف 


0,۲ نیز اصطلاحی رسمی اس ومخف سه کلم دنه لههجته۱۷ 0و0و0 متطتلآ سب 
معنی زندانهای ویژه - است. 

۳. کارمهر وموم‌خورده _کتابی که خاطره های ورافیگتر (۳:۵06۲ ۷6۲۵)رادر بردارد. این کتاب‌فر 
سال ۱۹۶۴ در سیکو, به توسط مرکز نشر 14351 در دو مجلد اتتشار یافته است. 

۴. در متن فرانسه جنین آمده است: «ابتدام, ترس برمان می‌دارد...» 
لبق بر آرردهای م. تو ورروسکی (3۵۷۵7۵:558 .۸6) از سال ۱۸۸۶ تا سال ۰۱۹۰۶ در قلعة 
اشلوسلبورگ, سه زندانی دست به خودکشی زدند و پتج زندانی دیوانه شدند. 


۴ مجمه‌الجزایر گولاگ 


دستنان نهاده می‌شد. اگر پول داشتید. می‌توانستید هرچه بخواهید بخرید. سیگار 
دودکردن ممنو ع نبود. شیشه‌های پنجره‌ها روشن و پشت نما بود دریچه بالای پنجره 
پیوسته باز بود. دیوار, به رنگی روشن. سفید شده بود. هتوز چندان زمانی نگذشته حق 
داشتيد که مشترآك کنا بخانه ای در سن پثر زبو رگ بشوید و کناب بر ای مطالعه بخواهید. 
جالیزهابه وس نرده ازهم جدا شده بود.می‌توانستید از خلال اين نردهها با هم حرف 
بزنید, و حتی برای همدیگر سخنرانی هم بکنید. و آن 
فشار آوردند: بازهم مقداری از آن زمین وب به ما بدهید! آن گاه, دوحماط بزرگ زندان به 
زراعت تخصیص یافت. ورقم گلها و سبزیها به چهارصدوپنجاه و ع سرزد. رفته رفته, 
مجموعه‌هایی از اشیاء گوناگون در مين علوم. کارگاه درودگر ی و بساط آهنگری به 
زندان آمد: زندانی بو ل درمی آورد ومی توانست برای خودش کتاب بخرد. وحتی کتاب 


گاه. زندانیان به اولياء امور زندان 


سیاسی هم به زبان روسی بخرد*, ازممالك خارجه مجله بخواهد. با خو یشان ونزدیکانش 
مکانبه داشته باشد. و گردش جه گونه بود؟ - بسته به میل شما بود و ممکن بود که سر اسر 
روزدوام داشته باشد. 

وچنانکه ورافیگنر می گوید. رفته رفته«دیگر رئیس زندان نبود که پرسر ما داد می زدو 
زیر ربالایمان را می‌گفت, که ما بودیم که بر سر او داد مي‌زديم و پر ویاچه اش را 
می گر فتیم.», مثلاه در سال ۱۹۰۲ این رئیس زندان از ارسال شکایت نامه وی امتناع 
نموده بود: ووی‌سردوشیهای رئیس‌زندان را کنده برد. وسر ایای نتیجه کار این شده بود که 


يك نفر بازپرس نظامی بياید و از بایت رفتار این رئیس نادان که خبری از 
نداشت, به گرمی از فیگتر پوزش بخواهد. 

وصول به چنین مر حله ای از ثرمی وملایمت. جه گونه صورت گر فته بودو آن شاخ تیز 
چه گونه چین برداشته بود و بهن شده بود؟ فیگتر احساسهای انسان دوستانة برخی از 
روساء زندان و تفاهم نیکوی ژاندارمها و زندانیان را که زاده عادت بود. دلیل این کارها 
می‌شمارد... ثبات و اراده, مناعت ومهارت وفر است زندانیان سهمی بسیار در اين زمینه 
داشت. اما من, تا اندازه ای, این دگر گوتی را به «هو ای زمانه», اسناد می‌دهم. زاده آن 


م۳2 کراسیکوف (0ععت» ۳ ۳ :)که چنانک ددم چندی دیگر حکممرگ مطران یمین 
را داد,کتاب «سرمایه»کارل مارکس رادرقلعه«پتر-و-یل» خواند. (مابیشتر ازيك سا در این قلعه نماند 
وپس از این مدت, آزاد شد.) 


تورزا: سلب آزمی ۵۵۵ 


رطوبت, آن‌هوای خشاك‌می‌دانم که ایرهای طو قان زای را دورمی کند." نسیم آزادی که در 
آن‌زمان بر اجتماع گذشت. تأثیر ی قاطع در این میان داشت. اگر این نسیم آزادی نمی بود, 
هر آینهژاندارمها را هر روزدوشنبه به مطالعة «شرح مختصر"» وامی دا شتند و یه پای این 
کار انضباط راقرت وشدت می‌دادندوپیچ را سفت تر می کردند وورافیگنر» به جرم کندن 
سردوشیهای زندانبانش به عوض «کار مهر و موم خورده اش»" مهمان ه گرم سرب در 
یکی از زیر زمینها می شد. 

این شبکه زنداتهای تزاری, خود به خود, روی به ضعف ننهاد و خود به خود روی به 
سستی نرفت. که برای آن رو به ضعف و سستی نهاد که سراپای اجتماع, به اتفاق 
انقلابیون, اين نظام را به تزلزل انداخت و به هر وسیله ای که بود به باد تمسخر گرفت. 


تزاریسم سرش را در تیر اندازیهای خیابانی فوریه سال ۱٩۱۷‏ به باد نداد, که بیست سي 
سال پیش به بادداد: از آن زمانی به بادداد که برای جو انان خانو ادههای تو انگر به زندان 
رفتن مایه افتخار شده بود و برای افسران ارت رتش (حتی برای افسران گارد نیز) فشردن 
دست زا ندارمی ما نگ می شد. وهر جه شبکه زندان سست تر می گشت, اخلاق وفاسفه 
زندانیان سیاسی, به وضوح بیشتر پیر وزی به دست می آورد و اعضاء احزاب هوادار 
انقلاب. با یقینی ببشتر, از قدرت قوانین خودشان, نه قوانین دولت. آگاهی می‌یافتند. 

ودرآن هنگام ود که سال ۱٩۱۷‏ در روسیه سر رسید. در صورتی که سال ۱۹۱۸ را 
بردوش, گر فته بود. واگر یکسرء به سال ۱٩۱۸‏ می پردازيم. برای این است که موطو ع 
پژوهش ما اجازهُ مکث در سال ۱٩۱۷‏ نمی دهد. امه فوری. هم زندانها,جهزندانهايي 
که برای بازجویی ازمتهمها بودند و جه زندانهایی که مال محکومها بودند. به اتفاق هم 
بازداشتگاههای اعمال شاقه تهی شدند. انسان دستخوش تعجب می‌شود: نگهیانها و 
زندانبانها چه شدند؟ بی گمان, در سایه جالیزها و سیب زمینی زنده ماندند (از سال ۱٩۱۸‏ 
کاروبارشان رفته رفته بهتر شد. و در زندان اشهالر ایا (:۵7۳9:ع۲)5. برخی ازاین 


۷. من انگلیسی در اینجاها با متن قرانسه تفا بسیاردرد. در فصل گذشته هم که سخن ازهیأس» 
متن انگلیسی سخن از بی‌پروایی ولاسوف می گرید. 

۸. آشاره به کتاب استالین مو سوم به تاریخ مختصر حزب کمونیست اتحاد شو‌روی است که به عنو ان 
درس اجباری در دوره‌های گوناگون خوانده می‌شد و اجباری هم که در این دوره‌ها بود. دست کمی از 
اجبار درآن درس نداشت. 

.٩‏ عنوان خاطره های ورافیگتو 

۱۰ زتدانی در پتروگراد - لتینگراد. در خیایان اشیالرنایا (جفته‌ها) 


ولاسوف به میان می آی 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


جماعت, حتی در سال ۱۹۲۸ نیز به خدمت رژیم تازه می‌پرداختند» تو گفتی که هیچ 
حادثه ای اتفاق نیفتاده بود...) 

از همان وایسین ماه ۱۹۱۷. مثل روز روشن شده بود که از وجود زندان مستفنی 
نمی توان بود. و جنانکه در فصل دوم گفته شد جای برخی از افراد جز پشت میله‌ها 
نمی تواند باشد. وء يك کلام» بر ای آتکه در اجتماع نو جایی برایشان نبود. به این منوال» 
در قضای میان دو شاخ به کاوش می پرداختندودر تاریکی پی جوانه شاخ‌دوم 


بی شاك. هماندم اعلام کرده بودند که دهشتهای زندان تزاری هر گزدیگر دیده ناهد 
شد, که دیگر سخن از بازسازی و با زپرروری وتادیب جبری و قهری به میان نخواهد آمد. 
که زبانهاء به زور, در زندانها بسته نخواهد شد, که خبر ی اززندان مجرد نخواهد بود که 
زندانیان, به‌هنگام گردش در حیاط زندان, به زور ازهمدیگر جدا نخو اهندشد, که زند نیان 
را پشت سر هم قظار نخواهند کرد ویهقدمآهستهراء نخواهند برد وحتّی دسا لهادیگر 
به قفل استوار نخواهد شد۱۱. - هان, بقرمایید, همدیگر را ببینید. مهمانان گرامی, بد 
دلخواء خودتان با هم حرف بزنید, از بلشویسم به همدیگر شکایت ببرید. اولیء از 
زندانهاء همهٌ کوششهایشان را به کار پردند تا آمادگی جنگی نگهبائان در بیر ون حصار 
زندان بیشتر شود" و همه بساط زندانها که میراث حکومت تزاری بوده به عهده گر فته 
شود. (اين بساط, درست همان گوشه ای ازدم ودستگاه دولت بود که نه می بایست ویران 
شود و نه می‌بایست از نو ساخته شود). خوشیختانه, روشن شد که جنگ خانگی نه به 
مراک کیفری و نه به زندانها خسارتی زده است. یگانه کاری که می بایست صورت داد. 
یگانه کاری که لازم و واجب بود. رهاکردن آن کلمه‌های پلیدکهن بود. واز اين رو, اسم زندان 
را حاجزسیا سیب مر کز حبس وتوقیف سیاسی گذاشتند: این اصطلاح نشان مي‌داد که هر 
که عضو احزاب انقلاب پيشه دیر وزیوده است. دشمن سیاسی است...و آنچه خاطر نشان 
می کرد نه جنبٌ کیفر ی میله های زندان, که آن ضر ورت (بی شبهه موقت وزود گذر) بود که 
این «کهنه انقلابیون» از مسیر بیشر فت ظفر نمون اجتماع تازه دور نگه داشته شوند, 

به هر حال, سوسیالیستهای انقلابی, سوسیال دمیکر انها و انارشیستها زیر گنبدهای 
این «مراکز» کهنسواز آغا ز جنگ خانگی, درزندان‌مر کزی‌سو زدال (902481)جای 


۱ مراجعه فرمایید به مجموعةٌ رزنداتها. 
۲ در اینجا متن انگلیسی معتبر شناخته شده است. 


تیورزاله: سلب آزادی ‏ ۵۵۷ 


همه با اطلاعی کامل از حقوق خودشان, به این زنداتها باز 
می‌دانستند. طبق سنن آزموده دیرینه, چگونه از حقوق خودشان بهدفاع بر خیزند. جیر؟ 
وه سیاسیها راحقی مشر وح می پنداشتند( که به زور از تزا گر فته شده بود و انقلاب تأیید 
کرده بود) وروزانه نیم بسته سیگاردر برداشت. وزندانی سیاسیدر ساية این حق‌مشر وع 
می‌توانست» سفارش مستقیم به بازار شهر بدهد (و پنیر روستایی و شیر بخرد), چندین 
ساعت, آزادو بی‌مانع, به گردش برود. آری. حق این بود که نگهبانان, در مقام خطاب به 
این گونه پیش پای اولیاء زندان, ناگزیر ازجایشان 
یلند نشوند)» زن و شوهر دریکجا نگه داشته شوند. روزنامه ومجله و کتاب و کاغذ وق بد 


داده 


نیان ادپ ازیاد نبر ند. (وزندا 


ایشان‌داده شود اشیاء و لبسه, وحتی تیغ ومقر اض هم دم دستشان باشد. ماهانهسه پا نامه 
بفرستند ونامه برایشان بیاید. ماهانه يك بارملاقات آزاد باشد. به پنجره ها نقاب زده نشود. 
(ودرراقع. آن روزها خبر ی ازمفهوم«پو زهبند»نبود).. رفت و آمدمیان سلو لها آزادباشدء 
حیاطهایی بر ای گردش وجود داشته باشد که آراسته به سبزه ویاس بنفش باشد, انتخاب 
رفقا در نام گردش آزاد باشد, پرتاب بسته‌های پیام برای همدیگرء از اين حیاط به آن 
حیاط, امکان داشته باشد, و خلاصه, زنان آبستن, دوماه یه وضع حمل مانده, اززندان په 
جای دیگر فرستاده شوند.۲۳ 

اما همه این چیزهاء همان چیزها بود که در«نظام سیاسیها»" پیش بینی شده بود. اما 
«سیاسیهای» سالهای ۲۰ خاطره شیرین حقی یس گرانمای‌تر از این حقها را در دل 
. و آن استقلال و اختیاری بود که به «سیاسیها» داده شده بود, و «سیاسیها» در 
سایه اش, حتی در زندان هم, خودشان را ذره‌ای از کل, و عضوی از اعضاء اجتماع 
می شمردند. اختیار و استقلال در اداره امرر خود (انتخاب آزاد نمایند گان وسخنگویانی 
که در مذاکره با اولباءامورزندان, دفاع ازمنافع همه زندانیان را به عهده یگیرند) ازفشار 
زندان بر افراد می کاست. زیرا که همه دوشها این يار را با هم به گرده می گرفتند و هر 


داشتند. 


۳ ازسال ۰۱۹۱۸ اگر زن آیستن وابسته به حزب سوسیالیست انفلابی می بود. درزندانی کردنش 
تردیدی به دل راه داده تمی شد. 

۴ کلمه«نظام»(765708) در اینجابه آن معنی ومفهومی که در قانون جزاء شوروی آمده است. به کار 
برده می شود. مبین محل توقیف, نظم اندرونی زندانها یا بازداشتگاههاء و چیزهای دیگر است و به عنوان 
مثال باید گفت که هتو زهم که هنو زاست» حقوق اتحاد شو روی. درمیان بازداشتگاهی که نظام عادی‌دارد. 
بازداشتگاهی که نظام خشن و سختگیرانه دارد و بازداشتگاهی که نظام خاص دارد. فرق می گذارد. 


۸ مجمهالجزایر گولاگ 


اعتراضی را ازراه امتزاج همه آراها نیر و می‌دادند. 

ربه عهده گرفتند که حقوق خودشان را به کرسی بتشانند. اما اولياء زندان هم سلب و 
غصب این حقوق را وظيفهٌ خودشان دانستند! بدین گونه, پیکاری گنگ و خاموش به‌راه 
افتاد که در آن میان خبری از تیراندازی پخانه نبود, و آنج بود که 
جداجدا درمی‌رفت و صدای, شیشه‌های شکسته در مسافتی فراتر ازدویست سیصدمتر 
شنفته نمی شد... کشمکشی گنگ و خاموش که درراه واپسین آزادیهاء در راه واپسین 
امکان حفظ و صیانت رأی و عقید؛ خود. حس تمیز خود. صورت می گر فت... کشمکشی 
گنگ وخاموش که بیست سال دوام‌یافت. اماء کو آن کتابهای زیبا و آراسته به تصو برهای 
گوناگون که وصف این پیکار را با ما بگوید... و پستبها و بلندیهای این پیکار, سیاهة 
پیر وزیها و شکستهای اين پیکار. امروز, ب, در دسترس ما نیست, زیرا که 
مجمع الجزایر سر زمینی است که خط و کتابت ندارد ورشته روایتها ‏ حدیثهای زبانی, با 
مرگ سکته گسسته می‌شود. و تنها ذزه‌های پراکنده ای که به نور منعکس ماه روشن 
مي‌شود. گاه ید گاه به ما می‌رسد. 

وازآن زمان, چیزهایی که مایه کبر و غرور می‌تواند باشد. کم نداشته‌ايم! نبردهای 
زرهبوشها وتانگهارادیده یم تفجارهای هسته ای رادید ایم.. واین است که اگر پس از 
استو آرشدن قفل درهای سلو لهاء زندانیان, بی‌درنگ. بر ای اعمال حق خودشان, درزمينةً 
ارتباط ومر اوده باهم, آشکارا, بردیوارها مشت بکو بند. واز این پنجره به آن پنجره فریاد 
بزنند, وپیامهایی را که به سر نخ بسته اند طبقه‌های پایین یف ستند. و اصر ار بورزند که به 
روساء فر اکسیونهای گوناگون احزاب اختیاررفت و آمد به هم سلولها داده شود. این 
چیزها به نظر ما پیکاری نمی آید که حقيقة بتوان نامش را پیکار گذاشت. مگر این کارها-- 
به نظر ما پیکار می تواند باشد که آنا گ... وا (6...۷8 ۸۵08۵) (در سال ۱۹۲۶) یا کاتها 
اولیتسکایا (00(:590008 16152), سوسیالیست انقلایی (در سال ۱۹۳۱). به هنگام ورود 
رنیس زندان لو بیانگاء ازبلند شدن جلوی پایش سر با یزنندء [واین حیوان وحشی هماندم 
مه یفردادن به این یکی را پیدامی کند: حق بیر ون از سلول ره بر ای قضای حاجت. از 
وی سلب می‌کند.)؟ و اگرء دودختر, به نامهای, شورا (تن0) رورا (۷6۲۵) (درسال 
ندانی چون زندان لوبیانکا که به متظور 
خردکردن شخصیت انسان دستورداده بود, آهسته, حرف زده شود. - به یانگ بلند. در 
سلولشان, آواز خواندند. مگر می‌توانیم این کاررا پیکار بخوانیم؟ وترانه ای که خوانده 
می‌شد, درباره بهار و گلهای یاس بود, ریا اين همه. رئیس زندان موهایشان را گرفت و 


بود» دو سه تا 


4۶ ) برای اعتراض به قاعده و قا 


تیورزاك: سلب آزادی ۵۵٩‏ 


کشان کشان به مستراح برد!... ی اگره درسال ۲۴٩۱.دانشجو‏ یان‌دروا گون استولیپینی که 
از لنینگراد بیرونشان می‌برد. سر ودهایی خواندند که بوی انقلاب می‌داد, و هماندم 
مستحفظها آب را به رویشان بستند» مگر می توانیم این واقعه را پیکاربگو بیم؟ دا نشجویان 
بانگ برایشان زدند: «هر گز مستحفظهای تزاری این کارها را نمی کردند.» و مستحفظها 
هماندم بر سرشان ریختند و خوب همه‌شان را زدند! یا اگرء کوزلوف (60210۷, 
سوسیالیست انقلابی, که موق درزندان کم(16/0) بود.زندانبانهای خود را یه بانگ بلند 
مشتی جلاد خو اندوزندانبانها بر ای کیفر دادنش»متل کیسه ای که روی زمین کشان کشان 
برده می‌شود, به روی زمینش انداختند و کشان کشأن بردند و زدند. می توانیم این کار را 
پیکار بگوییم؟ 

ما عادت پیدا کرده ایم که جر شجاعت ورشادت سر بازی (آن شجاعت ورشادتی هم 
که بای پر وازکردن در فضا ضر ورت دارد) و شجاعتی که با جر نگ و جرنگ «نشانها» 
همراه است, چیزی را ارج نتهیم. اما آن شجاغت دیگر, آن شجاعت شهر وندی را 
فراموش کرده ایم. اما همین شجاعت. و تنها همین شجاعت است که برای اجتماع ما 
ضر ورت دارد. همین شجاعت و تنها همین شجاعت است که وجود ندارد. 

در سال ۰۱٩۲۳‏ استر وژینسکی (41[د5070), سوسیالیست انقلابی, در زندان 
ویاتکا ه۷:۸01, در سلول, به اتفاق رفقای خو یش سنگر بست (ما نه از شماره 
نامهایشان خبر داریم ونه‌می دائیم موضو ع اعتر اض شان چه بوده است). بنزین روی‌ همه 
بسترهای پیزری ریختند ودر میان آتش سوختند: این عمل, عملی بود که بالا طبق سنن 
زندان اشلوسلبورگ پیش از انقلاب, صورت گرفته بوده نمی‌خواهیم به دوره ای 
دوردست تر بر ویم. آماءدرآن‌دوره. چه سر وصدایی که بر نخاست! همه اجتما ع به هیجان 
آمد! آماء این بارءنه«ویاتکاه, نه مسکو, ونه تاریخ از این حادئه اطلاعی پیدا کرد. با این 
همه آنچه مثل زمان گذشته, در میان آتش سوخته و کباب شده بودء گوشت انسان بود.... 

نخستین اندیشه‌ای که مایةُ زندانی کردن مردم در جزایر سولووتسکی ‏ آن دیار 
موسوم به سولووکی شد, همین چیزها است: زير | که جای بسیار خوب و شایسته ای بود 
که نیمی از سال هیچ رایطه‌ای با دنیای بیر ون نداشت.... هر گز فریادی از آنجا شنفت 
نمی‌شد. هرچه بلندتر فریاد برمی آوردید. کسی نمی توانست بشنود. و می توانستید 
خودتان را ب فراغ خاطر آتش بزنید! در سال ۱٩۲۳‏ زندانیان سوسیالیست بر تومينسك 
(۳۵:۱۵0090) - شبه جزیره اونگا (09680) سرا به آنجا بردند و در کام سه صومعهٌ 


» نه از 


دورافتاده انداختند. 


۰ مجمالجزایر گولاگ 


و ببيتیم صومعة ساواتیه وسکی (۷۷:۵۱۷۵۷:۵:) چه گو نه صومعه ای است: عبارت از 
دوساختمان است که در ایام گذشته مهمانسر ای اهل ایمانی بوده است که بر ای زیارت به 
این سامان می آمده اندو قسمتی ازدریاجه را منطقه* دربر گر فته است. در نخستین ماهها 
همه چیزروبه‌راه دیده می شود: نظام زندان, نظام زندان سیاسمی است. خانو اده‌ها که یه 
هزارزحمت خودشان را به آنجا رسانده اند. به دیدارتان می آیند. سه «سخنگو» که هر يكگ 
سمت نمایند گی یکی از فر اکسیو نها واحزابرادارند. هم گفتگو ها ومذا کره ها را با اولاء 
امور بازداشتگاه به عهده گر فته اند. ومنطقه صومعه منطقه ای آزاد است. و در محوطه آنء 
زندانیان در گفتار و کردار و بندارشان آزادی دارند. 

اما از همان زمان, از روز تولد مجمع‌الجزاین شایعه‌های سنگین, ناخوشایند و 
پافشارانهای بر سر زبانها افتاد که هنو ز«شایعه‌های مستر اح» خوانده نمی‌شد: به این 
معنی که نظام «سیاسیها» از میان برداشته می شود... نظام «سیاسیها» را ازمیان می بر ند. 

و, در واقع: آیشمنس (۳2:>0:۳۵78)", رئیس بازداشتگاه سولو ونسکی, منتظر نیمه 
دسامپرماند,منتظر گسسته شدن رشن کشتیرانی در دریای سفید و گسسته شدن هرگونه 
رابطه‌ای با دنیای بیر ون ماند و چون آبها از آسیابها افتاد. اعلام داشت که دستو رهای 
تازه ای دربارءُ نظام سیاسیها آمده است. اوه| نه. به یقین, همه چیز از میان برداشته 
نمی شود. تنها حق مکانبه از میان برداشته می‌شود, و آن گاه. حقوقی دیگر هم از میان 
می‌رود. اما جانگزاترین ضر به‌ها روز بیستم دسامبر ۱۹۲۳ نواخته می شود: و آن, منع 
بر ون رفتن از عمارتهای زندان در هر ساعتی از شبانه‌روز است: ورفت و آمد, تلها در 
غلال روز و آن هم تا ساعت شش عصر - مجاز شناخنه می‌شود. 

فراکسیونهای احزاب درصدد اعتراض برمی آیند. سوسیالیستهای انقلابی و 
انارشیستها داوطلب می خواهند تا در نخستین روزمتع رفت و آمد, بس از ساعت شش 
عصر, بیر ون بر وند. آماء به قرارمعلوم, انگشت نو گتیف (۷0۵890۷(), رئیس زندان صومعا 
ساواتیه وسکی, به خارش افتاده بودو این هوس به کله اش زده بود که حتی پیش از آن 
موعد محتوم؛ پیش از آن ساعت شش منحوس, تفنگ بازی کند. (و شاید ساعتهایشان 
سازنشده بودووقت درست را نشان نمی‌داد؟...و گذشته ازهمة چیزهای‌دیگر. هنو زبرای 
درست کردن ساعت رادیو نبود.), تگهبانان اسلحه به‌دست پای به منطقه زتدان نهادند وید 


۵ .مراد اين است که بخشی از دریاچه در محوطه بازداشتگاه مانده است. 
۶ وجه تشابهی با آیشمان دارد. مگر چنین نیست؟ 


تیورزاک: سلب آزادی ۵۶۱ 


سوی آنان که به موجب شرع وقانون در آنجا گردش می کردند تیراندازی کردند. سه 
رگبار به راه افتاده شش تن کشته شدند سه تن سخت زخمی 

فردای آن روز, آیشمنس برای ابراز تأسف از این سوء تفاهم تاکوار بد آنجاآمد: 
توگتیف از کار بر کتار شد (به جای دیگر رقت و ترفیع مقام یافت). در آیین تشییع 
قر بانیان, آوای زندانیان در میان سکوت سولو وتسکی طنین انداخت« 


افتاده بودند ی ی ایس ی رس ی یکی 
جای داده شد؛ ونامهای کشتگان بر آن نگاشته شد. 

نمی‌توان گفت که روزنامه‌ها درباره 
حروف ریز انتشار داد: «زندانیان به سوی نگهبانها حمله بردند, ودر این حادثه شش تن 
کشته شدند و جریده شر یف رونه فانه (۴0۵ 8006) (پرچم سر خ)۱۳ شرح شورش 
سولووتسکی را نوشت ۳, 

اما زندانیان, با کامیایی, از نظام «سیاسیها» به دغاع برخاستند و نظام «سیاسیها» 
سر جای خود نگهد اشته شد!رمدت يك سال. دیگر کسی سخن از تغییر آن نگفت. آری!... 
درسراسر سال ۱٩۲۴‏ سخنی این نظام یه میان نیامد! اما در اواخر آن سال,دوباره 
شایعه‌هایی, پافشارانه بر سرزبانها افتاد. به اين معنی که در صدد آوردن نظامی تازه 


حادنه خاموش ماندند. پراودا خیری به 


۱۷ نضبتین عبر ع سر ودمعر رف انقلامی, موسوم هو آهنگ عزا», که در اواخر قرن نو زدهم ساخته 
نیان بیدادگر یها و قلع و قمعهای تزاری خوانده می‌شده است. 

۸ .درسال۲۵٩۱»‏ سنگ بر گردانده شد و کنیبه‌ها به خاك سیرده شد. شما که در آنجا به سیر وسیاحت 
می‌روید, کوشش به کار ببر ید تا اين سنگ را پیدا کنید. چشمهایتان را باز کنید! 

.۱۹۳۹ ارگان حزب کمونیست آلمان از سال ۱۹۱۸ تا سال‎ ٩ 

۲, یکی از سوسیالیستهای انقلابی صوععُ ساواتیه وسکی» مردی به نم بوری پودیلسکی( 1005 
ءع[03) بود. هم استادومدارك طب قانوتی را درباره اين کشتار گرد آورده بود تا اگر روزی ازروزها 
قرصتی دست داده در مقام انتشار مجموعه ای بر آید. يك سال پس از آن تاریخ. که تفتیشی دره‌زندان سر 
راه» اسو ردو وسك (9۷۰78[0756) صورت گر قت. پی برده شد که در چمدانش جاسازی شده است وآن 


شده است و همیشه در تشیع جنازه قر 


گاه هنهٌاستاد و ندارگ بیر ون آووده شد. تاریخ ورسیه چتین هی لخزد و بازین می خورد.. 


۳ مجم‌الجزایر گولاگ 


هستند. آژدهای گرسنه قریاتیانی دیگر می خواست. 

سه صومعد - ساواتیه وسکی, تروئیتسکی ((طعانه۱)1, و موکسالمسکی 
((0۳۵16۵1۳51)- که زندان سو سیالیستها شده بودند, اگر جه در جزایر ی پر اکنده» جای 
داشتندء در خفاء با هم ساختند و چنین قرار گذاشتند که به نام سه فر اکسیون سیاسی, به 
مسکو و اداره امور سولووکی, اولتیمانوم بدهند: به اين عنوان که تا پایان یافتن فصل 
کشتیرانی "۲ همه زندانیان را از جزایر سولووتسکی بیر ون ببرند, یا نظام سایق را پابرجا 
ومهلت دوهفته ای. هر 


نگه بدارند. ودرصورتی که این اتمام حجت پذیر فته نشود درا 
سه صومعه دست به اعتصاب غذا پزنند. ۱ 

چنین یکدلی ویگانگی محال بود که گوش شنوا پیدا نکند. چنین اتمام حجتی محال 
بود که شنفته نشود. روژی که به فردای آن مهلت دوهفته ای انقضاء می یاقت, آیشمنس به 
هر سه صومعه آمد اما خبر آورد که مسکو به زیر یار ترفته است. ودرروز مقر ره درهر سه 
صومعه ( که مستلة ارتباط با هم برایشان دشوارتر شده بود) اعتصاب غذا آغاز شد. (با 
این همه, زندانیان هنو زآب می خوردند). در صومعهُ ساواتیه وسکی, درحدود دویست نن 
دست به اعتصاب زدند. تنها هر کسی که بیمار بود. از اعتصاب معاف شناخته می شد. 
پزشکی که ازمیان زندانیان بر گزیده شده بود. هر روز به عیادت اعتصابیون‌می پرداخت. 
همیشه, به کاربستن «اعتصاب گر وهی» از اعتصاب يك تنه دشر ارتر است, زیر ا که پایان 
کار, درهاعتصاب گر وهی»- بیشتر از آنکه به نیر ومندتر ین افر اد بستگی داشته باشد, به 
نات وان تر ین افر ادبستگی دارد. وجزدر صورتی که با عزمی خلل ناپذیر انجام گر فته باشدو 
در میان همه اهل اعتصاب آشنایی بسیار بوده باشد, معنی نمی تواند داشته باشد. 

واگر وجود فراکسیونهای گوناگون را در آغوش احزاب مختلفه درنظر بگیریم. و به 
این نکته هم توجه داشته باشیم که عده این مردم چندین صد تن بود. میت انیم دریابیم که 
بروزاختلاف نظر امری محتوم بود و اضطرابی هم که هر کسی ازیابت دیگر ان داشت, 
چیزی نبود که احترازپذیر باشد... پانزده روزیس ازاقدام به اعتصاب, درزندان ساواتیه- 
وسکی دست به رأی گیری زده شد (صندوق رأی از حجره ای به حجره دیگر برده شد) تا 
روشن شود که اعتصاب پاید ادامه یابد یا دست از اعتصاب برداشته شود... 

یگانه راهی که از جانب مسکو و آیشمنس درپیش گر فته شده بو صبر و انتظار بود. 


۱ صومعة 
۳ یعنی پیش از آنکه دریای سفید یخ بینند. 


تیورزالد: سلب ازادی ۵۶۳ 


.زیر که شکمشان سیر بود. روزنامه‌های پایتخت. درباره این اعتصاب,دم بر تمی آوردندء و 
دانشجویان در میدان کلیسای غازان» به علامت اعتراض, تظاهرها به پا نمی کردند. 
خاموشی و اختفاه, دور از هر گونه رحم و شفقتی, تاریخ ما را شکل می‌داد. 

جهُ اعتصاب, پیر وزی و 


صومعه‌ها دست از اعتصاب خودشان برداشتند. بس, 
کامیابی نشد, اماء چنان که چندی دیگر روشن شد, شکست هم تبود. نظام قدیم. سرتاسر 
زمستان پابررجا نگهداشته شد. ویگانه چیزی که بر آن افزوده شد. فرستادن زندانیان به 
جنگل بر ای تهیه وتدارك هیزم بود. واين کارهم. روبهمر فته, ترين منطق بود. دربهار سال 
۵ به عکس, گمان برده شد که اعتصاب بیر وز شده است: زندانیان هر سه صومعه از 
جزایر سولووتسکی برده شدند! په خشکی, به قاره برده شدند! شبهای قطب, ششماه 
دورافتادگی و تنهایی پایان یافت! 

اما مستحفظهایی که کار انتقال این زندانیان را به گرده گرفتند (نسبت به آن دوره) 
بسیار سختدل وسختگیر بودند وجیر؛ راه بسیار ناچیز بود. وهنوز چندان زمانی نگذشته 
بود که نابکارائه و به نحوی تنفربار کلاه به سرشان گذاشتند: به بهانة آنکه سفر 
«سخنگویان»فر اکسیونها درواگون «ستاد» باآن خواربار و وسائل و لوازم. خوش تر 
می تواند باشد, دستشان‌را ازدامن رهبر انشان کوتاه کردند: واگون‌درویاتکاء از قطار جد! 
شد و به حاجز سیاسی تو بولسك (7016۱5) فرستاده شد. و تنها در اين مرحله روشن و 
آشکارشد که اعتصاب پاییز گذشته شکست خو رده است: سر «گر وه» را از تن جدا کردند 
تا بنوان گره راتنگ‌تر وفشرده تر کرد. ی گودا وکاتانیان (6۵1۵0180), رهبر ی جای دادن 
آرارگان پیشین جزایر سولو وکی راد حأجزخانه ورخنه اورالسلك (0:7۵15 ۲۸۳06 ۷), 
خودشان به عهده گرفتند. اين زندان که چندسالی بود آماده شده بود. اما 
همچنان تهی مانده بود. بدین گونه در بهار سال ۱٩۲۵‏ به ریاست دوپر (00۳81)- 
گشوده شد. وبرای‌زندانیان لولوی_ بر آرازه ای شد ودهها سال, همچنان. لولوی پر آوازه 
بزایر سو لووکی, همین که به این زندان انداخته شدند, ازادی رفت 
و آمد از کف دادند و از آن پس, در سلولها قفل شد. با اين همهء به انتخاب سخنگویان 
خودشان, توفیق یافتند.اماء اين سخنگویان, دیگر حق رفتن از سلولی به سلول دیگر 
نداشتند. فرستادن پول. کتاب. لوازم ووسائل و الیسه ازسلولی به سلول دیگر» که درزمان 
گذشته آزاد بود. سخت به قید نظارت درآمد. رفته رفته, زندانیان همدیگر را از پنجره داد 
می‌زدند: آن گاه یکی از پاسداران ازبرج دیدبانی. به سوی سلولی تیراندازی کرد. 
زندانیان ازراه شکستن شيشه ها ونابودکردن وسائل و لو ازم زندان یه این تیر اتدازی پاسخ 


ماند. زندانیان پیشین 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


دادند: اين کار, «اویستر کسیون» (000:6130:0) خوانده می‌شد. (و در زندانهای ماه 
گذشته از همه چیزهای‌دیگر, شکستن شیشه‌ها کاری است که پایددوباردر آن باره ب تفکر 
وتأمل پرداشت ممکن بود کداین شوه ها تس باس فص وتان انداخته نشوده و 
چنین امری نمی توانست چندان مایه تعجب و حیرت باشد. آن دوره, دوره تزار بود که 
شیشه گر در دم می‌آمد و شیشه‌های شکسته را می‌انداخت.) مبارزه ادامه یافت اما 
مبارزه ای نومیدانه بود و در اوضاع و احوالی بسیار ناسازگار ادامه یافت 

هر سال ۱۹۲۸ به گفت پیوتر پر وویج روبین (1100/0:08 ۰ ۵0۲(): - حادثه ای 
مایه آن شد که بار دیگر اعتصاب غذا در سر تاسر زندان «ورخنه اورالسك» آغاز شود. اما 
این باردیگر از آن فضای آغشته به وقارو بهت خبری نبود: دیگر زندانیان به همدیگر دل و 
جرأت نمی دادند. دیگر طبیمی که ازمیان زندانیان برگزیده شده باشد, وجود نداشت. در 
پکي ازروزهای اعتصاب. زندانبانهاء به تعداد بسیار, به سلو لها ریختند وزندانیان «تاب و 
توان از کف داده» را بهباد باتون و لگد گر فتند و تارمقی در جانشان بود, زدند. وپس ازاین 
ضرب و جرح, اعتصاب بایان یافت. 


ایمان زودباورانه ما ی نفوذوتأثیر اعتصاب غذاء زاده تجر به گذشته, و«ادبیات» پیشین 
خودمان است. اما اعتصاب غذا سلاحی بالك معنو ی وروحانی است, و فر ض براین است 
که زندانبان ذره هایی ازوجدان خو یش را نگه‌داشته است یا آنکه از افکار عامه بیم‌دارد. و 
اعتصاب, تنها به این شروطه می تواند موثر باشد. 

زندانبانان دوره تزار جوانانی پی‌تجر به بودند: اگر یکی از زندانیانشان دست به 
اعتصاب غذا می‌زد. هماندم نگران می‌شدند, به ناله و زاری می‌افتادند: پرستاریش 


می کردنده به بیمارستانش می فرستادند. مثالهای بسیاری در این زمینه هست. اما این 
کتاب در این باره نوشته نشده است. غریب داستانی است. اما باید گفت که دوازده روز 
اعتصاب بس بود که وا لنتیتوف (۷216151100۷) نه اينکه دو سه امتیازی به دست بیاورد. که 
پاك از زندان آزاد شود و بازجویی واداده شود (و اوه در سویس به نزد لنین بر ودا. حتی 
زندانیانی هم که در زندان مر کزی اورل دست به اعتصاب غذا می زدند. بی بر ووبر گرد 
پیر وزمی شدند. درسال ۱٩۱۲‏ ازرآه چنین اعتصایی به تخفیف وتلطیف نظام‌زندان‌دست 
یافتند, در سال ۱٩۱۳‏ امتیازهایی دیگر گر فتندویکی ازاين امتیازها گردش, گر وهی همه 
سیاسیها بود. واين گردش چندان از قیدنظارت آزاد بود که به نوشتن و بیر ون فرستادن 


تیورزاله: سلب آزادی ‏ ۵۶۵ 


پیامی به ملت روس تو فیق یأفتند (و این ییامپیامی بود که از سو ی زندانیان زندان مر کزی 
فرستاده می شد!) و از این گذشته, این پیام انتشاریافت. (چشمهای آدم از فرط تعجب, از 
حدقه درمی آید. دیرانه شده بوده اند, یا ما دی انه شده ایم؟) آری, پیام زندانبان, درسال 
۴ سر نخستین شماره «پيك زندان اعمال شاقه وتبعید, انتشاریافت (اگر تنها طر ح‌و 
تصور چنین بیگی را داشتهباشیم۳! و شاید ما هم بايم و بخواهیم که پیکی مثل آن 
دربیاریم؟...). در سال ۰۱٩۱۴‏ پنج روز اعتصاب غذا (و بی گمان, همراه اعتصاب آب) 
مایة آن شد که همه درخواستهای بی‌شمار جرژینسکی و چهار رفیقش بر آورده شود 
(درخواستهایی که به وضع زندگی, به وضع مادی. ارتباط داشت). 

در آن زمانهاه اعتصاب غذا, برای زندانی, جز شکنجه‌های گر سنگی. هیج خطری, 
هیج اشکال خاصی در بر نداشت. هیج کس نمی تو انست زندانی را به جرم اعتصاب به‌دم 
ضرب وشتم بگیرد. دوباره به محاکمه برد و کیفرش را افزایش دهد ثير باران کند یا به 
جای دیگر بفرستد"" (همه این چیزهاء پس از آن دوره آمد.) 

در زمان انقلاب ۱٩۰۵‏ و سالهایی که پشت سر داشت, زندانیان, خودشان را چندان 
خدارندگار زندان می‌پنداشتند که دیگر تن به زحمت توسّل یه اعتصاب غذا نمی‌دادند. 
برخی دست به اوبستر وکسیون (تخر یب و انهدام ام وال زندان) می زدند. بر خی دیگر تنها 
در مقام اعلام اعتصاب برمی آمدند, اگرچه اطلاق چنین تصوری بر زندانیان بی‌معنی 
بنماید و این گونه کارها برای زندانیان معنی و مفهومی نداشته باشد. بدین گونه, در شهر 
نیکلایف (۱۷:101210۷), در سال ۰۱۹۰۶ صدونود وهفت تن اززندانیان زندان محل.دست 
به اعتصاب زدند و بی شلك. این اعتصاب به توافق دنیای بیر ون صورت گر فت. در بیر ون 
زندان, ورقه‌ها وجزوه هایی به هو اداری اززندانیان به چاپ رسید. میتینگهای روزانه ای‌در 
حول و حوش زندان به راه می افتاد. و این میتینگها (و چون پنجره ها پوزه بند نداشت. 
نا گفته پیداست که زندانیانی هم که بر لب پنجره ها می آمدند) می خو استند که اولیاء امور 
را به پذیر نتن درخواستهای زندانیانی که اعتصاب کرده اند. وایدارند. بر خی در خیابان, 
برخی دیگر بر لب پتجره‌هاء پشت نرده‌هاء همآواز, سر ودهای انقلاب می خو اندند. 
تظاهرها هفت شبانه‌روز دوام یافت: (کمترین ممائعتی دیده نشد! و در دلتان چنین 
مي‌گو بید: آن سال سال قلع و قمع پس ازانقلاب بود!)... روزهشتم. همه درخو استهای 


۲۳ گرنت (6:8۳۳60) تاریخ زندانهای تزاری, مسکو. ۰۱۹۶۳ مجلد پنجم» فصل هشتم. 
۴. همان... 


۶ مجمه‌الجزایر گولاگ 


زندانیان بر آورده شد! و قضایای همانتدی در اودساء یلیزاوتگر اد (0ه7اه»متنله۷)/ 
خرسون (16107507) هم رخ داد. در آن زمانهاء پیر وزیها نابرده رنج, به دست می آمد. 

شنیدنی خواهد بود که, بر سبیل «گریزه به مقایسه تأثیر اعتصابهای غذا در دوره 
حکومت موقت ببردازيم» ما مشتی بلشو يك سمل کامه تف, تر وتسکی.وراسکولنیکوف 
(13۵5101160۷) - که از روزهای ژونیه تا شورش کورنیلوف در زندان ماندند-(و این 
راسکولنیکوف کمی بیشتر ازدیگر آن‌ماند) آشکاراد یل ومستمسکی بر ای اعتصاب غذا 
پیدا نکردند. 

در سالهای ۲۰, تصویر جاندار و دلیرانةُ اعتصابهای غذا گرفته و تبره می‌شود 
(اگرچه, این امر به یقین, بستگی به زاویه دید اشخاص دارد). بی شكك و شبهه, این وسیل 
مبارزه که به مقیاس وسیع شتاخته شده بود و پیر وزیهایی پر افتخار دلیل آن آمده بود, نه 
تنها به توسط کسانی که جوهر سیاسی داشتند که به تسط «(-ر»ها" نیز که جوهر 
سیاسی ند اشتند وبه توسط انواع واقسام اراذل واوباش وزندانیانی ازهر حسب ونسب, به 
کار برده شد. اما آنپیکانها که درزمان گذشته آن همه تیزبود,کند شد. در هماندم که بد 
پرواز درآمد. به دستی آهنین از پرواز بازداشته شد. هنوز ادا زندان «پیش آگهی» 
اعتصاب رام پذیرفت, وعجالة اي «پیش آگهی» اعتصاب رامیپذیرفت, و عجالة این 
«پیش آگهی» را ذره ای به چشم «تخریب» و «براندازی» نمی نگریست. اما رسمهای 
ناخوشایند تازه ای پدید می آمد: کسی که دست به اعتصاب غذا می‌زد. می بایست از 
دیگر آن جدا شود ودر سلول ویژه نگه داشته شود... (و در زندان برتیرکی» جای این گونه 
آفرادبر ج پوگاچف بود) اصل این بود که هیچ خبر ی از عتصاب-چه یه گوش گر وهی که 
احتمال می‌رفت که در بیر ون بساط اعتر اض به راه اندازند. چه به سلو لهای نزديك, رچه به 
آن سلولی هم که عنصر اعتصابی, خود تا آن زمان تو بش بوده است, نر سد: اعتصاب هم 
شکلی اززندگی اجتماعی به وجودمی آورد که می بایست از آن جدایش کرد. و این تدییر 
مبتنی برچه بود؟ ادارة زندان می‌بایست اطمینان داشته باشد که اعتصاب غذاء ازروی 
وسواس و وجدان, صورت گرفته است و «هم سلولها», در خفاء غذا به خورد عنصر 
اعتصابی نمی‌دهند. (در زمان پیش نظارت چه گونه صورت می گرفت؟ به عهد و قول 
اعتماد بود...) 

با این همه.در آن سالهاءاعتصاب غذا.دست کم. این وسیله اف اهم‌می آورد که انسان 


۵ ماده پنجاه و هشتم, ضدانقلاییون 


تیورزاك: سلب آزامی ۵۶۷ 


دستگاه را به قبول درخواستهای خویش وابدارد. 

ازاوایل سالهای ۳۰. عقیده دولت در باره اعتصاب غذ! تحوّلی دیگر یافت. در واقع, 
دولت از اعتصابهای غذا که دستخوش نیمه اختناق, انزواء وضعف بود, چه می خواست؟ 
مگر کمال مطلوب این نبود که زندانیان را نه اراده‌ای و نه تصمیمی از خودشان باشد و 
دستگاه به عوض ایشان «فکر کند» وبه عوحی ایشان تصمیم بگیرد! بی گمان, تنها چنین 
زندانیانی در اجتماع نو حق حیات داشتند... ازاوایل سالهای ۳۰, دیگر پیش آگهیهای 
اعتصاب پذیر فته نشد. در سال ۱۹۳۲ به یکاتر ین اولیتسکایاء مثل بسیاری‌دیگر, گفته شد 
که اعتصاب غذا به عنوان روش مقاومت و وسیله مبارزه دیگر وجود ندارد؛ حکومت 
«اعتصاب غذاهی شمارا لفو کرده استسهمین بس است! اولیتسکایا هزیر ار ن فت و 
دست از اعتصاب خویش بر نداشت. مدت پانزده روزه در نهان توی سلولش, به همان 
حال رهایش کردند. سپس, به بیمارستانش بردند و آنجاء برای اغواء وی, بیسکویت و 
شیر در کتارش نهادند. با این همه, پایداری کرد وء روز نو زدهم. پیر وز شد: این حق باز 
شناخته شد که مدت گردش درازتر شود, وروزنامه و بسته‌های صلیب سر خ سیاسی به 
زندان بیاید. ری دست آوردن بسته‌هایی که اجازه هم‌داده شده بود که به اوداده شود. چه 
کوششها ورنجها که نمی خواست.) ورویهمرفته, این ظفر. ظفری بی معلی بود, ظفر ی 
بود که به بهای بسیار گران به دست آمده بود. اولیتسکایا بهیاددارد که دیگران هم به این 
اعتصابهای خنده آوردست زدند. گر وهی ازمردم مدت بیست روز گرسنه ماندند نا این 
حق را به دست بیاورند که بسته‌ای به دستشان داده شود یا حق انتخاب رفیقی که رفیق 


دقایق گردش باشد. به اشان ارزانی داشته شود. و چنین چیزی می توانست به این همه 
زحمت پیر زد؟ درزندانهای یکه به سبك نو د رآمده بودند, چبر ان نیر وهایی که بدین گونه به 
هدر می‌رفت, چه گونه ممکن ومیشر می‌بود, کولوسکوف (160(0910۷), عضو یکی از 
فرقه‌ها که رنگ مذهبی داشت. چندان روزه گرفت که روز بیست و نهم جان داد. 

وخلاصه, مگ می‌توان جرأت و جسارت را به حدی رساند که در زندانی به سبكك نو 
«روزه» گرفت؟ در سای خاموشی ودرهای بسته» اسباب و وسائلی برای درهم کوفتن 
اعتصاب غذاء به دست زندانبانانتازه داده شده بود که عجیب تأثیری و غر یب نیر ویی 
داشت: 

۱-صبر وحوصلهٌدستگاه (متالهای گذشته معنی این چیزها رایه اندازه کقایت برایتان 
روشن کرده است). 

۲-نیرنگ و فریب... که, بازهم» درسايةٌ همان «درهای بسته» و‌خاموشی» به کارزده 


۸ مجمع‌الجزایر کولگ 


می‌شود. هتگامی که گزارش هر قدم تان در روزتامه‌ها نوشته می شود, بسیاردشوار است 
که پی نیر نگ و فریب بروید. اماء دروطن ماء چه چیزی مانع از نیر نگ زدن و فر یب دادن 
می‌شود؟ در سال ۱۹۳۳ در زندان خابارووسك (100۵70۷51) س. 1. چه بوتاریف 
(بعاعداهطع5-۸.10)مدت هفده روز لب به غذانزد تا جای زندانش را په خانواده اش 
بگویند (ازراه آهن خاوری چین, در منچوری, بازگشته بود و ناگهان ناپدید شده بود و 
نگران این بود که زنش جه خیالهایی می کند). روز هفدهم. زاپادتی (7۵۳۸009), معاون 
ارگه‌به‌لوی استان, و دادستان استان خابارووسك به دیدنش آسدند (مقام بلند اين 
اشخاص نشان می‌دهد که اعتصاب غذای دراز مدت, در آن روزهاء چندان فر اوان نبوده 
است.) ورسید تلگرامی را که به اصطلاح بر ای زنش فرستاده شده بود, نشا نش دادند وبه 
گردنش گذاشتند که آبگوشتی بخورد. اما رسید تلگرام. از آن رسیدهای ساختگی بود! 
(ممکن است این سژال برایمان بی ۳ بلندبایه برای چه آن همه 
نگرانی داشته‌اند؟ بی‌گمان, این نگرانی: 
بی گمان, در نخسنین نیمهٌ سالهای ۳۰, هنوز کسی بیدا می شد که در برایر اعتصایی این 
همه دور ودرا خویشتن را مسئول بداند.) 

۳- تیه دستی. این روش یکسره از با وحش آموخته شده بو وبی چون و چر زا 
تجر به ای بود که با وحوش به اسارت افتاده. به کار بسته‌می شد, پیش گر فتن چنین روشی 
جز در پناه درهای بسته ممکن نمی توانست باشد. به قرار معلوم ی دستی, در سال 
۷ به مقیاسی وسیع. رواج داشت. به اين منوال, در زمان «اعتصاب گر وهی» 
سوسیالیستها, در زندان مر کزی پا وسلاول (17051811), روز پانزدهم. به شکم همه اهل 
اعتصاب به زور غذا ريخته شد, 

این عمل تغذیه دستی, به عمل تجاوز به عنف شیاهت بسیار دارد. ودر واقم, چنین 
عملی هم هست: چهارمرد گردن کلفت بر سر موجودی که دیگر رمق ندارد» می‌ریزندو از 
یگانه تحریمی که بای خوددارده بازش می‌دارند. و این کاررا تنها يك بار صورت می‌دهند 
وهیج مهم نیست پس از آن چه بر سرش بیاید. همچنان که در تجاوزیه عنف پیش می آید, 
اراده درهم شکسته می شود: کاری که باید بشود. نه آن است که می خواهي, 
که من می خو اهم.د را زبکش و فرمان ببر.دهانتان را باتیغه ای بازمی کنند, دندانهایتان رایه 
زور ازهم جدا می‌کنند تا برای فروکردن وله راه باز شود: «سر بکش! فر وبده ا» و اگر 
سرنکشی, اگر فر وندهی, لوله فر وتر می‌ رود ومایم مغذی یکسره به مجر ای گوارش ریخته 
می‌شود. وآن گاه. شکم«ما ساژه داده می شود تا جلو استفر اغ زندانی گر فته شود. چه حس 


بابت جان چه‌بوتاریف نبوده است. ر 


زی است 


تیورزاك: سلب آزادی ۵۶٩‏ 


می کنی؟ حس می کنی که از حیت معتو ی وروحانی آلوده وپلید شده ای, مزه ای شیر ین در 
دهانت پیدا شده است. شکمت. سرمست از شادی, سر گرم عم جذب است و خطی نیمه 
شهوی می‌برد. 

علم ساکت نماند و به همین چیزها خر سند نشد. روشهای تغذیه دیگر ی هم, چون اماله 
از راه مقعد وریختن قطره در بینی پیدا کرد. 

۲ نگاهی ازدریچه تازه به قضایا: اعتصاب غذا دثبالة شش ضدانقلابی در زندان 
است وباید کیفر ی تازه بر آن تعلق بگیرد. این وضع گستر شی تازه رسر شار ازرونق, در کار 
زندانهای نوا ورده نرید می‌داد, با این همهء در اغلب مواقع. ازم حله تهدید فراتر ثرفت. 
امء آنجه در این‌میان سدراه شد. بی گمان, روح طنز نبود. که به احتمال بیشتر. تن پر وری 
ساده بود: در جایی که صبر و حوصله کارها را روبه‌راه می کند. چرا باید سر خود را پا این 
گونه کارها به درد آورد؟ صبر, بازهم صبر و بازهم صبر ... صبر شکم سیر در مقایل شکمی که 

دراواسط سال ۳۷٩۱»دستو‏ ری تاژه آمد: اداره آمو رزندانها آزاين پس‌درقبالآنا ن که 
ا زاعتصاب غذا بعیرند.ذره ای مسئول شناخته نخواهد شد. ویه این نمط, واپسین التزام 
شخصی زندانبانان ازمیان رفت؛(ازاین بس,دیگر محال بود که دادستان استان به دیدن چه بوتار یف 
بیاید...اوازاین گذشته, برای آنکه بازجوهم ازاین راه نگرانی نسداشته باشد. 
پيشنهاد شد که روزهایی که زندانی درمرحله استنطاق روزه می‌گیرد, ازمجمو ع روزهایی 
که در آن مر حله درزندان بوده است کاسته شود. به عبارت دیگر, چنین پنداشته شود که 
اعتصابی به نام اعتصاب عغذا درمیان نیوده است و از این گذشته. زندانی, مثل کسی بوده 
است که در زندان نبوده باشد! بگذار تا اعتصاب غذاء در عالم واقع, به جز افسردگی و 
فرسودگی» هیچ نتیجه ای دیگر نداشته یاشد! 

ومعنی این کار چنین بود: اگر دلتان خواسته باشد سقط بشوید, اين گوی و این هم 
میدان! 


«آرنولد راپو پورت». از یخت بد. درست در همان زمانی - در زندان اندرونی؟۲ 
| رخانگلسك (عاعدرمهط۸۲)-_دست به اعتصاب غذا زد که این دستور تازه ازراه آمد. 
روزه سیزده روزه اش که روزه ای بسیار سخت بود (زیر | که هیچ گونه نوشابه ای در کار 


۶ «زندان اندروتی» زندانی است که بی واسطه ید دستگاه امنیت کشو ر بستگی دارد و تابع مستقیم 


۰ مجمیالجزایر لاک 


نبود) هر آینه می بایست هیجان و غوغا برانگیزد (اين سیزده روز را با پنج روزروزه 
«بی آب» جر ژینسکی که یه احتمال بسیاریکه وتنها به سل و ل جداگانه ای انداخته نشده بود 
ودر پایان کار به پیر وزی کامل عیار نایل آمد. مقایسه فر مایید) در آن سیزده روزی که یکه و 
تنها به گوشه سلول انداخته شده بود, یگانه کسی که گاه به گاه نگاهی به سلولش کرد 
پرستار بود... ما نه پزشك آمد و نه کسی از اولياء زندان به این فکر افتاد که ازانگیزه‌های 
این اعتصاب جویا شود... یگانه نسانة بذل توجه, این بود که بازرسها, بدقت و ازروی 
برنامه, به کاوش سلولش پرداختند و بسته ای «ماخو رگاه (0210:10) که به دقت نهفته 


شده بود و چندتا چوب کیر یت درآوردند. اما رایو پورت می خو است که به اعمال خفت بار 
بازجریی بایان داده شود. به روش علمی آماد؛ این اعتصاب شده بود. بسته‌ای ازببرون 
برایش آمده بوده ودر سای این بسته غذا: توانسته بودجز کره ونان حلقه ای شکل نخو ردو 
ازيك‌هفته به اعتصاب غذ اما نده. به نان سیاه دست نزند. و چندان‌روزه گر فت که سر انجام 
توانست از پشت دستش روشنایی روز را ببیند. ام وز به یاد مي‌آورد که در آن روزها 
احساش آزادی وسبکماری بی اندازه وروشن بینی بسیارداشت. روزی ازروزهاء بازرسی 
مهر بان و دلسو ز که «ماروسیا» (هو9دا362:0), نام داشت. به سلولش آمد و بیخ گووشش 
گفت:«دست از اعتصاب بردارید. هیچ نتیجه ای نمی‌دهد, رفته رفته می میر بد.می بایست 
يك هفته زودتر دست به این کار بزنید.» این اندرّزرا شنفت ودست از اعتصاب برداشت» 
بی آنکه کمتر ین نتیجه ای به دست آورده باشد. با اين همه. شراب گرم و گرده نانی به او 
.روی دست زندانبانان» به «سلول گر وهی» برده شد. دوسه روزدیگر, 
بازجو بیها ازسر گر فته شد. (ب این همه, روزه اش پاك ببهوده نشده بود: بازجو دریافته بود 
که رابو پورت از اراده‌ای آهنین برخوردار است و از مرگ باك ندارد... و این بود که 
نرمخویی و ملایمتی بیشتر نشان داد و گفت: «به قرار معلوم, تو از نژاد گرگ هستی,» 
راپوپورت در جواب گفت: «آری» من گ رگم وهر گز سگ تو نمی شوم 40 

راپو بو رت درردزندان سر راه» کو تلاس (عه16041)دست به اعتصاب غذای دیگر ی زد. 
آما روش اعتصاب چنان بود که مضحك از آب درآمد. اعلام‌داشت که خواستار بازجو یی 
تازه ای است وتن بهانتقال نمی‌دهد. روز سوم به دنبالش آمدند ودستوردادند که آماده 


داده شد و آن 


عزیمت شود. راپو پورت جواب داد: «حق ندارید. من اعتصاب غذا کرده ام.» آن گاه» 
چهارجوان گردن کلفت گر یبانش‌را گر قتندوبیر ونش بردندوتوی حمام انداختند. پس از 
حمام؛ به همان گونه تا پاسدارخانه بردند. دیگر کاری نمانده بود: راپو پورت پا شد و به 
دنبال ستون زندانیان که عازم بود. ب راهافتاده در صورتی که سگهای نگهبان در پی وسر 


تمورزاگ: سلب آزاصی ۵۷۱ 


نبزه‌ها بر يشت داشت. 


بود پیر وزی زندان «نو آورده» بر اعتصاب غذا که میراث دوره بورژوازی بود! 
حتی نیر ومندترین عناصر هم دیگر هیچ گونه وسیله ای, جز خود کشی» برای‌مخالفت 
و معارضه با ماشین زندان نداشتند. اما مگر خودکشی وسیلهٌ مبارزه است؟ مگر بیشتر از 
آنکه وسیلهمبارزه باشد. وسیهٌتسلیم و انقیاد نیست؟ 

یکاتر نا اولیتسکایا, عضو حزب سوسیالیست انقلابی, عقیده دارد که رفتار 
تر ونسکیستها و کمونیستهایی که ازپی ایشان آمدند,اعتبارو آبروی اعتصاب غذا را به 
عنوان سلاح مبارزه ازمیان برد. بسیار زود و بسیار آسان اعلام گرسنگی می کردندوسیار 
آسان وبسیارزودهمدست ازاعتصاب غذابرمی داشتند. وبه قاری که می گو ید.حتی ای. 
ن. اسمیر نوف, رهبر تر وتسکیستها هم. که پیش از محا کمهٌ مسکو دست به اعتصاب غذا 
زده بود. بسیار زود از در تسلیم درآمد و پس از چهار روز رشتٌ روزه اش را گسست. 
می‌گویند که تروتسکیستها, تا سال ۰۱۹۳۶ هرگونه اعتصاب غذا را که غرض از آن 
مخالفت با حکومت شوراها بود,به حسب قاعده» وطبق اصول, مردود می دانستندوهر گز 
به پشتیبانی سوسیالیستهای انقلایی و سوسیال دمو کر اتهایی که در مقام اعتصاب غذا 
برمی آمدند برنمی خاستند.۲۷ ۰ 


تاریخ باید داوری کند که این سر زنش روا است یا روا نیست... با این همه, اعتصاب 
غذا بیشتر از هر گروه دیگره به ترونسکیستها آسیب زد و بیشتر از هر گروه دیگرء پدر 
ترونسکیستها را درآورد. (در بخش سوم, به سر اعتصاب غذا و اعتصابهای ایشان 
دربازداشتگاهها اردوگاهها برخراهیم گشت.) - 

عجله بی ون از اندازه در اعلام اعتصاب غذاء مثل تعجیل مفرط در اعراض از آن, 
بی گمان, از خصائص طبایع تند وتیز است که بسیارزود احساسهایشان را بیر ون می‌ر یزند. 
به این گونه طبایع, در میان کهنه انقلابیون روسیه برمی خو ردیم؛ ودر ایام گذشته. چنین 
عناصر ی در ایتالیا و فر انسه هم پیدا می شدند, اما در هیچ جاء چه درروسیه پیشین. چه در 


۷ امءدرعوض. همیشه ازسو سیالیستهای نقلابی و سوسیال دم کراتها توقعپشتیبانی داشتند. در 
سال ۱۹۳۶ که زندانیان کاراگاندا(168:28748)بد کولیما فرستاده می‌شدند, کسانی را که از امضاء 
تلگرام ایشان به عنوانکالیلین, برای اعتر اض به فرستادن بیشر وان انقلاب (یعنی خودشان!) به کولیما 
خوهداری کرده بودند. خائن و نتنه جو خواندند(اين داستان را اززبان ماکوتینسکی (040100:0514) 
آورده ایم.) 


۲ مجمیالجزایر گولاگ 


ایتالیاء چه در فر انسه, توفیق پیدا نشد که علاقه یه اعتصاب غذاء یه اندازء کشو رما اتحاد 
شوروی, ازمیان برداشته شود. اعتصاب غذا بهیقین, درربع دوم قر ن‌هم. یه همان اندازه 
ربع اول, یثار جسمانی و عزم معتوی می‌خواست. اما دیگر چیزی به تام افکار عامه در 
کشور نبوده و این امر به زندان نوآورده قرصت داد که بنیان خویش را استوار کند. دیگر 
خبری از آن پیروزیها نبود که ارزان, به خرج کم. به دست زندانیان آمده باشد, ویگاته 
چیزی که درمیان بود. شکستهایی بود که بسیار گران وسنگین از آب درمی آمد. 

دهه‌ها می بشت و زمان کار خويش را صورت مي‌داد. اعتصاب غذا که نخستین و 
بزرگ ترین حق طبیعی زندانی بود. حتی برای زندانیان هم بیگانه و ادراك تاپذیر شد, 
شماره دوستداران روزیه روز کاهش می پذیر فت. وزندانبانان‌هم. از این پس, این کاررا به 
چشم حماقت محض يا تخلفی سنگین و بدخواهانه می نگر یستند. 

درسال ۱۹۶۰» محبوسی به تام گنادی اسمه لوف (50610۷ نقهمهعن0) که به جرم 
تبهکاری به زندان افتاده بوده در زندان لنینگر اد به اعتصابی دراز و دامنه‌دار دست زد. 
سرانجام. دادستان, در سلول, به دیدنش رفت( و شاید در خلال یکی از سر کشیها و 
بازرسیها که یه حسب معمول صورت می گر فت؟) پای به سول او نهاد و پر سید بر ای چه 
این گونه رنجها را به خودش روامی‌دارد. اسمه لوف جواب داد: 

-«حق و عدالت برای من گرامی تر از جان است!» 

این جملهُ بی‌ربط و دور از متطق چندان برای دادستان اسیاب حیرت شد که 
اسمه لوف, فردای آن روز به بیمارستان مخصوص زندانیان (تیمارستان) فر ستاده شد, 
پزشاك به او گفت: 


«حدس می‌زنیم که تو گرفتار جنون پیشرس"*" شده باشی» 


زندانهای پیشین که از اوایل ۰۱۹۳۷ به برکت تعمیدی مجدد. نامشان «محجرهای 


۸ . اسکیزوفر نی (5(2056016) از بیماربهای مفزی است. از خواص آن پر بشانی مغزو گسسته 
شدن تماس با دنیای بی ون است. اسکیزوفر نی که در ایام گذشنه جنون معجل يا جنون پیشرس خوانده 
می‌شد, مرضی است رواتی که پیشتر آزهرکس دیگر دامنگیر جوان بالغ می‌شود. بیمار یه ظاهر, به هر 
چمیزی گه در پر آمون خوددارد بی اعتاه است. ازدتیای بیز ون دورمی شود وبه دای اشباح و ارواحپنه 
می‌برد. اعمال وه مفکره رفته وفته تباهی می پذیرد سم. 


تیورزانه: سلب آزمی ‏ ۵۷۳ 


ویژهء» شده بود. درروی چتبرها و مارییچهای شاخ, آنجا که شاخ رفته رقته تنگ‌تر و 
باريك تر می شود, سر برمی افر اشتند. واپسین آثار و علایم ضعف واپسین آثار و بقایای 
تو روهوا ازمیان برداشته می‌شد. و اعتصاب غذای واپسین سوسیالیستهای خسته و از 
مهلکه جسته, در «محجر» کیفری یاروسلاول, در اوایل سال ۱۹۳۷, واپسین اقدام 
نومیدانه بود. 

بازهم هم درخ و استهای دیر ینشان را پیش آورده بودند تا همه چیزبه آن وضع وحال که 
زمانی بوده است. بر گردد. بازهم. از انتخاب سختگو یان خودشان, ومر اوده و ارتباط آزاد 
سلولها, دم می‌زدند. اماء بی گمان, خودشان هم چنین چیزهایی را باور نمی‌داشتند. 
اعتصاب پانزده روزه ای که, از یستی, به زور لوله غذاتو ی حلقومشان ریخته شده بود. به 
ظاهر اين امکان را فراهم آورده بود که چیزی از نعمتهای نظام قدم دردستشان بماند, وب 
زبان دیگر, ازفیض گردش يك ساعته,روزنامه محل ودفتر برای نوشتن بر خو ردارشو ند. 
اين چیزها را به چنگ آورده یودند. ما بی‌درنگ‌دست به ضبط اسباب ووسائل و الیس 
زندانیان زده شد ی در سلولها, اونیفورم محجرهای ویزه جلوشان انداخته شد. وپس از 
اند زمانی, نیم ساعت ازمدت گردششان خو رده شد. سپس پانزده دیق دیگر هم ازدمش 
زده شد. 

بازهم همان مردمی بودند که گذرشان, طبق قواعد و قوائین آن گنجفه بازی بزرگ و 
«فال ورق» گونهبه شبکه درازودامنه دارزندانها وبازداشتگاهها افتادهبودء بر خی ده سال. 
وبرخی دیگر پانزده سال می شد که‌دیگر خبر ی اززندگی عادی انسانها نداشتند, ریگانه 
چیزی که می شناختند, جیره ناجیززندانها و اعتصاب غذا بود. هنوزه همه آن کسانی که, 
پیش از انقلاب, راه پیر وزشدن بر زندانبانها را یاد گر فته بود. نمرده بودند. اما در آن‌زمان, 
درمبارزه بادشمنی که روزیه روزناتوان تر می شد زمان یار و یاورشان بود. و آمر وزء زمان 


دشمن شان شده برد, و دست اتحاد به دست دشمنی داده برد که روز به روز نير ومندتر 
می‌شد. برخی از اين جماعت جوان بودند (واین امر» امروز, برایمان مایةُ تعجب 
می‌شود)ء و حتی پس از نابودشدن احزاب سوسیالیست انقلابی وسو سیال دمو کر ات, و 
آنارشیستها هم, خودشان را سوسیألیست انقلابی, سوسیال دموکرات و انارشیست 


می‌بنداشتند و این هواداران تازه, جز زندان آینده ای دیگر نداشتند. 
درپیر آمون اين میارزه ای که از سوی سوسیالیستها در زندان آغاز شده بود. و سال په 


سال نومیدانه تر می‌شد, تنهابی, که در نتیجه فشارهای پیاپی روز به رو حدتی بیشتر پید! 
می کرد. بسیار زود. به شکل خلاء مطلق درآمد. اوضاع, در زمان تزارهاء چنین نبود: همین 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


که درهای زندان برایتان باز می‌شد. اجتماع گل بارانتان می کردا 

وامروز که روزنامه‌ها را بازمی کردند. می‌دیدند که باران دشنام و ناسزاء واغلب باران 
دشتامها و ناسزاهای زشت و چارپاداری, برسرشان فروریخته می‌شود. (زیرا که 
استالین. سوسیالیستها را بدترین دشمنان سوسیالیسم خویش می‌پنداشت) و ملت 
خاموش بود. وچه دلیلی دردست بود که بتوان گمان برد که هنو زیه آن کسانی که درزمان 
گذشته به نمایندگی مجلس سس بر گزیده بود علاقَة محیتی دارد؟ بزودی روزنامهها به 
ابن دشتامها وناسزاها پایان دادند. اما علت آن بود که ا زاين پس سو سیالیستهای روسیه را 
بسیار بی آزار, بسیار ناچیز, و حتی هیج می‌شمردند. و آن روزها. در ببرون. سرسیالیستها را 
مثل چیزی به یادمی آوردد که تعلق به گذشته, یا به گذشته ای دورداشته باشد. واین تصور 
ذره ای به جوانان دست نمی‌داد که هنو ز ممکن است. از سوسیالیستهای انقلابی و 
منشویکها, کسی زنده مانده باشد. 

ودر تسلسل تبعیدهای چیمکنت (۲(006600) و چردین (10006010) و محجرهای 
«ورخنه اورالسك» و «لادیمیر», چه گونه ممکن بود که در سلول تاریکشان, با آن 
پنجره‌های پوزه بنددارش, به ‏ زهنیفنند ودردل خودشان نگو بند که شاید بر نامه هایشان و 
روشهای رهبر انشان اشتباه بوده است و شاید تدبیرها و عملهایشان هم خطا بوده است؟ 
چه گونه ممکن بود که همه آن کارهای گذشته را عجز مطلق نینداشت؟ و سپردن جان 
خویش راء تنها به دست درد و رنج و شکنجه, انحراف منحوس نشمرد؟ 

در واقع, اين پیکاری که در گوشة تنهایی زندان به توسط آنان صورت گرفته بود؛ 
محض خاطر همه ماء محض خاطر همه زندانیان آینده, صورت گرفته بود (اگرچه 
خودشان نه ممکن بود چنین گمانی ببرند و نه ممکن بود این نکته را دریابند), ومحض 
خاطر وضع زندگی ما درزندانها صورت گر فته بود. اگر در این بیکارپیر وزمی‌شدند, ای 
بسا ذره ای ازآن چیزها که به سرمان آمد,ذره ای از آن چیزها که موضو ع هفت بخش این 
کتاب است, به سردان نمی آبلد 


اما درهم شکسته شدند. خرد وخمیر شدند. در صورتی که نه چیزی برای خودشان بد 
دست آوردند و نه چیزی برای ما به چنگ آوردند. 

واگر ظلمت تنهایی درمیاتشان گرفته بو تا اندازه ای گناه به گردن خودشان بود. 
طبیعی است که در نخستین سالهای پس از انقلاب. گه به و این جماعت راء چنان که 
شایسته شان بود, دررد؛ «سیا سیها» شناخته بود. اما به همان وجه طبیعی نیز این جماعت 


تیورزاله: سلب آزادی ۵۷۵ 


باگه به و همآوازوهمداستان شدند تا همه کسانی که‌درسمت «راست»؟۲ ایشان بوده آند. 
وپیش ازهمه, کادتها, در زمره «سیاسیهاه آورده تشوند. که مشتی ضدانقلایی» مشنی 
کلم مشتی مخالف, وکود و زیل تاریخ شمرده شوند. و آن کسانی هم که محض خاطر 
ایمانشان به مسیح رنج می بردند, 1618 شدند. و آن عده ای هم که معنی «دست راست» یا 
«دست چپ» را نمی‌دانستند. 1615 گشتند (و چندی دیگر, همه ما هم 1618 شدیم !) و خواه 
ناخواه» سوسیالیستها, ازیس که حساب خودشان را ازدیگران جدا کردند و جداییها در 
میانه انداختند بر ماد؛ پنجاه وهشتم آینده که همه شان, به تناوب, در چاهش افتادند, صحه 
گذاشتند. 

قیافه ومنظره اشیاء واعمال. طبق وضع وموقع ناظر, به صراحت تغیبرمی پذیرد. ما در 
این فصل, مقاومت سوسیا لیستها رادرزندان, ازدر یچه چشم خودان نگا شتیم. وچنان که 
می بینید, به نوری باك و جگر خراش روشن شده است. اما آن *[6هایی که سیاسیهاء در 
جزایر سول ووکی, به چشم تحقیر و خواری می نگر یستند. چه خاطره‌هایی از سیاسیها در 
دل‌دارند؟ «ذره ای دوست داشتنی نبودند: همه کس را خوارمی شمردند, کناره می گر فتند, 
پیو سته بر ای خودشان جیره ومزایامی خواستند. ومدام بر سر چیزهای بیهوده وبی‌معنی با 
هم مر افعه ومشاجره داشتند.» و انسان چه گونه می‌تواند گمان نبرد که در این میان هم 
حقیقتهایی هست؟ آن مشاجره‌های پایان ناپذیر و بی‌نتیجه ای که در پایان کار خنده آور 
بود؟ و آن نحوه توقع جیره‌های بیشتر برای خود پهلو ی توده‌های زندانیانی گر سنه وبینو! 
چه گونه می‌نمود؟ در دور حکومت شوراهاء افتخار زندانی سیاسی بودن» به شکل 
هدیه ای زهر آگین درآمد. وهماندم به سر زنش دیگری هم می‌رسیم: چر| سوسیا لیستهایی 
که در دوره تزار به آن جستی و سهولت از چنگ زندانهایشان می‌گر یختنه, درزندانهای 
حکومت شوراها مثل بره شده بودند؟... شماره فرارها بسیار بود. اما تا آنجا که به باد 
می‌آید. در میان گر یختگان, سوسیالیستی نبود. 

واما زندانیانی جون تر وتسکیستها و کمونیستها که بسی بیشتر به «دست چپ» تمایل 
داشتند, به نوبه خودشان, از سوسیالیستها حذر می کردند» و این جماعت را هم مثل 
دیگر ان از *61ها به حساب می آوردند و آن خندق جدایی را که در بیرامونشان بود, به 
وسیلهٌ حلقه ای می بستند. 


زاین اصطلاحهای «راست»و«جپ» هیج خوشم نمی آید. اصطلاحهایی سا ختگی و گل وگشاد 
است و اصل مطلب را تمی‌رساند. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


نروتسکیستها و کمونیستها گمان می‌بردند که مسیرو موضع خودشان پالاتر و 
بندپایهترازهمه مسیرهای دیگر است: وا زاین رو, این سو سیالیستها را که مثل ایشان‌در 
پشت میله ها جای داشتند و مثل ایشان درهمان حیاطهای زندان به گردش می رفت 
می شمردند. دشمن می‌داشتند (و مثل همه, خودشان هم از همدیگر نفرت داشتند) 
یکاتر نا اولینسکایا در خاطره‌های خویش می گوید که در سال ۱۹۳۷ در بازداشتگاه 
«سرراه» خلیج «وانینو» (۷2:::00), سو سیالیستها از آن سوی چفته ای که منطقه مردانه 
را ازمنطفةُ زان جدا می کرد. همدیگر را داد می‌زدند تا خویشان و کسانشان را بازیبند و 
خبرهایی به هم بدهند. اما کمونیستهایی چون لیزا کوتيك (160 هعفنل و ماریا 
کر وتیکو وا (1۳۷0۷۵ 4 0) ار این رفتار عاری از حس مسئولیت که ممکن بودهمه 
را گر فتار سختگیر بها و خشونتهای‌دستگاه کند, درخشم شده بودند: «همه بد بختیهای ما 
زد این اراال سوسیالیست است. [به عمق این توضیح و ارزش ديالکتیك آنهم توجه 
فرمایید!] گلوی همه شان را باید فشرد!» و آن دو دوشیزه زندان لو بیانکا ترا گل یاس و 
بهاررا در سال ۱۹۲۵ برای این خوانده بودند که یکبشان وابسته به حزب سوسیالیست 
انقلابی و آن دیگر, وابسته به جناح مخالف بود: امکان نداشت که سر ود سیاسی مشتر اد 
داشته باشند, و حقیقت این است که دختر وابسته به جناح مخالف هر گز نمی بایست در 
اعتر اض مشترك شريك دختری رابسته به حزب سوسیالیست انقلابی شود. 

واگر. احزاب مختلفه» درزندانهای تزار, اغلب, بهمنظورپیکار مشتر لك دست اتحاد به 
هم می‌دادند ( و به عنوان مثال, حادثه ای چون فرار از زندان مر کزی سباستو پل به بار 
می آوردند) در زندانهای حکومت شوراهاء به عکس, هر گروهی کوشش داشت تا پاکی 
خویش را از راه امتناع و احتراز از اتحاد با دیگران نگه دارد. تر وتسکیستهاء جدا از 
سوسیالیستها و کمونیستها,پیکار می کردند. کمونیستها ذره ای مبارزه نمی کردند. زیرا 
که چه گونه می‌توان جرأت مبارزه با حکومت خود و زندان خود داشت؟ 

وبه آين سیب است که کمو نیستهاء در «محجرها» وزندانها, پیش ازدیگران, گرفتار 
ستمگرانه ترین تضبیقها شدند. در سال ۱۹۲۸ در زندان مرکزی یاروسلاول, نادزد! 
سو روئسه‌وا (ها0۷ دم 206(2) عضو حزب کمو نیست, درصقی که زندانیان راء 
يکايك. پشت سرهم. به راه می انداخت به گردش می‌رفت وحق حرف زدن با هیچ کس 
نداشت, در صورتی که سوسیالیستها در گر وههای خودشان, با هم گپ می‌زدند. به او 
|جازه داده نشده بود که به مو اظبت گلها ببردازد. آن گلهایی که ید گار ونشان زندانیانی ود 
که در زمان گذشته, دراه حقوق خودشان پیکارها کرده بودند. روزنامه را هم ازاودريغ 


خوار 


تیورزاله: ساب آزادی ۵۷۷ 


داشتند. (درمقابل, بخش سیاسی سری گه به و به او اجازه داد که مجموعه آثار ما رکس‌و 
انگلس و لئین و هگل را در سلول خویش نگه بدارد) دیدار مادرش با وی, در واقعم؛ در 
تاریکی صورت گرفت. و مادرش که سخت افسرده شده بود, اندکی پس از این دیدار 
درگذشت: درباره وضع زندان دخترش چه تصورها و عقیده‌هایی پیدا کرده بود؟ 

این اختلاف و تفاوت دیرینه که از حیث رفتار با زندانیان سوسیالیست و زندانیان 
کمونیست درمیان بود. ازاین‌هم فراتر رفت ویه اختلاق و تقاوت درمیان «پاداش ها» پایان 
یافت: در ۱٩۳۷ - ۱٩۳۸‏ سوسیالیستها هم به زندان افتادند و آن ده سال‌شان هم کف 
دستشان گذاشته شد. اما به حسب قاعده, ناگزیر نشدند که به اعترافهای ساختگی 
کشانده شوند. عقاید خودشان را پنهان نمی داشتند, وهمین پس بود که در باره شان حکم 
داده شود. اما کمونیست نظر و عقیده‌ای ندارد که مال خودش باشد: و از این رو, اگر 
اعتر افهای ساختگی ودروغ از حلقوم اش بیر ون نیاوریم, چه گونهمی تو انیم محاکمه اش 


کنو 


مجمعالجزایر سترگ, در این زمان, بسیار گسترش یافته بود, اما با این همه, رونق 
زندانها کاهش و تباهی نمی‌پذیر فت. سنن دیرین زندانها همچنان با شوق و ذوق و به 
خوشی ادامه‌داشت. هر چیزتازه و گر انبها که مجمعالجزایر بر ای تعلیم وتر بیت توده های 
مردم به ارمفان آورده بود, هنو زبه درجهُ کمال نرسیده بود. و به اين منظوره می‌بایست 
زندانهایی برای مقاصد ویژه (به نام «تون»‌ها) وزندانهایی برای قر بانیان حیسهای دورو 
دراز بر آن افزوده شوند. 

هرکسی که به کام ماشین بزرگ کشانده می‌شد. ملزم و مجبور نبود که به بومیان 
مجمع‌الجزایر درآمیزد و درآن میان آب شود... بیگانگان برجسته, اشخاص ینام یا 
زندانیانی که در نهان. نگهد اشته می شدند. وکاگه بیستهایی (جع)ه:هداوه1) که از چشم 
افتاده بودند. به هیچ وجه ممکن نبود که آشکارا در بازداشتگاهها دیده شوند: همه آن 
چرخهای دستی که می بردند ومی آوردند. هرگز نمی توانست برای این گونه افشاء‌ها و 
پرده‌دریها یا برای آن ضررمعنوی و سیاسی:۲ که هر آینه ازاين راه به با می آمدء دلیلی 
موجه بوده باشد. وضع سو سیالیستها هم به همین گونه بود: به این گر وه که پیوسته درراه 


۳۰. این اصطلاح خوشگل به راستی یه وجود داردا و به رنگ آسمان... و مرداپ است. 


۸ مجمه‌الجزایر کولاگ 


حقوق خودشان پیکارمی کردد. اجازه داده نمی شد که به این جماعت در آمیزند, ودرست 
به بان امتیازها و حقو قشان بود که جداگانهزندانی شدندوجداگانهگلو یشان فشرده شد. 

چنان که در جریان این کتاب آگاء خواهیم شد. روزگاری پس از آن, در سالهای ۸۵۰ 
رجود تونها به درد جدا کردن شورشیان بازداشتگاهها خورد. استالین که در واپسی 
سألهای زندگیش در تربیت وتأدیب سردمداران دزدان وراهزنان تا کام و نامر اد ماندهبود. 
دستورداد که برخی آزراهزنان وتبهکاران را نه حکم اردوگاه بازداشتگاه - که حکم 
تیورزاك داده شود. و سرانجام. ناگزیر برآن شدند که به زندانیانی که فرسودگی و 
بود که هم ندم‌در بازداشتگاهها بمیر ندودوره 
حبس خودشان را به پایان نبرند يا یه آن کسانی که محال بود که در بازداشتگاهها و 
اردوگاهها به کار واداشته شوند به هزينة دولت نان و آب بدهند. مانند کوپه یکین 
(16006100), پیرمرد نابینای هفتادساله‌ای که سراسر روز دربازار پوریه وتس 
(100136۷549) در ساحل ولگاس‌می ز نشست وتر انههامی خو اند و گر یزهای شوخ می‌زدو 
به گناه همین ترانه‌ها و گر یزها تهمت کوشش ضد انقلابی- 6100 به اوزدندو ده سال 
حبس بار گرده اش کردند» اما ناگزیر شدند که به عوض بازداشتگاه بازسازی و اعمال 
شاقه. به زندانش بفرستند و گریبانش را به چنگ تبورزاك بدهند. 

شبکه زندانهای کهتی که میرات سلسله رودانوفها (18008001) بود, به حکم 
ضر ورت, ازمو اظبت ومراقبت بررخوردار شد. نو شد. نی ومند و استوار شد و کامل عیار 
شد. برخی آززندانهاء منل زندان مر کزی یاروسلاول, سازوبرگ محکم ومناسبی داشتند 
(درهایی که پوشش آهنی داشت, ودرهر سلول میزو سه پایه و تختخوابهایی بود که به 
ومهره به دیوآرجوش خورده بود): ویگانه چیزی که این زندانها می خواستند. 
هه پوزه بندزده شود. از عرض وطو ل حیاطهای زندانها که محل گردش 
زندانیان بوده ده کاسته شود و اين حیاطها به ابعاد محبس مجرد درآورده شود. (در سال 
۷ همه درختان زندانها انداخته شد. جالیزها و چمنها جایشان را به اسفالت داد.) 
زندانهای دیگر ی, چون زندان سو زدال. سازوبرگ تازه ای می خواستند و وضع وترتیب 
ساختمان صومعه می بایست با زندان وفق داده شود. اماء گذشته ازهمه این جیزها. احیس 


ناتوانی شان از حد گذشته بودوهر آینه 


شخص در صومعه به میل و اراده خو یشتن, و حبس شخص در زندان به توسط دولت» در 
خدمت مقاصدی است که از لحاظ جسمی تا اندازه ای همانند است: از این رو تفیبر و 
تبدیل و تلفیق اين صومعه‌ها پیرسته آسان بود وذره ای اشکال به بار نیاورد. و چون 
می بایست به چیر ان کاهشهایی هم که درمیر ات پید! شده بود. بر خاسته شود (وجای قلعه 


تورزد: سلب آزادی  ۸۵۷٩‏ 


سن-پیر -وب پل [د 5772-64-۴( -؛مفد5 و قلعهٌ اشل و سلبورگ که به شکل موزه درآمده 
بود و آمادهدیدار جهانگردان شده بود. پرشود) به یکی از عمارتهای صومعدٌ سو خانوف 
(0#مقطلنم5) برای پذیرفتن زندانیانی که می‌بایست مدتی دراز در زندان بمانند. 
شکل زندان درآورده شد. به زندان مر کزی ولادیمیر 
توسعه‌داده شد (در زمان یه ژوف (16[0۷) ساختمانی تازه وبزرگ بر آن افزوده شد). رفت و 
آمد به این زندان بسیار بود ودرجر یان این دهه‌های گذشته, شاهد چه حادثه‌ها که تشدادر 
سطور گذشته» از زندان مرکزی تو بولسك یاد کردیم. در سال .۱٩۲۵‏ زندان ورخنه 
اورالسك افتتاح یافت ومدام به مقیاسی وسیع به کاررفت. همه این زندانها هنو زهمس از 
بخت بد ما پابرجا هستند و به هنگامی هم که اين سطور نوشته می‌شود, هنوز کار 
م یکنند. 

از شعری که تواردووسکی (۲۵:۵0۷:1) به عنوان مسافتی از پی ممافتی دیگر 
سر وده است, چنین برمی آید که زندان مر کزی الکساندر ووسك (۸۱۵0۵0050۷51) هم‌در 
زمان استالین تهی نبوده است. از وضع زندان اورل جندان اطلاعی نداریم: بیم آن‌می رود 
که در دوره جنگ بزرگ میهتی آسیب بسیار دیده باشد. اما در جوار خود زندان بسیار 
مجهزی دارد که زندان دمیتر وسك - اولو وسکی (0:10۷54-عا9هت0۳01) باشد. 

در جریان بسالهای ۲۰. در «محجرهای سیاسیها» (که زندانیان هنوز هم 
شتگاههای سیاسیها می خو انند), غذ/ ششدانگ شایسته بود: ناهار هر روزگوشتو 
شیر بخرد. در سالهای ۱٩۳۱-۱۹۳۳‏ 
وضع غذا به شدت خر اب شد, اما وضع در بیر ون زندان هم نیکو تر از این نبود. در آن‌دوره. 
بیماری اسقر بوط و سر گیجه‌ای که زاده ضعف بود. در زندانها بسیاردیده می‌شد. چندی 
دیگر غذا باز هم آمد, اما دیگر آن غذای بمشین نبود و هیچ ارزشی نداشت. کورنه یف 
(16070610۷) می گوید که در سال ۱٩۴۷‏ در زندان ویژه ولادیمیر. بیوسته گرسنه بود: 
جیره ای که داده می شد, چها رصدوینجاه گرم نان, دوحبه قند. وروزانه دوظرف شوربای 
گرم‌بود که چندان‌مایه تداشت رآ نچه فراوان بو آب جوش مود (ازهمممکن است گفته 
شود که آن سال سالی خاص بود و سراسر کشور از گرستگی رنج می‌برد). در مقایل, 
جوانمردانه. اجازه اطعام زندان به کشورداده شد. بسته غذا ازهر شرط وفیدی آزاد شد. 
روثنایی در سلولها: پیوسته سب چه در سالهای ۳۰ و چه در سالهای ۴۰ ب گرفتار 
(جیره بنای» بود: «پوزه بنده‌های بنجره ها وشیشه‌های سیمی تیره, سلول راء بیوسته در 
نیمه تأریکی قر ومی برد. (تاریکی برای افسردن زندانی عاملی مهم است!) ر«پو زه بند» 


سر وسامان داده شد 


ازه بود. و انسان می توانست از کا 


۸۰ مجمعالجزایر گولاک 


اغلب به وسیلهٌتورسیمی پو شانده می‌شد. در فصل زمستان. برف روی آن توده می شد و 
واپسین راه دسترسی به روشنایی را می‌بست. خواندن کتاب شکنجه می‌شد و چشم را 
مي فرشوجر جر نزندان ویزه ولادیسیر: به.جیرآي لین یه روشناسی»: سرآسر آعبهه 
چراغهای پر نور برق راروشن نگه می‌داشتند و این جراغها مانع خواب آدم می شد. در 
زندان دمیتر ووسككس به سال ۸ ۱٩۲۳‏ - به گفتهن. آ. کو زیرف (۸.1607۷70۷.) به عوض 
هرگونه روشنایی. عصر وشب. يك دانه چراغ نفتی, روی تخته باره ای, نزديك سقف, 
می سوخت که اندلا هو ایی را هم که مانده بود. می خو رد ودودمی کرد. در سال ۱٩۳۹‏ این 
چراغ نفتی جایش را به چر اغهای بر داد. ما این چراغها جندان کم سو بود که سرخ 
رنگ می سوخت. هوا هم جیره بندی شده بود, (وبه موجب خاطره‌های زندانیان پیشین 
زندانهای دمیتر ووسك وباروسلاول) در یجه‌های تهو به که جفتهایشان انداخته‌می شد و په 
همان گونه بسته می ماند. جر به هتگام قضای حاجت زندانیان باز نمی شد. (وبه گفته ی, 
گینزبورگ, نان از صبح تا ظهر بوی نم می گرفت» رختخواب همیشه رطوبت داشت و 
دیوارها سبز می‌شد.) با این همه. در زندان ولادیمیر, به سال ۱۹۴۸. هوا کم نبود جر ز 
پنجره مدامبازبود. گردش, درزندانهای گونا گون وزمانهای گوناگون, ازبانزده تاچهل و 
نج دقیقه تفیبر می‌پذیرفت. دیگر از آن تماس و ارتباط با زمین که در زندانهای 
اشلوسلبو رگ یا زندانهای سولووکی دیده شده بود, خبری نبود: هر چه رستنی بود از 
ریشه درآورده شده بود. لگدمال شده بود و به جايش بتون و اسفالت ريخته شده بود. در 
اثنام گردش, سربلندکردن به سوی آسمان ممنوع بود: «تنهابه زمین نگاه کنیداهب زندان 
غازان, داستانهای کو زیرف و آدامو وا (۸0۵۲0۷۵). دیدار خو یشان و بستگان, در سال 
۷ از میان رفت و هر گز دیگر اجازه ای در این زمینه داده نشد. زندانی می تو انست 
ماهانه دونامه به نزديك تر ین بستگانش بفرستد. اما خو یشان و بستگان. به استثناء دو سه 
سال, هميشه اجازه نامه نوشتن داشتند (اماء در زندان غازان, نامه‌هایی که بر ای زندانیان 


می آمد, می بایست در ظرف پیست و چهارساعت به دست اولیاء زندان بازگر دانده شود) 
خریدا زکانقین زندان, نا مبلغ محدودی که اجازه در بافتش داده شده بود, مجاز بود. اسباب 
ماناته هم در نظام زندان عاملی مهم بود. آدامو واء برای بان مسر که رزندانسوزدال 
به وی‌دست داد. کلمه‌هایی بسیار گیرا پیدا کرده است... (واين مسرت زاده آن بود که‌در 


این زندان. از یی نختخوابی که تأ می خورد وبه دیوار فر ومی‌ر ود و جهار یایه‌هایی که 
زمین جوش خورده است, يك تختخواب حوبی ساده. يك کیسه کاه به عوض بستر و يلك 
میز چو بی ساده پیدا کرده بود.) در زندان ویزه ولادیمیر, ای, کورنهیف, به دونظام دیگر 


تیورزاد: سلب آزادی ‏ ۵۸۱ 


گوته بر خورد: درسالهای ۱۹۲۷-۱۹۴۸ الیسه ووسائل زتدانی ازدستش گر فته نمی شد. 
انسان می توانست. در اثناء روز, دراز بکشد و زندانیان هر دم نمی آمد که از روزنة در دید 
بزند. اما درسالهای ۰۱۹۴۹۰۱۹۵۲۳ سلو ل دو قفل داشت که کلید یکی دردست زندانبان و 
کلید دیگر ی در دست افسر نگهبان می‌ماند. درازکشیدن معتوع بود. مثل من وتو حرف 
زدن ممنو ع بود( درزندان غازان می بایست سر گشی حرف زد؛) البسه ووسائل زندا نیان 
ازدستشان گرفته شده پودواونیفورمره ره قیای نن شان شده بود... درسالبیشتر ازدوبار 
حق نامه نوشن نداشتید و آن‌هم‌درروزهایی که رئیس زندان, غفلةءاعلام‌می‌داشت (واگر 
آن روز از دستتان درمی‌رفت, دیگر ممکن نبود که نامه ای نوشت و فرستاد.) و از این 
گذشته. نامه ای هم که نوشته می شد. می بایست روی نیم ورق کاغذ نوشته شود. تفنیش 
بسیار خشن وددمنشانه بود و سر کشیهای بی مقدمه وبی بر نامه به تواتر صو رت می گر فت. 
(می‌بایست هرجه دارید. به جای بگذارید و بیرون بروید ولخت مادرزاد شوید.) 
جلو گیری ازارتباط ومر اوده سلو لها چندان شداد و غلاظ بود که‌هر دفعه ای که زند نان یه 
مستراح می‌رفتند, زندانیانانء از بی شان, با چراع دستی» سری به آنجا می‌زدند و هر 
سوراخی را جستجو می کردند. اگر چیزی بر دیوار مستراح نوشته می‌شد, همه افراد 
سلول به سیه چال فرستاده می شدند. سیه چال بلیّه و فاجعه زندانهای ویژه بود. به گناه 
سرفه کردن به آنجا فرستاده می‌شدید (اگر خو اسنید سرفه کنیده بتویتاثراروی سرتان 
بیندازید!), به گناه گز کردن سلول به آنجا فرستاده می شدید (زیر| که عنصری عاصی و 
متمرد شمرده می‌شدید. و این همان بلا بود که به سر کو زیرف آمد), به گناه صدابی که 
کفش تان در آورده بود, به سیه چال می‌رفتيد. (درزندان غازان, کفشهای مردانه ای به زنان 
داده شده بود که بر ای پاهایشان بسیار گشاده بود کفشهابی که نمره شان ۲۴ می شد), ی. 
گینزبورگ. بسیاردرست, وبه رواء نتیجه گرفته است که فر ستادن زندانیان به سیه چال به 
علت ارتکاب جرم نبود. که این عمل طبق طرح ونفشه ای‌صورن می گر فت: گذرهر کسی 
می‌بایست, به نوبت. به آنجا بیفتد تا بداند چه مزه ای دارد. یکی از مواد آبین 


پیش بینی می کرد که «ا گر زندانی در سیه جال تمرد نشان بدذهد (؟), رئیس زندان حق دارد 
که تا بیست روز در آن جا نگهش دارد.» و تمرد یعنی چه؟ آنچه به سر کو زیرف آمدء 
می‌تو اند مظه ای به دست بدهد (همه توصیفهای سیه چال و نظام آن یا هم تطایق دارد. همه 
اين توصیفها مهر اين نظام‌را خورده است). به اين گناه که قفس خودرا گز کرده بودهپنج 
روزدیگر هم در سیه جال نگه داشته شد. این حادئه در فصل باییز انقاق افتاد ساختمانی که 
سپ چال را دربرداشت» گرم تشده بود هوا بسیار سرد بود.زندانیان را به زور لخت می کردندوبه جز 


۲ مجمع‌الجزایر گولگ 


زیسرپیراهن و زبرجامه چیزی برایشان نمی‌گذاشتتد بمسانسد. و بسه زور 
وامی داشتند که کفشهایشان راهم ازپایشان در آورند. کف سیه جال خاکی وپر از گر دوخاله 
بود (اغلب هم ممکن بود که گل و لجن آبدار یاشد. وحتی. چنان که در زندان غازان دیده 
شده اسنت: پراز آب هم باشد). کو زیرف در سیه چال خود. سه بایه ای‌داشت. درصورتی 
که گیتزبورگ در سیه چالش سه پایه هم نداشت. بی‌درنگ, یقین پیدا کرد که از سرما 
می‌میرد. اماء کم کم» گر مای‌درونی رازآمیزی تدش را فر اگرفت که مایه رهایی اش از جنگ 
مرگ شد, راه خفتن در روی سه پایه اش را آموخت. روزانه سه باريك لی ان آب جوش به 
اوداده می شد که بر ایش مستی می آررد. افسر تگهبانیء 
گذاشت ی در نهان,حبهقندی درون جیر* نان سیصدگرمی جای داد کوزیرف» ازروی 
جیره‌هایی که داده می‌شد و از مشاهده رشته باريكث نوری که از روزنه پنجره مارپیچی به 
درون می تافت, حساب روزهارا نگه می‌داشت. بنج روزش به سر آمده بود, ام هیچ کس 
پی اش نمی آمد که آزادش کند. گوش نیزش نجواهایی رادرراهر و شنفت: سخن ازشش 
روز یا از ششمین روز گفته می‌شد. تحريك در همین جأ بود. انتظار داشتند که از در اعتر اض 


نامه و قانون زندان را زیر پا 


برآید, وبه این عنوان که پنج روزش یه سرآمده است. خواستار آزادی خود شود؛ تا 
بهانه ای به دستشان بیاید وبه گناه تمرد بازهم در سیه چال نگهش دارند. اما کو زیرف يكك 
روزدیگر هم خاموش و فرمانبردا, سر جایش ماند. و آمدند و آزادش کردند. گفتی که هیج 
حاده‌ای اتفاق نبفتده بود. رئیس زندان, هم زندانیان را گروه گروه: بشت سرهم, به 
همین گونه. می آزمود: سیه چال بر ای آن کسانی است که هنو ز سررنسلیم فر ودنیاورده اند 
و فرمانیرداری پيشه نکرده اند. پس از سیه جال, سلول به چشم کو زیرف بهشت آمد, 
اگرچه مدت شش ماه حس شنوایی از کف داد و گلو یش دملها درآورد. از بس که یکی از 
یاران سلولش, به سیه چال فرستاده شدودر سیه چال ماند. دیوانه شد. (نادرژداسوروونسه‌وا 
(5۱:۲۵۷۱۹6۷۵ 3/2۵6[82) موارد عدیده‌ای از جنون در «محجرهای» سیاسیها به یاد 
دارد... و آنچه به تنهایی دیده است؛ بیشتر ازمجمو ع جنونهایی است که نورورسکی: در 
خلال فحص وغو رخو یش در اسناد اشلوسلبورگ, درسراسر تاریخ این زندان پیدا کرده 


است). 


در این مرحله ای که هستیم» مگر خواننده گمان نمی برد که رفته رفته,پلهبهپله,به له 
شاخ دوم که یه احتمال بسیار, بلندتر و تیزتر از شاخ اول است. رسید» ایم 

اما عقیده‌ها باهم اختلاف دارد. آشتایان دیرین بازداشتگاههاء س مانشد 
ولادیمیر بوریسو ویچ زلدوویج (28100۷161 ناموت30 تننفه۷), زندانی 


تیورزاك: سلب آزادی ۵۸۳ 


یازداشتگاه آیز (۸۵62). یا آنا بترورنا اسکریپ نیکوواء زندانی بازداشتگاههای 
که مهرووو (16600670۷0) - در این نکته همآراز و همداستانند که «تون ولادیمیر», در 
سالهای ۵۰, به له میعادی روستایی بوده است. اسکر یپ نیکو واء که در سال ۱۹۵۶ به 
آنجا آمد. بیشتر ازهر چیزدیگر ازاین امر به حیرت افتاة که می‌تو انست ده روزبه ده روز 
ابها و عر یضه‌هابفر ستد (و حتی, چه باورتان بشود و جه باورتان نشود, دست به کار 
ن عر بضه ای به... سازمان ملل شد) و از این گذشته, ازدیدن کتابخانه بسیار خو بش 
که کت بهایی به زبانهای بیگانه در برداشت, دستخوش حیرت شد: فهرست کامل کتایخانه 
را به دستتان می‌دادند و شما برای سراسر سال سفارش کتاب می‌دادید. 

کشداری قوانین‌مان را هم فراموش نکنیم: هزاران زن (زن شوهردار) به زندان 
فرستاده شدند. گرفتار تب‌رزاك شدند. و روزی از روزهاء صور 
بیفتید. همه به سوی اردوگاهها ربازدا شتگاهها!» (در کولیما بای شستشو ی طلا به وجود 
کارگر احتیاج پیدا شده بود). و همه این زنها به آن دیار فرستاده شدند... و بی‌محا کمه 
فرستاده شدند. 

حفيقة, تیورزاك وجود داشت؟ يا تنها دهلیز بازداشتگاهها و ارودگاههای کار بود. 


شد: «زود به راه 


ودرست در ایتجا است که‌می بایست فصل ما آغاز شود... می بایست به بر رسی آن تور 
درخشانی بهردازیم که. بابه بای زمان. مثل هاله ای که سیمان قدیسن را درمیان می گیرد, از 
روح زندانی تنها مانده برمی‌خیزد. آری, زندانی محبس مجرد که از هیجان و هیاهو ی 
زندگی روزانه جدا شده است. وجندان جدا شده است که حتی حساب دقایق گذران نیزبه 
او فرصت می دهد که با عالم ارتباط ومر اوده درونی پید! کند, باید یه تطهیر خو یشتن از هم 
نقصهایی ببردازد که در زندگی پیشین رنج و شکنجه اش می‌داد و نمی گذاشت که روح 
آشفته اش چون آینه شفاف شود. انگشتانش با چه علو و نجابنی پیش می‌رود تا 
کلو خه‌های خاك جالیزرادست بزند وپوسته پوسته کند (اما... افسوس که همه این چیزها 


اسفالت است). و سرش, چه بی اختیار یه سوی آسمان جاودانی بلند مي‌شود (اما.. 
افسوس که اين کار ممنو ع است!) چه اندازه دستخوش اثر است و چه اندازه نگران 
پرنده کوچکی است که بر لب پنجره جست و خیزمی کند (اما... افسوس که پنجره پو زه 
بند و تورسیمی دارد, اما... آفسوس که چفت روزنهٌ بتجره انداخته شده است)! 


آندیشه هایش چه اندازه روشن است. وچه استنتاجهای حیرت‌یاری بر صفحه کا غذی که 
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به دستش داده شده است. رقم می‌زند (اما... افسوس که این کاغذ تنها به این شرط یه 
دستنان می آید که از کانتین بخرید و تنهابه این شرط به دستتان می آید که چون به کارش 
بردید و سیاهش کردید. به دفتر زندان پس بدهید تا جاودانه در آنجا نگه داشته شود...) 

اعتراضهای بدخویانه ما رشتهٌ ندینه‌مان را تا اندازه ای می‌برد. طرح فصل مان 
شکاف می خورد ودرهم قر ومی ریز ودیگر درست نمی‌دانیم که‌در این زندان نو آورده یا 
درزندانی که رخاص (چه منظوری؟) ساخته وپرداخته شده است.روح زندانی به 
نطهیر خویش نایل می‌آید یا آنکه تا قيامت نابود می‌شود. 

اگر نخستین چیزی که هر روزصبح می بیلی, چشمهای آن همزندانت باشد که دیوانه 
شده است چه گونه می‌توانی راء رستگاری خویش را در روزی که می‌آید, پیدا کنی؟ 
نیکلای الکساندروویج کوزیرف. که زندگی درخشانش در زمین؛ ستاره شناسی, براثر 
بازداشت, درهم شکست, رستگاری خویش را سرایاه مدیون تفکر و تأمل درباره 
«جاویدان» و بیپایان در باه نظام عالم و روحمتعال آن, در باره ستارگان و وضع تر کیب 
دروني شان, و جگونگی گذر زمان بود. 

بدین گونه به عرصه‌ای تازه در فيزيك راه برد. و درسایٌ آن توانست. در زندان 
دمیتر ووسك زنده بماند. اماء در تفکرهای خویش, به رقمهایی بر خورد که فراموش کرده 
بود. ۱ 

ودر سلولی که به نورجر غ نفنی روشن می شد وهر گزبرنده کوچکی هم نمی توانست 
ه آن راهبیاید چه گونه میت انست این ارام را پیدا کند؟ ودانشمنددست به‌دعا برداشت؛ 
خدایا! هر چه در قوه دأشتم» کردم! یاری ام ده اکنون, پرتو است که یاری ام دهی! 

در آن زمان, اختبار داشت که ده روز به ده روز تنهايك جلد کتاب بگیرد. (و آن روزها 
یگانه زندانی سلول خو یش بود) کتابخانةزندان, کتابخانهای بسیار بی‌رمق بودودر این 
کتابخانه, چند نسخه گوناگون از کتاب کنسرت سرخ نوشته دمیان بدنی (06:0206 
0 ) وجودداشت که پشت سر هم به هر سلولی می آمد ومی‌رفت. نیم ساعت پس از 
دعای وی: بر ای تعر یض کتاب آمدند و, به حسب معمول, بی آنکه چیزی پبر سند. کتایی 
جلوش انداختند که کتاب... فيزيك فضابی بود؛از کجا ممکن بود آمده با شد؟ تصو رناپذیر 
بود که چنین کتابی در کتابخانه وجودداشته باشد. کوزیرف که از کو تاه بودن این تصادف 
آگاه بو به روی کتاب جست وهر چیزی را که بی‌درنگ محل نیازش بوده در حافظا 
خویش انباشت, سپس هرجیزی ر! که ممکن بود در آینده محل نیازش باشد. به حافظه 
سهرد. دوروز گذشت. هنو زهشت روزمهلت داشت که تاگهان رئیس زندان به سر کشی و 
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بازرسی آمد. چشم تیزبینش همه چیز را دید ویررسید: هپس شما ستاره شناس هستید؟- 
[ را ازدستش بگیر ید!» اما حلول معجزه آسای کتاب که تو گفتی که 
به تبرویی برتر از طبیعت صورت گرفته بود. راه رابرای کارهای آینده اش گشود و 
کوزیرف توانست در بازداشتگاه نو ریلسك (۱۷0۷:1:0) هم دنله این کارها را بگیرد. 
آن فصل خودمان را آغاز کنیم که از روحی که با میله‌های زندان 
دست به گریبان است, سخن می گوید. 

اما این چیست؟ کلید زندانبان, گستاخانه و پر روبانه, در قفل در خرج خرج می کند. 
اسزوکله ریس متخوضص ساختمان که سیاهه ای درازدر دست دارد. بیدا می شود: «نام؟ نام 
خانوادگی؟ نام پدری؟ تاریخ تولد؟ جرم؟ مدت حبس؟ تاریخ انقضاء حیس؟... س آماده 
شوید؛ لباسهایتان را بردارد؛ زود بائید!» 


خوب, دوستان, وقت عزیمت است؛! کاروان زندانیان به راه می‌افتد! 


.. به سوی 
مقصدی مجهر ل می‌رود... به امان خدا! زیرا که هیج کس نمي‌داند که از این سفر زنده 
برمی گردیم با استخوانهایمان برجای می‌ماند! 

با این همه این نکته رایدانید: اگر بازهم زنده ماندیم» این داستان را به وقتی دیگر به 
اتمام می رسانيم. در بخش چهارم این کتاب بهپایان‌می رسانیم... اگر بازهم زنده مندیم... 


پایان بخش اول 


بخش دوم 


حرکت بی‌انقطاع 


و آن گاه این حرکت را در چر خها می‌بينيم: 
در چرخها... 
که هر گز از حرکت بازنمی‌مانند, 
چرخها... 
سنگها چه اندازه سنگین انده 
سنگهای آسیاب! 
سنگهای آسیاپ. در صفوف خوش و شادمانه. 
چرخ می‌خورند, به رقص در می آیند... 
سنگهای آسیاب! 
ویلهلم مرلر (3۸۵1۵7 تاعط/۷) 
۱۷۱۲۰۱۸۲۷ 


فصل اول 


کشتیهای مجمع الجزایر 


هزاران جزیر؛ مجمعالجزایم انسو نزده. بهتقر یب. از تنگذ بر ینگ (9۵1:08) تا تن 
پسفر, پراکنده اند. به چشم دیده نمی‌شوند. اما هستند. و پردگان مجمع الجزایر هم که 
خودشان, اگرچه جسم و حجم و وزن دارند. به چشم دیده نمی‌شوند, باید, ناپیدا 
وبی انقطاع, از جزیره ای به جزیره ای برده شوند. 

اما ان نقل وانتقال چه گونه باید صورت بگیرد؟ وچه مسیر ی بایددر پیش گر فنه شود؟ 

بر ای این منظور, بندرهای بزرگی هست که نامشان زندانهای سر راه است, وبندرهای 
کمترو ناجیزتری هست که نامشان بازداشتگاههای سرراه است. کشتیهای پولادین 
بسیاردر بسته و سر به مهری هم هست: واگونهایی که واگونهای زاك (2) (واگونهای 
زندانیان) خوانده می شوند. و درلنگر گاههاء «تمش کش»هایی که خودشان هم از پولاد 
ساخته شده اند و سخت دربستهاند وراه بردنشان بسیار آسان است, به عنوان کرجی و 
زورق» بغلشان بهلو می گيرند. واگونهای زندانیان, طبق بر نامه ای که همه چيزش معیّن و 
منظم است. به راه می افتند. و. اگر احتیاج و ضر ورتی بیش آید, قطارهایی ازواگونهای 
چارپایان که به رنگ سرخ اندوده شده انده به راه انداخته می‌شوند که مئل کاررانهای 
کهن. در جاده‌های مجمع الجزا از بندری به بندردیگر می روند. 

پس, چه شبکه روان وب راه افتاده ای است! این شبکه را مردمی به وجود آورده اند که 


در مت دهها سال, دور ازهر گونه عجله ای, ساخته اند ریه راهش انداخته اند. مردمی که 
خوب می خورده اند و شکمشان سیر بوده است و اونیفورم به تن داشتهاند. مردمی که 
۷ درف‌کو,در 
ایستگاه شمال, مستحفظهای کینشما (1060050۵) کاروانهای زندانیانی را تحویل 
می گیر ند که مش کشهای زندانهای بوتیر کی. کر اسنایا پر سنیا (6050295-۳760012) 


عجله ای نداشته اند. روزهای یکشنبه وسه شنبه وینجشتبه, ساعت ۰۰ 
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و تاگانکا (128201) بیرون می‌ريزند. و در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه, 
مستحفظهای ایو انو ووباید در ساعت ۰۶-۰۰ در ایستگاه باشند و زندانیانی را که باید ید 
سوی نرختا (015541:0), بزتسك (151ع[86) و بولو گویه (30108016) روانه شوند. از 
قظار پیاده کنند و نگهداریشان را به عهده بگیر ند. 

وهمهٌ این حوادث درست در کنارتان اتفا‌می افتد,وهمه این چیزها, بیخ گوشتان, بفل 
دستتان رخ می‌دهد. اما به چشم دیده نمی شود. (و راستش این است که می توائید 
چشمهایتان راهم بیندید...) در ایستگاههای بزرگ راء آهن. بارگیری و تخل ای کنافتها 
دورازصفه مسافرها صورت می گیرد. وتنها سو زنبانان وپاسیانان خط آهن می تواننداین 
چیزها را پینند. در ایستگاههای درجه دوم, راهر و دورافتاده و بن بستی که میان دو انبار 
جای گر فته است, بر گزیده می شود ونعتکشهای سیاه می توانند پشتشان را به آن تنگه 
باريك بدهند. چندان که پلههایشان با پل‌های واگون زندانبان جفت شود. زندانی مجال 
این ندارد که نگاهی به سوی ایستگاه راه آهن بکند. شما را ببیند, یا به بل و پایین قطار 
بنگرد و شاهد حوادئی باشد که در کنار قطار اتفاق می افتد. جز پله‌هابه جایی نمی تواند 
نگاه کند(و گاهی بل پاین نا کمرش می آیدو وی آن اندازه قدرت ندارد که ازاینپله بالا 
برود) در صورتی که مستحفظها که راهر و تنگ را از نعش کش تا واگون زندانیان په 
محاصره درآورده اند. نعره می‌زنند و غرغر می کنند: «زود باشید! زود باشید! بجنبید! 
بجنبید!...» و حتی گاهی هم سر نیزه‌های آخته را بد کار می اندازند... 

واما شما... که به اتفاق بچه‌هایتان, چمدانهایتان و توریهایتان در صفهٌ راه آهن به 
شتاب راه می‌روید. چندان فرصت تدارید که از نزديك نگاهی به این چیزها بکنید: چر | آن 
واگون توشه دیگر به سر قطارتان بسته شده است: هیچ گونه نوشته‌ای ندارد و پاك به 
واگون توشه می‌ماند: همان میله ای اریب اریپ به چشم می خورد و پشت میله‌ها همان 
تاریکی دیده می‌شود. ام چر| سر بازان, نگهبانان وطن, سو ار این واگون شده اند وچر ار 
درهر ایستگاه, دوتن از این سر بازان. از این سمت و آن سمت راه آهن پیاده می شو ند و 
صفیرزنان, به زیر واگون خیره می شوند. 

قطار به راهمی آفتد وصد زندانی-صد سر نوشت به هم فشر ده. صددل شکنجه دیده س یه 
راهمی افتن -مثل شما همان راههای آهن بر بیج و خم را دربیش‌می گير ند. ازپی همان دود 
می‌روند, همان مزرعه‌هاء همان تیرها وهمان توده‌های علف را پشت سرمی گذارند... و 


حتی دوسه ثانیه ای زودتر ازشما این چیزها را می بینند. اما شماء از پشت شیشه‌ها: 
جیزی نمی بینید: بدیختی مثل برق گذشته است واثری بیشتر از جای انگشتانتان بر سطح 
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آب, درفضا به حای نگذاشته است. شما که به زندگی این قطارها و این سفرهای هميشه 
یکسان خو گرفته اید س و با آن بسته ملحفه‌ای که بازش می‌کنید و به روی تختخوایتان 
می اندازید. و آن چایی که در استکانهای گیره دار به دستتان داده می شود, آشنا هستیدب 
چه گونه می توانید اضط راب ووحشت سیاه آن کسانی را به تصو ر بیاورید که دوسه ثائیه 
زودتر» همان فضای هندسة اقلیدس را مثل شما شکافته اند؟ شماء از اینکه در کو په تان 
چهار تن هستید. دلخوری دار بد. جایتان را تنگ می بینید. چه گونه می‌توانید باوربدارید, 
آری, به‌هنگامی که این سطور رامی خوانید. چه گونه می‌توانید باوربدارید که در جلو 
قطار, در کوپه ای که همانند کر یه شما است. چهارده تن روی هم ریخته اند؟ چهارده تناو 
اگر این رقم بیست و پنج تن باشد؟ و اگر این رقم سی تن باشد. چه می‌گویید؟ 

تس وا گذشته ازهر چیزدیگر» همة آن‌مخففها 
که دژخیمان از خودشان درمی آورند. چنین است! منظو رشان این بوده است که بگوپند 
این واگون, واگون زندانیان است-واگوز نی بر ای 01:60006 :2۵1 [زندانیان] است... 
امادرهیج جا, به جز اسنادزندان, این اصطلاح به خاطر سهرده نشده است. زندانیان به این 
خو گر فته اند که جنین واگونی را واگون استولیبین یا تنها استولیبین" بگو یند. 

به تدریج که حمل و نقل به وسیله راه آهن در کشو رما رواج می‌یافت, روشهای نقل و 
انتقال زندانیان هم گر گون شد. تا سالهای ۰ ۱۸۹,هنو ززندانیان‌ر پیاده ی سوار بر گاری 
اسبی, به سوی سیبر ی می بردند. آما در سال ۱۸۹۶ که لین» به سوی محل تبعید خو یش 
در سییر ی می‌رفت, این سفر در واگون عادی-س-واگونی که واگون درجه سوم بود (وبه 
انفاق‌مردمی آزاد) صورت گر فت ووی بر خدمة قطار بر خاش کرد که جا بسیارتنگ است 
وچنین وضعی تحمل ناپذیر است.. .. برده بسیار معر وف زندگی در همه جا هست... که به 
دست نقاش یار وشنکو (187061:0710) نگاشته شده است, واگون درجه چهارمی را نشان 
می‌دهد که به شکل راگون زندانیان‌درآررده شده است, و این تغیبر وتبدیل آمر وز به چشم 


۱ استولیبین (۸.500[[338) پسر اسئولیبین معر وف می گوید که اين گونه واگ نها که پست تر از 
واگونهای مسافر بری و بفندتر ازواگونهای باری هستند و کربه‌هابی بر ای چارپایان و وسائل و لو ازم 
کشاورزی‌دارند(واین کو به‌ها همان نیمه کو به‌های ام وزما هستند که به جای سبه چال یه کارمی روند)در 
سال ۱٩۰۸‏ برای روستاييانی ساخته شدند که به سوی استانهای خاوری مملکت مهاجرت می کردند. 
زیرا که در آن دورهء وسائل چرخ‌داری برای این سیل عظیم مهاجرت به سوی آسیای مر کزی وجود 
نداشت. با این همه. این واگونها نرده نداشتند و برای حمل و تقل زندانبان به کار برده نمی شدند. 


کشتهای مجمالجزایر ۵٩۱‏ 


ما بسیار زودیاوراندمی آید: همه جیز به همان حال که بود. مانده است و محکومها: درست 
مثل مردم عادی. سفر می‌کنند. یگانه تفاوتی که در این میان وجود دارد. این است که 
پدجره‌ها را ازاین سو و آن سو نرده انداخته اند. اين واگو نهاء سالهای‌دران راههای آهن 
روسیه را پیموده اند. برخی به یاد دارند که حتی در سال ۱٩۲۷‏ نیز به همین گونه سفر 
کرده اند. با اين تفاوت که در آن زمان زن ومردرا ازهم جدا کرده بودند. از سوی دیگر, 
تر وشین (170000186). سو سیالیست انقلابی, بهیادمی آورد که دردوره رژیم تزاری سوار 
بر استولیینبه سوی بازداشتگاه برده شد. و بازهم, مثل دوره‌های خوش گذشته, درهر 
کوپه شش تن بوده اند. 

بی گمان چنین واگونی. نخستین بار, دردوره استولیمین, يعنی پیش از سال ۱۱ ۰۱٩‏ به 
کار انداخته شد. وکادتها به حکم التهاب و خشم انقلایی شان. این لقب را به آن دادند. در 
واقع, تا سالهای ۲۰ علاقه ای به آن پیدا نشد و از سال ۰ که همه چیز در کشور ما 
یکسان ویکنواخت شد. استولیبین جنبة همگانی پیدا کرد و یگانه وسیله «حمل و نقل» 
زندانیان شد. وازاین رو درست تر ورواتر خواهد بود که این واگون, نه واگون استولبمین, 
که واگون استالین خوانده شود. اما بر سر کلمه‌ها احتجاج نکنیم.... 

پس, واگون استولیپین واگون عادی مسافر بری است که به کو به‌هایی قسمت شده 
است. از ته کو په پنج کوبه به زندانیان تخصیص یافته است. (در اینجا هم مثل همه جای 
مجمع الجزایر, نیمی ازهر چیز مال خدمه است!) واین کو په‌های زندانیان, نه به وسیلا 
دیواره ای دامنه‌دارو نا گسسته. که به وسیلهٌ نرده ای ازراهر وجدامی شود که همه چیزرادر 
برابر چشم نگهبانهامی گسترد. این نرده, همچنان که در با غچه های ایستگاههای راه آهن 
دیده می‌شود. از میله‌های اریپ اریب و جلیماوار ساخته شده است و نا سقف واگون 


می‌رود... از این رو, گنج توشه که به حسب معمول در بالای راهرو است, از میان رفته 
است. پنجره‌های راهرو, متل همه بنجره‌های قطار است, اما از بیر ون نرده دارد. در 
کوپه‌های زندانیان بت 
نرده دارد ودربر ابر تختخواب تخته ای وسط گشوده شده است. (رواگون که بدین گونه از 
نعمت پنجره محروم مانده است, پاك قیاغة واگون باری را پیدا می کند). «در» کو په از آن 
درهای کشوی است: چارچوبی آهنی است که آن هم نرده دارد. 

ازراهرو که بنگریم, همه این یساط. باغ وحشی را به یا می آورد. مخلوقهایی که به 
انسان شیاهت داوند و دل به حال زارشان می‌سوزد. پشت نرده‌های قفسهایشان, روی 
زمین نشسته اند یاروی تختخوایهای تخته ای شان دراز شده اند ودر همان احوال که‌روی 


ه ای نیست, ویگانه چیزی که هست, روزانه‌ای است که آن هم 


۳ مجموالجزایر گولاگ 
هم ر یخته انده پي وتأب می خورند. و به نگاه»ازدرالتماس وتضر ع‌درمی آیند, ونان و آبی 
از شما می خواهند...اماء در باغ وحش, هر گز حیوانها را این گونه, روی هم نمی‌ريزند. 

مهندسهایی که زندانی نبوده اند. محاسبه کرده اند که در کویهُ استولیبین شش تن 
می تو آنندروی تخته‌های پایین پنشینند, وسه تن دیگر می توانند روی تخته‌های وسط دراژ 


شوند (تخته‌هایی که به هم پیوسته اند و همه‌شان, رویهمرفته. يك تختخواب به وجود 
می آورند وتنهاء بغل در مرشی هن دادهشدهاست تبون ال وپایین رفت.) وخلاصه, 
دو تن هم می‌توانند, در بالاء روی قفسه‌های توشه دراز بکشند. و اکنون, اگر فرض 
بفرمایید که. گذشته ازاین یازده 2 سپو خته شوزد 
(و واپسین نفرها هم به ضرب لگد زتدانبانها جا داده شوند) می‌توانید کوپه‌ای از آن 
کو په‌های است لیین به دست بیاورید که بارش پالا در حذمعهودومتعارف است. دوتن نیمه 
نشسته, روی هر يك از ت وتاب می خو رند. پنج تن روی تخته‌های وسط 
ندانیان هستند. زیر | که اینجاها به طرب حمله 
گرفتهمی شود راگر تبهکاران وراهزنانی در کوه پوده با طبیعی است که اینجاها پد 
تصرّف ایشان درمی آید). وسیزده زندانی برای پایین می‌مان ج تن شأن روی نیمکتها 
می نشینند وسه تن» سر راه, میأن پاهای آنان جا می گیر ند. واما وسائل والبسه, یا مردم 
درهم و برهم می‌شود, روی کلههای مردم و زیر مردم می‌ماند... و به همین گونه است که 
زندانیان با پاهای خردوخمیر گشته ای که زیر تنشان تا شده است. باید روزها وروزها و 
روزها سفر کنند... 

نه, این کارهاء به قصد. برای شکنجه‌دادن مردم صورت نمی گیرد! «محکوم». سر باز 
رنجبر و زحمتکش سوسیالیسم است. و چرا یاید شکنجه داده شود؟ برای کارهای 
ساختمانی بهوجود مبارکش احتیاج هست. اما بیداذعان داشت, با هم این جیزها, به 
بزم خان خاله اش که نمی رفت !وبا این همه هیجدلیلی دردنیا وجود ندارد که چنان ازوی 
لیر شود که برایمردمی که اد هست رش خبط ای به یراردا حیث حمل 
رنقل گرفتار اشکالهایی هستیم ...اما صحیح و سالم به مقصد می‌رسد, در راه هم سقط 
نمی شود. 

ازسالهای ۵۰ بر نامُ حر کت قطارها نظم وترتیبی دیگر یافت ودیگر زندانمان ناگزیر 
نشدند که مدتی درازدر راه بمانند. روبهمرفته» سی وشش ساعت. یا چهل وهشت‌ساعت 
راه می‌رفتند. دردوره جنگ ودرجریان سالهای پس از جنگ, وضع بدتر شده بود. واگو ن 
استولیمین, از بتر وپاولو وسك (۳615022۷10516) (در قزاقستان) تا کارا گانداء ممکن یود 


های تو شه » 


دراز مي کشند ( و اینان خوشبخت: 


کشتیهای مجم‌الجزایر ۵٩۴‏ 


هفت روزدرراه باشد (ودرهر کو په بیست وپنج نفر زندانی داشته باشد) و از کاراگاندا تا 


سو ردو وسك (5۷67010۷516) هشت روزراه بر ود( و بیست وشش زندانی‌درهر کو به داشته 
باشد). در ماه اوت ۱۹۴۵ که سوسی (اعنا5) چندین روزدر استولیپینی به سر آورد که از 
کوئیبیشف (1:60[دنتا160) به جلیها بینسک (10(۵11۵01091) می برردندش, تعداد زندانیان 
در کو به اش سی وپنج تن بود.مردم که بیقید و شرط وبی استتناء سوار سر وکله همدیگر 
بودند. دست وپامی زدند ویاهم کشتی ومبارزه داشتند". درپاییز سال ۱۹۴۶ .ن.و. تیموفهم 
یف رسووسکی راه پتر وپاولو وسكك-مسکو را در کو په ای پیمود که سی و شش آدم با خود 
می‌برد! چندین شیانه روز, در میان دیگران معلق ماند و پاهایش به زمین تخورد. سپس, 
مردم, رفته رفته مردندس (اجساد مردگان را از لای پاهای زندانیان بیر ون می کشید ند). 


(بی گمان, هماندم بیر ون نمی کشیدند. که يك روز درمیان بیر ون می کشیدند.) و این امر 
کمی جا بازکرد. و وی سه هفته بدینسان سفر کرد". 

مگر رقم سی و شش, رقمی بود که حداکثر گنجایش کوپة استولیبین باشد؟ هیچ 
شهادتی دردست ندارم که حکایت ازرقم سی وهفت یا بیشتر داشته باشد. اما چون تنها 
هواخواء وپای بندیگانه روش علمی خودمان هستیم وضر ورت مبارزه با هو اداران تعیین 
حد را بهیادداریم وبر ای پیکار با اين جماعت پر ورده شده ایم. چ وب می دهیم که نه, نه... 
نه...! رقم سی و شش حداکثر گنجایش کرپهٌ استرلیمین نیست! شاید در جای دیگر, 
حداکثر گنجایش آن باشد, اما در کشورما حداکتر گنجایش آن نیست! تا وقنی که در 
کو به ای دوسه دسیمترمکعپ هوایدست نخو رده مانده باشد-اگر چه زیر تخته‌ها باشد, 
اگر چه در میان شانه‌هاء ساقها و سرهای زندان باشد- این کو یه آماده است که زندانیان 
دیگری را هم درآغوش خویش بیذیرد! با اين همه, ممکن است, به قید شرط, رقم 
اجسادی را واپسین رقم پنداشت که قطعه قطعه نشده اند و اگر به فراغ خاطر و بی عجله, 
روی هم توده شوند, در مجموع حجم کوپه می‌توانند جای بگیر ند. 

و. آ. کورنه واه توی کر به ای ازمسکو بیر ون‌رفت که سی‌نفرزن‌دربرداشت. اکثر این 


۲ این قضیه بر ای آن کسانی که یه لحنی آمیخته به سر زنش درمقام اظهار تعجب برمی آیندومی گویند 
وچرا مردم در صدد میارزه برنیامدند؟» میٌ دلخوشی می‌تواند باشد. 

۳.روزی که همین تیمو فه یف رسو وسکی به مسکو رسید. طبق و انین«کشو رمعجزه ها» معجزه ای‌رخ 
داد.بهتوسط جند اغسر از وسیلٌ حمل و تقل زندانیانبیرون آورده شد و روی‌دست برده شد و آن گام وی 
آتومبیل نشانده شد و یه اه انداخته شد: زیرا که در پیشرفت علم مشارکت کرده بود. 


۴ مجمیالجزایر کولاگ 


گر وه پیرزنان فرسوده ای بودند که به جرم‌دین و ایمانشان به دیارتبعید فرستاده می شدند 
(و روز که به مقصلرسیدند. همه‌شان سبه استتناه دوتن س- دربیمارستان بستری شدندا.و 
اگر کسید رآن‌میان نمرد. در سایهٌدوسه زن جوا ان, خوتگل وخوش اندام یود که «به جرم 
گردش با بیگانگان» به زندان افتاده بودند. این زنان جوان بر ای شرمسار کردن مستحفظها 
دل به دریا زدند: «عجب! شرم ندارید که اين طور می‌بر یدشان؟ به جای مادرهایتان 
هستندا» وبی گمان, حسن وجمالشان بسی بیشتر از حجتها وم عظه هایشان طتینی بهپار 
آورد. زیرا که تنی چند از پیر زنان به سیه چال فرستاده شدند. اما به سیه چال رفتن, در 
استولییین, کیفر نیست, رحمت است! از پنج کوپهٌ زندانیان. چهارکوپه به عنوان 
سلولهای گر وهی به کار می‌روند. کر پنجم به دوقسم شده است: دو«نیم و پذه تنگ که 
دارای دو تختخواب, سوار برروی هم. هستند. مثل یمه کو په‌هایی که مهمانداران 
قطارهای مسافر بر ی درا ختهاردارند. این سیه چالها به دردجد | کردن زندانیان‌می خورند. 
سه چهار تن اززندانیان به اين نیمه کو په ها فرستاده می شوند: چه آسایشی و چه فضایی! 

له بی‌شات, به قصی شکنجه تشنگی دادن بهزندانیان خسته وف سوده وبه هم فشرده» 
نیست که درهمه آن روزهایی که درواگون استولیین, , سیری می‌شود, شاه ماهی شوریا 
کمو ردودی دریای خزربه خوردشان داده می‌شود. (وضع دهم سالهاء چه در سالهای ۳۰ 
وچه در سالهای ۵۰ چه در زمستان و چه در تابستان, چه در سیبر ی, وچه در آوکرائین: به 
همین گونه بود, واینجاء حتی, هیچ نیازی‌هم به آوردن متال نیست.) نه, غرض این نبود که 
به ایشان شکنجه تشنگی‌داده شود. اماء بههر حال, خودتان يك خرده بگو بید ببینم‌همدٌ این 
رامانده‌ها و پس زده‌ها راء درراه, چه گونه مي بایست غذا داد؟ مگر ممکن بود که توی 
واگونشان بساط غذای گرم بهراه انداخت؟. ری در آیین نامه پیش بینی نشده بود. 
(البته. یکی از کوپه‌های استولبیین به صورت آشهزخانه درآورده شده بود. اما این 
آشبزخانه به مستحفظها تخصیص داشت.) بر غل خام هم که نمی شد به ایشان داد.«ماهی 
روغن» خام هم که نمی شد به ایشان داد» زیرا که» با همه چیزهاء دلتان نمی خواست که 
چندان بخورند که دلشان درد بگیرد! نه, چیزی نیکوتر از شاه ماهی پیدا نمی شد... يك 
خرده شاه ماهی ويك قطعه نان بس بود... دیگر چه می خواستند؟ 

نیمه شاه ماهی ات را بگیر وبخور, تاوقتی که این نیمه شاه ماهی ات‌داده می‌شود. بگیر 
وبخورا وخوش باش!اما اگر عقل وشعورداری, تخورش»صیو رباش, شاه ماهی ات‌را 
توی جیبت پنهان کن, تا توی زندان سر راه, آنجا که آب هست. بخوری. بدتر ین چیزهاء 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۵٩۵‏ 


زمانی است که کامسای (62:058)؟ دریای آزوف, نمك درشت زده و آیدار آیدار, داده 
شود. این ماهی را توی جیب تمی‌توان نگه داشت. هماندم. توی لیهٌ نیمتنٌ کلفت و 
پشمی ات, توی‌دستمالت, در کف دستت نگه بدارویخور. تقسیم کامساها روی نیمتنُ این 
نیمتنه آن صورت می گیرد. واگر کب ردودی بحر خزرداده شود. مستحفظ, توی کو په, 
درست به روی زمین می‌اندازد. وروی نیمکتهاء روی زانوهاء دست به تقسهم آن زده 
می‌شود....٩‏ 

آما همین که ماهی به ات‌داده شد, زیر نان زده نمی شود. وحتی شاید يك خرده شکر هم 
ضمیمه این چیزها بشود. بدترین زمانها, زمانی است که مستحفظها بيایند و بگویند: 
امر ون خبر ی از غذا نیست: چیزی برایتان به دست ما ن رسیده است. وممکن است که به 
راستی چيزي به دستشان نیامده باشد: ویکی در دايرهة حسابداری اداره امور زندانها, 
رقمی را در ستونی که جایش نبوده است, نوشته باشد... شاید هم جیره‌ها آمده باشد» اما 
چون ستحفظها. خودشان, بی جیره مانده بوده آند (زیرا که به این جماعت هم چیزی 
بیشتر از جیره ای بخورو نمیر داده نمی‌شود) بر آن شده اند که جیره نان زندانیان را به 
جیب بزنند. وچون قضیه به این صورت بوده است. دیده اند که اگر همان نصفه ماهی را 
بدهند, ممکن است که موضوع مشکول به نظر بیاید. 

و به یقین» به قصد شکنجه‌دادن زندانی نیست که پس از شاه ساهی نه آب جوش (که 
هرگز رویش را نمی توان دید) و نه آب سرد به اوداده می‌شود. باید اوضاع و احوال را 
دریافت: تعدادمستحفظها محدود است. بر خی ازایشان درراهر وبأس می دهند. بر خی.دم 
درواگون به نگهبانی می پردازند, در ایستگاهها پیاده می شوند, به زیر واگون می خزنه وبه 
روی سقف می‌روند تا اطمینان بيابند که جایی سوراخ نشده است. برخی دیگر 
اسلحه‌شان را پاك می کنند و از این گذشته. باید مجال و فرصتی هم پیدا کرد که ایشان را 


۴.ماهی کوچکی است که هم از حیث قو قو ار و هم از حیث مزه شیا به ماه کولی دارد. 

۵. پیوتر یلییوویچ یاکربوویج, آنجا که از سالهای ٩۰‏ فرن گذشته سخن مي‌گوید, (دردنیای 
مظرودها وماعرنها_مسکو. سال ۱۹۶۴-مجلد اول) می تگارد که در عصر مخوف کاروانهای سییری 
اعتبا جیر؛ هر زندانی روزانه ۱۰ کو يك بود(نان گرده گندمسسه کیلوگرم؟- ینج کوپك وظرف شیر 
دولیتر ۳-۶ کو پكمی شد). با کو بو ویچیادداشت‌می کند که«زندانبان در خصب نعمت یه سرمی بر نده ماه 
دراستاناير ک تساک (1:0015).قیمتهابسیار الا رفتهبود. ی پند گوشت.در آنجا ده کوپاك شده بود 
وزندنیانگرفتار عسرت و گر سنگی شده بودند....«سرانه وروزانه یک پاوند گوشت, بانصفه 
شاه ماعی تفاوت دارد...» 


وآن وه 


۶ مجمه‌الجزایر کولاگ 


آموزش سیاسی داد و به مطالعه کتاب آموزش رزمی شان واداشت. و, در خلال این احوال. 
بقیه که گروه سوم هستند. خفته اند. حق هشت ساعت خواب دارند. نصض قانون همین 
است. مگر جنگ پایان نیافته است؟.... مسئله دیگر, مسئلهٌ رفتن وسطل سطل آب آوردن 
است. وراه هم بسیار دور است. و زاین گذشته. کاری است که با همة این چیزها به غر ور 
انسان برمی خورد ودلخوری می آورد. چر| سر باز شوروی باید. مثل خر بر ای‌دشمنان 
مات, آب حمل کند؟ گاهي که باید واگونها را جایه جا کرد یا به قطاری دیگر یست ,ده 
دوازده ساعت واگون استولیپین را ازایستگاه بیر ون می بر ند (چندان که تا حدود امکان از 
چشم دور باشد).ونتیجه این می‌شود که دیگر, حتی بر ای پخت وپز سر بازان سر خ‌هم آب 
پیدا نمی شود. خوب. راستش این است که وسیله ای بر ای رهایی از این مخمصه هست: 
می‌تو ان رفت و از مخزن لو کوموتیو آبی زرد رنگ و گل آلود و آمیخته به روغن ماشین 
درآورد. اما زکها - زندانیها س این آب را به همان گونه‌ای که هست. به طیب خاطر 
می خو رند. در فضای نیمه تاريك کو په شان خوب نمی توانند پبینند.نه پنجره ای دارند ونه 
چراغی در کار است. روشنایی ازراهرو می آید. مسئله ای دیگر هم در این میان هست: 
توزیع این آب بی اندازه کش پیدامی کند:زندانیان لیوا ندارند. و آن لیوانها که داشتند, 
ن گرفته شده است. به عبارت دیگر باید توی دولیو ان اداره زندان به ایشان آب 
داد. آمء در آن اثناه که زندانیان. آب می خورند. بازهم باید در کنارشان ماند و پشت سرهم 
آب درآورد وبه ایشان داد و بازهم بگو ومگو دارند که آب, پیش ازهمه, به چه کسانی‌داده 
شود: خواستار این هستند که, ابتدا» به تندرستان آب بدهند, و از پی تندرستان, به 
مسلولهاء و ازپی مسلو لها هم به آن زندانیانی که سیفیلیس گرفته اند. انگار که, در سلول 
مجاور, دوباره» همین بساط به راه نمی افتد, پیش از همه. به تندرستان آب بدهید و... 

اما, مستحفظهاء هررآینه. به همه اين چیزها تن در می‌دادند. - سطل سطل آب 
می آوردند وبه این جماعت می‌دادند- اما بدبختی در این برد که این خو کها همین که 
شکم شان پر ازآب می شد. خو استار آن می شدند که به مستراح بر وند. وه جر بان قضیه از 
این قرار است: اگر بیست و چهارساعت آب‌شان ندهید. برای قضای حاجت بر ون 


ازد 


نمی روند. اگر يك با ر آب بدهید. می خواهند يك باربه مستر اح بر وند. دلتان به حال زارشان 
می‌سو زدء یک بار دیگر هم آب‌شان می‌دهید. بازهم می خواهند یه مستراح بر وند. واین 
است که زود حساپ کاریه‌دست آمد: وبه حکم عقل سلیم, مصلحت در این دیده شد که هیچ 
آب داده نشود! 


اگ این همه سل مرزمیة«قضای حابته به کارمی‌رود:ه بای ین ات مد 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۵٩۷‏ 


کسی به حال مستراح سوخته باشدء برای این است که بردن زندانیانبه مستراح کاری 
ذمه‌دار و حتی کاری چون کاررزمی است که يك «سر باز اول» ودو سر باز ساده راء مدتی 
دران بسیج می کند. باید دو سر باز-یکی دم در مستراح ودیگری در انتهای راهر وب به 
پاسداری گماشته شوند (تا کسی از این راه در صدد فرار برناید.) و «سر با اول»,باید 
وقتش را صرف بازکردن و بستن درکو به کند. تاء ابتداه, به آن زندانی که بر گشته است راه 
بدهد و آن گاه یکی دیگر را بی ون بغرستد. قانون اجازه نمی دهد که در آن واحد بیشتر از 
يك تن به بیر ون فرستاده شود تا مبادا که همه یا هم بیر ون بر یزند و شو رشی به راه بیفتد.به 
اين منوال, کسی که برای قضای حاجت بیرون می‌رود. سی محبوس کوپهٌ ود و 
صدوییست محبوس همه وا گون رلبه اضافه دسته مستحفظها ازحر کت بازمی دارد ار آن گاه 
دستو رها طنین می اندازد:«راه بر وا بجنب! تر! تندتر 0...1«سر باز اول» و سر بازان در 
سر ناسر راه رفت وبر گشت, بر اوفشار می آورند که 
می کند و چندان تندمی‌رود که بایش می لفزد. وتو گو بی که قصددارد«کاسة مستر »راز 
دولت بدزدد. (در سال ۰۱۹۴٩‏ در استولیینی که از سبکو به کوئیبیشف می‌رفت. شولتز 
(عان961) آلمانی که يك پا داشت ودرآن زمان ازمعنی اصطلاح «زودباش»»«زودباش)ب 
روسی سردرمی آورد. راه رفت و برگشت مستراح را, با همان يك پایش, ی لی کنان. 
می پیمود ومستحفظها قهقهه می زدند وبازهم دستور می دادند که تندتر جست بزند. روزی 
آزروزها, که چنین سیر رسیاحتی در میان بو همین که شو لتز,درانتهای راهر و, به دم در 
واگون رسید. یکی ازمستحفظها هلش داد و شولتز جلو مستراح بر زمین خورد. مستحفظ 
از کوره دررفت وباران مشت و لگد بر سر شو لتز فر وریخت وبینوا که درزیر این ضر به‌ها 
نمی توانست بلند شود. ناگزیر شد که خزان خزان به درون مستر اح«کثیف» و سر اپا گل و 
لجن برود. در صورتی که بقیةُ مستحفظها به شدت قهقهه می‌زدند؟ 4 

برای آنکه زندانی. در ظرف سه چهار لحظه‌ای که در مستراح به سر می آورد. 
نگر بزد... و برای آنکه «حرکت» تندتر انجام بگیرد. در مستراح بسته نمی‌شود و 
مستحفظی که از صفة واگون ناظر عمل است. پشت سر هم قوت قلب می‌دهد: «بجنب! 
بجنب) خوب است! بسیارخوب است! بس است !» گاهی, دستور, ازهمان آغاز کار داده 
می‌شود: «خوب. بشاش وپاشو اه ودیگر اجازه داده نمی شود که کاری دیگر هم یکنی. و 
طبیعی است که هرگز نمی توانی دستهایت را بشوبی: توی مخزن چندان آب نیست و از 


ب کند, وزندانی چندان شتاب 


۶ و بی‌شك این همان چیزی است که «استالین پرستی» خوانده می‌شود. مگر چنین نیست؟ 


۸ مجمعالجزایر گولاگ 


این گذشته, وقت‌هم نیست. .گر زندانی به شیر دستشو بی دست بزند. نگهیان ازهمان دم در 
واگون می غرد:«کمی دست نگه‌دارادستش ننب. راه بیقت !» اگر کسی صابون یا 
حوله ای در کیف خودش داشته باشد. از شرم, جر أت بی ون آوردن‌شان را پیدا نمی 
چنین کاری, منتهای حمافت خ و اهد بود. مستر اج عين لجنزار است. تندتر 4وزندانی با آن 
کقشهای لجن اندوده اش به کو به بر گر دانده می شود وازروی شانه‌ها وبازوهای دیگر ان 
بالا می‌رود. سیس, کفشهای سراپ آلوده اش از تخت بالا به سوی تخته پایین آویخته 
می شود و چکه به راه می افتد. 

هنگامی که زنها بای قضای حاجت به مستراح می‌روند, تانون نگهبانی و عقل سلیم 
هم اقتضاء دارد که در بسته نشود. اما همه نگهبانها, در این زمینه, اصراری ندارند. ری 
مسامحه و تساهل به خرج می‌دهند: «خوب, حرفی ندارم. پیندید!» (و آن گاه, رفتن و 
شستن مشتراخها هم وظیفه زنها است, و چون پی اين کار فرستاده شوند. دوباره بساط 
نگهيانيبه راه می افتد تا نگر یزند), 

وحتی با این آهنگ تند قضای حاجت صدوبیست نفر بیشتر ازدوساعتسبیشتر 
از مت نگهبانی سه مستحفظ که ال هرکدامریع ساعت استه - وقت می خواهداو به 
هر صورت, می بینید که بازهم خرسند نیستند! وبه هرحال, پیرمردی که پاله در آستانة از 
بای درآمدن است, نیم ساعت دیگر, بازهم به گر یه وزاری می افتدوتقاضای بر ون‌رفت 
می‌کند. وطبیمی است که به این ناله رزاری, و این تقاضاهاء گوش داده نمی شود. رهمان 
جاء توی کو په زیرش را خراب می کند, وزحمتی دیگر بر ای«سر باز اول)» به بارمی آورد. 
زبرا که راهی جز این ندارد که پیرمرد را به زور وابدارد که فضله‌هایش را از روی زمین 
بردارد و بیر ون ببرد. 

ودر نتیجه, یگانهراه علاج این بود که«بشاش وبر ین»شان‌هر چه کمتر باشد؛... ومعنی 
آن این است که آب هر چه کمتر و غذا هم هرچه کمتر بهاشان داده شود. وبه این ترتیب, 
دیگر اه شان ازدشکم روش» بلند نمی شود ردیگر فضارا گند نمی زنند. ..زیرا که این چه 
وضعی است؟ واگون تعفن گرفته است| حتی نمی‌توان تتفس هم کرد! 

پس, باید کمتر آبشان‌داد. اما شاء ماهی آیین نامه باید همچنان داده شود. آب ندادن 
معقول تدییری است! شاه ماهی ندادن به نله قصور در ایفاءوظیفه خواهد بود, جرم 
خواهد بود. 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۵٩‏ 


هیچ کس,» هیچ کس به تعمد در صدد بر تیأمد که ما را شکنجه دهد! رفتار مستحفظها با 
معقول است. اما ما مثل نخستین پیر وان آیین مسیح, در قفس هستیم وبر زبانهای ریش‌و 
خونین‌مان «نمك‌پاشی» می‌شود. 

مستحفظهای ما هم به هیج وجه درصدد برنمی آیند (اماء گاهی, با اين همه درصدد 
برمی آیند...) که دزدها وراهزنها وتبهکارانرادريكك کو به به سیاسیهای ماده پنجاه وهشتم 
درآميزند. اما وضعی خاص پیش آمده است. ویگانه علتی که هست, این است که زندانی 
بسیار زیاد وواگون و کوپه بسیار کم است. و از این گذشته. مجال هم نیست. پس, کی 
می توان به ایشان پرداخت وازهم جدایشان کرد؟ یکی از چهارکو په به زنها تخصیص داده 
شده است, واگر قر ار این باشد که زندانیان سه کو پة دیگر ازهم جدا شوندو این کار بر باه 
چیزی صورت بگيرد. شایسته ترین پایه‌ها اين است که این کارها دست کم, در 
ایستگاههای مقصد صورت بگیرد و چنان صورت بگیرد که «تخلیه» آسان‌تر شود. 

واگر عیسی مسیح درمیان دوراهزن به چهار میخ زده شد, به گمانتان, برای این بو که 
پیلات (۳11816) می خواست خوار و سرشکسته اش کند؟ یگانه مسثله این است که کار 
چنان پیش آمد: آن روز, روزتصلیب بود» جلجله ای دیگر وجود نداشت. وقت ننگ بود.و 
این بود که عیسی در زمره بدکاران و تبهکاران درآمد. 


حنی از تصور صرف رنجها وشکنجههیی هم ترس ولرزممی کیرد هاگ ازقضای 
روزگار: زندانی عادی می بودم؛ هر آینه نمی‌توانستم از چنگة 
افسران قطار, ی من ورفقایم یه ادب و احترام قر اران رفتارمی کردند... ومن» به این 
که زندانی سیاسی بودم؛ به رضعی نسبة آسوده و بی‌دردسر به دنیای اعمال شاقه رفتم. در 
منزلها, با تيهکاران آميخته نمی شدم, وجایی جداگانه یه من داده می شد. برای خود, گاری 
جداگانه ای داشتم و يك پود - ۲۳۵۷۵۵ - باروبنهام بار این گاری شده بود... 


ان پ 


.این عبارتهارا بای آن در میان دو هلال جای ندادم که دقت وتو جه خواننده 
روی به سستی ننهد. در واقع وجود این هلالها, اگر مایه طعنه و استهزاء نشود. 


۷ يك پود (پوت) روسی در حدود ۱۶ کیلوگرم است. 


۰ مجموالجزایر کولدی 


هميشه یاعث می شود که تا اندازه ای ازمتن دور شویم. وباید اذعان‌داشت که این 
عبارتها. بی‌هلال, طنینی وحشی منشانه پیدا می‌کند... مگر نم؟ 
این سطور درپایانقرن گذشته, به‌دست پ.ف, یا کو بو ویچ نوشته شده است, وهنوز 
هم که هنو زاست, دست یه تجدید طبع کتاب وی زده می شود تا خو اننده ازآن‌روزگارهای 
نحوست اثر عبرت گیرد.وبه این من و ال.آگاه می‌شویم که,حتی در کر جیها هم سیاسیها: 
بر ای خودشان, کابین مخصوص داشتند. ودرعر شه, محلی مختص گردش این گر وه بود. 
(و به همین گونه هم در داستان رستاخیز تولستوی, به شاهزاده نخلیودوف 
(۷61010000۷) اجازه داده می شود که یه دیدار زندانیان سیاسی برود و به آزادی, با 
ایشان گفتگو کند؟) وتتها ب این علت که در سياهه هاء روبه‌روی اسم یاو بو ویچ,(...به 
قول خودش...!)«کلمٌ سیاسی, آن کلعه جادوگرانه» ازقلمافتاده بود.در«اوست کارا 
(0۱091-16۸78) یکی از بازرسهای زندان اعمال شاقه به چشم محبوس پا افتاده ای که 
به جرم دزدی یا تبهکاری به زندان افتاده باشد, در او نگر یست ورفتاری با وی کرد که 
درشت و خشم آوروخشن بود. با این همه.اين سوم تفاهم بسیار زود, وب خوشی ازمیان 
رفت, 
چه دوره ای باورنکردنی !در آمیختن سیاسیها به تبهکارها ودزدها تقر یبا جرم شمرده 
می‌شدا در آن زمان,زندانیانی را که به جرم تبهکاری و دزدی واين گونه چیزها بهزندان 
می آفتادند دسته دسته, در صفوف تنگ ویدنامی, در خیابا نها بهراه می انداختند. ودرمیان 
نفرت ولعن وطعن مردم. به سوی ایستگاههای راه آهن می بردند. در صورتی که سیاسیها 
می‌توانستند (مثل اولمینسکی (0(:0/0561), در سال ۱۸۹۹) سوار کالسکه, به ایستگاه 
بر وند. غذای سیاسیها ازدیگ همکانی داده نمی شد. پول غذا بهایشان داده می‌شد واین 
اشخاص سفارش می‌دادند تا از رستوران برایشان غذا آورده شود. 
اولمینسکی بلشو يك, حتی جیره ییماران را هم نیذیرفت. غذای بیماران, به گمانش, 
بیر ون از اندازه پست وزبر وزمخت بود". رئیس یکی از جناحهای زندان بوتیر کی ازاین 
یابت که یکی از زندانیانها اين جسارت را به خودداده بود که به اولمینسکی تو بگوید. از 
وی پوزشها خواست و چنین گفت: «در زندان ماء زندانی سیأسی به ندرت بیدا می شود. 


۸ برسبیل مثال, به فصول ششم ویازدهم (بخش سوم) رمان تولستوي مراجعه فرمایید. 
.در حقیقت, اراذل واوباش برای آن که انتقام همة این چیزها را یگیرند. انقلاییون حوفه ای راء به 
طعنه و تمسخر, «اعبان و اشراف گره می گفتند. (پ. ف. یاکو و ویج) 


کتتیهای مجمع‌انجزایر ۶۰۱ 


زندانبان تمی‌دانست...» 

در زندان بوتیرکی» زندانی سیاسی به ندرت پیدا می‌شود... انسان از شنفتن چنین 
چیزی در بحر خیال ورزیا فرومی‌رود! پس, این جماعت کجا بوده اند؟ برای اینکه در آن 
زمان نه خبری از زندان له فورتوووو نه اثری از زندان لوییانکا بود... 

هنگامی که رادیشچف تویسنده را ب پای وس حمل و تقل زندان 
زنجیر به دست وپا داشت. و چون هوا سرد بود. بوستین نکبت بار یکی از نگهبا نان را از 
دستش گر فتند وبر دوش وی انداختند. اما کاتر ین دوم هماندم دستورداد که بند ازدست و 
پایش برداشته شود وهر چه‌دراین سفر محل احتیاجش باشد برایش فراهم آورده شود.در 
نوامبر سال ۱٩۲۷‏ که آنا اسکر یپ نیکو وا از زندان بوتیررکی بیر ون آمد ویه پای وسیل 
حمله و نقلی رفت که قرار بود به جزایر سولووتسکی ببردش, کلاه حصیری په سر و 
پیر اهنی تازاك به تن داشت ( این زن در فصل تابستان بازداشت شده بود. و ازهمان زمان, در 
«خانه»اش مهر وموم شده بود و به همان صورت مانده بود و هیچ کس نخواسته بود به او 
اجازه دهد که پی لباسهای زمستانی اش برود ). 

فرق گذاشتن مبان سیاسیها و تبهکارهاءبه من این است که آنان‌را هم چشم وهم پایه 
و برابر خودمان پنداريم... به متزلةٌ اذعان به این نکته است که مردم می‌ترانند برای 
خودشان افکار و عقایدی داشته باشند. و ازاین رو زندانی سیاسی» حتی زمانی هم که در 
بازداشتگاه به سر می‌برد. از آژادی سیاسی خويش آگاه است. 

اماء از روزی که همه‌مان «ضدانقلابی» شدیم و سوسیالیستها نتوانستند عنوان 
«سیاسی» خودشان را نگه بدارند. هر بار که خواستار بشویم که ماس سیاسیها سرا به 
تبهکاره در نيامیزند. جز قهقهه زندانیان دیگر وحیرت و«سردرگمی» زندانبانان نتیجه ای 
به دست نمی آوریم. زندانبانان, بی‌روی وریا وبه صداقت رصراحت جواب می‌دهند که: 
«اینجاء همه زندانیها تبهکار هستند ». 

اين امتزاج. اين نخستین برخورد ویرانگر که ضربه‌ای پرمغزتان می‌نوازده یا در 
نعت کش سیاء یا در استولیپین صورت می‌پذیرد. تا آن دم. هیچ مهم نبود که در انم 
بازجویی, چه اندازه جور و ستم برشما رواداشته اند. چه اندازه آزارتان داده اند و چه 
اندازه شکنجه‌تان داده اندء همه این چیزها کار آبی کلاهها بود. وشما این آبی کلاههارابا 
قیُ انسانها یکی نمی دانستید: این جماعت را مستخدمهایی می‌دیدید که همه چیزرا مجاز 
می پندارند, وشعبه وقاحت نموتی از شعب دستگاه هستند. اماء در مقایل, همزنجیر‌هایمان, 
اگرچه از حیت تجر به واز حیث درجه تکامل بالك با شم تفاوت داشتند. اگرچه باشما نزاع 


آن بردند. دستبند و 


۲ مجمع‌الجزایر گولاگ 


کرده بودند. اگرچه از شما خبر چینی کرده بودند. به همان اجتماع بشر ی ما تعلق‌داشتند. 
به همان اجتماع بشری آشنا و گنهکار وروزانه‌ای که همه زندگی‌مان راد رآغوشش به‌سر 
آورده بودیم. 

وقتی که توی کوپة استولیبین انداخته شدید, انتظار دارید که, اینجا هم جزیاران و 
همرهان روزگار بدیختی به کسی دیگر برنخورید. همه دشمنانتان, همه ستمگران و 
زورگویانی که شکنجه تان داده اند. در سمت دیگر میله‌ها ماندهاند. در این سمت. انتظار 
دیدارشان را ندارید. اما ناگهان, سرتان را بلند می کنید وبه سوی روزنٌ چارگوش 
نتههای وسط به سوی یگانه آسمانی که برفر از سرتان هست, می نگر ید, وسه چهار تا 
قیافه می بیند...نه, این قیافه‌هاء قیفةانسان نیستند.قیافه میمون هم نیستند.س زیر | که 


قیافه میمون, باز هم کم و بیش یه قیافة انسان شباهت دارد... س نه... آنچه می‌بینید. 
نقابهای ستمگرانه و پلیدی هستند که جز حرص وطع و تمسخر و استهزاء خبر ازجیزی 
نمی‌دهند. هر کدام, مثل عنکبوتی که بر فرازمگسی آویزان مانده است. به سو ی شما خیره 
شده اند. میله‌هاء تار ایشان است. و شما در این تار گر فتار شد: اید! دهانشان را پیج وتاب 
می‌دهند, و گویی که آماده می شوند که از پهلو گازتا به هنگام حرف زدن» صفیر 
می زنند. ولذتی که از این صفیر ها می بر ند بیشتر از لتی است که از حرف مصوت وحرف 
مصمت زبان می بر ند. حتی زبانشان‌هم جز«اواخر افعال واسماء» نشانه ای از بان روسی 
ندارد: زبانی عجب و غریب است.. لثلٌ کلام است. 

این قوم عجیب نسناسها اغلب زیر بیراهن بی آستین به تن دارند: پس از همه این 
حرفها, انسان در استو لیبینها اختناق‌می گیرد. گردنهای ارغو انی‌رنگ شان, با آن رگهای 
بر آمده, ماهیجه‌های شانه‌های بادکرده شان, سینه‌های سیاه و سوخته و خال کوفته‌شان 
هرگز آن فرسودگی را که زندان به با می آورد, ندیده است. کیستند؟ و از کجا آمده اند؟ 
ناگهان, صلیبی نمایان می شود که بر یکی از این گردنها آویخته شده است! آری, صلیب 
آلومینیوم کوچکی است که به سر نخی بسته شده است. در حیرت فر ومی‌روید و اندکی 
تسکین خاطر می‌یابید: این صلیب نشانه آن است که مومنهایی دراینجا پیدامی شوند. چه 
اندازه گیر وشو رانگیز است! پس, هیچ حادهترسناك اتفاق نمی افتد... اماء هماندم, این 
«مومن» به صلیب و دین و مذهب خویش دشتام می‌دهد, ناسزا می‌گوید. (و قسمتی از 
دشنامها وناسزاهایشان به زبان روسی داده می شود) وآن گاه, بدو انگشت خود. چنگالی 
می سازد و یکسره در چ ان فرومی کند. آری, بی آنکه حتی در مقام تهدیدتان 1 
باشدء دست به کار می شود که چشمهایتان را از حذقه درآورد. واین حر کت, که می گوید: 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۶۰۳ 


«می خواهم چشمهایت را د رآ ورم, کنافت*», خلاصه همة قلسفه وهمهدین ومذهب ایشان 
است. اماء درجایی که این کار ازدستشان ساخته باشد که چشمتان را مثل حلزون له کنند. 
چه گونه ممکن است که از سر آنچه د رجیب تان هست یا به شما تعلق دارد. در گذرند؟ صلیب 
بر گردنش نوسان می خو رد. با آن چشمهایتان که‌هنو زاز حدقه‌درآورده نشده است. به این 
سبخره وحشی منشانه, می‌نگرید. وهمهٌ بساط حسابها وم جعهایتان درهم فر ومی‌ریزد: 
کدام يك از شما دیوانه شده اید؟ و کدام يك از شما نزديك است دیوانه شوید؟ 

در ظرف یکدم. همه آن عادتها که در سر اسر زندگی تن به‌روابط انساتها پیدا کرده اید. 
شکاف برمی‌دارد و قطعه قطعه می‌شود. در سراسر زندگی گذشته‌تان, به ویژه پیش از 


بازداشت‌تان, حتی پس از بازداشت‌تان, حتی (تا اندازه ای هم) در اثناء بازجویی, 
حرفهایی به مردم دیگر زده اید و این مردم یا حرفها بی به شما جو اب داده اند, واين کلمه‌ها 
و حرفها نتیجه‌هایی, کارهایی یه بار آورده اند. و ای بسا که اقناع کرده اید, یا باعث 
انصر اف شده اید یا اتفاق نظر بیدا کرده اید. خاطره رابطه‌های گوناگونی را در میان 
انسانها تقاضاء دستور, تشکر -دردل نگه داشته اید اما آ نچه در اینجا به سرتان آمده 
است. بیر ون از دایره این کلمه‌ها و این رابطه‌ها جای دارد. یکی که سفیر نقابها است؛ 
سفیر زشت پوزه ای است. به سو ی تان سر آزیر می شود. و اغلب, این سفیر پسر هر زه و 
فاسدی است که وقاحت وخشونت اش مایة آن می شود که درچندان نفرت انگیز با شد... و 
این بچه دیو باروبنهتان را بازمی کند ودستش را در جیبهایتان فر ومی برد نه برای آنکه به 
تفتیشی ببردازد, که گو بی جیبهای خودش است. از آن دم ذره ای از آن چیزها که به شما 
تعلق داشت, دیگر به شما تعلق ندارد و خودتان هم دیگر بازیچه ای کائوچو یی بیش نیستید 
که چیزهای بیهوده ای به تن تان کرده اند وبه هر حال می توان به سهو لت از تن تان‌د رآورد. 
و این بچه «راسوه‌ی خبیث ومتعفن, مثل همان نقایهای زشت بالا است: ه چیزی را 


می توان, به وسیلهٌ زبان, بر یشان شر ح داد نه جیزی‌رامی توان به ایشان نداد ونه می توان 
از کاری بازشان داشت و نه می‌توان خواستار چیزی از ایشان شد. اینان آدم نیستند. 
خودتان بسیارزود به این نکته بی برده اید... زیرا که راه بردن به این نکته چندان مهلتی 
نمی خواست. ویگانه کاری که باید با ایشان کرد, ژدن است. وباید این نسناسها رازد. هیچ 
تباید منتظر بود. هیچ نباید وقت خویش را درراه تکان دادن زبان به هدر داد. یا باید این 
بچه‌ها را زد یا آنکه دربالاء برسر آن سه جانور درشت و گردن کلفت کوفت. 

اما آن سه جاتوررا که‌در بالا هستند, ازپایین چه گونه می خواهید بزنید؟ وبچه ای را 
اگرچه بچه راسوی خبیت ومعفن با شد- یه قول‌معروف--محال است به زیر مشت و لگد 


۴ مجموالجزایر ولدک 


انداخت؟ یگانه کاری که می تو ان کرد. این است که به مدارا پسش بزنید. اما خود این کار 
هم محال است. برای آنکه هماندم. به ضرب دندان. بینی تان را از جایش می کند یا آن 
جائورانی که دریالا نشسته اند فرق‌تان را شکاف می‌دهند (و ازاين گذشته, کارد هم دارد 
اما از غلاف درش نمی آررند و محض خاطر تن شما نجس‌اش نمی کنند ), 

به روی آنان که بغل دستتان افتاده اند, به روی رفقایتان نگاهی می کنید - یا بیایید 
مقاومت کنیم یا بانگ اعتر اض بر آوریم!س اما همه رفقایتان, همه آنان که پنجاه وهشتی 
از آمدن شماء گر فتاریغما شده اند. واکنون. سر به زیر وفرماثیردارو 
پشت دوتاء همان جامانده اند و یره خیره نگاه‌می کنند... و قضیه زمانی بدتر می شود که به 
آن گونه ای که هميشه به روی شمامی نگرند, به روی‌تان بنگرند. گوبی که هیچ خشونتی 
در کار تیست, هیچ یغما و تاراجی در میان نیست. که آنچه در میان است. بدیده ای ساده و 
رویدادی طبيعي است. مثل گیاهی که می‌روید یا ارانی که می‌بارد! 

وعلت همه این چیزهاء سر وران من, رفقاءبرادران ردوستان من, این است که فرصت 
شایسته را از کف داده ایدامی بایست آن‌روزی به خودتان بیایید. وبه یدبباورید کیستید که 
استر وژینسکی (50:00[10560) خو یشتن راء توی سلو ل اش,درزندان ویاتکاء آتش زد...و 
حتی پیش از این واقعه, همان زمانی که همه تان را ضدانقلابی تام دادند, به خودتان آمده 
باشید. 

آماء شماء به دزدها اجازه می دهید که پالتوتان‌را از تن تان در آورند... دست به نیمتنه تان 
بزنند و آن اسکناس بیست رویلی را که به نیمتنه تان دوخته اید. با همان پارچه اش بکنند. 
کیفتان را یه هوا پرتاب کنند, همه جایش را بگردند. همه آن چیزها که همسر مهریان و 
خونگرم تان پس از صدور حکم دادگاه, برای سفر دورو درازتان گرد آورده بو در بالا 
بماند. و کیفتان که چیزی جز مسواکتان در آن نمانده است, به دستتان بر گردد. 

در سالهای ۲۰ و ۲۰ همه مردم اين گونه سر تسلیم فر ود نیاوردند,نه, همه سر فر ود 
نیاوردند وتشها نودونه درصد مردم سرفرود آوردند. "۲ اما چنین چیزی چه گونه امکان 
پذیرفت؟ چنین حادثه ای چه گونه اتفاق افتاد؟ وچه گونه, ازدست آن همه مردم. آن همه 


۰ به مرجب دوسه موردی که بر ایم حکایت کرده اند سه جوان تنومند رای مقاومت دریر ابر اراذلوو 
آوباش دست اتحادبههمدادند. من ای‌دفاع مطلق از عدالت... وه رای دفاع از کسانی که بفل‌دست 
آنان, هست و نیست شان را ازدستشان می گرفتند و لخت شان کردند...تنها یرای آن که از خودشان یه 
دفاع بر خيزند. به زیان دیگر «بی طرف مسلح» بمانند! 


کشتربلی مجمیالجزایر ۶۰۵ 


افسر, آن همه سر باز, آن همه جنگجوی قدیم کاری بر نیامد! 

انسان, برای اینکه بی پر وا پیکار کند, باید آماده آن باشد. در انتظار آن باشد, وازهدف 
وغایت آن سردرآورد. اب يك ازشر وط موجود نبود. و آدمی که هیچ اطلاعی از 
دنیای«دزدان و بد کاران» نداشت, منتظر وقو ع وضر ورت چنین پیکاری نبود ویدتر آنکه» 
ذره ای به ضر ورت آن پی نمی بردوء یه ناروا؛ هميشه چنین می پنداشت که یگانه دشمنانی 
که‌دارد. آبی کلاهها هستند. يك دوره ششدانگ تعلیم وتر بیت ضر ورت داشت تا دریاید که 
و و س, دنبهای آبی کلاهها هستند... و احتیاج به کشف این راز 

اشت که آبی کلاههای ستاره نشان هر گزبه بانگ بلند نمی گو یند: «امروز, نو بت سقط 
ان من » محبوس مبتدی می خو هد خودش رازندانی 
سیاسی بشمارد. وبه عبارت دیگر, بگو ید که هو ادارملت است, در صورتی که دولت دشمن 
همه ملت است. اماءناگهان. در چنین مر حله ای, به خلاف هر گونه انتظاری, عناصر پلیدی 
که مثل شیطان چست وتیزدست اند. ازپشت سر وازپهلو به سویتان حمله می آورند وهم 
امتیازها ازمیان می رود و آنجه عیان است مثل شيشه پل پول می شود. (وزندانی به‌مهلتی 
دراز نیازمند است تا به خود بياید و به این نکته پی ببرد که این جانو رهای پلید. بی شلك و 
شبهه, با زندانبانان همدست هستند ), 

انسان, بر ای آنکه بت واند بی پر وا پیکار کند. باید آگاهی داشته باشد که‌در پشت سرش 
پشتیبان دارد, در هردوپهلو» مدافع ومحاقظ دارد وزمین در زیر پایش نگهدار و پشتیبان 
است. هیج يك از این شروط در ماده پنجاه وهشتم وجود ندارد. انسان, وقتی که از خلال 
دندانه‌های چر خ استنطاق سیاسی گذشت, تن اش خردوخمیر شده است. گرسنه مانده 
است: نخفته است در سیه چالها یخ زده است, زیر طر به‌های تازیانه درهم کوفته شده 
است. اما ای کاش که ننها تتش درهم کوفته می شداروح اش نیزدرهم شکسته است. بارها 
وبارها به او گفته اند وبارها و بارها نشانش‌داده اند که اندیشه‌هایش, رفتارش در زندگی و 
رابظه‌هایش با دیگران, نادرست بوده است. زیرا که همه اين چیزها به ورشکستگی سوقش 
داده است. این خرده گلو له ای که از سوی ماشیتَخانهٌ دادگاه توی واگون پرتاب شده 
است, دیگر جز عطش زندگی و عدم ادرلك مطلق نیست. وقتی که وضو ع موضو ع ماد 
پنجاه و هشتم باشد, وظیفه با زجو بی درهم شکستن تاروز قيامت» 
روز قیامت است. محکوم یاید دریاید که بزرگ‌ترین گناهی که دردوره آزادی از اوسرزده 
است. این برده است که, یه نحوی از انحاه, درصدد پر آمده است که یا دیگران مر اوده و 
ارتباط بیابد یا انجمن کند و این کاررا از طریق دییر ان سازمانهای پای حزب. ازطریق 


۶ مجمهالجزایر گولاگ 


نمایندگان سندیکا یا درلت انجام تداده است. واین ترس, در زندان تا مر حله ای پیش رفته 
است که به صورت ترس ازه رگونهاقدا گر وهی د رآمده است:واین اقدام‌گر وهی عبارت 
از اين است که دواوا برای شکایتی همانند بر خیزد. و دودست بر کاغذی واحد وهمانند 
امضاء بگذارد. و زندانیان به اصطلاح سیاسی منش, که مدتی دراز ازهر گونه همکاری و 
یگانگی و تشکیل هر گونه انجمنی که باشد, بازداشته شده اند, آماده نیستند که در برابر 
دزدها وراهزنهادست اتساد و اتفاق به همدیگر بدهند. وبه‌اين فکر هم نمی افتند که سلاحی 
کاردی یا گر زی- با خودشان به واگون ی زندان سر راه ببر ند: یکی آنکه, به چه کارشان 
مي آید؟ ود برایر چه کسی باید به کارش برد؟ دوم آنکه اگر به کارش ببرید, شما که ماده 
نحوست آتر پنجاه وهشتم وزرووبال گردنتان هست. به این مخاطره می افتید که دوباره ید 
محکمه برده شوید و اين باره تیر باران شوید. سوم آنکه, حتی پیش از این کارها هم. 
کیفرتان به جرم داشتن کاردی که در انناء تفتیش پیدا شده است. با کیفری که به دزدها و 
اراذل تعلق می گیرد تفاوت بسیار ممکن است داشته باشد. وجود کارد در دست دزدها و 
اراذل نشانه شیطنت و شرارت, نشانه سنت. علامت ناآگاهی است, اما اگر دردست شما 
باشد, علامت تروریسم است. 

خلاصه, اکثر قربانیان ماده پنجاه وهشتم اشخاص آرام و آسوده (و اغلب پیر وبیمار 
هستند) که, در سر اسر زندگی‌شان به حرف خر ستد بوده اند وهر گزمشت به کار نبرده اند 
وبه‌همان گونه ای که‌دیر وزبر ای‌مشت زدن آماده نبوده اند. امر وزهم آماده این گونه کارها 


۳ 


اراذل و اوباش چنین بازجو ییهایی را ندیده اند. هم بازجو یی ا زاين جماعت, عبارت 
ازدوجلسه استنطاق, به اضافه محا کمه ای نرم و آسان, وبه اضافه کیفر ی سيكك بوده است: 
واين کیفر دوره حبسی است که هرگز به پایان برده نمی‌شود, و پیش از آنکه پایان پذیرد. 
فرمان عفو با ازراه فرارس آزاد می عو و۱۱ 
فرمان عفو یا ازراه فرار - آزاد می‌شوند"", 
هیچ کس,هر گز, اراذل و او باش راء حتی دردوره یازجو یی هم, از نعمت بسته‌های غذا 
که بر ایشان می آید و حق مشروع ایشان است, بی بهره نگذاشته است... واین بسته‌های 


خودشان ب یا به موج 


فر اوان از سهم نایم همدستان ایشان که آزادمانده انده برداشته می شود. حتی يك روزهم 


۱ ای. آیوانوف (۷.1.17200۷)(که اکنون از آوختا (60106012) ببر ون آمده است) نه بار گر فتار 
ماه صدرشصت ودوم (دزدی)» پنج بار گر فتارماده هشتادودوم(فر ار شد...یعنی, رویهمرفته حکم داده 
شد که سی وهفت سال درزندان بماند... و کفاره همه این سی و هفت سال را در ظرف پنج, شش سال داد؛ 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۶۰۷ 


لاغر نشده اند ويك روز هم ضعف نکرده اند و چتان که خودتان می‌بینید, در اثناء راه. 
شکم‌شان راء به حساب ساده دلهاء زودباورها "۲ سیر می کنند. گذشته از آنکه مواد قانون 
جزاء» در فصلی که مر بوط به دزدان وراهزنان است دزد هرزه گرد را به ستوه نمی آورد. 
بر اش مایُ فخر وغرورهم می شود وروسای ستاره نشان يا آبی کلاه هم در این اندیشه ای 
که دارد, به پشتبانی اش برمی خیزند: «اره. هیچ مهم نیست. اگرچه راهزن ‏ وآدم کش 
هستی؛ دست کم خائن به مادر وطن نیستی. تو یکی ا زاف راد ملت خودتان هستی, درست 
می شوی»... بند یازدهم_ که مر بوط به سازمان است س در موادي که ارتباط به دزدان دارد. 


دیده نمی شود. سازمان داشتن بر بدکاران و تبهکاران معنوع نیست. و چرا باید ممنو ع 
باشد؟ مگر سازمان تکو ین «احساسهای گر وهی» و «احساسهای اشتر اك در زندگی» را 
که انسان اجتماع ما اين همه به آن احتیاج دارد. آسان‌تر نمی کند؟ مسئلهٌ ضبط اسلحه 
ایشان هم در حکم بازی است, هر گزبه جرم حمل اسلحه؛ به جرم دردست داشتن اسلحه, 
کیفر نمی بینند. قانون اراذل و اوباش محترم شمرده می شود و پاس این قانون نگه داشته 
می‌شود. («کاری دیگر از دستشان ساخته نیست. همان هستند که هستند») و اگر در 
ساو ل شان, دست به قتلی دیگر بزنند. این عمل, گذشته ازآنکه سای تمدیددوره حبس شان 
نمی شود مایة آن می‌شود که شاخه‌های تازء غارناج سرشان شود. 

(همهٌ این چیزها داستان دوره ای بسیار دوردست است. در کنب فرن گذشته, جز 
بی بندوباری وسبکسری, وتان مزاج؛ خرده ای بر «رنجیر آن لمین» گر فته نمی شد. واما؛ 
استالین» هميشه مجذوب راهزنها و اراذل بود: چه کسی بانکها را به حساب خودش لخت 
می‌کرد""؟ در سال ۱۹۰۱ ازسوی «هم حزبها» وهمزندانهایش به این اتهام براو تاخته 
شد که برای درهم کوقتن دشمنانش در صحنه سیاست از تبهکاران یاری خواسته است. 
سالهای ۲۰ شاهد تولّد اصطلاحی شد که نشانه «دل به دست آوری» بود... وبه بر کت آن, 
گروهی, از حیث اجتماعی, از «یاران» و «نزدیکان» شناخته شدند. ماکارنکو 


۲ کلم ۳۲2[67-۴۵:6۲ - کلمه ای ازدنیای زیر زمینی اراذل و و باش است ومر ادا زآن کسی است 
که دزد نباشد. ر یه عبارت دیگرء چلو وك 1309610۷6160 (یعنی انسان «به حر وف درشت») تباشد. به هر 
حال به زبان روشن تر وسادهترفرایرها بت انسانها هستند...انسانهایی که دست به‌دزدی نمی زنند..دو 
به دنیای زیر زمینی اراذل وایسته نیستند. 
اومصادره هایی» است که در اوایل قرن بیستم صورت گرفت و استالین قهرمان 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


(06212:6060) هم این نظر را پذیر فت: ایتان تهذیب پذیر هستند. یه عقیده او" ", منشاء 
جرم وجنایت را باید در «ضدانقلاب» زیر زمیتی جست. دیگران ‏ مهندسهاء کشیشهار 
سوسیا لیستهای انقلابی, متشویکها س تهذیب‌پذیر و خوب شدنی نیستند). 

وقتی که هیچ کس نیست که به دزدی پایان دهد, چا باید بر خود تنگ گرفت ودست به 
دزدی نزد؟ سه چهار دزد گستاخ و بی‌شرم که دست به دست هم داده ان و از هیچ کاری 
روگردا 


وحشت شده اند, تسلط می یابند.وآن‌هم بهتأیید رو ساودستگاه ویر اساسآبین ومرام 


تند, بر پیست سی تن زندانی یه اصطلاح سیاسی, که از پای درآمده اند و 


پیشرو . 

راگر قربانیان به ضرب مشت در مقام مقاومت برنمی آیند. چرا فریاد اعتر اض 
برنمی آورت ازراهرو هر گرنه صدایی که باشد, شنفته می شود و بیایید و نگاهی بکنید: 
سر باز مستحفظ پشت میله‌هاء آهسته می‌رود و می آید. 

آری, مسئله ای است. همه جیزء از کمتر ین صدا گر فته تا کمتر ین ال شنفته می‌شودو 
سرباز مستحفظ بی وقفه می‌رود و می‌آید: پس, چرا پای به میان نمی گذارد؟ در يك 
متری اش, در نار تاريك کو په, انسانی را لخت می کنند. چر | جنگجوی دستگاه امنیت 
مداخله‌ای نمی کند؟ ۲ 

خوب, به همان دلایلی که دیدیم. ه گوش اوهم مو عظه خوانده اند وموضو ع رایه اوهم 
تفهیم فرموده اند. 

چیزی بالاتر از این هم هست: مستحفظها نیز, پس از چندین سال حسن معامله و 
خدمت متقابله, سرانجام به سوی ایتان تمایل پیدا کرده اند: خود مستحفظ هم دزد شده 
است, 

از اواسط سالهای ۰ تا اواسط سالهای ۰ در جریان آن ده سالی که بزرگ نرین 
دوره افسارگسیختگی دزدان و اراذل و اوباش و نامردانه‌ترین دوره ظلم و تعی بر 
سیاسیها بود, تا آنجا که بهیادهست, هر گز مستحقظی, چه در سلول, چه دروآگون, چهدر 
نعش کش سیاه. دزدی را از لخت کردن يك تقر زندانی سیاسی بازنداشت. در مقابل, از 
موارد بی شماری برایتان می گو یند که مستحفظ در قبال تهیه و تدارك ودکاء در قبال غذا 
(غذایی که به مذاق شیرین تر از جیره است) ودر قبال توتون, اشیام نروقه ازدزدان 
گرفته است. این مثالها شایسته آن است که در جنکُها آورده شود. 


۴ برچمها روی برجها 


کستیهای مجمع‌الجزایر ۶۰۹ 


پس از همه این چیزهاءمگر گر وهبان مستحفظها, چه دارد؟ هیچ جیزندارد. هیچ جیز 
ندارد, هیچ چیز ندارد... همه داراییش, سلاح. قمقمه» جبر؛ سر بازی و پالتوی است که 
لوله کرده ومثل حمایل به گردن آویخته است. وه رآینه ستمگری وبیدادگری خواهد بود 
که ازوی وفع داشته باشیم که برای دشمن خلق, برای دشمنی که پوستین گرانبهابه تن 
داریا کنش خروم با کرد است یا چمدانی انباشته از آن اجناس و امتعه گر انمایه‌شهر 
دارد, مستحفظ وملتزم رکاب باشدو با این نابرایری‌هم بسازد. مگر برداشتن با این‌همه 
تجمل از گرده او, یکی از اشکال و انواع میارزه ای نیست که مبارزه + طبقه‌های اجتماع 
خوانده می‌شود؟ مگر قاعده‌ها و ضابطه‌های دیگری هم هست؟ 

درسالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۶ سیل زنداتیان, نهدیگر ازهر گوشه و کنار. که ازقاره اروپابه 
راهافتاد. و این جماعت چنان البسه اروپایی برتن و وی بسته هایشان داشتند که هرگز 
چشم روزگار ندیده بود: چندان که, حتی افسران کاروان را هم دیگر یارای خودداری 
نماند. سر نوشت حرفه سهاهیگری که از جیهه دور نگه شان داشته بود. دستشان را هم از 
غنایم جنگی کوتاه کرده بود... ومن می‌پرسم که مگر چنین چیزی عدالت بودً 

پس نه به حکم تصادف. نه از فرط عجله. هبه کم مضیق جا بو که مستحفظهای 
|ستولیپین دزدها و سیأسیها را در هر کوپه ای به هم درمی آمیختند. ,همه این کارها به حکم 
نفع شخصی, به حکم حرص و طمع؛ صورت می گرفت. ودزدها هم نومیدشان نمی کردند, 
پای در بازی می نهادند: پیدسترهاه۱ را لخت می کردند و آن گاه» هرچه به دستشان آمده 
بود. به چمدانهای مستحفظها می‌رفت. 

اما اگر بیدسترها بار واگونهای استولیمین شدند, و قطار به راه افتاد وهیچ «دزد»‌ی دم 
دست نبوده چه باید کرد؟ اگر امکان نمی‌داشت که در أثناء راه درسه دزد سوار استو لیبین 
کرد؟ اگر آن روز هیچ ایستگاهی دزد بر ای روانه کردن نمی‌داشت. چه می بایست کرد؟ 
چنین چیزی ممکن بود اتقاق بیفتد - و چندبار هم انفاق افتاد. 

در سال ۱٩۲۷‏ گروهی بیگانه را از مسکو به ولادیمیر می بردند تا ایام حبس خودشان 
رادرزندان مر کزی این شهر به سر آورند. وهنگامی که نخستین چمدانشان بازشد, مظنه به 
دست آمد که لباسهای بسیار گر انبها دارند. آنگاه, مستحفظها, خودشان, همان جاء در 
قطار راه آهن در مقام دست چینی بر آمدند و هرچه پستدشان افتاد, به بغما بردند. برای 


۵ . «بیدستر» در زبان زیر زمینی دزدان یه آن زندانی مایه‌دار گفته می شد که لباسهای بسیار زیبا و 
روغن و قند و شکر و چیزهای خوب و خواستنی دیگری داشت. 


۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


آنکه چیزی از دستشان درنر ود,زنداتیان را لخت مادرزاد کردند, بقل مستر اح, به روی 
زمین نشاندند. در صورتی که باروبنه‌شان زیر ورو می‌شد و گرانیهاترین و نیکوترین 
چیزهایشان ربوده‌می شد. اما مستحفظها به این نکته التفات نفر مودند که زندا نیانشان را به 
اردوگاه نمی برند. که به زنداتی موقر ومعتبر می بر ند. چون کاروان به مقصد رسید. ای آ. 
کو رنه یف شکایت نامه ای داد که وصف همه صحنه‌های حو ادث راء مو یه مو, در برداشت. 
مستحفظها را پیدا کردند و همه جا و همه چیزشان را گشتند. فسمتی از اشیاء و اموال 
مسر وقه را پیدا کردند و به صاحبهایشان بازبس دادند. و آن چه پیدا نشده بود, پولش‌داده 
شد. می گویند که ده پانزده سال حبس به ناف مستحفظها بسته شد. وانگهی, این قضیه. 
قضیه ای نیست که بتو ان درباره اش به تحقیق برداخت. واز قر ارمعلوم, به عنو آن‌دزدی, نا 
قیامت در زندان نماندند. 

آما این مو رد ازمو ارد استتناء بود. اگر رئیس مستحفظها تو انسته بود چلو اشتهایش راء 
به هنگام؛ بگیرد. هر آینه درمی‌یافت که, این بار. خبر ومصلحت دراین است که آرام و 
خوددار باشد... و این هم قضیه‌ای دیگر که از آن یکی ساده تر است و به این عنوان, 
می‌توان احتمال داد که بارها اتفاق افتاده باشد. در ماه اوت ۱۹۴۵ در استولیپینی که از 
مسکو به نوووسیبیر سك (۱۷0۷05/0[750) می‌رفت (و آ. سرسی توی آن بود) از قضاء 
«دزده‌ی نبود. و چنین بویش مي آمد که راه بسیار دراز باشد, زیرا که استوليپینهاء در آن 
زمان, پای کشان پای کشان راه می‌رفتند. رئیس مستحفظهاء بی آنکه کمتر ین عجله ای 
داشته باشد, در موقع مناسب. اعلام «نفتیش» کرد. و معنی این کار آن بود که زندانیان 
یکايه با باروبنة خودشان روانةراهر و شوند...وآنان که بهراه وخوانده می‌شدند.طبق 
ین عمل, جستجوی کاردیا 
اشیاه ممنو عه نبود زیر | که زندانیان, اگر اززاين گونه چیزها داشتند. می تو انستند پیش از 
ببر ون رفتن از کر پرازدحام به دست رفقای خودشان بدهند. اصل مطلب این بود که 
اجناس و امتعة اشخاص - لباسهایی که بر تن‌شان بود و لباسهایی که در بسته‌هایشان 
جای داشت - از نظر بگذرد. رئیس مستحفظها و دستیارش که گر وهباتی بود, بی آنکه 
ذره ای از طول و تفصیل کار خسته شوند. به کبر ونخوت ومئل سگ, بغل بسته‌ها سرب 
ماندند. آزمندی‌شان آشکار و نمایان بود اما. از راه تظاهر به استغناه, حرص و طمع 
خودشان را پنهان می‌داشتند*.ممّل ایشانمل پیرمردهر زهای بود که ازروی هوس و 


قانون زندان, واداشته مي شدند که لخت شوند. اما غرض از 


۶ درمتن انگلیسی چنین آمده است: «حرص و طمع گنهکارنههمجنان می خواست بهنظاهر سه 
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به سوی دختر کهایی می نگرد آما پیش اشخاصی که پیرآمونش را گرفته اند و پیش 
خود گروو دختر کها دست یاچه می شودودرست تمی داند چه راهی در پیش بگیرد. چه قدر 
به وجود دوسه دزد نیاز داشتند! اما «دزده‌ی در این قطار نبود. 

نه, دزدی در قطار نبود. اما از آن آدمها پیدا می‌شدند که «دم» آ غشته به دزدی زندانها به 
مشام‌شان خورده بود وآلوده‌شان کرده بود. گذشته از هر چیز دیگر, مثل دزدها مثلی 
آمو زنده است و تقلیدها برمی انگیزد: نشان می‌دهد که برای زیستن درزندان وسیله آسان و 
ساده ای وجوددارد. دریکی ا زکو به‌ها دومزددیده می شدند که‌همین چندی پیش هم آفسر 
بودند: یکی سائین (5۵0(06)- افسر نبر وی دریابی--ودیگر ی مر ژکوف (1۵:۵[۲0۷) 
بود. سر وکارهردرشان با مادة پنجاه وهشتم افتاده بود. اما حال ورفتارشان به این زودی در 
شرف دگر گون شدن بود. سانین, با پشتیبانی مرژکوف, خو یشتن را«مسئو ل» کو په خواند 
وازطریق یکی ازنگهبا نان قطار تقاضا کرد که شر فیاب حضو ررئیس مستحفظها شود (به 
کنه آن رفتار آغشته به کبر وغر وراه برده بود وبه فر است دریافته بود که درپشت این کبس 
ر غرور احتیاح به دلال وواسطه ای نهفته است.) قضیه ای بی سابقه بو سانین به حضور 
خوانده شد و آن گفتگر که آرزوداشت در جابی, «آنجا» سرگرفت. وه وی پیرو ومرید 
بسیارپیداکرد. یکی هم. از کوبهای‌دیگر به نو خود, تقاضای ملاقات کرد. و آوهم؛به 
حضور پذیرفته شد. 

صبح فردای آن روز, به عوض باتصد و پتجاه گرم نان - که جیره آن زمان بود -- 
دریست و پنجاه گرم نان داده شد. 

توزیع جیره‌ها صورت گرفت. و همهمه‌ای آرا به راه افتاد. آری, چیزی پیشتر از 
همهمه نبود. سیاسیها که از «اعمال گر وهی» بیم داشتند. به تظاهر نپرداختند و بانگ 
برنیاوردند. تنها داد یکی درآمد و از مردی که مشغول توزیع نان بوده پرسید: 

«شهر وند رئیس! وزن این جیره جه قدر است؟» 

جواب داده شد: همان قدر است که باید یاشد. 
زندانی دست از جان شسته» به بانگ بلند گفت: 

«خواستارم که اين نان از نو توی ترازو گذاشته شود. وگرنه نمی بذیرمش...» 

همه واگون خاموش ماند. عده بسیاری دست به چیره 


پردازد, ما آقسر این حرص وطمع را در پشت نقاب استفنء که یه خودمی بست» 


او .. مثل پپرمرد... 
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که جیره ایشا هم از تو توی ترازو گذاشته شود. ودر همان زمان بود که اقسرء درمیان 
هاله‌ای از پاکی وبی گناهی, به درون آمد. هیچ کس دم تزد. و این بود که حرفهایش طنیتی 
سنگین تر و چون وچراناپذیرترپیدا کرد: 

«اینجاء چه کسی به مخالفت با حکومت شوراها برخاسته؟» 

همه دلها ازضر بان بازمان. (مردم بر من خرده خواهند گرفت که این روش, روشی عام 
است و حتی, در زندگی آزادهم. هر رئیسی خو یشتن را با حکومت شوراها یکی می‌داند.و 
در چنین صورتی بر وید ودر این باره با او بحث بفر ماییدا آماء بر ای انسا نهای وحشت زده. 
برای آدمهائی که » جرم کوشش ضد شو روی به زندان فر ستاده شده اند, قضیه تر سنا تر 
است), 

«چه ک می سر جیره نان شورش به راه انداخته؟ 

(«شورشی» که آزهر حیث مقصر بود, کوشش داشت که دلیل وحجتی برای بی گناهی 
خویشتن بیاورد.) 

«آه, تو هستی, حرامزاده؟ تو هستی که از حکومت شوراها بدت میآید؟» 

(شورش به چه درد می‌خورد؟ چر| باید پی بحث و جدل رفت؟ مگر ساده تر نبود که 
همین جیره ای که دمش را زده اند. خورده شود. به همه چیز تن داده شود. و خاموشی در 
پیش گرفته شود؟... و اکنون به مخمصه افتاده بود...). 

«مردار متعفن | کتافت ضدانقلاب سزایت دار بود. و امر وز آمده ای دم از تر ازومی زنی1 
پست بی همه چیز, حکومت شوراها نان و بت را می دهد وتو بازهم راضی نیستی؟ می‌دانی " 
که سزای این کارها چیست؟ 

دستوری خطاب به نگهبانان داده می‌شود: «یبر یدش بیر ون » صدای قفل در بلند 
می‌شود. «بر و بیر ون» دستها به پشت!» بدبخت پینوا را بیرون می بر ند. 

«و آکنون, چه کس دیگری هم راضی نیست؟ جه کس دیگری هم ترازومی خواهد؟» 

(گوبی که می‌توان چیزی را اثبات کرد! گویی که می‌توان به جابی شکایت برد که 
بیشنر ازدویست وپنجاه گرم نان نمی دهند؛گو بی که حر فهای ترا باورمی دارند وحرفهای 
سرکار ستوان را که می‌گوید درست پانصد و پنجاه گرم نان داده شده است, باور 


نمی‌دارندا)» 

مارگزیده ازریسمان سیاه وسقیدمی ترسد. هر کس دیگر که مانده بود اظهارداشت که 
راضی است و بدین گونه. جیره ای که مراد از آن کیفردادن برد. درهمه آن روزها که این 
سفر دورودرازدوام‌یافت. پای جا نگهداشته شد. وقندهم به زندانیان‌داده نشد, واین قندرا 
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مستحفظها به جیب زدند. 

(واين حوادث در آن نایستانی اتقاق می افتاد که دو پیر وزی بزرگ, یکی پیر وزی بر 
آلمان ودیگر ی» پیر وزی بر ژاینسیه دست آمده بود,پیر وزیهایی که به تاریخ وطن مافر و 
شکوه می‌دهد و موضوع درس ننوه‌ها و نتیجه‌های ما خواهد بود). 

زندانیان يك روز گرسنه ماندند. سپس روزی دیگر هم گرسنه ماندند و آن گاه کمی 
خردمندتر شدند. وهمین جا بود که سانین به «هم کو به»هایش گفت: «رفقاء ببینید: اگر 
وطع به همین ترتیب بیش بر ود, سقط می شویم. هر کس جنس خوشگل دارد به من بدهد, 
تا من این جنسها را بدهم و چیزی بگیرم که بتوانیم بخوریم.» وبا اطمینان خاطر ی بسیار, 
برخی از چیزها را پذیر فت وبرخی دیگر را پس داد (همه زندانیان به زیر اين بار ‏ فتند که 
اشیاء و البسه خودشان را بدهند و می‌دانید, هیچ کس هم ناگزیرشان نمی کرد که تن به 
چنین کاری بدهند) سمس, اجازه خواست که به اتفاق مر ژکوف بیر ون بر ود. وعجب آنکه 
مستحفظها چنین اجازه‌ای به ایشان دادند. با آن اشیاء و البسه‌ای که داده شده بود. به سوی 
کوب مستحفظها روانه شدند وبا قرصهای بریده بر یده نان و«ماخورکا» بر گشتند. و این 
فرصهای نان همان قرصهای هفت کیلوگرمی بود که از دنب جیره‌های روزانه زده 
شده بود. اماء اکنون, دیگر به تساوی به همه زندانیان داده نمی شد, که تنها به آن عده‌ای 
داده می شد که «جنس» داده بودند. 

واین امرء باك روا بود... عین عدالت بود: مگر همه کس نگفته بود که به جیره کاهش 
یافته اش راضی است؟ و از اين لحاظ هم روا بود که جنس ارزشی داشت و از اين رو 
می‌بایست بهایش پرداخته شود. اگر, از دور هم به ق یم می‌بينيم که روا بوده 
است: زیر ! که این لباسها چندان زیبا بود که به درد بازداشتگاه نمی خو رد. وبه هر حال,در 
پایان کار یا به مصادره می‌رقت یا به سرقت برده می شد. 

و اماء «ماخورکا» تعلق به مستحفظها داشت. و سربازان. ماخورکای گرامی و 
گرانبهایشان را با زنداتیان درمیان می گذاشتند. و این کارهم مقر ون به عدل بوده زیر اکه 
خودشان هم نان زندانیان را می خو ردند و چای شیر ین زندانیان را نوش جان می کردندءو 
همه این چیزهاء چندان خرب چیزهایی بود که خدا را خوش نمی آمد که به دشمنان ملت 
داده شود. و خلاصه, مگر روا نبود که سائین و مرژکوف - اگرچه چیزی نداده بودند 
بزرگ تر ین حصه‌ها را بای خودشان بردارند.س زیر ا که اگر وجود مبارك ایشان نمی بود, 
هیچ کدام از اين کارها روبه‌راء تمی‌شد. 

و بدین گونه زندانیان, به هم فشرده و پیچ و تاب خورده. در فضای نیمه تاريك 
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مي نشستند. بر خی» قطعه نانی را که مال یاران بغل دستشان بود, می‌جو یدند ویاران بفل 
دستشان, خاموش می‌نشستند و نگاهش می‌کردند. و دربارة سیگار بایید گفت که 
مستحفظها سیگارهای زندانیان را يکايك آتش نمی‌زدند. که در هردو ساعت. يك بار 
سیگارهای زندانیان را روشن می کردند و آن گاه واگون را چنان دود فر امی گرفت که تو 
گفتی که حریق رخ داده بود. آتان که, در ایتداء» تخواسته بودند که دست از جنس عزیزو 
نازنین شان بردارند. اکنون افسوس می خو ردند که همه چیز را به دست سائین نداده اند 
و... ه سانین پیشنهادمی کردند که اجناس ایشان را هم یگیرد, اما سانین جوا می داد که 
اين کار به روزی دیگر بماند. 

و اگر سالهای پس از جنگ. - [با آن قطارها و استو لیپینهایش که پشت سر هم 
می آمدند. از قطاری بازمی شدند و به قطاری دیگر بسته می‌شدند و در ایستگاهها نگه 
داشته می شدند] - وجود نمی داشت, هر آینه این عمل, تا پایان, به آن خو بی و سهولت. 
صورت نمی پذیرفت. وراست هم هست که اگر «دوره پس از جنگ» نمی بود. هیچ يكك از 
این امو ال واجناس نیز که آن همه حرص وطمع برمی انگیخت, درمیان نمی توانست باشد. 
قطاری که حامل این زندانیان بود, تا روزی که به کونیبیشف بر سد, يك هفته در راه بود, وه 
در ظرف همه اين هفته, یگانه چیزی که دولت داد, روزانه دویست و پنجاه گرم نان بود 
(وانگهی این دویست وپنجاه گرم نان, دوبر اب جیره ای بود که دردوره محاصرء لنینگراد 
به مردم داده می شد), واز انصاف نباید گذشت که گذشته ازنان, کهو ردودی و آب هم به این 


زندانیان داده شد. پرای آنکه بتوان بقیُ جیره نان خود را به دست آورد. می‌بایست 
لباسهای خو یش راداد ومعامله ای بایاپای کرد. وهنوز چندان زمائی نگذشته بود که عر ضه 
از حدود تقاضا گذشت ومستحفظها جز به اکراه بسیار. چیزی نیذیر فتند و روز به روز هم 
برتوقع خودشان افزودند. 

در کوئیبیشف, همه شان را به‌«زندان سر راه» بردند. سر وتنشان را شستند ودوباره به 
همان کو یه همان واگون بر گرداندند. این باره بهدست ایی دیگر سپرده شد‌ند, 
اماء بی شك وشبهه, آن دستو رهاوتعلیمها که شایسته بو به این خدمه تازه داده شده بودتا 


خوب‌راه به چنگ آوردن جنس را یداننده وازاین ری زندانیان تا نو ووسیییر سلك ناگزیر از 
بازخرید جیره ای شدند که مال خودشان بود. (ویه سهولت می توان به تصور آورد که این 
تجر به چه گونه, مثل مرض مسری, در میان گر وههای نگهبانی شیوع یافت )۰ 
زندانیان راء در توووسیبیر سكک, میان دو خط. به روی زمین ریختند. آفسر ی دیگر س و 
بازهم تازه افسر ی آمد و از ایشان پررسید:«کسی ازمستحفظها شکایتی دارد؟» همه‌شان 
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سراسیمه شدند, دست و پایشان را گم کردند. هیچ کس جوابی نداد. 
نخستین رئیس مستحفظها درست حساب کرده بود: اینجا روسیه بود؟ 


تفاوت دیگر ی هم که میان مساقرهای استو لیبین ومسافر‌های ی قطارها هست, این 
است که نه, می‌دانند به کجا می روند وه می‌دانند در کدام ایستگاه باید یاده شو ند: بل 
ندارند و علامتها و لوحه‌های خط سیر واگونها را نمی خوانند. در سکو, گاهی در چنان 
مسافتی از صفه ایستگاه پایین ريخته می‌شوند که حتی آن عذه ای هم که خودشان اهل 
مسکو هستند. نمی توانند بی بر نددر کدام يك از هشت ایستگاه این شهر پیاده شده اند. 
زندانیان, چندین ساعت, درمیان تعفن وازد<ام» چشم به راه لو ک مو نیو ی‌می ما نند که باید 
فطاررا به خطی دیگر بیندازد. وسر انجام. ابن لو کوم تیو می آیدو«راگون زالك»سواگون 
زندانیانسبرا تا پای قطاری می برد که ای ش‌واگو نهایش را بههم بسته اند وآماده حر کت 
کرده اند. اگر تابستان باشد» می‌توان صدای بلندگوها را شنفت: «قطار مسکو- اوفا 
(088), حر کت از خط آهن ۳... قطار مسکو - تاشکند در صفه ۱ هنز مشخول سوار 
کردن مسافر است.» پس, صحبت از ایستگاه غازان است و آنان که از جفرافیای 
مجمع الجزایر وراههایش خبر دارند.برای رفقای خودشان توطیح می‌دهند: نه به سوی, 
ور کوتا(۵18ا۷0:۷0)می روند و نه به سو ی پچو را (۳۵40۳078)... ازایستگاه یاروسلاول یه 
راه می افتند. دیگر صحبتی از بازداشتگاههای کیر وف (16170۷) و گورکی ۷" هم نیست. از 
مسکو هر گز شمارا ه روسیه سفید. اوکرائین با قفقازنمی فر ستند: آنجاهاء دیگر نمی‌دانند 
زندانیان خودشان را کجا جای بدهند.اماء بازهم گوش بدهیم... آه قظاراوفا بهراهافتادو 
قطار ما از جایش تکان نخورده است... قطار تاشکند هم حرکت کرد و ما هنوز هم 


۷ به همین منوال است که تلخه در محصولهای افتخاریه دنه های خوب درمی آمیزد. اما حقفةً تلخه 
است؟ بازداشتگاهی که به نام پو شکین باشد. بازد اشتگاهی که به نم گوگول با شد. بازداشتگاهی که به نام 
وجود ندارد اما بازداتتگاههایی به نامگ رکی هست. و آن هم چه آ شیاته ای اصر فنظر از 
شتگاههاء زندانی هم به نام گورکی هست که زندان اعمال شاقه است, ومعدن طلایی هم 
هست که «ماگسیم گورکی» خرانده می شود (ردرچهل کیلومتری الگن (۳1060) سور کولیما سجای 
دارد)؛ آری» الکسی ماگسیمیج (3۹۵۸0۳0(:60 [۵۱6«۵). بهیادتان باشد: بباقلب شماء رفیق: و به تام 
شماء...هاگر دشمن ازد رتسلیم در ...> کلمه ای ناگو ار ازدهنتاندرمی رود ومی پینید... که نام تن از 
دنبای شمر و ادب بیرون انداخته شده است. 
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سرجایمان مانده اب از حرکت قطار مسکو - تو ووسیییر سكك... اشخاصی که به 
مشایعت مسافرها آمده اند. پیاده شوند... مسافرها پلیتهایشان را تشان بدهند...» قطاریه 
حرکت درمیآید. این قطار قطارما است؛اماء این حر کت‌دلیل چه می تو اند باشد. خبر از 
چه مقصدی می‌دهد؟ هنوز معلوم نیست. ممکن است که حوزه وسطای ولگا باشد, یا 
جنوب اورال باشد... و ممکن هم هست که قزاقستان باشد. با آن معادن مس که در 
جزکازگان (0(»2687800) هست... ممکن است که تايشت (۲80061) باشد و کارخانه 
تراورس اش... (جایی که, به قرار مسموع, جوهر قطران نوی پوست و استخوانها 
می‌رود و چون بخارهایش ریه را پر کرد. مرگ می آید). با ممکن است که سیبری باشد, 
همه سیبر ی تا «بندر شورری(ساوتسکایا گاوان 02۷20 هق50۳191). يا ممکن است 
که کولیماء یا نوریلساك (۱۷0»[151) باشد. همه این چیزها مال ما است؟ 

در فصل زمستان, واگون انباشته است. صدای بلند گوها شنفته نمی شود. اگر رژسای 
مستحفظها نظام مقرّر را به جای بیاورند. حتي کلمه ای هم که از رام غقلت, درباره خط 
سیر, ازدها نشان دررآمده باشد, به گوشتان نمی خورد. به این منوال, به اه می افتیم, ود رآن 
ائنء که تن‌مان یه تنهای دیگران گره خورده است, به آهنگ خرچ و خرج ودق و دق 
چرخها می‌خوابیم و هیچ نمی‌دانیم که فردا؛ چشمهایمان از پنجره واگون به جنگل یا 
استپ مي افد. از روی تخته بند وسط, از خلال میله‌هاء راهر و, دو شیشة 4 وبازهم 
میله هایی دیگر, می‌توان,به رغم همه این چیزهاء دوسه خط آهن وگوشه ای از فضارا که در 
مسیر قطار می‌دود. تشخیص داد. اگرشیشه‌ها بخ نزده باشد, گاهی مي‌توان اسم ایستگاه راه- 
آهنی چون آوسیونینو (۸۷5۵0[:10) یا اوتدول (00080) را خواند. این ایستگاهها 
کجا هستند؟... توی کوبه. هیچ کس نمی‌داند. گاهی, ازروی خورشید می توآن دریافت که 
به سوی شمال یابه سوی مشرق می‌برندمان... گاهی هم اتفاق می‌افتدکه درایستگاه رامب 
آهن ناحیه ای به نام تو فا نو و (10006000۷0) تبهکاری را که از اراذل و اوباش است به فلان 
کوبه بیأورند واین تبهکارژنده پوش حکایت کند که بای محا کم به دانیلوف (0010۷) 
برده می شود و بیم دارد که دوسال حبس روی دستش گذاشته شود. ویدین گونه» اطلاع 
می‌یابید که شبانه از یاروسلاول گذشته‌اید و نخستین زندان سرراه زندان ولوگدا 
(۷۵۱۵۵9) خواهد بود. و ناگزیر, در سه تن هحه چیز دان در کوپه پیدا می‌شوند که به 


آهنگی منجوس و میشوم دم بگیر ۲ 


مستحقظهای ولوگدا اهل شوخی نیستند... 
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اما شتاختن مسیر و جهت هم بیهوده است. زیر! که باز هم یه چیزی راه نیرده اید. 
زندانهای سرراه مثل مر اکز شبکه های‌راهها در مسیر شم خفته اند. ازهر کدام این مراکز 
می‌توان شم را به سویی فرستاد. هیچ میل تدارید به اوختا (هاطله0) یا انت (هاصل) یا 
ورکوتا بر ویده اما دردل خودتان می گو بید که کارگاه ۵۰۱,راء آهنی که در تونشرا ساخته 
مي شود و از شمال سیبری می گذرد. خوش تر ودلفریب‌تر است؟ این یکی ازهمه شان 
پدتر است. 

درحدود پنج سال پس از جنگ دوم که ام اج زندانیان, سر انجام در بستر های خودشان 
به راهافتادند ( یا شاید بر عده کارکنان ام وه ده افزوده شده پود؟) میلیو نها پر ونده ای را که 
در وزارتخانه به روی هم توده شده بود. سر وسامان دادند. هر زندانی» ازآن پس, باپاکتی 

سربه مهر همراه شد که محئوی پرونه کیفریش بود. این پاکت بخشی شفاف دربرداشت, 
روزنه ای در برداشت که مستحفظها می تو انستندسیر هريك ازاین در بدرها راازخلال آن 
بخوانند. وا زآنجا که مضمون رمحتوای پر ونده ها چنان که میتوان حدس زد-مسکن 
بود که تأثیری تباهی آور داشته باشد و مایة فساد شود, فایده ای نداشت که زتدانهانان 
اطلاع پیشتر ی در آن باره داشته باشتد.) می‌دانید. اگر شماء روی تخته وسط دراز کشیده 
باشید, و گر وهبانی بغل دستتان ایستاده باشد و بتوانید نوشته وارونه ای را بخوانید, شاید 
چندان ماهر باشید که بتوانید اطلاع بیابید که فلان زندانی به کنیاژ. پوگوست (160108 
۳۵۵۵ می‌رود و شما به کارگوپولاگ (عه0۳011ع167) می‌روید*(. خوب, اما اکنون 
نگراتی تان بیشتر شده است: این کارگو پولاگ چه چیزی است؟ کسی اسمش را شنیده 
است؟ ر چه طرح جامع؟۲ در آنجا هست؟ (کارهایی هست که قاتل جان آدم است و 
کارهایی دیگر هم هست که نرم‌تر است و چندان بدنیست) این بازداشتگاه بازداشتگاه 
مردنیها"" است؟ 

و چه شد, چه پیش آمد که, درگیر ودار عجله برای حر کت» به این فکر نیفتادید که به 


۸. در شیک بازداشتگاههای کارگر ول (ا00ع157) 

٩.«طرح‏ جامع» کارهامی را می گویند که لت وجودواردوگاه» است.مثل انداختن درخت معدنء 
کار در کارخانه و چیزهای دیگر. 

همه زندانیانی که بخت راقبال یارشان تشدء است و کاری آسان و پرد رآمد پیدا نکرده اند در «طرح 
جامع» کار می کنند. 

۰ . #مردنی» (011001850) محبوسی است که به منتهی درجه گر فتار فر سودگی وضعف جسمانی 
شده است. اردوگاه مردنیها (۵0100410۷(۵) اردوگاهی است که نمی‌توان زنده از آن بازگشت. 
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خانواده‌تان که تاگزیر چنین می‌پندارد که باز هم در بازداشتگاه استالیشوگورساه 
((ورموه«نله:5). تزديك تولا (۲0012), هستید. خبری از احوال خودتان بدهید؟ اگر 
بسیار عصبی و بسیارماهر ومیتکر هستید. شاید به حل مسئله تو فیق با بید: می توانید» پیش 
یکی, يك ذره مغز مداد پیدا کنید - اگر در حدود يك سانتیمتر باشده پس است و پیش 
دیگری, قطعه کاغذی مجاله به دست بیاورید. وم اظبت به کار ببر ید که مستحفظی که در 
راهرو پاس می‌دهد, متوجّه‌تان نگردد ( اما دراز کشیدن وپاها را یه طرف راهر ودراز کردن 
ممتوع است: ناگزیر باید سرنان به سری راهرو باشد.) و همجنان که پاك پیچ و تاب 
خورده اید و پشت به راهرو کرده‌اید. در میان تکانهای قطار, به بستگان و خویشانتان 
.بنو یسید که شما راء ناگهان, از محل سابق برده اند, و اکتون درراه هستید ودر محل تازه» 
اگرچنین محّی پیدا شود. در سال حق نو, تر ازيك نامه نخواهید داشت...وباید به 
این احتمال خو بگیرند. نامه تانرا به شکل مثلث تا کنید ووقتی که به مستر اح رفتید, هر چه 
باداباد, با خودتان بیرید, ممکن است که زمانی شما را به مستراح ببرند که قطار به 
ایستگاهی نزديك می شودیاءبه عکس, به هنگامی که قطار ازایستگاه حر کت می کند. اگر 
مستحفظ, دم درواگون, سر به هواءبه جایی خیره شده باشد, هرچه زودتر» «آهرم پایی»را 
فشار دهید, به نحوی که آب راه پیفتد ودهانة سوراخ باز شود. و آن گاه که تن تان را 
سپر کرده اید. نامه را در لوله تخلیه بیندازید. ناگزیر» تر می‌شود, لکه می اندازد. اما شاید 
سر بخورد و وسط خطوط آهن بیفتد. شاید هم. به رغم همه چیز, خشك از سوراخ بیر ون 
بیاید. آن وقت, بادي که زیر چرخها می‌وزد, نامه‌تان را با خود می برد. و اين نامه چرخ 
می‌زند, به زیر چرخها می‌افتد یا زیر چرخها نمی‌افتد و در سرازیری خاکریز فرود 
می‌آید. شاید سرنوشتش این باشد که تا روزی که باران بیاید. تا روزی که برف ببارد. 
تاروزی که بیو سد»همان جا بماند, وشابددست انسانی پیدا شود که از بردارد.واگر 
آن آدم آدمی با شد که سخت پا بند اصول مرام ومسلك و اصول حزب نیست, تشانی را کمی 
خوأنامی کند. حر وف را درست می کند یا همه چیزرا در پاکتیدیگر می گذارد وسرانجام 
نامهتان به مقصد می رسد. آری, گاهی این نامه ها می‌رسند: در صو رتی که هزینه پستی شان 
پرداخته شده است. در صورتی که فرسوده شده‌اند. لکه زده اند. شسته شده اند. مچاله 
شده اند» اما همه‌شان لیریز از افسردگی و غم و اندوهی بسیار خوانا و نمایان هستند. 


اما بهتر اين است که هرچه زودتر ید زودباوری وگول خوری خودتان خاتمه دهید- 
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ودیگر میتدی مضحكك, طعمه و قرباتی نیاشید. تودوپنج درصد احتمال هست که نامه تان 
هرگزیه مقصد نرسد. آماء اگر هم برسد. برای خانه و خانواده تان خوشی وشادمانی به 
نمی آورد. همین که‌پای به این دیار حماسه نهادید. مقیاس زند گی ونفس تان ساعت 


نخواهد بود.«مقیاس زمانی» فاصله ای که در میان ورود به این دیا و عزیمت ازاین 
ی ینجا,ده سال, ورب قر ن است. هگب دای پیشین نان بزنخ واهید گشتز 
هرچه زودنر هوای خویشان و بستگانتان را از سر بدر کنید و خویشان و بستگانتان نیز هرچه 
زودتر به جدایی از شما خو بگیرند. نیکوتر خواهد بود. آسان‌تر خواهد بود. 

وتاحدود امکان چیزهای کمتر ی داشته باشید. چندان که تن نان برایشان نلرزد! اگر 
تمی خواهید که مستحفظ, دم در واگون, چمدانتان را خرد و خمیر کند. چمدان نداشته 
باشید (اما اگر شما خودتان, از قراربیست وپنج نف درهر کوپه,به جای اومی بودید چه 
کاردیگر می کردید؟) چکمه نو به پا نکنید. وحتی از آن کفشهای باب روز نداشته باشید 
رلباس «پشم خالص» هم به تن نکنید. در هر صورت. چه در استولیپین باشد, چه در نش 
کش سیاه باشد. و چه در دفترهای زندان سرراه باشد. همه اين چیزهایتان را یه سرقت 
می بر ند, کش می روند, ضبط ومصادره می کنند, عرض می کنند. اگر همه چیزرا بی جدال و 
مبارزه بدهید. خواری و سرشکستگی دلتان را مسموم می کند. ما اگر ازدرمقاومت درآیید, 
یگانه چیزی که می‌بینید. این است که دهنتان خون آلود می‌شود.۲۱ بی‌گمان. از این 
پوزه‌های بی شرم و بی حیاء از این مسخره بازهاء زاين پس مانده‌های جنس دویاء بیزار 
هستید. اماء اگر مال و متال داشته باشید. اگر تن‌تان بر ای این مال ومنال بلرزده فرصت 
کمیابی را که بر ای مطالعه و مشاهده و ادراك به دست می آید. از کف می‌دهید. وخوب در 
اندیشه فر وبروید. مگر راهزئان, دزدان دریایی» ناخدایان بزرگی هم که کیپلینگ 
(160[:۳8) وگو میلیف با آن‌همه فر وغودرخشندگی تو صیف کرده اندء ازاين گونه اراقل و 
دزدان نبوده اند؟ ازهمین قماش بوده اند. اگر در پرده‌های رما نتيك دل از شمامی بر ند, پس 
چرا در اینجا مایهٌ بیزاری و نفرنتان می‌شوند؟ 1 

وضع اینان را هم دریابید.زندان, یرای شان, خانه پدری است, در حکم زادگاه است. 


.بر متن انگلیسی چنین آمده است: 

هم این چیزها را بی‌مبارزه وا یدهید -برای آنکه اگر بی‌مبارزه واندهید, خواری و سر شکسنگی 
قلب تأن رامسموم مي کند. درخلال زدوخو ردی همه این چیزه را ازدستتان‌می گیرند. واگر درصددبرآیید 
که در تصاحب و تملك خودتن نگهشان بداری,تها ادهان خون ود رهایتن میکنند 
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دولت. بیهوده نوازششان می‌کند. بیهوده در مقام تعدیل و تخفیف کیقرشان پرمی‌آید. 
بیهوده فرمان عفوشأن رامی دهد سر: درونی بازهم یه اینجا می آوردشان... وپشت 
سر هم به اینجامی آوردشان, مگر نخستین کلم قاتون مجمعالجزایرمال ایشان نبود؟ مگر 
همین جماعت نیستند که در قانون مجمع الجزایر سرمشق می‌دهند؟ زمانی بود که در 
مملکت ماء حتی بیر ون اززندان نیز تملك مستوجب تعقیب بود. و آن هم با چه پیر وزی و 
کامیابی!... (سپس. همان عمله تعقیب خودشان به لك علاقهپیداکردند.)پس, چر اباید 
تملک در زندان مجاز باشد؟ سر به هو| وقت خودتان را تلف کرده اید. زیاده بطوء. 
به هنگام خودش, ژائبونتان را نخورده اید. قند و توتونتان را بادوستانتان درممان 
نگذاشته اید, و اکتون دزدها بسته تان را می گردند تأ سزای این اعمال خلاف اخلاقتان را 
کف دستتان بگذارند. به عوض چکمة خوشگلتان, چکمة فرسوده ورقت باری به شما 
می‌دهند, وه به عوض «بلو ز»تان روپوشی سراپا لکه به دستنان می‌دهند. و این لباسها را 
مدتی درا زنگه نمی‌دارند. چکمه‌هاراه سی وشش بار, سر قمار, می بازند ومی بر ند. بلوزراء 
فردای‌همان رون می‌دهند ويك چارك ود کا و يك قطعه کالباس می گير ند. ودرظرف بیست و 
چهار ساعت. درست مثل شما... همه چیز را باخته‌اند... و اين قانون, دومین قانون 
تر موديناميك است باید سطوح برابر شوند, و اختلافها از مبان برود... 

دارا نباشید! چیزی نداشته باشید! این درس, درسی است که بوداء مسیح, رواقیون و 
فلاسفهٌ کلبی مذهب به ما داده اند. چراء ما آزمندان, معظه ای چنین ساده رادونمی یاییم؟ 
مگر هرگز پی نخواهیم پرد که دارا بودن مایةُتباهی و قنای روح‌مان می‌شود؟ 

به هنگام ضر ورت, بگذارید شاه ماهی توی جیبنان گرم بماند تا ب زند ان سر راه پر سید 
این جا ناگزیر نشو ید که برای جند جرعه آب کشکول گدایی به دست بگیر ید. اما نان‌و 
قندی را که به نم چیر؛ دوروزه به شم داده شده است. بهيك باره بخورید.به این ترتیب, 
هیج کس نمی‌تواند از شما بدزدد. و هیچ جای نگرانی نخواهید داشت. مثل پرندگان 
آسمان سبکپار باشید! 

در مقایل چیزهایی داشته باشید که هميشه یتوانید با خودتان به هر جا ببرید: جندین 
زبان یادیگیرید. به اوضاع و احوال مملکتها آتمنا شوید, به احوال مردم آشتا شویدا 
بگذارید حافظه تان یگانه کیف سفرتان باشد. حافظه‌تان را یه کار ببر ید! حافظه تان را یه 
بیزرا به خاطر بسهار ید! تنها این دانه‌های تلخ است که شاید روزی از 
روزها جوانه بزنند و بزرگ شوند. 

بنگر ید:پیرآمونتان‌را انسانها فراگر فتهاند. شاید درسر اسر زندگی تان یکی شان را به 


اشته اید, 


کار اندازیدا همه 
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یاد بیاورید و [ ندامت به دندان ببرید که پرسشی از او نکردید و توضیحی ازوی 
نخواستید. وتا آنجا که ممکن است, کمتر حرف بزتید. در چنین صورتی است که بیشتر 
ربهتر می توانید بشنوید. رشته‌ها وتارهای نازك زندگیهای انسانها از جزیره ای به جزیره 
دیگر مجمع الجزایر گسترده شده است. این زندگیها,به مدت يك شب در نیمه تاریکی؛ و 
درمیان دق دق منظم یکی از آن واگ نهاء به هم برمی خو رنده به هم میخو رند» سهس‌دوباره, 
تا قیامت, ازهم جدا می‌شوند. پس, به زمزمه شیر ین ودلنشین شان ودق دق منظم واگون 
گوش فرادارید. زیرا که این صدا همان صدای دوك زندگی است. 

وچه سر گذشتهای معجزآسا که اینجا نخواهید شنفت, و به چه چیزها که نخواهید 
خندید] 

ربر سبیل منال, این بچه فر انسوی بی قر ار که بغل میله‌ها ایستاده است, چرا بی‌وقفه 
درجنبش است؟ از چه چیزی این همه متعجب است؟ چرا بازهم نمی تواند سردر بیاورد؟ 
ذار تا براش توضیح بدهم!ودر ضمن این توضیح, از او ببرسیم چر| گذرش ب اینجا 
افتاده است. و چرن یکی از ما می‌تواند با وی به همان زیان خودش حرف بزند آگاه 
می‌شویم که ماکس سانتر (500/6770 ۸۸85) سر باز فرانسوی است. می‌دانید, دردوره 
آزادی در «فرانسة نزنین» اش هم به همین اندازه سر زنده و پرجنب و جوش و به همین 
اندازه‌ها هم کنجکاو بوده است. به زبان ادب به او گفته شده بود که این همه در جنب و 
جرش نباشد و این همه به دوروبر مرکز نقل وانتقال روسهایی که به سوی وطن بر گردانده 
می‌شدند, نگرددا اما بازهم گشته بود و دست از این کار برنداشته بود. آن گاه, روسها 
تعارف فرموده بودند که مشروبی با ایشان بخورد. و پس از آن چه حادثه ای اتفاق افتاده 
بود؟ از لحظه ای پس از آن, دیگر چیزی به یاد نداشت... در کف هواپیمایی به خود آمد: 
شلوارو پیر اهن ارتش سرخ به تن خود دید وبالای سرش, چکم نگهیانی به چشمش 
خورد... وپه اوگفته شد که مدت ده سال بایددر بازداشتگاه به سر بیاورد. اما چنین چیزی» 
بی چون و چراء یکی ازآن شوخیهای زشت بود, و چنان که خود. به وضو ح, درمی یافت» 
همه چیزروشن می‌شود. مگ نه؟ اوه, آری. جان دلم» عزیزدلم» همه چیزروشن می شود. 
صبر داشته باش!... آمیدوار باش ۲۲ | (وبر وز این گونه قضایاء در سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۶ 
هیچ ماه تعجب نمی تواند باشد ). 


۳ حکم دیگری (به مدت بیست و پتج سال) در بازداشتگاه چشم به راه ار بود. و این بینوا تا سال 
۷ از داوزیورلاگ (02107182) رهایی نیافت. 
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وپس ازاین داستان فرانسوی-روسی. به داستانی می‌رسیم که «روسی وفر انسوی» 
است. اما نه... این داستان. بی شك و شبهه, باك داستان روسی است زیر | که, به جزروس» 
چه کسی می‌تواند درزندگی خویش به وصف چنین پیج و خمهایی بهردازد و ازاين گونه 
بازیها در بیاورد؟ کشورماء در همه دوره‌ها, اشخاصی دیده است که به طفیان م یآیند» مثل 
ف (۷06001«160۷) در کلب روستایی بر یو زووو (36:10200) که به دست نقاض 
سوریکوف (50۷010۷) نگاشته شده است. یه عنوان مثال ایوان کوورچنکو (1۷22 
۷۵ را درنظر بگیر ید: مشتی استخوان بود وقدی مت سط داشت, وبا این 
همهء هررگز ازطغیان بازنماند. خبیث. خون دررگهای خو یش داشت. اما شیطان مقداری 
عرق برآن افزوده بود. به رضا ورغیت, از خو یشتن حرف می زد و بر خو پشتن خنده هاهم 
می کرد. چنین داستانهایی گنجینه است. وراهی جز گوش دادن به آن نیست, راستش این 
است که مدتی طول داشت تا انسان بتواند دریاید چرا بارها دستگیر شده وچرا عنوان 
«سیاسی» پیداکرده است. ما ر چسب «سیاسی» تباید چندان صیقل داد وصیقل داد که 
به صورت بت درآورد. . وپس از هم این چیزها, چندان مهم نیست که بدانیم هم مارا باچه 
شن کشهایی گردآوردهاند. 

چنان که همه کس می داند. ما دست اندرکار تدارك جنگ شیمیایی نبودیم... والمانیها 
بودند که, در خفاء جنگ شیمیایی تدارك می‌دیدند. ازاین رو, سخت ناگواروسخت اسباب 
تأسف بود که» هنگام هزیمت از کوبان (:16000۵), در نتیجٌ تقصیر دو سه آدم خام و 
ناپخته ای که تهیّه وتداراك سازو بر گ به گردنشان بود, همه آن پمبهای گاز خردل را که در 
فرودگاهی به روی هم توده شده بود. به همان صورت رها کردیم. هرآینه, المانیها 
می‌توانستند این قضیه را به شکل رسوایی جهانی درآورند. آن وقت؛ بیست چتر باز به 
ستوان کو ورچنکو (160۷071660160), یچ کر اسنودار (عفف00هت16), دادند و همه شان 

ختند تا هرچه زودتر اين بعبهای پسیار زیان آوررا به 
زیر خاك کنند. (شنوندگان داستانهای کوورچنکو دهن دره می کنند. زیر! که يقيه داستان 
را به فراست دریافته اند: اسیر شد و اکتون «خائن مادر وطن» است. نه, جان دلم» مطلق 
چنین چیزی نیست!) کو ورچتکو وظیقه ای را که به عهده داشت. جانانه به جای آورد. به 
اتفاق همه آن بیست چتر بازی که داشت, دوباره از خط جبهه گذشته ویه پایگاه خودش 
بازگشت, درصورتی که حتی يك تن ازیارانش راهم از کف نداده بو و آن گاهپيشتهادشد 
که ستار؛ طلای قهرمان اتحاد شو روی به او داده شود. 
آری, پيشنهاد شد... اما تصو یب نشانی چون ستاره طلا یکی دوماه طول دارد. و اگر 
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» درظرف این مدت. بی‌طفیان درپوست قهرمان بر وید, چه باید کرد؟ عنوان 
قهرمان, به آن بچه‌های آرام و«رویه راه» به شاگردان خوب«آمادگی نظامی وسیاسی» 
داده می‌شود. اما اگر روحتان ملتهب باشد. و ناگهان عطشی مقاومت ناپذیر شکنجه‌تان 
بدهد و بگو بید که هیچ نوشایه ای برای خوردن نیست, چه اتفاق می افتد؟ هیچ نو شابه ای 
برای خو ردن پیدا نمی شود؟ به اين ترتیب, شما قهرمان سرتاسر ی اتحاد شو روی‌هستید 
واين خوکها چندان خست دارند که يك چارك دیگر ودکا را هم از شما دریغ می‌دارند؟ و 
ایران کرورچنکو سوار اسب خود شد و اگرچه, به راستی هرگز نامي از کالیگولا 
(هاداینله۲) به گو شش نخورده بود. سو ارب اسب. در طبقة دوم نزدرئیس اداره نظام وظیفه 
پا کمیسر نظامی شهر - کماندان_رفت, دیگر خوب نمی‌دانست... و آن گاه, به رئیس‌با 
کمیسر نظامی گفت: «دستور بده برام ودکا بیاورندا» (په قرار معلوم. دریافته بود که اگر 
چنان کند. هیبتی بیشتر می‌تواند داشته باشد. و هرچه بیشتر به قهرمان شباهت داشته 
باشد, دشوارتر خواهد بود که چیزی از وی دریغ داشته شود.) و برای این کارها بود که 
بازداشتش کردند؟- نه... بی گمان, نه!... اما نشانی که قرار بو به اوداده شود. ازستاره 
طلای قهرمان به «پر چم سرخ» تنل یافت. 

کوورچنکو سنت عطش مشروب داشت. ام ودکاء اغلب, نبود, و از این رو تاگزیر 
شد که مخش را به کار اندازد. در لهستان پای پیش گذاشته بود و آلمانیها را از«فرستادن 
پلی به هوا» بازداشته بود و آن گاه اين پل را ملك طلق خودش پنداشته بود. و این بود که 
عجال, تا ورودستادقرماندهی ما بهمنطقه, بر لهستانیهایی که پیاده ی سوار بر اتومبیل از 
آن می‌گذشتند. عوارض بست. اگر من نبودم. شما خوکهاء دیگر پل نداشتید! این 
عوارض رايك شبانه روزازمردم گر فت (تاودکا بخرد) سپس, خسته وبیزا شد. با همه این 
چیزهاء نمی خواست اینجا کهك بزند. و کاییتن کو ورچنکو راه حلی نزديك به عدل وانصاف 
پیش بای لهستانیهای ناحیه گذاشت: وراه حل عبارت از آن بود که این پل را ازوی بخرندا 
(وبرای این کارها بود که به زندان اتداخته شد؟- باز هم نه!)اوه| چندان پولی هم از این 
بابت نمی خواست, اما اين لهستانیها, این مردم خسیس, بانگ اعتر اض بر آوردند و از 
دادن دانگ خودشان سر برتافتند. آن وقت, جناب"" سروان کو ورچنکو پل خودش رااز 
سر باز کرد: مرده شورتان بیردا پل تان مال خودتان با شد! بر وید ویه رایگان از آن‌یگذرید! 


۳ .در اینجاء کلم (۵۳0-۳20) لهستانی یه کاررفته است که بهمعنی «سسیو ۳00115166 است ومابه 
پیر وی اصطلاح معمول در ارتش کلم رجناب...» را به جایش گذاشته ايم. سم. 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


در سال ۱٩۴۹‏ در پو لوتسك (۳010158)؛ رئیس ستاد هنگ چتر بازبود. بخش‌سیاسی 
آشکر ره ای از قیافة سرگرد کوورچنکو خوشش نمی آمد: سررگرد کوورچنکو چنین 
می گفت: «من خواه رآمووزش سیاسی رامی گایم»"" !روزی» برای‌ورودبه اکادمی نظامی 
خواستار گواهینامه ای شد, اما چون این توصیه نامه بهدستش‌داده شد. نگاهی به آن کردو 
به روی میزانداختش:«با چنین توصیه نامه ای به اکادمی نمی توآن رفت» جای من: باچنین 
چیزی نزد بانده رروتسی ((۵)8۵00070۷5 است ‏ (وبازداشتش به این علت بودا این 
چیزها هر آینه می توانست ده سال حبس به روی دستش بگذارد, ام از مخمعه چست.) و 
در این مرحله, گذشته از همه چیزهای دیگر, روشن شد که به سر بازی رخصت خلاف 
قانوندده است. و زاين گذه, خود حضرت, در حالت مستی, پشت فرمان کامبونی 
نلسته بود و پل نابودش کرده بود. و این حادثه میه آن شد که مدت ده ... روز در 
پاسدارخانه زندانی شود. با این همه, پاسداری به عهده سر بازان خودش بود؛ و چون 
سر بازان, به اخلاص مطاق, دوستش می‌داشتند, می گذاشتندش که به ده بر ود و خوش 
باشد. هر آینه می‌توانست در برایر این روزهای بازداشت درپاسدارخانه تاب بیاورد اما 
پخش سیاسی دم از فرستادنش به دادگاه می‌زد. این تهدید کو ورچنکو را دگ رگون کرد و 
سخت به اویر خورد: چه گه خوردنهایی | وقتی که احتیاج داشته باشند که بمیهایشان به 
خاك سهرده شود به دنبال آدم می آیند.ایوان!به وجود نازنینت نیا داریم. با بیان 
محض خاطر این کامیون يك تن ونيمي سراپا نکبت, آدم را به زندان می‌اندازد؟ و چون 
شب شد. از پنجره پایین رفت. و به سوی رودخانة دوینا (0۷:08) روانه شد. می دانست که 
یکی ازدوستانش زورق موتوریش را آنجا پنهان کرده است. واين زورق را به چنگ آوردو 
سوار شد. 

اما این بچه میخواره ما میخواره ای نیود که کم حافظه باشد. ازاین 
که انتقام هم آن بازیها را که بخش سیاسی به سرش آورده بود؛ بگیر 
لیتوانی‌رها کرد به نزد سکن محل رفت وخ واهش کرد:«بر ادرهاءمر | نزد پارتیزانهاپبر ید! 
مرا بپذیر بد. پشیمان نمی‌شوید. پدرشان را درمی آوریما» اما مردم لیتوانی مأموری 


۴ در متن انگلیسی چنین آمده است: بخش سیاسی لشکر ذره ای از قیاق سرگرد کوورچنکو 
خوشش نمی آمد. برای اینکه از عهده امتحان مادة «آموزش سیاسی» برنیامده بود. 

۵ شورشیان ناسیونالیست اوکرا ن کلمه از نام «استهان 
پاندرا» (200672ظ حعجها5) رهبر این پارتیزانهای ناسیونالیست اوکرائین آمده است. 


کشتیهای مجمعالجزایر ۶۲۵ 


پنداشتندش که به آشان جا زده شده است. 
ایوان اعتبارنامه‌ای بانکی دراختیار داشت که به لباسش دوخته بود. بلیتی به مقصد 
کربان گرفت» اماء وقتی که قطار به مسکو نزديك می شد, توی «واگون رستوران» بسیار 
مست شد. در نتیجه, به هنگامی که ازایستگاه راه آهن بیر ون‌می آمد, زیر چشمی نگاهی به 
پایتخت انداخت و به رانند؛ تاکسی گفت: «مرا به سفارتخانه‌ای ببرا - به کدام 
سفارتخانه؟ س آه| دربندش نیاش! هر کدام باشد...» وراننده به مقصد رساندش: «کدام 
سفارتخانه اسشت؟ - سفارت فرانسه. - بسیا رخوب.» 
بی شك, اندیشه هایش درهم و برهم شده بود ودرأثتا وراه نیت خو یش بر گردانده بود. 
آماهمه زوروهمه چستی اش پابر جامانده بود.مواظبت به خر ج‌داد که بای پاسبانی که‌دم 
در کالسکه روپاس می‌داد باعث هراس تشود. بی سر وصدا, به کوچه پاريك بفل سفارت 
پیچید و ازدیوارهمواری که دو بر ابر قد انسان ارتفا ع داشت, بالارفت وبه درون جست. در 
حیاط سفارتخانه. کاربسی آسان‌تر شد. هیچ کس ندیدش, هیچ کس صدایش نزد و 
جاوش را نگرفت, تورفت, ازاطافی گذشت. سپس, از اطاقی دیگر گذشت ودید که میزی 
چیده شده است. روی این میز چیزهای بسیاری برد. اما آنچه بیشتر ازهر چیزدیگر بر ایش 
مایه تعجب شد, گلابی بود. روزگاری می‌شد که چنین گلابیهایی ندیده بود. آب دهتش به 
راه افتاد و بسیار زود همة جیبهای نیمتنه وشاو ارش را از اين میوه انباشت. در اين اثناء, 
سر وکلاًاهل خانه پیدا شد. موقع شام بود. کو ورچنکو در حمله پیشدستی کرد و بانگ 
برایشان زد:«شماء ای فر انسو یهااه. چنین می پنداشت که فر انسه دراین صدسال گذشته 
هیچ کار خوبی صورت نداده است. «چرا انقلاب به راه نمی اندازید؟ چرا؟ چه کار 
می کنید؟ چرا کوشش دارید تا دوگل (32:1[6 86) را به مسند قدرت بررسانید؟... و ازما 
مي خواهید که گندم کو یان خودمان را برایتان بفرستیم؟ خوب, چنین وضمی قایل تحل 
نیست و باید سراپا عرض بشود! فرانسویها که دهانشان از حیرت بازمانده بود. 
میپرسیدند: «شما, کیستید؟ از کجا آمده اید؟» کوورچنکو عقل و شعور نشان داد و به 
لحنی که شایسته بود. در جواب: گفت: «من سرگرد ا که به هستما» فرانسوبها هر اسان 
شدند:«اما... با این همه نبایست به ژورتوی خانه مردم آمد... برای چه کاری آمده ایداب 
کوورچنکو به صراحت, و بی پیج و خم. گفت: همن, شما را آدم تمی‌دانم! این فر یاد از 
دلش ب رآمده بود... بازهم دربرابرشان گزافه گو ببها کرد. وبا این همه, بو برد که دراطاق 
مجاوره پای تلف اژوی حرف می زنند. وهنو زچندان عقل‌داشت که شر وع به عقب نشینی 
کند... اما گلاییها از جیبهایش بیر ون افتادودرمیان تمسخر واستهزاء وخنده ای ننگ آور 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


گریخت... 

و چندان نیرو داشت که صحیح و سالم از سفارتخانه بیرون بر ود و گذشته از این. 
مسافتی‌هم از سفارتخانه دور شود. فردای آن‌روز, در ایستگاه راه آهن کیف از خواپ بیدار 
شد * (مگر درنظر نداشت که به اوکرائین... باختری بر ود؟) وهمان جا بود که به زودی 
دستگیر شد. 

در انا اشتنطای, به دست شخص آبا کوموف تازیانه خورد. جای زخمهای پشتش, به 
قطر دست, باد کرد. وزیر - بی‌گمان ‏ به سبب گلاییها برار تازیانه نزد. به سبپ 
سر زنشهای چنان شایسته ای هم که نثار فرانسویها کرده بود براو تازیانه نزد. ت وزیر 
تنهادر ند ان بود که بداندبه وس چه کسی ود چه زمانیبه «خدست» آورده شده است. و 
چنان که شایسته بوده بیست و پنج سال حیس با اعمال شاقه برایش نوشته شد, 


درجریان روز ازاین گونه‌داستانها بسیارمن توان شنفت!اماء شب, وا گون استولیهین 
هم مئل همه واگونهای دیگر سکون خویش را بازمی یبد ودر خاموشی فر ومی‌رود. شب, 
نه خبری از ماهی هست, نه خبری از آب هست و نه خبری از مستراع.... 

مثل هر واگون دیگر ,در اینجا هم, جز صدای یکسان و یکنواخت چرخها که ره ای 
سکوت را برهم نمی زند» چیزی شنفته نمی شود. وآن گاه سدر صورتی که پاسدارازراهر و 
رفتهباشد, سمی توان از کوپه سوم مردهاء با کی چهارم که کر زنها است, آهسته حرف 
زد. 

ودرزندان, گفتگو با زن, چیز بسیار خاصی است. در این گفتگو, اگرچه سخن ازمواد 
قانون جزاء یا مدت حبس باشد. چیزی هست که علو وعظعت دارد. 

ویکی از این گفتگوهاء که سرتاسر شب دوام یافت. در اوضاع و احوال ذیل صورت 
گرفت:ژوئیة ۱۹۵۰ بود. کب زنها انباشته ازآدمتبود وروبهمرفته, دوشیزه ای در آن‌دیده 
می‌شد که دختر یکی ازپزشکان مسکو بود وبه موجب بنددهم ماده پنجاه و هشتم بهزندان 
افتاده بود.به عکس, در کوپه مردها غو غای قيامت بود: مستحفظها هم زندانیان کو پر 
سوم را هدوکوهدیگر ریختند. (جندنفررادر این کوپههاروی‌هم ریخته بودند؟ مصلحت 
دراین است که چنین چیزی را نیرسیم.) سمس.متهمی که هیچ به زندانی شواهت نداشت» 


۶ یکی از هشت ایستگاه مسکو. 


کشتیهای مجمع‌الجزایر ۶۲۷ 


ه کوهای که به لین ترتیب تهی شده بود.بردهشد آری» این مجرم؛ ذره ای به زندانی 
شباهت ند اشت:یکی آنکه موهای کل درشتش به دست تیغ سپردهنشده بودوموهای بورو 
پرچین وشکنش که درست مثل طره زیبارویان بود. دلبر انهبه روی هم فر وریخته بودودر 
به همه چیزدهن کجی می کرد. جوأن وباريك اندام‌ومو قر وبزرگمنش بود. اونیفو رم 
سماهیان بر یتانیای بزرگ ر! به تن داشت. با رفتاری آميخته به احتر ام به سو ی‌راهر وبرده 
شد. (گفتی که مستحفظها هم ازمشاهده دستورهایی که پاکت پر ونده اش در برداشت, 
هراسان شده بودند). دوشیزه زندانی تو انسته بود تگاهی به‌همه این بازیها بکند. اماجوان 
متوجه وی نگشته بود (و چندی دیگر چه اندازه ازاين بایت افسوس خورد!), 

دختر زندانی» از سر وصد! ورفت وآمد, به این نکته پی برد که کوب پهلو بی را برای‌وی 
تخلیه کرده اند. قضیه روشن بود:می خواستند نگذ ارندتا این زندانی با کسی حرف بزند. با 
این همه, دوشیزه زندانی؛ به شدتی بیشتر. به این هوس افتاد که گفتگوبی با وی داشته 
باشد. در واگون استولیبین, محال و ممتنع است که زندانی کو په ای زندانی کویةُ دیگر را 
ببیند. آماء وقتی که سکوت به میان بياید, می توان صدای همدیگر را شنفت. پاسی از 
شب رفته که همه چیز خاموش گشت, دوشیزه زندانی؛ برلٌ تممکت خود. درست پای 
میله‌هاء نشست و آهسته اورا صدا زد. (وشاید هم در آغاز کار به ترنم پرداخت؟ مستحفظ, 
می‌بایست وی را به جرم این کارها کیفر بدهد. اما خود مستحفظ هم برای خواب شب 
آماده می‌شد, وهیچ کس در راهر ونمانده بود.) بیگانه صدای آورا شنفت و به دستوروی» 
به همان صورت, وبه همان وضع, نشست, پشت به پشت. به تیغه ای که بیشتر از سه 
سانتیمتر قطر نداشت - تکیه دادند و بسیار آهسته, با هم حرف زدند. و گفتی که 
صداهایشان اين دیواررا دور زمی زد. سرهایشان چندان به یکدیگر نزديك بود که ت 
که لبها بوسه به یکدیگر می‌دادند, اما نه ملامسه ای امکان داشت و نه میشر بود که روی 
یکدیگر را ببیند. ۷ ۱ 
ايك اروید اندرسن (تععته۵عه لاس 0 درآن زمان. به میزانی نسبتة خوب 
قادر به فهم زبان روسی بود. وچون در مقام تکلم ب این زبان پرمی آمد؛ با اغلاط بسیار 
منظوری که داشت. ت 
تعجب زای خویش را با دوشیزه زندانی بازگفت (و ما زندانیها هم مجال یافتیم که این 

سرگذشت را در زندان سرراه بشتویم) دوشیزه زندانی هم, سر گذشت خویش را براش 


.سر گذشت 


حرف می‌زد. مه عقبت» میتوانست 


۷ در اینجاء و یکی دو قسمت دیگر. متن انگلیسی معتیر شمرده شده است. 


۸ مجم‌الجزایر کولاگ 


گفت, سر گذشت بسیار ساده وبیش با افتاده دختری که در مسکو دانشجو بودوبه موجب 
بند دهم ماده پنجاه و هشتم به بند افتاده بود. آروید افسونزده گشته بود. انواع و اقسام 
سوالها را درباره جوانان اتحادشو روی, در باره زندگی اتحادشوروی, ازوي کرد وآنچه 
شنفت. نه ذره ای با آن چیزها که در زمان گذشته (در روزنامه‌های دست چپ مغرب زمین 


خوانده بود) مطابقت داشت و ته با آن چیزها که به هنگام سفر رسمی خویش به اتحاد 
شوروی دیده بود. 

سرتاسر شب با هم حرف زدند. وهرچه, اروید, آن شب, دید وشنید, تاقیامت برصفحه 
دلش نقش بست. اين واگون عجیب زندانیان که در سر زمینی بیگانه راه می‌رفت» این 
ترجیع بند شبانه قطار که هميشه طنینی در دل ما پیدا می کند. صدای خوشاهنگ, زمزم 
درشیزه» وتنفس او که بیخ گوشش, پاكبیخ گوشش, بهتمو ج درمی آمد. درصورتی که‌وی 
حتّی نمی توانست نگاهی هم به زوی این دوشیزه بکند. عالمی‌داشت (اما هیجده ماه بود 
که صدای زن نشنیده بود.) و, نخستین نار از طریق پیوندی که با این دوشیزه ناپیدا (وبه 
احتمال وبه بقین وبی چون و چر ازیبا) پیداکرده بودءروسیه رادید وسر تاسر شب, آرای. 
روسیه, حقیقت را باری بازگفت. به این نحو نیزمی توان نخستین باربه اکتشاف سر زمینی 
توفیق یافت... (وچون صبح شد. نوانست بامهای کاه گلی تیره روسیه را هم از پنجره 
بیند. رم ندوهگین راهنمای نهان ورازآمیز خویش را پشنود 4 

آری, همه این چیزهاء روسیه بود:زندانیانی که درروی خطوط آهن بیش می رفتندواز 
شکایت بردن سربرمی تافتند, دوشیزه ای که پشت دیواره یکی از کو به‌های استو لیمین 
نشستهبود.مستحفظهایی که رفته برد بخوابن. گلابهیی که ا جیبببر ون ریخته بود 
بمبهایی که به خاك سپرده شده بود, وحتی؛ آن اسبی هم که به طبقهٌ دوم برده شده بود... 
زویهمرقت رونیهارا نان می‌دادقد. 


زندانیان به خوشی وشادمانی فریاد می زدند: : «ژاندارمها! ژاندارمها!» دلشان ازتصور 
این واقعه شاد شده بود که, از این پس, دیگر سر وکارشان با مستحفظ تخواهد بود. و 


#اندارمها همراهشان خواهند بود. 
بازهم فراموش کردم که مطلب را در میان دو هلال جای بدهم. اين ققّه را شخص 
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کورولنکو بازگفته است*۲. راستش این است که ما از سر وکارداشتن با آبی کلاهها 
خوشحال ی این جماعت نشده بودیم, اما وقتی که انسان گر فتار 
حرکت آونگی واگونهای استو لییین شده باند. ازپیداشدن سر وک کسی که باشد. لت 
می برد. 
مسافر عادی, در خرده ایستگاههای میان راه, بای سوار شدن به واگون اشکالها و 
زحمتها دارد اما پیاده شدن ازواگون دردسر ی بر اش ندارد. یگانه کاری که باید بکند. این 
است که باروبنه اش را پرتاب کند وبه بیر ون ببرد. وضع زندانی چنین نیست. اگر نگهبان 
زندان یا پلیس محل به دنبا لش نیاید یا دودقيقه تأخیر داشته باشد. کارش ساخته استاس 
بوق زده می‌شرد. قطار به راه می افتد وتا زندان «منزل» دیگر با خودمی بردش... باز هم 
جای مسرت دارد که تا زندان منزل دیگر برده شود زیرا که چون یه آنجا رسید, دوباره 
غذایش می‌دهند. وگرنه تا انتهای مسیر استو لیمین باید بر ود. و آن وقت, در حدود هیجده 
ساعت, توی واگون تهی, نگهش می‌دارند وبا گر وهی دیگر که همه شان زندانی هستند, 
برش می گردانند. و شاید. این بارهم. کسی بهدنالش نیاید. وباز هم باید به انتهای خط 
بر ودو توی وأگون منتظر بماند. ودرهمه این مدت, غذایی به اوداده نمی شودا چیره ای که 
برایش نوشته شده بود تا مر کز تخلیه ای بود که در بر نامه پیش بینی شده بود. اگر زندان‌در 
کارش کوناهی کرده است و وعده خویش را ازیاد برده است. گناه به گردن حسابداری 
نیست؛ نامش در دفترهای تو لو ن (1000100) نوشته شده بود. وبا این همه مستحفظها که 
وظیفه ندارند نان خودشان را به او بدهند! و به این منو ال می توان زندانی را شش بارسنگ 
قلاب کرد و از این سو به آن سو و از آن سو به این سو پرتابی کرد ( و چنین چیزی اتفاق 
افتاده است!): آری, از ایر کو تسك (171:0۷015) به کر اسنو یارسك (1620007500)» از 
کراسنویارسك په ايررکوتساك, از ایرکوتسك به کراسنویارسك... و... و... کشانده 
می شود, چندان که, چون چشمش در صفه راه آهن تولون به يك کلاه آمی بیفند. آماده 
است که به آغوشش بهرد ودستهاییش را به گردن وی حلقه بزند, عزیزدلم, بسیار متشکرم 
که به یاریم آمده ای! 
اگر انسان, سرتاپاءدوروزهم توی واگون استولیپین به سر آورده باشد. چندان خستهو 
کوفته, چندان خرد و شکسته وچندان ناتوان و فر سوده می شود که دیگر خودش هم پیش 


۲۸ تاریخ معاصر من نوشت ولادیمیر گالاکیو نوویج کورولنکو -مسکو. سال ۱۹۵۵ مجلّد هفتمء 


صفحه ۱۶۶ 


۰ مجمع‌الجزایر گولاگ 


ازرسیدن به شهر ی بزرگ» نمی داند دلش چه می خواهد: بازهم رنج ببرد اما زودتر برسد؟ 
یا اینکه در ایستگاه میانراه پیاده شودو کمی دست وپای به خو اب رفته اش را از آن رخوت 
درآورد؟ 

اماء دراین هنگام» مستحفظها با هیاهوی بسیار و دوان دوان می‌آیند. نگهبانان 
پالتوهایشان را به تن کرده اند و قنداقهای تفنگشان رابه زمین می کو بند. پس»می خواهند 
همه واگون را تخلیه کنند. 

در آغاز کار مستحفظها پیرامون پله‌های واگون حلقه می زنند و همین که معلق زنان و 
افتان و لغزان پیاده شدید. نگهبانهاء دمی امان نمی‌دهند و هم با هم. به صدایی که پرده 
گوش را پاره می کند. از هر سو بانگ برمی آورند: «بنشینید! بنشینید! بنشینید!» (و این 
گونه بانگ زدنها نشانه تربیتی است که به ایشان داده شده است!) این روش که به کار 
می برند, بسیار موثر است. همین بس است که دو سه نعره پزنند ود سه بدوبیر اه بگو یندتا 
از سر بلندکردن بازتان دارند. مثل زمانی که زیر باران گلله‌های تو بخانه فرومانده اید, 
بی اختیار پیج وتابی به خودتان می‌دهید, کزمی کنید.ٍ می‌کنید(اما کجامی خو اهید 
بر وید)» جفت زمین می شو ید ویس ازپیوستن به همه آنان که پیش از زشماء پیاده شده اند 
می نشینید. 

«بنشینیدا» دستور روشن است اماء اگر تازه کار هستید, هنوز از این دستور 
سردرنمی آورید. نخستین باری که من این فرمان را در ایوانووو شنیدم. روی خطوط 
توقف قطارها بودم و چمدانم را تنگ در یضل گرفته بودم (اگر چمدانتشان در بازداشتگاه 
ساخته نشده باشد. اگر در آن دوره ای خریده باشید که هنوز آزاد بوده اید. دسته‌اش 
همیشه در می آید وهميشه هم دردشوارترین وناگوارتر ین لحظه ها درمی آید.) جستی زدم 
ی ازدرازا روی زمینش گذاشتم. سپس رویش نشستم و حتی نگاهی هم نکردم که بینم 
زندانیانی که پیش ازمن آمده اند. چه گوته نشسته اند. (رانگهی» من که پالتو افسری به تن 
داشتم واین پالتو افسری‌هم‌هتو زچندان« کتیف» نشده بودودامنهایش هنوز کوتاه نشدء 
بود, نمی توانستم روی تر اورسهاء روی شنهای سیاه وسراپا آغشته به نفت سیا 1 
رئیس مستحفظها که صورتی پاله گلی ودرست یاف روسی داست به سمت من شتافت 
(مجال پیدا نکردم بدانم از من چه می‌خواهد). به قرار معلوم آماده می‌شد که لگدی 
حوالهامکند.آماده آن‌می شد که لگد لعنت زده اش را بر بشت من‌ملمون بنوازد» اما چیژی 
آزاين کار بازش داشت وبا اين همه, پنجه چکمه اش را که آن همه بر می‌زد, مراعات 


نفرمود و لگدی به چمدان من زد و درش را خرد کرد و در مقام توضیح چنین گفت: 
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یداه وه درست. در آن لحظه بود که تو گفتی که بارقه ای آمد و دیدم که در میان 
زندانیانی که در پیرامونم حلقه زده اند مثل برج سر برافر اشته ام... وحتی بی آنکه مجال 
داشته باشم بپرسم چه گوته باید پنشینم» مطلب را دريافته بودم! به هر حال, قید پالتو 
افسریام را زدم وبه همان گونه ای که همه مردم می نشینند. به همان گونه ای که سگهادم 
درهای بزرگ و گر به‌ها درآستانهُ درها می نشینند. نشستم. 

(من, این چمدان را نگه داشته ام وهنو زهم که هنو زاست, هر پار که چشمم به آ] 
دستی بر شکافتگی اش که التام یافته است. می کشم.تنه پارگیه وشکافتگیهای تن ودل 
التیام می پذیرد. حافظهُ اشیاء پیشتر از ما است ). 

اما بر زمین نشاندن زندانیان هم بر مبناه حساب آگاهانه‌ای بود: وقتی که انسان 
نشین اش را به روی زمین گذاشته باشد. زانوهایش بالامی آید و مرک ثقل به پشت انتقال 
می بابد. در چنان صورتی پاشدن دشوار و جست زدن محال وممتنع است. وبرای آن تنگ 
در بغل هم نشانده می شویم که بیشتر در زحمت و عذاب باشیم. اگر این هوس به کله‌مان 
می‌زد که همه با هم به سو ی مستحفظها بیریم, حتی, پیش از آنکه کمترین حر کتی هم کرده 
باشیم. همه‌مان تیر باران می شد: ۲ 

بدین گونه به انتظار می‌نشینیم که یا به وسیلهٌ نعش کش سیاه (که چون یکباره 
گنجایش همه زندانیان را ندارد, دسته دسته بارمان می کند) یا پیاده برده شو یم. کو شش به 
کارمی بر ند که ما را دررجاهای دربسته و نهان نگه بدارند تامردمی که آزاد هستند کمتر مارا 
ببینند,آماء گاهی. خامی و ناپختگی شان گل می کرد و یکسره»دریکی از صفه‌های‌راه آهن 
با دریکی ازمیدانها پباده‌مان‌می کردند (واین حادثه, حادثه ای بود که در کو ئبیشف اتفاق 
می‌افتاد). بدین گونه. مردم آزاد را می آزمودیم. ماء حق داشتیم که با همة چشمهایمان, به 
آزادی و بی‌پرده و بی‌ریاء به سوی ایشان بنگریم. اماه ایشان چه‌گوته به سوی ما 
می‌نگر یستند؟ اگر ازره کینه و خصومت می خواستند بنگرند. وجدانشان نمی گذاشت. 
(تنها بر میلو فها (000عع1) گمان می‌بردند که بازداشت مردم بر ای اين است که«کاری 
کرده اند») و اگر ازراه دلسوزی, ازراه ترحم می‌خواستند بنگر ند, نامشان یادداشت 
می شد. وحکم زندان هم بی‌درنگ توشته می‌شد و یگانه چیزی که می خواست» پر کردن 
چند ورق کاغذ بود. وشهر وندان گردنفراز و آزاد ما بخوانید. //رشك بیرید// من 
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شهروند اتحاد شوروی هستم*۲ - گتهکارانه سر به زیر می‌اندازند و کوشش به کار 
می‌برند تا ذره ای ما را نبیننده گویی که محل تهی از آدم است. پیر زنان بیشتر آز همد 
شجاعت دارند واز همه بی‌پر واترند. (اینان را دیگر نمی‌توان تباه کرد. زیرا که تباه 
شده اند"۳: به خدا ایمان دارند.) قطعه ای از قرص نان ناچیزشان می بر ند و به سوی ما 
می اندازند. آن عده ای هم که از مهمانان پیشین بازداشتگاهها بوده اند.سوبی گما »جرم 
سیأسی نداشته اند بیم وهراسی به‌دل‌راه نمی دهند. خوب می‌داننده رکه یه آنجا لرفته 
باشد, روزی ازررزها می‌رود, و ه رکه به آنجا رفته باشد, از یادش نمی‌رود... 

وبسته سیگاری به سوی‌ما برتاب می کنند تروزی که دوباره دستگیر شدند؛ به همین 
گونه با ایشان رفتار شود. و این قطعه نانی که پیر زنان با آن دست ناتوانشان به سوی‌ما 
می‌انداز: 
در هوا چرخ می‌خورد و زیرپای ما انسانها که مثل درختان ید مرجوفر ۱۳۱ 
می افند.وگلنگدن تفنگهای مستحفظها, هماندم» در بر ابر پیر زنان, در بر اير نیکی,در بر ایر 
نان, دق دق به راه می‌اندازد: «ای پیر زن. راهت را بکش و بر را...» 

نان مقدس, نانی که بریده شده است, همان جاء درمیان گردو خال. می‌ماند و مارا 
می بر ند. 

رویهمرفته. آن‌دقایقی که درایستگاه راء آهن, روی زمین, می نشستیم؛ از خوش ترین 
دقایق عمر ما بود. به یاددارم که در شهر امسك (07051), به همین گونه, روی تراورسها: 
میان دو قطار باری پایان ناپذیر. نشانده شده بودیم. هیچ کس از آن محل نمی گذشت 
(بی‌شك و شبهه. سر بازی به هر سمت فرستاده شده بود: «عیور ممنو ع/» آماء مردم ماء 
حتی دردوره آزادی هم یاد گر فتهاند که ازهر کسی که اونیفورم به تن دارد. فرمان ببرند. 
ده شنهای سراپا چرب ایستگاه راه آهن هنوز مجال 
به حرارت آفتاب بوده پاب 


چندان به پر وازدرنمی آید که به‌دست ما بر سد. ..به زمین می افتد. بسته سیگار 


شب رفته رفته می آمد. ماه اوت 


سردشدن نیافته بود و چون هنو 
می کرد. نمی توانستیم ایستگاه راء آهن را تشخیص بدهیم اماء هما جاء نزديك ماءپشت 
قطارهابود. گر آموفونی, موسیقی رقص بخش می کرد که به همهم خلق درمی آمیخت. و 


٩‏ ازشع های مایا کف کی -«شعرهایی در ره گذرتامٌ شوروی, سال ۱۹۲۹, ترجم الژاتر یو له 
770160 ححاظ) 


۰. متن انگلیسی در اینجا با متن فرانسه تفاوت دارد. و نخواستیم«شیر ین زبانی» متن قر انسه ازقلم 
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هر کس که بتواند, دریابد که نشستن در روی زمین. به صورت توده ای درهم فشرده و 
کنافت‌بار, در جایی چون آغل» برایمان مایُ خواری و سرشکستگی نبود. و چون به 
آهنگهای رقص این جوانانی که با ما بیگانه بودند.به این آهنگهای رقصی که هر گزدیگر 
نصیب ما نمی توانست بشود, گوش می‌دادیم. یا وقتی که به تصور می آوردیم که یکی در 
همان لحظه. در صفهٌ را آهی - و حتی شاید با دسته گل, منتظر یکی دیگر است یا به 
مشایمت یکی دیگر آمده است. دیگر این احساس به مادست نمی‌داد که اسیاب تمسخر 
بوده باشیم. این بیست دقیقه. دقایق نزديك به آزادی وهمانند آزادی بود: شامگاه انبوه تر 
می‌شد, نخستین ستارگان منل چراغهای سرخ و سبزی که درراهها روشن می شود 
برمی افر وخت. و موسیقی طنین می انداخت. زندگی بی‌ماادامه می‌یافت وما لین مر را 
اهانت نمی‌پنداشتیم. 

این دقایق را دوست بدار تا زندان بر تو آسان‌تر شودا وگرنه از دردو غم خفه 
مي شوی,۲۱ 

ممکن است بردن زندانیها, مثل گله. تا پای نمش کش سیاه خطر ناك باشد, زیرا که 
خیابانهایی هست ومردمی دیگر در آن حول و حوش هستند. در چنین صورتی. آیین نام 
کاروانهای زندانیان دستور بسیار جانانه ای پیش بینی کرده است: «باید دست دردست 
همدیگر انداخت!» وبازوبهبازوی هم دادن, دست دردست همدیگر انداختن, چه خفتی 
دارد؟ مگر جوانان,به‌همین گونه؛ زیر بغل پیران‌رانمی گیر ند ومگر دخترهابه‌همین گونه 
پیر زنان را یاری نمی‌دهند وتندرستان به یاری معلولها نمی روند؟ اگر یکی از بازوهایتان 
درگیر باروبنه باشد» همان بازویتان را می‌گیر ند وه شم باید با آن بازوی دیگرتان که 
گر فتاری ندارد, بازوی رفیق بغل دستتان را بگیر ید.و اکنون به همدیگر فشرده شده ایدو 
به هم فشردگی تان دوبرابر فشردگی در صف عادی است. و اکنون سنگین‌تر شده آید. 
همدتان لنگ شده اید و از سنگینی باروبنه وزحمت و تشو یشی که باروبنه برایتان به بار 
می‌آورد. در اثثاء راه رفتن. تاب می‌خورید. و شماء مخلوقهای بیچاره و سرا 
خاکستری و کتافت زده, مثل نابیناان, راه می‌روید و به ظاهر محبتی به همدیگر ابراز 
مي‌دارید و اين کاریکانور کاریکاتور بشر است! وچه کاریکاتوری! 

و شاید نش کش سیاه وجود نداشته باشد که به دنبلتان بياید. و شاید هم رثیس 
مستحفظها مردی بزدل باشد. و اگر ترس داشته باشد که همه تان را یه مقصد برساند. آن 


۱ درمتن انگلیسی چنین آمده است: «وگرته از شدت غیظ میت رکی.» 


۴ مجی‌الجزایر گولاگ 


آن‌را خم کرده است.مثل که در گل فرمانده است. 
پای کشان پای کشان به راه بیفتید. و در آن احوال که یه چپ و راست می‌افتید و به 
باروینه‌تان برمی خورید. از وسط شهر بگذرید و به زندان بر وید. 

.و دستوري دیگر هم هست. و این بار, کاریکاتور, کاریکاتور لا غاز است. 
«پاشنه هایتان را بگیر ید!» ومنظو راز آن اين است که هر کس که دستهایش گر فتارنباشد, 
باید پاهایش را اززیر نرمُ ساق بگیرد. و اکنون: «پیش, قدم‌رواء (و اکنون, ای خواننده» 
این کتاب را کنار بگذارید و به همین تر تیب اتاق‌تان را بییمایید... خوب؟ چه گونه است؟ 
چه مزه ای دارد؟ سرعت تان چه اندازه است؟ در پیرامونتان چه می بینید؟ و بگو بید ببینیم 
فرار آسان است یا نه.) ووقتی که سی چهل غازاز این گونه غازها به را ,منظره رابه 
تصور می‌آورید؟ ( یف سال ۱۹۴۰) 

آما در بیرون, ظر ورةء ماه اوت ثهست, و ممکن است دسامبر ۱٩۳۶‏ باشد: و چون 
نعش کش سیاه نیست - شما راء در هوای چهل درجه زیر صفر, پیاده, به زندان موقت 
پتر وپاول و وسك (۳0۱۲008۷۱0۷5)می‌برند. به سهولت می‌توان حدس زد که 
مستحفظهای اسئو لیبین این زحمت رابه خودشان نداده بوده اند که شما را دوسه ساعت 
پیش ازرسیدن به شهرء بای قضای حاجت بیر ون ببر ند: نمی خواستند«کثیف» شوند.و 
شما که بازجوبی ناتوانتان کرده است, و گر فتار سرما شده اید. اکنون دیگر نمی‌توانید 
جلو خودتان را بگیرید وبدتر ازهمه, زنها نمی توانند خودشان را نگه دارند. اماء مگر چه 
خیال کرده اید؟ این کار. کار اسبها است که بی حر کت بایستند و سر قدم بر وند! سگهاهم 
باید به گو شه ای بر وند و پایشان را در یای چفته ای بلند کنند. اما ماء انسانهاء می‌توائیمدر 
آن اثناء که راه‌می‌رویم, قضای حاجت هم بکنیم. چر ابید بر خودمان تنگ بگیر یم؟ مگر در 
وطن خودمان نیستیم؟ تا به «منزل» برسیم؛ خشك می‌شود... وراکورنه یو! برای درست 
کردن کفشش, خم شده بود. يك قدم واپس مانده بود. هماندم, مستحفظ سگش را به 
سویش‌راه انداخت. و سگ از خللال هم لباسهای زمستانی, سرین این زن را گازگرفت. 
واپس نمانايك نفر اوزيك برزمین خو رد: ‏ ضرب قندأق تفنگ و لگد پدرش را درآوردند. 

نه, هیچ عیبی ندارد... این چیزها فاجعه تیست: کسی از این صحنه‌ها بر ای روزنامة 
دیلی اکسپرس (۳:0:055 براند۳) عکس بر نخواهد داشت. و رئیس مستحفظها هم تا 
روزی که یه منتهی درجه پیر شود. خواهد زیست و هرگز کسی درصدد محاکمه اش 
پرنخواهد آمد. 


کشتیهای مجم‌الجزایر ۶۳۵ 


ونعتکشهای سیاه را هم تاریخ به ما داده است. آن گاری زندان که بالزاك توصیف 
کرده است ۲" جز نمش کش چه می تو اند باشد؟ آهسته تر راه می‌رفت و این همه زندانی 
تویش نمی ریختند. و یگانه تفاوتی که دراین میان هست. همین است. 

راستش این است که حتی در سالهای ۲۰ هم, صقوف زندانمان راء هنوز پیاده. در 
شهرها بهراه‌می انداختند- واین امر حتی در لنینگر اد هم دیده شدسواین سیل زتدانیان, 
درچهارراهها,راه عبورومر وررامی بست. (راهگذران از پیاده‌روزبان به خطاب وعتاب 
می گشودند, و بر اشان موعظه سر می‌دادند: «عاقبت دزدی را می‌بینیدا» هنوز کسی از 
طرح بزرگ گندابروها.... خبری نداشت...) 

اماء مجمعالجزایر که گوش به زنگ کمتر ین پدیده های فن و صناعت بوده درپذیر فتن 
کلاغ,سیاه, که په زبان آشنا کلاغ خوانده می شد. و مراد از آن نعش کش بوده چندان 
درنگ نکرد. سروک نخستین نعش کشها. درست پابه پای سروکلهٌ بارکشهاء در 
خیابانهای ما پیدا شد. و درآن روزگاری پید! شد که هنو ز خیابانهای ما سنگفرش بود. 
فنرهایشان هیچ خوب نبود, و انسان که سوارشان می‌شد, سخت تکان می‌خورد. اما چه 
می‌شد؟ زندانیان که دیگر از بلور ساخته نشده بودند. از سوی دیگر, نمض کش ازهمان 
سال ۱٩۲۷‏ سخت سر بسته ودربسته بود و به زبان دیگر, «سته بندی» جانانه ای داشت: 
کمترین درزی در آن نبود, و تویش هیج چراغ برقی نمی سوخت. نه تنفس در آن امکان 
داشت و ته چشم انسان می‌توانست چیزی ببیند. وحتی در آن روزها هم زندانیان سر پا 
چنان در اندرون نعش کشها به هم فشرده می‌شدند که دیگر ذره ای جا نمی ماند. وطبیعی 
است که ذره‌ای از این جیزها زاده تعمد نبود. اما چه می‌توان کرد. چرخ نبود. 

مدت چندین‌سال, رنگ نعش کشها مثل پولاد خاکستری بودومی‌توان گفت که کلم 
«زندان», ازهر سو بردر ودیو ارش نوشته شده بود. ماه پس از جنگ. در پایتختهای ما به 
تأمل و تفکر پرداختند,به خود آمدند: برآن شدند که نعش کشها را رنگهای روشن بزنندو 
بیرونشان را په کلمه ان زینت دهند. (زیرا که وجود زندانیان, در واقع, نان کارگاههای 
ساختمانی بود), یا کلمهٌ «گوشت» را بردیواره‌های بیر ونی‌شان رقم بزنند (و هرآینه 
درست‌تر می‌بود که کلمة «استخوان» براین دیواره‌ها نوشته شود) یا آنکه تزیین 
دیواره های بیر ون منحصر به اين اعلان باشد: «شامیانی شوروی بنوش » 

اندرون نعش کش, ممکن است که صندوق زره پوش ساده یا قفسی میان تهی باشد. 


۲ مراجعه فرمایید به داسستان جلال و سفالت فواحش س رآغاز بخش سوم. 


۶ مجمی‌الجزایر گولاگ 


ممکن هم هست که تیمکتهایی پای دیواره ها داشته یاشد. اما این چیزها ذره ای‌مایهُراحت 
ورفاه نمی‌شود. یه عکس, اسباب عذاب هم می‌شود. نعش کش, چندان که گنجایش 
«مساقر» سر پا داشته باشد, انياشته می‌شود. اماء این بار. زندانیان, مثل باروبته. پسته 
بسته, به روی هم ریخته می شوند. نحش کش ممکن است که در عقب مشتمل بر قفسی 
باشد: گنج پولاد تنگی که بر ای يك نفر زندانی درنظر گر فته شده است. یا ممکن است که 
سراپایش به صورت قفسهابی باشد: و این گنجه‌های تنگ و ترش که هر کدام جای يك تن 
است ومثل زندان مجرد قفل دارد, درپای دیواره دست راست و دیواره دست چپ قطار 
شده اند وراهروی دروسط هست که به کلیددار زندان تخصیص دارد. 

وقتی که انسان به تصویر آن دوشیزه خندان بنگرد که بر ده نعش کش نگاشته شده 
است وجام شراب به دست, پیام«شامهانی شو روی بنوش» می فرسند, چه گونه می تواند 
اندرون پیچیده آن را که مثل کندوی زنبور عسل ساخته و پرداخته شده است. به تصور 
بیاوردا 

روقتی که سوار نعش کش بشوید, بازهم همان فر یادها رهمان نعرهها اهر سو طنین 
می‌اندازد: «پابردار! بجنب! زودتر! تندتر!» برای آنکه مجال سر برگرداندن, به فکر 
فر ارافتادن, به شما داده تشود. چنان هلتان می‌دهند وچنان تنهتان را به زور به درون نعش- 
کش فرومی کنند که با چمدانتان در چهارچوب تنگ درگیر مي کنید و سرتأن به «سردر» 
برمی خورد. سمس,؛ در پولاد به اشکال بسته می‌شود: و به راه می افتید! 

بی گمان, زندانی ساعتها در نعش کش به سر نمی برد. نه... به احتمال بسیار, بیشتر از 
بیست سی دقيقه در آن نمی ماند.اماء در عرض همین نیم ساعت, چنان سخت از هر سودر 
زیر فشار نوسانی می‌مانید که گمان می بر ید استخوانهابتان خرد می شود ودنده هایتان 
قطعه قطعه می‌شود. واگر قدتان بلند باشد» سرتان خم می‌شود. وآن وقت, به هزارحسرت, 
استولیپین «گرم و نرم» را به ید می‌آورید. 

اما نش کش معتی دیگر هم دارد و زندائیان را مثل ورق از تو برمی‌زند. دیدارها و 
بررخوردهای تازه ای با عتاصر فرقه اراذل واوباش دست می دهد و در آن میان, از فیض 


دیدار بر جسته تر ین دزدها بر خوردار می شوید. شاید تا آن روز, هرگزا تفاق نیفتاده باشد 
که خودتان را با اين جماعت دريك کوپه ببنید. و شاید در «منزل آینده» هم شمارا با این 
جماعت در يك سلول جا ندهند. اماء اینجاء در تعش کش, دستخوش ایشان هستید. 
گاهی. جا چندان تنگ است که حتی دزدها هم امکان دزدی و جیب بری به دست 
نمی آورند. ساقها و بازوهایتان درمیان چمدانهاوتنهای زندانیان بغل دست‌تان گرفتار 


کستیهای مجمی‌اتجزایر ۶۳۷ 


می‌مان. چندان که گومی گرفتار غل وزنجیر هستید. تن دست اندازهای جاده که به هر 
سو تکانتان می‌دهد. ودل و جگرتان رادرمی آورده ممکن است وضع پاها و بازوهایتان را 

گاهی که ازدحام کمتر وراحت ورفاه اندکی بیشتر است. دزدها می توانند در ظرف نیم 
ساعت محنوای هعدٌ کیفها را بررسی کنند و همدٌ مواد چرپ و شیرین را بد انضمام 
نیکوتر ین و برگزیده ترین لباسهایی که دارید. په تصاحب درآورند. و اگر از دست به 
گریبان شذن با این جماعت انصراف جسته‌اید. بیشتر از هرچیز دیگر, به موجب 
ملاحظه‌هایی است که ترس و عقل تقریر کرده اند. ( و چون هميشه گمان می‌برید که 
بزرگ تر ین دشمنانتان درپیش هستند وروزپیکارهای سر نو شتتان هنو زنیامده است و از 
سوی دیگر چنین می پندارید که باد تا آن روززندهبمانید. کم کم روح جاودانی تان رااز 
کف می‌دهید.( اما شاید, با این همه, دست بلند کُنید و آن وقت کاردی به میان دنده‌هایتان 
فرو برود. این گونه حادئه‌ها تعقیب قضائی ندارد, واگر هم تعقیب قضائی داشته باشد, 
چندان خطری برای این قداره بند شما به بارنمی آورد: یگانه کاری که با اومی کنند, این 
می‌شود که اندکی در زندان سر راه نگهش بدارند, وچنین امری ازرفتن به بازداشتگاهی 
دوردست معاف می داردش... (اذعان بایدداشت که, درزدوخو رددر کسی که یکی ازلحاظ 
اجتماعی از یاران شمرده می شود ودیگر ی از لحاظ اجتماعی بیگانه به حساب می آید. 
دولت نمی تواند به هواداری این یکی بر خیزد...) 

درسال ۱۹۴۶,دریکی از سلولهای بوتیرکی, لونین (۵تنصلام1) سرهنگ بازنشسته, 
و عضو بر جست اوس وآویا خیم (تتله(09500۷) ۳ داستان ذیل را بازمی گفت: روزهشتم 
مارس۲۲, در حضور وی, در یکی از نمش کشهای مسکوء دررراهی که از دادگاه شهر به 
زندان ناگانگا (هاصهعه1) می رود دزدان» به تناوب, و ازراه عنف به نامزدی جوان۹" تجاوز 
کردند. (و اين کار در میان سکوت بیکارانه همة سرنشینان دیگر نعش کش صورت 
گرفت). صبح همان روزء این دوشیزه که لباسی زیبا به تن داشت. به نام متهمة آزاده در 
ذادگاه حضور یافته برد. (محاکمه وی به این عنوان صورت می‌گرفت که کارش را 


۳ اوسرآرياخیم. یا انجمن معادت با دقاع ملی و بنیاد هواپیمایی وشیمیایی اتحاد شوروی. 
انجمنی است که ازداوخواهان پدیدآمده بود و از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۴۸ وجود داشت. 

۴. روزهشتم مارس. در اتحاد شوروی, روزژن خوانده مي‌شود. 

۵ درمتن انگلیسی وعروش آمده است. 


۸ مجمه‌انجزایر گولاگ 


بی اجازه؛ وبه میل و اراده خو يش, رها کرده بو واین پرونده ترثك خدمت. ازروی پستی, 
به دست رئیسش برای او ساخته شده بود» زیر که دختر نخواسته بود یه نام معشوقه باوی 
زندگی کند ورئیس, به این ترتیب» خواسته بود که انتقام این امتناع را ازوی بگیرد.) این 
دختره نیم ساعت پیش از آنکه سوار نعش کش بشود, به موجب فرمانی که تتهابه این 
مناسیت شرف صدوریافته بو گرفتارحکم پنج سال حبس شده بود, توی این نعش کش 
انداخته شده ود سپس, در روز روشن, در گوشه ای از مسیر سادوویه کو لصو (524006 
0 [بنوش. بنوش, شامهانی شوروی بنوش!»] به صورت فاحشد 
بازداشتگاهها درآمده برد. مسئول که بود؟ گروه دزدها؟ یا گروه زندانبانها؟ یا ریس 
سابقش]... 

و دزدها را چه ملاطفت و محیتی بودا از آنجا که تجاوز په عنف به این دوشیزه 
خر سندشان تکرده بود. لختش‌هم کردند. پلو زو کفشش را کش رقتند--همان کفش زیبارا 
که به گمانش می بایست دل ازقضات محکمه ببرد- و آن گاه. همه این چیزها را به سوی 
مستحفظها انداختند. و مستحفظها نمش کش را از حر کت بازداشتند پیاده شدند, ودکا 
خریدند و برای دزدان آوردند. چندان که, دزدهاء گذشته از همه چیزهاء.به خرج دوشیزه, 
عرق هم خوردند. 

هنگامی که «کاروان» به زندان تاگانکارسید. دوشیزه که های های می گر یست. درمقام 
شکایت بر آمد. افسر به حرفهایش گوش داد, دهن در ای کرد و گفت: 

- دولت نمی‌تواند برای هريكك از شما وسیلاٌنقلیٌ دربست فراهم بیاورد. چنین 
امکانهایی نداریم, 

آری؛ نعش کشها «نقطهٌ ضعف» مجمع الجزایر هستند - اگر. جداکردن سیاسیها از 
تبهکارها, دراستولیپینهاه ممکن نیست, توی نعش کشهاء جداکردن زنها ازمردها امکان 
ندارد. وانگهی مگر دزدها نباید. از این زندان تا آن زندان, «از زندگی لذت ببر ند»؟ 

خوب, اگر این دزدها نمی بودند. هر آینه.به پاس این برخوردها و دیدارهای کوتا با 
زنهاء از نعش کشها سهاسگزار می بودیم. 

اگر نعش کش نباشد» در دوره ای که زندگی مان در زندان می گذرده کجا می توان زنی 
دید, صدای زنی شنفت ودستی به تن زنی زد؟ 


۳۶. دومین کمریند بولوارهایی که به شکل دایره ساخته شده است ومررکز شهر مسکو را در میان 


می‌گیرد. 


کشتیهای مجمعالجزایر ۶۳٩‏ 


دریکی ازروزهای سال ۰ ۱۹۵۰ که ما را اززندان بوتیرکی به ایستگاه راه آهن می بردند. 
ین حس به ما دست داد بود که جا بسیار فراخ است: توی نعش کش‌مان که مجهزیه 
پ بو بیشتر از چهارده نفر نبودیم. هرکسی سرجایش نشست وناگهان یکی را ‌‌ 
درون آوردند. زن بود. دز قسمت عقب. بغل در نعش کش, نشست. آشکاراء دستخوش بیم 
و هراس بود: وانگهی, يك هو تنهاء بر برابر چهارده مرد. در اين صندرق تاريك, هیچ 
وسیله ای برای دقاع از خویش نداشت. اما پس ازدوسه کلمه, روشن شد که همه مان یار 
همدیگر هستیم: زیرا که همهمان به دام ماد پنجاه و هشتم افتاده بودیم! 

نامش را گفت: زن سر هنگ رپین (1361:0) بود و ازیی اوبازداشت شده بود. وناگهان 
افسری جوان ز بسیارلاغر که به احتمال ستون بودوتا آن دم خاموش مانده بوده پرسید: 
«یگو ید ببینم, به اتقاق آنتو نینا ی (.1 -۸0:0۳08) در زندان نبودیدة 

چد؟ شما شوهر او هستید؟ اولگ (8ع01)؟ 

از 

- سرهنگ دوم ی. از آکادمی فرونزه؟ 

-آری! 

واین «آری» چه «آری»ای » بود! از گلوبی بیر ون می آمد که پاك لر زان و گرفته بود. 
وبیشتر از خوشی وشادمانی: مین ترس. ترس از دانستن حادته ای ناگوار بود. 

وافسر رفت وبغل دست ار نشست. از خلال دوم ک چك دودر عقب, روشنایی آن 
روزتابستان, به‌صورت لکه‌های کو چكك وتاروشامگاهی به درون راه‌می یافت ویر سیمای 
زن و سرهنگ دوم می‌تأفت و موج می‌زد. 

-«در آن چهارماهی که گرفتار بازجو یی برد,.با اوه توی يك سلول بودم. 

-واکنون کجا است؟ 

- در همه آن مدت» محض خاطر شما زنده بود. اگر بیمناك بود. بر جان خود تبود. 
برجان شما بود. اولبیم داشت که میادا که بازداشتتان کنند.بعدء دیگر فکر وذکر ی بیش 
نداشت: می خواست به هر کاری دست بزند که حکم محکمه تا حدود امکان سبك تر باشد, 

-«و چه به سرش آمدژ» 

-«از این جهت که باعت دستگیری‌تان شده بود, خودش را سرزنش می کرد. اود. 
ناگوار بود. سخت براو ناگوار بود! 

-اکنون کجا است؟ 

- گوش بدهید, نترسید...» 


۰ مجمیالجزایر گولاگ 


زن دستهایش راء ب ملایمت, بردل این مرد نهاد. گفتی که یکی ازخو یشان و بستگانش 
بود. 

-«در مقایل چنین قشاری... نتوانست تاب بیاورد. به دنبالش آمدند... کمی... کمی 
پریشان حواس شده متوجه هستید؟ه 

طرفان س طوفانی آن همه فشرده - که همه اين مخلوقها را تکان می‌داده به وسیلا 
ورقه‌های پولاد نعش کشی دربر گرفته شده بود که همچنان آرام و آسوده, در خیابان شش 
راهه پیش می‌رفت و توجه داشت که پشت جر اغهای قرمز بایستد وبرای گردش به سمتی 
علامت بدهد. 


016۸-1) باید بگو یم که تازه درزندان بو تیر کی باوی آشنا 
شده بودم ونحوه بر خوردو آشنایی مان بایکدیگر به این شرح است: در سیه چال ایستگاه 
راء آهن گردمان آورده بودند و لباسهایمان را که به انبار نوشه سبرده شده بوده برایمان 
می آوردند. هردومان را با هم داد زدند. وماء در پشت دری که پاك به سو ی راهر وباز بودزن 
زندانیانی دیدیم که بلوزی خاکستری به تن داشت رمحتوای چمدانی را به روی زمین 
می‌ریخت. ناگهان سردوشی زرین سرهنگ دومی را که چندآن‌معلوم نبودچگونه تا آن روز 

" نگه داشته شده است, برزمین انداخت و چون ندیده بود. پايش را به روی ستاره‌های 
بزرگش گذاشت. 

و پشت سر هم, این سردوشی, را لگد می‌کرد. گفتی که صحنً 

صحنه را نشانش دادم و گفتم: 

«رفیق سرهنگ, نگاهی به اين منظره بکنید.» 

رنگ سرهنگ دوم تیره شد, هنو زهم يك انديشه در مفزش لنگر انداخته بود: و آن هم 
اندیشه خدمت باك و سرزنش ناپذیر بود... 

و اکنون, چیزی دیگر به میان آمده بود. و آن هم سرگذشت زنش بود. 

و همه این ضر به‌ها را در ظرف يلك ساعت خورده بود. 


داری بود. 


فصل دوم 


بندرهای مجمع الجزایر 


نقش بزرگ وطن مارا بر گیر ید وبه روی‌میزی که بهاندازه کفایت عرض وطول داشته 
باشد, پهن کنید. مغزمدادی بردار ید وبر جای‌همهٌ مر اکز استانها, همه نقاط تقاطع راههای 
آبی, همه مراک نقل وانتقال, آنجا که ره آهن پایان‌می پذیردوراهآبی آغازمی شود. آنجا 
که مسیر شط انحناء پیدا می کند وراه پیاده روی آغازمی شود, نقطه های سیاه بگذ ارید. چه 
شد؟ مگر سرتاسر نقشه به فضله‌های انبوهی ازمگسهای عفونت بار آلوده شدا نه, یگانه 
چیزی که در برابر چشمتان گسترده شده است, نقشه سترگ بندرهای مجمع الجزایر 
است. 

به یقین, این بندرها, بندرهای پریانه‌ای نیست که الکساندر گر ین (۸1۵1۵71470 
6 ) مارا کشان کشان به سو ان می برد, بندرهایی نیست که درمیخانه‌هایشان عرق 
نبشکر خورده مي‌شود ودر آغوششان با مهر ویان به معاشقه پرداخته می شود. اینجاء از 
دریای نیلگون, ازدریای گرم‌هم خبر ی نیست (اینجا بر ای استحمام به‌هر نف 1 
داده می شود و برای آنکه راحت ورفاه زتدانیان در شستن سر و تنشان بیشتر شده باشد, 
این چهارلیتر آب که به چهارتن داده می شود دريك طشت ريخته می شودو اکنو ن, بر وید 
4 جیزها, آنچه به بندرهامنظره خیال و رژیا 


می‌دهد, واز کثافت, حشره: فحش, غلفله مردم.آشفتگی زیانها, وزدوخو ردونزاع ساخته 
می‌شود. اینجا به وفور پیدا می‌شود. 


پشت سرهم به سه, چهاریاپنج زندان 


می‌توانند ده دوازده زندان را به یاد 
بیاورند. و اما دریاره 4 فرزندان گولاگ باید گفت که بر شمردن چهل پتجاه زندان و 
بازداشتگاه بر ایشان کمتر ین اشکال وزحمتی ندارد. یا این همه, وجوه تشابه و خصائص 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


مشتر که در میان این مر؛کز به اندازه ای است که همه‌شان در حاقظه انسان یکی می شو ند: 
مستحفظهایی که پاك بی‌سواد هستند. رسیدگی به حضور و غیاب زندانیان به ترتیب 
پروندهها اه زان دیگر ازروی آشفتگی پرونده‌هاء انتظار مدید در گرماگرم آقتاب یا 

ي بدنی که بسی درازتر از انتظار ومستلزم لخت شده است. 
رفتن به زیردست دا ودادن موهای سرتان به دم ابزارهای دور از بهد اشت. حمامهای 
سرد ولیزو سراپا کنافت. مستراحهایی که بوی طاعون می‌دهند, راهر وهایی که بوی نم 
گرفته‌انده سلولهایی که به تقریب همیشه تاريك و نمتاك هستند. اما هميشه. در میان 
چهاردیوارشان به هم فشرده می‌شوید. حرارت تن» حرارت گوشت انسان که مدام - 
خواه درروی زمین رخواه درروی تخته بند- در کنارتان هست... ب رآمد گیهای خر پشته 
مانند بالینها که ازدتبل یه هم پیو سته تخته‌ها پدید آمده است. نانی که خیس آب است و 


می توان گفت که سایع است, و شوربایی که گو بی جو شانده علوفه است. نمونه‌هایی ازاین 
وجوه تشابه و خصائنص مشتر که هستند. 

کسی که حافظه تندونیز دارد, و خاطره‌هایش جدا از همدیگر شکل می گيرند. دیگر 
برای شناختن وطن خویش نیازی به سفر ندارد: زیرا که هم جغرافیای آن را بر میناء 
زندانهای سرراه می‌داند. نو ووسیبیر سك (۱۷0۷0:51016156) کجا است؟ می شناسمش, 
آنجا بودم: کلیه‌های چربی بسیار استواری دارد که از تیرهای کلفت ساخته شده اند. 
ار کوتسك کجا است؟ آنجا بود که چندین بار جلو پنجره‌ها با آجر دیو ار زدند. هنوزهم 
که هنوز است می‌توان دریافت پنجره‌ها در زمان تزارها چه گونه برده است و می‌توان 
سبکهای گوناگون خانه سازی ومنافذ تهو یه ای را که به جای‌مانده است» تشخیص داد. 
ولوگدا چه گونه جایی است؟ آری, آری, ساختمانی است که در زمان قدیم ساخته شده 
است و برای خودش برجهایی دارد. مستراحها درست سار کل همدیگر هستند, 
دیوارهای تخته ای‌شان پوسیده است. چندان که مستراحهای بالا به مستراحهای پایین 
آب پس می‌دهند. اوسمن (010980) چه گو نه جایی است؟ خوب می‌دانم ازندان 
است که شهش درآن غلفله به راه می اندازده بنای کهنه است که گنبدهایی دارد. ودر این 
زندان, مردم را چندان روی هم می‌ریزند که چون برای پیوستن یه کاروانی از زندانی 
بیر وتشا 
بوده اند؟ ستونشان نیمی از شهر را پرمی کند. 

این اهل خبرت را دلخور و رنجه نکنید: به او نگویید که فلان یا بهمان شهر زندان 
سرراه ندارد. با تصر یحهای بسیار نشانتان می‌دهد که چتین شهری وجود ندارد ودر این 


رند. نمی‌توان باور داشت که چشم درست دیده است. این همه آدم کجا 


بتدرهای مجمیالجزای ۶۴۳ 


زمیئه حق با او خواهد بود. اما شهر سالسك (52158) چه گونه است؟ در شهر سالسك 
مردمی را که گر فتار تبعید شده اند و گذرشان به آنجا افتاده است, درسلو لهای زندانی نگه 
می‌دارند که زندان متهمها و زندانیانی است که در زیر بار بازجویی هستند. و در هر 
حاکم نشین شهر ستان, وضع به همین قرآر است. به چه حقی می گو بید که این زندانها را یه 
درستی نمی توان زندانهای سر راه گفت؟ در سول ایلتسك (501-116191) چه چیز هست؟ 
يك باب زندان هست| در ریبینسك (عاعتاه) چه پیدا می شود؟ زندان شماره ۲ را که در 
زمان قدیم صومعه بوده است. چه کرده اید؟ اوه. یکی از آرام تر ین زندانها است! حیاطهای 
سنگفرش و بی ترددی دارد. سنگهای کهنه ای دارد که خزه رویشان را گرفته است. و 
تنشورهای چویی اش بسیار پاکیزه است. در چیتا (1119) چه هست؟ اینجاه زندان 
شماره ۱ هست... در تاوشکی (05000121) چه پیدا می شود؟ آنجاء به عو: 


ندان. 


اردوگاهی به نام اردوگاه سر راه‌هست. اما هیچ تقارتی درمیان نیست. .درتو رو (700[01) 
چه؟ زندانی در بالای تیه هست که آن هم در زمان گذشته صومعه بوده است. 

پس دوست عزیزء بدانید که هیچ شهری نمی توان پیدا کرد که زندان سرراه نداشته 
با شد! خودتان‌می‌دانید که‌دادگاهها درهمه جا کارمی کنند! و چه گونه می خواهید زندا نیان 
را تا اردوگاهشان پیرید؟ ازراه هو ا؟ 

طبعا زندان هست تا زندان... اما گفتگو درباره اينکه کدام بهتر و کدام بدتر است. 
پایانی نمی تواند داشته باشد. وقتی که سه چهار زندانی در يك جا گردآمدنده هر کسیء 
ناگزیر» دم از زندان خودش می‌زند و به ستایش زندان خودش می پردازد. 

خوب, دوستان, زندان ایوانووو, یکی از آن زندانهای بسیار سر شناس «سرراه» 
نیست. اما با این همه, از هر که در زمستان ۳۷-۳۸ در آن زندانی بوده است. بهر سید... 
زندان را گرم نمیکردند و زندانیان, در آن یخ نمی‌زدند. به عکس, لخت و برهنه, روی 
تخته‌های بالا می خفتند. برای آنکه خفه نشوند. همه شیشه‌های پنجره‌ها را شکسته 
بودند. سلول۲۱ برای سکونت بیست زندانی بوداما شمارزندان 
نفر سر می‌زد. زیر تخته بندها آب بود, تخته‌ها توی آب قطار شده بود وزندانیان روی این 


تخته ها مي غنودند. ودرست همان جا بود که سرما ویخر یزه ازپنجره های شکسته به درون 
می آمد. وبرای اینکه چیزی ازقلم نیفتاده باشد. باید بگوییم که, در پایین: زیر تخته بندها, 
شب قطب بود.ذره ای‌روشنایی درمیان نبود: آنان که‌روی تخته های بالا درا ز کشیده بودند 
بندها سر پا می ایستادند حائل همه روشنایی روزمی شدند. محال بود 
بندها بتوان بر ای خودراهی به سوی لگن مستر اح باز کرد. انسان ناگزیر بود 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


که ه سرهای تخته بندها درآویزد. جیره‌هاء یکايكک, به دست زندانیان داده نمی‌شد, که 
گروه به گروه به ده تن, داده می‌شد. اگر یکی از این ده تن می‌مرده جناژه را زیر 
تختهبند فرومی کردند و تا روزی که متعفن گردد. همان جا نگهش می‌داشتند. به این 
بقیه افراد گر وه می توانستند جیره مرده راء همچنان, مدتی بگیر ند. تحمل هم 
این چیزها, بازهم ممکن بود. ام تو گفتی که به آنجای کلیدد ارهای زندان نشادرریخته شده 
بود- زیر |که» پشت سرهم زندانیان را ازاین سلول به آن سلول وازآن سلول به اين سلول 
می‌بردند. هنوز جایی برای خودتان نیافته, این بانگ را می‌شنفتید: «بر پا! را 
سلو ل دیگر بر ویدا» ودرباره. می‌بایست. جایی برای خودتان پیدا کنید. ام زندان برای 
چه این اندازه انباشته بود؟ بسیار ساده است: سه ماه بود که زندانیان را ه حمام نبرده 
بودند, وشهش پاها وساقها یشان را زخم کرده بودونیفوس 
هم آمده بود و به سیب تیفوس, زندآنیان گرفتا رکارنتنه شدء بودند. چندان که چهار ماه 
بود که کاروانی به راه انداخته نشده برد. 

حقیقت حال چنین بود, بروبچه‌ها... نه برای اینکه مستله, مسئٌ زندان ایوانووو 
باشد. که برای اینکه مسئله, مسئل آن سال بود. به یقین, در سال ۳۷-۳۸ ناله وزاری, تنها 
ناله و زاری زندانیان نبود, که فغان و فریاد سنگهای زندانهای سرراه هم به آسمان 
می‌رفت. و ی و ی 
جرأت بای نهادن به سلولهای این زندان ندا 
می زد: «هر که غش کرده است بیررون بیادا»ه 

در سال ۰۳۷ بر وبچه‌هاء این وضع در سر تاسر سیبری تا ناحیة کولیما به همین منوال 
کش‌پیدامی کرد. و بزرگ تر ین تر اکمها و احتقانهادردر ای اوخو تسك (01:00151)وبندر 
ولا دیو وستوك (۷1۵4:۷05601) پدیدمی آمد. کشتیهای بخار نمی تو انستند. ماهانه, بیشتر 
از سی هزار نفر یه کولیما ببرند. اما ازمسکوء ت سر هم بی وقفه و بی انقطاع, زندانی 
فرستاده می شد وهیج توجهی به این چیزها تبود. و ازاين نعط, صد هزارنفر زندانی روی 
هم انیاشته شدند. مطلب دستگیر تان می شود؟ 

-واين عده را که شمرد؟ 


بودند» همه شان شهش گذا 


از راهرومی گذشتند, پاسدار فر یاد 


- آنان که می‌بایست 

اگر موضوع. ضوع زان سوق است ابرم سا ۳۷ 
بیشتر از چهل هزار نفر زندانی نداشت. 

-ومردم؛ چندین ماه پیابی, آنجا فر وماندند. ساسها روی تخته بندها ول می زدند: 


بنترهای مجمع‌الجزایر ۶۴۵ 


که ملخ هجوم آورده بود! آبی که داده می شدء روزان از نیمه لیوانی نیود. آب وجود 
نداشت, هیچ کس نبود که آب بیاورد. متطقه‌ای" از بازداشتگاه, سر اپاء مال کره ایهابود. 
همه‌شان به مرض اسهال خونی مردند. آری, همه شان مردند. از منطقه ای که مال ما بود: 
هر روزصبح جنازه صد تن را کشان کشان بير ون می بردند. بر ای ساختن غسالخانه ای, 
زندانیان را به گاریها می بستند و سنگهای بنا را به این ترتیب می‌بردند. امروز؛ انسان 
با رکش بودی‌وسنگ می بردی, وفرداء خودت, به سوی غسالخانه برده می شدی. در فصل 
پاییز: برای آنکه بدبختیهایمان ششدانگ باشد, تیفوس هم آمد. ما هم, همان کاری را 
کردیم که در جاهای دیگر صورت میگرف زمانی که جنازه‌ها بو نمی گرفتند. 
مرده هایمان را نمی دادیم. جیره‌هایشان رامی گر فتیم. هیج خبر ی واثری ازدارو نبود. به 
منطقه می‌رفتیم: دوا به ما بدهید! وهماندم. از برجهای دیده بانی, به سو یمان تیراندازی 
می‌شد. سپس محرقه گرفته‌ها را در کوخ مخصوصی گردآوردند. مجال پیدا نمی‌شد که 
همه را, یه هنگام به آنجا پبرند,آما همین که به آنجا برده می شدند کارشان یکسره می شد, 
وبه ندرت کسی, زنده, از آنجا بیر ون‌می آمد. تخته بندهاء در آنجا, دوطبقه بود. بیمارانی که 
در بالا می‌ماندند. با آن تبی که داشتند. نمی توانستند برای قضای حاجت پایین بيایند. و 
این بودکه, همه چین به سوی سر وک بیمارانپایین سر ازیر می‌شد. هزاروپاتصد پیماردر 
این کلبه‌ها به سر می بردند. و وظیفه بهیاری و پرستاری, به عهد؛ دزدان به عهده اراذل و 
اویاش, بود. و این جماعت, دندانهای طلای مردگان را از دهانشان درمی آوردند اماء در 
قبال زنده‌ها هم به خودشان تنگ نمی‌گرفتند.... دندانهای طلای زنده‌ها را هم 
درمی آوردند... 

-چرا با این سال سی‌وهفت تان گوشهای مارامی بر ید؟ چراء پشت سر هم. از سال ۳۷ 
حرف می زنی . ودرسال ۴۹ در خلیج وانیتو (۷2:00), در منطقه پنجم, چه خبر بودادر 
آن باره چه می گو بید؟ شماره زندانیان سی وپنج‌هزار تن بود.وء این بارهم ماهها وسیله ای 
پیدا تکردند که ما را به کولیما بفرستند. هرشب به بهانه‌های گوناگون, از کلبه ای به 
کلیه ای دیگر. ازمنطقه ای به منطقه ای دیگر. رانده می شدیم. درست چنان بود که تو گفتی 
که در چنگ فاشیستها گرفتار شده بودیم: سوت بود ودادو قر یادا «همه بیرون بروندء یه 


۱«منطقه», به هر بخش خاصی ازبازداشتگاه گفته می‌شود که پیرامرتش را سیم خاردار فر! گرفته 
است. و به زیان اخص, بخشی است که در ورود ودر خر وج بازداشتگاه را در میان می‌گیرد. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


استشنا آخرا"» و همیشه می بایست «بدو) بر ویما... ویگانه‌راهی که داشتیم بدورفتن 
بودا پي نان خودمان فرستاده می شدیم. صدتن بودیم: ناگزیر بودیم بدوبر ویم!پی شور باء 
پی حر یره فرستاده مي شدیم: نا گزیر بودیم بدوبر ویم اهیچ ظر فی در کار نبود. شور بایت را 
به هر ترتیبی که می خواهی ببر! توی دامن نیمتنه ات بر یز؟ در کف دستت بریزا آب را به 
وس تانکرهای بزرگ می آوردند» ام رای توزیع, توی چه بایدر یخت؟ هیچ ظر فی نبود. 
آزاین رو مثل فواره به راهش می انداختند وهر کسی که می توانست دهانش را به یکی از 
اين فواره‌ها نزديك کند. آب مال او بود. زدوخوردی بغل تانکرها رخ داد: از بالای برچ 
دیده بانی آتش به روی زندانیان گشوده شد. می‌دانید. درست, مثل دنیای فاشیستها بود. 
ماژورژنر ال ده ره ویانکو (۵:6۷(۵۵۲0) رئیس ارسو یتل (009۷00) ۰۲ سوار اتومبیل, 
آمد. مردی که خلبان هواپیماهای جنگی, خلبان نی وی هوایی» بود. از صفوف ما بیر ون 
آمد و به سوی اورفت. پیراهن خلبانی اش را پاره کرد و فریاد زد: من هفت نشان جنگی 
گرفته‌ام! که به شما حق تیراندازی په سوی منطقه داده؟ ده‌ره ویانکو جواب داد: ها 
تیراندازی کردیم و تا روزی که راه رفتارتان را یاد نگرفته اید, باز هم تیراندازی خواهیم 


کرد»! 
- ه, بروبچه‌هاء این چیزها را نمی توان «زندان سرراه» گفت. اگر زندان راستین 
بخواهیم, باید به کیر وف (161۲0۷) بر ویم. ... آنجاء زندانی هست که حقيقة زندان سر راه 


است! بگذار نا سالی رادرنظر بگیر یم که چیزخاصی ندارد...بگذار تا سال ۱٩۴۷‏ را درنظر 
بگیر یم. خوب, در کیر وف, بر ای آنکه یتوان زندانیان را به ضرب لگد توی سلولها فرو 
کرد؛ به وجود دو نگهبان احتیاج بود. واين راه. یگانه راهی بود که بتوان دررا پست. درماه 
سیتامبر همه کس از فرط گرما روی تخته بندهای سه طبقه - لخت می نشست ( و چنان 
که خودتان می‌دانید, ویاتکاا» از سو احل دریای سیاه نیست) وزندانی؛ بر ای انء ناگزیر» 


۲ معنی این فرمان آمیخته به نهدید چنین بود: هر کس که واپس بما ند یه دست من کشنه می شود»(و 
حداقل چوب نوی آستینش می‌کنم.) و از اين رو, همه برای بیرون رفتن یه سروکله همدیگر سواو 
می‌شدند تا ویس نمانند. 

تأدیب خانه‌های تاحية شمال خاوری (یعنی کولیما) 
جنایتهای جنگی ب رت اندراسل (3555611: 86:1:204) کجایی! بگوببیتم, چه کار 
قضیه به عنوان سند و مدرك چنگی به دلت می‌زند؟ یا به کارت نمی آید. 
۳7 ی یم شهر کیر وف (تا سال ۱٩۳۴‏ ) ویاتکا بود. درشمال شهر غازان جای گرفته است وتا آنجا 
کمي بیشتر از سیصد کیلومتر مسافت دارد. 


بدرهای مجمعالجزایر ۶۴۷ 


روی تخته‌بندها می تشست که جایی برای درا زکشیدن نبود. روی يك تخته بند. دوردیف 
می نشستند. یکی, در قسمتی که جای سر بود ودیگری در سمتی که جای پاها بود... دو 
ردیف هم درراهر وسلول, روی زمین مي نشستند و از این گذشته, ردیقی هم درمیان این‌دو 
ردیف سر پا می‌ماند» وجاها بهتتأوب, عوض می شد. بسته‌هابه دست گر فته‌می شد یاروی 
زانرها گذاشته می‌شد, پید! کردن راهی دیگر محال بود. تنهاء دزدها که در جای مشروع 
خودشان, بقل پنجره, روی تخته بندهای طبقه دوم درازمی کشید ند, جای دلخو اهشان رادر 
دست داشتند. ساسهاء مثل بمب, تند وتیزه از سقف فر ومی‌ریختند وشماره شان چندان بود 
که حتی به روزروشن گازمی گرفتند. وانسان ناگزیر بود که مدت يكهفته, مدت يك ماه.به 
همان وضع بماند. 

اگهان این هوس به کلهام می‌زند که من هم در این گفتگوها مشارکت داشته باشم. 
آری, دلم می خواهد یگو یم که زندان کر اسنایاپر سنیا (۵۵01۵:ظ 9928ه:1), درماه اوت 
۵ در آن تابستان پیر دزی" چه وضعی‌داشت. اما چندان جر آت ندارم. حداقل, شب 
که می آمد. می تو انستیم پاهایمان را کمی دراز کنیم. و ساسهایمان هم رفق ومدارا هخرچ 
می‌دادند. 

سر اسر شب که درنوردرخشان چراغهاء لخت وبرهنه ازفرط گرما عرق می‌ر بختیم» 
مگس به ستوهمان می آورد.اماء بهراستي, این چیزها یه حساب نمی آید و مایه خجلت 
است که آدم به چنین چیزهایی بنازد. هر حرکتی خیس عرقمان می کرد: پس از آنکه غذا 
می خوردیم؛ به راستی عرق از سراپای تنمان فر ومی‌ریخت. سلرل, که اندکی از اطاق 
عادی آپارتمانی بزرگ تر بود, صد زندانی دربرداشت وچنان این عذه رادرهم‌می فشرد که 
کسی نمی توانست پای به زمین بگذارد. و اما دو 
می‌نگر یست. به وسیله پوزه بندهایی که عبارت اژورقه‌های آهن باشد بسته 
این پو زه بندها, گذشته از آنکه جلو جریان هوا را می گرفت چندان در زیر آ 


۶ کمتر کسی درنیان مردم مسکو مي‌توان پیدا کرد که ازوجود این «زندان سرراه» که نام انقلابی 
سرشار ازافتخاری‌دارد. خیرداشتهباشد (محلهٌ کارگر تشین پر سنیاء در مسکو, محل قیم مسلح اتقلایی در 
دسامیر ۱٩۰۵‏ بود. پس از نقلاب. کر اسایاستیا پر تیای سرخ خوانده شد.کسی بر ای گردش 
به آن سو نمی‌رود. اما در جایی که این بازداشتگاه در یحبوحهُ جنب و جوش است. چه گونه می‌توان یه 
بازدیدش رفت؟ بااین همه, بسیار نزديك است... نیازی نیست که چندان دوربرویم. اگر درنووو- 
خوروشه وو (۸۷0۷01807000600) مسیر خط آهن کمر بندی را درییش بگیریم. بی درنگ به آن چا 
می‌رسیم. 


۸ مجمیالجزایر گولای 


می‌شد که ازراه تشعشع گرما به سلول می‌داد. 

از آنجا که درزندانهای سرراه نابخردانه ترین آشفتگیها ییاد می کند. سخن گفتن از 
این زندانها هم بی‌معنی و نابخردانه است ویه احتمال پسیار, این فصل هم به همین گونه, 
فصلی نابخردانه وبی‌معنی خواهد بود. انسان نمی‌داند سخن از کجا آغاز کند و اول از 
کدام یکی حرف بزند و از چه مقوله ای سخن به میان بیاورد.... وهر چه بر تجمع و ازدحام 
مردم درزندانهای سر راه افزوده می شرد وضع به همان میزان نابخردانه تر می شود. چنین 
وضعی بر ای مردم تحمل ناپذیر است. امامقتضی ومناس بگولا گ‌هم نیست. و با این همد, 
زندانیان ماهها در آنجا می نشینند وزند ان سر راه درست مثل کارخانه می شود: جیره های 
نان را درهم و برهم می‌بر ند وروی زنبههایی می‌ریزند ومی برند که برای حمل آجر به کار 
می رود و شوربای جوشان را که بخار از آن بیرون می آید. در طشتهای چوبی بزرگی 
می آورند که هر کدام شش ودرو (۲)۷۵0۲0 گنجایش دارد - و می‌توان در سای گیره یا 
اهرمی که از دسته‌ها عبو رداده می‌شود. از روی زمین بلندشان کرد وبرد. 

«زندان سر راه»کوتلاس (0118) ضجر وملالی بیشتر واختفام و کتمانی کمتر ازاکتر 
زندانهای سر راه داشت. ضجر وملال بیشتر برای آنکه مبداء همه جاده‌هایی بود که به 
سوی شمال خاوری روسیه اروبا می‌رود. و اختفاء و کتمان کمتر برای اینکه در عمق 
مجمع الجزایر جای گرفته بود و دیگر کسی در آن عرصه نبود که در برابرش نیازی به 
پرده پوشی و ظاهرسازی باشد. قطعه زمین ساده ای بود که پرچینهایی به شکل قفسهای 
چارگوش درش می آورد و درهای همه قفسها پیوسته به قفل استوار شده بود. اگر چه در 
همان سال ۱۹۳۰ عده بسیاری ازدهقانها راءبه هنگامتبعید در اینجاروی هم رب 
(می‌توان به تصور آورد که سقفی بالای سر شان نبود. آما دیگر کسی زنده نمانده است که 
این داستانها را بگوید)» در سال ۱٩۳۸‏ نیزدر این کوخها و کلبه‌های چو بی زودشکن و 
لر زان يك طبقه ای که از الوار زیر وزمخت و پوسته‌دار ساخته شده بود و سقف شان... 


بودند 


«برزنت پاره» بو جا برای همه نبود. مردم, در زیر برف آبدار پاییزی و هوای بخزده, 
اینجاء روی زمین و زیر آسمان می‌زیستند. راستش این است که به اشان اجازه داده 
نمی‌شد که از بیکار نشستن و بی حرکت ماندن کرخت شوند. پشت سر هم شمرده 
می شدند وازراه بازرسی با ازراه تفتیشهای شبانه که ناگهان به راه می افتاد قوت یه اشان 
داده می شد (وممکن بود که در آن واحد بیست هزار تفر زتدانی در ینجا به سر ببرند).- 


۷ هر ودرودر دود ۱۲ لیتر است. 


بندرهای مجمعالجزایر ۶۳۹ 


چندی‌دیگر درداخل این قفسها چادرهایی برافر اشته شد و گاهی هم کلیه‌هایی از تنه‌های 
درخت به ارتفاع طبقه همکف و طبقه ای دیگر ساخته شد. و چنان که, یه حکم عقل, 
شایسته بود برای کاستن ازهزيته ساختمان, درمیان این دو طبقه سقف میانی زده نشد. 
تخته بندها راء شش طبقه, رزی هم سوار کرده بودند و از پهلو» نردیانهایی چون دیوار 
آویخته بردند که حتی زاین مردنی هم ناگی من لو نا ان الا می رفن (راين 
بساط بیشتر از آنکه به درد بندر بخورد. می توانست در خور کشتی باشد.) س‌در: 
۱٩۴۲-۶۵‏ همه کس صاحب سقف شد. در آن زمان عده زندانیان بیشتر از ۷۵۰۰ نفر 
نبود وازاین عده, روزانه پنجاه تن می‌مردند. زنبه‌هایی که مردگان را به غسالخانه‌می برد 
آسایش نمی شناخت. (مردم خواهند گفت که میزان مرگ ومیری که روزانه کمتر از يكك 
پا مجاز و مقبو ل است واگر کارها به این آهنگ پیش بر ود, آدم می‌تو اند پنج 
ماه زنده بماند. این حرف درست است. اما بزرگ‌ترین داس مرگ اردوگاهها و 
بازداشتگاهها که اعمال شاقه باشد, هنو ز کارش را آغاز نکرده بود.واین فقدان‌دوسوم يك 
در صد در روز, کاهش, صر ف وزن ازراه خشك کردن بود. در مفازه‌های تربار فر وشی 
دولت. به گمانتان چنین چیزی پذیر فته می‌شود؟) 

اسان هر چه بیشتر در اعماق مجمع الجزایر فرومی‌رفت. ازمشاهده باراندازهایی که 
رسای وین سارت ام روا بو زگره و در سرت 
پيشتر فرومی شد. 

کاراباس - بازداشنگاهی که گذرگاه زندانیان است و در جوار کاراگاندا 
(012هع162:2)* جای دارد و نامش اسم عام ومثل شده است-در ظرف دو سه سال شاهد 
عبور نیم میلیون نفر بوده است. (یوری کاریه (1۵7۵6 :0ا10) که در سال ۱۹۴۲ در این 
بازداشتگاه به سر می برد. چهار صدوسی وسه هزارمین زندانی بود که نامش ثبتدفتر شده 
بود). این پازداشتگاه از کلبه‌های بسیار بست و گلی به وجود می آمد که کفهایشان خاکی 
بود. هر روز؛ به عنوان تنفس و تفریح, زندانیان را با همة لباسها و اشیاء‌شان بیرون 
می آوردند. در اين مدت. نقاشها خاك را سفید می کردند و گاهی هم فرشهایی بر زمین 
نقش می‌زدند. وء شامگاه, زندانیان روی زمین می‌خفتند و پهلوهایشان دوغاب آهل و 


درصد با 


۸ شهری است در قزاقستان شمالی که در مسافت سیصد وپنجاه کیلرمتر ی شمال دریاچه بالخاش 
(131۴:202) جای دارد. کار گاندا.در آن‌دوره, یکی از گسترده تر ين مر اکز بازداشتگاهی اتحاد شو روی 


بود. 


۰ مجم‌الجزایر گرلاگ 


فرشها را پاك می کرد؟. 

«مرکز نقل و انتقال» کنیازپوگوست (۳08050 -160:58) (۶۳ درجهُ عرض شمالی) 
مر کب از کلبه‌هایی بود که روی مرداب برافراشته شده بود. چوب بست این کلیه ها که با 
تیرهایی ساخته شده بوده پشتو ان خیمه ای از بر زنت باره وشکافته بود که حتی به زمین هم 
نمی‌رسید. در داخل, دو تخته‌بند وجود داشت که مثل کلبه‌ها حاصل تیرهایی بود که 
بندها را ازیکدیگر جدا 
تبرهای این کف به درون می آمدکه 


شاه هایشان خوب به دم تبر داده تشده بود وراهر ویی | 
می کرد که کف آن هم ازهمین تیرها بودو لجنی از 
زندانیان, در جر یان روز, در ميانش غوطه می خو ردند اما چون شب می شد, یخ می بست. 
رفت وآمد در نقاط محتلفهٌ منطقه, می‌بایست از روی تبرهای زودشکن و لر زان صورت 
بگیردومردم که از فرط ضعف بی‌دست وبا شده بودند. گاه بهگاه در آب و گل می افتادند. در 
سال ۱٩۳۸‏ در کنیاژپو گوست. غذ ای‌روزانه هميشه همان بود که بود: حر یره برغل جوو 
استخوان ماهی بود. و چنین چیزی بسیار مناسب و بی‌دردسر می‌توانست یل 
دربازداشتگاه. کاسه و قدح و قاشق پیدا نمی‌شد و به اقوی دلیل, زندانیان راهم چنین 
ای بان مت که ی زک نارق مت 
بزرگ» حریره را توی کاسکتهایشان, شایکاهایشان, دامن لباسهایشان می‌ریختند, 

در «بازداشتگاه نقل و انتقال» روگو وزدینو (۷02۷020100) - دردوسه. کیلومتر ی 
اوست - ویم (0151-۷9) - که در آن واحد پنجهزار تن در آن نگه داشته می شدند, 


حریره ای که داده مي‌شد, مثل آب بود. و آنجا هم قدح و کاسه‌ای پیدا نمی شد اما مردم 
گلیم خودشان را از آب درمی آوردند (وچه کاری‌می توان پید| کرد که چیره دستی نژادی ما 
بر آن چیره نشود؟), به اب که حریره هر ده تن را يك جا در طشتهای چو بی حمام 
می‌ریخنند. وزحمت خوردنش را به گردن زندانیان می گذاشتند ومسابقه ای‌در فرودادن 
حریره در میان ایشان به راه می‌انداختند "۱ (چه کسی پیش از خواندن این سطور نام 


در میان همه بازداشتگاههای سرراه, کاراباس شایسته ترین باژداشتگاهی بود که موزه شود. اما 
آفسوس که دیگر وجود ندارد و به جای آن کارخانه‌ای ساخته شده است که بتون ارمه می سازد. 
۱۰. گالیتا سریریا کرو 5676210۷2 6۵182)! بوریس دیاکوف (1012100 عنده8)! آلدان 
سمیر توف (۸18۵0-3600:000۷)! شما هر گز غذای ده ته خودتان راء وی طشتهای حمام؛ مثل سگ 
لپ لپ نخو رده اید! ناگفته روشن است که حتی, در چنان لحظه هأیی هم. شما تن به این پستی دزنمی دادید 


که«احتیاج حیوانی»تان رال ایوان‌دنیسو ریج فر وبنشانید. چنین تیست؟ ودرآن ازدحامی کهپیر اون 
پدید می آمد. جز اندیشهٌ حزب محبوب خودتان اندیشه چیز دیگر نمی‌داشتید؟ 


یندرهای مجمع‌الجزایر ۶۵۱ 


ووگو وزدینو را شنفته بودوتعداد آن بازدا شتگاههای سرراه که چنین ناشتاس هستند, چند 
باب است؟ بازداشتگاههایی را که از نم ونشانشان خبردارید. بشمار ید وبه پنج‌هزار ضرب 
کنید). 

راستش این است که هیچ کس, در ووگو وزدینو, هر گز بیشتر ازيكك سال نماند. (و آن 
محبوسی که گاهی مدت يك سال در ایتجا زندانی می‌شد, محبوسی بود که دیگر رمقی 
نداشت و هیچ بازداشتگاه و اردوی کاری نمی خواست بهذیرد ). 

نی وی تخیل اهل قلم تسبت به زندگی ورسوم و آداب بومی مجمعالجزایر بسیارفقی, 
است. هنگامی که می‌خواهند از سرزنشپذیر ترین و زشت‌ترین وجوه زندان سخن 
بگویند, همیشه بای لگن مستراح را به میان می آورند. لگن مستراح؛در عالم ادب, مظهر 
زندان, مظهر منتهای خواری وسر شکستگی, مظهر تعفن شده است. ای سيك مغزها! به 
راستی گمان می‌بر ید که سطل مستراح دردی برای زندانی باشد؟ بدانید که این سطل 
نیکو کارانه تین اختر اع زندانبانان است. دهشت, همهٌدهشت از آن‌دمی آغازمی شود که 
لگن مستراح در سلول نیاشد. 

درسال ۱۹۳۷ درچندین زندان سیبری, سطل سستراح وجود نداشت؛سطل مستراع 
کم آمده بودابد اندازه کفایت ساخته نشده بود صنعت سیبر ی نتوانسته بود با آهنگ کار 
همگام شود, برای این اشغال زندانها آماده نشده بود. پس, بر ای سلو لهایی که تازه ساختد 
شده بود, در مغازه‌های دولت لگن پیدا نشد. و اما... سلولهای کهن لگن داشتند. اما این 
لگنها چندان کهنه بودو گنجایشی چندان ناچیزداشت که برد شتنشان خردمندانه تر نمود. 
زیرا که نظر به انباشته شدن زندانهاء دیگر به درد چیزی نمی خورد. به این تر تیب» اگرچه 
زندان میئوسینسك (16000055050) س چندین سال پیش از آن تاریخ- برای اسکان 
پانصد تن ساخته شده بود (ولادیمیر ایلیج لنین هر گز توی آن نماند. ومثل انسان آزاد به 
محل تبعید خویش رفت) آن روزها پذیرای ده هزار تفر بود. به اين.معنی که هرلگن 
می‌بایست, بیست برابر بزرگ تر شود. اما اين کار هیچ صورت نگرفت و لگنها هم هیچ 
بزرگ‌تر نشد, 

قلمهای روسی ما بسیار درشت نویس است. وچه بسا چیزها که دیده ام اما هنوزهیج يك از این 
چیزها, ی به تقریب هیچ يك از اين چیزهاء ن نگاشته شده است و نه, به زبان آورده 


شدء است. اما برای نویسندگان مغرب زمین. با آن دی اتگی شان که یاخته‌های بدن را از 


پشت ذره بین می‌نگر نو لوله آزمایش را زیر نورافکنها تکان می‌دهند. هر آینه اي چیزها 
حماسه‌ای می شد, وهر آینه ده مجّد دیگر بر جستجوی زمان ا زکف رفته می افزود. پس, 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ . 


بگذار تا ه وصف آشفتگی وتشو یش روح انسانی بهردازند که توی سلولی زندگی‌می کند 
که به اندازه بیست برابر گنجایشش انباشته شده است و خبری از لگن در آن نیست و در 
شبانه روز يك بار برای قضای حاجت بير ونتان می‌برند! طبیعی است که یسیاری از 
تاروپود این زندگی پاك بر نویسندگان غرب ناشناخته باشد. هر آینهپی نخوا 
چنین وضع و موقعی شاش کردن در عرقچین برزنت نیمتنه راه حلّی می‌تواند باشد. از 
اندرزمحبوسی که راه پیش پای محبوس بغل دستیش می گذاردومی گو پد که توی یکی از 
لنگههای چکمة خودش شاش کند, سردر نخواهند آورد. و با این همه حکمتی بزرگ در 
این اندرز نهفته است. زیرا که مره عقل وحکمتی است که ازتجر به ای بسیار گسترده به 
دست آمده است وپیر وی آن ذره ای به این معنی نیست که چکمه در چنان صورنی تباه 
می شودو از کف می رود و به معنی ال چکمه تا حد سطل بهد ات اشتی هم نیست. یگانه معنی 
آن این است: چکمهتان را درآورید. وارو کنید لب ساقه را الا بزنید و پشت و رو کنید 
وظرفی به شکل ناودان حلقه‌ای به دست بیاورید که ظرف دلخو اهتان می تواند باشدا در 
مقابل, اگر نو یسند گان مغرب زمین تنها ازرسوم و آداب زندان مین و سینساك و بازهم زندان 
میتوسینساك, خبر میداشتند. (بی آنکه کمترین بیمی در میان باشد که به نحوی مبتذل به 
تکرار گفته‌های استادان سر بهردازند) با آن پیج و خمهای روانشناسی, چه غنایی 
که به ادب خودشان نمی دادند! آری, در زندان میتو سینسك بر ای هر چهار زندانی تنها يك 
کاس غذا هست, وروزانه به هر زندانی, يك لیوان آب آشامیدنی داده می شود (و آن قدر 
لیوان هست که به همه برسد.) و اکنون یکی از چهار زندانی که در زیر فشار حاجتی 
جلگیری ناپذیر مانده است. کاس غذا ۱ 
می‌برد, سیس, ازدادن جیره آبش, برای آنکه ظرف. بیش از ناهار» شسته شود, خودداری 
می‌کند. چه کشمکشی! چه برخوردهايي که در میان این چهار طبیعت رخ م‌دهد! چه 
ریزه کاریهایی! (شوخی نمی کنم. حقيقة به اين ترتیب است که اعماق روح موجودی 
عریان می شود. ویگانه مسئله این است که قلم نو یسندگان روس برای وصف آن مجال و 
فراغتی ندارد و چشمهای روسها هم مجال خواندن چنین جیزهایی را ندارد. شو خی 
نمی کنم, بر ای اینکه پزشکان به حضو رمبارلمی گو یند که دوسه ماه به سر بردن درچنین 
سلولی» بس می تواند باشد که بنیان صحت وسلامت آدم را تا قيامت ویر ان کند. اگرچه این 
آدم در دوره یژوف تیر باران نشده باشد ودردوره خر وشجف ازاعاده شرف بر خوردارشده 
باشد ). 


برد که در 


قدح مشترلد. را رای قضای حاجت به کار 


بنبرهای مجمع‌الجزایر ۶۵۳ 


که آرزودردل پخته بودیم که به محض ورود به بندرمختصری استر احت‌و 
ررزش کنیم!در آن چند روزی که در کر بة استو لیبین خردمان پاك به هم فشرده می شدیم‌و 
پاله پیج وتاب می خوردیم, چه اندازه در رژیای «زندان سرراه» بال وپ گشوده بودیم!ادر 
آرزوی آن به سر برده بودیم که بتو انیم تمدد اعصایی بکنيم, و کمر راست کنیم. در آرزوی 
آن به سر برده بودیم که‌هم آب خنك وهم آب جوش سیر بخوریم.به دل نویدداده بودیم که 
دیگر ناگزیر نخواهیم بود که جره, جیره خودمان, را در ازاء لباسهای خودمان به چنگ 
پاوریم, خیال کرده بودیم که غذای گرم به ما بدهند ودیگر تن‌مان را نخارانيم. وقتی که 
درون نعئن کش دنده‌هایمان در زیر فشار خرد می‌شد ومتل آونگ تاب می‌خو ردیم و از 
کناری په کنار دیگر فرستاده می شدیم, هنگامی که بانگ می زدند که بازری همدیگر را 
بگیر یم. پاشنه‌هایمان را بگیریم» دل و جرأت پیدا می‌کردیم: «مهم نیست. به زودی به 
زندان سر راه می‌رسیم! و آنج 

و آنجا, اگر یکی از آرزوها ورزیاهایمان درست از آب درآید. به هر نحوی که باشد 
چیزی برهمش می‌زند و تباهش می کند. 

ودرحمام چه چیزی در انتظار ماست؟ هر گز نمی توان دانست. نا گهان موی سر زنهارا 
ه دم نی می‌دهند ( حادتهای که در نومبر سال ۰ ۱۹۵ در کراسنایاپرسنیا رخ داد) یا ما 
مرده راء لخت مادرزاد.به سترن سر بازی:می فر ستند که موهای سر مان را بهدم نيغ ژنانی 
بدهیم که دلا که‌های زندان هستند. ی ننه موتبای (60012) تنومند در حمام بخار «ول و گداه 
فریاد می‌زند: «مردها. به صف!» و فواره بخار را به سوی ما سرازیر می‌کند. زندان 
ایرکوتسك آینی دیگر را بیشتر دوست می‌دارد. مگر با طبیعت سازگارتر نیست که همه 
کارکنان حمامها ازمیان جنس مر دیر گزیده شو ند؟ و کسی که در نو ره خانه, لای پاهای زنها 
را دوغاب مالی می کند. مرد با شد؛ ی در«زندان سرراه» نو ووسیبیر سلك, در فصل زمستان, 
صابونخانةٌ حمام گرم نشده باشد. بخاری نداشته باشید. و جز آب سرد چیزی در شیرها 


نباشد؟ زندانیان بر آن‌می شوند که برای اعتر اض به نزد اولیاء اموربر وند. کاپیتنی می آید 
رچندان تفقدمی فرماید که‌دستش رازیر شیر نگه می‌دارد:«ومن,می گریم که این آب, آب 
جوش است. می بینید؟» اما آدم از تکرار این چیزها که حمامهایی هست که قطره ای آب 
ندارد. که چون لباسها یه بخار داده شود. سوخته برمی گردد. با پس از حمام» مردم به زور 
واداشته می شو ند که لخت مادرزاد ویابرهته,درمیان برف, دوان‌دوان به دنبال لیاسهایشان 
پروند. خسته می شود (ضدجاسوسی جبهه دوم روسیة سقید, بر ودنیکا (137000108)» سال 
۵ 


۴ مجمع‌الجزایر گولاگ 


اگر دوسه قدم دریکی اززندانهای سرراه یردارید. بس می تواند باشد که یه 3 
ببر ید ودر ی بید که» اینجا اجان ومال ان دنتفر وتدنانها با فمران تن تست 
گاهی, به رغم همه چیز پیر ونوعی قأنون مدون هستند. ته, آنان که همه گونه بر شماتسلط 
دارند. خبر چینهای خودقر وخته هستند. فلان دلا لد بداخم و ترشروی حمام است که به 
انتظار پياده شدن ما به پای قطار می‌آید: «خوب, بروید و سروتنتان را بشویید, ای 
فاشیستهای جلالت مأب!»مأمو رتعبین وتقسیم کار است که لو حه ای از تخته سه لا داردو 
صفوف ما را دید می‌زند وقشار می آورد که زود به سرکارمان بر ویم. معلمّی است که- 
منشی مو بر کله تیغ خورده اش دارد--وگاه به گاه روزنامه لوله کرده ای رابر ساق‌خودش 
می کوید ودر آن انناء که سر گرم اين بازیها است, زیرچشمی به سوی کیفهایتان نگاه 
می کند. انواع و اقسام خبرچینهای خودفر وخته هستند که شما هیچ آشتایی با ایشان 
ندارید اما نگاههایشان چمدانهایتان را سوراخ می کند. گویی که اشعه‌ای چون اشعا 
/بکس از چشمهایشان بیر ون می آید. وچه اندازه همه شان به همدیگر شباهت دارند! ودر 
اثناء آن راء کوتاهی که شما را به زندان سر راه آورده است. ایتان را کجا دیده اید؟ این 
مردمی را که» بی شك و شبهه, نه چندان پاك و پا کیزه اند و ه چندان سر وصو رتشان را 
شسته اند. وهمه‌شان پوزه‌های زشت و حیوان منشانه و پوزخندی بی‌رحم و ستمگرانه 
دارند. کجا دیده اید؟ 

به! باز هم که همان دزدها وتبهکارها رهمان اراذل و اربانی هستند! همان تبهکارها و 
راهزنهایی که و نید اوتیو سوف (001!0560۷ 1600:4) ترانه سرا گر امیشان می‌دارد ودر 
ترانه‌هایش به ستایششان می‌پردازد. باز هم که ژنکاژوگولها (امو20 هاصعطت) 
سر یو گازورها (5671082-27۷51) و دیمکا کیشکه نياها (هنومهطوت1 ۱)0۷۵ اینجا 
دیگر پشت میله‌ها نیستند» دست ورویشان را شسته انده غسل 
طهارت فرموده اند. لباس معتمدٍ دولت به تن کرده اند. وبا آن قیافٌ بزرگوارانه‌ای که به 
خودشان بسته اند, پاسدار نظم وانضباط, نظم و انضباط ماء شده اند. اگر انسان به دنّت‌در 
برزههای این افرا بنگرد, و قدرت تخیّلی هم به خرج دهد. حتی می‌تواندهتصوّر هم 
بباورد که مثل بقی ما ازهمان تخمة حلال, نژاد روس هستند. از همان بر وبچه‌های روستا 
هستند که نام پدرانشان کلیم (لع)» پر وخو ر (۳۲0/:0۶), و گوری (فتن۳)600" بوده 

۱.هريك آزاین اسمها همراه لقبی است که در کشورما هم بر خی ازاراذل و اوباش سر شناس بر ای 
خود‌شان دارند. -م. 

۲ نامهای روسی که مال دنیای روستاییان است. 


تشر یف دارند. اماء این با 
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است وحتی ریخت و قیأفه شان هم مثل ریخت وا ما است: دوسوراخ بینی, دودایره 
عنبیه در چشمهاء وزبان گلی رنگی بر ای بلم غذا وتلفظ دوسه صوت روسی دارند که‌با این 
همه گردهم می‌آیند و کلمه‌هایی پاك تازه به وجود می آورند. 

هر رئیس زندان سرراه, چتدان شعور و حضور ذهن دارد که دیر یا زود دریابد که 
می‌تواند دستمزدهایی را که به مشاغل کارکنان زندان تعلق می‌گیرد, برای خویشان و 
بستگانی که‌دردیار خودشان, خانه خودشان مانده اند.بف ستدبا آنکه این پولهارا با اولياي 
امور زندان درمیان بگذارد. و برای انجام دادن اين گونه کارهای نان و آب‌دار هرچه 
«داوخواه» و «مشتری» دلشان خواسته باشد, پیدا می‌شود: عناصری که از لحاظ 
اجتماعی از نزدیکان شمرده می شوند. به صدای همان سوت اول با سر می‌آیند. و در 
عوض, در زندان لنگر می‌اندازند, و به انبار سنگ معدن یا به اعماق معدن یا بهتایگا 
نمی روند. همه مقسمها, کاغذنو یسها ودفتر نویسهاء حسابدارها؛ مر بیهاء دلاکهای حمام» 
سلمانیهاء دکاندارها, آشپزها, ظرف شورهاء رختشورهاء وصله زنهاء تا قيامت اهل این 
انهای سرراه هستند. جیره زندان را می گیرند. و نامشان, در زمرء زندانیان سلولهاء 
ثبت دفتر زندان می شود. بر ای بهبود خوردو خو راك روزانه شان احتیاجی به وجود اولیاء 
امور ندارند. صید از دیگ مشترلك یا از باروینه «زندانیان رهگذر» کارشان را روبه‌راه 
می کند. هم این قلاشها, این نوردیده ها ۱۳ خوب حدس می زنند که در هیچ بازداشتگاهی 
روزگارشان خوش تر ازاین نمی تواند باشد, این گمان هم که مي بر نده بی‌دلیل نیست.و 
هنگامی که ما به دستشان میافتیم. هنو زباك بال و پرمان کنده نشده است وآن گاه, بادلی 
شادمان گولمان می زنند. همینها هستند که به جای زند!نبانها جیبهای‌مارامی گردندوپیش 
از آغاز کارپيشنهاد می کنند که پولمان را به ودیعه بگذاریم وبا جذ و وقاری هر چه بیشتر. 
سياهه ای راست وریس می کنند. و پیش ازآنکه مجال دم‌زدن و آخ گفتن پید| کنیم, سياهه 
پرمی زند ومی‌رود» پول‌هم پر می زندومی رودوچنان می رود که گو بی که هر گزنبوده است؟ 
«ما پولهایمان را به امانت سیردیم!- افسری که پای یه صحنه گذاشته بود, با تعجب 
پرسید: به که سپردید؟ س خوب. اینجاء یکی بودا - «درست بگویید ببیلیم که بود؟» 


۳ مراد ازاین نوردیده ها همان خبر چینها ووردستها هستند که در همین چند سطر گذشته گفتیم. 
جماعت. مشتی مجرم وزندانی ودزد و تبهکار هستند که در زنداتها همدست. نبنها ودیگرکارگردانها 
می‌شوند و چرن ازاعتماداين عمال بر خوردارندوبرایشان بهخبرچینی می پردازند. ازمزایای گوناگونی 
بهره مند می‌شوند. «نوردیده‌ها» قلاشهایی بیش نیستند. م. 


۶ مجموالجزایر گولاگ 


نوردیده‌ها چیزی ندیده بودند. هیچ خیر ی نداشتند... «چرا پ لتان را یه دست اودادید؟س 
فکر می کردیم که...س‌یاروفکر می کرده است که!... باید کمتر فکر کرد تا آسوده تر بوداه 
این قضیه خاتمه می با بد. با پیشنهاد می کنند که لباسهایمان رادردهلیز حمام بخار بگذاریم. 
«نه, هیچ کس نمی بردشا چه کسی ممکن است به این گونه چیزها احتیاج داشته باشد؟» 
ماهم لیاسهایمان‌رامی گذاریم بماند.به‌هر حال, لباس را که نمی تون با خود به حمام برد. 
رچون برمی گردیم, دیگر اثری ازبلو زنیست. دیگر ائری ازدستکش خزدار نیست.«اين 
بلو زچه گونه بلو زی بود؟»«خاکستر ی بود....س خوب, شاید آن هم بر ای شستشو رفته 
باشد!» برای آنکه لباسهایمان را از چنگ مان بگیر نده وسائل ترافتمندانه ای هم دارند: 
در ازاء خدمتهای گوناگون این کاررا صورت می‌دهند: جمدانمان را در انبار توشه نگه 
می‌دارند تا چشم زخمی به آن تسد ومارادر سلولی فر ومی کنند که دزد قداره بندی‌درآن 
نماشد, هر چه زودتر همر اه یکی از کاروانهای زندانیان به راهمان می اندازندیاءبه عکس, 
کمی بیشتر نگه‌مان می‌دارند. رویهمر قته اگر هستی‌مان را به بغما می بر ند. به زور درملاو 
عام. به ما نمی برند, حفظ ظاهرمی کنند. 

اما اهل خبرت و بصیرتی که درمیان ما پیدا می شوند. برایمان توضیح می‌دهند: «اين 
جماعت از دسته دزدها نیستند! حرامزاده‌هایی هستند که بر ای خدمت به زندان آمده اند. 
اینان دشمتان دزدهای شافتمند هستند. دزدهای ش رافتمند در سلو لها نگه داشته می شو ند, 
اما مغز خرگوش منشانة ما به سهولت نمی‌تواند از اين استدلالها بسردربباورد. همان 
رفتارها رهمان خالکو بیهارادارند. شایددشمنان دزدهای شرافتمند پاشند. اما باهمٌاین 
چیزها, درستان ما هم نیستند.... 

در خلال این احوال, ما راتوی حیاط, درست زیر پنجره‌های سل لهاء نشانده اند. هم 
پنجره‌ها به پزه بند آراسته شده اند ومحال است که چیزی درون سلولها دید. اماء از آن 
بالاء به صدایی گر فته و نیکخواهانه راه نشانمان می‌دهند: «ای, بر وبچه ها؛ وضع اینجا به 
همین قرار است: وقتی که جیبهایتان را می گردند. هر چه, متل چای و توتون, گرد و دانه 
دانه باشد. ازدستتان می گیر ند: هر کس از این چیزها دارد. ازینجره» بهاینجاء پرتاب کند! 
بعد. پس‌تان می‌دهیم.» چه می‌دانیم؟ مشتی احمق و ابله هستیم... وانگهی, قطیهٌ 
ضبط چای و توتون درست باشد. از همکاری و همیاری زندانیان داستانها شنفته ایم» در 
ادبیات بزرگ خودمان این نکته را خوانده ایم؛زندانی نمی‌تواندزندانی‌را گول بزند. واز 
این چیزها گذشته, با آن همه مهر بانی با ما حرف می‌زنند: «آی, بجه‌ها!» وما کیسه‌های 
توتونمان را به سو یشان پرتاپ می کنیم. دزدهای سرآپا اصالت ونجابت کیسه‌ها رادرهوا 
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می گیر ند و قهقهه می‌زنند: «ای, فاشیستهای مغز خر خورده ا». 

واين شعارهاء اگرچه به دیوارها آویخته نشده است, شعارهایی است که در سرتاسر 
زندان سرراه, به ما خوش آمد می‌گوید: «اینجاء در جستجوی عدالت مباش 4 «هر چه 
داری, باید بدهی!» همه چیز را باید دادا و اي حرف. حرفی است که زندانبانها: 
مستحفظها ودزده وتبهکارها پشت سرهم. به همچشمی, بر ایتان تکر ارمی کنند. وشما که 
درزیر بار کیفری فسخ ناپذیر ازپای د رآمده اید. درانديشه نفس تازه کردن هستید ودراین 
گیرودار, همه آن کسانی که در پیرامون‌تان 
شما هستند. همه چیز در این راه به کار می افتد که زندانی سیاسی را که خود دستخوش 
درماندگی و افسردگی وتنهایی است. و نیازی به هیچ چیزدیگر ندارد, شکنجه بدهد.«باید 
همه چیزرا دادا» زندانبان «زندان سرراه» گورکی سرش را چنان تکان می‌دهد که چندان 
امیدی نمی گذارد بماند وهانس برنشتاین, با تسکین خاطرء پالتو افسر ی اش را به او 
می‌دهد. اوه نه, به همین گونه نمی دهد. به این سادگی نمی‌دهد. به رایگان نمی‌دهد, که‌در 
ازاء دودانه پیازمی‌دهد. آما وقتی که به چشم خودتان می بینید که همه زندانباتان کر استایا 
پرسنیا چکمه‌های خر وم جانانه ای به پا کرده اند که بی شك و شبهه از طرف دولت داده 
نشده است, چه گونه‌می توان ازدزدها شکایت داشت؟ همه این چیزها را دزدها در سلو لها 
به چنگ زدهاند, وآن گاهبه دست زندانبانها و کلیددارهادادهاند. آری, چه گونه می تو ان از 
دزدها شکایت داشت, در جایی که مر بی بخش فرهنگی وآمو زشی بازداشتگاه س«زندان 
سرراه» که مه‌رورو خود. از جماعت دزدان و راهزنان است و دربارء «سیاسیها», 
«گزارشهاء» رقم می زند؟ ومگر می توان امیدداشت که دزدان وراهزنان رادرهزندان سر راه» 
رستف (180500۷) به راء راست آورد. در جایی که این زندان ازروزازل تیول این جماعت 


زده آند, درانديشه, سر قت هست وئیست 


بوده است؟ 

می‌گویند که. با این همه. در سال ۱٩۳۲‏ در «زندان سرراه» گورکی, عده‌ای از 
افسر آن زندانی از جمله گاوریلوف (02۷۲[10۷)ء شچه بتین (0003661:۳6)) افسر صنف 
مهندس سر به شورش برداشتند. دزدها رازدندو ناگزیر شان کردند که سر فرود آورندو آدم 
شوند. اما اين داستان هميشه اقسانه پنداشته شده است: تنها در يكك سلول تاگزیرشان 
کردند؟ مدت درازی ناگزیرشان کردند؟ و آبی کلاهها چه گونه پذیرفتند که بیگانگان, 
نزدیکان و خویشان را بزنند؟ به عکس, وقتی که می گو یند که در سال ۰۱۹۴۰ «در زندان 
سرراه» کوتلاس, دزدان, به مشاهده صف سیاسیها در برایر خواربار فروشی زندان, 
درصدد بر آمدند که پول آنان‌را به زور ازدست شان بگیر ند. و سیا سیها چنان به جان‌دزدان 
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آفتادند که دیگر وسیله ای برای بازداشتنشان تبود و نگهیانان, مسلسل به دست برای 
رسیدن به داد دزدها و تبهکارها پای بهمنطقه نهادند. جای هیچ شك و شبهه ای نمی‌ماند: 
زیر که خودواقمه‌دادمی زند که نزديك به حقیقت است او کارهاء درواقع, به همین گوندیود1 
ند. پول 
به قرض می گیر ند (بر ای اینکه چتین پو لهایی در خانه ندارند)» برایتان لباس وخوارباری 
می‌فرستند - که واپسین پشیز بیوه زن است» اما هدیه ای زه رآگین هم هست, زیرا که 
موجود گرسته اما فارغ بال و آزادی چون شما را موجودی مضطرب و بزدل می کند. از 
رژیایی روشن که رفته رفته در شما تولد می‌یافت, از نوری که رفته رفته بر ذهن‌تان 
ازاراده ای آهنین و آبدیدگی که رفته رفته به دست می آوردید. از آن‌دوچیزی که 
پیش از فرورفتن در پرتگاهها برایتان ضرورت دارد, محرومتان می‌کند. ای تمثیل 
خردمندانه شتر وسوراخ سوزن! این ما لهای دنیای خاکی شمارا از پای نهادن بهملکوت 
آسمان, به ملکوت روح آزاد بازمی دارد. ومی بینید که دیگر ان هم درما شین پلیس ازهمان 
کیفهایی دارند که شما دارید... (ای حرامزاده ها!) دزدها, در همان نعش کش هم که بودیم 
همین اسم را به ما می‌دادند. و بر ما غر می‌زدند. اما دو تن بودند وما پنجاه تن بودیم؛ وه 
عجالةء دستی به ما نمی‌زدند. اکنون نگاهمان کنید: دومین روزی است که در «ایستگاه» 
پرسنیا هستیم. زمین «کثیف» است و ما چندان به هم فشرده شده ایم که پاهایمان را 
زیر خودمان تا کرده‌ایم. با این همه, هیچ يك ازما فراغت بررسی جریان زندگی را در 
پیر آمون‌مان ندارد. بر اي آنکه همه مان در اندیشه این هستیم که چمدان‌مان را یه انبار توشه 
بدهیم. و, اگر چه این حق. حق مسلم اندرمسلم ما است, مقسمها از ما دریغ می دارند وتنها 
بوای آن ازما دريخ می‌دارند که زندان ما درمنطقهٌ مسکو جای دار وما هنوزهمة آن سیماو 
قیافه مسکویی خودمان را از کف نداده ایم... 

چه تسکین خاطر ی ارخت ولماس خودمان را سپردیم (بس, ناگزیر نخو اهیم بود که در 
زندان بدهیمشان برود, که چندی دیگر, وکمی دورتر خواهیمشان داد). تنهاء آن 
بسته‌هایی که خواربارو توشه راه نگون بخت‌مان را در بردارند, هنوزدر دستهایمان تاب 
می خورند. عده بسیاری ازما بیدسترها رادر اینجا گرد آورده اند. رفته‌رفته تقسیم مابرای 
رفتن به سلولها آغاز می شود. من و والانتین (عفا0ع۷21) را توی يك سلول می اندازند. 
حکم حبسی را که از طرف اوسوداده شده است.دريك روزرژیت کرده ایم. آن‌روز, باچه 
تنری که طرح زندگی تزه ای را دربازداشتگاه نمی ریخت! سول ما هنو زیر نشده است. 
هنو زراهر ووسط تهی است وزیر تخته بندها جاهست. وضع همان وضع کهن است. دزدان, 


چه خانواده‌ها وبستگان نابخردی!... آنان که آزاد هستند. به لاش برمی خ 


می‌تافت؛ 


۶۵٩  ریازجلا‌عمجم بندرهای‎ 


طبهٌ دوم را به تصاحب آورده‌اند. آنان که گردن کلفت‌ترند. کنار پنجره‌ها لنگر 
اند اخته اند, ونوچه‌ها کمی دور ازینجره‌ها جای خوش کرده اند. در طبقه با توده ای 
خاکستری رنگ و خنتی گسترده شده است. هیچ کس یه سویمان نمی‌پرد. بی آنکه به 
پیرآمون خودمان بنگریم, بی آنکه در اندیشه چیزی باشیم» روی اسفالت سلول‌می خزیم 
وبه زیر تخته بندها می‌رویم. وبا آن نایختگی که‌داریم, چنین گمان‌می بریم که آنجا آسوده 
می‌توانیم باشیم. نخته بند چندان پست است که اگر انسان کمی تنومند باشد. باید مثل 
دیده ور مثل سر باز شناسایی, خرده خرده به روی زمین سینه خیز بر ود و به زیر تخته بت 
بخزد. واکنون این کاررا کرده ایم. سر انجام.می خواهیم آرام و آسوده درا 
با هم حرف یزنیم. چه خیال باطلی ! در آن «نیمه تاریکی» که پایین را فراگرفته است. از 
طرسو؛ «بچه‌ها» با خش و خشی خاموش. چهاردست و پا مثل موشهای درشت, دزدیده 
دزدیده. به ما نزديك می شوند. بچه‌هایی بسیار کم سالند. حتی بر خی بیشتر ازدوازده سال 
ندارند. اما قانون جزاء اين گونه آدمها راهم می پذیرد. دادگاهی حکم به دزد شان‌داده است 
واکنون‌دنبالةٌ کارآموزی‌شان راءاینجاء در محضر دزدان کار کشته وکا رآزموده گر فته اند. 
رهمین بچه‌ها را برای حمله برما به راه انداخته اندا ازهر سو, بی سر و صداء می خزند و 
ناگهان, ده دوازده دست هرچه در جیب داریم یا زیر خودمان نگه داشته ایم» درمی آورندو 
می کنند ومی برند. ودر خلال‌همه این کارها کمتر ین حرقی نمی زنند, ویگانه صدایی که به 
گوش می آید. خر خری‌منحوس وانباشته ازشر ارت است. هدام افتادهایم: پاشدن محال 
است, کمتر ین حر کنی محال است. بسته‌ای‌را که محنو ی ژانبو ن و قند وشکر ونان است 
از دستمان می‌گیر ند و هنوز لحظه‌ای نگذشته, ناپدید مي‌شوند. و ما همان جاء زیر 
تختهبندها افتده ایم رحماقت خودمان را می بينيم. خوردوخورا کمان راءبی پیکار, تسلیم 
کرده ایم, واکنون. حداقل می توانستیم دراز بکشیم. اما این کار به گمانمان محال‌می آید. 
به روی زانو, ودمرو, می خزیم؛ و پس پس. از زیر تخته بندها بیرون می آییم . 

بزدل هستم؟ چنین می نمود که بزدل نیستم. در استپ عریان, درزیر باران یمپ, به راه 
افتادم. راهی را که, می‌دانستيم که در هر گوشه اش مینهای ضد تانگ کار گذاشته شده 
است,درپیش گرفتم وهیج تردیدی بهدل‌راهندادم.هتگامی که آتشبارم را از حلق محاصره 
یرون آوردم وبرای بازآوردن کامیوتی آسیب دیده, به محل بازگشتم. خونسردی ام راز 
کف ندادم, پس, چرا اکنون یکی از اين آدمهای موش صفت را نمی گیرم؟ چرا پوزه 
گلی اش را به اسفالت سیاه تمی‌مالم؟ زياده کوچك است؟ خوب. به آنان که بزرگ تر ند 
حمله بیر یم نه... آن‌روزها که درجبهه بودیم» شعو رووجدان تتمه ما نندی داشتیم( که شاید 


۶۰ مجیالیزایر کواحی 


ساختگی هم بود) و این وجدان به ما قوت قلب می‌داد: مگر این وجدان, آگاهی ازاین نبود 
که با ارتش خودمان یکی هستیم؛ مگر آگاهی از این نبود که درموقع درست و شایسته, در 
جای درست وشایسته به کار گماشته شده ایم؟مگر آگاهی از این نبود که وظیفهُ خودمان ر! 
به جای می آوریم؟ اما ینجاء هیچ يك از این امکانهابه ما داده نشده است. هیچ قاعده و 
قانونی نیست. و باید همه چیز را کورمال کورمال و از راه نیروی احساس خودمان 
پیاموزیم. 

پامی شوم وبه سوی«مر شد»‌شان, به سو ی پا خان (۳۵60۵0) به سو ی سردسته دزدان 
برمی گردم. همه آن خو ردنیها که ازما ربودهاند, در طبقه دوم, کنار پنجره, جلو او گسترده 
شده است. «بچه موشها» کمتر ین ذره ای از این چیزها را به دهان شان اشته اند. نظم و 
انضباط دارند. رویه ای که طبیعت در قسمت جلو سر ساخته و پرداخته است, ودر جنس 


«دوپا»» به حسب معمول, صورت خوانده می شود. دروجود این سردسته دزدان از نفرت‌و 
کراهت ساخته وپرداخته شده بود. مگ اینکه زندگی ددمنشانه اش به چنین شکلی درآورده 
باشد: خرطومی سراپا موزب. پیشانی کوتاه. جای زخمی وحشی‌منشانه داشت و 
روکشهای پولاد. که از اختراعهای تازه بود. دندانهای جلوش را می‌پوشاند. با آن 
چشمهای ریزش که درست برای مشاهده چیزهای خودمانی ساخته شده بود و به آن 
درشتی نبود که توانایی تحسین زیبایبهای دنیا را داشته باشد, متل گرازی که به سوی 
گو زن می نگرد و خوب‌می‌داند که هر لحظه ای می تو اندازپايمدرآورد. به سو یم نگر پست. 

مننظر ماند. وم چه می خو استم یکنم؟ می خو استم به با ببرم وحد اقل مشتی جانانه 
بر پوزه آش بزنم اگرچه» پس ازآل, کله معلق به وسط راهر وبیفتم؟ افسوس که نتوانستم 
چنین کاری یکنم. 

آدم رذل و بی پدر ومادری هستم؟ تاکنون چنین می نمود که نیستم. اما اکنون که همه 
چیزم به یغما رفته بود و خود خوار وسرشکسته شده بودم. این تصور که دوباره به زیر 
تخته بند بخزم. به گمانم زن « آمد. یا تغیر و تشدد به سردسته دزدان گفتم که چون 
خوردنیهایمان را ازدستمان گر فته است. حداقل می تو اند جابی روی تخته بند به مابدهد. 


(و این درخواست از ناحه آدمی که شهرنشین, و افسر بوده است, درخواستی بسیار 
طبیمی بود. مگر نه؟) 

وآن وقت چه شد؟ خوب. سردسته دزدان پذیر فت, رضاداد. درواقم. با اين رفتاری که 
کرد, ژانبونی را که ازدستم ربوده بود. چون شیر مادر حلالش کردم. قدرتش را که برتر از 
همه قدرتها بود, شناختم‌وبر یکسانی وهماتندی نظرهایمان گواهی دادم: او نیز هرآینه. 
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عتاصر ناتوان تر از خودش را بیر ون می انداخت. به دوتن از آن تودهٌ خاکستر ی وخنشی 
دستورداد که جایشان‌راء بغل پنجره,روی تخته بندهای پایین, به‌ما بدهند. آزروی تسلیم و 
فرمانبرداری جاهایشان را رها کردند. و ما در خوش ترین جاها دراز کشیدیم. باز هم, 
مدتی, در اندیشه آن چیزهایی که از کفمان رفته بوده فرورفتیم (دزدها به شلوار کوتاه و 
پادکرده"" افسری من چشم طمع داشتند. چیزی نبودکه به درداونیفورم‌شان بخورد؛ اما 
یکی از دزدها به شلوار پشم خالص که والانتین به با داشت. دستی زد. آشکارا از آن 
خوشش آمده بود). وشامگاه بود که سر زنشهای رفقای بغل دستمان, در خلال نجوایی, به 
گوشمان آمد: چگونه تو انستیم ازدزدان یاری بخواهیم ودو تن ازیاران خودمان را به جای 
خودمان به زیر تخته بند بفرستیم؟ در آن هنگام بود که آگاهی از ننگ خود و عذاب وجدان 
سینه اراءبه نیشهای دردناك, شکافت و از شرم سرخ شدم. (وتا جندین سال, هر بار که به 
یا آن قضیه می افتدم.ازشرم سرخ می شدم.)زندانیان خا کستر ی که در طبق پایین جای 
داشنند, ازبر ادران من بودند. قر بانیانتجصره ب ازبند اول ماده پنجاه وهشتم, بودند. مگر 
همین چندی پیش نبود که س و گند می خوردم که شر يك سر نو شتشان باشم؟ و اکنون به زیر 
تخته بندها می انداختمشان... درست است که آنان هم» در مقایل دزدان, به دفاع ازما 
برنخاسته بودند. اما وقتی که ما خودمان برای ژانبون‌مان پیکار نمی کردیم, چرا آنان 
می‌بایست به چنین پیکاری دست بزنند؟ ای بسا پیکار جگر خراشی که در آن روزهای 
اسارت خودشان دربازداشتگاهها کرده بودند, ایمان‌شان را به علو و نجایت نابود کرده 
بود. به هرحال, ذره ای با من بدی نکرده بودند. اما من یا ایشان بدی کردم. 


واین است که باید بر سر وبو زمان یزنندتاءبه یاری سالهاء انسان شویم... آری, انسان 


شویم. 


با این همه زندان سر راه_اگر چه پوست‌زندانی تازه کاررامی کندودمار ازروزگارش 


۴.در ترجمة فرانسه که یه دست چند تن صورت گرفته است. سخن ازژنر ال گالیهٌ(6091:6600) 
غرائسوی که شلوار بادکرده به تن می کرده است. به میان آورده اند تا خواننده فرانسوی بداند که این 
شلوا شلواری گالیقهوار بوده است. 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


وچه قدرهم لازم است! درراهی که به سوی بازداشتگاه 
ایش پیشرفتهایی فراهم می آورد. اگر بر ای پیمودن این راه يك قدم 
» هرآینه دل انسان نمی توانست متحمل چنین چیزی باشد. و 
هرآینه. در میان آن همه محنت و مشقت. شعور و عقلش هم نمی توانست يك باره راه 
خودش را پیدا کند. باید پیشر فت به تدریج صورت بگیرد. 
تصوررا فراهم می آورد که هنو زبا خانواده اش پیو ند 
دارد. و از همین جا است که نخستین تام خود را که اجازه نوشتتش داده شده است» 
می‌نگارد. گاهی برای آنکه اطلاع دهد که تیر باران نشده است, و گاهی برای آنکه مسیر 
کاروان را نشان دهد...راين سخنها هميشه نخستین سخنان بسبارناآآشنا و ناشنیده ای است که آدمی 
که به زیرگاوآهن بازجویی رفته و زیرو رو شده است. برای کسانش مي‌فرسند. آنجا 
در خانه اش » موجودی را که بود. به یاد می آورند. اما اين آدم هر گز دیگر همان موجود 
پیشین نمی شود واین کشف مثل برق ازخلال یکی از آن سطو ری‌می جهد که کج و نابخته, 
بسیار ناخوانا و شتاب زده وشته شده است.. .. و ناخوانا و شتاب‌زده برای آن گفتیم که 
اجازه نامه نو یسی بیهوده داده شده است, واگر چه صندوق نامه ای در حباط هست. محال 
است کاغذ فراهم آورد و مداد پیدا کرد (وانگهی, اگر مداد هم پیدا شود, مدادتراش يا 
چیزی برای تراش مداد پیدا نمی‌شود.) به هر حال, می‌توان, سر انجام. لفاف توتون یا 
کاغذ قندی دست و پا کرد وهموار کرد وبا هم این چیزهاء یکی در سلول پید می‌ شود که 
مداد داشته باشد. و این سطور ناخوانا ومعماگونه که منبع تفاهم آینده یا تفاق و اختلاف 
آیند؛ خانواده‌ها می‌شود. زاده همین چیزها است. 

گاهی بر خی اززنها بس ازدریافت این گونه نامه ها دیوانهمی شو ند وء برای یو ستن به 
شوهرشان درزندان. بی فکر وبی‌ملاحظه, ودوان‌دوان هراهمی افتند. هر گزاجازه ملاقات 
به ایشان‌داده نمی شود. یگانه کاری که ازدستشان بر می آید. این است که اشیاء واثبسه ای 
تازه برایش می فرستد و اسیاب زحمت و سر بارش می شوند. ویکی از این گونه زنان, به 
گمانم, مایةُ نای یادبودی را بای همه شو هران فر اهم آورد وحتی محل این بنای یادبود 
راهم نشان داد. 


درمی آورد - برایش لازم ۱ 
می رود به تدريج. 
می توانست بس ب 


سپس, زندان سر راه ای 


این حادثه. به سال ۰۱۹۵۰ دره«‌زندان سر راه» کوثیبیشف اتفاق افتاد. زندان در پایین» 
در سراشیب, جای داشت. (و با اين همه انسان می‌توانست گردنه‌های ژیگولی 
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(الدهوذل)* را بییند.) تةُدراز بلندی که‌سراپا متل علفزار بو به سوی این زندان خم 
شده بود و أفق را در سمت مشرق می‌بست. اين تیه در فراسوی منطقه بود و بر آن تسلط 
داشت و در بایین, نمی توانستیم پی ببریم چه گونه به آنجاراه میبابند.به ندرت کسی در 
آنجا دیده می‌شد. گاهی چند بچه ای آنجایازی می کردند و بزها درآنجا می‌چر یدند. و 
دریکی ازروزهای ابری و گرفتهُ تابستان, زتی که شهر نشین بوده برفراز اب 
شد... و در صورتی که دستش را حائل چشمها کرده بود وسرش را کمی تکان می‌داد, از 
الاء به بررسی منطقه ما پرداخت موقعی بود که زندانیان سه یاب از سلو لهای بسیارانباشته 
ما در حیاطهای جداگانه گردش می کردند و زن» در این پرتگاه, در میان سیصد مورچهٌ 
به هم فشرده وبی قیافه, کوشش داشت تا مردی را که شوهرش بود. پیدا کند. امیدوار بود 
که‌دلش نشانش بدهد؟ بی گمان جو ازی به اوداده نشده بود. واین بود که به سر تهه رفته بود. 
همه از حیاطهایمان آورادیده بودیم وهمه مان نگاهش می کردیم. دربایین»دردره ماء خیری 
از باد نبود, آماء در بالاء باد بیداد می کرد پیراهن دراز, ژا کت وموهایش را پی میزد ومتل 
پرچم به تموّج درمی آورد, وهمهٌ آن عشق و اضطراب را که دردلش خاله داشت نشانمان 
می‌داد. 

گمان می بر که مجسمهة این زن, درست درهمان محل, بر فر از هه ای که به سوی زندان 
خم شده است. رز به سوی گردنه‌های ژیگولی؛ ودرست به همان وضعی که ایستاده بود 
می‌تواند, دست کم. چیزهایی برای نووهای ما بازگوید* 


پدیدار 


۵ .مراد ازاین گردنه‌هاء گردنه‌هايی است که رود ولگاء در بالا دست کوئیبیشف. درآن جر یان دارد. 

۶ . روزی آزروزهاء این داستان بسیار نهان وتا اندازه ای گمگشته و ازمیان رفته مجمع الجزایر ساهم 
دربناهای یادبودمان انعکاس خو اهد یافت. وا زاین تعط, من در اندیشة مجسه دیگری‌هم هستم: پایددر 
گوشه ای از کولیما بر فرازپشته ای, مجسمه غول آسای استالین.بهآنقد وقواره ای که خود. هرآینه در 
آرزریش بود, براقراشته شود. مجسمه‌ای که چندین گز سییل داشته باشد و خند؛ اهریمتانةٌرئیس 
بازداشتگاه بر سیمایش باشد: به يك دست لگام گر فتهباشد ویه دست دیگر تازینه ای بر ای تازیانه زدن بر 
ج تن پنج تن بسته شده ند و بای کشش طنابها زور می زد 
اگر درآن سر شبه جزیر؛ چوکچی (081). رریه روی تنگذ برینگ هم براقراشته شود می‌تواند 
منظره ای گردنقرازنه داشته یاشد. (من, این سطور را پیش از خواندن نفوشی برجسته بر صخره‌ای 
نوشته بودم.)پس: می توان نتیجه‌ای ازاین انديشه گرفت! می گو یند که در گردندهای ژیگولی, درکوه 
مو گوتو وا (04020001073) که بر رود ولگا تساط دارد, دريك کیلومتر ی بازداشتگاه تصویر بسیار درشت 
استالین. به رنگ و روغن, محض خاطر مسافرهای کشتبهای بخار, بر صخره ای نگاشته شده بود. س 


این مجسمه 


وب 


۴ مجم‌الجزایر گولاگ 


وزن, که رانده نشد, مدتی دراز, در آنجا ماند. به احتمال بسیار. نگهیانان پیزی بالا 
رفتن ازتهه نداشتند. سر انجام سر بازی به آ نجارفت.دادو فر یاده‌راه انداخت, دستهایش 
را به شدت تکان داد و اورا راند. 


زندان سر راه چیزدیگری هم به زندانیان ارزانی می‌دارد: و آن. افق وسیع. وسعت 
چتان که می گویند. چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شود, اما زندگی 
خوش می‌گذرد. در گیرودار حرکت و ترددی بی انقطاع که در ايت فرماتر وایی دارد 
درگیر ودار رفت و آمد دهها و صدها آدم» درگیر ودار داستانهایی که آزاد و بی‌پرده گفته 
می‌شود و گفتگوهایی که آزاد وی برده. صورت می گیرد. از خستگی درمی آیید. تر وتازه 
می شوید, هو | می خورید, روشن بین تر می شو ید رفته رفته نیکونر درمی یبید چه بلایی به 
سرتان, به سر ملت‌تان, وحتی به سر همه دنیامی آید. [واگر درزندان سر راه آزادوبی پرده 
داستانها گفته می شود و گفتگوها صورت می گیرد. در بازدا شتگاه.به این منوال, نمی توان 
خرف زد. زندانیان هميشه بیم دارند که مبادا که به دام ادپر- افسر دستگاه امنیّت- 
بیفتند]. باری, در زندان سر راه, گاهی, دیو انه ای هم که در سلول شمامی گردد, چیزهایی 
برایتانمیگوید که هرگ نمی توانستید درجاییبخواند 

ناگهان اعجوبه ای را به سلول‌ما می آورند: نظامی جوان وبلندقدی با نیمر خ رومی و 
موی بور و مجمد دست نخورده که اونیفورم انگلیسی به تن دارد. گویی که یکسره از 
سواحل نو رماندی آمده است ویکی ازافسران یر وی‌مهاجم است, باچه کیر ونخوتی که 
پای به سلو ل نمی گذارد!تو گفتی که انتظارداشت که همه بر ای عرض سلام و اداء احترام» 
از جایشان پا شوند. اما, در واقم» انتظار همه چیزرا داشت, جز اینکه نزد دوستان آورده 
شود. دو سأل پیش بازداشت شدء بو اما هنوز گذرش به هیج سلولی نیفتاده بود. یکه و تنها 
توی کوپه استولیبین انداخته شده بود, و بتهانی, به خود زندان سر راه» به زندان ما آورده 
شده باون دبا تجب هم( قصدی را شتا داصطیلمرهاشده بو 
نگاهی به سراپای سلول کرد و چشمش به افسری ملیس به اونیشورم ورماخت 
۷ بخاست: واه ومخانجره 


چشم‌اندازها, است. 


[وناگفته تباند که کتاپ نقوشی برجسته بر صخره‌ای په دست آلداتوف سمیونوف (- ۸02000 


بجهنس56) نوشته شده است] 


بترهای مجمالجزایر ۶۶۵ 


چنان حذت و شدت پیدا کرد که تو گفتی که س اگر اسلحه می‌داشتند_به کارمی بردند. پنج 
سال بود که جنگ خاتمه یافته بود, و به علاوه, هميشه به ما گفته شده بود که جنگ, در غرب, 
تظاهر محض بوده است. از این رو, خشم هردوشان به چشم ما عجیب می‌نمود. از آن 
زمانی که این آلمانی به میان ما روسها آمده بود, هیچ مناظره ومحاجه‌ای, هیچ ب رخو ردو 
اصطکاکی, با او پیدا نکرده بودیم و در بیشتر دقایق با او خنده‌ها کرده بودیم ۱۷ 
هرآیته هیج کس نمی توانست داستان آریلك اروید اندرسن را باور داشته پاشد. اما 
سرش که از گزند ماشینهای دلاکها مصون مانده بودت [و ج ی د رگولاگ معجزه 
برد. آس‌دادمی زد, آن رفتار بیگانه منشانه اش گواهی‌می‌دادواین قضیه که زبان انگلیسی, 
زبان آلمانی وزبان سوئدی را روان حرف می‌زد, چیزی نبود که انکارپذیر باشد, به قول 
خودش, نه پسر يك میلیونر سوئدی, که پسر يك میلیاردرسوئدی بود. (خوب, گير یم که 
اندکی اغراق‌می گفت...)و, از سو ی‌مادر, خو اهر زاده ژر ال راب تسن (800071500) بود 
که فرماندهی منطقهٌ متصرفه بریتانیای بزرگ را در خاله آلمان به عهده داشت. ازاتباع 
سوند بودوبه نام داوطلب درارتش انگلیس خدمت کرده برد. در نو رماندی پیاده شده بود و 
پس از جنگ درارتش سوند! فسر ثابت شده بود. اما اندیشه مسائل اجتماع‌دست ازسرش 
برنمی‌داشت و عطش سوسیالیسم در وجودش, نیر ومندتر از دلبستگی به سرمایه‌های 
پدرش بود. وبا تعلق خاطری عمیق به تکامل سو سیالیسم شوروی می نگر یست. حتی, از 
روی آنچه به چشم خود دیده بوده په کامیابیهای سوسیالیسم شو رری اعتقاد یافته بود. 
هنگامی که درزمره هیئت لشکری سوئد به مسکو رفت. به افتخارشان ضیافتهاداده شد. به 
خانه‌های روستایی برده شدند و آنجاء در تماس با مردم ساده شوروی و هنر پیشگان 
خوشگلی که تو گفتی که هیچ عجله ای بر ای رفتن به سر کارشان نداشتند, وبه طیب خاطر 
وقت خودشان راء حتی در خلوت, در کنارتان به سرمی آوردند. به هیچ گو نه اشکال ومانعی 
برنخوردند. اریك. که سرانجام به پیروزی نظام اجتماعی ما اعتقادیافته بود. چون به 
غرب بازگشت. برای دفاع از سوسیالیسم شوروی و تجلیل و تمجید آن مقالهها نوشت. 
اما اندازه نگه نداشت واین بود که روزگارش را تباه کرد. قضارا درهمان سالهای ۰۴۷-۴۸ 
کوششی به کارمی‌رفت تا ازهمهُ گوشه‌ها مشتی ازجوانان پیشر فتخواه مفرب زمین راکه 
آمادهٌ نفی و انکار مقرب زمین در ملاء عام هستند. گردهم آورند. (و چنین می‌تمود, که 


۷ اینجاءبه احتمال, متن فرانسه به‌راه خطا رقته است. زیر| که سخن ازتمسخر واستهزاه یه میان 


آورده است. ما متن انگلیسی را معتبر پنداشتيم... 


۶۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


گردآوردن بیست سی تن دیگرهم بس می‌تواندیاشدکه غرب یلر زدودرهم فر وریزد), 
مشاهده مقاله هایی که اريك درروزنامه‌ها می نوشت. مایه آن شد که برای این صنف بسیار 
شایسته پنداشته شود. واريك که در آن زمان مأمور خدمت دربر لین غر بی بودوهمسرش را 
در سوند به جای گذاشته بود. گر فتار این ضعف مردانه بسیار بخشودنی شد که در برلین 
شرقی به دیداریکی از آن دخترهای بی شوهر آلمانی برود. ودرهمان جا بود که شبی دست 
وپایش بسته شد. (مگر دراین زمینهمثلی بسیارمناسب حال وجود نار که چنین می گوید: 
«رفته بودبه خانه گل اندام. اما افتاد بهدام». اما سالهای سال است که وضع به همین قرار 
است. و وی نخستین کس نبود.) آن گاه, به مسکو برده شد. و در آنجاء گرومیکو 
(000۷۲۵)) که روزی ازروزهاء در استکهلم, درخانهُ پدروی ناهار خو رده بود و ازاین‌رو 
با وی آشنایی داشت.رسم ادب ومهمان نوازی به جای آورد وبه جوان پیشنهاد کرد که‌در 
ملاء عام به نظام سر مایه داری و پدرش لعنت بفرستد... در ازاء این عمل نو ید داده مي‌شد 
که همه وسائل آسایش دنیای سرمای‌داری را در کشور ماء تا روز مرگ برایش فراهم 
آورند. اما اريك که با این همه از لحاظ مادی کمتر ین چیزی از کف نداده بود ب رآشفت و 
دشنامها و ناسزاها به زبان آورد و برای گر ومیکو سخت مایة تعجب شد. چون ثبات قدم و 
قدرت اراده اش یاورشان نشده بود. در یکی از کلبه‌های روستایی حول و حوش مسکو 
زندا نیش کردند ومثل شاهزاده داستانهای پریان به پذیر اییش بررخاستند. (گاهی, قر بانی 
«تداییر تر سالك شکنجه و آزار» می‌شد: دیگر دستورهایش را درباره؛ غذای فردا 
نمی پذیرفتند, وبه عوض جوجه‌ای که خواسته بود. ناگهان برایش گوشت میان دنده 
می آوردند. کتابهای مارکس-انگلس- لنین-استا لین رادردستر سش گذاشتندومدت يكك 
سال صبر کردند تا تعلیم و تر + 
نشد وهیج حادثه ای اتفاق نیفتا. آن گاه کسی را که لبتنان ژنر ال سابق بود, ومدت سه 
سال در بازداشتگاه و ریلسك (ادلذ02) به سر آورده بود. هم خانه اش کردند. بی گمان 
چنین می پنداشتند که این شاهد دهشتهای بازداشتگاهها اريك را نرم کند. اماء لیوتنان 
ژنرال, به قصدیا بی قصد. وظیفه اش را بسیار ید به جای آورد. در عرض ده ماه زندگی که در 


ت تازه ای پیدا کند. اما با تعجب و حیرت دیدند که چیزی 


یک جا گذشت چیزی به جززبان روسی دست و پا شکسته ای به اريك نیاموخت وبر نفرت 
بی کلاهها دامن زد. در تابستان سال ۰۱۹۵۰ اريك بار دیگر به حضور 
خوانده شد و این بارشر فیاب حضور ویشینسکی شد. و دوباره» از تسلیم سر بر تافت (وبا 
این کار خود. زندگی راء یه خلاف همة اصو ل مار کسیسم و لنینیسم. یامال‌وجدان کرد!)وآن 
گاه, شخص آباکوموف حکم بیست سال زندگی در گوشه زندان را رای اريك قرائنت 


نورسته اريك از 


بندرهای مجمع‌الجزایر ۶۶۷ 


فرمود(؟؟ چرا؟). ازاين بایت که با این بسر نادان رابطه ومر اوده بیدا کرده بردند» انگشت 
ندامت به‌دندان می بردند. اماء با این همه. نمی تو انستند به دیار غرب بازش گردانند. ودر 
همان زمان بود که اورا به کوب استولیمین بردند. ودر همان کوپه بود که شبی تا صبح به 
سرگذشت آن دوشیزه سسکو گوش داد و چون سهیده سر بر زد از پنجره, روسیُ کهن, 
روسیة ریازان, روسیة بامهای پوشیده از پوشالهای پوسیده را دید. 

این دوسال, سخت ماية استواری بایه‌های وفای وی به غرب شد. چشم بسته, به غرب 
ایمان‌داشت, زیر باراعتر اف به ضعفهای آن نمی رفت, ارتشهای غرب را شکست ناپذیر و 
رجال سیاست غرب را یه دور از خطا و اشتماء می پنداشت. و چون گفنیم که در خلال این 
مدتی که زندانی بوده است, استالین در صدد محاصره بر لین بر آمده است وهمه کارها به 
وفق مراد انجام یافته است. حرفهای ما باورش نشد. هرگاه که چرچیل و روزولت را 
مسخره می کردیم» اريك چنان خشمگین می گشت که گونه‌های خامه ای و گردن شیر ی 
رنگش سرخ می‌شد. معتقد هم بود که غرب تحمل نخواهد کرد که او که اريك باشد, در 
زندان بماند وهمین که دوایر خفي غرب اطلاعهایی اززندان کو ثیبیشف به دست بیاورندء 
آگاه خواهند شد که اريك دررودخانه اسپره (50060) بهکامامو اج نرفته است. که در اتحاد 
شوروی به زندان افتاده است_وآن گاه فدیه خواهند پرداخت یادرصددمبادله وی بایکی 
بررخواهند آمد. (وبا این ایمانی که به تشخیص وتعیین سر نوشت خود درمیان سر نوشت 
زندانیان دیگر داشت.مارکسیستهای نيك پنداروسنت پر ست خودمان را به یادم‌می آورد 4 
به رغم مشاجره های تندمان, من و دوستم را دعوت کرد که هر موقع که مناسب باشد, به 
استکهلم بر ویم( با لبخندی خسته چنین می گفت:«] نجاء درمیان همه سر شناس هستیم. در 
معنی, دریار پادشاه سویئد را پدرم نگه می‌دارد»). اماء عجالة پسر میلیاردر چیزی برای 
خشاك کردن دست ورویش نداشت ومن حوله پاره پاره ای را که زیاده داشتم به اوهدید 
دادم. هتوز چندان زمانی نگذشته, به یکی از آن وسائل نقل و انتقال زندانیان, سوارش 
کردند و بردندها. 


از سرندیهایی که به حسب تصادف دیدم پا اشخاصی که ر وان سوندمی شدند, پر سیدم 
چه گونه می توان این خانواده را پیدا کرد. اسم کسی که بدین گونه تاپدید شده بود. به گو ششان خورده 
بود؟ و سژال من همه را یه خنده می اتداخت:«اندرسن» در سوند. درست به ماب یو انوف درروسیه است‌و 
میلیاردری که چنین نامی داشته باشد. وجود ندارداواکنون که, این کتاب راء بیست ودوسال از آن تاریخ 
گذشته, واپسین بارمی خواندم نا گهان قضیه را دریافتم: بهبقین, بر وی «ممنو ع» بوده است که نام‌ونشان ‏ سه 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


ورفت و آمد همچنان دنباله داشت! زندانیان راء يکايك یا گر وه گروه می آوردند و 
می بردند. کاروانها هراهمی اند ختند, وخدامی‌داند به کجامی فر ستادند. واين کار که به 
ظاهر آن همه مرتب ومنظم. آن همه مطابق طر ح و بر نامه وآن همه مقر ون به عقل‌می نموده 
چندان آمیخته به حماقت» و چندان بی معنی بود که انسان نمی توانست باور بدارد. 

در سال ۰۱٩۴۹‏ اردوگاهها و بازداشتگاههای ویژه به وجود آوردند و به حسب 
دسنوری که ازیالا آمده بود. توده هاي زنانرا از طر یق«زندان سر راه» اسو ردل و وساك, از 
بازداشتگاههای شمال روسیه اروپا و حوزه فراسوی ولگاء به سیبر ی, تایشت (7816۳61) 
و اوزیورلاگ (0210:158) بردند. آما در سال ۱۹۵۰» یکی ساده تر و سراوارتر دانست که 
زنان را نه در اوزیورلاگ - که در دوبر ولاگ (0000:0۷12)» تمنیکی (۲۵۳1), 
۳ ردووی (۱۸0780۷0) - گردآورند. و آن گاه. همین زنان که از همه وسائل و اسباب 
آسایش سفرهای گولاگ بر خوردار می‌شدند. باز هم از طریق همان زندان سر راه 
اسوردلووسك - به سوی مغرب کشانده شدند. در سال ۱ بازداشتگاههای ویزه 
دیگر ی در استان که مه رووو(کامیشلاگ جه16۵:0[01) ساختند؛ گوش بدهید. سرانجام. 
درهمین جا بود که به کارگر زن نیازبیدا شده بودووجود کارگر زن‌می تو انست مفید باشدار 
بازهم. زنان تیره بخت را ازطریق همان زندان سر راه اسو ردلو وساه. به بازداشتگاههای 
که مه رورفر ستادند. زمان رهایی و آزادی آمد. اما اين آزادی ورهایی بر ی‌همه شان نیامده 
بردا و همه آن زنانی که به جا می‌ماندند تا بقیة دوره حبس‌شان راء در میان تخفیف عام 
خر وشچف. به پایان ببرند, ازطريق همان زندان سر راه اسو ردلر وسكك, از سیبر ی» به کام 
بازداشتگاه موردووی رفتند: برای اطمینان بیشتر. مصلحت دانسته شده بود که دویاره 


بستش را بهزمانبیاوردابی شک وشبهه. آ با کوموف به او اخطار کرده بوده است که اگر دهان بازکند, 
ی واو گشت و گذارش را.در کسوت ایوانوف پیش‌یا | اده سوئدی در زندانها آغاز کرده 
بود. وتنه یه وسیلٌ تفاصیل درجهٌ دوم زند گینم خود. که به زبان آوردنشان منعی نداشته است توانستهبود, 
نشانه ای اززندگی ویران ور وزگار باه خود, در خاطر کسانی که به حسب تصادف سر راهش پیدا شدند به 
جای بگذارد. .مه عباوت دیگر متل همه مردم:مثلمیلیو نها بچه خر گوش این کتاب. هنوزامیدواربود که 

چنین می‌پنداشت که مدنی کوتاه در زندان مي‌ماند و چون غرب 
خشمگین | زاين خبر آگاه شود. وسیل آزادی اش را فراهم می آورد؛ از قدرت و سرسختی شرق خبر 
ین نکته را درنمی یافت که شاهدی متل او, که چنان ثبات رأی و قدرت اراده ای نشان داده است 
که درغرب سست عنصر و بی اراده به چشم تمی خوردء هرگز اززندان آزاد نمی شود. 
اما شاید. هنوزهم که هنوزاست, زنده باشد؛ (یادداشت سال ۱۹۷۲). 


ندات 


بندرهای مجمع‌الجزایر ۶۶۹ 


همه‌شان در يك جا گردآورده شوند. 

خوب, چه اشکال داشت؟... ما برای خودمان اقتصاد دربسته‌ای داریم. هم 
جزیره‌های مجمع الجزایر مال ما هستند. وازاین چیزها گذشته, برای روس, اين مسافتها 
چندان دور و دراز نیست. 

و همین بازی به سر زندانیانی هم می‌آمد که گرفتار حیس مجرّد و بدبخت‌تر از 
دیگرانند. شندريك (0۳6085). پسری بلند قد و بشاش و خوشرو بود. و چنان که 
می گو بند, دریکی ازاردوگاههای کوئیبیشف, مت لکارگری شر یف وصدیق, از جان ودل 
کارم یکردوهیج متوجه سرنوشت منحوسی نبود که بر فرازسرش بال گسترده بود. وه با 
این همه, بدیختی گر یبانش‌را گر فت. دستو ری فوری بهبازداشگاه آمداما این دستور 
ازجانب‌هر کس‌وناکسی که باشد, نیامده بودو ازجاتب شخص وزیر کشو ر آمده بودا ( چد 
گونه ممکن بود که وزیر ازوجود شندريك خبر داشته باشد؟) ودستور عبارت ازاین بود که 
شندريك پیش گفته بی درنگ به مسکو, زندان شماره ۱۸ , فر ستاده شود, پس, گر یبانش‌را 
گرفتند وبه زندان سرراه کوئیبیشف بردندو, از آتجاء بی‌درنگ, به سوی مسکو به راهش 
انداختند. اما به زندانی که زندان شماره ۱۸ باشد. برده نشد: وبه اتفاق همه زندانیان دیگر 
به زندان معر وف کر اسنای پر سنیا برده شد. (شندريك هر گز اسم زندان شماره ۱۸ را نشنفته 
بود. هیچ کس چیزی به او نگفته بود.) اما بدبختی بیدار بود: دوروز نگذشته بود که توی 
یکی از آن وسایل حمل و نقل زندانیان انداخته شدواین بارء یه پچو را (۳616۳0:0) برده 
شد. از پنجره قطار دید که طبیعت رفته رفته اندوهبارتر ورفته رفته زارتر می شود, و بچه 


تر سید: می‌دانست که دستوری از جانب وزیر آمده است. و اگرء با این سرعت, به سوی 
شمال برده می شود. بر ای این است که وزیر مدارك واسنادی وحشت بار علیه اودردست 
دارد. گذشته از همه خستگیها و شکنجه‌های سفر, نانش هم در اثتء راه, سه روز 
ربوده شده بود, وروزی که به بچو رارسید. ازفرط ضعف پاهايش به ار زه افتاده بود. پچورا 
وی را به نامهر بانی ودور از آیین مهمان نوازی پذیر فت: امان داده نشد که چیزی بخوردو 
سر وسامانی پید! کند: گرسنه و آواره, بهبیر ون فرستاده شد تا در میان برف آبدار کار کند. 
در ظرف دورون, مجال نیافته بود پیاهنش را خشكك کندو بسترش را از شاخه‌های صنو بر 
پرکند. و در این گیر ودار, به او دستورداده شد که هر چه مال دولت است پس بدهد. و, 
دوباره, گریبانش را گرفتند ویسی دورترء به وورکوتا, بردند. همه چیز حکایت از این 
داشت که وزیر قصد نابود کردن شندريك, و, ته تنها قصد نابودکردن وی. که قصد نابود 
کردن همه کاروان را کرده است. در وورکوتاء مدت يك ماه به حال خود رهایش کردند 


۷۰ مجمعالجزایر گولاگ 


ودستش نزدند. به قسمت کارهای همکانی می‌رفت. هنوز خستگی سفرها و جا به 
جاشدنهای گوناگونش را از تن به درنکرده بود. اما رفته رفته با سر نوشت خود, که 
زیستن در فراسو ی دایره قطب بود. می‌ساخت. ناگهان, عصر روزی, به عجله. از معدن 
بیر ونش آوردند, ودستو ردادند که هر چه‌مال دولت است, پس بدهد. ودر ظر ف يك ساعت: 
به سمت جنوب, روانه اش کردند. این قضیه, بی چون وچرا, بوی تسو یه حساب شخصی 
می‌داد! به مسکو رسید و به زندان شماره ۱۸ پرده شد. مدت يك ماه, در سلول نگهش 
داشتند. سیس, به حضو رسرهنگ دومی خو آنده شد وسرهنگ آزوی پر سید: «کجا بودید؟ 
شماء به راستی, مهندس ماشین هستید؟» شندريك اذعان کرد. آن گاه, به «جزایر 
بهشت»" بردندش... ( آری. جزایری در مجمعالجزایر هستند که نامشان جزایر بپهشت 
است!) 

این مخلوقها که پدیدار و ناپدید می‌شوند. این سر نوشتها و این سر گذشتها, به 
زندانهای سرراه منظره ای زیباتر و روح و حرارتی دیگر می‌دهند. و کهنه سر باژان 
بازدا شتگاههاء بر سبیل توصیه و نصیحت. به زندانیانی که تازه آمده اند» چنین می گو یند: 
دراز بکش و غیرت نشان نده! اینجاء برای خودت تضمین داری" ", پس. کارکردن 
فایده ای ندارد. ووقتی که ازحادم نباشد می تو آنی سیر بخوابی. درا زبکش وازاین شوربا 
تا آن شور با همان جا که افتاده ای بمان. غذا کم است اما خواب خوب است رنبایدبسیار 
کار کرد. تهاء کسی که مزء کارهای همگانی اردوگاه را چشیده است. می تو اند بی یبرد که 
زندان سر راه در حکم آسایشگاه است وبر سر راهمان سعادتی است... فایده دیگر ی هم‌در 
اين میان هست: وفتی که انسان روز بخوابد. دوره حبس زودتر مي گذرد. روز باید وقت را 


کشت, گذشتن شب, به هر حال, دیده نمی شود. 

کارفرمایان زندانهای سرراه که گاهی طر حها و کارهایی به عنوان نتمه دردست دارند. 
و خودشان هم گاهی برای تقویت بینه دارایی‌شان به مقاطعه کاربهای دست دوم می‌پردازند, 
از قضاء بسیار به جا و به هنگام, بهیادمی آورند که انسان ساخته وپرداختة کار است وتنها 
کارمی تواندتبهکارراروبه‌راه کند: آن وقت.«کارگر انی» راهم که گذرشان به این زندانها 
افتاده است و به خواب بطالت رفته‌اند. بی کار می فر ستند. 


.٩‏ درباره «جزایر بهشت», چند صفحةٌ دیگر. در بخش دوم همین کتاب. به فصل جهارم؛ مر اجعه 
فرمایید. 
۰ اين تضمین چیره ای است که چون کار نیاشد. از طرف گولاگ داده می شود. 


بتدرهای مجمع‌الجزایر ۶۷۱ 


پیش از جنگ, در همان زندان سر راه کوتلاس. کارها ذره ای آسان‌تر از کارهای 
اردوگاهها نیود. در یکی ازروزهای زمستان, شش هقت زندانی از تاب و توان اقتاده به 
درشکه‌ای برفی که یه حسب معمول می بایست به وسیله تراکتورا به حرکت آورده شود. 
بسته شدند و تاگزیرء این درشکه برفی را دواژده کیلومتر, کشان کشان, درروی رودخانه 
دوینا (0۷0۵), تا مصب ررد ویچگدا (۷۷۵۵0۵00) بردند. در ثم راه, توی برف فرو 


می‌رفتند. بر زمین می خو ردند ودرشکه توی برف گرفتارمی ماند. چنین می نمود که کاری 
نن فرساتر وتن گژاتر ازاین به تصورنمی توان آورد! اما روشن شد که این کار, اصل کار 
نبوده است وتنها یرای گرم شدن تنها بوده است. آنجاء در مصب رود خانُ ویچگداء ناگزیر 
ده استر (۱)516568 هیزم بارزدند. سپس, با همان بند و بساط, پارکش بر فی رات «زندان 
مادر» آوردند! رپین (1840108) دیگر در میان ما نیست. و اين موضو ع. دیگر برای 
نقاشهای امروز ما نمی‌تواند موضوع پرده باشد, چنین کاری استنساخ برده‌منشانه 
طبیعت خو اهد ود" "!- توء بازهم, برایمان ازاردوگاه حرف بزن! پس زاین همه بدیختی, 
اردوگاه چه تاج گلی می تواند به سر ما بزند! ای پاباءنوروزی که به آنجا بر سیم مرده ایم! 
(رئیس گر وه این کارها, کو لو پایف (1601000016۷) بود و از اسبهایی که به درشکه برفی 
بسته شدند: یکی دمیتر یف (1200181[6۷) مهندس برق, ودیگر ی سرهنگ دوم کار پردازی 
بلیایف (1361146۷)» و سومی واسیلی ولاسف (۷۱۵550۷ نانود۷) بود که در سطو ر گذشته 
با او آشنایی پیدا کرد ايم به اضافة اشخاص دیگری که ام وز نمی توان نامهایشان را 
گردآورد. 

«زندان سر رام آرزاماس (۸:2۵00۵5), در درره جنگ, به عوض غذاء بر گ چفندر به 
خورد مهمانانش‌می داد. اما.در مقایل, کارکردن‌را اصل می‌دانست. چند کارگاه دوزندگی 
ويك کارگاه نمد کفش‌داشت (وپاك کردن الیاف پشم در آب جوش آغشته به اسید صورت 
می‌گرفت)ء 

در تابستان سال ۱۹۴۵ به عنوآن داوطلب. پرای کارکردن, از سلولهای اختناق آور 
زندان کر اسنایاپر سنیاء بیر ون می‌رفتیم, زیرا که این امر به ما حق می‌داه که در سر اسر روز 
هوا بخوریم. یه ما حق می‌داد که, یه دور ازمزاحم ومصدع یا اجهار زودباش! زودباش! به 


۱ استر (51870) مقیاسی معادل مترمکعب است که برای اندازه گیر ی وسنجش هیزم ‏ تختهبه کار 
می‌ررد. 
۲ اشارهبهپرده سر شناسی است که ریین در سال ۰ ۱۸۷ رتم زده است وکشتی کشان لگا نام دارد. 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


فراغ خاطر در کلیه تخته ای مستر اح (عامل محرّك و نیر وبخشی که اغلب به دست اهمال 
سهرده می‌شود!), در کلیه ای که آفتاب ماه اوت گرمش می کرد (و آن روزها روزهای 
پوتسدام (۲۵۱۵4000) و هیر وشیم (83::0511002) بود) بنشینیم و یه وزوزو همهمه آرام و 
آسود؛ زنبوری تنها گوش بدهیم... وخلاصه, این حق را به مامی‌داد که شب صد گرم نان, 
اضافه بر جیر؛ خودمان, بگیریم. ما را به باراندازهای رودخانه مسکو وا که محل تخلیا 
چوب بود. می‌بردند. و وظيفهٌ ما بود که کنده‌های روی هم انباشته را بر گیر یم و بادست 
خودمان ببریم. سپس دوباره, روی هم توده کنیم.پاداشهایی که به ماداده می شد. بامیزان 
رنجی که می بردیم و نیروبی که صرف می کردیم» هیچ تناسبی نداشت. و با این همه, به 
خوشی, به سر این کار می‌رفتيم.... 

من, اغلب ناگزیرم که به یا سالهای جوانی ام ازشرم سر خ شوم ( وسالهای جوانی ام 
در چنین جاهایی گذشت!) اما گاهی آنچه مایهُ غم و اندرهمان می‌شود. درسی به ما 
می آموزد. و آن دوسال کوتاهی که ستارههای افسریم. بر سر دوشهايم به لرزه آمده بودو 
پر پر زده بود, بس توانسته بود باشد که خاکه طلای زهر آگینی در آن فضای‌میان تهی قفسةٌ 
سینهام ته نشین شود. این بندری که در کناررودخانه بود, با آن منطقه خود که برجهای 
دیده بانی درمیانش سر برمی افراشت. «بازداشتگاهی ریزنقش» بود. ماء کارگرانی 
بیرونی و زودگذر بودیم... و چه در خلال صحبتهایمان و چه در خلال شایعه‌هایی که بر 
سر زبانها می افتاد. اين سخن در میان نبود که اجازه داده شود تا دوره حبس‌مان رادراين 
جا به سر آوریم. اماه تخستین باری که طبق دستور, صف بستیم و مقسّم. کارها برای 
آنتخاب سر گروههای چندروزه از ما سان دید. دل بی ارزش و ناچیزمن, در زیر پیراهن 
پشمی آفسریم, چنان به ضر بان افتاد که تو گفتی که می‌خواست از سینه ام بر ون بپرد: 
«من, من, من را انتخاب کن!» ومن برگزیده نشدم. اما چر | خواسته بودم بر گزیده شوم؟ 
اگر برگزیده شده بودم, هر آینه کاری که می کردم. حماقت پشت سر حماقت می‌بوده 
حماقتهایی که هريك از دیگری ننگین تر و شرم آورتر می توانست باشد... 

اوه, جداشدن از قدرت چه اندازه دشوار است!.. و این نکته, نکته ای است که باید 


دریافت. 


روزگاری پیش آمد که, می‌توان گفت, کراسنایاپرستی پایتخت گولاگ بود. به این 
معنی که, انسان, به هر جا که می‌رفت. نمی توانست راهی میان بر در پیش بگیرد و پالدمثل 


بندرهای مجمعالجزایر ۶۷۲ 


مسکو, ازچنگ آن در بر ود. به همان گونه ای که در کشورماء اتحاد شوروی» ساده ترین‌و 
شایسته ترین راه برای رفتن از تأشکند به سوچی و از چر نیگوف (۲006701۲0۷) به 
مینساك, عبور ازمسکو است. به همان گونه هم همه زندانیان را ازهر جا که می آمدندو 
به هر جا که می‌رفتند, بر سرراه, اززندان پرسنیا عبورمی‌دادند. ومن, آن روزهاء در این 
زندان بودم. پرسنیا چندان دستخوش ازدحام بود که دیگر جای سوزن انداختن پیدا 
دیگری بودند. تنهاء قطارهای یکسره واگونهای اغنام 
واحشام که بارشان خیل آن زندانیانی بود که حکم زندان شان از طرف دوایر ضدجاسوسی 
داده شده بو ازراهی کمر بندی که درست از بغل پزسنیای ما می گذشت, مسکو را دور 
می‌زدند... و شاید سوتهای سرراهشان سلامی بوده باشد که به ما می‌دادند؟ 

اما چون, برای تعویض قطار, به مسکو می‌رسیم. با همه این چیزهاء به مانند 
مسافرهای آزاد و رهگذر بلیتی به دستمان داده می‌شود. پس, امیدوار می شو یم که دیر یا 


نمی شد. دست ند رکارساختن 


زود به سوی مقصد خودمان, به سمت دلخواه. به راهبيفتيم.امء در بایان جنگ وسالهای 
پس از جنگ, در پر سنیا نی که تازه به آنجا می آمدند, که اشخاص بلندپایه و 


حتی رزسا یگولا گ‌هم نمی توانستند ازپیش بگو یند جه کسی به کجامی‌رود. هنو زرسوم 
وقوانین زندانها, مثل سالهای ۵۰,تبلورنیافت بود. هیچ دستو ری کتبی در بار* مسیرها یا 
مقصدها در پرونده دیده نمي‌شد. یگانه چیزی که وجود داشت, یادداشتهایی برای 
دستگاهها بود: «مر اقبت باید به شدت صو رت بگیرد4»,«جزدر قسمت کارهای همگائی به 
کار گماشته نشودا» گر وهبانهای نعش کشها بسته‌های شمیزهای پاره پاره, پر ونده‌های 
زندانیان, را که بر خی بانخوارفت؛ بت ندی با بدل کاغذی این نخوارفت,بسته شده بود 
به عمارت چو بی جدا گانه ای که محل دوایر زندان بود. می بردند. آنجاء اين پر ونده‌هار! 
روی قفسه‌ها, روی میزهاء زیرمیزهاء زیرچهار پایه‌هاء يا درراهر وهایی که هنو زتهی بود. 
(درست. به همان گونه‌ای که «زندانیان این پر ونده‌ها» راء در 


پاك به روی زمین می ریخ 
سلولهاء به روی هم می‌ریختند) و بندهای این بسته‌های پر ونده هاء همان جاء بازمی شد, و 
بسته‌ها پر اکنده می‌شد, و پر ونده‌ها به هم درمی آمیخت... يك اطأق, دو اطاق, سه اطاق, 
انباشته ازاین پر ونده های درهم ریخته وبه هم آميخته بود. منشیهای دوایر زندان, که زنانی 
بیکار و شکم.سیر وتن پر ور بودند وپیراهنهایی به رنگهای روشن به تن می کردند از گرما 
عرق می‌ریختند. خودشان را باد می‌زدند و با افسران زندان ومستحقظهای نعش کشها 
گرم‌می گرفتند. هیچ کدامشان نمی خواست. وهیچ کدامشان حال نداشت که دراين توده 
آشفته ودرهم به کاوشی بپردازد. اما قطارهای سر خ, می بایست هرهقته چندین بار به‌راه 


۴ مجممالجزایر گولاگ 


انداخته شوندامی بایست, هر روز. صدنفر. بار کامیونها شو ندو به تزديك تر ین اردوگاهها 
و بازداشتگاهها فرستاده شوند. و هر زندانی هم می بایست همراه پروندهُ خودش باشد. 
پس, چه کسی می‌بایست همه این گرفتاریها را یه گردن بگیرد؟ چه کسی می بایست 
پرونده‌ها را درییاورد و زندانیان را گلچین کند و به تر کیب و تشکیل کاروانها ببردازد؟ 

این وظیفه به دست عده ای مقسم, حرامزاده یا دورگه "", داده شد که بهیقین» از میان 
«نورچشم)»‌های زندان سرراه برگزیده شده بودتد. مقسمها, به آزادی, در راهروها 
می گشتند و حق ورود به عمارت دوایر زندان داشتند. بستگی به ایشان داشت که دنب 
پرونده شما را بگیر ند ویغل پر ونده‌های«عده» کاروان بد یگذارند,یاء به عکس, زورهایی 
بزنند. کوششهایی به کار یبر ند و مدتی پگردند تا اینکه در کارواني خوب جایتان بدهند. 
(هیج زندانی تازه کار در این تصور خود که بازداشتگاههایی به نام بازداشتگاههای مرگ 
رجوددارد. اشتباه نمی کرد. اما این تصو ر که ممکن است بازداشتگاهی خوب وجودداشته 
باشد زاده وهم و خیال است. محال بود که بازداشتگاه «خوب» وجود داشته باشد, یگانه 
چیزی که ممکن بود این است که در بر خی از بازداشتگاهها کارها و وظیفه‌هایی آسان ترو 
ساده تر وجود داشته باشد ویکی آزهمین کارها و وظبفه‌ها نصیب و قسمت یکی شود... و 
این قضیه هم در محل روبهراه می‌شد.) اين امر که هم آینده محبوسی وابسته به آدمی 
دیگر, محبوسی مثل خودش, باشد و شاید وسیله ای برای صحبت با اوپید| کند (اگرچه 
این صحبت به توسط دلاك حمام صو رت بگیرد) و شاید سبیل اورا چرب کند (اگر چه‌این 
کار به ترسط انباردار انجام بپذیرد) بدتر از آن بود که سر نوشتش کورکورانه به دست 
طاس نرد سپرده شده باشد. این فرصت که به چشم دیده نمی‌شد و به احتمال بسیار به 


نامرادی بایان می بذیر فت»-[ این فرصت که انسان در ازاء نیمتنة چر می به ع و ض رفتن به 
نو ریلسك به نالچيك (۱۷۵10016) بر ود. و درازاء يك کیلوگرم ژانبون, به عوض رفتن به 
تایشت به «سر بر یانی بر ر» (1307 56160071800 بر ود] (و گاهی هم شاید نیمتنة چرمی و 
زانبون را محض خاطر «هیچ» ازدست بدهد) جز پر یشان کردن و آزردن روحهای خسته 
کاری نمی کرد... گاهی, شاید. یکی, توانسته باشد, به این تر 
پاکند, اما خوشبخت کسی بود که جیزی نداشت بدهد, یا توانسته بود خو یشتن را از این 


,جایی برای خوددست و 


۳. دورگه ها زندانیانی هستند که از لحاظ روحی متل دزدان و اراذل بزرگ شده اند وحتی دراه تقلید 
دزدان رتحلیل قوانین این صنف کو ششهایی به کارمی بر ند اما با این همه,قا نو ندزدان وراهزنان‌هنو زاین 
جماعت را نپذیرفته است. 


بندرهای مجمع‌الجزایر ۶۷۵ 


تأثرها وهیجانها دورنگه بدارد! 

آری, آنچه مایه این می‌تواند بشود که زندانی تأ اندازه ای از زنجیر هایش رها شود 
آرامش خاطر بازياید. وحتی علو و عظمتی پید! کند, تسلیم در برایر سرتوشت, انصراف 
مطلق ازهوس شکل دادن بهزندگی خود, اعتر اف به محال بودن پیشگو بی نيك و بد آینده» 
و آسان بودن لغزشی است که در سرتاسر عمر مایُ بشیمائی می‌شود. 

بدیتسان, زندانیان, در سلولهای خودشان, قطار قطار, روی زمین, روی تخته بندهاء 
می افتادند و سر نوشتهایشان, توده توده, درهم وبرهم؛ دردوایر زندان به روی هم ریخته 
می شد ومباشرهای تقسیم کار. پر ونده ها را از گرشه‌هايی برمی گر فتند که دسترسی به آن 
ازهر جای دیگر آسان تر بو آنوقت. برخی اززندنیان دوسه‌ماهی در این پرسنبای لعنت 
زده می‌مأند ند وبو می گر فتند. در صورتی که بر خی دیگر مثل شهاب ثاقب, تندوتیزه زاین 
مر حله می گذشتند. به سبب این آنبوهی و این شتاب و آشفتگی که در کار پر ونده‌ها بود. 
گاهی درپر سنا (مئل زندانهای دیگر سرراه) مدت حبس این یکی با مدت حبس آن یکی 
عرض می‌شد. اما این چیزها هیچ تأثیر ی در حال «پنجاه وهشتیها»نداشت» زیر | که, ب 
قول ماکسیم گورکی, دوره حبس این جماعت. چیزی مثل زمان بو و چنان مفهوم و 
مقیاسی سترگ داشت که چون گمان برده می‌شد که به پایانش نزديك شده اند. بازهم 
روزها وماهها وسالها ه انقضا آن مانده بود.اماء بر ای‌دزدان و آدم کشان بزرگ, عوض 
وبدل کردن «دورة حبس شان» با دور حبس دزد و تبهکاری خرده‌پا معنی و مفهومی 
داشت. خودشان. يا یکی از وردستها و نو کرهایشان گولخوری را پیدا می‌کردند. در 
کنارش دراز می کشیدند و با عاطله و علاله از سرگذخیش جوا می هدند و او که میج 
نمی‌دانست که زندانی محکوم به حبس کو تاه. هر گز نباید در زندان سر راه کمتر ین رازش 
را پا کسی درمیان بگذارد» با سادگی وزودباوری ششدانگ به اشان می گفت که نامش, به 
مثل, واسیلی پارفیوئیج یوراشکین (16:706006 ۳۵۳۵0۳6 نانفهه۷) است ودر 
سال ۱۹۱۳ درچه سه می دوبی (56:014000016) تولدیافته است هایس دوگ 
دارد. دورة حبسش, به موجب ماد صدونو زدهم؟ ۲ وبه جرم اهمال و مسامحه در کار؛ يك 
سال است. پی ازآن. این بوراشکین را خواب می بردیا شاید که خوايش نمي‌برد. امادر 
سلول چنان غوغا وهیاهو بود. و بغل روزنه درکه تازه باز شده بود. چنان ازدحام بود که 
هر آینه هیچ فایده ای نداشت که در اندیشه راه بازکردن برای خود و گوش دادن به سیاهه 


۴ درمتن انگلیسی ماده صدوتهم نوشته شده است. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


مسافر‌های کاروان آینده ای باشد که درراهر و به زیر 


خوانده‌می شد. سپس« 
برخی از اسمهاء بازهم ازدر, رو به سوی سلول, داد زده می‌شد, اما نام یوراشکین دادزده 
نمی‌شد, چه, همین که این نام. در راهرو, یه زبان آورده شده بوند. دزدی» تبهکاری, 
چاپلوسانه بو زه اش را جفت روزنه کرده بود(زیرا که به رقت ضر ورت‌راه تملق ومداهنهرا 
خوب می‌دانند) و تندو تیز, اما آهسته, جوأب داده بود:«واسیلی پارفیو نیچ. متولد ۰۱٩۱۳‏ 
ده سه می دوبیه, ماده صدونو زدهم. يك سال....» و پس از این کار به دنبال لباسها و اشیاء 


خود رفته بود. 

ما آنکه بوراشکین حقیقی بود. دهن دره می کر 
پردبارانه منتظر می‌ماند که نامش فردای آن روزء ینده, ماه آینده خوانده شود. 
سپس, جر أت پیدا می کرد که مصدّع رئیس زندان شود: چرا نوی یکی از این قطارها 
فر ستاده نمی شود؟ (در خلال این احوال, هرروز, در همه سلولهاء زویاگا (هیه.2) نامی 
رادادمی زدند.) ويك یا شش‌ماه دیگر که فرصتی بر ای رسیدگی به حضو رو غیاب پید| شد و 
نامها پر ونده به پرونده خوانده شد. جز پر ونده يك تن, و آن هم پر ونده زویاگاء که مر تکب 
جرم مکرر بود, و به گناه ارتکاب دو قتل ودستبرد به فروشگاهی, حکم ده سال حبس 
داشت, چیزی زیاده نیامد-وزندانی کمر ویی هم به جای ماند که می خو است خودش را 
پر راشکین به قلم بدهد, درصورتی که ازروی عکس ورق شناسایی اش تشیخص هیچ 
چیزی میسر نبود-وازاین رو درست, خودهمان زویاگای ملعون بودومی بایست به یکی 
از آن بازداشتگاههای کیفری, بازداشتگاه ایودلااگ (ع۷۵6[18]) فرستاده شود. وگر نه. 
مي‌بایست اذعان داشت که زندان سر راه اشتباه کرده است. (و اما یوراشکین دیگر, آن 
کسي که با کاروان زندانیان بیر ون فرستاده شده بود, امر وزدیگر معلوم نبود به کجا رفته 
است, زیرا که هیج يك از سياهه‌ها به جای نمانده بود. و به هر حال. بیشتر ازيك سال‌حکم 
زندان نداشت و بی گمان, به عنوان کارگر کشاورزی به گوشه‌ای فرستاده شده بود تا 


ی تخته بند دراز می کشید, و 


بی مستحفظ کار کندودر ازاء‌هر روزی که کار کند, سه روزا زمدت زندانش کاسته شود...و 
یا اینکه گر یْته ورفته بود ودرهر حال, ازمدتی پیش در خانه خودش بود. مگر ایلکه سب 
احتمال, بیشتر س دوباره, به سیب ارتکاب جرمی دیگرء به زندان افتاده باشد ).- 
دیوانگانی هم پیدا می شدند که دوره‌های کوتاه حبس خودشان را در ازاء یکی دو کیلو 
زانبون‌می فر وختند. گمان‌می بردند که سر انجام قضایا روشن می شود واولیاء امورزندان 
به نام و نشان راستینشان بی می برند. 


بتدرهای مجمع‌الجزایر ۶۷۷ 


واين امر تا اندازه ای درست بود. 

درسالهایی که پرونده‌های زندانیان هیچ نشانه‌ ای از مقصد نهایی دربر نداشت. 
زندانهای سرراه به راستی بازارهای پرده فروشی شده بودند. اداره امور زندان» 
» در راهروها و سلولها 
یه گوش می خورد و کمترین شاب استهزاء و تمسخری هم در آن میان نبود. همچنان که‌در 
هیچ جای دنیای صنعت به اين انتظار نمی توان نشست که آنچه به عتوان سهم نو ید داده 
شده است. از مرکز فرستاده شود, در گولاگ هم نشستن و چشم به راه ماندن روا 
نمی توانست باشد. از اين رو«بیگیر ها وهمآمو رهای تسر یع» فر ستاده می‌شدند: بومیان 
گر وه گر وه در جزیره‌های مجمع الجزایر می‌مردند. واگرچه پشیزی بهره نمی آوردند*۳, 
نامشان در حسابها می‌ماند. پس می بایست کوششها کرد ورنجها برد وزندانیان دیگری 
آورد تا طرح به مرحلة عمل درآید. خریداران می‌بایست آگاه و تیزهوش باشند, چشم 
داشته باشند و خوب نگاه کنند و ببینند چه می خر ندتا آنکه, ازمیان گله.مردنیهاوعلیلهایه 
نافشان بسته نشوند... مشتریهایی که زندانیان کاروان را از روی پرونده‌ها گلچین 
می کردند. مشتر یهای خوب و گوهرشناسی نبودند. دلالهای آگاه خو استارمی شدند که 
جنسراء زنده و عریان, ازبرایرشان رژه ببرند. آری, کلمة جنس, درست همان کلمه‌ای 
بود که.بی خنده, به زبان می آوردند. خر یداری که دوشیزه هفده ساله ای به نام ایر | کالینا 
(ه0نام1 «16) را در ایستگاه راء آهن بوتیر کی پیدا کرده بود و سر گرم بررسی کمترین 
«اوصاف و خصائص» زنانه او بود, بر سید: «خوب, چه جنسی برایم آورده اید!» 

طبیمت انسان, در صورتی که د گر گون شود. چندان زودتر از سیمای زمین, به آن‌معنی 
که در زمین‌شناسی می‌گویيم. دگرگون نمی‌شود... و بی گمان, درست همان حس 
کنجکاوی و همان احساس حظ و لذت سنجش و ارزیابی که به مشتر یهای دوهزارو 
پانصدسال پیش, در بازار برده فر وشی, دست می‌داد. در اعماق وجود این کار کنا نگولاگ 


ابردباراه. درانتظار مشتری یه سر می‌برد. و این کلمه 


خانه داشت همان ده بیست آدمی که اوئیفو رم ام وه ده (۸۸۷10) به تن داشتند وه به سال 
۷ درزندان اوسمن, پشت چند میزی که بارچه به رویشان نداخته شده بو نشستند 


۵ وانگهی. چنان که پ. یا کو بوویج درباره زندانیانبه اصطلاح «نیغ زن» و«طفیل» نوشته است, 
خرید وفر وش دوره های حبس در قرن گذشته هم معمول بوده است. و این حقه یکی از حقه‌های کهن 
زندان است. 


۶ در متن انگلیسی چنین آمده است: «اگرچه دیناری آب نمی خوردند...» 


۷۸ مجمالجزایر کولاگ 


(برای آنکه جد ووقاری بیشتر در کار باشد, وگر نه, چنین کاری, با همه این جیزها, اندکی 
1 زندانی که دریکی از آن قفسهای بقل دست 
لباس از تن درآورده بودند. ناگزیر. لخت مادرزاد. از یر ابرشان رژه رفتند و به هر سمتی 
چرخ خوردند و واایستادند و به سوالهای ایشان جواب دادند: و یه زنانی که به علامت 
دفاغ, رضع مجسمه‌های باستانی را به خودشان می دادند. دستو رداده شد:«دستهایت را از 
آنجا بردار»(افسرها نمی توانستند همخوابه‌های خودشان و همخوابه های ر فقایشان را 
سیکسرانه گلچین کنند ). 

وبدین گونه بود که شبح سنگین بازد! شتگاهها وپیکارهابی که انسان در آنجاهادر پیش 
داشت, با تظاهرهای گوناگون ورنگارنگ خود خوشیها و شادمانیهای زودیاورانه زندان 
سرراه را از چنگ زندانی نازه کار می‌ربود. 

روزی ازروزها, درزندان پرسنیا محیوسی را به سلو ل ما انداختند که منتسب به کاری 
خاص بود و تنها دو شب, بغل دست من روی تخته بندها دراز کشید. این زندانی با 
فرمانهای انتساب به کاری خاص ازاین زندان به آن زند ان می‌رفت, ومعنی این آمر آن بود 
که در سازمان مر کزی ورقه ای جون ور اعزام, به نامش پر شده است که نشان می دهد که 
تکنیسین ساختمان است و در محل جدید خود تنها به همین عنوان ممکن است به کار 
گماشته شود. این نامزدکار خاص, به اتفاق دیگر ان, به وسیله استولیبین سفر می کرد ودر 
سلولهای همگانی زندانهای سرراه نگه داشته می‌شد. اما دستخوش هیجان عصبی و 
تزلزل روح نبود, ورقه ای که در دست داشت. حرز جانش بود و هرآینه, برای انداختن 
درخت. به جنگل فرستاده نمی‌شد. 

حالتی که حکایت از قساوت و عزم و اراده داشت. می نو انست بزرگ تر ین خصائص 


مایه نشو یش واندکی زشت بود) و آن گام 


سیمای این انیس بازداشتگاهها باشد. قسمت عظمای دوره حبس خو یش را یه سر آررده 
بود (ومن هنوز نمی‌دانستم که این حالت قساوت و عزم و اراده, خصیصهُ نزادی سکن 
مجمع الجزایر گولاگ است و نمونه‌هایی که سیمایی مهر بان و آشتی جویانه دارند. در 
جزایر په بیری نمی رسند و بسیار زود می‌میرند) همجنان که به وله پانزده روزه 
می‌نگرند. نخستین اقدامها و ابتکارهای ما را به تمسخر و استهزاء می نگریست, 

در بازداشتگاه چه چیزهایی در کمین ما خفته بود؟ دلش به حال ما سوخت ودرس مان 


داد: 


«همین که بای به یازداشتگاه گذاشتید. همه کس در صدد پرمی آید که گولتان بزندو 
جیبتان را ببرد. جز خودتان. به کسی اعتماد نداشته باشید! چشم دآشته با شید: تا هیچ کس 


بنبرهای مجمع‌الجزایر ۶۷۹ 


نتواندء پاورچین پاورچین. به شما نزديك بشودو گازتان بگیرد. من هم. هشت سال پیش که 
به کار گوپولاگ (12:20701128) رسیدم, متل شماء ساده لوح و زودباور بودم. از قطار 
پیاده مان کرده بودند ومستحفظها آماده ب دنمان به سوی بازداشتگاه می شدند:ده کیلومتر 
راه در پیش داشتیم وهمة این راه را برف انبوه و سست قرا گر فته بود. سه درشکه برقی 
نزديك شدند. پیرمردی خو شر ووخندان که مستحفظها راهش دادند. ب ما گفت: «بچه‌هاء 
باروبنهتان را توی درشکه‌ها بگذارید. ما پرایتان می آوریم.» در کتابها خوانده بودیم که 
/ ندانیان بار گاریها می‌شود. به یاد این چیزها افتادیم و در دل خودمان گفتیم: 

«زندگی توی بازداشتگاه چندانهم از مردمی بهدورنیست... توجهی به حالمادارند.»...و 
اشهاء خودمان را باردرشکه‌ها کردیم.به ره اقتادند...فاتحه... حتی لافهای تهی را هم 
ندیدیم. 

-چه گونه ممکن است؟ مگر, آنجاء خبری از قائون نیست؟ 

-سوالهای ابلهانه نکنید. قانونی هست. که قا نون تایگا است. و اما در باره عدالت باید 
بگویم که هرگز د رگولاگ دیده نشده است و هرگزهم دیده نخواهد شد. این داستان 
کارگو پول, درست مظهر گولاگ است. وباید به چیزی دیگر هم خو گرفت: "نوی 
بازداشتگام, هیچ کس کاری به رایگان صورت نمی‌دهد. هیچ کس کاری از راه 
جوانمردی, و یکی نمی کند وباید پول‌همه چیزراداد. اگر چیزی از ناحیه کسی, پیشنهاد 
شد, و این پيشنهاد ازروی وارستگی شد, بدانید که غرض یر نگ است, وتحر يك و فتنه 
است. و اصل مهم. جنتن ازدست کارهای همکانی است. از روز اول. از این کارهای 
همگانی یگر یزید. گر يك روز ا زاين کارهای همگانی صورت بدهید, از کف رقته ای وتا 
قیامت هم از کف رفتهاید. 
«همگانی»1 

_ کارهای همکانی, اصل کارها است, کارهایی است که اساس زندگی بازداشتگاه 
از هر صد زندانی, هشتاد تن پی اين کارها فرساده می‌شوند. و همه‌شان سقط 
می‌شوند. آری, همه شان سقط می شوند. وهر کاروان تازه ای که بیاید. بهدنبال کارهای 
همگانی فرستاده می‌شود.واین زندانيهابقيهنیروهایشان راء آنجا, به بدمی‌دهن...وآنجا.انسان‌همیشه 
گرسته است, و همیشه خیس آب است. و کفشی در کار نیست. و سر همه چیز گولتان 
می‌زنند. جیره تن را کم می‌دهند وهر چیزدیگر را کم می‌دهند. ودربدتر ین کلبه‌ه جایتان 
می‌دهند. و اگر بیمار شدید. خبری ازدارو و درمان نیست. آنان که در بازداشتگاه, زنده 
می‌مانند, کسانی هستند که گرفتا رکارهای‌همگانی تشدم اند ودر جای دیگر کارمی کنند. 


باروب 


است. 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ: 


به هر قیمتی که باشد. دست و پا کنید که گر فتار کارهای همگانی نشوید! و از روز اول» 
کوششی بکنید. 

به هر قیمتی که باشد؛ 

به هر قیمتی که باشد؟...» 

من, در کر سنا پرسنیا این مطلب رآدریافتم و اندرزهای ان منتسب ی هکار خاص, این 
منتسب بی‌رحم را که ذره ای آميخته ی مبالقه نبود. پذیر فتم واما فراموش کردم ازاوببر سم 
«اين قیمت به چه میزانی می تواند باشد؟ و تا جه میلغی می‌توان بالا رفت؟» 


فصل سوم 


کاروانهای بردگان 


سفر در استو آیپین؛ سقط شدن است» سفر در نعش کش, جانفر سا است. زندان سر راه 
هم. بسبار زود. از پایتان درمی آورد. چه خوش تر می بود که انسان بتواند میان‌بر بزند: و 
سوار واگونهای سرخ اغنام و احشام بشود و یکسره به بازداشتگاه برود. 

اینجا هم, مئل هر جاء منافع دولت با منافع فرد تطابق دارد. نفع و مصلحت دولت هم در 
این است که محکومها را از مسیری مستقیم به بازداشتگاهها و اردوگاهها پفررستد و بار 
خط آهن شهرهاء وسانل حمل و نقل جاده‌ها و کارکنان زندانهای سرراه را زیاده سنگین 
نکندو جلو دست وپایشان رانگیرد.دیری بود کهد رگولاگ به این قضیه پی برده شده بودو 
قضیه پاك به خاطر سبرده شده بود: و گواه آن کاروانهای گاوهای سرخ (واگونهای سرخ 
رنگ اغنام واحشام)» کاروانهای کر جیهاء ودرصورت نبودن خط آهن یا آب, کاروانهای 
پیاده هابود (یه زندانیان اجازه استفاده از اسب یا شتر داده نمی‌شود). 

وجود کاروانهای سر خ, هميشه, درجاهایی که داد گاهها تند کارمی کنند یا هنگامی که 
فلان زند ان سر راه انباشته شده است و به يك باره. امکان به‌دست می آید که جمع کثیر ی از 
زندانیان, يك جاء به راه انداخته شوند. مفتنم است. در خلال سالهای ۱۹۱۹۱۹۳۱ 
هزارها دهقان بدین گونه فرستاده شدند... بدین گونه للینگراد را از لنیتگراد بیرون ريختند. 
بدین گونه بود که کولیماراء در سالهای ۳۰ پر از سکنه کردند: مسکوء وطن ما۱, 
هر روز چنین قطاری به سری ساوتسکایاگاوان (بندر شوروی) س و پندر وانیشو؟ بد راه 


۱ مسکو, پایتخت وطن ما به منزلا شعاری است که از بلندگوهای قطارها به هنگام ورود په مسکو, 


شفته می شود. 
۲. بندر شو روی و بندرونینو بندرهایی هستند که در کنارتنگه تاتارهاء رویه روی جزیره سا خاّین جای 


دارند. 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


می انداخت. هر پایتخت استان هم قطارهای سر خ خود را روانه می کرد. اما با این همه, 
اين قطارها هر روز به راه نمی‌افتادند. بدین گونه بود که در سال ۱٩۴۱‏ جمهوری 
المانیهای حوزه ولگا به قزاقستان رانده شد. و ازهمان زمان. همین حاده بر سر ملتهای 
دیگر آمد. در سال ۰۱٩۴۵‏ بسران ودختر ان باددست روسیه راء از المان وچکسلواکی و 
اتریش:ویه زبان‌ساده ترههرکسي را که هپای خودیهم زهای با ختری ما نزدیلک شده ود 
جنین قطارهایی بردند. در سال ۴۹ ۱۹ محکومهای ماده ننجاه وهشتم راء یدین گونه, در 
بازداشتگاههای ویژه روی هم ریختند. 

استولیپینها طبق بر نامه‌های حر کت قطارها بهراه می افتند. قطارهای سر خ, به موجب 
دستور ویزه‌ای که امضاء یکی از ژثر الهای گردن کلفت گولاگ را دربردارد, به حر کت 
درمی آیند. استولیپین نمی تواند در نقطه ای که تهی باشد. سر دربیاورد: مقصد استو لیپین 
هميشه باید پایان خط, ایستگاه راه آهن وشهری باشد, اگر چه شهر ی نکبت زده باشد, و 
جایی به نام زندان «دوره بازجویی و بیش از محاکمه» داشته پاشد که رویش را سففی 
پوشانده باشد. قطار سرخ حتی‌می تو اند تا جایی هم بر ود که خلاء با شد: به هر جا که بر سد, 
هماندم د رگنارش, جزیره ای تازه سر برمی آورد که ازدر بای استبها یادر بای تایگابیرون 
آمده است ویکی دیگر از جزیره‌های مجمع‌الجزایر است 

هر واگون سرخی که‌مال اغنام واحشام باشد, نمی تو اند برای حمل و نقل زندانیان به 
کار بر ود و بی‌درنگ هم نمی تو اند در این راه به کار ب ابتداء باید, بر ای این کار, آماده 
شود. اما نه به آن‌معنی که ممکن است منظو رخو اننده باشد؛ نه به آن‌معنی که ذغال یا آهکی 
که پیش از بارکر دن انسان حمل کرده است رفته وشسته شده باشد وپاك وپا کیزه شده باشد 
(اين کار همیته انجام نمی‌پذیرد)... و نه به آن معنی هم که اگر فصل زمستان باشد. 
درزهایش گرفته شود. و بخاری ای در آن کار گذاشته شود. (همین که خط آهن «کنیاژ- 
بوگوست» به «رویجا» (0101) ساخته شد. آمان داده نشد که اين قطعه راه یه شبکه 
سرتاسری اتصال بیابد وبی‌درنگ حمل و نقل زندانیان یه وسیله واگنهای باری آغازشد, 
واگنهایی که نه بخاری و نه نخته بند داشت. در فصل زمستان, زندانیان در کف مستور از 
برف بخزده واگنها به استراحت می پر دا ختند. و گذشته ازهمة این چیزهاء هیچ گونه غذای 
گرم نیز به ایشان داده تمی شد, بای آنکه قطارهميشه می توانست وم وی 
کمتر از بیست و چهارساعت زیر پا بگذارد. و کسی که بتواند. در عالم خیال, هیجده یا 
بیست ساعت بدین گونه بماند و ه هم بماند, گو زنده بماند!) و اما آماده کردن‌واگن 
سرخ اغنام و احشام برای حمل زندانیان, عبارت از این کارها بود: تحقیق در بارة خوب 


کاروانهای بردگان ۶۸۳ 


بودن وضع واستحکام کفها. دیواره ها وسقفهای واگو نهانصب نرده های اطمینان بخش 
جلو پتجرههای کوچك واگونها س حفر سوراخی‌در کف واگونها که به جای زهکش به کار 
بر ود, وفراهم آوردن پشت بندی خاص بر ای همین جا ازورقه آهنی که همه پیر آمو نش را 
گرفته باشد و میخهایی, بغل همدیگرء برآن کوفته شده باشد. تقسیم مرتب و منظم 
راگونهای رکابدار در تمام قطار به تعدادی که بس باشد (و این رکابها محل پاسداری 
مستحفظها وجای مسلسلهای مستحفظها می شود) و اگر تعداد رکابها یس نباشد باید به 
آن میزانی که محل احتیاج است, ساخته شود تعبیه راهی بای دستر سی به سقفهاس 
تعیین وتدارك جاهایی بر ای نو رافکنها وتهیه نیر وی بر ق‌مد اوم-ساختن پتکهای چو بی 
دوسر و دسته دراز- الحاق يك واگون مسافر بری به قطار... و اگر چنین واگونی در کار 
نباشد, باید واگوتهای باری بخاری‌داری برای رئیس نگهبانها, رئیس بازرسی و 
مستحفظها فراهم آورده شود... - ساختن آشهزخانه‌هایی بر ای مستحفظها وزندانیان... 
وپس از انجام پذیرفتن همه اين کارها بود که انسان می‌توانست کنار واگونهای اغنام و 
احشام راه بیفتدو به خط مورب, کلمه های«سازو بر گ‌ویژه» یا اینکه «اجناس تباه شدنی» 
را بر بهلوهایشان رقم بزند... یو گنبا گینزبورگ‌در«هفتمین واگون» خویش به لحنی بسیار 


زنده وجاندان به توصیف قطارواگتهای سر خ پرداخته است و این توصیف زنده وجاندار» 


در اینجاء ما را از شرح کشاف معاف می‌دارد. 
آمادگی قطار پایان یافته است. واکنون عمل رزمی دشوارو پیچیده بارکردن زندانیان 
به واگونها در پیش است. و این عمل دو منظور دارد که هر کدام مهم و اجباری است: 


- پنهان داشتن بارگیری از مردم. 
-وبه وحشت انداختن زندانیان. 


پنهان داشتن بارگیری آمری لام است برای ینک در آن واحد. در حدود هزار نف بار 
قطارمی شوند (هر قطاری, دست کم, مر کپ از بیست وپتج واگون است, و 
پنج واگون با له مشتی مردم که در استولیبین جا می گیرند, ودر چنان صورتی اقدام‌در 
ملاء عام عیبی نمی تواندداشته باشد. تقاوت‌دارد) طیعاء همه کس اطلاعکامل دارد که هر 
روزوهر ساعت بازداشتهایی صورت‌می گیرد. اماهیچ کس نباید ازمشاهده بازداشت این 
همه جماعت دريك جاء ودريك زمان» به و تد. یه سال ۰۱۹۳۸ درهاورل» خانه ای 
وجود نداشت که بازداشتی درآن صورت نگر فته باشد. و ناگفته بیدا است که پنهان‌داشتن 


بیست‌و 


۴ مجممالجزایر گولاگ 


چنین جیزی محال رممتنع بود. واتگهی, میدانی که در مقابل زندان گسترده می شد, چنان 
که در پرده سوریکوف (5002:80۷) نقاش به عنوان اعدام استرلتسی ([۲)51۳5115 دیده 
می شود. انباشته از گاریهای روستاییانی بود که پیر زنان دیده گریان و اشکباری را با 
خودشان می آرردند. (آه! بس, این صحنه‌ها را چه کسی برای ما خواهد نگاشت! چنین 
امیدی نداشته باشیم: 5 


ها باب روزنیست, ذره ای باب روزنیست.) اما آنچه بایداز 


نشان دادنش به مردم شو روی احترازداشت, این است که روزانه يك قطار دربست ازاین 


جماعت بارگیری می‌شود. (و آن سال در شهر اورل جنین وضعی بود) وجوانان نبایداین 


متظره را ببینند: زیرا که جوانان, آینده ما هستند. ودر نتیجه, این کارها تتهاء شب, صورت 
مي‌گرفت - و تنهاء شبانه. هر شب. و آن هم چندین ماه ستون سیاه زندانیانی را که 


می بایست به جاهای‌دیگر فرستاده شرند بای بیاده, اززند ان به ایستگاه‌راه آهن می بردند 
(نعش کشهاء در اين اثناء. سر گرم بازداشتهای دیگر بودند). حقبقت این است که زنها 
قضیه را دریافتند, و سرانجام از آنجه رخ می‌داد. آگاه شدند, و این بود که هر شب از 
سرتاسر شهر, به سوی ایستگاه راه آهن می آمدند, قطارها را دردوراهه‌های ایستگاه پید! 
می کردند, ازواگونی به واگون دیگر مي شتافتند. میان خطهای آهن و تر اورسها, تلرتلو 
می خوردند و به هر واگنی بانگ می‌زدند: «فلان کس, آنجا است؟... و فلان کس چه؟ و 
فلان کس هم آنجا است؟» و آن گاه به سوی واگون دیگر می‌شتافتند. در صورتی که زنان 
دیگر به واگن اول نزديك می‌شدند: «فلان کس, آنجا است» ناگهان» از واگن 
مهر وموم خو رده, د رجوأب این سوالها فر یادی به گوش می آمد: «اینجا هستم... من 
هستما» یا اینکه: «باز هم پی اش بگردید توی واگون دیگر است» با اینکه: « ی زا 
گوش بدهید!زن‌من, درد قدمی اینجاء بغل ایستگاه می نشیند. بدو بر وید وخبرش کنید!» 

این صحنه‌ها که ناشایسته دنیای امر وزوعصر تجند ما است, تنها گو اه يك چیز است: و 
آن نابختگی و ناشایستگی در سازمان بارگیر ی قطارها است. از اين اشتباهها بهره ها 
بر گر فته شد, وپس ازشبی, قطاریه محاصره دسته‌هایی از سگان گله‌د رآمد که غر می زد ندو 
پارس مي کردند. 


۳ کلمهٌ استرلتسی. که به معنی «شمخالدارهاه است, تامی است که به گارد تزارهای «مسکووی» 
(ع0:60۷/) داده شده است. گر وه استر لتسی در سال ۱۶۹۸ در برابر پتر کبیر سر یه شو رش برداشتو 
به فرمان تزار تارومار شد. برده ای که سوریکوف نقاش بر بای این حادثه رقم زده است. «صیح اعدام 
کمانگیر آن» نم دارد. 


کارواتهای بردگان ۰ ۶۶۸۵ 


ودرمسکو هم بارزدن به واگ نهای چار بایان اززندان قدیم سره تنکا (8761001)س که 
دیگر زندانیان به یادش نمی آورندیا اززندان کر اسنایایر ستیا تتها در خلال شب انجام 
می‌یافت. و این قاعده و قانون بود. 

واگرچه مستحفظها نیازی به فروغ زاید ستاره روز ندارند. خورشیدهای شبانه, 
نورافکنهاء به کار می‌برند. و سهولت و کارآیی نورافکنها در اين است که می‌توان 
فروغشان را در جایی که به آن نیازهست, دواهم» آررد:مثل محلی که زندانیان,به صورت 
نفر دیگره 
برپا! بدو, به طرف واگون» (و یدو رفتن, قاعده و قانون است! تا اینکه نشوانند 
سر بر گردانند ویه تفکر بهردازند... تا اینکه چنان بدو بر وند که تو گو یی که سگها پی شان 
افتاده اند... تا اینکه ترسی جز ترس خوردن به زمین نداشته باشند)... متل کوره راه 
ناهمواری که «بدوه درپیش می گير ند... متل رکابی که با دست وپا از آن بالا می‌روند. و 
پرتوهای بدخواه و شبح مانند نورافکتها به جز روشن کردن کاری دیگر هم صورت 
می‌دهند: بخش مهم نمایشی را که وقف رعب ووحشت انداختن بر دل زندائیان است؛ به 
وجود می آورند, به همان گونه ای که نهدیدهای خشونت بار ضر به‌های قتداق تفنگ بر 
پشت آنان که وابس می‌مانند. وحشت برمی انگیزد, به همان گونه ای که فر مان«بتشینید!» 
وحشت به بار می آورد (وگاهی به همان گونه‌ای که درشهر اورل, درمیدان ایستگاه راه- 
آهن, روی داده این فرمان داده می‌شود: «زانوبزنید»! و همه آن هزار زندانی مثل نسل 
تازه ای از اهل ایمان که نمازمی خوانند, به زانو می افتند)... به‌همان گو نه ای که دوان‌دوان 
به سوی واگون می‌روند. کاری که جز بر ای ارعاب و تخو يف ضر ورتی ندارد... به همان 
گونه ای که پارسهای خشم آلود سگها ماه رعب ووحشت می شود.- به همان گونه ای که 
لوله‌های آخته به سوی شما (که به اقتضاء «دهه» لو له تفنگ یا لول مسلسل است) رعب و 
وحشت پدید می آورد. اصل مطلب. خرد کردن, در هم شکستن قدرت اراده زندانی است: 
به تحوی که نتواند فکر فرآردر سر بیزد. به نحوی که تا مدتی دراز به مزایای تازه اش که 
مبادلهُ زندانی دیو اره سنگی با واگونی آراسنه به دیو اره‌های تخته ای نازك است, پی نیرد. 

اماء بر ای آنکه بتوان هزارنفرراء شبانه. با آن همه دقت, بارواگونها کرد.باید ازصبح 
روزپیش,درزندان, این جماعت راء کم کم از سلو لهایشان بیر ون آورد وآماده نتقال کرد. 
مستحفظها پاید. در سر اسر روزء به تفصیل و به خشونت, درزندان به ثبت و ضیط امها و 
تحقق بیردازند, وهمین که کار ثبت و ضیط نامها وتحقق و تحویل وتحوّل خانمه یافت. 
ساعتهای درازی زندانیانرا, نهدیگر در سلولهاء که در حیاط. روی زمین. نگه ب ارند, تا با 


توده ای وحشت زده, در آن نشسته اند ودر انتظاردستور و فرمان هستند: 


۶ مجمع‌الجزایر گولاگ 


آن جماعتی که هنوز در زمره «مستأجرهای» زندان هستند, درنياميزند و اشتباهی به بار 
نیأورند و این است که. به نظر زندانیان» بارگیر ی شیانه چیزی جزپایان تسکین بخش‌روز 
دراز شکنجه نیست. 

علاوه بر آن جلسه‌ها که په حسب معمول جلسه‌های رسیدگی به حضور و غیاب. 
بازرسی, اصلاح سر تنظیف لباس. وحمام است. اصل و اساس, آمادگی تفتیش وتجسس 
عام است. این تفتیش و تجسس به دست اولیاء زندان صورت تمی گيرد. که به توسط 
مستحفظهایی صو رت می گیرد که زندانیان به دستشان سبر ده می شو ند. ومستحفظها طبق 
دستورهایی که به مسئلة حمل ر نقل به وسیٌ واگونهای سرخ ارتباط دارد وبه یر ویر 
ملاحظه‌های خودشان دزم کارهای رزمی, چنان باید بهتفتبش م کور مبادرت ورزند 
که کمتر ین چیزی که بتواند زندانیان رادر کار فرار باری دهد, دردستشان نماند: باید یه 
ضبط هر چیزی که بر اودرفش گونه وارهمانند باشد, به ضبط هرچیزی که (مثل گرددندان, 
شکر, نملل» توتون, چای) به صورت گرد باشد وبه وس آن بتوان چشم مستحفظهارا کور 
کرد و به ضبط هر گونه طناب. نخ بسته بندی, کمر بند. وچیزهای دیگر دست زد.. زیر | که 
همه این چیزها ممکن است به هنگام فرار به کار برده شود (پس, هر گونه بندچرمی هم 
مي‌بایست ازدستها گرفته شود! و آن بندهایی هم که بای ساختگی محبوسی يك پا را نگه 
می‌دارد.بایدبه دا قانون ضبط بیفند و آن گاه آدممعلو ل وناقص بایش را پردوش بگیردو 
به‌یاری رفقای بغل دست خو یش که زیر بغلهایش را گرفته انده جست زنان جست زنان راه 
بر ود.). همه اشیاء دیگر -چیزهایی که ارزش دارد. , به انضمام چمدانهاس باید به موجب 
دستورهایی که آمده است, در واگون توش ویزه گردآورده شود. ودرپایان اين سفر. که 
سفر نقل و انتقال است, به صاحبهایشان پس داده شود. 

اما تسلط دستور مسکو پر مستحفظهای ولوگدا یا کوئیدز 
چندان اجباری بر ایشان به با نمی آورد؛ و به عکس, تسلط مستحفظها بر زندانیان بسیار 
محسوس وملموس است. و چه اندازه هم محسوس وملموس است!. واين همان چیزی 
است که هدف سوم عمل بارزدن را تعیین می کند: 


بسیار اچیز است و 


-ضبط دادگرانه اشیاء 
ملت از این اشیاء. 


گراتبهای‌دشمنان ملت وف راهم آوردن وسیلٌتمتع‌فر زندان 


فرمانهایی چون «ینشینید »,«زآنو بزنید!»: «لخت شو ید!» که به موجب قاعده قانون 


کاروانهای بردگان ‏ ۶۸۷ 


درزمره اختیارهای مستحفظها آمده است. قوث و قدرتی دربر دارد که هر گونه احتجاجی 
با آن محال وممتنع است. یه این است که آدم لخت ه گنه اطمیتان خاطری را از کف 
می‌دهد وپر آومحال می‌شود که ه کبر وغر وروتهور, قدعلم کندویا آدمی که لباس یهتن 
دارد, مثل آدمی که همتا وهمپايه خودش باشد. حرف بزن آغازمی شود (حادثه ای 
که در تابستان سال ۱٩۴۹‏ در کوئیبیشف روی‌داده است)... آدمهای لخت و بررهنه ای که 
شیاه خودشان و لباسهایی را که درآورده آند. به دست گر قته اند. پیش می‌روند. در همه 
سوی جمعی سر بازسسلح در کمین‌هستند.فضا چنان است که توگوبی که صحبتی ازانتقال 
ایشان به قطار زندانیان درمیان نیست, که آنچه در میان است. این است که می‌خواهند جابه - 


جاتیر بارانشان کنند یا به اطاق گاز بفرستند. و انسان با چنین وضع روحی دیگر 
نمی تواند در اندیشة اشیاء و لباسهای خودش باشد. رویهمر فته. مستحفظها, در همه چیز 
به قصد, خشونت به خرج می‌دهند, هیچ کلمه‌ای را یه لحنی به زبان نمی آورند که بوی 
انسانی داشته باشد. مگر غرض رعب و وحشت انداختن بردلها و خردوخمیر کردن 
نیست؟ چمدانها جداگانه تکان داده می‌شود و دل و روده‌شان بیر ون می‌ریزد و اسباب و 
الیسه‌ای که به روی زمین ريختم است, جدا جدا روی هم توده مي شود. علیه‌های سیگار؛ 
کیفها ودیگر اشیاء گرانبهای رفت بارزندانی ازدستش گرفته می‌شود و بی نام و نشان, 
توی بشکه ای که بغل دست گذاشته شده است, اند اخته می شود (و این قضیه که ظرف بفل 
دست گاو صندوق نیست, صندوق یا کشو یست, که يشکه است, زندانیان را یسیار شکتجه 
می‌دهد, و به دلیلی که خدا می‌داند. اعتراض, به نظر اين آدمهای لخت. کاری بیهوده 
می آید). آدم لخت تنها به درد يك کار می‌خورد: و آن این است که ژنده پاره ای را که 


گشته اند. ازروی زمین بردارد ودربسته ای فر وکند یا توی یتو یش ببچد. «وجکم نمدی 
من چه می‌شود؟»- می توأنی به ما تحویل بدهی, بیندازش آنجا, بیاء اين جای ورقه را 
امضاء بزن» (رسیدی به شما داده نمی شود. و خودتان همجنان که جکمه تان را میان تودهٌ 
کفشها وچکمه های روی هم ريخته, انداخته اید. امضایی هم می زنید!) وچون هرا گر گ‌و 
میش شد. وابسین کامیونی که زندانیان را بار خود کرده است. از حیاط زندان بیرون 
می‌رود و زندانیان مستحفظها را می‌پینند که به سوی توده اشیاء هجوم برده اند تا بهتر ین 
چمدانهای چرمی را بردارند وزیباترین علبه‌های سیگار را از بشکه گلچین کنند. سپس, 
زندانبنها, به نویه خودشان, پی غنیمتی می‌گردند. وه پس از آنان خبرجینها و 
تو ردیده‌های زندان می آیند... 


۸۸ مجمه‌الجزایر گولاگ 


آن بیست وچهارساعتی که بر ای رساندن خودتان به وا گون چارپایان به سر آورده اید, 
برایتان چنین خرجهایی برمی‌دارد! و خدا را شکر که اکنون, حداقل. با خیال آسوده و 
تسلی خاطر, سوار واگون شده‌اید وروی تخته‌های ناهموار ورنده نخورده تخته بندها 
افتاده اید. اماء این چه گونه آسایش خیال و تسلی خاطری است؟!و این چه نو ع راگون 
بخاری داری است! و از نوء زندانی» درمیان سرما و گرسنگی, ترس و نشنگی, دزدها و 
مستحفظها, گرفتار می‌شود. 

اگر واگون اغنام و احشام دزد و راهزن داشته باشد (والبته. این جماعت هم در 
قطارهای «سرخ» جدا نگه داشته نمی‌شوند) به حسب سّت, نیکوترین جاها س یعنی 
تخته بندهای بالا بغل پنجره سرا می گیرند. این بساطه مال تابستان است. وا 
می‌ترانیم حدس بزئیم که جایشان در زمستان کجا می‌تواند باشد. به یقین. در زمستان 
جایشان بغل بخاری است و به صورتی فشرده,در پیرآمون بخاری حلقه می زنند. چنان که 
دزد سابق, مینایف (۷/10216۷)" به یاد دارد. در سال ۱۹۴۹ در سر تاسر راه, در سرمای 


جانگاه. ازوورونژ ([۷۵:006) تا کوتلاس (یعنی چندین روزو چندین شب) بیشتر از سه 
سطل ذغال به ایشان داده نشد! و این بار, دزدها که تصرف همه جاها در پیر امون بخاری 
خرسندشان نکرده بود, گذشته از آنکه‌همة لباسهای گرم حیوانهای زبان بسته را ازتتشان 
درآوردند وبه تن خودشان کردنده بی‌تردید و بی اشمثزان کهته پاره‌هایی را که به مزا 
جوراب این حیوانهای زبان بسته بود. از کفشهای ایشان به در آوردند وبهپاهای خودشان 
پیچید ند. امر وز, نو بت سقط شدن تو است. وفردا نو بت من !واما... وضع غذاء کمی هم از 
این بدتر بود. همهٌ جیره های واگون را دزدها تحو یل می گر فتند. ونیکوترین چیزها یا هر 
جیزی را که می خواستند و به آن نیازداشتند, بر ای خودشان نگه می‌داشتند. لوشچیلین 
(۵«اانعانلعم]) سه روزی را به یاد دارد که. در سال ۱۹۳۷ برای انتقال از مسکو په 
اه ره بوری» (6۲6019) در راه بود. برای سفری که مراپا سه روز باشد, چیزی به نام 
غذای گرم در قطار پخته نمی شد. به جز جیره سرد و به زبان دیگر .جیره خشك چیزی به 
نیان داده نمی شد. دزدها هر چه قندوشکر بود, برای خودشان نگه‌می‌داشتند واجازه 
تقسی نان وشاء ماهی را می‌دادند: ومعنی این کار آن بود که گر سنه نبودند.وقتی که جیره 
چیزی گرم دربردا شت وکا رتوزیع به عهده دزدان بود, حتی آبگوشت و شو ربا راهم‌میان 


۴. مراجعه فرمایید به نمه‌ای که به من نوشته بود, لیته راتورنایاگازتا (ه1»عع هتههتنا02عان1), 


بیست و تهم نوأمبر ۱۹۶۲ 
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خودشان قسمت می کردند. (کاری که, در سال ۰۱۹۴۵ مدت سه هفته. در قطار کیشیتف 
(1811060) - پچورا صورت گرفت.) به علاوه, دزدها به راهزنیهای ساده ای دست 
می‌زهند وازچنین کارهایی بدشان نمی آمد: چون چشمشان یه دندانهای طلای‌مردی افتاد 
که اهل استونی بود به روی زمین درازش کردند وبه ضرب سیخ بخاری دندانهایش را 
درآوردند. 

تفوق و امتیاز قطارهای «سر خ», به نظر زندانیان, در غذای گرم بود. در ایستگاههای 
دورافتاده (که بازهم. مردم نمی توانستند حوادئی را که اتفاق می افتاد. ) قطارها را 
نگه می‌داشتند. وشو ربا وحریره به واگونها می‌دادند. امادرتو زیع این غذای گرم هم‌هثر 
به خرج داده می‌شد و کاری صورت می گر فت که گوشه ای از قضیه لنگ باشد. یا آنکه, 
شوریا را س چنان که درهمان قطار کیشینف روی داد درهمان سطلهایی می‌ر: 
دست زندانیان می‌دادند که بای تحو یل ذغال به کار رفته بود. و چیزی بای شستن این 
سعطلها پیدا نمی شد. زیرا که آب آشامیدنی در قطارها چیره بندی شده بود؛ کمبود آب بسی 
بیشتر از کمبود آبگوشت و شورب ان که انسان در انای بلع شو ربای خود, 
مقداری خرده ذغال هم فر و می‌داد. یا آنکه, به هنگام آوردن شوریا وحریر» هر واگون, 
کاسه به اندازه کفایت نمی‌دادند. به عوض چهل کاسه. بیست و پنج کاسه می آوردند و 
: «زودتر بخورید! زودتر بخورید! بایست به واگونهای دیگر هم 
غذ | بدهیم. به یز شماء آدمهای‌دیگر ی هم هستند!»وا کنو ن, چه گونه می‌توان خو رد؟ وچه 
گونه می‌توان غذارا قسمت کردا 
بود. پس, می بایست, آبگوشت راء بر مبناء تخمین, ریخت وتا حدود امکان کمتر ریخت تا 
مبادا زیاده ریخته شود. (و آنان که بز باش شان بیش ازدیگر آن‌داده می شد, فر یادمی زدند: 
«به همش بزنمی خواهی به همش بزتی!»و آنان که بز باش شان, پس ازهمه, داده می شد. 
خاموش می‌ماندند: به این ترتیب. ته بزباش مایه‌دارتر می توانست باشد.) عده ای که 
چیره‌شان پیش از دیگران داده شده بود, سرگرم خوردن می شدند و دومیها درانتظار 
می‌ماندند: دلشان می‌خواست که دیگران تندتر بخورند. برای آنکه گرسنه بودند و 
بزباش, در این گیر ودار توی طشت سرد می‌شد وهنو زهمة جیره ها را نداده, از بیر ون؛ 
فرمان شتاب در تنگنایتان می گذاشت: «خوب, تمام شد؟ زود باشید, و اکنون 
نوبت دومیها شده بود؛ و آنچه در ظر قها ریخته می شد. نهبیشتر, نه کمتر, نهمایه دارتر ونه 
بی‌مایهتر از آن چیزی بود که به گر وه پیشین داده شده بود. و اکنون, موضو ع این بود که 
پس مانده بزباش خوب تخمین زده شود و اگر چه دو جیره هم وجود داشته باشد. دريك 


هماندم فرمان می‌دادا 


غذاء کاسه کاسه, وزروی انصاف, محال وممتنع 


۰ مجمیالجزایر گولاگ 


کاسهر یخته شود. در خلال‌همة این مدت. چهل نفر آدم,بیشتر از آنکه در اندیشه خوردن به 
سر ببرند.بهتماشای عمل تقسیم می پردازندو چندان رنج می بر ند که تو گو یی که بر آتش 
سوزان نشسته اند. 

نه خبری از بخاری هست. نه وسیله دفاعی در برابر دزدان هست, و نه آبی هست و ه 
غذابی... و, با اين همه اجازه خواب هم یه زتدانیان داده نمی‌شود. در اثتاء روزه 
مستحفظها خوب می‌توانند مجموعه قطار و راهی را که پیموده شده است: ببیتند و 
اطمینان پیدا کنند که کسی ازپهلو بیر ون نجسته است یا روی خط آهن نخفته است. اما, 
شب, فکر مر اقبت ومو اظیت شکنجه شان می دهد. به ضررب بتك دوسر ودسته درا زا ساز 
ربرگهای نمونٌ گولاگ), درهر منزل شبانه» هر نخته واگون را به طنین می آورند: هنوز 
اره اش نکرده اند؟ در اثناء برخی از توقفهاء در قطار, سراپاء باز می‌شود. نور فانوس یا 
حتی فروغ درخشان نورافکن به درون می آفتد: «بازرسی آغاز می‌شود». و معنی چنین 
کاری ازاین قر ار است: بهيك جست بر خیز یدو آماده شو یدتابه هر جا که گفته شود بر وید: 
همه به سمت راست یا همه به سمت چپ... نگهیانها با آن پتکهای دوسررشان توی‌واگون 
جسته‌اند. برخی دیگر از نگهیانها که مسلسل به دست دارند, در بیرون» بدخو و کینه- 
ورزند, به صورت نیم دایره» صف بسته اند. و به اشاره ای چنین می گویند: بدو, به سمت 
چپ اومعنی این فرمان چنین است: آنان که در سمت چپ‌هستند. سر جایشان بمانند. آنان 
که در سمت راست هستند, به سمت چپ بدو بر وند. وتند هم بر وند... ومثل ککهاء به‌روی 
هم سوارشوند» وهرجا که پیش آمد فر ود آینداوهر که خام و نابخته» و بی‌دست وپا یاشد, و 


تندوتیز نر ود, بایددنده‌هايش به ضرب گر زنرم شود و ضر به‌های آن بت دوسر بر پشنش 
بخورد تاهمت وغیرتی پیدا کندوچست تر بر ودا... واکنو ن, چکمه های مستحفظهاه بستر 
پوشالی ومسکین شمارا لگدمال‌می کنندو ژنده پاره‌هایتان رایه هو امی فرستند. ب‌همه‌جا 
نو رانداخته می شود و پنك زده می شود: شاید که شکاف ور وزنه ای باز شده باشد. خبر ی از 
شکاف وسوراخ نیست. آن گاه مستحفظها در وسط واگون می‌ایستند و شما راء از چپ به 
راست می فرستند و در ضمن این عمل, شمارشی هم انجام می پذیرد: «يك. دو: سد...» 
هرآینه, همین بس می‌توانست باشد که شمارشی ساده انجام پذیرد, و اشاره انگشتی 
درمیان باشد. اما نه... اين کارها خوف ووحشتی نمی‌تواند به باربیاورد... اين کارء زمانی 
می‌تواند روشن تر و نمایان تر باشد, زمانی می‌تواند کمتر دستخوش اشتباه باشد, زمانی 
می تواند چست تر وتندتر صورت بگیرد که این شمارش با همان گر زدوسری همراه باشد 
که بر دنده‌هایتان, بر شانه‌هایتان. پرسرتان, و بر هرجا که پیش بیاید» فر ود می‌آید. 


کلروانهای بردگان ۶۹۱ 


شمارش پایان می پذیرد. مجموع, چهل تن می شود. دیگر کاری جز این نمانده است که 
سمت چپ قطار زیر و رو شود, روشن شود, وبه ضرب گرز بررسی شود... کار خائمه 
می‌باید. نگهبانهامی روند. ودرواگون یسته می شود. وشماء می توانید. تا ایستگاه دیگر به 
خواب بروید. (نمی‌توان گفت که نگرانی مستحفظها سرتاپاببهوده و بی اساس است: 
وقتی که انسان راه کاررا بداند. خوب می تواند ازواگونهای سر خ بگر یزد.به عنو ان مثال, 
گوش بدهید: به ضرب گر زبه تفتیش واگن پرداخته می شود و تخته ای دیده می‌شود که 
نیمی از آن را اره کرده اند. یا آنکه» صبح, به هنگام ت زیع بزپاش» پرده ای, منظره ای» به 
چشمشان می خورد. ومی بینند که درمیان صو رتهایی که تیغ نخو رده است» چند صورتی 
دیده می‌شود که تیغ خورده است. و هماندم واگون راء با مسلسلهای 
مي گیرند:«کاردهایتان را پس بدهید! اماءواقع امر این است که این مسخره بازی قرده پا 
از جانب دزدها و همدستانشان صوزت گرفته است: از اینکه تیغ به صو رتهایشان نخورده 
بو به ستوه آمده بودهاند, و اکنون باید اسباب طهارت خودشان, تیغ خودشان» را پس 
بدهند )ء 

تفاوت قطار سرخ با دیگر قارهای یکسره خط بزرگ این است که جون انسان 
سوارش بشود, دیگر نمی‌داند که از آن پیاده می‌شود یا نه. (در سال ۱۹۴۲) که قطار 
زندانهای لنینگر ادراء درسو لیکامسك (:(279ل(5) تخلیه کردند, همه خا کر یز مستوراز 
جسد بود, و تنهاء عده کمی زنده به مقصد رسیده بودند. در زمستانهای ۱۹۴۴-۱۹۴۵ و 
۱۳۵-۶ قصبه ژه لزنو دوروژنی ((16102700050[7) ( کنیا بو گوست)» مثل همه 
سر زمینهای آزاد گشته ای چون کشو رهای دریای بالتيك, لهستان, المان-سی آمدندو 
هر کدامشان یکی دوواگون جنازه به دنبال خودشان بسته بودند. ومعنی این امر آن بود که 
در اثناء راه. اجساد را به دقت از واگونهای زندگان بیر ون برده اند و در واگونهایی که 
«غسالخانه» باشدفر و کرده اند. اما قضیه هميشه به به این نحو نبود. چه بساء در ایستگاه 
.راه آهن سوخو بزوردنایا (00627000872ط5001) (در ناحیه اونزلاگ ههازست), 
می‌پايست به محض ورود قطار, در واگون را بازکرد تا بتوان دریافت که مرده و که زنده 
است. هر که بیرون نمي آمد. همرده» بود. و 

چنین سفری درزمستان وحشت ومرگ بودء زیرا که, مستحفظها را که پاك در اندیشةٌ 
مراقبت به سرمی بردند و گوششان ششدانگ به زنگ بود حال و حوصلةٌ تن دادن به 
بیگاری ذغال کشی برای بیست ویتج بخاری نمی‌ماند. اما چنین سفری درچلهٌ تایستان 
هم حط و لذتی نداشت: از چهارپنجره * روزنه مانند واگون, دو پنجره: مثل در مهر وموم 


نته. درمیان 
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خورده, سخت بسته بود وسقف وا گون از فرط گرما آتش‌می گر فت واما در باره حمل آب 
برأی‌هزار نفر باید گفت که هر آینه مستحفظها پرسر آن نبودند که خودشان را بر ای چنین 
کاری از پای درآورند - وانگهی, توانایی فراهم آوردن آب برای يكك استولیهین هم 
نداشتند. پس, نیکوترین ماهها برای نقل و انتقال, از دریچهُ چشم زندانیان. ماههای 
اوریل و سمتامبر بود. اما اگر قطار (مثل قطار لنینگراد ‏ ولادیو وستولك, درسال ۱۹۳۵) 
مدت سه ماه در راه باشد, خوش ترین فصل هم کفاف نمی‌دهد. و اگر چنین سفر درازی 
پیش بینی شده باشد. بی گمان, فکر آموزش سیاسی مستحفظها ومعالجه روح زندانیانرا 
هم کرده اند: در اين گونه قطارهاء «پدرخوانده ای» در واگون مخصوص سفر می کند, 
پدرخوانده ای که افسر پلیس است. از همان زندان, تدارکهای خودش را برای قطار 
زندانیان دیده است وتعیین جای زندانیان درواگونها سر سری‌صو رت نگر فته است. که از 
روی سیاهه‌هایی صورت پذیرفته است که وی تأیید و تصدیق فرموده است. انتصاب هر 
رئیس واگون به تصویب وی انجام یافته است وهم او است که خبرچینی بای هر واگون 
تعلیم داده ر به کار گماشته است. هر گاه که قطار مدتی دراز در جایی توقف داشته باشد, 
بهانه ای پیدا می کند که گاهی این خبر چین و گاهی آن خبر چین‌را به حضو ر بخو اند وازآن 
حرفهایی که درواگون زده مي شود و حوادتی که در واگون رخ می‌دهد. جویا شود. برای 
این افسر دستگاه امنیت, ما نگ وشرمساری خواهد بود که در پایان سفر دست خالی 
باشد و اسنادی مهر وامضاء خورده نداشته باشد. و این است که درراه, کاری مختصر به 
دست این یا به دست آن می‌دهد. و زندانی همین که به مقصد رسید. حبسی دیگر هم روی 
دستش گذاشته می شود. 

ای, لعنت براین قعطار واگونهای سرخ چارپایان باد که پا یکسره به سوی مقصد 
می‌رود و در سراسر راهی که می‌رود, هیچ تعو یضی هم صورت نمی گیرد! هر کسی که در 
عمر خویش سواریکی ازاین واگونها شده باشد. هر گزدیگر فراموش نمی کند, ای کاش 
که زودتر به اردوگاه برسیم... ای کاش که زودتر بر سیم!.. 

انسان سراپاامید ونابردیاری است. و گوی که راردا عمکن است اسر پلیس 
مهر بان‌تر ودلسوزتر باشد یا وقاحت خبرچینها کمتر باشد: درصورتی که پاك خلاف این 
است. تو گویی که چون برسیم, با همان تهدیدها روبه‌رو نمی شویم, وهمان سگها بر 
زمین‌مأن نمی زنند: «بنشینید!» تو گویی که در اردوگاه ممکن است. در روی زمین, برف 
کمتر از آن برفی باشد که درراه ازدرزهای واگون اغنام واحشام به درون‌می آید. تگوبی 
که, اکنون, برای آن ازواگن پیاده مان می کنند که دربست به مقصد خودمان رسیده ایم و 


کاروانهای بردکان ۶٩۳‏ 


دیگر سوار واگونهای روبازمان نخواهند کرد ودرروی خطی باريك, به راهمان نجواهند 
انداخت. (و چه گونه ممکن است که مردم را در واگونهای روباز به جایی برد؟ چه گونه 
می‌توان در واگونهای روباز پاسداری‌شان کرد؟ همهٌ این چیزها برای مستحفظها 
مستئله ای است. وروشی که در پیش گر فته می شود. از این قر ار است. دستورداده می شود 
که به همدیگر پیچ ر تاب بخوریم و به روی همدیگر بیفتیم و آن وقت مثل ملوانان 
(۳۵۱600۲3۳0), پیش از آنکه به مسلسل بسته شو ند چادر بر زنت بزرگی به روی سرمان 
انداخته می‌شوده و از یابت چادر بر زنت هم سپاسگزاریم! اوله نیوف (016:0۷) و 
رفقایش, در شمال, يك روز تمام. درواگونهای روباز به سر بردندس سوار قطارشان کرده 
بودند اما هتوز لو کوموتیو نفرستاده بودند. باران به راهافتادو ازبی باران هوایخ بست. و 
زنده پاره‌های زکها برتنشان يخ زد.) قطارریزنقش, در اثناء راه رفتن, تکان می خو رد وبه 
تلاطم می افتا لبه‌های واگون شکاف برمی‌داشت ومی شکست, ویکی بر اثر نوسانها و 
تابهایی که قطارمی خو رد. بهپاین افتادر به زیر چر خهارفت. و اکنون لغزی هست: فرض 
کنیم که یکی از دردینکا (00۳01:1) به راء اقتاده است و در هوای سرد و یخزده فطب: 
سواربر واگون روبازه ودر خطی باريكك, صد کیلومترراه درپیش دارد: دراین صو رت,دزدها 
کجا باید بنشینند؟ جواب: جایشان در وسط واگون خواهد بود تا گوساله‌ها ازهرسو گرم 
نگه شان پدارندوبیم آن‌درمیان نباشد که ازواگو ن رو بازیه روی زمین پیفتند. درست است. 
يك سزال دیگر هم هست: ود انتهای همان خط با ريگ چه منظرء ای درا ننظار زکها است؟ 
سال, سال ۱۹۳۹ است). ساختمانی در انتظار زکها است؟ نه, حتی يك باب ساختمان هم 
نیست. دخمه‌هایی که در دل زمین حفر کرده اند؟ اما اين دخمه‌ها هم پیش از ایشان بد 
تصاحب درآمده است, و مال زکها نیست... پس, بی درنگ بر ای حفر چنین دخمه‌هایی 
دست به کارمی‌شوند؟ ه, زیرا که در زمستان قطب شمال وسیله ای بر ای حفر زمین پیدا 
نمی شودا به عوض این کارهاء کارگر معدن می شوند. «اما مسئلة زیستن چه می شود؟ 
. چه گفتی؟ مستله زیستن چه می شود... آه. آری, زیستن... بسیار خوب. می توان زیر چادر 
زیست...» 
اما خطی که باید پیمود. مگر هميشه باريك خواهد بودً... نه. طبیعی است که نه... 
اکنون قطار به همان محلی که مقصد باشد. رسیده است (محل وقو ع حادثه ایستگاه راه 
آهن یرتسوو (107050۷0) و تاریخ وقوع حادئه فوريهٌ سال ۱٩۳۸‏ است). درهای 


۵. اشاره به صحنه‌ای از فیلم ايزتشتین (6(0اعهعحظا) 


۴ مجمع‌الجزایر کولاگ 


واگونهاء دردل شب. بازمی شود. در کنار قطار آتشهایی اقر وخته می شود. ودرروشنایی 
این آتشهاء زندانیان راء در میا 
دستور صف بستن می‌دهند ودوباره شمارش آغازمی شود. سرماء سی ودودرجه زیر صفر 
است. قطار زندانیان ازدونیاس (0000885) آمده است, تاریخ بازداشتها تاب 
پس, | نچه زندانیان به پا دارنده کقش ساده. کقش روزبازوپا شنه نازك, وحتی سندل است. 
درصدد پرمی آیند که در کنار آتش گرم شوند: پس زده می شوند. آتش برای این چیزها 
آفر وخته نشده است. برای آن افر وخته شده است که روشتایی بدهد و چشم پبند. در 
نخستین دقیقه, انگشتها بی حس می شود. برف. که حتی آب هم نمی شود. کفشهای نازلد 
را پر می‌کند. هیچ ترحمی نیست. فرمان تجمع, صف بستن, به راست راست, یا به چپ 
چپ.... و بی اخطار «پیش ر واه داده می شود. سگها که به زنجیر یسته شده اند, به شنفتن 
قرمان گزیده ودلخو اهشان, ویه حکم هیجانی که در آن لحظه به ایشان دست می دهد, زوزه 
سرمی‌دهند. مستحفظها که نیمتنة پوست به تن دارند, به راه می افنند, محکومها, با لباس 
تابستانی, ازراهی که گشوده شده است وبرف انبوه فر | گر فته است.در گوشه ای ازدنیای 
تاريك تایگا به حر کت درمی آبند. درجلوشان, هیچ چراغی نیست. آنچه هست, لمعان 
سهیده قطب شمال است که نخستین سپیده ماء و به یقین, واپسین سهیدهٌ 
صنو برهابه واسطه انجماد, خرج خر ج می کنند.مردم که کفشی درست ندارند. برف راب 
یاها وساقهایی که از سرما بی‌حس شده است. گز می کنند. لگدمال می 
یامثل آن قطاری که در ژانو ی ۱۹۴۵ به حوزه پچو را رسید. («سر بازان ما ورشو رابه 
تصرف آورده اند؛... سر بازان ما پروس خاوری را از بقيه خاك المان جدا کرده اند») 


رف بیاده می کنند. دست به شمارش زندانیان می‌زنند, 


ن است, 


است... 


عرصه ای سر اسر برف وسر اپا خلوت است. زندانیان ازو گو نها بیر ون ر یخته می شو ند ود 
به ستون شش در میان برف» نشانده می شوند. مدتی دراز شمرده می شوندء اشتباه رخ 
می‌دهد, و ازنو شمرده می شوند. آن گاه. ازروی برف. بلندشان می کندد. و, درمیان برف 
دست نخورده و با نخورده. شش کیلومتر راهشان می‌برند. اینان هم از جنوب 
(مو لداوی). انتقال یافته اند: همه‌شان کقش چرمی به با دارند. سگها درست به دنبالشان 
ت سر هل می‌دادند. نفس 
«سگی» شان به پس گردنشان می‌خورد. در این صف وایسین دوکشیش دیده می‌شدند: 
یکی, پدر روحانی قیودورقلو ریا (۳۱۵۲[۵ ۴000۲) که پیرمردی کله طأس بود و دیگر ی» 
روحانی جوانی به نام ویکتور شیپو والنیکوف (10۷هله۷م0 ۷۰) که ز 
گرفته بود. نحوه استفاده از وجود سگها را باید ستود! نه! پیشتر از اين» تسلط بر نفس 


می‌رفتند. زکهای صف وایسین راء با آن پنجه‌هایشان, از 


اورا 


کاروانهای بردگان ۶۹۵ 


سگها را یاید ستود! برای آنکه سخت هوس گازگر فتن دارند. 

سرانجام. راء پیمایی خاتمه می‌ياید. در بازداشتگاهی که حمام دارد.پذیر فتهمی شو ند: 
دریکی از کلبهها لباس ازتن درمی آورند, لخت مادرزاد, وبدو ازاين سر حیاط به آن سر 
حیاط می‌روند, و در کلبهای دیگر سروتن می‌شویند. اما اکنون» همه چیزرا می‌توان 
برخود هموار کرد: اصل شکنجه پایان یافته است. اکنون, حقيقة, رسیده ایم! هو | تاريك 
شده است. ناگهان خبر به گوشها می‌رسد: در بازداشتگاه جا نیست, بازداشتگاه آماده 
نیست که با فطاررا تحو یل یگیرد. پس از استحمام. از نو صفها بسته می شود زندانیان از 
تو شمرده می شوند. ازتودر حلقه سگها گرفتارمی شوند. ودوباره, همان شش کیلومترراه 
را درپیش می گیرند و باروینه‌شان را کشان کشان می‌برند. اما این بار راه‌پیمایی در 
تاریکی انجام می پذیرد. و اکنون, درمیان برف غوطه می خو رند و, درمسیری‌معکوس: به 
سوی قطار خودشان می‌روند. درهمه این مدت. درهای واگ نها بازمانده است. واگونها 
سرد شده اند, حتی دیگر آثری از آن نیمگرمی رقت بار پیشین هم به جای نمانده است. به 
علاوه. در پیانراه, همه ذغال‌سنگ سوختهبود. و اکنو ن هیج جایی نبود که بتوان ذغال 
پیدا کرد. پس, زندآنیان, لر زان ورنجور از سرماء شب را یه صبح آوردند, وصبح مقداری 
ماهی گول دریابی به ایشان دادند که بجو ند(هر کسی که تشته شده باشد, بای برف بجود) و 
از همان راه بازشان آوردند. 

و تازه, اين سفر از آن سفرهای خوش فرجام بود. این بازداشتگاه, حداقل, وجود 
داشت: اگر دیر وزشما رانپذیرفت. فردا می‌پذیرد. اماء به اجمال می‌توان گفت که از 
خصانص قطارهای سر خ این است که از خلاء سردرآورند. بارهااتقاق می افتد که پایان 
نفل وانتقال مقارن روزافتتاح بازداشتگاهی تازه باشد. چندان که درروشنایی سپیده های 
قطب می‌توان زندانیان راء يك کلام, در دل تایگا نگه داشت و تخته‌ای به تن صنو بری 
میخکوب کرد: و نامش را الپ اول (1 .00 01۴)* گذاشت. و این بار, زندانیان بایدمدت 
يأك هفته ماهی بجوند و با برف آرد خمیر کنند. 

اگر عمر یازداشتگاه دو هفته هم باشد. بساط آسایش در آن مهیا است» غذای گرم به 
آدم‌داده می شود و اگر خبر ی‌هم از کاسه نباشد. به جهنم... آوردوورو اصل غذای‌هر شش 
زندانی را توی طشتهای حمام می‌ريزند. گر وه شش تن در پیر امون این طشت حلقه می‌زند 


۶ «]001» مخفف ۳0۵0۲۱ 67و12 01361۳1 است. و به‌معنی شعبه ای است که بازداشتگاهی 


می‌تواند در محلی داشته باشد. 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


(خبری ازمیزو چارپایه هم نیست),دوتن ازاعضاء گر وه دسته‌های طشت راء بددست چپ 
می گیر ند ونگه می‌دارند و به نوبت. با دست راست غذامی خورند. حرف مکرّری است 
که می زنم؟ نه,واقعه ای است که‌در سال ۱٩۳۷‏ دربه‌ره بوری(۳6۲60۵۲9)رخ‌داده است‌ و 
لرشچیلین (100010:06) بازگفته است. من اهل تکرار نیستم, اين کاره کار گولاگ 
است. 

...و اژپی این کارهاء برای افو اج زندانیان«تازه کار» فرماندهانی ازمیان کارکشتگان 
بازداشتگاهها گماشته می شو ند و این فرماندهان, درعرض مدتی بسیار کوتاهراه زندگی 
چنگ بودن»راه گر دن نهادن به انضباط, وراه فر یب دادن و گو ل‌زدن--را به اشان یاد 
می‌دهند. از فردای آن روز, به سر کارمی روند. زیر که ساعت زمانه زنگ می زند ودرنگ 
نمی کند. تباید اینجا را با محبس اکوتائی ([۸۸۷6۵) دور تزار- که هر تازه واردی, در 
آنجاء حق سه روز استر احت داشت. اشتباه کرد" 


رفته رفته, اقتصاد مجمع الجزایر روز ین رشته خط آهن تازه ساخته شد و 
هنوزچندان زمانی نگذشته, بر ای حمل ونقلزندانیان به جاهای بسیاری که تا چندی پیش 
راهی جزراه آبی نداشتند, قطار به راهافتاد. اما هنو زهم بومیانی‌زنده مانده اند که بتوائند 
داستان کشتیر انی در رودخانه ایژما (1[:08) را برایتان بگو 
همان بود که در روسیه کهن راج داشت: زندانیان را به قرار هر صد زندانی در یل 
بارکاس- توی بارکاسهای حقيقة روسی می‌ريختند. و پاروها را هم به دست خودشان 
می‌دادند. آری, آنان که زنده مانده اند» چگونگی سفرشان راء با آن کشتبهای ماهیگیر ی» 
ازراه رودهای اوختا (0016:12), اوسا (0:552)ء و یچوراء به سو ی بازداشتگاه بومی‌شان, 
برای شما بازمی گو یند. زکها راء به وسیله دوبه به ورکوتا می فر ستادند: وه گاه که مقصد 
آدزراوم (۸۵2/۵۷00) بود, دوبه‌های بزرگ به راه می انداختند. در اين ناحبه, مر کزی 
برای حمل و نقل به مقصد ورکوتلاگ (ع۷0۲۷0۷0۸2) وجود داشت, و از آنجا تا اوست - 
اوسا (0:552 -0051)- که بغل دست بود -دوبه ای به راه می افتاد که چندان آب نشین 
نداشت وده روزراهتان می برد» و این دویه, سرایاء بر از شیش بود ومستحفظها به زندانیان 
اجازه می‌دادند که, يکايك, به عرشه بر وند و انگلهایشان را در آب بریزند. کشتبهای 


.. آری؛ نجوه کار درست 


۷ پ. یاکوبوويج. کتابی که تامش برده شده است. 


کاروانهای بردگان ۶۹۷ 


رودخانه پیما هم, یکسره, به سوی مقصد نمی‌رفتند. ورشته این سفرها راءنقل و انتقال از 
این کشتی به آن کشتی. بارکشی, ومنزلهایی که می بایست پیاده پیموده شود. می گسست, 

و این نقطه‌ها برای خودشان «زندانهای سر راه» داشتند که آز«تیر» یا کتان جادری 
ساخته شده بودند و نامشان «زندانهای سر راه» اوست اوساء پومو زدی 
اشجلیایور (10۷0- 60006112) بود. و این زندانها برای خودشان قانونهایی جداگائه 
داشتند. برای مستحفظهای خودشان آبین‌نامه‌های جداگانه‌ ای داشتند. فرمانهای 
جداگانه ای داشتند. وحقه‌های جدا گانه ای بر ای مستحفظها داشتند وبر ای شکنجه دادن 
زندانیها هم روشهای جداگانه ای‌داشتند, آمء جنان که به عیان می بینم. به توصیف همه این 
غرابتها نمی توان توفیق یافت. پس. سزاوارتر این 

رودخانه‌های دوینای شمالی» ارب (00) وینی سه ی (16015567) می‌دانند که حمل و 
نقل زندانیان در دوبه‌ها ازچه دوره ای آغازشده است:در آن زمانی آغازشده است که نسل 
کولاکها را از میان برمی‌داشتند. این شطها یکسره به سوی شمال جربان می‌یاة 
دوبه‌های شکم‌دارشان گنجایش بسیارداشت, ویگانه وسیله ای بود که بتوان همه آن توده 
خاکستر ی رنگ روسيه زنده وجانداررا به شمالمرده فر وریخت.مردم‌در ظرف ناوه مانند 
دویه, ريخته می‌شدند. همان جا روی هم می خفتند يا متل خرچنگ در نه سبد تکان 
می خو ردند. وپاسد ارهاء در بالاء روی جان بناه کشتی؛ باس می دادند. این نوده, گاهی, به 
همین گونه, روباز, برده می‌شد و گاهی بر زنتی به روی سرش اند اخته می شد, شاید, برای 
آنکه دیگر رویش را نبینند. شاید برای آنکه بهتر نگهبانی اش کنند, وبههر حال, ه برای 
.. سفر در چنین دوبه ای, دیگر نقل و انتقال نبوده که مر گ نزديك 
جبزهاء می‌توان گفت که چیزی برای خوردن به ایشان داده 
نمی شد. وهمین که در توندراء ريخته می شدندسدیگر ذره ای غذادرمیان نبود. وهمان جا 
رهایشان می کردند تا در خلوت طبیعت یمیر ند. 

روش حمل ونقل زندانیان به وسیله دویه دررود خانه دوینای شمالی ور ودخانه ویچگدا 
(۷۱۲۵۱6800) در سال ۱۹۴۰ نیز هنوز نمرده بود. و آ. یا. اوله نیوف (0160[0۷ ۸.1۵) 


(مسنقجممهم۳) و 


است که پای در این راه نگذاريم. 


آنکه باران بر سرش 


بدین گونه به بازداشتگاه برده شد. زندانیان. چندین روز و چندین شب پیایی» در 
آنبارکشتی, سخت به هم فشرده, سریا می‌ماندند. توی شیشه‌های دهن گشاد شاش 
می کردند واین شیشه‌ها رادست به دست می گرداندندو ازدریچه‌های دیو اره کشتی بیر ون 
می‌ریختند. و آن کارهای بزرگ‌تر و سنگین‌تر توی شلوار صورت می گرفت. 

حمل ونقل زندائیان به وسیله دوبه دررودخانهپثی سه نی سازمانی مستحگم داشت وه 
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دهها سال, روشی مداوم شد. در ساحل رودخانه. در کر اسنو یارسك 155۵9001821 به 
سالهای ۱۹۳۰ سایبانهایی ساختند که زندانیانی که به بازدانتگاهها برده می شدند",در 
بهارهای سرد سیبری» مدت بیست و چهارساعت, چهل و هشت ساعت, در زیرشان, 
می لر زیدند. دویه‌های تقل و انتقال زندانیان دررودخانة ینی سه ی, انباری داشت که 
بیوسته مجهز بود. این انبارتاريك سه طبقه‌داشت, ویگانه نوری که به آن می تافت, نو ری 
بود که از خلال پلههای نردبان کشتی می آمد. محل سکو نت مستحفظها کلیه ای در عرشة 
دوبه بود. پاسدارها جلو بیرون رفتن از انبار کشتی را می گر فتند وروی آب را زیر نظر 
می‌داشتند تا کسی شناکنان نگر یزد. هر گونه زاری و ناله ای یا هر گونه فر یا دادخواهی و 
استمدادی که از انبار کشتی به گوش می آمد. نگهبانها به آنجا نمی رفتند.وهر گززندانیان 
را برای گردش به عرش کشتی نمی‌بردند. در انم نقل و انتقال زندانیان, در سالهای 
۱٩۳۷۸‏ و ۱۹۴۴-۱۹۴۵, قسمت بابین, انبارکشتی هم. هر گز از یاری پزشکی برخوردار 
نشد (ر شرط می‌توان بست که در فواصل این تاریخها هم وضع به همین گونه بود). 
زندانیانی که در«طبقه‌ها» به سر می بردند, دردوردیف روی هم توده می شدند: یکی | ین 
دو ردیف سر بر لب دربه می‌نهاد و ردیف دیگرء سرش را به روی باهای ردیف اول 
می گذاشت. یگانه راه وصول به سطلهای مستر اح «طبقهها», راه رفتن ازروی تنه‌های 
زندانیانبود.گاهی اجازه داده نمی‌شد که سطلها,بههنگام. بی ون ریخته شود( ومنظر 
بالابردن بشکة نجاست را از پلههای سیخی تردبان کشتی به نصور بیاور بد!) سطلها لب بز 
می‌شده «مایع» بر کف طبقه روان می‌شد ودر طبقه‌های پایین گردمی آمد. مردم به همان 
حالت «درازکش» سر جایشان می‌ماندند. غذاء عبارت از شورپایی بود که در بشکه‌ها از 
طبقه ای به طبقه دیگر برده می شد, دستیاران, که خودشان‌هم اززندانیان بودند, این غذا را 
درتاریکی جاودانی,درروشنایی شب پره‌ها" به زندانیان می‌دادند (آما امر وزشایدچر اغ 
برق وجودداشته باشد). این گونه نقل و انتقالها تا دودینکا (ءادنلده), گاهی, يك ماه 
طول می‌داشت (و اکنون, به یقین, می‌توان این کار را در عرض يك هفته صورت داد.) 
سفر, اغلب, به سب وجود جزیره نماها و تاخیرهای گوناگونی که در کار«حمل و نقل از 


۸ در سال ۱۸۹۷ که ولادیمیر ایلیج لتین سوار کشتی سر نیکلا شد. مثل کسی که زندانی نبوده با شد, 
از همان بندری به راه افتاد که مسافرها به راه می اقتادند... 


؟ توعی ازچر اغهای نفتی --درهردو متن فر انسه و انگلیسی هم نام این چر اغ به همین گونه آورده 
شده است. 


کارواتهایی بردگان ۶۹۹ 


راه آب» پیش می آمد ۰«کش» پیدا می کرد. توشه ای که در کشتی بود. کم می آمد: در جنان 
صورتی, چندین روزپیابی,ذره ای غذا به زندانیان داده نمی شد ( و طبیعی است که پس از 
آن‌هم کسی «تاوان آن روزهای گرسنگی» را نمی پرداخت و به جبران این «نقصان غذا» 
برنمی خاست). 

+روشن بین وتیزهوش دیگر احتیاجی به باری مزلف این کتاب نداردوخود. به 
تنهایی, می تو اند بگو ید که دزدها طبقه بالای انیار. نزديك تر ین محل به فردبان کشتی- 
یعنی هوا وروشنایی را به تصاحب می آوردند. و هرچندبار که دلشان می خو است, به 
توزیع جیره نان‌دستر سی‌داشتند واگر زندگی در جر یان انتقال دشواربود. برای کش‌رفتن 
جوب مقدس زیر یغل "۱ (وبه زبان دیگر, تصاحب جیره نان غنام خدا) برخودشان تنگ 
نمی گرفتند. دزدها ره دراز سفر را به وسیلً ورق بازی به سر می آوردند: ورقها سا خن 
دست خودشان بود! ۱ و«داو» این بازیها راهم از رم تفتیش |غنام خدا. ازراه کاوش فشرد؛ 
سراپای هم آنان که در گشه ای ازدوبه افتادهبودند. فراهم می آوردند. اشیاء به جنگ 


آمده, مدنی بر ای دزدان «داو» بازی می شد, و باخته می شد و باز هم «داو» بازی می شد. 
وباخته می شد و سر انجام به سوی طبقة بالاءبه سوی مستحفظها به راه می‌افتاد. آری, 
خواننده, همه چیزرا به فراست در یافته است. مستحفظها با دزد ان همدستی دا شنند, اشیاء 
مسر وقه را به تصاحب می آوردند یا در باراندازها می فر وختند ودر عوض, غذا بر ای‌دزدها 
می آوردند. 

و از«مقاومت» جه خبر؟ گاهی, مقاومتی نشان داده می‌شد. اما بسیار به ند 
چیزی رخ می‌داد. و این یکی موردی است که یادش دردلها نگه داشته شده است. درسال 
۰ در دوبه ای که هماتند دویه‌های دیگر بود وهمانند دوبه‌های دیگر هم روبه راه شده 
بود. و تلها بزرگ‌تر ازدوبه‌های دیگر (ومال سفرهای دریایی) بود, در جریان سفری از 
بندرولادیو وستوك به جزیره ساخالین, گر وهی که ازهفت بچه بی سلاح به وجودمی آمد. و 
محصول ماد پنجاه و هشتم بود. در برابر دزدان (حرامزاده) که شماره تسان هشتاد تن 
می‌شد (و به حسب معهرد کاردهایی داشتند) مقاومتی نشان داد. این حرامزاده‌ها هم 


زندانیان کاروان را در همان زندان سر راه ولادیو وستك. موسوم به زندان «سه سده» گشته 
۰ این اصطلاح در متنهای انگلیسی و فرانسه هم, درست به همین گونه آورده شدء است. 
۱. این صحته راو شالاموف (۷6۵1۵000۷).درداستانهای دنیای تبهکاران به تفصیل وصف کر ده 


انتد 


۰ مجمالجزایر گولاگ 


بودند, وبادقت بسیارهم به اين تفتبش دست زده بودند. وحداقل, کارا به همان خو بی و 
کارآیی زندانبانان صورت داده بودند. همه آن جاها را که به درد بنهان کردن جیزی 
می خورد, می شناختند. اما هر گزهیح تفتیلی نبوده است که بتوان در سایه اس همه حیزرا 
به جنگ آورد. و جون این نکته رامی‌دانستند. همین که به انبار کشتی آمدند. نی نگبازانه 
جنین گفتند: «هر کسی بول داشته باشد. می‌تواند ماغورکا بخرد.» میشاگراجوف 
(2۵۱60۷) فطذ() سه رویلی را که 
(۷۱۵۵1۵) تاتار, حر امزاده بی‌همه 


لباس خویش نهفته بود. درآورد. ولودکای 
بر اوبانگ زد: «تو, پیبدر و مادر کتیف. چرا 


عوارض خودت را نمی‌دهی؟» و هماندم به سو یش جست تا آن سه روبل را از چنگش 
درآورد. اما استو ار یاول(۳:۷6۱)( که نام خانوادگی اش فر آموش شده است) اورا پس زد. 
ولودکای تأتاره جنگال دوشاخه ای‌را به سوی جنمهای وی نشانه رفت. اما به دست باول 
بر زمین زده شد. یکباره. پیست سی تن از دزدان حر امزاده به پاری اش جستند, ودرکنار 
گراچوف و باول هم. ولودیاسباکوف (۲000۸0۲ :آ۷۵!۵), سروان سابق ارنش: 
سر یوژاپ و تابر (۳0۵۲0۷ 56۲10[0) ولودیا رئو نوف («11:0000 ن۷۵(۵). گر وهبان 
سابق ارتش, ولود بگر. ر 
واسیاکر اونسرف (1:۷190۷ «قجک۷), قدیر اف اشتند. وجه اتفاق افتاد؟ همه قضیه تنها 


تر تب خین (1:0110060100 ::۷۵/0۵), گر وهبان سایق 


پس از تبادل دو سه مشتی خاتمه یافت. این امر ممکن است نتیجه بزدلی دیر یله و جبن 
بنیادی دزدها باشد ( که هميشه در بشت نقاب خشونت و وقاحت نهفته است)؟ و ممکن 
است که نتیجه نزديك بودن باسدار باشد (حادئه درست در زیر نردبان کلمتی اتفاق افتاده 
بود)؟ یا اینکه در این سفر ضر ورت داشت که خودشان را بر ای اداء وظیفه ای که از لحاظ 
اجتماعی اهمیتی بیشتر داست, نگهدارند - و بر «زندان سر راه» الکساندرووسك 
(زندانی که جخوف توصیف کرده است"۱) و به طرح ساختمانی ساخالین (که تسلط 
یافتن بر آن, بی گمان, بر ای ساختن و آبادکردن نبود " ) تسلط یابند واین کارها راهم پیش 


از ورود دزدان درستکار و سرأفتمند صورت دهند؟ به هر حال, دزدان یس نشستند وبه 


تهدیدی خر سند شدند: «وقتی که به خشکی رسیدید. مستی ز باله می شو ید.» (پس از همه 
این چیزهاء زدوخورد صورت نگرفت و برویجه‌ها نوده زیاله نشدند. در زندان 
الکساندرووستد. حیرنی ناگوار در کمین دز آن الکساندرووسكك. پیس از 


۲ هر انری به تام جزیره سااحالین (مصاننطاه5) 


۳ یعنی برای آن نیرد که خودس 


کاروانهای بردگان ۷۰۱ 


دزدان حرامزاده به دست دزدان درستکار افتاده بود.) 

در«کشتیهای بخار‌ی که زندا نیان‌را به سوی کولیمامی بردند, همه 
همان گوته ای سازمان یافته بود که دردویه‌ها به چشم می‌خورد. تنها با اب 
چیزدر کشتیهای بخار بهمقیاسی بزرگ تر صورت گر فته بود. هر چه عجیب به نظر آید, تنی 
چند از زتدانیاتی که در بهار سال ۱۹۳۸ یه هنگام سفر معروف یخ شکن «کرراسین» 
(0صندجهتع1), در کشتیهای کهنه ای چون «جورما» (صنهز0), «کر لر» (ندملن0ع) 
«نو وستر وی» (۷6۷090701), «دنیهر وستر وی» (10016۳7051707), یه سوی بازداشتگاهها 
برده شدند و کر اسین بر ایشان ازمیان یخهای بهارراه گشود. هنو زهم که هن زاست ,زنده 
هستند. درانبارهای آلوده و سرد این کشتیها هم سه طبقه رو به راه شده بودواز این گذشته 
درهر يك ازاین طبقه‌هاء دوردیف تخته بتد آماده بود که از تیر ساخته شده بود. تاریکی همه 
جارا فر انگر فته بود: در گوشه و کتار» چر اغهای نفتی وفانوسهایی می‌سوخت. گردش در 
عرشه, گروه به گروه صورت می‌گرفت. هر کشنی بخار سه چهار هزار زندانی با خود 
می برد. سفر بیشتر ازيكك هفته طو ل داشت. ودر خلال این يك هفته, نانی که ازولادیو وستاه 
برده شده بود کپك زد. جیره از ششصد گرم به چهارصدگرم تنزل یافت. غذا عبارت از 
ماهی بود... ودرباره آب باید گفت که... خوب, خوب... به چشم حسرت نگر یستن و 
خوشی وشادمانی بداندیشانه و اهریمتانه نشان دادن هیچ دلیلی ندارد. آب گرفتار 
اشکالهای زودگذر شد... اینجاء به خلاف سفرهایی که دررودخانه‌ها صورت می گرفت» 
طوفانها بود, تهو عها در کار بود. مردمی که رمقی برایشان نمانده بود. مردمی که مشتی 
پوست و استخوان از ایشان به جای مانده بود. استفراغ می کردند. و این توانایی را 
نداشتند که خودشان را شستشو دهندو آنچه بر گردانده اند به دور بر یزندو پا کیزه 
این بود که همه کفها را قشری از غتیان فراگرفته بود. 

در جریان سفرء رویدادی سیاسی پیش آمد. کشتیها می‌بایست ازننگه لا پروز( ها 
6۲006 ) وپاك از نزديك جزایر ژاپن بگذرند. واین بود که مسلسلها از بر جهای دیده بانی 
ذ انبار کشتیها بسته شد و ازرفتن به 
عرشه جلوگیر ی شد. اسناد ومدارك کشتیها. که ازراه دورا 
ولادیووستك نوشته و آماده شده بود, حکایت از این داشت که کشتیهاء پناه به خدا! 
«زندانی» نمی برند. که کارگرانی می برند که برای کارکردن در کولیما به خدمت. 
شده اند. مشتی از زورقها و خرده کشتیهای ژاپنی در پیرامون کشتیها چرخ 
کمتر ین بو بی نبردند. (وروزی دیگر, در سال ۱٩۳۹‏ این حادنه در«جو رماه اتفاق افتاد: 


شوند...و 


یشی, به هنگام عزیمت از 
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مزدان که | زانارکشتی بدررفته بودند. به مخزن خوار باررسیدند. مخزن را لخت کردندو 

آن گاه, آتشش زدند. درست. روبه‌روی سواحل ژاین بود. جورما در میان دود پنهان شد, 
ژاپنیها پیشنهاد یاری‌دادند. ام ناخدای کشتی نیذیر فت وحتی‌درهای عرش ه کشتی راهم 
باز نکرد. همین که ژاینیها دورشدند. اجساد مردمی را که دود تا قيامت قدرت تنفس از 
دستش ان گر فتهبود. از عر شه یه در ی ریختندو خواربارسوخته ونیمه با به بازداشتگاهها 


فرستاده شد تا به تنگ جیره زندانیان زده شود). 

روبه روی «ماگادان» (020:وه۷6) کاروان در میان یخها گر فتار شد. حتی یخ شکن 
«کراسین» هم کاری نتوانست انجام دهد (زیر| که فصل کشتیرانی هنوز نیامده بود. ما 
عجله بسیاری در کار بود که کارگر رسانده شود). روزدوم ماه مه, که هنو زهم تو فیق نزديك 
شدن به ساحل پیدانشده بوده زندانیان راروی یخها ریختند. مسافر هادورنمای ماگادانرا 
که در آن زمان چندان گیر ‏ ودلفر یب نبود, دیدند: پشته‌های آتش فشانی بی جان ومرده ای 
بوده ونه درختی»نه بونه ای, نه پر نده ای به جشم می خو رد. آنجه بود. چند خن چو بی, به 
انضمام ساختمان يك طبقه دالستر وی (0۵150701) بود. واز آنجا که تعزیه گردانان, هنوز 
هم بازی «بازآموزی و بازپر وری» درمی آوردند. و به زبان دیگر, چنین وامی نمودند که 
آنچه به دستشان سهرده می‌شود. مشتی استخوان برای فرش رگه‌های طلای کولیما 
نیست, که مشتی ازمر دم شوروی است که موقة ازیارودیاردورافتاده اند.وروزی به زندگی 
سرشار از کار و کوشش و آفرینندگی بازمی گردند. به نوای ارکستر «دالستر وی» به 
پیشبازشان رفتند. ارکستر مارشها ووالسهامی و اخت, در صورتی که مر دم شکنجه دیده‌و 
نیمه مرده, در روی یخها به صورت صفی خاکستری رنگ, لنگان لنگان راه مي‌رفتند و 
لباسها و اشیاء مسکو خودشان را کشان کشان می‌بردند. (اين کاروان که به تقریب تنها 
مر کب ازسیاسیها بود. می‌تران گفت که هنوز به دزدها بر نخورده بود) و افراد نیمه مرده 
دیگر, افر اد گر فتاررماتیسم با افر ادی‌را که پا نداشتند. به دوش می بردند!(به ناف عاجزها 
و علیلها هم دورة حیسی بسته شده بود.) 


۴ . از آن زمان دهها سال گذشته است. اماء درهمة دریاهای‌روی زمین. چه بسا مردم شو روی گر فتار 
سانحه‌ها و بدبختیها شده اند و اگر چه کشتبها «زندانی» نمی برده اند.پیوسته, به موجب همان کتمان و 
اختفاء وب بهنة غر ورملي.یاری بیگانگان رآ نبذیرقتهاندایگذارتاطعم سگ ماهیها سیم زیرا که طعم 
سگ ماهیها شدن. نیکوتر از پذیرفتن دستی است که برای یاری به سو یمان دراز شده ا ت. کتمان و 
اختفاه سرطان ما است. 


کاروانهای بردگان ۷۰۳ 


اما می بینم که بازهم می خواهم حدیث مکر ر بگویم و نوشتن این چیزها برای من و 
خواندن این نوشته‌ها برای خواننده ملال خاطر می‌تواند باشد. برای آنکه خواننده همه 
حوادثی را که نزديك است اتفاق بیفتد. ازییش می‌داند: زندانیان سوار کامیو نها می شدند و 
صدها کیلومتر برده می شدند و آن گاه پیاده» مثل لگ سفند. دهها کیلومتر دیگر هم راه 
می رفتند. و آنجاءبه اردرگاههای تازء ای بای می گذا شتند ودر نخستین روزورود خودشان 
به سر کار می‌رفتند: و غذایی که‌داده می شد ماهی و آرد بود. ویر ای آنکه این ماهی و آرداز 
گلو پایین برود, برف بود, و برای خفتن چادر بود... 

آری, وضع, درست به همین منوأل بود. عجالة. در نخستن روزها, همین جاء در 
ماگادان, زیر چادرهای قطب جایشان مي‌دادند.به کار یگماشته می‌شدند, به زبان دیگر» 
لخت مادرزاد به معاینه‌شان می‌پرداختشد و از روی وضع «یشتشان» استعداد و 
شایستگی شان را روشن می کردند (وهمه شان خوب و شایسته شتاخته می شدند). ازاین 
گذشته» طبیعی است که به حمام برده می‌شدند و در دهلیز حمام دستور داده می‌شد که 
پالتوهای چرم. نیمتنه‌هایی را که از پوست گوسفند رومانوف دوخته شده برد. بو زهای 
پشم, کت وشاوار پشمی لطیف, ردای نمدی, کقش چرمی, کفشهای نمدی خودشان را 
درآورند وهمان جا بگذارند (اين کاروان, کاروان‌دهقانهای پیسواد نبود. که گل سر سبد 
حزب بود: سردبیررهای‌روزنامه ها بودند, روسای تر استها و کارخانه‌ها بودند. کارگردانان 
کمیته‌های حزب در شهر ستانهاء استادان اقتصاد بودند وهمه شان, از سرتاباء اشخاصی 
بودند که, دراوایل سالهای ۰ ۳» سر رشته‌ای ازلباس داشتند وجنس خوب‌رامی شناختند. 
زندانیان تازه کار به لحنی آميخته یه شك می پر سیدند: «اين چیزها را که نگه‌می‌دارد؟»«چه 
کسی ممکن است به اين چیزها احتیاج داشته یاشد؟» کارکنان حمام به لحنی آزرده که 
نشان دلخوری بود, می‌گفتند: «بس, یه فراغ خاطر بر وید و خودتان را بشو بید.» توی 
حمام می‌رفتند. خر وج ازدردیگر صورت می گرفت, و آنجاء شلو ارها وبلو زهای پنبه ای 
مشکی, روپوشهای بی آستین بازداشتگاه, کفشهایی ازپوست خوك, به‌دستشان می‌دادند 
(اوه, اين امر بی‌معنی و ناچیز نبود! وداع زندگی پیث وداع القاب و عنارین, وداع 
مشاغل و مناصب. وداع غرور و نخوت بود!) فریاد می‌زدند: «لیاسهای ما کجا است؟» 
یکی از روسا مثل سک برایشان پارس می کرد: «لباسهای شماء توی خانه‌هایتان مانده 
است. توی اردوگاه. دیگر جیزی مال شما نیست! اینجاء توی خانه ماء توی اردوگاه» 
کمونیسم فرماثروایی دارد! سر کرده. پیش زوا...» 

آما اگر «کمونیسم» باشد. چه اعتر اضی می‌توان داشت؟ مگر زندگی‌شان را وقف آن 
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نکرده بودند؟... 


نقل وانتقالهای دیگری هم هست که به وسیله گاری و يك کلام پیاده صررت می گیرد. 
درداستان رستا خی گله ای‌را به ياددارید. که‌درروزی آفتابی اززندان به ابستگاه راه آهن 
برده می شود ؟ در مینو سیتساك (000:8510516:))» بد سال ۱۹۴ مدت يك سال‌هیچ 
کس را حتی برای گردش هم نگذاشته بودند بیر ون بر ود راه رفتن, دم فر ودادن ودم 
بر آوردن, و به دنیای پیر امون خویش نگریستن ازیاد مردم رفته بود. خوب, بیر ون شان 
آوردند, به صف کر دند وتا آبااکان (۸0۵۲۵0) بیست و پنح کلومتر» پیاده راهشان بردند, ده 
دوازده تن درراه مردند. هیچ رمانی بزرگ, وحتی هیج فصل رمانی هم در اين باره نوشته 
نشد: هنگامی که انسان در گو رستان سکونت داشته باشد» نمی تواند برهمه اشك بر یزد. 

نقل و انتقال پیاده. پدربزرگ نقل ر انتفال به وسیله راه آهن, پدر بزرگ استو لیبین, و 
پدر بزرگ «واگونهای سرخ چارپایان» بود. در عصر ماء استفاده از نقل و انتقال پیده روز هد 
روز کمتر می‌شودوتنهادرصورتیبه کار برده می شود که هنوزهر گونه حمل ونقل ماشيني 
محال وممتنعباشد. به هنگام محاصره لنینگراد, محکومهادراين بخش یا آن بخش دریاچه 
لادوگ (۲۵۵020) به همین گونه تا پای واگ نهای سر خ ,گاوهای سر خ, فرستاده می شدند 
(زنها را به اتفاق اسر اء المانی می بردند. ومردان ما به ضرب سر نیزه اززنهایشان دورنگه 
داشته می شدند تا نا 


آنان که در کتار راه, برزمین میافتادند. 
بی‌درنگ کفشهایشان از بادرآورده می شد و, زنده یا مرده, بار کامیون مي شدند.) به این 
تر تیب بود که‌در سالهای ۰ ۰۳هر رو زصدنفر را درزندان سر راه کوتلاس به مقصد «اوست- 
ویم» (در حدود ۲۰۰ کیلومتر) و گاهی به مقصد چیبیو (10010[0) (بیشتر از ۵۰۰ 
کیلومتر) می فرستادند. در اتناء اين انتقالهاء هر منزل روزانه بیست و پدج کیلومتر بود. 
مستحفظها که یکی دو سگ همراه داشتند, پس ماندگان را به ضرب قتداق تفنگ سیخ 
می‌زدند. راستش این است که لباسهای زندانیان, آشپزخانهبیایانی, و خوارباره درپشت 
سرء به وسیلهٌگاربهایی برده می شد. واين امرء روش کهن حمل و نقل قرن گذشته را دباد 
می‌آورد. پناهگاههایی هم در خلال راه برای کاروانهای زندانیان وجود داشت. و این 
پناهگاهها خانه‌های ویر ان گشته ویه تاراج رفتد کولا کهابی بود که قر بانی تصفیه شدند, 


۵. رستاخیل بخش دوم, فصل سی وششم. 
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خانه‌هایی که شیشه‌هایشان شکسته بود و پتجره‌هایشان از جای درآورده شده بود. 
حسابداری زندان کوتلاس, خواربارکاروان اه بر میناءتخمینی می‌داد که در من مدت 
سفر زده می شد. به این فرض که سفر بی اشکال‌می گذرد... واين بود که هر گزروزی به نام 
تتمه پیش بینی نمی شد (راین همان اصل مجمل همه حسایداریهای‌ما است) و اگر درانتام 
راه اخیر ی رخ می‌داد. خوار باررا «کش» می‌دادند. گاهی به حسب معمول, حر یره ای از 
آرد چاودار وبی نمك می‌بختند و گاهی چیزی نمی‌دادند. (و ازايین لحاظ, يا نمونها و 
معیارهای کهن تقاوتی داشت.) 

در سال ,۱٩۴۰‏ کاروان اوله نیوف» همین که ازدوبه بیر ون ريخته شد. پیاده» درا عماق 
تایگا (از پوگوست به سوی چیبیو) بهراه انداخته شد: هیچ غذایی داده نشد. وآبی 
که داده شد آب مردابها بود. اسهال خونی, نابودشان می کرد. مردم, که دیگر تاب وتوانی 
برایشان نمانده بود, برزمین می افتادند: وسگها لباسهای کسانی را که نقش زمین شده 
بودند.پاهمی کردند. ریما به وس شلوارماهی گرفتند وهرچه ماهی گرفته شده 
بود, خام خام خورده شد. (و چون به حاشیُ جنگلی رسیدند که نمی‌دائم حاشیُ کدام 
جنگل بود. یه ایشان گفتند: «اینجا همان جایی است که راء آهن کوتلاس-وورکوتاراباید 
ساخت») 

ودرمناطق دیگر اروپای شمالی‌مان. نقل و انتقال, پياد؛زندانیان تا زماني معمول و 
رایج بود که در همان راهها و خاکر یزها وبسترهایی که به دست آن زندانیان نخستین امواچ 
ساخته شده بود, واگونهای سر خ و سرخوشی به راه افتند که زندانیان دومن امواج را با 


خودشان می بردند. 

نقل وانتقال پیاده زندانیان برای خودش فن خاصی داشت که در منطقه‌هایی که چنین 
حمل و نقلی متو اتر ووافر بو به وجود آمده بود. فرض کنیم که, دریکی از کو ره‌راههای 
تایگاء گر وهی از پوگوست»به وسلیانا(808ن۷۵)می بر ند. ناگهان, 
یکی‌شان بر زمین می اقتد ودیگر نمی تواندراه برود. .. با چنین کسی چه باید کرد؟ ازروی 
عقل بب 
بازنم‌دارند. برای‌هر واپس مانده یا برای‌هر کسی هم که بر زمین افاد. نگهبانی گماشته 
نمی شود: نگهبان کم وزندانی بسیار است. ودر نتیجه, چه می شود؟ نگهبان مدتی در کناراو 
می‌ماند. سیس, به شتاب. به گروه می‌پیوندد. و اين با یکه و تنها می آید. 

نقل وانتقال بیاده زندانیان, درمیان کارا باس (عه162720) و آسهاسك (9۳85510)»مدتی 
دراز پاب رجا ماند. راهی که می بایست بیموده شود. سی و پنج تا چهل کیلومتر بود. چندان 


: خوب؟ چه باید کرد؟ با هم این چیزهاء همدٌ کاروان را از حرکت 
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بیشتر از این نود. اما این اجبار در میان بود که در عرض يك روزپیموده شود و هر بار هم 
هزارتن, با هم, به راه اند اخته شوند که درمیاتشان مخلو قهای ناتوان ورنجور بسیاری پید! 
می شدند, در چنین صورتی, انتظارمی‌رود که عده بسیاری نقش زمین شوند. ی اینکه عدهٌ 
بسیاری واپس بمانند که دستخوش استفناء و اکر اهی‌هستند که احتضار به بارمی آوردو به 
این سبپ. اگر چه به سویشان تیراندازی هم شود, دیگر نمی توانند پیش بر وند. دیگر از 
مرگ ترسی ندارند. اما ازباتون چه؟ ازباتون خستگی تابذیر که بی‌وقفه برسر شان فرود 
می آید. هرچیزی را که به جلو بیاید. می‌زند؟ خوب. از باتون می‌ترسند وهمچنان پیش 
می‌روندا روشی است که آزموده شده است. قضیه به همین گونه است. و این همان ستون 
زندانیان ما است که گذشته از آن زنجیر معهود مسلسل دارانی که به فاصلة پنجاه متر راه 
می‌روند, زنجیر درونی سر بازانی هم در میانش گرفته است که سلاح ندارند اما باتون به 
دست دارند. واپس ماندگان (چنان که رفیق استالین بیش‌بینی فرموده بود*") باتون 
می خورند, وبازهم باتون می خو رند. واپسین نی وهای خودشان را از کف میدهند. ام باز 
هم پیش می روند! رعده ای ازایشان, به نیر وی چیزی چو ن معجزه, به مقصد هم می رسند. 
نمی‌دانند که این کار امتحان باتون است و آنان که حتی در زیر ضر به‌های باتون, به‌روی 
زمین خفته آندودیگر پیش نمی‌روند, به وسیلهٌگاریهای‌دوچر خه‌ای که از پشت سر ستون 
می آیند. گردآورده می‌شوند. و اين سرمشق سازمانی, و تجر به سازمانی است! (و این 
سوال ممکن است پیش بیاید: وچر! نباید همه مردم را بی‌درنگ سوار گاریها کرد؟... اما 
آن را از کجا بیاورند؟ بر ای اینکه اکنون تر اکتورداریم. وانگهی, با 
این قیمتی که جو سیاه پیدا کرده است...) ستو نهای زندانیان که چنین به راه می افتادند, در 
سالهای ۱٩۴۸-۱۹۵۰‏ فراوان دیده شدند. 

درسالهای ۲۰ پیاده راه بردن زندانیان یکی از بزرگ ترین اصلها و روشهای نقل و 
انتقال بود. من هنو زبچه بودم. اما آن موکبها را یا بهیاددارم. در خیابانهای رستف-کنار 
روددن- به رآهشان می انداختندو کمتر ین تردید ووسواسی به دل‌راه نمی دادند. وفرمان 
بی اخطا رآتش بگشا/» در آن زمان طنینی دیگر داشت, و بازهم بر ای آن طنینی 
که زاده فن وصناعتی دیگر بود: در واقع» مستحفظها. اغلب, شمشیر داشتند. و 
در آن زمان چنین دستورهایی داده می‌شد: «يك قدم از صف بير ون بگذار تا گر فتار تير و 


۶ اشاره به اصل معروف استالین ( که در سخترانی فو ریهٌ ۱ ۱٩۳‏ به زیان آمد) ومر بوط به کشو رهای 
پس مانده ود 
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شمشیر مستحفظها یشو ی!» و این تیر وشمشیر یر ایتان 
سرخویش را که به ضرب شمشیر ازتن جدا شده است, به تصور می آورد. 

وحتی در فوریهٌ سال ۱٩۳۶‏ تیز, ستونی از پیرمردان فر اسو ی ولگا را با آن ریشهای 
دراز, خفتانهای پشمی خانه بافت» پاپوشهایی از الیاف و پوست درخت, و جورایهای 
روسی [پاك همان «روسیه‌ای که تابدید,می‌شود...» در خیایانهای نیژنی و وگورود 
(0۲00ع۱۷0۷-زز() به راه انداختند... ناگهان سه اتومبیل پر سر راه این پیرمردان سبز 
شد که یکی, حامل رئیس کمیٌ اجرآیی مر کزی, رئیس اتحاد شو روی, یعنی کالیئین؛ بود. 
ستون زند انیان را ازحر کت بازداشتند. کالینین گذشت و کمتر ین علاقه ای ابر از نداشت. 


خواننده عزیز چشمهایتان را ببندید. غرش چرخها را می‌شنوید؟ استولیپینهایی 
هستند که راه می‌روند. واگوتهای سرخی هستند که راه می‌روند. و در هردقیقه ای از 
شبانه روزراه می‌روند. در هر روز سال راه می‌روند. و اين آبی که اکنون صدا می کند؟ 
کشتیهای زندانیان هستند که از میان امواج پیش می‌روند. و گوش بدهید, این خرخر 
موتورهای«نعش کش» ها است. بی وقفه؛ پادهمی‌کنند. سوارمی کنند. ازاین کشتی به آن 
کشتی می فرستند...واین همهمه چه همهمه ای است؟ همهم ساولهای انباش زندانهای 
سرراه است. واين زوزه‌ها چه‌زوزه‌هایی است؟ ناله ها وزاریهای‌مردمی است که لختشان 
کرده اند. به همه چیزشان تجاوز کرده اند. و زده اند. 

همه روشهای حمل و نقل زندانیان از برابر چشممان گذشت وهمه رادر نگر یستیم و 
دیدیم که همه شان‌بدترین روشها است. گشتی در زندانهای سرراه زدیم و هیچ زندان 
سرراه ندیدیم که خوب باشد. وحتی واپسین آمید انسان هم که هرچه در پیش است. همیشه 
خوش تر است. و وضع در اردوگاه ممکن است خوش تر باشد. امیدی دروغین است. 


وضع در اردرگاه"" بدتر خواهد بود. 


۷. این اردوگاههای کاریا اردو گاههای ! عمال شاقه با 
می‌شود 
بازداشتگاه نوشثه شده است. -م. 


بازداشتگاه ی بزداشتگاه مرگ خوانده 
ین کتاب - بارفا - په جای اردوگاه, 


آن تفاوتیندارند و از این رو است که در جر 


فصل چهارم 


از جزیره ای به جزیره دیگر 


اما گاهي هم زندانیان فلیکه‌های یکه و تنهایی از این جزیره به جزیر؛ دیگر 
مجمعالجزایر بر ده می شو ند وبس. این امر تشییع‌مخصوص خوانده می شود. نحوه ای از 
نقل وانتقال است که کمتر ازهر نقل وانتقال دیگر دستخوش جبر وقهر است, وبه‌تقریب 
هیچ تفاوت و تمایزی با ممافرت آزاد ندارد. چنین سفری تنها نصیب زندانیان 
انگشت شماری می شود. ود آن‌دوره ای که زند گی من درزندانها می گذشت سهیاربرامپا 
داد. 

تشییممخصوص به موجب دستورهایی که ازناحية اشخاصی باندپایهمی آید,به بر خی 
از زندانیان تخصیص داده می‌شود. و آن را نباید با انتصاب ویژه که خود نیز به امضاء 
آدمهایی در طبقه‌های بالامی رسد. اشتباه کرد. محبوسی که ازاین انتصاب ویژه بر خو ردار 
می شود. اغلب» سوار بر همان وسائل حمل و نقل همگانی؛ سفر می کند, وممکن است که 
در خلال این سفر با مین پرده‌های معجزه آسا (وبه اقوی دلیل, حبرت بار)روبه‌روشود. 
مثلاء هانس بر ف ین سوار قطاری متعلق به انتصاب ویژه, از شمال به حوزه سفلای ولگ 
مي‌رفت و در خلال این سفر که سفر اقتصادی بود وبرای پیوستن به هیئتی کشاورزی 
صورت‌می گرفت. گرفتارهمة آن اوضاع واحوال شد که من‌دراین کتاب تو صیف کرده ام 
دلخوریها و خواریها و سرشکستگیها دید. گرفتارپارس و خرخر سگها شد. در حلقه 
تهدیدهایی شتفت:«اگر پای ازصف بیر ون بگذاری..."»ناگهان در 
ایستگاه کوچك زانزه‌واتکا (2۵0268410) پیاده اش کردند. زنداتبانی آرام و تنها و 
بی‌سلاح,به پیشیازش آمد. و این زندانیان دهن دره ای کرد و گفت: «خوب, شب را بایدر 


سرنیزههاماندو 


(. در اینجا متن انگلیسی معتبر شناخته شده است. 


از جزیره‌لی به جزيرة دیگر ‏ ۷۰۹ 


خانٌ من بگذراتی» ومی توانی به دلخواه خودت به شهر بروی وتا صبح بگردی. قردا به 
اردوگاه می برمت...»وهانس به گردش رفت... خوب درمی یابید که گردش بر ای کسی که 
ده سال زندان به ناعش بسته شده است, و بارها با زندگی به درود گفته است. وهمین امر وز 
صبح سوار استولبپین, بوده است. و فرد! باید در بازداشتگاه باشد, چه معنی و مفهومی 
دارد! به هر حال, هماندم, بهراءافتاد. به گردش رفت وبه تماشای مر غهایی پر داخت که‌در 
ئیس ایستگاه راه آهن با کلاش می کردند. زنان روستایی را نگر یست که با آن کره 
وخربزه به فروش نرفته شان آماده رها کردن ایستگاه راه آهن می شدند. سه, چهار, پنج 
قدم راهش را کج کردوهیج کس فرمان‌«ایست!» نداد وبا آن انگشتان‌دیر باورش بر گهای 
درختان اقاقیا را نوازش داد و اشك در چشمهایش حلقه زد. 

تشییع مخصوص, سر اپاء از آغاز 
وسائل حمل و نقل همگانی رها می شوید. به این زحمت نمی افتید که دستهایتان به 
باشد, ناگزیر نمی‌شوید که لخت مادرزاد شید و کونتان را بر زمین بگذارید و بنشینید. 
حتی هیچ خبر ی هم از تفتیش نیست. مستحفظها دوستانه بشما نزديكك می شو ند وحتی, از 
روی ادپ. یا شما حرف می‌زنند: ازراه تدبیر و احتیاط, و به اجمال, آگاهتان می‌کنند که 
اگر درصدد فرار برآیید, ماء به حسب معمول, تیراندازی می‌کنیم. هفت تیرهایمان پر 
است, و توی جیبمان گذاشته ايم. با اين همه, بيایید. ساده وروراست, راهمان رابر ویم. 
رفتارتان آزاد و طبیعی باشد, نگذارید بو برند که زندانی هستید. (به الحاح خواهش دارم 
که ملاحظه فرمایید که اینجا هم, مثل هر زمان دیگر, منافع قرد با متافع کشور تطابق کامل 


دارد )- 


بایان چنین معجزه ای است. این دفعه, از چنگ 


زندگی بازداشتگاهی من, آن روز, سرأپاء زیرورو شد, درست به هنگامي که 
می خواستم به سر کار خودم بر وم وبا آن انگشتان پیچ و تاب خورده ام( که ازیس که ابزار 
به دست گر فته بودم؛ دیگر راست نمی شدند") غمزده و بینواءبه صفوف صنف نجار نزديكك 
شوم. رئیس «کار» مرا به کناری برد و با احترام تاگهانی و دور از انتظار چنین 
«می‌دانی. طبق تصمیم وزارت کشور...» 

متحیّر ومبهوت ماندم. گر وهها به سر کار رفتند. و من که در «منطقه» مائده بودم. به 
محاصره خبرچینها ودردانه‌ا افتادم: برخی چنین می گفتند: «چند سال دیگر هم روی 
دوره حبس أت گذاشته می‌شود.» بر خی دیگر چنین می گفتند: «بر ای این است که آزاد 


۲. در اینجا هم متن انگلیسی معتبر شناخته شده است. -م- 


۰ مجمه‌الجزایر گولاک 


بشوی» اما همه‌شان, بر سر يك نکته, همآواز و همداستان بودند: در رفتن از چتگ 
وزیر کشور, کر وگلوف (167:0۷) محال است. خودم نیزدر میان تتمُ حبس و آزادی در 
نوسان ماندم. باك فراموش کرده بودم که يك سال و نیم پیش, مردی که دیگر نمی‌دانم که 
بود. به بازدید اردوگاه ما آمد و ورقه های سر شماری گولاگ راء بر ای پر کردن, به دستمان 
داد (پس از جنگ, در نزديك تر ین اردوگاهها به این کاردست زده شده بودء وچندان احتمال 
نمی‌رود که هر گز پایان پذیرفته باشد). بزرگ‌ترین ستون این ورقه‌هاء ستون «شغفل و 
حر فه و تخصص» بود. زکها, برای آنکه به خودشان قدرومنزلتی بدهند. چیزهایی در این 
ستونها نوشتند که در اردوگاهها, بیشتر ازهر چیز دیگر. ارج و قرب داشت: (و عنوان 
«دلاك» و «خیاط». «انباردار», «نانراه ازهمین چیزها بود) اما من, چشمهايم را بستم. و 
عنوان خودم را «متخصص فيزيك هستهای» نوشتم. در سر اسر عمرم, متخصص فيزيك 
هسته ای نبودم» وآنچه در این زمینهمی‌دانستم, چیزی بود که, پیش از جنگ, در دانشگاه 
شنفته بودم؛ و سراپای آن هم عبارت از نام اجزاء متشکله اتم و پارامترهای آن بود- و 
تصمیم گر فته بودم که چنین بلو یسم. سال ۱٩۴۶‏ بودوماء به‌هر قیمتی که بود, به بمب اتمی 
احتیاج داشتیم.اماء من خود, چندان اهمیتی به این ورقه نمی‌دادم. وسر انجام همه چیزرا 
فراموش کرده بودم. 

افسانه ای هست که انسان, گاه به گاه, در اردوگاهها می‌شنود. افسانه ای که سراپا 
ابهام است, هیج در خوراعتماد نیست و کسی بر صحت آن گواهی نداده است. به‌موجب 
این افسانه, در گوشه ای از مجمع‌الجزایر «خرده جزایر ی» به نام«جزایر بهشت» هست. 
هیچ کس این جزایر را ندیده است, هیج کس به این جزایر نر فته است. وهر کس که به این 
جزایر رفته واین جزایر رادیده باشد. خاموش مانده است وه رگزچیزی به زبان نیاورده 
است. به قراری که‌می گو بند. دراین جزایر جو یهای شیر و شهدروان است, و تخم مر و 
سرشیر, کمترین چیزی است که آنجا به نام غذا به انسان داده شود. وچنان که‌می گویند, 
این جزایر مظهر پاکی وپاکیزگی است, هواء هميشه, در آنجا گرم است, و کار در آنجاء 
کاری قکری است... و سرّی آندر سری... 

ودرست یه این جزایر بهشت (وبه زبان بازداشتگاهها. به اين گنجه‌هاء این شاراشکاها 
(508۲۵001۵9) بود که من در نیمه راء دور بازداشتم بای نهادم و نیمی از دورة حبس 
خویش رادرآن به سر آوردم ودر سای این جزایر بود که زنده ماندم: اگر در بازداشتگاهها 
می‌ماندم, هرآینه تا انقضاء موعد دوام نمی آوردم. و درسایهٌ آين جزایر است که اکنون 
می‌توانم این کتاب را نو یسم. اگرچه. جایی, دراین کتاب بر ایشان درنظر نگرفته ام (اما 


از جزیره‌ای به جزيرة دیگر ‏ ۷۱۱ 


داستاتی درباره شان نوشته ام")... وبه‌هنگامی که این جزایر را یشت سرمی گذ اشتم.س از 
نخستین جزیره به دومین جزیره, وأزدومین جزیره به سومین جزیره می‌رفتم - ار نعمت 
تشییع مخصوص بر خو ردار شدم. کاروانی که مر کب از من و دو مستحفظ بود. 

اگردرست باشد که ارواح مردگان گاهی درمیان ما به پر وازدرمی آیند, مارا می بینند و 
کمتر ین هیجانهاوعلاقههای ما را به سهرلت می خوانند. وم نهمیتونیم این ارواح را 
ببینیم ونه می تو انیم به حضو رمجرد وبی تجسد این ارواح بی ببريم. باید گفت که این سفر 
ارواح همان سفری است که به سفرهای ما در التزام رکاب مستحفظ مخصوص شباهت 
پمیارذارد. 

درقلب زندگی آزاد. شناور می‌شوید. در ازدحام سالونهای انتظار ایستگاههای 
راه آهن, به این و آن تنهمی زنیدو پیش می روید. سر به هوا یه آگهیهایی خیره می شو ید که, 
بی‌گمان از هیچ لحاظ. نمی تواند ربطی به شما داشته باشد. روی کاناپه کهنهُ مسافرها 
می نشینید وبه گفتگوهای سراپ غرابت وسراپابی‌معنی گوش می‌دهید:داستان شوهری 
را می‌شنوید که زنش را می‌زند یا آنکه زنش را گذاشته ورفته است, مادرشوهری, خدا 
می‌داند چرا با عروس خودش نمی سازد. همسایگانی که در آپارتمانهای همگائی به سر 
می بر نده چراغ راهر وراروشن می گذارند و نیر وی برق را به هدر می‌دهند و پاهایشان را 
خشاه نمی کنند. فلان کس, نوی دستگاه, توی اداره» بر ای فلان کس می زند. به فلان گس 
شغلی خوب داده می‌شود اما بنده خدا نمی تواند تصمیم به اسباب کشی بگیرد (بر ای آنکه 
با بستن وبه راه افتادن کاری ساده و آسان نیست!). به همة این چیزها گوش می‌دهید و 


مورچه های «چشم پوشی» در تیره پشتتان, درتن پر پشم وپیلهتان, به راه می افتند: زیر که 


معیار راستین همه چیز در جهان, به وضوح, به دستتان آمده است! معیار و مقیاس همه 
ضعنها وهمه‌هیجانها وعلاقه‌ها وشهوتها به‌دستتان 
گنهکاران از فیض مشاهده اين معیار کوتاء مانده است. 
است,یگانه کسی که حقيقة 
صورتی که, همه آنان» به اشتباه. خودشان را زنده می‌بتدارند. 

ویرتگاهی در میان شما و ایشان هست که به هیچ نیر وبی نمی توان پر کرد و به هیچ 
وسیله ای نمی‌توان پلی برآن بست؛ محال است که بانگی برایشان زد. اشکی برایشان 
ریخت. وشانه‌هایشان را گرفت وتکان‌داد: زیرا که شماروح هستید, شبح هستید. و ایشان 


مده است!در صورنی که دست این 
یگانه کسی که به راستی زنده 


.ه است. شماهستید که جسم نیسنید, و تجسدی ندارید...در 


۳. اشاره به داستانی است که به نام نخستین دایره انتشار یافته است. 


۲ مجمه‌الجزایر گولاگ 


جسم مادی و محسوس دازند. 

از چه راهی (ازراه الهام و اشراق؟ ازراه تجلی؟ در عالم رزیا؟) می نوان درمقام تفهیم 
مطلپ به ایشان بر آمد: ای بر آدران! ای مردم! این زندگی را بر ای چه به شما داده اند؟دردل 
شب تاریكه, درهای سلولهای مرگ بازمی شود, ومردمی را که روح بزرگ دارند. کشان 
کشان برای اعدام می‌برند. در همه راههای آهن مملکت, در اين دقیقه, در اين لحظه, 
مردمی که شاه ماهی شور به خوردشان داده شده است. لبهای خشکشان را با زبانهای 
تلخشان لیس می زنند, در آرزوی این سعادت به سر می بر ند که پاهایشان را درازکنند واز 
راحت و آسایشی که پس از قضای حاجت به انسان دست می‌دهد, بر خو ردار شوند. سدر 
ناحیه اوروتو کان (:060100168), تنها در فصل تابستان, و آن هم به عمق يك متر است که 
زمین از یخ بستن بازمی‌ماند. و تنها در آن هنگام» می‌توان استخوانهای کسانی را که در 
فصل زمستان مرده اند. به خاك سپرد. در صورتی که شماء در زیر آسمان نیلگون, در 
زیرآفتابی سوزان, حق تعیین سرنوشت خودتان را دارید, اختیاردارید که پر وید و آب 
بروید. پس, این 
داستان پاهای خشك نکرده. چه داستانی است؟ این مادر شوهر چه می گوید؟ می خواهید 
که من اصل زندگی, رهم رازهای زندگی را بی‌درنگ بر ایتان بگویم! بهدنبال‌دارایی, به 
دنبال شغل ومقام نیفتید: برای گردآوردن این مال ومنال دهها سال باید اعصاب خود را 
فر سود, در صورتی که بر ای ضبط ومصادره این مال ومنال يك شب بس است. چنان به سر 


بخورید. دراز بکشید و به هر جا که دلتان خواسته باشد» بی 


ببر ید که پیوسته بر زندگی تفوق وسیادت داشته باشید-بیمی از بدبختی به‌دل‌راه ندهید, 
در آرزری خرشبختی نمیر ید. به هر حال, تلخکامی در سر اسر زندگی پایدار نمی ماند. و 
پیمانة شهد هرگز لبالب پیش آورده نمی‌شود. اگر از سرما یخ نمی‌زنید و تشنگی و 
گرسنگی, با آن چنگالهایشان, دل وجگرتان را پاره بره نمی کنند. به زندگی تان خر سند 


باشید, و خودنان را خشنودبدانید. رقتی که ت 


ان نشکسته است, وقتی که هردو 
آن می تواندراه بر ود, وقتی که هردو با زویتان بازو بسته می شودء هردوچشمتان می بیند 
وهردوگوشتان می‌شنود - به که می‌توانید رشكك ببرید؟ می‌خواهید چه کنید؟ رشك بردن بر 
دیگر ان پیش ازهر چیزدیگر, وجود خودمان را مثل خوره می خو رد. چشمهایتان راما لشی 
بدهید. قلب تان را شستشو دهید. و آن کسانی را که دوستتان‌می‌دارندودر آرزوی تندرستی 
وخوشبختی شما هستند, بیشتر ازهر کس دیگر دردنیا گر امی بدارید. دلخورشان نکنید. 
آزرده شان نکنید. دشنام شان ندهید. میانهتان را با هیچ يك از ایشان به هم نزنده در واقع» 
کسی چه می‌داند؟ شاید اين کارء واپسین کاری باشد که پیش از بازداشت شدن انجام 


از جزیره‌ای به جزیرة دیگر ۷۱۳ 


می‌دهید... ویاد این کارتان در دلشان یم 

اما مستحفظها, قبضهٌ سیاه هفت تیر هایشان را در جیبهایشان نوازش می‌دهند. وما هر 
سه, سه بچه میانه رو و سنگین» سه دوست آرام, یغل همدیگر نشسته‌ايم. 

بیشانی | / رامی‌مالمد ,. چشمهايم رابازمی کنم ودوباره می‌بندم - و باز هم اين خراب را 
بیتم: توده مردمی که مستحفظ ندارند. روشن و آشکار به ادمی آورم که شب گذشته را 
مرلو به سر آوردم و فردا هم دوباره در سلولی خواهم بود. اما انگار که بازرسی باآن 
دستگاهش برای سوراخ کردن بلیت من آمده است: «بلیتتان کو؟ - پیش آن رفیقما». 

واگونها پر هستند (خوب... «پر» به آن معنی که «مردم آزاد» می گو 4 هیچ کس زیر 
نیمکتها نخفته است. هیچ کس در راهر و, روی زمین ننشسته است). گفته شده بود که 
«ساده وروراست باشم. ورفتاری ساده و طبیعی داشته باشم» وبه راستی, بسیار ساده و 
روراست, و بسیار طبیعی رفتار می کنم: چشمم در کوب بغل دست. به جایی در بغل پنجره 
افتاد» رفتم وهمان جا نشستم. اما در این کوب نازه جابی بر ای مستحفظهای من پیدا نشد. 


سر جای خودشان ماندند و ازهمان جا چشمهای مهر بانشان را په سوی من دوختند. در 
«په ره بووری»» چایی» روبه‌روی من, در آن‌دست مین بازشد. اما پیش از آنکه مستحفظ من 


بتواند خودش را به آن برساند وهمان جا بنشیند, پسری پو زه درشت و گردصورت, که 
نیمتل؛ پوست به نن کرده بود و کلاه پوست به سر گذاشته بود, و چمدان چو بی ساده اما 
محکم دردست داشت. این جارا گرفت. من این چندان را خوب به جا می آورم: ساخت 
بازداشتگاهها است... ساخت مجمع الجزایر است. 

جوان دم بر آورد: «پف»... هوا چندان روشن نشد د اما توانستم ببینم که پاك سر خ 
شدء است. به قرارمعوم. برای سوار شدن مشاجرء ومنازعه ای رخ دادهبود.شیشه‌ای 
درآورد: «آبچو می خوری, رفیق؟» می دانستم که مستحفظها در کو به بغل دست, نزديك به 
مرحلهٌ بحران عصبی هستند: برای آنکه نمی‌بایست چیزی مثل آبجو و عرق بخورم» 
مئرع بود؛ ما تاحدود امکانمیبایست رقتاری ساده وروراست و طبیعی داش باشم: و 
سر به هوا گفتم: «آری که می‌خورم؛ چر | نخوره ۳ 
جان به قر بان آبجو!!... سه سال بود که حتی يك جر عه هم نخو رده بودماوفرداء توی‌سلول 
خودم می توانستم نعره بزنم: «من آبجو خوردم!) جوان ریخت ومن خوردم. ..درصورتي 
که از خوشی به لرزه افتاده بودم. تاريك بود. واگون چراغ برق نداشت. دوره, دورد 
آشفتگی ونابسامانی پس از جنگ بود. در فانوس کهنه ای که بر فرازدره یه دیواره آویخته 
شده بود. ته مانده شمعی یرای روشن کردن چهار کو به,دوکو به در پیش ودو کوپه درپس, 


۴ مجمهالجزایر گولاگ 


می‌سوخت. جوان و من, بی آنکه بتوانیم درست روی یکدیگر را ببینیم, دوستانه با هم 
حرف منودیم ستتخفظ ان یه دم بجر نشربی تقو سهون لو کوش آم میدز 
فرط سر وصدای چرخهای واگون. چیزی نمی توانست بشنود. کارت پستالی در جیب 
داشتم که به خانه و خانواده ام نوشته بودم. می خواستم. به این همسفر مهر بان و ساده 
توضیحی درباره خودم بدهم و بگو یم کیستم وچه کاره ام... و آن گاه, خو اهش کنم که این 
کارت پستال را به صندوق بیندازد. ازروی چمدانش معلوم بود که خود نیزمدتی درزندان 
بوده است. اما بر من پیشدستی کرد:«می‌دانی, به هزار زحمت توانستم رخصتی بگیرم.در 
ظرف این دوسال, با این کار سگ که من دارم. لحظه ای دست از سرم بر نداشته اند چه 
کاری!‌مگر نمی‌دانی؟ من اسموده (۸::09066) هستم, نگاهی به سردوشیهای آبی ام 
بکن, مگر هرگز از این سردوشیها ندیده ای؟» ای خاك بر سرم! چراء درهمان نظر اول 
نتوانسته بودم حدس بزنم؟«په ره بوری» مر کزوو لگولا گ (۷۵1۵0(۵۵) بو واین جمدان 
را به زوراززکها گرفته بود,وبه رایگان بر ایش ساخته بودند...وزندگی ما چه اندازه به این 
رشته‌ها بیج و تاب خورده بود: وجودد و اسموده بای دو کو به, بس نبود, به وجود سومی 
احتیاج پیدا شده بود که اینجا تشر بف‌داشته باشد. و شاید چهارمی هم در گوشه ای پنهان 
شده باشد...؟ وشاید درهر کوپه‌ای هم یکی بوده باشد؟ وشاید یکی دیگر ازما هم کسی 
باشد که زیر نظر مستحفظ مخصوص سفر می‌کند, 

همسفر جوانم بازهم ازدست سر نوشت اش ناه رزاری کرد. ودر این مر حله, من یه 
و و و سال‌است 
پشت میلههابه سر می برند. آسان تر است؟» هماندم خامش شد ودیگر تا صبح کلمه ای 
حرف نزد: حتی پیش ازآن‌هم که این سوال را به‌زبان آورده باشم, در آن فضای تیمه تاریلد, 
به ابهام دیده بود که من چیزی مثل لباس نظامی, پالتو یا نیمتنه ای به تن دارم. و چنین 


۴ ۸060 - از آنجا که تلمود, "سموده و به زیان دیگر, ۸:74 را سلطان دیوها خوانده 
است, بر خی اورا یا 765/261 ویر خی دیگر يا عزرائیل یکی می‌دانند... در کتاب تو بی(7001)سدر 
تورات- این روح خبیث عاشق سارا دختر راگل (188801)- نشان داده می شود ومایه مرگ هفت 
شوهر می شود اما توبیاس, به راهنمایی رفائیل دل وجگر ماهبی رادر خاکستر عطرهای گوناگون کباب 
می کند وروح خبیت به مصر می گر یزد و به دست فرشته دربند می‌افتد. 

ت, دیو, وبه زبان دیگر موجودی مثل اهر یمن است. اما به زیان 
زرگری زندانهای‌روسیه. به «زنداتبان».مأمردستگاه امنیت یا وزارت کشو رشوروی, گفته‌می شود.[در 
متن انگلیسی هم به جای اسموده, عضو ۷1۷9 آمده است.] 


اسموده به روایت تورات, دح 


از جزیزهای به جزيرة دیگر ۷۱۵ 


پنداشته بود که «بچه سر باز‌ی هستم. اماء اکنون, تنها شیطان می‌دانست که من ممکن 
است چه کاره باشم. شاید مأمور پلیس باشم؟ شاید برای آن به راه افتاده باشم که 
گر یختگان را شکار کنم؟ چراسوار این واگونمخصوص شده بودم؟ و او درحضورمن, از 
بازداشتگاهها بد گفته بود. 

در این هنگام؛ ته شمع هر فانوس آب شده بود اما هنوزمی‌سوخت. در سومین ققساً 
بارویته, جرانی یه صدای دلنشین, حرف می‌زد. از صنف مهندس بود. و به توصیف 
قضایایی می‌پرداخت که عین حقیقت بود. ومشاهده حقیقت بی آرایه و بی‌رنگ وروغن 
که, به رغم همه چیزه به برخی از گوشها فرو می‌رفت. چه مسرتی داشت! 

من هم می توانستم از اين داستانها بگویم. حتی. دلم می خواست بگویم... اما نه... 
دیگر نمی خواهم. جنگ, مثل گاو, چهار سال اززندگی امرا لیس زده و خورده بود. دیگر 
باور نداشتم که چنین واقعه ای رخ داده باشد. و نمی خواستم به یادش بیاورم. دو سال در 
اینجا, دوسال در مجمع الجزایرهمه راههای جبهه و آن رفاقتی را که درجبهه وجودداشت, 

زم تبره و تار کرده بود, همه این چیزها را دستخوش کسوف کرده بود. 

غم تازه, غم کهنه را از یاد می‌برد. 

واکنون که تنها دوسه ساعتی در میان مرد مآزاد به سر آورده م, چنین می بینم: لبهايم 
بسته شده است. در میانشان کاری ندارم» جایی ندارم. دستهایم دراینجا بسته شده است. 
من بیان آزاد می خواهم! می خواهم یه وطنم. یه خانه ام, در مجمع الجزایر» بازگردم! 

صبع. ازروی تعند کارت پستال راروی تخت بالاجا گذاشتم: وانگهی,زنی که تصدّی 
کارها با ار است. برای رفتن و پاك کردن واگرن به اه خواهد افتاد. اگر انسان باشد, به 
صندوق بست می آندازدش... 

از ایستگاه راه آهن شمال در مسکو توی میدان جلو ایستگاه می‌رویم... باز هم. 
سروکارم با زندانیانهاونگهبانهای تازه کاری افتاده است که با مسکو آشنایی ندارند. ومن 
به جای ایشان تصمیم می گیرم: باید سوار تر اموای ب شویم. در ایستگاه تراموای, وسط 
میدان, ازدحام هست, موقع رفتن همه مردم یه سر کارهای خودشان است. مستحفظ من, به 
دلبال راننده تراموای می‌رود و یرگ شناسایی 18۷10 خودش را نشانش می‌دهد. مثل 
نمایندگان شورای شهر مسکو, با وقاروهیبت, سرتاسر راهء توی هشتی جلو می ایستیم 
. کسی هم مزاحم نمی شود که بلیت آزما بخواهد. بهپیرمردی اجازه سوارشدن به آنجا 
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داده نمی شود زیرا که معلول نیست و پاید مثل دیگران از آن سر سوار شود. 

به خیابان تووو اسلو بودسکایا (:۵0۷0۵۱0000512) نزديك می‌شویم... بیاده 
می‌شویم. امروز, نخستین بارء زندن بوتیر کی را از بیر ون می بینم, اگر چه چهارمین بار 
است که به این زتدان برده می شوم و به سهولت مي‌توانم طرح آندرونی اش را به روی 
کاغذ بیاورم. خدایاء این دیو ار بلند محوطه که از چهارراهی تا دو چهارراه دیگر گسترده 
می شود چه عبوس ومهیب است!دلهای مسکو ویها, به مشاهده بازشدن پوزه پولادی در 
بزرگش به لرزه می افند. اماء من, بی افسوس, بیاده ر وهای مسکو را پشت سر می گذارم.و 
هنگامی که از برج گنبدی پاسگاه می‌گذرم. چنین می‌بندارم که به خانهُ خویش 
بازمی گردم» به روی حیاط اول لبخند می‌زنم. و آن در بزرگ آشنا را با کنده کاریهایش به 
جای می آورم, وبه گمانم یکسان است که سر پاء روبه دیو ار درست به هما 


پیش از آن, نگه ام داشته اند س نگه ام بدارند, و جویا شوند: «اسم؟ اسم خانوادگی؟ اسم 

پدری! تاریخ تولد؟...» 

اسم من؟... من ستاره گرد هستم ". دست و بالم را سخت بسته اند. اما روحم در قبضه 
اختیار ایشان نیست. 

خوب می‌دانم: پس از چند ساعت معاملههای احتر ازناپذیر با تن مس مثل انداختن 
توی قفس, »تفتیش, صدور بر گ رسید,تنظیم وق ورود:دفع عفونت وحمامسبه سلولي 
برده خواهم شد که دوگنبد دارد. و طاق میانی گنیدهایش مثل طاق معلق است (وهمه 
سلولها این گونه‌هستند), واز این چیزها گذشته دوپنجره بزرگ و«میزو گنجه» درازی‌هم 
در آنجا هست... ودر این سلول به مردمی بر خواهم خورد که برام اشتاس هستند, اماء به 
قطع ویقین, باهوش, شایسته توجه ومهر بان وخو نگرمند وشر وح بهتقل چیزهای بسیاری 
برام خواهند کرد ومن هم چیزهای بسیاری خواهم گفت و شب. میل نخواهم داشت که 
بخوایم. 

به روی کاسه‌ها,(بر ای آنکهزندانیان ب‌هنگامنقل وانتقال با خودشان تبرند)د کلم 
پوتیور (711005 300) - بوتیرسکایا تیو رما (1107008 دنن0۵0796ظ) - زندان 
بوتیر کی‌س‌را نقر کرده اند. وچنان که, دفعة گذشته, به مطایبه می گفتیم, اینجاء آسایشگاه 
بوتیور است. آسایشگاهی که چندان معر وف حضور زعمایی نیست که پیه آورده اند ودر 


۶. اشاره به قهرمان داستان جك لندن, داستانی که به نم ستاره گرد (180۷6 50۳ 1/:5) در سال 
۵ انتشار یافته است. 


از جزیره‌ای به جزیرة دیگر ‏ ۷۱۷ 


آرزوی لاغرشدن هستند. شکم گندهٌ خودشان را کشان کشان به کیسلووودسلك 
(0۷0051ا5ن16) می‌بر ند و یرای راه پیمایبهای دراز به کوره‌راههای آراسته به علامت 
پیکان می‌روند. خم وراست می‌شوند, مدت يك ماه عر ق‌می‌ریزندوهمه این کارهارا برای 
آن‌می کنند که دوسه کیلو گرم ازوزن مبارکشان کاسته شود. در صورتی که توی آسایشگاه 
بونیون که بغل دستشان افتاده است- هر کدامشان که باشد. می تواند. دعر ض يك هفته, 
پیاورد و ناگزیر هم نباشد که به کمترین ورزشی 


وزن خودش را نیم بود (۲)8090 
بپردازد. 

واين روش, روشی محقق ومسام است... روشی است که آزموده شده است. وهر گز 
مستثنی نداشته 


اگر حقیقتی باشد که زندان به ما می آمو زد, بی گمان اين است که دنیا کو چك است, و 
حقيقةٌ سیر بسیار کوچك است. بی شلك. مجمع الجزایر گولاگ که در سرتاسر اتحاد 
شوروی گسترده شده است و رسعتی به اند سعت اتحاد شو روی دارد, از حث تعداد 
سکنه, بسی پاین‌تر از آن است. هیچ کس به درستی نمیتاند بداند رقم سکن 

مجم الجزایر چهبوده است.می توان پذیرفت که د رآنواحد پیشتر ازدوازده مییون نفر 
وک نبوده اند" (عده ای از این میان به زیر زمین رگا هی 
دیگر را به جای (رفتگان می آورد). ورقم سیاسیها بیشتر از نصف این رقم نمی شد. شش 
میلیون نفر؟ خوب. خود این رقم» مملکت کوجکی مثل سوئد یا یونان می شود" ودر این 
گونه کشورها بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. و بسیار طبیعی است که چون 
گذرتان به هر يك از سلو لهای هر يك از زندانهای سرراه بیفتد و به گپهایی که زده می شود 
گوش بدهید, ورفته رفته گپ بزنید, بی گمان بی می بر ید که شما وهمزنجیرهایتان مشتی 
د....[ظارا 


دوست مشتر لدارید. (مر اد ازاين حرفها چیست! به عوض این حرفهاء 


۷ پرد ۳۵۵ در حدود ۱۶ کیلو گرم. 

۸ طبق پژوهشهای نیکلایه وسکی (:۷:0!۵:6۷5) و دالین (101306) سوسیال دمو کرات رقم 
زندانیان از پانزده تا بیست میلیون نفر بوده است. 

.٩‏ چند مترجمی که این کتاب را به زیان قر انسه بر گردانده اد در اینجاه«سوند و تر کیه» نوشته اند(ما 
متن انگلیسی را ملاك دانستیم.) 


۸ مجمی‌الجزایر گولاگ 


به نظر بیاورید: مدت يك سال در سلول مجرد ماند. به زندان سوخانو وکا رفت. ازدست 
ریومین ضر به‌ها خورد. روانةبیمارستان شد. ویس ازهمه این چیزهاءبه یکی ازسلو لهای 
وبیانکا افتاد اسم خودش را به زبان آورد و آن «ف» تبزهوش و چیره دست. هماندم‌در 
جواب گفت: «آ۰, آه! من می شناسمت!» د. خشمگین شد: «چه؟ از کجا می‌شناسی؟ 
اشتباه می کنیا هیج اشتباه نمی کنم. تو همان الکساندر د. هستی... همان امر یکایی 
هستی که روزنامه‌های دنیای بورژوازی به‌دروغ می گفتند که ربوده شده ای وخبر گزاری 
تا درمقام تکذیب این خبرها بر آمد. من آن روزها آزادبودم و این داستان را خواندم.») 

من, آن لحظه‌ای را دوست می‌دارم که زندانی تازه ای را نخستین بار تری سلولم 
می آورند (نه زندانی تازه کاری که تازه بازداشت شده است وناگزیر افسرده ویر پشان به 
سلول می آید س که زندانی کارکشته ای که به قو ل معر وف مرد کهن باشد)... ودوست 
می‌دارم که خودم به سلول تازء ای بر وم (و با این همه. خدا کند ک که دیگر چنان روزی را 
نبینم!)س لبخندی فارغ از غم‌دنیا بزنم ودستی آزاد و آسوده. وسر شار از حوصله حر کت 
بدهم: «سلام, بر وبچه‌ها!» کیفم را روی تخته بندها بیندازم. «خوب, در ظرف این يكك سال 
چه خبر تازه ای در بوتیر کی هست؟» 

رفتهرفته هم آشنامی شویم. پسری به نا سو ووروف(50000600)دراینجا هست که 
به موجب ماده پنجاه وهشتم گر فتار شده است. .درنظر اول, جیزی که شایسته توجه باشد. 
در آودیده نمی شود. اما خوب جستجو می کنیم, به کاوش و کنکاش می پردازیم: در زندان 
کر اسنو بارسك, در همان سلولی که بوده است, ماخوتکین (۸۵10۸6::۵) نامی به سر 
ی ره اس 

«يك دقیقه صبر کنید ببینم. مگر این ماخوتکین همان خلبان قطب نبود؟ 

رس 

..روی جزیره ای در خلیج تایمیر (1۵8015) گذاشته شد و خودش به موجب بنددهم 

ماده پنجاه ر هشتم محکوم شناخته شد. بس, یگویید ببینم اجازه عزیمت به دودینکا 
(هنل‌د0ط)به آو داده شد یا نم 


از کجا می‌دانید؟ آری داده شد...» 

حیرت آورا یکی دیگر از حلقه های زنجیر زند گینامه این ماخوتکین بالك بر من 
ناشناخته مانده بود. هرگزیذ اور تخوردم و شاید هرگ هم برنخورم: اما حافظه کاری و 
کوشای من, همه آن اطلاعها را که ازوی دردست بود, برصفحهٌ خود سیرده است: برای 
ماخوتکین حکم بیست وینج سال حیس توشته شد. با این همه محال بود که نام جزیر او 


از جزیره‌ای به جزيرة دیگر ۷۱۹ 


دگر گون شود. زیرا که بر نقشه‌های سرتاسر دنیا نقش بسته بود (ویکی از جزایر گولاگ 
نبود). بر ای خلبانی در جزیره بهشت بو لشیتو (80100) به خدمت پ 
آنجا دستخرش ملال خاطر وبدیختی شده بودو چون درمیان مشتی مهندس, یگانه خلبان 
بود, دیگر اجازه پر واز به اوداده نمی شد. جزیره بهشت به دونیمه شد. ما خوتکین در آن 
نیمه ای ماند که در تاگانر وك (15280708) افتاده است و چنین می‌نمود که همه رابطه ها و 
پیوندها با او گسسته شده است. در نیمه دیگر. که نیمه ریمینسكه (18(:051) باشد, برایم 
گفته شد که جوان قصد داشت پر وازی به سوی شمال اقصی بکند. و اکنون می شنوم که 


یر فتد شده بود. و 


اجازء این کار به اوداده شده است. این چیزها به دردمن نمی خورده اما همه چیزرابه خاطر 
سهرده ام. ده روز دیگره نوی قفس خود در حمام زندان بوتیرکی, به مردی به نام 
بر خوردم. (وازاین گرنه قفسهای دوست داشتنی‌درزندان بوثیرکی فراان‌هست. ودر 
اين قنسها شیرهایی هست و طشتی چوبی... برای آنکه حمام بزرگ انباشته از مشتی 
اشیاء دست و با گیر نباشد). من این ر. .. را هم نمی شناختم.اماء از قضاء ت شش ماه در 
بیمارستان زندان بوتیرکی به س رآورده است و اکنون به جزیر؛ بهشت ریبینسك می‌رود. 
سه روزدیگر هم می گذرد وزندانیان زندان ریبینسكك. که خود نیز قفس دربسته ای است و 
هم پیو ندهای زکهاء درآنجاء بادنیای بیر ون گسسته است. با این همه, اطلاع می ی بند که 
ماخوتکین در دودینکا است و من ه کجا فرستاده شده‌ام. و اين همان شبکه تلگراف 
زندانیان است: نوجه ودقت, حافظه, و بر خو ردها ودیدارهایی که به حسب تصادف دست 


می‌دهد. 
واین مر جذ اب ودوست‌داشتنی که عیناك دسته صدف دارد, کیست؟توی سلو لب این 


سوو آن سو می‌رودو به لحنی دلنشین زیر لب آهنگی از شو برت (500۳6۲8) می خواند: 


و جوانی باز هم شکنجه ‏ وآزارم می‌دهد, 
وراه گور بس دراز است. 


" «تساراپکین (0806ه:152), سر گنی رومانو ویج (طعز۷هصعصما موتع3) 
-راستی, يك دقبقه صبر کنید ببینممن شمارا خوب می شناسم. زیست شناس هستید؟ 
مخالف بازگشت بودید؟ مخالف بازگشت, از برلین؟ 
از کجا می‌دانید؟ 
- با همه این چیزها. دنیای ما دنیای کوچکی است. در سال ۱۹۴۶ یا نیکلای 


۲۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


ولادیمیر وویچ تیموفه یف - رسو وسکی...» 


آه. در سال ۱۹۴۶, چه سلولی شده بود! شاید, درخشان ترین سلولی که در سر اسر 
زندگی ام درزنداتهادیدهام... ماه ژوئه بود. وبه موجب آن تصمیم مر مو زوزیر کشور از 
اردوگاه بهزندان بوتیرکی آورده بودندم. پس از ناهار رسیده بودم. اما زندان گرفتار چنان 
تراکم و ازدحام بود که آیینهای تحویل و تحول یازده ساعت آب خورد ودرحدود ساعت 
سه‌صبح که دیگر ازماندن در قفس خسته شده بودم؛ در سلول۷۵ پذیر فته شدم. سلول که, 
زیردوگنبدش, به نوردوچراغ برق درخشان روشن شده بود. تنگ هم به خواب رفته بود. 
از فرط دم دست وبا می‌زد و نزديك به اختناق بود... هو ای گرم ماه زونیه نمی توانست از 
پنجره‌هایی که پوزه بند جلوشان را بسته بود, به درون‌راه بیابد. مگسهای بی خو اب. وزوز 
می‌کردند و یه روی خفتگان می نشستند و حرکتهای تشنج زده ای در این خفتگان به پار 
می‌آوردند. برخی از زندانیان دستمالشان را به روی چشمهایشان انداخته بودند تا جلو 
شدت و خشونت روشنایی را بگیرند. از سطل مستراح بو بی تن برمی خاست: و گرمایی که 
آن همه شدت داشت. فسادو تعفن را تندتر می کرد.. سلول که بر ای بیست ویت تن ساخته 
شده بود؛ بیر ون از اندازه انباشته نشده بود. در حدود هشتاد تن در آن به سر می بردند.. 


تخته بندهای سمت راست و سمت چپ. ششدانگ. زیر ننه‌های, خفته مانده بود و 
تختخوابهایی هم که به نام نتمه در راهرو گذاشته شده برد, پر بود. در همه جاء از هم 
تخته بندها پاهایی آویزا ن بود و«میز و گنجه» که در زندان بوتیر کی میراث کهن وباستانی 
بود. به سوی سطل مستر اح رانده شده بود. همان جا بود که تخته پاره ای هنو زبی صاحب 
مانده بود ومن روی همین تخته پاره خفتم. و اين باره آنان که برای رفتن به سرسطل 
مستراح از سرجایشان پامی‌شدند. نا صبح ازروی تنم گذشتند. 

به فرمان«بر پا که ازروزنة درداده شده بود. همه چیز به جنبش آمد: دست به کار شد ند 
که تختخوابهای وسط راهر وهارا بردارندومیزرا به سوی پنجره هل بدهند. بر ای مصاحیه 
به من نزديك شدند: غرض دانستن این نکته بود که تازه به زندان افتاده ام یا آنکه در 
بازداشتگاهها استخوان خرد کرده ام. از تضای روزگار, سلول ما در مر حله بر خوود دو 
موج به یکدیگر بود: یکی موج معهود زنداتیانی که حکمهایشان تازه داده شده بود و به 
سوی بازداشتگاهها برده می‌شدند. و دیگرء موج معکوس انسانهای دربدری که از 
بازد شتگاهها بر می گشتند وهر کداممتخصص فتی- فيزيك دان» شیمی دان, ریاضی‌دان, 


از چزیره‌ای به جزيرة دیکر ۷۲۱ 


مهندس طراح - بودند و اکنون یه سوی مقصدهایی ناشتاخته و به هر حال, به سوی 
انواع موسسه‌های نیکبخت پرژوهشی فر ستاده می شدند. (دراین هنگام. اطمینان خاطر ی 
یافتم: وزارت رقصد نداشت تتمه حبسی هم پار گرده ام کند.) مردی به 
سی چهل سال» چهارشانه (وا اي همه یا لاغر) که بنیاش هم اندکیمتلمنقار 
کرکس بر گشته بود: 

«من پر وفسور تیموفه يف - رسووسکی, رئیس انجمن علمی فنی سلول ۰۰۰۷۵ انجمن ما 
هرروز پس از توزیع جیرهُ صبح ‏ بقل پنجره تشکیل جلسه می‌دهد. شاید بتوانید, 
دریکی ازاين جلسه‌هاء گزارشی علمی به ما بدهید؟ و این گزارش در چه موضوعی ممکن 


من که غافلگیر شده بودم؛ پالتو دراز و زنده به تن, و شاپکای زمستانی به سرء در 
برابرش ایستاده بودم ( نان که در زمستان بازداشت شده انده سر نوشتشان این است که‌در 
فصل تابستان هم لباسهای زمستانی به تنشان باشد) نم از صبح راست نشده بود, 
وسراپا پوستشان رفته بود. چه گزارشی علمی می‌توانستم بدهم؟ درست در آن هنگام به 
یادم آمد که چندی پیش در بازداشتگاه» به مدت دو شب . گزارش اسمایت (5۳0۸0) ۰ 


گزارش رسی وزارت دقاع ایالات متحد؛ امریکا در با نخستین بمب اتمی. که ابر ون 
آورده شده بود, دردستم بود. کتاب در بهار آن سال انتشار یافته بود. کسی درسلو ل دیده 
بودش؟ سزال ببهوده ای برد: بی گمان. کسی ندیده بود. طعن سرتوشت بود کهء در پایان 
کار, ناگزیرم می کرد که بازهم. به رغم همه چیز. به فيزيك هسته ای بگر وم. رشته ای که در 
ورقدٌ شناسایی گولاگ به عنوان رشن تخصّص خویش نوشته بودم, 

پس از تو زیع جیره‌هاء انجمن علمی وفنی سلو ل ۷۵ که مر کب از عده ای نزديك به ده 
تن بود. جلسهُ خودرا کنار ینجره سمت چپ تشکیل داد. من گزارشم را دادم ودر انجمن 
مذ کور پذیر فته شدم. برخی از نکته‌ها را فراموش کرده بودم. و برخی دیگر را نتوانسته 
بودم دریابم. نیکلای ولادیمیر وویج که يك سال بود در زندان به سر می‌برد و بی‌گمان 
نمی توانست خبری از بمب آتمی دا باشد, با این همه درهر چا که افتضاء داشت؛ 
مطالب از قلم افتادء گزارش را یادآور می شد و خلا‌هایی را که در گزارش بودء پرمی کرد. 
بسته سیگاری میان نهی, تخته سیاهم بود و به اندازه بندانگشتی مفزمد اددردست داشتم که 


۰ هنر ی دی ولف اسمایت (510311 08016 (1467) فیزیکدان امر یکایی که در سال ۱۸۹۸ 
تولد یافته است, 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


شتنش مغایر قانون بود. نیکلای ولادیمیروویج بستُ سیگار و مغز مداد را از دستم 
زد طرحها و تصویرهایی می‌نگاشت, رشته گزارشم را می گسست ر با چنان 
اطمینان خاطری به تفسیر می پرداخت که تو گفتی که یکی از فیزیکد انان گر وه سر شناس 
لوس آلاموس (۸127009 9م1) بوده است. 

در واقم با یکی از نخستین سیکلوتر ونهای (6(61015005) اروپایی کارکرده بود. اما 
اين کار در زمينة تشعشع مس سرکه صورت گرفته برد. زیست شناس, و یکی 
آزبزرگ تر ین علمای ژنتيك عصر خو یش بود. در آن روزگاری که در زندان به سر می برد. 
ژير ال (150781) که ازاین قضیه خبر ی نداشت(یا شایدهم. خبرداشت) تهو ری نشان داد 
وبه‌یکی ازمجلّه‌های کانادا چنین نوشت:«زیست شناسی روس مسئول لیستکو نیست» 
زیست‌شناسی, روس, تیم فه یف -رسووسکی است»(در سال ۱۹۲۸ که زیست شناسی 
تارومار شد, ژیر اك کفاره این بی بر وابی را پرداخت). شر ودینگر (500070410866) نیز در 
جزوه‌ای که به نام زندگی چیست نوشته است. فرصتی پیسدا کرد و از 
تیموفه یف-رسووسکی که از چندی پیش در زندان به سر می‌برد, دوبار یاد کرد. 

و اکنون, همین تیمو فه یف_-رسروسکی, با آن شعشعه و لمعانی که آگاهی اش از همه 
علوم ممکنه به او می‌داد. روبه‌روی ما بود. آن احاطه و وسعت نظری را داشت که 
دانشمندان نسلهای پس از او حتی از داشتنش هم سر باز می‌زتند(یا اینکه امکانهای 
فراگیر ی دگر گون شده است؟). وبا این همه: گر سنگی دورة بازجو یی چندان ثیر وهایش 
رافرسوده بود که این گونه ممارستها بر وی‌دشو ارشده بود... از جانب مادر, ازدودمانهای 
نجباء سو احل رود رسا (156568), در استان کالو گا (ع۵۱0) بود که ثر وت و عظمت از 
کفشان رفته بو وا جانب پدر کلال از احفاد استبان رازین (1002/06 516082) بود.و 


یر ومندی این قزاق» در همه چيزش - در استخوانهای درشت اش. فطرت آرام و 
و آبر بازجو, وحتی در احساس گر سنگی اش, نیز 
یشتر زم شکنجه اش می‌داد. به شم می خورد. 

۱۳3۳ آزاین قر اربود:درسال ۱٩۲۲‏ وگت (۷010).دانشمند المانی, بنیادگذار 
انسنیتو مغزمسکو» خواستار شده بود که دودانشجو ی‌دانشگاه دیده وتواناء بر ای تحقیق و 
مط لعه به خارجه فر ستاده شوند تا پیرسته یا وی به همکاری بیردازند. ویدین گونه بود که 
تیموفه یف_رسووسکی ودوستش تساراپکین از کشور بیرون فرستاده شدند و از حیث 
مدت کار در بیر ون از کشور یز هیج قید و حدی درنظر گر فته نشد. و اپنان. اگرچه در آنجاء 
از فیض راهنمایی در زمينةایده نو لوژی بی بهره ماندند. درزمینهُ علم توفیق پیشرفتهای 


از جزیزه‌ای به جزيرة دیگر ۷۲۳ 


بزرگ یافتند. ودر سال ۱۹۳۷ (1) که دستو رمراجعت به وطن به ایشان‌داده شد, امتثال این 
آمر که رشتة کارهایشان را می گسست. به موجب «نیر وی لختی». به گمانشان محال و 
ممتنع آمد: زیرا که نهء می‌توانستند متطق کارها و پزوهشهایشان را رها کنند. و نه, 
میتوانستند دست ازدستگاههای خودشان بردارند و شا گردانشان را وادهند. وبی گمان» 
علتی دیگر هم در میان بود که نمی‌گذاشت که تن به چنین کاری بدهند: اگر به وطن 
بازمی گشتند. هر آینه می‌بایست عرض و آبروی همة آن کار پانزده ساله‌شان راه در 
ملاء عام. پبر ند, زیر | که این رفتار, یگانه رفتاری بود که هر آینه. می تو انست به ایشان سق 
زندگی ار زانی بدارد (ومگر چنین رفتاری هم بس‌می توانست باشد؟) و این بود که سر کش 
رنافرمان شدند وبا اين همه وطن برست ماندند. 

در سال ۱۹۴۵ نی وهای شوروی به بوخ (130000) (حومة شمال خاوری بر لین) پای 
نهادند. تیموفه یف_رسووسکی و همه انستیتوی پژوهشی اش, به شادمانی؛ مقدم این 
یر وهارا گر امی داشتند: همه چیزبه نیکوتر ین وجهی سر وسامان می یافت, دیگر» در حال 
حاضر, نیازی نبود که انستینو را به خدا سپرد! نمایندگان شوروی آمدند, چند قدمی به 
چپ وراست رفتند و گفتند: «آه! آه! همه این چیزها را توی صندوفها بریزید نا یه مسسکو 
ببر یمشان.» تیمو فه یف قدمی به عقب جست و گفت:«چنین کاری محال است. همه چیز از 
میان می‌رود. برای روبه راه کردن و به کار انداختن این دستگاهها, سالها رنج برده شده 
است» رژسا دستخوش تعجب شدند: «ه! آه!»... اندگ زمانی پس از آن, تیموفه یف و 
تساراپکین بازداشت شدند و به سوی مسکو فرستاده شدند. با آن روحی که انباشته از 
سادگی وزودباوری بود. چنین گمان می‌بردند که انستیتوء بی ایشان نمی تواند کار کند. 
بگذار تا انستیتو کار نکند اما خط مشی حزب بیر وززشود!در لو بیانکای بزرگ, به سهو لت 
بسیارطوق خیانت وطن (خیانت به وطن؟) په گردن این افر اد«نازه به بند 
شد وبه دشت هر يك حکم ده سأل‌حیس‌داده شد. و اکن ن, رئیس انجمن قنی و علمی سلول 
۵ از این لحاظ که در هیچ زمانی خطا و اشتباه نکرده بود. پلك دلخوش و جٌری بود. 

دز سلولهای زندانی بوتیرکی, طاقهابی که تخته بندها را نگه می‌دارد, بسیار پست 
است: هر گز این فکر به مغز اولياء ام رزندان راه نیافته بود که زندانیان باید زیر این طاقها 
بخوابند. به این علت, ابتداء پالتوتان را یه سوی رفیق بغل دست. پرتاب می کنید تا زیر 
تخته‌بندها به روی زمین بگسترد. سپس, به روی شکم. و رخ برخا در راهرو دراز 
می کشید و خزان خزان تزديك می‌شو ید. راهر وجایی است که در آن‌راه می‌روند, آما زیر 
تخته بندها در ماه پیشتر ازيكك بارجارو نمی خورد, ودستها را جز به هنگام قضای حاجت 


تاده» انداخته 


۴ مجم‌الجزایر کولاگ 


شامگاه س و آن هم بی‌صابون س نمی توان شست. از این رومحال است بگویید که تن 
خودتان را ظرف برگزیده۱۱ میب ارید. آمامن خو شبخت بودم! آنجاء‌روی اسفالت, زیر 
تخته بندهاء در لانه سگ. با آن گردوخاك و خرده ریزه ای که از تخته بندها در چشمهایتان 
فرومی‌ریخت. مطلق, » بی قید وشرط, خوشیخت بودم. اپیکور بسیار راست گفته است: 
حتی فقدان تنورع هم. ازپی تأخوشیهای گوناگون, می تواند خوشی پنداشته شود. پس از 
بازداشتگاه که به گمانمان پایان ناپذیر می آمد, پس ازده ساعت کارروزانه, پس ازسرماو 
باران و پشتی که دردمی کرد. چه سعادتی بود که انسان بت اند سرتاسر روزدريك جادراز 
بکشد, پخوابد و با این همه ششصدوینجاه گرم نان جیره بگیرد و روزانه دوبار غذا 
بخورد: غذایی که غذای دام, غذای چارپا, گوشت خوك دریایی بود. و خلاصه, اینجا: 
آسایشگاه بوتیر ر(13008:0۷0) بود.- . خوأب!... خواب چه مهم بوداشکم را بستر وپشت 
را لحاف کردن و به خواب رفتن چه عظمی سعادتی بودا... در آن مدتی که به خواب 
رفته ید.نه قوای خودتان را به کار می برد ونهدلتن را شکنجه می‌دهید. وبا اين همه ایام 
زندانتان می گذرد! روزهای زندانتان می‌گذرد! هنگامی که مشعل زندگیمان ۳1 
می‌سو زد و برق می‌زنده براین ضرورت که مثل عتصری بیکاره مدت هشت ساعت 
درخواب باشیم. لعنت می فرستیم اما به هنگامی که از همه چیز محر وم. ازهمه جا مأیوس 
مانده ایم. ای چهارده ساعت خواب, درود بر تو یاد؛ 

در این سلول, مدت دوماه نگه ام داشتند: اما به جبر ان بی خوابیهای سالی که گذشته 
برد ویه جبران بی‌خوابیهای سالی که درپیش بود, دراینجا خفتم. این مجال را به دست 
آوردم که تخته بندها تا پنجره پیش بروم» سهس, به سوی سطل نجاست بازگردم وبه 
خزم وبه طأق مر کزی سلول بر سم. آن روزها .کمتر می خفتم. اکسیر زندگی 
مي خوردم و لت می بردم, صبح. جلسةُ انجمن علمی وفنی بود, سیس, شطر نج و کتاب 
میآمد(سهچهارکتب که بر ای‌هشت نه فرب وپیوسته عده ای در انتظا نز بت به سر 


می‌بردند. ۲۲ )وا آن گاه بیست دقيقه گردش بود که بزرگ تر ین پرده‌هاست!... وهر گزاز 


رف برگزیده که رب الانام المصطفی می گوید. به جای 61661:00 105/60006000 ناه ععول 
یا ۷۵:۵1 مزب آورده شده است. مراد از آن مخلوقی است که از سوی خدا بر گزیده می‌شود تا 
خواستهای وک‌را به جای بیاورد.«بو لس رسول»- وبه زبان دیگر «سن بو ل» (98101-۳۵11) را ظرف 
برگزیده می گویند. 


۲ درمتن فرانسه «هشتاد نفر» 


از جزیره‌ای بد جزيرة دیکر ‏ ۷۲۵ 


زیر بار گردش درنمی‌رفتيم» اگرچه ماية آن می شد که در زیر رگبار راه برویم. اما اصل, 
انسانها بودند. انسانها و باز هم انساتها! انسانهایی چون... نیکلای اندره‌یه ویچ 
سمیو نوف (560010007 ۸۰ -3۱)» یکی از آفر ینندگان دنیبر و گس (۲۳)00160:080065 سس 
رفیق همزنجیرش مهندس ف. ف. کار پوف (۴۰۴1۵۲۲0۷)- و ویکتو ر کاگان ( ۷6۱0۲ 
«6), فیزیکدان شو خ طبع وچیره دست که تمسخر و طعنه ای نیشداروسو زان داشت, 
- آهنگساز ولودیا کلمیثر (116200060 ۷۵۱0۵2) بر نده جایزه کنسر واتو ارس مردی که 
هیزم شکن وصیاد جنگلهای منطقه ویاتکا (۷:۵112), ومتل دریاچة جنگلی؛ عمیق بودس 
واعظ ارتدوکس, یو گنی ایوانو ویچ دیو نیج (0اعنه(0 طزبممه۱ «هع۷۵) که از 
اروبا آمده بود. به حکمت الهی اکتفاء نمی کرد. به مارکسیسم ناسزا می گفت, و اعلام 
می‌داشت که در قاره اروپاء روزگاری است که دیگر, هیچ کس چنین آیینی را به بازی 
نمی گیرد. ومن به دفاع ازمارکسیسم برمی خایستم: مر مارکسیست نبودم؟ اگر يك سسال 
پیش می بود. هر آینه به اطمینان خاطر: به نی وی بر اهین و شواهد ازپایش درمی آوردم. وبا 
يك دنیا تکبر آميخته به تحقیر» مسخره اش می کردم! اما تخستین سالی که در زندان به سر 
آورده بودم. آثاری در اعماق وجودم به جای گذاشته بود و این تأثیرها در چه زمانی 
صورت گرفته بود؟ مترجه ز دم: چندان حادثه تازه رخ داده بود, چندان شکل و 
منظره و چندان معنی تازه پیدا شده بود که دیگر نمی توانستم بگویم که «اين آثار وجود 
ندارد! این چیزها دروغ بورژوازی است!» اکنو ن» ناگزیر بودم اذعان داشته باشم: آری, 
این آثار وجود دارد. ودرست در این مرحله بود که سلسله حجنها و برهانهايم دستخوش 
ضعف و فتور شد ودیگر درهم شکستن و خردکردنم بازیچه‌ای بیش نبود. 

ودوباره اسر اء جنگ, اسرا»» و بازهم اسر آه: می آمدند..- بیشتر ازيك سال می شد که 
این سیل که از اروپا سر چشمه گرفته بود جر بان داشت و بازهم از جریان بازنمانده بود.و 
باز هم سیل مهاجرهای روس - از آروپا ومنچو ری به راه افتاد. انسان در جستجوی 
خبر واثری از شنایان, بهمیان این مهاجرهامی‌رفت وپیش ازهر چیزجو یا می شد از کدام 
مملکت می آیند وبا فلان یا بهمان آشنایی دارندیا نه. وبی گمان, آشنایی داشتند (وبدین 
گونه بود که من از اعدام سرهنگ یاسه ویچ (0ع56۷:1ع12) آگاه شدم ). 


والمانی پیر, آن المانی جنه‌دار که امروز لاغر و بیمار شده است ومن, به روزگار 


۳ سد ومر کزنیر وی برق روددنیهر, در پایین دست شهر زاپو روژیه (220070[16) که ازسال ۱۹۲۷ 
نا سال ۱٩۳۲‏ ساخته شد ویکی از بزرگ‌ترین کارگاههای ساختمانی نخستین نقشه پنجساله بود... 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


گذشته (دریست سال پیش؟), در پروس اوری یه زور واداشته بودم که چمدانم را 
بردارد... اوه, دنیا چه اندازه کوچك است! سرنوشت عجیب دوباره ما را با هم رویه‌رو 
کرده بود! ازدیدارم خوشحال‌هم شد. مرا یخشوده بود. حکم ده سال حبس به دستش‌داده 
شده بود, اما پی گمان این همه از عمرش نمانده بود... و المانی دیگری هم بودس درازو 
لاغر اما جوان-وشاید چون کلمه ای زبان روسی نمی‌دانست. گنگ ومثل چوب خشك 
بود. وحتی ممکن بود که, در بدو امرء گمان نبر ید که المانی باشد: دزدهاء هر چه رنگ وبوی 
المانی داشت, به زور از چنگش گرفته بودند ودر عوض پیراهن شوروی پالد رنگ ورو 
رفته ای به اوداده بودند. یکی از خلیا نان انگشت نمای المان بود. نخستین جنگش, جنگ 
بوليوي و پاراگوه۳» دومین جنگش, جنگ خانگی اسیانیء سومین جنگش, جنگ 
لهستان, چهارمین جتگش, برفر از انگلستان, پنجمین جنگش, جنگ قبرس, ششمین 
جنگش جنگ اتحادشوروی بود. وا زآنجا که, همتا نداشت, بی اختیار, از آسمان, زنان‌و 
کودکان را کشت! تبهکار جنگی شناخته شد, گرفتار ده سال حبس و پنج سالل«بو زه بند» 
شد. سوناگفته پیدا است که سلول ما آدمی نيك پند.ارو نيك اندیش هم به بار آورد ( که از 
قماش دادستان کره توف (167610۷) بود): «ای قر بان دستشان که همه شماء جماعت 
حرامزاده پست, وضدانقلاب را بهزندان اند ختند؛_تاریخ استخو انهایتانرامنل آردنرم 
می کند و کود می سازدا» زندانیان بانگ براو زدند: «سگی, مثل تو هم به درد کود شدن 
می خوردا»- «ته, به پرونده أم از تو رسیدگی می شود. من بی گناه هستم ا» سلول زوزه 
برآورد به جوش آمد. پیرمردی سپیدموی که معلم زبان روسی بود, پابرهنه, ازروی 
تخته بند بلند شد و متل عیسای مسیح که به تجلي آمده باشد, دستهایش را دراژ کرد: 
«فر زندانم باهم ازدراشتی درآییم!. .. فر زندان منا...» جو اب اوهم به زوزه ای داده شد: 
«فر زندان توء توی جنگل بر يانسك هستند؟ !ما دیگر فرزند هیچ کس نیستیم! فرزندان 
گرلاگ هستیم وبس...» 

پس از شام و قضای حاجت شامگاهی, شب پوزه بندهای پنجره‌ها را فراگرفت: 
چراغهای سقف, توان فرساء روشن شد. روز زندانیان را ازهم جدا می کنده شب به هم 
نزدیکشان می کند... شب. نزاعی درمیان نیود. سخنرانیها صورت می گرفت یا کنسرتها 


۴ متن انگلیسی. 
۵. جنگلی است بزرگ که در جنرب غربی مسکو گسترده شده است ودرسایه گر گهایش شهرت 


دارد. 


از جزیره‌ای به جزيرة دیگر ۷۲۷ 


داده می‌شد. تیموفهیف - رسووسکی, در اين عرصه هم ستاره درخشان جمع شد. و شبهایی 
راء سر تاپاء وقف ایتالیا, دانمارك, نر وژوسوئد کرد. مهاجرها از کشو رهای بالکان, و کشور 
فرانسه, حرف می‌زدند. یکی دریارهُ لو کوریو زیه(60005:67 عما), یکی دیگر دربار 
رسوم واغلاق زنبو رعسل ویکی هم دریاره گوگول برایمان سخنرانی کرد ودرهمان زمان 
هم بود که با همه نیر وی ریه‌هایمان سیگار دود می کردیم! دود فضای سلو ل رامی انباشت و 
مثل مه در هو معلق می‌ماند وبو زه بند نمی گذاشت که ازپنجره بیر ون بر ود. کوستیا کیو لا 
(هلبان دناه10), که در «همان سال» تولد من به دنیا آمده بود, با آن صورت گرد و 
چشمهای آبی واندمبی ریخت ومضحکش به سوی میز پیش می رفت و شهرهایی وا که در 
زندان سروده بود, برای ما از برمی‌خواند. صدایش از فرط تأثر می‌شکست. عناوین 
شمرهایش نخستین بسته غذا, برای زنم برای پسرم بود. و چون گو شهایتان در زندان, 
کوششداشته باشد که شعرهایی بشنود که درزندان سر وده شده است, دمی هم به این فکر 
نمی افتید که ببینید شاعر لطمه ای به قاعده و اسلوب تکیُ صدا زده است یا نه و سطر ها بد 
«نجنیس» خاتمه پذیر فته یا به«قافیٌ راست ودرست» پایان یافته است. این شعر ها خون‌دل 
تو اشکهای زن تو است. سلول می گریست. ۲۴ 

من هم آزروزی که به این سلول آمدم. رفته رفتهدر دل خو یش تمایلی به شعر سرودن 
درباره زندان دیدم. ودر آنجا بود که شعرهای «یه سنین» (169560108) را از بر خواندم, 
همان شاعری که پیش » به تقریب ممنو ع بود. بو بنوف (1300000۷) جوان س 
سیر جنگی پیشین, که به گمانم. پیش از اسارت.دانشجو بود ودرسش نیمه کار ما نده بود. 
به حالتی که درمقام تلاوت دعادیده می شود. به روی شعر خوانها خیر» می شد و چهره اش 
مثل چشمه نور برق می‌زد. متخصص قنی نبود. و از بازداشتگاه نیامده بود. رهسهار 
بازداشتگاه برد و. از همدٌ قراین چنین برمی آمد که به موجب پاکی و درستی اش به 
بازداشتگاه می‌رود تا آنجاء جان بسهارد: اشخاصی مثل اوء در بازداشتگاه» چندان زنده 
نمی مانند. و آن‌شبهای سلو ل ۷۵ بر ای اوودیگرران, درجر یان این هبوط مقدر ومنحوسی 
که هبو ط به کام مرگ بودودمی جلوش گر فته شده بود. تجلی ناگهانی آن‌دنیای زیبایی بود 
که وجودداردویازهم وجود خو اهدداشت. ام به حکم سر نوشت ناسازگان کمتر ین سالی, 
کمترین سالی از سالهای جوانی اش, به او مجال داده تشد که در آن زندگی کند. 


۶. از کوستیا کبولا هیچ خبر واثری نیست. نایدید شده است. می‌تر سم که دیگر در شمار زندگان 
نباشد. 


۷۲۸ مجمه‌افجزایر گولاگ 


تخت روزنه در پایین مي آمد و کلمة زندانیان برما پارس می کرو: «خا..موشیا»... 
نه... حتی پیش از جنگ هم که در آن واحد. دردودا نشکده درس می خواندم وازاین گذ. 
نان وآبم را ازراه تدریس درمی آوردم, وگر فتاروسوسهٌدیو نو یسندگی هم شده بودم؛ چنین 
گمان می‌برم که هر گز روزهایی سرشارتر. جگر خراش ترء و اتباشته‌تر از روزهای آن 
تابستان که در سلول شماره ۷۵ بودم. ندیدم. 


به تساراپکین گفتم 
ش بدهید. پس از آن روزهاء از پسر پاتزده ساله‌ای به نام ده ول (0600) که 
(نه از آن نمرهها که در مدرسهداده می شود) ۲۲ «به جرم تبلیغ ضد شو روی» کف 
دستش گذاشته شده بود» شنیدم که...» 

- چه گفتی!... او را هم می‌شناختید؟ من و او. توی يك واگون, به کارانگادا 
(1621208009) رفتیم. 

از پی حرفهايم گفتم:_ ۲ 
شنیدم که در یکی از آزمایشگاههای پزشکی» کاری به نم دستیار آزمایشگاهی به 
شماداده شده بود, درصورتی که نیکلای ولادیمیر وویج, درهمه این مدت» نان گر فتار 
کارهای همگانی بود... 

- آری, درست است... و این بود که بسیار ضعیف شد... نیمه جان بود که ازواگون 
استولیبین به زندان بوتیر کی برده شد. ودر حال حاضرء در بیمارستان بستر ی است و به 
دستور بخش ویزه ا ی که بخش چهارم با شد"", کره وحتی شرآب هم به اوداده می شود اما 
مشکل بتوان گفت که با این چیزها شفا بیدا کند. 

-همین بخش چهارم شما را احضار کرده؟ 

- آری. پر سیده اند که به رغم همه این چیزهاه پس از شش ماه زندگی در کارا گانداء به 
گمانمان ممکن است برای روبه‌راه کردن انستیتومان درخاك وطن, دست به کار شویم یا 
4 


۷ نمره ای که به دانش آمو زان مدارس اتحاد شوروی داده می‌شود از ۱ تا ۵ است. 
۸ چهارمین بخش ویژه. بخشی از 21۷1 (وزارت کشور اتحاد شوروی) است که زندانیان را به 
پژوهشها و تهیه طرحهایی وامی‌داشت وبه زیان دیگر. به «کار علمی» می‌پرداخت. 


از جزیر‌ای په جزيرة دیگر ۷۲۹ 


-وشما هم با شور و اشتیاق پذیرفتید؟ 

-اين چه حرفی است ماء اکنون, یه اشتباههای خودمان پی بردهایم.به علاوه, همة آن 
دستگاهها که پیاده شده بود و توی صندوقها گذاشته شده بود. به اینجا رسید و هیچ 
احتیاجی هم به وجود ما پیدا تشد. 

- موه ده چه اخلاص و ارادتی به علم دارد! خواهش می کنم کمی هم از آهنگهای 
شو برت بخوانید؟ 

وتساراپکین, غمزده و اندوهگین, به سوی پنجره‌ها خبره شد و سرگرم ترنم آهنگی 
گشت (عکس پو زه بندهای سیاه ورشته‌های روشن بالای بنجره ها بر عینکش افتاده بود4 


از شبانگاه تا سهیده دم 

بسیار کس که موی سپید شد 
چه کس این باور دارد. آفسوس 
که در این قطع مرحله 

نه من آن بودم 


رزیای تولستوی تحّق یافت: دیگر زندانیان ناگزیرنیستند که برای بر گزاری آیینی 
که در اصل آغشته به بدی و تباهی است. به کلیسا بروند"". کلیساهای زندانها بسته 
شده‌اند. راستش این است که بناهای کلیساها نگه داشته شده اند. اماء استادانه» با 
ضر ورتهای توسعه همین زندانها وفق داده شدء اند.مثلاه درزندان بوتی کی, کلیسا امکان 
جای‌دادن به‌دوهزار نفر دیگر را فراهم‌می آررد, واگر بذیر یم که هر گر وه پیشتر ازدوهفته 
در آنجا نمی‌ماند. درسال پنجاه هزار نفر دیگر به سلولها می آیند و می‌روند که جایگزین 
کلیسای دیر وز شده اند. 

رمن که چهار پنج بار «مشتری» بوتیرگی بوده ام با گامی مطمنن, از حیاملی که 
عمارنهای زندان درمیانش گرفته اند. به سوی سلولی که برایم تعیین کرده اند, می‌شتایم و 
حتی (مثل اسیی که برای‌رفتن به سمت طو یله ای که جو سیاه در آنجا. منتظر مانده است, 


٩‏ مراجعه فرمایید به داستان رستاخیل بخش اول, فصل سی و تهم. ترحی که تولستوی در 
بر گزاری آبین تمازدر زندان نگاشته است... ودر فصل چهلم رستاخیز, به تفسیر‌هایی که مشاهده این 
منظره به يار آورده است. 


۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


نیازی به تازبانه ودهنه ندارد) به اندازء يك شانه هم از نگهیانی که پی ام افتاده است, جلو 
می‌زنم و گاهی فراموش می کنم که سر یه سوی کلیسای چارگوشی بر گردانم که در تارگ 
خود به شکل هشت گوشه درمی آید. کلیساء یکه و تنهاء در میان حیاط چهارگوش 
سر بر افر اشته است. پو زه بندهایش, مثل پو زه بندهای قسمت عمده زندان, از فن وصتعت 
پیشر فته بر خو ردار نیست واز آن شیشه‌ها هم نیست که آراسته به میله‌های آهنی باشد. از 
آن تخته‌های کرم خورده, خاکستری وساده است که درجهٌ دوم بودن بنا را نشان می‌دهد. 
آنچه پابر جا نگه داشته شده است, چیزی مثل زندان سرراه در اندرون زندان بوتیرکی 
است و به زندانیانی اختصاص دارد که حکم دادگاه در باره شان تازه داده شده است. 

ومن, در مرحله ای از سال ۰۱۹۴۵ صحنه ای را که می خواهم بگویم. به عنوان گامی 
بزرگ, به عنوان گامی سرنوشت ساز یه تجر به دریافته بودم: آن روز, ما را که تاز 
زیردست دادگاههای بخش ویژه درآمده بودیم. نوی کلیسا راهنمون شدند (و آن روز 
روزی بو که هرگز دیگر وصلت نمی‌داد! تلاوت دعا هیج عیبی نمي‌توانست داشته 
باشد!)» و آ ن گاه» به طبقه دوممان بردند ( و طبقه سوم هم. در آنجاء رویه راه شده بود) وه از 
دهلیز هشت گوشه به سلولهای گوناگونمان انداختند. وسلولی که نصیب من شد. سلول 
جنوب شرقی بود. 

این سلول. سلولی چهارگوش ووسیع بود که در آن زمان دویست زندانی میان چهار 
دیوارش نگه داشته می شدند. زندانیان, مثل هر جای دیگر, در اینجاء روی تخته‌بندها 
(تخته بندهای يك طبقه), زیر تخته بندها و حتی در راهروهاء روی زمین سنگفرش, 
می خفتند. گذشته از آنکه پ زه بندهای پنجره‌هاء پوزه بندهای درجه دوم بود, همه چیز در 
این بنا چنان نگه داشته می‌شد که تو گفتی که مال فر زندان حلال‌زاده وراستین بوتیر کی 
دء که بر ای ناپسر بهای زندانی بو تیر کی بود: به این توده انبوه نه کتابی, نه شطر نجی, نه 
تخت شطر نجی برای مهره بازی داده می شد. و آن کاسه‌های الومینیوم وقاشقهای چو بی 
لب پر یده وشکاف برداشته هم پس ازهر وعده غذا که‌داده می شد, بازیس گر فته می شد تا 
مبادا که زندانیان, درگیر ودار شتابی که به هنگام نقل و انتقال به میان می آید. با خودشان 
ببر ند. حتی دریقشان می آمد که بهناپسر بها فنجان و لیوانی هم بدهند. واین بود که پس از 
سوپ می‌بایست کاسه‌ها را شست و چای گنداب گونه راء مثل سگ, توی این کاسه‌ها 
لپ لپ خو رد. نبودن ظرفی که مختص خود انسان باشد, ازهر کس‌دیگر, زندانیانی 
را به ستوه می آورد که خوشبختانه یا بدیختانه, برایشان, بسته‌ای از تاحیه بستگان و 


از 


خویشان می آمد (و درواپسین ررزها که نزديك بود زندانیان به سوی متاطق دوردست 


از جزیره‌ای به جزیرة دیگر ۷۳۱ 


فرستاده شوند. بستگان و خویشان, به رغم استطاعت ناچیزشان, کوششها به کار 
می بردند تأ پسته‌هایی فراهم بیاورند ویه زندان بفرستند) خو یشان وبستگان اطلاعی از 
اوضاع و احوال زندان نداشتند و درسی در اين مکتب نخوانده یودند و هرگز دایر؛ 
راهنمایی زندان هم‌راهی که به درد بخو رد. پیش پایشان نمی گذاشت. وازاين رو نزدیکان و 
بستگان به عوض فرستادن ظرف پلاستيكت, یگانه ظرفی که برای زندانیان مجاز بو - 
ظرف شیشه‌ای یا آهنی می‌فر ستادند. همه این عسلهاء مرباهاء شیرهای خشله. از 
روزنه ای که بر در سلول بود. از جعبه‌ها و ظرفها و کوزه‌هایشان. توی هر چیزی که 
زندائیان دردست داشتند» ريخته و لیس زده می‌شد... و زندانیان در سلو لهای کلیسا هیچ 
چیز نداشتند. به اين معنی که کف دستهایشان, دهانهایشان, دستمالهایشان و دامن 
لباسهایشان را به روی این باران نعمت بازمی کردند. و این امر در قاموس گولاگ پاله 
عادی بود. اما در مرکز مسکو چه محملی می‌توانست داشته باشد؟ و این را هم باید 
برچیزهای دیگر افزود که زندانبان, در آن گیر ودار, فریادهای «زودباشیم, زودباشیم» 
می زد وچندان شتاب می نمود که تو گفتی که دیرش شده بودو بیم داشت که از قطاروایس 
بماند. (ودر واقع یش په این امید بود که بتواند ظرفها و جعبه‌هایی را که از دست 
زندانمان گر فته می‌شود. لیس بزند). همه چیز, در این سلو لهای کلیساءم قت بوده وحتی از 
آن توهم دوام و استمرارهم که هنو زدر سلولهای بازجو بی وسلو لهای دوره محا کمه وجود 
داشت. بی بهره بود... زندانیان, این گوشتهای ساطو ر خورده, این مواد نیمه آماده ای که 
برای گولاگ فراهم آوردهمی شدند. جز آن چند روزی که ناگزیر میبایست تا بازشدن 
کمی جا در زندان کر اسنایا پرستیا بهانتظارماند. در این محیس جاداده نمی شدند. یگاند 
از محل این بود که می‌بایست خود انسان, روزانه سه باره به دنبال شوربایش بر ود 
(اینجاء خبری از توزیع بر غل در اتنای روز نبود. اما سه بار شو ربا داده می‌شد. واین امر 
جای شکر داشت:زیرا که به تواتر داده می شد, گرم تر بودومعده را نیکو تر نگه می‌داشت) 
ودلیل این امیتاز آن بود که در کلیساء به خلاف بقیة زندان, آسانسور وجود نداشت و 
زندانبانها نمی خواستند خسته وفر سوده شوند. می بایست دیگهای بزرگ وسنگین را از 
این سر حیاط به آن سر حیاط برد وپس آزپیمودن چنین راهی دراز,پله های سیخ سیخ را 
زیر پا گذاشت: این کاره کاری بسیاردشواربود, وزندانیان چندان قوتی برای چنین کاری 
نداشتند. اما به طیب خاطر بی اش می‌رفتند س و تنها برای آنکه يكک بار دیگر هم پای یه 
حیاط سر سبز بگذارند و نغمه‌های پرندگان را بشتوند. 

هوايي که انسان در سلولهای کلیسا استنشاق می‌کرد, نوعی خاص بود. اندکی 


۲ مجم‌الجزایر کولحی 


حکایت از جریاتهای هوایی داشت که بوی زندانهای سر راه و یادهای یازداشتگاههای 
متطقهُ قطب می‌داد. سلولهای کلیسا جایی بودتد که آیین سازش با محیط در آن برگزار 
می شد: سازش با این تصوّر که حکم داده شده است ودیگر جای هیچ گونه شو خی نیست. 
سازش با این قضیه که دوره تازه زندگی تان هر چه دردتالك وجگر خراش باشد, مفزتان باید 
با آن بسازدو این دوره را بیذیرد. واین سازش» سازشی برد که بی دردسر ورنج ناپرده میسر 
نمی توانست باشد. 

دراینجا از آن ثبات و استمر ار عده هم که رسم وقاعده سلولهای بازجو یی است ومایة 
آن می شود که این سلولها چیزی شبیه خانواده شوند. خبری نیست. اینجاء روزو شب, 
آمدورفت, زندانیان, 


زندانیان را يکايك, ده تن ده تن می آوردند ومی بردند, ودرنتیجهٌ 


پیوسته» در روی زمین و در روی تخته بندها پیش می‌رفتند. چندان که انسان به ندرت 
فرصت پیدا می کرد که بیشتر از دو شب پیاپی در کنار یکی بخواید. اگر به آدمی 
برمي خوردید که در خوررغبت و علاقه ای بود, بی‌درنگ می بایست سا لهایتان را به میان 
پیاورید» وگرنه تا قيامت از دستتان درمی‌رفت. 

ربدین گونه بود که مدوهدف (1۷160۷606۷) مکانیسین اتومبیل, از چنگ من دررفت. 
هنگامی که سر صحبت را با ار بازکردم.به یدمآمد که ناش به بان امپراطو ر میخائیل 
آمده است. آری, یکی از آن کسانی بود که بهاتفاق وی به مظان انهام افتادنده یکی از 
نخستین کسانی بود که پیام به ملت روس را خواندند و در مقام افشاء اسرار پاران و 
همکارانشان برنیامدند. حکم حبسی که روی دست مدوه‌دف گذاشته شده بود, به نحوی 
نابخشودنی؛ و به صورتی ننگ بار و شرم آور. هیچ اندر هیج و اندر هیچ بود: سرتاپا؛ و 
رویهمرفته: و آن هم به موجب ماده پنجاه وهشتم سه سال بود... در صورتی که پنج سال 
حبس, به موجب همین ماده, مجازاتی بنداشته می شد که مال بچه های شیر خو ار بود. باید 
چنین بنداشت که امیراطو در پایان کار, به چشم دی انه نگر یسته شد ومتهمهای دیگر, بر 
میناء ملاحظه‌هایی که باید «طبقه بازی» خوانده شود پخشوده شدند. اما هنوز همه این 
چیزها را اززبان او شنفته یا نشنفته بودم که به «اتفاق هرچه لباس داشت» برده شد. برخی 
از اوضاع و احوال این تصوررا به بار می آورد که وی راء بدین گونه, برای آزاد کردن 
برد اند. و این قضیه مد نخستین شأیعه‌هایی بود که درباره فرمان عفو استالین؛ در 
تابستان آن سال, به گوشهاي ما می‌رسید, فرمان عفوی که در حکم شبح بود, یکی از آن 
فرمانهای عفو بود که حتی زیر تخته بندها هم جایی بازنمی کرد. 


لز جزیره‌ای به 


یگر ۷۳۳ 


رفیق پغل دستم که شوتزبو ندلر (50:020000160) ۲ سالخورده ای بود تاژه برده 
شده بود (اینجاء در سرزمین رنجبران جهان, همه آن شوتزیوندارهایی که در اتریش 
محافظه کار خفه می شدند. در سال ۱٩۳۷‏ به آتش حکم ذه سال حیس, کباب شدند, ودر 

مجمع انجزایر جان دادند) مردی ریز نقش و سیاه سوخته به من نزديكش شد که موهايي به 

رنگ قیر ,چشمهایبی زنانه چون گیلاس سیاه, داشت وبا این‌همه, اين چشمها همراه بینی 
برشت وکرفته ای بود که قیافه را تاسرحد «مسخره» تباه می‌کرد. به مدت پیست و 
چهارساعت, خاموش وزبان بسته, در کنارهم دراز کشیدیم. روزدوم» فرصت سژالی به 
دست آورد: «به گمانتان, من چه کاره م؟» زبان روسی را روان ودرست حرف می‌زد. اما 
لهجه‌ای داشت. مردد ماندم: چیزی در اوبود که بوی فراسو ی کوههای قفقاز, ودد آن 
راحد بومی ارمنی می‌داد. لبخندی زد: «بسیار آسان می توانستم خودم را گرجی به قلم 
بدهم. اسمم یاشا (18602) بود. همه دستم می انداختند. دانگهای سندیکاها رامی گر فتم.» 
نگاهی به سر|پایش کردم. درواقعء مضحك هیکلی داشت: کوتاهبود,قیأفه ای بی ر یخت و 
بی‌تناسب, و خنده ای بی شرارت و بی خبائت داشت. ناگهان به هیجان آمد, چهره اش 
حدت و شدتی بیشتر پیدا کرد, چشمهایش فشرده تر شد ومثل طر یه شمشیری سیاه دو 
نیمه ام کرد: «من افسر رکن دوم ستاد بزرگ روماني هستم! ستوان ولادیمیرسکو 
(نمم‌تنسنهه(۷)». 

به یقین می‌توانم بگویم که به شنیدن این جمله - که مثل ماده منفجره بود- از جا 
جستم. پشت سر هم به دویست جأسوس دروغین بر خورده یدومع انار تاه تم که با 
جاسوسی روبه‌روشوم که 
ندارد. به موجب سر گذشتی که برایم گفت فرزند خانواده ای اریستو کرات بود. از سه 
سالگی, نامزد خدمت در دستگاه ستاد بزرگ شده بود. در شش سالگی, آموزش و 
پرورشش بهدست بخش تجسس سهرده شد. وجمون به سین پل غ بای نهاد.خالهاتحاد 
شوروی به عنوان عرص کارو کوش شش آینده اش بر گزیده شد این نکته از نظر دورنماند 
که اين کشور کشوری است که دستگاه ضدجاسوسی اش سنگدل‌ترین دستگاه 
ضدجاسوسی دنیا است و کارکردن در آن سر زمین از کارکردن درهر جای دیگر دشوارتر 


۰ شوتزیوندلر به عضو سازمان شوتزبوند (29۳4ا5»3) گفته می شود. و این سازمان. سازمانی 
شبه نظأمي بود که ازسال ۱٩۲۳‏ تا سال ۱٩۳۴‏ کارمی کرد و وابسته به حزب سوسیال دم کر ات انریش 
بود. 


۴ مجمیالجزایر کولاک 


است, زیر ا که در آنجاء‌هر کسی به هر کس‌دیگر ظنین است. اکنون به این نتیجه رسیده بود 
که در این کشور چندان بدکار نکرده است... پیش از جنگ, چند سالی در نیکلایف 
(۷۱۴01۵16۷) یه سر برده بود و یه قرار معلوم» کاری کرده بود که نیر وهای رومانی 
کارگاههای کشتی‌سازی را دست نخورده به تصرف آورند. سپس, به کارخانه 
تراکتورسازی, استالینگراد رفته بود. و آن گاه روانذ کارخانة اورالساش 
(«20:جله:۲۱)00 شده بود. برای وصول دانگهای ستدیکایی, به دفتر رئیس یکی از 
بزرگ ترین بخشهای کارخانه پای گذاشته بو دررا پشت سرش بسته بود و لبخند ساده‌و 
زودیاورانه اش از لبهایش گر یخته بود و جایش را به آن حالت تند و تیزداده بود که مثل 
شمشیر ی که اکنون جلو چشم داشتم, بر | بود: «پو توماریوف! (۳۵۵01۵۲10۷) (آين یکی 
در کارخانهٌ اورالماش اسمي دیگر داشت) ما ازاستالینگر اد مراقب شما هستیم. محل 
خدمتتان رارها کرده اید( در کارخانهتراکتورسازی استالینگر اد آدم بسیار مهمی بود)و با 
اسمی ساختگی به سوی این ناحیه به راه افتاده اید... اختیاردردست خودتان ‏ باید 
بهدست ملت خودتان تیر باران شو یدیا باما کارکنید.» پو نوماریوف راه کارکردن باایشان‌را 
درپیش گر فت... و چنین‌راهی ششدانگ به کلاهبرداربی همه چیزی مثل او که کارو بارش 
سکه بود, می آمد. ستوان روزگاری با اودوررفت»» سپس, خود, رئیسی دیگر پیدا کرد و 
عضو زیردست آن جاسوس المانی شد که مقیم مسکو بود. واین جاسوس المانی اورا په 
پودلساك (۳000151) فر ستادتا دررشته تخصص خود شکا رکند همچنان که ولادیمیر سکو 
برایم شرح می‌داد. به جاسوسها و خرابکارها آمو زشهای گوناگونی داده می‌شود اما 
هریکیشان, گذشته از اين کارآموزیهای گسترده, در زمینه ای تنگ و فشرده برای 
خودشان تخصصی پیدا می‌کنند. و زمينة تخصص ولادیمیررسکو قطع طنابهای بزرگ 
چتر نجات از داخل بود. در پودولسك, درست, دم در انبار چتر نجات, از طرف رئیس 
پاسدآرخانه پذیرفته شد (واین رئیس پا سدارخانه که بود؟ چه گونه آدمی برد؟) واین رنیس 
پاسدارخانه شبانه ولادیمیر سکو را یه انبارراه‌دادووی یکسر» هشت ساعت درآ نجاماند. 
ولادیمیر سکو به پاری نردبان, به روی توده های چتر نجات رفت و کاری کرد که توده های 
چترنجات رابرهم نزند... وآن گاه طناب یافته ای را که پشتوان و نگهدارچتر نجات بوده 
بیر ون آورد و چهارپنجم این طتاب را بهدم‌مقر اضی مخصوص داد ويك پنجم آن رادست 
نخورده به جای گذاشت تا همین که چتر نجات درهوا بازشد, پاره شود. ولادیمر سکومدت 


کارخانه بزرگ ماشین سازی در سوردل و وسك (556۲010۷51). ناحیهٌ اورال. 


از جزیره‌ای به جزیرة دیگر ۷۳۵ 


چندین سال درس خوانده بود تا برای آن يك شب آماده شده باشد. و اکنون که با التهاب 
کارمی کرد. در ظرف هشت ساعت. به ادعای خود. دوهزار چتر نجات را (به قرارهرچتر 
نجات پانزده ثانیه؟) از کار انداخت. چشمهای گیلاس گونه اشن که برق خبائت فرو 
می‌ریخت. چنین می گفت: «يكك لشکر هواره شوروی را تابود کردم.». 
و چون بازداشت شد, از اعتراف سر باز زدو در آن مدت هشت ماهی که در زندان 
تیر کی, در سلول مجرد؛ به سر می‌برد. کلمه ای از دهنش بیر ون نیامد. «و شکنجه تان 
ندادند؟»اخم درهم کرد وج راب داد:«نه»-گفتی که حتی يكدم نیزنمی پذیر فت که با کسی 
که از اتباع اتحاد شوروی نباشد چنین معامله ای صورت گیرد. (دررابزن که دیوار گوش 
کند!)... اما جاسوس, در حکم ث شمش طلا است, شاید تاگزیر به مبادلهُ اوبشویم. وروزی 
فرارسید که روزنمه‌ا را نشانش دادند: رومانی ازدر تسلیم درآمده است, بیبیداعتراف 
کنید! بازهم لب فر وبست: روزنامه‌ها ممکن بود ساختگی باشد. یکی از فرمانهای ستاد 
آرتش رومانی به دستش داده شد تا بخواند: ستاد ارتش به موجب شر وط متا رکه جنگ به 
هم جاسوسهای خودش دستور می‌داد که تن بهخلع سلاح بدهند. بازهم خاموش ماند 
(اين فرمان ممکن بود فرمانی مجمول باشد), در پایان کار, بارئیس بی واسطه و مستقیم 
خودش درستاد ارتش روبه‌رويش کردند. واین یکی به اودستورداد که دستش رارو کندو 
ازدر تسلیم درآید. آن گاه, ولادیمیرسکو, به خونسردی, زبان به اعتر اف گشود و اکنون, 
درخلال‌روزی که درسلولبهأنیمی گذشت,داستنها برایم‌می گفت, زیر ا که دیگر هیچ 
مهم نبود. حتی بهپای محاکمه هم کشاندهنشده بوداهیچ حکمی هم در باره اش داده نشده 
بودا (مگر راستش این نیست که از مردم وطن خودمان نبود! اهل خانه نبودا«من نظامی 
هستم س و تا روزی که بمیرم؛ نظامی می‌مائم - و به دور انداخته نمی‌شوم.») 

تذگر داد: «شما که دستتان را برای من, روکردید. خوب می‌توانم قیافه تان را به 
خاطر بسیارم. به تصوّر بیاورید که روزی از روزها توی خیابان به یکدیگر برسیم...» 

-«اگر يقین داشتهباشم که به جایم نیأوردهاید,زندهمی‌مانید. اما اگر بهجایم میاورید, 
می کشمتان, يا به زور وامی‌دارمتان که برای ما کار کنید.» 

ذره ای میل نداشت که میانه اش با رفیق تخته بندش به هم بخورد. این حرف را ساده و 
روراست, و ازروی اعتقاد وایمان زده بود. ومن به راستی یقین پیدا کردم که اگر خواسته 
باشد یکی رایه ضرب تیر از پای درآورد یا سر یکی رابیرد. لحظه ای تردید به دل راه 
نمی‌دهد. 

در سرناسر تاریخ مقصل و مطول زندانهاء دیگر چنان قهرمانی پیدا نخواهد شد. در 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


ظرف آن یازده سالی که من در زندان و بازداشتگاه و تبعید به سر آوردم. هر گز چنین کسی 
ندیدم, دیگر ان حتی به یکی ا زاين گونه اشخاص هم بر نخو ردند. و آن مجموعه‌ها که به نام 
«داستان مصوره در نسخه‌های بی‌شمار چاپ می‌زنیم جوانان ما را با اين تلقینها گول 
می‌زنند که ارگانهابه جز گریبان اين گوته اشخاص, گریبانی دیگر نمی گیرند. 
وهمین بس بود که نگاهی به این سلول کلیسا اتداخته شود تا در یافته شود که ارگانها 
پیش از هر کس دیگر, دربند شکارکردن همین جوانان هستند. جنگ خاتمه یافته بود. و 
می توا نستیم این اجازه را به خودمان بدهیم که همه آن کسانی را کهدرنظر داشتیم بازداشت 
کنیم: دیگر احتیاجی نداشتیم که این جماعت را یه ناسر با به خدمت بخوانیم. می گفتند 
که لو بیانکای ک و چكك (لو پیانکای ایالت مسکو), در سالهای ۱٩۴۴‏ و۱۹۴۵ شاهد عبور 
به اصطلاح «حزب دمو کرات» ا زسلولهای خود بوده است. این حزب به قر اری که در افو اه 
شیو ع داشت. م کپ از پنجاه بچه بو بای خود اساسنامه داشت و به اعضاء خودش 
کارت هم می‌داد سالدارترین عضر حزب که شاگرد کلاس دهم یکی از دبیرستانهای 
مسکو باشد, «دبیر کل» حزب بود. سر وکله دانشجویان هم. در زندانهای مسکو پیدا شد. 
اما این ظهور. ظهو ری زود گذر بود. ومن بر خی ازاين دانشجویان راء گاهی اين‌ورو گاهی 
آن ور دیدم.وبا ین همه چنین می نمود که پر نیستم,مادانشجو یان بسی جوان تر بودند. 
رهم این چیزهاء چه اندزه نهانی وبه دور از توجه ماء رخ داده بود! هنگامی که ماس 
بجه‌های همسال من, آنکهبه همان اتهام من گر فتار شده بود وخودمنسمدت چهارسال, 
درجبهه سر گرم جنگ بودیم؛ اینجا تسلی‌دیگر. .درپشت جبهه, بزرگ شده بودامگر ازآن 
روزی که هنوز فرش چوبی راهر وهای دانشگاه زیر بایمان بود. و اطمینان داشتیم که 
جوان‌نرین و هوشیارترین مردم کشور خودمان و همدٌ روی زمین هستیم, درازمدتی 
می‌گذشت؟! و ناگهان می‌بينيم که نوجوانان رنگ باخته و گردنفرازی که سنگفرش 
سلو لهای زندان را گزمی کنند. به‌ما نزديك می شوند. وماء به تعجب وحیرت. آگاه می شویم 


که, از این پس, جوان تر ین وهوشیارترین عناصر. اینان هستند, ودیگر ما تیستیم! اما از 
این بابت دلخور نشدم. و همان زمان, خوش وقت شدم که کمی یه خود فشار بیادرم 
وبرایشان جا باز کنم. از علاة یشان به مباحثه با همه کس خبر داشتم؛ و به علاقه 


ن بهدانستن همه چیز آشتایی داشتم. و از فخر و میاهاتشان به انتخاب سهم و 
حصه ای شایسته, و پشیمان نبودنشان از این کاره سردرمی آوردم. و هنگامی که همهمه و 
خش و خش پرپرزدنهای حشره‌ها. اين هاله‌های زندان را در پیرامون اين قیاقه‌های 
کودکانه و سرشار از هوش و فراست و فر يقته و شیفه خودشان, می 


لز جزیزهلی به جزیرة دیگر ‏ ۷۳۷ 


راست می‌شد. 

یکماء پیش, در یکی دیگر از سل لهای زندان بوتیرکیء در سلولی که نیمه بیمارستان 
بود؛ تازه پای در راهر و گذاشته بودم وهنوزبه درستی به شناسایی محل نبرداخته بودم‌و 
جایی برای خود ندیده بودم که جواتی زردتبو و افسرده. با قیافه ای که به حکم رقت و 
عاطفهٌ خود نمونه‌ای از یاف قوم بهود بود. به من نزديك شد: به رغم تایستان, پالتو 
سربازی, نخ نماوفر سوده ای را که گلوله سوراخ سوراخ کرده بود, به خود پیچیده بودء از 
سیمایش پیدا بود که غر ض «گفتگو -مباحته» دارد. و حتی التماس, «گفتگو -مباحثهه 
دارد. سراپای تتش مر تعش بود. بووریس گامه روف (02۳۳0610۷ عن0ظ) نام داشت. 
سوالهایی ازمن کرد گفتگو ازیکسو, درباره شر ح زندگی من واو,وازسوی دیگر‌درزمينة 
سیاست جریان یافت. دیگر به یاد ندارم چرا به یاد یکی از دعاهای مرحوم پر زیدنت 
روژولت که درروزنامه‌های ما انتشاریافته بو افتادم و به سان چیزی که مثل روزروشن 
باشد. چنین به تفسیر این دعا پرداختم: 

«خوب, بی شك و شبهه, ریا و تزویر است.» 

ناگهان ابر وهای زردرنگ جوان به لرزه افتاد. لبهای رنگ باخته اش غنچه شد. تو 
گفتی که اندکی راست شد... و پرسید: 
-«چرا؟ چرا این تصوررا قبول ندارید که رجل سیاسی هم ممکن است بی ریا به خداوند 
ایمان داشته باشده 

دیگر هیچ سخنی گفته تشد! اما حمله از چه ناحیه ای صورت گرفته بود؟ شنفتن این 
گوثه حرفها ازدهان مردی که در سال ۱٩۲۳‏ په دنیا آمده بود. عجیب نبود؟ بسیار محکم 
مي‌توانستم به او جواب یدهم اما زندان یینِ مرا به تزلزل انداخته بوده به ویژه آنکه 
نمی‌دانم دروجود ما چه احساس مطهری نهفته است که زندگی اش از اعتقادهای‌ما جدا 
است و چون نور احساس بر دلم تافت, دریافتم که با اين جمله اعتقاد خویش را بیان 
نکرده ام و این جمله ازبیر ون به کله ام راهیافته است. و... ندانستم چه جوابی به او پدهم. 
پر سیلم: 


-وشما خودتان, به خدا ایمان دارید؟ 


- آرام جواپ داد: 

- آو ری... آری... مسلم است که ایمان دارم. 

مسلّم است؟مسام است. روح کامسومولها پر پرمی شد. ودرهمه جا پر پرمی شد. وان- 
کاگه به(1116013) یکی از نخستین دستگاههایی بود که به وقو ع چنین چیزی پی برده بود. 


۸ مجم‌الجزایر گولاگ 


بوریس گامه روف. با همه جوانی اش. فرصت يافته یود که به عنوان گر وهبان در سلكك 
واحدهای ضدتانگ یه جنگ بر ودوباآن توبهای چهل وپنج میلیمتر ی ضدتانگ بهپیکار 
بیردازد که ازناحیه سر بازان اسم«خد!حافظ. وطن »به رویشان گذ اشته شده بود.وازاین 
گذشته, ریه اش زخمی برداشته بود که‌هنو زشفانیافته بود. ویر اش مر ض سل بهبار آررده 
بود. گامه‌روف, به عنوان معلول از خدمت معاف شناخته شده بود و به دانشکدهً 
زیست‌شناسی دانشگاه مسکو رفته بود. بدین گونه, دورشته, در وجود وی, به هم تاب 
خورده بوده یکی رشته ای که اززندگی سر بازی اش سر چشمه می گر فت ودیگر: رشته ای 
که زاده آن زندگی دانشجو یی در اواخر جنگ بود. زندگی ای که نه آغشته به حماقت ونه 
آغشته به سستی و بی‌رگی بود. محفل این دانشجویان مر کب از کسانی بود که بهتفکر 
مي‌پرداختند ودرباره ‏ » از خودشان سزالهایی داشتند (اگر چه این وظیفه از ناحیه هیج 
کس به گرده ایشان گذاشته نشده بود), وچشم کارآزموده ارگانها, در آنمیان. تنهاسه نفر 
را بازشناخت که گر یبان‌هر سه نفر راهم گرفتند. پدرگامه روف, درسال ۳۷٩۱,درزندان‏ تا 
سر حدٌّمر گ زده شده بودیا یر باران شده بودو پسر در آرزوی آن می سوخت که این راه را 
درپیش بگیرد. در خلال بازجو ی,چند قطعه ای ا شعرهای خو یش را به زبانیگوا برای 
بازجو خوانده بود. (سخت افسوس می‌خورم که هیج يك از اين شعرها رابه خاطر 
نسپرده ام و امروز نمی توانم پیدایشان کنم. هرآینه دراینجا قل می کردم.) 
ف دوسه ماه, راهم بهراه هر سه متهمی بر خورد که در این قضیه گر یبانشان گرفته 
شده بود: در یکی دیگر از سلولهای بوتیرکی به ویاجسلار د. (.0 "اوه 
زندان انداخته شوند. همیشه اشخاصی از جنس اوپید! 


برخوردم. هنگامی که نوجوانان گ 
می شوند: در آن دوره ای که انجمن شان پر ووییاداشت, عنصری اهنین بود, اما یروج 
آهنین,در بازجوبی.رگه رگه شد ودرهم شکست. کیفری که به اوداده شد. کمتر ین کیفر - 
یعنی پنج سال بود وچنین می نمود که در ضمیر خویش بنهانی امید می برد که به توسط 
پدرش, که مردی بسیار متنفذ بود. از اين مخمصه رهایی یابد. 

رآن گاه. در کلیسای بوتیر کیب گثورگی اینگال (1020 ع60601) هم بر خوردم که از 
هر دویار دیگرش بزرگ‌تر بود. با هم جواتی‌اش. عضو کارآموز انجمن نویسندگان 
اتحاد شوروی شمرده می شد. قلمی بسیار تندوتیزوبی پر واداشت, دوستدار سبلك آغشته 
به تضاد بود.اگر در زمینه سیاست رام و سر به زیر می‌بود و ازدر آشتی درمی آمد. هر آینه. 
دور ازهر گونه اشکال وزحمتی, راههای درخشان وتاپیموده ای در عرص ادب پیش پایش 
گشوده می شد. به تقر یب داستانی درباره دوه بوسی ([280055) به اتمام رسانده بود. ما 


از جزیره‌ای به جزيرة دیکر ۷۳۹ 


نخستین پهروزیها وکام بیهء«مردانگی اش»را ازدستش نگرفته بو وه در تشییع جنازه 
استادش یوری تینیانوف (1301200 :تد10) به سخترانی پرداخته بودو گفته بود که این 
یکی از فرط شکنجه مرده است, وبدین گونه بود که نعمت حبس هشت ساله‌ای برای 
خویش فراهم آورده بود. 

گامه‌روف هم بر همین جا به ما پیوست. و, من که در انتظاررفتن به زندان 
کراسنایاپر سینا بودم,به هجوم مزدوج عقاید ایشان بر خوردم. این رویاروبی بر ایم‌دشوار 
ودردنالك بود. در آن زمان. هنو ز سخت پابند آن جهان بینی و تصوری بودم که نه, می تواند 
قضیٌنازه ای را بهذیر دونه.می تو اند عقیده تازه ایرا ارزیابی کند. .مگر آنکه توانسته باشد 
برای این قضیه واين عقیده. از انیار خود بر چسبی پیدا کند...انباری که یا مخزن دوگانگی 
آمیخته به تردید ودغدغهٌ خرده بو رژوازی بودیا مخزن نیهیلیسم (016006) پیکارجوی 
«طیقهاندیشه گر»‌ی که ازمقام خود در اجتماع تنزلیافته است. بهیادم نمی آید که اینگال و 
گامه‌روف, در حضورمن, دشنام وناسزابی به مارکس داده باشند. اما حمله‌های آن دورا به 
تولستوی خوب به خاطر دارم. وباید دید که این حمله‌ها از چه سمت و ناحیه‌ای صورت 
می گرفتاتولستوی منکر کلیسا بود؟ اما مگر به عر فان و سازماندهی آن توجهی نداشت! 
منکر تعالیم تورات بود؟ اما تازه ترین علم امر وزحتی در نخستین سطور آن‌هم که سخن از 
آفرینش جهان می‌گویدء هیچ تناقضی نمی بیند. منکر دولت بود؟ فقدان دولت به معني 
هر ومرج استامبلغ امتزاج کاردستی و کار فکر ی‌درزندگی انسان بود؟ این کاربه منز 
يك کاسه کردن سرتاپا حماقتِ قریحه‌ها و استعدادها است! 

و خلاصه. داستان خودکامگی و خشونت استالین نشان می‌دهد که فرد تاریخی 
می‌تواند قادر متعال باشید, و تولستری این فکر را به باد تمسخر می گیرد!۳ 

بچه‌ها شعرهایشان را برای من می‌خواندند ودر عوض خواستار شعرهای من 
می‌شدند ومن هنوز شعری تسروده بودم. و بیشتر ازهر چیزدیگر, از شعرهای پاستر نك 


۲ من خود نی دردوره پیش اززندان ردر سالهای زندان مدتی درازدر انده این بودم که استالین 
تکامل فطری‌دولت شوروی‌رادرمسیری‌منحوس ب‌راه انداخت. اما استا 
ومگر می‌توان گفت که در مسیر سفینهتغیبری محسوس پیدا شد؟ تأثیر شخصی و فردی استالین بر 
حوادث, چیزی است که می توان درچند کلمه «حماقت. اندوهزدگی, خود کامگیهای جوجه مستبدهاء و 
تفاخره خلاصه کرد.دربقيةٌ زمینه ها استالین درست. قدمبهقدم؛به همان راهی رفت که پیش ازاو پیموده 
شده بود. و پایش را درست به جای پایی نهاد که پیدا کرده بود. 


ن, آرام و آسوده مردورفت. 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


(۳۵۵۱6۳۵1) که به عرش رسانده می شد, قطعه‌هایی بر آیم خواندند. من, درزمان گذشته 
خواهرم. زندگی‌را خوانده بودم رخوشم ازاين اثرنیامده بود.اماواپسین سخترانی ناوبان 
اشمیت (5610۳010) ۳" را در جلس پایان محاکمه یرای نقل کردندو این سخنها که سخت 
حسب حال بود. تا اعماق جانم کارگر شد: 


سی سال است که مهر وطن خویش 
دردل می‌پر ورم 

رنه انتظار کمترین اغماضی از شما دارم 
ونه آرزوی کمترین رفق ورأفتی 


وضع روحی گامه روف و اینگال درست با اين معنی هماهنگ بود: مرده شور عفو و 
اغماض شمارا ببرد!زندانی شدن افسرده و اندوهگین مان نمی کند وبر ایمان مایه فخر و 
مباهات است!(با این همه, چه کسی حقيقة ممکن است که افسرده واندوهگین نشودآزن 
جوان اینگال. در ظرف دوسه‌ماه درمقام انکار«شوهری» وی بر آمده سپس رهایش کرد. 
گامه روف که تشنهُ انقلاب بود. درجستجوهایی که‌دراین‌راه داشت‌هنو زیارودلداری پید! 
نکرده بود.) مگر, اینجاء در میان‌دیو ارهای سلو ل زندان نیست که می توان به آسانی به لین 
حقیقت بزرگ راه برد که سلول تنگ است, و عرص آزادی, و کشو رآزاد مانده مابسی 
تنگ تر است؟مگر مات شکنجه‌دیده وگول خورد؛ ما نیست که در کنارماء زیر تختهبندهاو 
درراهروها غنوده است؟ 


به وطن ناپیوستن, و به اتفاق هعدٌ سر زمین خویش 
به پا نخاستن 

هرآینه بسی برمن دردناك تر می‌بود. 

وازاين راهی که درپیش گرفتم 

هیچ پشیمان نیستم"! 


۳ منظومه ای است که بوریس پاسترناك یه عنوان نأویان اشمیت سسروده است (4۱۹۲۷ 


مزاودان اشمیت, بخش سوم 


۴ مستخرجه‌ای از 


از جزیره‌ای به جزيرة دیگر ۷۴۱ 


جوانانی که در سدولهای زنداتهاه به جرم سیاسی, به بند افتاده اند, هرگز ميانگین 
جوانان کشورنیستند. هميشه جلوتر وپیشروتر از حد وسط هستندو با این گر وه میانگین 
فاصله ای بسیار دارند. آری, در آن سالهاء آنچه هنوز در کمین توده جوان نشسته بود. 
حقیقة تجزیه وتباهی,ناکامی وسر خوردگی. از کف دادن اعتن. وعلاقهیافتن به زندگی 
خوش وب ر خوردارازراحت ولذت, بودسوآن گاه. شاید. آغاز کردن‌دگر باره صعودی تلخ 
ازاين دره آسایش و خوشی به سوی قله ای تازه سوبه احتمال, پس از بیست سال‌دیگر ؟ 
بود. و اماء درباره نوجوانان زندانی که به موجب بند دهم ماده پنجاه و هشتم. در آن سال 
۵ «دربند یه سرمی بردند باید گفت که بهيك قدم. ازپرتگاه عدم اعتناء گذشته بودندو 
سر‌های بلند و گردنهای افراشته‌شان راء به خوشی وشادمانی, به دم تب جلاد می‌دادند. 

در کلیسای بوتیرکی, دانشجویان مسکو که حکم کیف رشان داده شده بود پیوندشان با 
دنیا گسسته شده بود و ازدنیا جدا شده بودند, ترانه ای ساخته بودند که در آستانه شفق, با 
آن آواهایشان که هنو ز قوام و استحکام نیافته بود. می خواندند: 


روزانه سه بار پی شوربا می‌رویم 

شبهایمان را به ترانه خوانی به سر می‌آوریم 

وه یاری سوزنی که دور از چشم تگهبان و زندانبان, 
توی زندان آمده است 


برای راه کیسه و همیان می‌دوزيم. 
سرنوشت‌مان هیچ نگرانی و اندیشه‌ای 


برایمان به بار نمی آورد: 

پای اعترافها امضاء زده لیم 

تا زودتر به راه افتیم! 

و از بازداشتگاههای دوردست سیبری 
کی به آغوش این دیوارها 

برخواهیم 


خدایاء چه گونه ممکن است که ما به اصل قضیه پی نیرده باشیم؟ به‌هنگامی که 
ماتوی گلهای سر پلها غوطه می خوردیم, در حفره‌های لول توپ کزمی کردیم. و 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


سر دوربينهایمان را بیر ون ازبوته زارها وقلمستانها نگه می‌داشتیم. پشت سر ماءدر 
خاك وطن, نسل جوان دیگری بزرگ شده بود و به‌راه افتاده بود. ومگر در جهت 
دیگر, روی یه آنجا یه رام تفتادهبود,به آنجابی که ما هرگز توانایی و تهور 
نمی داشتیم که خو استاررفتن به سو یش باشیم!... به آن طریقی که ما بزرگ شده 
بودیم بزرگ نشده بودند. 

نسل ما در صورتی که اسلحه خویش را به اسلحه خانه بر گردانده است. و 
نشانهای دلیری اش را از چپ وراست برسینه اش به نوسان آورده است 
بازخواهد گشت وبه فخر وغر ورداستانهای‌رزمها وپیکارهایش را بازخواهد 
و برادران کهترمان تنها از روی تحقیر و استهزاء به سو یمان خواهند نگریست: 
«اي احمقهای بینو! 


پایان بخش دوم 


زندگینامه‌ها 


آپاکوموف, ویکتور سمیونوویج (۵۱۵070۷ظ۵ «عننه‌«منن5 >معنلا) در آغاز کار در 
آ ن که وه ده پيك ساده ای بود. ا زاین دستگاه. به دوایر ضدجاسوسی ارتش سر خ‌رفت, وچون 
در سال ۱۹۴۳ اسمرش (5096708) تأسیس یافت, در رأس آن گماشته شد. از سال ۱۹۴۶ 
تصذی رزارت آمنیت کشوررا به عهده گرفت. دردوره استالین, درانتء قطیه پزشکان ازکار 
بر کنار شد وبهزندان افتاد. سبس,درسال ۱۹۵۲--دردوره خر وشجف, حکم مر گش‌داده شد 
و به موجب همین حکم دادگاه, تبر باران شد. 

آخماتو وا آن آندره ی نا(۸۸۵0000۷۵ ۸۰0۵:6۷0۵ ۸9۵) اسم‌ستعار نا آندره یرناگورنکو 
(۸.۸۰6۵۵:۵0۷0) است. در سال ۱۸۸۸ توآدیافته بود ودر سال ۱۱۶۶ ازدنیا رفت. یکی از 
بزرگ ترین شاعره‌های روسیه در قرن بیستم است. در نخسنین ازدواج خویش, همسر 
نیکلای گومیلیف («»وانت:۳) نهاه۱1:1), شاعر معروف, شد. مدت درازی از چشم رهبران 
کشور شوراها افتاده بودودر سال ۱٩۴۲۶‏ ژدانف (1۵0009) به شدت بر اوتاخت و اورابیگانه با 
مردمرشوروی خواند. انتشار آتاری که نوشته بود, سالها در انحاد شوروی‌ممنو ع بود, پس از 
سال ۱۹۵۶ برخی از سر وده‌هایش فرصت تشر یافت. آنا آخماتووا شاعره ای اکمه یست 
(۸6۵۲6) است. 

آلدان-سمیر نوف, آندرئی ایگناتیه ویج («5601070- هلاه «امازبگناهعع] (ع۸۵۵6) در سال 
۹۸ تولد . از سال ۱٩۳۸‏ تا سال ۱۹۵۲ در اردوهای کار وبه 
زبان دیگر. در بازداشتگاههای قطب شمال زندانی بود. نویسند: یادداشتهایی دربار 
اردوگاههاست که مطابق «خٌ رسمی» -یمتی مطابق «خط» حکومت شوراها وشته شده 


است. 
آلدانوف, ماركگ الکساندروویچ («ممعفلم طمتزههتکهقتعلم ت۷62) اسم مستعاری است که 
لا ندو (۲2000) بر ای خود بر گزیده بود. در سال ۱۸۸۹ وللادت یافت ودر سال ۱۹۵۷ ازدنیا 


است. تویسنده ا 


۴ مجمعالجزایر گولاگ 


رفت. تویسنده ای است که رمان تأریخی می نوشت. در سال ۱٩۱۹‏ راء مهاجرت به پاریس در 

۲ پیش گرقت و پس از چندی روا تیويورك شد. 

آلکستی, میخائیلو ویج (:14۵110۷:101 اعععا۸) در سال ۱۶۲۹ تو لدیافته بودودرسال ۱۶۷۶ 
ازدنیا رفت. از سال ۱۶۴۵ تا روز مرگش «تزاره بود. 

آنا, پوانو ون (102000۷52 ع««ه) در سال ۱۶۹۳ تولد یافته بودودر سال ۱۷۴۰ ازدنی رفت. از 
سبال ۱۷۳۰ تا سال ۱۷۴۰ امیراتر پس روسیه بود. [ندیم و محبو بی به نام پی ون (70) 
داشت وهتگامی که بر تخت سلطنت نشست, بیرون صاحب اختیار مطلق روسیه شد و نظام 


به راه انداخت.] 


استبداد و وحشت با 

آندرس, ولادیسلاو (۸۵9625 #هاه(۷/1۵4) در سال ۱۸۹۲ تولد یافته بود و در سال ۱۹۷۰ 
درگذشت. ژنر ال لهستانی بود. درسهتامیر سال ۱٩۴۰‏ که نیر وی شوروی تجاوزخو یش را بر 
لهستان شرقی آغاز کرد وب رآن استیلاء یاقت, اسیر گشت. دراوت ۱۹۴۱ اززندان آزادشد تا 
از میان لهستانیهایی که در بازداشتگاههای اتحاد شوروی زندانی بودند. ارتشی فراهم 
بیاورد. ارتش ژنر ال آندرس در سال ۴۳ ۱٩‏ -ازراه اير ان به افر بقای شمالی‌رفت وتا پایان 
جنگ در کتار متفقین با المانیها پیکار کرد. 

آندره یوشکین, پاخومی ایو انو ویچ (۳۵نلطهده۵:۵7ج۸ مان مضه نو ۳8) در سال ۱۸۶۵ 
په دنیا آمده بود ودر سال ۱۸۸۷ از دنیا رفت. عنصر انقلابی و عضو سازمان زیر زمینی 
پوپولیست -اراده ملت - بود. درسال ۱۸۸۷ در تدارك توطنهٌ سوء قصد به جان الکساندر 
سوم ب تزار روسیه س مشارکت داشت. 

آنتریف, لشونیدنیکلایبویج (هرونشمه رهام( 9تومماء ۱۸۷۱۰۱۹۱۹) 
نمایشنامه نویس و قصه نویس,روس که به مکتب اکسپر سیو نیسم (۳0269910009۳6) 
زرد بيك بود. در فنلاند از دنیا رفت. نویسنده ای است که باید شناخت. 

آورباخ» ای, ل. ((۸۷0۶۵۵۶ ۲۰ .1) حقوقدان شوروی و معاون ویشینسکی 

آیختوائد» یولی عیسایه‌ویج (فادمء‌ضانم درمز تابلا: ۱۸۷۲-۱۹۲۸) منتقد ادبی و 


محقق ومترجم آثار شوپنهاور بود. در سال ۱٩۲۲‏ ازروسية شوروی رانده شد. 

اتینگر, میگ (0۵01:ظ .۰۷.0 ۲ 1-۱۹۵) پزشاك شو روی, در جر یان موهوم قضیه پزشکان که در 
سال ۱۹۵۲ به راه اتداخته شد. بازداشت شد ودرا 

ارنبورگ, ایلياگر یگوریه ویچ (و۳۵۳۳0 0::800:0105 «[(1) نویسنده شوروی که در 
سال ۱ ۱۸۹ در کیف تو لد یافته بودودرسال ۱۹۶۷ درمسکو ازدنیارفت. اسال ۱٩۰۶‏ تا سال 
۷ بر پاریس به سر برد و تأثیر «خارجه» در نخستین اثر بزرگش سرگذشت عجیب و 
غریب ژولی ژورنیتو (1::0010 ع) که در سال ۱۹۲۱ انتشار یافته است» محسوس و 
مشهود است. سپس سرگرم نوشتن آثار پیکارجویانه ای به افتخار سوسیالیسم شد و به 


ازجو بی. در زیر شکنجه. جان داد. 


۷۴۵  اههمانیکدنز‎ 


توصیف انسانهایی پرداخت که انقلاب آپدیده شان کرده بود. داستانهای بهيك نفس ودومین 
روزاز این گوئه آثار است. 


نیورگ ازسال ۱٩۳۵‏ به عنوان خبرنگار به اسهانیاء سمس, به فرانسه فرستاده شد. و 
درآن زمان بود که سقوط پاریس را توشت. پس از جنگ دهشتهایی که دیده بود مایه نوشتن 
طوقان(۴۷٩۱)‏ شد. در سال ۱۹۵۲ برای تبلیغ صلح به سر اسر دنیا سفر کرد در سال ۱۹۵۴ 
در داستان آپ شدن یخها زندگی کشور شوراها را در دوره استالین یه باد مذمت گرفت. 
خلاصه از سال ۱۹۶۰ یادداشتهایش به عتوآن انسانهاء سالهاء روزها انتشاریافت. ارنبورگ 
نویسنده آثاری گوناگون و نیرومند است. ودر سای همین تعّد و قدرت ق تلو ع توشته‌هایش 
وجههای‌در غال شرروی و کشورهای‌دیگر پیدا کرد. در قبال‌رنجها ودردهای دیگر ان بسیار 
حساس بود و برای نجات صلح و ارزشهای راستین و گرانبهایی که روح و زندگی انسان 
می تر اند داشته باشد, به مبارزه پرداخت, 

استولیبین, پیوتر آرکادیه ویچ (عصفورا50 طهانکقهان۸ ۰۳0 ۱۸۶۲-۱۹۱۱) از رجال 
روسیهٌتزاری است. از سال ۱۹۰۶ تا سال ۱٩۱۱‏ وزیر کشور و نخست وزیر روسیه بود. به 
پاس کارهابی که در ژاه اصلاح نظام کشاورزی کرده است. شهرت دارد. دهقاتهای بی چیزرا 
در سیبری جای داد وبه دست یکی از اعضاء حزب سوسیالیست انقلابی کشته شد. 

استه پون, فیودور ارگوستو ويچ (56۲0۵06 ۸0۵0۷510۷160 ۳10۵0۲) نویسنده» مورخ؛ و 
جامعه شثاس بود. در سال ۱۹۲۲ از روسید شوروی رانده شد. (۱۸۸۲-۱۹۶۵] 

اسکریپ نیلد» نیکلای الکسهيه‌ويج (عن۳و5 له تعاعنلا, ۱۸۷۲-۱۹۳۳) 
عنصر انقلایی, و ازمسئو لهای حزب ودولت در اوکر این بود. کمیس رآمو زش و پرورش خلق 
ررئیس شورای کمیسرهای خلق اوکرائین شد. در سال ۱٩۳۳‏ خودکشی کرد. 

اسکو پتسوواه یلیزاوتا یوری یو نا (0۷8عاط510 ۱0۵عتصدمت هاه۲ع6:9ا), ( که به نام مادر ماریا 
شهرت داشت) در سال ۱۸۹۲ ولادت یافته بود ودر سال ۱۹۴۵ ازدنیا رفت. شاعره ای بوده 
وایسته به مکتب اکمه یسم (۳6-ع۸0۳0۵), که راه مهاجرت در پیش گرفت, به سلك راهبه ها 
درآمد ودر بازداشتگاه راونسبر وك (۵۷6050۳000) به دست نازیها کشته شد. 

درپاره آنچه درمتن کتاب آمده است. بای په خاطره‌هایی در ار بلوك 1010)- به قلم 
مادر ماریا س مراجعه نمودر 


مادره در ایتجا عنوانی است که به سر پرست یا رئیسهُ دیر داده می‌شود. و نطو استیم که 

کلم دیگری به جایش به کار ببریم 
[و ناگفته نماند که در متن قرانسه تاریخ تقد این شاعره ۱۸۹۱ نوشته شده 
اسکو راتوف. مالیوتا (51:0:552400 52ن842!:0)» (به درستی معلوم نیست در چه سالی به دتیا آمده 
است. اما تاریخ مرگش که سال ۱۵۷۳ باشد, روشن است). رئیس اوپریچنینا 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


(0۳۷:101:000) س و به زبان دیگر, پلیس ایوان مخوف ‏ بود که نظام وحشت خونینی در 
مملکت په وجود آورد. 
اسموشکه‌ویج. یاوق ولادیمییر وف (ع6طمنمو طستتفتا۷ بمتقلا 
۰۲-۱ فرمانده تیروی هوایی شوروی بود. پس از تهاجم المان, تهر باران شد. 
اسمیرنوف, ایوان نیکیتیج (5۳76۷ ۱۷:00 حعظ, ۱۸۸۰-۱۹۳۶ ) ازرهبر آن حزب بود. در 
سال ۱٩۳۷‏ از حزب رانده شد. در نخستین محاکمهُ مسکو حکم مر کش داده شد و تیر باران 


شد. 


سوه چین, الکساندر آندره یه ریچ (ع5:۵60 نف۵ه۸ عم6مصهاه, ۱۸۷۸۷۱۹۲۵) 
مورخ و تلوریسین نظامی, استاد اکادمی نظامی فر وتزه (1::0002۵) و اکادمی ستاد بود. 
تیر پاران شد. 

اشمیت» پیوتر پتر ودیچ (لنصطع؟ 09:ز۳6۱0 ۳:00۲) در سال ۱۸۶۷ تو لد یافته بود ودر سال 
۶ ازدنی رفت. افسر ناوگان دریای سیاه بود. به جرم‌مشارکتی که در سال ۱٩۰۵‏ درقیام 
سیاستویول داشت» حکم مرگش داده شد. 

اگر اوف, یاکوف پاولو ویج («0مهتيم جهانههاج۳۵ «0لع) عضر چکا برد. در درره باگودا 
(1۵۵002) و یژوف (16[0۷) معاونت آن که وه ده ۸۷۷ را به عهده داشت, در تدارك 
محاکمه‌های مسکو درسالهای ۱٩۳۶‏ و ۱۹۳۷ و۳۸٩۱‏ نقشی مهم بازی کرد. در سال ۱۹۳۹ 
تیر پا 

الیلویواء سو نلانایو سیو ونا (62ندهاناا۸ قعه»نحوه] ۵هه۱ع5۲) در سال ۱۹۲۶ تولد یافت, 
دختر استالین است. در سال ۱۹۶۲ راه مهاجرت درپیش گرفت وبه ایالات متحده امریکا 
رفت و یادداشتهایش را در آن سر زمین انتشار داد. 

الیلویوا. نادژداسرگه‌یونا (دنکنده‌نال۸ دس»5 دفزه۵ه, ۱۹۰۱-۱۹۳۲) دختر 
سرگنی الیلو یف, ودومین همسر استالین بود. پسر ی به نام واسیلی ([5د۷۵) ودختری به تام 
سوتلانا (5۷041280) برای او آورد. دست به خو: 

الیلویف» سر گلی یاکو وله ویچ (دهانا۸ طعوفزنهاه1 دوک ۱۸۶۶-۱۹۴۵) مرد 
انقلایی و عضو فعال حزب سوسیال دمو کرات بود. 

امفیتاتر وف, الکساندرواللتینوریج (0۷تم6هه طزهشلی۷ ره ۱۸۶۲۱۹۳۸) 

نویسنده و ناشر بود. در سال ۱۹۲۰ در مقام مهاجرت بررآمد و کشور شوراها را پشت سر 

گذاشت. 

نوف - ساراتووسکی. »ولا دیمیر پأولو ویج (0۷-5270101عماع۸ طعاتهانوط عننهها۷) 

درسال ۱۸۸۴ به دنیا آمده بودودر سال ۱۹۶۵ ازدنیارفت. ازسال ۱٩۰۲‏ عضو حزب بود.به 

عنوان حقوقدان شهرت دارد. درسالهای ۲۰ و ۲۰ مقامهای بلندی در دستگاه دادگستری 


۷۴۷  اه‌همانیگدنز‎ 


اتحاد شوروی داشت. عضو دیوان عالی شد. 

ارب ولنسکی. بو گنی پتر وویچ (عاه«ع0101 «عتمعاه۳ نمموبهل, ۱۷۹۶-۱۸۶۵) شاهزاده ای 
بودکه به‌دسامبر یستها ی ستهبود.ژتر ال میلورادوریج ([۸0:0401)رازخمی کرد. کم 
مر کش به بیست سال تیعید به سیبری ت 

نیداوسییو ویج (001:05501 «0(66جادد0 4ل0م]) رهیر ارکستر, آوازخوان, و 
هنر پیش ممروف سینما که در سالهای ۳۰و ۴۰ شهرت بسیار داشت. اوتیرسوف در سال 
۵ به دیا آمده است. 

اورجرنیکیدزه, گریگوری کنستانتیضو ویج (6فنننههز0:۵ مادم ن«موو0 
۱۸۸۶-۷) از رهبران حزب و کشور بود. پس از انقلاب اکتبره در راه استقرار نظام 
شورری در قفقازبه مبارزه پرداخت. یکی از پایه گذاران سازمان صنایع اتحاد شوروی است, 
ازسال ۱٩۳۰‏ عضو بولیت پوروشد. در اوضاع و احوالی مرد که آمیخته ه ابهام است(شاید 
خودکشی کرده باشد یا به فرمان یکی کشته شده باشد). 

آوریتسکی, موئیسه نی سو لومو نو ویچ (ذاکنان0 ۹010070۷600 تفحعآ۱۸) در سال ۱۸۷۳ به 
دنیا آمده بودو به سال ۱٩۱۸‏ ازدنیا رفت. ازرهبران حزب بود. از سال ۱٩۱۷‏ عضو کم 
مر کزی شد. در سال ۱۹۱۸ به ریاست چکای پتر وگر اد گماشته شد. به دست یکی ازاعضاء 
حزب سوسیالیست انقلابی کشته شد. 

اوسورگین, میخائیل آندره یه ویج (0«ننع:مد0 عنی۵۵ه۸ ام ۱۸۷۸۸۱۹۲۲) 
ابتداة ایلین (11:06) خوانده می‌شد. سپس اسم مستعار اوسورگین به روی خود گذاشت. 
روزنامه‌نگار و نویسنده بود. در سال ۱٩۲۲‏ راه مهاجرت درپیش گرفت. 

اولر یخ؛ واسیلی واسیلیه ويج (520ا11 رازه۷ رانع۷) عضو چکا و رئیس دیوان حرب 
دیوانعالی انحاد شوروی بود. در سالهای ۱۹۲۰ وسالهای ۱٩۳۰‏ ریاست محاکم بسیاری‌را 
به عهده داشت که بای محاکمه سیاسیها به راه انداخته شده بود. و ناگفته نماند که‌ریاست 
محاکمه‌های مسکو هم به عهد؛ وی بود.واسیلی واسیلیهویج ارل یخدر سال۱۸۸۹ تو لد یافته 
پود ودر سال ۱۹۵۱ ازدنیا رفت. 

اولمینسکی (01۳105) نام مستعاری است که میخانیل استهانو ویچ الکساندروف ( لتمتا34 
۷ 51628701:0) پرگزیده بود. عنصر آنقلایی و عضو سازمان زیر زمینی 
پوپولیست.اراد» رده بود. سیس, عضو حزب سو سیال«مو کر ات شدوناگفته نماد که به 
روزنامه نگاری اشتغال‌داشت وانقلایی حر قدأی بو اولمینسکی در سال ۱۸۶۳ به دنبا آمد 
ودر سال ۱٩۳۳‏ ازدتیا رفت. 

اولیانوف. الکساندرایلیج («مهناد0 تلا حض ۱۸۶۶-۱۸۸۷) برادر بزرگ لنین» عضو 


یافت. 


آوتیو سو 


۸ مجمالجزایر گولاگ 


سازمان زیرزمینی پو پولیست (96:ا۳۵)- ارانه خلق_ بود. درتدارك سوء قصد به جان 

انم دم مشارکت داشت. حکم مرگش داده شد. 

اولیانو وا آن نا (عوبوومتان0 همطعانهتل1 ««عه) در سال ۱۸۶۴ توند یافته بودودرسال 
۵ درگذشت. خواهر لنین. عنصر فعال حزب ونو یستده وسردبیر روزتامه‌های حزب بود 
آن ایلینیچنا اولانو و یس اززتاشو یی به نم آا یلییجنا زا روواولانو وا هتفه ۸.1.1 
0۷۵ -0۷۵) شهرت داشت. [در متن انگلیسی تاریخ تولد آنا سال ۱۸۷۴ نوشته شده 


اولیتسکایا, لو وونایکاتر ینا ((0(:151۵ ۷۷۵/6002 9۷۵2 !)ی رسال ۱۸۹۸ تو لدیافته است, 
از نویستد گان «ناسازگار» سر زمین شو راهاست. یادداشتهای ایام زندان و یازد اشتگاهش به 
صورت مجموعه زیر زمینی دست به‌دست می گشت ودر سال ۱۹۷۱ در شهر فر انکفورت- 
المان غر پی- به توسط موسس طبع و نشر پوسف (۳0:0۷)- که موسسد طبع و نشر روسی 
زبان است ‏ انتشار یافت. 

ایزگویف (لاند الکساندرسولومو نو ویج ((ع۵جها) عمط اعاهممهماهک وله 
حدود۱۸۷۲-۱۹۳۸) نویسنده دست راستی وابسته به حزب کادت-درسال ۱٩۲۲‏ از اتساد 
شوروی رانده شد. 

ایزمائیلوف (اسماعیلوف), نیکلای واسبلیه ویج (:12:08710 ۱.۱) در سال ۱۸۹۳ ولادت یافته 
است, مورخ ادبی است. 

ایلین, ایو ان الکساندر وویج (06:ا1 ۸6۵0۱ «دلژ: ۱۹۵۴ -۱۸۸۲) فیلسوف بودودر 
سال ۱٩۲۲‏ ازروسيه شوروی رائده شد. 

ایوان. کالینا(هانا10 1:20) تاریخ تولد معلوم ومشخصی ندارد اما در سال ۱۳۴۰ ازدنیا رفته 
است. شاهزاده.وبه زبان دیگر, شهر یارسسکو بود. کشوری‌مجتمع ووابسته یه مر کزبنیاد نهاد 
وسر زمین روسیه آن زمان را به زیر سلطه و سیادت مسکو آورد. ایوان کالیتا ازسال ۱۳۲۵ نا 
سال ۱۳۴۰ فرمانر وایی داشت. 

ابو انوف, رازومنيك (15220200016 ۲:۵۷]) اسم مستعاررازومنيك واسیلیه, 
درسال ۱۸۷۸ به دنا آمده بودودرسال ۱۹۴۶ درگذشته است- آدیب ومنتقد وجامعه شناس 
بود. به جناح چپ سو سیالیستهای انقلایی تعلّق داشت. درو پسین سالهای ده ۰ ۲ بازداشت 
شد., چند سألی در زندان و تبعید به سر برد. در اوایل جنگ, در سر زمینهایی بود که به دست 
الماتیها اقتاد. ودر همان دوره بود که مقیم آلمان شد. [مرمتن انگلیسی تاریخ تولدوی سال 
۶ نوشته شده است و ازاین گذشته, گفته شده است که‌در سال ۱ ۱۹۰ در زندانهای تزاری 
رروزگاری نیز دربازداشتگاههای اتحاد شوروی بود و در سال ۱٩۴۱‏ روائة المان شد.] 

بابو شکین. ایو ان واسیلیه ویچ (عفناطعد13 زبع رازه۷ »,۱۸۷۳-۱۹۰۶ ) عنصر انقلابی 


وف است. 


۷۴۹  مایگدنز‎ 


و بلشريك بود. در انقلاب ۱٩۰۵‏ مشارکت داشت. تير باران شد. 
باختین: میخائیل میخائیلوویج (عهناادظ طمانهنق( انعطن) متولد سال ۱۸۹۵ سس 
منتقد ادیی و متخصص آثار داستایرسکی است. انتشار نوشته‌هایش از سال ۱٩۳۰‏ تا سال 
۳ در اتحاد شوروی ممتوع بود. 
باکونین. میخائیل الکساندروریج (6طن«سمنوظ معنزممهمههام انعط۱0 ۱۸۱۲-۱۸۷۶) 
انقلابی معر وف و یکی از بزرگ ترین فلاسقةٌ آنارشیسم بود. به جر مشارکت در قهام شهر 
«درسدن» المان در سال ۱۸۴۹ حکم مررگش داده شد. به دست روسیه سپرده شد و در قلٌ 
«سن پیر وسن پل» سن پتر زبورگ زندانی شد. اعترافنامه ای خطاب به نیکلای ال نوشت و 
ازکردهٌ بو زشها خواست. سپس, به سیبری فرستاده شد. در سال ۱۸۶۱ گر بخت‌و 
به انگلستان یناه برد. 
باندراء استهان (13808679 5162620. ۱۹۰۹-۱۹۵۹) رهبر ناسیو نالیست اوکر ائین بود. دردوره 
تحصیل در لووف 1۷0۷ به سازمان ناسیونالیستهای اوکر ائین پیوست. در سال ۱٩۴۱‏ به 
بازداشتگاه ساکسن هاوزن (5900:0012::00) فر ستاده شد. پس از جنگ رهبری سازمان 
ناسیونالیستهای اوکر انین رادر خارجه به عهده گر فت. در شهر مو نیخ به‌دست استاشینسکی 
(51200/050) س- یکی از عمال اتحاد شوروی ب کشته شد. 
بدتی, دمیان (/(13۵۵0 6ه::06)نام‌مستعار پر یدووروف یفیم الکسه یه ویج( 1650 ۳:۵9:0۷ 
۸۷۲ ) است. شاعر بود. درسال ۱۸۸۳ به‌دنیا آمده بودو در سال ۴۵ ۱٩‏ درگذشت. 
بردیایف. نیکلای الکساندروویج (بته96:4 «عزهمهول۸ تمامنل ۱۸۷۴۱۱۴۸) 
فیلسوف ومتفکر مذهبی-درسال ۱٩۲۲‏ ازروسیه شوروی رانده شد. در پاریس زندگی کرد. 
لاورنتی پاولوويج (ه:86 اب۳۵۱0 هت ۱۸۹۹-۱۹۵۳ از بلشویکهای 
گرجستان بود. دردوایر چکا (150640) و اوگه په و (03۳6500) گر جستان وماوراء قفقاز 
مشاغل ومناصب مهعه ای داشت. در اوایل سالهای ۳۰ دبیر اول کمیتٌ مر کزی گرجستان,و 
پس از آن, دبیر اول کميتة مر کزی سرانسر فدراسیون ماورام قفقاز شد. در سال ۱٩۳۸‏ به 
ریاست ان که وه ده گماشته شد و پس از تصفیه‌هایی به تجدید سازمان آن پرداخت. در سال 
۵ به درجه سر لشکری | .درسال ۱٩۴۶‏ ریاست ان که وه ده را ازدست داداما 
عضو پولیت بورو, معاون نخست‌وزیر شد و چنین گمان می‌رود که کنترل نیمه رسمی 
سازمانهای امتیت کشور را دردست داشت. به قرار معلوم در اوایل سالهای ۵۰ از چشم 
استالین افتاد. پس ازم رگ اسنالین وزیر کشورشد. درژونن ۱۹۵۳ ا زکار بر کتار گشت وپس 
از محاکمه تير پاران شد. 
پلوخرء واسیلی کنستانتینوویج (6فمقاظ تعاامعتععمم1 تانهه۰۷ ۱۸۸۹-۱۹۳۸) 
فرمانده نمی و قهرمان جنگ خانگی بود. ازسال ۱٩۲۸‏ قرمانده ارتش خاوردور شدء بود. 


۰ مجم‌الجزایر گولاگ 


در سال۱۹۳۵ مارشال اتحادشوروی شد. در تابستان سال ۱٩۳۸‏ زاپنیها را در کثاردریاچة 
هاسان (135580) شکست داد. در ماه اوت ۱٩۳۸‏ به مسکو فر اخوانده شد و آن گاه تير باران 
شد. 

بلوكثه الکساندرانکاندررريج (8۱00 .۸۵ .۸. ۱۸۸۰-۱۹۲۱) شاعر بزرگ روس, سیمای 
پرجستةٌ سمپولیسم در روسیه... 

بلومکین, باکوف گریگوربه‌ویج ناسر منرت ممطفا ۱۸۲-۱۹۲۹) 
سوسیا لیست انقلایی دست چپ وعامل جکا بود. درسال ۱۸ ٩۱,درگیر‏ ودار شورش کوتاهی 
درمسکو که به توسط سوسیا لیستهای انقلاابی دست چپ سدشمن سیاست بلشو یکها در قبال 
المان س بهراهانداخته شده بود. سفیر آلمان, فن میر باخ ۱۸:00 ۷00)را کشت. درپرتو 
عنایت جرژینسکی (0200[10510) زنده ماند. در حزب بلشويك اسم نوشت و به خدست 
آوگه هو (0۷۳62۵0۷) درآمد. به عنوان عامل تر وتسکی گرفتار اعدام شد. 

بلینسکی, ویساریون گر یگوریه ویچ (اعمنا84 (0ضکتعموتت ممتنشته: ۱۸۱۱-۱۸۴۸) 
منتقد ادبی. آزادیخواه آتشین مزاج, پدرروحانی طبقه روشنفکر روس... وهو ادارشعر وادبی 
بود که روح اجتماعی داشته باشد. 

پنوا. الکساندرنیکلايه‌ريج (۵20(9 طعاانکتهام۵ ۲4/0عهعا۸: ۱۸۷۰-۱۹۶۰) نقاش 
بود. در سال ۱۹۲۶ در مقام مهاجرت بررآمد و در پاریس آشیانه کرد. 
بنوا که در سن پترزبورگ تولد یافته بود ودر پاریس از دنیا رفت» طراح و منتقد 
(فرانسوی نژاد) روس بود به اتفاق دیا گیلف (0(:80:6۷) گر وه دنیای‌هنر را شکل داد و 
«کورهایی برای زیباتر ین اوپراها ساخت. 

بوخارین. نیکلای ايرانوويج (6حصفطننهظ «عضممهنا تفاملا, ۱۸۸۸,۸۱۹۳۸) رهبر 
برجسته حزب ومتخصص مسائل اقتصا بود. از سال ۱۹۲۴ عضو پولیت بورو شد ازسال 
۶ تا سال ۱٩۲۸‏ دییر کل کمینترن بود. درسال ۱۹۲۹ به انهام انحراف به سوی‌راست از 
پولیت بورورانده شد ودر سومین دوره محاکمه های مسکو که یه سال ۱٩۳۸‏ صورت گرفت, 
حکم مر گش داده شد... و تبر باران شد.... 

برديوني؛ سمیون میخائیلو ویج ([8۵0۵070 ۱۸۰ 9منصع5, ۱۸۸۳-۱۹۷۲) فرمانده نظامی, 
مارشال اتحاد شوروی- در جریان جنگ خانگی» یه نام فرمانده ارتش اول سوار نظام 
انگشت تما شد. از سال ۱٩۳۸‏ عضو هینت رئیسه شورایعالی بود. 

بوکی. گلب ایو انو ویج (001 105001165 هت ۱۸۷۹-۱۹۳۷) عضو چکا بود. به مقامهای 
بلندی در چکا, اوگه به نو و آن که وه ده رسید. 

بولگاکوف. سرگتی نیکلایه‌ویج (معمولد0ظ طهانکنماه۵ مک ۱۸۷۱۸۹۴۴) 

ف ومتألّه ممروف که ابداء به نام اقتصاددان مارکسیست پای به عرصه نهاد. در سال 


۷۵۱  اههمانیگدنز‎ 


۸ کنیش شد. در سل ۱۹۲۲ ازروسية شوروی رانده شد و از سال ۱۹۲۵ درپاریس 
زیست. 

پولگاکوف, میخائیل آفاناسیه ویچ (۲0۷فو801 طمتک‌نمعههها۸ ۱4۵7) در سال ۱۸۹۱ 
تولدیافته بودودر سال ۱٩۴۰‏ درگذشت یکی ازبز رگ ترین ثثرنویسان روس در قرن بیستم 

زلف رمانها و قصه‌هایی است که هجو خیال را در خلال آن به هم آمیخته است. 

برلگاکوف, والاکین فيودوروويج (۲0وا0ظ عزاومم[۴ «نلع/۷۵) در سال ۱۸۸۶ 
رلادت یافته بود, نو یسنده وخاطره نگارومنشی لو تولستوی بود. درسال ۱٩۲۳‏ راه مهاجرت 
درپیش گرقت و به پراگ رفت. در سال ۱۹۴۹ به روسیه پازگشت. 

بونج - بر ویه‌ويچ. ولادیمیردمیتر ه ويج (20010-97016100 «عننینننن0 تنهنفها/) در 
سال ۱۸۷۳ ولادت بافته بود و در سال ۱۹۵۵ از دنیا رفت. انقلابی و بلشو يك بود. از سال 
۵ عضو حزب شده بود. با روزنامه‌های گو ناگون حزب همکاری داشت و از سال ۱٩۱۷‏ 
تا سال ۱۹۲۰ دبیر کل شورای کمیسس‌های خلق بود. 

بوندارین, سر گنی الکساندروويچ (130240706 (0(10ت۵صعا۸ 67د؟) در سال ۱۹۰۳ 
ولادت یافته است و قصه نویس بچه‌ها است. 

بونین» ایوان الکسهیه ریج (6صاد80 ۸۵2612۷600 «ع۲ل, ۱۸۷۰-۱۹۵۲) نو بسنده روس که 
در سال ۱٩۳۳‏ به دریافت جایزه نوبل توفیق یافت. از سال ۱٩۲۰‏ تا روز مر گش در فرانسه 

بیر ون (3۱۳00) یا بیرن (8:60) نام روسی کنت ارنست پوهان بوهرن ( 10880 120050 هدمع 
۱۶٩۰-۱۷۷۲ 0‏ ) محبوب و مقرّب درگاه آنا یواث ونا (102000008 ۸۳۲۸) بود و 


هنگامی که آنا برتخت سلطنت نشست, صاحب اختیار روسیه شد و نظام استبداد ووحشت 
پلیسی به راه انداخت. 

پاسترناك بوریس نو نيدوويج (۵5167001ظ 1۵0014011160 5اع00) در سال ۱۸۹۰ تولد یافته 
بودودر سال ۱۹۶۰ ازدنیا رفت. شاعر غنایی وداستان نو پس است. در سال ۱۹۵۸ برنده 
جایزهنوبل شد اما ناگزیر گشت که ازپذیرفتنش خودداری کند. چنان که‌می گوبند درسراسر 
زندگی اش به هیچ گونه «نعش بازی» تن درنداد و از لحاظ معنوی یکی از گرانمایه ترین 
انسانها ود 

پالچیتسکی. پیوتر اکیمر ویچ (نلععاطءناه۳ هعننصتل۸ ۰201 ۱۸۷۸-۱۹۲۹) مهندس 
معدن و اقتصاددان بود. در زندان تير باران شد. [ناگفته نماتد که در سال ۱۹۲۸ در محاکنة 
شاختی (6(:۵100) متهم ردیف اول بود.] 

پاولر وا,آتاپاولو ون (۳۵۷10۷ ۳۵۷۱0۷2۵ ۸۵۵02)رقاصه سرشناسی که عضو گر وه بل دیایلف 
بود. ]۱۸۸۲-۱٩۳۱(‏ 


۲ مجم‌الجزایر گولاگ 


پترس, یا کوف خریستوفوروویج (۴۵0815 0)070۷6 ادن «مطع]) در سال ۱۸۸۶ تو لدیافته 
بودودرسال ۱۹۴۲ ازدنیا رفت. از انقلاییون لتونی و صاحب منصب بلندپاية چکا بود. گر فتار 

پتوخین, یوگنی ساویچ (منطابط هک رجعوبه ۰۷ ۱۹۰۰-۱۹۴۱) از فرماندهان نیرروی 
هوایی شوروی بود. پس از حمله المان به خاك شوروی, تير باران شد. 

پرخوروف. الکساندرپتر وویج (بمام ما۳ تفصفوتهاش ۱۸۷۶-۱۹۲۷ از 
فرماندهان ضدبلشو يك بود. در سال ۱٩۲۲‏ در یاروسلاول تير باران شد. 

پر وکو پرویچ» سرگثی نیکلایه ریج (2۳01000۷/6 طاماای‌تهاه ۱ سوم ۱۸۷۱-۱۹۵۵) 
اقتصاددان و عضو حزب کادت بود. عضو حکومت موفّت شد. در کميته مساعدت بهقربانمان 
گرسنگی که در سال ۱٩۲۱‏ به وجود آمد, یه کار پرداخت. در سال ۱۹۲۲ از این کمیته رانده 
شد. شوهر یکاترینا دمیتریونا کوسکووا بود. 

پستل, پاول ایبرانووییج (۳۵:۱۵۱ 1۷۵00۷:0۵ ۳۷۵۱ ۱۷۹۲-۱۸۲۶) یکی از رهبران 
دسامبر یستها بود ورهبری جناح رادیکال را یه عهده داشت. به دار آویخته شد, 

پشکوواریناور, یکاتریناپاولرونا (۳۵۵۵۵۵۷۵۰۱۷۱۵۵۷۵ عدبهاه معنوه۱ه16۱) در سال ۱۸۷۶ 
هدنیا آمده بودودرسال ۱۹۶۲ درگذشت, نخستین زن گورکی بود.بنیانگذارومدیر؛ «صلیب 
سرخ سیاسی»-سازمانامداد بهزندانیان سیاسی است.درسال ۱٩۳٩‏ بود که فر مان انحلال 
این سازمان داده شد. 

پشه خونوف, الکستی واسیلیهويج (01000۷داجع۳ لعف نع ۷ ات۸ ۱۸۶۷-۱۹۳۳ )مد 
نویسنده بود. در سال ۱٩۲۲‏ از اتحاد شوروی رانده شد. 

پلات نوف؛ سرگثی فیودوروویچ (۳1۵1070۷ ۳10۵0700316 5۵:67, ۱۸۶۰-۱۹۳۲ )سهمان 
مرخ معروف است که در سال ۱۸۹۹ استاددانشگاه سن بتر زبورگسودرسال ۰ عضو 
اکادمی شده بود ودر سال ۱٩۳۰‏ به جرم تبلیغ ضدشوروی ازمقامهای خویش بر کنار شد. 

پلتنف (پلتنیوف) دمیتر ی دمیتر ه ویچ [(۳1600:00) 0۰۳۱۵۸۳6۷ .]در سال ۱۸۷۲ تولدیافته 
برد واگرچه درمتن فرانسه به جای تاریخ وفات علامت سوال گذاشته شده است, در متن 
انگلیسی تاریخ مرگش ۱۹۵۳ نوشته شده است پزشك و استاد برد. به اتهام توطنه برای 
زهر خور کردن رهیران اتحاد شوروی به سومین محاکمه مسکو کشا 
و توا ی 


زندگیامسها ۷۵۲ 


بلشویکها رخ داده به منشویکها نزديك شد و تقاب ازرخ انقلاب اکتبر برداشت. 

پوبه دونوستسف» کستانتین پشروریج (#ععادهم۳0۳۵۵ ۳۵۲۵ صنجساووم 
۱۸۲۷۷ ) رجل سیاسی معر وف ومدافع دو تشه سلطنت مستبدّه بود. در الکساندر سوم 
تفوذی عظیم داشت. 

پوستیشف. پأول پتر وریچ (۳09066 :۳6۲09 ۳۵۷۵1 ۱۸۸۸-۱۹۴۰) مسئول حزب» و 
همکار تزديك استالین بود. از سال ۱٩۳۰‏ دبیر کميت مر کزی اوکر ائین شد. از سال ۱۹۳۴ 
عضو بدل پولیت بورو بود. در سال ۱٩۳۸‏ کنار گذاشته شد و تبرباران شد.(تاریخ مرگ 
پرستیشف محل تردید است). 

رفب» یملان ایرانو میج (0۷ظ6)موند۳0 طع)زمج۱۷ جدناف16) تارب یغ خ دلادت ررشنی 
تبرد اما در سال ۱۲۳۵ ازدنیا رفته است. رهبر قیام قزاقها و دهقانهاء در دور فرماثروای 
کاتر ین دوم بود. شکست خوردو تیر باران شد. [درمتن انگلیسی تاریخ تولد پر گاچف را سال 
۲ نوشته‌اند] س و ناگفته نماند که اسم پوگاچوف اغلب پوگاچف (۳۷۵۵۵06۷) یا 
پوگاچیرف (۳0۵80000100۷) نوشته می شود (۳۷۲۵606۷) املام انگلیسی این اسیم 
است. 

پیاناکوف: گثورگی لشونیدوویج (۴:۵۱9۲0۷ 00نهشا نجمامت, ۱۸۹۰-۱۹۳۷) 
آزرهبران حزب بود. در دستگاه حزب و اقتصاد کشو رمناصبی بلند به دست آورد. در سال 
۷ از حزب رانده شد. سپس دوباره در شمار اعضاء حزب د رآمدر ازنو,به سال ۰۱۹۳۶ از 
حزب بیر ون انداخته شد. در محاکمه مسکو حکم مر گش داده شد و تهر باران شد. 

پیلنياك, برریس آندره یه وچ (لهنهان ۸۵۵۳۵۷۱۵۲ 3025) که نام پیشینش ووگو (0«ع۷۵) 
است در سال ۱۸۹۴ هنیا آمده ودوت ال ۱۹۳۷ زیست. نویسنده ای است که در سال 
۱۹۳۷ ها تمرف ریت اهب زا اشت شد. تاآنجا که می‌توان گفت. یا ثیر باران 
شد یا دریکی از بازداشتگاهها درگذشت. 

تارله,یوگنی ویکتر روریچ (15:16 ۷3۸0۲0۷۵ رممع۷ ۱۸۷۵-۱۹۵۵)مورخ شورویب 
مدت کوتاهی, در نخستین سالهای ۱۹۳۰, از چشم اولیاء امور افتاد. 

تروبتسکوی, سر گتی پتر وویج (ممااد1:0 جعزمتع۳ ت6صونع5) شاهزاده برد. در سال 
۷۹۰ به دنیا آمده بودودر سال ۰ ۱۸۶ ازدنیا رفت. مثل شاهزاده او بو لشسکی (9عاکته(00) 
آزرهبران دسامیر یستها بود. حکم مر گش‌داده شد. ام در سال ۱۸۵۶ بخشوده شدوبه سیبری 
فرستاده شد. 

ترونسکی (1۲04510) اسم مستعار لو داویدوویج برونشتاین [ ظم0::۵0 (عممت) «م1 
270017 ] است. (۰ ۱۸۷۹-۱۹۴ ) سیمای بر جسته انقلاب است. ابتداه منشو يك بود. در 
سال ۱٩۱۷‏ به لنین و بلشو یکها پیوست, در انقلاب اکتبر سهمی بسیارپه عهده گرفت. به نام 


۴ مجمالجزایر گولاگ 


نخستین کمیسر امور خارجةً خلق پیمان صلح برست لیتووسك (8:600-1::0۷50) را با 
الماتیها بست. سپس کمیسر امورلشکر ی ودریایی ورتیس شورای نظامی آتقلاب شد. یکی 
از کسانی بود که ارتش سر خ را سازمان دادودردوره جنگ خانگی, در پیکار باروسهای سفید 
نقشی عظیم بازی.کرد, پس ازمرگ لنین یا استالین به مخالقت بر خاست. درسال ۱٩۲۷‏ از 
حزب کمونیست و در سال ۱۹۲۹ از اتحاد شوروی رانده شد. دیار تبعید او تر کیه بود. 
تروتسکی به دست یکی از عمال آن که وه ده در مكزيك کشته شد. 

تسوه تایو اءمارینا ایوانوونا (15۷61۵06۷2 1۷۵50۲۳۵ ععضه/(: ۴۱ ۱۸۹۲-۱۹) شاعره ای بود 
که ازسال ۱٩۲۲‏ تا سال ۱۹۳۹ بیر ون آزروسیه می‌زیست, دو سال پس ازیازگشت به اتحاد 
شوروی دست به خودکشی زد. 

تواردووسکی, الکساندرتر وفیمو ویچ (1۷۵70001 1۳017۳70۷1101 .۸) شاعر ومحقق‌شوروی 
که در سال ۱٩۱۰‏ تولد یافته بود ودر سال ۱٩۷۱‏ درگذشت. عضو حرّب بود. در سال ۱۹۶۱ 
عضو بدل. کميته مررکزی شد. از سال ۱۹۴٩‏ تا سال ۱۹۵۴ و از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۷۰ 
سردبیر مجله نوک مبر (عفت< (۱۷0۷) بود که بی پر واتر ین آثار دوره آب شدن بخها رید ویژه 
داستان يك روزاززندگی ایو ان دنیسو ویچ (۲601:5011000 150)_سولژنیتسین سرا درباره 
بازداشتگاهها چاپ کرد. تواردووسکی تا روزمر گش دوست و پشتیبان سولزنیتسین بود. 

نوخاچه وسکی, میخائیل نیکلایه ویج (100:۳۵:0:0۷54 ,۸۵۰۸۷ ۱۸۹۳-۱۹۳۷ ) رهبر نظامی و 
فرمانده ارتش دردوران جنگ خانگی بود. ازسال ۱٩۲۵‏ رئیس ستاد ارتش سر خ بود. واز 
سال ۱٩۳۱‏ در کمیساریای امور لشکر ی ونیر وی دربایی سمت معاونت یافت. درسال ۱۹۳۷ 
به اتهام. مجمول خیانت تیر باران شد. 

تور(۲1۵0)سیا برادران تور نو سند گانی هستند که داستان بلیسی وجاسوسی نوشته اند. ناگفته 
نماند که بو ر» نام مستعار لئو نید دأویدوویج تو پلسکی (6۷ا۳۵۵615 ظه(2۱۵0۷ظ 0نعمعآر 
۱۰۵-۱ و پیوترلر وویج ریژه‌ثی (۳۷26 ظ1۷0۵ :۳(0) (متولد سال 4۱۹۰۸ 


است. 

تومسکی, میخائیل (1054 :۷/1 ۱۸۸۰-۱۹۳۶) ازمسئولهای حزب ورهبر آن سندیکاها 
درسالهای ۲۰ بود. درسال ۱٩۲۹‏ ازپولیت بورورانده شد. چون در نخستین محاکمُ مسکو, 
نامش از سوی متهمها به زبان آمد و ویشیتسکی خواستار شد که تحقیقی درباره اش آغاز 
شود. دست به خودکشی زد. 

تیخون, واسیلی ایو انو ویج بلاوین (136002 عمفتااه8 طضمصعب تانععه/: ۲۵ ۱۸۶۵-۱۹) 
ازسال ۱٩۱۷‏ بطراد کلیسای ارتدکس روس شد. به اتهام مخالفت بازداشت شدو از سال 
۴ تا سال ۱٩۲۳‏ در زندان ماند. 

تیمووفه یف-رسووسکی: نیکلای ولا دیمیر وویچ (1325005517- ۰137001610۷ ۱۷.۷) در سال ۱٩۰۰‏ 


۷۵۵  اهسمانیگدتز‎ 


تو لدیافته بود. متخصص زژنتيك بود. ازسال ۱۹۲۲ ت سال ۱۹۴۵ درپرلین کار کرد.بزداشت 

شد و به کام بازداشتگاهها افتاد: در دوره خروشجف از حکم اعاده شرف یر خوردار شد. 

ف.یوری نیکلایه ویج («معهنه 1 طهازبکنهاه ۱۱:۷ تمامآ) در سال ۱۸۹۵ تو لد یافته بودو 
در سال ۱۹۴۳ ازدنیا رفت. نویسنده ومنتقد ادبی بود. 

جرژینسکی. فلیکس آنمو ندوويج (قلعمتزتعط طعوزهقمدمهظ ۳ ۱۸۷۷-۱۹۲۶) 

انقلایی و بلشو يك لهستانی نژاد بود. درماء دسامبر ۱٩ ۱٩‏ وظیفه تأسیس جکا (12/941:2) به او 

واگذاشته شد واو بود که وحشت سرخ را سازمان‌داد. بس از تفییر شکل جکا که در سال ۱۹۲۲ 

صورت گرفت تا روز مرگش رباست گه به نو (0۵500)» و پس از آن, آ و گه په نو 

(006260) را به عهده داشت 

نووسکی» ن. ف (وممن ‏ ) در سال ۱۸۶۸ به دنیا آمده بود اما | زتاریخ مر گس 

خبری دردست نیست, از عمال دستگاه اقتصاد شوروی بود. در سال ۱٩۳۰‏ در محا کم حزب 

صنعتی, در صف متهمها نشسته بود. 

چخو وسکی, ولادیمیر موئیسه یه زیچ  660:0۷51(‏ ۷۰۵/0150(۵۷0) در سال ۱۸۷۷ توئد 
یافته است. از سال مرگش خبری نیست. ناسیونالیست اوکرائینی بود. 

چرنوف. ویکتر رمیخائیلو ویج (36700۷) ۱۸010۷:6۲ ۷:۷:0۲) رهبر حزب سوسیالیست 
انقلابی بود. در سال ۱۹۲۰ راء مهاجرت درپیش گرفت. (۱۸۷۳-۱۹۵۲). 

چوبان ولاس یاک وله ریج (10000080 هام1۵ 6129 (۱۹۴۱۶ با ۱۸۹۱-۱۹۳۹) از 
رهبران حزب ودستگاه دولت بود. ازسال ۱٩۲۹‏ رئیس شو رای کمیسرهای خلق اوکر اثین شد. از 
سال ۱٩۳۴‏ تا سال ۱٩۳۸‏ معاون شورای کمیسرهای خلق اتحاد شوروی بود. در سال ۱٩۳۵‏ 
عضو پولیت بورو شد. در سال ۱٩۳۹‏ بازداشتش کردند. سمس, تبر باران شد. 

جوکووسکایا. لیدیا کو رنه یو نا (100001560۷5120 ۵۳86:6۲0۵ هنهنا) در سال ۱۹۰۷ ترلد 
یافته است. نو یسنده وسخن شناسی است که در عرصه نقد ادبی شهرت دارد. چندین سال گرفتار 
بازداشتگاهها بود. 

دال, ولادیمیر ایوانووریج (العظ «1:۵20 تفز۵ه۱۸۰۱-۱۸۷۲۱۷) نریسنده و لفتنامه 


نویس روس که شهرت بسار دارد. مزلف فرهنگ بسیار شایسته تحسینی است که به عنوان 
فرهنگ زبان روسی انتشار یافته است. [اسم دال گاهی (02 هم نوشته می‌شود.] 

دان (020) نام مستعاری است که فیودور ایلیچ گوردیج (دعانصهه6 طعائلاً ۳:۵۵0۴) بر ای 
خویش برگزیده بود. یکی آزرهیر ان حزب منشويك است. ازسال ۱۸۹۴ درنهضت کارگری 
مشارکت جست, در تشکیل انترناسیونال دوم سهمی به سرا داشت. پس از اتقلاب فوریه 
عضو هیثت رئیسه نخستین کمیته اجرایی مر کزی ساویتها شد. در سال ۰۱۹۲۲ به اتفاق چند 
تن دیگر ازرهبر ان منشو یکها بازداشت شد وازپی آن, ازروسیه شوروی رانده شد. درسال 


۶ مجمیالجزایر ولگ 


۱ به دنیا آمده بود و در سال ۱۹۴۷ درگذشت. 

درژاوین, گاوری تیل رومان و ویج (عها۷هع0 طعلاممهم3 آتنمه0, ۱۷۳۳-۱۸۱۶ )شاعر 
کلاسيكت روسیه و سیاستمداری که در دوره کاترین بزرگ می زیست. 

دمیتر وف. گتو رگی (100007016 آنا62۵6058, ۱۸۸۲-۱۹۴۹ ) رجل سیاسی بلغارو کم نیست بود. 
در سال ۰۱٩۳۳‏ به اتقاق و پوق (۳۵۲0۶8) و تأنف 1506180). به اتهام آتش زدن رایشتاگ, در 
شهر لابیزیگ به محاکمه کشانده شد. محکمه رأی به تب 4 وی داد. از سال ۱٩۳۵‏ دبیر کل 
کمینتر ن (10:0101670) شد. درسال ۱٩۴۶‏ جمهوری توده ای بلغارستان را بنیاد نهاد. 

دنیکین, آنتون ایوانوویج (6عنانج0 1۷۵00۷160 عدهنمه, ۱۸۷۲-۱۹۴۷) ژنرال سهاه 

تزاری و یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان نهضت سفید بود. از سال ۱۹۱۸ تا سال ۱۹۲۰ 

فرماندهی نیر وهای ضدبلشويك (نیر وهای تهضت سفید) را در جنوب به عهده داشت, راء 
مهاجرت درپیش گرفت. 

دریارنکو, الکستی گ.(0ظ20۵760 .6 [۸(0(۵6) مهندس کشاورزی شوروی و یکی از 
متهمهای محا کم حزب کارگران کشاورزی در سال ۱٩۳۱‏ بود. 

دیاکوف؛ بوریس الکساندروویج (0:21:0۷ ۸۱۱۵0۵۲0۷110 90:15) در سال ۱۹۰۲ تولدیافته 
است. نویسنده است. در سال ۱۹۴۹ بازداشت شد و به اردوی کار فرستاده شد. کتابی به 


عنوان خاطره‌های زندان دارد که مطابق «خطّ» «رسمی» نوشته شده است. 

دیاگیلف, سر گتی پاولو ویج (0:08016 ۳۵۷۸۵۷6۲ آعداع1ع5) خالق باله‌های روس ( فاهالهط 
وو) که شهرت جهانی یافت. (۱۸۷۲-۱۹۲۹] 

رادیشچف, الکس‌اندرنیکلاب ری (13۵91070۵ تکام ع۵سه‌هاش۸ 


۱۷۴۹-۰۲) نو یسنده ومنتقد اجتماعی که در دور سلطنت کاتر ین دوم کتابی در مت 
بردگی کشاورزان و استبداد نوشت. حکم مر گش داده شد و این حکم م رگ به تبعید تخفیف 
یافت. به سیبری فرستاده شد. 

رازین؛ استبا 
(822100 ۹:6۵۲۵) که شاید در سال ۱۶۳۰ تولد یافته باشد. در سال ۱۶۷۱ شقّه شقّه شد. 
و اردردور؛ سلطنت الکستی میخانیلوویچ. به عهده 

بیگر «شعر ملی» روسیه است. 

ی گریگوری یفیموویج (عتموهة مجنی! ممونت. ۱۸۷۲-۱۹۱۶) - 
حادته جو یی که نفوذ عظیم در خانواده نیکلای دوم داشت. به دست گروهی ازدرباری 
شد. 

راسکولنیکوف, فیودورفیودوروويج (۲0۷زماماعمع م۳۵۵0 تهفمظ) س که نام 
رأستینش ایلیم (1۱900)-ایلین (::1۱)- است وبه نام مستعار خو یشتن شهرت داردس در سال 


تیموفه یه ویچ (382:06 13۳001616۷316 506080) س معروف به استنکا رازین 


شت. سیمای افسانه‌ای «شعر مردم» و به زیان 


۷۵۷  اههمانیگدنز‎ 


۳ تولد یافته بودودر سال ۱٩۳۹‏ ازدنیا رفت. دیپلمات وروزنامه نگار شوروی است. به 
هنگامی که در پاریس بود طعمهةٌ طعمه مرگ مرموزی شد. 

راکو وسکایا, یلنا (1210۷562(0 ۷۱۵2۵) دختر خریستیان گتورگیه ویج راکو وسکی (-5ز6 
تلهم «ازگنی0060 جعنا) سوسیال دمو کر ات معروف. 

راکو وسکی. خر یستیان گتو رگیه ویچ (توبمله؟ 16کننو60ن0 «متاعند) درسال ۱۸۷۲ 
تو لد یافته بود ودر سال ۱٩۴۱‏ ازدنیا رفت. سوسیال دمو کرات بود. نقشی مهم در چندین 
کشوریازی کرد. ازسال ۱٩۱۷‏ بلشو یاک شد ومناصب بلندی دردستگاه حزب ودولت به دست 
آورد. نخستین باردر سال ۱٩۲۷‏ از حزب رانده شد. در سومین محا کمة مسکو به ییست سال 
حبس محکوم شناخته شد. 

رامزین, لو نیدکنستانتینو ریچ (06تصقظ طعب0صنامهاوم1 قنجوقل ۱۸۸۷-۱۹۳۸ )ریس 
انستیتو ترموتکنيك و عضو شورای اقتصاد ملی بود. در سال ۱٩۳۰‏ به عنوان رهبر حزب 
صنعتی ومتهم ردیف اول به محا کمه خوانده شد. حکم مر گش‌داده شد اما این حکم به ده سال 
حیس تخفیف یافت. 
رامزین, سپس اززندان آزاد شدوازپی آیین اعادء شرف.در سال ۱٩۴۳‏ بر نده جایز؛ استالین 

رای ف. سرگلی 8000۳000080 50580) پیانیست ر آهنگساز شوروی که در ایالت 
نو وگو رود (0۷20504!() تولد یافته بود. پرلودها (۳6۵۵۵5) و کنسرتوهایی برای پیانو 
ساخته است. )۱۸۷۳-۱٩۹۴۳(‏ 

رنسام» ارتور (1۵۳۵006 ۸7۳۲) در سال ۱۸۸۴ به دنیا آمده بردودرسال ۱۹۶۷ ازدنیا 
رفت, نو یسنده وروزنامه نگارانگلیسی است. دردور؛ نخستین جنگ جهانی واوایل سالهای 

۲۰ خبرنگار روزئامةً منچستر گاردین (6870120 ۷۵00065167) در روسیه بود. رنسام 

تویسنده کتابهایی درباره انقلاب اکتبر است. 

روجوتاك, یان ارنستو ویج (1300۵200081 ۳06610۷1 معاء ۱۸۸۷-۱۹۳۸) از مسئولهای 
حزب ردستگاه دولت بود. ازسال ۱۹۲۰ عضو کمیته مرکزی شد و از ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۲ عضو 
پولیت بورو بود. ازسال ۱۹۲۴ تا سال ۱٩۳۰‏ امور کمیساریای طرق و شوارع خلت را به 
عهده داشت. در سال ۱۹۲۶ به معاونت شورای کمیسرهای خلق نایل آمده بود. گرفتار 
«تصفیه» شد. 

روريك (ريوريك) (86 .18016) شاهزاده ای افسانه ای است که در اواسط قرن نهم به 
تو وگورود (۱0۷20704) آمد و سلسله ای به نام روریکو ویچ (18:60۷[100) بنیاد نهاد که 
نخستین سلسلهٌپادشاهی روسیه بود و تا پایان قرن شانزدهم فرمانروایی داشت. چنان که 
می گویند, روريك شاهزاده‌ای وارگ (۷:۵856) بود و به 


مي‌توان او را از 
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وایکینگها دانست. 

روکوسووسکی. کنستانتین کنستانتیتو ویج (وهمعومع30 طلعزهمه‌تاههاععم! «نامدادهمکل 
۱۸۹۶-۰۸ ) ازفرماندهان لهستانی نزادنیر وهای اتحادشوروی و عضو حزب بود. ازسال 
۷ تاسال ۱۹۴۱ درزندان به سر برد. پس از تهاچم تیر وهای المان به خالك شو روی آزاو 
شد. دردوره جنگ جهانی دوم سمت فرماندهی داشت. ا تقاء درجه یافت و مارشال اتحاد 
شوروی شد. در سال ۱۹۴۹ در لهستان وزیر دفاع شد وتا سال ۱۹۵۶ که به اتحاد شوروی 
بر گشت, این سمت رابه عهده داشت. 

رومانف, بانته له ایسون سرگیه ویچ (#مجعصمظ طاخه‌آفنوع5 دمهتفمد۳ 
۱۸۸۵-۸) هجونویس چیره دستی بود. تاریخ تولد روماتف در متن انگلیسی ۱۸۸۴ 
نوشته شده است. 

ریابرشینسکی, باول باولوویسج (تمیت‌تمهن ماو امد ۱۸۷۱۱۹۲۴ 
کارخانهدارروسی ویکی ازرهبر ان ضد بلشو يك بود. درسال ۰ ۳٩۱,در‏ جریان محا کمه حزب 
صنعتی, نامی ازاوبه‌میان آمد. خانو اده اش که از خانو اده‌های کارخانه دارانو باتکداران بود. 
آزاواسط قرن نوزدهم نفوذی بسیارداشت. سر شناس تر بن چهره ای که درمیان این خانواده 
می‌توان یافت. همین پاول باولوویج ریابرشینسکی است که مخالف فعال, بلشویسم و 
انقلاب اکتبر بود. 

ریساکوف, نیکلای ایوانرویج (560101ر3 1:00 تقاهنلا ۱۸۶۱-۱۸۸۱) عنصر 
انقلابی و عضو سازمان زیر زمینی پو پولیست اراده مردم بود. در سال ۱۸۸۱ در سوء قصد ید 
جان الکساندر دوم مشارکت داشت. تبر باران شد. 

.الکستی ایوأنوویچ (89۲0۷ ۱۷۵۵0۷6 وله ۱۸۸۱-۱۹۳۸) ازرهبر آن بر جست 
حرّب و کشوربود. جانشین لنين شدو بدین گو نه‌ریاست شورای کمیسر های خلق را به عهده 
گرفت ونا سال ۱۹۲۹ دراین مقام‌ماند. ازسال ۱٩۲۴‏ عضو بولیت بو روبرد درسال ۱٩۲۹‏ به 
اتهام انحر اف به راست ازیو لیت بو رورانده شد ودر سال ۱۹۳۷ از حزب کنار گذاشته شد.در 
سومین محاکمه مسکو حکم مر کش داده شد و تیر باران شد. 

ریله یف, کو ندراتی فیودوروویج («316:0 ۴0۵070۷50 :۱۷۹۵-۱۸۲۵,۵0۵:9۸) شاعرو 
یکی از رهبران دسامبر یستها بود. به موجب حکم اعدام. به دار آويخته شد. 

ریلی, جرج سیدنی (180181 518009 0:86ع۵, ۱۹۳۵-؟) یکی از عمال خفیه بر یتانیای بزرگ 

ب,وابستة هیئت نمایندگی آن کشور درروسیه شد و توطنه‌هایی ضدرهیران 
شوروی ترتیب داد. و هنگامی که می خواست ازمر ز شوروی و فتلاند بگذرد. کشته شد. 

ریومین. میخائیل دسیتر يه‌ويچ (6منست0ت18 «عننگنتنه لنعل4) اینداء بر یکی از 
کونو پر اتیوهاء حسابداری گمنام بود. سیس, به بخشهای ویزه نی وی دریایی رفت وازجانب 


بود. پس از 
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آباکوموف بهدوایر مر کزی اسمرش خوانده د. ازسال ۱۹۴۶ ت سال ۱۹۵۲ معاون‌وزارت 
امنیت کشور بود. قضیه یزشکان از تراوشهای مغز اهریمنی اوست. آتدکی چس از مرگ 
استالین, بهمحاکمه کشانده شد تیر باران شد. (ازتاریخ تو لد ربومین خبری دقیق دردست 
نیست اما سال اعدام اوهمان سال ۱۹۵۳ است.) 

زاسولیج. ورا ایو ان ون (هاناامععه2 هعامده:1 ۱۸۴۹-۱۹۱۹۰۷۵5۵) عنصری انقلابی بود. 
به سوی کماندان منطقه پتر زبورگ تبر اندازی کرد. از سوی‌دادگاه جنایی حکم بهتبر له اش 
داده شد. یکی از سیماهای برجسته حزب منشو يك شد. 

زالیگین, سر گلی پاولو ویچ (عنلعاه2 ظ۳۵۷۱0۷3:0 :6نیتم5) در سال ۱۹۱۳ تولدیافته است. 
نو یسنده است. وازمیان آثاری که‌دارد»‌می تواني ی ازداستانی مریم که در بر کنو بسم 
(6201|6613۷15006) در سیبر ی وشته شده است. این داسنتان به عنو ان د رکنا رای رتیش(1::60) 
به زبان فرانسه برگردانده شده است. 

زامیانین, بر گنی ایرانر ویج (6عناه221 ۱۱۵۱۵۷:0 م6د۱۸۸۲-۱۹۳۷۰۱۵۷۵) نویسنده و 
مهندس بود. موف رمانی به نام ما جماعت... است که در نویسندگانی چون جرج اورول 
(0۳۳۵۱ ۵۵0:8۶)ر حکسلی (رعاس۳ط) تا ها داشته است. 

زاوالیشین, دمیتر ی اير ینارخو ويچ (106عاه221 «عتنبماموهزوا مانو0, ۲ ۱۸۰۴-۱۸۹) از 
دسامبر یستها بودوبه بیست سال حبس با اعمال شاقه محکوم شناخته شد, پس ازسال ۱۸۶۲ 
به روزنامه نگاری پرداخت. 

زیئوویف, گر یگوری بوسه‌یه ویج (2:00101 16/56169165 زرموتج6, ۱۸۸۳-۱۹۳۶ ) همکار 
لنین بود.در سال ۱٩۲۷‏ از حزب رانده شدوپس ازمحا مه نمایشی سال ۱٩۳۶‏ تبر باران شد. 
ازرهبران بر جستهٌ حزب بود. ازسال ۰۷ ۱٩‏ عضو کمیهٌمر کزی و ازسال ۱٩۲۱‏ عضو بولیت- 
بورو بود و ازسال ۱۹۱۹ دبیر کل کمینترن شده بود. پس ازمرگ لنین, به اتفاق استالین و 
کامه- نف (168:۳0676۷) رهبر ی حزب را به عهده گر فت (و نخستین تر ونیکاء بدین گونه, به 
وجود آمد) سپس با استالین به مخالفت بر خاست, وبه اتفاق کامه نف به تر وئسکی نزديكك شد 
(ودومین تر وتیکار! یه وجود آررد) و چنان که گفتیم در سال ۱۹۲۷ از حزب رانده شدوگرفتار 
سرنوشت دردنالا خود شد. 
[زینوویف اسم مستمار هیرش آیقل باوم (9نه۸:۳/۵/5 «عز3]ا) است.) 

ژبرا. آنتون رومان و ویج (160:2 80702000600 عجماجش) در سال ۱٩۰۱‏ تولد یافته بودودر 
سال ۱۹۶۵ ازدنیا رفت. از علماء ژنتيكك اتحاد شوروی بود. 

ژدانوف. آندرتی الکساندروویج (142000 هار۸ ۱۸۹۶-۱۹۴۸ ) صاحب 
منصب بلندپايةٌ حزب بود. در سال ۱٩۳۴‏ به نام دبیر کميته استان حزب در لنینگر اد جانشین 
کیر وف (۲0۷:) شد. از سال ۱۹۳۹ عضو پولیت بورر بود و یس اززدومین جنگ جهانی 
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مسئول سیاست فرهنگی شد و پیکاری خشن با اندیشه گران آغاز کود. 

زلیابرف. آندرئی ایو ان ویچ(0۷هن۵[ اعاقممه: ۸۵۵6 ,۱۸۵۱-۱۸۸۱ ) عنصر ی انقلابی 
یکی از رهبران سازمان زیر زمینی آراده مردم بود.به جرم مشارکت در سوه قصد به جان 
الکساندر دوم که در سال ۱ صورت گرفت» محکوم به مرگ شناخته شد. 

زرکرف, گتورگیکنستنتینویج(0۸9 «زممتمعاوو نسو/0040) در سال ۱۸۹۶ تلد 
افتهبودودر سال ۱۹۷۴ درگذشت. ازفرماندهان نیر وی مسح ومارشال اتحاد شوروی بود. 
در جریان جنگ جهانی دوم شهرت یافت. نبردی را که بر ای نسخیر بر لین درگرفترهبری 
کرد. از سال ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۵۷ وزیردفاع بود. به توسط خروشچف از کار بر کنار شد. 
(ناگفته نماند که دریکی از چهارمأخذی که دردست بود, تاریخ تولد ژوکوف ۱۸۹۴ نوشته 
شده است.) 

سالتی چیضا (9810[011608) لقبی است که به داریا نیکلایو تا سالتیکر وا( ۷0۱87۷0۵ ۲0۲۵ 
۷2 2) داده شدء است. در سال ۰ ۱۷۳ به دنیا آمده بود و گویادرسال ۱۸۰۱ ازدئیارفته 
است. به سبب قساوت بی اندازه ای که در حق سر فهای (6115:) خو یش روامی‌داشت شهرت 
دارد. به حکم دادگاه به زندان افتاد و در زندان مرد. 

سامسونوف, الکساندرواسیلیه‌ویج (000معصهگ تنبهرانمه۷ 7فممت(ه۸۱) در سال ۱۸۵۹ 
تولد یافتهبود ودر سال ۱۹۱۴ ازدنیا رفت. ژنر ال ارتش تزاری بود. در جر پان نبردتنتبرگ 
(180000018) فرما ندهی نیر وهای روس را به عهده داشت. پس از شکست, خودکشی کرد. 
سولژنیتسین در داستان اوت ۱۹۱۴ خویش ازوی یاد کرده است. 

ساویتکوف. بوریس ویکتوروریچ (50۷:۳۲0۷ «عانههمو۱ ۷۲ عفعم8, ۱۸۷۹-۱۹۲۵) یکی از 
پیشوایان حزب سوسیالیست انقلایی بود. در سال ۱۹۱۷ از این حزب رانده شد. سازمان 
نظامی کوچکی بر ای میارزه با بلشو یکها به وجود آوردوهمین سازمان بود که دوسه شو رش و 
عصیان به پا کرد. جلای ازوطن گفت. اما در سال ۱٩۲۴‏ که درصدد مراجعت یه خاله اتحاد 
شوروی بود. دستگیر شد. 

سر پریاکو وا گنای سیفو ونا(5640:0102 هههانعوم1 هعناه) در سال ۱٩۰۵‏ تولدیافته 
است. ویسنده است. در دوره استالین سالهای بسیاری در بازداشتگاهها و اردوهای کاریه 

سر آورد. کتابی به عنوان خاطره‌های زندان دارد که مطابق «خ» حزب نوشته شده است. 

سرز, دورادونژ (3۵002۸6 مه عومع5یا 3۵۵0262 0۶ عدانع:56) درسال ۱۳۲۱ تو لدیافته بود 
ودرسال ۱٩۳۱‏ ازدنیارفت. یکی ازقدیسهای بزرگ روسیه است. بنیادگذا ر صومعه تتلیث ور 
شمال مسکو - در ناحیُ زاگورسك (226050)- است. 

سیلوأتوف, دمیتر ی فیودوروویج (5617200۷ «مزبمروقن و۳ ز*ات۲) در سال ۱۸۸۵ تر لد یافته 
است. از سال مر گش خبری دردست نیست. ریاضیدان بود. در سال ۱٩۲۲‏ راه مهاجرت در 
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پیش گرفت. 

ف (50:000) نام مستعار نیکلای نیکلایه وی هیمر (07067 .۳0 .10) بود. در سال 
۲ تراد یافته بودردرسال ۱۹۴۰ ازدنیارفت. متخصص کشاورزی, موزخ وروزنامه نگار 
منشويك بود. در سال ۱ به نام رهیر سازمان زیر زمیتی منشو یکها په زندان افتاد. پس از 
اعتصاب غذا آزاد شد. سپس, باردیگر» درسال .۱٩۳۹‏ درجر یان تصفیه‌هاء ب زندان انداخته 
شد. سوخانوف موف تاریخ مفصل انقلاب بلشویکی است. 

سوردلوف» یاکوف ميخائيلوويچ (5۷۵۵/0۷ زهانفهانه( مملها: ۱۸۸۵۸۱۹۱۹) از 
رهبر ان حزب و کشوربود. درسال ۱٩۱۷‏ دییر کمیته مر کزي شدوٌ ازسال ۱٩۱۷‏ تاسال ٩٩۱٩‏ 
ریاست کمینه اجرایی مر کزی را به عهده داشت, 

سوریکوف, واسیلی ای ان ویج (50:100 طع1ف0عه1۷ ننعهلا) در سال ۱۸۴۸ تلد یافته برد 
ودر سال ۱٩۱۶‏ درگذشت. نقاش بود. 

سو کر لنیکوف, گر یگوری یاکو وله ریج (901010:۲0۷ هنامز ترمو۱۸۸۸۵۱۹۴۱:0) 
ازرهبران حزب بود. ازسال ۱٩۲۲‏ تا سال ۱٩۲۶‏ کمیسار یای دارایی خلق را یه عهده داشت. 
سپس به معاونت سازمان بر نامه کشور گماشته شد. در سال ۱٩۳۶‏ بود که از حزب رانده شد. 
دومین محا کمة نمایشی مسکو به مدت‌ده سال به زندان فرستادش... اما چندی‌دیگر, تیر باران 
شب 

سولوویف» ولادیمیر سر گهیه‌ویچ (مزبمامک هرگنک تفه ۱۸۵۲-۱۸۰۰) 
فیلسوف ومتفکر مذهبی س در آرزوی ترکیبی از مذهب ارت کس و عاوم مفرب زمین ومذهب 
کائوليك بود. 

سووروف. الکساندرواسیلیه يچ (50۷070۷ رازه۷ 247هع۸(۵) يا سوواروف 
(5000۷۵509) ژثرال روسی. در سال ۱۷۲۹ در مسکو تولد يافته بود. در سال ۱۷۹۴ شورش 
لهستانیها را درهم کوفت. درایتالا با سهاهیان انقلاب بیکار کرد و به دست ماسنا(۸۵55600) 
در زوریخ شکست خورد. فرماندهی بسیار ماهر اما می‌مروت و بی‌وسواس بود. در سال 
۰ بدرگذشت. 

سه روف (سروف)؛ ایوان الکساندروویج (5670۷ ده:ز۷ی۵صهه۸۱ «1۳2) در سال ۱٩۰۵‏ تلد 
یافته است. ژتر ال ارتش سرخ بود. از سال ۱٩۳۹‏ مناصبی در دستگاههای 1" 
آورد. در سال ۱۹۵۴ که کاگه به (66019) بنیادنهاده شد.ریاست آن‌را به عهده گر فت وتاسال 
۸ متصدی این مقام بود. 

سیکورسکی, ولادیسلاو (نع5:50 «ملوقه(۱۷. ۱۸۸۱-۱۹۴۳) ژنرال و رجل سیناسی 
لهستانی بود.درسال ۱٩۳۹‏ دولت لهستان‌رادرتبعید تشکیل داد.درحادلهوایی‌جان باخت. 

شالاموف, وارلام تیخوتو ویج («0صعاعط تعانه1000 صعامه۷) در سال ۱۹-۷ ولادت 
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یافته است. شاعر و نویسنده است. مدت هفده سال در زنداتهای کولیما به سر آورد. 
یادداشتهایی نو 
یادداشتها درفرانسه به عنوان داستانهای کولیمابه جاپ رسده است), 

شالیاپین» فیودورتیخونوويچ (ع«نجهنا6(:۵ 1310705160 مم4ع:۳) آوازخوان معر وف اوپرا 
که در شهر غازان (۵220) تولد یافته بود. پس از انقلاب. راء مهاجرت در پیش گرفت. 
شالیاپین که در سال ۱۸۷۳ به دنیا آمده بوده در سال ۱۹۳۸ ازدنیا رفت. 

شچاسنی, کاپیتن الکسنی میخائیلو ویچ (رمععطعط٩‏ حعمماند:۸4 تعصاعل۸ صنعاود6) [ که 
نامش گاهی نیز شچاستنی (/(506:8510) نوشته می شود ] (1-۱۹۱۸) فرمانده ناوگان سر خ در 
دریای بالتيك بود. حکم مر گش داده شد. 

شچر یاکوف, الکساندرسرگیه ویچ (بملم ط‌تنونم؟ ,۸ ۱۱۰۱۸۱۹۴۵) 
صاحب منصب باندپایه حزب وا زیاراننزدیكک استالین بود. از سال ۱٩۳۹‏ عضو کمی مر کزی 
حزب شد. در دوره جنگی, رئیس بخش سیاسی ارتش سرخ و رئیس اینفورمبورو 
(0ناطا0)0) برد. 

شر ودینگر, اروین (5000۵4/086 15۳۳0) فیزیکدان اتر بشی در سال ۱۸۸۷ در وین تلد یاقته 
بود و در سال ۱۹۶۱ از دنیا رفت. به پاس کارها و پژوهشهایش در زمین تفوری تمرّج یا 
(عناهان08۵ عدونهت366), جایزه نویل رشته فيزيك در سال ۱٩۳۳‏ به او داده شد. [به 
موجب تلوری تموج يا مکانيك اوندولاتوار هر ذره‌ای همراه پا موجی دورانی پنداشته 
می‌شود.] 

ششک وسکی, استهان 1 


دور؛ فرماثر وایی کاترین دوم مأمور تحقیق درباره قضایا و دعاوی یسیار بزرگ بود و در 


ته است که در خفا دست به دست می گرددودر غرب انتشار یافته است(اين 


وی لماع طعازه1۲۵0 ممجفنق, ۱۷۲۷-۱۷۹۳) در 


یازجو یی روشی بسیار خشن داشت و خشو نت روشهایش در این زمینه باعث رعب ورحشت 
ود. 

شورنيك, نیکلای میخائیلو ويج (نم6) طمنزنللعننل۱ تعامنلا, ۱۸۸۸۱۹۷۰) ازسال 
۵ عضو حزب بود. دردستگاء حزب ودولت به مشأغل ومناصبی بلند دست یافت. ازسال 
۰ اسال ۱۹۴۴ -وازسال ۱۹۵۲ تاسال ۱۹۵۶ دییر اول کمیته مر کزی سندیکاها بود. و 
ناگفته تماند که شو رنيكک ازسال ۱٩۴۶‏ تا سال ۱۹۵۳ به عتوان صدر هیلت رئیسه شورایعالی 
به کشور شوراها خدمت می کرد. 

شولگین, واسیلی و یتالیه ویج (#منسولدمت اهاز ۷ نانومه ۱۸۷۸۰۱۹۶۵۰۷ ) نو یسنده و 
روزنامه‌نگار سلطنت خواء بود. پس از انقلاب اکتبر راه مهاجرت درپیش گرفت. در سال 
۴-به دست ارتش سرخ سدریو گوسللاوی بازداشت شد, سپس به مسکو انتقال یافت و 
به یکی از اردوگاههای کار فرستاده شد ویس ازده سال مشقت در ال ۱۹۵۶ آزاد گشت. 


زتدگینامسها .۰ ۷۶۳ 


شولوخف. میخائیل الکساندروویج (00۷مامنت جعازهمتفجعتعله اتمطط() در سال ۱۹۰۵ 
تولد یافته است. نویسنده ای است که در سال ۱۹۶۵ برنده جایزه نویل شد. منتقدهایی که 
وایستهه مکتب تقد رسمی شرروی هستند آورا یکی از کلاسیکهای رنالیسم سوسياليستي 
می‌دانند. شولوخف که همین چندی پیش (روزدوم اسفند ۱۳۶۲) درا شت» عضو کمیتً 
مرکزی بود و سمت نمابندگی در شورایعالی داشت. 

شه‌نی نین, لو رومانو ویچ (هفهظ5 80۳0800۷300 »م1)درسال ۱٩۰۶‏ تولدیافته بودودرسال 
۷ ازدنیا رفت. ویسنده بود. داستانهایی نوشته است که درسلك داستاتهای پلیسی و 
جاسرسی شمرده می‌شود. ازسال ۱٩۲۳‏ تا سال ۱۹۵۰ دردرایر بازجویی وابسته به دادسر 1 
کارکرد. 

فدوتوف, .۲ (۸۰۳۵۵0۷0۷ ,4۵) در سال ۳ ۱۸۶ ولادت یافته یود اما ازسال مر گش خبری در دست 
نیست. از کارکنان حکرمت شوراها و در محاکمة شاختی ازمتهمها بود. 

فراناكه سمیون لردویگو ریج (6۵01 طزز ینم ع«متر6گ, ۱۸۷۷-۱۹۵۰ ) فیلسوف و 
متفکر مذهبی بود. در سال ۱٩۲۲‏ ازروسیه شوروی رائده شد. 

فیگنر» ورایکلایونا 1۳۵060 مطب‌ند:۱۷ ۱۷۵۶ ۱۸۵۲-۱۹۲۲) عنصر انقلابی معروف 
روسیه, عضو کمیت اجرایی سازمان زیر زمینی پرپولیست اراده مت بود. در ندارك 
چندین سوء قصد مشارکت داشت. ویکی ازاين سو م قصدها, سو و قصد به جان الکساندر دوم 
درسال ۱۸۸۱ است. مدت بیست سال زندانی قلعهٌ اشلو سلبو رگ (55/005د500) بود. 

فیلوننکو, ماکسیمیلین ماکسیمیلیانو ويج (۲0معم9لز۳ نعنب‌ممنانهتعنمل مدنانهنی‌ه/0) 
سوسیالیست انقلابی دست راست. در سال ۱۹۱۸ در ارخانگلسك فر ماندهی نیر وهای ضد 
بلشويك را به عهده داشت. 

فیودور. ای انوویچ 1۷200۷106 ۰۳:40 ۱۵۵۷-۱۵۹۸ ) پسر ابلهایوان مخوف است. درسال 
۴ جانشین پدر شد و تا روز مرگش تزار روسیه بود. برریس گودوئوف ( واءظ 
۷ که نیابت سلطنت وی داشت از سال ۱۵۹۸ تا سال ۱۶۰۵ به عنوان تزار 
فرماتروانی کرد. 

کاپلان. فانی (معامم «هد۴) در سال ۱٩۹۱۸‏ ازدنیارفت آما درست معلوم نیست در چه سالی 
تولدیافته است. عضو دست چپ حزب سوسیالیست انقلابی بود. روزسی ام ارت ۱٩۱۸‏ به 
جان لنین سوم قصد کرد. تیر باران شد. [ بر خی نوشته اند که‌در سال ۱۸۸۸ به‌دنیا آمده بود.] 
ناگفته نماند که نام راستیتش دورا (0070) برد و به اسم مستعار فانی (فانیا ۳۵0#) کاپلان 
شهرت دارد. 

کاتانیان. روین پارلو ویچ (1۵۱277۵0 طعذده[۶۵ معطن) بر سال ۱۸۸۱ رلادت یافته است. از 
سال ۱٩۳۳‏ تا سال ۱٩۳۷‏ معاون دادستان کل بود. درمتن قر انسه از تاریخ مر گش خیری 
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نیست.[در فهرست اعلام‌متن انگلیسی آمده است که در دهه های ۱٩۲۰‏ و۱۹۳۰ شاغل این 
مقام بود. در سال ۱٩۳۸‏ بازداشت شد ودر سال ۱۹۶۶ درگذ, 

کاراکو زوف, دمیتر ی ولادیمیر وویج (1:۵1:020۷ مازمننفما ۷ منوت ۱۸۴۰-۰۱۸۶۶) 
دانشجو و عضو انجمنی آنقلابی. در مسکر, بود. در سال ۱۸۶۶, درصدد قتل الکساندر دوم 
بر آمد. حکم مر گش داده شد. 

کارساوین. لر بلاتو و ویج (1۵5۵۷:۳6 «۵:070۷8:6ا۳ «مل, ۱۸۸۲-۱۹۵۲) فیلسوف ومتفکر 
مذهبی بود. در سال ۱٩۲۲‏ ازروسیهٌ شوروی رانده شد. در لیتوانی سکونت اختیار کرد. در 
سال ۱۹۴۹ بازداشت شد و به بازداشتگاه فرستاده شد. 


کاسی لو آریستیدوویج(105:0 (۸::::40۷:10 ۷ع1) در سال ۱۸۶۵ ولادت یافته بود ودرسال 
۴ ازدنیا رفت. از سال ۱٩۱۰‏ تا سال ۱٩۱۴‏ وزیر آموزش و پرورش بود. 

کاگانو ویج, لازارموئیسه یه ویج (0ممموی 0زکنکوون۱/۵ عتمعم) در سال ۱۸۹۳ تولد 
يافته بود. یکی از نزديك تر ین همکاران استالین بود. دردستگاه رهبری حزب ودولت وظایف 
بلندپایه ای‌داشت. ازسال ۱٩۳۰‏ عضو پولیت بو روشد. درراه 2 شتر مزا ووسایل تلد 
سخت کر ششها به کار برد هو سطهٌ روشهای تند ,تیزش انگشت نما شد. ازسال ۱٩۳۵‏ پشت 
سر هم کمیسر طرق و شوارع خلق شد. . سپس. کمیسر صنایع خلق گشت. در سال ۱۹۵۷ 
گرفتار تصفیه شد. 

کالینین؛ میخائیل ایوانوویج (6هننله1 «عندممهن1 آند۳0۳, ۱۸۷۵۱۹۴۴) ازسال ۱۹۱۹ 
رئیس میت اجرایی مر کزی بود. سیس از سال ۱٩۳۸‏ صدر هیتت رئیسة شورایعالی شد. 
کالینین از سال ۱۹۲۶ عضو پولیت بورو بود. 

کامنف (۵7600۷) نام مستعاری است که لو بوریسوويچ روزنفلد ( 000100 ما 
۵ برای خود بررگزیده بود. در سال ۱۸۸۳ تولد یافته بود. پس از انقلاب یکی از 
بزرگت بن‌رهبرانحزب شد.ازسال ۱۲۱۷ مضر میم رکزی وا زسال ۱۹۵۹ عضو بویت 
بوروبود. بس ازمرگ لنین. به اتفاق زینو ویف (2300۷[6۷) و استالین. عضو «تر ویکا‌یی شد 
که رهبری حزب را به دست گرفت. سیس, به مخالفت با استالین بر خاست ویه ترونسکی 
نزديك شد. در سال ۱٩۲۷‏ از حزي رانده شد. در سال ۱٩۳۴‏ با زداشت شدودرسال ۱۹۳۶, در 
نخستین محاکمةٌ مسکو, حکم مر گش داده شد و تیرباران شد 
[درآینجاه بای روشن شدن مطلب می گوییم که دیکا (۲70110) ب زبان روسی, وسیلٌ حمل 
وتقلی است که به سه اسب بهلر به بهلو بسته می شود. به گر وهی از سه شخص یا سه شیء نیز 
گفته می شود که سخت به هم پیوسته اند. هیئت حاکمه ای هم که ازسه تن تر کیپ یافته باشد. 


ترویکا خوانده می‌شود). 


۷۶۵  اه‌همانیگدنز‎ 


کر اسنوف (1:0:000) نام مستعار نات لی آمانو تلو ویچ لوب 
»صذا(اع]) است. درسال ۱۵ ۱۹ تو لدیافته است. نو یسنده مذهبی ویکی از کوشاتر ین عناصر 
نهضتی است که برای استبقاء و حراست حقوق انسان از لحاظ مدنی, پدید آمده است. در 
دوره استالین چندین سال در بازداشتگاهها و اردوگاههای کار اسیر بود. وا سال ۱۹۶۰ نیز 
چندین پار به زندان افتاده است. 

کراستوف, پیو تر نیکلایه ويچ (0۷عه» 68107تها1:0ا۸ «اوزظ, ۱۸۶۹-۱۹۴۷ ) ژتر ال ارتش 
تزاری ویکی از فرماندهان نهضت سفید بود. تزاقهای دون را به قیام در برایر بلشریکها 
برا درسال ۱٩۱۹‏ به المانمهاجرت کرد. در جر یان دومین جنگ جهانی, واحدهایی 
از قزاقها تشکیل داد که در کنار المانیها به جنگ پرداختند. پس از جنگ, به دست روسهاداده 
شد ‏ تیر باران شد. 

کراسیکوف. بیوتر آکا کیه وب یج - آنانیه وب یچ (0۷تعنیک («مننه‌رمهمه) هازقنله۸ تام 
۰-۹ یکی از بلشو یکهای دیرین و کهن ترین باران و همرهان لنين بود. از سال 
۴ نا سال ۱٩۳۳‏ سمت دادستانی دیوانعالی رابه عهده داشت. از سال ۱٩۳۳‏ تا سال 
۸ معاون صدر هیئت رتیسه بود. در سأل ۱۹۳۸ از مشاغل ومتاصب خویش بر کنار شد. 

کرستینسکی؛ نیکلای نیکلایه ويچ (لکهنایع ۳۸۰۷۷ -۱۸۸۳) از مسئو لهای حزب بود. 
پس از انقلاب اکتیر به دبیری کميته مر کزی رسید. دییلمات بود. در سال ۱٩۳۷‏ از حزب 
رانده شد. در سومین محاکمةٌ تمایشی مسکو حکم مر گش داده شد و تبر باران شد. 

کرنسکی, الکساندر فیودوررریج (فاومه 16 0۵۵6: ۸۰ ۱۸۸۱-۱۹۷۰ )رجل سیاسی, 
عضو حزب سوسیالیست انقلابی ورئیس حکومت مو قت [ ازژونیه نا اکنبر ۱٩۱۷‏ ]بود.راه 
مهاجرت درپیش گرفت. 

کر رگلوف. سر گنی نیکیفو روویچ (16508/0۷ ۱۷:۸:)0:0۷/16 [6ع507) عضر چکا برد. ازسال 
۳ تا سال ۱۹۴۶ سمت معاونت اسمرش را داشت. درژانو یه ۱۹۴۶ جانشین بر یا شدو 
زمام امور ان که وه ده را یه دست گرفت. از ماه مارس ۱۹۴۶ تا ماه مارس ۱۹۵۳ وا 
۳ قا مارس ۱۹۵۴ وزیر کشور بود و در سال ۱۹۵۲ عضو کمیته مر کزی شد. 

کریلنکو, نیکلای راسیلیه‌ریچ (ممعای طمتی‌رانفه ۷ تعامتا ۱۸۸۵۷۱۹۳۸ 
صاحب‌منصب دادگستری شوروی بود. در داتشکده حقوق و دانشکده تاریخ دانشگاه 
سن پتر زبورگ درس خوانده بود. درسال ۱۹۰۴ به حزب پیوست. درنخستین جنگ جهانی, 
در نی وی دریابی درجه افسری‌داشت. یکی ازمحر کهای پلشو بسم درمیان سر بازان بودودر 
تهیه و تدارك انقلاب اکتبر سهمی بسیار داشت. به نام عضو کميتهٌ امور لشکری ودریایی به 
نخستین شورای کمیسرهای خلق راه یافت. در نوامبر سال ۱۹۱۷ به جای ژثر ال دوخونین 
(200۲۳0206) به سر فرماندهی ارت روس گماشته شد. در سال ۱۹۱۸ به دستگاه 


ن ( طزتماآنهمعصعظ نامندحه 
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دادگستری رفت و دادگاههای انقلاب را سازمان داد. درسال ۱۹۲۷ رئیس محکمة انقلاب 
شد. سیس, دادستان جمهوری شد. در سال ۱٩۳۱‏ کمیسر خلق در دادگستری یکی از 
جمهوریها بود و در سال ۱۹۳۶ کمیسر خلق در دادگستری اتحاد شوروی گشت. سپس, 
ازمناصبی که داشست کنار گذاشته شد و تیر باران شد. 

کلیوچوسکی, واسیلی اوسیپو ویج (6۷57ع نونک طمتدموزون رانمد۷: ۱ ۱۸۴۱-۱)مورخ 
بنام و برجستهُ روس است. 

کلیو یب یف تیکلای الکسهیه‌ويج (۷عانلک طعبکتی هاش تعزمزلل, ۱۸۸۷-۱۹۳۷ ) شاعر بود. 
در سال ۱٩۳۳‏ بازداشت شد ومدّتی در زندان لو بیانکا ماند. سمس, به سیبری فرستاده شد. 
کلیویف شاعر روستایی بود. ارزشهای کهن روسیه را گرامی می‌داشت و مخالف نفوذ 
فرهنگی غرب بود. 

ف» والریان ولادیمیر وویج (عطعنطننمط حمتننفه۷۱ عهعنمکله۷) درسال 
۸۸۸ به دنیا آمده بود ودر سال ۱۹۳۵ از دنیا رفت. از رهبران حزب و بلندپایگان دستگاه 
درلت بود. ازسال ۱۹۲۷ عطو پولیت بورو شد. ازسال ۱٩۲۶‏ رئیس شورای اقتصادملی بود 
راز سال ۱٩۳۰‏ ریاست گر سپلان (6005(180) را به عهده گر فت. وضع مر گش مبهم ومرموز 
است. 

کو پر یاتوف, گ. ن, (10۳30900۷ :۱۷ .6) عضو حزب کارلی ( کارلیا) (160:611) بود. در سال 
۹ بازداشت شد. 

کورسکی, دمیتری ایوانوويچ ((1006 «عنندهصه1۷ خبان۳() در سال ۱۸۷۴ تولد یافته ود 
ودرسال ۱٩۳۲‏ ازدنیارفت. ازسال۱۸ ۱٩‏ تا سال ۱٩۲۸‏ کمیسر داد گستری خلقس وبه زبان 
ماء وزیر دادگستری اتحاد شوروی ‏ بود. در سال ۱٩۲۸‏ به عنوان وزیر مختار شو روی یه 
ایتالیا رفت و تا سال ۱۹۳۲ این سمت را یه عهده داشت. 

کورنیلوف, لاور گثورگیه ویچ (بهانصعم طعشهرنودمع6 7«مل؛ ۱۸۷۰-۱۹۱۸) ژثر ال ارتش 
امه اطوری بود. درسال ۱۹۱۷ آزطرف کر نسکی به سر فرماندهی ارتش روس گماشته شد. 
در ماه اوت ۱۹۱۷ علم طغیان دربرابر کرنسکی بر آفراشت: اشت, ودرصدد بر آمد که حکومت 
موقت را سرنگون دزم حکومت را در تروگردبهدستگیرد. یک از بانگذارن 
نهطت سفید بود. در ناحیهُ درن با یلشویکها پیکار کرد. درعرصه نبرد کشته شد. 

کورولنکوه ولادیمییر گالاگتیو ۱ 
۱۸۵۲۳-۱) تویسند؛ پوپرلیست و روزنامهنگار و تويسنده سیاسی بود. نهضتها 
وقیامهایی را که دردوره تزاریر ای کشتار قوم بهود ب راء اند خته شد. کاری تبهکارانه دانست 
وازروی خشونتهای بلیسی واعدام پرده برداشت واین گونه اعمال را بهبادسر زنش گرفت. 
دردوره رژیم تزاری چندین بار گر فتارتبعید شد. یه شلات مخالف «بساط وحشت» ویه زبان 


کو 


۷۶۷  اهممانیگدنز‎ 


دیگر, تروری بود که حکومت بلشویکها به راد انداخته بود. 

نف الکستی الکساندررویج («معاءهعده طه870عمتوله تقعه۸ ۰۵۰۱۹۴۹ ۱۹) 
مسئول حزب بود. از سال ۱۹۳۷ در آغوش سازمان حزب در لنینگراد وظایف و مشاغل 
بلندپیه ای داشت. در جریان جنگ جهانی دوم یکی از سازما ندهان دفاع از لنینگرا بود. از 
سال ۱۹۴۶ دبیر کمیتُ م رکزی شد. درجریان «محاکمة للینگراد» نآیدید گشت. 

کوزیرف. نیکلای الکساندروویچ (1)02۳0۷ دعنیه با جمیاع اه تعام[:۱۷) در سال ۱٩۰۸‏ به دثیا 
آمده بود. ستاره شناس بود. از سال ۱٩۳۷‏ تا سال ۱٩۴۸‏ در زندان ماند. 

کوسارف, الکساندرواسیلیه ویج (109875۷ هرانک ۷ ۸۱۵150047) همان کسی است که از 
سال ۱٩۲٩‏ تا سال ۱٩۳۸‏ رهبر کامسومول بود. کوسارف (که درمتن فرانسه کوساریوف 
(056200۷) نوشته شده است) در سال ۱۹۰۳ به دنیا آمده بود و در سال ۱٩۳۹‏ قربانی 
«تصفیه» شد. اما ناگفته نماند که از سال ۱۹۳۴ عضو کمیته مر کزی حزب شده بود. 

کوساریواء لت (105205۷8 هعما) دختر الکساندرواسیلیه ویچ کوسارف (۸۰۷۰16058/0۷). 

کوسکو وا یکاتر نا دمیتر یونا (۵»0۷۵ن10 م«عته‌ن0 ۰1۵۵60۵ ۱۸۶۹-۱۹۵۸) یکی از 
سیماهای بر جسته جناح چپ حزب کادت بود. سپس به سو سیالیستهای انقلابی نزدياک شد. 
در سال ۱٩۲۲‏ راه مهاجرت در پیش گرفت. 

کوسیور, استانیسلار ویکتتیه ویج (منعدم1 نت۷۵ نمی ۱۸۸۹۱۹۳۹) 
مسئول حزب بود. ازسال ۱٩۲۴‏ عضو کمیته مر کزی وازسال ۰ ۱٩۳‏ عضو پولیت بو روشد. از 
سال ۱۹۳۸ دبیر اول کمیتُ مر کزی اوکرائین بود. تیر باران شد. 

کولتسوف, نیکلای کنستانتین و ویچ (150۷ا166 «(6التناههاعممع! تعاهتلنل(, ۱۸۷۲-۱۹۴۰) 
زیست شناس بر جسته‌ای که مکتب تجربی زیست شناسی را در روسیه بنیاد نهاد. حکم 
مرگش داده شد. 

کر لچاك, الکساندر واسیلیه ویج (0100921ز ۷۳ 6نانوعه ۰۸۰۷ ۱۸۷۳-۱۹۲۰ ) دریادار ناوگان 
امپراطرری و یکی از بزرگ ترین فرماندهان لشکری نهضت سفید بود. سپاهی آراست که 
سییر ی و اورال (010:0) را به تصرف آورد و تأ رود ولگا پیش رفت. به دست ارتش سرخ 
شکست خورد. به اسارت درامد و تیر باران شد. 

کوندراتیف نیکلای دمیتر یه ویج (60۵۵7۵076۷ طعزبعونءنط _نعاهز) در سال ۱۸۹۲ تولد 
یافته بو ام زتاریخ مرگش خبر ی‌دردست نیست. متخصص اقتصاه کشاورزی بو درسال 
۱ در محاکمة حزب کارگران کشاورزی, پایش به میان کشانده شد. 

کیروف (16:0۷) اسم مستعار سرگتی میرونو ویچ کوستریکوف ( 00۵( 56:6 
10270۷) است. در سال ۱۸۸۶ تو لد یاقته بودودر سال ۱٩۳۴‏ کشته شد. مسئو ل حزب بود. 
ازسال ۱۹۲۶ سمت دبیر ی سازمان حزب راد لنیتگ راد به عهده داشت. ازسال ۰ ۱۹۲ عضو 


کو 


۸ . مجم‌الجزایر گولاک 


پولیت بوروشد. همکار نزديك استالین بود. چنان که گفتیم. کشته شد. (وهیج شكك وشبهه ای 

نیست که کشته شدنش به دستور استالین بود.) 

وتر. الکساندر الکساندروريج (2067ت1 0ز950۷سععها۸ >صهعاه‌ا۸), (که نامش 
0۳7 هم نوشته می شود) مورخ ورجل سیاسی و یکی ازرهبر ان کادتها بود. درسال 
۲ ازروسية شوروی رانده شد ودر شهر براگ زیست-- کیزه وتر درسال ۱۸۶۶ بهدنیا 
آمده برد ودر سال ۱٩۳۳‏ درگذشت. 

کیشکین, نیکلای میخائیلو ویج (ع«نطامن؟ «3/:۳2/10۷1:0 تعامع۰۸۵ ۱۸۶۲-۱۹۳۰) یکی از 

رهبر ان جزب کادت بود. عضو حکومت موقت شد. پس ا زاکتبر, به جرم کو شش ضدانقلایی 
به دادگاه کشانده شد. یکی از بنیانگذاران کمیته مساعدت به فربانیان گرسنگی در سال 
۱ بود. 

گارین -میخانیل وسکی, نیکلای گو رگيهويي (نا5 607۱6۰۱/۲0 منود ۵ 
در سال ۱۸۵۲ تولد یافته بود ودر سال ۱۹۰۶ ازدنیا رفت. مهندس وداستان نویس بود. 

گاز فیردوریتر وریج (6۵82 ۳6۱۲0۷0 ۳۷0907) با - فربدریخ زوزف هاس (-1۳۳۵01:00 
۵05 0:۵() - که در سال ۱۷۸۰ تولد یافته بوده در سال ۱۸۵۳ ازدنی رفت. بشردوست 
بزرگ و پزشاك زندانهای مسکو بود. در میان مردم لقب طبیب مقس به اوداده شده بود. 
درسراسر زندگی‌اش, برای تخفیف سنگینیهای سرنوشت زندانیان و تسکین دردها 
ورنجهای این تبره بختان بیکار کرد. گاز نژاد آلمانی داشت. 

گامارنيك بان بو ریسو ویج 6000۳11 طعاذهمعوذرظ صعا؛ ۱۸۹۴-۱۹۳۷ ) فرمانده نظامی راز 
زعماء حزب بود. در سال ۱۹۲۹ رئیس سازمان سیاسی ارتش سرخ شد ودر سال ۱۹۳۰ به 
معاوئت کمیساریای دفا ع خلق گماشته شد. و چون دشمن خلق خو انده شده بود, خودکشی 
کرد. 

گر ومن. ولادیمیر گو ستاووویج (70۳۵0) 05۵۷0۷05 ۰۷۰ ۱۸۷۳-۲) صاحب منصب 
اقتصادی شوروی بود. در سال ۳۱٩۱,در‏ جریان محا کمه منشویکها, به دادگاه کشانده شد. 

گر ومیکو, آندرنی آندره یه ویج (0:00010 حلاذ«۸۳۵۵6 ۸۵۸۵76) در سال ۱٩۰۹‏ تود یافته 
است. دیبلمات سرشناس شوروی است. و از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۴۹ نماینده اتحاد 
شوروی در شورای امنیت سازمان ملل بود. ازسال ۱۹۵۷ وزیر امورخارجه اتحاد شوروی 
است. 

گریبایدوف» الکساندرسر گميه‌ويج (040۷ط6 و5 ه. ۱۷۹۵۷۱۸۲۹) 
نمایشنامه تویس و دییلمات روس. 

گر یگورنکوه پیوتر گر یگو ریه‌ویج (۵0[:0 »مین طعنذهتممونو6 057ز۳) در سال ۰۷ ۱٩‏ بهدنیا 
آمده است. ژر ال ارتش سر خ ومتخصّص تاریخ نظأمی است. ازسال ۱۹۶۱ در نهضت حفظ 


زندگامیها. ۷۶۹ 


حقوق اتسان. از لحاظ مدنی» کوششهای بسیاری به کار برده است. گریگورنکو از سال 
۹ به بیمارستانهای روانی ویژه فرستاده شده است. 

گرین. الکساندر (05:06) *07ممععل۸) تام مستعار الکساندر استهانوویج گرینه وسکي (.۸ 
0:06 «عاز00ه506۳) است. در سال ۱۸۸۰ به‌دنیا آمده بود ودر سال ۱٩۳۲‏ ازدنیا 
رفت. ویسنده‌ای است که رمانهای پرحادته و «غرایت نشان» و خیالهردازانه ای نوشته 
است. 

گرینه ویتسکی, ایگتاتی یو اخیمو وی (نلعکونیی طعننبه‌هنطنهها فمول ۱۸۵۶-۱۸۸۱) 
عنصر انقلابی و عضو سازمان زیر زمینی بو پولیست اراد مردم‌بود.روزاول مارس ۰۱۸۸۱ در 
اثناء پرتاب بمبی به سوی الکساندر دوم تزار روس کشته شد. 

گوتزه آبر اهام رافائیلو ویج (0005 تلکمع همطهتام۸: ۱۸۸۲-۱۹۴۰) یکی ازرهیران 
حزب سوسیالیست القلابی بود. در محاکمهٌ سال ۱۹۲۴ که برای تارومار کردن 
سوسیا لیستهای انقلا بی به راه افتاد «محکوم» شناخته شد. سهس, ازنعمت «عفو» بر خو ردار 
شد, 

گونیه. پرری ولادیمیر وریج (ه0 00مزصاکه۷۳ توا ۱۸۷۲-۱۹۴۲) ب مورخ و 
باستانشناس, 

گورکی. ماکسیم ([00:1) «فد4۵) - نام مستعاٍ الکسثی ماکسیمو وویج پشکرف ( ۸۵166 
۳۷ «ه(۷ههنعطه۸۸) بود. نو یسنده ای است که در سال ۱۸۶۸ تولد یافته بودودر سال 
۶ از دنیا رفت. در آغاز کاره به محافل انقلابیون پوپولیست نزديك بود ودر جریان 
نخستین سالهای قرن بیستم به بلشویکها ولنین پیوست. انقلاب اکتبر را بسیار بد استقبال 
کرد. در سلسله مقاله‌هایی که په عنوان اندیشه‌های نابهنگام نوشت و درسالهای 
)۱٩۱۷-۱۹۱۸(‏ در روزتامة زندگی نو انتشار داد, لنین و رهبران بلشويك را سخت به باد 
منمت گرفت. با اين همه با آن سازماتهای فرهنگی که به دست حکرمت شوراها بنید نهاده 
شده بوده به همکاری پرداخت. سمس, از نو به تین پیوست. ازسال ۱٩۲۱‏ تأسال ۱٩۲۸‏ در 
مالك خارجه زیست. از اوایل سالهای ۱۹۳۰ آبرو و اعتبار خویش را در خدمت رژیم 
گذاشت. در سال ۱٩۳۴‏ که نخستین کنگره نویسندگان انعقاد یافت, انجمن و ستدگان را 
تاد نهاد. یه عتوان مبتکر وموجدرتالیسم سوسیالیستی نمایان شددراوضاع واحوالی که در 
پرده ابهام مانده است, درگذ. 

گول. رومان بوریسوویج (0611 5000۷05 0ع100) در سال ۱۸۹۶ توئد یافته است. 
نویسنده ای است که راه مهاجرت در پیش گرفت و سالهاست که در دیار غریت زندگی 
می‌کند. گول در نوشتن رمان تاریخی تبحر داردو ناشر مجله ای به نام نو وی ژورنال ( و۷( 
لعتنا10) در نیویورك است. 


۰ مجمه‌الجزایر گولاگ 


بیس شخ خی جح سورع 


تیکلای استهانوویج ده زقمصممماک ,۰۵۷ ۱۸۸۶-۱۹۲۱) شاعر و 
شوهر شاعره سرشناس آنا آخماتو وا (0۷عصهاه.ه) بود. به اتهام شرکت در 


ضدانقلاب تیر یاران شد. 

گوووروف, لئونید الکساندروریچ (60۷۵۲0) حاماآبهت0جی‌ولم قنموم ۱۸۹۷-۱۹۵۵) از 
قرماندهان نیروهای اتحاد شوروی بود. مارشال اتحاد شوروی شد. 

گیتزبورگ, یو گنیا سمیونوونا (0:6097 0۷22عووصه5 وبرنمعوه۲) در سال ۱۹۱۱ ولادت 


یافته است. روزنمه نگار و نویسنده بود. سالها در بازداشتگاه ماند. نویسند؛ یادداشتهایی 

است که در خفا دست به دست می گردد ودر مغرب زمین انتشاریافته است. در فر اسه به نام 

ودر ایران ه عنوان سفری د رگردباد به چاپ رسیده است. 

. ایران ایو ان ویج («نطعوما تلعذمجد»1 ۱۸۷-۵ ) فیلسوف روسی که در 
سال ۱٩۲۲‏ به پراگ رانده شد وهمان جا درگذشت. 

لاتسیس, مارتین ایوانوویج (داعاها 1۲۸۵0916۳ ۲۵۲۵00) - نام مستعار یان فر پدریخرويج 
سودرابس (304/06 ۳۵۵۵0۷6 لا است (۱۸۸۸-۱۹۳۷). در خلال سالهای 
۸ ,۱۹۲۱ مشاغل و مناصبي در چکا داشت. خود قریانی تصفیه شد. 

لاریچف, ویکترر آ, (1270161 ۸ ۷31007) در سال ۱۸۸۷ به دنیا آمده بود اما از تاریخ مرگش 
خبری نداریم,رئیس کمیته سوخت بودودرسال ۱۹۳۰,درمحا کم حزب صنعتی به ناممتهم 
به مجکمه خوانده شد. ۱ 

رین (1۵:308) نام مستعارمیخائیل الکساندروویج لو ریه(06.۸.10:36) است. در سال ۱۸۸۲ 
به دنیا آمده بودودر سال ۲ ازدنیا رفته است. اقتصاددان و کهنه منشو یکی بود که ازسال 
۷ بلشويك شد. هنگامی که میاحشه دربار: سنسدیکاها درگرفت» به بوخارین 
(300606100) پیوست و هوادار نظرهای وی شد. درسازمانهای اقتصاد شوروی مشاغل و 
مناصب مختلقه‌ای به عهده گرفت. 

لرد کهانیدزه (۵2001424 :ها .60.5) در سال ۱۸۸۱ به دنیا آمده بود ودر سال ۱۹۳۷ قر بانی 
تصفیه شد. نویسنده گرجی بود. 

فه میخائیل یو ریه ویج (2000۷م) 0۵6۷:۸ .2 ۱۸۱۴-۱۸۴۱ ) شاعر رمانتیاك و 
آزادیخو اه روس. 

لورخ؛ الکساندرگورگیه ویج (45م1 :مدای .ش) در سال ۱۸۸۹ ولادت یافته است. 
متخصص زیست شنأسی کشاورزی بود. 

لوریس - ملیکوف, میخائیل تارپه وویج (3441:100- 1005 حتتده 19:61 002۵1 در سال 
۵ ولادت یافته بود ود سال ۱۸۸۸ از دنیارقت. از سال ۱۸۸۰ وزیر کشورروسیه بود. 

لوزووسکی (تهمعم) اسم مستعاری است که سولومون آبرامو ویچ دریزدر ( 50/0000 


سر ثي 


لر 


زندگینام‌ها ۰ ۷۷۱ 


مفتندظ ظ200۷10:ظ۸) به روی خود گذاشت. در سال ۱۸۷۸ به دنیا آمده بود و در سال 
۲ ازدنیا رفت. اتقلابی؛ ادیب» دیملمات و صاحب منصب بلندپايةانترتاسیو نال سرخ 
سندیکاهای کارگری بود. ازسال ۱٩۳۹‏ تا سال ۱۹۴۶ به سمت معاون وزارت امور خارچه 
کار می کرد. در دوره دومین جنگ جهاتی رئیس سو ونیفرم بر رو (50۷30/0000070) بود. در 
جریان تصفیه ضد بهود تیر باران شد. 

لوسکی» نیکلای اونوفر یه ویج (ناععمً طهاز000:5:6 ناه ۱۸۷۰-۱۹۶۵) فیلسوف 
بود. در سال ۱٩۲۲‏ از روسیه شوروی رانده شد. 

لومونوسوف» میخائیل واسیلیه‌ویج (۷مععمرمهما طعاز‌ناندهه۷ اتف ۱۷۱۱-۱۷۶۵) 
دانشمند وشاعر وعضر آکادمی بود. ازمیان دهقانهابرخاسته بود ودر تاریخ معنوی روس 
مظهر نبوغ توده مردم شمرده می شود. 

لو ناچارسکی, آناتولی واسیلیه‌ویج (751ههعصسا «ععرانم۷ باونهمه, ۱۸۷۵-۱۹۳۲) 
عنصر انقلابی و تتوریسین فررهنگ ما رکسیست بود. ازسال ۱٩۱۷‏ تا سال ۱۹۲۹ کمیساریای 
آموزش و پرورش خلق را به عهده داشت. 

لرنین, میخائیل سرگهيهويج (06اصدما طفهصومیک لته ۱۷۸۷-۱۸۴۵ از 
دسامبر یستها بودودر سال۱۸۲۶ به پیست سال حیس با اعمال شاقه محکوم شناخته شدودر 
دوران تبعید خویشتن, درسیبری, کتاب سیأسی و فلسفی نوشت. 

لویتین (۱3100ع1) س مراجعه فرمایید پد کر اسئوف (6:۵500۷). 

لویناء ره وه کاسائو لوونا (همام1 دننک هب86 ۱۸۹۹-۱۹۶۴) اقتصاددان شوروی. 

له لیر شنکو, دمیثری دانیلو ویچ (002010نلشا <نهانمهظ تان0۳) در سال ۱۹۰۱ تلد 
یافته است. از فرماندهان نیروی مسلح بود. در دور جنگ جهانی دوم سمت فرماندهی 
داشت. ۱ 


لیخاچف, نیکلای پتر وویج (۵66۷ نا تامزم۵0۲ظ نولم:۷(, ۱۸۶۲-۱۹۳۶ ) مورخ معر وف 
که ازسال۱۹۲۵ عضو اکادمی بود. درز شمایل «ایقرن» تخشص داشت. | تام لیخا چف در 
متن فرانسه لیخاچوف (11۳:21650۷) نو 
لیسنکو, تر وفیم دنیسوویچ (0(«معیا ازمعنم6ظ سق20؟) در سال ۱۸۸۹ ولادت یافته 
بود. متخصص کشاورزی بود. از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۵۶ و در جریان سالهای 
(۱۹۶۱-۱۹۶۲) ریاس آکادمی علوم کشاورزی را به عهده داشت. ژنتيك معمو ل ورایچ را 
ب پادمذنت گر فت وتتوری نادرست وتفتن پرستانه ای به نم تنوری ورائت ساخت وپرداخت 
که سراپا ازماتریالیسم دیا لکتيك (عناونهعاهنه عصوزآدنمهاهه) برگرفته شده بود, در سای 
پشتیبانیهای استالین, تصورها و نظرهای خویش را برگرده‌ها گذاشت. به تحريه وی» 
بسیاری اززیست شناسان گر انمای بهزندان افتادند. روشهایی هم در زمینه تکنيك کشاورزی 


شده است.] 


۲ مجموالجزایر گولاگ 


پیشنهاد کرد که برای کشاورزی سانحه‌ها و مصیبتها به بار آورد. 

لیو باوسکی. ماتونی کو زمیج (قاکهطنمتا طعانمسن1 ها ۰-۱۹۳۶ ۱۸۶) مورخ ر 
پیر وکلیوچوسکی ([۱056۷5ننل) که از سال ۱٩۲۹‏ عضو اکادمی شده بود. 

مائیسکی, ایو ان میخائیلو ویج (فعاقنه۸۸ ۷:۲۷ 1۷20) در سسال ۱۸۸۴ تولد یافته است. 
مورخ و دییلمات است. از سال ۱۹۴۳ تا سال ۱٩۴۶‏ معاون وزارت امور خارجه اتحاد 
شوروی بود. در کنفرانسهای یالتا و بوتسدام (۳0/508:0) حضور داشت. مائیسکی از 
منشویکهای پیشین بود. 

مارتوف (04060۷) نام مستعاریو لی اوسیپو ویج تسه در باوم (246102000 «مزز,ممنود0 تانسوا) 
است. در سال ۱۸۷۳ به دنیا آمده بود ودر سال ۱٩۲۳‏ از دنبا رفت. عنصری انقلابی و از 
دوستان لئین بود. درسال ۰۳ ,۱٩‏ در دومین کنگره حزب سوسیال دمو کرات, دررأس گروه 
منشويك قرار گر فت. در سال ۱٩۲۱‏ تن به مهاجرت داد[ این دستور از طرف لین داده شده 
بود.] تاریخ مهاجرت مارتوف در متن فرانسه ۱٩۲۰‏ نوشته شده است. 

ماکارنکو, آنتون سمیونو ویج (۱/۵۲۵:۵۵۲0 حانوجمنجف ععمنمه) در سال ۱۸۸۸ به دنیا 
آمده برد ودر سال ۱۹۳۹ از دنیا رفت. نویسنده و اهل تعلیم و تربیت است. کانونهای 
کارآموزی برای اطفال بزهکار بنیاد نهاد 

مالینوووسکی: ررمن واتسلاووويج (تا5ه0مناه4 طمانهاه۷ مق ۱۸۷۶۱۹۱۸) 
یکی از عمال بلیس نزاری بود که پیش از انقلاب به مناصب عالیه ای درآغوش حزب دست 
یافت. عضو کمیته مر کزی شد. در دومای [001:۳۵] چهارم که در سال ۱٩۱۲‏ بر گزیده شده 
بود؛ رهبر فراکسیون بلشویکها بود. در سال ۱٩۱۴‏ به خارجه گر یخت. در سال ۱۹۱۸ په 

وبه دست عدالت سبرده شد. تير باران شد. 

ماباگونکي, + ولادیمیسر ولادیمیسروویج (تاع۵ طهمینهنهدا ۷ مها ۱۷ 
۱۸۹۲-۰) شاعر فو توریست (۳(::91۵) بود. بر آن شد که شعر تازه ای به وجود بیأورد 
که در خدمت انقلاب باشد. خودکشی کرد. 

مرتسکوف. کیریل آفاناسیه‌ويج (۸46:61500 ۸60705266 اانعن) در سال ۱۸۹۷ تور 
یافته است. ازفرماندهان نیر وهای اتحاد شوروی بود. مارشال اتحاد شوروی شد. درجریان 
جنگ جهانی دوم سمت فرماندهی داشت. 

مرژکو وسکی, دمیتر ی سرگیه ویچ (10۷51ز۳۷6۲۵ طعانقآعدوعک فنص ۱۱۸۶۵۰۱۹۴۱ 
داستان نویس, شاعر و منتقد ادبی و فیلسوف معر وف روس وینیانگذار نهضت سمبولیسم 
است. شوهر زیتائیداهیپیوس (گیبیوس, «دتوو0) (ددنوم13 دلاندهنت) بود. پس از 
آتقلاب, راه مهاجرت در پیش گرفت و در سال ۱٩۱۹‏ پای به باریس نها 


زندکیناممه ۰ ۷۷۳ 


ملك, نیکلای کارلرويج فن (همع۸۸ م۷۵ طعازهانم1 تعاهتلل: ۱۸۶۳-۱۹۲۹) مهندس 
راء آهن بود. پس از انقلاب اکتبر به کمیساریای حمل و تقل خلق رفت. تبرباران شد. 

ملگونوف. سرکنی پتر وريج (00۷«مو(ع حازه0ظ دیوگ ۱۸۷۶-۱۹۶۵) مررخ و 
نویسنده سیاسی ویکی ازرهبران حزب سوسیالیست پو پولیست (۵اعفالا۳0۳) بود. در سال 
۳ س به موجب حکم تبعید-ازروسیه رانده شد. ایام زندگی اش رادر پاریس به سر برد. 

مندلستام» اوسیپ امیلیه ویج (صهاعاه 1۵4( انه‌تانس۴8 ونمع0ء ۱۸۹۱-۱۹۳۸ ) شاعر برد. 
درسال ۱٩۳۴‏ بازداشت و گرفتار تبعید شد. باردیگر, در سال ۱٩۳۸‏ دستگیر شد ودر یکی از 
بازداشتگاههای رلادیو ستوك (۷۱۵8:۷05001) در گذشت. 

منسژینسکی, ویاچسلاو رودولفوویج (فلهه‌از۱۸ عوفدم فف‌عاه۷ 
۴ ۱۸۷۴) همکار نزديك جر ژینسکی (لناعهنطتع2) بود. پس از انقلاب» کمیسر 
دارایی خلق شد. سیس, به نام کنسول ژثر ال به برلین رفت. درسال ۱۹۱٩‏ به چکا پیوسست. 
معاون اول جر زینسکی شد وبس ازمرگ چر ژینسکی به جای اونشست. از سال ۱٩۲۶‏ تا سال 
۴ رئیس اوگه به و بود. 

منشیکوف, الکساندردانیلوریج (۱۸۵0۵60۷ 0۵0110:60 .۸) درسال ۱۶۷۳ به نیا آمدهبود 
ودر سال ۱۷۲۹ ازدنیا رفت. از فرماندهان سپاه ورجال سیاست روسیه است, ندیم پتر کبیر و 
کاترین (همسر وجانشین بتر کببر) بودو پس از سال ۱۷۲۷ به موجپ حکم تبعیدی که داده 

« بوده به بربر زووو (136:020۷0) - در سیبری - فرستاده شد, 

مولاتف (۱201010۷) اسم مستعاری است که و یاچسلاومیخائیلو ویج اسکر یابین (۷۵۱۵9۵۹۵۷ 
عمتطدنمک لته ۱6) هروی خود گذاشته بود. در سال ۱۸۹۰ تو لد یافته بود. مسئول 
حزب و کشور, همکار نزديك استالین بود. از سال ۱٩۲۶‏ عضو پولیت بورو (۳۵:۳۷70) 
(دفتر سیاسی حزب کمونیست) شد. از سال ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۴۱ ریاست شورای 
کمیسرهای خلق, و به قرل‌ماء مقام نخست وزیری را به عهده داشت. از سال ۱۹۳۹٩‏ تا سال 
۹ زازسال ۱۹۵۲ تاسال ۱۹۵۶ وزیر امور خارجه اتحاد شوروی بود. در سال ۱۹۵۷ از 
کار برکنار شد. 

[به موجب اخبار خبرگزاریهاء همین چندی پیش در ٩۳‏ سالگی, از نوء به همکاری با 

رهبران اتحاد شوروی خوانده شد]. 

مياکوتین, بندیکت الکساندر وویج(34:210۷06 بمزملمههن۸ تفص 8 ۱۸۶۷-۱۹۳۷) 
مورخ وروزنامه نگارویکی ازبنیانگذاران حزب سوسیالیست پو پولیست بود.در سال ۱۹۱۸ 
راه مهاجرت دربیش گرفت. 

میخائیلوفه نیکلای الکساندروویچ (70۷تهن4( ازجم ححعطه‌اش تعامز() در سال ۱۹۰۶ به 
دنیا آمده است. به جای کو سارف (1605270۷), (کو سار یوف, «160558:0) رهیر کاسسومو ل 


۳ مجموالجزایر گننگ 


شدو این مقام را از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۵۲ دردست داشت. سیس, به لهستان و اندونزی 
فرستاده شد. 
میخائیلوف در سال ۱۹۵۲ دبیر کمیته مر کزی شد و آن گاه به وزارت فرهنگ و ریاست 

کمیته طبع و نشر کشور رسید. در سال ۱۹۷۰ بازنشسته شد. 

میر وويج» واسیلی یاکووله ویچ (ظ۱۸۲0۷6 0:6/1۵۰طه] نانع۷, ۱۷۴۰-۱۷۶۴) افسر 
جوانی بود که انقلابی ناکام و بدفرجام در کاخ کاترین دوم به راه انداخت و تیر باران شد. 

میکولايچيك, استاتیسلار (204>ز۱۸:6۱۵ «عادنمهاک, ۱٩۰۱-۱۹۶۶‏ ) رجل سیاسی لهستانی؛ 
رهبر حزب دهقانهاء و نخست وزیر دولت لهستان در تبعید (در سالهای ۱۹۴۳-۱۹۴۴) بود. 
میکولا يچيك در سال ۱٩۴۵‏ به درلت موفت(هوادار شوروی) پیوست. پس ازپیر وزی بلو لد 
کمونیست در انتخابات ۱۹۴۷ جلای از وطن گفت. 

میکویان, آناستازایواتو ویچ مهف( ۱۳۵۳0۷16 -داعه۸0) در سال ۱۸۹۵ تلد یافتهبود, 
از کارگردانان حزب و دستگاه درلت بود. در سالهای ۱۹۳۰ چندین کمیساریای اقتصاد را 
رهبری کرد. از سال ۱۹۳۵ تا سال ۱۹۶۶ عضو پولیت بورو بود. باید گفت که ازهمکاران 
نزديك استالین ودرزمين سیاست بر ونم زی‌مشاور خر وشجف بود در سال ۱۹۶۶ بازنشسته 
شد. 

میلیو کوف, پاول نیکلایه ویج (۸۸:۱۷۵60۷ ۵۷0(ها0:( (۳۵۷۵, ۱۸۵۹-۱۹۴۳) مورخ ورهبر 
حزبی به نام حزب دس وک راتيك مشر وطه خواه (ز۴۵0 ع8ه06 26۳ افعهلاتا0۳۵)) پرد. در 
سال ۱٩۲۰‏ راه مهاجرت در پیش گرفت ودر ایالات متحد؛ امریکا درگذشت, 

نابو کوف, ولادیمیر (۱۷۵010۷ عفن۷۱۵4) که در آغاز کار به نام سیر ین (51506) معر وف بود.در 
سال ۱۸۹٩‏ ولادت یافته است. نویسنده ای روسی زبان و انگلیسی زبان است. پسر «و, د. 
سیر ین»--یکی آزرهبر ان کادتها بود. به اتازونی مها جرت کرد. نابو کوف در سال ۱٩۷۷‏ در 
مونتر و(:16000560) (سویس) ازدنیا رفت. نخستین داستانهایش به زبان روسی نگاشته شد 
واورادرردیف اول نویسندگان جلای ازوطن گفته روسیه جای‌داد. درمیان آثار بلندآوازه اش 
می توانیم از ماشنکا (140006018) و نومیدی و نیکلا گو گول و لولیتا(101:48) يادکنيم که یه 

در سالهای ۰۱۹۲۶ ۰۱۹۳۴ ۱۹۴۴ و ۱۹۵۸ انتشار یافته است. 

نانانسون, مارك آندر یه ویج (0معصهاهل( طعتک :۸۵ م02 ۱۸۵۰-۱۹۱۹ ) عنصر آنقلابی 
وپوپولیست و یکی از بنیانگذاران ورهبران حزب سوسیالیست انقلابی چپ بود. 

ناروکوف (۷۵:010۷) اسم مستعاری است که نیکلای ولادیمیروویج مارچتکو ( نعاهلثل( 
عمط ۸۱( حازهعفهن۷۵۵) به روی خود گذاشته بود. ح در سال ۱۸۸۷ به دنیا آمده 
است. تویسندء مهاجر شوروی است. داستان عظمتهای ساختگی او داستانی دردوبخش 
است که به سال ۱۹۵۲ در نیویورژه به توسط موسسه طبع و نشر چخوف انتشار یافته است 


۷۷۵  اه‌همانیگدنز‎ 


(ناگفته نماند که در متن انگلیسی عتوان این کتاب ارزشهای خیألی نوشته شده است). 

نکراسف» نیکلای الکسهبه‌ويج («مععهتله۱ ۸۰ ۱۸۷ ۱۸۲۱-۱۸۷۷) شاعر روس, هرادار 
شعری بود که از لحاظ اجتماعی منعهد باشد. 

نو ووروسکی, میخائیل واسيليه‌ويج (ت۳(0۷0/0۵5 «ءاز‌نلنععه۷ [00۳) در سال ۱۸۶۱ 
ولادت یافته برد و در سال ۱٩۲۵‏ ازدنیا رفت. عنصری انقلابی و عضو سازمان زیر زمینی 
پو پولیست بود. در سال ۱۸۸۷ درسوء قصدی به جان الکساندر سوم مشارکت جست. حکم 
مرگش داده شد. سپس, در قلعه اشلوسلبورگ زندانی شد. 

نوویکوف. نیکلای (0۷10۷!( ۷:۷017(: ۱۷۴۴-۱۸۱۸) نو یسنده و روزنامه نگار و ناشر بود. 
براجتماع عصر خویش تاخت. در دوره کاترین بزرگ, در قلمه اشلوسلبورگ 
(6(۳0058ععیل(56) زندانی شد. پس ازمرگ کاترین از زندان آزاد گشت. 

[تبصره -نامي که مشخص نام پدر نوویکوف است. درمتن انگلیسی ایوئوویچ ودرمتن _ 

فر انسه الکسه به ویج نوشته شده است]. 

واسیلیف - یرزین, میخائیل ایوانووييچ ( 6هاز0-نانهد۷ طعضممه1۷ اتعطنلا 
۱۸۷۶-۷) ازرهبران حزب و کشوربود. از سال ۱٩۲۴‏ تا سال ۱٩۳۷‏ معاونت‌دیر انعالی 
اتحاد شوروی را به عهده داشت. 

والننینوف, ن. (۷۵۱۵::00۷ .0۷ نام مستعار نیکلای ولادیسلاووویج ولسکی (.۷۱۵۵5 نامز( 
نله(۷۵ «اعاآ۱۵۷۵۷) است. در سال ۱۸۹۷ تولد یافته بود و در سال ۱۹۷۱ از دنیا رفت. 
روزنامه نگار و اقتصاددان بود. بتداءبه حزب بلشو يك تعلق داشت و از آشنایان نزديك لنین 
پرد. و ناگفته نماند که خاطره نامه‌ای نیز درباره؛ وی نوشت. سپس, منشويك شد, پس از 
انقلاب سردبیری مجله ای را یه عهده گر فت که یه مسائل گوناگون اقتصاد می پرداخت, در 
سال ۱۹۲۸ (و طبق متن انگلیسی, در سال )۱٩۳۰‏ راه مهاجرت درپیش گرفت. 

واویلوف, نیکلای ایوانوويچ (۷۵:۶۵0۷ همه نعاه::۱۷, ۱۸۸۷-۱۹۴۳) گیاه شناس 
برجسته ومتخصص زنتيك گیاهی بود. از سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۵ ریاست اکادمی علوم 
کشاورزی را به عهده داشت.در سال ۱٩۴۰‏ به تحرريك لیسنکو (1955601:0)» یه زندان افتادو 
درزندنمرد رو سوت ویو بر تاسال ۱۹۴۰ 
رئیس انستیتو گیاه شناسی و از سال ۱۹۳۰ تا سال ۱۹۳۰ رئیس انستیتو 
است). 

ورانگل,پیوترتیکلايه‌ري (اعوه:/۱۷ ۸16کته۱0 «امزظ ۱۸۷۸۰۱۹۲۸ ) ازژترالهای دوره 
تزا ویکی از فرماندهان نهضت سفید بود. به جای دنیکین (601:76) به فرماندهی ثیر وی 
مسلح چنوب روسیه گماشته شد. در سال ۱٩۲۰‏ در کریمه شکست خورد ودردیار تیعید جان 


سمرد. 


بوده 


۶ مجم‌الجزایر گولاگ 


ورشچاگین, واسیلی واسیلیه‌ویج (متیدط‌طعع۷ طمزبعرانمه۷ زانعدل, ۱۸۴۲۱۹۰۴) 
نقاش روس که به سیب پرده‌هایی که تجسم صحنه‌های نیرد است. شهرت و اعتبار دارد. 

وروشیلف, کلیمنت یفره‌موویچ (۷۹۲۵۵۵ متتمهتک] اجعهنت: ۱۸۸۲۱۹۶۹) 
مسئول حزب, ودردوره جنگ خانگی از فرماندهان ارتش بود. همکار نزدیاه استالین شد. از 
سال ,۱٩۲۳‏ کمیسر خلق در نیروی زمینی و نیروی دریایی بود. سیس, از سال ۱٩۳۴‏ تا 
سال۱۹۴۰ کمیس «دفاج» و به قول ما وزیر دفاع شد. در جریان دومین جنگ جهانی 
سرفرهانده ارتشهای جبهه شمال غرب بود. ازسال ۱۹۵۳ تا سال ۰ ۱۹۶ به عنو ان صدرهیلت 
رئیسهٌ شورایعالی کار کرد. 

ولادیمیر وف (۷180100110۷) اسم مستعاری است که میر ون کنستانتینو ویج شر نفینکل ( ما 
5۵۱۵۱۷۵۱ طعازلههنامها10:5) به روی خود گذاشته بود. در سال ۱۸۷۹ به دیا آمد ودر 
سال ۱۹۲۵ از دنیا رفت. عنصر انقلابی و از رهبران حزب بود. پس از انقلاب مشاغل 
مختلفه ای در سازمانهای اقتصاد اتحاد شوروی به عهده داشت. 

ولاسوف. آندرئی آندره یه ویچ (۷۱۵۲0۷ ۸۸۵0۵/6۱۵ ۸۵:6۲ ۱۹۰۱-۱۹۴۶) فرمانده 
نظامی, و در دور دومین جنگ چهانی فرمانده ارتش بود. به دست المانیها اسیر شد. 
راحدهایی ازروسها تشکیل داد که در کنار المانیها بیکار کردند. به توسَط متفقین به اتحاد 
شرروی داده شد و به دارآویخته شد. 

رلرشین. ماکسیمیلین الکساندروویسج (06ط۷۵۱0۵ وله ماهلا 
۱۸۷۷-۲) شاعر سمپولیست و نقاش پرده‌های آب ورنگ است. مخالف بلشویکها 
بود. 

رویکرف, پیوترلازاره ویج (۷۵(0۷ «ام6مما ::۳:۵, ۱۸۸۸-۱۹۲۷ ) دییلماتی که ازسال 
۴ نمایند؛ اتحاد شوروی در ورشو بود.قر بانی سوم قصد سیاسی شد. 

ویشسلاوتسف, بوریس بتر وویج (۷956515۷056۷ ۳6۸0۷361 806:5, ۱۸۷۷-۱۹۵۴ ) فیلسوف 
بود. در سال ۱٩۲۲‏ از روسیه رانده شد, 

ویشینسکی» آندرئی یانو آریه‌ويج (لعهنطز۷ طنهوهنمهلا تعقهه) در سال ۱۸۸۳ در 
اودسا تولد یافته بود و در سال ۱۹۵۴ دو نیویورگ درگذشت. در سال ۱۹۰۳ منشو يك شد, 
سپس درسال ۱۹۲۰ به حزب بلشو يك بیوست. در با کو وکیل دادگستر ی بود. استاد حقوق 
بود. درسال ۱۹۳۶ به موجب تصمیم استالین دادستان کل اتحاد شوروی شد. و در دوره 
«تصفیه‌ها» و محاکمه‌های نمایشی مسکو (درسالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۸) سمت دادستانی 
داشت. درسال ۱٩۴۰‏ که مو لوتف(۱4010:0۷) متصدی کمیساریای امو رخ 
شد. آن گاه به رومانی و بلغارستان قرستاده شد و (درسالهای ۱۹۴۴-۱۹۴۶) در تشیید 
رژیمهای کمونیستی درآن کشررسهمی به سرا به عهده گرفت. درماء مارس ۱۹۴۹ جاتشین 


جه بود معاون آو 


زندگتامهها ۷۷۷ 


مولوتف شد اما (در ماه مارس ۱۹۵۳ بس از مرگ استالین, بار دیگر کمیساریای امور 
خارجه را ه دست مولوتف سهرد. در دورهای که نمیند اتحاد شوروی در سازمان مللبود. 
آشتی تاپذیری و خشونتی در قبال دول غرب نشان‌داد. پس ازم رگ ویشینسکی, خر وشچف 
سخت براوتاخت واورا عامل کارهایی دانست که دردوره استالین پرستی بنیانقلع و قسمهاو 
بیدادگر یها را استوار کرد. زیرا که تفوری پرداز «دادگستری» استالین بود. 

هرتسن, الکساندرایوانوویچ (0ع11۵۳ ۱اندهعهه] ۸ ۱۸۱۲-۱۸۷۰) انقلایی, نویسنده, 


فیلسوف بود. 
هیویوس ( گیپیوس)» زینائید (010/5)» (عدانمم:3؟ دفله«2) در سال ۱۸۶۹ تولدیافته بودودر 
سال ۱٩۴۵‏ درگذشت. تویسنده و شاعره بود. پس از انقلاب, مثل شوهرش مرژکو وسکی 


(۱86۲۵(10۷510) راه مهاجرت درپیش گرا 

یاروشنکو نیکلای الکساندر وويج (12:0672010 (ز۷ه ۲ معا تعاه۱۷:۲) نقاش ررس که 
در سال ۱۸۴۶ تولد یافته بود ودر سال ۱۸۹۸ ازدنیا رفت, 

یاکو بو ويچ. پیرثرفیلیوويج (۱۵/۵۵۵0۷/۵ ۳20۷/6 عاه۳) شاعر و عضو سازمان 
زیر زمینیپو پولیست آرادهمردم بود که سالها در زندا نهای سیبری ماند. درسال ۰ ۱۸۶ 
به دنیا آمده بود ودرسال ۱۹۱۱ درگذشته است. بیوتر آثار بودلر (۵00618166) را به زیان 
روسی بر گردانده است و ازدوران تبعید خویش در دوره تزاریادداشتهایی به جای گذاشته 
است. [پبوتر فیلیبو ویج یاکو بوویج را نید با میخائیل پتر وویج یا کو بو ویچ اشتباه کرد.] 

باکو بوویچ: میخائیل پتر وویج (1۵1000:8 :۳:۲0:1۵ اتعلطن۸) یکی از بزرگ‌تر ین 


متهمهای محا کمه دفتر فدرال منشویکها پود. 
یا گودا گثریخ گریگوریه وت (م4عوه] #جرنیته اعست, ۱۸۱۱۸۱۹۳۷) از سال 
۰ مناصب بزرگی در جکا - و پس از جکا در ارگه به تو داشت. در سال ۱۹۳۴ که 


آ ن که وهده به وجود آمد. در رس آن گماشته شد. در سال ۱۹۳۶ ازریاست ان که وه ده بر کنار 
گشت. سپس بازداشت شد. در سومین دوره محاکمه‌های مسکو به محکمه خوانده شد ودر 
سال ۱٩۳۷‏ تب باران شد. 

یرمیلوف, ولادیمیر ولادیمیر وویج (6010۷ع1 ۷.۷۰) در سال ۱۹۰۴ تولد یافته بود و در سال 
۵ ازدنی رفت. تثوریسین رثالیسم سوسیالیستی و نمایند؛ نقد ادبی «رسمی» (ودولتی) 
بود 

یژوف. نیکلای ایوانوویج («16[0 طعنقهمم۷ .1۷) در سال ۱۸۹۴ تولد یافته بود, اما از تاریخ 
مرگش خبری در دست نیست. پس از تصدی مشاغل ناچیزی در دستگاه حزب. در سال 
۴ به عنوان عضو کمیته؛ مرکزی برگزیده شد و به سرعت به مقامهای بلندی در 
دستگاههای رهیری حزب دست یافت. در سال ۱٩۳۶‏ - به جای یا گودا (188008) سرئیس 


۸ مجمعالجزایر گولاگ 


آن که وه ده شد. در سال ۱۹۳۸ از کار برکنار شد و جایش رابه بر با (86:12) داد. سپس, 
بازداشت شد و بی‌شك در سال ۱۳۹ یا در سال ۱٩۴۰‏ تیر باران شد. 

نو کیدزه. آول سافر انو ریج (4علنه16 ۰بمصع]ه5 تهب ۱۸۷۷-۱۹۳۷ ) ازسال ۱۸۹۸ 
عضو حزب شد. از سال ۱٩۲۳‏ تا سال ۱۹۳۵ دبیر کميته اجرایی مر کزی اتحاد شوروی بود. 
در سال ۱۹۳۵ از حزب رانده شد و تیر باران شد. 

یودنيج, تیکلای تیکلایه ریج (نمع۵ن۱6 ممتزهکتدام۲ز۱ ۰۳۷۰ ۱۸۶۲-۱۹۳۳) زنرال ارتش 
تزاری-.یکی ازفر ماندهان نهضت سفید-بود. ارتشی در استو نی تشکیل دادودرا کتبر سال 
٩‏ به سوی بتروگراد پیش رفت. در بیکار با آرتش سرخ شکست خورد. راه مهاجرت در 
پیش گرفت. 

بر گفی] الکساندر وويج (16«:0 «عانبهت۵صههله :06ع:ع5) در سال ۱۸۹۵ ترلد 

یافته بود. شاعری غزل‌سر او ایماژیست (0:::40:) برد. در سال ۱۹۲۵ دست به خود؛ 

زد. 


اسکن و پی.دی.اف : علیرضا بیاتی 
اردیبهشت ۱۳۹۰ ه. ش 


